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جلد اول 


اشاره 


الکفد للوعب اعاخیمر الضلاو السلام علی مدا مسا فخفو.م. له 
الطیبین الطاهرین المعصومین ۱ و اللعنة الدائمة علی اعدائهم 
اجمعین الی قیام یوم الدین و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. 
یکی از علوم اصلی در فرهنگ ها رقم اسلامی, علم حدیث است که 
اف ره تصر ضت سا ها اد هو مه 
هضتت کماشتند: یاران آن جناب که شب و روز در خدمت او بودند» سخنان, 
گفته‌ها, و خطابه‌های رسول خدا را حفظ کردند و سینه به سینه به یک دیگر 
انتقال دادند. ۱ 
از طرف دیگر اعمال و رفتار و کردار و طرز زندگی و معاشرت آن حضرت 
در میان جامعه و برخوردهائی که با افراد گوناگون داشت, به عنوان سیره 
نبی اکرم صلّی اللّه علیه و اله مورد توجه و عنایت مسلمانان قرار گرفت. 
جر بات زد کی فردی, خانوادگی و اجتماعی آن حضرت از طرف مسلمانان 
تدوین و تنظیم گردید. و بصورت کتابهای مدون در اختیار جامعه اسلامی 
قرار گرفت. 
زندگی رسول اکرم صلّی اللّه علیه و اله از تولد تا بعئت, روابط آن حضرت 
با قبائل قریش, عبادت "و پرستش خداوند, دوری گزیدن از جامعه شرک 
آلود, مسافرت‌های بازر کاتت و جریان سفر او به شام همراه عمویش ابو 
طالب. خوش رفتاری با مردم, اداء امانت, ازدواج با خدیجه و حوادثی که 
برای او در مکه پیش امد بطور مشروح در سیره‌ها امده است. 
ایمان و کفر؛ ج1. ص 
جریان و حوادث بعد از بعثت, دعوت مردم به اسلام, مبارزه قریش و 
مشرکان با حضرت رسول صلی الله علیه و اله. ستم‌هائی که در مکه در 
باره آن جناب انجام گرفت, محاصره او در شعب ابی طالب. توطئّه قتل آن 
حضرت و مهاجرت به مدینه منوره بطور مبسوط ذکر شده است. 
بعد از مهاجرت و اقامت در مدینه, تبلیغ اسلام و بیعت مردم مدینه با او, 
بناء نخستین مسجد؛, د و قبائل به اسلام, جنگ‌های متعدد با مشرکان؛ 
ستران فریش: فبانل. کوناگون: نهوویان خسن و وادی القرقر فتح. مکه و 
تثبیت حاکمیت اسلام در جزيرة العرب توسط سیره نویسان به تفصیل بیان 
گردیده است. 
زندگی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و اله در مدینه تا وفات ی بزرگوار, 
زندگی خصوصی, خانوادگی و عمومی آن جناب مورد بررسی قرار گرفته و 
اعمال عبادی او در شب و روز و روابطش با جامعه و افراد, مور تِِ« 
مسلمانان قرار گرفته و رفتار و کردار و گفتار نبی اکرم به رشته نگارش 


در امده است. 


احکام و دستورات خداوند که به تدریج نازل می‌گردید و مسائل شرعی_ به 
مردم ابلاغ شد, تا آن‌گاه که در 42 الوداع آخرین ح‌ پیامبر حرامی: آ رت 
شریفه «الیوَم أَکمَلَن لک رد بر مُ« فرود آمد, اصول, فروع و آداب و سنن 
دین برای مسلمان بیان گردید و وظائف جامعه اسلامی معین شد. 


از منایع و مصادر به روشنی معلوم می‌گردد که گروهی 4 
خاص آن جناب گفته‌های او را می‌نوشتند که یکی از آنها امیر المومنین علیه 
السلام بود. قبائل مختلفی که از اطراف و اکناف در مدینه خدمت شون 
اکرم صلی لام هی اه می رسیدند و مسلمان می‌ شدند؛ هنگام مراجعت 
دستور العمل‌هائی از او می‌گرفتند. 
بیافتر. حز امف اسلام افرادی را هم به عنوان سرپرست برای امور دینی 
قبائل می‌فرستادند ج. توضبه‌هاتی. به. آنها می‌کردند و مسائل. زا به. آنان 
تعلیم می‌دادند تا به مسلمانان بیاموزند. مسلمانان مدینه هم هر ان به 
مشکلی برخورد می‌کردند از آن 
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حضرت سوال می‌کردند. و حضرت هم پاسخ انان را می‌دادند و انها را 
ارشاد می‌نمودند. 
ور فصو فیدر کمان خضرت رسول.صلی اه ,علیه و ال تدادی او 
یاران و نزدیکان آن جناب مکتوباتی در حدیت داشته‌اند که از رسول خدا| 
شنیده بودند, و از زٍ آن‌ها استفاده می‌کردند. این جریان تا هنگام وفات 
رسول خدا ۳ 1 علیه و اله ادامه داشت. رسول اکرم از کتابت حدیت 
و نقل آن منع نکرده است. 
از طرف دیگر مخالفان و منافقان هم دست بکار شدند و روایاتی از زبان 
رسول خدا جعل کردند و در میان مردم منتشر ساختند. علی علیه السلام 
در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه می‌فرماید: در عصر رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله اخبار و احادیثی به نام آن جناب ساخته شد و در میان مردم 
پخش گردید و موجبات اضطراب را ید بر آورد. 
در اين هنگام پیامبر گرامی در برابر مسلمانان قرار گرفتند و فرمودند: هر 
۱ ها مر سس ی کی انا را نگفته‌ام 
خداوند جایگاه او را پر از آتش خواهد کرد, و از عذاب خداوند رهائی پیدا 
تخهاهد تموده ای مردض از تفه و -فسان دست باز عارید و از ععل»*اعبار 
خودداری کنید. 


مایت اه فان وف 


نخستین کسی که از نقل حدیث و روایت و گفت: «حسبنا 
کناب پا ی مر وا اس سل اس ها 
اللّه علیه و اله در بستر بیماری بودند فرمودند: کاغذ و دواتی بیاورید تا 
برای شما وصیتی بنویسم که بعد از من گمراه نگردید. خلیفه دوم در 
مجلس حاضر بود و گفت: 

ان برد خواسن مم ست: گنای صدا رما را کتایت ی که بان کر 
حضرت رسول صلّی ال علیه و اله سخنان خود را تکرار کردند, عمر نیز 
سخن خود را تکرار نمود, در اين هنگام در مجلس سر و صدا شد, پیامبر 
هم ناراحت گردید و از وصیتی که می‌خواست انجام دهد منصرف شد. 
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کر روا ه از رسول اکرم صلّی ال علیه و اله در 
زمان ابو بکر و عمر ممنوع بود, ذهبی در تذکرة الحفاظ گوید: ابو بکر 
پانصد حدیث از رسول اکرم را نوشته بود ولی بعد آن‌ها را اتش زد, عروة 
بن زبیر گوید: عمر بن خطاب گفت: من اجازه نمی‌دهم کسی احادیث و 
روایات را جمع و تدوین کند, زیرا با کتاب خدا مخلوط می‌گردد. 

در حالات اپو هریره صحابی معروف ۰ اخبار و روایات رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و اله را در میان مردم : نقل می‌کرد. خلیفه دوم از این 
جریان مطلع شد, او را احضار کرد و گفت: چرا حدیث پیامبر را نقل 
۱ ۱ ۱ 1۳ 

حق نداری بعد از این روایت‌های رسول الله را نقل نمائی؟! این‌ها 
نمونه‌هائی بود که ما در این مور 3 آوز دنه در کتب رجال و حدیت از اپن 
گونه مطالب ِ است. جلوگیری از نقل احادیثت رسول اگزم ضلی, اه 
علیه و اله غال. و خهاتی. داشست. که. شرع و تفضیل. آندر این مقدمه 
مناسب نیست و موجب اطاله سخن می‌گردد جویندگان می‌توانند به کتب 
ال و ات و 


جعل احادیث و روایات 


بطوری که تذکر دادیم در زمان خلیفه اول و دوم از نقل اخبار و روایات 
رسول دا ضلی. االة علیه و اله جلوگیری شد. اما در زمان عثمان اندکی 
اين جوٌ شکسته گردید, گروهی در مسجد جمع شدند و به نقل روایات 
مشغول گردیدند, تا آنگاه که موجب اختلاف و تفرقه در بین اصحاب شده و 
فتنه‌هائی پدید آمد. 

معروف است کعب الاحبار, نمیم داری و وهب بن منبه که هر سه مذهب 
خود را رها کرده و مسلمان شده بودند, در مسجد رسول خدا مجلس 
داشتند و اخبار و احادیث ملل و اقوام را برای مردم نقل می‌کردند, و قران 
مجید را هم برای مسلمانان تفسیر و شرح می‌نمودند و خلیفه هم آنان را 
آزاد گذاشته بود. 

کعب الاحبار یهودی بود و می‌گفت: مسلمان شده‌ام. تمیم داری مسیحی 
بود و ادعای اسلام می‌کرد. وهب بن منبه یک ایرانی بود که در یمن متولد 
شده بود, آو 
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هم اظهار مسلمانی می‌نمود, این سه نفر میدان دار تفسیر قران بودند و 
روایاتی را هم از رسول خدا نقل می‌کردندر بطوری که یکی از روزها بین 
کعب الاحبار و ابو ذر غفاری رحمة الله علیه گفتگوهائی شد. 

ابو ذر هنگامی که دید کعب الاحبار اخباری ذر تفمنیر فرآن تقل .هی کند.و 
مسلمانان را فریب می‌دهد, به به او گفت: ای یهودی تو می‌خواهی دین و 
شریعت به من بیاموزی و احکام اسلام را به من تعلیم دهی, در این جا بین 
آنها سخنانی رد و بدل کز ینت و چون جریان روز از کعب الاحبار حمایت 
در زمان معاویه بازار جعل حدیث سنا رونق گرفت. معاویه گروهی را 
وادار کرد تا احادیث و اخباری را در فضائل خلفاء جعل کنند و در میان 
مسلمانان پخش نمایند و روایاتی هم در نکوهش امیر الموّمنین از زبان 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وضع کنند و مردم را از ان حضرت دور 
سازند و از مقام و منزلت او بکاهند. ٍ 

جعل اخبار و وضع روایات که در زمان معاویه اغاز شده بود, در دوره 
خلفای بنی مروان رو به فزونی نهاد. اکثر روایات در فضائل و مناقب خلفاء 
و صحابه در زمان بنی امیه توسط گروهی بی‌ایمان و جاه طلب وضع 
گردید, و این جریان در زمان بنی عباس هم ادامه پیدا کرد و جماعتی به 
جعل احادیث پرداختند. 

منافقان و منحرفان و اطرافیان خلفاء و امراء برای گروهی از اهل حدیث 


روایاتی جعل کردند و در میان اهل حدیت رواج دادند. برای همین جهت 
جماعتی از محققان و محدثان کتابهائی در احادیث موضوعه نوشتند و نام 
جعالان و وضاعان حدیث را در کتاب‌های خود ذکر نمودند. 


تالیف کتب حدیث و سیره در میان اهل سنت 


زمان بنی مروان شروع شده است و تا عصر عمر بن عبد العزیز کتابی 
مدون در دست نبوده است, احادیث و روایات سینه به سینه نقل می‌شده, 
اختلافات متون و الفا ظ 
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احادیث از همین جا ناشی شده و ضبط آنها متفاوت انجام گرفته است. 

ابن سعد در طبقات گوید: نخستین کسی که تصمیم گرفت کتابی در حدیث 
و سیرم تالیف کند, مروان بن حکم بود, او دستور داد اخبار رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و اله را که غیر از طریق ابو هریره بود تدوین کنند. از اين 
روایت معلوم می‌گردد که تا آن روز فقط اخبار ابو هربره در میان مردم 
بوده است و از سایر صحابه حدیثی نبوده. 

بعد از آن فرزندش عبد العزیز بن مروان به کثیر بن مره حضرمی دستور 
داد نام کسانی را که در جنگ بدر شرکت داشتند بنویسد, او هم هفتاد نفر 
از شرکت‌کنندگان بدر را در آن کتاب نوشت و بعد اد ان هر ین غید 
العزیز هنگامی که به خلافت ر سید فرمانی صادر نمود تا اخبار و احادیثت 
رسول اکرم را جمع آوری کنند و در کتابی ثبت نمایند. 

با این روایات معلوم می‌گردد که تدوین حدیث و سیره از اواخر قرن اول 
هجری آغاز شده است, ۱ ۱ سلیمان بن عبد 
الملک در سال 92 هجری هنگامی که ولیعهد بود, وارد مدینه شد, او در 
مدینه از همه مساجد و مشاهد دیدن کرد و با گروهی از بزرگان در مدینه 
ملاقات نمود. 

یکت ان کساتی که در صنفه با سلیضان‌هافات کرد انس فان بوخ زر 
در مسجد قبا با سلیمان بن عبد الملک گفتگو کرد. سلیمان به او گفت: 
شما سیره پیامبر را بنویسید, ابان گفت من سیره او را نوشته‌ام و اینک در 
اختیار شما قرار می‌دهم. سلیمان کتاب سیره را از ابان گرفت و آن را 
مورد مطالعه قرار داد. ۱ 

سلیمان کتاب را مطالعه کرد و موضوعات ان را بدقت بررسی نمود و بعد 
کفت: شمایو آین‌ها از انصار سار سکن ایو از فضانل.مفافت 
انا کر ایتخا ادرده‌اية وداز ما چیری صر این کناب فیسته: ابان کفت: آی 
امیر من در این جا مطالب واقعی را آورده و هر چه حق بوده نوشته‌ام. 
شتلیمان. گفت: من اين کتاب را به پدرم نمی‌دهم و بعد کتاب ابان را تن 
0( مردم قرار نگیرد. سلیمان از مدینه به شام مراجعت کرد 
و جریان کتاب ابان را برای پدرش عبد الملک نقل نمود. عبد الملک گفت: 
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ما سودی ندارد و از ما در آن سخنی گفته نشده فائده ندارد. ما 
نمی‌خواهیم اهل شام از ان کتاب چیزی بدانند. ۱ 
تالیف و تنظیم کتب حدیث و سیره از قرن دوم بطور گسترده آغاز گردید, 
گروهی از علماء و محدتین در این دو موضوع کتاب‌هائی نولشتند, 
مشهورترین سیره نویسان در اين قرن ابن اسحاق و ابن هشام هستند, و 
مشهورترین حدیث نویسان هم مالک ؛ بن انس و ابن ابی شیبه و عبد الرزاق 
نی می‌باشند. 
کتاب‌های عبد الرزاق و آبن ابی شیبه که مصنف نام دارند بسیار مشروح و 
مفصل می‌باشند و در چندین مجلد چاپ شده‌اند. در این دو کتاب روایات 
خظرت رت ان صلی للم علیه وراه و گفتار صحابه با هم در ابواب آمده 
است. این دو کتاب بسیار جامع و فراگیر هستند و صاحبان صعام: و مشانید 
از آن‌ها سود برده‌اند. 
از قرن سوم گروه بی‌شماری به تدوین حدیث روی آوردند, اکثر این 
محدئان و مقلفان صحاح و مسانید خراسانی هلستند؛ نیشابور, هرات؛ بلخ, 
مرو, بخارا و سمرقند از مراکز بزرگ نشر حدیث و تدوین کتب روائی 
بودند, مانند بخاری. مسلم ابو داود. نسائی, ابو عوانه, اسحاق بن راهویه و 
ابن حنبل و گروهی دیگر. 
در قرن چهارم نیز بیهقی صاحب سنن الکبری. و حاکم نیشابوری مولف 
مستدرک صحیحین پا به عرصه گذاشتند و این دو کتاب را به عالم حدیثت 
ارائه دادند. مخصوصا صاحب مستدرک که کتاب خود را بر اساس شرائط و 
مبانی بخاری و مسلم تالیف کرد و اخباری را که ان‌ها نیاورده بودند در 
مستدرک نقل کرد. 
دخالت خلفای بنی عباس و نفوذ جریان‌های سیاسی, فکری, عقیدتی و 
فرقه‌ای در تالیف و تدوین اين کتابها بسیار موّثر بوده. تحقیق در این 
موضوع نیازمند یک کتاب مستقل است و در این مقدمه جای بحت آنها 
نیست, مطالعه و تحفیق در حالات محدثان, تفاوت افکار و اندیشه‌های آنان 
7 بخوبی روشن می‌سازد. 


ندوین حدیت در مذهب اهل بیت ع 


جمع اوری حدیبت در مذهب اهل بیت علیهم السلام و ندوین و تنظیم ان از 
امیر الموّمنین علیه السلام اغاز می‌گردد علی علیه السلام از کودکی در 
دام وت لخد صلی: الله غلیه و المسر تفه ور حانه ان سر توا ند 
و نما یافت و در سفر و حضر همواره با رسول اکرم بود و اعمال و رفتار و 
اقوال و گفتار او را در مد نظر داشت. ۱ 

گذارد در هنگامی که جز آن دو در مکه نمازگزاری نبود و تا آن جا که در 
توان داشت از آن حضرت دفاع کرد و مانع می‌گردید تا سفیهان و جاهلان 
رل ایا ۶ واه ها 

او در مکه معظمه هرگز رسول اکرم را تنها نگذاشت و شب و روز در 
کنارش بود, تا آنگاه که شب هجرت فرا رسید, علی علیه السّلام در بستر 
آن جناپ خوابید و با ایثار و فداکاری خود موجب گردید تا پیامبر گرامی 
صلی الله علیه و اله از گزند دشمنان و مشرکان با سلامتی از مکه بیرون 
گردد و خود را به مدینه برساند. 

علی علیه السلام فد ار حنم روز از میحرت بناسر ضلی له غلین ال 
راهی مدینه شد و به آن حضرت پیو ست, امیر الموّمنین در مدینه هم در 
کنار رسول خدا زندگی خود را آغاز نمود و همواره به عنوان یک وزیر و 
مشاور دلسوز در خدمت پیامبر گرامی بود و در همه حوادث و وقایع حضور 
فعال داشت که شرح آنها در کتب تاریخ و سیره آمده است. 


حدیث در عصر امیر المومنین ع 


اشاره 


انا رما که سس آماعان مایم ام وشده: 
امیر المومنین علیه السلام نخستین کسی ات که روایات و احادیث 
ایا اه ی اما مه ای مه ای توص گر 
این موضوع نوشته بودند, در کتب حدیثی شیعه مانند کافی, من لا بحضر 
اه مهار اسان ان مه اعاس نه 
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ست . 

در موارد زیادی آمده که اثمه اطهار علیهم السلام در بیان نک متشاد 
شرعی به این کتاب استناد کرده‌اند و فرموده‌اند: در کتاب علی علیه 
السشلام حکم این مسب له.خنین است؛ این کتاب در نزد فرزندان آن حضرت 
بود که امامان اهل بیت علیهم السلام آن را از هم ارت می‌بردند و در 
مواردی نف از استناد می‌کردند. 

امیز المومنین علبه الشلام با هونش و انشعدادی که خدآوند به او عطا کزده 
تومر‌حافطدا ی کوی ه من الهاده داشت: آه فکمه آه ول خدا.ضای. | 
علیه و اله می‌ شنید حفظ می‌کرد و در خاطره‌اش قی ها ند او همواره از 
پیامبر سوال می‌کرد و از تفسیر آیات و تاویل آن تحقیق می‌نمود و رسول 
اکرم نیز همه چیز را به او می؟ 

امیر المومنین علیه السّلام سارت دول ها ای اه 
و اله به خوبی فرا گرفت تا آیه شریفه «اَذْنْ واعَهٌ» 

فرود آمد, و او را به صفت حفظ و نگهداری نکات و رموز ستایش کرد 
ره یا هل ار رای ی و 
رفتند, در این هنگام مشاهد کردند فرشتگانی به آن جا رفت و آمد دارند. 
علی علیه السّلام در آن جا توقف کردند تا فرشتگان خدمت حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و اله برسند و بر آن حضرت سلام کنند, بعد از اين جریان 
حضور پیامبر گرامی رسیدند و فرمودند: یا رسول الله امروز چهار ضتد 
هزار فرشته پژسماسام کردم بامیر فرنود: از سادانستن. کمت :من 
ستنان آنها را کت هر کدام‌به رای تکلمم ی‌کروند حفط کردوام. 

این داب یکی ار شر نان مان کون بود گوید: مردم به علی علیه السّلام 
نیاز داشتند و او به کسی نیاز نداشت, هر گاه مسلمانان گرفتار مشکلی 
فی‌شدند مزهانی ان آمکان‌تداشت, ال علین علبه: الطلام ی رفتیه هه 
راه چاره را از وی طلب می‌کردند و او هم مشکلات و ناراحتیها را برطرف 
می 


د. 
هر کاه بهودیان و با تسایر فرق تزد مسلمانان می‌آمدند و شوالاتی از آتها 


مین کرزند او مسلماتان: پاسحی: تذاشتتن به. آنهابذهتم: تا کریر: دتبال. غلن 

علیه السْلام می‌رفتند و او پاسخ همه مخالفان و معاندان را می‌داد و همه 

را از میدان بیرون 
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می‌کرد و موجب پیروزی و قدرت مسلمانان می‌شد. 

در هیچ کتاب و ماخذی در اسلام دیده نشده که علی بن ابی طالب علیه 

السّلام نزد کسی رفته باشد و از وی سوّالی در موضوعات دینی و يا علمی 

کرده باشد, تمام محدئان و موژخان به این سخ گواهی می‌د هند» او 

ها و ال رای نت مه اش خی اه و 

هیچ کسی سوال نکرده است. 

خلیل بن احمد که یکی از دانشمندان و علماء بزرگ است و شهرت او 

بی‌نیاز از توصیف می‌باشد گوید: احتیاج مسلمانان به علی علیه السْلام و 

بی‌نیازی او از همه مسلمانان دلیل بر اعلمیت و افضلیت او می‌باشد. 

جامعه اسلامی باید به دنبال او برود و از وی علم و دین فرا گیرد و به 

سخنان او گوش دهد تا حقائق را دریابد. 

تفای 0 
اتت‌عای مفصل فسار امه اضر می‌ناشید کف بهر سم هوه 

رم و معارف اسلامی است این موضوع بسیار وسیع می‌باشد و ما اگر 

در این مورد تحقیق کنیم از مقصود خود در این مقدمه باز خواهیم ماند. 

یکی از روایات مشهور در باب علوم و معارف آن حضرت حدیث معروف و 

مشهور « نا مدیدة العلم_ و علی بابها» می‌باشد که محدئان و موژخان 

اسلامی به طرق مختلف آن را روایت ت کرده‌اند و شعراء عرب و فارس در 

اشعار و آثار خود آن را آورده‌اند. فردوسی طوسی علیه الرحمه در این 

باره گوید 

چه گفت: 1 خداوند تنزیل و وهی خداوند امر و خداوند نبهی 

که من شهر علمم علیم در است درست این سخن گفت پیغمبر است 

گواهی دهم کاین سخن راز اوست تو گوئثی دو گوشم بر آواز اوست 

سعید بن مسیب گوید: جز علی علیه السّلام کسی نگفت: ای مردم از من 

بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید. 

عبد الملک بن سلیمان گوید: تفتقطا کفنمه آبا درد میان اصحاب رسول خدا 

صلی اه له و اله کسی داباتر از علی عله الشلام بور؛ گفت: ۳ 

خداوند سوگند من داناتر از علی در میان آنان ندیدم» ابن عباس گفت: علی 

علیه السلام نه دهم علم را دارا بود و در قسم دهم 
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نیز با مردم شریک است. 


علی گوش می‌دادند, گفت: ای برادرزاده علی در علوم و معارف متبحر و 
قاطع بود و هر چه از او سوّال می‌کردند به خوبی جواب می‌داد, او در 
اسلام سابقه داشت و داماد رسول خدا بود و در فقه و اشنائی با سنت و 
اه الطفیل ویو علی یه لام خی کت اد اه و انش معا 
کنید. من بیش از همه با قران اشنا هستم و می‌دانم در شب و يا روز در 
کشا ایا لس ات 
علمه ین سین مسعووی. کویوه علن: غلیه لام یات و اف 
تا ال ایا ۱ 
از: ایمان. مهاجرت یاری کردن پیامبر, خویشاوندی, قناعت, فداکاری, علم 
به کتاب و سنت. جهاد در راه خدا, , زهد» قضاء و فقه. 
ابن عباس گوید: در یک شب مهتاب علی علیه السّلام دست مرا گرفت و 
ِِ بقیع برد و گفت: ای عبد الِله بخوان, یشم ال الَحْمنٍ الرَحیم را 
نت کردم, وی در اسرار سم ال سخن گفت, اس ی 
7 روشن گردید. و فرمود: از من از اسرار کائنات سوّال کن, ما وارث 
علوم پیامبران هستیم. 
اصبغ بن نبایه روایت می‌کند که علی علیه السلام شنیدم فرمود: رسول 
بدا صلی ال کل وال هزار باب از علوم را به من تعلیم داد که از هر 
بابی هزار باب دیگر گشوده می‌ شود و من همه را فرا گرفتم, حوادت 
گذشته و آن چه که در آینده بياید همه را می‌دانم. 
ابن ابی الحدید گوید: من در باره کسی که همه فضائل را به او نسبت 
می‌دهند و هر گروهی خود را به او وابسته‌اند, چه بگویم, امیر المومنین 
منبع همه فضائل و سرچشمه همه علوم و معارف است, هر کس در هر 
کاری نبوغ پیدا کند خود را به او نسبت می‌دهد و از وی پیروی می‌کند و 
خود را دنباله روی او 1 
بالاترین و گرامی‌ترین علم دانش خداشناسی است, از آن جهت که فضیلت 
هر علمی لکوت به موضوع آن علم دارد, از آن جا که خداوند متعال 
برترین 
آنمان و کقزه عضو 14 
موجود است, پس بنا بر اين علم خداشناسی برترین و گرامی علوم 
فی‌باشههعلهای علم خداشاسی از سکان و« احادس بعلن علبه الم 
بسیار استفاده کرده‌اند. 
معتز له پیروان و اصل بن عطاء هستند و عقائد خود را از او گرفته‌اند, و 
اصل ود ار شا کرد ان ان هام ی اه موس که و وه 
هاشم هم شاگرد پدرش محمد و او هم از پدرش علی علیه السّلام گرفته 
بود, اشعری‌ها از ابو الحسن اشعری پیروی می‌کنند و او هم شاگرد ابو 


علی جبائی است که خود از معتزله بود. 
یکی از علوم علم فقه می‌باشد, علی علیه السْلام بنیان گذار این علم 
است. هر فقیهی در اسلام خود را شاگرد آن حضرت می‌داند, و از فقه او 
احمد بن حنبل فقه را نزد ابو حنیفه خواند و ابو حنیفه هم فقه را از جعفر 
بن محمد علیهما السّلام فرا گرفت و جعفر هم از پدرش تا به علی علیه 
السٌلام رسید, اما مالک بن آنشن هن تن دریعه‌الرای فعه آموتنررقه آن 
را کی ره عباس و عبد الله هم از علی 
آموخت, پس فقهاء چهارگانه همه از علی فقه را گرفتند. 
فقهاء شیعه و زیدیه هم معلوم است که همه احکام انها از طریق علی علیه 
السّلام رسیده است اما علم تفسیر قران اکثرش به عبد الله بن عباس 
می‌رسد و معلوم است که عبد الله بن عباس یکی از شاگردان مکتب علی 
علیه السلام بوده, و هر چه داشت از آن جناب فرا گرفته بود. 
متصوفه و ارباب طریقت هم خود را به او می‌رسانند و علی علیه السلام را 
رهبر خود می‌دانند, نوی که هام است همه صوفیان در بلاد اسلامی 
خود را به او پیوند می‌دهند و خرقه‌ای را که شعار خود قرار داده‌اند به او 
نسبت می‌دهند, جنید بغدادی, ابو یزید بسطامی معروف کرخی و دیگران 
در سخنان خود از او الهام می‌گیرند. 
علوم ادبیات و نحو که انتساب ان به علی علیه السلام بسیار روشن است. 
همه علماء 
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بر این عقیده می‌باشند که علی بن ابی طالب علیه السْلام اصول علم نحو 
رد وا به ابو الاسود تعلیم داد و قواعد ان را برایش روشن ساخت.؛ 
اصول له هن کر توسط آن حضرت پایه‌گذاری شده به معجزه شباهت 
دارد. 
(نگارنده گوید:) اگر چه فقهای چهارگانه علوم و فقه خود را به واسطه از 
علی علیه السْلام گرفتند ولی در عمل و هنگام فتوی بر خلاف نظریات آن 
حضرت فتوی دادند و هم چنین متصوفه اگر چه خود را به او نسبت 
می‌دهند, اما در عقائد و گفته‌های انها مطالبی هست که روح شریعت 
اسلام از ان‌ها متنفر و ساحت مقدس علی علیه السلام از ان‌ها مبرا 
می بانفند. 
امتیاز علی علیه السْلام در علم, , معرفت,: , زهد. شجاعت, ایثار و فداکاری بر 
همگان معلوم بود, خلفاء هر گاه در مسأله‌ای گرفتار مشکل می‌شدند از 
آن: جطترت:. استمداده من کرفنده سم زان روج از ‏ ست وا از اه 
می‌خواستند, در این مورد زیادی در کتاب‌ها هست که در این 


مقدمه جای بحث و تحقیق از آن‌ها نیست جویندگان باید به کتب تاریخ و 
سیر ه مراجعه کنند. ۳ 

نوشته‌های علی علیه السلام در حدیث و سیره نبی اکرم صلی الله علیه و 
اله از عصر پیامبر گرامی شروع شد, امیر المومنین جزوه‌ها و کتابی در این 
مورد فراهم کرده بود, این نوشته‌ها به خط علی علیه السلام و املاء رسول 
خدا صلی الله علیه و اله بود و يا اینکه رسول اکرم بطور شفاهی مطالبی 


از سیره امیر المومنین علیه السّلام معلوم می‌گردد که او کتابی در احکام, 
فرائّض و سنن داشته, این کتاب به خط امیر الموّمنین و املاء پیامبر گرامی 
بود, مسائلی که توسط ان حضرت از رسول اکرم سوال شده بود, علی 
علیه السلام پاسخ سوالات و تقریرات حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
را به خط خود نوشته بودند. 

باه ری ای 1 . 

اين کتاب در نزد فرزندان ان حضرات ت ائمه معصومین علیهم السلام بوده 
که از یک دیگر ارث می‌برده‌اند. و بر اساس روایات زیادی که در این مورد 
هست این کتاب یکی از ودائئع امامت بوده که در نزد آن بزرگواران محفوظ 
بود. در مطاوی کتب ازبعه شیعه و سایر آثار خدیتی. امامان. شیعه از آن نام 
می‌برند .و به. آن .استاد می‌کنند .و به کنوان.«کتاب علی» از آن تعبین 


2 جزوه در سنن و احکام 


در حالات علی علیه السلام نوشته شده که آن مصر ‏ جزوه ای همواره با 
خود داشت که در آن مسائلی از احکام, آداب و سنن گرد اوری کردو بودند, 
امیر المومنین علیه السّلام این مسائل را | حضرت وسول هی الا ان 
و اله فرا گرفته بودند و به خط خود آن را نوشته و در غلاف شمشیر خود 
جای داده و در سفر و حضر همواره با خود داشتند. 


3- مسافرت به یمن 


ق: ففید در ازشاه می‌توشست رتسول اکوم صلی له لیم و له علی عارد 
السلام را برای کارهای قضائی و فصل خصومت و داوری بین مردم بطرف 
یمن فرستادند. هنگامی که رسول خدا به امیر المومنین پيشنهاد کردند به 
ار افیا کر سره کته سمل اه من ح ان هسم و امور قضائی را 
نمی‌توانم انجام دهم و فصل خصومت کنم. 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: نزدیک من بيائید, او هم نزدیک 
شد. پیامبر بزرگ دست خود را به سینه علی کشیدند و گفتند بار خدایا قلب 
علی را به حق و عدالت و فصل خصومت بین مردم رهنمون باش و زبان او 
را بر حق ثابت بدار. بعد از این علی علیه السلام راهی یمن شد و 
ماموریت خود را به خوبی انجام داد. 

امیر المومنین علیه السْلام فرمودند: بعد از اين دعا هرگز در امور قضائی 
گرفتار شک و نردید نشدم و همواره در منازعات و مخاصمات مردم 
قاطعانه رای دادم و حقائثق همواره برای من روشن بود, در باره 
قضاوت‌های علی علیه السْلام مطالبی در کتاب‌ها امده 
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و حتی کتاب‌هائتی در این مورد تالیف شده است. 


4- دستور العمل به محمد بن ابی بکر 


ابو اسحاق ثقفی در کتاب غارات نقل می‌کند. محمد بن ابی بکر که از 
طرف علی بن ابی طالب علیه السلام والی مصر بود, برای آن حضرت 
نوشتند: ما در مصر با مسائل و مشکلاتی روبرو هستیم که باید انها از 
طریق شرعی حل و فصل گردند و ما در اين جا مقررات و اصولی نداریم 
که از انها استفاده کنیم. 

اکنون برای رفع مشکلات ما را راهنمائتی فرمائید و دستور العمل‌هائی 
برای ما صادر کنید تا ما بر طبق انها کشور را اداره کنیم و امور مردم را 
سامان دهیم و منازعات و مخاصمات و اختلافات را برطرف سازیم و 
امنیت و اسایش برای مسلمانان مصر فراهم نمائیم. 

۹ علیه السلام در پاسخ او نامه‌ای نوشتند و دستورآتی در امور قضائی و 
احکام و مسائل شرعی برای او صادر کردند. مسائلی در باره عبادات. 
امامت و رهبری بهشت و دوزخ. امر به معروف و نهی از منکر و مسائل 
حقوقی در حل و فصل و داوری بین مردم در منازعات بود. 

محمد بن ابی بکر مامور شد آن دستور العمل‌ها را بکار گیرد و قسط و 
عدل را در جامعه اسلامی مصر بر پا دارد, بعد از شهادت 
بکر و سقوط مصر بدست عمرو بن عاص این جزوه بدست او افتاد و 
عمرو آن را برای معاویه به شام فرستاد معاویه از دیدن این جزوه در 
شگفت ماند, و دستور داد آن را حفظ کنند. 

مشاوران و نزدیکان معاویه گفتند: اين جزوه را بسوزانید. زیرا او از طرف 
علی بن ابی طالب نوشته شده است, معاویه گفت: وای بر شما این جزوه 
همه‌اش علم است و باید از آن استفاده شود و در کارها مورد عمل قرار 
کیردة مکر مق‌توان. آن.زا اسوزانیة و با دور انداخت؟! یاران او گفتند: شما 
با علی در حال جنگ می‌باشید و اینک چگونه می‌خواهید از گفته‌ها و 
دستورات او استفاده نمائید, معاویه گفت: ما نمی گوئیم 

تا ۱ 

این ها سخنان علی بن ابی طالب هستند, ما می‌گوئيم این جزوه از منزل 
محمد بن آبی بکر بدست ما افتاده و او هم از پدرش ابو بکر نقل کرده 


است؟! 


5 بخشنامه به فرمانداران و فرماندهان 


علی علیه السلام در هنگام خلافت خود به والیان و حاکمان شهر ها و ولایات 
ی ارب مورا ات وال انیا 
کرده‌اند, و وظائف هر یک از ان‌ها را معین نموده و احکام و مقرراتی 
ندوین و تنظیم فر موده و برای اجرا| به انها ابلاغ نمودند که اکنون تعدادی از 
انها محفوظ و در مصادر نقل شده‌اند. 

این دستورات بیشتر در ارشاد و راهنمائی حاکمان, امیران. مستوفیان و 
ایا ای ها ا کارا ی ی 
ار اس ار سا هس و 
همواره حق را به حق دار بدهند. و گرد مال و منال و متاع نروند و مواظب 
اعمال خود و افراد جامعه باشند. 


6- تشکیل مجالس در مساجد 


علی علیه السّلام قبل از خلافت و بعد از آن که به خلافت رسید و مردم با 
وی بیعت کردند همواره مورد سوال بوده, هر گاه مسأله‌ای مشکل برای 
خلفاء و يا افراد عادی پیش می‌آمد از وی راه چاره را می‌خواستند, اگر در 
یک موضوع قضائی, سیاسی و يا اجتماعی و دینی در مورد احکام و سنت‌ها 
مشکلی بود راه حل انها را از ان حضرت می‌خواستند. ۱ 
گروهی از خواص و ياران امير المومنین علیه السّلام نیز با ان جناب 
جلسات علمی داشته‌اند و همواره در مذاکره و گفتگو بوده‌اند, و در مورد 
احکام و مسائل دینی و تفسیر قران و سیره نبی اکرم صلی الله علیه و اله 
با او بحث می‌نمودند مخصوصا جوانانی که حوادث زمان حضرت رسول را 
ندیده بودند. 

سابقه علي علیه الشلام در اسلام و ارتباط و نزدیکی آن حضرت با پیامبر 
حزاهه: ۳۳ الله علیه و اله 
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و آشنائی او با همه خطوط سیاسی و فکری و جریان‌های روز و افراد 
خوش سابقه و بد سابقه, متفکران و اندیشمندان و فادان فی کرد تا از ان 
حضرت سوال کنند و از حقائثق و واقعیات آگاه گردند. 

امیر الموّمنین علیه السْلام همواره می‌گفتند: ای مردم نزد من علوم و 
اطلاعات زیادی هست, من به راه‌های آسمان بیشتر آشنا هستم تا به 
راه‌های زمین, اکنون تا زنده هستم از من سوال کنید, در اين میان گروهی 
بودند که ۳ سوال می‌کردند و از حقائثق عالم خلقت و آفرینش تا مسائل 
عبادی و تجارتی از او استفاده می‌نمودند. ۱ 

اکنون روایات و احادیث ان حضرت در کتب فریقین امده است نامه‌های او 
به حاکمان, امیران, دبیران, کارگذاران و فرماندهان لشکر در کتابها نقل 
گردیده, خطابه‌های او توسط راویان و ناقلان در کتب و اسناد جمع شده و 
در دسترس همه محققان و دانشمندان قرار دارد. 

سخنان علی علیه السلام در تفسیر قرآن, توحید و خداشناسی, خلقت 
اسمانها و زمین, ببوت؛ امامت؛ طهارت؛ صلاخء ز کاةء ج‌ن: جهاد, امر به 
معروف و نهی از منکر. ایمان و کفر, اخلاق, مواعظ, اطعمه و اشربه. 
دیات: ارث؛ آداب معاشرت.؛ روش و دی در خانه و جامعه, احکام 2 و 


آداب و شتن نطور مش وخ به ما رسیده است: 
نگارنده این مقال تحقیقات وسیعی در این باب انجام داده, تمام روایات و 
زیدیه و اسماعیلیه جمع اوری نموده و در موضوعات مختلف طبقه دی 


کرده و ان شاء الله در آینده نزدیک تحت عنوان کتاب «مسند الامام امیر 
المومنین علیه السْلام» چاپ خواهد شد 


حضرت زهرا ع و تدوین حدیث 


صدیقه کبری فاطمه زهرا علیها السلام نیز اخبار و روایات پدر بزرگوارش 
را جمع می‌کرد و در این مورد مجموعه‌ای داشته است. در مسند فا 
یب حدم و مواعظ صفحه 5 حدیثئی از ابن مسعود نقل شده که وی 
: مردی نزد حضرت زهرا| 
ایمان و کفر, چ1, ص: 20 
رفت و گفت: آیا از پدرت یادگاری داری؟ که به من عنایت نمائی. 
فاطمه علیها السلام به خادمه‌اش فرمود: ان بسته را به من بدهید, خادم 
رفت و هر چه جستجو کرد آن را نیافت, فاطمه علیها السلام فرمود: وای 
بر شما آن بسته نزد من به اندازه حسن و حسین ارزش داردر بروید و آن 
را پیدا کنید, خادمه رفت و آن را یافت و برای حضرت زهرا آوررد, در آن 
بسته یک جزوه بود که تعدادی حدیت از حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله نوشته شده بود. 
از اين روایت به صراحت معلوم مي‌گردد که حضرت فاطمه علیها السلام 
نیز روایاتی از پدرش نقل کرده و آن‌ها را در یک جزوه گرد آورده است؛ 
البته معلوم است که حضرت زهرا بعد از وفات پدرش درگذشت و فرصتی 
نیافت تا آن اخبار را نقل کند, ولی اکنون تعدادی از روایات او در دست 
هست که ما ان‌ها را در مسند فاطمه اورده‌ایم. 
غیر از این مجموعه حضرت فاطمه علیها السلام صحیفه‌ای هم داشته‌اند, و 
در باره این صحیفه و محتویات ان اخباری از امامان معصوم علیهم السلام 
رسیده و در آن روایات تصریحم شده که در آن صحیفه احکام شرعی از 
حلال و حرام وجود با از آینده و حوادث و وقایعی که بعدا 
در جامعه پدید خواهد آمد گفتگو شده است. 


حدیث در عصر امام حسن ع 


در زمان امام مجتبی علیه السلام که مصادف با سلطه جابره معاویه بود, 
اوضاع و احوال بر آن حضرت بسیار تنگ شد, مردم از او بریدند و بطرف 
حاکم رسمی روی آوردند. جریان‌های روز اجازه نداد تا امام حسن علیه 
السلام مجلس درس و بحت و خطابه تشکیل دهد و به ارشاد مردم بیردازد 
مجامعع وان اخکام تفر انب اساام اا کنم 

بعد از شهادت علی علیه السّلام امام حسن علیه السّلام به مدینه مراجعت 
کردند, تنها خانواده او و یا گروهی از خواص با او رفت و آمد می‌کردند و 
کاهف مسائلی در احکام از آن حضرت سوال می نمود ند روایات آن 
بزر کوار بشیار فخدود است, ما انا در 
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کتابی بنام « مسند امام حسن مجتبی» تالیف کرده‌ایم که ان شاء الله 
بزودی چاپ خواهد شد 


حدبت در عصر امام حسین ۶ 


داشت, او هم بعد از برادر بزرگوارش در خانه نشسته بود و عامه مردم به 
او مراجعه‌ای نداشتند, تنها تعدادی از خواص با او در ارتباط بودند و گاهی 
هم سوالاتی در موضوعات دینی و احکام از او می‌کردند, او نیز مجلس 
درس و بحث نداشت و حاکمان اموی وی را تحت نظر داشتند. 

گاهی در ایام حج و يا عمره که مردم از اطراف و اکناف به مکه و مدینه 
می‌آمدند افرادی نزد آن حضرت می‌رفتند و سوالاتی از او می‌کردند, 
نگارنده این مقال اخبار و روایات ان حضرت را در موضوعات مختلف گرد 
اورده و در یک مجموعه بنام «مسند الامام حسین بن علی علیه السلام» 
تالیف نموده و ان شاء الله بزودی چاپ خواهد شد. 


حدبت در عصر امام سجاد ۶ 


امام زین العابدین علیه السْلام بعد از حادثه کربلا و شهادت پدر بزرگوارش 
از شام به مدینه مراجعت کردند, حکومت وقت به آن حضرت سخت گیری 
تداشت و خساسیت. زیاد از خود تشان میداد و رفت: و آمدبه فتزل آن 
حضرت آزاد بود, افراد زیادی از طبقات گوناگون نزد او می‌رفتند و احکام 
شرعی را از وی سوال می‌کردند. 

در میان مراجعه‌کنندگان اشخاص معتقد به ولایت و امامت آن جناب هم 
بودند ور کزوهی هم از مخالفان و منافقان با وی رفت ۵ متا 0 
تعدادی هم خبر چین و گزارشگر از طرف حاکم به آن جا می‌رفتند و ِ 
جلسات درس و بحت شرکت می‌نمودند. از امام تساه علیه السلام روایات 
زیادی در اصول و فروع و اخلاق ودعا ات و ما آن‌ها را 
در کتابی بنام «مسند الامام السجاد» تالیف کرده‌ايم که بزودی منتشر 
خواهد شد. 


حدیث در زمان امام محمد باقر ع 


در زمان امام محمد باقر علیه السلام که مصادف با حکومت مروانیان بود, 
کشور اسلام بسیار وسیع و پهناور شد, اقوام و ملل گوناگونی به اسلام 
گرویده بودند. در این هنگام مسائل جدیدی در حوزه‌های دینی مسلمانان 
مطرح بود, تعدادی کتاب از زبان‌های مختلف ترجمه شده و مطالب جدیدی 
در میان مردم پخش می‌شد و ایجاد شبهه می‌کرد. 

در این هنگام حکومت مروانیان در اثر فساد از درون خراب و ضعیف و 
ناتوان شده بود, امام باقر علیه السلام از اوضاع و احوال استفاده کرد و 
حوزه بزرگی در مدینه تشکیل داد و شاگردان زیادی تربیت نمود, 0 
وقت هم چندان نیرومند نبود که جلو مردم را بگیرد و امام علیه السّلام را 
از تدریس و نشر احکام باز دارد. 

در حوزه درس امام باقر علیه السلام تعداد زیادی عالم و محدت از سراسر 
کشور پهناور اسلامی شرکت می‌کردند, در وقت حح و عمره بر تعداد آنها 
افزوده می‌گردید, روایات حضرت باقر علیه السلام بسیار زیاد و در فروع, 
احکام, آداب و سنن روایات بسیاری از او نقل شده است و ما همه اخبار و 
احادیث ان بزرگوار را در کتاب «مسند امام باقر» گرد اورده‌ایم. 


حدیث در عصر امام صادق ع 


زمان امام صادق علیه السّلام مصادف بود با جنگ بین بنی عباس و بنی 
امیه, این دو خاندان برای خلافت با هم جنگ می‌کردند. اوضاع و احوال 
شهر ها و ولایات 1 بود و حاکمان بدی امیه قدرتی نداشتند و روز بروز 
بطرف نابودی می‌رفتند» ۳ سرانجام شکست خوردند و حکومت و خلافت 
بدست عباسیان قرار گرفت. 

امام صادق علیه السّلام از اين جریان‌ها سود بردند و به نشر علوم و 
معارف پدران و 

اه 2 

اجداد خود مشغول شدند. حوزه درس امام صادق در مدینه مشهور و 
معروف بود و شاگردان زیادی برای علم و فضیلت در ان حوزه 
شرکت داشتند و از محضر مبارک آن حضرت معارف اصیل اسلامی را فرا 
در زمان امام صادق علیه السْلام گروه‌های گوناگون با عقائد و افکار خاصی 
ظهور کرده بودند و جامعه اسلامی از نظر فکری و اعتقادی سخت در 
معرض خطر بود, مفسدان و خرابکاران که هر کدام به گروهی وابسته 
بودند از اوضاع و احوال استفاده کرده به نشر اکاذیب و تخریب عقائد 
پرداختند. 

صاحبان مذاهب گوناگون و پیروان مکتب‌های الحادی که مرکزیت خود را 
در اثر استیلای اسلام بر سرزمین‌های آنها از دست داده بودند, از اوضاع و 
احوال روز استفاده کردند و شروع به فعالیت نمودند و شبهاتی در جامعه 
اسلامی ایجاد کردند و اختلاف و تشتت را توسعه دادند و موجب گمراهی 
مردم شدند. 

در این هنگام امام صادق علیه السّلام به پا خواستند و در مقابل تبلیغات 
دشمنان اسلام ایستادند, او شاگردان زیادی را در مکتب خود پرورانید و 
ان‌ها را با حربه علم و دانش مجهز ساخت و به صحنه‌ها و میدان‌های علمی 
و عقیدتی؛ سیاسی و اجتماعی فرستاد, تربیت‌شدگان او در عراق,؛ حجاز, 
شام و مصر و شهرهای دیگر با مخالفان و منافقان مبارزه کردند. 

از حوزه امام صادق علیه السلام بیش از چهار هزار نفر خارج شدند, و با 
معاندان و خرابکاران ایمان و عقیده بر پیکار کردند و پاسخ ملحدان و کافران 
را دادند, اکثر علماء فقهاء. اهل حدیت و کلام در آن عصر از شاگردان بلا 
فصل و یا بواسطه آن جناب بودند و خود نیز به این موضوع اقرار و اعتراف 
می‌کردند. 

روایات و احادیث امام جعفر صادق علیه السلام بسیار مفصل و مشروح 


است, اخبار او در اصول و فروع, اداب و سنن و احکام. تفسیر قران, 
اد عیه, اوراد و اذکار, مواعظ و حکم از طرف محدئان و راویان نقل شده, 
ما در این مورد کتابی بنام «مسند امام صادق علیه السلام» در دست تالیف 
داریم که آن شاء الله در چندین مجلد چاپ خواهد شد. 

انمان و کر 28 


حدیث در عصر امام کاظم ع 


امام کاظم علیه السْلام در عصر قدرت بنی عباس زندگی می‌کرد, خلیفه 
معاصر او هارون بسیار جاه طلب و عیاش بود, او امام کاظم را همواره 
تحت نظر داشت و افرادی که در مجلس درس و بحث او شرکت داشتند 
زیر نظر ماموران وی بودند, هارون وجود او را تحمل نکرد و از مدینه به 
بغداد برد و به زندان افکند و بعد هم او را به شهادت رسانید. 

امام موسی بن جعفر علیهما السّلام با اينکه اکثر ایام خود را در تبعید و 
زندان گذرانید, ولی در نشر علوم و معارف آناز زیادی از خود به جای 
گذاشت., ِ آن-خناب در خدود ششصد نقر هنشتد که آخبا اه را .نقل 
کرده‌اند, ما روایات آن حضرت را در کتابی خاص بنام «مسند امام کاظم 
علیه السلام» جمع کرده‌ايم و در سه مجلد چاپ شده است. 


حدیث در عصر امام رضاعء 


فان رت رضا غلبه: السلام را ایند ضر آرامش ام کذاشتم. هاروه 
بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام متعرض آن جناب نشد, موژخان, و 
علماء می‌نویسند, امام رضا علیه السلام در مسجد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله مجلس درس و بخت داشتند و افرادی در نزد آن بزر گوار به 
کسب علم و معرفت مشغول بودند و اخبار اهل بیت را فرا گرفتند. 

بعد از مردن هارون و کشته شدن امین مامون بر اوضاع مسلط گردید و 
خلافت: .زا بداست کرفت: اه عضرت. رضا غليم السلام را به,خراشان قرا 
خواند, امام به خراسان رهسیار شد و در مرو اقامت زد امام رضا در 
مرو خراسان مجالس علمی تشکیل داد و با مخالفان و معاندان و ملحدان 
و دهریان و مذاهب مختلف به مناظره پرداخت. 

حضرت رضا علیه السّلام با سران حکمت و فلسفه احتجاج کرد و با بهود و 
نصاری گفتگو نمود, 0 اک ی 2 
مجلد بنام 
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«مسند امام رضا علیه السلام» تالیف و چاپ شده و خلاصه‌ای اش از نش یه 
فارسی برای استفاده عموم بنام با قاتا ارحص ار 
گردیده است. 


حدیث در عصر امام جواد ع 


امام جواد بعد از پدر بزرگوارش در مدینه به امامت رسید, او روش پدران 
بزرگوارش را در پیش گرفت و به املاء حدبت و بیان احکام پرداخت, 
گروهی از اصحاب و یاران پدرش پیرامون او را گرفتند و افراد دیگری هم 
از شیعیان دور او جفعم. شدند. زندکی امام جوا به اراهی و طبیعی 
می‌گذشت و کسی هم مزاحم او نبود. 

بعد از مدتی مامون او را به بغداد احضار کرد و دخترش را به وی نزویج 
نمود و امام علیه السّلام در بغداد اقامت گزید. بعد از چندی مامون در 
گذشت و معنصم به جای او نلشلست, او از وجود امام جواد ناراحت بود و در 
جوانی با سم او را به شهادت رسانید, از اين رو اخبار و روایات او زیاد 
نیست., ما روایات او را در کتاب «مسند امام جواد» آورده‌ایم. 


حدیث در زمان امام هادی ع 


امام هادی علیه السّلام بعد از شهادت پدرش به مدینه بازگشت, او هم 
مانند پدر و اجدادش به نشر احکام و ترویح و تبلیغ اسلام مشغول گردید, 
جماعتی هم بطرف او رفتند و در مجلس او شرکت کردند و احادیثت ان 
بزرگوار را در جامعه شیعه نشر دادند, این جریان چند سال ادامه پیدا کرد 
و کسی مانع او نبود. 

کرد, تنم از فرماندهان لشکر متوکل به مدینه رفت و او را به سامراء برد, 
امام علیه السلام در یک منزلی که زیر نظر بود اقامت گزید و ارتباط او با 
شیعیان قطع گردید, از اخبار و روایات او معلوم می‌گردد معدودی با او 
ملاقات می‌کردند, ما اخبار و احادیث امام هادی را در کتابی بنام «مسند 
امام هادی» تالیف کرده‌ایم. 


حدیث در عصر امام عسکری ع 


امام حسن عسکری علیه السلام نیز مانند پدرش در سامراء تحت نظر 
قرار داشت و افراد خاصی حق ملاقات با او را داشتند. امام حسن 
عسکری بسیار محدود بود و هیچ گونه فعالیت علمی و تبلیفی نداشت, 
روایاتی که از ان حضرت نقل شده توسط افرادی بوده که اجازه ملاقات با 
او را دریافت می‌کرده‌اند. 

سامراء مرکز سیاست و حکومت بود, از اين رود تنها رجال سیاسی و 
کارگزاران عالی مقام دولتی در انجا سکونت داشتند و یک شهر محدود بود 
که خواص به انجا رفت و امد می‌کردند, اخبار و روایات امام حسن 
عسکری علیه السلام توسط نگارنده در یک کتاب به نام « ملسند امام 
عسکری» تالیف و چاپ شده است. 


حدیث در عصر غیبت صفری 


در زمان غیبت امام زمان مهدی موعود علیه السلام چون در ظاهر امام 
میان جامعه نبود, و مردم نمی‌توانستند با وی ملاقات داشته باشند. از این 
رو اخبار و احادیث و املاء حدیث توسط او انجام نمی گرفت او در یک جای 
معین نبود ۳ مردم بتوانند با او ملاقات کنند و مسائل خود را بدون واسطه 
از وی سوال کنند. , 

ارتباط شیعیان با امام زمان توسط وکلای خاص او انجام می‌گرفت و پاسخ 
هم توسط همان وکلا دریافت می‌گردید. توقیعاتی از طرف امام برای 
اشخاص صادر می‌شد و توسنط وکلا به: ضاحبان آنها می‌رشید, بعد از مدتی 
غیبت کبری اغاز گردید و ارتباط وکلای خاص هم قطع شد مردم موظف 
شدند به رواة احادیث و فقهاء جامع الشراتط مراجعه کنند 


جمع آوری حدیث و تدوین آن 


اخبار و روایات اهل بیت عصمت و طهارت از عصر علی علیه السلام تا 
امام عصر 

2 

عجل الله تعالی فرجه توسط گروهی از مخلصان و شیعیان حفظ و تدوین 
گردیده و بدست ما رسیده است در این میان فراز و نشیب‌هائی پیش آمده 

و مشکلاتی پیدا شده و جمع آوری آنها به آسانی انجام نگرفته است؛ 
تحقیق در آن باره نیازمند تالنف. یک کتای است. 

راویان و محدئان در شهرهای مختلفی زندگی می‌کردند و هر کدام 
مجموعه‌هائی در موضوعات گوناگون داشتند. یکی اخبار توحید و 
خداشناسی را جمع کرده بود, دیگری روایات صلاة, یکی حج و یکی جهار و 
امر به معروف و يا نهی از منکر را در کتابی گرد آورده و در نزد خود نگه 
می‌داشت تا در مورد لز وم از آن استفاده کند. 

مولفان و صاحبان کتب و اجزاء هر کدام محضر امامی را درک کرده بودند, 
در میان انها کسانی هم بودند که دو امام و یا بیشتر را دیده بودند و از انها 
اخذ حدیت کرده و جزوه‌هائی داشتند, این اجز |ء و کتب در شهر ها و ولایات 
دور و نزدیک در نزد اشخاص وجود داشت که محدثان مسافرت می‌کردند و 
آن احادیث را بدست می‌آوردند. 

در میان اصحاب و یاران ائمه علیهم السْلام افراد گوناگونی بودند, میزان 
علم و درک آنها یکسان نبود, اعتقادات آنها با هم تفاوت داشت., افکار و 
اندیشه‌های آنان با یک دیکر همسه تبود, در عین اینکه همان به آماهفت و 
ولایت آنان اعتقاد داشتند و خلافت را حق علی و فرزندان او می‌دانستند 
ولی فرقه‌گرائی گرائی هم در میان آنها بود. 

گروهی از راویان کیسانیه, جماعتی فطحیه و عده‌ای واقفیه, افرادی زیدیه 
و فرقه‌ای هم اسماعیلیه بودند, تمام اين گروهها مردم را به طرف علی 
علیه السلام و فرزندان او دعوت می‌کردند و امامت و خلافت را حق آنها 
می‌دانستند, گروهی هم با ملحدان و صاحبان اندیشه‌های فاسد ارتباط 
داشتند و اخبار و روایات را طبق میل خود تفسیر و تحلیل می‌کردند مانند 
باطنیه و غلاخ. 

ای ار ام وله بل مت یم ان اعار ها اف از 
قول امامان جعل کردند و در میان مردم پخش نمودند, افراد ساده لوح و پا 
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تاثیر آنها قرار گرفتند و در میان جامعه تشیع اختلاف ایجاد کرده و موجب 


به تفصیل بحث شده است. 

لذا تشخیص حدیث درست از نادرست. صحیح از ضعیف. مرسل از مسند, 
بدست آموید گرفتاو تشکلات می‌شودیند آن همین جا علم, رحال و درانه 
پدید آمد و تحقیق در حالات راویان و محدثان آغاز گردید و کتابهائی در این 


اشاره 


از زمان امام باقر و امام صادق علیهما السْلام به علت ضعف حکومت بنی 
امیه و بعد از آن جنگ بنی عباس و بنی مروان موجب شد که فشار بر آن 
دو بزرگوار کاسته گردد, مردم بدون ترس و واهمه به محضر آنها برسند و 
در مجلس درس آنها شرکت کنند, و احکام دین و شریعت را فرا گيرند. 

ان دو امام بزرگوار هم از فرصت استفاده کرده به نشر علوم و معارف 
پرداختند و هزاران شاگرد در علوم مختلف تربیت کردند, آنها به شهرها و 
ولایات مختلف رفتند و هر کدام در منطقه‌ای مقیم شدند و به ترویج مذهب 
اهل بیت علیهم السلام و مبارزه با مفسدان و مخالفان مشغفول شدند. 
دوستان و شیعیان اهل بیت در ان جلسات که در مساجد و منازل تشکیل 
می‌شد شرکت می‌نمودند و اخبار و روایات خاندان عصمت و طهارت را که 
در موضوعات مذهبی و دینی و احکام و شرایع بود از محدثان و علمای 
شیعه فرا مق گرفتند. و با خذهب اهل. بیت. اشنا می‌شدند. مراکز جدیتی 
شیعه در آن ایام در چند جا متمرکز بود. 


1- مدینه منوره 


طهار و 

ار کر ص20 

بزرگان شیعه نخست در این شهر اقامت داشتند, مدینه مرکز وحی و محل 
نزول قرآن بود و پایگاه اسلام و ایمان بشمار می‌رفت, جویندگان و طالبان 
علوم از اطراف و اکناف به این شهر مقدس روی می‌اوردند و احکام شرع 
را از زبان امام و پاران او می‌شنیدند. 

مدینه منوره در زمان امام باقر و صادق و کاظم علیهم السْلام یک مرکز 
بزرگ علفی و دینی بود محدثان از هر فرقه و مذهبی در اینجا جمع 
می‌شدند و به تبادل افکار و مناظرات و مباحثات می‌پرداختند. تعدادی از 
مشایخ شیعه در این تقو اند کی می‌کردند و به جمع آوری حدیث و روایات 
اقدام می‌نمودند. 


فد 


یکی از مراکز_ مهم در آن روزها برای نشر حدیث و علوم و معارف شهر 
کوفه بود. در آن شهر گروهی از علماء و صاحبان فکر و اندیشه از فرق 
گوناگون ود ی می کردندر در میان آنها عده زیادی از شیعیان و راویان 
امام باقر و صادق بودند, گویند در کوفه چهار هزار نفر زندگی می‌کردند, 
که همه از امام صادق علیه السّلام حدیث می‌گفتند. 

شهر کوفه که در کنار فرات توسط مسلمانان ساخته شد بعد از سقوط 
مدائن و شکست دولت ساسانی به یک مرکز علصین: سیاسی و تجاری 
تبدیل گردید,. طبقات مختلف در این شهر جدید اقامت کردند. مردمان 
کوفه اکثر سیاست باز و تاجر پيشه و کارگرانی که برای ند کی در آتجا 
جمع شده بودند, قصد بیشتر آنها جمع کردن مال و ثروت بود. 

علی علیه السّلام بعد از جنگ جمل به این شهر آمد و در آنجا مقیم شد, با 
اقامت امیر الممنین سلام الله علیه کوفه اعتبار دیگری گرفت و چند سال 
مرکز حکومت اسلامی شد, کوفه مرکز شیعیان و دوستان علی علیه 
السُلام بود, گروهی در این شهر پای منبر امیر المومنین نشستند و از 
سخنان آن خناب استفاده کردند و خود از مزنیان و بزرگان علم و دانش 
شدند. 

اسان و کفرد جح :30 

در زمان امام صادق علیه السلام این شهر از نظر علمی اهمیت زیادی پیدا 
کرد و رجال علمی و فکری از فرق مختلف در اینجا جمع شدند و به نشر 
اثار و افکار خود پرداختند. شیعیان علی علیه السلام در این شهر زیاد بودند 
و نفوذ داشتند. و مجلس املاء حدیث از طریق اهل بیت را آغاز کردند. ناخ 
آنها در کتب رجال و تذکرها آمده است. 


"ِِ 


شهر مقدس قم از قرن اول هجری یکی از مراکز مهم شیعه بوده, نخست 
کروهن از اشعریان از کوفه به این ناحیه مهاجرت کردند, آنان از شیعیان و 
محبان اهل بیت علیهم السلام بودند که از ظلم و ستم حجاج بن یوسف 
مجبور شدند وطن خود را رها کرده و در این منطقه سکونت کنند و عقائد 
خود را حفظ نمایند. 

از اواخر قرن اول تا قرن چهارم شهرستان قم یکی از مراکز بزرگ علمی 
و فرهنگی بود» محدثان بژزحی در ایتجا مقیم بودند و اخبار و اناز. اهل. نیت 
علیهم السْلام را ترویج و تبلیغ می‌کردند, قدیمترین محدث قم ابو جریر 
اکنون در شیخان موجود است. 

از محدثان دیگر زکریا بن آدم قمی است که معاصر امام رضا علیه السلام 
بوده و قبر او نیز در قبرستان شیخان ی وی معصو مه 
زیارتگاه می‌باشد, و صدها محدث دیگر که نام آنها در کتب رجال حدیث 
ذکر شده است. قم هميشه پناهگاه دوستان اهل بیت بوده و در طول تاریخ 
از تشیع دفاع کرده است. ۱ 

علماء و محدثان قم خدمات زیادی به نشر اثار و معارف اهل بیت علیهم 
السْلام نموده‌اند, تالیفات و مصنفات زیادی در حدیت دارند, آنان از شیعه 
حمایت کردند, هر گاه ذر جایی. مورد ازار و اذیت فرار. کرفتند. به. قم 
مف‌آضدتد و دز آنها فقیم جی‌شرندر ور کلی. فم.هجواره دزی اسخوار 
برای شیعیان بوده و در برابر جباران مقاومت کرده است. 

و ۱ 


4- بغداد 


بغداد در زمان آبو:جعفر متصور دواتیقی به صورت.: شهری در آمد و مرکز 
خلافت گردید. خلیفه در اين جا برای خود قصرهائی ساخت و لشکریان و 
کارگزاران خود را در این شهر جای داد و بعد از اطراف و اکناف جهان 
اسلام روف خر این خا کرد آهدتد سنن از مندنی. تتتهر بقداد پزر تشد و 
مرکز سیاست, تجارت و علم و فرهنگ گردید. 
ورود سرمایه‌های بزرگ و فراوان به این شهر موجب رونق کسب و کار و 
تجارت گردید, صاحبان حرف و صنایع و هنر به این جا روی و 
دانشمندان تیز بزای تتتر انار و افکار خود بة اینجا آمدند. و تشکیل مخالس 
بحث و تدریس در معارف و علوم رونق یافت و گروهی به این مجالس 
شد ند. 
بزرگان و متفکران شیعه نیز به طرف بغداد رهسپار شدند, آنها از مدینه و 
کوفه و جاهای دیگر مهاجرت کردند و در بغداد ساکن شدند و به نشر اخبار 
و احادیث اهل بیت علیهم السلام پرداختند و مجالس مناظره و مباحثه در 
مووکات ای یر گر ار مود مصاصان کر ماه در آن به که 
مشغفول بودند. 
از عصر امام جعفر صادق تا زمان امام حسن عسکری علیهما السلام تعداد 
بی‌شماری از علمای شیعه و محدثان امامیه در اینجا سکونت کردند و 
مجلس املاء حدیت ترتیب دادند, و از آر|ء و افکار و عقائد شیعیان دفاع 
نمودند. مخصوصا مناظرات هشام بن حکم و فضل بن شاذان بسیار مشهور 
و معروف می‌باشند. 


5- خراسان 


یکی از مراکز مهم شیعه در قرون اولیه هجری خراسان بود, بذر تشیع و 
محبت اهل بیت علیهم السّلام را در خراسان نخست اصحاب و پاران امیر 
المومنین ود السّلام در هنگام خلافت آن حضرت پاشیدند و مردم را با 
افکار و اندیشه‌های آن امام آشنا کردند, و سخنان امام را به مردم 
خراسان رشانیدند و آنان زا شیفته آن جات 

ار 

نمودند. 

مسافرت حضرت رضا علیه السلام به خراسان و اقامت طولانی آن جناب 
در مرو و تشکیل مجالس علمی و مناظرات و احتجاجات او با مخالفان و 
معاندان و ارباب مذاهب و ادیان و مکتب‌های فکری و فلسفی موجب شد 
تا مردم بیشتر با اهل بیت علیهم. الشلام آشنا شوند و خود را برای شنیدن 
اخبار و احادیث آنها آماده نمایند. 

بر اساس اسناد و مدارک معتبر در شهرهای خراسان مانند نیشابور. هرات 
مرو, بلخ. بخاراء سمرقند, ایلاق و سرخس, گروهی از محدثان و علماء 
شیعه در آن جاها مقیم بودند و اخبار و آثار ائمه اطهار علیهم السْلام را 
تبلیغ می‌کردند و در شهرها و ولایات خراسان مجلس مملاء حدیت 
داشته‌اند. 3 ان شاء الله دار فرهنگ خراسان در این موضوع , به طور 


6- زیف 


ری و نواحی آن نیز از قرن دوم یکی از مراکز مهم شیعه بوده, مجاورت 
شهر قم موجب رفت و آمد مردم قم به ری و ارتباط آنها ۱ و نیز ورود 
حضرت عبد العظیم حسنی به ری و اقامت این محدتث جلیل | لقدر در این 
شهر سبب شد تا دوستان و شیعیان اهل بیت علیهم السْلام پیرامون او 
حضرت عبد العظیم حسنی در ری مجلس املاء حدیت داشتند و این کار را 
مخفیانه انجام می‌دادند, زیرا متوکل عباسی او را مورد تعقیب قرار داده و 
دستور داده بود هر جا او را بيابند دستگیرش کنند, کرو‌هی: از مردم ریق 6 
اطراف آن از وی اخذ حدیث کردند که نام آنها در مسند عبد العظیم حسنی 
تالیف نگارنده آمده است. 

در دهکده جماران شمیران. کلین در جنوب شهر ری, طرشت در غرب 
تهران, خانواده‌هائی بوده‌اند که مجلس املاء حدیث داشته‌اند و در تشیع 
عریق و سابقه‌دار بودند, اخبار و روایات این خانواده‌ها هم اکنون در منابع و 
مصادر حدیت 

و 

امده و در سلسله روایات و مشایخ ذکر شده‌اند. 


در فضیلت علم حدیبت 


اتمه اطهار علیهم السلام شیعیان خود را توصیه می‌کردند ۳ حدیت فرا 
کیرند و آن را در میان مردم انتشار دهندد انها می فر هودتد؛ اگر_ مردم 
سخنان خوب و شیوای ما را بشنوند و نیک دریابند به ما روی خواهند آورد و 
دنبال منحرفان و مبدعان نخواهند رفت. شما سخنان ما را خوب دریابید و 
بعد به مردم برسانید. 

در باره روایت حدیث و نقل اخبار از طرف ائمه معصومین سلام الله علیهم 
اجمعین مطالب زیادی امده و در ان وظائف محدثان و راویان روشن شده, 
ما اکنون چند روایت ت از آنها را که در کتاب علم کافی نقل شده به نظر 
۰ این کتاب می‌رسانیم ۳ اهمیت موضوع روشن ح 

1- ابو بصیر از امام صادق علیم السلام روایت می‌کند که از آن 9 
پرسیدم تفسیر آیه شریفه «الذین بِستمعون القَوّلَ قَییَبعُونَ حستة» 
چیست؟ امام فر مودند: کسی حدیئی را می‌ نوم و ان را همان گونه که 
شنیده نقل هی کند: چیزی بر آن اضافه نمی‌کند و کلمه‌ای هم از آن حذف 
ما هر ای را سل ام او 

2- محمد بن مسلم گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم, در 
و ۱ 
امام علیه السْلام فرمودند: اکر دز فعانن ان کم.د:: 1[ 
3- دود بن فرقد گوید: به امام صادق علیه السشّلام عرض کردم: از شما 

نی می‌شنوم, پس از آن می‌خواهم آن را برای دیگران روایت کنم به 

شمان نیقی که.از فا شنیده‌اضر ولی.هانانی تدارق سخان فا زا آن 
طور که شنیده‌آم شرح دهم, امام فرمودند: اگر خواستید معانی سخنان ما 
را توضیح دهید به هر عبارتی که می‌توانید برسانید مانعی ندارد._ 

4- سکونی از امیر المقمنین علیه السلام روایت می‌کند که آن حضرت 
فرمودند: هر 

او ربص 1 

گاه خواستید حدیثی نقل کنید آن رابه تشتخضی که آزر ان شنیده‌اید نسبت 
دهید. اگر حدیث درست باشد سودش به او می‌رسد و اگر دروغ باشد زیان 
آن متوجه گوینده خواهد شد. 

5 حسین بن احمد گوید: امام صادق سلام الله علیه فرمودند: دلها به 
کتابت اطمینان پیدا می‌کند, مقصود این است هر چه شنیدید آن را بنویسید 
تا الفااظ و کلمات آن را ضبط کرده باشید و اگر خواستید آن را نقل کنید 
دچار اشتباه تکززین 

6- مفضل بن عمر گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: مطالب علمی 


را در کتابی جمع کنید. علم خود را در میان برادران انتشار دهید. هنگامی 
که از دنیا رفتی کتابها به فرزندانت خواهد ینید زمانی خواهد رسید که 
محافل علمی برچیده می‌شوند, در آن هنگام از کتابهای خود استفاده 
خواهید کرد و با آنها انس پیدا خواهید نمود. 

7- حماد بن عثمان گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمودند: 
حدیث من حدیث پدرم هست و او از پدرش تا به علی علیه السّلام و او از 
ای ال وا و او هم از خداوند می‌گیرد و به مردم 
می‌رساند. 

8- جمیل بن دراج گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: حدیت ما را 
درست برای مردم بخوانید و اعراب و حرکات ان را صحیح تلفظ کنید, زیرا 
ما خاندانی فصیح و بلیغ هستیم. 

9 احمد بن عمر حلال گوید: از امام رضا علیه السّلام پرسیدم مردی کتاب 
و نوشته‌های خود را به من می‌دهد ولی نمی‌گوید آن را روا یت کن؛ آیا هن 
می‌توانم کتاب او را برای دیگران نقل کنم, امام علیه السلام فرمودند: هر 
گاه دانستی کتاب به او تعلق دارد از وی روای بت کن. 

100- عبید بن زراره گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: کتابهای خود 
زا نکهداربد کضدر آنلدم به تیان بیدا می کنید: 

اسان وک 5 


اشاره 


ها ور اغا: ز اين بحث گفتیم نخستین کسی که در اسلام کتاب نوشت و اخبار 
و روایات رسول اکرم صلی الله علیه و اله را جمع کرد و در کتابی تدوین 
نمود امیر المومنین علیه السلام بود. 

کنات ان حضرت نزد فرزندان او محفوظ و نگهداری می‌شد. امامان 
معصوم نق ار استناد می‌کردند, در کتب حدیت به این کتاب مکرر اشاره 
شده است. 

اه وان ی تام انس طبار بر بای دای لش 
تصنیف کردند که نام انها در فهارس مشایخ حدیت مانند فهرست شیح آبو 
جعفر طوسی, و ابو العباس نجاشی و فهرست ندیم امده است, ولی ان 
کتابها اکنون مفقود می‌باشند و يا در کتابخانه‌های خصوصی و شخصی 
نگهداری و اطلاعی از آنها در دست نیست. 

نسخه‌های چاپی و خطی ان موجود بوده و مورد 99 می‌باشد برای 
مطالعه کنندگان این کتاب می‌آوريم. ما مولفان را به ترتیب قرون ذکر 
می‌کنيم و در علامه مجلسی مولف بحار الانوار ختم می‌نمائيم. امیدواریم 
مورد استفاده قرار گیرد و کوشش علماء شیعه را در تدوین حدیث نشان 
د هد. 


1- سلیم بن قیس هلالی 


او از اضحات و تاران غلی.غلنه التاام نود کنات او نکن کناب مدون 
شیعه می‌باشد که از آن زمان مانده و در طی قرون و اعصار مورد 
استفاده و استناد قرار داشته است او روایاتی از امیر المومنین و صحابه 
نقل می‌کند و حوادث صدر اسلام را در کتاب خود می‌آورد پاره‌ای از آن 
مطالب خود شاهد بوده و بعضی را هم روایت کرده است. 

کشی در رجال خود گوید: سلیم بن قیس کتاب خود را به ابان بن ابی 
شا دای اه کتا با نرانت کوج اباش می‌کفت کناب زا اهام سفاد عایه 
السلام هم قرائت کرده و 
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هم آنرا ابیت کین اش فاماء وحال اصل کاب را نید می‌کنند وان 
معتقد هستند در آن تصرفاتی شده و کم و زیاد گردیده است., کتاب سلم 
چاپ شده و مورد استفاده می‌باشد. 


2- زید زراد 


او از رواة امام صادق علیه السّلام بود, شیخ ابو جعفر طوسی در فهرست 
خود گوید: ۲ 

زید زراد کتابی دارد که شیخ ابو جعفر صدوق از ان نقل نمی‌کند و 
فف وید ان کتاب را به نام او جعل کرده‌اند, اما محمد بن ابی عمیر او را 
مورد اعتماد قرار داده و از ان نقل کرده است. نسخه‌ای از اصل زید در 
یک مجموعه خطی موجود است. 


3- عباد عصفری ابو سعید 


از اين محجدت هم کتابی در دست هست او به یک واسطه از امام باقر علیه 
السٌلام حدیث نقل می‌کند, نجاشی در رجال خود گوید: عباد از اهل کوفه 
بود و نام حقیقی او عباد بن یعقوب است. نسخه خطی کتاب او در یک 


یه یج خلاظ 


او از راویان امام صادق علیه السلام و از موالیان بلی حنیفه می‌باشد و در 
کوفه ساکن بود. و حدیث روایت می‌کرد. شیخ طوسی گوید: او کتابی دارد 
که ما ان را توسط شیخ ابو عبد الله مفید روایت می‌کنيم, کتاب عاصم هم 
اکنون در یک مجموعه حدیتی مضبوط است. 


5- زید نرسی 


این راوی و مولف از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام است. نجاشی 
گوید: زید از امام صادق و امام کاظم. علیهم السْلام روایت می‌کند. یکی از 
راویان کتاب او محمد بن ابی 

ار ی ۱ 

عمیر بوده و گروه دیگری هم از وی حدیث اخذ کرده‌اند, کتاب زید نرسی 


هم اکنون در دست می‌باشد 


6- جعفر بن محمد حضرمی 


او از واویان عصن اقمه غایه تام است ها کو وا سظه از امام عافر رد 
السّلام روایت می‌کند او کتابی دارد که اکثر اخبار آن از جابر جعفی است, 
شیخ طوسی گوید: جعفر بن محمد حضرمی کتابی دارد که امية بن قاسم 
از وی روایت ت کرده است. کتاب حضرمی اکنون به صورت خطی در دست 
فت بانند: 


او نیز از محدئان و راویان عصر آئمه علیهم السلام است که به واسطه از 
امام صادق حدیث نقل کرده, او کتابی دارد که احمد بن زید از وی روایت 
هم کنن: نجاشی در رجال خود او را از ثقات اهل حدیت می‌داند و گوید: او 
در کوفه ساکن بود, نگارنده گوید: کتاب او اکنون در یک مجموعه خطی 


8- جعفر بن محمد قرشی 


چند برگ حدیث از این محدث در یک مجموعه آمده و تعدادی روایت از 
امام صادق علیه السلام نقل می‌کند و شرح حالی از وی در مصادر نیست. 


اه اد توا افاه ضاین عله الشام داز فخات مار است: سای کیرد 
ااز عا اهل کنفه‌سوده از آمام‌صادن و اماض کاطم مایت کرومه نز 
شنته از اخاره اعاس ار درک معصقمحظی مشضا است: 

ایمان و کفر, ج1, ص: 38 


هنن تعاطا 


او از رت صادق سلام الله علیه روایت و شیخ طوسی در 
فهرست خود گوید: مثنی بن ولید حناط کتابی دارد که حسن بن علی خزاز 
از او نقل کرده, نجاشی گوید: او از موالیان کوفه می‌باشد و از امام 9 
روایت می‌کند, نگارنده گوید: تعدادی روایات در چند برگ از او موجود 
است. 


ابو الحسن علی بن جعفر بن محمد علیهما السلام از رواة امام صادق و 
کاظم و رضا علیهم السّلام است. و از برادرش موسی بن جعفر 
السلام روایات زیادی دارد, او مجموعه‌ای از احادیث برادرش امام کاظم 
دارد که به «مسائل علی بن جعفر» معروف است. نسخه‌ای از آن را ابو 
النصر خراسانی در سال 256 جمع آوری کرده که اکنون موجود است و 
تکار ند یی تسخه عکشی: از ان‌برا دارد: 


2- خلاد سندی 


نام او در کتب رجال حدیبت اد علمای رجال او را تعظیم و تکریم 
ار دادن ی اراس وه ای رای 
کرده است, چند برگ از اخبار او در دست می‌باشد. 


در جامع الرواة گوید: حسین بنن عثمان عامری از ثقات رواة امام صادق 
علیه السّلام است و از موسی بن جعفر علیهما السّلام نیز روایت می‌کند 
نجاشی گوید: حسین بن عثمان از ثقات بود. نگارنده گوید: چند برگ از 
روایات او موجود است. 
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او از راویان امام صادق و کاظم علیهما السلام است. کاهلی از قبیله بنی 
اسد بود و در کوفه اقامت داشت. شیخ طوسی در فهرست گوید: عبد الله 
بن یحیی کاهلی کتابی دارد که محمد بن ابی عمیر از وی روایت می‌کند, 
نجاشی گوید: او از نزدیکان امام کاظم بود, و کتابی دارد که بزنطی از وی 
نقل می‌کند, نگارنده گوید: چند برگ از وی مانده که در یک مجموعه 
محفوظ است. 


15- سلام بن ابی عمره 


او از حضرت باقر و صادق علیهما السلام روایت می‌کند, نجاشی گوید: 
سلام بن ابی عمرة خراسانی از ثقات است او از ابو جعفر و ابو عبد الله 
علیهما السّلام روایت کرده و کتابی هم تالیف نموده است که عبد الله بن 
جبله از وی نقل می‌کند, نگارنده گوید: 

روایات او دز یک مخهوگه خطی امدخ است. 


6 علین ین اشتاظ 
از اف امام رضا سلام الله علیه می‌باشد, شیح طوسی در فهرست 


ال ی ها و کتابی تالیف کرده که محمد بن حسین 
بن آبی الخطاب از او روایت می‌کند. نجاشی او را از ثقات اهل کوفه 
می‌داند, گوید: او پیرو مذهب فطحیه بود و با کل بن مهزیار مباحثات و 
مناظراتی داشت. 

علی بن اسباط سه کتاب تالیف کرد. اول بنام الدلائل که محمد بن ایوب 
دهقان از وی نقل می‌کند, دوم کتاب تفسیر که احمد بن پوسف جعفی از او 
روایت کرده. سوم کتابی به نام مزار که حسن بن علی , بن فضائل از او 
نقل. کردم اسنت: تخارندم کوید: یکی از آناز آو.تنام و او : در یک مجموعه 
خطی محفوظ است. 


7- عبد الله بن جبر 


کی از محدثانی که نامش در کتب رجال نیامده و کاملا مجهول است ولی 
محدثی مشهور و ثقه روایات او را نقل کرده است., اخبار او بنام «کتاب 
دیات ظریف» در نزد اهل حدیث مشهور می‌باشد, نجاشی گوید: ظریف از 
اهل کوفه بود و در بغداد بزرگ شد و از ثقات بشمار است. 

او کتاب‌های متعددی دارد یکی به نام دیات که فرزندش حسن بن ظریف از 
وی روایت می‌کند دوم کتاب حد ود که ان را فلین بن ابراهیم نقل کرده, 
سوم کتاب نوادر آن را نیز فرزندش حسن روایت کرده است. چهارم کتاب 
جامع «حلال و حرام» که آن را نیز فرزندش روایت می‌کند و کتاب دیات او 
اکنون موجود است. 


18- علاء بن رزین 


او از اصحاب و راویان امام صادق علیه السلام است, نجاشی کوند علاء 
بن رزین ثقفی از موالیان است., او از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند 
و در نزد محمد بن مسلم فقه آموخته است. او یکی از ثقات اهل حدیت و 
افراد مورد اعتماد بود او کتابی دارد که علی بن فضال از وی نقل کرده 
است نگارنده گوید: کتاب او در یک مجموعه خطی وجود دارد 


19- درست بن ابی منصور 


درست از موسی بن جعفر علیهما السلام روایت صف کقد و از واقفیه 
می‌باشد. نجاشی گوید: درست بن ابی منصور واسطی از 7 صادق و 
کاظم علیهما السلام روا هه و ای 
ابی عمیر و گروهی آن را نقل کرده‌اند. نگارنده گوید: کتاب او در یک 
مجموعه خطی مضبوط است. 


0- عبد الله بن جعفر حمیری 


او یکی از عالمان و محدثان زمان خود بود, نجاشی گوید: عبد الله بن جعفر 
حمیری ابو العباس قمی شیخ اهل قم بود و در بین انها احترام و موقعیت 
ممتازی داشت. او در حدود سالهای 290 وارد کوفه شد و در انجا حدیت 
شنید, عبد الله بن جعفر کتابهای زیادی تالیف کرد, یکی از آنها قرب الاسناد 
است که مکرر چاپ شده است. 


1- احمد بن محمد برقی قمی 


برقی از راویان و محدثان تعر ین اضر خود بود, جد اه: از گران.نه فم امد و 
در آنجا سکونت گزید,ر خاندان برقی از اهل حدیث بودند و از ثقات بشمار 
می‌رفتند. آنها از پایه‌گذاران شهر مقدس قم و موْسسین حوزه روایتی و 
فقهی اهل بیت در این ناحیه به شمار هستند, برقی کتابهای زیادی تالیف 
کرد. یکی از آنها محاسن می‌باشد که چاپ شده است. 


او نیز یکی از محدثان شیعه در قرن سوم و اوائل قرن چهارم میباشد کتاب 
حدیثی او بنام اشعثیات یکی از تالیفات او میباشد نجاشی گوید: محمد بن 
محمد بن اشعث ابو علی از اهل کوفه بود و از ثقات به حساب می‌آمد او 
کتابی بنام اشعثیات دارد. این محدث در مصر اقامت گزید و در ان جا به 


3- حسین بن سعید اهوازی 


حسین بن سعید از علماء بزرگ و محدثان عالی مقام و از راویان و مقلفان 
مشهور عصر خود بود, شیخ طوسی در فهرست گوید: حسین بن سعید 
اهوازی 
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از ثقات و موالیان علی بن الحسین بود او از امام رضاز و امام جواد و امام 
هادی روایت میکند, او کتاب‌های بسیاری تالیف کرد, نگارنده گوید یکی از 
کتابهای او بنام «الزهد» چاپ شده است. 


فرات از مفسران و محدثان شیعه در قرن سوم بود و با حضرت جواد علیه 
السّلام ارتباط داشت تفسیر فرات یکی از قدیمیترین تفاسیر شیعه میباشد 
که مورد توجه مفسران قرار دارد, فرات از راویان حسین بن سعید اهوازی 
است. تفسیر او در نجف اشرف چاپ شده است. 


ابو الحسن علی بن ابراهیم از محدثان و مفسران بود. شیخ ابو جعفر 
یر ی ار رم اروت ت میکند, شیخ طوسی در فهرست خود 
گوید: علی بن ابراهیم کتب زیادی تالیف کرد که مشایخ از وی نقل میکنند, 
نگارنده گوید: او تفسیری دارد که مکرر چاپ شده و خود نیز در قم 
درگذشته و قبرش در شهر قم اکنون موجود و مورد احترام میباشد. 


او یکی از محدثان مشهور بود و در کوفه اقامت داشت. ثقفی مذهب زیدیه 
داشت و بعد به مذهب شیعه امامیه کروند: او از کوفه به اصفهان مهاجرت 
کرد و در ان جا فضائل اهل بیت علیهم السلام را تبلیغ کرد و از حقوق انها 
دفاع نمود, او کتاب‌های زیادی تالیف نمود که یکی از انها غارات میباشد و 
مکرر چاپ شده است نگارنده این سطور گوید: ما غارات را در سفر 
هندوستان هنگام اقامت در کشمیر و دهلی ترجمه کرده‌ایم و رجال آن را 
هم ترجمه و شرح حال نوشته‌ايم و اين کار در سال 1362 پایان یافت, 
کتاب بزودی چاپ خواهد شد و در دست اهل علم و 

انعان و کی 1ص ده 

ادب قرار خواهد گرفت 


7- محمد بن یعقوب کلینی 


ابو جعفر کلینی رضوان الله علیه یکی از اعیان محدئین و ارکان شیعه 
امامیه میباشد, او در دهکده کلین در جنوب شهر باستانی ری در شرق 
حسنآباد متولد شد, او در یک خانواده که همگان از اهل فقه و حدیث بودند 
پرورش یافت و یکی از مشاهیر جهان تشیع شد. کلینی در شهر ری و 
نواحی آن تیا آناز فرآواتی گردید و خدمات ارزنده‌ای انجام داد او بعد از 
مدتی به نغداد مهاجرت. کرد ود ان شهر ساکن. شتد..و کتاب شبریف. کاقن 
را در مدت بیست سال تالیف نمود, کافی یکی از کتب اربعه شیعه میباشد 
که مکرز تخاب ده و: شرمع زیادی بر آن نوشته‌اند: کلینی در شتال 229 در 
بغداد در گذشت و قبرش اکنون مزار است 


ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه از محدثان عالی مقام و عظیم 
الشان اشت: او در شهرستان قم از یک خاندانی بزرگ و مشهور که همگان 
از محدثان و فقهاء عصر خود بودند پا به عرصه وجود گذاشت. و در همان 
جا نشو و نما یافت و در نزد اساتید به کسب علم و معرفت مشغول گردید 
او در جوانی همراه پدر به بغداد رفت و در آن جا در مجالس علماء حدیت 
شرکت نمود, با اینکه از نظر سن بسیار جوان بود مورد توجه اهل حدیث 
قرار گرفت و گروهی از وی اجازه نقل حدیث دریافت کردند. شیخ صدوق 
از قم به شهر ری منتقل شد و در اینجا اقامت گزید و به نشر علوم و 
معارف اهل بیت علیهم السلام پرداخت ابو جعفر صدوق برای دیدن مشایخ 
حدیت و جمع اوری روایات حضرت رضا علیه السلام به خراسان رفت و 
مدتی در نیشابور سکونت نمود, و از شهرهای سرخس, مرو مرورود, 
بخارا, سمرقند, هم دیدن کرد, و در مشهد مقدس امام رضاأ علیه السلام 


هم 

9  ا‎ 

مجلس املاء حدیث تشکیل داد و چند مجلس از امالی او در مشهد املاء 
شده است شیخ صدوق در طول زندگی خود کتابهای زیادی تالیف کرد که 
اکتون خعدادی از آنها باقن است و موزد استفاده میباشد: و آنها عبارتند از؛ 
من لا یحضره الفقیه, امالی, عیون اخبار الرضاء علل الشرائع. معانی 
الاخبار. توحید. خصال, عمال الدین. ثواب الاعمال. فضائل شیعه. صفات 
شیعه و مواعظ, شیخ صدوق در سال 381 جهان را وداع گفت و در ری 
مدفون گردید و قبرش در آن جا مزار است 


سس ما۸ 


است., نجاشی در رجال خود گوید: ابو عبد الله حسین بن بسطام بن شاپور 
زیات به اتفاق برادرش ابو عتاب کتابی در طب تالیف کردند, در آن کتاب 
روانات در اطعمه. و اشزنم و خفاض: آن: آفردند تکاریده کفند: این همان 
کتاب طب اوح همگان میباشد, ور تستخه‌هاتی از ان دز 
کانتانتها مود است: و.عاسا عظت. فجیم ان انم کات: ان اادم 
کرده‌اند 


0- جعفر بن محمد بن قولویه 
ابن قولویه از محدثان جلیل القدر شیعه میباشد, نجاشی در رجال خود 
1 


جعفر بن محمد بن قولویه ابو القاسم از ثقات اصحاب حدیث میباشد. او 
استاد شیخ ما ابو عبد الله مفید بود و کتابهای ِِ تالیف کرد نگارنده 
گوید: کتابهای او مفقود شده‌اند و تنها کامل الزیارات مانده که آن هم چاپ 
شده و در اختیار همگان قرار دارد, ابن قولویه در سال 367 درگذشت 


خزاز از علماء شیعه در قرن چهارم بود, نجاشی گوید: علی بن محمد خزاز 
از 

ایمان و کفر ج1, ص: 45 

ثقات اصحاب حدیت است, او از فقهاء مورد توجه بود و کتابی بنام ایضاح 
در اضول: خدهب اهل. بت عیفر السلام مش ار نده. وید اد کار 

قمی کتاب کفاية الاثر باقی مانده و چاپ شده است. 


2- محمد بن ابراهیم نعمانی 


ابو عبد الله محمد بن ابراهیم نعمانی از علماء و محدثان در قرن چهارم 
بود, او در نزد کلینی دانش آموخت و حدیث فرا گرفت. نعمانی یکی از 
راویان کافی از محمد بن یعقوب کلینی میباشد نعمانی برای طلب حدیث 
مسافرتهائی انجام داد و با گروهی از مشایخ ملاقات کرد. او کتابهای 
متعددی نوشت که مفقود شده, آکنون تنها کتاب غیبت نعمانی از وی مانده 
که چاپ شده است 


ابو محمد حسن بن علی حرانی از بور کات علماء شیعه در قرن چهارم و با 
شیخ ابو جعفر صدوق معاصر بود و شیخ ابو عبد الله مفید از وی اجازه 
حدیث داشت. حرانی مردی خوش ذوق و خوش انتخاب بوده است. کتاب 
تحف العقول که از تالیفات این عالم جلیل القدر است نمونه‌ای از انتخاب 
او میباشد, تحف العقول چندین بار چاپ شده است 


4- محمد بن مسعود عیاشی 


ابو النضر محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی از اعیان علماء و مفسران 
بزرگ شیعه بود. او در سمرقند اقامت داشت و در آن جا به تالیف و 
تصنیف مشغول بود, عیاشی اموال زیادی از پدر به ارث برد و همه را در 
راه علم خرح کرد او از ثقات رواة و مورد اعتماد است, گفته‌اند: او در 
حدود دویست کتاب تالیف کرد ولی همه انها از بین رفته, تنها کتابی که از 
وی مانده کتاب تفسیر است که آن هم چاپ شده است 


او نیز از علماء شیعه در قرن چهارم بود. نجاشی گوید: ابو عمرو کشی از 
نقات بشمار است. او با عیاشی مصاحب و در خانه او به کارهای علمی 
مشغول بود, وی کتابی در رجال تالیف کرده که بسیار ارزش دارد, ِِ 
اغلاطی هم در بر دارد نگارنده گوید: کتاب او اکنون در دست هست 
دی و کی ها اون را ان 
آن را شهر سبز گویند 


ابو جعفر محمد بن جریر طبری از بزرگان علماء امامیه بود و در قرن 
چهارم زندگی میکرد, او وف از ثقات اهل حدبت بشمار میرفت و مورد 
اعتماد بود. او با محمد بن جریر طبری مورخ معروف همنام بود. در نام, 
کنیه, و محل تولد با او شرکت داشت و گاهی به هم مشتبه شده‌اند کتاب 
ا ا ان ما ات سا 


7- محمد بن محمد بن نعمان 


ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید از اعاظم 
علماء امامیه و فقهاء شیعه اثنا عشری و متکلمان بود که با ارباب فرق و 
مقالات مناظره و احتجاج داشت., او در قصبه عکبری در نزدیک بغداد متولد 
شد و در همان شهر به تحصیل علوم پرداخت و بعد از چندی یکی از 
رهبران علمی بغداد شد شیخ مفید اهل بحث و جدل بود. سرعت انتقال. 
فکر باز. نظر اقب و حسن انتخاب او موجب گردید تا حوزه بغداد را زیر 
نفوذ کلام خود در اورد و همه را از قدرت و مسند به زیر کشد, و مخالف و 
موالف را به تحسین وادارد, او کتابهای زیادی تالیف کرد, کتاب امالی, 
اختصاص, جمل, و مزار و ارشاد از اثار او می‌باشند 


8- محمد بن حسین موسوی 


شریف رضی موّلف نهج البلاغه از بزرگان علم و ادب و مشاهیر شاعران و 
فصیحان محسوب است. اثار علمی و ادبی او در جهان اسلام معروف و 
مشهور میباشد و چون ستارگان فروزان از اسمان علم و ادب میدر خشند؛, 
مقام و موقعیت و عظمت او و خاندانش بی‌نیاز از تعریف و توصیف است 
محمد بن حسین سید رضی در بغداد متولد شد و در یک خاندان شریف و 
بزرگ نشو و نما یافت, از کودکی آثار نبوغ و استعداد در او نمایان بود, 
سید رضی دو تدای کفتان فد آنان عیامی, پرشته: ارس فر. آهزد که 
تعدادی از آن‌ها در حدیث میباشند, مانند نهج البلاغه و خصائص الائمه علیهم 
السلام سید رضی در سال 406 در بغداد در گذشت 


9- محمد بن حسن ابو جعفر طوسی 


او از فقهای بزرگ و متکلمین عالی مقام و محدئین عظیم الشان میباشد, 
شیخ طوسی در طوس خراسان متولد شد. و در سال 308 خراسان را 
ترک گفت و به بغداد رهسیار گردید. و به حوزه درسی شیخ مفید و بعد از 
وفات او به حوزه درسی سید مرتضی علم الهدی به درس خود ادامه داد تا 
از فقهاء نامدار و متکلمان عالی مقام شد, و همه انظار را متوجه خود کرد 
شیخ در بغداد به خدمات علمی خود ادامه داد تا در سال 348 به علت 
فتنه‌هائی که در بغداد پدید آمد به نجف اشرف رهسپار شد و در سال 360 
جهان را وداع گفت. شیخ طوسی آثار ارزنده در حدیث دارند. مانند تهذیب, 
استبصار, غیبت, امالی» و مصباح المتهجدین که چاپ شده‌اند 


0 حسن بن محمد طوسی 


او فرزند شیخ ابو جعفر طوسی رضوان الله علیه است که از شاگردان 
پدرش 
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بود. و از وی نیز روایت میکند, او کتابی بنام امالی دارد که به امالی ابن 
شیخ معروف است., اغلب روایات او از طریق پدرش میباشد, کتاب امالی 
چاپ شده و در اختیار اهل علم و دیانت میباشد 


1- احمد بن علی نجاشی 


ابو العباس احمد بن علی نجاشی از علماء بزرگ و رجال عالی قدر تشیع 
در قرن پنجم میباشد او در بغداد اقامت داشت و از شاگردان حوزه شیخ 
مفید بود, نجاشی در علم رجال فوق العاده ماهر و متبحر بود, کتاب رجال 
نجاشی که یکی از ز کتب معروف در علم رجال است از آثار اين عالم جلیل 
القدر میباشد او در سال 450 در نزدیک سامراء درگذشت 


2 عبد الواحد آسذ 


ناصح الدین عبد الواحد بن محمد آمدی از علماء و محدثان قرن پنجم و 
ششم هجری است او سخنان کوتاه علی علیه الشلام را گرد آورده و با 
حروف تهجی مرتب کرده است. نام کتاب و عرر الحکم و درر الحکم 
میباشد که مکرر چاپ گردیده و شروحی هم بر آن نوشته شده است. ابن 
شهر اشوب در مناقب از وی نقل میکند 


دک سوه وت ارس ی 


فکر آلدین انم و لاه شعمد نی آترمس جیار قتوا له و ایکا 
در علوم و معارف است, فقهاء شیعه همگان از وی تجلیل میکنند, او از 
احفاد شیح طوسی است که در پاره‌ای از مسائل با وی به مخالفت بر 
خواست و راه اعتراض بر شیخ را باز کرد. ابن ادریس در کتاب 
ختطان قات سر آگر اخباره وماناتی را نقل کرده اشنت 
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ق فصل الله بن علی راوفنی 


ضیاء الدین ابو الرضا راوندی از شخصیتهای بزرگ عصر خود بود و در 
کاشان اقامت داشت ابو الرضا از ادباء و شعراء و مولفان بسیار عالی 
مقام است که در عصر خود مورد توجه بود, و گروهی از محدثان و علماء 
از وی اجازه روایت دارند, و برای ملاقات با او و استفاده از محضرش به 
کاشان میرفته‌اند ابو سعد سمعانی در ذیل کلمه «قاشانی» در انساب 
گوید: وارد کاشان شدم و به منزل ابو الرضا رفتم, در را کوبیدم و روی 
سکوئی نشستم در انتظار پودم تا در با ز گردد, مشاهده کردم بالای در با 
گج نوشته‌اند: «اتّما پرید ال لَيذُهبِ بعکم الزچس هل آلیت و تطور کم 
تطهیر» کر مت[ باز شد مش هده کم خود ایو الرضا آمد ۳ روی 
من گشود به اتفاق وارد منزل شدم و با او به گفتگو پرداختم, از وی اخبار 
و روایاتی شنیدم و از اشعار او مقداری یادداشت برداشتم و از منزل او 
بیرون شدم, ابو الرضا اثار و تالیفاتی دارد که از ان جمله شرح شهاب 
الاخبار و نوادر است که چاپ شده‌آند. 


5 محمد بن محمد طبری 


ابو جعفر محمد بن محمد طبری از مولفان قرن ششم هجری بوده و چند 
کتاب هم تالیف و تصنیف کرده است.؛ او در زمان خود تا از مشایخ اجازه 
بود و گروهی از وی روایت می کنند, او از اهل امل طبرستان بود کتاب 
هار ای مهد شرضی از عالیتات آوست کهساب شود 


6- محمد بن جعفر مشهدی 


او از راویان و محدثان بزرگ عصر خود بود. علمای رجال در کتب خود از 
وی تجلیل می‌کنند, اين عالم جلیل القدر ساکن کربلای معلی بود. و ظاهرا 
انتساب او به مشهدی. مشهد امام حسین علیه السلام می‌باشد, او کتابی 
به نام مزار تالیف کرده که 
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نسخه‌های خطی ان در کتابخانه‌ها موجود است. 


که پچرفید م صتو لاه نی 


ابو الحسن قطب الدین راوندی یکی از علماء و فقهاء شیعه در قرن ششم 
هجری بود, که آثار و تالیفات زیادی دارد. او در عصر خود مورد توجه و 
عنایت شیعیان بود, او کتابهای زیادی تالیف کرده که از آن جمله خرائج و 
جرائح, قصص الانبیاء و شرح نهج البلاغه می‌باشند قطب الدین راوندی در 
سال 573 درگذشت و قبرش در صحن بزرگ حضرت معصومه 
السلام در قم می‌باشد. 


8 قطب الدین کیذری بیهقی 


ابو الحسن محمد بن حسین کیذری بیهقی از فقهاء ادباء و فضلاء شیعه 
بود, او در سبزوار و مشهد مقدس تلمذ کرده بود, او در مشهد رضاأ علیه 
السّلام از عبد الله بن حمزه طوسی علوم و معارف را فرا گرفت و از وی 
اجازه روایت دریافت نمود قطب الدین کیذری اثار و تالیفات زیادی دارد که 
از ان جمله شرح نهج البلاغه است که توسط نگارنده این سطور چاپ شده 
ای ان انا ری اس میاه که ات 
مخطوط در کتابخانه‌ها موجود است. 


9 محمد بن حسن نیشابوری 


معروف از علماء؛ محدئان. متکلمان و مفسران شیعه بود و در نیشابور 
اقامت داشت, و از مولفان و محققان بشمار می‌رفت. عبد الرزاق رئیس 
نقا نون اه را ناوت رسانو. کنات رده الهاعظین از تالیفات. اه 


می‌باشد که چاپ شده است. 


رشید الدین ابو جعفر محمد بن علی ساروی مازندرانی معروف به آبن 


سهر 
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آشوب در ساری متولد شد, او یکی از محدئان و ملفان و واعظان عصر 
خود بود, آتن سیفن شوب یکی از مروخان صقان بزرگ مذهب اهل بیت 
علیهم السّلام و از عباد و زهاد و پرهیزکاران بشمار می‌رفت, کتاب مناقب 
او از کتب مفید و پر بار است که همواره مورد استفاده علماء و محققان 
بوده است و مکرر چاپ گردیده. او در سال 588 در حلب در گذشت. 


1- فضل بن حسن طبرسی 


ی 00 
السّلام تحصیل کرد و در همان جا مقیم بود, بعد از آن به سبزوار مهاجرت 
کرد و در انجا به کارهای علمی و نشر اثار اهل بیت علیهم السلام پرداخت 
کتاب تفسیر مجمع البیان و اعلام الوری با علام الهدی از آثار او می‌باشد. 

نگارنده این سطور اعلام الوری را ترجمه کرد و مکرر چاپ شده است. 
طبرسی در سال 99 در سبزوار درگذشت و جنازه‌اش به مشهد منتقل و 
دفن گردید. قبر او اکنون در باغ رضوان در جوار استان مقدس مزار است. 


2- حسن بن فضل طبرسی 


جامع می‌باشد و مکرر چاپ شده و مورد استفاده می‌باشد. 


3- علی بن حسن بن فضل طبرسی 


او حفید ملف مجمع البیان است بعضی گفته‌اند او فرزند دخترش می‌باشد 
و از این رو از وی به سبط طبرسی تعبیر کرده‌اند, او کتابی به نام مشکاة 
الانوار دارد 
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که در آداب و سنن و مواعظ قق‌باشند, این کتاب چاپ شده و نگارنده آن را 
ترجمه کرده و به چاپ هم رسیده است. 


4- محمد بن علی بن حمزه طوسی 


عماد الدین ابو جعفر محمد بن علی بن حمزه طوسی از فقهاء و علماء و 
وعاظ مشهور عصر خود بود و در مشهد رضوی زندگی می‌کرد و به نشر 
علوم و معارف اهل بیت علیهم السْلام مشغول بود, او کتابهائی هم تالیف 
کرده که یکی از آنها «الثاقب فی المناقب» است که نسخه‌های آن در 
کتابخانه‌ها موجود می‌باشد. 


بخیی: بن. خسن خلی 


ابو الحسن یحیی بن حسن حلی معروف به آبن بطریق و ملقب به شمس 
الدین از محدثان جلیل القدر و متکلمان فاضل و علماء برجسته عصر خود 
بود, علماء رجال و تذکره نویسان در کتابهای خود از او تجلیل می‌کنند, 
کتاب عمده یکی از اثار علمی او می‌باشد که مکرر چاپ شده و مورد 
استفاده می‌باشد. 


6- احمد بن علی طبرسی 


خود بود, او از افراد نقه و مورد اعتماد و اطمینان بشمار می‌رفت,: کتاب 
احتجاج طبرسی یکی از معروف‌ترین اثار شیعه می‌باشد که همواره مورد 
استفاده علماء و محدثان بوده و از منابع مورد استفاده می‌باشد و مکرر 
چاپ شده است. طبرسی در سال 620 درگذشت. 


7- ورام بن ابی فراس 


ات اه ال خاعه اه یی مرا اس فرانی کست ص ان 
تذکره نویسان از 
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وی بسیار تجلیل می‌کنند و او را به صفات حمیده و خصال حسنه توصیف 
می‌نمایند, ورام بن ابی فراس کتابی دارد به نام «تنبیه الخواطر» و یا 
مجموعه ورام که مکرر چاپ شده است. او در سال 605 درگذشت. 


8- علی بن عیسی اربلی 


وزیران دانشمند و محقق و منشیان بلیغ عصر خود بشمار می‌رفت. مخالف 
و موالف وی را ستوده‌اند و او را یک نویسنده تواناء ادیب و شاعری بلیغ و 
خوش قریحه وصف کرده‌اند. او مدتی در دیوان انشاء علاء الدین صاحب 
دیوان کار می کرد. 

اربلی از روساء و صاحبان مقام بود. پدرش والی اربل و از شیعیان اهل 
بیت علیهم السلام بودند. شرح حال اربلی در مصادر و منابع مشروح امده 
است, او کتابی به نام «کشف الغمه» در حالات ائمه اطهار علیهم السلام 
نوشته که مکرر چاپ شده است علی بن عیسی اربلی در سال 678 
در‌گذشت. 


وک ای تم امین 


رضی الدین ابو القاسم علی بن موسی بن جعفر حسنی و حسینی مشهور 
به ابن طاوس یکی از علماء مشهور شیعه در قرن هفتم بود, آثار و تالیفات 
او زیاد و معروف می‌باشند, او نخست در حله زندگی می‌کرد و بعد به 
بغداد رفت و در آنجا مقیم شد, سید بن طاوس زندگی مفصل و مشروحی 
دارد که در کتب رجال و تذکره‌ها آمده است. 

ابن طاوس یکی از رجال موفق است او در زندگی خود کتاب‌های زیادی 
تالیف و تصنیف کرد که مورد توجه و انظار محدثان و محققان می‌باشد, 
اثار ابن طاوس بیشتر در دعا و اوراد و اذکار است. مانند اقبال الاعمال, 
مهح الدعوات جمال الاسبوع., امان الاخطار, و فتح الابواب که چاپ شده‌اند. 


0- شاذان بن جبرئیل 


او یکی از علماء و محدثان عصر خود ت و مورد توجه قرار داشت. شاذان 
بن جبرئیل از علماء اجازه بود و کزدهین از وی اجازه روایت داشتند, او در 
مدینه منوره سکونت می‌کرد و در حدود سالهای 660 درگذشت. کتاب 
فضائل:یکی از آتار او می‌باشد که در تجف آشرف جاب شده است: 


1- عبد الکریم بن طاوس 


غیاث الدین عبد الکریم بن احمد بن موسی ابو المظفر بن طاوس علوی از 
فقهاء و علماء عصر خود بود, او در علم نسب, نحو, عروض شهرت داشت 
و از زهاد و علماء بشمار می‌رفت. ابن طاوس در کربلا متولد شد و در حله 
و بغداد تحصیل نمود و در کاظمین درگذشت. او کتابهای زیادی تالیف کرده, 
یکی از آنها فرحه الفری می‌باشد که چاب شده است عبد الکریم بن 
طاوس در سال 693 درگذشت. 


وت یم سک عاعانی 


اول از اعاظم علماء و فقهاء شیعه امامیه بود, او نخستین عالمی است که 
به عنوان شهید معروف گردیده و شهید در حال اطلاق اشاره به او 
می‌باشد, فضائل و مناقب او بسیار است او کتابهائی تالیف کرده که هنوز 
مورد توجه می‌باشند. یکی از انها اربعین در حدیث می‌باشد که چاپ شده 
است., او در سال 786 به شهادت رسید. 


3- حسن بن سدید الدین علامه حلی 


مطهر از اعاظم فقهاء شیعه و اکابر متعلمان امامیه است., تالیفات و 
تصنیفات او در علوم 
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و معارف اسلامی و مذهب تشیع مشهور و معروف است. فقهاء و اهل 
علم و تحقیق اثار او را از هنگام تالیف تا امروز مورد توجه قرار داده‌اند. 
علامه حلی در ترویح مذهب تشیع و مناظره و مباحثه با مخالفان و معاندان 
بسیار فعال بود و در اين مورد اخبار زیادی هست که در حالات او آمده 
است., در میان آثار او چند کتاب هست که در آن از اخبار و آثار و روایات 
استفاده شده است علامه در سال 726 درگذشت و در نجف اشرف 
مدفون گردید. 


نآ انیت سای 


او یکی از علماء و محدثان شیعه در قرن هشتم بود, دیلمی از افراد خوش 
اشات و ور تالنت:با سایقه موه آتار اب‌حکایت از مک ناقت اند 
درست او دارد, کتاب اعلام الدین در مواعظ و نصایح و ارشاد القلوب که 
اکنون چاپ شده‌اند گواه بر این سخن است. شرح حال او در تذکره‌ها امده 
و گفته‌اند؛ معاصر شهید اول بوده است. 


5- رجب بن محمد برسی 


رضی الدین حافظ رجب بن محمد برسی از محدثان و عارفان شیعه 
امامیه, و از فقهاء و علماء بزرگ عصر خود بود, او در علوم غریبه و اعداد و 
حروف نیز فوق العاده تبحر داشت و روش صوفیه را دنبال می‌کرد, حافظ 
رجب تالیفات زیادی هم دارد که یکی از آنها مشارق الانوار است که چاپ 
شده است. 

تالیغات و آثار برسی از این جهت که در آنها غلو و افراط شده و اعتدال را 
رعایت نکرده, مورد اعتماد علماء و محدثان قرار نگرفته است. مرحوم 
مجلسی گوید: من به متفردات او اعتمادی ندارم زیرا وی در کتابهای خود 
مطالب را به. هم آميخته و در مذهب اه ارتفاع و غلو دیده می‌شنود: مشارق 
الاهار فد سال ۱1 تایه ازست. 
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0 0 الدین احسائی مشهور به آبن ابی جمهور از محدثان و 
ن عصر خود بود, او یکی از مقلفان و نویسندگان بشمار می‌رفت و 
با مخالفان مناظره و مباحثه داشت. ابن ابی جمهور معاصر شیخ علی 
کرکی 0 صوفیه هم تمایل داشت در کتب رجال و تذکره‌ها از 
فقه و اجتهاد او تعریف شده است. 
ابن ابی جمهور در یکی از سفرها به مشهد مقدس مشرف شد. در سال 
8 در مشهد مناظراتی بین او و یکی از علماء هرا ت که از اهل سنت بود 
انجام گرفت, قدرت بیان و استدلال او موجب شد که عالم هرات از سخن 
گفتن باز ماند, او کتابهای زیادی تالیف کرده که تعدادی از آنها در حدیث و 
سیره می‌باشد. 


زين الدین ابو محمد علی بن محمد بیاضی از علماء و فضلاء عصر خود بود, 
او ۳ ۳۹ ان ادیبان و شاعران هم به حساب شفت اهت: بیاضی کتابهائتی در 
آنها کتاب الصراط المستقیم است که چاپ شده است و موضوع آن در 


امامت می‌باشد. 


اک ان اش بو ای #شخیی 


تقی الدین ابراهیم بن علی بن حسن کفعمی یکی از ثقات و افاضل عصر 
خود بود او مردی ادیب. شاعر و نویسنده بشمار می‌رفت. و از زاهدان و 
پرهیز کاران زمان بود. او تالیفات زیادی در ادعیه و اوراد و اذکار دارد مانند 
بلد الامین و مصباح که چاپ شده‌اند و مورد استفاده مومنین هستند. 


قی قیش خی 


انا لاش امن خصصه بت خعوحلی ای ار علماتر سود این نامه 
از 

۳ 

زهاد و عباد و اهل تقوی و فضیلت بشمار می‌رفت. او در علم معقول و 
منقول و فروع و اصول تبحر داشت و اثاری از خود به جای نهاد. یکی از 
انها عدخ الداعی است که چاپ شده است, او در سال 841 درگذشت. 


0- محمد بن حسین عاملی 


بهاء الدین محمد بن حسین عاملی مشهور به شیخ بهائی از بزرگان علماء 
امامیه و از اعاظم فقهاء متکلمان, ادیبان و محققان عصر خود بود. شهرت 
او در قنان جامعه و خواص و عوام بی‌نیاز از توصیف می‌باشد, او در بعلبک 
لینان دید به‌تجهان. کتشتنود و همر ام پذرنش ذر. کودکی به آبران آهند: 

شیخ بهاء الدین در مدارس ایران عصر صفوی دروس علمی فرا گرفت و 
دز همه علوم و فنون بر همگان تفوق و برتری پیدا کرد و بزودی مشهور 
گردید, او سفرهائی به شام, عراق. مصضر و فاتظیم و حجاز انجام داد و 
بعد. در اضفهان. ساکن شد. و در انجا به نشر علوم و قربیت: شاگردان 
پرداخت. ۳ 

از مرحوم شیخ بهاء الدین تالیفات و آثار گوناگونی در موضوعات مختلف بر 
را ی که اه وا ور کته را ور وا 
الدین در سال 1031 در اصفهان دیده از جهان بست و جنازه‌اش به مشهد 
مقدس منتقل شد و در انجا به خاک سپرده شد, قبر او اکنون موجود و در 
یک رواقی که به نام او می‌باشد موجود است. 


1- محمد بن مرتضی فیض کاشانی 


محدث جلیل القدر و فقیه عظیم الشان. عارف والامقام, حکیم متاله. شاعر 
توانا, ملا محسن فیض کاشانی از اجله علماء و اساتید بزرگ و موّلفان و 
محققان شیعه در قرون متاخر بود, اثار علمی او بی‌نیاز از تعریف و 
توصیف است. و هر کدام در موضوع خود مورد استفاده و استناد می‌باشند. 
در باره ملا محسن فیض سخن بسیار است و تذکره نویسان در باره او به 
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تفصیل سخن گفته‌اند کاب وافی و تفسیر صافی او در علم حدیث مشهور و 
معروف می‌باشند و کتاب محجة البیضاء در موضوع خود یکی از کتب بسیار 
سودمند است که اهلش از ان استفاده می‌کنند,. فیض کاشانی در سال 
1 ررگذشت. 


2- محمد بن حسن حر عاملی 


محدث بزرگوار و فقیه نامدار محمد بن حسن بن علی مشهور به شیخ حر 
عاملی از محدثان عالی مقام و فقهای بزرگ عصر خود بود, 1 
مشغر در جبل عامل شام دیده به جهان گشود و در موطن خود نزد اساتید, 
علم و کمال فرا گرفت, او نخست حح به جای آورد و مشاهد مشرفه را 
زیارت کرد. 

بعد از آن به مشهد مقدس رضوی آمد و مدت 24 سال در آنجا اقامت 
گزید و در سال 1104 در این شهر درگذشت., اکنون قبرش در قسمت 
شمال شرقی صحن کهنه امام رضا علیه السّلام در جوار مدرسه میرزا 
جعفر زیارتگاه است و زائران امام رضا علیه السْلام قبر او را هم زیارت 


می کنند 


3- علامه مجلسی مولف بحار الان 


اشاره 


محمد باقر بن محمد تقی مجلسی مولف عالیقدر بحار الانوار رضوان الله 
علیه از موّلفان بزرگ شیعه و از فقهاء و محدثان جلیل القدر و عظیم 
الشان در اواخر قرن یازدهم و اوائل قرن دوازدهم بود, علماء و تذکره 
نویسان از او بسیار تجلیل کرده و از مقام و موقعیت علمی او سخن 
گفته‌اند و از مجاهدات و تحقیقات او توصیف نموده‌اند. 


فیت یوب سای 


عبد الحسین خاتون‌آبادی در وقایع الایام و السنین گوید: محمد باقر 
مجلسی در سال 1037 دیده به جهان گشود, در لوْلوّة البحرین گفته: در 
یکی از حواشی بحار الانوار از قول مجلسی آمده که او گفت تاریخ ولادت 
2 

«جامع کتاب بحار الانوار» در مرأة الاحوال آمده ولادت او در آغاز سال 
98 بوده است. 


مرحوم مجلسی در نزد گروهی از بزرگان, علم و ادب و فقه و حدیث تلمذ 
کرد و به مقام بلندی در جامعه تشیع رسید, او در شهر اصفهان که در ان 
ایام یکی از مراکز علوم و معارف اهل بیت علیهم السّلام بود به کسب 
دانش همت گماشت و به خاطر هوش سرشار و استعدادی که خداوند به 
او داده بود جای خود را در جامعه باز کرد. 

علامه مجلسی در محیط علم و ادب و فرهنگ و فضیلت نشو و نما یافت, 
اساتید او را در اصفهان تا بیست نفر نوشته‌اند که همگان از مشاهیر عصر 
خود بودند, و از بژرکان علم و فضل و دانش و ادب بشمار می‌رفتند نام 
انها در کتب رجال و تذکره‌ها امده ما در این مقدمه از اوردن نام انها 
خودداری کردیم. 


مرحوم محمد باقر مجلسی در زندگی خود کتابهای زیادی تالیف کرد که 

مشهورترین آنها بحار الانوار و مرآة العقول می‌باشد که در شرح اصول و 
فروع کافی است, کتابی است مشروح در چندین مجلد و چند بار هم چاپ 
شده اشت: مجموع آنار علمی او به زبان فارسی و غرنی دز دود قصت 


اساتید و شاگردان علامه مجلسی 


علامه بزرگوار در نزد گروهی از علماء اصفهان علوم و معارف را فرا 
گرفتند, تعداد انها را در حدود بیست و یک نفر نوشته‌آند, و شاگردان مکتب 
ام که میت ی ار تا ای ها 
روایت دارند و 

گروهی هم نزد او علم اموخته‌اند و تربیت شده‌اند. 


وفات علامه مجلسی 


در کتاب وقایع الایام وفات او را در 27 رمضان سال 1 11 نوشته و تاریخ 
فقوت او به حساب حروف «عم و حزن» آمده است. در هنگام وفات 73 
فا هی ار هه 

ماه رمضان چه بیست و هفتش کم شد تاریخ وفات باقر اعلم شد 

جنازه او را در کنار مسجد جامع عتیق اصفهان به خاک سپردند و قبرش 
اکنون مزار شیعیان و دوستان اهل بیت علیهم السلام می‌باشد. 


سخنی در باره بحار الانوار 


داثرق المعارف بحار الانوار بدون شک و تردید یکی از مهمترین آثار 
فرهنگی و علمی در اسلام و مذهب تشیع می‌باشد, کتابی به این وسعت 
که مجموعه‌ای از تاریخ. سیره. ادب, تفسیر قرآن. مواعظ, احکام. و آداب 
و سنن را در بر گرفته و کتاب در نوع خود ممتاز و بی‌نظیر است. 

کتاب بحار الانوار طبقه بندی موضوعی شده, مولف کوشش کرده تمام 
مطالب مربوط به یک موضوع را از منابع و مصادر گوناگون گرد آورد و در 
یک جا در اختیار خواننده قرار دهد, تا یک محقق از زوایای گوناگون آن 
فخوضوع را مطالعه کند .و تتیحه:مطلوت. وا پدست اوزد. 

مولف بزرگ بحار الانوار تمام عناوین ابواب را خود برگزیده و مجلد یک صد 
و شش چاپ جدید بحار الانوار فقط اختصاص به عناوین ۵ ابواب و مصادر 
اشاره دارد و با خط مبارک علامه مجلسی قدس سره چاپ عکسی شده و 
نسخه اصلی آن در دانشگاه تهران کتابخانه مرکزی محفوظ است. 

مجلدات بحار الانوار توسط مولف عظیم الشان أض به عناوین و موضوعات 
ذیل تدوین شده که اینک برای مزید اطلاع به نظر خوانندگان می‌رسد: 
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اول- کتاب عقل 9 و فضیلت علم و علماء در چهل باب دوم- کتاب 
توحید و صفات و اسماء خداوند در سی و یک باب سوم- کتاب عدل و معاد, 
قضاء و قدر, میثاق و موت چهارم- کتاب احتجاجات و مناظرات در هشتاد و 
سه باب پنجم- کتاب قصص انبیاء علیهم السّلام در هفتاد و سه باب ششم- 
کتاب حالات پیامبر صلی الله علیه و اله و گروهی از صحابه در هفتاد و دو 
باب هفتم- کتاب امامت و شرائط امام و علوم و فضائل آنها در پک صد و 
شاه باب مت نات نم ماع ار سل کرا سای لاه ات و 
اله در شصت و دو باب نهم- کتاب حالات امیر المومنین علیه السلام و 
کر وهی از یاران او در یک صد و بیست و هشت باب دهم- کتاب حضرت 
زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السّلام در پنجاه باب یازدهم- کتاب 
جات اما سا انام اقد عاهام صاوور و هام کاطم. لیم لاور 
چهل و هشت باب دوازدهم- کتاب امام رضا و امام جواد و امام هادی و 
امام عسکری علیهم السلام در سی و نه باب سیزدهم- کتاب حالات امام 
عصر علیه السّلام و غیبت در سی و چهار باب چهاردهم- کتاب اسمان و 
جهان و اطعمه و اشربه در دویست و ده باب پانزدهم- کتاب ایمان و کفر و 
صفات موّمن و شیعیان در یک صد و هشت باب شانزدهم- کتاب آداب و 
سنن در یک صد و سی و یک باب هفدهم- کتاب مواعظ و حکم در هفتاد و 


سه باب هیجدهم- کتاب طهارت در شصت باب و کتاب صلاة در یک صد و 
شصت و یک باب نوزدهم- کتاب فضائل قران در یک صد و بیست باب و 
کتاب دعادر یک صد 
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و سی و یک باب بیستم- کتاب زکاة خمس, و صوم در یک صد و بیست و 
دو باب بیست و یکم- کتاب حج و عمره, جهاد, امر به معروف و نهی از 
منکر در هشتاد و چهار باب بیست و دوم- کتاب زیارات در شصت و چهار 
باب بیست و سوم- کتاب عقود و ایقاعات در یک صد و سی باب بیست و 
چهارم- احکام شرعیه تا دیات در چهل و هشت باب بیست و پنجم- در 
اجازات مشایخ اهل حدیث و روایت علامه مجلسی رضوان الله علیه برای 
تالیف کتاب بحار الانوار مصادر و منابع زیادی تهیه کرد, افرادی را فرستادند 
تا در کشورهای مجاور تحقیق کنند و نسخه‌های مورد نظر را بيابند, در اثر 
کوشش و فعالیت‌های او کتابهای زیادی فراهم شد و کتاب بحار الانوار 
تالنف هه ندوین کرفید, و تنخه‌هانی اران فر اهم‌سنند: 

محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه از نظر علمی یک شخصیت برجسته 
بود, خاندان او همه از علماء و رجال کشور بودند, پدر بزرگوارش عالمی 
جلیل القدر و فقیهی عظیم الشان بود. مولف بحار الانوار در دامن چنان 
پدری بزرگ شد و در محیط علم و فقه و حدیث و روایت رشد یافت و در 
شهر بزرگی چون اصفهان از اساتید دانش آموخت و به مقام ارجمندی 
رسیبد. 

او در اواخر قرن یازدهم به منصب شیخ الاسلامی کشور بزرگ و پهناور 
ایران نائل گردید, کشور ایران در آن ایام از وسعت خاصی برخوردار بود, و 
موی از سه کشور بزرگ منطقه به حساب هت پهنای آن از ساحل 
دریای سیاه و در بند قفقاز تا سواحل عمان و از فرات تا جیحون بود. 

تمام صدقات. انفال.: موقوفات و وجوه بریه در اختیار او بود, وی از نفوذ 
علمی: خانوادگی, سیاسی و اقتصادی خود استفاده کرد و این اثر بزرگ و 
جاودانی را تالیف کرد و یادگا ر عظیمی از خود به جای گذاشت, او ماخذ و 
مضادر: کنات خفد را مقدمه.بحار الافان اوزدم هدر باره‌شر یی از انا 


بحجت کرده است, 


کف از بزرگترین مجلدات بحار الانوار جلد پانزدهم می‌باشد, موضوع ان 
ایمان و کفر است. قزر ان از جنود ایمان و کفر. صفات اهل ایمان و فضائل 
و خصوصیات آنها, صفات شیعیان و اعمال و کردار آنان, مکارم اخلاق. 
منجیات. مهلکات رذائل و مفاسد, زهد» عبادت و صفات و خصاثص انسانی 
مترجم این کتاب گوید از آغاز دوران تحصیل در مشهد مقدس امام رضا 
علیه السلام با بحار الانوار مانوس بودم و در کتابخانه روضه رضویه 
مجلدات این کتاب را مطالعه می‌کردم و موضوعات آن را مورد دقت قرار 

می‌دادم بعد از اينکه به تهران مهاجرت نمودم و به کارهای فرهنگی و 
تحقیقی مشغول شدم مراجعه به این کتاب زیاد شد. 

در حدود سالهای 1340 یکی از دوستان فاضل و محقق که اکنون یکی از 
دانشمندان عالی مقام کشور است به این جانب گفتند: من در نظر دارم در 
موضوع اقتصاد اسلامی کتابی تالیف کنم. شما در این باره به من کمک 
کنید. یکی از روزها به منزل ایشان رفتم و گفتم. چه کاری می‌توانم انجام 
دهم. 

فرمودند: شما بحار الانوار را مطالعه کنید و هر حدیثی را که با موضوع کار 
ما ارتباظ بیدا .می‌کند. یادداشتت: تمانید تا از انها استفاده. کنیم. تخستین 
کتابی را که در این مورد پیش روی خود نهادم مجلد پانزدهم بحار الانوار 

بود کتاب را بررسی کردم و هر حدیتی را که با کار ایشان تناسب داشت 
علامت گذاری نمودم. 

موضوعات کتاب نظرم را جلب کرد و از همان روز تصمیم گرفتم اگر 
فرصتی پیش اید, آن را به فارسی ترجمه کنم تا فارسی زبانان هم از ان 
استفاده کنند. ولی کارها و اشتغالات مانع از انجام کار می‌شد و فرصتی 
بدست نمی‌امد تا نیت خود را مورد عمل قرار دهم. 


مسافرت به هندوستان 


در سال 1360 هجری شمسی برای مطالعه و تحقیق در کتابخانه‌های 
هندوستان عازم آن کشور شدم, این مسافرت چهارمین سفر من به آن 
کشور پهناور بود که در حدود سه سال طول کشید. ضمن بررسی و 
مطالعه در آثار خطی تعدادی از کتاب‌های خود را هم در دائره المعارف 
حیدرآباد دکن به چاپ رسانیدم. سفر بسیار پر بار و سودمندی بود و خداوند 
را سپاسگزارم این توفیقات را به این بنده ارزانی داشت. 

یکی از کارهائی که در اين سفر انجام گرفت ترجمه مجلد پانزدهم بحار 
الانوار بود, ما اوقات فراغت خود را در هندوستان به ترجمه چند متن عربی 
اختصاص دادیم نخست کتاب مشکاه انوار طبرسی را در 1 جا ترجمه 
نموده و چاپ کردم و بعد کتاب غارات ثقفی را در کشمیر ترجمه کردم که 
این آماده چاپ می‌باشد, سپس کتاب مقدس نهج البلاغه را ترجمه کردم 
که آن هم آماده چاپ می‌باشد. 

در حیدرآباد که .مجل اقامت من بود کتاب بحار الانوار وجود نداشت. در 
رو از سفرها که از حیدرآباد به بمبلی آمدم, موضوع را با مرحوم شیح 
اسماعیل رجبی بزدی امام جماعت ملسحجد ایرانیان در میان گذاشتم, او 
گفت: من بحار الانوار دارم و به شم امانت می‌دهم بعد از ترجمه آن را به 
من باز گردانید و با تشکر کتاب را از او گرفتم. 

مرحوم شیخ اسماعیل که از کودکی به هند مهاجرت کردم بودء دز آنجا دز 
محضر مرحوم شیخ محمد حسن کاشانی که از علماء بزرگ شیعه هند بود 
درس خوانده بود و بعد در مسجد ایرانیان به اقامه جماعت و وعظ و ارشاد 
مردم پرداخت, او مردی مجاهد, ایثارگر, مومن و برای شیعیان هند بسیار 
موثر بود, متاسفانه در جوانی دیده از جهان بست و در بمبئّی به خاک 
سیرده شد خداوند او را رحمت کند. 

یکی از روزها در حسینیه یزدیهای مقیم بمبتّی مجلسی بود, من هم به 
اتفاق 

تا و اس ور 

مرحوم شیخ اسماعیل در آن مجلس شرکت کردم, هنگامی که وارد مجلس 
شدم, مشاهده نمودم اقای حاج علی صالحی سر کنسول جمهوری اسلامی 
ایران هم در مجلس هستند, ایشان مرا , به طرف خود فراخواندند و من هم 
رفتم و در کنار ایشان قرار گرفتم. 

آقای صالحی در آنجا سخنرانی داشتند و گروهی از محترمین هم در مجلس 
بودند, بعد از سخترانی گفتند: با هم به منزل برویم, ما هم دعوت ایشان را 
پذیرفته و به اتفاق به محل اقامت ایشان در کنسولگری رفتیم, آقای 


صالحی فرمودند: چون هوای این جا گرم شده بچه‌ها به ایران رفته‌اند و 
من هم تنها هستم شما در اینجا باشید و جای دیگری نروید. 7 
ما هم از اين پيشنهاد استقبال کردیم و چون هوای بمبئی بسیار گرم بود 
کنسولگری برای اقامت جای مناسبی بود. ما مدتی در اینجا توقف کردیم و 
در ضمن ترجمه کتاب را هم در منزل مرحوم صالحی اغاز نمودیم, ایشان 
صبح‌ها به اداره می‌رفتند و من تنها در منزل بودم و به این کار مشغول 
شدم. و جلد نخستین ان را در بمبتئّی پایان دادم. 
اقای حاج علی صالحی فرزند مرحوم حاج عبد الصالح صالحی یزدی, 
تحصیلات عالیه خود را در هندوستان پایان داده بود. بعد از انقلاب مقامات 
جمهوری اسلامی ایران ایشان را به عنوان سرکنسول به بمبئی فرستادند, 
او مدت شش سال در انجا به عنوان سرکنسول خدمت کردند. 
ایشان مردی صالح, انسانی شایسته. فعال, باهوش و با فضل بود, در 
تکام ماموزیت کمو خرستی سا کارهای شایسته‌ای شد و چون نخستین 
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران بود با مشکلاتی هم روبرو بودند, ولی با 
حسن تدبیر و هوش سرشار و سیاستی روشن همه مشکلات را حل 
قی 5رد ۲ 
اقای صالحی بعد از مدتی به ایران برگشتند, و به عنوان سفیر جمهوری 
اسلامی ایران به یکی از کشورهای امریکای جنوبی رفتند, بعد از انجام 
ماموریت در دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران به عنوان مشاور انتخاب 
شدند, متاسفانه در 
ایا سس 262 
آغاز سال 1372 که از یزد به تهران بر می‌گشتند در اثر تصادف ماشین به 
رحمت خداوند واصل شدند و همه دوستان را به غم خود گرفتار نمودند 
رحمة الله علیه. 
ترجمه مجلد پانزدهم بحار الانوار که سالها انتظار ترجمه آن را داشتم, در 
منزل مرحوم صالحی در بمبئی آغاز شد و در مدت یک ماه که در آنجا 
توقف داشتم یک مجلد آن پایان یافت. بعد از آن به حیدر آباد محل اقامت 
خود برگشتم و بقیه را هم در ساختمان مدینه که در اجاره ایرانیان بود 
انجام دادم. 
بعد از اینکه کتاب ترجمه شد آن را به یکی از خطاطان مقیم حیدرآباد دادم 
تا با خط خود آن را بنویسد و در آن جا چاپ کنم, کتاب در دو هزار صفحه 
کتابت شد و آماده چاپ گردید, ول بف عللی جات شید ان را با خود دید 
ایران آوردم تا در اینجا : نتم سا هه این کار سالها به تاخیر افتاد و به 
چاپ آن موفق نمی شدم. 
اکنون خداوند را سپاسگزارم که مقدمات حروف چینی و چاپ آن فراهم 
کدی و کانی کالما بیش اتجام کر فتة,بوو پانان یافت ه اخر‌ههوانا ان 


الحمذ لِله رب العالمین عزیز الله عطاردی شمیران- امام زاده قاسم اول 
محرم سال 1415 مطابق با 21/ 3/ 1373 


1 در فضیلت ایمان 


1- مفضل بن عمر گوید: حضرت صادق علیه السّْلام فرمود: مومن را از 
این جهت مومن گفته‌اند که در نزد خداوند از دیگران شفاعت می‌کند و خدا 
هم شفاعت او را قبول می‌نماید. 
2- سنان بن طریف گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: موّمن را چرا 
مومن نام گذاشته‌اند, گفتم: نمی‌دانم فقط این را می‌دانم که او به آنچه 
خداوند نازل کرده ایمان آورده است؛ امام علیه السلام فرمود: درست 
ولی موّمن را از اين جهت موّمن نگفته‌اند. گوید عرض کردم پس چرا 
او ب مومن نهاده‌اند, فرمود: برای اينکه روز قیامت از دیگران شفاعت 
3 ابن صدقه گوید: حضرت ۳۳ پدرش از رسول خدا علیهم السلام 
روایت می‌کند که آن جناب فرمود: آیا شما را آگاه نکنم که چرا مومن را 
مومن نام گذاشتند, او را از این جهت موّمن گفته‌اند که مردم وی را در 
جان و مال خود امین می‌دانند. و مسلمان نیز کسی را گویند که مردمان از 
دست و زبان او در اسایش باشند. 
4- محقّد بن مسلم و دیگران از حضرت صادق و باقر علیهما السْلام روایت 
می‌کنند که آن دو بزرگوار در تفسیر آیه شریفه العروة الوثقی فرمودند: 
مقصود ایمان به خداوند یگانه می‌باشد. 
فان رده اب ۲۱ 
5- از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: موّمن هاشمی 
است زیرا وی گمراهی و کفر و نفاق را از هم قطع می‌کند و موّمن را 
قرشی هم گفته‌اند زیرا او به حق اقرار کرده و مقصود از حق هم ما 
هستیم, و باطل را منکر شده و مقصود از باطل هم دلام و اتباع او 
مومن را نبطی هم می‌گویند زیرا او اشیاء را استخراج و استنباط می‌کند و 
حقاثق را روشن می‌گرداند و اسرار را باز می‌نماید, پلیدیها را از پاکی تمیز 
می‌دهد و پاکی‌ها را از ناپاکی جدا می‌سازد, مومن را عربی هم می‌گویند 
زیرا او مسائل ما اهل بیت را برای مردم روشن می‌گرداند و فضائل و 
خصوصیات ما را باز می‌گوید. 
مومن را اعجمی و گنگ هم گفته‌اند, زیرا او از دلام سخن تمعن کویذ و از 
وی به نیکی یاد نمی‌کند و موّمن را فارسی هم گفته‌اند زیرا او در کارها با 
نظر صائب می‌نگرد و دلش روشن و اگاه است ار ایمان در ثریا باشد 
فرزندان فارس به آن دست پیدا می‌کنند. یعنی افراد با فراست ایمان را 
در هر جا باشد بدست هن 


موّمن همواره در کارها دقت می‌کند و شتاب به خرج نمی‌دهد و از میان 
آنها بهترین را بر می‌گزیند و خوب‌ها را اختیار می‌کند. رسول اکرم صلّی 
الله علیه و اله فرمود: از فراست موّمن بترسید که او با هدایت خدا و پرتو 
انوار فیوضات الهی , به امور نگاه می کند و حقائثق و اسرار را بخوبی 
مشاهده می‌نماید. 

مترجم گوید: در این حدیث دو بار کلمه «دلام» ذکر شده است., دلام مانند 
سحاب مرد سیاه و دراز را گویند, و در اینجا مقصود مرد منافقی است که 
در ظاهر مومن و مسلمان ولی در باطن کافر و پلید می‌باشد و با فریب و 
تیزنی اضر دم »| فریب می‌دهد و جامعه را گمراه می‌کند. 

60- عمار ساباطی گوید: از امام صادق علیه السلام سوال: .شد ابا اهل 
اسمانها اهل زمین را مشاهده می‌کنند, فرمود: آنها فقط مومنان را 
می‌نگرند, زیرا موّمن از نوری است مانند لور ستارگان گفته شد پس آنها 
اهل زمین را مشاهده می‌کنند. فرمود خیر آنها نور موّمن را به هر طرف 
که برود می‌نگرند. بعد فرمود: هر موّمنی در روز قیامت پنج ساعت 
می‌تواند شفاعت کند. 
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7- وری به سند خود روایت می‌کند که به حعضرت صادق علیه السلام گفته 
شد چرا موّمن را موّمن گویند فرمود: برای اینکه مومن را از یکی از 
نامهای خود مشتق کرد و او را مومن نام گذاشت., و او را از این جهت 
مومن گفتند که او از خداوند آسوده است. و در روز قیامت شفاعت 
می‌کند و شفاعتش هم مورد قبول قرار می‌گیرد. 

اگر موّمن بخورد و یا بیاشامد, پا بپاخیزد و یا بنشیند, با بخواب رود و یا 
ازدواج کند و يا در جای آلوده و کثیفی حرکت تمایده خداوند آن. زمین وا 
پاک می‌گرداند تا از کتافت آن مین دامنش آلوده نگردد, مومن روز قیامت 
در موقف با رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله قرار می‌گیرد. 

در این هنگام کسانی که مورد خشم و عضب خداوند قرار گرفته‌اند از 
مقابل او عبور می کنند آنها در دنیا مرتکب گناهان بزاتر کت شده بودند, در 
اینجا مقام محترم مومن را در نزد خداوند مشاهده می‌کنند. مقمن در میان 
این گناهکاران افرادی را مشاهده می‌نماید که در دنیا به او کمک کرده و 
خواتض اه زا ند آوزده‌انن 

دایتعا مس ا سا ور بای موی فا اعانی که فص مه عباوت 
خداوند دارد فریاد می‌زند بار خدایا بنده‌ات در اثر معصیت اینک گرفتار 
است. با لطف خود او را به من ببخش, در این هنگام دعای موّمن مورد 
شامل آنها نمی‌گردد. ۲ 

امام علیه السلام فرمود: خداوند متعال گفتار انها را در روز قیامت نقل 


می‌کند آنجا که می‌گویند پس ما شفاعت‌کننده نداریم. مقصود آنها 
پیامبرانند. و نه رفیق با اخلاصی که از ما شفاعت نمایند در اینجا مقصود 
همسایه‌ها و آشنایان هستند, و هنگامی که از شفاعت ناامید می‌گردند 
می‌گویند پس ما را تق تیا پر حردانید تا ایمان: ییاور نم وا صقفنان هم آواز 
گردیم. 
8- زراره گوید: در خدمت حضرت صادق علیه السلام نئیسته بودم که از 
آن جناب ی اه سر اع ای اه ی الا سوال شد 
که آپا این معنی در باره مخالفان و کسانی که اعتقاد به خاندان شما ندارند 
دلالت می‌کند, فرمودند: این 
مان سر 
فقط در باره اهل ایمان می‌باشد. 
09- یعقوب بن شعیب گوید: از امام علیه السّلام شنیدم می‌فرمود: هیچ کس 
از اعمال خود در نزد خداوند پاداشی ندارد مگر مومن. 
0- راوی مذکور گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هر گاه بنده 
مومن کار نیکی انجام داد خداوند اعمال او را مضاعف می کند و برای هر 
کار ر نیکی هفتصد برابر می‌دهد و معنی آیه شریفه و ال بُضَاع من شا 
۳ رای نام برده 0 امام علیه السلام فرمود: نور مومن برای اهل 
سمانها می‌درخشد همان گونه که نور ستارگان برای اهل زمین 
می‌در خشند؛, موّمن دوست و محبوب خداوند است خداوند او را عمی 
می‌کند و حوائج او را بر ۳ و جز حق سخن نمی‌گوید و از دیگری 
واهمه ندارد. 
12 امام علیه السلام فرمود: مقمنان با هم برخورد می‌کنند و مصافحه 
می‌نمایند, در اینجا خداوند به آنها توجه ضقن کنا و گناهان آنها فرو می‌ریز ند 
تا آنگاه که از هم جدا شوند. 
3- حضرت صادق علیه السلام فرمود: مردم توانائی ندارند حقیقت صفات 
خداوند را درک کنند, و همان گونه که نمی‌توانند صفت خدا را درک نمایند 
توانائی ندارند حقیقت صفات رسول خدا صلی الله علیه و اله را هم درک 
کنند. کسی که نتواند صفت رسول را درک کند از درک صفت امام هم 
عاجز است. و کسی که نتواند صفت امام را درک کند صفات مومن را هم 
درک تم کند. 
4- امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: هر کس 
یکی از دوستان مرا خار بدارد با من به جنگ پرداخته است, و من با سرعت 
و شتاب به یاری دوستان خود می‌آیم من در هنگام قبض روح موّمن متحیر 
هستم من دوست دارم او را قبض روح کنم و به جوار رحمت خود انتقال 
دهم, اما او دوست دارد در دنیا بماند و من مرگ او را به تاخیر می‌اندازم. 


مومن از من هر چه بخواهد به او می‌دهم, و هر گاه مرا بخواند دعوت او را 
اجابت می‌کنم اگر در دنیا یک موّمن هم باشد از همه مخلوقات خود بی‌نیاز 
خواهم 
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شد. و از ایمان مومن برای او همنشینی خواهم ساخت که او از هیچ کس 
وحشت نخواهد کرد و در آرامش و سکون زندگی خواهد نمود. 7 
15- حضرت صادق علیه السلام فرمود: مومن در هنگام مرگ با گناهان 
بخشیده شده از جهان می‌رود. 

6- فرمود: مومن هر گاه خداوند را بخواند مورد اجابت قرار هی کیره 
راوی گوید: من از این سخن در شگفت آمدم, امام علیه السلام فرمود: 
خداوند بر مخلوقات خود با نظر خاصی می‌نگرد و آنها را مشمول رحمت 
خود قرار می‌دهد. 

7- یکی از اهل علم روایت می‌کند که امام علیه السّلام فرمود: هر گاه 
مومن وفات کند دو فر شته موکل بر او بالا می‌ر وند واه کویند بار خدایا 
فلانی در گذشت, خداوند ی فاد 1 روید و روی قبر او نماز بگذارید 
و تا روز قیامت مرا تهلیل و تکبیر بگوئید و هر عملی که انجام می‌دهید 
برای او بنویسید. 

مار مش هو ون شا سا ان او 
نبوت است و بعضی از مومنان سه جزء از اجزاء نبوت را دارا می‌باشند. 
0تحصرت صار ی علی لام فرصم اصعال همه فیل ار آرسشسست 
می‌روند و وسائل استراحت و منزل او را مهیا می کنند, همان گونه که 
مب وان و و ات مس نوج و بعد 
انن اب شر بفه را تلاوت کردین :6 فر کمل ضالجا قلانفسهم یَمْهَدُونَ. 

20- امام علیه السلام فرمود: ۳1 متعال مکروهات را از موّمن دفع 
می‌کند همان گونه که مردی شتر بیگانه را از شتران خود دور می‌گرداند. 

1 2- یرت صادق علیه السْلام فر مود: هر گاه مومنی در زمین عربت 
بمیرد و گریه‌کنندگان او حاضر نباشند, در این هنگام زمین‌هایی که او در 
آنجا خداوند را عبادت می‌کرد بر بر او گریه می‌کنند و جامه‌هایش بر او گربه 
خواهند کرد و درهای آسمان‌ها که اعمال او از آنجاها عبور ی کود ند بر او 
گریه خواهند نمود, و دو فرشته موکل هم بر او خواهند گریست. 

2 ی علیه لاه دیهان می‌فرمات راهن 
و واضح, 
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راهی پر فروغ و نورانی؛ ایمان ادمیان را به کارهای نیک راهنمائی می‌کند 
و کارهای نیک نشانه ایمان آدمی است, بوسیله ایمان از علم مي‌توان بهره 
گرفت و خرابی‌ها را آباد کرد و با دانش از فک و عواقب آن می‌توان 


ت 3 

مرک آخرین روز زندگی انسان در این جهان می‌باشد, وِ بوسیله دنیا 
می‌توان آخرت را آباد کرد روز قیامت بهشت بزای. برهیز کاران ارانشته 
می کردد و دوز 2 بدکاران و گمراهان آشکار می‌شود, مردم از قیامت 
نمی‌توانند فرار کنند و آنها شتابان بطرف آن روز در حرکت هستند و پایان 
کارشان به قیامت خواهد انجامید. 

3- راوندی در نوادر خود از موسی بن جعفر و او از پدرانش از رسول 
خدا| علیهم السلام روایت قف کند که فرمود: مومن مانند درختی است که 
تزکهای. آن:در تانشتان: و: ژفتشان: تمی‌ویرند کفته. شند با رشول اللّه آن 
کدام درخت است فرمود: درخت خرما. 

4 اسحاق بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر و او از پدرانش از 
رسول اکرم علیهم السلام روایت می‌کند که فر مود: خداوند نکی از بندگان 
خود را روز قیامت مورد عتاب و سرزنش قرار می‌دهد و می‌فرماید: من 
بیمار شدم چرا از من عیادت نکردی, گوید بار خدایا تو خداوند بندگان 
هستی و مریض و دردمند نمی‌کردی. ۱ 

خداوند متعال می‌فرماید: برادر مقمنت بیمار شد و تو از ان عیادت نکردی, 
به عزت و جلال خودم سوگند اگر به عیادت او می‌رفتی مرا در آنجا 
مشاهده می‌کردی, و بعد هر چه از من می‌خواستی به تو می‌دادم, و این به 
خاطر شرافت و اعتبار بنده موّمن در نزد من می‌باشد و من بخشنده و 
امرزنده هستم. 

5- میسر گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: مومنی از شما روز 
بطرف موّمن توجه می‌کند و می‌گوید ای فلان من در دنیا به تو محبت و 
نیکی کرده‌ام, در اين هنگام موّمن به فرشته موکل بر او می‌گوید: او را رها 
کنید, فرشته هم به فرمان خداوند او را رها کر 

6- محمد بن حمران از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: 
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بنده‌ای را روز قیامت حاضر می‌کنند که هیچ کار نیکی در نامه اعمال او 
تتتدتت »۰ یه اه فی خوشم کی کی آبا کار نیکی انجام داده‌ای, او در پاسخ 
می‌گوید: من کار نیکی ندارم جز آنکه روزی بنده موّمنی نزد من آمد و از 
من برای وضو ۶ آب خواست. 

من هم به آن بنده مومن ات دادم و او از آن آت وضو ۶ گرفت. در این 
ضحام آنبنده:را خاضر مین کنند و آو هم جریان را تغزیف .هی کید و گفتار او 
را تصدیق می‌نماید در اینجا خداوند دستور می‌دهد او را وارد بهشت کنند و 
گناهانش را مورد عفو قرار می‌دهد. 


7- مفضل از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: روز 

قیامت به موّمن گفته می‌شود در چهره مردم نگاه کن هر کس به تو 

شربتی آب و يا مقداری خوردنی و يا کار نیکی در باره‌ات انجام داده است 

او را بگیر و وارد بهشت نماء, او در اینجا دست گروهی را می‌گیرد و با خود 

به توص بهشت می بر د. 

هنگامی که موّمن از صراط عبور می‌کند جماعت زیادی همراه او هستند, 

فرشتگان می‌گویند ای دوست خدا و ای بندگان خدا به کجا می‌روید, در این 

هنگام خداونر به فرشتگان دستور می‌دهد اجازه دهید بنده من عبور 

می کند, فرشتگان هم اجازه می د هند؛ موّمن را از این جهت مومن می‌گویند 

که خداوند به او اجازه شفاعت داده است. 

8- جابر بن یزید گوید حضرت باقر علیه السْلام به من فرمودند خداوند 

روز قیامت دست موّمن را باز می‌گذارد و او هر کاری که بخواهد انجام 

گوید: عرض کردم از کتاب خداوند در اين باره برای من چیزی 
نت کن؛ امام علیه السلام فرمود: 

۰پ۵۰9۰«ح_ لَهَمّ ما یشاوّن فیها و لَدَیْنا مزید. 

از این ید روشن است که آنها روز قیامت اجازه دارند هر چه بخواهند, و 

خداوند هم علاوه بر خواسته‌های آنان به آنها عطا قتفت کنو سپس فر مود: 

جابر از دشمنان ما کمک مخواه و از انها غذا و اب طلب نکن, زیرا دشمنان 

ما همواره در اتش دوزخ جاویدان می‌باشند. ۳ 

موّمن از وی عبور می‌کند و او می‌گوید: ای موّمن آيا من نسبت به شما 
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نکردم و در انجام خواسته‌های شما اقدام ننمودم, موّمن از وی شرم 

می‌کند و اه را از آتش نجات می‌دهد. و مومن را از اين جهت مومن 

قرار می‌گیرد. 

9- حضرت صادق علیه السلام فرمود: موّمن رهبر خاندانش می‌باشد و بر 

اعمال و امور زندگی آنها گواهی می‌دهد, فرمود: همه اشیاء و حتی 

حشرات الارض هم در برابر او خاضع می‌باشند درندگان زمین و پرندگان 

هوا از وی احترام ضمت گیزن: 

۱0- عبد الموّمن انصاری گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: خداوند 

سه خصلت به موّمن عطا فرموده است, عزت در دین و دنیا, رستگاری در 

آخرت, و هیبت در دل مردمان. 

1- امام صادق علیه السْلام فرمود: حرمت و اعتبار موّمن از کعبه هم 

بزرگتر است. 

2- حضرت صادق سلام له ید اه ها ات ام ال 


فرمودند: خداوند متعال می‌فرماید: به من اعلان جنگ داده هر آن کس که 
بنده موّمن مرا اذیت کند از خشم و غضب من در اسایش هستند کسانی 
اگر بین مشرق و مغرب فقط یک بنده و یک امام عادل باشند من دیگر به 
کسی نیاز ندارم آسمان هفتگانه و زمین‌ها بوسیله آن دو و به خاطر آنها پا 
برجاست, و من بین آنها انس و مودتی قرار داده‌ام که به دیگران نیازی 
ندارند. 

3- حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: در نزد خداوند از 
ایمان و عمل صالح چیزی محبوب‌تر و گرامی‌تر نیست, و اینکه ۳۳ از 
منهیات خداوند دست پاز داید و گرد گناه نگردد. 

34- حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند قریه و شهری را 
که در آن صد نفر موّمن باشند عذاب نمی‌کند تا آنجا که فرمودند: تین جر 
یک تفر هم موم در یی آبادی تن ندمی کند خراوند اه ان آبادی::(۱ عذات 
نمی‌کند. 

5- روایت شده حضرت رسول صلّی اللّه علیه و اله متوجه کعبه شدند و 
فرمودند: مرحبا به تو ای کعبه چه اندازه بزرگ هستی و در نزد خداوند ارج 
و اعتبار داری, به خداوند سو گند حرمت مومن از تو بزرگتر است, خداوند 
تو را از یک چیز حرام 
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کرده در صورتی که از مومن سه چیز را حرام نموده, مالش, جانش و سوء 
ظن نسبت به او. 

سول ا کم نی تام وراه شوه هر کس مومنی را اذیت کند 
مرا اذیت کرده است و هر کش مرا آزار دهد خداوند را آزار داده است و 
هر کس خداوند را اذیت کند در تورات و انجیل و زبور و فرقان ملعون 
می‌باشد. 

7- رسول توا ایا فرمود: موّمن مانند فرشته مقرب 
می‌باشد و موّمن در نزد خداوند از فرشته مقرب هم بزرگتر و گرامی‌تر 
است., در نزد خدا چیزی محبوب‌تر از این نیست که مومن و يا مومنه‌ای 
توبه کند, موّمن در اسمانها معروف است همان گونه که مردی زن و 
فرزندش را می‌شناسد. 

8- حضرت صادق علیه السْلام فرمود: خداوند کارهای مومن را به خودش 
واگذاشته ولی او را از ذلت و خواری نگهداشته و این را به او وانگذاشته 
است تص کر ندز قرآن تخه‌آنده ای که-قر مدمه له اف و لرسوله و5 
للمَوْمنین. 

از این جا معلوم است که مومن عزیز است و نباید خود را ذلیل کند و نیز 
فرمود. 


موّمن از کوه هم سخت‌تر است. کوه را می‌توان با کلنگ از هم شکافت و 
از او کاست ولی موّمن را نمی‌توان از ایمانش چیزی کسر کرد. 

39- فضل بن عبد الملک گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: ای فضل 
شیعیان فقیر ما را ثر کنکنین یه خداه ند سته کندسیکی, از آنها در رون فیافت 
از جماعتی به اندازه قبیله ربیعه و مضر شفاعت می‌کند. 

بعد فرمود: ای فضل مومن را از این جهت موّمن گفته‌اند که شفاعت 
می‌کند و شفاعت او هم قبول می‌گردد, مگر نشنیده‌اید که خداوند در باره 
اه می‌کنند مردی از شما در روز قیامت از 
دوست خود شفاعت می‌کند می‌گویند قما نا من شافعين و لا ضدیق خمیم. 
40- ابو حمزه ثمالی گوید از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می‌فرمود: 
اگر پرده از جلو دیدگان مردم برداشته شود و مقام مومن را در نزد خداوند 
بنگرند در برابر موّمن خاضع خواهند شد و آنها از مومن اطاعت خواهند 
کرد و کارهای آنها برای 
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او آسان خواهد شد, و اگر متوجه اعمال مردوده گردند خواهند گفت هیچ 
عملی قابل پذیرش نیست 


2 خلقت مومن از نور خدا 


1- سلیمان جعفری گوید: خدمت حضرت امام هادی علیه السلام بودم 
فرمود: ای سلیمان از فراست موّمن بترس زیرا او با نور خدا به اوضاع و 
احوال می‌نگرد, من در اين هنگام ساکت شدم تا آنکاه که اطاق وت شد., 
عرض کردم شنیدم فرمودید از فراست موّمن بترسید که او با نور خدا 
متوجه امور می‌باشد. 

فرمود: آری ای سلیمان خداوند مومن را از نور خود آفرید و آنان را در 
رحمت خود رنگ آمیزی کرد و پیمان ولایت ما را از آنان گرفت. مقمنان با 
هم برادر ابوینی هسنند پدر 9 نور و مادرشان هم موه می‌باشد, و 
مومن از همان نوری که آفریده شده به اوضاع و احوال نگاه می کند. 

2- معاوية بن عمار گوید: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم تفسیر 
این حدیتی را که از شما شنیدم بیان فرمائید فرمودند: آن حدیث کدام 
است گفتم: 

فرمودید موّمن با نور خداوند می‌نگرد. 

فرمود: ای معاویه خداوند موّمن را از نور خود آفرید و در رحمت خود آنها 
را فرو برد و پیمان ولایت ما را بر شناخت خود از آنها گرفت روزی که خود 
را به او شناسانید. مومن با مومن برادر ابوینی هستند پدرش نور و مادرش 
رحمت است, و مومن با همان نوری که از وی آفریده شده نگاه می‌کند. 
3- سلیمان گوید حضرت صادق علیه السّلام فرمود: خداوند برای ما پیروان 
و شیعیانی قرار داد و آنها را از نور خود خلق کرد و در رحمت خود فرو برد 
روزی که خود رابه آنان معرفی کرد پیمان ولایت ما را هم از آنها گرفت, 
او از نیکوکاران آنها فبول, فی کند.و از بدکاران: انها در فف درد هر کس 
بدون ایمان در پیشگاه 
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خداوند حاضر گردد حسنات او قبول نمی‌گردد و گناهانش بخشوده 
نمی‌ شود. 

4 جابر از حضرت باقر علیه السٌلام روایت می‌کند که حضرت رسول صلّی 
الله:علیه و ال فرمود؛ از فراست موّمن بترسید که او با نور خدا می‌نگرد و 
شیتین این آبهش نفه را تلاوت کردقد.ان فی:ذلک لابات المتوسمین: 

5- حضرت باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال در موْمن نسیمی از روح 
خودش دمیده است, و برای همین جهت در قرآن فرموده: رحماء بيبتَهُمْ. 

6- علی علیه السْلام فرمود: از گمان مقمنین بترسید زیرا خداوند حق را در 
زبان آنها قرار داده است. 

7- جابر جعفی گوید: در خدمت ابو جعفر علیه السْلام بودم در حالی که غم 


و اندوه مرا گرفته بود, عرض کردم قربانت شوم گاهی بدون اینکه مصیبت 
و يا اندوهی برایم پیش آید ناگهان محزون می‌کردم که اهل بیت من هم 
متوجه این موضوع می‌شوند و مرا دگرگون مشاهده می‌کنند. 1 

امام فر مود: اری ای جابر خداوند متعال موّمنان را از گل بهشت افرید و از 
نسیم روحش در آنها جاری ساخت و از این جهت مومنان را برادر ابوینی 
گفته‌اند هر گاه یکی از آن ارواح در یکی از شهرها محزون گردد. سایر 
ارواح هم محزون می‌گردند. 


3 ريشه و سرشت مومن 


[- جابر از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند 
متعال شیعیان ما را از یک سرشتی که در نزد خود نگهداری می‌کرد آفرید, 
ام اضل و نت متصوض آها جیبا شد وتا رون امک کستی: دز آن عارد 
نمی‌گردد و چیزی از آن کم نمی‌شود. 

2 اسر ار ری افو لام الله له رای مت کت که فرمه ند فا ۵ 
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شیعیان ما از یک اصل و ريشه افریده شدیم و سرشت ما یکی می‌باشد. 
3- در یکی از احادیث مرفوعه از حضرت صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: ٍ 

موّمن خوش جنس و ارام و از سرشت ما اهل بیت است. , 
4- از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند هنگامی 
که اراده می‌کند مومن را از ممن و يا مومن را از کافر بیافربند فرشته‌ای 
را می‌فرستد تا قطره‌ای از اب باران:را بگیرد و روی برگی بياندازد, بعد 
یکی از پدر و مادر آن برگ را می‌خورد و موّمن از آن متولد می‌گردد. 

5- حضرت صادق علیه السّلام فرمود: نطفه مومن در صلب مشرک قرار 
می‌گیرد و چیزی به آن آسیب نمی‌رساند تا آنگاه که آن را در رحمی قرار 
دهد, هنگامی که آن نطفه بصورت انسانی کامل در آمد شری به او صدمه 
نمی‌رساند تا آنگاه که قلم در باره او به جریان گذاشته شود. 

6- محمد بن حمران گوید: از امام صادق سلام اه علیه بر نید خداوند 
موّمن را از چه طینتی آفرید فرمود: او را از پاک‌ترین و شریف‌ترین اصل 
خلق کرد گوید: بار دیگر پرسیدم موّمن از کدام سرشت خلق شد, فرمود: 
از سرشت پیامبران آفریده شده و چیزی او را آلوده تمی‌کند. 

7- حضرت سجاد علیه السْلام فرمود: خداوند متعال پیامبران را از طینت 
بلند و شریف که در مقام قرب پروردگار بود آفرید جانها و بدنهای آنها را از 
آن‌تسرشت بای خلی کرد قلوب موهتان را هم از .همان طینت خی نمود 
ول ایدان آنها زا ازطیتی که از ان ما تین نود آخوید: 

کافران را از سرشتی که اصل آن در جهنم بود خلق کرد و دلها و بدنهای 
آنها را از همین سرشت به وجود آورد. سپس این دو طینت را به هم 
مخلوط کرد از همین جا است که موّمن از کافر متولد می‌گردد و از کافر 
مومن پیدا می‌شود, و از همین جا موّمن گرفتار مصیبت می‌گردد و کافر به 
حسنات فتاه زلمای موفتان به: اضلی, که آز ان افوعده: شنده‌اند صایل 
بدا عف کید ه دلیاق کافران همه اضا و اطمار لا که هم‌ساید. 
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8- عبد الغفار جازی از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: خداوند متعال موّمن را از طینت بهشتی افرید و کافر را از طینت 
آتش خلق کرد و فرمود: 

هر گاه خداوند بخواهد به بنده‌ای خیری برساند روح و بدن او را پاک 
می‌گرذاند, او در این هنگام همه نیکی‌ها را می‌شناسد و همه زشتیها را 
راوی گوید: از ان حضرت شنیدم می‌فرمود: طینت ها بر سه گونه 
می‌باشند, نخست طینت پیامبران که مومن هم از همان طینت است جز 
اينکه پیامبران از اصل آن طینت می‌باشند و آنها ريشه و اساس و فضیلت 
مخصوصی دارند, موّمن فرع و از گلی چسبنده آفریده شده است. 

خداوند متعال بین پیامبران و پیروان اما دای ی اندا رنه هه مود 
۱ ۱۳۳ 
از خاک معمولی خلق شده‌اند. مقمن از ایمان خود عدول نمی‌کند و ناصبی 
هم دست از دشمنی و عناد باز تمی‌دارد و مشیت خداوند در باره آنها انجام 
قی گیزد: 

9 ابو اسماعیل رازی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
در بهشت درختی هست که او را مزن ی کواتخ: هر گاه خداوند اراده 
می‌کند مومنی را خلق کند از آن درخت قطره‌ای می‌چکد و آن قطره بر هر 
وی ٩‏ که کرد اد دما یاو کار زان حور داونو از سب 
آن خورنده_مومنی را خلق می 

100- ۳ 
ضر لام نگ ند الاه بن کیسان هستم, , فرمود: نسب تو را می‌شناسم ولی 
خودت را 2 گوید: عرض کردم من در منطقه جبل متولد شده‌ام 
و در سرزمین فارس بزرگ شده‌ام و به امور تجارتی اشتغال دارم. 

گاهی با گروهی از مردم برخورد می‌کنم و آنها را دارای حسن خلق و 
صورت‌های حق بجانب که دارای امانت و صداقت می‌باشند مشاهده 
می‌نمایم, بعد از آن در باطن آنها به مطالعه می‌پردازم معلوم می‌گردد که 
با شما دشمن هستند, و کینه و عداوت شما را در دل دارند. 

از آن طرف به گروهی برمی‌خوریم که بد اخلاق و خائن و فاسق هستند و 
بعد 
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از تحقیق معلوم می‌گردد که از دوستان و علاقه‌مندان شما می‌باشند, 
بفرمائید چرا اینها این چنین هستند, امام علیه السلام فرمود: ای پسر 
کیسان خداوند متعال مقداری گل از بهشت و مقداری هم از جهنم 
برداشت و آنها را به هم مخلوط کرد. 

ار اه ها امه ی وا ایور اس سیسات 


اکنون از هر کس امانت و حسن خلق مشاهده کردید اصل آن از طینت 
بهشتی است که به اصل خود برمی‌گردند, و از هر کس خیانت و فساد و بد 
خلقی دیدید اصل آن از طینت جهنمی است که آنها هم به ريشه خود بر 
من کر دند: 

1 راهم از خضرت ضادق غلبه السلام روایت کرده که فز مود امن 
که خداوند متعال خواست آدم را بیافریند جبرئیل را در نخستین ساعات 
روز جمعه فرستاد. او دست راست خود را بطرف اسمانها برد و مشتی 
خاک از همه آسمانهای هفتگانه برداشت و بعد دست چپ خود را بطرف 
زمین برد و مشتی خاک از زمین‌ها بر گرفت. 1 

بعد از این خداوند به جبرئیل امر کرد مشت راست و چپ خود را نگه دارد 
در این هنگام خای‌ها را از هم جدا کرد و مقداری از خاک‌های اسمان و 
مقداری از خاک‌های زمین را ار ای 
راستش بود گفت از تو پیامبران و صدیقان و موّمنان و اوصیاء و سعدا را 
خلق می‌کنم و همان گونه که خدا فرمود انجام شد. 

و به آن قسمت از خاک که در مشت چپش بود گفت از تو جباران و 
مشرکان و کافران و گمراهان و طاغوت‌ها و اشقیا را خلق خواهم کرد و 
همان گونه که خداوند اراده کرد انجام گرفت. بعد از آن 1 
آمیختند و این است معتی آبه شتریقه ان الله قالق الجب و اللوی 

مقصود از حب طینت موّمن است که خداوند محبت خود را در آن افکنده 
است و معنی نوی هم کافران هستند که از هر خیری دور می‌باشند, خداوند 
می‌فرماید: یُرِخْ الْحَنَّ من المیّتِ و بُحْرخْ الْمَیّت من الْحٌَ* مقصود از حی 
ی با 
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مقصود از میتی که از زنده بیرون می‌گردد کافری است که از طینت 
موّمنی بیرون می‌شود, پس معنی حي در اين آیه شریفه موّمن و معنی 
میت کافر می‌باشد. دا ارت یه را 
فتضووار از هر کر آسها اخاا نات مهن با کاقد است. 

2- حضرت امام حسن عسکری از پدرانش از امام جعفر صادق علیهم 
السلام روایت می‌کند که فرمود: مومن هر گاه بمیرد او در حقیقت نمرده 
ایست بلکه این کافر است که در حقیقت می میرد خداوند می‌فر ماید: بخرخٌ 
الحیَّ من الَميّتِ و بر 2 ج المَبّت من الحء۶* بعنی:"مفمن. از کافر و کافر اد 
مومن بیرون می‌گردند. 

3 1- صالح بن سهل گوید به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم خداوند 
مومن را از کدام طینت آفرید فرمود: از طینت پیامبران که هرگز آلودگی 
ار هیر هت 


ابتدای آافریتش چونه بود هیچ وقت با هم اختلاف نمی‌کردند. خداوند 
متعال قبل از اینکه مخلوقات را بیافریند نخست آب گوارا و شیرین را 
افرید و فرمود: اهل بهشت و انهائی را که از من اطاعت کنند از تو خلق 
۹ 
و بعد متوجه اب تلخ شد و فرمود: اهل دوزخ و کسانی که از من اطاعت 
نکنند از تو خلق خواهم کرد و بعد ان دو اب را به هم مخلوط کرد و 
همین جا می‌باشد که از مومن کافر و از کافر مومن متولد می‌گردد, بعد از 
این مقداری خاک از روف زمین برداشت و آن را نرم کرد و بصورت ذره در 
آورد و به حرکت در آورد. 
به آنها که در طرف راست بودند خطاب شد بطرف بهشت بروید و به آنها 
که در طرف چپ قرار داشتند گفت»بطرف دوزخ برویده بعذ.از این امز کرد 
آ نیو افروختند به آنها که در طرف چپ بودند دستور داد در انش هنن 
شوید آنها ترسیدند و بطرف آتش سوزان نرفتند. و بعد به آنهائی که طرف 
راست بودند فرمان داد داخل شوید انها اطاعت کردند. 
در این هنگام به آتش فرمان داد و گفت: ای اتش سرد باش و به این 
جماعت ازار و اذیت نرسان, او هم اطاعت کرد و در دم خنک شد و به آن 
مردم صدمه‌ای 
انمان و کیره وه 
نرسانید در اين هنگام کسانی که در طرف چپ بودند گفتند خداوندا از ما 
در کذره خداهند از آنها دز کدشنت هو کفت: بان دیحن در آن داخل:شوین: آنما 
نزدیک شدند ولی باز ترسیدند و داخل نشدند. 
از اینجا اطاعت از دستورات خداوند و فرمانبرداری از فرامین او و یا 
معصیت و نافرمانی اغاز شد. نه مطیعان توانائی دارند در صف 
معصیت کاران قرار گيرند و نه معصیت‌کاران می‌توانند خود را با مطیعان 
در یک صف قرار دهند صف‌ها از هم روشن و مشخص هستند. 
5- محمد حلبی گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هنگامی که 
خداوند خواست آدم را خلق کند آب را بطرف خاک فرستاد و بعد مقداری 
از گل را برداشت و آن را نرم کرد و به اطراف پراکنده ساخت و آن اجزاء 
بصورت ذره در اطراف به حرکت در آمدند, و بعد آتشی افروخت. (تا آخر 
حدیثی که قبلا ترجمه شد) در پایان حدیث فرمود: اهل بیت علیهم السلام 
اعتقاد دارند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله نخستین کسی هت که 
ان ار دای یحو ابه شرسه قب زي کو للرّحمن ولد قآتا أَوّلَ 
16 عبد اللّه بن محمد گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: خداوند 
متعال هنگامی که خواست مخلوقات را بيافریند, کسانی را که دوست 
داشت از آنچه در نزدش محبوب بود آفرید, و از اين جهت آنها را از طینت 


بهشت خلق کرد و کسانی را که مورد بغضش بودند از آنچه دوست 
نداشت آفرید. 

از این رو آنان را از سرشت دوزخ و طینت جهنم خلق کرد و بعد آنان را در 
عالم ظل قرار داد راوی گوید ظلال چیست فرمود: آیا سایه‌ات را در آفتاب 
مشاهده می‌کنی و خیال می‌کنی آن چیزی هست در حالی که آن چیزی 
نیست (مقصود از ظل شاید عالم ذر و یا عالم ارواح باشد). 

7- ابو بصیر گوید: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم آنها چگونه پاسخ 
دادند در حالی که ذره بودند, فرمود خداوند در هنگام پیمان گرفتن به آنها 
عقل و هوش 

اسان ور ده 

عطا کرد و آنها هم جواب دادند. 

8- اصبغ بن نباته گوید: ابن کواء خدمت علی علیه السْلام آمد و گفت: یا 
امیر المومنین به من خبر دهید که خداوند تبارک و تعالی قبل از موسی 
علیه السلام با یکی از فرزندان ادم سخن گفته است. علی علیه السلام 
فرمود: خداوند با همه مخلوقات خود از نیکوکار و بدکار تکلم کرده و انها 
هم پاسخ خداوند را داده‌اند. 

این سخن بر ابن کواء گران آمد و موضوع را درک نکرد و سوال کرد 
مطلب را بیان فرمائید علی علیه السلام فرمود: مگر کتاب, خداوند را 
تلاوت نکرده‌ای در آنجا که 99 پیامبر خود می‌گویدن و اد أحَد _ّ مِنْ بنی 
اد من ظَهُورهِم دتم و أشْهَدهْم علی أَْفُسهِم آ لسّث یریم قالوا بلی 
خداوند کلام خود را , ۳ ژتتنا نید.ه آنان .هم 7 دادند, همان طور که آیه 
را شنیدید. 

ای فرزند کواء آنها گفتند: آری خداوند هم فرمود: جز من خدائی نیست و 
من رحمان هستم آنها به خدائی او اقرار کردند, در اینجا خداوند پیامبران او 
اوصیاء آنها را هم معرفی کرد و مردم هم بغ اظاعت از. آنها. افران تجودند, 
در این هنگام فرشتگان گفتند ای بلی آدم ما در روز قیامت به این اقرار و 
اطاعت شما گواهی خواهیم داد. 

19- ابو بصیر گوید: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم در آن هنگام 
که خداوند از آنها گواهی گرفت آیا من خداوند شما نیستم, و آنان هم پاسخ 
دادند چرا شما خدای ما هستید و پاره‌ای از آنها مخفی بر خلاف 
آنچه آشکار کرده بودند, چگونه آنها پاسخ دادند امام فرمود: خداوند وسیله 
پاسخ دادن را برای آنها فراهم کرد. 

(20- ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام پر سبدم آیا آنها به زبان خود 
در پاسخ الست بربکم بلی گفتند فرمود: آری و به دلهای خود هم این پاسخ 
را دادند, گفتم در آن روز با چه زبان و قلبی پاسخ خداوند را دادند, امام 
فرمود: پروردگار در آنها وسیله گفتن را پدید آورد. ِ 


1- شخصی از حضرت باقر علیه السّلام از معنی آیه شریفه و اد َحَدّ ربتک 
من بنی ادَم 
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من ظهُورهم دتم و َشهَدَهم علی آْفْسهم آ لسٌث یریم قالوا بتلی, 
وان کر امام باقر فرمود: پدرم روایت ت کرد که خدآوند مشتی.غای از 
همان خاکی که آدم علیه السّلام را خلق کرده بود برداشت و مقداری آب 
شیرین و گوارا بر آن ریخت. 

بعد از آن چهل روز آن گل ر به حال خود واگذاشت و بعد آن تلخ بر روی 
1 
آمیخت آن را نرم کرد و مانند ذر در طرف راست و چپ پراکنده شدند, و 
بعد امر کرد همه داخل آتش کردند, آنها که در طرف دست راست بودند 
وارد ان شدند و آتنشن تن آنها فنترد کردید هلت آنها که.در ظرف جب بنودند 
امتناع کردند. 

22 حمران گوید: حضرت باقر سلام له علیه فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی هنگامی که مخلوقات را خلق کرد آب شیرین و گوارا و آب تلخی هم 
آفرید و آنهز را به هم ممزوج کرد, و بعد مقداری خاک از روی زمین 
نزداشت: و آن را درم تخود شینین به آن قسفت. که دز طظرف راست 
حرکت می‌کردند فرمود شما بطرف بهشت بروید. 

بعد از اپن متوجه طرف چپ شد و گفت شما هم بطرف دوزخ بروید, بعد 
فرمو د: آیا من خدای شما تشص تته ار گواهی می‌دهیم, ما از این 
ار ای که سا وی ات کی ما ارس سح 
غاخل تمصع سس از آنهاج بانم میاه ان مان رفته و فر مود ابا من 
خدای شما نیستم و محمد پیامبر من نیست و علی امیر مومنان نمی‌باشد 
گفتند چرا گواهی می‌دهیم. 

در اینجا نبوت برای آنها ثابت شد و برای پیامبران اولو العزم از آنها پیمان 
گر فته.شد و آنها اقرار کردند که خداوند پزوزدکار ماهست:و محمد رتسول 
او و علی امیر موّمنان و اوصیاء بعد از او والیان امور می‌باشند. 

انها خازنان علم خدا هستند و من بوسیله مهدی از دین خود یاری می‌کنم و 
دولت خود زا نذشت او اشکاز ی کردانم و از دشمنانم بوسیله او انتقام 
۱ انهاابه همه این مظالتب 
اقرار کردند و شهادت دادند. 
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3 2- هبیب سجستانی گوید : از حضرت باقر علیه السلام شنیدم فرمود 
خداوند فرزندان آدم را از پشت او بیرون آورد تا از آنها برای خود پیمان 
ربوبیت و برای پیامبران پیمان نبوت بگیرد, و نخستین پمیثاقی که از آنها 
که لین مان سوت رت مکی سر و آللم‌هیلی الله له و اه بر 


بعد از اين خداوند منتوجه آدم شد و فر مود: بنگر چه مشاهده شین وه در 

این هنگام آدم متوجه شد و همه جا را از ذریه‌اش پر مشاهده کرد و گفت 

بار خدایا ذریه‌ام چه اندازه زیاد هستند و آنها را برای چه آفریده‌ای, و چرا 

از آنان عهد و پیمان می‌گیری. ۳ 

خداوند فرمود: برای اینکه مرا پرستش کنند و مشرک نگردند و به پیامبران 

من ایمانِ بیاورند و از آنهز متأابعت کنند, آدم گفت بار خدایا چرا بعضی از 

ذریه بزرگتر از بعضی دیگر می‌باشند و گروهی از آنها نور و روشنائی 

بیشتری دارند و پاره‌ای اصلا نور ندارند. 

خداوند متعال. فر مود فن. نها را این خی آفریده‌ام. با در زندکی انان ز] 

مورد آزمایش قرار دهم, آدم گفت: بار خدایا اجازه می‌دهی سخن بگویم, 

پروردگار فرمود: سخن بگو روح تو از روح من می‌باشد ولی طبیعت تو بر 

خلاف هستی من است و از مادیات خلق شده است. 

آدم گفت: اگر آنها را بر یک روش و طبیعت و اندازه و رنگ آفریده بودی و 

به زندگی و روزی بکسان می‌دادی آنها به همدیگر ظلم نمی‌کردند و بین 

٩‏ که وق 3 بای هگ و همه در 

صلح و صفا و آرامش و سکون زندگی می‌کردند. 

خداوند فرمود: ای آدم تو با روح من سخن گفتی ولی به علت ضعفی که 

در طبیعت نو هست بدون اينکه از عواقب امور آگاه بانفتن سخن گفتی, 
من افریننده دانائی هستم و با علم و اطلاع انها را مختلف افریدم و فرمان 

۱ 

آدمیان با تدیین مشرتوشتی کوبوای انا مفین. کردواض ند کین ضی کته .و 

در 
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ت من تغییر و تبدیلی نیست, من جن و انس را برای عبادت و معرفت 
خود خلق کردم و بهشت را برای کسی که مرا عبادت کند و از من اطاعت 
و از پیامبران من پیروی نماید افریده‌ام. 
دوزخ را برای کسانی که کافر شوند و معصیت مرا نمایند و از پیامبران من 
متابعت نکنند خلق کردم, و باکی هم از عذاب انها ندارم, من تو را و 
ذریه‌ات را برای اینکه نیازمند به انها هستم نیافریده‌ام. 
من تو را و فرزندانت را خلق کردم تا آنها را بیازمایم و معلوم گرد کدام 
یک از شما در زندگی بهتر کار می‌کنید و برای همین جهت نیز دنیا و آخرت 
را آفزندم: و مر نو از ند کی را خلق نمودم و طاعت و معصیت را پدید 
آوردم و بهشت و دوزخ را ایجاد نمودم همان گونه اراده نمودم و برای آنها 
تقدیر و سرنوشت قرار دادم, و با علمی که از حالات آنها داشتم صورت‌ها 
و بدن‌ها و رنگهای آنان را مختلف خلق کردم و مدّت زندگی و روزی آنها را 
در دنیا متفاوت کردم. گروهی از انها اطاعت می‌کنند و جماعتی معصیت 


می‌نمایند. 5 
دسته‌ای از آنها بدبخت و جمعی خوشبخت می‌باشند, بعضی بینا و گروهی 
کور هستند. عذه‌ای کوتاه و دسته‌ای بلند قامت می‌باشند, پاره‌ای از مردم 
زیبا و دسته‌ای زشت آفریده شده‌اند, گروهی دانشمند و گروهی جاهل 
هستند, بعضی مال دار و ثروتمند و بعضی دیگر فقیر و تهیدست می‌باشند. 
کت ار ایا مار سار ات یت ار ها 
تندرست و دسته‌ای بیمار و ناتوان می‌باشند. 
ان کس که بیمار و ناتوان است به سالم نگاه می‌کند و از من درخواست 
می‌کند تا او را عافیت دهم و او در برابر مصیبت صبر می‌کند و من هم به 
او پاداش می د هم آن کس که نندرست می‌باشد و به بیمار نگاه می کند 
مرا سپاس می‌گوید که بدنش سالم و تندرست می‌باشد. 
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می‌خواند و از من مال می‌خواهد موّمن به کافر نگاه می‌نماید و از اينکه 
هدایت شده است مرا سپاس هی کواند: من برای این انان را مختلف کردم 
تا در گرفتاریها و مشکلات آنان را بیازمایم. و افراد گرفتار و يا آنها که در 
اسایش و رفاه هستند از هم تمیز داده شوند. 
من خداوند قادر و حکمران هستم, من انچه را مقذر کرده‌ام انجام می‌د هم » 
و هر گاه اراده کردم تغییراتی در سرنوشت افراد می‌دهم, و تقدیم و تاخیر 
در کارها را بدهم, من هر چه اراده کنم به مرحله عمل در می‌آورم. و از 
انجام می‌دهم مورد پرسش قرار نمی‌گیرم و این بندگان هستند که از 
کارهای خود مورد باز خواست قرار می‌گيرند. 
4- عبد اللّه بن سنان گوید: خدمت حضرت صادق علیه السْلام عرض 
کردم: ۱ را ملاقات می‌کنیم که در چهره آنها خشم 
و غضب دیده می‌شود, و من از اين جهت بسیار غمگین می‌شوم, و گاهی 
یلاها کر کا وا ای فا انز 
برخورد می‌کنند. 
امام علیه السلام فرمود: اینجا حسن السمت نگوئید بلکه حپسن السیماء 
بگوئید زیر خداوند می‌فرماید: سیماهم فی وجَوههم. عبد ال بن سنان 
گفت: من آن مخالف را خوش سیما و خوش برخورد و با وقار آمشاهده 
می‌کنم, وان ی ای الا خود غمگین می‌کردم. 
فرمود: از بد خلقی پاران خود و خوش خلقی مخالفان اندوهی به خود راه 
ندهید, هنگامی که خداوند اراده فرمود آدق را بیافر نند :ده ظینت: بیا فزید .وه 
بعد آنها را دو قسمت کرد, و به آن قسمت که در طرف راست بود امر 
کرت آنها عضعرت مخلو وق اند ها نها قانند :دز به وجود آهدنخه باشتاب 
حرکت کردند. 


بعد از این متوجه طرف چپ شد و به آن امر کرد تا بصورت مخلوق درایند, 
ان قسمت مانند ذر موجودیت یافتند ولی به کندی حرکت می‌کردند, بعد از 
اين اتشی افروخت به انها که در طرف راست بودند فرمود: داخل اتش 
شوید. نخستین کسی که وارد شد حضرت محمد صلی الله علیه و اله بود. 
بیان رک ی ٩8‏ 

بعد, از آن .بیامتران اوله العژم و اوصیاء و پیروان آنها وارد آتنشن. تقد نو 
سپس متوجه طرف چپ شد و فرمود: وارد انتر کودید آنها گفتند بار خدایا 
مگر ما را خلق کردی تا بسوزانی آنان تافرماتی کردند و داخل آتش 
تشندنی حداو ند یه کساتی کفوارد اش شوه جودند آمز کرد یرفن شوند در 
حالی که هیچ آسیبی ندیده بودند. 

هنگامی که گروه دست چپ مشاهده کردند آا تتالض, از آتش بر ادن 
گفتند بار خدایا از ما در روص بان دیگر اجازه بده ما وارد آنتتره انتویم 
خداوند فرمود: از معصیت شما دررگذشتیم اينکه وارد اتش بشوید, آنها 
چون به نزدیک آتش رسیدند از سرخی و حرارت ان خود را کنار کشیدند و 
بر گشتند. ۲ 

گفتند: بار خدایا ما توانائی ورود در اتش و سوختن را نداریم. آنها بار دیگر 
نافرمانی کردند, و بار سوم هم بطرف آتش رفتند ولی باز مراجعت کردند, 
ولی گروه دست سه بار به درون آتش رفتند و برگشتند, در این هنگام 
پروردگار آنها را بصورت گل درآورد و آدم را از آن آفرید. ِ 
اکنون هر کس سرشتش از آن گروه باشد به این گروه ارتباط ندارد, و اگر 
در میان یاران موّمن خود افرادی بد خلق و تند مزاج مشاهده تون کدی آنها 
از سرشت آن گروهی هستند که نخست معصیت کردند, و اکز آذز هیان 
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خداوند را اطاعت کردند. 

25- مفضل بن عمر گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند موّمن 
را از نور بزرگ خود آفرید, اینک هر کس او را مورد طعن قرار دهد خداوند 
را مورد طعن قرار داده, و او از ولایت خدا بیرون شده و در دام شیطان 
گرفتار شده است. 

6- بثر بن آبی عتبة از حضرت باقر و صادق علیهما السلام روایت می‌کند 
که فرمودند: 

رنه :مضه صلن ازهسو هافر کف درس عون 
بود آفرید. و از بقیه طینت آن امیر المومنین علیه السْلام را خلق کرد و از 
نقیة آن.ما | افرزد: ۳ 

از طینت ما مقداری باقی ماند و از ان شیعیان و پیروان ما را خلق فرمود: 
و از این جهت دل انها متوجه ما می‌باشد, و دلهای ما هم بطرف انها تمایل 


دارد, 


مان قفر خرس :39 ۱ ۱ 

همان گونه که پدر به قرزندش توجه دارد, ما برای آنها بهتریم تا انها برای 
ر ابو الحجاج گوید: حضرت باقر علیه السّلام فرمودند: ای ابو الحجاج 
خداوند محمد و آل محمد را از طینت بلندی خلق کرد و دلهای پیروان آنها 
را هم از طینت بلند آفرید. پس دل‌های شیعیان ما از ابدان آل محمد علیهم 
السلام می‌باشند. 5 

خداوند متعال بدن‌های دشمنان ال محمد را از طینت پست و جهنم خلق 
کرد و دلهای انها خبیت‌تر از ابدان انان می‌باشد, و شیعیان و اتباع انها را 
هم از طینت پائین از اول خلق کرد ولی دل آنها از بدن‌های آن گروه 
آفریده شنم ورهر دلی:به ندنتشن تمایل دازد: 

8- جابر از حضرت باقر علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خی ای 
له علیه و اله به علی علیه السّلام فرمودند می‌خواهی تو را به چیزی 
مژده دهم گفت: اش با ول الا , فرمود: من و شما از یی طینت خلق 
شدیم؛ و از زیادی طینت ما شیعیان خلق شدند, روز قيیامت همه بنام مادر 
مورد خطاب قرار می‌گیرند جز شیعیان تو که بنام پدران خوانده می‌شوند 
زیرا مولد آنها پاک است. 

209- ابو هریره گوید: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله شنیدم که به علی 
علیة النسلام فرمود: ای .علی: تو زا تضارتن, ندهم کفت: اری.یدر و مادرم 
فدایت باد فرمود: من و تو و فاطمه و حسن و حسین از یک طینت 
خلق شده‌آیم. 

از آن: ظینت مقداری زیاد آضذ و خداوند از آن شیعیان و دوستان ما را 
آفرید, هنگامی که روز قیامت بر پا شود مردم را بنام مادران دعوت 
می‌کنند, جز ما و شیعیان و دوستان ما که بنام خود و پدران فرا می‌خوانند. 
30- جاپر از حضرت باقر و او از پدرانش روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام فرمودند خداوند در روز نخستین 
خلقت به تو احتجاج کردند. و در آن هنگام همه بصورت اشیاح بودند. 
خداوند فرمود: آیا من خدای شما نیستم گفتند آری شما خدای ما هستید 
فرمود مگر محمد رسول من نیست گفتند آری رسول است, و بعد فرمود: 


ابیان وک رم :90 

علی امیر موّمنان نیست در این جا همه تکبر و خودخواهی کردند و ولایت 
تو را نپذیرفتند مگر گروه اندکی که آنها هم بسیار کم هستند و آنها یاران 
دست راست می‌باشند. 

31- ابو حمزه ثمالی گوید: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 
خداوند متعال ما را از طینت و سرشتی که بالاتر از همه بود افرید و دلهای 


ی 
پائین‌تر از ان بود خلق فرمو 

( 
و از آن اصل‌می‌باشيم و بعد اینمایه شریفه را تلاوت کردنو: کلا ان کِتات 

دار اقی یی وما اراک ها علیون کات موفوم بشهده الفک نون 

چا 
همان طینت آفرید و ابدان آنها را از اصلی پائین‌تر خلق فرمود. و لذا دلهای 
آنها بطرف آنان تمایل دارد چون از آن خلق شده‌اند و بعد اين آیه شریفه 
را قرائت ت کردند: کلا ار کتات الفجّار رٍ لفی سجین و ما آدذراک ما سجین 
کتابٌ مَرَفومْ وی ومَیْذ للَمَکذبین. 

32- ابو بصیر گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: ما و شیعیان ما از 
ام ان اراک که 
در جهنم آلوده شده بود خلق کرد 


4 تفسیر فطْرّت اللّه و صِعَةَ اللّه 


کید آللم بن .ستان کوی حضرت خادق غلیب تام جر خفسیر. اوه 
تشه یه لو من أَحَسَنْ من اللّه صِبْعَةَ فرمود: یعنی اسلام در تفسیر 
آیه مبارکه قَقد اسْتَمسک بالعَروة الوْنّفی* فرمود: تین این است که 
به خداوند ایمان بیاورید و برای او شریکی قائل نگردید. 
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2 حمران از چضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که در تفشیر آیه 
شریفه صبعّء الله فرمود: صبغه یعنی اسلام. 

3 علء بن فضیل از امٍم صادق علیه ایقلام روایت می‌کند که از آن 
توحید. 

4- عبد الرحمن بن کثیر گوید: امام جعفر صادق علیه السْلام در تفسیر آیه 
شریفه فطرت ال فرمود: یعنی خداشناسی و رسالت محمد و علی به 
عنوان امیر المومنین. 

5- زپارة گوید: از حضرت باقر علیه السلام از تفسیر آیه شریفه فطرّت 
له یی قطر الّاسَ علُها سژال کردم فرمودند: خداوند آنها را به معرفت 
و شناخت خود آفرید و اگر اين نبود آنها در هنگام سوال از اینکه رازق و 
خالق شما کیست جواب بدهند. 

6- زرارٍة گوید: از حضرت باقر سلام الا اه رتور ی اه شریفه 
ختفاء لِله عَیْرَ مُشرکین به چیست فرمود: مقصود در اینجا همان خلقت 
نخستین است که آنها را به معرفت و شناخت خود خلق کرد و در آن 
تغییری داده نمي‌شود زیرا آنها با معرفت و خداشناسی آفریده شده‌اند. 
زراره گوید: از آن جضرت معنی آیه شریفه و اد یک من یی آدم من 
ظهورهم ذرْیَهُمْ و أَسُهَدَهَمْ عَلی ألْفْسهمٌ سوّال کردم فرمود: از پشت 4 
۳ 3 
خود را به آنها معرفی کرد, و اگر چنین نبود هیچ کس خداوند را 
نمی‌شناخت. 

امام علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند: هر 
مولودی با معرفت و خداشناسی به جهان پا می‌گذارد و عقیدم ۹ 
خداوند خالق او مي‌باشد و اين اپست معنی آیه شریفه و لین سَألتهَمْ من 
حَلَق السّماوات و الارض لیَفولنَّ اللْد*. 


5 رفع بلیّات بوسیله مومن 


[- ابو حمزه گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: خداوند بوسیله موّمن 
یک قربه 

ار کر اس 9و 

را از هلاکت نجات می‌دهد. ۲ 

2- ابو حمزه گوید: امام باقر سلام الله علیه فرمود: اگر در یک آبادی هفت 
نفر مومن باشند خداوند ان قربه را عذاب تمی کتد: 

3- گروهی روایت می‌کنند که امام صادق علیه السّلام در جواب سائلی که 
گفت هر گاه عذاب بر گروهی نازل شود آیا به مومنان هم اصابت می‌کند 
فرمود: عذاب بر موّمن هم فرود می‌اید ولی بعد نجات پیدا می‌کند. 


6 حقوق موّمن 


1 جابر بن یزید گوید: موّمن در بیست مورد مشمول عنایات خداوند است 
و خدا در.ان موارد به او مساعدت می کند, نخست آنکه "و را گرفتار فتنه 
نمی‌کند و او را به حال خود وانمی‌گذارد. او را برهنه و گرسنه نمی‌کند. و 
مورد با قرار نمی‌دهد, و اسرار او را فاش نمی‌سازد. 
خداوند موّمن را عزیز می‌دارد و او را خار 9 او را در اب غرق 
نمی کند 9 در آتش نمی‌سوزاند, دیواری بر او فرو نمی‌ریزد و خود از بالا 
پرت نمی‌گرددر خداوند او را از فریب فریب دهندگان حفظ می‌کند و از 
گزند جباران نگه می‌دارد. و خداوند او را در دنیا 0 0 ۱ 
خداوند او را به بیماری و نقاهتی گرفتار نمی‌کند که موجب سرزنش و 
خفا رت ام در سا مهد باشد, و او را از مرض پیسی و جذام حفظ می‌کند, و با 
گناه کبیره از دنیا نمی‌رود و خداوند توبه را از یاد او نمی‌برد. 

خداوند موّمن را از علم و معرفت خود محروم نمی‌سازد و او را با برهان و 
دلائل خود نیرو می‌دهد, خداوند باطل را در دل او جای نمی‌دهد, و او را در 
دور قیامت در حالی به محشر می‌آورد که نورش مقابل او را روشن 
قت کتدا ند ۱ 
خداوند در هر کار نیکی به او توفیق می‌دهد, خداوند دشمن را بر او مسلط 
۱ ۱ 

نمی‌کند تا او را خار بدارد. خداوند سرانجام کار او را در اسایش و راحتی 
قرار می‌دهد. و با ما در مقام قرب پروردگار جای دارد خداوند این شرایط 
را برای او انجام می د هد . 

2- مفضل روایت می کند که ۳ صادق علیه السلام فر مود: خداوند 
برای مومن ضمانت کرده که اگر او به ربوبیت خداوند و نبوت محمد صلی 
الله علیه و اله و امامت علی علیه السلام اقرار کند و واجبات را انجام دهد 
او را در مقام قرب خود قرار بدهد. 

راوی گوید: عرض کردم این کرامت و بخششی است. که هیچ شباهتی به 
کرامت آدمیان ندارد, بعد از این امام صادق سلام اللّه علیه فرمود: کار 
نیک را اگر اندک باشد انجام دهید تا به نعمت‌های زیاد برسید. 


7 خوشنودی از نعمت ایمان 


1- حضرت امام هادی علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت می‌کند 
که مردی خدمت امام صادق علیه السْلام آمد و از فقر و تهیدستی خود 
شکایت کرد. امام علیه السلام فرمود: مطلب آن طور نیست که شما 
اظهار می‌کنی و من اصلا تو را فقیر نمی‌دانم, آن مزد گفت: شفا در باره 
فقر من روشن نیستی و من راست می‌گویم. 

و ی 
صد دینار به تو بدهد که از ما بر ثت حاصل کنی آیا صد دینار را می‌گیری و 
ات فا کنار می‌ژزون حفت" نه تا اگر هزار دینار بدهند دست 
از اعتقاد ما بر می‌داری, گفت خیر فرمود: پس حالا که چنین است پس تو 
سرمایه بزرگی داری و فقیر نیستی. 

2 ابو یوسف بزاز گوید: حضرت صادق علیه السْلام آیه شرپفه قَادْکَرُو آلاء 
اللّه* را تلاوت کردند و بعد فرمود: می‌دانی معنی الاء الله چیست گفتم 
نمی‌دانم, فرمود آن بزرگترین نعمت خداوند است و آن ولایت ما اهل بیت 
رس 91 

3- ثابت بن ابی سعید گوید: جضرت صادق علیه السلام فرمود: همواره تنها 
زندگی کنید و رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز تنها زندگی می‌کرد و 
ات ی 
او را پذیرفت علی بن ابی طالب علیه السلام بود و برای این رسول 
گرامی ار هن با هارون در نزد موسی هستی جز اينکه بعد 
از من پیامبری نخواهد بود. 

4- عبید بن زرارة گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم فرمود: هیچ 
موّمنی نیست مگر اینکه خداوند ایمان او را وسیله انس وی قرار داده و او 
بخاطر ایمانش در آرامش و سکون زندگی می‌کند, و اگر چنانچه در بالای 
کوه بلندی هم قرار گیرد باز به جهت ایمانش از ۳9 خود وحشتی 
ندارد. 

5- ایوب بن حر گوید: حضرت صادق علیه السّلام به من فرمود: اگر کسی 
از شما در بالای کوهی قرار کیرد روزی گرسنه و روزی سیر شود مادامی 
که بر دین خدا باشد زیانی نخواهد دید. 

6- فضیل از حضرت باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: سلامتی در 
دین و تندرستی در بدن بهتر است از زینت دنیائی و زرق و برق ان. 

7- حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول اکرم صلی الله علیه و اله 
فرمودند: خداوند متعال می‌فرماید هر کس بنده موّمن مرا بیازارد به من 


اعلان جنگ داده است. و هر کس بنده مومن مرا گرامی بدارد از غضب من 
در امان خواهد بود. 

اگر در همه زمین از مشرق تا به مغرب فقط یک بنده مومن و یک امام 
عادل داشته باشم از عبادت همه مخلوقات بی‌نیاز خواهم شد. زمین‌ها و 
آسمان‌های هفتگانه به سبب وجود آنها پایدار خواهنر فاندرو ان دو نفر به 
خاطر ایمانی که دارند با هم مانوس می‌گردند و به دیگری نیاز ندارند. 

8- کلیب بن معاویه گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می فر مود: 
5 از برادر خود و يا کسی که از رتبه وی پائین‌تر 
است وحشت داشته باشد., زیرا مقمن به خاطر دینش عزیز و محترم 
است. 

9- ون بن یسار گوید: بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدم در 
هنگامی که 

انیان رن 

بیمار بودند, امام علیه السلام فقط با سر اشاره می‌کردند و بقیه اعضایش 
توانائی خود را از دست داده بودند, فرمود ای فضیل من هميشه می‌گفتم 
رس سس مت 
کوهی اقامت کند و در همان جا مرگش فرا رسد. 

ای فضیل مردم بطرف چپ و یا راست متمایل شدند ولی ما و شیعیان ما 
راه راست را در پیش گرفتیم, ای فصیل اک بو کت که ادن 
مشرق و مغرب گردد برای او بهتر است و اگر صبح نماید در حالی که 
اعضاء و جوارحش را بریده باشند باز برای او خیر است. ای فضیل خداوند 
هر چه برای مومن پیش بیاورد برای او خوب می‌باشد. 

ای فضیل اگر دنیا به اندازه بال مگسی نزد خداوند اعتبار داشت یک جرعه 
آت هم یه وتان کوو نمی دا آقه فصیای هر وی وتا ی کید از 
خداوند طلب کند و یک راه را ادامه دهد خداوند مشکلات او را بر طرف 
می‌کند ولی هر کسی دنبال هوی و هوس‌های خود برود و هر روز فکری و 
نظری داشته باشد خداوند هم او را به حال خود وامی‌گذارد و او هم هلاک 
قی کرد 

0- عبد الواحد انصاری گوید: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: ای عبد 
الواحد هر گاه مردی معتقد به امامت ما بود ضرر و زیانی نخواهد دید و 
مردم هر چه می‌خواهند بگویند و لو بگویند او دیوانه است. و اگر با همین 
عقیده در بالای کوه هم زندگی کند تا انگاه که مرگش فرا رسد باز هم زیان 
نکرده است. 


8 قلت تعداد مومنان 


1- علی علیه السلام فر مودند: ای مردم از پیمودن راه حق وحشت و 
ترسی نداشته باشید و نباید فکر کنید که چون راه روان طریق حق کم 
چا( 
در آن کوتاه و گرسنگی بسیا 

ا ‏ ص 9 

و 

1 190۳ 193 ات که پنجاه ِِ ار حالی 
که با من سخن می‌گفت فرمود: به خداوند نب کید وفست داستم در کوفه 
بیست و پنج مرد بودند که مقام ما را می‌شناختند و جز حق در باره ما 
چیزی نمی‌گفتند._ 

3- قتیبه اعشی گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم می‌فرمود: زن با 
ایمان از مرد مومن کمیاب‌تر است و موّمن هم وجودش از کبریت احمر 
کمیاب‌تر می‌باشد ایا یکی از شما تاکنون کبریت احمر را مشاهده کرده‌اید. 
4 کامل تمار گوید: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم فرمود: مردم همه 
مانند چهار پایان هستند و این سخن را سه بار تکرار کردند و بعد فرمودند 
مگر اندکی از اهل ایمان و موّمن هم نادر و کمیاب می‌باشد و این جمله را 
سه بار تکرار کردند. 

5- ابن رتاب گوید: شنیدم حضرت صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمودند: 
اگر من سه نفر موّمن را پیدا می‌کردم که احادیث مرا مخفی بدارند, دیگر 
از هیچ یک از انها حدیثی را مخفی نمی‌کردم. 

6- سدیر صیرفی گوید: خدمت حضرت صادق علیه السّلام رسیدم و عرض 
کردم شایسته نیست شما در خانه بنشینید فرمود: چرا ای سدیر, گفتم شما 
دوستان و طرفداران زیادی دارید که از شما یاری می‌کنند. به خداوند 
سوگند اک علن علیه السلام به اندازه شما یاران و پیروانی داشت اجازه 
نمی‌داد تیم وعدی خلافت را بگیرند 

حضرت فرمود: ای سدیر خیال می‌كني یاران چه اندازه هستند, گفتم: 

صد هزار, فرمود: صد هزار گفتم: آری و دویست هزار فرمود: دویست 
هزار گفتم آری نصف دنیا طرفدار شما هستند راوی گوید: امام در این 
هنگام ساکت شد و سخنی نگفت. ٍ 

بعد از مدتی فرمود: حال داری با من تا ینیع بیائی عرض کردم اری, فرمود 
تا استر و الاغی را زین کردند و آماده مسافرت شدیم, من جلو رفتم و 
سوار الاغ شدم, امام فرمود: بگذار من سوار بشوم و شما بر استر سوار 


شوید. 
ایمان و کفر, ج1. ص: 97 
من فورا از الاغ پائین امدم و سوار استر شدم و امام هم سوار الاغ شدند 
و بطرف مقصد حرکت کردیم, همچنان به راه ادامه دادیم تا هنگام نماز فرا 
رسید, امام علیه السْلام فرمود: ای سدیر پائین شویم و نماز بگذاریم, بعد 
فرمودند اینجا زمين شوره‌زار است فان در آن خایز پیست: ان انخا جدنشتیم 
تا به مین سرخ رنگی رسیدیم. 
در این هنگام امام صادق متوجه کودکی شد که در آنجا تعدادی بزغاله 
می‌چراند فرمود: ای سدیر اگر من به اندازه این بزغاله‌ها پاور داشتم در 
خانه خود قرار نمی‌گرفتم, ما در اینجا فرود آمدیم و نماز گزاردیم, هنگامی 
که از نماز فارغ شدیم متوجه بزغاله‌ها شدم و آنها را شمارش کردم و آنها 
هفت عدد بودند. 
7- سماعة بن مهران گوید: بنده صالح به من گفت: ای سماعة آنها در 
بستر خود آرام گرفتند و مرا ترسانیدند و موجب ترس مرا فراهم کردند, به 
خداوند سوگند , بر این جهان روزی گذشته که در آن فقط یک نفر خداوند را 
عبادت می‌کرد و اگر جز او دیگری هم خدا را پرستش می‌کرد پروردگار نام 
او را می بر د. 
در قران مجید می‌فرماید: ابراهیم یک امت بود که خدا را 1 
از مشرکان دوری می‌کرد, و او به همین تنهائی صبر کرد تا هنگامی که 
ایا سای کر واه رس 
گرفتند. 
به خداوند سو گند مقمنان بسیار اندکند و کافران بسیار می‌باشند, دنه 
برای چه این چنین است گفتم نمی‌دانم قربانت شوم فرمود: مومنان با 
آنها ارتباط برقرار می‌کنند و با آنان مأًئوس می‌شوند و اسرار خود را با آنها 
در هبان می کدارند ها دز کتار آنهابا اراهش فندکی کنند و استراحت نمانشند: 
8- حمران بن اعین گوید: به حضرت باقر علیه السْلام عرض کردم قربانت 
کردم چرا تعداد ما مومنین کم است و اگر گوسفندی را جلو ما بگذارند او 
را تمام نمی‌کنيم, امام علیه السّلام فرمود: آیا به شگفت‌تر از اين شما را 
خبر ندهم, مهاجرین و انصار همه رفتند و فقط سه نفر ماندند گفتم پس 
مار 2 بود فرمود: خداوند عمار را رحمت کند او بیعت کرد و به شهادت 
رلسید. 
ماه هل رت 99 
0- ۱ ی ی هر کس 
ارسلات فاص و لایر انمااهسته ام بایان اسان 
می‌خواهد با مقمنان حفیقی انس داشته باشد. 


0- حضرت صادق علیه السلام فرمود: مومن با ویر موم ار امش تیدا 
ضف کتد همان گونه که تشنه با دیدن اب خنکی ارام هی کرو 


9 مراتب مردم در ایمان 


1- مردی به حضرت صادق علیه السّلام گفت: مردم می‌گویند هر کس از 
نژاد عرب و پا برده خالص نباشد پست بشمار می‌رود, امام فرمود: مقصود 
از برده خالص چیست, گفت: آنها می‌گویند رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند بردگان یک ملتی از همان ملت می‌باشند و فرقی بین آنها نیست. 
امام صادق سلام اللّه علیه فرمود: نخان الله اوه عم نی است: سکر. 
خبر نداری که رسول اکرم فرمود: من مولا و سرپرست کسانی هستم که 
سرپرستی برای انها نیست, من مولای همه مسلمانان می‌باشم چه عربی 
باشد و یا عجمی, ایا هر کسی که در تحت ولایت رسول خدا قرار گیرد از 
نفس رسول خدا| نخواهد بود. 

بعد از آن فرمود: کدامیک از آن دو گرامی‌تر هستند. کسی که از نفس 
رصول خدا صلی الله علیه و الذ. می‌ناشد و با ارتفسن یک غرب: حاهل, و 
بی‌عقلی که جلو پایش ادرار می‌کند. بعد از ان فرمود: انها که از روی میل 
و رغبت مسلمان شدند بهترند از کسانی که از روی ترس مسلمان شدند 
منافقان از ترس اسلام اختیار کردند ولی موالیان با میل وارد اسلام شدند. 
2 علی بن جعفر گوید: برادرم موسی بن جعفر علیها السلام فرمود: 
شیعیان دارای اصل و ريشه و از اشراف بزرگان و خاندان‌های اصیل 
هستند و در محیط پاکی متولد شده‌اند. پرسیدم تفسیر این کلمات را بیان 
فرمائيد. 

رح 9 

عرب هستند خاندان‌های اصیل از موالیان به حساب می‌آیند و کسانی که 
در محیط پاک متولد شده‌اند از اهل سواد محسوب می‌کردند. 

3- عمارة گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می‌فر مود: موّمن 
جایگاهش بلند است زیرا او در معرفت در مقام بلندی قرار دارد. مومن 
هاشمی است برای اينکه او گمراهي را درهم شکسته است., موّمن قرشی 
است برای اینکه او اقرار کرد به آنچه از ما گرفت, مومن عجمی است 
برای اینکه درهای شر بر وی بسته است. ۱ 

موّمن عربی می‌باشد برای اینکه پیامبر عرب است و کتاب اسمانی به 
ما ی ی و ما یا ان اه وا 
کرده, موّمن مهاجر است برای اینکه او گناهان را ترک گفته. موّمن انصاری 
می‌باشد برای اینکه خدا و رسول و اهل بیت علیهم السْلام را یاری کرده 
است. موّمن مجاهد است برای اینکه در دولت باطل تقیه می‌کند و در 
باطل با شمشیر جنگ می‌نماید. 


4 علی بن ابراهیم در تفسیر خود در ذیل آیه شریفه و لو ترَلناةُ علی بَفْضٍ 
العَجهین . .. ما کائوا به مَوْمنِینَ روایت می‌کند که امام صادق علیه السْلام 
فرمود: اکر فران‌تر عم نارل شده بور من ایمان تضی ار ولی 
بر عرب تازل ند و-عحم به ان انصان اورد.ع اییتحوورای عجم. فصیلیی 
بشمار می‌رود. 

5- یعقوپ بن قیس گوید: حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه 
و ان تقولوا مشترد دل قَوّما عَیْرَکمْ تم لا یکوئوا أَمُثالْکمٌ فرمود: مقصود از آن 
بردگانی هستند که آزاد شدند. 

6- ابن علوان گوید: امام چعفر صادق از پدرش علیها السلام روایت می‌کرد 
که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: اگر دانش در ستاره 
پروین باشد فارسیان آن رابدر می‌پابند. 

7- حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمودند: شما با اهل فارس در 
مورد قرآن و آشنا ساختن آنها با اسلام جنگ کردید, ولی قبل از اینکه دنا 
به پایان برسد آنها در مورد تاویل آن با شما جنگ خواهند کرد. 
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8 جابر از حضرت باقر علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خاوا اب 
الله ایهم الق رم 

قرشیان را فحش ندهید و با عرب دشمنی نکنید, و مسلمانان آزاد شده را 
خوار نسازید و در منطقه خوز منزل نکنید و با آنها ازدواج ننمائید, چون در 
آنها رگی هست که منجر به بی‌وفائی می‌گردد. 

0- ابو بکر حضرمی گوید: از حضرت صادق علیه السلام پر سبدم مردی به 
یک فردی در دوران جاهلیت افترا می‌بندد فرمود باید چد بخورد گفتم: حد 
بخورد فرمود آری اگر آن افتراء به حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
ارتباطی پیدا کند. 

0- ذریح گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: یکی از شتران ما 
هنگامی که در کنار آبی از بنی سلیم توقف کرده بودیم» بیمار شد. یکی از 
غلامان گفت: او را نحر کنیم, امام علیه السْلام اندکی صبر کرد پس از 
اینکه چهار میل از آن قبیله دور شدیم فرمود: اکنون شتر را نحر کنید. من من 
دوست دارم درندکان آن را بخورند ۳ آنکه این اعراب از گوشت ان 
استفاده کنند. 

1- سدیر از حضرت باقر علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله روز فتح مکه بالای منبر رفتند و فرمودند: ای 
مردم خداوند از شما نخوت و تکبر جاهلیت را برد و افتخار بر آباء و اجداد 
را به فراموشی سپرد. شما همه از آدم هستید و آدم هم از خاک بود, 
بهترین بندگان در نزد خداوند متقیان هستند. 

عربیت به این نیست که از یک پدر عرب متولد شده باشد, و عربیت در 


حقیقت زبان گویائی است که از حقایق سخن بگوید. هر کس در کارهای 
نیک و اعمال حسنه کوتاهی کند حسب او وی را به خوشنودی خداوند 
نخواهد رسانید, و اینک هر خونی که در جاهلیت ریخته شده و یا کینه‌ای که 
از جاهلیت با هم دارید امروز زیر پاهای من نابود شد و باید شما همه را 
فراموش کنید. 

12- صالح بن عقبه گوید: ابو الحسن موسی علیه السلام فرمود: مردم بر 
سه گروه هستند, عرب, مردمان آزاده شده, و راهزنان و اشرار, عرب ما 
هستیم. و موالی و آزادشده‌ها دوستان ما هستند. و ناصبیان و دشمنان ما 
هم اشرار می‌باشند. 

3- ضریس بن عبد الملک گوید از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
فرمود: 
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مقصود از قریش ما هستیم و مقصود از عرب شیعیان ما هستند, و مقصود 
از عجم نیز دشمنان ما می‌باشند. 

4- معمر گوید: حضرت محمد بن علی علیه السْلام فرمود: مقصود از 
عرب ما هستیم و شیعیان و پیروان ما هم از ما می‌باشند و ساير مردم 
مانند پشه و مس هستند. 

5- یعقوب بن شعیب گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: 
گروهی هستند که به طریقه ما اعتقاد دارند و به مسلمانان می‌گویند نبطی 
راوی گوید: امام علیه السّلام فرمود: ما خاندان رسالت و نبطی‌ها از اولاد 
ابراهیم علیه السلام می‌باشیم, آنها از دو ريشه که از آب و گل بود خلق 
شد ند ودبه افرزندان اه زیاتی نمی‌رساند: کروهی از.انها به علم رید ند که 
ما هستیم. 

6- محمد بن مسلم گوید: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم فرمود: هر 
کس در اسلام متولد شود او عربی است., و هر کس از روی میل و رغبت 
مسلمان شود بهتر است از کسی که از روی اکراه اسلام اختیار کند. و 

7 ی 

17- - حباب بن موسی از حضرت باقر علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: 
هر کس در اسلام آزاد متولد شود او عربی است و هر کس عهد و پیمانی 
دارد و بعد نقض عهد کند او از موالیان رسول خدا محسوب هی و دای گر 
کس از روی میل مسلمان شود مهاجر به حساب می‌آید. 

8- حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس در اسلام متولد شود عربی 
است, و هر کس مسلمان شد مهاجر به حساب می‌آید و هر کس اسیر شد 
و آزاد گردید او را مولی می‌گویند. و مولی هر قومی از آنها بشمار می‌آید. 

19- اسحاق بن جریر گوید: حضرت صادق علیه السّلام به من فرمودند: 
پسته عضویت ‏ دمن امد دون خالی: که مانتدبی غرب. با با نکر د .ویو نه بود, 


تک که به کمر بسته و کلاهی بر سر داشت و کفش‌ها را به دستش 
گرفته بود. 

بعد متوجه من شد و گفت: مردم در باره تو چیزهائی می‌گویند, گفتم مگر 
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شما عرب نیستید, گفت چرا گفتم عرب علی را دشمن تمد اردت گفتم 
شاید شما حوض را تکذیب می‌کنی, به خداوند سوگند اگر علی را دشمن 
بداری و بعد در کنار حوض او را بنگری از عطش خواهی مرد. 

(2- شخضی از حصی ر صادق, علیع السّلام معنی آیه شریفه «فسَوّف أنی 
الله توم. تمد و بجیوته آذله. علی الفوسنن آعزن. علن/ الکافرین».را 
سوّال کرد امام علیه السّلام فرمود: مقصود از آنها موالی هستند 


1- ریان بن شبیب گوید: انیت که ماممن ارادم کید براخ خود به عتوان 
ار و مت اوه با و او و وت 
فضل بن سهل به عنوان وزارت بیعت بگیرد, دستور داد سه کرسی کنار هم 

قرار دادند. 

هنگامی که اين سه نفر روی کرسیها قرار گرفتند دستور داد مردم بيایند و 
بیعت کنند مردم می‌آمدند و کف دست راست خود را در کف دست آنها 
قرار می‌دادند به طوری که انگشت ابهام و انگشت میانه روی دست آنها 
قرار می‌گرفت. ۳ ِ 
بعد از همه جوانی از انصار امد و دست راست خود را از بالای انگشت 
خنصر تا بالای ابهام بالا برد و در دست امام رضا علیه السْلام گذاشت, در 
اینجا حضرت رضا تبسم کردند و فرمودند: کسانی که با ما بیعت کردند 
همه نیت فسخ داشتند جز این جوان که درست و صحیح و از روی قصد و 


مأمون گفت: فسخ بیعت چیست؟ امام رضاأ فرمودند: عقد بیعت از بالای 
انگشت خنصر تا بالاای اتکست ابهام است, و فسخ آن به عکس می‌باشد, 
راوی گوید مردم در اینجا با شنیدن این سخن به گفتگو مشغول شدند و 
همهمه شد مأمون در اين هنگام دستور داد تا دوباره مردم به همان طریق 
کم امام وضا تست کففو. 
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در اینجا مردم از اين وضع ناراحت شدند و گفتند کسی که هنوز از گرفتن 
بیعت صحیح اطلاع ندارد چگونه می‌تواند بر مردم امامت کند, و کسی که 
دانش او بپیشتر است سزاوارتر است که امام بااشد و همین موضوع باعث 
تاتاتی ماصی سوه اه را ماه که آهام بهضا غلیه الم را سوم 
کند. ۲ 

2- آبو هریره روایت می‌کند که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 
خداوند به سه نفر نظر رحمت ندارد و اعمال انها را قبول نمی‌کند و انان 
را گرفتار عذاب می‌نماید. مردی که با امامی بیعت کند و در این بیعت 
قصدش دنیا باشد, و اگر آنچه را می‌خواهد به او بدهد با او همراهی می‌کند 
و اگر خواسته او را اجابت نکند او را رها می‌نماید. 

دوم مردی که از شخصی متاعی خریده باشد و او سوگند یاد می‌کند که 
پهای آن را پرداخته است صاحب متاع هم او را گواهی می‌دهد و او متاع را 
می‌گیرد و می‌رود, در صورتی که مشتری دروغ می‌گفته و بهای متاع را 
شا ار سوم ی تنایص ار او را 


از مسافران منع می‌کند. 

3- علی بن جعفر از برادرش روایت می‌کند که فرمود: سه چجیز سبب 
هلاکت می‌گردد کسی که نقض بیعت کند, و سنت‌ها را ترک نماید و از 
اجتماعات کناره‌گیری کند. 

4- امام رضا علیه السّلام فرمود: کسی از مشکلات و گرفتاریها نجات پیدا 
نمی‌کند در حالی که بیعت شکن باشد. 

5- در یک حدیث طولانی روایت شده فان که سفن می‌خواست برای 
حضرت رضا علیه السْلام بیعت بگیرد دستور داد دو مسند بزرگ گذاشتند و 
احاف رضا زا مق ان تشانیده در-خالن که آصام ز ضا. لبانتن صرق در بو کردم 
و عمامه‌ای بر سر نهاده و شمشیری با خود داشتند. 

مامون امر کرد فرزندش عباس نخست با او بیعت کند, امام رضا دستهای 
خود را بلند کرد و مقابل خود قرار داد در حالی که پشت دستش بطرف 
مردم بود, دست خود را برای بیعت باز کنید, امام رضا 
فرمود: حضرت رسول 
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صلیالله:علیه.ق ال این کونه از مزدم تفت قی کرفتتد: مردم با او بیعت 
کردند در حالی که دستش بالای دست آنها بود. 

6- جابر جعفی از حضرت باقر علیه اسلا روایت می‌کند که آن جناب در 
یک حدیث طولانی فرمود: زنان در هنگام بیعت پارچه‌ای بدست می‌گرفتند 
و بیعت می نمود ند. 

7- حضرت صادق علیه السّلام فرمود: علی علیه السلام فرمودند: در جهنم 
شهری هست که او را حصینه می‌گویند, می‌خواهید بدانید در آن شهر چه 
هست. گفت: یا امیر المقمنین چه چیزی در آن قرار دارد. فرمود: دست 
بیعت‌شکنان در آنجا قرار دارد. 

8- ابان ما السّلام نقل می‌کند که آن جناب فرمود: 
هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله مکه را فتح کردند مردان با آن 
جناب بیعت کردند, و بعد از آن زنان آمدند تا بپعت نمایند در اين هنگام اين 
آیه شریفه فرود آمد: با آّا ای |ذا جاعک الَمْوّمناث پبایعتک. 

هند گفت ما فرزندان را بزرگ کردیم و تو آنها را کشتی, ام حکیم دختر 
حارث بن هشام که زوجه عکرمة بن ابی جهل بود گفت: با تنل اد 
مقصود از آن معروف که خداوند امر کرده است ما در ان مورد شما را 
رسول خدا فرمودند: بصورت خود لطمه نزنید و چهره خود را نخراشید. و 
موهای خود را نکنید و گریبان خود را چاک نکنید, 2 
و شیون نداشته باشید حضرت رسول صلی الله علیه و اله به اين امور از 


آنها سیعت گرفت: : 


دختر حارث گفت: با رسول اللّه ما چگونه با شما بیعت کنیم فرمود: من با 
زنان مصافحه نمی‌کنم. در این هنگام دستور دادند ظرفی تیآ اف کر یدب 
حضرت دست خود را در آن فرو بردند و بعد بیرون آوردند و فرمودند شما 
هم دست خود را به عنوان بیعت در اين آب فیٍو برید. 

9- مفضل گوید: از حص ۳ صادق سلام الله علیه پر سبدم رسول خدا| 
چگونه از زنان. بیعت: کرفت, فرمون: دستوز داد ظرفی: که در آن وضتوء 
می‌گرفتند 
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حاضر کردند و مقداری آب در آن ریختند و بعد دست خود را در آنفزو 
پردند, و بعد به زنانی که برای بیعت آمده بودند فرمود: دست خود را در 
ان فرو برید و اين چنین از آنها بیعت گرفت. 

10- سعدان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: می‌دانی رسول خدا 
چگونه از زنان بیعت گرفت. گفتم خدا و رسول و فرزند رسول داناترند, 
امام فرمود: رسول خدا زنها را جمع کرد و بعد دستور داد ظرف اوردند و 
مقداری اب: بای و تضند در آن. تن بعد فزموت اک ونان پشنوید نجه 
می‌گویم. ۲ 

من با شما بیعت می‌کنم برای اینکه برای خداوند شریک قائل نگردید دزدی 
نکنید و مرتکب زنا نشوید, و فرزندان خود را نکشید و بهتان و افترا نبندید, 
در کارهای مشروع با شوهران خود مخالفت نکنید و نافرمانی انها را 
ننمائید. 

بعد از این فرمودند: به لپن گفته‌ها اقرار کردید, همه گفتند آری, در این 
شام رشول خدا ضلی الله غلیة و اله دست: خووترا ازهیان آب برد اشتند 
و فرمودند اینک شما دست‌های خود را در آن فرو برید, انها هم چنین 
کردند. دست پاک رسول خدا گرامی‌تر از این است که با دست نامحرم 
تماس پیدا کند. 


1- نصیر خثعمی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مقمن دو گونه 
است؛, یکی به عهد خدا وفا کرده و به شرط و پیمان‌ها عمل نموده لست, و 
این است معنی گفته خداوند که فرمود رجال ضَدقوا ما عا؟ هَدُوا اللْدَ عَلَیّه 
این مومن از وحشت‌های دنیا و آخرت آسوده است و از دیگران شفاعت 
29 

دوم مومنی است مانند ساقه گندم که گاهی کج می‌شود و گاهی استقامت 
پیدا می‌کند اين موّمن از کسانی است که مصیبت‌های دنیا او را می‌گیرند و 
در آخرت هم گرفتاری برایش پیش می‌آید, و این موّمن را شفاعت می‌کنند 
ولی او از 

ایمان و کفر. ج1. ص: 106 

دیگری شفاعت نمی کند. 

2- خضر بن عمرو از حضرت صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: 
مومن بز دا گوانه است مومنی که به شروط خداوند وفا کرده و وظائف 
خود را انجام داده است., این مومن با پیامبران و صدیقان و شهیدان و 
صالحان زندگی می کند و در رفاقت خوش ظف دا رت این خود شفاعت 
می‌کند و احتیاج به شفاعت دیگری ندارد. 

برای این موّمن در دنیا و آخرت وحشتی نیست, و موّمن دیگر اندکی برای 
او لغزش پیدا ما شاخه درخت بادها آن را به هر طرف 
کشانیده‌اند. این مومن گرفتار مصیبت‌های دنیا و آخرت خواهد شد. ولی 
سرانجام از وی شفاعت خواهد شد. 

3- ابو مریم انصاری از حضرت باقر علیه السْلام روایت می‌کند 9 
مردی در بصره که در محضر علی علیه السلام بود برخاست و گفت: با 
امیر المومنین مرا از اوصاف برادران خبر ده علی علیه السلام فرمود: 
برادران دو نوع هستند برادران صالح و پاکدامن و مورد اعتماد و برادرانی 
که باید با آنها صرفا رفت و آمد عادی داشت و در زندگی از آنها استفاده 


کرد 

۳۳ مورد اطمینان. آنهایی. هستند. که به. متزله بال. و دست. شما 
می‌باشند, و دارای مال و خاندان هستند. هر گاه به آنها اعتماد کردی از 
مال و جانت به. آنها ذریغ نداشته بانتن: و با دوستان انها ذونست,باش. و با 
دشمنان آنها دشمن. ۱ 

رازهای او را مخفی بدار و اگر عیبی دارد آشکار نکن, و همواره از خوبیهای 
او سخن بگو و بدان ای کسی که این سوّال را می‌کنی, این گونه برادران 
بسیار اندک هستند و وجود انها مانند کبریت احمر نادر می‌باشد. 


امّا برادرانی که باید با آنها در ظاهر رفت و آمد کنید و در مسائل زندگی از 
آنها سود ببرید این است که در امور دین و دنیا از آنها بهره مند گردید, و 
ارتباط وا اا وا ۳ 
ک ‏ ۱ 
زبانی و چهره باز با آنان 

برخورد کنید. 


بو اه ۱ و شین ما این مرش نت 

در روایت دیگری آمده که معاویه بن عمار گفت: حضرت صادق علیه 
السّلام فرمود: ۱ 

اگر موّمن در دنیا از گرفتاری در امان نباشد, در آخرت از کوری و شقاوت 
و انا اوق نود 

2 حصرت ضاذق عابة افقلام از پدرانن عبهم التتلام روایت جی کین کر 
رسول خدا صلّی ال علیه و اله فرمود: اسلام در آغاز غریب بود و با دیگر 
هم غریب خواهد شد, و خوشا بحال غرباء گفته شد یا رسول اللّه اين 
غریبان چه افرادی هستند فرمود: آنها کسانی هستند هر گاه مردم فاسد 
گردند جامعه را به صلاح دعوت می‌کنند. 

مومن من هرگز در وحشت و تنهائی نیست. هر گاه مومنی در غربت بمیرد 
فرشتگان برای او گریه می‌کنند و برای او طلب مغفرت می‌نمایند, و این 
برای موّمنی است که غریب بمیرد و گریه کننده نداشته باشد, در قبر او 
فا که ال مس اس ما ری ای 


کرد. 

3- هشام بن سالم از حضرت صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: 
پیامبران بیش از همه در معرض گرفتاری هستند, بعد کسانی که به آنها 
نزدیک می‌باشند و راه آنها را می‌روند, و بعد کسانی که در رتبه و مقام به 
آنها پیوستگی دارند و از اخیار بشمار می‌روند. 5 
4- ناجیه گوید: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم مغیره می‌گوید: 
مومن مبتلا به جذام و برص نمی‌گردد و او از اين گونه سخنان بر زبان 
جاری می‌کند, فرمود: 

مگر او از صاحب پس غفلت دارد که دست او منقبض و از کار افتاده بود. 
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من گویا هم اکنون او را می‌نگرم که با انگشتان ناقصش نزد قومش آمد و 
انها را بیم داد و بار دیگر بطرف انها برگشت و بدست قومش کشته شد, 
بعد فرمود: ۲ 

مومن به هر بیماری گرفتار می‌گردد و هر بلائی به سرش می‌آید و به هر 
وسیله‌ای می میر د» ولی خود را نمی کشد. 

5- حضرت صادق علیه السلام فر مود: خداوند مومن را به هر مصیبتی 
گرفتار می‌کند, و با هر سببی او را از دنیا می‌برد. ولی عقلش را از او 


دارائی و زن و فرزندان او مسلط شد. ولی بر عقلش نتوانست تسلط پیدا 
کند, عقل او برایش ماند تا بوسیله آن خداوند یکتا را بشناسد. 

60- عبد الرحمن بن حجاج گوید: نزد حضرت صادق علیه السلام از 
گرفتاريهاي موّمن سخن به میان آمد, امام علیه السلام فرمود: از حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله سوال شد کدامیک از مردم در دنیا بیشتر 
گرفتار هستند. ْ 

رسول خدا فرمود: پیامبران و بعد کسانی که با انها نسبت دارند, و مومن 
به اندازه ایمان و حسن عملش گرفتار می‌شود. هر کس آیمانش درست و 
حسن عملش ثابت شد گرفتاریهای او هم سخت‌تر می‌گردد. و هر کس 
ایمانش سست و اعمالش ناچیز باشد گرفتاریهای او هم کم می‌باشد. 

7- زید شحام گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: پاداش بزرگ با 
گرفتاریهای بزرگ همراه می‌باشد., خداوند هیچ ملتی را دوست نمی‌دارد 
مگر اينکه آنها را گرفتار می‌سازد. 

8- ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده که فرمود: خداوند 
متعال در زمین بندگانی که از مخلصین هستند, و هر گاه از آسمان هدیه‌ای 
بفرستد از آنها منحرف می‌کند و به دیگران می‌دهد. و اگر گرفتاری بفرستد 
فتوخه آنان. می کند: 

9 حسین بن علوان گوید: حضرت صادق علیه السّلام در حالی که سدیر 
هم در محضر او بودند فرمود: خداوند هر گاه بنده‌ای را دوست بدارد او را 
در گرفتاری فرو می‌برد و ما و شما ای سدیر شب و روز در گرفتاری 


هستیم. 

ان و رل ی ۱09 

10- حماد از پبدرش روایت می‌کند که ابو جعفر علیه السلام فرمود: خداوند 
تبار ک و تعالی هر گاه بخواهد بنده‌ای را دوست بدارد او را در گرفتاریها و 
مشکلات فرو می‌برد و ناراحتیها مانند باران بر او فرو می‌ریزند, هر گاه 
برای رفع پریشانی دعا می‌کند خداوند پاسخ او را می‌دهد و می‌فرماید: ۰ من 
توانایی دارم خواسته تو را اجابت کنم ولی اکن نز کنت و به آنچه در 
آخرت برایت فراهم کرده‌ام بهتر است. 

11- زید زراد ,از حضرت صادق علیه السْلام روایت می کند که فرمود: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند. گرفتاریهای بزرگ پاداشهای 
بزرگ را در بی دارد, و هر گاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد برای او 
گرفتاریهای بزرگ فراهم می‌کند, هر کس صبر کند خداوند را از خود راضی 
می‌نماید و هر کس تفن تیوه کند خداوند را به خشم ی | و8 

12- جابر بن یزید گوید: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: مومن در دنیا به 
اندازه ایمانش مورد ابتلاء قرار می‌گیرد. 

3- محمد بن بهلول عبدی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مومن 


همانند کفه ترازو می‌باشد هر چه ایمانش زیاد گردد گرفتاریهایش هم زیاد 
می‌ شود. 

14- محمد بن مسلم گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می‌فرمود: 

موّمن چهل روز بر او نمی‌گذرد مگر اينکه حادثه‌ای برایش پیش می‌آید که 
او را محزون می‌کند تا او متذکر شود و استغفار کند. 

15- عبید بن زتر از ۵ کهند: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می‌فر مود: 

موّمن در نزد خداوند بالاترین مقام را دارد, و این سخن را سه بار تکرار 

کردند. و بعد او را گرفتار مصیبت می‌کند و اعضاء و جوارحش یکی پس از 
دیگری از هم قطع می‌گردد ولی او با همه اين گرفتاریها در اين مصائب 
صیید ی ند 

6- فضیل , بن عثمان گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: در بهشت 
فقامن هست. کهنده به: آن تمی‌زرنشد فحر اشکه. کرفتان مار درون 
خود شود. , 

7- عبد این ات یعفور گوید: از درد و رنج خود به حضرت صادق علیه 
السلام شکایت کردم فرمود: ای بنده خدا اگر مقمن بداند پاداش صبر بر 
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ارزو می‌کرد بدنش با مقراضی از هم جدا می‌ شد. 

18- یونس بن رباط گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 

اهل حق هميشه در سختی و مصیبت هستند, ولی این مدت بسیار کم است 
اعد ار ای سا نا یلاس اه ور 

9- حمران روایت می‌کند که آمام باقر علیه السّلام فرمود: خداوند مومن 
را با گرفتاری مورد عنایت قرار می‌دهد همان گونه که مردی خانواده‌اش را 
مورد محبت قرار می‌دهد. و خداوند مقمن را از رسیدن به دنیا نگهداری 
می‌کند همان گونه که طبیب مریضص را از بیماری حفظ می‌نماید. 

10 محمد بن بهلول عبدی گوید: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم 
فرمود: 0 ۳ 

خداوند مومن را از گرفتاریها و فتنه‌های دنیا در اسایش قرار نداده است. 
ولی او را از کوری دنیا و بد فرجامی در اخرت حفظ کرده است. 

1- ابو داود ,مسترق از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
تون فا مر آلاه له و ال یر اه کین دا نف ایهم دعوت زوم 
بودند, هنگامی که که وارد منزلر شدند دیدند مرعی بالای دیوار تخم گذاشته و 
این تخم روی یک میخ قرار گرفته است., بدون اینکه سقوط کند و بشکند 
رسول خدا از اين جریان در شگفت شدند. 

مرد میزبان گفت: از اين تخم مرغ و عدم سقوط او در شگفت شدید. من 
تاکنون هرگز گرفتار مصیبت و نقصان نشده‌آم, در این هنگام رسول خدا| 


صلی اللّه علیه و اله از منزل آن مرد بیرون شدند و از طعام او نخوردند, 
فرمود: هر کس گرفتار مصیبت نشود. خداوند به او نیازی ندارد. 

2- ابو بصیر از حضرت صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند به کسی که در مال و بدنش اسیب 
نبیند نیازی ندارد. 

3- سلیمان بن خالد از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: بنده در نزد خدا| ری او به آن مقام نخواهد رسید 
مگر اینکه ۳ و 

می‌فرمایند: 
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اگر بنده مومن در دلش ناراحتی پیدا نمی‌شد سر کافر را با اهن محکم 
می‌بستم تا هرگز دردسری برایش پیش نیاید. 

دم ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول انم ضان 
اللهعلیهی اله فرمود؛ مثل موّمن مانند ساقه گیاه می‌باشد و بادها آن را 
به این طرف و آن طرف می‌برند, و موّمن نیز گرفتار بیماری‌ها و 
دردهاست. ولی  ِ‏ مانند پاره‌ای از آهن است که چیزی آن را از بین 
تفی‌بره تا انحام که مرگ بیاید و او را درهم شکند. 

26 مسعدم بن صدقه گوید: حضرت صادق سلام ای فر وه رسول 
خذا صضلی الله علبه و الم فرهوورر: ای اصحاب من هر مالی که زکاة آن 
داده نشود ملعون است 0 نشود آن 
هم ملعون است. یاران رسول گفتند 

رال را درا را وت 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: زکاة بدن آن است که برای آن 
ناراحتی پیدا شود امام فرمود: در این هنگام چهره اصحاب متغیر شد و از 
شتن این تخن برسان سدنده زنتون -خذا سحامی. که نار اجتی انها راگن 
چهره‌ها مشاهده کردند فرمودند می‌دانید مقصود من از این سخن چه بود. 
پاسخ دادند یا رسول الله ما مقصود و نیت شما را درک نکردیم. فرمود: 
مقصود من از آفت بدن آنست که پای کسی خدشه‌ای ببیند و پوست ان 
کنده و و پایش به سنگی بخورد و يا بر زمین بیفتد و يا مختصری 
بیمار گردد و خاری در پایش فرو رود, و چیزهائی مانند اينها مانند درد 


چشم. 

7- ابن یکیر گوید: از حضرت صادق علیه السّلام سذال کردم آیا ممن 
مبتلی به جذام و برص و مانند اينها می‌شود, فرمود: گرفتاری و مصیبت 
برای موّمن پیش می‌آید. 

8- حلبی گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: مومن در نزد خداوند 


بسیار گرامی و عزیز است و اگر از خداوند بخواهد بهشت را به او عطا 
کند خواهد داد, بدون اینکه از وی چیزی کاسته شود و آکر کافر همه:دیا را 
طلب کند خداوند به خاطر پستی و حقارت دنیا همه جهان را به او می‌دهد 
بدون اینکه از ملکش چیزی 
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ناقص گردد. 

خداوند متعال موّمن را با گرفتاری‌ها و مصیبت‌ها مورد تفقد و نوازش و 
مرحمت قرار می‌دهد همان گونه که مسافران برای خانواده‌های خود تحف 
و هدابا تور زد: خداوند دنا را از بنده مومن خود نک می‌دارد همان گونه 
که طبیب بیماری را از شخص دفع می‌کند. 

9- حضرت رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: از حالا تا روز قیامت هیچ موّمنی 
نخواهد بود مگر اینکه همسایه‌ای او را اذیت می‌کند. 

0- سماعه گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: در کتاب علی علیه 
السلام آمده که پیامبران بیش از همه گرفتار مصیبت می‌گردند و بعد 
اوصیا ء و پس از آن کسانی که به آنها نزدیک‌ترند و موّمن هم به اندازه 
7 کارهای نیکش گرفتار می‌شود, هر کس دینش درست و اعمالش نیک باشد 
گرفتاریش بیشتر خواهد شد. 

خداوند متعال دنیا را برای هیچ مقمنی پاداش عمل قرار نداده است, او 
برای هیچ کافری هم دنیا را محل عقوبت ننموده است. و هر کس در دینش 
سست و در کارهای نیک ضعیف باشد گرفتاريهايش کم می‌گردد ابتلاء و 
مشقت زودتر به مومن می‌رسد تا باران به زمین‌های پست و کودال‌ها. 
1- یونس بن عمار گوید: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم این 
بیماری که در چهره‌ام ظاهر شده مردم خیال می‌کنند که خداوند به هر 
بنده‌ای که نیاز ندارد او را به این درد مبتلا می‌کند, امام علیه السلام 
فرمود: مْمن آل فرعون هم دستش معیوب بود ولی با همه آنها تبلیغ دین 
می کرد. 

بعد فرمود: هر گاه ثلث آخر شب شد برخیز و وضوء بگیر و خود را برای 
نقان آماده کن: .و هنحامی که بهسجنه. آخر در رکفت: اولن رستیدی: ور 
سجده بگو: * یا رحمان يا رحیم, یا سامع الدعوات یا معطی 
الخیرات صل علی محمد و آل محمد و اعطنی من خیر الدنیا و الأخرة ما 
آنت اهله ی و لاخومنها آنت اهله.وانفب عن 
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در خواسته خود از خداوند کوشش کن. یونس گوید: من این دعا را خواندم 
و هنوز به کوفه نرسیده بودم که بیماری من بر طرف شد. 


2- زرارة بن اوفی گوید: خدمت حضرت سجاد علیه السلام رسیدم 

فرمود: ای زرارة مردمان زمان ما بر شش نوع هستند: شیر, گر گ, روباه, 

سگ, خوک و گوسفند, اما شیران امراء و رهبران و سلاطین دنیا هستند که 

هر کدام می‌خواهند بر دیگری غلبه کنند و خود هرگز مغلوب نگردند. 

اما گرگ‌ها تجار و بازرگانان هستند که هنگام خریداری جنسی تا می‌توانند 

از آن عیب می‌گیرند و هنگامی که می‌خواهند همان جنس را بفروشند از 

ار یی مین کتا: 

اما روباه این جماعتی هستند که لباس دین و مذهب را در بر کرده و دين را 

وسیله رن کنو مغاشن. فرار داذهانو م در زبان فی کهیند انخه وا کهب«ر. دل 
به آن اعتقاد ندارند. 

اش تیک آن افرادی تحت کفییا بان خوه موم زا بای می کبرته و مرده 

از شر زبان انها از انان دوری می‌کنند و فرار می‌نمایند. ۱ 

اما خوک این پلیدان مخنت می‌باشند که به هر کار زشتی انها را دعوت 

کنند, اجابت می‌نمایند و از هر فسادی روی گردان نیستند. ۱ 

اما گوسفند کسانی هستند که موهای آنها را می‌کنند و گوشت نها را 

می‌خورند و استخوانهای آنها را می‌شکنند اینک گوسفند در بین شیر. روباه 

گرگ, سگ و خوک چه کاری می‌تواند بکند. 

353- ابو خالد برقی گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا 

1 فرمودند: خداوند متعال می‌فرماید: اگر از بنده موّمن 

خورر شرم نداشتم جامه پاره‌ای به او نمی‌دادم که خود را به آن بپوشاند, و 

هر گاه ایمان او کامل شد او را به ضعف مبتلا می‌کنم و روزی 0 

می‌نمایم. 

اگر دل او تنگ شد و از ضعف و دست تنگی اظهار ناراحتی کرد بار دیگر 

هر چه را که از وی گرفته بودم به او بر می‌گردانم. و اگر صبر کرد به وجود 

او به 
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ملائکه افتخار می‌کنم, آگاه باشید که من علی را برای مردم علم هدایت 

قرار دادم هر کس از وی پیروی کند راه حق را پیدا می‌کند و هر کس او را 

ترک گوید گمراه می‌شود, فخهنان او زا توشنت می دار ند و منافقان او را 

دشمن هستند. 

34- ابن نباته گوید: نزد علی علیه السُلام نشسته بودم که مردی خدمت آن 

جناب رسید و گفت: پا امیر المومنین سوگند به خداوند من در نهان تو را 

دوست می‌دارم همان گونه که در آشکارا به تو علاقه دارم, راوی گوید: 

علی علیه السلام در این هنگام با چوبی که در دست داشت مدتی متوجه 

زمین شد. 

بعد از آن سر خود را بلند کرد و گفت: راست می‌گوئی طینت ما از یک 


طینت مرحومه آفریده شده است. و خداوند در روزی که از آنها پیمان 
می‌گرفت از ما هم پیمان گرفته است کسی از ان طینت نمی‌تواند خود را 
کناز فکتند و کی توانا نی نداد هو وا دران واند تفای وتا رون قیامت 
اين جریان ادامه خواهد داشت. 
اینک که در نهان و اشکار مرا دوست داری باید جامه فقر و تهیدستی را 
برای خود تهیه کنی, و من از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم 
فرمود: فقر و ناداری برای دوستانت از سرازیر شدن سیل از بالای کوه‌ها 
به رودخانه‌ها و دره‌ها بیشتر سرعت دارد. 
5- ابو حمزه از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: اگر 
مومنی در بالای کوهی زندگی کند خداوند کسی را می‌فرستد تا او را آزار 
رساند و در نتيجه وی را پاداش دهد. 
6- حضرت سید الشهداء علیه السلام می‌فرماید: رسول خدا ای اللّه 
علیه و اله فرمودند: من و پیامبران و مومنان قبل از من همواره به آزار و 
اذیت مردم مبتلا بودیم. و اگر موّمنی بالای کوهی زندگی کند خداوند کسی 
را می‌فرستد تا وی را ازار دهد و در برابر به ان موّمن پاداش عطا می‌کند. 
۳ علیه السّلام فرمود: من همواره مظلوم بودم و از هنگامی که مادرم 
به جهان آورده مورد ظلم قرار گرفته‌امر گاهی برادرم عقیل چشمش 
۳ 9 هنگامی می‌خواستند دارو در دیدگان او بچکانند عقیل می‌گفت 
تا در چشم علی دارو 
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نریزید نمی‌گذارم در دیدگان من چیزی بريزید, آنها هم به دیدگان سالم من 
دارو می‌ريختند. ۳ 
7- معاوية بن عمار گوید: حص صادق علیه السلام فرمود: صاعقه به 
مومن اصابت نمی‌کند مردی گفت: ما در مسجد الحرام بودیم و شخصی را 
صاعقه گرفت دا حالی که او اداء می کرد امام فرمود: آن شخص 
کبوتران حرم را هلاک می‌کرد. در یک روایت دیگر فرمود: صاعقه به موّمن 
و کافر اصابت می کند ولی به خاک وه نمی ز ند. 
38- محمد بن قیس گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می فر مود: 
دو فرشته از اشمان پانین فیآضد نز و در هوا با هم برخورد کردند. یکی از 
آنها گفت: برای چه بطرف زمین می‌روی» کفنت: خداوند به من امر کرده 
است تا به کنار دریای ایله بروم و یک ماهی را برای یکی از جباران بطرف 
ساحل سوق دهم. 
یکی از جباران می‌خواهد یک ماهی بخورد و صیادی را فرستاده تا برای او 
ماه .ید کنه من قاموز سم که حاهی مورد نز راو را هوام ناد 
هدایت کنم تا ان را صید کند و برای ان جبار ببرد, و ان جبار سرکش به این 
آرزوی خود هم برسد و از آن ماهی بخورد. 


ان فرشته دیگر از رفیقش پرسید شما برای چه بطرف زمین می‌روید 
گفت: 


داستان من از این شگفت انگیزتر است, یکی از مومنان که هميشه روزه 
می‌گیرد و نماز می‌گذارد و با صدای خوشی که معروف همه هست دعا 
می وا سر فرستاده تا دیگ غذای او را که اکنون در حال پختن است و 
می‌خواهد با آن افطار کند بر زمین بریزم, تا ممن بهتر از آزمایش درآید. 
39- کر حضرت صادق علیه السْلام فرمود: هر گاه 
خداوند به بنده نظر خیری داشته باشد اين است که هر گاه آن بنده مرتکب 
گناهی شد خداوند او را گرفتار مصیبتی مت کند و توبه را به یاد اف قی ورن 
و هر گاه بخواهد بنده‌ای را گرفتار کند او مرتکب گناه می‌گردد و خداوند به 
او نعمت می‌دهد و او توبه و استغفار را فراموش می‌کند و در آن نعمت 
عرق می‌شود. 

ایمان و کقر. :116 

این است معنی ایه شریفه: سَتَسّْتَدُرِجُهُمْ من حَبّتْ لایَعْلَمون* #بقتن. ند آنما 
نعمت می‌دهیم و آنها به نعمت مشغول هت ردنر و خداونر را فراموش 
می‌کنند و به گناه و فساد آلوده می‌شوند و توبه و انابه و بازگشت به خدا 
ای نم 

0 سعید بن مسیب گوید: ,از حضرت, سجاد علیه السْلام سوّال کردم 
تفتنیت ]ند شریفه : : لو لا آَنْ کون التّاسْ مه واجِدَةٌ چیست فرمود: مقصود 
در اینجا امت محمد صلّی اللّه علیه و اله می‌باشند که اگر آنها همگان بدین 
داخد. وه کف کرایش دا کف رود مارا اقا کم خدا وا اجان 
هق کیتن خانه‌هائی قرار می‌دادیم که سقف آنها از طلا بود. 

اگر خداوند این وضع را برای امت محجمد صلی ال علیه و اله پیش 
می‌آورد و مومنان از اين جهت ناراحت و محزون می‌شدند, و غم و اندوه 
انان را فرا می‌گرفت به طوری که خود را از مردم دور می‌کردند و با انها 
اتوا راتوی اتید واز ال انا ی سصی راس و 

1 اضر العفمتن له اللام موه هر ی او ان که مرت 
کناقف نود و یکی آثر شفیات را اتجام دهو.فیل از اینکه مرر کی را رزیر 
گرفتار مصائب و مشکلاتی می‌شود که در اثر آن گناهانش پاک می‌گردد. 
این مصائب ممکن است در امور مالی باشد و یا یکی از فرزندانش را از 
دست بدهد و يا خود بیمار گردد, اين گونه افراد هنگامی که به جوار رحمت 
حق می‌روند گناهی دار نی او در زند نی کناهی: از آنها بمانهد ان هم ور 
۱ 

مرت ضاوی علیه انس لام مرموی امیر الفشتن ایب تاشچ ید 
شیعیان ما را در دنیا با گرفتاری و محنت از گناهان پاک ساخت تا عبادت و 


اطاعت آنها سلامت بماند, و مستحق ئواب و پاداش خود باشند, عبد الله 
گفت: ما در دنیا فقط مجازا ت گناهان خود را خواهیم دید. 

علی علیه السلام فرمود: ار هگ دی که رش راشای اه خن 
اله فرمود: دنیا برای موّمن زندان و برای کافر بهشت است. خداوند متعال 
شیعیان ما را در دنیا از 
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گناهان پاک می‌کند و آنها را : به گرفتاریها و محنت‌ها دچار می‌سازد و مورد 
رحمت و آمرزش قرار می‌دهد. و آنان را بدون گناه از چهان می‌برد. 
خداوند _متعال 1 قرآن مجید می‌فرماید: و ما اشا 2 من مَصیبة فیما 
کسبت آیذیکر 2 یعفوا عَن کثیر, آتها وازد فیامت من‌ننتوند در خالی, که 
عبادت 7 و دارند, فلت دض رم از محمد علیهم السلام پاداش 
عبارت خود را در دنیا می‌گیرند: اگر چه عبادت آنها دارای وزن و اخلاص 


۹ ۳ آل محجمد علیهم السلام فنکا من که وارد قیامت می‌ شوند گناهان ۲ 
بغض آنها, به آل محمد به آنها حمله می‌کنند و آنها به آتترن فی‌انداز انار 
محمد صلّی اللّه علیه و اله شنیدم می‌فرمود: در کته تما دو سرد بودند 
یکاخ از آنها مومن و دیگری کافر که با دوستان خدا| عداوت آشکار داشت و 
با ان سر مود کار نونستی می وه هی بی از نماد وهای خکوفت 
می‌کردند. 

مرد کافر میل به خوردن یک ماهی در غیر فصل صید آن نمود, زیرا ماهی 
مورد علاقه او در آن فصل در قعر درا زندگی هی کزد. ۵. امکان صند ان 
نبود. این مرد کافر که بیمار بود پزشکان گفتند از اين دنیا میروی و در 
صورتی که ماهی مورد نظر پیدا شود شفا پیدا می‌کنی, و ماهی هم بدست 
نمی‌اید. ۳ 

در این هنگام خداوند فرشته‌ای را مبعوت فرمود تا به دریا برود و ان ماهی 
را برای صید بطرف ساحل هدایت کند, او هم رفت و آن ماهی را بسوی 
ساحل هدایت کرد و صیادان ماهی را صید کردند و برای آن حاکم کافر 
آوزدته واه از ان 9 خورد بهبودی یافت و باز چند سال بر کشورش 
حکومت کرد. ۱ 

بعد از مدتی سلطان موّمن بیمار شد, بیماری او در هنگامی که نوع آن 
ماهی هميشه در کنار رودخانه‌ها زندگی می‌کردند و به اسانی قابل صید 
بودند, بیماری اين حاکم موّمن هم مانند بیماری آن حاکم کافر بود و با 
خوردن آن ماهی بیماری او بهبودی می‌یافت و پزشکان هم برای او خوردن 
آن ماهی را تجویز کرده ود 3 

۳ 1 را اکنون 0 و از 1 می‌خوری و شفا 1 ون کدی 


در این 
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هنگام که آنها برای گرفتن ماهی بطرف رودخانه و ساحل رفتند. خداوند 
همان فرشته را مامور کرد تا ان ماهی را از ساحل دور کند و بطرف 
آب‌های عمیق هدایت نماید. 

آها آمدند وماهی فوی را نیافتند و آن حاکم موّمن درگذشت. در اینجا 
فرشتگان آسمان در شگفت آمدند و اهل آن شهر هم ناراحت شدند به 
طوری که نزدیک بود دست از ایمان و عقیده خود بردارند. زیرا خداوند 
پرای آن کافر وسائل بهبودی فراهم کرد ولی برای موّمن مشکلات پیش 
آمد و در نتیجه حاکم موّمن درگذشت. ۳ 

در اين هنگام خداوند به فرشتگان آسمانها و پیامبر آن زمان وحی فرستاد 
من خداوند کریم و با احسانی هستم و توانائی دارم هر کاری انجام دهم, 
اگر به کسی چیزی دادم از من کاسته و کم نمی‌گردد و اگر به کسی چیزی 
ندادم برای این نیست که در من نقصانی پدید می‌آید, و به هیچ افریده 
ذره‌ای ستم نمی‌کنیم. ۲ 

من اگر برای کافر وسائل گرفتن ماهی را فراهم کردم و در غیر فصل برای 
او ماهی فرستادم برای این است که او کارهای نیکی کرده بود خواستم 
پاداش نیکیهای او را در دنیا بدهم, تا روز قیامت حسنه‌ای در نامه اعمال او 
نباشد و بطرف دوزخ هدایت گردد. اما موّمن را از خوردن ماهی منع کردم 
پرای اينکه او یک گناه کرده بود و خواستم گناهش در دنیا پاک شود و بدون 

گناه روز قیامت وارد بهشت شود. 

3- رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: از عجائب که اگر مومنی از 
شیعیان محمد و علی علیه السلام در دنیا بر دشمنان خود پیزوز شونن و آحر 
چنان باشند به خیر دنیا و آخرت رسیده‌اند و اگر در دنیا گرفتار محنت شدند 
در آخرت پاداش آن را خواهند گرفت, خیلی بیشتر از آن پاداش که در دنیا 
و همین گونه مایه شگفتی است که دشمنان ما اهل بیت در دنیا شکست 
بخورند و منکوب گردند و اگر روزی دشمنان ما مقهور و مخذول شدند به 
عذاب دنیا و اخرت رسیده‌اند. و اکر در دنیا به آنها مهلت داذه.شد و عذاب 
ی 
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افتاد در آخرت عذاب زیادی خواهند دید و به انواع و اقسام عذاب گرفتار 
خواهند شند. 

اف اند می‌کرد کاش در دنیا تسلیم حق می‌شد و نعمت‌هائی که در دنیا 
نصیب او شده ِ ۰« 9« و همان 9 در آخرت برایش 


اگر مخالفان ما در دنیا در بهترین وضع زندگی کنند و از انواع لذائذ مادی 
بهره‌مند شوند و عمرهایی طولانی داشته باشند, ولی روز قیامت فتنحاضی 
جر انم فرو می‌روند از آنها سوال می‌ شود آپا شما در گذشته تن کون 
مرفه و خوشی داشته‌اید, آنها پاسخ می‌دهند. خیر ما خوشی و لا و 
ندیده‌ایم. 

اگر یکی از طرفداران و شیعیان ما که در دنیا سختی و رنج مشاهده کردند 
زند کی دردنا کی. بر انا کذشت: روز قیامت هگاهی که دن تغفت‌های 
بهشتی غوطه می‌خورند از آنها سال می‌شود آیا شما در دنیا ناراحتی پیدا 
کردید می‌گویند: ما هیچ رنجی در دنیا مشاهده نکردیم. پس با این ك 
نعمت‌ها و سختیها شما چه گمانی دارید اینک نعمت‌های خدا را طلب کنید و 
4 حکم بن عتیبه گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بنده هر گاه 
گناهانش زیاد گردد و نتواند کفاره آنها را بدهد خداوند متعال او را به حزن 
و اندوه گرفتار مق کند تا گناهان او را پاک سازد. 

5- احمد بن سلیمان قمی گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می‌فر مود: 

اگر پیامبری گرسنه شود و از گرسنگی بمیرد. و یا مبتلا به تشنگی گردد و 
از شدت عطش در گذرد: و پا از نداشتن لباس عریان و را وداع کند, و 

با گرفتار بیماری و امراض شود و از جهان پزروو: 

پیامبری برای هدایت قومش به میان انها می‌رود و آنها را به اطاعت 
خداوند فرا می‌خواند و به خداشناسی و توحید دعوت کی ولی آن 
پیامبر به اندازه قوت یک شب هم چیزی همراه ندارد, آنها نمی‌گذارند او 
سخنش را به پایان برساند, و او 
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زا فی‌کشند, خداوند بتدکان خود رابة اتذازه ایفان انها کر فتار .من کند: 

6- ابن فرقد از حضرت صادق نم السلام روایت می کند که فرمود: 
خداوند متعال در ضمن مناجات خود با موسی بن عمران علیه السلام 
فرمود: ای موسی من مخلوقی گرامی‌تر از بنده مومن خلق نکرده‌ام. من 
اگر او را مبتلا کردم خیری برای او در نظر گرفته‌ام. , 

من داناترم که بنده مرا چه چیزی اصلاح می‌کند او باید در برابر گرفتاریها 
شکیبائی داشته باشد و از نعمت‌هاثی که به او داده‌ام سیاسگزاری کند و به 
قضاء من راضی باشد, و اگر کارهائی که موجب رضایت من انجام دهد و از 
7- حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر گاه بنده‌ای گناهانش زیاد شد و 
نتوانست گناهان را جبران کند خداوند او را مبتلا به حزن و غم در دنیا 
ی کند: و ۳ این هم نشد او را در قبرش عذاب می‌نماید, تا روز قیامت 


بدون گناه در محضر پروردگار حاضر گردد. ۳ 

48 اه علیه السلام فرمود: قع ان در برابر گرفتاری‌ها از همه چیز 
ناگوارتر می‌باشد, فرمود: گرفتاری برای ستمگران موجب ادب آنها 
می‌شود, و برای موّمن آزمایش حساب می‌گردد. و برای پیامبران موجب 
درجات است و برای, اولیاء کرامت به حساب می‌آید. 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: هر کس گرفتار شد صبر کند, و 
هر کس به خیری رسید سپاسگزاری کند. و هر کس مظلوم واقع شد 
درگذرد و هر کس ستم کرد استغفار نماید, پرسیدند نتیجه آن چه خواهد 
شد فرمودند: آن جماعت در آسایش بسر خواهند برد و به راه حق هدایت 
خواهند گردید.. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: خداوند متعال با دوستان خود با 
مصائب و گرفتاریها پیمان می‌بندد. همان گونه که بیمار از خانواده اش 
انتظار دارد که از درمان او غفلت نکنند و خداوند دنیا را از بنده خود نگه 
می‌دارد همان گونه که مریض را از خوردن غذا نگه می‌دارند. 
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ابو هریره روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
مصیبت و گرفتاری همواره گریبان مرد و زن موّمن را می‌گیرد و آنها در 
مال و يا بدن خود نقصان مشاهده می‌کنند و يا فرزندان خود را 0 
می‌دهند و اینها برای این است که هر گاه در محضر پروردگار حاضر شدند 
گناهی نداشته باشند. , 

رسول اکرم صلّی اللّه علیه و اله فرمود: آنها که در نیا به اسلامتی. و 
تتوو نی ردو کرد تن ی کور قتافت: ارده می‌کنند که کاش در دنیا 1 
مقراض‌ها از هم جدا| می‌شدند و این در هنگامیست که آنها مشاهده 
می‌کنند مبتلایان در دنیاً چه پاداشهایی در برابر مصائب خود می‌گیرند. 
خداوند متعال به داود گفت: ای دادهب گان عرم گ ناه ای بندگان هر 
کس ای با 
گرفتاریها صبر نداشته باشد, باید خدائی جز من طلب کند. 

امام باقر علیه السّلام فرمود: ای فرزند من هر کس گرفتار یک ناراحتی 
شد و آن را از مردم مخفی نگه داشت و شکایت خود را نزد خداوند برد, 
خداوند گرفتاریهای او را برطرف می‌کند و بعد فرمود: خداوند بندگان خود 
را به اندازه محبت آنها گرفتار می‌کند. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: هر 
بنده‌ای را که بخواهم وارد بهشت کنم او را مبتلا می‌کنم و این ابتلاء موجب 
کفاره گناهان او می‌گردد, و اگر گرفتاری بدنی برای او پیش نیامد روزی او 
را تنگ می‌گردانم تا گناهانش سبک شود این انتض نفد دی فاص فر وه 
برای آق تین هت رخ تا بدون گناه وارد قیامت شود و داخل بهشت 


گردد. 

از ان طرف هر بنده‌ای را که بخواهم وارد دوزخ کنم بدن او را سالم 
می‌گردانم, و اگر به این راضی نشد او را در امن و امان از حاکم و سلطان 
قرار می‌دهم, و اگر آن هم نشد مرگ را بر بر او آسان خواهم گرفت تا روز 
قیامت 9 نداشته باشد و وارد دوزخ گردد. 

ایام ضاده ملع اللاه فرمو دا ال رش یه 2۵ 
گرفتار 
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می‌کند و او را ۳ در بدن مبتلا می‌سازد و يا در مصیبت اهل و 
۳ 1 به او متوجه می‌کند تا او 
را پاداش دهد. 

امام علیه السُلام فرمود: هیچ موّمنی نیست مگر اینکه در مدت چهل روز 
مصیبتی به او می‌رسد, يا در مالش يا در فرزندانش و يا در باره خودش و 
پا اندوهی که خودش هم نمی‌داند از کجا آمد و اینها برای این است که 
پاداش به او داده شود. 

فرمود: در بهشت مقامی هست که هیچ کس ان خایگام: نمی رسد مک 
اشکة دزبدن خود ار اجعی ۵ کرفتاری داشته باسد 

امام باقر علیه السلام فرمود: موسی علیه السّلام بیرون شد و با مردی از 
بنی اسرائیل برخورد کرد و او را با خود بیرون آبادی برد و گفت: شما در 
اینجا فرا کر ار رو ور او را خطی کشید و سرش را بطرف 
آسمان بلند کرد و گفت: ای خدا من این رفیق خود را به تو سپردم و تو 
بهترین نگهبان و محافظ هستی. ۱ ِ 

بعد از آنجا رفت و با خداوند مناجات کرد و بار دیگر برگشت و مشاهده 
ری بر ار اد ارم را ی کرت هس را 
پاره کرده و خونش را آشامیده است, موسی در این هنگام سرش را 
نظرف اسان له کرد ود کته بای قدانا شیاین رفیی وا هو 
ارات او و باه ی اس 

کته ده ای موسی رفیقت در بهشت مقام و منزلتی داشت که جز با اين 
ی ای پا وی ی 2 
اما تم رتیه اسی فر که او ور 2 کها: ز تدکی. می‌کند: در اين هنگام 
پرده‌های طبیعت به کناری رفتند و موسی او را درجاتی رک و مقامی 
گرامی مشاهده کرد و گفت: 

تار‌خدابا نش اضتی فده 

امام کاظم علیه السّلام فرمود: شما مومن حقیقی نخواهید بود مگر اينکه 
گرفتاری و مصیبت را نعمت بدانید و آسایش و نعمت را مصیبت بشمارید, 
وسکسای دی هام بلا تب کتر است ارعملت رهام رفامده عم 


حضرت زو ات الله یت اه فرمودند: مومن باید بلاء را نعمت 
بداند, و نعمت را بلاء 
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زیرا گرفتاری دنیا نعمت آخرت می‌آورد و نعمت دنیا مصائب و گرفتاری‌ها 
را در آخرت می‌آورد. 
ابو الجارود گوید: امام باقر از پدرانش از رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 
روایت می‌کند که فرمود: مومن هر گاه مرتکب گناه شود به فقر و 
بهید سبی گرفتار می‌گردد و اگر اين فقر و ناداری گناهان او را پاک ِ 
مبتلا به بیماری می‌شود تا گناهانش پاک گردد و اگر پاک عرفید کرفیار 
ظلم سلطان و حاکم می‌شود. 
اگر این هم گناهان او را از بین نبرد هنگام مرگ و بیرون شدن جانش از 
بدن گرفتاری و مشقت برای او پیش می‌آید. و اين مصائب برای اين است 
که وی با پاک شدن از ز گناهان در محضر خداوند قرار گیرد و گناهی نداشته 
باشد و بعد وارد بهشت گردد. 
اقا کافر و منافق در هنگام مرگ جانشان به آسانی بیرون می‌گردد تا 
می ک در محضر عدل پروردگار حاضر می‌ شوند حسناتی در نامه 
اتعال آشا شاه ادسایی ان ره هی ی میس کم آما رای 
دوزخ هدایت کنید. , 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند: هر چه ایمان بنده‌ای بیشتر گردد 
مصیبت و گرفتاریهای او هم زیاد می‌گردد و زندگی بر او تنگ می‌شود. 
19- منهال بن عمرو گوید: خدمت حضرت تافر علبه. الفلام نتسته: بوذم 
ی و ان 
مرد پرسید حال شما چگونه است, فزمود: هنوز بر , شما معلوم : نشده 
که فرزندان آنها را سر می‌برند و زنان را انار من رون 
او ی و رت ها را با آنها گفتند؛ 
چرا شما بر ما فضیلت دارید گفتند محمد عرب می‌باشد و او از ما هست 
آنها گفتند شما راست می‌گوئید قرشیان می‌گویند چون محمد از ما هست 
پس ما هم بر سایر عرب‌ها برتری داریم گفتند شما به هم راست می‌گوئيد. 
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اگر اين مردم راست می‌گویند پس ما از همه مردم برتر هستیم چون ما از 
فرزندان او می‌باشیم و اختصاص به آن داریم و کسی در اینجا با ما شریک 
نیست. آن مرد گفت به خداوند سوگند من شما را دوست دارم فرمود پس 
ها | و شیعیان ما 
از جریان سیل هم شتاب‌تر می‌باشد, بلا از ما شروع و به شما هم می‌رسد 


همان گونه که نعمت از ما آغاز شده و به شما هم می‌رسد. 

50- حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: دنیا زندان موّمن و بهشت 
کافر است اگر موّمن در سوراخ موشی هم قرار گیردر خداوند کسی را 
می‌فرستد تا او را آزار دهد, و بعد فرمود: مقمن گناهانش آمرزیده 
می گردد. 

ول اکرصای الم یی له رم وه متیر وا تس کر ین 
همسایه‌اق او زا ازار می‌دهد, و نیز فرمود* در گذشته و اینده جهان. چنین 
بوده که پیامبران و مقمنان همواره گرفتار خویشاوندان و هفسانکا نی 
بوده‌اند که انها را اذیت می‌کرده‌اند. 

51- فضیل گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می‌فر مود: شیطان‌ها 
پیشتر پیرامون ِِِ هستند تا زنبورها پیرامون گوشت, بعد فرمود: مگر 
اینکه خداوند اراده کند و آنها را از مومن دفع نماید. 

52 ی بن عثمان گوید: موسی بن جعفر علیهما السلام فرمودند: 

پیامبران و فرزندان پیامبران و هم چنین پیروان آنها به سه چیز مبتلا 
هستند: بیماری در بدن‌ها و ترس از حاکم و سلطان و فقر. 

3- ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که علی علیه 
السّلام فرمود: بلاء و گرفتاری به شیعیان ما زودتر از رسیدن سیل به 
رودخانه می‌باشد. 

کر ار اما اه ام و ی کف که در کر وکین 
تن سر که بتتیحیان ها می و 

چوبی ۳-97 ۱ خداوند منافقی ِ و تا وی ۳ 0۳ 

دهد. 

6- ابو عبیده حذاء گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: ای زیاد خداوند 
بنده مومن 
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خودٍ را به گرفتاری پیوند داده است همان گونه که غائبی برای اهلش هدیه 
م ی آورد: را از او دور می‌کند همان گونه که طبیب مرض را از بیمار 
دور می 

7- زید ۱ گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: چه نیکو است 
چشیدن خشم و غضب برای کسی که , بر آن صبر کند, پاداش بزرگ در 
برابر گرفتاری بزرگ می‌باشد. خداوند فیح ملتی را دوست نمی‌دارد مگر 
اننکه آنارزا کر فار ری کنو 

8 طلحه بن زید گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می‌فرمود: 
خداوند مومنان را در دنیا هدف تیرهای دشمنان قرار داده است. 

59- ابو حمزه ثمالی گوید: حضرت صادق علیه السلام فر مود: ای ابو حمزه 


هیچ موّمنی نبوده و نخواهد بود مگر اينکه به چهار بلا گرفتار خواهد شد. 
جنگیدن با او را جهاد بداند, پا مومنی که او را حسادت نماید. 

این چهارمی از همه سخت‌تر است, زیرا هنگامی که موّمن از موّمن 
حسادت کند و يا بدگوئی نماید مردم گفته‌های او را تصدیق می‌کنند و 
می‌گویند این هن 3 از برادران و دوستان او می‌باشد و گفته‌هایش درست 
فی‌باشتد.و:زند کی مومن در این هنگام مشکل خواهد شد. 

(60- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مومن بداند 
پاداش در برابر مصائب چه اندازه است ارزو می‌کند که با مقراض بدنش 
بریده می‌شد. 

1- عبد اللّه , بن مبارک گوید: از جعفر بن محمد علیهما السّلام شنیدم 
می‌فر مود: 

هر گاه مصیبت برای آدمی مکرر شود احتمال عافیت و رهائی از بلا هست. 

امام صادق علیه السّلام فرمود: هر گاه پرای شما مشکلی پیش آمد صبر 
کنید, که برای موّمن گرفتاری پیش می‌آید, و برادران موّمن شما همواره 
کم هستند, و کمترین افراد محشر اهل ایمان می‌باشند. 

2- معاوية بن عمار گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم می‌فرمود: 
هر مومنی باید بداند که در هر چهل روز گرفتار یک ناراحتی می‌شود, و یا 
از مال و فرزندان و 
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چیزی دیگر برایش گرفتاری پیش می‌اید, و يا اندوهی که نمی‌داند از کجا 
پیدا شد. این مصیبت‌ها برای این است که خداوند می‌خواهد در برابر این 
کرفتازیها به اناد انشن دهد 

63- ابو الحسن احمسی گوید: حضرت صادق علیه السلام فر مودند رسول 
خدادضلی. الله خانه له ری کواوند ضفال. شفه- شوه ریم انهام 
گرفتاریها پیوسته می‌کند همان گونه که بزرگ خانواده خاندان خود را به 
بهترین غذاها و میوه‌ها پذیرائتی مت کند: 

04- زرارة گوید: حضرت صادق علیه السلام فر مود: مومن از یک چیز و 
گاهی از سه چپز رهائی پیدا نکن یا کسی در خانه در را روی او 
می‌بندد و اقا زان می‌دهدم با مشاه اور آایت می کنده با کسی دی رام 
و در , بر آوردن حاجات او وی را ریج می‌دهد. 

5- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: انبیاء بیش از 
همه گرفتار مصیبت‌ها می‌باشند و بعد کسانی که به انها نزدیک هستند و 
راه انها را می‌روند. 

6 سدیر گوید: از امام باقر علیه السّلام پرسیدم آیا مومن گرفتار و مبتلا 
می‌گردد, فرمود: مگر جز مومن دیگری هم مبتلا می‌شود, حتی رفیق یاسین 


ی ات و ی 
جذام. 
7- عمر بن یزید گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود هیچ مومنی 
نیست مر اینکه یک جایی از بدن او درد می‌کند و تا هنگام مرگ از وی 
دست برنمی‌دارد و این درد موجب کفاره گناهان او می‌شود. 

69- احمسی گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: عم و اندوه همواره بر 
مومن مستولی هستند تا گناهان او را بر طرف کنند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: چهل شب بر مومن تیوه جر زد مگر اینکه 
کاری برای او پیش می‌آید که او را محزون می‌سازد و او هم به ذکر خدا 
مشغول می‌گردد. 

69- حارث بن عمر گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم می‌فرمود: بنده 
مومن همواره در دنیا مهموم است تا امین که از جهان می‌رود گناهی 
نداشته باشد. 

(70- ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می‌فر مود: اگر بنده 
مومن من 
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ناراحت نمی‌شد بر سر کافر پارچه‌ای می‌بستم که تا هنگام مرگ درد سری 
پیدا نمی کرد. 

7 علی علیه السلام فرمودند: رسول و این ال علیه و اله فرمود: 
دنیا زندان مومن و بهشت کافر است.؛ مومن در دنیا وحشت دارد ولی کافر 
از دنیا خوشش می‌اآید. 

2- موسی بن جعفر علیه السّلام فرمود: مومن در دنیا در معرض هر نیکی 
می‌باشد., و اگر انگشت‌های او را قطع کنند باز هم برای او خیر می‌باشد., و 
اگر هم فرمانروای شرق و غرب عالم باشد باز هم برای او خیر خواهد بود. 
3 7- ابو جمیله از حضرت باقر علیه الشلام روایت مق کند که فرمود: 
بنده‌ای نزد خداوند به اندازه‌ای مقام دارد که اگر دنیا و هر چه در آن هست 
بخواهد خداوند به او عطا فی کنن: 

4- عیسی بن ابی منصور روایت می‌کند که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: 

خداوند بنده مقمن را از مشتهیات دور می‌کند همان گونه که یکی از شما 
شتر غریب را از میان شتران خود دور می‌گردانید. 

جابر از حضرت صادق (باقر) علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: رسول 
خدا| صلی الله علیه و اله فرمود بنده موّمن دنبال حکومت و تجارت 
می‌رود. هنگامی که نزدیک می‌شود در کار خود موفق گردد خداوند 
فرشته‌ای را می‌فرستد و می‌گوید: بنده من را از اين کار منحرف بدار, اگر 
او در کاری که پیش گرفته است موفق شود او را وارد دوزخ می‌کند. 


فرشته به امر خداوند فرود می‌آید و او را از کاری که در پیش گرفته است 
باز می‌دارد, آن مرد هنگامی که مشاهده ی کنا کارش به مانع برخورده 
است می‌گوید: برای من کارشکنی کرده‌اند و هر کس این کار را کرده 
است خداوند او را جزاء دهد, در حالی که او نمی‌داند خداوند با لطف خود 
برای اقها نم انوا کرده و اگر موفق می‌ شد وارد دوزج می‌گردید. 
موّمن مانند 3 کفه ۳۳ 9 هر چه ایمانش زیاد شود بر 
گرفتاری‌هایش اضافه می‌گردد, 
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و این برای آن است که او هنگامی که به محضر خداوند می‌رسد گناهی 
77- سکونی از حضرت. صادق و او از پدرانش علیهم السّلام روایت می کند 
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: بیماری گناهان را پاک می‌کند, 
لحظه‌هائی آدمی درد می‌کشد گناه و معصیت‌ها را محو می‌سازد, هنگامی 
که برای انسان عم و اندوهی بیاید کفاره گناهان می‌ شود حزن و عم به 
اندازه بر مومن مسلط می‌شود که گناهی برای او باقی نمی‌گذارد. 
98- محمد بن مسلم گوید: عازم مدینه شدم در حالی که مبتلا به درد بودم؛ 
گفته شد محمد بن مسلم بیمار است, در این هنگام ابو جعفر علیه السْلام 
برای من مقداری آشاهمندتی: که رفی: آن را بهشانیدم بودنو: توط غلامن 
فرستادند, غلام گفت از اين میل کنید امام فرموده تا من مراجعت نکرده‌ام 
۷ ۱ 
من شربت را از او گرفتم مانند مشک خوشبو بود, هنگامی که از ان خوردم 
دریافتم شربتی گوارا و سرد است هنگامی که آن را خوردم غلام گفت امام 
فرمودند هر گاه شربت را نوشیدی بطرف ما بیا. من در فکر فرو رفتم که 
من درد دارم و توانائی ندارم از جای خود برخیزم حالا چگونه به منزل امام 
بروم. 
هنگامی که آن شربت در معده من جای گرفت مثل اینکه از یک بندی رها 
شدم و فورا از جایم برخاستم و به منزل امام علیه السْلام رفتم و اذن 
ورود خواستم, امام هنگامی که صدای مرا شنید فریاد زد بهبودی برایت 
حاصل شد وارد شوید من وارد خانه شدم در حالی که اشک از دیدگانم 
جاری بود. 
وارد اطاق امام شدم و دست و سرش را بوسیدم, پرسید ای محمد چرا 
گریه می‌کنی؟ عرض کردم قربانت گردم گریه می‌کنم از اینکه از شما دور 
هستم و محضر شما را درک نمی‌کنم, و توانائی ندارم زیاد در خدمت شما 
توقف نمایم و از دیدن شما بهره‌مند گردم. 
امام علیه السلام فرمود: اما اینکه توانائیت کم است و نمی‌توانی بیشتر در 


نژد ما بمانی خداوند برای دوستان ما این چنین قرار داده و آنها را فبتلا 
کرده است, و اما اینکه از 
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اور ی ان ار هی ره ور ان مت 

دور از ما قرار دارد. 

اقا اینکه گفتی در جای سخت زندگی می‌کنی مقمن در اين دنیا غریب 
می‌باشد و در میان این مردم وارونه تنها زندگی می‌کند تا از این جهان 
رخت بریندد و به جوار رحمت حق برود, و امّا اینکه می‌گوئی در نزد شما 
بودم و به شما نگاه می‌کردم و نمی‌توانی به مقصود خود برسی خداوند به 
اين نیت تو اگاه است و پاداش شما را می‌دهد. 

79- سعد بن طریف گوید: خدمت حضرت باقر علیه السشلام بودم که جمیل 
ازرق آمد و در حضور آن جناب قرار گرفت, دن اين هنگام از گرفتاریهای 
شیعه سخن به میان آمد و از مصائب آنها گفتگو شد. امام علیه السّلام 
فرمود: گروهی نزد علی بن الحسین و ابن عباس آمدند و در اين موضوع 
سخن گفتند. 

امام فرمود: از آن جا خدمت .امام_حسین علیه السْلام رفتند و در این باره 
صحبت کردند اخاه تن صلی» ال عانه و الم فرمود: به خداوند سوگند 
گرفتاری و فقر و کشته شدن برای دوستان ما از دویدن قاطرها هم به 
سرعت پیش خی ان و از جریان سیل به مسیل شتابان‌تر است. اگر این 
۱ کر رن ۱2۳۱۳ 

80- جابر روایت کی کنن که امام باقر علیه السّلام فرمود: هر گاه خداوند 
بنده‌ای را دوست بدارد به او توجه می‌کند, و هر گاه توجه فرمود, به او سه 
هدیه می‌دهد, يا درد شدید در سرش پدید می‌آورد, يا او را گرفتار می‌کند و 
پا دیدگانش را بیمار قی کرد اند 

1- سهل بن حنیف انصاری که از دوستان عالی مقام علی علیه السّْلام 
بودند در کوفه وفات کردند و هنگامی که علی علیه السّلام از صفین به 
کوفه برگشتند سهل بن حنیف وفات کرده بود امام علیه السلام در ضمن 
سخنانی که در این باره بیان داشتند فرمودند: اگر کوهی مرا دوست بدارد 
از هم پاره پاره می‌شود. 


13 بچ بخشودگی مومن 


1- برقی به سند خود از حضرت صادق علیه السّلام روایت می‌کند که ان 
جناب فرمود: مومن در اثر دیدن مصیبت‌ها گناهانش بخشیده می‌شود, 
برای اینکه خوبیهای او بسوی خداوند می‌رود و مردم از ان گاهی ندارند 
ولی کافر در میان مردم مشهور می‌باشد, زیرا همان از کارهای نیک او 
اطلاع دارند و بطرف خداوند نمی‌رود. 

2- موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام از علی علیه السْلام روایت 

0 1 اعمالش به سوی خدا می‌رفت 
و احتیاج به تقدیر و سپاس مردم نداشت رسول خدا به قرشیان و اعراب و 
عجمی یکسان احسان می‌کرد. و کدام کس , به اندازه رسول خدا به مردم 
نیکی کرد. 

سا ات هم آسسن هستم واه مابرای واه ات مار مرو 
انتظار سپاس و تقدیر نداریم. و اخیار از اهل ایمان هم مانند ما هستند و 
هر عملی که انجام می‌دهند برای رضای خداوند می‌باشد و خداوند پاداش 
آنها را می د هد. 

توا یه وا ماش او ای ای قرو من ار کا سای 
در دنیا تقدیر نمی‌گردد چون کارها را مخفی انجام می‌دهد و به طرف 
خداوند می ر ود و لیکن کافر چون کارها را کلتی انجام می د هد و در میان 
مردم مشهور می‌گردد بطرف خداوند صعود نمی‌کند. 


1- عبد الملک بن غالب از حضرت صادق علیهما السلام روایت می‌کند که 
فرمود: 
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سزاوار است در مومن هشت خصلت باشد, در هنگام مصیبت ها و 
گرفتاریها وقار و شخصیت خود را از دست ندهد, در هنگام بلا شکیبا باشد, 
در هنگام وسعت و فراخ و رفاه سپاسگزاری کند, هر چه خداوند به او عطا 
کرده قانع باشد. 

به دشمنانش ستم روا ندارد, و به دوستان خود زور نگوید. خود سختی 
بکشد و مردم از وی در اسایش باشند, دانش دوست موّمن است. حلم و 
بردباری و زیر او بشمار می‌ر ود عقل فرمانده لشکر او می‌با شد و مدارا 
نمودن با مردم برادر او هست و نیکوکاری و احسان پدر او می‌باشد. 

2- ابو حمزه گوید: حضرت سجاد علیه السّلام فر مود: : مومن سکوت می کند 
تا سالم بماند و سخن می‌گوید تا سود ببرد. امانت‌ها را از دوستانش هم 
مخفی بدارد, و از شهادت دادن در باره افراد دور که با آنها ارتباطی هم 
ندارد خودداری نکند, هیچ کار نیکی را از روی ریاء انجام ندهد, و به خاطر 
شرم و حیاء از کار خیر خودداری نداشته باشد. 

اگر کار نیکی از وی ظاهر شد از ستایش دیگران بترسد. و از کارهائی که 
در نهان انجام داده از خداوند طلب مغفرت کند, تعریف و توصیف افراد 
نادان را که در باره او می‌گویند وی را فریب ندهد و مغرورش نسازد و از 
کارهائی که انجام داده و فرشتگان محافظ ان‌ها را ضبط کرده‌اند بترسد. 
3- برقی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: مقمن در 
امور دین نیرومند و با نشاط است, و در هنگام نرمش با احتیاط رفتار 
می‌کند, و در ایمانش یقین دارد, و در فهمیدن مطالب و موضوعات حربص 
می‌باشد, و در هدایت مردم پا خوشروتی و خوشحالی کار و فعالیت دارد. 
موّمن در کارهای نیک استقامت بخرج می‌دهد و در هنگام حلم و بردباری با 
علم عمل می‌کند, و در گذشت و بردباری باهوش و زرنگ است, در برابر 
حق از خود گذشتگی نشان می‌دهد. در مال و ثروت میانه روی دارد, و در 
فقر و تنگدستی خود را تمیز و آبرومند نگه می‌دارد. در هنگام قدرت 
گذشت می‌کند. 

از خداوند اطاعت می‌کند و مردم را به کارهای نیک نصیحت می‌نماید, و از 
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شهوت و هواهای ضفقامی دست با می‌دارد. 5 گر نفسش او را خواست از 
راه دور کند با ورع و تقوی جلو آن را بگیرد, و در جهاد کوشش داشته 


باشد, و هنگام اشتغال به کاری نماز را فراموش نکند و در سختیها شکیبا 
باشد. 

در مشکلات و حوادت وقارش و حفظ کند, و در سختیها و پیش آمدهای 
ناگوار صبر داشته باشد و در هنگام رسیدن به مال و منال شکر خدا را 
انجام دهد غیبت نکند و تکبر نداشته باشد و قطع رحم ننماید,. و کسی را 
خوار و سبک نشمارد, درشت‌خو و بد خلق و بد زبان نباشد و با مردم به 
تندی رفتار نکند. 

دیدگانش از وی پیشی نگیرند و در اختیارش باشند. شکمش او را رسوا 
نکند, و دامنش بر او چیره نگردد و به هر جا که خواست بکشاند, و به مردم 
حسادت نکند مردم از وی سرزنش کنند ولی او از سرزنش دیگران دست 
باز دارد, اسراف نداشته باشد, از مظلوم پاری کند, و از مستمندان و 
در دهندان دلجوتی داشته باشد و به زندگی آنها برسد. 

خودش را به مشقت اندازد ولی مردم از وی در آاسایتشن باشند, دنبال عزت 
و دولت و سرفرازی دنیا نمی‌رود, و اکر دثیا بن وق. پشت. کزد بی‌تابف 
نمی‌کند, اگر مردم بطرف او روی 1 او هم خود را برای کمک به مردم 
قرار دهد, و همواره خود را به کارهای مهم مشغول کند. 

در تاوری ی مات کم مهد عست و تعص نا که ۵ آزر ری اج 
جفیفت هکم ضادر کند رای خوو را قاضم نهد وین خود ترا ضایم ساره 
هر کس با وی مشورت کرد او را راهنمائی کند و از وی مساعدت نماید و 
راه درست را به او نشان دهد, از فحش و ناسزائی گوئی جاهلان هرگز 
واهفه داز ناه 

4- امام باقر و يا صادق علیهم السْلام فرمودند: امير المومنین علیه السلام 
به یکی از مجالس قریش عبور کردند و مشاهده نمودند انها لباس سفید در 
بر کرده و با رنگ‌های صاف و روشن و خوشحال نشسته و بلند می‌خندند, و 
با انگشتان خود به کسانی که از آن جا عبور می‌کنند اشاره می‌نمایند و 
تفریج می‌کنند. ۲ 

بعد از ان به مجلسی از اوس و خزرج رفتند, در ان جا با بدن‌های لاغر و 
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اندام‌های نحیف و گردن‌های باریک و رنگ‌های زرد و پژمرده و گفتگوهای 
تم رفن ی فا مور 

علی علیه السلام از این دو مجلس و جریان آن در شگفت شدند و خدمت 
حضرت رل رسیدند و گفتند: پدر و مادرم فدایت 
گردند من به یکی از مجالس فلان قبیله در آمدم و آنها را در حالات خاصی 
دیدم و بعد به مجلس اوس و خزرج رفتم و آن‌ها را در حالات دیگری دیدم 
در حالی که همه مهن هستند, اینک وصف مومنان را برایم بیان کنید. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله پس از شنیدن سخنان علی علیه السلام 


متوجه زمین شدند و سرش را پائین انداختند و بعد سر برداشتند و 
فرمودند: مومن دارای بیست خصلت می‌باشد که اگر یکی از آنها فز ان 
نبود ایمانش کامل نیست, ای علی از اخلاق مومنان آن است که در نمازها 
شرکت می‌کنند و در دادن زکاة شتاب دارند. 

مستمندان را غذا می‌دهند, دست محبت بر سر تیم می‌کشند, لباسهای 
خود را تمیز نگاه می‌دارند دامن‌های خود را با پارچه‌ای می‌پوشانند. اگر 
سخنی بگویند دروغ بر زبان آنها جاری نمی‌گردد, و هر گاه وعده دهند خلف 
وعده نمی کنند, و هر گاه امانتی در دست آنها قرار گرفت خیانت ندارند و 
در گفتار خود راستگو می‌باشند. 

انها راهبان شب و شیران روز هستند, روزها روزه می‌دارند و شب‌ها به 
عبادت مشغول می‌باشند, همسابه‌ها را اذیت نی کنند/ و هنگام راه رفتن 
بر مره سین از کف من ند آنماهمواری بر خانه. بجوم ان 
تشییع جنازه می‌روند. خداوند ما و شما را از پرهی زکاران قرار دهد. 

5- مبارک غلام مرا الم پوت ی رت فرمود: 
مومن هنگامی ایمانش کامل می‌گردد که سه خصلت در آن باشد یکی از 
خدا و دیگری از پیامبر و سومی از ولی؛ اما آن خصلت که از خدا می‌باشد 
این اپست که رازها را مچفی بدارد خداوند متعال می‌فرماید: عالِمٌ اقب 
قلا بْظهرٌ علی عْیْبه آَحداً الا مَنِ اتضی من رسول. 
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اقا عستی ید ار بایان وان ات انیا مرو دنه 
زیرا جد اون پیامبر خود_را به مدارا کردن با مردم امر کرد, و فرمود: خذ 
العفو و أمَرٌ ژ بالَغرّف و اعرِض عن الجاهلين, و اما آنچه باید. از..ولیش یاد 
بگیرد این است که در مشکلات و سختیها صبر مکند و خداوند در این جا 
فرمود: و السّایرین فی الاساء و الطدّاء و جین اس 

6- رسول اکرم صلّی اه علیه و اله فرمودند: مومن زود باور و خوش 
قلب و بزرگوار است ولی کافر فریب دهنده و پست می‌باشد. 

7- سلیمان جعفری از حضرت رضا علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
گروهی در یکی از جنگها خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله 
رسیدند پرسول خدا فرمود: اين گروه از کدام جماعت هستند گفتند: یا 
رسول الله این ها مقمنان هستند, رسول خدا| فرمود: 

شما در ایمان به چه مرحله‌ای رسیده‌اید. 

گفتند: در هنگام گرفتاری صبر می‌کنيم. و در هنگام رفاه و آسایش 
شکر گزاری می‌نمائيم و به حکم خدا راضی هستیم, 9۳ 
علیه و اله فرمود: شما از این حلم و علمی که دارید به مرحله از فقه و 
در خانه‌ای که سکونت نمی ‌کنید نسازید, و مالی را که نمی‌خورید جمع نکنید 


و از خداوند بترسید. 
8- ابو بصیر گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: تال وا ض ابا 
علیه و اله به حارثة بن نعمان انصاری برخوردند و فرمودند: ای حارثه 
حالت چگونه است عر.ض بکرد: پا رسول الله از روی حقیفقت ایمان 
آورده‌ام, رل زا ضای اللم مهو اله فرمودند: هر چیزی حقیقی دارد 
حقیقت ایمان شما چیست. 
حارثه گفت: يا رسول اللّه خود را از دنیا کنار کشیده‌ام, و شب‌ها را بیدار 
هستم, و روزها را روزه می‌گیرم, و گویا می‌نگرم مردم در کنار عرش خدا 
برای حساب حاضر شده‌اند, و مشاهده می‌کنم اهل بهشت با هم رفت و 
مد می کنند فریاد و ناله‌های دوزخپان را با گوش خود می‌ شنوم. 
در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: بنده‌ای است که 
خداوند دل او را 
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روشن کرده و بعج فرمود: حالا که حقیقت را دریافته‌ای ثابت باش, حارثه 
گفت: يا رسول اللّه از خداوند بخواه تا مرا در رکاب شما شهادت روزی 
کند. رسول خدا در باره او دعا کردند, و او چند روز بعد به امر رسول خدا 
ان 
هم شهید شد. 
در روایتی دیگر از ابو بصیر, روایت شده که امام علیه السلام فرمود: 
حارثة بن نعمان همراه جعفر بن آبی طالب به جهاد رفتند و او دهمین نفر 
از یاران چعفر بود که در آن جنگ نهاتقادت سر ند 
9- عبد الله بن سنان گوید: مردی در محضر حضرت صادق علیه السّلام از 
مق شتنین کفت آعام له العلام فربود موّمن کسی است که هر گاه 
خشمگین گردد از حق بیرون نمی‌گردد و هر گاه خوش حالی برایش پیش 
بياید در باطل وارد نمی‌شود و هر گاه قدرت پیدا کند از حد خود تجاوز 
نمی کند. 
10- ابو بصیز. گوید: حضرت ضاد ی علبه السام از پدرانش روایت می‌کند 
ن آر شناخته پی 5 راست حون "1 امانت 0 به عهد, صله رحم, 
توج فا وید رما ند کار اف ره کم با ان نیکوکاری. حسن خلق, 
متابعت از علم, و آنچه آنها را به خداوند نزدیک می‌کند, خوشا بحال این 
افراد و عاقبت آنها. 
طوبی درختی است در بهشت که ريشه آن در خانه پیامبر است. و هر 
مومنی شاخه‌ای از آن درخت را در خانه خود دارد. مومن هر چه بخواهد 
برای او آماده می‌گردد و آن شاخه برایش می‌آورد. اگر سواره‌ای صد سال 
در سایه اسب بتازد از سایه خارج نمی‌گردد. اگر کلاغی از پائین بخواهد 


بالاای آن قرار گیرد تا پیری هم به بالا نمی‌رسد, اینک خود را برای رسیدن 
به این درخت اماده کنید. 
موّمن همواره به خود مشغول است و مردم از او در آرامش بسر می‌برند؛ 
کاهی که شتتر ان فرود آید چهره‌اش را بر زمین می‌گذارد و در برابر 
خداوند سجده می‌کند و بهترین جای بدنش را بر خاک می‌نهد و با خداوند 
مناجات می‌نماید و ازادی خود را از خدا| می‌خواهد, این ای اهل ایمان شما 
هم این چنین 
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1- ضحاک گوید: مردی از این عباس پرسید خداوند چیزی از بهشت را 
مخفی کرده است در صورتی که از همسران و خادمان و میوه‌ها و 
آشامیدنیها و از لذات آن گفتگو کرده و از سایر خصوصیات آن در قرآن 
مجید سخن گفته است. 
ابن عباس گفت: چیزی که از بهشت مخفی مانده همانا بهشت عدن است. 
این بهشت را خداوند روز جمعه خلق کرد و بعد ان را از اهل اسمانها و 
زمین‌ها مخفی و حفیو را در آن جای نداد خداوند به بهشت عدن 
خوشا ۳ مومنین؛ خداوند هم سه بار فرمود: : خوشا بحال مومنان. 
مقاتل گوید: ضحاک گفت: ابن عباس گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمودند: هر کس شش خصلت در آن باشد وارد بهشت عدن می‌گردد, 
کسی که هنگام سخن راست بگوید و بوعده‌های خود وفا کند و آمانت‌ها را 
اداء سازد, و به پدر و مادرش نیکی نماید, و با ارحام خود رفت و امد 
داشته باشد و از گناهانش استغفار کند. 
2- ابو حمزه ثمالی گوید: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: مومن 
حلمش با علم در آمیخته است. می‌نشیند تا یاد بگیرد. سکوت می‌کند تا 
سالم بماند اسرار خود را به دوستان هم نمی‌گوید. و شهادت را از دشمنان 
هم کتمان نمی‌کند, حقی را از روی ریاء انجام نمی‌دهد, و به خاطر شرم از 
مردم حقی را ترک نمی‌کند. 
اگر کار خوبی انجام می‌دهد از تعریف و تمجید مردم واهمه دارد, و از 
کارهائی که مردم نمی‌دانند استغفار می‌کند. گفتار جاهلان و ستایش 
نابخردان او را فریب نمی د هد و او از اعمال و کردار خود همواره 
می‌ترسد و آن‌ها را به شمارش و 
منافق کسی انتنت که نهی می‌کند و خود از منهیات دست باز نمی‌دارد, و 
مردم رآ به کارهای نیک امر می‌کند در حالی که خود ان کارها را انجام 
نمی د هد؛ 0 به نماز مشغفول می‌ شود به اطراف خود نگاه می کند و 
هنگامی که رکوع می‌کند پشت خود را خم می‌سازد. و هنگامی که به 


سجده می‌رود فقط سر بر زمین می‌گذارد. و هنگامی که می‌نشیند روی 
پای خود فرار .خی کیرد 
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روز می‌شود فقط در فکر شکم است و روژمر 0 و شب همه‌اش در 
فکر خواب است و بیداری برای او نیست, اگر با تو سخن گوید دروغ بر 
زبان جاری می‌کند, و اگر وعده‌ای بدهد خلاف عی عاند: هنن اوترا ند 
کت | 
غیبت می‌نماید. 

13- طاوس تفا تف گوید: از امام سجاد علیه السلام شنیدم فرمود: موّمن 
پنج علامت دارد گفتم: آن بنج علامت کدام است فرمود: : ترس از خدا در 
هنگام خلوت؛ و صدقه در هنگام و صبر در هنگام مصیبت؛ بردباری 
در هنگام غضب, و راستگوئی در هنگام ترس 

در یک حدیث مرفوع از یم این له شام روایت شده که فرمود: 
مومن کسبش حلال و خلقش نیکو و باطنش پاک است. از زیادی مالش 
انفاق می‌کند, و از سخن گفتن زیاد خودداری می‌نماید. مردم از شر او در 
امان هستند, و در هنگام حق دیگران را بر خود مقدم می‌دارد. 

5- ابو سلیمان حلوانی از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: 

صفات موّمن این است که در دین نیرومند می‌باشد و در نرمش احتیا ط 
می‌کند, و در ایمان خود یقین داشته باشد. و در فهمیدن احکام حرص بخرح 
دهد, و در هدایت مردم نشاط داشته باشد, و در نیکوکاری مستقیم گردد و 
در هنگام شهوت خود را نگهدارد. 

علمش با حلم قرین گردد و در هنگام گشایش کارها سپاسگزاری کند, و در 
اظهار حق با سخاوت باشد و در توانگری متوسط و میانه روی را اتخاذ 
تفای ورد شا یخن او ند کم کید وهی زا تم ود از مر ون 
هنگام قدرت عفو داشته باشد. و نصایح را قبول کند در هواهای نفس ورع 
را ترک نکند و در جهاد بکوشد. 

هنگام گرفتاری و کار نماز را فراموش نکند و در سختیها شکیبا باشد, در 
مشکلات وقار خود را از دست ندهد., و در ناراحتیها صبوری پيشه کند, , در 
هنگام وسعت و فراخی و رفاه و نعمت سپاسگزار باشد. غیبت نکند و تکبر 
نداشته باشند 
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ستم نکند و اگر کسی بر او ستم کرد صبر نماید با خویشاوندان قطع رابطه 
نداشته باشد. 

موّمن سست و سهل انگار نیست, و از خوی خشن دور است. دیدگان او 
بدون اراده‌اش متوجه جایی نمی‌شوند به خاطر شکم خود را رسوا نمی کند 


و دامنش عنان اختیار او را از او نمی‌گیرد. نسبت به مردم حسد ندارد. از 
احسان و انفاق خودداری نمی‌کند. بیش از اندازه نمی‌دهد اسراف ندارد و 
ی مارا وا ام و ار و 
می‌نماید. 

خود. زاره خن می‌ اند اند ولی مودم از اقددر استایتی ی باسته :یه فرش 
دنیا تمایلی ندارد و از خوار شدن بی‌تابی نمی‌کند, در انجام کارهای مردم 
کوشش دارد. همواره در فکر خودش می‌باشد. 

در حلمش نقصی نیست. در نظرش سستی ندارد, در دینش خرابی وجود 
ندارد. هر کس از او مشورت بخواهد راهنمائی می‌کند و هر کس از او 
مساعدت کند او 7 سوت سفن نها از باطل و فساد و جهل خودداری 
6- ۳ ولد حناط گوید: حضرت ی علیه السلام فرمودند: هر کس 
چهار خصلت در او باشد ایمانش کامل است اگر چه از سر تا قدمش گناه 
ناشند, و.انها عبارتند از" راست خوئی اداء افاتت, خیاعز و جبنین خلق. 

7- حضرت باقر علیه السلام فرمود: پدرم علی بن الحسین علیهم السّلام 
می‌فرمودند هر کس دارای چهار صفت باشد ۱ و گناهانش پاک 
شا کرد و شدای که به محضر خداوند حاضر شود خداوند از او تا 
می‌باشد. 

هر کس برای رضای پروردگار پیمان‌های خود را با مردم انجام دهد و در 
روابط خود با مردم راست گو باشد, و از هر کار زشتی که خدا آن را 
دوست ندارد دست باز دارد, و با و و خاندان و خویشاوندانش حسن 
خلق داشته باشد. 

18- ژرتو نی انتتن کوید" از حضرت صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
موّمن به ایمان نمی‌رسد مگر اینکه عقلش کامل باشد و عقلش : به کمال 
نخواهد ر سید فک 
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اينکه در او ده خصلت باشد, خیرش به همه برسد و مردم از شرش در 
امان باشند, کارهای نیک را از خود اندک بداند و کارهای اندک دیگران را 
بسیار بشمارد. 

اگر اندک کار زشتی از او پیدا شد او را زیاد بداند. و اگر زشتیهای زیادی از 
دیگران مشاهده نمود آنها را اندک بداند, اگر مردم از وی حاجات زیادی 
خواستند خسته نشود و در تمام عمرش از طلب علم دست باز ندارد و 
خسته نشود, خواری نزد او گرامی‌تر از عزت و فقر در نزد او از ثروت 
محبوب‌تر باشد. 

او در دنیا به روزی اندک قناعت کند. دهمی نداشته باشد, می‌دانی که 
دهمی خیست و آن این است. کسیا هر کین رود کرو وید او از من 


بهتر و متقی‌تر است مردم دو نفر بیشتر نیستند, مردی از وی بهتر و 
تقوایش بیشتر است. و دیگری بدتر و پست‌تر می‌باشد و هر گاه با کسی 
که از او متقی‌تر است ملاقات کرد در برابر او تواضع کند. 
اما اگر با کسی که بدتر از او باشد برخورد کرد. با خود گوید شاید این مرد 
در ظاهر بد می‌باشد و باطنش خوب است. و هر گاه در جامعه چنین فکر 
کند بر مردمان عصرش برتری پیدا می‌کند و به انان ریاست می‌نماید. 
9- مفضل گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می‌فرمود: مردی به 
ایمان کامل نمی رسد مگر اينکه در او چهار خصلت بااشد, خلقش نیکو 
باشد, و خود را بالاتر از همه نداند از گفتار زیاد خودداری کند و زیادی 
مالش را بدهد. 
0- حسین بن زید از حضرت صادق و او از پدرانش از, امیر المومنین علیه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم 
فرمود: موّمن شریف و بزرگوار و کافر فاسد و پست است. بهترین موّمن 
کسی است که به مومنین محبت کند و خیری نیست در ان کس که محبت 
ندارد. 
فرمود: اه هس هی بدترین مردم 
کسانی هستند که با موّمنان دشمنی می‌کنند و با دلهای خود آنها را دشمن 
می‌دارند, انها در منازل و مجالس راه می‌روند و سخن چینی می‌کنند. بین 
دوستان جدائی ایجاد می‌نمایند. 
آنها همواره دنبال عیب مردم هستند, و از اشخاص بدگوتی می‌کنند. خداوند 
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تفر پر شا نظر محبت ندارد در روز قیامت به آنان تنوجچه نمی کند و آنان 
را پاک و پاکیزه نمی‌سازد بهد اين آبه شریفه را تلاوت کردند که هو الذی 
دک بتضّره و بالْمومنین و آلف بیّن ة بهمّ. 
1 ابن صدقه گوید: حضرت از پدرش علیهم السلام روایت می‌کند که از 
آن حضرت سوال شد چر| موّمن از همه چیز محکم و استوارتر است., 
فرمود: برای این که عزت در قلب او جای دارد, و ایمان در دلش مستقر 
شده است.: و او بعد از همه این‌ها از خدا| و رسول اطاعت می کند و 
گفته‌های آنها ۷ تصدیق می‌نماید. 
گفته شد پس چرا موّمن خسیس است فرمود: برای این که مومن مال 
خود را از راه حلال با مشقت بدست مت آوزد ۵ مال خلال عزیز است و 
دوست ندارد مال حلال خود را به هر کس بدهد و اگر بخواهد از آن مال 
انفاق کند در محلی که خودش می‌داند مصرف می کند. 
سوال شد چرا موّمن گاهی زیاد نکاح می‌کند و زنان متعددی را به عقد خود 
در می‌آورد فرمود: برای اينکه می‌خواهر گرفتار حرام نگردد و از طریق 
مشروع به خواسته‌های خود برسد و هر گاه به حلال رسید از آن استفاده 


می‌کند و از جاهای دیگر از می کردد: 

رسول خدا| خارت اللّه علیه و اله فر مودند نیروی موّمن در دلش قرار دارد 
گاهی مشاهد می‌کنید موّمن از نظر بدن بسیار ضعیف و ناتوان است و 
بدنش نحیف و لاغر می‌باشد ولی در عین حال شب‌ها برای نماز بر 
می‌خیزد و روزها را روزه می‌دارد. 

رسول فرمود: مومن در دینش از کوه‌های بلند هم سخت‌تر و پابرجاتر 
می‌باشد زیرا| کوه‌ها را با کندن و تراشیدن می‌توان در ان نقصان بد ید 
آورد. ولی از موّمن نمی‌توان چیزی کاست. زیرا او نسبت به دینش بخل 
مق ورن وج خیکر ان تفن دهد 

2- فضیل بن سار گوید: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم فرمود: 
کسی از شما به حقیقت ایمان نمی‌رسد مگر اينکه در او سه خصلت باشد, 
مرگ در نزد او محبوب‌تر از زندگی باشد و فقر در نزد او گرامی‌تر از 
توانگری باشد, و بیماری 

ایمان و کفر, ج1, ص: 141 

ِِ از تندرستی باشد. گفتیم: کدام یک از ما می‌توانیم به اين مقام 


امام علیه الّلام فر مود: همه شما؛ بعد فرمود: کدام یک از شما دوست 
دارید که در محبت ما بمیرید و یا در بفض ما زندگی کنید, گفتیم مرگ در 
محبت شما را بیشتر دوست می‌داریم. فرمود: همان گونه فقر و توانگری و 
بیماری و صحت را هم دوست می‌دارید, گفتیم آری, به خداوند سوگند برای 
محبت شما همه این‌ها را دوست می‌داریم. 
23- سلیمان بن عمر گوید: حضرت صادق علیه السلام از پدرش روایت 
می‌کند که فرمود: هیچ بنده‌ای به حقیقت آیمان نمی‌رسد مگر اینکه 0۳ 
سه خصلت باشد, فهم و درک در مسائل دین و احکام. و برنامه ریزی 
درست در امور زندگی و صبر در مصیبت 
ِ در محاسن آز امام جعفر صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: 
شش خصلت در موّمن نیست گفته شد آنها کدام خصلت‌ها هستند فرمود: 
معامله سخت گیر نیست, در معاشرت‌ها خشونت ندارد, اهل حقه 
بازی نیست. دروغ نمی‌گوید. حسادت نمی‌کند,. و ظلم از وی صادر 
نمی‌شود, و بعد هم فرمود موّمن محارب هم نیست. 
5- شچخصی از حضرت صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا| 
ضلی الله علیه و اند فرمودند کسی: که ار حمر‌شتن هی کویخه سنه حور 
شناخته می‌شود. به یاران و همنشینانٍ خود توجه داشته باشد و آنها را 
بشناسد, و به نماز خود بنگرد که چگونه آن را اداء می‌کند و در چه موقع آن 
را انجام می‌دهد, و اگر مال و ثروتی دارد دبنگرد آن را کجا صرف می‌کند. 
6- ابو نعمان از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 


اه علیه و اله فرمودند: ۲ 

می‌دانید مومن کیست. موّمن آن است که موّمنان او را در اموال خود امین 
بدانند و کارهای خود را به نها واگذارند, و مسلمان کسی است که 
مسلمانان از دست و زبان او در اسایش باشند. و مهاجر هم به کسی 
می‌گویند که از گناهان دست بر دارد و حرام‌ها را ترک گوید. 
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27- صعصعة بن صوحان گوید: امیر الموّمنین علیه السّلام یکی از روزها 
نان صته. کزا دنه عد از ان متوجه قبله شدند و مشغول ذکر گردیدند, و 
به راست و چب تنوجهی نداشتند ۳ آن گاه که آفتاب بر امن و به 2۳ 
نیزه‌ای از دیوار مسجد بالا رفت. 

بعد از آن متوجه شد و فرمود: در هنگام زندگی دوستم رسول دض 
للّه علیه و اله گروهی که در شب‌ها چهره‌ها و زانوهای خود را بر زمین 
می‌گذاشتند و هنگامی که صبح می‌کردند پیشانی آنها غبار آلود, و زانوی 
انها هم مانند زانوی بزها پینه بسته بود. 

هنگامی که یاد مرگ می‌کردند مانند درختان که در بادها تکان می‌خورند آنها 
هم تکان می‌خوردند بعد از دیدگان اشگ جاری می‌شد و جامه‌های آنفا شا تر. 
می‌کرد. بعد امام علیه السلام از جای خود برخاستند و فرمودند: گویا مردم 
در حال غفلت هستند و از خدا باد نمی کنند. 

8- امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال به مومن بدنی تندرست. 
و زبانی فصیح و دلی روشن عطا فرموده است, و برای هر یک از اعضاء او 
برای خود و پیامبرش و جانشینانش اطاعت و فرمان برداری قرار داده 
بدنش برای خداوند و آنها خدمت می کند, زبانش برای آنها شهادت می د هد 
قلب با آرامش ذکر خدا را می‌گوید. هر کس با زبان شهادت دهد و در دل 
خود ازاهخش داشته باشد, وبا ارکان و.خوارع-خود کار کند. خداوند او بزا 
وارد بهشت می‌سازد. 

9- ابان بن عثمان از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرخون دی اند آنها که مب ندارتی یمان تدارند سای هی 
ندارند. 

صفوان گوید: حضرت صادق علیه السّْلام فرمود: موّمن کسی است هر گاه 
غضب کرد از حق عدول نکند و هر گاه خوشحال شد در باطل وارد نگردد, 
و هر گاه قدرت پیدا نمود بیش از حقش نگیرد. 

امام صادق علیه السلام فرمودند: ۱ فرمود: 
هر کس از کار بد ناراحت 
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شده و از کار خوب خوشحال گردید او موّمن می‌باشد. 


حبیب واسطی گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: چه اندازه زشت 
است که مومنی برده‌ای داشته باشد و او را خوار بدارد. 

حسین بن عمرو گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: مومن سخت‌تر از 
تکه‌های آهن است زیرا آهن در آتش تغییر می‌کند و نرم می‌گردد ولی 
مومن اگر کشته شود و بعد زنده گردد و باز کشته شود دلش تغییر پیدا 
نمی 

(300- 7 امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
را ان وی اه رای رها ی 
ازضیان آنها سفن شود متل:انان نه. خداوند شو کنر مانند سنا بدند و 
مانند انگشتان در دست است. هر کس مخالف این هست قطعا بدانید او 
1- محمد بن ات دیلمی از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: ۲ 

زمستان بهار مقمن است زیرا در آن شب‌ها بلند می‌گردد و او می‌تواند 
قیام کند و نماز بگذارد. 

2- سعید بن غزوان گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: موّمن اهل 
گزاف نیست و همه وقت حقیقت و واقعیت را می‌گوید. 

3- صالح بن هیثم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: هر 
کس سه خصلت در او باشد ایمانش کامل می‌باشد, هر کس بر ظلم صبر 
کند و خشمش را فرو برد, و از وی درگذرد, ها انیت حها وا دود داخر 
و نا و مر ار 

4- زید گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: شما موّمن نخواهید شد تا 
هنگامی که امانت‌دار باشید, و تا در یابید که رفاه و تنعم خود مصیبت 
است, زیرا صبر در گرفتاریها از آسایش و سلامتی در هنگام رفاه و وسعت 
بهتر می‌باشد. 

5- امام صادق علیه السلام فرمود: مومن کسی است که همه از وی 
بترسند, زیرا او در دین خدا سخت گير است و از هیچ چیزی واهمه و ترس 
ندارد, و این شدت و سخت‌گیری در مسائل دینی و مذهبی علامت و نشانه 
ایمان و کفر, ج1؛ 1344 ۲ 
6- صفوان جمال از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که از ان 
حضرت شنیدم فرمود: مومن کسی است که همه چیز در برابر او خشوع 
کنند و این هنگامی است که آن موّمن در کارهای خود اخلاص داشته باشد, 
و هر گاه چنین باشدر خداوند همه را از وی می‌ترساند, حتی جنبندگان و 
حشرات زمین و درندگان و پرندگان هوا. 

7- علی علیه السّلام فرمود: موّمن چهره‌اش باز و هميشه خوش حال 


است, و اندوه خود را در دل مخفی می‌دارد, دلش باز می‌باشد, خود را از 
همه کوچک می‌داند, از برتری‌جوئثی دوری می‌کند. و از تعریف و تمجید 
دیگران ناراحت می‌گردد. هميشه در غم و اندوه می‌باشد. 

همت عالی دارد. و همواره در حال سکوت بسر می‌برد. اوقاتش را به 
باطل نمی‌گذراند, سیاسگزار و بردبار است, هميیشه در حال تفکر و 
انديشه قق دد واه او با هر کس دوستی نمی کند و در رفاقت و صداقت با 
اخلاقش تند و خشن نیست و با خشونت با مردم رفتار نمی‌کند, و در رفتار 
خود در جامعه با خوی خلق نیکو با مردم رفت و آمد می‌کند, در باطن خود 
از سنگ هم سخت‌تر است و هر بادی او را از جایش حرکت نمی‌دهد, ولی 
در هنگام فروتنی و تواضع از بنده‌ای هم حقیرتر است. 

8- حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمودند: علم, دوست موّمن و 
حلم و زیر و عقل راهنماء و عمل بر برپادارنده و نگهدارنده او می‌باشند, 
نرمش به منزله برادر و مدارا کردن بمنزله پدر هستند. و صبر و شکیبایی 
برای او مانند امیر لشکر مي‌باشند. 

39- حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمودند: موّمن اهل قناعت است 
و هر چه دارد به آن راضی است و همواره سپاسگزار می‌باشد. 

0- حضرت رسول صلّی اللّه علیه و اله فرمودند: مومر دن رد حور رگ 
و باهوش است و همواره با احتیا ط در امور نگاه می کند. 

1- علی علیه السلام فرمودند: مومن اهل رفت ۵ امد و مشار کنت در 
اجتماعات می‌باشد و با مردم با محبت و مهربانی رفتار می‌کند. 
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17 مومن کسی است که 
مردم او را در مال و جان خود امین می‌دانند. 

3- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: کاری نکنید که از شما 
اعمالی سربزند که بعد از آن عذر خواهی بکنید, مومن کار بد نمی کند تا 
بعد از ان عذر بخواهد. ولی منافق کار بد می‌کند و بعد هم عذر می‌خواهد. 
4 امام صادق علیه السلام فرمود: مقمن اختیار دامن و شهوتش را از 
دست نمی‌دهد و برای شکم هم خود را رسوا نمی‌کند. 

5- روایت شده رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: مومن به کمال 
نمی‌رسد مگر اينکه در او یک صد و سه خصلت باشد که این خصال باید در 
نیت و فعل و اعمال و کردار و ظاهر و باطن فرد موّمن وجود داشته باشد. 
امیر المومنین علیه السلام فرمود: یا رسول الله این یک صد و سه را برای 
ما بیان فرمائید. فرمود: ای علی از صفات مومن این است که فکر و 
انديشه او همواره در جولان و تحرک باشد, و آشکارا بذکر خداوند مشغفول 
گردد و در اعمال خود خالص باشد. 


علمش زیاد و حلمش بزرگ باشد, در منازعه با خوش زبانی برخورد کند و 
حسن بیان را از دست ندهد, با مراجعه‌کنندگان خوش رفتاری نماید, دلش 
باز باشد و از مراجعه‌کنندگان خسته نگردد و خود را برتر از دیگران نداند و 
خویشتن را کوچک بشمارد. 7 

اگر می‌خندد باید از خندیدن بلند خودداری کند و فقط تبسم نماید, و اگر در 
تا ای رتم وا 
باد خداوند بیاورد, و جاهلان را دانش بیاموزد, ای کین او را آزار داد در 
صدد آزان اه نباشد. ۲ 

در صورتی که مطلبی را نمی‌فهمد و یا به او مربوط نیست در آن شرکت 
نکند. به مصیبت دیدگان شماتت روا ندارد. از احدی غیبت نکند. از 
محرمات دوری گزیند, در شبهات وارد نشود, به مردم سود برساند و 
تخشنده: ناشن ]رآ رتش ند 
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کسی نرسد., و از غریبان دلجوئی 

از پتیمان پدری نماید, چهره‌اش شادمان و روشن و بشاش باشد, حزن و 
اندوه خود را در دل نگهدارد از فقر و ناداری خوش حال گردد. شیرین‌تر از 
شهد باشد, محعم‌تر از سنگ خارا باشد, رازی را فاش نکند. و پرده‌ای را 
ندرد, با ارامش حرکت نماید و ارام راه برود. 

هیکلش شیرین و مظهرش خوش باشد, خداوند را زیاد عبادت کند, وقارش 
نیکو باشد, با مردم به نرمی رفتار کند, همواره ساکت باشد, اگر کسی به 
او اسائه ادب کرد بردباری از خود نشان دهد, و در برابر بدکاران شکیبائی 
داشته باشد, رز :را احترام بگذارد و به کوچک ترحم کند. 

در امانت‌ها امین مردم باشد, از خيانت‌ها دوری کند, با تقوی و پرهی زکاری 
مانوس باشد, و با حیاء هم بستگی پیدا کند, در کارها با احتیاط باشد, و از 
لغزش‌ها دوری گزیند, اعمال 3۵ کرذازشن تواش با ادنه بای مار 
مردم را به شگفت وادارد. 

لغزش اه کم باشد, و دنبال کارهای دیگران نگردد و دنبال زندگی خصوصی 
مردم نباشد, با وقار زندگی کند, صبور و شکیبا باشد, از هر چه به او 
رسیده راضی گردد, و خذاوند را در بزایر آنچه به اه داده-سیاشکز ازی کند, 
کم‌تر سخن گوید, زبانی راست‌گو داشته باشد و نیکو کاری کند. 

خود را از زشتیها نگهدارد. بردبار باشد, دوست مهربان و همدمی با وفا 
برای دوستانش به حساب اید. عفت داشته باشد. شرافت و پاعدامنی را 
مراعات کند. به کسی فحش ندهد دروغ نگوید, غیبت ننماید. بد زبان 
نباشد. حسادت نکند, و بخل نورزد. 

همواره خوشحال و روباز و شادمان و شاداب حرکت می‌کند. حیله‌گری 
ندارد, و از عیب دیگران خود داری می‌کند و راز کسی را فاش نمی ‌کند. 


هميشه در کارهای بزرگ وارد ان کرذه: و در اخلاق هم در مرتبه بالا قرار 
دارد, مورد لطف خداوند است., و از توفیقات او برخوردار می‌باشد. 
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در عین نرمی و ملایمت نیرومند است, و با يقین دنبال کارها را می‌گیرد, به 
دشمنان خود ستم نمی‌کند و به دوستانش ظلم روا نمی‌دارد. در سختیها 
صبور می‌باشد. به کسی تعدی نمی‌کند. هر چه دلش بخواهد انجام 
نمی‌دهد, فقر جامه و صبر روپوش او می‌باشد. 

در امد او کم ولی افراد تحت تکفل وی زیاد می‌باشند, زیاد روزه دارد و 
شب مدت‌ها در حال قیام بسر می‌برد, و خوابش اندک می‌باشد, دلش پاک 
و دانشش پاک‌کننده است, هنگامی که قدرت پیدا می‌کند در می‌گذرد. هر 
گاه وعده دهد وفا من‌کند.. از رزوی میل. .روزه: می کیرد و برای. خوف: از 
خداوند نماز می‌گذارد. 

ناظر اعمال او می‌باشد ندارد. دیدگانش هميشه پائین. دستش بخشنده و 
هیچ سائلی را رد نمی‌کند. و اگر کسی هم احسان نمود بخالت او را ندارد, 
همواره به برادران دینی کمک می‌نماید, و نیکو کاری را فراموش نی کنز: 
سنجیده سخن می‌گوید و زبان خود را از هر سخن نگه می‌دارد. در بغض 
خود غرق نمی‌گردد و در محبت خود هلاک نمی‌شود, باطل را از دوست خود 
قبول نمی‌کند, و حق را از دشمن خود قبول دارد, دانش فرا می‌گیرد برای 
اينکه بدیگران یاد دهد, برای عمل کردن یاد می‌گیرد. 

کینه در دل ندارد, و بسیار سپاسگزاری می‌کند, ۰ دوز دنبال امور زندگی 
می‌رود. و شب‌ها برای کناهان خود استغفار می‌کند. اکُر با اهل دنیا ارتباط 
برقرار می‌کند از همه آنها زیرک‌تر و باهوش‌تر می‌باشد و اگر با اهل آخرت 
همکاری می‌کند از همه انها تقوايش بیشتر است. ِ 

در کسب خود گرد شبهات نمی‌رود و اگر معامله‌ای که در آن برایش شکی 
حاصل شود خودداری می‌کند, و در کارها دنبال کلاه شرعی نمی‌رود و برای 
فرار از حرام ظاهری راه شرعی پیدا نمی ‌کند, از لفزشهای دوستان خود در 
هی نود و مراعات رفاقت قدیم را می‌نماید. 

6 موسی, بن جعفر از پدرانش علیهم السلام روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به 
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حارث بن مالک فرمودند: ای چارث حالت چگونه است و شب را چگونه به 
روز ِ گفت: یا رسول له شب را بروز آوردم در حالی که از مومنان 
می: 

رسول 9 وی اللّه علیه و اله فرمودند: هر مومنی حقیقتی دارد حقیقت 
ایمان تو چیست. گفت: شب را به بیداری گذرانیدم, و مال خود را در راه 


خدا دادم, و از دنیا کناره‌گیری نمودم, گویا اکنون به عرش خداوند می‌نگرم 
و مردم برای حساب اجتماع کرده‌اند. 
گوبا موسوم اهل بهشت وارد بهشت شده‌اند و با همدیگر دیدار می کنند و 
اهل دوزج وارد جهنم شده‌اند و با یک دیگر در آن جاأ فریاد و شیون سر 
داده‌اند و مانند سگها زوزه هی کشتند و فریاد آنهما اد هر طورف بلند فی‌بانشد: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: این بنده‌ای است که خداوند 
قلب او را روشن کرده است اکنون که حقیقت را دریافته‌ای آن را از دست 
نده, گفت: یا رسول اللّه دعا کن تا به فیض شهادت بر سم » , رسول خدا در 
باره او دعا فرمود و او هشت روز بعد به شهادت رسید. 
7- آبو الحسن سوم از حضرت امیر المومنین علیه السْلام روایت می‌کند 
که فرمود: 
مومنان به دشمنان خود ستم روا نمی‌دارند و به دوستان خود هم بد 
نمی‌کنند, اگر بر او ظلم کردند صبر می‌کند تا خداوند از وی یاری نماید. 
8- حضرت صادق علیه السلام فرمود: مومن در سختیها صبر می‌کند و در 
مشکلات وقار خود را از دست نمی‌دهد. به انچه داده شده قناعت می‌کند, 
گرفتاریها را بزرگ می‌شمارد و به دشمنان خود ظلم روا نمی‌دارد و به 
دوستانش بدی نمی‌کند, مردم از وی در اسایش هستند و خودش در 
مشقت و سختی زندگی هی تضا ند 7 
9- علی علیه السلام فرمودند: من در گذشته برادری داشتم که برای خدا 
با او دوست بودم, عظمت او در این بود که دنیا در نظرش کوچک به حساب 
صف دا شکمش بر او تسلط نداشت, هر چه را که در دسترس نداشت به 
آن میل پیدا نمی‌کرد. 
ایمان و کفر, ج1, ص: 149 
هر گاه متأعی بدستش می‌رسید زیاده روی نداشت, بیشتر ایام ساکت بود 
و اگر سخن می‌گفت گویندگان را ساکت می‌کرد و تشنه‌گان را سپراب 
می‌نمود, ضعیف بود و کسی به او توجه نداشت, اما رای که شسازه ام 
جدی به میان می‌امد مانند تیر ماه من کرد 
برهانش بسیار قوی بود و قضایا را از هم فیصله می‌داد, اگر کسی در 
باره اش سخنی بر زبان جاری می‌کرد و نمی‌توانست عذری بیاورد او را 
سرزنش نمی‌کرد. قبل از اینکه از بیماری بهبود حاصل کند اظهار درد 
نمی کرد, از هر چه انجام داده توه سخن هون وقت: 
از ناکرده‌ها هرگز چیزی نمی‌گفت اگر بر سخن گفتن غلبه نمی‌کرد بر 
سکوت غلبه نداشت هميشه کوشش می‌کرد هر کدام از آن دو با هوای 
نفس او نزدیک است با او مخالفت می‌کرد و آن کار را انجام نمی‌داد. 
اینک ای مردم با این صفات آشنا شوید و آن‌ها را بکار گیرید و از آن‌ها 
دست باز ندارید و در آن‌ها با یک :دیگر مسابقه دهید. و اگر نمی‌توانید همه 


آتهااراکان کیرتت‌یدانید اخر‌عضی از انها راما کید بهتر است: از آینکه 
همه را ترک کنید. 

علی علیه السلام فرمود: ایمان بنده هنگامی به حقیقت و صداقت می‌رسد 
که آن بنده اطمینان پیدا کند آنچه در نزد خداوند است بیشتر مورد وثوق و 
اطمینان است تا آنچه که در دست او قرار دارد. 

امیر المومنین علیه السّلام فرمود؛ علامت ایمان آن است که راست بگوئتی 
اگر چه تو را زیان برساند و دروغ نگوثی اگر چه تو را سود برساند, و هر 
گاه سخن می‌گوئی بیش از علم و اطلاعت سخن نگو, و از خداوند بترس و 
در باره دیگران سخن نگو. 

روایت شده یکی از پاران علی علیه السلام بنام همام که مردی عابد و 
پارسا بود گفت: ۳ 

یا امیر المومنین متقین را برای من تعریف کنید و اوصاف نها را بیان 
فرمانید تا من آنها: به عیان و مشاهده بنگرم. 

امام علیه السلام از پاسخ او خودداری کردند و فرمودند ای همام از خداوند 
بترس و کارهای نیک انجام بده که خداوند با آن گروهی است که متقی 
باشند و کارهای 
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ری گر 
اصرار ورزید. 

در این هنگام علی علیه السّلام حمد و ثنای خداوند را به جای آورد و بر 
رسول هی الاه علیه و اله درود فرستاد فرمود: خداوند هنگامی که 
مخلوقات "را هی ‌افرنین ان ظاعت. نان بن‌یاز نود وان فعضیت. آنان: هم 
هراسی نداشت. 

زیرا معصیت عاصیان او را زیان نمی‌رساند و طاعت مطیعان به او سود 
تمی‌دهده فشاتل. زر ندکی را بسن نها تقسیم کرد وفخای.انان را در دنبا مفین 
فرمود. متقین در دنیا کسانی هستند که اهل فضیلت می‌باشند. به حق 
سخن می‌گویند و در پوشیدن لباس میانه ری هیانند: 

آنها تاه اتع: و فروینی رفت و آمد دارند, و دیدگان خود را از آنچه خداوند 
حرام فرموده می‌پوشانند و گوش خود را همواره به علمی که به آنها سود 
می‌دهد فرا می‌دهند, آنان در هنگام گرفتاری همان گونه زندگی می‌کنند که 
در هنگام رفاه و وسعت و هر دو برای آنها یکسان می‌باشد. 

اگر آنها اجل معینی در دنیا نداشتند ارواحشان از بدنها در یک لحظه بیرون 
می‌شد, زیرا| آنها اشتیاق رسیدن به پاداش را دارند و از عتاب خداوند 
می تر سند, آفریدگار در نظر آنان نزرک است و غير از او همه چیز را به 
دیده حقارت می‌نگرند. ۱ 

آنان.مانند کسانی. هتشتد که تهشت. را مشاهدم. کرده‌اند وردن انجا:متتفم 


می‌باشند, فا مانتد: ا همان که دوزخ را دیده‌اند هن ان عذاب می‌کردند, 
دلهای آنان محزون و مردم از شر انها در اسایش می‌باشند بدنهای انها لاغر 
و خواسته‌های انان اندک است. 
نفس آنان باکو با غفت: می‌باشند: نها روزهای معدودی صبر کردند ولی 
بعد از آن به آسایش‌های طولانی خواهند رسید, آن‌ها در تجارت خود سود 
فراوانی بردند و خداوند این سودها را برای آن‌ها معین فرموده است. 
دنیا انها را بطرف خود کشید ولی انان بطرف دنیا نرفتند, دنیا انها را اسیر 
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کرد اما آنان جان خود را فدیه کردند خود را آزار نمودند, متقین در هنگام 
شب پاهای خود را جمع می‌کنند و در یک ردیف قرار می‌گیرند و قرآن 
تلاوت می‌نمایند. 
با تلاوت قرآن خود را محزون می‌کنند و داروی بیماریهای خود را از قرآن 
می‌خواهند, هر گاه در ضمن تلاوت به آیه‌ای برخورد کنند که در آن مژده 
رحمت و پاداش داده شده باشد در آن جا درنگ می‌کنند و آرزوی رسیدن 
به آن پاداش و تواب‌ها را دارند. 
1 آنها متوجه مراحم و عنایات خداوند می‌گردد و همه آنها را مقابل خود 
ق نکر ند و هر گاه به آیه‌ای برسند که در آن از عذاب و عتاب خداوند 
سخن بمیان آمده باشد گوشهای دل خود را متوجه آن می‌نمایند و گویا خود 
را در دوزج معذب مشاهده می‌کنند و سرو صداهای جهنم به گوش انان 
می رسد _ 
کمرهای انها بخاطر رکوع خم شده است., چهره‌های خود را برای سجده بر 
زمین پهن می‌کنند و کف‌های دست و زانوهای آنان همواره بر زمین قرار 
داز انها از ۰ می‌خواهند از آتش جهنم نجاتشان دهد و آزادشان 
سازد. 
روزها مردمانی حلیم و بردبار و نیکوکار و پرهیزگار می‌باشند ترس از 
خداوند آن‌ها را لاغر و نحیف کرده است هر کس آنها را یتح رد خیال 
می‌کند بیمار هستند در صورتی که سالم می‌باشند. مردم خیال می‌کنند 
آن‌ها مشاعر خود را از دست داده‌اند و دیوانه هستند. 
آنها دیوانة تیستتد ولی افکار برر کی آنان رنه این ضورت در آوزنه است: 
آنان از اعمال کم خود رضایت ندارند, و کارهای زیاد را هم زیاد نمی‌دانند, 
انها همواره خود را متهم می‌دانند, و از کارهای خود خائف می‌باشند و از 
اینده خود در وحشت هستند. 
هر گاه کسی از ان‌ها تعریف و توصیف کند از گفته‌های او می‌ترسند و 
می‌گویند ما به خود داناتریم و خداوند حال مرا , بهتر از نف می‌داند, بار 
خدابا مرا به آنچه مردم می‌گویند مواخذه ۳ و مرا , بهتر از آن چه 
می‌پندارند قرار بده و از ان 
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چه نمی‌دانند درگذر. ۱ 

علامت متقین آن است که ان‌ها را در دین نیرو مند مشاهده فف کنین: و 
اضها چن کاوها با اخیااط تومیر کت مک ور در آنسا شعاد ره 
رسیده‌اند, و در فرا گرفتن دانش و فضیلت حریص هستند, و علم را با حلم 
قرین ساخته‌اند, و در مال و ثروت میانه رو می‌باشند. 

در عبادت خشوع دارند, در این هنگام خود را تمیز و زیبا نشان می‌دهند, و 
در شدائد و گرفتاریها شکیبائی دارند, و دنبال زندگی حلال می‌روند. و در 
هدایت مردم نشاط دارند از طمع دوری می‌کنند کارهای نیک انجام 
می‌دهند و در عین حال ترس و واهمه دارند. 

روز را به شب می‌آورد در حالی که همش سپاسگزاری است. و شب را 
پر خی اور ور حالف کد سن: در دا ما فده با شرف بش توا 
می‌ر ود و با خوشحالی از خواب برمی‌خیزد, از غفلت خود می‌تر سد ۳۳ 
فضل و عنایت خداوند خوشحالی می کند. 

اگر نفسش حاضر به انجام کاری نبااشد در کارهای مورد رضایت نفس هم 
عنان خود را ؛ به او نمی‌دهد همواره در فکر آخرت و جهان جاویدان است و 
آن را ار شمه عزیزتر و گرامی‌تر می‌داند, و از مال و منال دنیا که اثری از 
وی باقی نمی‌ماند سخت گریزان است. 

حلم را با علم به هم در آمیخته است. گفتار را با کردار با هم قرین کرده 
است. ارزوهايیش نزدیک و خطاهایش کم می‌باشد, قلبش خاشع و نفسش 
قانع است, اندک می‌خورد و کارها را اسان قی کترد و دین خود را نگه 
می‌دارد. 

شهوت و خاسته‌هایش مرده است. خشمش را فرو برده است, و در 
کارهای خیر محل امید است و مردم از شرش اسوده هستند. 

اگر در میان غافلان هم قرار گیرد از ذاکران بحساب می‌آید, و اگر در میان 
ذاکران باشد از غافلان محسوب نمی‌گردد هر کس به او ستم کند از وی در 
0( محروم سازد به وی بخشش می‌کند, هر کس با وی 
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زانظه نماند او بادوی رافت هن مد من کند: ِ 

فحش و ناسزاگوئی از وی دور است. با نرمی و آرام سخن می‌گوید, 
کارهای زشت در او راه ندارند,. و همواره به کارهای خوب مشغول 
می‌باشد, ۱ می‌آورد و شرش از همگان فاصله دارد, در 
سختیها و مشکلات شکیبا و در گرفتاریها صبور و با وقار می‌باشد. 

هر گاه زد کر 0[ باز کند رفاه و وسعت برایش پیدا شود 
سیاسگزاری می‌کند. به کسانی که مورد علاقه‌اش نیستند ستم نمی‌کند. و 


به دوستان خود هم اجحاف روا نمی‌دارد, حق را می‌شناسد قبل از اينکه آن 
را مشاهده کند, و هر چه را به او سپرده‌اند ضایع نمی‌سازد. 

هر چه را بخاطر پیز ده ات فرآاموش نمی کند, و به القاب و عناوین 
افتخار. ندارم. همنبایکان. زا آزار. تمی‌دهد: .به. قضییت. ذیدکان. شماتت 
نمی‌کند, در باطل وارد نمی‌شود., و از حق بیرون نمی‌گردد اگر خاموش 
گردد خاموشی او را محزون 0 و اگر خنده کند صدایش بلند 


نمی شود. 
کسانی که به او ظلم می‌کنند صبر می‌کند تا خداوند از او انتقام بکشد, خود 
را همواره در مشقت و سختی می‌اندازد ولی مردم از وی در راحتی و 
اسایش هستند. برای رسیدن به پاداش اخرت خود را به زجمت وامی‌دارد. 
و مردم را از خود در امن قرار می‌دهد. 
دوری او از کسانی که با وی دوری می‌کنند برای این است که در ترک 
مراوده با آن‌ها پاک می‌ماند و از الودئگی انها محفوظ می‌گردد. و اکر خود 
را به کساتی تزدیک می‌کند که آنها هم خود را با 
انم است که ها یت که احهان بعای ور اهب عاطی تکیم و 
نزدیکی او برای فریب نیست. 
راوی گوید: در این هنگام همام فریادی کشید و جان سپرد. علی علیه 
السّلام فرمود: 
می‌ترسیدم که نخست به سخنان او توجه نکردم. 
1- امیر المومنین علیه السلام در یکی از خطبه‌هايش فرمود: خوشا بحال 
کسی که به 
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عیب خود مشغول گردد و از عیب دیگران چشم پوشی کند. خوشا بحال 
کسی که در خانه اش قرار گیرد و از نان خود بخورد» و به طاعت خداوند 
مشغول گردد و بر گناهان خود گریه کند, او بخود مشغول شود و مردم از 
دست و زبان اند اسانشته باشند. 
2- ابو العباس گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هر کس از کار 
خود خوشش بیاید و از کار بد ناراحت شود او مومن است. 
3- زید زراد گوید: خدمت امام صادق علیه السّلام عرض کردم: می‌ترسیم 
موّمن نباشیم امام علیه السّلام فرمود: چرا گفتم: برای اينکه در میان ما 
کسانی نیستند که در هم و دینار را فدای برادران خود کنند, ما مشاهده 
می‌کنيم که درهم و دینار نزد ما اهمیت دارد تا برادری و اخوت و دوستی 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: این چنین نیست شما مومن هستید ولی 
ایمان شما کامل نشده است و هنگامی که قائم ما خروج کند در ان هنگام 


ایمان شما هم کامل می‌گردد, و موّمنان واقعی خواهید شد اگر در زمین 
کاملی نبود خداوند ما را بطرف خود می‌برد و شما در زمین و اسمان 
چیزهائی مشاهده می‌کردید که تازگی داشت. 

اری بجان خودم سوگند در زمین و اطراف ان مقمنانی وجود دارند, که دنیا 
در نظر آنها به اندازه بال مگسی هم ارزش ندارد, و اگر همه دنیا و هر چه 
در آن هست بصورت یک قطعه طلا در آید و آن را در گردن یکی از آنها 
بیاویزند و بعد آن قطعه طلای سرخ از گردن او سقوط کند توجه نمی‌کند 
که چیزی از او ساقط شده زیرا دنیا در نظر آن‌ها خوار می‌باشد. 

آن‌ها مخفی زندگی می‌کنند و از اين شهر به آن شهر منتقل می گزدنخد آز: 
زمینی به زمین دیگر می‌روند شکمهای آنها از کثرت روزه داشتن به پشت 
چسبیده و لب‌ها_ از زیادی ذکر و تسبیح آویزان می‌باشم ججد ان ان‌ها .2 
گریه زیاد به هم آمده و چهره‌های آنان زرد شده است. 

این است سیمای آنها در انجیل و در تورات و فرقان و زبور و صحف 
خداوند فرمود: سيماهم فی وجوههم من آتر السُجُودٍ دک مهم فی التفراة 
َ هم فی الاتجیل 

۳۳ و کقره 1551 ۲ 

مقصود از سیما در این جا زردی چهره انها می‌باشد که از بیداری شب‌ها 
پیدا شده است. 

آنها در هنخام وسعت:ه کنخدستی به برادرآن خود کمک و مساعدت می‌کنند, 
و در حال سختی به برآدران-خود عوجه بذارند وراز قود می‌گدرید ونبه انا 
می ر سند؛ در این جا خداوند مي‌فرماید: و یُوْیرُوَ عَلی أَنْفُسمم و لو کان 
بهمٌ حصاضَهة, به خداوند سو گند آنها کار و رسید ند. 

از فوفتی وا مشاهده کند او را احترام می‌کند, اگر منافقی را به بیند از 
وی دوری می‌نماید. هر گاه شب آنها را فرار گیرد زمین خدا را فرش قرار 
می‌دهند و خاک را بالش اختیار می‌کنند. و با چهره‌های خود متوجه زمین 
می‌گردند .و یله درگاه خداوند زاری و تضرع می‌نمایند. و از خداوند در 
خواست می‌کنتد آن‌ها ۶ از ان دور بشها نق, ۲ 

هنگام صبح وارد جامعه می‌شوند و در میان مردم رفت و امد می‌کنند, 
کسی انها را نمی‌شناسد و با انگشتان بطرف انها اشاره نمی‌کند و راه 
برای آنها باز نمی‌شود, آنها آب را برای خود پاک و پاک‌کننده می‌گیرند, خود 
را به مشقت می‌اندازند و بدنهای خود را به سختی می‌کشند, ولی مردم از 
آنها در آسایش و راحتی هستند. 

مردم آنها را بدترین مخلوقات می‌دانند در حالی که نزد خداوند از نیکان 
مردم بشمار هستند. اگر حدیثی بخوانند مورد تصدیق قرار نمی‌گیرند و اگر 
دختری بخواهند خطبه کنند با انان ازدواج نمی‌کنند و ار در جایی حاضر 
شدند شناخته نمی‌شوند و اگر غائثب شدند کسی از حال آنها جویا نمی‌شود. 


دلهای. انها -هفواره. ترشان و بان مي‌باشه و اتکفی: جوا ین خوو 
می‌لرزند, زبانهای آنها محبوس است و هر سخنی از زبان آنها جاری 
تس کر مش ها آا عحل ادا دا اس ار وا فان 
اشراز اخلف بدا کتویاز عن کون 

می بند ند 
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و کلیدهای آنها را از نااهلان مخفی می‌دارند و دهان آنها از گفتن اسرار 
همواره بسته است.؛ بسیار محکم و استوار هستند و از صخره‌ها و کوه‌ها 

محکم می‌باشند و چیزی از آن جدا نمی کرد 

آماخازبان علم,و ریشه‌هاو اضول حکمت میباشتق ونان سامبزان اطا عخ 
می‌کنند و دنبال صدیقان و شهیدان و صالحان می‌روند. انها مردمان باهوش 
۵ نکن هشن اک چه هافهای آنان ,را لاله کی اند وریاد اسان 


پشمارند._ 
آن گروه ؟ کنگ گنگ و کور و ابله و نادان نیستند» آنها ی باهوش و سخنور و 
کش سای کلم را به حلم و حکمت را با تقوی با هم در 


آمیخته‌اند, آنان مردمانی تیکیکار و برگزیدگان خداوند بشمار می‌روند, 
ترس از خداوند آنان را ساکت کرده و خوف پروردگار زبان آنها را بسته 
است. 

آن گروه برای مخفی داشتن اسرار خداوندی لب به سخن نمی گشایند, آه 
چه اندازه اشتیاق دارم که در مجالس آنها شرکت کنم و با آنها سخن 
بگویم. و اگر دستم از آن‌ها کوتاه گردد و از مجالست با آنان محروم کردم 
غم و اندوه مرا فرا قی گیرن 

اینک اگر آنان را یافتید دنبالشان را بگیرید و از انوار آنها بهره‌مند شوید و 
از زوشنانین آنها راه هدایت را پیدا کنید و به فیض دنیا و آخرت رید آن 
جماعت در میان مردم از کبریت احمر هم کمیاب‌تر ۰ و وجودشان 
ادز است: 

ژزینت آنها سکوت طولانی, و نگهداشتن راز و خواندن نماز و اداء ز کاخ انجام 
دادن حح و روزه و مواساة با برادران در حال وسعت و تنگدستی می‌باشد, 
ان ات اطای و اراب هشال آنساد سا ال اما که غافت. و 
سرانجامی نیکو دارند. 7 ۱ 

آن گروه وارثان بهشت هستند که در ان جاودان خواهند ماند, انها در میان 
اهل بهشت مانند فردوس در بهشت می‌باشند, و همان‌ها کسانی می‌باشند 
که کروهن. آنها زا از اهل انشن فنی‌داتشفتد در خالی. که در مه متتعم 
هستند. 

ای ایبنت مین آرشفه که ال وت مت موف ها نا لا بر رال ۳۳ 


دهم من الأشرار, اب حماعت دون ترد تورخیان, از شیر الم بود اه روز 
این 
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هنگام خداوند ۳ و مقامات آنها را به دوزخیان نشان می‌دهد و آنها را 
مشاهده می کنند. 7 

دوزخیان هنگامی که مقام آنها را در بهشت مشاهده می‌کنند می‌گویند کاش 
ما را هم بر می‌گرداندند و ما هم مانند شما عمل می‌کردیم, اینک معلوم 
شد که ان‌ها از نیکان و اخیار بوده‌اند و ما از بدان و اشرار, در این جا فقط 
برای دوزخیان حسرت و پشیمانی می‌باشد. 

صفوان جمال گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: موّمن کسی است 
که هر گاه غضب کرد از حق عدول نکند و غضبش موجب نشود که از حق 
خارج گردد, و هر گاه خوشحالی برایش پیدا شد به باطل گرایش پیدا رنه 
و هر گاه توانائی پیدا کرد بیش از حقش نگیرد. 

4- سلیمان بن خالد گوید: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: ای سلیمان 
می‌دانی مسلمان کیست گوید: گفتم: قربانت گردم شما داناتر هستید 
فرمود: مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در اسایش 
باشند و بعد فرمود: می‌دانی موّمن کدام است. گفتم شما داناترید. 

فرمود مومن کسی است که مقمنان و مسلمانان او را در اموال خود امین 
بدانند و جان و مال خود را به او بسپارند, و حرام است که مسلمانی بر 
مسلمانی دیگر ظلم کند ها ۱ رنج و آزار دهد و یا او را از خود دور کند 
و از در خانهاش محروم سازد. 

5- ابو عبيدة گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: موّمن کسی است که 
هر گاه خوشحالی برایش دست داد گرفتار گناه و کارهای باطل نگردد. و 
هر گاه غضب کرد ناراحتی او موجب نشود که او را از حق دور کند و بیش 
از حق خود مطالبه کند و از حدش تجاوز نماید ۲ > 

6- ابو البختری گوید: امام علیه السّلام فرمود: مومنان آرام و آهسته 
حرکت می‌کنند و مانند شتری که ریسمان دماغ او را خراش داده است 
مطیع و رام می‌باشد. 

7- سکونی گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: سه چیز از علامات 


مومن 

مان و سس خی 

می‌باشد, علم به خداوند و کسانی که مورد محبت خداوند هستند و یا مورد 
بغض او می‌باشند. 

59- و از رواة گوید: حضرت صادق علیه السلام فر مود: مومن حلیم و 
بردار است و باقلاه ارس قصو اک کی از رهی ای ببری او 
گوید او بردباری می‌کند. موّمن ستم نمی‌کند و اگر هم مورد ستم قرار 


گرفت انتقام نمی‌گیرد. بخل نمی‌ورزد و اگر مورد بخل قرار گرفت صبر 
می کند. 

9- ابو حمزه گوید: علی بن الحسین علیه السّلام فرمود: امیر الموّمنین 
علیه السلام نماز فجر را ۳ و هم چنان در جای خود نشستند تا آفتاب 
بالا آمد و به اندازه نیزه از افق سر بر آورد, بعد از این متوجه مردم شد و 
فرمود: به خداوند سوگند من گروهی را درک کردم که برای خداوند سجود 
و قیام می‌کردند. 

آنها در هنگام عبادت خداوند چهره‌ها و زانوهای خود را بر زمین می‌گذاشتند 
مانند این که صدای آتش دوزج در گوش آنها طنین افکنده بود هر گاه ذکر 
خدا می‌کردند مانند درختان تکان می‌خورند. گویا مشاهده می‌کنم که مردم 
از غفلت در خواب هستند, بعد از جای خود بلند شدند و تا هنگام شهادت 
خندان دیده نشدند. 

0- ابو ولاد حناط گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: علی بن 
الحسین علیهم السلام می‌فرمود: کمال دین موّمن از ان جا شناخته 
می‌شود که از سخنان لغو و بی‌معنی خودداری کند, و در جدال و مراء 
شرکت نداشته باشد و حلیم و بردبار و شکیبا و خوش خلق باشد. ۱ 
1- ابو حمزه گوید: امام سجاد علیه السلام فرمود: از اخلاق مقمن ان 
است که در هنگام تنگدستی انفاق کند, و به اندازه‌ای که وسعت دارد در 
زندذکی زن: و فرززندش وسغتتا دهد,,واخق را به مردق دهد و نخست هه آنها 
سلام کنید. 

2- زراره گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: موّمن از کوه هم سخت‌تر 
می‌باشد, زیرا از کوه کسر می‌شود ولی از موّمن و دین او چیزی کاسته 
تقی کر زو 

3- اسحاق بن عمار گوید: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمود: موّمن در 
مخارج 
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زد کی خوش فکر و با سلیقه می‌باشد ولی در دراهد سخت کیر نیست: 
تدبیر زندگی و توازن خرج و دخل را خوب تنظیم می‌کند و دو بار از یک 
سوراخ گزیده نمی‌شود. 

4- جازی از حضرت صادق و او از پدرش علیهم السْلام روایت می‌کند که 
فرمود: 

موّمن بخل نمی‌کند و حسد ندارد, و از کسی نمی‌ترسد و حریص هم 
65- صالح بن مسلم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کسی سه 
خصلت در او باشد ایمان او کامل است. کسی که در برابر ظلم صبر کند و 
خشم خود را فرو برد و برای رضای خدا سکوت نماید و از گناهکار درگذرد 


و برای او طلب رحمت کند. هر کس چنین باشد خداوند او را وارد بهشت 
می‌کند و به او اجازه می‌دهد گروه کثیری مانند ربیعه و مضر را شفاعت 
نماید. , 
کر 7 ۱ 0 0 
امیر المقمنین علیه السّلام که در حال خطابه بود گفت: يا امیر الموّمنین 
صفات موّمن را برای من بیان فرمائید. ۲ 
امیر المومنین علیه السّلام فرمود: ای همام موّمن زرنگ و باهوش است و 
همواره چهره‌ای شاداب و خندان دارد, اندوهش در دل و غم‌ها را در باطن 
خود پنهان می‌کند. دلش باز و سینه‌اش فراخ است. خود را از همگان 
کوچک می‌داند و برتری‌جوئی ندارد. 
از هر چه که به نیستی گراید منزجر است, از هر کار نیکی بهره مي‌گیرد. 
کینه کسی در دل نمی‌گیرد و حسادت نمی کند, نب کسی خمله ی ‌آوره و 
به احدی ناسز| نا نمی کند و غیبت 
کش زا باه تفی‌نهد. 
رباست و زعامت را زشت می‌داند و از تعریف و تمجید دیگران ناراحت 
می‌گردد. همواره غمگین است. همتش عالی می‌باشد., دائما در حال 
سکوت است, باوقار حرکت میف کند و همیشه مشغفول ذکر خدا| می‌باشد, 
شکیبایی دارد. سیاسگزار است. هميشه در حال انديشه است. از فقرش 
ایمان و کفر, ج1, ص: 160 
خویش نرم و ملایم است و با مردم خوش رفتار می‌باشد, در پیمان‌ها با وفا 
و محکم است مردم را ازار نمی‌دهد, بد زبان و فحاش نیست و پرده‌دری 
نمی‌کند. اگر بخندند صدایش را بلند نمی‌کند و اگر غضب کند فریاد 
نمی کشد و از جایش حرکت نمی کند. 
خنده اش تبسم است و اگر از کسی چیزی سوال می‌کند قصدش دانستن و 
یاد گرفتن است علمش زیاد و حلمش بزرگ است, بسیار محبت می‌کند و 
به مردم لطف دارد, بخل ندارد و در کارها شتاب نمی کند. خسته نمی‌شود 
و اظهار شادمانی نمی‌کند, اگر حکمی صادر کند ستم ندارد. 
از علم و دانش خود سوء استفاده نمی‌کند. نفسش از سنگ محکم‌تر است 
و سعی و کوشش او از شهد هم گواراتر می‌باشد, گرسنگی و حرص و 
جوش برای شکم ندارد, زورگو نیست و سخنان زشت بر زبان جاری 
نمی کند. 
خود را به مشقت نمی‌اندازد, در باره اشخاص کنجکاو نیست در منازعات 
خوش کلام و خوش زبان می‌باشد, و در هنگام مراجعه مردم بزرگوار و 
شریف می‌باشد, اگر غضب کند از عدالت خارج نمی‌گردد اگر کسی چیزی 


از وی بخواهد با زبان نرمی پاسخ می‌دهد. 

تهور_ ندارد و خود را در مشکلات نمی‌اندازد. پرده‌دری نمی‌کند. زور 
نمی کواید, در دوستی مخلاص است. در پیمان‌ها محکم و مورد اطمینان 
صف با شید اگر با کسی عهدی بست به آن وفا می کند مهربان است, با 
دوسانعفت و اضق می کدی و داز ام بانشتد. 

اسرار را حفظ می‌کند. زیاد سخن نمی‌گوید. از خداوند راضی هست با 
هوای نفس خود مخالفت می‌کند. به زیر دستان سخت گیری روا نمی‌دارد, 
و در مطالب بیهوده وارد نمی‌شود. از دین یاری می‌کند و از مومنان حمایت 
اه ان ها 

از تعریف و توصیف دیگران که در باره او می‌گویند خوشحال نمی‌گردد, 
طمع در دل او اثری نمی‌گذارد, بازیهای زندگی حکم او را تغییر نمی‌دهد و 
جاهل از 
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علم او اطلاع ندارد. بسیار سخن می‌گوید و بسیار هم عمل می‌کند, عالم 
است. محتاط است و به کسی ناسزا نمی‌گویند. 

از این در به آن در نمی‌زند ثابت می‌باشد. به خویشاوندان بدون منت 
رسیدگی می‌کند. بسیار بذل می‌نماید ولی اسراف ندارد. فریب دهنده و 
مکار نیست. دنبال کسی را نمی‌گیرد, و انسانی را نمی‌ترساند. با مردم 
رفاقت دارد, و در زمین سعی و کوشش می‌ کند. 

به ضعفاء و دردمندان کمک می‌نماید, و به فریاد مستمندان و دردمندان 
می‌رسد, پرده‌دری نمی‌کند و رازی را فاش نمی‌سازد, گرفتاریهایش زیاد 
است, ولی شکایت او بسیار کم می‌باشد, اگر در جایی خوبی مشاهده کرد 
آن را می‌گوید, و اگر بدی دید آن را می‌پوشاند. 

می‌گذرد, و از خطاها چشم می‌پوشد, اگر در جایی لازم باشد نصیحت 
می‌کند و اگر در جایی خلافی مشاهده کرد آن را اصلاح می‌نماید و در کارها 
امین و استوار می‌باشد. 

پرهی زگار است و باطن او پاک می‌باشد و در زندگی خود راضی هست. 
عذرها را قبول می‌کند و از دیگران به خوبی یاد می‌نماید. به مردم حسن 
ظن دارد و خود را در نظر دیگران متهم می‌داند. خداوند را از روی فهم و 
علم دوست می‌دارد. و با حزم و احتیاط قاطعانه در راه خدا کار می‌کند. 
خوشحالی او را از راه بیرون نمی‌کند و سخنان سفیهانه بر زبان جاری 
نمی‌سازد و از راه حق عدول نمی کند, علماء را یاد اوری می‌نماید و 
جاهلان را تعلیم می‌دهد. کسی از وی انتظار کارهای زشت ندارد و کسی 
از شر وی نمی‌ترسد. 

کار و کوشش دیگران را خالصانه‌تر از کوشش خود می‌داند. و همه را از 


خود شایسته‌تر می‌خواند. عیب‌های خودش را می‌داند, و با افکار و 
اندیشه‌ها و غمهای خود مشغول می‌باشد., جز به خداوند به دیگری اعتماد 
ندارد, همواره تنها و 
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محزون است, خداوند را دوست می‌دارد و در راه او جهاد 

او همواره دنبال رضای پروردگار است, خود برای خودش انتقام نمی‌گیرد و 
برای دشمنی با خداوند با دیگران دوستی و ارتباط برقرار نمی کند, با 
فقیران همنشین است. و با راستگویان راستگو می‌باشد. پشتیبان اهل حق 
است و از غریبان دلجوئی می کند, پدر پتیمان و شوهر بیوه زنان می‌باشد. 

با مستمندان دوست و رفیق است و در هر پیش آمد ناگواری امید همه 
می‌باشد, در سختیها به داد مردم می‌رسد. خوش برخورد می‌باشد و چهره 
در هم نمی کشند: 7 

او در کارهای مردم جستجو نمی‌کند. در کاری که پیش گیرد محکم و 
استوار است.؛ خشم خود را فرو می‌برد و همواره در حال تبسم می‌باشد, 
نظرش در امور بسیار دقیق است و احتیاط را هرگز از دست نمی‌دهد, 
بخل ندارد اگر کسی با وی بخل کند صبر را پیشه خود می‌کند. 

خود را از مشتهیات باز می‌دارد و با شرم و حیا رفت و امد می‌کند. قناعت 
دارد و از اين رو از همه بی‌نیاز است, شرمش از شهوتش فراتر می‌باشد, 
و دوسبی او از حسدش بالا هست گذشت او از کینه اش والاتر است و 
بدون حق هرگز سخن نمی‌گوید. 

در پوشیدن لباس همیشه رعایت اقتصاد را و و با تواضع راه می ر ود 
در برابر خدایش خاشع و سربزیر است و از وی در هر حال راضی 
می‌باشد, ۹( نیت او خالص و در اعمالش فریب و نیرنگ و عش و خیانت 
تا نها با سار وت امه ند هرا امس رت 
سخنانش همه از روی حکمت است, او مردم را به نیکیها اندرز می‌دهد, و 
بذل و بخشش دارد. و با همگان برادر می‌باشد, در آشکارا| و نهان مردم را 
نصیحت می‌کند, برادران خود را ترک نمی‌کند و از انان غیبت نمی‌نماید, و 
انان را فریب نمی‌دهد. 

بر انچه از دستش رفته دریغ نمی‌خورد, هر چه به او برسد محزونش 
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و از هر چه انتظار خیر ندارد امید رسیدن به آن را ندارد, در سختیها از کار 
شانه خالی نمی کند, و در هنگام رسیدن به مال و منال و وسعت از حق 
بیرون نمی‌گردد و زیاد خوشحال نمی‌شود. 

علم با الم یم هم آميخته ق عقل.۱ با ضیر واه کردم انش کسبالت:ه 


تنل از وی دور است و همواره در حال نشاط می‌باشد, ارزوهایش نزدیک 
همواره در یاد خداوند می‌باشد. ۱ 

نفسش قانع است و جهالت در او راه ندارد, کارها را اسان ما کر 5.3 
برای گناهانش محزون است. شهوت و خاسته‌هایش مرده و خشمش ر 
فرو می‌برد, خلقش صاف و بی‌غش و همسایگان از وی در آسایش و 
راحتی زد کی قی کنتد: ۳ 

تکبر و خود خواهی ندارد و از انچه برایش مقدر شده راضی و قانع است. 
با متانت صبر می‌کند, و کارهای خود را استوار می‌سازد, و یاد خدا را زیاد 
در دل دارد. با دانش در اجتماعات شرکت می‌کند. سکوت می‌کند تا سالم 
بماند و سوال می‌نماید تا بفهمد و تجارت می‌کند تا سود ببرد. 

در کار خیر سکوت نمی‌کند تا به آن افتخار کند, و سخن نمی‌گوید تا بر 
دیگران گردن فرازی نماید, خود را به مشقت می‌اندازد و دیگران از وی در 
آسایش هستند, برای رسیدن به آخرت خود را به سختی می‌اندازد و مردم 
را در آسایش نگه می‌دارد, اگر کسی به او تجاوزی بکند صبر می‌نماید تا 
خداوند از او یاری کند و اگر از کروهی دوری میت کنر برای اينکه از اعمال 
۳ ر آنها راضی تیست. 

کرو خود خواهی از ِِ دوری نمی‌کند و به جهت مکر و فریب و 
خود را نزدیک می‌سازد, و برای نیکوکاران بعد از خود راهنما می‌گردد. 
راوی گوید: 9 این هنگام همام فریادی کشید و در دم جان سپرد. امیر 
المومنین ۹ علیه السلام فر مود: به خداوند سو گند من از این جریان 
می‌ترسیدم مواعظ 
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بلیغ این گونه در اهلش اثر می‌گذارد 


5 در فضائل شیعیان 


سید بن مر از ان غناشن رو ات ی کید کم رت سل سای اه 
علیه و اله به علی علیه السّلام فرمود: ای علی شیعیان تو روز قیامت 
رشتکار هستنة. و هر کین یکی از آنها زا خوار توارده تو را خوان کردم است 
و هر کس تو را خار کند مرا خار نموده و خداوند او را وارد دوزخ می‌کند, و 
دوزخ جای بدی می‌باشد. و سرشت تو با من یکی هست. و شیعیان تو از 
زیادی طینت ما افریده شده‌اند هر کس انها را دوست بدارد ما را دوست 
داشته و هر کس آن‌ها را دشمن بدارد ما را دشمن داشته است, و هر کس 
با آنها دوست باشد ما را دوست دارد. 

ای علی شیعیانت اه ده هستید. .و زونه گناهان و عیب‌های آنان را 
قی موز ای علی من از شیعیانت شفاعت خواهم کرد اینک شیعیان خود 
را به این موضوع مرده بده, ای علی شیعیان تو یاران و شیعیان خداوند 
میب شید و دوستانت دوستان خدا هستند. 

آنها که در جرب ود جروه نو می‌باشتند از خزب. و جصفیت. قد آوند به مار 
می‌روند ای علی خوشبخت هستند کسانی که تو را دوست می‌دارند و بد 
عاقبت می‌باشند کسانی که که با تو دشمن هستند. ای علی در بهشت 
گنجی هست که تو صاحب آن هستی. 

2- محمد بن یعقوب نهشلی از امام رضا علپه الیقلام و او از پدرانش 
علیهما السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: 
خداوند متعال فرمود: علی حجت من در میان مردم در زمین‌ها و اسمان‌ها 
می‌باشد, عمل هیچ کس را قبول نمی‌کنم مگر اینکه به نبوت محمد و 
ولایت علی ایمان بیاورند. 

علی دست من است که به روی بندگان باز شده و او نعمت من است که 


به 
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بندگان مورد علاقه‌ام داده‌ام به هر یک از بندگان که دوست داشته باشم 
ولایت او را می‌دهم و هر کس را دشمن بدارم او را از ولایت و معرفت 
علی دور می‌کنم چون او خود از معرفت و ولایت علی منصرف شده است. 
به عزت و جلال خودم سوگند هر کس به ولایت وی گردن نهد او را از آتش 
دوزخ دور می‌گردانم, و به بهشت وارد می‌کنم, و هر کس از بندگان من که 
علی را دشمن بدارد و از ولایت او عدول کند, , مورد بغض من قرار می‌گیرد 
و او را وارد آتنخن دوز می‌نماأیم, و دوزج جاي, دق می‌باشد. 

3 انس بن مالک گوید: رسول خدا| صلی الله علیه و اله فر مود: خداوند 
متعال گروهی از مردم را مبعوت می‌کند که چهره‌های آنان از نور می‌باشد 


و انها در حالی که لباس‌هایی از نور پوشیده‌اند در کرسیهایی از نور قرار 
می‌گیرند و مانند انبیاء در سایه عرش خداوند می‌نشینند. 

آن جماعت نه از پیامبران هستند و نه باز شهدا, یکی از کسانی که در 
حصورن رسول خدا بود گفت: يا رسول له من از آنها _هستم» فرمود خیر, 
دیگری گفت: من هستم. فرمود خیرء. گفته شد پس آن‌ها از کدام گروه 
۳ رسول خد | دست بر شانه علی گذاشت و فرمود: این و شیعیان 

و. 

4- ابو حمزه مالی گوید: امام علی , بن الحسین علیهما السلام فرمود: 
سلمان فارسی گفتند: روزی کر ات 7 خدا صلی الله علیه و اله 
بودم که علی بن ابی طالب علیه السْلام وارد شد. رسول خدا فرمود: ای 
علی تو را مژده بدهم, فرمود: اری مرا مژده بدهید. 
رسول خدا فرمود: اینک دوست من جبرئیل در اين جا حاضر است و به من 
می‌گوید که خداوند متعال به تو و شیعیانت هفت خصلت داده و انها عبارتند 
از 
مت در هنگام مرگ, ار آهتنن در هنگام وحشت؛ روشنائی در هنگام 
تاریکی, آسایش در هنگام ترس 
عدالت در هنگام وزن اعمال بو مردمان, جواز عبور از پل صراط و 
جسر جهنم, که براحتی از آن عبور کنند, و سرانجام وارد شدن در بهشت 
رضوان قبل از دیگران و امت‌های گذشته به مدت هشتاد سا 
ایمان و کفر, ح1, ص: 166 

ج وان از انام رصاه اراز انش خی الزقلام رایع 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: شیعیان علی علیه 
السلام در روز قیامت رستگار می‌باشند. 

6- ابو المقدام گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: اين دو آیم شریفه 
در باره دوستان و دشمنان ما فرود آمدند, آیه قاًمّا ان کان من ار 
ی ی ی و 
آن می رتیه اه انا ان کان من العکدیتن الصالین فنر خمیم خمیم که 
در قبر و قیامت مشاهده خواهند کرد. 

7- سالم بن ابی الجعد گوید: از جایر بن عید اللّه در باره علی علیه السّلام 
سوال شد, جابر گفت: به خداوند سو گند او بهترین خلق خدا| در میان 
گذشتگان و آیندگان ی ۴ فقط پیامبران از این مستتثنی هستند و 
خداوند پس از انبیاء خلا خلقی را کسام ی ید از علی و فرزندان او نیافریده 
است. 

گفتم: پس در باره کسانی که او را دشمن می‌دارند و به او اعتراض دارند 
چه می‌گوئی, گفت: کافران او را دشمن می‌دارند و منافقان از وی بدگوئی 
می‌کنند. گفتم: پس در باره کسانی که او و فرزندانش را دوست می‌دارند 


چه می‌گوئی گفت: ۲ 

شیعیان علی و فرزندان او در روز قیامت در اسایش هستند. 

جابر گفت: اگر کسی خروج کند و پرچم ضلالت را بلند کند نزدیکترین افراد 
او چه کسانی هستند, گفتند؛ پیروان او گفت: اگر کسی خروج نماید و پرچم 
هدایت را برافرازد نزدیکترین افراد او چه مردمانی می‌باشند گفتند اتباع او 
جایر گفت: علی هم چنین است او پرچم حمد را بدست می‌گیرد و شیعیان 
و یاران او با او خواهند بود. 

8- ابو بصیر در تفسیر آیه شریفه و لا 7 تجستن الذِین فیلوا فی سییل ال 
آمُواتا بل آخیاء عند زبهم و روایت_ ۳ صادق علیه 
السّلام فرمود: آنها شیعیان ما هستند هنگامی که وارد بهشت گردند از 
طرف خداوند با کرامت از آنها استقبال می‌شود. و به برادران ایمانی خود 
در دنیا مژزده می‌دهند که خوفی برای: آن‌ها نیست. 
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9- خایر بن کید الله انضاره کونده وهای وتو 
که علی بن آبی طالب علیه السلام وارد شد, رسول خدا فرمود: ای ابو 
الحسن آگاه باش به,تو بشارتی بدهم علی گفت: سول لاه ی فاد 
رسول خدا ضلی. الله غلیه و اله فرمود: اینک جبرئیل است و از طرف 
خداوند برای من خبر آورده که یا تو نه 
خصلت عطا کرده است آسان گرفتن در هنگام مرگ و آرامش در هنگام 
تنهائی و ترس. 

روشنائی در هنگام تاریکی, و آسایش در هنگام ناراحتی و بروز حوادث, و 
عدالت در هنگام سنجش اعمال, جواز عبور از پل جهنم. و ورود در بهشت 
قبل از سایر مردم و نوری که جلو انها را روشن می‌کند و راه درست را به 
انها نشان می‌دهد. 

0- ابو الجارود بگوید: امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه شریفه و لا 
لین مه تلفین الا عَن زجم زبک. فرمود؛ مقصود آل محمد علیهم السلام و 
پیروان: آنها می‌باشتم»خداوند :فرموه :۶ لالی«خافیم. بفی. اه -رحفت 
هستند و در دین أختلاف نمی کنند. 

1- عمر بن شیبه گوید: حضرت باقر علیه السّلام در یک حدیث طولانی 
فرمود. 

رسول خدا و علی علیها السلام و شیعیان و پیروان انها روی تپه‌هائی از 
مشک و بالای منبرهائی از نور قرار دارند مردم اندوهگین می‌ شوند ولی 
آنها اندوهی ندارند. مردم می‌ترسند ولی آن‌ها ترسی ندارند. 

بعد این آیه شریفه را تلاوت کردند من جاء بالحستة له حَیر منها و هم 

ع ومد نون حسته یت طلی علبه الا م‌باشد و بخد فرمون: 1 
يمهم الق الاکبر و و تتلفاهم المَلائْكةٌ هذا یوَمَکم الذی نتم توعدّون 





12- - بو الجارود از حضرت باقر علیه السلام روایت می‌کند که در تفسیر 5 
ان اللة لمع المخسنین فرمودند: مقصود این آیه آل محمد علیهم السلام و 
شیعیان آنها می‌باشند. 
3- ابو بصیر گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: آن نام بر شما گوارا 
باد گفتم: 
قربانت گردم کدام نام فرمود: کلمه شیعه که در قرآن آمده و فر موده: و5 
ان من شیعته لابراهیم و يا در جایی که گفته: قاسْتَغاتة الذی من شیکنه 
علی الذی من غذوه. 
4 لین اند ا هون شین هون ایت ی کته که آمام غلیه ا نمرژ 
تفسیر و [ٍنَ 
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للطاغین لت مآب فرمود مقصود از آنها نخستین کسانی هستند که به 
خاندان محمد ظلم کردند و حق آنها را غصب نمودند آن دو نفر و بنی امیّه 
قبل از همه مشمول این آیه می‌باشند. 
در تفسیر و احَر من شکله اژواخ فرمود: آنها بنو سباع هستند که بنی امیّه 
به آنها می‌گویند قدمشان نامبارک باد و در اتنشن گرفتار کردنذ, ولن فلان. بهة 
آنها می‌گویند قدم شما 0 مباد و این شما بودید که قبل از ما در این جا 
اقدام کردید و پیش از ما به ال محجمد علیهم السلام ستم روا داشتید. 
بعد از این بلی امیه که بار خدایا کسانی که قبل از مادر این مورد 
تم کردن عداب»مصاعف به آنها در انش دوه آنها هم در این تخر ردو 
نفری که قبلا در این بارهم پیش قدم شده بودند اشاره می‌کنند, و بعد 
دشمنان آل محمد از میان آتش فریاد می‌زنند ما نا لا تری رجالا کّا تمدْهم 
من الأشرار 
اک ایام ای ای ۲ 
را مسخره و ریشخند می‌کردند و بعد فرمود: از اين جا است که می‌فرماید 
ان ذلک لحود تخاضم أهْلِ التّار, آنها بين خود گرفتار اختلاف می‌گردند و از 
آین جا است که امام صادق علیه السْلام فر مود: شما در بهشت مسرور و 
خوشحال هسنید و در دوزج هم مورد درخواست دوزخیان می‌باشید. 
5- ابو حمزه گوید: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: خداوند متعال عذر 
کسی را قبول نمی‌کند که در روز قیامت بگوید بار خدایا من نمی‌دانستم 
فرزندان فاطمه والیان مردم می‌باشند و مردم باید از آنها پیروی کنند و در 
تحت امر و ولایت آتها قرا رر گيرند. 
پن آیه شریفه یا عبادی اذین آشرفوا عَلی هم لا تقتطوا من رَخمة 
ال ان ال بَعْفِرٌ الدلوب جمیعاً اه هُوّ العَفُوٌ الرّحیمْ مخصوصا در باره 
شیعین فرزندان فاطمه علیها السلام فرود آمده است. 
16- صفوان, جمال از حضرت صادق علیه السلام روایت قی کنا که رسول 


خدا صلّی الله علیه و اله فرمود: در طرف راست عرش گروهی هستند که 
با چهره‌های نورانی در حالی که 
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لباسهای نورانی در بر کرده‌اند در کرسیهائی از نور قرار گرفته‌اند علی 
علیه السّلام فرمود آنها کدام اشخاص هستند فرمود آنها شیعیان شما 
هستند و تو هم آمام و رهبر انها می‌باشی. 

رن ان کی نامام فافر ار یراس ای سا الا رات 
می‌کند که فرمود: پیروان ما روز قیامت از قبرها بیرون می‌کردند در ِ 
که چهره‌های آنها نورانی و عورت‌های آنان پوشیده است, انها ترس و 
وحشتی ندارند و سختی‌ها و مشکلات از آن‌ها برداشته شده است. 

راه‌های ورود به قیامت و بهشت و رحمت و رضوان برای آنها آسان شده, 
و ناراحتی و گرفتاری برای آنها نیست, مردم می‌ترسند ولی آنها ترسی 
ندارند, مردم همه در عم و اندوه می‌باشند ولی آنان اندوهی ندارند, 
آسایش و آرامش برای آنها فراهم است و حزنی آنها را در بر نمی‌گیرد. 

بعد اينها را سوار بر شتران سفید می‌کنند. سپس کفشهائی از طلا در بر 
می‌نمایند که بندهای آن از نور ضهت اند آنان در سایه عرش پروردگار "۳ 
می کیر ند و بالای منبرهائتی از نور جلوس مین کنند: آنها مشغفول غذا| 
می‌شوند تا مردم از حساب فارغ گردند. 

8- حضرت صادق از پدرانش علیهما السّلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی اه عم واه تمد ذاوتد ور قاس بدا ی را فصوت ی کرد 
که چهره‌های آنان از نور می‌ذ زر خشد آنها لبانشتهایت ان هر نو بر کردم الا 
منبرهائی از نور قرار گرفته‌اند. 

در دست آنها چوب‌هایی از نور قرار داد و آنها در طرف راست و چب 
عرش جای دارند, آنان در مقام پیامبران و شهیدان می‌باشند در حالی که 
نم پیامبر و نه شهید هستند, در این جا مردی برخاست و گفت: یا رسول 
اللّه مار انان بشمار هستم. 

7 خدا فرمود: خیر شما از آنها نیستید. مردی دیگر برخاست و گفت 
من هستم فرمود: خیر, او پرسید پس آنها کدام افراد می‌باشند, در این جاأ 
رسول خدا| دستش را روی شانه علی طذاشتت و فرمود: این و شیعیان و 
پیروان او هستند. 
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9- حضرت صادق از پدرانش علیهم السّلام روایت می‌کند که علی علیه 
السْلام فرمود هنگامی که پیروان ما از صراط عبور می‌کنند منادی فریاد 
همر اس اه راو ناهام انش ی سوه مه رد که 
نور شما شعله‌هایم را خاموش و 

0- عبد الموّمن انصاری گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: خداوند 


متعال می‌فرماید مومن سه خصلت دارد, عزت در دنیا و دین و رستگاری 
در اخرت و هیبت در دل مردمان. 

1- امام باقر علیه السْلام فرمود: خداوند متعال به موّمن سه خصلت عطا 
کرده عزت در دنیا و رستگاری در آخرت و هیبت در دل ظالمان بعد این آیه 
پشریفه را قرائت ت کردند و لِلّه ار و لِرَسُوله و لِلمْوْمنینَ و هم چنین قَد 
لح الَمََْمنُونَ را تا و هم فیها خالِدُونَ تلاوت فرمودند. 

2- زید بن علی از پدرانش از علی علیهما, السْلام روایت می‌کند که 
فرمود: از حسد حاسدان به رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله شکایت بردم, 
فرمود: ای علی مگر خوش نداری نخستین کسی از چهار نفری باشی که 
وارد بهشت می‌گردند, من و تو و فرزندان ما و شیعیان که با هم وارد 
بهشت می‌گردیم. 

3- طلحة بن زید از حضرت صادق از پدرانش از علی علیهم السلام 
روایت می‌کند که فرمود: مومن در میان پنچ نور حرکت می‌کند, وارد نور 
می‌گردد و از نور خارج می‌شود, دانش او نور و سخن او نور و منظرش هم 
در قیامت نور می‌باشد. 

4- علی علیه السّلام فرمود: شیعیان ما مانند زنبور عسل هستند, اگر 
مردم می‌دانستند در باطن آنها چه هست آنها را می‌خوردند. 

علی علیه السلام فرمود: دوستان ما را افواجی از رحمت خدا و دشمنان ما 
را افواجی از غضب خداوند فرا گرفته است. 

علی علیه السّلام فرمود: اهل بهشت به منازل شیعیان ما می‌نگرند. همان 
گونه که ادمیان به ستارگان اسمانها نظر می‌اندازند. 

علی علیه السّلام فرمود: چراغ مومن شناختن حق ما می‌باشد. 
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علی علیه السلام فرمود: خداوند متعال به دنیا توجه فرمود: و از میان انها 
ما را برگزید و بعد برای ما شیعیان را برگزید که ما را یاری می‌کنند, در 
خوشحالی ما خوشحال هستند و در حزن ما محزون می‌شوند., مال و جان 
خود را در راه ما فدا می‌کنند انها از ما هستند و ما هم از انهائیم. 

25 امام حسن عسکری از پدرانش از موسی بن جعفر علیهما السّلام 
روایت می‌کند که فرمود: گروهی از خواص امام صادق علیه السلام در 
خدمت آن جناب نشسته بودند, شبی ماهتاب و هوا و فضا را روشنائی فرا 
کر تور قفا اه مالس تدای صفحه اسفان سار بان رس 
هستند. 

امام صادق علیه السْلام فرمود: شما این چنین می‌گوئید در حالی که 
گردانندگان چهارگانه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت به زمین 
گا هه رایران قت را در اظرات آرشا موشات ور 
بطرف آسمان‌ها و آنان روشن‌تر از نور این ستارگان می‌باشد, و آنها هم 


مانند شما می‌گویند چه اندازه نور این‌ها درخشندگی دارد. 

6- حضرت رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فصو مومن دز آستفان‌ها معروف است 
همان گونه که شخصی افراد خاندان خود را می‌شناسد و مقمن گرامی‌تر 
از فرشته مقرب در نزد خدا می‌باشد. 

7- امام رضا علیه السلام فرمود: رسول خذا ان ال علیه و اله 
فرمودند: جبرئیل نزد من امد و گفت خداوند سلامت می‌رساند و 
می‌فرماید: 2 شایسته انجام می‌دهند و به تو و 
خاندانت اعتقاد دارند مژده بهشت بدهید پاداش انها نزد من محفوظ است 
ونان نود وازد پهشت :هی کر دنو 

8- حضرت رضا علیه السلام فرمود: تسوا ضای الا یت ی از 
فرمودند ای علی از کرامت موّمن در نزد خداوند آن است که برای او 
وقتی معین قرار نداده است, و هر گاه گرفتار مصیبت و يا شری شد او را 
بطرف خود می‌برد. ۳ 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: از کناهان دوری کنید تا بر طول عمر 
شما افزوده شود. 
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9- حضرت رضا 9 السلام از پدرانش روایت می‌کند که رسول خدا 
صلّی الّه علیه و اله فرمودند: 

دک از سای ی کر ایا ات 

0- رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: روز قیامت منبرهائی از نور 
کنار عرش نهاده می‌شود و شیعیان اهل بیت من که در ولایت آنها اخلاص 
داوت در آن‌ها قزار ی یوعد از ان خدا ود مف‌فرماید ای ند کانمن 
بطرف عنایت من بشتابید زیرا شما را در دنیا اذیت کردند. 

1- علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: 
شیعیان تو روز قیامت در حالی که سیراب هستند وارد می‌گردند ولی 
دشمنانت تشنه وارد می‌ شوند و سیراب ب هم نمی‌ شوند. 

2- عمر بن پزید گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ای فرزند یزید 
به خداوند سو گند تو از ما خانواده هستی گفتم: قربانت گردم من از رال 
مجمد علیهم السْلام هستم, , فرمود: اتتیان نها من از آل مخمدوهان 
له علیه و اله بشمار می‌روم فرمود: آری از آن‌ها بشهار هستی. 

مگر در کتاب خداوند قرائت نکرده‌ای که بفرمود: ان ای الاس بابراهیم 
للذین ائبعُو و هد الممٌ الذین آمَنوا و اللَه ول ۱۳ و در جای دبک 
می‌فر ماید: قمن تبقیی قالْهُ منّی و من عصانی اک عَمُور رَجيم 

3- ابن عباس گوید: ی 


شریفه : و السَایفَونَ السَایقون اوانک الق ون فی جتّات اللعیم چیست 
فرمود: : جبرئیل بمن گفت آنها علی و شیعیان او می‌باشند که بطرف بهشت 
می‌روند و مشمول عنایت خداوند می‌گردند. 

4- عبد او ول ی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدیم در 
زمانی که مروان حکومت می‌کرد, پرسید شما از کجا هستید. گفتیم: از 
اهل کوفه, فرمود: 

بیشتر دوستان ما از اهل کوفه هستند مخصوصا شیعیان, خداوند شما را به 
طریقی هدایت کرد که مردم ان را تری کردند. 
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شما ما را دوست می‌دارید در حالی که مردم ما را دشمن می‌دارند. شما 
از ما متابعت کردید در حالی که مردم با ما مخالفت می‌کنند. شما ما را 
تصدیق می‌کنید در حالی که مردم ما را تکذیب می‌نمایند. خداوند شما را با 
زندگان ما و مردگان شما را با مردگان ما قرار دهد. 

یکی از روزها در حضور پدرم بودم و او می‌گفت: شما هنگامی که دیده بر 
هم گذارید و جانتان از شما برآید به مقاماتی می‌رسید که به حال شما 
غبطه خواهند خورد و دیدگان شما, روش خواهد گردید. خداوند می‌فرماید: 
قا ارانا کسا فی فبلی قرعا نم وا هر هر سل وا 
ما هستیم. 

35- مفضل بن عمر گوید: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: در 
آسمان چهارم فرشتگانی هستند که در تسبیح خود می‌گویند: پاک و منزه 
است آن خدائی که اين مردمان اندک را از میان این مردمان زیاد برای این 
دین عزیز هدایت فرمود. 

6- محمد بن صامت گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم و در 
آنجا گروهی از اهل بصره هم بودند و سخن از حدیث حح که از جابر بن 
عبد الله روایت شده بود بحث می‌شد, امام فرمود: مردم بطرف راست و 
یا چپ رفتند ولی شما از امام خود دست بر نداشتید شما کجا می‌روید 
خداوند شما را به بهشت هدایت می‌کند. 

7- معاوية بن وهب گوید: در خدمت حصر ۳ صادق علیه السلام نشبیته 

بودم که پیرمردی با قد خمیده وارد شد و گفت: لیا ی رل 
امام علیه الْسّلام فرمود: و علیک السلام و رحمة اللّه ای پیرمرد نزدیک من 
بیا پیر مرد نزد آن حضرت آمد و دست امام را بوسید و گریه کرد. 

امام علیه السّلام پرسید ای شیخ چرا گریه می‌کنی گفت: یا بن رسول ال 
من اینک صد سال است امیدوار هستم و می‌گویم در اين سال و یا در این 
ماه و یا در اين روز به آرزوی خود می‌رسم ولی هنوز آنچه را که مورد 
نظرم هست مشاهده نمی‌کنم شما مرا بت کر بت کرت ملاعت فی تلود 
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راوی گوید: امام صادق علیه السلام در این هنگام گریه کرد و فرمود: ای 
پیرمرد اگر مرگت به تاخیر افتاد با ما خولهی بود, و اگر زودتر از دنیا رفتی 
روز قیامت در منزل رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله زندگی خواهی کرد. 
0 پا بن رسول اللّه اگر به مقصودم هم تر سیدم باکی نخواهم 
داشت 

حضرت صادق فرمود: ای شیخ رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند: 
من دو چیز سنگین را در میان شما خواهم گذاشت هر گاه به آن چنگ بزنید 
گمراه نخواهید شد, یکی کتاب خدا و دیگری عترت من می‌باشند ما و شما 
با هم روز قیامت وارد محشر می‌گردیم. 

8- آبن عقده گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می‌فرمود: 
خداوند ما را از میان مردم برگزید و شیعیان ما را هم از میان امت پیامبر 
برگزید. 

9- زید بن علی از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودند: ای علی 
تو و یارانت و اتباعت در بهشت خواهید بود ی 

0- عمار بن یاسر گوید: رسئول خدا تصلی الم علیه وال فرعود: ای علی 
خداوند متعال شما را زینتی بخشیده که به هیچ بنده ان نت را نداره 
است در صورتی که خداوند ان زینت را بسیار دوست می‌دارد, خداوند تو 
را زاهد قرار داده و دنیا را در نظرت کوچک نموده است. 

تو از دنیا چیزی برنمی‌داری و دنیا هم از تو چیزی نخواهد گرفت, و خداوند 
محبت شما را در دل فقراء و مستمندان قرار داده و تو را از آنها خوشنود 
ساخته است. آنها پیروان تو هستند و تو را به امامت قبول می کنند, خوشا 
تال ان کس که ماش دایم هو ماد 

وای بر کسی که تو را دشمن بدارد و یا تو را تکذیب کند. هر کس تو را 
دوست بدارد و تصدیقت کند در بهشت با تو همنشین خواهد شد. و اما 
آنهائی که تو را دشمن بدارند و تکذیب کنند خداوند آنها را با دروغ گویان 
در یک جا جمع می‌کند و در زمره آنان محشور می‌گرداند, ِ 

1- ابو ذر غفاری گوید: مشاهده کردم رسول ا گرم ضلين الله یه ی له 
دست خود را به 
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شانه علی بن ابی طالب زدند و گفتند: ای علی هر کس ما را دوست بدارد 
عربی هست. و هر کس ما را دشمن بدارد. راه زن و فاسد و از قطاع 
الطریق بشمار می‌رود. 

شیعیان ما از خاندان‌های پاک و اصیل هستند و از طینتی پاک متولد شده‌اند 
و در ملت حضرت ابراهیم بوده‌اند ما و شیعیان ما از آن طینت هستیم و 
دیگران از آن بهره‌ای ندارند, خداوند کن دارد که گناهان شیعیان ما 


را از بن می‌کنند همان گونه که ساختمان‌ها را خراب می‌نمایند. 
2 ابو محمد وابشی گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر گاه 
بنده موّمن کار نیکی بکند خداوند کارهای نیک او را تا صد برابر افزایش 
می‌دهد و این است معنی ایه شریفه و اللهةً تصاعف لعن خساه 3 بو 
عاصم گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: شیعیان ما جزتی از ما 
هستند که از زیادی طینت ما خلق شده‌اند. هر چه آنها را بد حال کند ما را 
بدحال می‌کند و هر چه انها را خوشحال کند ما را خوشحال می‌کند هر کس 
می‌خواهد ما را ملاقات کند نزد انها برود و انها پیام انان را بما می‌رسانند. 
4- ابو قتاده گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: حقوق شیعیان ما بر ما 
بیشتر از حقوق ما بر آنها هست, گفته شد چرا فرمود: 0[ 
تخاظر ما زار می‌دهند ولی ما به جهت آنها آزار و اذیتی مشاهده نمی کنیم. 
5- حارت اعور از علی علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیة. و اله-فزمودند؟ مثل من مانند درختی است که من اصل آن 
و علی فرع آن و حسن و حسین میوه آن و شیعیان برگ آن بشمار 
می‌روند, و از پاکی جز پاکی بیرون نمی‌گردد. 
6- یعقوب بن میثم گوید: خدمت حضرت باقر علیه السّلام رسیدم و گفتم 
قربانت گردم ای فرزند رسول خدا من در میان کتابهای پدرم میثم مشاهده 
کردم که علی علیه السّلام به پدرم فرمود: دوستان آل محمد علیهما 
السّلام را دوست بدار اگر چه فاسق باشند, و دشمنان آل محمد را دشمن 
بدار اگر چه روزه داشته باشند و نماز بگذارند. 
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من از رسول خدا| شنیدم,م در تفسیر آیه شریفه : ان لین أمَتوا و عَملوا 
الصالحات اولنی هر هم حیر خر رد فرمود: ای علی به خداوند آن‌ها شیعیان تو 
2 
سر دارند با تو خواهند بود. امام فرمود: اری این حدیث در کتاب علی 
7- صباح بن سیابه گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: مردی شما 
را دوست می‌دارد و نمی‌دارند. شما چه می‌گوئید خداوند او را وارد بهشت 
می‌کند و مردی شما را دشمن می‌دارد و نمی‌داند شما چه می‌گوئید 
خداوند او را وارد جهنم می‌کند و مردی هم از شما نیز بدون اینکه کاری 
انجام دهد نامه عملش را پر می‌کند گفتم اين چگونه است, فرمود: مردی 
از شما از میان آنها می‌گذرد و آنها ناسزا می‌گویند و به همدیگر اظهار 
ما این از شیعیان انها می‌باشند, و یا مردی را از خود دور می‌کنند و 
مطالب ناروائّی در باره او می‌گویند در این جا خداوند صحیفه او را بدون 
نب نز 


شریفه: کَسَجرة , طَیِبَةٍ آضلها ثابث و قرغها فی السّماء تُوْبی آکلها کل چین 

بلن ۶یا «خیست ؟ فرفود اما ترخت رسون خدا ضلی. الم علیه اد 

می‌باشد و فرع آن هم علی علیه السّلام است. 

شاخه‌های آن درخت فاطمه علیها السلام و میوه‌های آن درخت فرزندان او 

می‌باشند و برگهای آن هم شیعیان ما هستند, بعد فرمود: هر گاه یکی از 

شیعیان ما درگذرد یکی از آن برگها فرو می‌ریزد و هر گاه یکی متولد گردد 

و برگی در آن درخت می‌روید. 

9- محمد حلبی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول اکتم ات 

ال له ه ال هی 

خداوند متعال امت مرا هنگامی که هنوز گل بودند برایم مجسم کردند, و 

ه ۱ 

فرمودند. 

در اين جا صاحبان پرچم‌ها بر من گذشتند و من برای علی و شیعیان او 

استغفار کردم خداوند در باره شیعیان علیبی ود بهفن -ژادو کفتند ان 

وعدم چیشت. فرمود: هر. کدام از آنها ایمان بیاورند و تقوی بپيشه. کنند 

صغیره و کبیره 
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آنان. آهرزرنده 0 و سیثات آنها به خشتات :هبدن می‌ شود 

۳ ماوت بن عماز گفید امام بافر از راتس علمم اقلا رزیت 

می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی امت من 

هنگامی که گل بودند برای من ظاهر شدند و من کوچک و بزرگ آنها را 

مشاهده کردم و آنها هنوز ارواح بودند و جسدهای آنها خلق نشده بود, 
یان تو بر من گذشتند و من برای آنها استغفار کردم. 

خی اند السلام فرمود: يا رسول الله در باره انها زیادتر صحبت کنید. 

فرمود: یا علی تو و شیعیانت از قبرها بیرون مت کر تاید و چهره‌های شما 

مانند ماه تابان می‌باشد سختی‌ها از شما بیرون شده و آندوهی نخواهید 

داشت. در سایه عرش قرار می‌گیرید و با ما غذا می‌خورید در حالی که 

مردم حساب می‌دهند. 

1- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: به خداوند سوگند ما 

غیر از شما کسی را نداریم, و شما با ما در مقام بلندی خواهید بود» این 

برای رسیدن به درجات با همدیگر مسابقه دهید و برای مقامات بالا رغبت 

نشان دهید. 

2- حسین بن آبی العلاء گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر چیزی 

جوهری دارد و جوهر فرزندان ادم محمد صلی الله علیه و اله و ما و 

شیعیان ما هستیم. 

3- سدیر گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: شما آل محمد هستید 


و اين سخن را دو و راز کردند. 

4- فضیل بن یسار گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: به خداوند 
سوگند شما نور و روشنائی در تاریکهای زمین هستید. 

5- علی بن عبد العزیز گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: به 
خداوند سوگند من بوی خوش شما و جان و روان شما را دوست دارم از 
دیدن و ملاقات شما خوشحال 7 من بر دین خدا و دین فرشتگان او 


اینک ۳ یاری کنید و تقوی داشته باشید, به خداوند سوگند من در مدینه 
ی ی ی ی و 


و آن طرف می‌روم تا مردی از شما را پیدا کنم و با 9 انس بگیرم. ‏ 


السّلام) بودیم و 
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از آن و شنیدیم که فررمودند: به خداوند سوگند من از دیدن شما 


خوشحال می‌گردم و دوست دارم با شما سخن گویم. ۱ 
7- حسان عجلی گفت: مردی از لمام صادق علیه السّلام ان تفسیر ایه 
شریقه عل تشتوی الذين بَعلمون و الذین لا بتعلمون نما : بر آووا لباب 
سوّال کرد, امام فرمود: ۲ 

انان که می‌دانند ما هستیم, و انها که نمی‌دانند دشمنان ما می‌باشند و 
شیعیان ما هم اولو الالباب هستند. 

0 عسه عاید کیرد حصرت را فرشلیه التامفی شیر آیه فا رکه کل 
تفس یما گسَبّت زهیتة الا َضحاب الیهین فرمود: آنها شیعیان ما اهل بیت 
قف‌ناشند: 

59- جابر از حضرت باقر علیه السْلام روایت می‌کند که اهام در تفسیر آیه 
شریفه: رن الذین آمئوا و عملوا السَالحات ولیک هم یر ارب فرمود: آنها 
فان ما اها تحص نود 

0- یحیی بن ذکریا گوید: امام صادق علیه السْلام از پدرش روایت می‌کرد 
که آن حضرت فرمود: شیعیان ما به ما چنگ می‌زنند و ما هم به رسول خدا 
چنگ می‌زنیم و رسول هم به خداوند التجاء پیدا می‌کند. 

با تسیر میت امام‌ضادی له اش ام مرن هن ام روت ات 
بياید رسول خدا به خداوند متوسل می‌شود و علی هم به رسول متوسل 
می‌گردد و ما هم به علی چنگ می‌زنيم و شیعیان ما هم به ما متوسل 
تک 0۱ 3 709 
2- امام باقر علیه السْلام فرمود: حضرت سجاد علیه السلام فرمودند: 
شایسته‌ترین افراد برای تقوی و عبادت و به جا آوردن کارهائی که مورد 
علافه ,و دضایت خداوند می‌باشند اوضیاء و یرمان انها هشتند: اکر رشن 


از ناحیه آسمان پیدا شود و همه بطرف ما من خود می‌شتابند. 
در اين هنگام که ترسی و وحشتی پدید آمده شما هم بطرف ما می‌آئید و 
این جا را پناه‌گاه خود قرار می‌دهید. ما هم در این گونه موارد به پیامبر 
متوسل می‌گردیم, و پیامبر هم به خداوند ملتجی می‌شود و شیعیان و 
پیروان ما هم به ما 
تاره کر اه ص19 
متوسل می‌گردند. 
63- برید بن معاوية گوید: شما از کجا یاری می‌خواهید و به کجا می‌روید 
جز اینکه اکز: متضیتتی: .قآ ترنین از اشتمان بیاید و بلائی نازل گردد هر 
گروهی بطرف هجل ان شود مفز ون در آن« هام .ما که بیاسین حور 
متوسل می‌گردیم و شما هم به ما متوسل می‌شوید. 

۳ 
السلام سوال کردم او گفت: از رسول خدا شنیدم فرمود: علی و شیعیان 
او رستگار هستند. 
دم این اما ای ام رات سس 6 که سول کف صت 1 
علیه و اله فر مود: خداوند چوبی از یاقوت سرخج دارد, جز ما و شیعیان ما 
کسی به آن نمی‌رسد, و دشمنان ما از آن محروم هستند. 
6- انس بش عالی کوید رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: هفتاد 
هزار نفر از امت من بدون حساب وارد بهشت می‌گردند که حساب و 
عذابی ندارند, گوید: بعد از این رسول خدا| متوجه علی شد و فرمود: ۳ 
شیعیان تو می‌باشند و تو هم امام آنها هستی. 
7 زید بن علی از پدرش از علی علیهما السّلام روایت می‌کند که از 
حسادت مردم نسبت به خودم به رسول خدا صلی الله علیه و اله شکایت 
بردم فرمودند: ای علی نخستین چهار نفری که وارد بهشت می‌شوند من و 
شما و حسن و حسین هستیم, فرزندان ما پشت سر ما هستند. و دوستان 
ما پشت سر فرزندان ما و شیعیان از راست و چپ ما حرکت می‌کنند. 
7- عبد الله بن جندب گوید: حضرت رضا علیه السّلام فرمود: بر خداوند 
است که دوستان ما را با انبیاء و صدیقان و شهداء و صالحان محشور 
گرداند و با آنها در یک جا قرار دهد. 
9- ابو بصیر گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمودندز ای ابا محهد 
خداوند شما را در قرآن یاد کرده و فرموده: فاولنی جع الدین انعم م اللَه 
لیم من البیین و الصَذیقین 
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و الشهداء و الصالجین. مقصود از نبی در این جا رسول خدا می‌باشد 
صدیقان و شهیدان هم ما هستیم, و صالحان هم شما می‌باشید. پس اینک 


صالح باشید همان گونه که خداوند شما را صالح نام‌گذاری کرده است. 

0- در تفسیر امام آمده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و اله در 
هنگام ناله ستون فرمود: ای گروه مسلمانان این تنه درخت برای رسول 
خدا ناله می‌کند و از اين که از وی دور شده است محزون گردیده است؛ 
در میان بندگان ظالم خدا کسانی هستند که برای آنها نزدیکی و یا دوری از 
رسول خدا فرقی نمی‌کند و اگر من اين درخت را درک تودع: و 
70| 

در میان بندگان خدا کسانی هستند که برای رسول خدا و علی ولی خدا 
دلشان محزون می‌شود مانند این درخت خشک ناله فراق سر می‌دهند, و 
مومن باید دلش برای دوستی محمد و علی و ال پاک آنها بسوزد. شما 
فریاد اين ستون را شنیدید که چگونه به محمد اظهار علاقه کرد, و چگونه با 
در برگرفتن او وی رانخاموش کرد. گفتند: آری با رسول الله. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمودند: سوگند به خدائی که مرا 
برانگیخت عشق و علاقه خازنان بهشت و حور العین و قصور و منازل آن 
به دوستان محمد و علی و خاندان آنها و بیزاری از دشمنان آنان از ناله‌های 
این درخت هم بیشتر است, و آرام کردن آنها در هنگامی است که یکی از 
شیعیان صلوات بر محمد و آل پاک او بفرستد یا نماز مستحبی بخواند و یا 
روزه بگیرد و یا صدقه بدهد. 

یکی از مهمترین وسائلی که موجب آرامش ناله‌ها و فریاد آنها می‌گردد اين 
است که شما نسبت به برادران خود نیکی کنید و در هنگام مشکلات 
پیوسته از آنها دلجوئی نمائید, گروهی از اهل بهشت به گروهی دیگر 
می‌گویند از رفیق خود بخاطر تاخیری که انجام می‌دهد شتاب بخرج ندهید, 
زیرا او در نظر دارد با هدیه کردن خیرات در این بهشت برای خود درجات 
بلندی تهیه کند. 

پر کنر ان ایتها که تاله‌های‌ساکنان تهشت: را قرو میهفاند این است که 
آنها در تقیه صبر می‌کنند و با توریه خود را از مهالک نجات می‌دهند, تا از 
بندگان کافر 
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خداوند رهاتی بیدا نمایند و جان سالم بدر برند. در اين چا خازنان بهشت و 
حوریان می‌گویند ما هم صبر می‌کنیم همان گونه که آنها طبق دستورات 

امامان خود در مکروهات صبر می‌کنند. 

حالا کی انا و تا راکنا مه ای کی ماه و اس 
می‌کنند و در برابر ظلم‌ها و شکنجه‌ها شکیبائی دارند ما هم صبر می‌کنیم., 
در این هنگام خداوند متعال ی ای ساکنان بهشت من و ای خازنان 
رحمت من اگر شما را از رسیدن به همراهانتان و ملاقات با بزرگانتان به 
خر اتداخت اس رای ان است که ماه کرامت کاا رت 


آنها هر چه در دنا بمانند و به برادران ممن خود خدمت کنند. و به فریاد 
مظلومان و محرومان برسند, و غم از دل ستمدیدکان بردارند و در برابر 
فاسقان و کافران تقیه کنند, پاداش انها در نزد من زیاد می‌گردد انها را با 
پاداش‌های زیاد به شما می‌رسانم تا خوشحال گردند و شما هم خوشحال 
گردید در این هنگام ناله‌های آنها فرو می‌نشیند, 
بان تفسیر آمام در دنل اه شوه و یش آلدیق َمَتُوا* آمده است یعنی 
آنهائی که به خداوند انفان اوودمه و را تصدیی کره‌انده وه سا هر و 
امام دانسته‌اند و گفتار و کردارت را مورد عمل قرار داده‌اند و برادرت 
علی را بعد از تو امام و رهبر خود گرفته‌اند, و هر چه به آنها گفته‌ای بکار 
بسته‌اند و در باره او جز نبوت همه چیز را پذیرفته‌اند مژده بده. 
بهشت به آنها نخواهید رسید مگر با دوستی و ولایت کسی که نصی برای 
آن رسیده باشد, و آنها والیان از فرزندان علی را بشناسند و به سخنان آنها 
ورن نهند و از دشمنان آنان و مخالفان علی و فرزندانش دوری کنند, و 
بهشت هرگز از مردم دور نخواهد شد مگر اينکه از مخالفین اهل بیت 
علیهم السْلام دست بردارند و محبت آنها را از دل بیرون کنند. 
مردم باید بعد از این کارهای شایسته انجام دهند و واجبات را بجای و و 
از محرمات دوری کنند و مانند این افرادی که به تو ایمان نمی‌اورند کافر 
مانده‌اند 
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نباشند, اين گروه از مردم را مژده بده که برای انها باغهائی مهیا شده که 
ار آنها ایها دوه خریان می اد ۱ 
7 امیر المومنین علیه السّلام فرمود: می‌دانید که معنی آیه شربفه لا ان 
َوَلیاء الله لا حوف عَلیْهِمْ و لا هُمْ یِحْرَئونَ چیست؟ گفتند آنها چه کسانی 
هستند, علی علیه السّلام فرمود: 
ان ما و پیروان ما هستیم, و هر کس بعد از ما از ما پیروی کند خوشا برای 
ما ولی خوشی آنها از خوشی ما بهتر است. 
گفتند: يا امیر المومنین: چرا خوشی آنها از ما بهتر و افضل است مگر ما و 
آنها در یک طریق کام بر نمی‌داریم, فرمود: چرا ولی آنها به مشکلات و 
ناراحتیهائتی برخورد من ‌کنتز که شما آن مشکلات را رن و آنها 
سختیهائی را تحمل کرده‌اند که شما آنها را مشاهده نکرده‌اید. ۱ 
3- ابو عمر و زبیری گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هر کس آل 
مجمد علیه السلام ا دتت ما دق ایا ۱ ۳ 
صلی ال غلیه ولج بر مردم مقدم بدارد او به خاطر مقامی که تال 
محمد علیهم السلام دارد از آنان محسوب می‌گردد. 
نه به خاطر اینکه او از اعیان آنها محسوب گردد بلکه به جهت دوستی با 
آنها و ضانعت: ان افوال,ه:افعال انان: ان ال معحفه یه" خسات: ,مو این »و 


خداوند هم در قرآن فرموده هر کدام از شما که آنها را دوست بدارد از 
آنان محسوب می‌شود. و ابراهیم فرمود: قمَن تبعنی قانه و 
عصانی قانک عَفُوز رجی. 

4- عقبة بن خالد گوید: خدمت حضرت صادق علیه السّْلام رسیدم و به من 
اذن ورود دادند در حالی که امام هنوز در جای خود قرار نگرفته بود, بعد 
وارد شدند در حالی که رداء بر دوش نداشتند, هنگامی که نظرش بر ما 
افتاد خوش آمد _ گت وم فرمود: شما صاحبان عقل هستید که خداوند 


عءِ 


فر موده: تما کر آولوا الأْلباب. 
5 بو بضتر. کفیدد آمام-ضادی علية التتاام فرمفوه ماءخاندان رخمت و 


بیت نعمت و برکت هستیم ما در زمین پایه‌ها و اساس می‌باشیم. شیعیان 
ریسمانهای استوار دین هستند, ابراهیم در دعوت خود ما و شیعیان را در 
نظر داشت. و مقصود از عبادی در آیه شریفه ان عبادی لسن لک نیم 
سْلطان* آنها هستند و تا روز قیامت آنها را 
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مستثنی کرده است. ِ 
6- ابو بصیر گوید: ۳ صادق علیه السّلام فرمود: مقصود از ایه 
شریفه اخوانا علی دن شژر متقابلین به خداوند سوگند شما هستید. 
7 7- و گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
به خداوند سوگند مقصود از آیه مبارکه و تَرَغْنا ما فی صَذورهمٌ من غل 
اجحوانا علی سر مُتفایلین_ شما شیعیان ما که دارای چهار چشم هستید 
می‌باشنید. ولی خذاوند دیدکان: شما زا بان کرده:و دیدکان آنها را کوز کرده 
است. 
8- محمد بن مروان گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: مردی و 
زنی از شما بیست من اينکه فرشتگان به او سلام می‌رسانند, خداوند 
متعال در باره شما فرموده: ترَغنا ما فی صَدُورهم من غل اخوانا علی 
سر مَتَقایلینَ. 
و "دز تشر اما آهدم .که:علی ض الخشین: علجما السّلام فرمود: ای 
بندگان خدا کی ال قبول قرار گیرد و کاری نکنید 
که مردود وافع شود که در این صورت شما را در روز قیامت از ورود به 
بهشت جلوگیری می کنتز و این ی ی خواهد بود, آگاه 
باشید اعمال شا گام مورد قبول قرار می‌گیرد که بدوستی محمد و 
آل او علیهما السّلام قرین باشد. 
اعمال شما هنگامی مردود می‌گردد و پست و ناچیز شمرده می‌شود که با 
شرک آلوده گردد و با محبت رهبران گمراه و والیان دروغین توام باشد, 
اعمال کسانی مورد قبول است که پیروان علی بن ابی طالب و خاندان 
پاک و فرزندان آن حضرت باشند و در طریق انان گام بردارند. 


نخد از آن: کفنند: سول خدا ضلی. الله: علیه. و اله فرمودند: خوشا بحال 
کسانی که علی را دوست می‌دارند و به محمد و گفتار او ایمان دارند, 
خداوند آنها را به بهترین وضعی از مقام کبریائی خور باد می کند و 
فرشتگان عرش و کرسی و آسمان‌ها و پرده داران و فرشتگان زمین و هوا 
بر آنها درود می فرستتد ۱ 

ملائکه موکل بر ابرها و باران‌ها و فرشتگان بيابانها و دریاها و انها که در 
۱ و سایر 
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حیواناتی که در تیا ند کم قی کید هی گام به شانی بنای اما -ضلوایه 
می‌فرستند و آن‌ها را تعظیم و تکریم می‌کنند تا روز قیامت فرا رسد._ 
کرامت‌های خداوند علنا و در برابر دیدگان مردم به انها می‌رسد, و انها با 
محمد و علی که از برگزیدگان خداوند می‌باشند همنشین خواهند شد, وای 
بر کسانی که علی را دشمن بدارند و نسبت به محمد صلی الله علیه و اله 
کافر گردند و گفته‌های او را در باره علی تکذیب کنند. 

خداوند متعال آنان را با پست‌ترین نوع یعنی از مقام خود مورد لعنت قرار 
می‌دهد, و حاملان عرش و کرسی و حاجبان مقام قرب و فرشتگان آسمانها 
و زمین و هوا و آنها که در بین زمین و آسمان قرار گرفته‌اند آنها را لعنت 
می کنند. 

فرشتگان ابرها و باران‌ها و بیابان‌ها و دریاها و آنها که در آفتاب سکونت 
دارند و در ماه و ستارگان زندگی می‌کنند, و ریگ‌ها و شن‌های بیابان و هر 
چه بر روی زمین حرکت می‌کند و می‌جنبد و حیوانات مختلف روی زمین 
آنان" را لعنت می‌تفانند؛: 

تمام موجودات زمین و آاشمان کارها و اعمال آنها را تقبیح قی کنند تا 
هنگامی که وارد قیامت شوند و در آنجا علنا مورد لعن و نفرین قرار 
می‌گيرند, و با شیطان و نمرود و فرعون که از دشمنان خدا| می‌باشند 
محشور قو رنه بهترین عملی که فرشتگان مقرب و آسمانها انجام 
می‌دهند درود به دوستان ما و نفرین به دشمنان ما می‌باشد. 

80- غیاث بن ابراهیم گوید: لمام صادق از پدرانش علیهم السّلام روایت 
می‌کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: ۱[ 
گل بودند به من نمایانده شدند و من بزرگ و کوچک آنها را مشاهده کردم 
و به همه آسمانها نگریستم و در همه جا شما را ای علی دیدم و برای 
شیعیانت تا روز قیامت طلب مغفرت کردم. 

1- حبیش بن معتمر گوید: خدمت علی علیه الشْلام رسیدم در حالی که 
در رحبه تکیه زده بود. گفتم درود بر تو ای امیر المومنین چگونه شب را 
بروز آوردی امیر المومنین سرش را بلند کرد و پاسخ مرا داد و فرمود: 
شب را بروز اوردم در 
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حالی که با دوستان خود دوست و با دشمنان خود دشمن هستم. دوستان ما 
هر لحظه منتظر فتح و ظفر و پیروزی می‌باشند. 

اما دشمنان ما پایه و اساسی نذازندو نها در کناز کهر و کودال‌ها زندکت 
می‌کنند و بزودی در آتش جهنم سقوط می‌نمایند ای ابو المعتمر دوستان ما 
توانائی ندارند با ما دشمنی کنند و دشمنان ما هم نمی‌توانند با ما دوست 
باشند, خداوند متعال دل‌های بندگان را بر محبت ما افریده و کسانی که با 
ما دشمنی می کنند و عناد دارند مخذول خداوند می‌باشند. 

برای همین جهت دوستان ما نمی‌توانند ما را دشمن ندارند و دشمنان ما 
هم توانائی ندارند با ما دوستی کنند, و دوستی ما با دوستی دشمنان ما در 
یک دل جمع نمی‌گردد, و خداوند در هیچ مردی دو دل قرار نداده است که 
با یک دل گروهی را دوست بدارد و با دلی دیگر دشمنان آنها را. 

2- عبد اللّه بن میمون گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمودند: شما چند 
نفر در مکه هستید گفتیم چهار نفر فرمود: شما مانند نوری در تاریکی‌های 
زمین هستید. 

3- حافظ عبد العزیز روایت می‌کند کم سلمان به علی علیه السْلام گفت 
هر کان ک.فن شدمت حصرت: رتسول بصلی. اللهعلیة .۵ ال می‌زنسم وشعا 
هم در آن جا هستید رسول خدا دست به شانه من می‌زند و می‌فرماید اين 
و حزب او از رستگاران هستند. 

4- انس گوید: حضرت رسول ۳۹۳ ال علیه و اله را در خواب دیدم 
فرمود: چرا اخباری که از من در باره علی بن آبی طالب شنیدی اظهار 
نکردی, که به عقوبت گرفتار شوی, و اگر استغفار علی بن ابی طالب در 
باره تو نبود بوی بهشت را هرگز استشمام نمی‌کردی. 

اینک متوجه باش در بقیه عمرت اخباری که از من در باره علی رسیده 
است نقل کنی و بدان که دوستان علی و فرزندان انها با دوستانشان قبل 
از همه وارد بهشت می‌کردند و با خداوند همسابه می‌ شوند دوستان 
خداوند عبارتند از حمزه, جعفر. حسن و حسین؛ و اما علی که او صدیق 
اکبر است و دوستان او روز قيامت ترسی ندارند. 
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عید. الله بن عمر کهید: و یلص هم و و هر کس 
علی را دوست بدارد خداوند نماز و روزه و اعمال مستحبی او را قبول 
می‌کند. هر کسی علی را دوست بدارد خداوند به عدد هر یک از رگهای 
بدن او شهری در بهشت به او می‌دهد. 

هر کس ال محمد را دوست بدارد از حساب و میزان و صراط براحتی 
می‌گذرد و هر کس در محبت ال محمد بمیرد من ضمانت می‌کنم که 
خداوند او را با پیامبران محشور کند. و هر کس در دشمنی ال محمد از 


دنیا برود روز قیامت در پیشانی او نوشته خواهد شد این از رحمت خداوند 
دور می‌باشد. 

5- حضرت صادق علیه السلام فرمود: ات از اش لو 
علی علیه السْلام فرمودند: ای علی خداوند محبت فقرا و دردمندان را در 
دل تو نهاده است, تو از برادری با انها خوشحال هستی و انها هم به امامت 
تو رضایت دازند خوشا بحال ان. خستی. که نو را ذوشت قذار درم نها تحال: 
آن کنتزه کهنه ۱ دشمن بگیرد. 

ای علی دوستانت ماو هستند که همواره بسوی حق گرایش دارند و 
مواظب اعمال و گفتار خود هستند, آنها لباسهای مندرس می‌پوشند و مورد 
لطف و عنایات پروردگار قرار می‌گيرند, ای علی دوستان تو نزد مردم 
2 

آی علی دوستان تو در بهشت برین در جوار رحمت خداوند هستند و از 
گذشته‌ها اظهار تاسف نمی‌کنند. ای علی دوستان تو از کثرت دعاء و اذکار 
لب‌هایشان به هم بر آمده است. از چهره آنها ترک دنیا و لذائذ آن مشاهده 
قف کرد 

شیعیان تو در سه جا خوشحالی می‌کنند, هنگامی که جانشان از تن بیرون 
می‌رود و من رد ان حال شاهد جان دادن آنها می‌باشم, هنعامی که در قبر 
مورد سوال قرار می‌گیرند که تو در آن جا حضور داری, و هنگامی که در 
کنار میزان عدالت قرار گیرند و هر مامومی را به امامش می‌شناسند. 

ای علی برادران خود را مژده بده که خداوند از آنقا راضی .می‌باشدر اي 
علی 
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تو امیر مومنان و رهبر پیشانی سفیدان هستی, تو و شیعیانت در صف‌ها 
ایستاده و خداوند را تسبیح و تنزیه می‌کنند و اگر تو و شیعیانت نبودند دین 
خدا پایدار نمی‌شد. 

اکن یکی از تما دز رمین نبود باران از اشمان تازل تمی‌شتدر.ای: علی در 
بهشت کنجی هست و تو صاحب آن می‌باشی, شیعیان تو از حزب خداوند 
هستند و حزب خدا هم پیروز می‌باشند. ای علی تو و شیعیانت به عدالت 
قیام می‌کنید و دوستان خود را از حوض سیراب می‌نمائید, ولی کسانی که 
ای علی تو و شیعیانت در موقف در سایه‌ها قرار می‌گیرید و در بهشت 
روزی می‌خورید,. ای علی بهشت مشتاق تو و شیعیانت می‌باشد و 
فرشتگان با ورود انها به بهشت اظهار خوشوقتی می‌کنند و برای آنها 
استغفار می‌نمایند. 

ای کون شیعیانت در نهان و آشکار از خداوند می‌تر سند» و برای گرفتن 
درجات بهشت از هم دیگر سبقت می‌گیرند. در محضر عدل خداوند قرار 


می‌گیرند در حالی که گناهی ندارند, ای علی اعمال شیعیانت هر روز جمعه 

استغفار می‌کنم. ‌ 

ای علی در تورات ت از تو و شیعیانت به نیکی یاد شده قبل از اینکه انها خلق 

گردند و هم چنین در انجیل هم از آنها 0 

شیعیان تو در آسمانها بیشتر از زمین سخن می‌رود و اینک آنها را به 

فضائل و خصوصیات بشارت دهید. 

ای علی به شیعیانت بگو و به دوستانت سفارش کن که از کارهائی که 

دشمنان انها انجام می‌دهند خودداری نمایند. ای علی غضب خداوند بر 

کساتی. که. تو را دشمن دارند: شدت بیدا می کند و هم -ختین آنهاتی که.با 

شیعیان تو دشمنی می‌کنند مورد غضب خداوند هستند. 

6- جابر جعفی گوید: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: ای جابر ما و 

دوستان ما از یک سرشت سفید رنگ و پاک که از مقام قرب آمده بود خلق 

شدیم, ما از قسمت 
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۷ بر و وان ما بائین آن اند شدند. 

قف رید مامت سراف رسول 1 

می‌زنیم, و دوستان ما هم دست به دامن ما می‌زنند در این هنگام هر جا که 

پیامبر خدا برود ما هم دنبال او می‌رویم. 

خیال می‌کنی پیامبر و فرزندان او کجا می‌روند و سرانجام دوستان ما و 

فرزندان آنها به کچا خواهد انجامید جابر گوید: به خداوند سوگند من در این 

هنگام متوجه شدم که وارد بهشت خواهیم شد. 

ابو حزم تمالی گوید: امام باقر علیه السلام دز تفن اجه شریفه, شجر ة 
طبر اضلها نایت و فزغها فی الشفاء فزموزند: تقو حذاضلی الله. علنه 

له وی من اصل آن هستم و علی فرع آن و ائمه اطهار شاخه‌های 

آن: ه ذاتش 92 از ه شتعیان بر ها آزتمب‌باسشنه 

ای آبو حمزه آیا در این جا فضیلتی مشاهده می‌کنی. گفتم به خداوند 

سوگند همه آن فضیلت می‌باشند, بعد فرمود: ای ابو حمزه هر گاه برای 

یکی از شیعیان ما فرزندی متولد گردد برگی در آن درخت می‌روید و هر 

گاه یکی فوت کند برگی از آن می‌ریزد. 

7- سفیان بن ابراهیم گوید: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: 

گرفتاری از ما آغاز می‌گردد و بعد به شما می‌رسد, و گشایش از ما شروع 

می‌شود و بعد به طرف شما می‌آید, به آن کسی که سوگند به آن یاد 

می‌گردد خداوند به وسیله شما یاری می‌ شود شفان کته که مرسمه ین 

خداوند یاری هن کزدو: 


8- محمد بن اسحاق ثعلبی گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
فرمود: ما برگزیدگان خداوند از میان مردم هستیم و شیعیان ما برگزیدگان 
امت محمد صلی الله علیه وِ اله می‌باشند. 

9- عمران بن عبد الکریم گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: پدرم 
وارد مسجد شد و متوجه شد گروهی اشتتیفیان .ها دز انجا تنم , پدرم 
نزد آنها رفت و به آنها سلام کرد و گفت: من از بوی شما خوشم می‌آید و 
من بر دین خدا هستم, 
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شما هنگامی که روح از بدنتان برآمد در جایی قرار خواهید گرفت که 
دیگران غبطه می‌خورند. 

اینک با تقوی و عبادت و پارسائی ما را یاری کنید, و به گفتار امام خود عمل 
نماد شا ار تشکران کا همتد مارا روردگا بشید ووشیا ار 
گذشتگان و آیندگان پیشی گرفته‌اید. و قبل از دیگران وارد بهشت 
می‌ شوید. 

ما به ضمانت خدا و رسول بهشت را برای شما ضمانت می‌کنیم, گویا شما 
در بهشت برای گرفتن درجات و مقامات با هم مسابقه می‌دهید. هر یک 
مومنی از شما مانند صد بقی است و هر مومنه‌ای از شما حورائی بشمار 
می‌رود؛ امیر المومنین و ای قنبر برخیز و بشارت بده خداوند بر همه 
آگاه ۳ شرف دین شیعیان ما می‌باشند, و هر 
چیزی اساس و پایه‌ای دارد اساس دین شیعیان ما هستند. هر چیزی سیدی 
دارد سید مجالس مجلس شیعیان ما هست. هر چیزی شاهد و گواهی دارد 
شاهدان زمین شیعیان ما می با شند. 

هر کس با شما مخالفت کند مشمول این آیه کریمه خواهد بود وجُوةٌ یَوَمَیْذ 
خاشعه عاملهٌ ناصبَهٌ تصلی نارا حاميِةٌ. هر کس از شما دعا کند دعای او 
مستجاب می‌گردد و هر کس از شما سوالی بکند و حاجتی بخواهد صد 
حاجت او بر آورده می‌گردد, چه اندازه خداوند با شما محبت می‌کند. 
شیعیان ما روز قیامت هنگامی که از قبرهای خود بیرون می‌گردند 
چهره‌های آنها نورانی و رنگ‌های آنان درخشندگی دارد, هر یک از آنها امان 
نامه‌ای در دست دارند که ترسی و حزنی برای انها نیست و خداوند بیش 
از ما شیعیان ما را دوست می‌دارد. 

90- محمد ین ثایت گوید: رسول اکرم صلّی اللّه علیه و اله فرمود: ای 
علی خداوند مرا با تو از نور بزرگ خود خلق کرد, و بعد از نور ما به 
نورهای وبچز. ۱ هر کدام از آن نورها که پرنوی از نور ما به آن 
اصابت کرد هدایت پیدا نمود, و هر کدام که مورد 
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اصایت قرار نگرفت گمراه شد. و بعد اين آیه شریفه را قرائت کردند: و 
من لمْ یَجَْلِ اللّهْ له ورا قما له من پُورٍ 


2 


دز دی -دیگری از 1999 1 الله یه هه و ات ی نی که 
فرمود: ما خاندانی هستیم که کسی با ما قابل مقایسه نیست, هر کس ما 
را دوست بدارد و امامت ما را قبول کند و انچه بر ما وحی شده بیذیرد. و 
خداوند را در باره ما اطاعت کند., او در حقیقت خداوند را اطاعت کرده 
است. 

ما بهترین مردمان هستیم, و فرزندان ما هم از ما هستند و مانند خود ما 
می‌باشند و شیعیان ما از ما بشمار می‌روند, هر کس آنان را رنج و آزار 
دهد ما را آزار داده است و هر کس آنها وا کرامی بدارد قازا کرافی 
داشته است. و هر کس ما را گرامی بدارد وارد بهشت می‌گردد. 

1- برقی از حضرت صادق علیه السلام و او از پدرانش روایت می‌کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی خداوند متعال دوستی 
مستمندان و مستضعفان را در روی زمین به تو عنایت کرده است, تو به 
ترادری انما رای شدی و آنها هم تو را به امامت گرفتند. خوشا بحال 
کسانی که تو را دوست بدارند و کفها نت را تصدیق کنند و بدابحال 
آتهاتی که تو را دشمن بدارند و تکذیب نمایند. 

ای علی تو علم و نشانه هدایت در این امت هستی هر کس تو را دوست 
بدارد رستگار می‌گردد و هر کس تو را دشمن بدارد هلاک می‌شود, ای 
علی من شهرم و تو در آن هستی, ای علی دوستانت اهل بازگشت هستند 
و خود را نگه می‌دارند, و آنها لباس مندرس در بر می‌کنند و خداوند سو گند 
آنقا را خواهی.فی ‌کند. 

ای علی برادرانت همه پاک و پاکیزه می‌باشند و اهل عبادت بشمار 
می‌روند و در نزد مردم به این صفات معروف هستند و مقام آنها در نزد 
خداوند بزرگ است. اي علی دوستان تو در بهشت فردوس در جوار رحمت 
خر منت می‌باشنه فان ان چه در دنیا از دست دادند آندوهی ندارند. _ 

ای علی من دوست کسی هستم که تو را دوست بدارد و دشمن ان کس 
می‌باشم که تو را دشمن بدارد. ای علی هر کس تو را دوست بدارد مرا 
دوست 
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داشته و هر کس مرا دشمن بدارد تو را دشمن داشته است. ای علی 
دوستانت اهل دعا و ذکر هستند و رهبانیت در چهره انها نمایان است. 

ای علی برادرانت در سه جا خوشحال می‌شوند. هنگامی که جانشان از 
بدن بیرون می‌رود که من و شما دل آن جا حضور داریم, و در هنگام سوال 
در قبر و هنگام مشاهده اعمال و هنگام گذشتن از صراط, در آن هنگام که 
اژمردم دز بارم ایفان انها سقال می کردیه انا تمی‌توانتت پاسم دهند: 


ای علی جنگیدن با تو جنگیدن با من می‌باشد و هر کس با تو در صلح و 
۱ 
صلح با خداست. و هر کس با تو مسالمت داشته باشد با خداوند متعال در 
مسالمت هست. ۱ ِ 

ای علی برادرانت را مژده بده که خداوند از انها راضی است. چون نها به 
امامت تو راضی شدند و خداوند هم در امامت تو به انان راضی هست. ای 
علی تو امیر مومنان و رهبر سپید چهره‌گان می‌باشی ای علی شیعیانت 
برگزیده هستند و اگر تو و شیعیانت نبودید دین خدا استوار نمی‌شد. 

اگر یکی از شما در روی زمین نبودید باران نازل نمی‌شد, ای علی در 
بهشت گنجی هست که صاحب آن تو می‌باشی, شیعیانت از حزب خداوند 
می‌باشند, ای علی تو و شیعیانت رستگار هستند و برگزیدگان خداوند از 
میان مخلوقات هستند. 

ای علی من نخستین کسی هستم که از قبر برمی‌خیزم و تو هم با من 
هستی و بعد مردم دنبال ما خواهند بود, ای علی تو و شیعیانت کنار حوض 
قرار خواهید گرفت و دوستان خود را سیراب خواهید کرد و از کسانی که 
نسبت به شما محبت نکردند آب را منع می 

ای علی شما روز قیامت در آسایش رن خواهید بود و وحشت‌های 
بزرگ قیامت شما را در بر نمی‌گیرد ی عرش قرار می‌گیرید 
هرک 0 کی 312۳ 
شما اندوهی ندارید. 

این آبه شریقه در بارخ تشتما فزود آمده که ان الدین ۵ یار 
اولیٍک 
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عنها مَبعد مَبعدّون و نیز اين یه شریفه هم در باه آنها نازل گردیده که لایَحْرنْهم 
الفَرَءُ الاکبَ تَتلقاهم المَلایْكةهٌ هذا یوَمَعم الذی نتم توعدُون. 

ای علی تو و شیعیانت را در موقف طلب می‌کنند در حالی که شما در 
بهشت تن کی می‌کنید و از نعمت‌های آن استفاده می‌کنيد, ای علی 
فرشتگان و خازنان بهشت آرزوی دیدار شما را دارند, حاملان عرش و 
ملائکه مقرب برای شما دعا می‌کنند. 

خواسته‌های آنها را برآورد فرشتگان هنگامی که یکی از شما نزد آنها 
می‌رود خوشحال می‌شوند. همان گونه که خانواده‌ای از آمدن مسافرشان 
خوشحال می‌گردند و اظهار شادمانی می‌کنند. ۲ 

ای علی شیعیانت در نهان از خداوند می‌ترسند و در اشکارا مردم را 
نصیحت می‌کنند, ای علی شیعیانت برای رسیدن به درجات بهشت با هم 


ندارند. 

ای علی اعمال شیعیانت در هر جمعه‌ای به من گزارش می‌ شود من از 
کارهای خوب آنها خوشحال می‌گردم و برای گناهان آنها استغفار 9 
ای علی نام تو و شیعیانت در تورات آمده قبل از اينکه آنها خلق شوند و 
هم چنین در انجیل هم ذکر خیر تو و شیعیانت امده است. 

اینک از اهل انجیل سوال کن و از اهل کتاب بپرس تا تو را از الیا خبر دهند, 
با اینکه: خود غفرات. ۵ اتجیل را.من‌دانتین و«خداوند غلم انها را به-تو قظا 
کرده است., اهل انجیل الیا را بزرگ می‌شمارند و مقام او و شیعیانش را 
می‌دانند زیرا در کتب آنها ذکر شماها امده است. 

ای علی گفتگو از یارانت در آسمانها بیشتر از روی زمین است و همواره از 
انها به نیکی یاد می‌کنند شیعیانت باید خوشحال باشند دص 
بکو اند ای علی جانهای شیعیانت بطرف آسمانها می‌رود در هتحاهه: که 
خواب هستند و مرگشان برسد. 
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فرشتگان به اشتیاق به آنها نگاه می‌کنند همان گونه که مردم به هلال 
می‌نگرند, آنها مقام و احترام انها را نزد خداوند می‌دانند. ای علی به یاران 
عارف و عادل اگاه خود یک از .کازهای زشتن. که..دشمنان: آنان اتجام 
می‌ذهند خود را پاک نکهدازنده زیر رخفت خداوند نو تب و روز آنها زا 
فرا می‌گیرد. 

ای علی خداوند بر کسانی که دوستانت را مورد ستم قرار دهند و یا از تو 
بیزاری بجویند سخت غضب می‌کند. انها که غیر از تو دیگری را اختیار 
کردند و به دشمنانت رو آوردند و تو را و شیعیانت را ترک نمودند دنبال 
ای ی 
می‌دارند و دوستان ما و یاران ما را هم که در راه محبت ما جان می‌دهند 
دشمن می‌گيرند. 

ای علی آنها را از من سلام تز تیا تیوه آنان که هرا دیده‌اند هیا آنها که 
مرا مشاهده نکرده‌اند به انها اعلام کن که برادران من هستند و من اشتیاق 
دارم آنها را دیدار کنم, آنها باید کارها و اعمال مرا به مردمان بعد از خود 
برسانند, و بریسمان خدا چنگ بزنند و در کارها کوشش کنند. 

ما انها را از هدایت و حق بیرون نمی‌کنیم, و به انها اطلاع بده که خداوند از 
آنها راضی می‌باشد و با فرشتگان به خاطر آنها مباهات صی در و و دا هل 
روز جمعه‌ای به نظر رحمت و مغفرت به آنان نگاه می‌نماید, و فرشتگان را 
امر می‌کند تا برای آنها استغفار کنند. 

ای علی از آن کسانی که می‌دانند من شما را دوست می‌دارم و از اين 
جهت با شما دوستی می‌کنند پاری کن انها با محبت تو خود را به خداوند 
نزدیک می‌نمایند و علاقه قلبی خود را به تو نشان می‌دهند و تو را به پدران 


و برادران خود برگزیده‌اند و راه تو را می‌پيمایند. 

آنها در راه محبت ما گرفتار مشکلات شدند و از یاری ما دست برنداشتند 
در راه ما خون دل‌ها ریختند و آزار و اذیت‌ها دیدند. مشقتها کشیدند, با آنها 
به خوبی رفتار کن و به آنان قانع باش, خداوند از روی علم آنها را از بین 
مردم برای ما برگزید و اسرار ما را در نزد آنها ودیعه نهاد. 
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خداوند شناختن حق ما را در دل انها قرار داد, و دل انها را باز کرد و سینه 
آنان: را .قراخ کرذانید: انها به ریسمان ما چنگ زده‌اند. دشمنان ما را بر ما 
مقدم نمی‌دارند, اگر چه دنیای انان از دست‌شان بیرون وا خداوند آنان 
را موید بدارد و در راهیکه قدم گذاشته‌اند, در آن استوار مانده‌اند. 

مردم در ضلالت و گمراهی هستند و در وادی گمراهی قدم نهاده‌اند و 
حیران و سرگردان شده‌اند و گرفتار هوی و هوس‌های نفسانی گردیده‌اند, 
و راه درست و صحیح را گم کرده‌اند, و دستورات خداوند را فراموش 
نموده‌اند. و شب و روز کارهائی می‌کنند که موجب خشم پروردگار 
می‌باشد. 

ای ۳7 شیعیانت در راه راست و مستقیم قدم گذاشته‌اند, و با مخالفان 
خود هرگز رفت و آمد ندارند و با آنها اتشتی+تضی ند آنها اهل :دیا پیستته 
و دنیا هم با آنها کاری ندارد, آن جماعت چراغ‌های فروزان و درخشنده‌ای 
هستند که همه از انوار آنها روشنایی می‌گیرند و راه درست را پیدا 
می‌کنند. 

2- جابر بن عبد اه کون در چدمت حضرت علیه السْلام پودیم که,مردی 
اين آیه شریفه را قراء لت کرد کل تفس یما کسَبّت رَهیته الا أَصَحاب الَْمين. 
شخصی گفت: 

اصحاب یمین کدام افراد هستند, امام فرمود: شیعیان علی بن ابی طالب 
علیه السلام. 

3- سلیمان گوید: در خدمت حضرت صادق علیه السّلام بودم که ابو بصیر 
وارد شد در حالی که نفسش تنگ شده بود, هنگامی که در جایش قرار 
گرفت امام فرمود: چرا چنین هستی گفت يا این رسول الله عمرم زیاد 
شده و استخوانم باریک و مرگم نزدیک گردیده و با همه اينها نمی‌دانم وضع 
اخرتم چگونه خواهد بود. 

امام صادق علیه السْلام فرمود: ای ابو محمد تو هم از این سخنان 
می‌گوئی, گفتم قربانت گردم چرا نگویم. فرمود: مگر نمی‌دانی خداوند 
متعال جوانان را احترام قف دد ار < و از سالمندان شرم می کند, گفتم چگونه 
از جوانان احترام می‌کند و از سالمندان شرم می‌نمایند. فرمود: کرامت به 
جوانان این است که انها را غذات: نمی کند و رم از میران هم این انسشت 
که آنها را به محاسبه نمی‌کشد. 


گفتم قربانت گردم این فضیلت برای ما اختصاص دارد و يا اهل توحید همه 
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از آن برخوردار می‌باشند, فرمود: خیر فقط به شما اختصاص دارد و 

تا و 
ما از آن شکسته و دلهای ما مرده و به خاطر آن خون ما را حلال می‌دانند 
و استناد آنها به حدیثی است که فقهای آنها روایت کرده‌اند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: مقصود شما از آن نام را فضه می‌باشد 
گفتم آری فرمود: نه به خداوند سوگند آنها این نام را برای شما درست 
نکرده‌اند, مگر شما آنمی‌دانید که هفتاد نفر از بنی اسرائیل فرعون و قوم 
او را ترک کردند در آن هنگام که کفر و ضلالت او روشن گردید. 

آنها از فرعونیان دست برداشتند و به لشکریان موسی علیه السلام پیو ستند 
گروه را رافضه خواندند به این جهت که انها فرعون را ترک کردند و پیش 
از همه با او دشمنی می‌کردند و به موسی اظهار علاقه می‌نمودند و هارون 
و فرزندان انها را دوست می‌داشتند. 

خداوند متعال به موسی وحی فرمود که نام آنها را در تورات ثبت می‌کنم و 
اين نام را برای آنها بر می‌گزینم, موسی هم این نام را برای آن گروه ثبت 
کرد, و این نام همچنان محفوظ بود تا هنگامی که اين جماعت نام مزبور را 
به شما دادند. ای ابا محمد آنها خیر را ترک کردند و شما را از ثروت باز 
داشتند مردم به هر طرف رفتند و از هم جدا شدند. ۱ 

اما شما با اهل بیت پیغمبر خود علیهما السلام ماندید و هر طرف که انها 
رفتند شما هم رفتید. و هر کس را خداوند برگزید شما هم او را قبول 
کردید, و خواستید ان کس را که خداوند خواست. اینک شما را مژده بدهم 
که خداوند شما را رحمت کرده است. از نیکوکاران شما قبول کرده و از 
بدکاران شما در گذشته است هر کس روز قیامت با شما هم عقیده نباشد 
حسنات او قبول نمی‌شود و گناهانش آمرزیده نمی‌گردد. 

ای ابو محمد آیا از سخنان من خوشحال شدی گفتم آری باز هم بفرمائید, 
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فرمود: ای ابا محمد خداوند فرشتگانی دارد که گناهان را از پشت شیعیان 
ما بر می‌دارند همان گونه که برگهای درختان در فصلش می‌ریزند و این 
است معنی ایه شریفه: : الذین یعملون العزش و من حخولة یُسَبخون بحمد 
رهم . .. و یَستَُفژون للّذین منوا 

به خداوند سوگند استغفار آنها برای شما هست و این مردم از آن بهره‌ای 
ندارند, ای ابا محمد خوشحال شدی گفتم: آری قربانت گردم باز هم 
بفرمائید, فرمود: ای ابا محمد خداوند شما را دز قران دذکر کرده و در آن 
جا که فرموده: ف الغذفنیت وحال صذفوا ما غاه هَذوا الق عله فخم نهَم من 


قضی تَحبة و مهم من یتتَظر و ما بدّلوا تبدیلا 

شما به عهد خود نسبت به ولایت ما وفا کردید و غیر از ما دنبال دیگری 
نرفتید و اگر : به عهد خود وفا نکرده بودید خداوند شما را سرزنش می‌کرد 
همان گونه که آنها را سرزنش کرده است خر آنجا که خی ‌فر‌ماید: و ما 
وَجدّنا لاکترهم من عَهّد و ان وَجدّنا اکتَرهم لفاسقین, ای ابو محمد خوشحال 
شدی گفتم آری باز بفرمائید: 

جغد از آن فرمود: خداوند در قرآن مجید شما را یاد کرده و در آن جا که 
می‌فرماید: اجخوانا علی سر متَقایلین. به خداوند سوگند در این جا فقط 
عضو سا فیتید آبا خوسال دی گنت ای ار هم درعای 
فرمود: ای ابو محمد در قران آمده که الاأخلاء یَوَمَیذ بعَضْهُم لبعض عَذة 
اه به خداوند سوگند در این جا مقصود شما هستید, آبا خوشحال 
شدی, گفتم: آری باز هم بفرمائید قربانت گردم. 

فرمود: ای ابو محمد به خداوند متعال ما و شیعیان ما و دشمنان ما را در 
رک ره قرآن ذیر ,فر مودی و گوید: مق بَشتوی الذین یِعلمَون و الذین لا 
یَعْلَمُون تما دک آولها الأْلباب ما آنهائی هستیم که می‌دانیم و دشمنان ما 
هم نمی‌دانند و,شتعیان,ها. هم صاحان عقل می‌باشند آپا خوشحال شدی 
گفتم آری باز هم بفرمائید. " 

فرمود: ای ابو محمد به خداوند سوگند خدا| هی نگ از اوصیا ء پیامبران و 
پیروان انها را جز امیر المومنین علیه السلام و شیعیان او را استثناء نکرده 
است., در کتاب 
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خود که حق است فرمود: یَوْمّ لایفْنیی مَوْلی عَن مَوّلی سَیْناً و لا هم ینْضَرُونَ 
الا من رجم اللَة ۱ 
گفتم: اری باز بقر‌مانید: 

فرمود: یم ه و مي؟ ید: یا عباد 
اشرفوا علی | شیوخ لا تتطوا من رخمه له نله زلوت 
له هو العَفود الحیم, به خداوند سوگند_ در این جا شما را اراده کرده 
اک آری بفرمائید 

فرمود ای ابو محمد خداوند در قران فخیذ 0[ فرموده: ان عبادی 
لیس لک عَلَیْهمْ سْلّطان* به خداوند سوگند در اين جا مقصود ائمه علیهم 
لح و تیان آما میات رال ی کم ات ار 


1 


۱: 


2 


0 
الذين 


۱ ۵ 


0 
فرمود_ اد اب هی فران: دز نناره شجا فرموده ولیک ت الدین عم 
اللة عَلیْهمْ و من التبیینَ و الصدیقین و الشهداء و الصَالجین و 2 


رفيقاً, مقصود ود از ۱ ۱۳ وه ۳6 ۳0 


شایسته‌ای باشید همان گونه که خدا فرموده ای ابو محمد خوشحال شدی, 

گفت آری باز هم بفرمائید. 

فرمود: ای ابو محمد خداوند متعال از قول دشمنان شما که گرفتار دوزخ 

شده‌اند نقل می‌کند که آنها گفتند: و قالوا ها آنا لا تری رجالا کا تقْْفمْ من 

الاشرار [" تخذناهم سخربا ام زاعتث ۳3 الصا به خدآوند سو گند در این 

جا شماً را اراده کرده‌اند. 

/ در نزد مردم این زمان بدترین مردم معرفی شده‌اید. به خداوند 

سوگند شما در بهشت در خوشی و لذت بسر می‌برید در حالی که گروهی 

در میان دوزخ دنبال شما هستند که شما را پیدا کنند ای ابو محمد خوشحال 

شدی گفتم آری باز بفرمائید. 

فرمود: ای ابو محمد هر آیه‌ای که مردم را بطرف بهشت هدایت می‌کند و 

از اهل بیت به نیکی یاد می‌کند در باره ما و شیعیان ما می‌باشد و هر ایه‌ای 

که مردم را بطرف دوزخ می‌کشاند و از اهل ان بدگوئی می‌کند در باره ما 

و دشمنان ما هست., ایا 
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خوشحال شدی ای ابو محمد گفتم: آری باز هم بفرمائيد. 

فرمود: ای ابو محمد جز ما و شیعیان ما کسی بر ملت ابراهیم علیه السّلام 

نیست. و مردمان دیگر از این فیض محروم می‌باشند. ایا از این سخنان 

خوشحال شدی, در یک روایتی وارد شده که ابو بصیر گفت: دیگر مرا 

ی رو دید و همین اند ارو رای من بس است. 

فقسلاه ۳۹ من اضخاب ان فرمود: آنها شیعیان هسنند ۳ ِِ به 

پیامبرش می‌فرماید تو از آنها در سلامتی هستی آنها فرزندان تو را 

نمی 

ار یت باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودند: 

انها شیعیان و دوستان ما می‌باشند. 

یزید بن شراحپل گوید: از علی علیه السلام شنیدم می‌فرمود: از حضرت 

یی ی بو ی بر کت ی رت مر 
می‌شنید گفت: ای برادرم شنيده‌اي که خداوند می‌فرماید: ان الذین 

آعُوا و ولا الصالحات آوللک هم حَیر البربة آنها تو و شیعیانت هستند که 

در کنار حوض به من می‌رسند و با چهره‌های سفید سیراب می‌گردند. 

5- یعقوب بن میثم گوید: د پٍ کتاب پدرم دیدم که گوید: علی,علیه الشلام 

و ار رفیل اص له وال سم قرو ان الذین اهنوا 5 

عَملوا الصالحات آولیک هم حَیَر ایرد شما و شیعیانت هستی که در کنار 

۱ 7 

انها با چهره‌های سفید در حالی که تاجی بر سر دارند نزد من می‌آیند. 


یعقوب گوید: این حدیت را برای امام باقر علیه السلام خواندم فرمود: آری 
ما این روایت را دررکتاب علی علیه السّلام مشاهدم کرده‌ایم. 

7- جاین بن عبه الله کهیو: خضر کته ری ازات کل له ری 
که وفات کردند به فاطمه علیها السلام فرمودند: ای دختر من پدر و مادرم 
فدایت باد بفرست شوهرت نزد من بیایند, فاطمه علیها السلام به امام 
حسن علیه السّلام فرمود: نزد پدرت بروید و بگوئید جدم شما را نزد خود 
طلب کرده است. 
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حسن نزد پدرش رفت و جریان را گفت. امیر الموّمنین نزد حضرت رسول 
رفت و فاطمه هم در انجا حضور داشتند. فاطمه از ناراحتی رسول خدا 
اندوهگین بود, پیامبر به دخترش فرمود: بعد از امروز ناراحتی‌های پدرت 
نخواهد بود, ای فاطمه در فراق پیغمبر گریبان چاک نمی‌کنند و چهره 
نمی‌خراشند. 

ای فاطمه هنگامی که من در گذشتم داد و فریاد و شیون نکنید. همان 
سخنانی را بگوئید که پدرت هنگام در گذشت ابراهیم برادرت گفت, دل 
می‌سوزد و اشک می‌ریزد. ولی چیزی که خداوند را به غضب بیاورد بر زبان 
جاری نمی‌کند ولی ما ای ابراهیم در مرگ تو محزون می‌باشیم. 

بعد از این قرمود: ای علی نزد من بیائید او هم نزد حضرت رسول رفت, 
رسول خدا گفت: ای علی گوشت را نزدیک دهانم بیاور علی هم گوش, خود 
را نزدیک برد 0 فرمود: خداوند در قرآن مجید فرموده ان الذین 
آمَنوا و عملوا الصَالحاتِ آولیّک هم حَیْرّ البربْة علی گفت: آری چنین است. 
رسول اکرم فرمود: آنها رشما و شیعیانت هستید که پا چهره‌های سفید و 
یراب وارد می‌گردید. و در جای دیگر می‌فرملید اَ آلذین کَقژوا من أقل 
الکتاب المَسرکین فی نار < جَهَنم خالدین فیها اولیّک هم سَرّ البَریّف گفت گفت: 
آری این را هم دیده‌ام. 

رام تساو کرسه و شید عافت راو قامت و رو مان 
می‌ کردند, ان ایه در مورد تو و شیعیانت هست و این ایه در باره دشمنان 
تو و شیعیان انها می‌باشد. 

98- ابو رافع گوید: علی علیه السلام به اهل شورای خلافت فرمودند: شما 
وا فد آوند اه ند مهم را بیاد دارید ضحامی. که تزدشما آمدم وبا 
رسول خدا نشسته بودید رسول اللّه فرمودند: این برادر من است که نزد 
تقتصا صف نود 

در این چا متوجه من شد و بعد بطرف کعبه روی آورد و فرمود: سوگند به 
خدائی که این کعبه را ساخت که علی و شیعیان او رستگار می‌باشند. و 
۱ ۱ ۱ ۱۱۱ ۱ :۳ 


ایمان آورذ و از شما 

ایمان و کفر, ج1, ص: 200 

بیش از همه شما به عهد خدا وفا کرده, و در داوریها از همه شما داناتر 
است, و بیش از شما در میان رعیت به عدالت رفتار می‌کند, و مزایا و 
حقوق را مساوی و برابر تقسیم می‌نماید و بیش از همه شما در نزد 
خداوند مقام و منزلت دارد. 

در این هنگام خداوند متعال این ارم تشه رال ؛فرموت ان الدین آطتوانه 

یلوا الَالحات آولیک هم خَيرٌ ارب در اين جا رسول تکبیر گفتند ما 
ها و ۱ 
شما این جریان را باور دارید گفتند آری. 

09- اصبغ بن نباته گوید : علی علیه السلام فرمودند هر گاه مردم به 
مشکلات و ناراحتی‌ها برخورد کنند شیعیان من خوشحال می‌گردند مگر 
نشنیده‌اید که خداوند در قرآن فرموده ال حَقّفَ اللةْ نکم و عَلم آنّ فیک 
صَعفاًء خداوند از آنها تخفیف می‌دهد بیشتر از اينکه از دیگران تخفیف دهد. 

0- خیثمه جعفی گوید: خدمت حضرت باقر علیه السْلام رسیدم فرمود: 
ای خیثمه دوستان ما را از ما سلام برسانید و بگوئید به مقام قرب خداوند 
وی را ی سر سا ای ات ی رش 
تاوا ات ات را مه او ای 
به ولایت ما معتقد بود. ۳ ۳ 

خد ال و اینسا رهم فا لا سا ها عون 
لد ان وت علیع عمسییعی خدامنه حیا این کار را خواهد ۱ 
اه رانا رل شیم ات که را کاهاران ۱ 
می‌آمرزد. 

1- زید بن سلام گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیدم و عرض 
کردم خداوند شما را سلامت بدارد خیثمع جعفی از شما روایت می‌کند 


شما در تفسیر آیه شریفه و ما أَمَنَ معَه الا قلِیلْ فرموده‌اید که آن آیه در 
بارو شیعیان آل محمد علیهم السلام وارد شده است, فرمود: او راست 
ضی کوید: 


2- حنان بن سدیر گوید: ی اب 

مشاهده کردم لباسی از خز در بر کرده است, گفتم: یا بن رسول الله 

چیز دل شیعیان 
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و در محبت شما ثابت نگه می‌دارد, فرمود: مگر دلت در ایمان ثابت 
نیست, گفتم چرا ایمان دارم ولی در دلم زخمی هست. 

آمامات الشاسی خادهی. یت یک تخم مرغ سفید بیاورید, امام تخم را 


در میان انش گذاشتت:ا بختم شید بعد پوست آن بر به آتش افکند, و گفت 
پدرم از جدم روایت می‌کند که در روز قیامت دشمنان ما این چنین در آتش 
دوزخ افکنده خواهند شد. 

بعد. از این تردق را رفن آفرن وی دشت »زر است :خود : کد آرتیتت و 
فرمود: 

به خداوند سوگند ما برگزیدگان خداوند هستیم همان گونه که این زردی از 
میان این تخم برگزیده شد, و بعد انگشتری نقره طلب کرد و زردی آن را 
با سفیدی مخلوط کرد و به هم آمیخت. 

سپس فرمود: پدرم از پدرانش علیها السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: 

انگشتان خود را به هم پیوستند. و این آیه شریفه را تلاوت کردند: اجخوانا 
علی ۶ و سر مَتفایلین. 

اه علی علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه و هم من قرع 
یَوْمَیْذٍ آیئون فرمود ای اصبغ همان گونه که _تو از من تفسیر این آیه را 
سا کرده شر هت ان ول دا له الله یه و له ی ار 
می‌پرسیدم. رسول خدا فرمود: من هم از جبرئیل سوال کردم. 

جبرئیل گفت: ای محمد هنگامی که روز قیامت بر پا شود خداوند شما و 
اهل بیت شما را با کسانی که به شما علاقه دارند یک جا جمع می‌کند, آن‌ها 
در حالی که عورتشان پوشیده است در موقف حضور پیدا می‌کنند و در 
محضر عدل خداوند حاضر می‌گردند. ۱ ۱ 

آن جماعت از ترس و وحشت روز قیامت اسوده هستند زیر| انها شما و 
خاندانت را دوست دارند و به علی بن ابی طالب اظهار علاقه می‌کنند, ای 
علی به خداوند سوگند شیعیانت در آناجش هستند و خوشحال می‌باشند 
آنها تقفاعت. می‌کنند.ه شفاغفتشان-هم فبول می کرد و نعد آين. آیةشریفه 
را قرائت کردند که فلا 

ایمان و کفر, ح1. ص: 202 

آلسات بَيتهْم یوْمیْذِ و لا یتساءلون. 

4- زید بن علی گوید: امام علیه السّلام فرمود: روز قیامت منادی ندا 
می‌کند کجا هستند آنهائی که فرشتگان با خوشی ورارامی خان آنها را 
گرفتند. در این هنگام با سلام و رحمت از آنها ۹ 1 
درود می‌فرستند. 

امام فرمود: در اين جا گروهی سپید چهره برمی‌خیزند و در حال انتظار 
بسر می‌برند., به ای ین‌ها گفته می‌شوند شما که هستید می‌گویند ما دوستان 
اسر الم مین من ای طالت له اه می‌با رسمه گفته می‌شود چرا 
او را دوست می‌دارید قف کویند برای اینکه از خدا و رسول اطاعت 


و کی :انا می‌گویند شما راست می‌گوئید اینک وارد بهشت شوید و 
پاداش کارهای خود را بگیرید. 

05 - خیثمه جعفی گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیدم فرمود: 
ای خیثمه دوستان ما را از ما سلام برسانید و به آنها اعلام کنید جز با عمل 
نیک در نزد خدا مقامی پیدا نمی‌کنند. اگر می‌خواهند ولایت ما را داشته 
باشند باید تقوی پيشه نمایند, ای خیثمه هر کس ولایت و معرفت ما را 
نداشته باشد اعمالش به او سودی نمی‌رساند و از عبادات خود نتیجه‌ای 
نخواهد گرفت. 

به خداوند سوگند آن چهار پا خارج می‌گردد و موّمن و کافر با او سخن 
می‌گویند, آز.خهار.یا از خانه خدا یرون می بردد وهن کنن. بر اه درد 
می‌گوید: 

نکردند, دا ب نش ته‌ها 0 

ای خیتمه خداوند. یعنی ایمان که در قران مجید آمده الخوفت ۳ ما 
اهل ایمان هستیم و ایمان در خانه ما جای گرفته است, و از ما جدا 
می‌ شود و بوسیله ما ایمان شناخته شده است, احکام اسلام و قوانین ان 
از خاندان ما بیرون گردیده و از ما به هر سو پراکنده گردیده است. 

ای خیثمه هر کس ایمان را شناخت و به آن معرفت پیدا کرد و خود را به 
آن پیوند داد هیچ کناهی او را الودة نم کند 7 1 
روشن می‌کند و نور خود را به اطراف می‌رساند. بدون اینکه از نور چراغ 
کاسته شود, و 
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6- حضرت باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند: خداوند متعال چوبی از یاقوت سرخ افریده و بعد او را بطرف 
ژمین آویژان کزده است, و بعد با خود پیمان بسته است هر کس دستش 
به آن برسد دوست محمد و آل محمد علیهم الشلام خواهد بود. 

سپس فرمود: دوستان ما انتظار دارند که هر چه زودتر جایگاه خود را در 
بهشت مشاهده کنند و دشمنان ما هم منتظر می‌باشند که محل خود را در 
دوزخ بنگرند, و بعد اشاره بطرف امیر الموّمنین علیه السلام کردند و 
فرمودند دوستان این دوستان خدا| و دشمنان این دشمنان خدا هستند, 2 
این فضیلت از زبان رسول خدا جاری شده و زیان می‌کنند کسانی که 
افتراء می‌بندد. 

7- حضرت باقر علیه السْلام فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا رسد 
خداوند گذشتگان و آیندگان را در جایی گرد می‌آورد. آن‌ها در حالی که 
لخت و پا برهنه هستند در راه محشر توقف می‌کنند, و عرق شدیدی از 


آن‌ها فرو می‌ریزد و نفس‌ها تنگ قی کزدد »۵ قات پنجاه سال به همین حال 
می‌باشند. 
امام باقر علیه السلام فرمود: این است معلی آیه شریفه که فرمود: فلا 
۳[ هَمسا., بعد از این منادی از جانب خداوند ندا می‌کند پیامبر امی 
مردم می‌گویند, ما سخنان پشما را شنیدیم او را نام ببرید منادی 
می‌گوید پیامبر رحمت محمد بن عبد اللّه کجا هست. 
ام لب الا فیعی در این مرول ور ال کی تفا سفن 
مردم قرار گرفته‌اند حرکت می‌کنند تا به حوض می‌رسند حوضی که بزرگی 
مصفت آن بش اه فاضاهای کفتاضا با ول تا در که 
حوض توقف ضیف 2 و بعد صاحب و امام شما را دعوت مق تفا ند و او 
هیآ ند و در مقابل مردم قرار ی کین بعد به مردم اجازه می‌د هند ِِ 
کنند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: دز ی ۲ اروهی از یاران و دوستان ما عبور 
می‌کنند و جلو بعضی را هم می‌گیرند هنگامی که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله این وضع را مشاهده می‌کند 
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گریه می‌نماید و می‌گوید: بار خدایا اینک شیعیان علی را مشاهده می کنم 
که به طرف آتش می‌روند و از حوض منع می‌گردند. 

در این هنگام فرشته‌ای می‌آید. و .می کوید خداوند متعال می‌فرماید ای 
محمد من آنها را به تو بخشیدم و به خاطر : تو گناهان آنان را عفو کردم و 
آنها را بطرف تو و کسانی که مورد علاقه‌شان بودند یز می‌گردانم: و 
گروه تو همراه می‌کنم و به آنها اجازه می‌دهم وارد حوض شوند. 

امام باقر علیه السلام فرمودند: در آن روز گروهی گربه می‌کنند و فریاد 
قی‌زنتد: ام نمخند. بخ فریاد ما برشبده آمام. فرمود در آن:"رمی‌هعه. انهانت 
که ما را دوست می‌داشتند و به ولایت ما معتقد بودند و از دشمنان ما 
برائت حاصل می‌کردند همه در کنار ما هستند و از حوض ما سیراب 
8 چضرت باقر از پدرانش علیها السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: ۲ 

هر گاه روز قیامت شود منادی از طرف اسمان فریاد می‌زند ای گروه 
مردمان دیده برهم گذارید تا دختر حبیب خدا به طرف منزل خود برود. 
هنگامی که فاطمه دخترم عبور می‌کند و جامه سبز می‌پوشد و هفتاد هزار 
حور العین پیرامون او را می‌گیرند و او را مشایعت می‌کنند وقتی که کنار 
منزلش می ر سند مشاهده می‌کنند که فرزندش حسن ایستاده و فرزند 
دیگرش در حالی که سر در بدن ندارد خوابیده است. 


السْلام می‌گوید: این برادرم می‌باشد که امت پدرت او را کشتند و سرش 
را از بدن جدا کردند, در این هنگام از طرف خداوند ندا می‌رسد ای دختر 
حبیب الله, من امروز کارهای امت پدرت را که در باره فرزندت انجام 
دادند به تو نشان دادم. ۲ 
ای فاطمه من برای تو در برابر این مصیبت پاداشی قرار داده‌ام و ان 
اینست که به کارها و اعمال مردم نخواهم رسید تا آنگاه که تو وارد بهشت 
گردی و فرزندانت را هم با شیعیان خود همراه بیاوری, و کسانی که نسبت 
به شما محبت کرده‌اند انها را هم وارد بهشت می‌کنم و بعد بحساب مردم 
می‌رسم. 
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در این هنگام فاطمه و فرزندان و شیعیان و کسانی که به او محبت 
کرده‌انج وارد بهشت می‌شوند و 1 است معنی آیه شریفه لا یِحر هم 


الْفَرَغْ بر یعنی وحشت روز قیامت و هم فی ما | شتهث نسم حالدون 
آنها به خداوند سو گند فاطمه و فرزندان و شیعیان و احسان کنندکان به انها 
می‌باشند. 


89- اصبغ بن نباته گوید: بطرف امیر المومنین علی علیه السّلام رفتم تا 
به آن حضرت سلام کنم, چندی نگذشت که حضرت بیرون شد و من هم 
برخاستم و ایستادم, امیر المومنین کف دستش را در دست من گذاشت و 
انکشان خود راذن انگشتان من قرو بردو کعت: ای اصبغ گفتم: لبیک پا 
امیر المومنین 
علی .له السّلام گفت فت: ولی ما ولی خدا می‌باشد و هنگامی که در 
هق در در مقامٍ کرت قرار می‌گیرد. خداوند او را از آبی سرد و گوارا 
3 فرانمته وناز که عاونه رت دید گناهان آنها رل یه 
حسنات می‌گردد و پروردگا ر آمرزنده است. 
0- امام باقر علیه السلام فرمود: آیه شریفه قما لنا من شافعین و لا 
ضدیق خهیم, در باره ما و شیعیان ما نازل شده است. و این در هنگامی 
ای | اه دا ای یا 
می‌نمائيم و آنها هم شفاعت كِ آن وقت کسانی که شفیعی ندارند 
می‌گویند: ما شفیعی نداریم و حمایت کنندای نداریم. 
1 1- سماعة بن مهران گفت: حص رت صادق علیه السلام فرمود: وضع 
شما در میان مردم چگونه است گفتم: بسیار بد و ما را از یهودیان و 
نصرانیان و مجوسان و مشرکان هم بدتر می‌دانند,. فرمود: 0[ 
سو گند یک نفر از شما هم در میان اتش دیده نخواهد شد, 
12- علی علیه السْلام فرمود: من ۵ رصول صتا سای ال هه الم کنان 
حوض قرار می‌گیریم و خاندان ما هم با ما خواهند بود, هر کس می‌خواهد 


نزد ما بياید باید به گفته‌های ما عمل کند و کارهای ما را انجام دهد, ما اهل 
بیت اهل شفاعت هستیم اینک برای ملاقات ما بشتابید. 
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ما در کنار حوض هستیم» و دشمنان خود را از آن دور می‌کنیم و دوستان 
خود را از آن سیراب می‌گردانيم هر کس از آن حوض سیراب گردد هرگز 
تنشنه نت ردو حوض ما از دو جوی آت بر می‌دارد که از بت خربان 
پیدا می‌کنند یکی از آنها تسنیم و دیگری معین نام دارند. 

کنار آن حوض زعفران می‌ر وید و ریگ‌های نه آن از در و یاقوت می‌باشند, 
کارها همه بدست خدا قرار دارند و بندگان نمی‌توانند کاری بکنند, و اگر در 
دست مردم بود کسی را بر ما اختیار نمی‌کردند. و این پروردگار است که 
هر کتنرا بعماهد رت حون اختصاص می دهد 

اینک خداوند را سپاسگزاری کنید که شما را به رحجمت خود مخصوص 
گردانید و شما را از نعمت خود بهره‌مند و پاکیزه آفرید. ذکر ما اهل بیت 
شما را از هر بیماری و خستگی و وسواس نجات می‌دهد, و اگر کسی ما را 
دوست بدارد خداوند را از خود راضی کرده است. کسانی که راه ما را 
بگیرند فردا با ما خواهند بود و در مقام قرب خداوند قرار خواهند گرفت. 

کسانی که منتظر فرج ما باشند مانند کسانی هستند که در راه خداوند در 
خون خود بغلطند و هر کس فریاد استغاثه ما را بشنود و به پاری ما نشتابد 

خداوند او را با مغز در آتش جهنم خواهد انداخت, هنگامی که مردم مبعوت 
کردندباید ازدر خانه. ما تحدرنمه وندر این هسام ز آهما بر انان تنی "و هد 
شد. 

ما دروازه اسلام هستیم و هر کس ار ان در وارد شود نجات پیدا می‌کند و 
هر کس از آن تخلف نماید سقوط می کند, راه خداوند از خانه ما آغاز 
می‌گردد و به همین جا پایان می‌گیرد. خداوند بوسیله ما اوضاع و احوال را 
تغییر می‌دهد و لوح محو و اثبات بدست ما اجراء می‌شود. و باران به خاطر 
ما می‌ریزد. 

از رحمت خداوند وسعه فیض او مغفرور نشوید و خداوند را فراموش نکنید, 
اگر بدانید که اقامت در بین دشمنان و صبر در آزار و آذیت آنان چه فوائدی 
برای شما دارد هر آینه دیدگان شما روشن می‌شد اگر مرا از دست بدهید 
به اندازه‌ای ظلم و جور زیاد می‌گردد که آرزوی مرگ می‌کنيد. 
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آنها بعد از من حقوق خداوند را سبک خواهند شمرد و ترس از پروردگار 
نخواهند داشت., هنگامی که چنان شد شما بریسمان خداوند چنگ بزنید و از 
هم پراکنده نگردید. و صبر و استقامت داشته باشید و نماز را ترک نکنید و 
تقیه را پیشه خود سازید, و بدانید که خداوند بنده متلون خود را دوست 
نمی‌دارد. 


هرگز دور نشوید و در ولایت اهل حق ثابت باشید, و هر کس ما را ترک کند 
و دنبال دیگران برود هلاک 0 و هر کس دنبال ما را بگیرد به ما 
می‌رسد. و هر کس راهی جز راه ما را بگیرد غرق می‌گردد و دوستان ما را 
اقواجی از رحمت خداوند فرا می‌گیرند. و دشمنان ما گرفتار گرداب‌های 
عذاب می‌شوند. ۳ 
راه ما راه میانه می‌باشد و به کار بستن دستورات ما رستگاری می‌اورد, 
بهشتیان به منازل شیعیان ما نگاه می‌کنند همان گونه که ستارگان درخشان 
در آسمان مشاهده می‌ شوند, کسانی که از ما پیروی کنند گمراه 
نمی‌گردند. و هر کس ما را ترک گوید و منکر ما شود راه به جایی پیدا 
۶ کند 


نمی نند. 
آنها که: با ضااخنی کنتدو یا نف دما نها کف تماین رهانن, بیدا نخواهند 
کرد, کسانی که بخواهند ما را تسلیم دشمنان کنند مورد عنایت قرار 
نخواهند گرفت. اینک به خاطر دنیای پست و ناچیز که ثباتی ندارد ما را 
رک که اه اه وه ی کت دیا با بر آخرت ترجیح دهد 
بسیار در حسرت خواهد بود. ٍ 

روشنائی موّمن شناختن حق ما می‌باشد و سخت‌ترین کوری آن است که 
حق ما را مشاهده نکنند و به فضل ما ننگرند, این کور دلان با ما عناد دارند 
و بدون اينکه گناهی انجام داده باشیم با ما دشمنی می کنند, ما آنها را 
بطرف حق دعوت کردیم ولی آنان مردم را به فتنه و آشوب فرا خواندند. 

ما پرچمی داریم هر کس در پناه آن قرار گیرد محفوظ می‌ماند, و هر کس 
به شتاب خود را زیر آن پرچم برساند رستگار می‌گردد, و هر کس از آن 
تخلف کند هلاک می‌شود, و هر کس به آن چنگ زند نجات پیدا می‌کند, شما 
آبادکنندگان زمین هستید که خداوند شما را جانشین قرار داده است تا 
بنگرد شما چه می‌کنید. 
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باشید, راه درست و صحیح را در پیش گیرید و نگذارید دیگران برای شما 
راه انتخاب کنند. شما در بدست اوردن مغفرت خدا با هم مسابقه دهید و 
به بهشتی که پهنای ان به اندازه زمین و اسمان است و برای پرهی زگاران 
مهیا شده در آیید. 

اینک بدانید که جز با تقوی و نیکوکاری به آن بهشت نخواهید رسید, و هر 
کس راهی را که خداوند برای گرفتن احکام معین کرده ترک گوید, 
پروردگار شیطانی بر او مسلط می‌کند که همواره با او خواهد بود, شما را 
چه شده که این اندازه به دنیا دل بسته‌اید و به ان دل خوش کرده‌اید. 

شما عزت خود را ترک کردید و سعادت خود را از دست دادید و نیرو و 
نشاط خود را تمام کردید, ایا از خداوند حیا نمی‌کنید و برای خود فکری 


ندارید. شما در هر روز مورد ظلم قرار می‌گیرید ولی از خواب غفلت بیدار 
نمی‌شوید و از این سستی دست برنمی‌دارید. 
مگر مشاهده نمی‌کنید که دین شما کهنه می‌گردد ولی شما دست از غفلت 
بر نمی‌دارید و دنیا شما را فریفته است خداوند متعال می‌فر ماید: به 
ظالمان و ستمگران تکیه نکنید که آتش جهنم شما را فرا خواهد گرفت و 
کسی غیر از خداوند نمی‌تواند از شما یاری کند و شما را نجات دهد. 
3.- ابراهیم احمری گوید: خدمت حضرت باقر علیه السْلام رسیدم در 
حالی که زیاد احلام هم در نزد آن جناب بودند, ابو جعفر فرمود: ای زیاد 
چرا پاهایت از هم جدا شده و شکاف برداشته‌اند, زیاد گفت: قربانت گردم 
شتر لاغر مرا به اين روز انداخته و شوق دیدار شما مرا چنین کرده است. 
در اين جا زیاد اندکی مکث کرد و گفت: قربانت شوم گاهی در خلوت قرار 
می‌گیرم و شیطان قه اند و مرا بیاد گناهان کته می‌اندازد و در این 
هنگام یاس برای من پیش می‌آید, ولی متذکر دوستی و علاقه خود به شما 
می‌شوم و انقطاع من به شما موجب دلگرمی می‌گردد. , 
امام علیه السّلام فرمود: ای زیاد مگر دین جز حب و بفض دیگری هم 
هست, و بعد 
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این آیات شریفه را قرائت کردند که خداوند می‌فرماید: پروردگار دوستی 
ایمان را در دل شما نهاد و دل شما را به آن زینت داد کفر و فسق و 
مخصی را واه ما شرس سا مان وهی سسکا نید 
اینها به جهت فضل و کرمی است که خداوند بر شما روا داشت و نعمتی 
است که به شما ارزانی فرمود, و خدا هر چه انجام می‌دهد از روی علم و 
حکمت است., و نیز فرمود: دوست می‌دارند کسانی را که بطرف انها 
هجرت می‌کنند, , و فرمود: اگر خداوند را دوست می‌دارید او گناهان شما را 
می‌آمرزد و خدا آمرزنده و مهربان است. ۳ 
مردی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و اله امد و عرض کرد یا 
رسول ال من روزه داران را دوست می‌دارم ولی خود روژه نمی‌گیرم, 
نماز گزاران را دوست دارم خود نماز نقی طزازض انفاق‌کنندگان را دوست 
دارم در صورتي که خود صدقه نمی‌دهم. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: تو با کسانی هستی که آنان را 
دوست می‌داری ولی هر چه عمل کنی همان نآ نداتتت. هی آوزی. و بغد 
فرمود: اگر از آسمان بلائی نازل گردد, هر کس بطرف امن خود خواهد 
رفت؛: , و ما در هنگام مصیبت به رسول خدا پناه می‌بريم, و شما هم به ما 
پناه می‌آورید. 
4- حضرت صادق علیه السلام فرمود: به خداوند سوگند نور مومن برای 
اهل آسمانها می‌درخشد همان گونه که ستارگان برای اهل زمین 


می‌در خشند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: مومن ولی خدا| می‌باشد خدا| او را یاری 
می‌کند و کمک می‌نمای موّمن جز حق چیزی نمی‌گوید و جز از خدا از 
دیگری نمی‌ترسد. 

امام صادق علیه السُلام حق موّمن از کعبه هم بزرگتر است. 

115- ابو سعید مدائنی گوید: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم یمعنی 
گفته خداوند متعال در قرآن مجید که فرمود: 5 ما کت بجایب الطور 1 
نادینا چیست فرمود: ای ابو سعید کتابی برای ما خداوند نوشته آتفت: قرل 
اک خلانق را یات مات کات بو هار ال قلرار کلفت اسان ۱ 
نوشته شده است. 
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اين کتاب در مقام قرب خداوندی در زیر عرش قرار دارد, و در آن کتاب 
توسته‌شده‌ای شیعیان آل فحید قیل ار آینکه,ار من سفال کتیومن بفانیما 
و اس ار ان سار که هر فا ها بر 
من بیاید و ولایت محمد را داشته باشد او را وارد بهشت می‌کنم. 

6- شیخ صدوق به سند خود از حضرت صادق علیه السّلام روایت می‌کند 
که فرمود: هنگامی که در حیره بودم ابو جعفر دوانیقی گفت: با ابا عند الله 
چگونه است مردی از شیعیان شما هنگامی که در مجلسی فزار هی کیرد 
هر چه در باره مذهبش هست می‌گویدر فرمود: برای اينکه چون حلاوت 
ایمان در دل دارند از اين رو آن را هر جا آشکار می‌کنند. 

7 مر رای ی درم ان ام او هرت 
می‌کند که فرمود: من به اتفاق پدرم روزی وارد مسجد شدیم, در 
هنگام دیدیم گروهی از یاران پدرم بين قبر و منبر جمع شده‌اند, پدرم 
بطرف آنها رفت و گفت: به خداوند سوگند من بوی خوش شما را دوست 
دارم, و اینک با تقوی و پرهیزگاری خود ما را یاری کنید, و بدانید که جز با 
ورع و تقوی به ولایت ما نخواهید رسید. ۲ 
هر کس از شما به امامی و يا قومی اقتداء کرد باید با عمل و کردار آنها 
رفتار کند, شما شیعیان خداوندید و یاران پروردگا ر بشمار می‌روید. شما از 
گذشتگان و آیندگان پیشی گرفته‌اید, در دنیا قبل از همه به ما روی 
آورده‌اید, و در آخرت قبل از همه به بهشت می‌روید, به ضمانت خدا و 
ول مفی را 1 
هم پاک هستند؛ آنها مانند حوریان می‌باشند, و هر موّمنی از صدیقان است. 
علی علیه السّلام بارها به قنبر فرمودند: به شما مژده می‌دهم و شما هم 
مزژده بدهید به خداوند سوگند رسول خدا| از دنیا رفتند و بر همه امت خود 
خشمگین بودند جز شیعیان, آگاه باشید که چیزی پایه و اساسی دارد که بر 
آن آشتوار ارو یمان محک دیرم شیعیان هستند. 


بدانید هر کس شرفی دارد و شرف دین شیعیان می‌باشند. و هر کس 
سیدی 
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دارد و سید مجالس مجلس شیعیان می‌باشد, هر چیزی امامی دارد و امام 
زمین آن زمینی است که شیعیان در آن سکونت دارند, و هر چیزی را 
و است و خواهش و شهوت دنیا آن است که شیعیان در ان 
به خداوند ک اگر یکی از شما در روی زمین نبودید خوشی‌های 
مخالفان شما کامل نمی گردید, و برای آنها در آخرت بهره‌ای نیست؛ ۲ 
تاضییان هر هم عباوت کدی کوش تهاتت‌هشمولن ابر آ هدش هه فیننند 
که خداوند فرمود: 

خاشعة عاملَهٌ ناصیَهٌ تصلی نار حاميِةّ. هر کس از مخالفان شما دعائی کند 
دعاء او به نفع شما خواهد بود. 

هر یک از شما از خداوند حاجتی بخواهد و يا سوالی بکند خداوند صد 
خواسته او را بر. می‌آورده و هر کسن.دغاتن بکتم خداوند: ضد:دغاء: او را 
اجابت می کند, و هر کس کار نیکی پکند. پروردگار چند ان 
به خداوند تیک روزه‌دار شما در تاعوا بهشت گردش ۱1 و 
فرشتگان برای رستگاری او دعا می‌کنند تا افطار نماید, حاجیان و 
عمره‌کنندگان شما از خواص خداوند می‌باشند. شما همه مدعو خداوند 
هستید در ولایت او قرار دارید. و حزن و اندوهی بر شما نیست. 

همه شما اهل بهشت هستید و اینک برای انجام کارهای نیک با هم رقابت و 
مسابقه دهید. به خداوند سوکند کسی نزدیک‌تر از ما به عرش خداوند 
نیست جز شیعیان ما, خداوند برای شیعیان ما نیکی‌هاتی پدید آورده و آنها 
باید خود را وارد فتنه‌ها نکند, تا دشمنان به آنها شتصایت گنه و گناهان آنها 
را بزز ک بشمارنده گر خود را نگه دارندفرشتگان به ها سلام می‌کن 
امیر المومنین علیه السلام فرمود: آنها که ولایت ما را قبول دارند هنگامی 
که از قبرها برخیزند ترسی و اندوهی ندارند ولی سایر مردم خائف و 
محزون می‌باشند. 

8- حمران از صادق علیه السلام روایت می‌کند که علی بن ابی طالب 
فرمود: 

کسانی که به ولایت ما معتقد هستند روز قیامت در حالی که چهره‌های 
نورانی دارند 
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از قبرها بیرون می‌گردند, و دیدگان آنها روشن فی‌باشتد. اما ان غذات 
ایمن هستند و ترسی ندارند در حالی که دیگران می‌ترسند. و حزن دارند. 


به خداوند سوگند یکی از شما نماز می‌گذارد و بدون اینکه متوجه شود 
فرشتگان او را در بر می‌گیرند و برای او دعا می‌کنند تا آنگاه که از نمازش 
فارغ گردد, بدانید هر چیزی جوهری دارد و جوهر ادمیان ما و شیعیان ما 
هستند, انها به به عرش خداوند نزدیک و مورد لطف خدا می‌باشند, به خداوند 
سوگند اگر تکبر و افتخار آنها را فرا نگیرد از اين هم بیشتر مقام پیدا 
می‌کنند و فرشتگان بر آنها سلام خواهند کرد. 

119- عامر جهنی گوید: رسول اک رن اللّه علیه و اله وارد مسجد 
شدند و ما گروهی در مسجد بودیم و در میان ما ابو بکر و عمر و عثمان 
هم بودند و علی هم در کناری نشسته بود. رسول خدا هنگامی که وارد 
مسجد شد در کنار علی نشست. و بعد متوجه طرف چپ و راست شد و 
بعد فرمود: راست و چپ عرش منبرهائی از نور گذاشته شده و مردانی 
نورانی که چهره‌های درخشان دارند در آنها قرار گرفته‌اند. 

در اين هنگام ابو بکر برخاست و گفت یا رسول الله پدرم و مادرم فدایت 
باد من از آنها می‌باشم, رسول خدا| فرمود: بنشنید, بعد از آن عمر 
برخاست و گفت: یا رسول اللّه آنها را برای ما وصف کنید, در اين هنگام 
رسئول :خذا دست: بر شاه علن. گذاشتند و کفتند آنها؛ این« شخض و شیعیان 
او هستند. 

سدیر صیرفی گوید: خدمت امام علیه السّلام رسیدم و ابو بصیر و گروهی 
نزد آن حضرت بودند بعد از اینکه مجلس آماده شد حضرت متوجه من شد 
و فرمود: ای سدیر دوستان ما کسانی هستند که خداوند را در حال قیام و 
قعود و خواب و مرگ و زندگی عبادت می‌کنند. 

گوید: گفتم: قربانت گردم عبادت در حال قیام و قعود و زندگی را فهمیدم 
ولی معنی عبادت در هنگام خواب و مرگ را ام دوست ما 
سرش را می‌گذارد 3 به خواب می‌رود و هنگامی که وقت نماز فرا رسد دو 
فرشته که در زمین آفربدن شده‌اند و هز کر تم اسضا تفا ضعود. نکرده‌اند و 
ملکوت انجا را مشاهده 
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ننموده‌اند در نزد او نماز می‌خوانند تا بیدار گردد و ثواب نماز آن دو فرشته 
برای او نوشته می‌شود. 

ی رکعت از تغان ان دو فر شته معادل هزار نماز از نماز آدمیان می‌باشد 
ولی ما هر گاه قبض روح شود فرشتگان موکل , بز او یف اما صعود 
مف کنند و می‌گویند بار خدابا بنده‌ات عمرش تمام شند؛ 9 تو می‌دانی که او 
در گذشته اتفتم ای اجازه ندهید در اظراف:رهین و اسان به "غیادت و 
مشغول گردیم. 7 1 

خداوند متعال برای انها وحی می‌فر ستد که در اسمان و زمین کسانی 
هستند که مرا عبادت می‌کنند و من به عبادت انها نیازی ندارم بلکه انها به 


عباوت ان دا رتخا کون نرد فبر ولی .هفاضا فی کوفدبان خدابا این 
کیست که به دوستی تو خوشبخت می‌شود و این همه کرامت پیدا می‌کند. 
خداوند به آن فرشتگان وحی ضو کند که ان دوست من در هنگام اخذ میثاق 
به محمد بنده من و وصی و فرزندان او پیمان بست, اینک فرود آیید و در 
کنار قبر او عبادت کنید تا قیامت آغاز گردد, آن دو فرشته فزود فی‌آنند و 
در نزد قبر او نماز می‌گذارند تا آنگاه که مبعوث گردد و ثواب نماز که با 
هزار رکعت نماز آدمیان برابری می‌کند برای او نوشته می‌گردد. 

سدیر گوید: عرض کردم قربانت گردم پس دوستان شما در حال خواب و 
مردن بیشتر از هنگام حیات و بیداری عبادت می‌نمایند. فرمود ای سدیر تو 
از موضوع دور هستی؛ , دوستان ما روز قیامت شفاعت می ‌کنند و خداوند 
هم شفاعت آنها را قبول می‌کند. 

1 1- معاوية بن عمار از حضرت صادق و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت می‌کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: هنگامی که روز 
قیامت بر پا شود گروهی که از چهره‌های آنها روشنائی پخش می‌شود در 
حالی که روی منبرهائی از نور قرار گرفته‌اند وارد محشر می‌گردند که 
گذشتگان و آیندگان به حال آنها غبظه می‌خورند. 

رسول خدا در اين جا اندکی سکوت کردند و بار دیگر همان سخن را تکرار 
نمودند, عمر بن خطاب گفت: پدر و مادرم فدایت باد انها شهیدان هستند, 
فرمود: 
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آری آنها تهیدان می‌باشتد ول نه: از آن شهندانی که شمسا کیان می‌کنید, 
گفت آنها پیامبران هستند؛ فرمود: پیامبران می‌باشند ولی نه از آن 
پیامبرانی که شما خیال می‌کنید. 

گفت.. آنها. اوضیاء. می‌با شتد فرمود: آنها اما هتفه ول :ار ان 
افضیانی. که ما خبال. .من کنید حفت. انها او اهل اشماها وربا زهین 
می‌باشند. فرمود: 

از اهل زمین. گفت بفرمائید آنها کدام کسان هستند. 

رسول خدا فرمود: آنها همین علی که در مقابل شما قرار گرفته و شیعیان 
او هستند, فقط زنازادگان قریش او را دشمن می‌دارند و یهودیان انصار با 
وی مخالفت می‌کنند و جرامزاد ان عرب کینه او را در دل می‌گیرند و 
اشقیاء از سایر مردم هم از او منحرف می‌باشند ای عمر دروغ می‌گوید 
کسی که مرا دوست دارد ولی با علی دشمنی می‌کند. 

122- عامر بن سمط گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و اله فرمودند: گروهی روز قیامت در محشر حاضر 
می‌گردند که جامه‌هائی از نور در بر دارند, و چهره‌های آنها هم نورانی 
می‌باشد و اثار سجود در پیشانی انها نمایان می‌باشد. 


این گروه از بین مردم عبور می‌کنند و صفها را از هم می‌شکافند تا به مقام 
قرب پروردگار می‌رسند, پیامبران به حال آنها غبطه می‌خورند و فرشتگان 
ورصالحان و شهداء و نیکان به آنها نگاه می‌کنند. سپس رسول خدا رای 
اللّه علیه و اله فرمود: اقا کل تیان اه می‌ناشتند. 

3 - مالک جهنی گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای مالک آیا 
نمی‌خواهید نماز بگذارید. و زکاة بدهید و دست خود را نگه دارید تا داخل 
بو سس ای مالک هر کس در دنیا برای خود امامی اتخاذ 
کند ‏ فنکامی. که وارد مختشر .فی‌شود ان احام و صاجوم. یک ویر وا لقیته 
می‌کنند جز شما و کسانی که مانند شما باشند, فرمود: مرده شما که با 
و اک ۳ 1۳ 
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مالک گوید: یکی از روزها که من در خدمت ان جناب بودم با خودم از 
فضیلت انها حدیت نفس می‌کردم. فرمود: ای مالک به خداوند سوگند شما 
از شیعیان ما هستید, خیال نکنید که شما در باره ما افراط می‌کنید. ای 
مالک انها که نمی‌توانند خدا و رسول را وصف کنند ما را هم نمی‌توانند 
وصف نمایند, و هم چنین توانائی وصف موّمن را هم ندارند. 

ای مالک هنگامی که مومن با برادرش ملاقات می‌کند و با او مصافحه 
می‌نمایند, خداوند نظر رحمت خود ژاایر: انقامی‌افکند و کناهان: انها فرة 
میور ایک ار متا وه یرای ار اس را ند 
و تعریف کند. پدرم می‌گفت هر کس ولایت ما را تعریف کند آتش را 
نخواهد چشید. 

4 جابر بن عبد ام و رسول اکرم صلّی اللّه علیه و اله در عرفات 
بودند و علی هم در مقابل او بودند و ما هم با او بودیم. در این هنگام 
رسول خدا به علی اشاره کردند نزد او برود, علی هم نزد او رفت, فرمود: 
دست خود را بر دستم قرار ده, و بعد دست علی را گرفت و فرمود: من و 
شما از یک درخت خلق شدیم, من اصل و تو فرع و حسنین برگهای آن 
هستند, و هر کس وا گر 

5 1- غبادنین صهیت- کویه: حضرت باقر علیه السلام از پدرانش روایت 

مق کند که وتیل رصان الله علیه و الم فوموه؛ درخت من هستم, و 
فاطمه فرع آن است, علی آن درخت را بارور کرد, و حسنین هم میوه آن 
هستند, برگهای درخت آویزان می‌باشند, هر کس به آن درخت و شاخه‌های 
آن دست بزند خداوند,او را وارد بهشت مي‌کند. 

گفته شد: بارشتولن االه فاسرعت هقی ارم رانا ی پس شاخه‌های آن 
چه کسانی می‌باشند. فرمود عترت من هستند. هر کس ما اهل بیت را 
دوست بدارد, و به دستورات ما رفتار کند, و قبل از اینکه به حساب او 
برسند خود به حسابش برسد خداوند متعال از وی راضی می‌گردد و او را 


داخل بهشت می‌گرداند. 

6- - حسنین علیها السلام از پدر خود علی علیه السْلام روایت می‌کنند که 
مردی ازرانصار خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و اله رسید و گفت: پا 
رسول الله من توانائی دوری از شما را 
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ندارم, من وارد منزل خود می‌گردم و یاد شما را می‌کنم و بار دیگر کارهای 
خود را رها می‌کنم و می‌آیم خدمت شماء و این فقط برای دوستی و محبت 
هو با حون کت هی فقق کهیروز اقا هکامی که شا وا توارد بهتنت 
کردند و در جایگاه بلندت جای دلدند من در آن هنیگام چه کنم در این هنگام 
آین. ابة نازل شد و من بطع ال ,و الرَسُول قأولنک مع الذین أنْعم 1 
عَلیِهِمْ من الَبیینَ و الصَذیقین و 
۱ 
7- موسی بن عبد الله از پدرش و او از پدراش علیهم السْلام روایت 
می‌کند که گفت: را 
یا رسول اللّه مردی نماز گزاران و روزه‌داران و زکاةدهندگان را دوست 
دارد ولی خودش جز نماز و روزه واجب و زکاة واجب کاری انجام نمی‌دهد, 
رسول خدا فرمود: مردم با انچه دوست دارند می‌باشند. 

8- محمد بن عبد الرحمن گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
کز مود : ات 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: شیعیان را سبک نشمارید, که هر 
یک از انها به اندازه قبیله ربیعه و مضر شفاعت می کنند. 

19- یحیی بن آبی علاء از حضرت صادق علیه السْلام روایت می‌کند که 
علی علیه السّلام خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله رسیدند در 
حالی که در خانه ام سلمه بودند. رسول خدا هنگامی که علی را دید 
فرمود: ای علی حالت چگونه خواهد بود در آن هنگام که همه ملت‌ها جمع 
شوند و میزان‌های عدل نصب گردند و مردم را برای حساب و محاکمه 
آماده سازند. 

راوی گوید: در این ,هنگام اشک از دیدگان علی علیه السّلام جاری شد. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: ای علی چرا گریه می‌کنید به 
خداوند سوگند تو و شیعیانت در آن روز با چهره‌های سفید و سیراب در 
محضر حاضر می‌گردید, صورت‌های انها نورانی و شاداب و خندان هستند. 
در ان روز دشمنانت را حاضر می‌کنند در حالی که صورت‌های انان سیاه 
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است آنها افرادی شقی و بد عاقبت هستند و معذب می‌باشند: خداوند 
متعال فرموده کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آنها 


کافر شدند و ایات را انکار کردند بدترین مردم هستند و این جماعت 
دشمنان شما می‌باشند. 
10-- مهزم گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می‌فرمود: اگر 
بخواهی شیعیان علی را در روی زمین بشمارش درآوری در آن هنگام 
مشاهده می‌کنی که اکثر مردم هیزم‌های جهنم باشند و خداوند بخاطر شما 
به انها نعمت می‌د هد. 
اگر شیعیان تقی: علیه السلام روی زمین نبودند بارانی مشاهده نمی‌کردی, 
هر گاه یکی از شما از خانه بیرون می‌گردد در نامه او حسنه‌ای نیست اما 
هنگامی که بخانه بر می‌گردند نامه‌اش پر از حسنات می‌باشد, و این بخاطر 
ناسزائی است که از دشمنان ما به شما می‌رسد., و انها به خاطر ما به 
1-- ربيعة بن ناجد گوید: از علی علیه السْلام شنیدم می‌فرمود: مثل 
شیعیان ما مانند زنبور عسل می‌باشد که همواره مورد حقارت سایر 
پرندگان می‌باشد., و اکر پرندگان می‌دانستند در باطن انها چه برکت‌هائی 
نهفته است انها را ضعیف و ناچیز نمی‌دانستند. 
132- روایت شده که شیعیان را از این جهت آل محجمد علیهم السّلام 
می‌گویند که هر کس قوفی را دفست بدارداز انها شمردم می‌شو, اگر چه 
از خسن نا نپباشد و خداوند در این باه می‌فرماید: يا معشر الجر* قد 
شوه من الاْس و قال اوَلِیاوَْهم من الالس, جنیان بر خلاف انس هستند 
اما چون با ۳ دوست شدند از آنان تشمار رفته‌اند و همین گونه است 
کسانی که ال مخمد علیهما السْلام را دوست بدارند. 
133- فرمود: ی 
السْلام دو پدر خوانده شده‌اند از,‌این جهت است که خداوند فرمود: 
اعبذوا اللة و لا تفر کو| به شین ولو لد بن اخسانا, امام صادق علیه الشّلام 
فرمود: مقصود از والدین رسول خدا" و امیر المومنین علیها السلام 
می‌باشند. 
فرمود: علت اینکه شیعیان ما را ایتام آل محمد علیهما السّلام می‌دانند, 
برای این است که 
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اين دو پدر را از آنها گرفتند. و علت اینکه چرا فاطمه علیها السلام را 
فاطمه نام نهادند برای این است که شیعیان او از اتش نجات پید | کرده‌اند. 
4 ام کلئوم روایت می‌کند که مادرم فاطمه علیها 1 گفت: از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم فرمود: هنگامی که مرا به معراج 
بردند وارد بهشت شدم مشاهده کردم قصری از در سفید در آنجا بود و بر 
آن دری بود که از در و یاقوت ساخته شده بود. 


بر در آن قصر پرده‌ای اویزان بود. من سر خود را پلند کردم مشاهده 
نمودم در آن در نوشته‌اند لا اله الا الله مجمد رسول ال علی ولی اللّه و 
ذن. کنار ان :برد نفشته‌ای: :دبک دیدم که در آن: توفته بودند مبار ک: باد 
مبارک باد بر شیعیان ۳۹7 و کدام افراد مانند آنها می‌باشند. 

من وارد آن قصر شدم دیدم آن را از عقیق ساخته‌اند و دری از نقره که باز 
بر جد زینت داده بودند, بر در پرده‌ای آويختم, بودند و من بالای سر خود نگاه 
کردم دیدم در آن نوشته‌اند محمد رسول آلله علی وعن المصطفی, و در 
گوشه‌ای دیگر نوشته بودند شیعیان علی را به پاکی در هنگام تولد بشارت 
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از آن قصر به قصر دیگری رفتم و آن را از زمرد سبز رنگ ساخته بودند 
قصری که زیباتر از ان را ندیده‌ام, در این قصر دری بود که از یاقوت سرخ 


ساخته شده و با مروارید مزین کرده بودند, بر این در پرده‌ای اویخته بودند 
هتحاهیت که آن را بلند کردم مشاهده کردم نوشته‌اند علی و شیعیان او 
رستگار می‌باشند. 


از جبرئیل پرسیدم اين قصر متعلق به کیست. فرمود: از ان پسر عمویت 
علی بن ابی طالب است. همه مردم روز قیامت برهنه محشور می‌گردند 
جز شیعیان علی, و مردم را به نام مادران خطاب می‌کنند جز شیعیان علی 
که انها را به نام پدران خطاب می‌نمایند. گفتم: چرا جبرئیل گفت: برای 
اينکه انها علی را دوست می‌دارند و از این جهت مولد آنها پاک می‌شود. 
6- ابو بصیر گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: ای ابو محمد 
خداوند متعال فرشتگانی دارد که گناهان را از شیعیان ما می‌برند همان 
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از ِِِ می‌ریزد. و خداوند هم در این مورد فرموده: یْسَبِخُونَ بحَمّد 
زبهم . ۰ و یستغفون للذیت آمَّوا, به خداوند سو گند ور ان ها معضوو زردا 
هستید. 

حماد گوید: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند فرشتگان زیاد هستند یا 
ببی آدم فرمود: سو گند به خدائی که جانم در دست او می‌باشد فرشتگان 
آسمانها از عدد خاک‌های زمین هم زیاد هستند. در آسمان به اندازه پای 
آذمی .هم-حاین تست که: در آن فر شدای اشته وان فر اند پپونسته یه 
ذکر و تسبیح و تقدیس مشغول هستند. 

در زمین هم درختی و گیاهی نیست مگر اینکه در کنار آن فرشته‌ای هست 
که بر آن موکل می‌باشد و هر روزی وظائف و اعمال آنها را می‌آورد. و 
خداوند به حال آنها آگاه است., هر کدام از آن فرشتگان هر روز به ولایت 
ما خود را به خداوند نزدیک هی کنتد: ۰ و برای دوستان ما استغفار می‌نمایند, 
و دشمنان ما را مورد لعن و نفرین قرار می‌دهند و از خداوند می‌خواهند که 


بر آنها عذاب:تازل. کت 
عهد و از ایهفتترنخه: : الذِین ات العرش رسول خدا و اوصیاء او علیهم 
السلام می‌باشند که حاملان علم جدایند و مقصود از 3 من 6 حول فرشتگان 
هستند و مقصود از یُسَبْحُونَ یحَمد هم ... و یَسْتَعُفرون للذین آمتُواء 
شیعیان آل محمد علیهما السلام مي‌باشند. 
مقصود ات انه شریفه ریا وسقت کل شیء رَحْمَة و علماً قاعْفر للَذینَ تابوا, 
کسانی هستند که تابع ولایت بنی امیه و دیگران شده‌اند. و مقصود از و 
اَبعّوا سبیلک کسانی می‌باشند که از خداوند متابعت کرده‌اند. 
9۹ و قهم عَذابِ الجچیم تا الحکیمُ کسانی هستند که علی علیه 
السلام را دوست می‌دارند و مقصود از و قهم السمَیئات و من نقٍ السّینات 
یوَمَیْذ فد رِحِمَتَهٌ روز قیامت می‌باشد دلی هه القفر العظیخ نعنی: کساتن 
که خداوند آنها ر از ولایت این گروه نجات داد. 
در تفسیر امام آمده ی الذین اتعفت مت" عَلیهمٌ, یعنی بگوئید بار 
خدایا ما را به راه کسانی که بز آنها نعمت‌های خود را ارزانی داشتی و نه 
انها در راه دین و شریعت و اطاعت خود توفیق دادی راهنمایی بفرما. 
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انها کسانی هستند که خداوند در باره انها فرمود: هر کس از خدا و رسول 
اطاعت کند با انبیا و صدیقان و شهدا| و صالحان که مورد لطف و عنایت 
خداوندی هستند محشور میکند و با رفاقت و همنشینی با آنان زندگی 
خوش و لذت بخشی را خواهد گذرانید. 
مقصود از «منعم علیهم» کسانی نیستند که مال و ثروت داشته باشند و یا 
بدن انها سالم باشد اگر چه مال و صحت بدن خود از نعمت‌های خداوندی 
بشمار میروند, اما ان طور نیست که هر کس مالی داشته باشد و يا از 
بدن سالمی برخوردار شود مورد لطف خداوند هست. 
بسیار واضح و روشن است که گروهی از مال داران و افراد سالم و 
تندرست کافر هستند و در زمره فاسقان بشمار میروند و ما هرگز قصد 
نداریم که در دعای خود از خداوند راه این‌ها را طلب کنیم و آن راه را 
ادامه دهیم, زیرا در اين راه سعادت و رشدی نیست. 
بلکه مقصود از این دعا آن است که از خداوند بخواهیم که ما را به راه 
موّمنان و صدیقان که راه پیامبران و امامان را گرفته‌اند و رستگار شده‌اند 
هدایت کند و ایمان به خداوند را در دل ما جای گزین نماید و ثابت نگه دارد 
و سعادت دنیا و آخرت را به ما بدهد. ۳ 
از خداوند متعال 1 ما را به ولایت محمد و ال پاک او علیهم 
السلام رهنمائی کند و به ما توفیق دهد که از یاران پاک و اصحاب برگزیده 
او پیروی کنیم, و با نگهداری زبان خود را از گرند بدخواهان و بندگان ظالم 
خداوند حفظ کنیم و گرفتار گناهان که بندگان در آن افتاده‌اند نشویم. 


شما باید با بدکاران و ظالمان رفتاری داشته باشید که موجب آزار و اذیت 
مومنین فراهم نگردد. و همواره حقوق برادران موّمن خود را مراعات 
نمائید, هر بنده و کنیزی که محمد علیهما السلام و اصحاب و یاران او را 
دوست می‌دارد. و با دشمنان آنها ذشمنی می‌کند باید مواظب اعمال خود 
باشد. 

او باید خود را از عذاب خداوند نگهدارد و خود را در حصاری محکم و 
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استوار قرار دهد تا هیچ گزندی به او نرسد و دین و دنیایش محفوظ باشد, 
هر بنده و کنیزی که با بنده خدا به نیکی و محبت رفتار کند و با روی خوش 
و اخلاق نیکو در جامعه زندگی تاد سعادتمند می‌گردد. 

زندگی معتدل او را در باطل وارد نکند و به گمراهی نکشاند. و حق را از 
دست ندهد و دین او را تباه نکند, خداوند متعال این گونه بندگان را پاکیزه 
می‌گرداند و باطنشان را پاک می‌کند. و تضیرت: در دین: به. آنها می‌دهد.ه 
فکر روشن و زیبائی به آنان عطا می‌فرماید. 

این چنین بنده‌ای اسرار ما را حفظ می‌کند و سختی و مشقت‌ها را از 
دشمنان ما تحمل می‌نماید خداوند به این بنده ثواب و پاداش جنی‌جویان را 
می‌دهد و انها را در زمره کسانی که در راه خدا جهاد می‌کنند و خونشان را 
ایثار می‌نمایند محشور خواهد کرد. 

هر بنده‌ای که با خود پیمان بندد حقوق برادران خود را کاملا اداء کند و هر 
چه در امکان دارد به آنها کمک نماید و از لغزشهای آنان درگذرد. و اگر 
غفلتی از برادران ایمانی او ظاهر شده یف او نکشد و در برابر 1 به 
کنجکاوی نپردازد خداوند هم روز قیامت می‌گوید چون حقوق برادران را 
نیکو اداء کردی من هم از تو در می‌گذرم. ِ 

خداوند می‌فرماید: حالا که تو در باره برادرانت گذشت کردی من 
شایسته‌تر و بخشنده‌تر می‌باشم که در باره‌ات گذشت کنم و از اعمال تو 
چشم پوشی نمایم و با تو مسامحه و احسان داشته باشم. من امروز 
وعده‌هائی که به شما داده‌ام انجام می‌دهم, و از فضل واسع خود شما را 
بهره‌مند می‌سازم, و از کوتاهی تو نسبت به بعضی می‌گذرم. 

امام علیه السلام فرمود: در این هنگام او را به محمد و آل او علیهم السّلام 
و یاران او ملحق می‌کنند و در زمره رنیکان و شیعیان آنها محشور 
می‌گردانند, بعد از اين رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به بعضی از یاران 
خود فرمود: ای بنده خدا برای خدا با مردم دوستی کنید و برای رضایت او 
با مردم دشمنی نمائید. 
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به ولایت و دشمنی خداوند نمی‌رسند مگر با این خصوصیات, و هیچ کس از 
ایمان خود اگر چه نماز و روزه‌اش هم زیاد باشد بهره‌ای نخواهد برد مگر 


دور می‌زند, و این‌ها در نزد خدا ارزشی ندارند. 

مردی عرض کرد: يا رسول الله من از کجا بدانم دشمنی من با مردم برای 
خداوند است, دوست خداوند 0 تا او را دوست بدارم 9 دشمن او 
کدام است‌خا قی را هرن گرم در انت‌هام توا خدا:صلی اناد علنه 
وله اشارم نم کل علیه اللام کروند. 

رسول اکرم فرمود: این ولی خداوند است اکنون او را دوست بدار, و 
دشمن او هم دشمن خداوند است او را دشمن باش: دوستان او را دوست 
بدار, اگر چه کشنده پدرت باشد و دشمنش را دشمن بدار اگر چه پدر و یا 
فرزندانت باشند. 


16 شیعیان و دین خدا 


1- عمر بن یزید گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: به خداوند سوگند 
شما از آل محمد علیهم السْلام هستید, گفتم از خود آنها فرمود: آری به 
خداوند سوگند از خور آنقا. هستید. 6 امام این جمله را سنه: بار تکرار 
فرمودند و بعد به من نگاه کردند و من هم متوجه او شدم. 

در این هنگام فرمودند: ای عمر خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 
شایسته‌ترین ها ای را و این پیغمبر و 
کسانی که ایمان آورده‌اند متأابعت می‌کنند و خداوند ولی موّمنان می‌باشد. 
2- علی بن نعمان گوید: جضرت صادق علیه السّلام در تفسیر آیه پشریفه 
1 آوّلی الّاس بابراهیم للذین انبَعْوخُ و هدا اللبیةٌ و الذین آقیوا ۶ ااا2 و 
ألموْمنِینَ فرمود: 
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3- ابو الصباح گوید: حضرت صادق علیه الشلام در تفسیر آیه مزبور فرمود؛ 
به خداوند سوگند علی علیه السّلام بر دین ابراهیم علیهم السّلام و طریقه 
او بود و شما از همگان به او شایسته‌تر می‌باشید. 

4- 3 از ۱۱ ۱ ٩‏ ۱ 
اب 2 

5- جابر جعفی گوید: محمد بن علی علیها السلام فرمود: هیچ کس از این 
امت در دین ابراهیم نیست جز ما و شیعیان ما. 

6- عمران بن میثم گوید: ای تفر هیچ کس در 
و و ای و شیعیان ما و سایر مردم از آن دور هستند. 
7- ابو ذر گوید: فرمودند: به خداوند سوگند کسانی که با خداوند میثاق 
بستند در میثاق خود صداقت به خرج ندادند و به عهد خدا وفا نکردند مگر 
اهل بیت پیغمبر و گروهی از شیعیان آنها که به میثاق خود عمل کردند, و 
این است معنی آیه شریفه و ما وَجَذٌْنا لاکترهِم من عَهّدٍ و ان وَجَذُنا أکتَرَهَم 


لفاسقین. 
8- عقبه گوید( من و معلی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدیم» 
فرمود: شما ر به یکی از دو خوبی بشارت بدهم يا در دنیا بمانید تا به 


4 پذیرد و بر دشمنان خود پیروز گردید 
ِ است معنی آیه شریفه و یَشف ضَدُور قَوّم مَوْمنینَ و یُذهِْ عَیّظ 


- 


اگر ۰ می‌خواهید قبل از اینکه به مقصود خود نائل گردید و ذلت 


دشمنی را ,بنگرید از دنیا بروید که خداوند به این رضایت داده و برای 
پیامبرش صلّی اللّه علیه و اله و علی علیه السّلام همین را پسندیده است. 

9- حضرت باقر علیه السّلام در معنی آیه شریفه قَاجْعَل فیْدَة من التّاس 
تهّوی ایهم فرمود: مقصود همه مردم نیستند. و مقصود از آن شما و 

و 
کاو سیاه می‌باشد و یا مانند موی سیاه در یک کاو سفید لا زم است مردم 
حچ خانه را به جای آورند و آن را تعظیم کنند همان گونه که خداوند آن را 
بزرگ داشته است. و ما هر جا هستیم نزد ما 
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بيایند و ما راهنمایان مردم هستیم. 

10- مبیسره از حضرت باقر علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: پدر ما 
ابراهیم از خداوند خواست و گفت: خداوندا دلهای مردم را بطرف کعبه 
ی ی 


1- میسره گوید: ما در حدود پنجاه نفر بودیم در چادری خدمت حضرت 
باقر علیه السلام رسیدیم, همه در حال سکوت بودند و کسی سخن 
نمی گفت, , در این هنگام امام ِِ_ الشلام رو ِِِ وی نمی‌گوئید. 
پیامبر فقط خویشاوندی داریم و از اولاد او می‌باشیم. 

هر کس این قرابت را مراعات کند و آنها را دوست بدارد و احترامشان 
نماند خداوند اتها را عرامین می‌دارد. آبا می‌دانید که.سکانها در ترد خداوند 
و مقامی دارند, همه سکوت کردند و کسی پاسخ نداد, بعد خودش 
فرمود: آن مکانی که مورد احترام می‌باشد مکه هست که خداوند آن را 
محترم ۱ بر گزیوه وخانه خود: راتن آن 
قرار داده است. 

بعد فرمود: ایا می‌دانید کدام محل در مکه فضیلت بیشتری دارد و باز همه 
سکوت کردند و سپس فرمودند آن محل بین حجر الاسود و در کعبه 
می‌باشد که از همه جا افضل است. ابراهیم علیه السلام در انجا مقام 
داشت و گوسفندانش را در آن مکان علف میداد و در همان جا نماز 
می‌گذارد. ش 

امام باقر علیه السلام فرمود؛: به خداوند سو گند اگر بنده‌ای در ان مکان 
قرار گیرد و روز را تا شب و شب را تا صبح نماز بگذارد و حق ما اهل بیت 
را نشناسد و مقام و منزلت ما را درک نکند خداوند چیزی را از وی قبول 
نمی‌کند. پدر ما ابراهیم علیه السْلام از خداوند خواست که دل گروهی از 
مردم را بطرف مکه متوجه کند ولی نخواست که دل همه مردم را به آن 
توجه دهد. 


مقصود ابراهیم علیه السلام از ان گروه شما بودید و یا کسانی که نظیر 
شما هستند. مثل شما در میان مردم مانند موی سیاه در گاو سفید 
می‌باشد, اکنون سزاوار است 
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که مردم برای حج این خانه بيایند و آن را تعظیم کنند همان گونه که خداوند 
ان را تعظیم کرده است, و ما را ملاقات کنند زیرا ما راهنمایان مردم 
بطرف خداوند هستیم. 
2- فضیل بن یسار گوید: حضرت باقر علیه السلام متوجه مردم شد در 
حالی که گرد کعبه طواف می‌کردند, فرمودند: در جاهلیت هم این چنین 
اص سا ی یبد 
ما بر گردند و ولایت ما را قبول‌کننده و ما را یاری نمایند, و بعد از خواندن 
آیه قَاجْعَل فیْدَةّ من التّاس تهّوی ایهم قرهود: آنها آل فحمد هستند و.ما 
آل :مخفد فشتنیم. 
3- کلیب اسدی گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود. به خداوند 
سوگند شما بر دین حق هستید و فرشتگان هم اين دین را دارند, اینک با 
تقوی و پرهی زگاری و عبادت ما را یاری کنید به خداوند سوگند فقط اعمال 
شما مورد قبول خداوند هست اینک از خداوند بترسید و زبان خود را 
نگهدارید و در مساجد انها:تهاد بخدارید ولن خودرا به انها تحلوط نسازند: 
4 - در حدبت دیگری کلیب روایت می‌کند که امام علیه السّلام فرمود: 
نماز و عبادت را فراموش نکنید و پرهیزگار باشید. 
5- حبابه والبیه گوید: ما نزد زنی رفتیم که از کثرت عبادت صورتش زرد 
شنده .نود در آینخا عبايةین رنعی هم با من نود آن زان بر شید چه با 
شما هست از علی علیه السلام شنیدم فرمود: هیچ کس بر ملت ابراهیم 
نیست جز ما و شیعیان ما. 
6- حبابه ِ از امام حسین علیه السلام شنیدم می‌فر مود: سو‌گند به 
خدائی که احمس را بهترین بجيلة و عبد القیس را بهترین ربیعه و همدان 
را بهترین یمنی قرا داد شما بهترین امت‌ها و فرقه‌ها می‌باشید و بعد 
فرمود: فقط ما و شیعیان ما بر ملت ابراهیم هستیم و سایر مردم بهره‌ای 
ندارند. 
7- عباد بن زیاد گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ای عباد جز شما 


شما را 
اما و کفرم را :226 

می آمر رد ۳ 

8- عبد له بن سلیمان گوید: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم در 


و و 


معنی ره شریفه ان آولی التّاس بابراهیم للذ ب ين ائبعوةه 


ك 
ک 
اما 
3 
3 
ما 


ی ها پر ارام ماه 
می‌دهید و از همه به او شایسته‌تر می‌باشید. 

9- ابو المغيرة گوید: از علی علیه السّلام شنیدم می‌فرمود: از خداوند 
بتر سید فریب انسانی را نخورید و کسی شما را به دروغ از راه منحرف 
تک نات مان سس ام آفت که ادا ی رها اه 
پسندید, من بنده مخلوقی هستم و نفع و زیانم در اختیار من نیست. هر چه 
خداوند بخواهد انجام می‌گیرد و من هم جز خاست خدا چیزی نمی‌خواهم. 
0- یزید بن خلیف گوید: حضرت صادق علیه السّلام به ما گفتند: به خداوند 
سوگند شما متوجه جایی شدید که خداوند به آنجا توجه کرده است, و شم 
برگزیدید آن کس را که خداوند برگزید, مردم بطرف راست و چپ رفتند 
ولی شما بسوی محمد صلّی اللّه علیه و اله رفتید. به خداوند سوگند شما 
بر راه راست و روشنی قرار گرفته‌اید. 

1 2- ایوب بن حر گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: به خداوند 
هه که نا هدیا سول هه لین آسرطالب هی ایدم میهد 
اين دین جزء آثاری است که از رسول خدا صلّی الله علیه و اله بعنوان 
گنجی در نزد ما محفوظ است. 

2- سعید بن یسار گوید: خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسیدم در 
حالی که روی تختی نشسته بود., فرمود: ای سعید گروهی مرجثه نامیده 
شدند و جماعتی نام خوارج به خود گرفتند و شما را هم ترابیه نام نهادند. 
3- حبیب گوید: حضرت صادق علیه السْلام به ما فرمودند: هیچ کس نزد 
ما محبوب‌تر از شما نیست, مردم هر کدام بطرفی رفتند و راهی برای خود 
برگزیدند. گروهی دنبال هوی نفس رفتند و بعضی به ری خود عمل کردند, 
دلی تسا دیا ری بفنید کبرای آن اصل سای محوو جاروه 
باه‌های ان ات ی اند 

4- حبیب در یک روایت دیگر گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 
مردم هر 
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کدام به سوئی رفتند گروهی متابعت هوی نفس خود را کردند و جماعتی 
هم دنبال روایت رفتند, ولی خداوند متعال شما را هدایت فرمود چون 
هدایت شما را دوست داشت. و نیز به خاطر محبت کسانی که محبت آنها 
به شما سود می‌رساند شما را راهنمائی کرد. 

5- بشیر دهان گوید: حضرت صادق علیه السّلام به من فرمودند. مرجثه و 
بخاطر خداوند و رضای او به ما متوجه شدید و سخنان ما را باور کردید و 
بعد این آیات شریفه را تلاوت کردند که: از خداوند اطاعت نمائید و از 
صاضان موه اطاعت دارم اس 


از آنچه رسول خدا به شما گفت پیروی کنید و از هر چه شما را نهی کرد 
دست باز دارید. کت از رسول اطاعت کند خداوند را اطاعت کرده 
است, اگر خداوند را دوست می‌دارید از من متابعت کنید تا خداوند شماها 
را دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد. 
نع اد آن.فر مهد: نهد آوند مت کند خداوند ادن فران میت تین بن :مریم 
را به ابراهیم می‌رساند در حالی که عیسی از طریق مادر به ابراهیم 
می‌رسد. و در آنجا که می‌فرماید: و من ره داقد و سْلیمان تا آنجا که 
فرمود: و یخی و عیسی. 
6- سلیمان گوید: در حضور حضرت صادق علیه السلام از هواهای مردم و 
میل آنان بحث و گفتگو شد امام علیه السّلام فرمود: به خداوند سوگند آنها 
از آنچه به رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله نازل شده اطلاعی ندارند جز 
اینکه می‌آیند و رو به کعبه قرار می‌گیرند. 
27 ابو الجارود گوید: یکی از روزها اصحاب در انتظا ر ملاقات حضرت باقر 
علیه السلام بودند, امام نزد اصحاب آمد و گفت: از خداوند منتظر بشارت 
باشید, و کسی غیر از شما از خداوند مژده بشارت ندارد. 
28 ابو کهمس گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم فرمود: مردم 
هر کدام به راست و یا چپ متمایل شدند ولی شما دنبال اهل بیت پیغمبر 
خود را گرفتید, اینک شما را مژده رحمت می‌دهم. گوید گفتم: قربانت 
گردم امیدوارم خداوند ما و 
اما 229 
انها را در یک جا مساوی قرار ندهد, امام سه بار فرمودند: نه به خداوند 
چنین نخواهد بود. 
9- محمد بن مسلم و دیگران روایت می‌کنند که امام باقر علیه السلام 
فرمودند: شما دنبال چه هستید, اکر تزسی: از اسمان: فرود: اید هر .کنشن به 
پناه‌گاهی می‌رود ما در آن هنگام به پیامبر پناه می‌بریم و شما هم به ما پناه 
می‌آورید اکنون شما را بشارت دهم که خداوند شما را با آنها برابر نخواهد 
د. 
کر 
0- ابو کهمس گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: شما ما را شناختید 
در صورتی که مردم حق ما را انکار کردند شما با ما ارتباط برقپار کردید 
در حالی که آنها از ما بریدند, خداوند همنشینی با محمد صلی الله علیه و 
اله را برای شما روزی می‌کند و از حوض او شما را سیراب می‌گرداند. 
1- بشیر کناسی گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم فر مود: شما 
با ما رفت و آمد کردید در حالی که مردم با ما قطع کردند. شما ما را 
دوست خود گرفتید ولی مردم با ما دشمنی کردند, و شما حق ما را درک 
کردید ولی آنها ما را منکر شدند و حق ما را نشناختند. 
2- بشیر دهان گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: شما حق ما را 


شناختید در حالی که گروه کثیری حق ما را نشناختند. شما ما را دوست 
می‌دارید در صورتی که گروهی بسیار ما را دشمن می‌دارند گاهی محبت 
برای خدا و رسولش هست ولی گاهی برای دنیا می‌باشد اگر محبت برای 
خدا و رشول تشد باداش ان تدای استم ولا مرا دسا جاشد 
ی 0 
ره "و گذوا [لی الطّب" 2 
فرمود: به خداوند سوگند 0 همین عفیذه‌آنشت. که شما دارید و آن ولایت 
آل محمد علیهم السّلام می‌باشد. 
4 صفوان جمایل گوید: حضرت صادق علیه السلام دز ری ید شریفه 
کل ی ء هالک 1 لا وَجَهَة فرمود: : کسانی که از اوامر خداوند اطاعت کنند و 
ار وی دا صلی الله غلبه ماله اطاعت که مستور اعدا مرول 
به کار گیرند هلاک نمی‌گردند. و برای 
ایضان:ه کفره خن 229 
همین است که هر کس از رسول اطاعت کند از خداوند هم اطاعت کرده 
است. 
5و علن ین تغمان بفشتن شون از خضرته ضادی. علیم السلام روانت 
ری ۱ ان عبادی لیس لک عَلیهمٌ سلطان* 
فرمود: یعنی شیطان بر محبان ما تسلط ندارد, گفتم: چرا چنین باشد در 
صورتی که در میان آنها افراد نامناسبی هستند, , فرمود: معنی: ابه: این ابیت 
که او تواتاتی تدارد کف را در نطو آنان خوتدلیم دهد و با اشان را دز 
نظر انها مبغوض نماید. 
ت_ِ ۳ گوید: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم معنی آیه 
ن هم ضز اطی المْسْتَفَیم چیست: فرمود: ای زراره در این 
9 و یاران شما بود, اما او از دیگران آسوده است. 
7- ابان بن تغلب گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: هنگامی که وارد 
کوفه شدی این حدیث را از من روا بت کن که هر کس شهادت به وحدانیت 
خداوند بدهد بهشت برای او واجب می‌گردد, گوید: گفتم قربانت گردم همه 
گونه مردم نزد من می‌آیند من اين را به همه بگویم. 
فرمود: آری ای ابان حدیث را برای همه نقل کن؛ هنگامی که روز قیامت 
برپا شود خداوند متعال همه گذشتگان و آیندگان را در یک جا گرد می‌آورد. 
فلا هلر از اما ی روم گر کسایت که مامت 
امامت ما باشند. 
38- ,حایرث نضری گوید: از امام صادق علیهاللام پرسیدم معنی کل ی 
هالک الا و جُهَهْ چیست فرمود: هر چیزی به هلاکت می‌رسد مگر آنهائی که 
راهن 0 


9- ابو الطفیل گوید: علی علیه السْلام بالای منبر فرمودند: خداوند محمد 
را به نبوت مبعوث فرمود و او را به رسالت برانگیخت و برگزید, او در 
میان مردم به نشر علم و فضیلت پرداخت و جامعه را از حقایق و مسائل 
دینی آگاه کرد و راه خداوند را به همه نشان داد. 

مفاتیح علوم نزد ما اهل بیت می‌باشد. ابواب حکمت و معرفت و روشنائی 
و حقیقت نزد ما هست هر کس اهل بیت را دوست بدارد از ایمان خود 
سود می‌برد و 
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اقمالش قبول می کردد .هر کش آنها را دوست نداشته باشد از ایمان خود 
سود نمی‌برد و اعمالش قبول نمی‌شود اگر چه در شب و روز خود را به 
زحمت بیفکند. 

40- ابو حمزه گوید: از حضرت باقر علیه السلام سوال کردم معنی آیه 
شریفه کل شیء هالک الا وَجْمَهْ چیست فرمود: هر چیزی به هلاکت 
می‌رسد مگر وجه بعد فرمود: خداوند بزرگتر است از اينکه بتوان او را 
تعریف کرد, معنی آیه این است که هر چیزی فانی‌شدنی است جز دین 
خدا, و وجه آن جانبی است که از آن جا وارد می‌گردند. 

1- حارت پُضری گوید: امام صادق علیه السْلام ی ایض کر 
شیّء هالک الا وَجْمَهُ فرمود: ففه .هلا ی هی شنو نم محر انهانی که راه*خق: را 
در پیش بگيرند. 


17 در فضیلت رفض. 


1- عتیبه گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: به خداوند سوگند خوب 
امه ات هش تا رها اس هه ار ما ول .۱ 
دروغ نسبت ندهید, امام علیه السلام هنگامی این سخن را فرمودند که من 
به او عرض کردم مردی به من می‌گوید: مواظب باش که از رافضیان به 
حساب نیائی. 

2- ابو الجارود گوید: خداوند دو گوش او را کر کند همان طور که دو 
مت را کی کرو که او انق شان وا اراماه باق ها ام شید 
که در پاسخ مردی که گفت: این مردم ما را رافضه خطاب می‌کنند فرمود: 
من هم از رافضیان هستم, و اين گفته را سه بار تکرار کردندر 

3- ابو بصیر گوید: به امام باقر علیه السْلام گفتم: قربانت گردم برای ما 
نامی انتخاب کرده‌اند که والیان بخاطر آن خون ما را حلال می‌دانند و 
مال‌های ما را می‌گیرند و ما را مورد عذاب و آزار قرار می‌دهند فرمود: آن 
نام چیست, عرض کردم می‌گویند رافضی. 
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امام باکر عله لام فرمود: شاد تفر از لشنگریان, قرغون او را رک 
کزدند و به طرف موسی. علیه الشلام. آمدند و در میان یاران موسی آنها 
بیش از همه به هارون علاقه داشتند طرفداران و 
رافضی می‌گفتند, در این هنگام خداوند وحی کرد که نام آنها را در تورات 
ثبت کن که من اين نام را برای آنها برگزیدم. 

4- سلیمان 0 گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم 
قربانت گردم مردم ما را رافضی می‌گویند. رافضی چیست. آمام علیه 
لام قرموه موات س که آها تام سومان تماندره 
خداوند در تورات و انجیل بر زبان موسی و عیسی علیهما السّلام نام شما 
را رافضی نهاده است. 

موضوع این است که هفتاد نفر از فرعونیان او را ترک کردند و داخل 
شریعت موسی شدند؛, از اين جهت خداوند آنها رافضی نام نهاد و بعد به 
موسی وحی فرستاد که نام آنها را در تورات ثبت کند تا اين نام بر زبان 
محمد صلی الله علیه و اله هم جاری گردد. 

[3 جماعت را خداوند از هم پراکنده ساخت و شعبه‌ها و قبائلی از آن‌ها پید | 
وا یر ور و و ان بر نت ار راو سا با ان 
بیت پیامبر خود ارتباط برقرار کردید, و به جایی رفتید که پیامبر شما آنجا 
رفح وشما کسیرا اخوار کردید که عدا و یل اهر اختار کردند. 
اینک شما را بشارت می‌دهم که شما مورد رحمت و امرزش خداوندی قرار 


گرفته‌اید. خداوند از نیکوکاران شما قبول کرده و از بدکاران شما هم در 
گذشته است., و هر کس با عقیده شما به محشر نیاید خداوند حسنات او را 
قبول نمی‌کند و از گناهان او هم در نمی‌گذرد. 

ای سلیمان ایا خوشحال شدی, گفتم باز هم بفرمائید فرمود: خداوند متعال 
فرشتگانی دارد که برای شما استغفار می‌کنند تا گناهان شما فرو ریزد 
همان گونه که برگها از درخت فرو می‌ریزند در هنگامی که بادها بودند 
کسانی که عرش و اطراف او را حمل می‌کند تسبیح خداوند را می‌گویند و 
برای مومنان استغفار می‌کنند, به خداوند سوگند انها شیعیان ما هستند. 
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ای سلیمان از این سخنان خوشحال شدی گفت: اری باز هم بفرمائيد. 
فرمود: امروز کسی بر ملت ابراهیم نیست جز شیعیان ماء و مردمان دیگر 
از این موضوع بهره و نصیبی ندارند. 


8 گذشت از شیغیان و شفاعت: از آنان 


1- داود بن سلیمان گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر گاه 
روز قیامت فرا رسد حساب شیعیان خود را خود رسیدگی می‌کنيم, هر 
کس فقط حسابش با خدا باشد ما حکم خود را صادر می‌کنیم. 

خداوند متعال هم حکم ما را قبول می‌کند و هر کس حسابش با مردم 
او با ما باشد در این صورت ما حق داریم از وی درگذریم و عفوش نمائیم. 
2 حضرت رضا علیه السلام از پدرانیش از امام حسین علیهما السلام 
روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند ای علی 
شیعیان خود را بشارت بده که من از آنها شفاعت می‌کنم در آن روزی که 
جز شفاعت من کار دیگری نمی‌توان کرد. ِ 
که روز قیامت برپا شود خداوند همه مردم را در یک زمینی جمع می‌کند, 
انها همه پا برهنه و لخت هستند, انها را در راه محشر نگاه می‌دارند. انها 
عرق می‌ریزند و نفس‌ها حبس می‌شوند, و مدت‌ها در اين وضع بسر 
مردم می‌گویند همه این ندا را شنیدند نام او را ببرید, بار دیگر ندا می‌کنند 
پیامبر رحمت محمد بن عبد اللّه کجا است در اين جا رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله برمی‌خیزند و جلو مردم قرار می‌گيرند. 

ایا اس درو 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله جلو صف مردم حرکت می‌کنند تا به کنار 
حوض می‌رسند, حوضی که طولش بین ایله و صنعا می‌باشد, پیامبر در کنار 
ار و هد ام ار دا می‌زند و او در جلو مردم 
قرار می‌گیرد, و بعد اجازه می‌دهند. مردم بگذرند. 

امام باقر علیه السّلام فرمود: گروهی ِِ روز وارد حوض می‌گردند و 
رففت. از آن فنم. هی نو مد هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 
مشاهده می‌کند بعضی از محبان ما را به کنار حوض راه نمی د هند گریه 
می‌کند و می‌گوید: بار خدایا این‌ها شیعیان علی می‌با شند. 

راوی گوید: در این هنگام خداوند قرشته‌ای. را می‌فرستد. آن فرشته می‌آید 
۵ ضق گوند" ای محمد چرا گریه می‌کنید. رسول خدا می‌فرماید چرا گریه 
نکنم در حالی که گروهی از شیعیان علی را بطرف دوزخ می‌برند و از 
ورود در حوض منع می‌کنند. 


در اين هنگام خداوند متعال می‌فرماید ای محمد من آنها را به تو بخشیدم, 
و بخاطر تو از گناهان آنها چشم پوشیدم و به گروهت ملحق نمودم. و آنها 
راعف تات عصی کف اما ووی تسه اکون آنان رادار حون 
می‌کنم و شفاعت تو را در باره آنان می‌پذیرم. و به تو احترام می‌گذارم. 
بعر از این حضرت باقر علیه السّلام فرمود: در آن روز گروهی از مردان و 
زنان گریه می‌کنند و فریاد می ز نند و محمداه؛ در آن روز هر کس ما را 
دوست بدارد و از دشمنان ما برائت ت حاصل کند و آن‌ها را دشمن بدارد در 
حزب ما محشور می‌گردد و در کنار حوض با ما خواهد بود. 

4 محمد گویدز از حضرت باقر علیه السلام سوال کردم _معنی آیه شریفه 
قأَولّک لک یبد اللَهْ سَینانهم حسناتِ و کان اللةْ عَفُوراً رجیماً چیست, فرمود: 
مومن گناهکار زا وف قیاضت برای حسشاب .می‌آوزنده خداوند خود بدون 
اینکه دیگران بدانند به حساب او رسیدگی می‌کنند. و گناهان او را به وی 
تذکره می‌دهند. 

دستور 

ایمان و کفر. 1 ص: 234 

می‌دهد گناهان او را تبدیل به حسنات کنید و به مردم هم نشان دهید. مردم 
می‌گویند این شخص یک گناه هم ندارد, در این جا خداوند دستور می‌دهد او 
را وارد بهشت کنند. اين است تاویل این آیه و اين در باره شیعیان گناهکار 
ضو باشتد: 

5- علی بن مهدی از حضرت رضا علیه الشلام و او از پدرانش علیهم 
السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: محبت ما 
اهل بیت گناهان را از بین می‌برد و نیکیها رز مضاعف می‌گرداند و خداوند 
متعال مظلمه دوستان ما را قبول می‌کند, مک اينکه. انما تیه موضتان 
ظلم کنند و به آنها زیان برسانند. 

6- مسعدة بن صدفه گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
بخداوند سوگند هیچ کس در محبت علی علیه السْلام به هلاکت نخواهد 
رسید و او را در جاهائتی که دوست دارد مشاهده خواهد نمود. و کسانی که 
علی را دشمن می‌دارند به هلاکت نمی‌رسند مگر اینکه در جاهائی که 
دوست نمی‌دارند او را به ببينند. 

7- - ابو لیلی از امام حسین علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علفهو اله فرسود 

محبت ما اهل بیت را داشته باشید, هر کس با ما دوست باشد روز قیامت 
وارد بهشت می‌گردد و ما از او شفاعت می‌کنيم, به خداوند سوگند بنده‌ای 
از اعمال خود سود نمی‌برد و مگر اینکه حق ما را بشناسد 

8- ابو عاصم ضحاٍک گوید امام صادق از پاش علی تلا روای یت کرد 


که جابر بن عبد اللّه گفت در حضور رسول خدا صلی اللّه علیه و اله بودم و 

علی هم در آنجا بود, در اين هنگام عمر بن خطاب با مردی که گریبان او را 

گرفتهم بود وارد شد, رسول خدا فرمود: این مرد چکار کرده است. 

عمر گفت: پا رسول الله اين مرد می‌گوید شما گفته‌اید هر گاه مردی 

بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله وارد بهشت می‌گردد, و اين سخن را 

هر گاه مردم بشنوند در کارها چرآت پیدا: هی کننده ابا تق این سخن. زا 

گفته‌ای, فرمود: آری هنگامی که با این دوست باشد و به ولایت او معتقد 
دد. 

گر 

- امام حسن عسکری علیه. السّلام از پدرانش علیهم السلام روایت 

۳ کج ۳ 

شیعیان و دوستان شیعیانت را مورد رحمت و مغفرت 
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قرار داده و اینک تو را ؛ به این بشارت می‌دهم. شرک در تو راه پیدا نکرد و 

دانش در تو جای گرفته. 

0- حضرت رضا علیه السلام از پدرانشان علیهم السْلام روایت می‌کند که 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند می‌فرماید هر کس به من 

و به پیامبر و ولی من ایمان بیاورد او را وارد بهشت می‌کنم و به اعمال او 

توجهی ندارم. 

1 1- وی بوسر کفنوا در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم که 

مردی گفت: از خداوند آرزوی بهشت را دارم امام فرمود: شما در بهشت 

هستید از خداوند بخواهید شما را از آن بیرون نکند, آن مرد گفت: ما در 

دنیا هستیم, امام فرمود: مگر شما به ولایت ما ایمان ندارید. گفت آری 

ایمان دارم فرمود: همین معنی بهشت می‌باشد که هر کس به آن اقرار 

کند دو. شنت خواهد بود از:خداوند بخواهید که آن:را آزشها نگیرد, 

2- حضرت باقر علیه السلام فرمود: اتش را مشاهده نخواهد کرد کسی 

که ولایت را قبول کند. 

3- مالک بن اعین گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: مگر 

نمی‌خواهید به این خوشحال گردید که نماز بگذارید و زکاة بدهید و زبان 

خود را نگه دارید و بعد وارد بهشت شوید 

4- یوسف بن ثابت گوید: امام صاوی لش لاد فرمود: هیچ عملی به 

موّمن زیان نمی‌رساند و هیچ کاری برای کافر سودی ندارد, مگر مشاهده 

قرار نگرفت این بود که آنها به خدا و رسول کافر شدند و در کفر خود 

مردند. 

5- محمد بن مسلم گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: به خداوند 

سوگند هر کس معتقد به ولایت ما باشد آتش را نخواهد دید, گوید گفتم: در 


ضیان انقا. کشانی-هنشتد کهدهر کار مت نید , فرمود: اگر یکی از آن‌ها کار 
بدی کرد مبتلا به بیماری در بدن می‌شود تا کفاره گناهان گردد. 

اک تا امد ووی ار وی مب کند: و اگر اين هم نشد در هنگام 
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مرگ خداوند بر او سخت می‌گیرد و جانش را به سختی قبض می‌کند تا 
هنگامی که روز قیامت 0 حاضر می‌گردد گناهی نداشته 
باشد و بعد او را وارد بهشت می‌گرداند. 

16- یعقوب بن شعیب گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم مر گ هفه ٩‏ زرا ی ,وی ارو ای ها هم | فان دار فرمود: 
و اگر ان طور 0 خداوند او را ار را بیماری 
می‌کند تا گناهانش پاک گردد و بعد او را از دنیا می‌برد. 

7- ابن ابی یعفور گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم من با 
مردم رفت و آمد دارم و گاهی با کمال تعجب مشاهده می‌کنيم گروهی که 
به ولایت شما عقیده ندارند و به دیگران دل بسته‌اند دارای امانت و 
صداقت و وفاء به عهد می‌باشند. 

ولی از آن طرف کسانی که به شما عقیده دارند و ولایت شما را قبول 
می‌کنند مانند آنها امانت و صداقت ندارند و وفاء به عهد و پیمان‌ها 
نمی‌کنید. راوی گوید: 

در این هنگام امام در جای خود مستقر شد و متوجه من شد و فرمود: دین 
ندارند کسانی که به ولایت امام جاثئری اعتقاد پیدا می‌کنند. 

از آن طرف هر کس به ولایت امام عادلی که از جانب خداوند معین 
ف‌گردد اعتفاد بیدا کند براق او غتایی تخواهد نود کوید: کفتم: آنها دین 
ندارند و این‌ها خطری برایشان نیست. فرمود: هم چنین است بعد فرمود: 
مگر نشنیده‌ای که خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: 

خدا دوست کسانی است که ایمان آورده‌اند, آن‌ها را از تاریکی‌ها بیرون 
می‌کند و به روشنایی وارد می‌گرداند یعنی آنها را از تاریکی‌های گناه بیرون 
فت اور وت وی و مغفرت موفق می‌دارد زیرا| آنها , به امام عادلی که از 
طرف خداوند معین شده اعتقاد پیدا کرده‌اند. 

بعد فر مود: اما آیه شریفه و کسانی که کافر شدند آنها دوستان طاغوت 
هستند 
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که آنها را از نور ضف گنت و به تاریکی‌ها هدایتٍ می‌نمایند, گفتم 
مقصود در این جاأ کفار هستند چون فرموده است و الذین کقَرّوا. امام 
فرمود: مگر کافر نور دارد که آنها را از نور خارج کند و به تاریکی‌ها ببرد. 
مقصود ایه شریفه این است که انها در نور اسلام بودند و بعد از اینکه 


دنبال امام جائثری که از طرف خداوند معین نشده رفتند. آنها را از نور 
اسلام بیرون اه و خداوند هم برای آنها 
9 را لازم گردانیر و گفت: ولیک أَصحاث الا هم فیها خالدْون. 

8- مهزم اسدی گوید: از حضرت صادق 7 السّلام شنیدم فرمود: 
خداوند متعال می‌فرماید: من هر کسی را که به امام باطل ایمان بیاورد 
عذاب خواهم کرد. اگر چه آن مردم در کارهای خود نیکو باشند و از هر 
کسی که از امام حق پیروی کند می‌گذرم اگر چه آن کس بدکار باشد. 
راوی گوید: عرض کردم خداوند از 31 نضی درد ولی از اين‌ها هت کدرن 
فرمود: آری خداوند آنها را از تاریکیها نجات می‌دهد و به روشنائی‌ها هدایت 
می‌کند. 

در روایت دیگری آمده که فرمود: دشمنان امیر المومنین علی علیه السلام 
در ار ای هیرنتنو: و اگر چه اهل ورع و تقوی و زهد و عبادت باشند, و 
کسانی که به علی معتقد می‌باشند در بهشت جاودان می‌باشند اگر چه 
اهل گناه و معصیت باشند. 

19- دز تفشیر آمام .علیع انسلم است چه موشی. بن و جر وی 
در تفسیر آیه شریفه آولیّک الذین اشتَرغا الصّلالةَ بالهّدی قما ر, 
يَجارَتَهمْ و ما کائوا مَهْتدینَ فرمود: 

آنها کسانی هستند که دین خداوند را فروختند و در عوض کفر را برگزيدند. 
فما ربحث تجارد 5 َهَمْ یعنی در تجارت آخرت سودی نبردند؛ زیرا| آنها ان 
دوزخ و انواع عذاب آن را خریدند و از بهشتی که برای آنان مهیا شده بود 
درگذشتند چ ما کائوا مَهْتدین یعنی بسوی حق و حقیقت و راه درست 
هدایت نشدند. 

هنگامي که این آیه شریفه فرود آمد گروهی نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و اله آمدند و گفتند 
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یا رسول الله پاک و منزه است آن خدائی که روزی می د هد مشاهده 
نمی‌کنید فلان شخص از مال دنیا چیزی نداشت و دست او خالی بود. ولی 
با گروهی بعنوان خدمت کار به سفر دریائی رفتند. 

ان جماعت در اثر خدمت او حقش را دادند و او را با خود به چین بردند, و 
او را خر عال التعاره خور سمیم کردند اوه کی ساع وانایه رییوا 
خود اورد, و انها را فروخت و ده برابر سود برد و او اکنون یکی از مال 
داران و تروتمندان اهل مدینه می‌باشند. 

گروهی دیگر که در خدمت آن حضرت بودند گفتند يا رسول ال مک 
مشاهده نیت کی فلانی که حالش بسیار خوب و مال‌دار بود, 9 مجلل 
و با شکوهی داشت و خیرات و مبرات می‌کرد, و همه اسباب و وسائل و 
ابزار کار در اختیارش بود, ولی حرص و از او را وادار کرد به سفر دریائی 


برود. 

او در هنگام تلاطم دریا و ایام مو.ح خیز و طوفانی سوار یک کشتی بدون 
اطمینان شد. ملاحان و دریانوردان هم ضعیف و ناتوان بودند, او به حرکت 
خود ادامه داد تا به وسط دریا رسید, در این هنگام بادی شدید وزید و او را 
خسر بش مت هی تری 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند: آیا بگویم بهتر از اول و بدتر از 
دوم کیست.؛ گفتند: ۳ 

ماه با سل اللت فد اما ان کتتن کهحالش از اول بهتر است 
مردی است که اعتقاد راستین به محمد و علی که برادر و ولی و جانشین 
او می‌باشد دارد. 

علی میوه دل رسول اللّه می‌باشد و از وی مخلصانه اطاعت می کند, 
مردیکه اعتقاد به محمد و علی دارد خداوند و پیامبر و علی از وی 
سپاسگزاری می‌کنند, و بدین وسیله خیر دنیا ۵ آخرت به آومی‌رشند و نهآ 
زبانی می‌دهند که از نعمت‌های خدائی سیاسگزاری هه کننز: 

به ابن‌نندم:دلی شا کر.عضا مین کرد او از هر چه خداوند برای او مقدر کند 
می ر لسد صبر می‌کند, و از 

این جهت خداوند او را در زمین و اسمان بزرگ می کند و از رضوان و 
کرامت‌های خود به او می د هد و این تجارت 1 
اننت؛ 

اما ان س که حالش از دومی بدتر است مردی است که با حضرت رسول 
خی الا هه ال مایت ری اس سا ات 
نموده و با دوستان او دوست شده, و با دشمنان او دشمن شده است. 
بعد از این بیعت خود را شکسته و با او مخالفت نموده و با دشمنانش 
همدست شده است این چنین شخصی به سبب اعمال زشت خود پایانش 
به بدی ختم می‌گردد و گرفتار عذابی می‌شود که از وی دست برنمی‌دارد, 
او در دنیا و آخرت زیان می‌بیند. ۳ 

وان ال توا صای ما ای سا و 
کسانی که مورد اکرام و احترام خداوند هستند خدمت کنید. خداوند آنها ۲ 
برگزیده و آنها را بهترین مردم روی زمین قرار داده و او را از میان همه 
مردم اختیار کرده است. 

ان مرد برگزیده علی بن ابی طالب علیه السلام است که خداوند بعد از 
صفد صلی لدع ماس اف با اقا رنه ات تایه وا ام را 
دوست داشت و دشمنان او را دشمن گرفت و حقوق همدیگر را در این 


بار۵هراغات: کرد: مراعات علی علیه الشلام. بهتر از مراغات: آن باز زر کاتن 
است که مراعات رفیق شما را در سفر جین رعایت کردند و او را مالدار 
نمودند. 

متوجه باشید که پاره‌ای از شیعیان علی علیه السلام روز قیامت در محشر 
حاضر می‌گردند و گناهان آنها در کفه کفه میزان چنان سنگین می‌گردد که از 
کوه‌های بلند و امواج دریاها هم سنگین‌تر است. مردم می‌گویند: اين بنده 
هلاک شد و نجاتی برای او نییست و همواره در عذاب خواهد بود. 

در این هنگام از طرف خداوند ندا می‌آید ای بنده خطاکاری که این گناهان 
را مرتکب شدی آیا در برابر این همه گناه حسنه‌ای هم داری که با گناهت 
مساوی شود و وارد بهشت گردی و مورد عنایت خداوند قرار گیری و 
مشمول وعده خدا| شوی. 
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بنده می‌گوید: من نمی‌دانم. منادی خداوند به او می‌گوید: خداوند امر 
می‌کند که در میان مردم فریاد بزن و خود را معرفی کن و بگو من فلان 
فرزند فلان و از فلان شهر هستم. , و اینک گناهان زیادی با خود آورده‌ام و 
در مقابل آن حسناتی ندارم, و اینک اگر از کسی کمن تراصت ند 7 
یاری کند, زیرا من اکنون ِ آن تس دارم. 
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که در محبت من مورد آزمايش قرار گرفتی و برای دشمنی با من مظلوم 
واقع شدی. , 

بعد او را با طلب‌کارانش که گروه زیادی هستند در حدود پانصد نفر 
می‌باشند حاضر می‌کنند و همه از وی شکایت دارند و حق خود را 
می‌خواهند, آنها می‌گویند یا امیر المومنین ما برادران موّمن او هستیم و او 
به ما نیکی می‌کرد و ما را احترام می‌نمود و در معاشرت و رفتار خود با ما 
حسن سلوک داشت و به ما محبت و احسان می‌نمود. 

اینک ما هم عبادت‌ها و طاعات خود را به به او بخشیدیم؛ قلقن علیه السلام 
می‌فرمایند حالا که شدا اعمال خود را به او بخشیدید پس چگونه وارد 
بهشت می‌ شوید؛, می‌گویند با رحمت ۳ خداوند که شامل دوستانت 
می‌گردد وارد بهشت می‌گردیم ای برادر رسول خدا. 

در این هنگام از طرف خدا نداء یت آ ید ای برادر رسول خدا, این‌ها برادران 
مومن او هستند که همه اعمال خود را به او بذل کردند و اینی تو چه 
می‌خواهی یه او بدهی, و من بین او و گناهانش حکمیت می‌کنم و اینک او 
را بخاطر دوستی او با تو می‌امرزم. 

اما بین او و کسانی که از وی طلب دارند و اینک از او شکایت می ‌کنند باید 
در این جا بین انها را نیز اصلاح کنم. علی علیه السلام میفرمایند بار خدایا 


هر چه اراده کردی امر کن تا انجام دهم, خداوند می‌فرماید ای علی از او 
نزد طلب کارانش ضمانت کن و او را ازاد ساز. 
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در این جا علی علیه السْلام می‌فرمایند نزد من بیائید تا طلب شما را از 
طرف او بدهم, آن‌ها می‌گویند ای برادر رسول خدا ما در برا؛ بر مطالبه خود 
از شما می‌خواهیم فقط ُواب نکن از نفس‌هائی که در هنگام خوابیدن بر 
کراش رس له خدا صلیالله علیهه الم دنه اه یه معا رذهید 

علی علیه السلام فرمود: من خواسته‌های شما را اجابت کردم و هر چه 
می‌خوا هید می‌دهم, در این هنگام خداوند متعال 0 ای بندگان من 
بنگرید که چگونه علی از شما ضمانت کرد و شما را از عذاب رهانید و 
مورد لطف و احسان خود قرار داد. 

بعد از آن خداوند مقام آنها را در بهشت نشان می‌دهد و آنها منوجه 
می‌گردند که ثواب یک نفس از نفسهای علی علیه السْلام در ليلة المبیت 
ان همه پاداش‌ها دارد, و خداوند به این وسیله علی را ضامن قرار می‌دهد 
و او طلب مومنان و دوستان خود را می‌دهد. 

خداوند متعال بعد از اين مقامات عالیه و منازل مجخللی به. آنها تنشان 
می‌دهد که هرگز دیدگان آنها ندیده و گوش‌ها آن زا نشتیده 1 هیچ 
انساتی خطور کرد است:.آنها هی کویند بار-خدابا اکتوفن که همه آینها 
متعلق به ما می‌باشد, پس انبیاء و صدیقان و صالحان و مومنان در کجا 
قرار خواهند گرفت آنها خیال می‌کنند که همه بهشت را : به آنها داده‌اند. 

در این هنگام از طرف خداوند ند| ق اند ای بندگان من اینها همه واب 
یک نفس از انفاس علی بن ابی: طالب -می‌باشد که.شما آن زرا از ری 
اینک خدا آن را به شما داد بعد از این آن مغمنان همراه آن:هوشت. که ار 
وی طلب کار بودند در آن مقام‌ها در بهشت قدم می‌گذارند و از نعمت‌های 
خداوند برخوردار می‌گردند. 

آنها بعد از ورود به بهشت مشاهده می‌کنند که علی علیه السلام در آنجا 
است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: ایا اين مقام برای 
منزل کردن بهتر است و يا وارد شدن در کنار درخت زقوم که برای 
مخالفان وصی من علی بن ابی طالب فراهم شده است. 
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0- در تفسیر امام علیه السّلام امده که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: خداوند متعال روز قیامت گروهی را مبعوت می‌کند که میزان آنها 
از گناه پر است, به آنها می‌گویند این‌ها گتاهان شما هست پس حسنات 
شما کجا هستند. اگر کارهای نیکی نداشته باشید هلاک می‌گردید. 

آنها من کوینة, ناد خدایا ها کار یی تذاریم که ارات ده حداوند متغال 


می‌فرماید: اگر شما کار نیکی از خود مشاهده نمی کنید, من اکنون کار نیک 
شما را معرفی می‌کنم و پاداش آن را ۳ اک ۱ 
کوچک را خی از ند و در میزان مق دارگ 

آنها مشاهده می‌کنند حسنات آن‌ها از سیئات فراتر رفت به اندازه‌ای که 
فاصله آنها بیشتر از بین زمین و آسمان شند؛ در این هنگام به آنها می‌گویند 
اینک دست پدر و مادر و برادران و خواهران و دوستان خود را بگیرید و 
همه آنها را وارد بهشت کنید. 

اهل -محشر می کوینهة:بار خوایا ما کناهان: آن را دانستیم و می‌خواهیم 
بدانیم حسنات آنها چه بوده است, خداوند متعال می‌فرماید: ای بندگان من 
یکی از انها به برادر خود مقداری بدهکاری دارد می‌گوید: من تو را ِِ_ 
محبتی که به 0 بن اف طالب داری دوست می‌دارم, و اینک بقیه طلبی 
که از من دارید بگیرید 

رفیقش می‌گوید: من بخاطر علی علیه السّلام آن را به تو بخشیدم, و هر 
چه هم می‌خواهی باز هم به تو می‌دهم در این هنگام خداوند از آنها تقدیر 
می‌کند و گناهان آنها را می‌آمرزد و آن را در گوشه‌ای از صحائف اعمال 
آنها ۷ و والدین انها بهشت را لازم فین کرد انن؛ 
مصقله طحان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: شما 
واه نف هم مایت بر ساحی ات ما نوا عات ره 

22 ابو ولاد گوید: به یر ۳ صادق علیه السلام عرض کردم مردی از 
باران ها همان پرهی ان و هار کزان خاش سل هه لنونات ند و 
ساز و اواز وش 
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می‌کند, فرمود: اين لهویات او را از نماز گزاردن در وقت و يا روزه گرفتن 
باز می‌دارد, او عیادت بیماران و دیدار برادران و یا تشییع جنازه مردگان را 
ترک کرده است. 

تنشدم است: فزمودند: این لقویات از کامهای فیطان: است وان شا الاه 
خداوند انها را بر وی خواهد بخشید, بعد فرمود: گروهی از فرشتگان از 
فرو رفتن فرزندان ادم در لذت‌ها و فساد عیب‌جوتی کردند در لذت‌های 
حلال نه حرام 

خداوند متعال از این عیب‌جوتی فرشتگان زا ناراحت گردید, و بعد در باطن 
آنها شوق استفاده از لذات و شهوات پدید آورد ۳ آنها مشاهده کنند که 
آدمیان چگونه هستند و خواسته‌های آنان چیست و از این به بعد فرزندان 
آدم رل سرزنش نکنند و آنها را به عنوان عیاش و فاسد معرفی ننماید. 
فرشتگان نام که متوجه شدند خداوند می‌خواهد آن‌ها را در معرض 


آزمایش قرار دهد فریاد برآوردند و از خداوند خواستند آنها را مورد امتحان 
قرار ندهد و گفتند: بار خدایا از ما بگذر, و ما را بار دیگر مانند اول قرار ده 
و ما می‌ترسیم که در اين جا گرفتار شو پسبویم: 

در این هنگام خداوند طبیعت استفاده از لذات را از آنها برداشت, هنگامی 
که روز قیامت برقرار گردد و بهشتیان وارد بهشت گردند فرشتگان از آنها 
اذن می‌خواهند و نزد آنها ضی اند و بر آنها سلام ضی کنند فهی کونتد ۳ 
خدا بر شما باد که در دنیا صبر کردید و خود را از لذات و شهوات نگاه 
داشتید. 

3- ابو عبد الرحمن گوید: حضرت صادق علیه السلام فر مود: رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و اله در یک سفری بودند در حین حرکت ناگهان فرود آمدند 
و پنج باررسجده کردند و بار دیگر سوار شدند, یکی از اصحاب سوال کرد یا 
رسول الله امروز کاری کردی که در گذشته انجام نمی‌دادی. 

فرمود: جبرئیل نزد من آمد و بشارت داد که علی در بهشت است و من 
برای سپاسگزاری از خدا شکر کردم و هنگامی که سرم را برداشتم گفت: 
فاطمه هم در 
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بهشت می‌باشند, بار دیگر سجده کردم و چون سر برداشتم گفت: حسن و 
حسین دو سید جوانان اهل بهشت هم در بهشت می‌باشند. 

من بار دیگر سجده کردم و هنگامی که سرم را برداشتم گفت: کسانی که 
آنها را قوننت می‌دارند آنها هم در بهشت می‌باشند بار دیگر سجده کردم, 
و حون ستر برداشتم کفت دوشتان آنها نیز در بهشت هستند بار دیگر هم به 
سجده رفتم. 

4 ابن عباس گوید: از حضرت ام ی الب هی و[ شنیدم 
می‌فرمود: ای مردم ما در روز قیامت چهار نفر سواره هستیم و دیگران 
پیاده هستند, یکی از پاران آن: خناب دض کرد قربانت گردم آن سواران 
کدام اشخاص هستند. 

فرمود: من که بر براق سوار می‌شوم, و برادرم صالح که بر شتر خدا که 
قومش او را پی کردند سوار می‌شود, و دخترم زهرا که بر شتر عضباء من 
سوار خواهد شد و علی بن ابی طالب که بر یکی از شتران بهشت سوار 
می‌شود. 

مهار آن شتر از مروارید تر می‌باشد و دو چشمش از یاقوت سرخ است. 
شکمش از زبرجد سبز رنگ می‌باشد بالای آن شتر قبه‌ای از لوْلوٌ سفید 
قرار دارد که بیرون و درون ان مشاهده می‌ شود. 

رون ار رحمت خداوند و درون آن عفو خداوند قرار دارد, هر گاه این 
شیر حلو. می‌آید.. مب در ند و.هر. کام به. کف برود بات رهم خلسته توجه 
می‌کند, علی مقابل من حرکت می‌کند و بر سر او تاجی قرار دارد که نور 


آن همه جا را روشن می‌کند. 

آن تاج هفتاد گوشه دارد و از هر گوشه‌ای ستاره‌ای می‌درخچشد, پرچم حمد 

رٍ در دست می‌گیرد و روز قیامت فریاد می‌زند لا اله الا اللّه محمد رسول 

له آو از هر گروهی که می‌گذرد خیال می کنند او پیامبری مرسل و یا 

در هنگام از طرنگ. عرش فریاد می‌زنند که ای مردم او فرشته مقرب و 
پیامبر مرسل نیست و از حاملان عرش هم نمی‌باشد او علی بن ابی طالب 

3 الشلام .می‌باشند. بغد از. این شیعبان. او ضی ایند می‌گوبند شما که 

هستید اظهار می‌دارند شیعیان علی هستیم, در اين جا به آنان خطاب 

می‌شود ای علویان در اسایش 
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هستید و با هر کس دوست بودید وارد بهشت گردید. 

25- ابو بصیر از حضرت, باقر و او از پدرانش علیه السلام روایت می کند 
که وت لب شا بات له علیه و اله فرمود: ای علی چه کار می‌کنی 

هنگامی که کنار جهنم قرار گیری و پل را هم کشیده باشند, به مردم 

می‌گویند از پل بگذرید, تو به جهنم می‌گوئی این مال من و این هم مال تو 

علی علیه السّلام گفت يا رسول اللّه آنها کدام افراد هستند فرمود: آنها 

شیعیان تو هستند که با تو خواهند بود. 

6- عبد الله بن سنان گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: خداوند 

متعال ابا ندارد ۳۳ را عذاب کند که از امامی باطل که بخداوند ارتباطی 

ندارد پیروی کنند اگر چه آن امت نیکوکار باشند, و از آن طرف برایش 

مانعی ندارد امتی را که از یک امام منصوب از طرف خدا را اطاعت 

می‌کند مورد رحمت قرار دهد اگر چه آن امت بدکار باشند. 

27 ابو بصیر گوید: خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسیدم فر مود: ابو 

حمزه ثمالی در چه حالی است گفتم: هنگامی که او را ترک کردم بیمار 

ی 

هنگامی که مراجعت کردی سلام مرا به او برسان, و به او بگو در فلان روز 

و فلان ماه جهان را وداع خواهی گفت. 

ابو بصیر گوید: قربانت گردم, به خداوند سوگند شما به او محبت داشتید و 

او هم از شیعیان شما بشمار می‌رود, فرمود: راست ط کفتت. انح ور نزو 

ما هست برای شما بهتر است, گفتم: شیعیان شما با شما هستند, فرمود: 

اگر او از خداوند بتر سد و مراقب فرمایشات پیغعمبر باشد و از گناهان 

دست باز دارد با ما خواهد بود. 

راوی گوید: ما در آن سال از خدمت امام صادق علیه السلام مرخص 

شدیم, و آبو حمزه پس از مدتی در‌گذشت. 

28 عبید بن زراره گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم و 


بقباق هم در نزد آن جناب بود, گفتم: قربانت گردم مردی بنی امیه را 
دوست می‌دارد, آپا او از آنها به حساب قت اند فرمود: آری گفتم مردی 
تسوا فوست مدای اه هم ما ها حواهیود ره آری, گفتم: اگر چه 
زنا کند و يا دزدی نماید, امام متوجه بقباق 
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شد و با اشاره گفت: آری. 

زید شحام گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم, امام فرمود: 
ای زید توبه‌ات را تجدید کن و عبادت را از نو شروع کن گوید: با خود گفتم 
شاید مرگم نزدیک شده است. در این جا امام علیه السّلام فرمودند: ای 
زید برایت در نزد ما خیری نیست ولی تو از شیعیان ما هستی. 

صراط و میزان در دست ما هست و ما به حساب شیعیان خود می‌رسیم, 
ای زید به خداوند سوگند ما از شما به خودتان مهربان‌تر هستیم, ای زید 
من شما را در مقامت در بهشت می‌نگرم و رفیقت حارث بن مغیره نضری 
عمرو بن الیاس گوید: من و پدرم بر ابو پکر حضرمی وارد شدیم در حالی 
که جان می‌داد. گفت: ای عمرو اینک هنگامی که دروغ بگویم نیست. من 
گواهی می‌دهم که از جعفر بن محمد علیها السلام شنیدم فر مود: آنتتن. به 
کسی که معتقد به ولایت و امامت ما باشد نمی‌رسد. 

در روایت دیگری از همین عمرو وارد شده که ابو بکر حضرمی در هنگام 
وفات گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: هیچ کس از شما 
1- صفوان جمال گوید: خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسیدم و عرض 
کردم شما می‌فرمائید شیعیان ما در بهشت هستند, در حالی که میان انها 
افرادی هستند که گناه می‌کنند, و کارهای زشت انجام می‌دهند و اموال 
مردم را می‌خورند و شرب خمر می‌نمایند و از دنیا لذت می برند. 

فرمود: اری انها در بهشت هستند و اینک بدان شیعیان مومن ما از دنیا 
خارج نمی‌گردند تا آنگاه که مبتلا به قرض و يا بیماری و فقر بشوند, اگر 
گرفتار اين‌ها تنشدند خداوند در هنکام مری به انها سخت می‌گیرد تا بندون 
گناه از جهان خارج گردند. 

گوید: گفتم: پدر و مادرم فدایت باد. پس مظالم آنها را که می‌دهد. فرمود: 
خداوند حساب مردم را در دست محمد و علی علیها السلام قرار می‌دهد, 
و هر گاه یکی از 
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شیعیان ما مدیون 0 ضا آزخفی که در مال آنما دارنم عشات؟ هی کی ۵ 

اگر حقی از خداوند در گردن او باشد از خدا می‌خواهیم او را ببخشد؛, ۱ 
را با فضل و عنایت خدا و شفاعت محمد و علی وارد بهشت می کنیم. 


2- ابو مریم سلولی گوید: از حضرت رشولن ضلی. الله علیه.و اله شتیدم 
فرمود: ای علی خداوند تو را زینتی داده که به هیچ یک از بندگانش نداده 
اشت: :و ان زهدر در دنیا می‌باشد. تو از دنیا چیزی برنمی‌داری و آن هم 
چیزی از تو نمی‌گیرد, تا بت یر را در دل تو نهاده و آنها ۳ 
رهبر و امام خود گرفته‌اند و تو هم از آنها به عنوان پیرو راضی‌شده‌ای. 
خوشا بحال انهائی که تو را دوست بدارند و سخنانت را تصدیق کنند, و بدا 
بحال کسانی که با تو دشمنی کنند و گفته‌ات را تکذیب نمایند, کسانی که 
تو را دوست می‌دارند و گفته‌های تو را تصدیق می‌کنند در خانه‌ات با تو 
همسایه خواهند بود با تو هم‌نشین خواهند شد. 
اما کسانی که با تو دشمنی کنند و سخنانت را دروغ بدانند و گفته‌هایت را 
قبول ننمایند بر خداوند لازم است که انها را در جای دروغ‌گویان قرار دهد 
و روز قیامت با انها معامله کذابان خواهد کرد و در زمره انها محشور 
خواهد گردانید. 
33- حسن بن علی فرزند دختر الیاس روایت می‌کند که جدش الیاس در 
هنگام وفات گفت گواه باشید که اینک ساعت و لحظه دروغ گفتن نیست, 
من از امام صادق علیه السلام شنیدم می‌فرمود؛: به خداوند سوگند هر 
ایا ات ان اب اه 
آتش دوزخ او را آسیب نمی‌رساند و این سخن را سه بار تکرار کردند. 
34- ابو محمد حرانی گوید: امیر المقمنین علیه السلام فرمود: هر یک از 
شیعیان که مرتکب گناهی شوند و يا یکی از منهیات را انجام دهند در هنگام 
مرگ گرفتار می‌شوند تا گناهان آنها پاک گرد این ابتلا در مال و یا 
فرزندان او پیش می‌آید, هیا خود.تیمان مت کر دم تا سنجامی که. به ملا فایث 
رحمت خداوند می‌رسد گناهی نداشته باشد. 
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اگر چنانچه از گناهانش چیزی باقی ماند در هنگام مرگ جانش به سختی 
بیرون می‌رود تا بدون گناه و پاک از دنیا برود. 
35- آبو رزین گوید: حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود: هر کس ما را 
برای خدا دوست بدارد دوستی‌ها به او سود می‌رساند و اگر چه در کوه‌های 
دیلم باشد. و اگر دوستی او با 13 برای غير خدا باشد باز خداوند هر چه 
بخواهد 0 محبت ما خانواده گناهان را ساقط می‌کند همان گونه که 
باد برگ‌ها را از درخت می‌ریزد. 
6- طلحة بن زید گوید: حضرت صادق علیه السلام از پدرانش روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ۳ 
گفت: ای محمد خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید برادرت علی را 
مزژده بده که من دوستان او را عذاب نمی‌کنم و به دشمنان او هم ترحم 
نمی 


37- ابو بکر حضر می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر کافری در 
نگام مرگ به آن چه عقیده دارید اعتقاد پیدا کند آتش بدن او را فرا 
0 

8- شجره گوید: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: ای شجره با محبت ما 
گناهان شما مورد مغفرت قرار می‌گیرد. 

309- سماعة بن مهران خدمت ۳ صادق علیه السلام ر سید امام 
فرمود: ای سماعة بدترین مردم کیست گفت: ما هستیم یا بن رسول اللّه. 
امام علیه السّلام از اين سخن ناراحت شد و رنگ مبارکش سرخ گردید و 
از حالت تکیه خارج شد و در جای خود قرار گرفت و گفت: ای سماعه 
بدترین مردم در نزد مردم کدام اشخاص هستند. 

فرمود: يا ابن رسول اللّه به خداوند سوگند من دروغ نگفتم بدترین مردم 
در نزد مردم ما هستیم آنها ما را کافر و رافضی می‌خوانند, امام فرمود: 
چه کار می‌کنید در آن هنگام که شما را بطرف بهشت و آنها را بطرف 
جهنم می‌کشانند, آنها در آن هنگام بطرف شما نگاه می‌کنند و می‌گویند ما 
را چه شده مردانی که در نظر ما از اشرار بودند در این جا مشاهده 


سکیم 

ای سماعه اگر یکی از شما کار بدی بکند ما روز قیامت با پای پیاده بطرف 
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خداوند می‌رویم و از او شفاعت می کنیم و خداوند هم شفاعت ما را قبول 
ی ونژ بخداوند سوگند از شما بیش از یک نفر به جهنم نخواهند رفت.: 
اینک برای رسیدن به درجات بر هم سبقت بگیرید, و با پرهیزگاری دشمنان 
خود را رو سیاه کنید و غم و اندوه در دل انها بگذارید. 

0- امام هادی علیه السّلام می‌فرماید: علی علیه السلام 4 از 
سول خدا صلی الله علیه و آله: شتیدم می فرنود؛ هنگامی که روز قیامت 
مردم جمع شوند منادی فریاد می‌زند يا رسول الله خداوند به تو اختیار داده 
که شتا ود و ال کید وا کفسا اما افحت اه کرم‌آندا رات 
بدهی. 

و هم چنین کسانی که با آنها دشمنی کرده‌اند آنها را هم مجازات کنی و هر 
طور دلت می‌خواهد با انها رفتار نمائی. رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: من می‌گویم بار خداپا می‌خواهم دوستان خود و اهل بیت را در 
بهشت جای دهم و آن مقامی است شایسته که خود وعده آن را داده‌ای. 
41- دعبل از حضرت رضا و او از پدرانش علیهم السْلام‌روایت می‌کند که 
رسو را صلی ال له وال در سر آ شمه ایا ی جَهَنَم کل 
کفار عنید فرمود: ار 
روز قیامت من و علي از مردم شفاعت می‌کنیم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: هنگامی که روز قیامت شود 


خداوند مرا و تو را ای علی شفیع قرار می‌دهد و مرا با تو لباس 
می‌پوشاند, و بعد به تو خطاب می‌کند و می‌فرماید: اینک هر کس با شما 
دشمنی می‌کرد او را وارد دوزخ کنید و هر کس با شما دوست بود او را 
وارد بهشت سازید زیرا او مومن می‌باشد. 
2- ابو بصیر گوید: در خدمت حضرت صادق علیه السلام حج کردم, 
هنگامی که با هم در طواف بودیم گفتم: پا آبن رسول اللّه خداوند این 
مردم را مورد رحمت قرار دهد, فرمود: ای ابا بصیر اکثر این مردمی را که 
مشاهده می‌کنی بوزینه و خوک هستند, گفتم: آنقا زا به‌هن:نشان دهید: 
گوید: امام در اين هنگام سخنانی بر زبان جاری کردند و بعد دست خود را 
به دیدگان من نهادند مشاهده کردم آنها همه بوزینه و پا خوک می‌باشند, 
من از این 
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وضع وحشت کردم, امام بار دیگر دست بر دیدگانم گذاشت و مانند اولی 
شد. 
بعد فرمود: ای ابا محمد شما در بهشت در نعمت و رفاه بسر می‌برید در 
حالی که در جهنم از شما جستجو می‌کنند ولی هرگز شما را پیدا نمی‌کنند, 
3- علی بن آبی حمزه از امام صادق وراو از پدرانش علیهم السْلام روایت 
می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند به جبرئیل 
گفت: خداوند متعال می‌فر ماید: هر کس به وحدانیت من و رسالت بنده 
من محمد و به جانشینی علی و فرزندان او معتقد گردد او را وارد بهشت 
می‌کنم و از دوزخ نجاتش می‌دهم. 
او را در جوار خود جای می‌دهم و از کرامت‌های خود به او می‌دهم, و 
دا یل نم ایا وان گر ان ور 
می‌نمایم. هر گاه مرا صدا بزند جوابش می‌دهم. و اگر دعا کند مستجاب 
می‌سازم و هر چه از من بخواهد به او می‌دهم, اک شوت کنو من ابتداء 
به او توجه می‌کنم. اگر از من فرار کند من او را طلب می‌کنم. و اگر 
بر گردد می‌پذیرم», و اگر در خانه‌ام را بکوبد 71 می‌نمایم. 
هر کس به وحدانیت من گواهی ندهد و به رسالت محمد صلی اللّه علیه و 
اله که بنده و فرستاده من می‌باشد اعتقاد پیدا نکند و گواهی ندهد که علی 
بن ابی طالب علیه السلام خلیفه من هست و به امامت فرزندان او ایمان 
نیاورد به نعمت‌های من کافر شده است. 
او مرا کوچک شمرده و به آیات من کفران ورزیده و به کتابهای من ایمان 
نیاورده است اگر در خانه من بیاید راهش نمی‌دهم و ا گر از من چیزی 
بخواهد محرومش می‌کنم, و اگر مرا صدا بزند جوابش نمی‌دهم و اگر دعا 


پاداش او می‌باشد و من به نش حان ستم نمی کنم. 

4- بدر بن ولید گوید: یحیی بن سابور خدمت حضرت صادق علیه السّلام 
رسید تا با آن جناب وداع کند. امام فرمود: بخداوند سوگند, شما بر حق 
هستید و مخالفان 
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شما در طریق حق نیستند, و من یقین دارم که شما در بهشت می‌باشید, و 
خداوند به همین زودی‌ها دیدگان شما را روشن می‌کند. 

5- زراره گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: کسی که به ولایت ما 
معتقد پاشد طعم آتش را نخواهد دید 

عکرمه غلام ابن و را وفات ۳ ۳ 1 انتقال دادند, 
فرمود: اگر من او را دريابم سخنی به او تعلیم خواهم داد که آتش او را 
اشسیتب فرساند: در این هنگام مردی داخل شد و گفت: عکرمه درگذشت 
امام فر مود: پبدرم می‌گفت ما او را تعلیم دادیم و آن ولایت و امامت ما 


بود. 

7- اصیغ بن نباته گوید: حارث همدانی خدمت حضرت امیر الموّمنین علیه 
السُلام آمد در حالی که من و گروهی از شیعیان هم با وی بودیم, حارث 
اندکی کمرش خم شده بود و با عصا راه می‌رفت و بیمار هم بود, امیر 
المومنین که برای اصبغ احترام قائل بود به استقبالش امد و گفت حالت 
چگونه است. 

اصبغ عر ض کرد يا امیر المومنین روزگار به من آسیب می‌رساند و ناراحتم 
می کند شتحافی که مشاهده می‌کنم یاران شما در خانه‌ات با همدیگر 
مخاصمه می‌کنند, فرمود: خصومت آنها در چه موضوعی است... گفتت: آنها 
در باره شما و آن سه نفر که قبل از شما حکومت می‌کردند با هم اختلاف 
و نزاع دارند, بعضی غلو می‌کنند و بعضی میانه‌رو هستند و گروهی هم در 
۳ می‌با شند. 

علی»غلیة السلام فزمود: ای راد همدانی اند کی ارام بکیرد و گوش فرا 
دار, بهترین شیعیان من طبقه متوسط می‌باشند, که غالیان باید به انها 
برگردند و عقب ماندگان هم خود را به آنها برسانند, حارث گفت پدر و 
مادرم فدایت باشند حقیقت را برای ما روشن بفرما تا ما از روی بصیرت 
موضوع را درک کنیم و شک و شبهه از دل ما بیرون گردد. 

علی علیه السلام فر مود: ای حارت امر بر تو مشتبه شده و بدان که دین 
خدا بوسیله مردان شناخته نمی‌شود بلکه دین را باید با حق و آیات حق 
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حق را بشناس تا اهلش را بشناسی, ای حارت حق بهترین حدیث می‌باشد 


و کسی که دنبال حق می‌رود مجاهد است اینک گوش خود را باز کن تا حق 
را بشناسی و بعد گفته‌های مرا به اصحابت برسان. 

متوجه باش که من برادر رسول خدا و بنده خدا و تصدیق کننده بزرگ 
رسول هستم, من هنگامی به رسالت او گواهی دادم که آدم هنوز در کل 
بود, و من نخستین کسی هستم که در این امت او را به نلبوت تصدیق 
کردم, پس اغاز و انجام ما هستیم و من از خاصان آن حضرت بودم و وصی 
و جانشین او می‌باشم. 

ای حارث من صاحب سر رسول خدا هستم و با او به نجوا پرداختم, فهم 
قرآن و کتاب به من داده شد, خداوند به من علوم و فضائل عطا کرد به 
من هزار کلید دادند که با هر کلیدی هزار در گشوده می‌شود و از هر دری 
هزار هزار دانش به روی من باز می‌گردد, و در شب قدر هم علاوه بر 
اس کیت سس 

این علوم و فضائل برای من و ذریه‌ام که نگهدارندگان دین هستند در شب 
و روز جریان پید | قی‌کتد فا آنکاه که خداوند رمین باه وارتان ندهد؛ ای 
حارث تو را مژده می‌دهم که دوستان و دشمنان من در جاهائی مرا خواهند 
شناخت, و آنجاها هنگام مردن, و هنگام عبور از صراط و هنگام ورود در 
کنار حوض و هنگام مقاسمه خواهد بود. 

حارث گفت: ای مولای من مقاسمه چیست, فرمود: مقاسمه با آتش دوزخ 
من در کنار آتش قرار می‌گیرم و می‌گویم ای آتش این مال شما و اين هم 
مال من, این دوست من است او را رها کن و این دشمن من است او را 


بعد و امیر الممنین علیه السّلام دست حارث را گرفت و گفت: ای 
حارث همان گونه که من دست تو را گرفته‌ام رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله هم دست مرا گرفت و این در هنگامی بود که قرشیان و منافقان نسبت 
به من حسادت می‌گردند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: هنگامی که روز قیامت شود من به 
ریسمان خدا چنگ می‌زنم و تو هم به من چنگ می‌زنی و فرزندانت هم به 
تو چنگ خواهند زد و شیعیان هم به شما چنگ می‌زنند در اين هنگام خداوند 
با پیامبر خود چه خواهد 
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2 

پیامبر با وصی خود چه رفتاری خواهد نمود. ای حارث اینک بنگر با چه کسی 
دوست هستی و این سخنی کوتاه از یک قصه طولانی می‌باشد, و این 
بدان چه کار می‌کنی و اعمالت چیست این سخن را سه بار تعرار کردند, 
در اين جا حارث برخاست و در حالی که عبای خود را بر زمین می کشید 
گفت: له خداوند سه کنجد‌دیکر با کی ندارض مر بر من قرو اند ونیا هرن یه 


تال مگ مرومه 

عباية بن ربعی گوید: ی بن عباس گفتم: و و ام سای | 

علیه و اله علی علیه السْلام را به ابو تراب مکنی فرمودند. گفت برای 

اينکه او صاحب زمین می‌باشد رم زمین بعد از رسول خدا حجت 

پروردگار است., بقاء و _سکون زمین بخاطر او می‌باشد. 

ارر تشه دا ضات الله غایه وراه در مر هنگامی که قیامت برپا 

شود و کافر مشاهده کند که خداوند برای شیعیان علی علیه السلام چه 

چیزهائی مهیا کرده است و چه پاداشها و کرامت‌هاتی برای انان مقرر 

نموده می‌گوي کاش من هم از شیعیان علی بودم و همین است که خداوند 

فرمود: یفُول الکافرٌ با لیتیی کُنث ترابا 

۰ ابن عباس گوید: رسول له سلی طمی واه فرمود: من روز 

قیامت از چهار نفر شفاعت خواهم کرد و لو گناهان مردم روی زمین را 

بیاورند, کسی که مقابل ذریه‌ام به ایستد و با دشمنان او جنگ کند کسی که 

حوائج آنها را برآورد در هنگامی که مضطر گردند و کسی که با زبان و دل 

آنها زا دوسنت بدارد: 

0- نصر بن علی از موسی بن جعفر و او از پدرانش علیهما السْلام روایت 

0 

و فرمود: هر کس این دو و پدر و مادرش را دوست بدارد با من در بهشت 

خواهد بود._ 

1- و اه ی کم از حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله در باره 

علی سوال کردم. رسول خدا ناراحت شد و فرمود: چرا گروهی از من در 

باره کسی سوال می‌کنند که منزلت او در نزد خداوند مانند منزلت من 

می‌باشد, متوجه باشید هر کس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته 

است و هر کس مرا دوست بدارد خداوند را دوست 
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داشته است. 

خداوند از هر کس راضی باشد بهشت را به او عطا می‌کند بدانید هر کس 
را دوست بدارد پروردگار نمازهای او را قبول می‌کند و 0 را 

می‌پذیرد و دعایش را مستجاب می‌گرداند و بدانید هر کس علی را دوست 

بدارد فرشتگان برای او استغفار می‌کنند و درهای هشت‌گانه بهشت برای 

او باز می‌ شوند و او از هر دری بخواهد وارد می‌گردد. 

هر کس علی را دوست بدارد از دنیا بیرون نمی‌رود تا آنگاه که از آب کوثر 

بیاشامد و از میوه درخت طوبا بخورد و جای خودش را در بهشت بنگرد, هر 

کس علی را دوست بدارد خداوند مرگ را 0 

یکی از باغهای بهشتی قرار می‌دهد. 7 

هر کس علی را دوست بدارد خداوند به عدد هر رگی در بدن به او یک 


حوراء می‌دهد, و هشتاد نفر از خویشاوندانش را شفاعت می‌کند. و برای 
هر موئی که در بدن دارد شهری در بهشت به او می‌دهند و هر کس علی 
را دوست بدارد خداوند فرشته موت را با او مهربان می کند, و ترس منکر 
و نکیر را از او دور می‌گرداند و قبرش را روشن می‌سازد و چهره‌اش را 
نورانی می‌نماید. 

هر کس علی را دوست بدارد خداوند او را در سایه عرش با شهداء و 
صدیقان در سایه‌ها قرار می‌دهد و هر کس علی را دوست بدارد خداوند او 
را از انش نجات می‌دهد. هر کس علی را دوست بدارد خداوند نیکی‌های او 
را قبول می‌کند و از گناهانش در می‌گذرد و با حمزه سید الشهداء همنشین 
می‌سازد. 

هر کس علی را دوست بدارد خداوند علم و حکمت را در دلش جای گزین 
می‌کند و حق را بر زبانش جاری می‌سازد و درهای رحمت را بروی او 
ی کشایده و هن کمن:علی را زدوشت بدارد در انتهان از اوبه»عنوان: آستین 
خدا در زمین یاد می‌کنند. 

هر کس علی را دوست بدارد فرشته‌ای در زیر عرش فریاد می‌زند ای بنده 
خدا گناهانت آمرزیده شد اینک عمل را از سر گیر. هر کس علی را دوست 
بدارد و 
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روز قیامت چهره‌اش مانند ماه شب چهارده می‌درخشد, هر کس علی را 
دوست بدارد خداوند تاجی بر سر او می‌گذارد و لباس کرامت در بر او 
می‌کند. 

هر کس علی را دوست بدارد مانند برق از صراط عبور می‌کند, و هر کس 
علی را دوست بدارد نامه اعمال او باز نمی‌شود و میزانی برای او نصب 
نمی‌گردد و به او گفته می‌شود وارد بهشت گردد. 

هر کس علی را دوست بدارد فرشتگان به دیدن او می‌روند و با او دست 
می‌د هند, پیامبران او را زیارت ی ند و خداوند همه خواسته‌ها و حوائح 
او را می‌دهد, هر کس به محبت علی از دنیا برود من ضمانت می‌کنم که او 
را وارد بهشت کنم, و این سخن را سه بار تکرار کردند. 

52- حذيفة بن منصور گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که 
مردی وارد شد و گفت: قربانت گردم برادری دارم که شما را دوست دارد 
و در احترام و عظمت شما می‌کوشد ولی مبتلا به شرب خمر است امام 
علیه السلام فرمود: برای دوستان ما اين حالت بسیار بزرگ است ولی من 
بدتر از این را , به تنما نوتم فان این آنست که ناضتی را ها تدفر از ان 
می‌باشد. 

پیست نرین مقمنان که 9 ر میان آنان پست وجود ندارد می‌تواند و 
انسان را شفاعت کند ۳ اگر اهل زمین و آسمان و دریاهای هفتگانه 


بخواهند برای یک ناصبی شفاعت کنند پذیرفته نمی‌شود, این برادرت قبل 
از اينکه از دنیا برود موفق به توبه می‌گردد و يا در بدنش به بیماری مبتلا 
قی رود ۱ 

این بیماری موجب می‌شود که گناهانش امرزیده شود و او هنگامی که در 
محضر خداوند حاضر می‌ شود گناهی نداشته باشد, شیعیان راه درست را 
گرفته‌اند و آنها در پایان به خیر و سعادت خواهند رسید, پدر من همواره 
می‌گفت دوست آل محمد را دوست بگیر اگر چه گناه‌کار باشد و با 
دشمنان آنها دشمنی کن اگر چه ی ۳ 

53- ميسرة بن حبیب گوید: علی بن الحسین سلام اللّه علیهما فرمود: ۰ روز 
 ۳۲ ۲ 3‏ بع 
هواس ما حداهه 
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گرفت. 

4- عاصم بن ابی حمزه گوید: علی علیه السلام فر مودند: رسول خدا| 
صای ال یه وال ره 

نخستین کسی که وارد بهشت می‌شود من و فاطمه و حسن و حسین 


هستیم »؛ , گفتم: 

یا رسول له پس دوستان ما کجا خواهند بود فرمود: پشت سر شماها. 

55- ابو حمزه ثمالی گوید: حضرت باقر علیه السلام فر مود: خداوند متعال 
روز قیامت شیعیان ما را با همان گناهان و عیب‌ها از قبرها بیرون می‌کند و 
صورت‌های آنها مانند ماه تابان می‌درخشند, ترس و وحشت در میان انها 
نیست و در ارامش و راحتی هستند. 

مردم می‌ترسند ولی آنها ترسی ندارند. مردم در غم و اندوه می‌باشند ولی 
آنان غمی ندارند, آنها روز قیامت سوار بر شتران و مرکب‌هائی هستند که 
بالهای طلاتی آنها می‌درخشتن. آنها بدون: تربیت: یرای منوارن شدن رام هستتتد 
گردن‌ها مانند یاقوت سرخ و نرم‌تر از حرير می‌پاشد. 

6- عمر بن خطاب گوید: نو حدا صلی الاب له وله مر من و 
فاطمه و حسن و حسین و علی در یک قبه سفید در حضيرة القدس هستیم 
و این قبه را قبه مجد می‌گویند, و شیعیان ما هم در طرف راست مقام 
فرب خداوندی می‌باشند. 

7- ابو علی همام گوید: از کعب الاحبار پرسیدم در باره شیعیان علی چه 
می‌گوئید گفت: ای همام من وصف آنها را در کتاب‌های اسمانی دیده‌ام, 
آنها حزب خداوند و یاران دین او می‌باشند آنها شیعیان ولی خدا| و بندگان 
خاص خداوند هستند و از میان بندگان برگزیده شده‌اند. ۲ 

پروردگار آنها را برای دین خود برگزید آنها را برای بهشت آفرید و در 
بهشت جایشان داد, انها در فردوس برین در سرا پرده‌هائی از در و 


اطاقهایی از مروارید قرار دارند, آنان در بان مق باه تیکاندحابی ارت 
و از شربت‌های سر به مهر می‌آشامند. 

در آنجا چشمه‌ای است که به آن تسنیم می‌گویند غیر از آنها کسی از آن 
چلتیمه 1 نمی نو شد؛, نسنیم چشمه‌ای است که خداوند آن را به فاطمه 
بخشیده 
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است و ان از زیر قبه منزل فاطمه جریان دارد, مانند کافور سفید و 
مزه‌اش مانند زنجفیل و بویش مانند مشک می‌باشد. 

آب از زیر قبه جاری می‌شود و جریان پیدا می‌کند و شیعیان و دوستانش از 
آن قت انا مه قبه او چهار پایه دارد پایه از لوْلو سفید که از زیر آن 
چشمه‌ای می‌جوشد و در بهشت روان می‌گردد آن چشمه را هم سلسبیل 
می‌نامند, و پایه‌ای از در زرد می‌باشد که از زیر ان چشمه‌ای بنام طهور 
جاری می‌گردد. 

پایه‌ای دیگر از زمرد سبز است که از زیر آن دو چشمه از عسل و خمر 
جاری می‌گردند. هر چشمه‌ای از این چشمه‌ها بطرف پائین بهشت جریان 
دارند و فقط نسبیم بطرف بالا می‌رود و خاصان اهل بهشت از آن 
مق ‌ن‌شند که آنها عبارتند از شیعیان علی و دوستان او. 

و اين است معنی آیه شریفه بُسْقَوْنَ من رجیق مَحْتوم خِتامَهٌ مشک و فی 
ذلک قَلیتناقس الْمتنافسُون و مزاجْة من تشنیم عَیناً بسْرّبُْ بها الممرَبُونَ؛ و 
این نعمت‌ها برای آنها گوارا باد. بعد گفت: به خداوند سوگند کسی آنها 17 
دوست نمی‌دارد قکر کشانین که خدافند از انها یمان کرفته باشد: 

8- جابر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند جز ما و شیعیان ما 
را مورد رحمت خود قرار نمی‌دهد و شیعیان ما روز 9 رستگار 
می‌باشند, و در حدیث دیگری امام باقر علیه السّلام فرمود: با محبت ما 
خداوند شما را می‌آمرزد. 

59- عمار سندی گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم من به 
بلاد مشرکان مسافرت می‌کنم گروهی در نزد ما هستند که می‌گویند اگر 
در آن جا بمیری با آنها محشور می‌گردی, فرمود هنگامی که آنجا می‌روی 
از ما هم گفتگو می‌کنی و مردم را بطرف ما فرا می‌خوانی. 

عرض کردم آری, فرمود: هنگامی که در این شهرهای مسلمان‌نشین 
مسافرت می‌کنی می‌توانی از ما سخن بگوئی گفت: خیر» فرمود: هر گاه 
در بلاد شرک بمیری و در آن جا به خاک بروی روز قیامت یک امت محشور 
ی کروی ماو ری ور معا لس هدند که ترا هدایشمی کی 
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0- عبد الله بن مسعود گوید: وتوال شا خلین الم اه ری اه فر یوت 
هنگامی که خداوند آدم علیه السّلام را خلق کرد و روح در آن دمید آدم 


عطسه کرد در اين هنگام به او الهام شد بگوید الحمَذ لله رَبّ العالمین* 
خداوند متعال فرمود: ای آدم تو مرا حمد گفتی به به عزت و جلال خودم 
سوگند اگر نه اين بود که اراده کرده‌ام دو بنده را دن آخر الزمان«خلق کنم 
تو را خلق نمی‌کردم. 
آدم علیه السلام گفت: بار خدابا آن دو بنده در چه وقت خواهند آمد و نام 
آنها چیست. خداوند به او وحی فرستاد سرت را بلند کن, او سرش را بلید 
کرد و مشاهده کرد در زیر عرش نوشته‌اند. لا اله لا اه محمد رسول اللّه 
نبی الرحمة و علی مفتاح الجنة, و بعد نوشته بود سوگند به عزت و جلال 
خودم هر کس او را دوست بدارد بر او ترحم می‌کنم و هر کس او را 
دشمن بدارد عذابش می‌نمایم. 
1- عطیه عوفی گوید: همراه جابر بن عبد ال انصاری برای زیارت قبر 
امام حسین علیه السّلام بیرون شدیم, هنگامی که وارد کربلا شدیم 0 به 
نزدیک شط فرات رفت و غسل نمود, بعد لنگی به کمر بست و پارچه‌ای را 
هم به دوشن افکت و کیشه‌اق رون آفرن ارت سعد بر خود پاشید. 
و سم یز بود بطرف قبر حرکت کرد هنگامی 
که نزدیک قبر رسید گفت دست مرا بالای قبر بگذارید, من هم دست او را 
روی قبر نهادم او از حال رفت و بی‌هوش گردید من مقداری آب بصورت 
او پاشیدم و او به حال آمد. 
ق ار این ای ور مان اش از سای کون و نف 
گفتند: 
دوست جواب دوست را نمی‌دهد. سپس گفت: چگونه جواب مرا بدهی که 
سرت را از بدنت جدا کرده‌اند و رگهایت را قطع نموده‌اند. من گواهی 
می‌دهم که تو فرزند پیامبران هستی و فرزند سرور موّمنان می‌باشی. 
ای حسین تو با تقوی هم پیمان بودی و ريیشه هدایت بشمار می‌رفتی. تو 
پنجمین نفر از اصحاب کسا هستی. تو فرزند سید نقباء می‌باشی, , تو فرزند 
فاطمه زهرائی, چرا چنین نباشی در حالی که از دست رسول خدا تغعدبه 
شدی و در دامن 
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پرهیزگاران تربیت 0 
این حسین تو از پستان ایمان شیر خوردی و با اسلام از شیر گرفته شدی, 
در ال ام ما او ای وروی ای اه افار ار تور 
فا خیش صس رل اما از ا‌جیت وش اس هام مصوان دا 
بر تو باد گواهی می‌دهم به طریقی رفتی که برادرت یحیی بن ذکریا در آن 
راه گام برداشت. 
بعد از آن دیدگان خود را متوجه قبر کرد و گفت: السلام علیکم آیها الارواح 
التتحلت بضاء الخسسن مج اافت برحلهه ارشید. اک افعتم السا و و انعم 


الژکاة و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم الملحدین و عبدتم 
له حتی اتاکم الیقین. 

ی سوگند به خداوندی که محمد را براستی برانگیخت ما هم در 
مصائبی که بر شما وارد شد شریک هستیم, عطیه گفت: به جابر گفتم 
ای ای و ی ی ی ی 


از کوهی بالا نرفتیم, و شمشیری نزدیم: در حالی که آنها قطعه قطعه 
بش هس ها مین مارا فا ها یم ان اما 
بیوه شدند. 


جابر گفت: اش یه اررووتت یو رت ل دا اهلی الم عنم و آله‌شدم 
فرمود: هر کس قومی زا دوست بدارد خذاوند آنها-را در تواب اغمال آنان 
شریک می‌گرداند. سوگند به خدائی که محمد را براستی برانگیخت و او را 
به نبوت برگزید, نیت من و یاران من با آنها یکی می‌باشند. 

ای عطیه مرا بطرف خانه‌های کوفه ببرید, عطیه گوید هنگامی که در بین 
راه بودیم جابر گفت: ای عطیه می‌خواهی ترا وصیتی بکنم, گمان نمی‌کنم 
بعد از این با تو ملاقاتی داشته باشم, با محبان آل محمد صلی الله علیه و 
الق خوشت. بانید سا دشضان: انهاء تین کنید. ار جه نماد کدان- و 
روزه‌دار باشند. ۳ 

با دوستان ال محمد با محبت رفتار کنید, اگر آنها قدمی بطرف گناه 
برمی‌دارند ولی از سوی دیگر در محبت آنها هم قدمی دیگر برمی‌دارند, 
دوستان ال محمد علیهم السلام بطرف بهشت می‌روند در صورتی که 
دشمنان انان به دوزخ خواهند رفت. 
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2- عبد الله بن ولید گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدیم, در 
فنکان که مروانیان حکومت می‌ کردند, امام فر مود: شما از کجا آمده‌اید 
گفتیم از کوفه, فرمود: هیچ شهری به اندازه اهل کوفه ما را دوست 
نمی‌دارند مخصوصا طرفداری از ولایت و امامت ما در ان جا بیشتر است. 
خداوند شما را بطرفی هدایت کرد که مردم آن را نشناختند شما دعوت ما 
را اجابت کردید در حالی که مردم با ما دشمنی کردند. شما از ما پیروی 
کردید مردم با ما مخالفت نمودند. شما ما را تصدیق نمودید ولی مردم ما 
را تکذیب کردند. خداوند زندگی و مرگ شمارا با ما قرار داد. 

از پدرم شنیدم می‌فرمود: فاصله شما با آنچه شما را خوشحال می‌کند و 
دیدگان شما را روشن می‌گرداند و شما را مورد غبطه دیگران و 
می‌دهد فقط مرگ است. خداوند متعال در قران فرموده: ما قبل از تو 
پامیرای فرسنایم معران آنها زان عفرزتدای قرا دایم وداستم 
ذریه رسول خدا صلی الله علیه و اله. 

3- بشیر نبال گوید: شتری خریداری کردم که لاغر بود: گروهی گفتند او 


می‌تواند در مسافرت‌ها مورد استفاده تو قرار گیرد, و گروهی گفتند به درد 
مسافرت و حمل و نقل نمی‌خورد. من سوار شتر شدم و خود را به مدینه 
رسانیدم, در حالی که دست و پا و چهره‌ام از هم شکافته بودند. 

در مدینه در منزل امام باقر علیه السُلام رفتم و به خادم گفتم از امام برای 
من اجازه ورود بخواه در این هنگام 0 صدای مرا شنید و فرمود: ای 
بشیر خوش آمدی بیا داخل منزل هنگامی که مرا مشاهده کرد فرمود: چرا 
چنین شده‌ای. 

عرض کردم قربانت گردم شتر لاغری خریدم گاهی سوار شدم و گاهی 
پیاده راه پیمودم از این جهت دست و پایم و صورتم مجروح شد. فرمود: 
جرا به چتین مسافرت. مشکلی دشت.: زدی. کفتم برای. ایتکه دوست داشتم 
با شما ملاقات کنم و به زیارت شما برسم. 

امام علیه السلام فرمود: ام را وشن وا سای اه 
علیه و اله به خداوند ملتجی می‌شود و ما هم به رسول خدا دست می‌زنیم, 
و شما هم به ما چنگ خواهید زد, 
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خیال می‌کنید ما شما را کجا خواهیم برد, به خداوند سوگند که شما را وارد 
بهشت خواهیم کرد. , 

4- شاتی ‏ نید اللت کم شوت سرت لصا ازای عا اد 
بودیم که علی بن آبی طالب علیه السلام وارد شد. رسول خدا فرمود: 
سوگند بخدائی که جانم در دست او می‌باشد این شخص و شیعیان او 
رستگار هستند. 

بعد از این فرمود: او نخستین موّمن شما است. و از همه شما بهتر به عهد 
خداوند وفا می‌کند, و اوامر خداوند را با قدمهای استوار اجرا می‌گرداند, و 
بیش از شما نسبت به مردم عدالت دارد. ۱ 
بیشتر مساوات را رعایت می‌نماید, و در نزد خداوند بیش از ,همه ارزش و 
عزت دارد. 9 این هنگام_ آیه شریفه ان الذین منوا عَملوا الصَالحات 
آوایک هد کی الب فرود اند 

65- کی و فاطمه علیها السلام را از این جهت فاطمه نام نهادند 
که او دوستان خود را از اتش نجات می‌دهد. 

6- احمد پن عامر طائی از حضرت رضا و او از پدرانش علیهم الّلام 
روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: دخترم را از این 
جهت فاطمه نام نهاده شد که خداوند او و دوستانش را از اتش بریده 
است. 

67- ار یی ات کت من و علی در خدمت حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و اله بودیم که عم بن خطاب وارد شد و گریبان مردی را هم گرفته 
بود. رسول خدا صلی الله علیه و اله به عمر گفت این مرد چه کار کرده 


است که این گونه گریبان او را گرفته‌ای. 

عمر گفت: + سل لاهن مره از ۵ ها بقل افی نه که پیب کفهاد هر 
کس بگوید لا اله الا اللّه وارد بهشت می‌گردد و هر گاه مردم اين را بشنو 

دتنال. کار‌هاتی هی رون آبا شها این را حفه‌اید فوموت اره هی که 
ولایت این را داشته و با او محبت کند. 

- سلمان گوید: در حضور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و اله بودم که 
علی علیه السّلام وارد شد رسول خدا چند عدد سنگریزه به او داد هنگامی 
که سنگ ریزه‌ها در دست او قرار گرفت ناگهان شنیدیم سنگ ریزه‌ها به 
سخن آمدند و با زبان فصیح گفتند: 
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لا الض الله مجمد ول لاه وی تک سا هدر کی نی نت 
طالب ولیا, بعد از این رسول خدا فرمود: هر کس صبح کند و خدا را 
و ترس او در اسایش خواهد بود. 

9- احمد بن عامر طائی از حضرت رضا علیه السلام و او از پدرانش 
روایت می‌کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: ای علی هنگامی 
که روز قیامت فرا رسد من بخداوند چنگ می‌زنم و تو به من چنگ می‌زنی 
و فرزندانت به تو چنگ خواهند زد و شیعیانت هم به آنها چنگ می‌زنند و در 
آن هنگام خواهید دید که به کجا خواهیم رفت. 

0- احمد بن عامر از امام رضا و او از پدرانش عليهم السّلام روایت 
کی اه ای فا و ی ای ار 
فرمودند من روز قیامت از چهار نفر شفاعت خواهم کرد. کسانی که اهل 
بیت مرا دوست بدارند, کسانی که دوستان آنها را دوست و دشمنان آنها را 
دشمن بگیرند کشتانیی که که نم ناتسا ارت مر دیکات در ند کی به 
آنهاتر شند. 

1- ابن عباس گوید: از رسول وا ی از ای اد شنیدم فرمود: 
خداوند ستونی از یاقوت سرخ دارد که به عرش پیوسته است جز علی و 
شیعیان او کسی به آن دست نخواهد یافت. 

72- ام شاه رد شرت سول ای اه له ی ی 
بودند که فاطمه و علی علیهما السْلام آن جا آمدند. رسول خدا 4 
بشارت باد ترا که خود و پارانت در بهشت خواهید بود و شیعیانت هم با تو 
وارد بهشت می‌گردند. 

3 7- حارث از علی علیه السّلام روایت می‌کند که خدمت علی علیه السّلام 
رودص دز له که مد رد از شب گذشته بود, فرمود: ای سارت کر در 
خدمت شما کشانید, امام سه بار فرمودند الله الذی لا اله الا هو. 


بعد از اين فرمودند شما در سه جا مرا مشاهده می‌کنید. هنگامی که مرگ 
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فرا رسد و بخواهید از اين جهان بروید. و هنگامی که بخواهید از پل صراط 

عبور کنید, و هنگامی که بخواهید کنار حوض بیائید و از آن آب بنوشید. 

4- ابو هارون عبدی گوید: در سال حرة از منزل خود بیرون شدم و متوجه 

گردیدم گروهی جمع شده‌اند. پرسیدم این اجتماع برای چیست. گفتند ابو 

سعید خدری در این جا هست و مردم برای او اجتماع کرده‌اند. من خود را 
به او رسانیدم و گفتم در باره علی سخن بگویید. 

ابو سعید گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله کسی را فرستادند تا ندا 

کند هر کس بگوید لا اله الا له محمد رسول اللّه وارد بهشت می‌گردد, 

عمر به منادی گفت: او برای گروه خاصی می‌باشد و يا به همه مربوط 

است, منادی آمد و جریان را به رسول خدا گفت: پیامبر دست به شانه 

علی گذاشت و فرمود: این مخصوص علی و شیعیان او می‌باشد. 

5- جابر بن عبد اللّه گوید: هنگامی که علی علیه السّلام در خیبر خدمت 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و اله رسید. پیامبر فرمود: اگر گروهی از 

امت من در باره‌ات سخنانی تم دنو که نصاری در باره عیسی علیه 

السّلام گفتند امروز مطالبی جالب در باره تو می‌گفتم. 

در این هنگام تو به هر گروهی که عبور می‌کردی خاک‌های زیر پایت را 

رهق تسده آز اتب مصوت .یه وان بر هی بر فتند وتان استشفاء 

می‌کردند, و این بس است که تو از من و من هم از تو می‌باشم تو از من 

ارث می‌بری و من هم از تو ارث می‌برم, تو از من مانند هارون در برابر 

موسی هستی جز اینکه بعد از من پیامبری نیست. ۳ 

تو ذمه مرا رها می‌کنی و برای اجرای سنت من جنگ می‌نمائی, و فردا در 

کنار حوض جانشین من هستی, و تو نخستین کسی هستی که در کنار حوض 

بر من وارد می‌گردی, و با من جامه در بر می‌کنی, و نخستین فرد از امت 

من می‌باشی که وارد بهشت می‌شوی. , 

شیعیانت با چهره‌های نورانی روی منابری از نور قرار می‌گیرند و پیرامون 


من 
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جمع می‌گردند من از آنها شفاعت می‌کنم و آنها در بهشت همسایه من 
واه وی کی اد وان استه مصل با سحلی ان 
می‌باشد, نهان تو نهان من و آشکار تو آشکار من است. 

فرزندانت فرزندان من هستند, تو وعده‌های مرا به انجام می‌رسانی حق با 
تو و در زبان و دلت و دیدگانت می‌باشد. ایمان با خون و گوشت تو آميخته 
همان نکسا هت دراه اس وه سس اس اش کنو 


و دوستانت با تو وارد کنار حوض خواهند شد. 

در این هنگام علی علیه السْلام سجده کردند و گفتند: خداوند را ستایش 
می‌کنم که اسلام را بر من ارزانی داشت و قران را به من تعلیم فرمود: و 
مرا محبوب خاتم پیامبران کرد و این همه احسان و نیکی به من فرمود: 
رسول خدا فرمود: اگر تو نبودی بعد از من مومنان شناخته نمی‌شدند. 

6- رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: هر کس در محبت محمد و 
آل محمد علیهم السّلام بمیرد شهید مرده است؛ و هر کس در محبت آل 
محمد رات مور رخفت و طفرت» کار ی کیرد وهر کسن در مععت ال 
محمد بمیرد با توبه از جهان می‌رود. 

ی ان سور وی اس و ی ی ی 
ای ی و ی ارت و | به او می‌دهند, 
هر کس به محبت آل محمد از دنیا برود از قبرش دو در بطرف بهشت باز 
قف کودد: 

هر کس به محبت آل محمد از دنیا برد. فرشتگان رحمت در قبرش جای 
قی کشندر هر کر با مخت ال مخمد ار وتا برود در پیروی از سنت رسول 
از جهان می‌رود. و هر کس با بغض و کینه آل محمد از دنیا برود روز 
قیامت در پیشانیش می‌نویسند این از رحمت خداوند مایوس است., و هر 
کس در بفض نها بمیرد کافر است و بوی بهشت به مشام او نخواهد 
رلسیبد. 

77- خر هل از حضرت باقر و او از پدرش زین العابدین علیهما 
الساا ر وایت؛می کند که. مزفی نند ان جنات امد و خفت ریت مخصواضی 
در باره خودتان برای 
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من باز گوئید فر مود: اری ما خازنان علم خداوند و وارثان وحی و حاملان 
کتاب او هستیم. 

اطاعت ما واجب و دوستی ما از ایمان است و بعض ما علامت نفاق 
می‌باشد, دوستان ما در بهشت و دشمنان ما در دوزخ گرفتار هستند, 
نو کند. به. خداوند که ما. از طینتی پاک آفربده‌نشنده‌ایم که دیگری در آن 
تمنصر مت و فان ها هم از ظیتی که بان بر ان ان قفیت آفرنده 
شده‌اند. 

هنگامی که روز قیامت فرا رسد طینت سفلی به علیا ملحق خواهند شد, 
در آن هنگام مشاهده خواهید کرد که خداوند به شاف ود جوا هد کرد 
و پیامبر هم با فرزندان خود چگونه رفتار خواهد نمود, و فرزندان او با 
دوستان و محبان خود چه خواهند کرد و همه اینها بطرف بهشت می‌روند. 
78- ابو قلابه گوید: از ام سلمه در باره شیعیان غلی سوال کردم, گفت: از 


رسول خدا صلی الله علیه و اله در اين باره سوّال کردم فرمود: شیعیان 
علی روز قیامت رستگار هستند. 

9- انس بن مالک گوید: ها هی نامز و هفتاد 
هزار نفر از امت من بدون حساب وارد بهشت می‌ شوند که حساب و 
غذابی نراق. آنها نیست, بعد متوجه علی علیه السْلام شد و فرمود: آنها 
شیعیان تو هستند و تو هم امام آنها هستی. 

0- عبد الله بن شریک از حضرت باقر علیه السْلام روایت می‌کند که 
فرمود: ابو بکر و عمر و عبد الرحمن بن عوف و زبیر نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امدند, رسول خدا بیرون شد و امد در کنار انها نشست و در 
السلام افکند و فرمود: در طرف راست عرش گروهی از ما هستند که 
بالای منبرهائی از نور قرار دارند. چهره‌های آنها از نور می‌درخشد و 
لباسهائی هم از نور در بردارند, انها به اندازه‌ای نورانی هستند که دیده 
ناظران قدرت مشاهده آنها را ندارد. 

در این جا ابو بکر و زبیر و عبد الرحمن هر کدام از رسول خدا پرسیدند آنها 
کذاض. اقفر اد هستند: رسول اکزم باسخ انها را نمی داد نده یه ار ان غلی 
علیه السلام پرسید پا 
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تون از آنها چه افرادی می‌باشند, فرمود: آنها گروهی هستند که دارای 
نسب و مال نیستند و برای رضای خدا با هم دوست شده‌اند, آنها شیعیان 
وم باشت و توهم آقام آ نها عی بای 

1- عبد الله بن محمد از پدرش و | و از جدش روایت می‌کند که علی علیه 
السلام فرمود: تا پا ابا الحسن هر گاه در 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله بودم و تو آنجا آمدی رسول خدا 
شم ای سلمان اين و حزبش روز قیامت رستگار هستند. 

2- حضرت سجاد علیه السلام از پدرش و او از امير المومنین علیه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: مومن در هر جال و هر ساعتی که بمیرد شهید 
مرده است. من از دوستم رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله شنیدم فرمود: 
که آو نا بای فی اند اهاز معیه اهل رسن هم کلا: 
داشته باشد مرگ گناهان او را پاک می‌کند. 

بعد از این فرمود: هر کس از روی اخلاص کلمه ل اله الا ال را بر زبان 
جاری کند او از شرک خالی می‌گردد و هر کس بدون شرک از دنیا برود 
وارد بهشت می‌گردد و بعد این آیه شریفه را قرائت کردند که خداوند 
مشرکان را رچمت نمی‌کند ولی جز آن را می‌آمرزد. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: ای علی آنها شیعیان شما هستند, 
علن کوید: کفتم. با رشول. اللة این براق شیعیان من می‌باشد فرمود: ار 


بخداوند سوگنر برای شیعیان و دوستان شما هست آنها از قبرها خارج 
می‌گردند و می‌گویند 

ال الک سم رل کی تالا در اين هنگام لباسهای سبزی 
از بهشت برای آنها می‌آورند و تاج‌هائی بر سر آنها می‌گذارند, هر یک از 
آنها ان لیاسها زار بر ردو ان تاج‌ها را بر سر نهاده سوار بر اسب‌ها 
می‌گردند 99 طرف بهشت پرواز می‌کنند, ترس روز قیامت آنان را فرا 
نمی‌گیرد و فرشتگان از آنها استقبال می‌کنند و می‌گویند این روزی است 
که وعده داده شدید. 

3- احمد بن حماد برای حضرت باقر علیه السلام نامه‌ای طولانی نوشتند. 
امام. علیه. السلام در باسخ او توشتند: اما دنیا که ما در آن در شهرها 
پراکنده هستیم, و لیکن هر کس 
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در هر جا باشد و امامش را دوست بدارد و از دین او پیروی کند با او 
خواهد تفق اک خه از ,ور ناشن اما دور اخست همه تاهم می‌باشتد و در 
آنجا فاصله‌ای نیست. 

4- عبد اللّه بن سنان گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: رسول خدا 
صلی ال علبه و اله فرمودند ای علی روز قیامت گروهی از قبرها بیرون 
می‌گردند در حالی که ضورت‌های آنان می‌درخشد آنها لباسهای سفید که 
مانند شیر می‌باشد در بر کرده‌اند. کفشهائی در بردارند که از طلا هست و 
بندهای ان از لوْلو درخشنده است. ۱ 

آنها بر مرکب‌هائی از نور سوار می‌گردند. رحل آن‌ها همه از طلا که با در و 
یاقوت مزین شده‌آند ان جماعت بر ان مرکب‌ها سوار می‌ شوند تا نزدیک 
عرش خداوند می‌رسند, مردم در حال حساب دادن هستند و غم و اندوه 
دارند ولی این گروه مشغفول خوردن و آشامیدن می‌باشند و خوش حالی 
می‌کنند. 

علی له انم تست سل ۱ اين‌ها کدام افراد هستند. فرمود: ای 
علی آنها شیعیان تو هستند و تو هم امام آنها هستی, این اشت معنی انة 
شریفه که فرمود: 

روزی که پرهیزگاران را دسته دسته بطرف خداوند سوق می‌دهیم, و 
مجرمان را بطرف دوزج می‌ کشانیم, آنها دشمنان تواند و آنان را بدون 
حساب بطرف دوزج می‌برند. 

5- منهال قصاب گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم از 
خداوند بخواهید که مرا شهادت روزی کند, , فرمود: مومن شهید است و بعد 
ان انه شریفه را خواندند: کسانی که ایمان به خدا و رسول آفزدتع آنها. از 
ضدیفان. و شهیدان.در تزدخداوند به-خسات می‌انند مزدانها. محفوظ وبا 
نوری که دارند پیش می‌روند. 


حارثت بن مغفيرة گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیدم امام 
فرمودند هربی ازشما که ولایتها اظراف کنر فتطر آمر ما باشدو 
برای خدا صبر نماید مانند کسی است که در رکاب قائم آل محمد علیهم 
السْلام با شمشیر خود مشغول جهاد گردد, بعد فرمود: آری به خداوند 
تن کند مانند ان کسی اشت که-در ر کاتتر ول 
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خا ای ال اه ال ان راو 

بار سوم فرمود: مانند کفتن اسعت که در افییه رسول خدا جانش نز فدای 
آن جناب کند, آیه‌ ای در قران در باره شما هست گفتم: قربانت گردم آن 
کدام ۳ است فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: کسانی که به خداوند و 
رسولش ایمان اور ند آنها از صدیقان و شهیدان بشمار هستند پاداش آنها 
محفوظ و با نوری که دارند راه را پیدا می‌کنند. بعد فرمود: بخداوند سوگند 
شما از راستگویان و گواهان در نزد خداوند می‌باشید. 

6- ابو حمزه گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم قربانت 
گردم عمرم زیاد شده و استخوان‌هايم باریک گردیده و مرگم نزدیک است؛ 
و اینک می‌ترسم قبل از اینکه این امر برسد جان دهم » فرمود: ای ابو 
حمزه مگر نه این است که مشاهده می‌کنی شهید کشته می‌گردد. 

کفتم اری: خنیرن است فرمو ده ای ابو حمزه هر کس به ما ایمان بیاورد و 
و 
اه علیه و اله : ۱ 

ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمودند: ای ابو محمد 
کسانی که به ولایت و امامت ما در ضی کر ند شهید می‌باشند, گفتم 
قربانت گردم اگر چه در بسترش هم بمیرد فرمود: آری اگر چه در بستر 
خود درگذرد, او زندم است و روزی می‌خورد., 

7- انس بن مالک گوید: رسول دای اللّه علیه و اله ِِِ خداوند 
از نور صورت علی بن ابی طالب هفتاد هزار فرشته خلق کرده که برای او 
عیسی بن عبد الله از پدرش و او از جدش روایت می‌کند که علی علیه 
السّلام فرمود: 

سلمان فارسی گفتند یا ابا الحسن هر گاه شما نزد رسول خدا صلّی اللّه 
علیه شالت هی فد ار کات وشت سن شانه. من مق زدیه هی فد اه 
سلمان اين و حزب او رستگار 
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8- حبیب سجستانی از حضرت باقر علیه السلام روایت می‌کند که خداوند 


فرمود. 

هد ملتی که از اماش غیو مفشوت ار طرف توت اطاعت کید او زا ان 
هی کنض اکرمحه آن هلت وکا بان تد فاد کف ار امات‌هاو 
منصوب از خداوند پیروی کنند در می‌گذرم اگر چه آن ملت گناه کار باشند. 
اما غاب التتلام فرمودها تسش تععان حود کراه هت و شعیان.:ما هر 
گواه: بر هرن می‌باشند قرب کواهی شیعیان.ما مرذض پاذاش, وربا معاقت 
9- ثمالی گوید: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: شما اهل 
سلام و تحیت از طرف خداوند هستید, و شما مورد رحمت و مففرت و 
گذشت از جانب خدا می‌باشید. خداوند به شما وعده داده و شما را به 
7 
حزنی خواهید داشت. 

ابو حمزه گوید: از آن جناب شنیدم فرمود: خداوند شیعیان ما را از خطا و 
لغزش نگهداشته و قلم از آن‌ها برداشته شده است: فرمود: شنیدم امام 
می‌فرمودند من گروهی را می‌شناسم که خداوند آنها را رحمت کرده و از 
اما اضی شده و مرا ای خیش از« اشته است 

خداوند به آن گروه ترحم کرده و آنها را از هر بینش سوئی نگهداشته و 
مورد تائید و هدایت خود قرار داده و به هر کار خیری راهنمائی کرده است, 
کفته شید یا ابا عنه الاه آنها کدام افرادهستد فرمود آنها شیعیان تیکمکان 
ما هستند و آنها شیعیان علی می‌باشند. 

90- ابان بن تغلب گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم قربانت گردم 
تفسیر فلا افتحم الق ۶ روت فرمود: : کسانی که با فضل و عنایت خداوند 
به ولایت ما رسیده‌اند از عقبه عبور می‌کنند و آن عقبه ما می‌باشیم که هر 
کسی از آن بگذرد رهائی پیدا می‌کند. 

امام در اين جا سکوت کرد و بار دیگر فرمود: می‌خواهی سخنی به تو تعلیم 
دهم که از خیر دنیا و آنچه در آن هست بهتر باشد گفتم آری قربانت گردم, 
فرمود: 
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معنی قک رب این است که همه مردم بر دکان آتش هستند چز تو و 
پارا: نت که خداوند به ولایت ما آنها را از آتش نجات می د هد . 

ایو عید اللهخدلفی ویدعلن علیه السلام فرمود با ابا عند للم عی‌خوا هن 
تو را از حسنه‌ای که به وسیله آن از هول و ترس روز قیامت در آسایش 
باشی و یا از ز گناهی که هر کس روز قیامت آن را بیاورد برو در آتش خواهد 
افتاد خبر دهم گفتم: ار گر مود حسنه محبت ما و سیثه دشمنی با ما 
می‌باشد. 


ابو حمزه گوید: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: شما برای 


بهشت و بهشت هم برای شما هست شما در نزد ما صالح و مصلح 
می‌باشید. شما از خداوند راضی می‌باشید زیرا او از شما راضی هست. 
فرشتگان برادران شما هستند, و اکنون در کارهای خیر بکوشید. 

در حدیث دیگری فرمود: خانه‌های شما در بهشت است, قبرهای شما در 
بهشت می‌باشد شما برای بهشت خلق شده‌اید و بطرف بهشت می‌رود. 
01- میسره گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام شنیدم فر مود: به خداوند 
یکی از شماها در آتش دیده نخواهند شد. 

گفت در کجای قرآن این سخن هست, راوی گوید امام یک سال با من 
سخن نگفت, بعد او را در طواف دیدم فرمود: ای 
پاسخ سال گذشته شما را بدهم, گفتی در کجای قرآن هست که یک نفر از 
ما در آتش دیده نخواهد شد. ِ 

خداوند متعال در سوره الرحمن میفرماید: در آن روز هیچ انس و جنی از 
گناهانش مواخذه نخواهند شد در اين جا کلمه از شما را فرزند راوی حذف 
کرد, زیرا این کلمه بر او و پارانش حجت بود و اگر در آن جا کلمه منکم 
نباشد عتاب خداوند از قرو اه گر ۳ هنگامی که انس و جن 
از اعمال خود مورد مواخذه قرار نگیرند پس چه افرادی روز قیامت 
معاقب خواهند شد. 

2- کنانی گوید: من و زرارة خدمت حضرت صادق علیه السْلام بودیم, 
امام فرمود. کسی که اعتقاد به ولایت داشته باشد طعم آتش را نخواهد 
دید, زراره گفت: 
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گروهی هستند که معتقد به امامت و ولایت هستند ولی مرتکب گناهان 
بزرگ هم می‌شوند. ۲ 

امام علیه السّلام فرمود: مگر متوجه نیستی که پدرم در اين باره چه 
ی هر گاه مومن مرتکب کناهتن شود خداوند او را گرفتار مصیبتی 
می‌کند, يا در بدن او بیماری یدید می‌آورد و يا ترسی در دلش می‌اندازد او 
هنگامی که از دنیا می‌رود کات ندارد. 

3- ذکریا بن آدم گوید: خدمت حضرت رضا علیه السْلام رسیدم امام 
فرمود: ای ذکریا از شیعیان علی قلم برداشته شده, گفتم: قربانت گردم 
علت آن چیست فرمود: به خاطر اینکه آنها در دولت باطل از هر کاری 
درمانده و کسی به آنها تنوجچه نمی کند. ۳ 
انها از جان خود می‌ترسند و از امام خود بیمناک می‌باشند. ای ذکریا بن ادم 
هر یک از شیعیان علی که مرتکب گناهی گردد و با معصیتی از آنها سرزند 
چه در شب و یا در روز گرفتار غم و اندوه می‌گردد و آن گناه از وی زائل 
می‌گردد و از این جاست که قلم بر وی جاری نمی‌گردد. 

6- سلیمان دیلمی گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: با پدرم به 


مسجد رفتیم و نزدیک قبر و منبر قرار گرفتیم, در اين جا گروهی از یاران 
انم خنات: کرد هم بودند, اماض: زد آنها دفتنه اه بر انان لا کردند بو 
فرمودند به خداوند سوگند من شما را دوست می‌دارم و از بوی شما 
خوشم می‌آید. 

اینک ما را با تقوی و پرهیزکاری و کوشش در کارهای خیر یاری کنید. شما 
به ولایت ما نمی‌رسید مگر اینکه تقوی داشته باشید. هر کس دنبال امامی 
می‌رود باید مانند او کار کند, بعد فرمود: شما نگهبانان و پاسبانان دین 
هستنید و شیعیان خداوند می‌باشید. شما از گذشتگان و آیندگان پیشی 
گرفته‌اید. ۱ 

شما در دنیا به محبت ما پیش دستی کردید و در اخرت زودتر از همه به 
بهشت می‌روید, ما به ضمانت خدا و رسول بهشت را برای شما ضمانت 
می کنیم؛ ها اک فتاه زان ها ها کت ان هر وی و وی 
صدیق و هر 
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مومنه‌ای یک حوراء محسوب می‌گردد. 

ار ار 
بشارت بده و خوشحالی کن که هنگامی کفهنوان عدا ,صلی الم ابه و 
ال از تیا امی‌رفت ازهمحان در خشم و عضب نود جوز از.شیفیان که.از آنها 
رضایت داشت. ۳ 

هر کس ریسمانی دارد که به آن چنگ می‌زند و ریسمان دین شیعیان 
هستند. هر کس شرفی دارد شرف دین شیعیان می‌باشند هر چیزی امام و 
رهبری دارد امام زمین انجائی است که شیعیان در ان سکونت دارند. و هر 
چیزی شهوت و خاسته‌ای دارد. شهوت و میل دنیا در اين است که شیعیان 
در آن سکونت نمایند. 

به خداوند سوگند اگر شما در روی زمین نبودید گیاه در آن سبز نمی‌شد و 
آنها ذر زمین بهره‌ای نداشتند بخد آوند. نسو کند هر مخالفی هر چه هم عبادت 
کند و کوشش ات آیه شریفه نسبت دارد که گفت: عاملَهٌ ناصبهٌ 
تصّلی نارا حامهٍ 

به خداوند #7 اگر مخالفی دعا کند خیری بکند اجابت برای شما خواهد 
بود. و هر گاه یکی از شما دعائی بکند پروردگار صد خواسته او را 
ترطف آهند وضدحاعت :او را دودسم کنه: و اکر یکی از نها کازد نیکی 
انجام دهد خداوند چند برابر به او می‌د هد که او ۳۳ بشمارد. 

به خداوند سوگند که روزه‌داران شما در باغهای بهشت به گردش و سیاحت 
می‌پردازند. و حاجیان شما و عمره‌کنندگان شما از خاصان خداوند هستند, 
شما همگان اهل دعا و استجابت هستید. ترسی برای شما نیست و 
اندوهگین هم نخواهید شد همه شما در بهشت هستید و اینک مسابقه دهید, 


تا به درجات عالیه برسید. 

به خداوند سوگند بعد از ما کسی نزدیک‌تر به عرش از شیعیان ما 
نمی‌باشد, خوشا به حال شیعیان ما که خداوند به انها نیکی کرده است. 
علی علیه السلام فرمود: 

شیعیان ما از قبر بیرون می‌گردند در حالی که چهره‌های آنها می‌درخشند و 
دیدگانش روشن است. به آنها امان داده شده و ترسی ندارند در حالی که 
دیگران می‌ترسند. 
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در آن روز مردم محزون هستند در حالی که آنها حزنی ندارند, به خداوند 
سوگند هر گاه یکی از شما به نماز برخیزد فرشتگان پشت سر او صف 
می‌بندد. و برای رستگاری ی دغا می‌کنند تا آنگاه که از نماز خود فارغ 
( جوهر فرزندان آزش مخص ضای اه عیه و 
ی دیگری در ضمن همین حدیث امام صادق علیه السلام فرمود: اگر 
شنفا: در دفیرن نبودند تهشت. اراسته-تمی کردید. نو.خور اقدخلق خمی‌شتا و 
رحم و کودکی وجود نداشت و حیوانی نبود تا بچرد, به خداوند سوگند 
پروردگار بیشتر از ما شما را دوست می‌دارد. 

5- زید نرسی گوید: به حضرت کاظم علیه السلام عرض کردم مردی از 
شیعیان شما که نسبت به شما محبت دارد شراب می‌نوشد, و مرتکب گناه 
می‌گردد ما از وی تبری حاصل کنیم, فرمود: از شراب خوردن او تبری کنید 
ولی از خودش تبری نجوئید, او را دوست بدارید و از کارش دوری کنید. 
راوی گوید: گفتم: می‌توانیم او را فاسق و فاجر بنامیم فرمود: خیر زیرا 
فاسق و فاجر کافری 0 انکار می‌کند و با دوستان ما 
عداوت می‌نماید. و خداوند ابا دارد از اینکه دوست ما فاجر و فاسق باشد 
در صورتی که مرتکب هر کاری شده باشد. 

شما بگوئید کارش بد می‌باشد و مرتکب اعمال زشت می‌گردد. خودش 
مومن ولی کارش زرشت است و روع و بدنش پاک می‌باشد, بخداوند 
سوگند دوست ما از دنیا بیرون نمی‌رود مگر اينکه خدا و رسول و ما از او 
راضی هستیم, خداوند او را با همان گناهان با چهره سفید محشور می‌کند 
و عورتش را می‌پوشاند. و ترسش را فرو می‌نشاند و حزن و اندوه را از 
آن دور می‌گرداند. 

مومن هنگامی که از دنیا بیرون می‌رود گناهانش پاک می‌گردد, یا گرفتار 
مصیبتی می‌شود., و یا در مال و جانش نقصان پدید می‌آید و فرزندش را از 
دشت: می‌دهد. و يا نیمار می‌گردده و از همه آسان‌تر اینکه خوایی هولناک 
می‌بیند و صبع با حالت غم و اندوه ارات برمی‌خیزد. و همین ناراحتی‌ها 
کفاره گناهان او 


اقا تب تن 2 

می‌ شود. 

یا اینکه در دولت باطل گرفتار و ناراحتی برایش پیش می‌آید. یا در هنگام 
مرگ بر او سخت گرفته می‌شود ‏ و او در حالی که گناهی ندارد و آسوده 
۱ ۱ ۱ 
السلام می رز لنند . 

بعد از آن در مقابل او دو چیز هست يا رحمت واسعه خداوند که بر همه 
گناهان اهل زمین وسعت دارد و یا شفاعت محمد و امیر المومنین علیهما 
السلام در صوربی که رحهمت واسعه شامل او نگردد, که در این صورت 
شفاعت او را پاری هی کت و مورد رحمت خداوند قزاز هی کنود. 

6- سلیمان بن خالد گوید: من در محمل خود قرار داشتم و قرآن تلاوت 
می‌کردم, در این هنگام امام صادق علیه السلام فرمود: : ای سلیمان آیات را 
تلاوت کن و من آیات آخر تبایک را می‌خوانیم که و الْذِینَ لابَدْعُونَ مَع ال 
وا آچر ول تون اشسن یی جر عم ال الا بالعو؟ و لابرئون و عن بقل 
"علیه 0 فرمود: این آیایث در باره ما می‌باشد او ما را موعظه 
کرده در حالی که می‌داند ما زنا نمی‌کنيم. ای سلیمان قراء لت کن من, آیات 
را خواندم تا اين جا رسیدم که الا من تابِ و من و عَمل عَمَلا صالحاً ولیک 
یبدل اه سَِیثایَهمْ حسنات. 

فرمود: از قرائت فت: با نان این هون ار شا عیاش تون مامت 
مومن گناهکار را اف ور ند و برای حساب مقابل عدل خداوند قرار می‌د هند 
و خداوند خود به حساب او رسیدگی قق فن3ه او را نگه می‌دارند و گناهان 
او را یک بک می‌شمارند و او هم اقرار می‌کند. 

در این جا هر چه گناه کرده یک یک شمرده می‌شود و او تصدیق می‌نماید تا 
انکه همه گناهان روشن می‌شوند, خداوند متعال بعد از این می‌فرماید تو 
در دنیا اين گناهان را از من پوشانیدی ولی من امروز همه انها را به تو 
بخشیدم و عفوت کردم. 

در این هنگام خطاب می‌رسد گناهان بنده مرا تبدیل به حسنات کنید. در 
اینجا نامه اعمال او را برای دیدن مردم بالا می بر ند مردم هی کونند: 
سیخان ال آیر: 

مان کی اس ور 

بنده گناهی ندارد, و این انتتت شعتی اره شریفه رل ال بات هم حسنات. 


9 صفات شیعیان, 


1- ابن صدقه گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: شیعیان ما را در هنگام 
و نماز را حفظ می‌کنند. و بنگرید 
که اسرار ما را چگونه نگه می‌دارند و از دشمنان حفظ می‌نمایند و اموال 
خود را ۳ در اختیار برادران خود قرار می‌دهند و با آتان مواسات 
ِ 

- آبو الم تدم گوید: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: ای ابو المقدام 
ار ی 
لاغر می‌باشند. لب‌های آنان خشک و شکمهای آنها ؛ به کمر چسبیده و رنگها 
متغیر و چهره آنها زرد است. 

هنگامی که شب فرا می‌رسد زمین را برای خود فرش می‌گیرند و با 
صورت‌های خود بطرف زمین می‌آیند و به عبادت مشغول می‌گردند, 
سجده‌های آنها زیاد, و اشک ریزان. هستند, , بسیار دعا می‌کنند و زیاد گریه 
قی‌تضاسنخ/ مردم خوشحالی دارند ولی انها در اندوه بسر می برند. 

3- علی بن مهدی رقی گوید: امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی خوشا بحال 
کسی که تو را دوست بدارد و بدا بحال. ان کس که تو.را دشمن بدارد و 
تکذیبت کند, دوستان تو در اسمانها و زمین‌ها معروف می‌باشند. 

انها اهل_ دیانت و تقوی و حسن رفتار و فروتنی برای خداوند می‌باشند, 
دیدگان آنها در حال خشوع و دلها از ترس خدا همواره به ذکر مشغول 
هستند؛ آنها حق ولایت تو را شناختند, زبان‌های آنان به فضل تو در حرکت 
می‌باشت, و دید کان آنها بهخاطر اشتیان‌.بتو و فرزندانت: آشک فی زیز ند. 
خداوند هر چه در کتاب خود فرمود به آن ایمان دارند, و به سنت‌های ثابته 
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وسول تا ی ال هو ال سس کر هیحان اولو الامر خود 
گوش فرا می‌دهند, آنها با هم در رفت و آمد هستند و به دیدن یک دیگر 
می‌روند, و از هم جدا و منقطع زندگی نمی‌کنند و با هم قطع رابطه ندارند. 
انها همدیگر را دوست دارند, و با هم دشمنی ندارند. فرشتگان بر آنها نماز 
می‌گذارند, و در دعای آنها امین می کوینة و بزای گناهکاران آنها استغفار 
می کنند: و.در خنازم آنها شر کت دارند: و از فقدان: وذر کدشتت: آنها تا روز 
قیامت در ناراحتی هستند. 

4 روایت شده که امیر المومنین علیه السلام در یک شب ماهتاب از 
مسجد بیرون شدند و بطرف جبانه رفتند و گروهی هم که دنبالش بودند به 
او رسیدند, علی علیه السْلام نزد انها توقف کرد و فرمود: شما که هستید, 


گفتند: از شیعیان تو می‌باشیم یا امیر المومنین, امیر المومنین در چهره آنها 
نگاه کرد و فرمود: در چهره‌های شما سیمای شیعیان را مشاهده نمی کنم. 
خوابی زرد شده, و دیده‌ها از گریه زیاد بر هم امده, پشت‌ها از کثرت قیام 
خم شده, شکمها از کثرت روزه به پشت چسبیده و لب‌ها از کثرت اذکار 
خشک شده و غبار بندگان خاشع و فروتن آنها را فرا گرفته است و آن‌ها 
پیوسته سربزیر و آرام حرکت می‌کنند. 

5- ابن نباته گوید: یکی از روزها امیر المقمنین علیه السْلام بیرون شدند و 
ما با گروهی در چایی جمع شده بودیم. فرمود: شما که هستید و چرا در 
این جا اجتماع کرده‌اید, گفتیم: گروهی از شیعیان تو هستیم. فرمودند در 
شما سیمای شیعیان را مشاهده نمی‌کنیم. 

گفتیم سیمای شیعیان چیست. فرمود: آنها در شب‌ها بیدار می‌گردند و نماز 
شب می‌خوانند از این رو جهره آنها زرد می‌باشد, از ترس خدا| گربه 
می‌کنند و دیدگانشان به هم آمده هست, روزه زیاد می‌گیرند و لب آنها 
همواره خشک می‌باشد, و غبار خشوع هم -چهره آنها را فرا گرفته است. 
ایمان و کفر, ج1, ص: 277 

6- سلیمان بن مهران گوید: خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسیدم در 
حالی که گروهی از شیعیان در نزد آن جناب بودند و امام می‌فرمودند: ای 
جماعت شیعیان موجب تفت و آنزهک ها. مانشیه کاری نکنید که برای ما 
ننگ و عار فراهم کنید, با مردم به نیکی رفتار کنید, زبان خود را نگهدارید, 
و هر سخنی بر زبان جاری نسازید و کم سخن بگوئید. 

7- جابر گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: شیعیان ما کسانی هستند 
که از خداوند متعال اطاعت می‌کند. 

8- معاوية بن وهب گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: شیعیان ما بر 
سه دسته‌اند. گروهی ما را دوست دارند آنها از ما هستند, جماعتی موجب 
آبروی ما هستند, و ما هم آبرو برای آنفا ,فشيمء دزنته‌ای: هم فی‌خواهند 
بوسیله ما نان بخورند و زندگی و آبرو کسب کنند و هر کس چنین کند فقیر 
فی کزدد: ۱ 

9 مرازم گوید: وارد مدینه شدم و در خانه‌ای که فرود آمدم کنیزی زندگی 
می‌کرد. من از او خوشم آمد با وی تزویج کنم ولی او امتناع کرد, 
بعد از نماز عشاء خواستم به منزل برگردم و آمدم در را کوبیدم همان کنیز 
در را باز کرد. 

من هنگامی که متوجه شدم او تنها می‌باشد در هنگام ورود به منزل دست 
بر سینه او گذاشتم او هم فورا در را باز کرد و من داخل شدم, هنگام صبح 
نزد امام کاظم علیه السلام رفتم. امام فرمود: ای مرازم از شیعیان ما 
نیست کسی که در خلوت ورع نداشته باشد و از خدا نترسد. 


10- سدیر صیرفی گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و در نزد 
آن جناب گروهن از یاران او بودند» فرمود: ای سدبر شیعیان ما همواره 
محفو ظ و مسئور ند نیت ها و دلهای آنها با ائمه و رهبرانشان پاک و 
پیت باشند. ۳ ۳ 
با برادران خود نیکی کنند و به ضعفاء انها برسند, و به درماندگان انها 
احسان نمایند. ما شما را , به ظلم دعوت نمی‌کنیم ولی به ورع و پرهیز گاری 
فرا می‌خوانيم, با ۳ خود مواسات داشته باشید, و بدانید که دوستان 
خدا هميشه مستضعف و اندی هستند, و از هنگامی که خداوند آدم علیه 
السّلام را خلق کرده چنین 
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بوده است. 

1 1- در تفسیر امام علیه السّلام است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 
فرمود: ای گروه شیعیان از خداوند بترسید, بهشت از دست شما نمی‌ر ود 
اگر چه گناهان شما مفکتب شون که تما از رودص آن‌ ایو داشته با شین 
اکنون برای بدست آوردن درجات بهشت با هم مسابقه دهید. 

گفته شد آیا یکی از دوستان شما و یا دوستان علی علیه السلام وارد جهنم 
خواهند شد. فرمود: هر کس نفس خود را با مخالفت محمد و علی علیهما 
السّلام چرکین کند و دنبال کارهای حرام برود و به مومنان ظلم کند و با 
احکام شریعت مخالفت نماید روز قیامت گناهکار و آلوده خواهد آمد. 

محمد و علی می‌گویند تو کثیف و آلوده هستی و صلاحیت همنشینی با 
صالیان تن رازه شا سسکا عران هه نوش گرد و 
با فرشتگان مقرب هم‌نشین گردی تو نمی‌توانی خود را با آنها قرین سازی 
مگر اینکه از ز گناهان پاک گردی. 

او را برای پاک شدن گناهان در طبقه اول دوزخ جای می‌دهند و برای پاره 
از گناهان عذاب می‌ شود پاره‌ای از آنها برای بعضی از گناهان در محشر 
کرفتار. «شذاند .و سختی, می‌گردند ولی. نیکان. از. شتیعه به . قریاد: آنها 
می زستند: 

اخیار و دوستان در ان روز به فکر دوستان گناهکار خود می‌باشند و مانند 
مرغی که دانه‌ها را از زمین برمی‌دارد, آنها هم دوستان خود را پیدا می‌کنند 
و آنها را از اطراف جمع آوری می‌کنند و از آنها شفاعت می‌نمایند. 

دسته‌ای از آنها گناهانشان کمتر و سبکتر هستت: این گروه با شداند و 
سختیهائی که در دنا از سلاطین و حکام مشاهده می کنند و یا بیماری‌هائی 
که در بندن: آنها-بدید فی‌اید کناهان آنها پاک فی‌شود ۵.بدون کناه:وارد قیر 
می‌گردند. 

گروهی از آنها گناهانشان در هنگام مرگ با شدت جان کندن پاک می‌شود, 
و گروهی گناهکار در وقت احتضار حالتی بر آنها پیش ده که موجب 


خواری و ذلت او می‌شود خداوند به اين سبب گناهان او را مورد امرزش 

قرار می‌دهد. 
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جماعتی هم گناهانشان باقی می‌ماند و در هنگام دفن آمرزیده می‌گردند و 

پاک می‌شوند, اما اگر گناهش بزرگ باشد با شدائد و سختی‌های روز 

قیامت پاک می‌گردد, و اگر گناهانش نزرک بود او را در طبقه اول دوزج 

نگه می‌دارند. 

اين گروه بیشتر از همه شیعیان ما عذاب می‌کشند, اين گروه شیعیان ما 

پیستند. پلکه دونشان .ما تخساب. می‌آیند بو با وتان ما دوست هستتد وبا 

دشمنان ما دشمن می‌باشند. شیعیان ما کسانی هستند که از ما پیروی کنند 

4 ر ما تبعیت نمایند و به کارهای ما اقتداء کنید. 

امام علیه الیشلام فرمود: مردی خدمت رسول له علیه السّلام عرض کرد 

پا رسول اللّه فلان شخص به ناموس همسایه اش نگاه می کند, ۳ 

چنانچه حرام و گناهی برایش پیش بیاید ابا و امتناعی ندارد #««ِ 

اعمال زشت می‌شود. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله از اين سخن برآشفت و گفت: اين مرد را 

نزد من بیاورید, مرد دیگری گفت: یا رسول اللّه او از شیعیان شما 

می‌باشد و با شما و علی دوست است و از دشمنان شما هم بیزاری 

می‌جوید. 

۷ نگوئید او از شیعیان ما هست 

زیرا این سخن دروغ می‌باشد. شیعیان ما کسانی هستند که از ما پیروی 

کنند و از اعمال ما تبعیت نمایتد و این شخصی که شما تعزیف می‌کنید از 
یان ما نیست. 

به امیر مومنان و رهبر پرهیزکاران و پیشوای سپید چهرگان و وصی رسول 

عالمیان و زعیم مسلمانان گفته شد که فلان شخص در گناه اسراف کرده 

و خود را به هلاکت رسانیده در صورتی که از شیعیان شما هم می‌باشد. 

امیر المومنین علیه السّلام فرمودند: برای تو در این سخن یک دروغ و یا دو 

دروعغ نوشته شد اگر او در گناه اسراف می‌کند و در عین حال ما را هم 

دوست می‌دارد و از دشمنان ما هم تبری می‌کند اين یک دروغ است. در 

این حال او از دوستان ما هست نه از دشمنان ما. 

اما اگر او دوستان ما را دوست دارد, و با دشمنان ما هم دشمن است در 

گناه هم اسراف نمی‌کند همان طور که شما گفتی این یک دروغ از شما 

بحساب می‌آید, 
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زیرا او در گناه اسرافی ندارد, و و چنانچه در گناه اسراف می کند و 

دوستان ما را دوست نمی‌دارد. و با دشمنان ما هم دشمن نیست این هم 


دو دروغ است. 

شروی رف کف فرد قامایت وفتر پرتصول دای اب عاسی الم رود 

و از او بپرسید آیا من از شیعیان شما هستم يا نیستم, آن زن رفت و سوّال 

کرد فاطمه تملام الله علما فرمود اک به کفته‌هام.ما فمل مص کی وا 

منهیات ما دست می‌کشی شیعه هستی. 

اگر , به گفته‌های ما توجهی نداری و از منهیات ما هم دست برنمی‌داری از 

0 به حساب نمی‌آئی او برگشت و جریان را به شوهرش اطلاع داد 

و گفت: وای بر من پس کی ما را از اين گناهان خلاص می‌کند و من در 

جهنم مخلد خواهم شد زیرا هر کس شیعه نباشد در جهنم است. 

زن برگشت و جریان را به حضرت فاطمه علیها السلام گفت: فاطمه 

فرمود: به شوهرت بگو اين طور نیست که خیال کرده‌ای,. شیعیان ما از 

نیکان اهل بهشت هستند همه دوستان ما و دوستان دوستان ما و دشمنان 

دشمنان ما. 

کسانی که با قلب و زبان سخنان ما را قبول دارند. همه اينها از شیعیان ما 

نیستند هنگامی که اوامر ما را انجام ندهند و از منهیات ما دست باز ندارند 

ی و و 

2 

فغدتب ند فشعد‌ها آنها را نات می‌دهیم مرف حوو.می هریم 

مردی به حسن بن علی علیهما السّلام عرض کرد: من از شیعیان شما 

هستم, , امام حسن فرمود: ای بنده خدا| اگر از اقاتری قاهی ۲ اطاعت 

کنید راست می‌گوئید و اگر بر خلاف این باشید بر گناهان خود اضافه نکنید 

مکی ابن هفام عالی. که اهلنت: آن. دا غدازید تشوید.و نجونید .منود از 

شیعیان شما می‌باشم و با دشمنان شما دشمنم که در این جا خیر خواهید 

دبد. 

ی و ی عانسها اش من فا اس اه 
هت او بان 
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شما هستم, فرمود: از خداوند بترس و مدعی مقامی نباش که خداوند تو 

را و و ی ی با 

آنها از هر مکر و حیله و نیرنگ و فریب خالی باشد, شما بگوئید ما از 

فوعال فا سا تس 

مردی نزد علی بن الحسین علیهما السلام آمد و گفت: ی 
من از شیعیان ۱[ امام علیه السلام فرمود: ای بنده خدا| 

9 تو مانند ابراهیم خلیل علیه السّلام باشی که خداوند می‌فرماید و ان 

م تیه ای افنم از اء ره لت نایم 


اکتون اکن دلت مان دل اوتسالم انستت و از شعیان. ما هستی. ود ا کر رل 
از مکر و فریب و غش و خیانت خالی نیست تو از دوستان ما می‌باشی, 
اگر در اين گفتارت دروغ بگوئی خداوند تو را گرفتار فلج می‌کند و تا هنگام 
مرگ دست از تو باز نمی‌دارد, و يا مبتلا به جذام ی 9 
گناهت باشد. 
حضرت باقر علیه السْلام دید: مردی به دیگری افتخار می‌کرد و می‌گفت: 
ایا بر من فخر می‌کنی در حالی که من از شیعیان ال محمد علیهم السلام 
که پاک هستند می‌باشم. امام علیه السلام به او فرمودند به خداوند کعبه تو 
بر او افتخاری نداری بلکه با این دروغ زیان هم دیدی. 
ای بنده خدا امامی که در اختیار داری می‌خواهی برای خودت باشد و یا 
دوست داری آن را در راه برادران مقمن خود خرج کنی گفت دوست دارم 
برای خود خرج کنم, امام فرمود پس تو از شیعیان ما نیستی, زیرا ما 
دوست داریم. ان -خه داريم به: برادران هم عفیدم خود تدهیم: بکو ها از 
دوستان شما هستیم و امیدواریم با این محبت نجات پید | کنیم. 
به حضرت صادق علیه السْلام گفته شد که عمار دهنی روزی در نزد ابن 
ابی لیلی قاضی کوفه در موردی شهادت داد قاضی گفت: ای عمار ما تو را 
می‌شناسیم و شهادت تو در نزد ما قبول نیست زیرا تو رافضی هستی, 
ی ور میا وی و ام یی سر 
ابن ابی لیلی گفت: تو مردی از اهل علم و حدیث هستی و اگر از کلمه 
رافضی می‌ترسی از رفض برائت حاصل کن و در این صورت برادر ما 
خواهی بود, عمار 
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گفت: تو مقصود و نیت ما را نفهمیدی و گرفتار اشتباه و انحراف شدی, 
من بر خود و شما گریه کردم. 
اما گریه برای خودم از این جهت است که تو مرا به جایی نسبت دادی که 
من درخور آن مقام بزرگ نیستم پنداشتی من رافضی هستم, وای بر تو من 
از امام صادق علیه السلام شنیدم نخستین کسانی که به این عنوان خوانده 
شدند ساحران فرعون بودند که با دیدن نات ایضان آوردتخ.و به فوسی 
علیه السّلام پیوستند و فرعون آنها را رافضی نامید. 
پس رافضی آن کس هست که آن چه را خداوند قبول ندارد ترک گوید و 
اوامر خداوند را انجام دهد, اینک آن جریان کجا و وضع ما کجا هست؛ و 
اپنکه بر خود قی بر تم برای این است که می‌تر سم خداوند بر دل من 
اگاهی پیدا کند و با این لقب شریفی که تو به من دادی مورد 
پروردگار قرار گیرم. 
خداوند به من می‌فرماید: ای عمار تو واقعا اباطیل را ترک کردی و رو به 
طاعت آوردی:ههان ونه که به نو کفتتد و این موختدمی کرده که مرن در 


رسیدن به درجات کوتاهی کنم در صورتی که خداوند با من مصافحه کند, و 
یا موجب عقاب گردد در صورتی که با من مناقشه ۱ 
دوستان ما از ما شفاعت کنند. 

اما اینکه چرا به حال تو گریه کردم به خاطر این است که دروغ بزرگی در 
ره من گفتی وبا نامن دیگر مرا نام بردیه از آين می‌ترشم که خداوزه 
و را عذاب کند برای انکه نام بزرگی برای من انتخاب کردی. و اگر تو این 
می‌کنی. 

امام صادق علیه السْلام فرمود: اگر گناهان عمار از آسمان‌ها هم بزرگتر و 
از زمین‌ها هم سنگین‌تر بود برای این سخنانی که بر زبانش جاری شد 
آهررندم می‌شود. و حسنات او در نزد خداوند به اندازه‌ی است که یک 
خردل از آن هزار بار بزرگتر از دنیا می‌باشد. 

به حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام گفته شد که از بازاری گذشتیم 
فردف تن آن حا فربادمی زد من از شیغیان: ال مخمد علیمم السلاق فستتم 
و آل محمد از خالصان 7 
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او جامه‌هائی در جلو خود گذاشته و آن‌ها را می‌فروخت و می‌گفت: تم 
زیادتر می‌خرد. 

امام علیه السلام فرمود: هر کس مقام و قدرش را بشناسد سخنانی بر 
زبان جاری نمی‌کند که قدر و مقامش ضایع شود, می‌دانید داستان این مرد 
چیست این شخص می‌گوید: من مانند سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار 
هستم در صورتی که برای فروش متاع خود چانه می‌زند. 

او متاع عوضی را به مشتری می‌دهد و تدلیس می‌نماید و جنسی را که 
ارزان خریده می‌خواهد گران بفروشد و به هر مشتری یک نوع از قیمت را 
می کوید آپا این شخص را می‌توان مانند سلمان و با ابو ذر و مقداد و عمار 
دانست هرگز چنین نخواهد شد. 

خداوند این را با آنها دریک ضف فر ان تخواهد دام اوباید بکوید من. از 
دوستان ال محمد علیهم السلام هستم, و از کسانی می‌باشم که دوستان 
آنها را دوست می‌دارم و با دشمنان و مخالفان آنها دشمن می‌باشم. 

امام علیه السْلام فرمود: هنگامی که مامون علی بن موسی الرضا علیهما 
السّلام را به ولایت عهدی خود برگزید, خادمش نزد آن حضرت آمد و گفت: 
گروهی دم در هستند و می‌گویند ما از شیعیان هستیم امام فرمودند من 
امروز مشغول هستم آن‌ها را بگوئید بروند خادم گفت و آنها هم رفتند. 

این جماعت روز دیگر آمدند و مانند روز قبل اذن ورود خواستند, بار دیگر 
آنها را بر گرداندنده و آن‌ها مدت دو ماه در رفت و آمد بودند و کار بجائی 
رسید که مایوس شدند و به حاجب گفتند به مولای ما بگو ما از شیعیان 


پدرت هستیم ما را راه بدهید. 

ما اگر بدون ملاقات شما از اين جا برویم مردم ما را شماتت می‌کنند و 
دیگر رو نداریم به شهر و خانه ود مراجعت کنیم زیرا همواره مورد 
سرزنش مردم خواهیم بود, در این هنگام امام دستور دادند به آنها اجازه 
ورود داده شود آنها وارد شدند و سلام کردند و امام هم اجازه نشستن به 
آنها دادند!. 
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انا هم مان رال با وی کم نانچ سفاء 
تزر کی" تون که در بازمق: ما .زوا داشتید و ما را سبک کردید و به ما اجازه 
ملاقات ندادید. ما بعد از اين چه گونه در میان مردم حاضر شویم و به خانه 
و کاشانه خود مراجعت نمائیم, و برای ما آبروئی باقی نماند. 

امام رضا علیه السلام فرمود: شما این آیه شریفه را بخوانید هر مصیبتی 
که به شما برسد بوسیله خودتان بدست آمده و خداوند از بیشتر گناهان 
شما در می‌گذرد من در این جا به خدای خود اقتداء کردم و از رسول خدا و 
امیر المومنین و پدران خود علیهم السّلام پیروی نمودم. 

گفتند یا ابن رسول اللّه چرا چنین کردی فرمود: برای اینکه شما مدعی 
هستید که شیعیان امیر المومنین علی بن ابی طالب هستید. وای بر شما 
شیعیان او حسن و حسین و ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار و محمد بن 
ابی بکر هستند که در هیچ جا با او مخالفت نکردند و اوامر نواهی او را 
انجام دادند. ۱ 

شما ادعا دارید که از شیعیان انها می‌باشید در حالی که در کارهای خود با 
انها مخالفت می‌کنید و در واجبات کوتاهی می‌نمائيد, و در باره کمک به 
برادران خود سستی دارید. در جایی که تقیه لازم نیست تقیه می‌کنید و در 
جایی که تقیه باید بکنید تقیه ندارید. 

شما باید بگوئید ما از دوستان او هستیم, دوستان او را دوست می‌داریم و 
شما مقام بزرگی را ادعاء می‌کنید, و اگر گفتارتان با کردار مطابقت نکند 
هلاک کی ری عکر ای رح ار واه 

گفتند: پا ول الا فا راستتها ری مه ۱ ز گفته خود توبه می‌نمائیم, 
و همان طور که فرمودید ما دوستان شما و دوستان دوستان شماً هستیم, 
و با دشمنان شما دشمن می‌باشیم, امام علیه السّلام حالا خوش امدید و 
اینک برادران و دوستان من هستید بیائید در بالا قرار گيیرید. 

آنها اند کی اندی جلو زفتند تا نزدیک آن جتاب رشندند, بعد از این حخضرت 
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رضا به حاجب خود فرمودند این‌ها چند بار در خانه ما آمدند و اذن ملاقات 
داده نشد, حاجب گفت: آنان شصت بار برای زیارت شما آمدند و توفیق 


نيافتند. 

امام علیه السّلام فرمود: شما هم شصت بار از آن‌ها دیدن کن و سلام مرا 

به آنها برسان آنها در گفته خود استغفار کردند و خداوند هم از آنها 

درگذشت و شایسته کرامت شدند اینک بخاطر اینکه آنها ما را دوست 

می‌دارند به آنها احسان کن و مشکلات آنها را برطرف گردان تا به زندگی 

خود برسند. 

مردی خدمت حضرت جواد علیه السْلام رسید در حالی که بسیار خوشحال 

بود, امام علیه السّلام فرمود: چرا خوشحال هستی گفت: با ای ردول الله 

از پدرت شنیدم می‌فرمود: ۳ 

سزاوارترین روز برای بنده روزی است که در آن موفق شود به برادران 

خود کمک کند و به درد دل انها برسد. 

امروز ده نفر از برادران تا رنه نانوی انا ارام ون وه فقو رنه 

بودند, و از شهر دیگری آمده بودند. من به آنها توجه کردم و هر چه از من 

خواستند به آنها دادم از این جهت خوشحال هستم که خداوند توفیق 

خدمت‌ گزاری به برادران را به من عنایت فرمود. 

امام جوا علیه السّلام فرمود: به جان خودم سو گند سزاوار است شما 

خوشحال گردی, اگر کاری نکنی که بعد از این اثر این کار خوب را از بین 

بتر خن کشت" 

قربانت گردم چگونه اعمال من اثر خود را از دست می‌دهد در حالی که من 

از شیعیان مخلص شما هستم. 

امام فرمود: آری صدقات و نیکی به برادران را باطل می‌کنی, گفت: يا ابن 

رسول الله چگونه باطل می‌گردد, فرمود: این آیه شریفه را تلاوت کن: ای 

کسانی که ایمان آورده‌اید صدقات خود را با منت نهادن و آزار دادن 

دیگران باطل نکنید. ۲ 

گفت: يا ابن رسول ره آنها منت نگذاشتم و به آنان آزاری هم 

نرسانیدم, امام فرمود: خداوند نفرموده به کسانی که صدقه می‌دهید منت 

نجذازید و با آنها رااذیت نکنید, و مقصود از آن هر گونه منت و اذیت کردن 

می‌باشند و تنها به انها ارتباط ندارد. 

سان ‏ ص256 . ۱ 

متوجه باش اذیت و آزار کردن آنها بزرگتر است و يا آزار دادن به فرشتگان 

که حافظ اعجال شما می‌باشند و يا اینکه ما را اذیت کنید, آن مرد گفت: پا 

ابن رسول اللّه البته این بزرگتر است, امام فرمود: پس در این صورت من 
و آنها رز آزار داده‌ای و صدقه‌ات را باطل کرده‌ای, گفت: چگونه؛ فرمود: 

ای کی که کیک ی وا ای کر رای 
من از شیعیان خالص شما هستم. بعد فرمود: متوجه باش انا فد انیت 

اک ۳0 کفت: نمی دآنق. فرمود: آنها غبازنند از 


جبرئیل, موّمن آل فرعون و صاحب پس. 
صاحب یس همان است که خداوند فرمودند: جاء من آأفْضَا الَمَدیتَة رَجْل 
یسشعی, و هم چنین سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار هستند که از شیعیان 


ر‌ِ می ر وند نو خود را به این گروم پیوسته‌ای, آپا نو با این ادعاء 
تن و ما را ارآ و آن مرد گفت: استغفار می کنم بفرمائید 
چگونه بگویم. 


امام فرمودند: بگو من از موالیان و دوستان شما هستم و با دشمنان شما 
دشمن می‌باشم, و با دوستانت هم دوستی می‌کنم و از گفتاری که مورد 
انکار شما قرار گرفت توبه می کنم,؛ کاری که مورد انکار شما و فرشتگان 
قرار گیرد مورد انکار خداوند هم هست, امام فر مود: اکنون پاداش صدقات 
بودیم؛ ِ هنگامی بود که سلطان زمان و اطرافیان او از ان جناب 
تعظیم و تکریم می‌کردند, در اين جا والی شهر که بر هر دو پل ولایت 
داشت وارد شد و مردی را که دست بسته بودند همراهش بود. 
حسن بن علی سلام اللّه علیهما از روزنه بیرون را نگاه می‌کرد, هنگامی که 
خشتم ,وال بو ان نات اضاد اد ری سا ین ودره کففم | اش رتسول الله 
اين مرد را امشب کنار دکان یک صرافی مشاهده کردیم و او متهم است 
یواست رگن زاسرا کعواسا ار رارف سا 

من او را دستگیر کردم و می‌خواستم پانصد ضربه شلاق به او بزنم. ما هر 


کس 
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را که با اين اتهام بگیریم او را تازیانه می‌زنیم, تا پاداش گناه خودش را 
مشاهده کند, و ما اين کار را به سرعت انجام می‌دهیم که تا کسی نیاید و 
از وی دفاع کند و او بدون مجازات آزاد شود. 

هنگامی که خواستیم او را شلاق بزنیم گفت: از خداوند بترسید و متعرض 
من نشوید, زیرا من از شیعیان امیر المومنین و شیعه این امام که پدر قائم 
می‌باشد هستم»؛ ما هم از او دست برداشتیم و خدمت شما اوردیم اکنون 
ما به او گفتیم اگر دروغ بگوئی هزار شلاق به تو می‌زنيم, و بعد دست و 
پات را قام مک اکون بفربانی او از بیان علی کلم سا 
می‌باشد همان طور که ادعا می کند, امام علیه السلام فرمود؛: به خداوند 
پناه می‌برم این از شیعیان علی نیست. 

او چون در دست شما گرفتار شده خود را از شیعیان علی علیه السلام 
معرفی کرده است. وی گفت اکنون ما را از مشکلی خلاص کردی و من 
اکنون پانصد ضربه شلاق به او می‌زنم و باکی هم از عمل خود ندارم, 


هنگامی که او را دور کردند گفت: 

او را برو بر زمین انداختند و دو جلاد در طرف راست و چپ او قرار 
گرفتند ۱ 

والی گفت: او را شلاق بزنید آنها با چوبهای خود , بر او حمله آوردند و بر 
بدنش فرو کوفتند, والی دید چوب آنها بر زمین می‌خورد, گفت: وای 
شما چوب‌ها را بر بدن او فرو آورید چرا بر زمین می‌کوبيد, آنها هنگامی که 
خودشان فرود می‌امد. 

والی گفت: وای بر شما مگر دیوانه شده‌اید که همدیگر را می‌زنید چوب‌ها 
را بر این مرد فرور آورید, آنها اظهار داشته ما چوب‌ها را بر بدن این مرد 
می‌زنیم و قصد دیگری نداریم, ولی دست ما کج می‌شود و یک دیگر را 
می ز نیم والی بعد از اين چهار نفر دیگر را صدا کرد و شش نفری به او 
حمله اوردند. 

در این هنگام که شش نفری چوب‌ها را به او وارد می‌کردند متوجه شدند 
همه چوب‌ها به حاکم می‌خورد و او از مرکبش بر زمین افتاد و گفت شما 
مرا 
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کشتید خداوند شما را بکشد, این چه عملی است که انجام ی ذهند. آن‌ضا 
گفتند: 

چوب‌های ما فقط بر بدن این مرد مجرم می‌خورد. ۲ 

والی بعد از این چند نفر دیگر را اورد که او را چوب بزنند انها هم وقتی 
شروع کردند او را کتک بزنند بار دیگر شلاق‌ها بر والی فرود امد انها گفتند 
بخداوند سوگند ما جز اين مرد را نمی‌زنيم. والی گفت پس این جراحتهای 
صور تم از کجا پید | شده است و این خون‌ها از کجا امده. 

ضاربان گفتند دست‌های ما خشک باد اگر ما ضربه‌ای را بر بدن تو فرود 
آوزدم باشیم. دن این هنگام آن. مود متهم. کفت : ان فد حدا آبا از ای 
الطاف خداوندی عبرت نگرفتی و ندیدی چگونه اين ضربه‌ها را از من 
بطرف تو آورد اینک بار دیگر بطرف امام برویم و هر چه امام گفت انجام 
بده. 

وللی بار دیگر او را بطرف امام علیه السلام اند و گفت: پا آبن رسول 
الله ها از انش مر بر شاف هم ماس او وا انکار کردیه این 
مرد از شیعیان شما نباشد پس او از شیعیان شیطان است و جایش در 
آتش می‌باشد ما از او معجزاتی دیدیم که فقط از انبیاء دیده می‌شود. امام 
فرمود: از اوصیاء هم بگو. 

امام حسن عسکری علیه السلام متوجه والی شدند و گفتند: ای بنده خدا 
این مرد در ادعای خود یک دروغ را اظهار کرد که اگر آن دروغ را از روی 


قصد و تعمد گفته بود گرفتار همه عذاب‌های شما می‌گردید و سی سال در 
طبقه مخصوص زندانی می‌ شد؛ ولی به خاطر کلمه‌ای که از روی قصد 
گفته بود خداوند او را از عذاب رهانید. 

اما ای والی تو هم بدان که خداوند عز و جل او را از عذاب و تازیانه خلاص 
فاص ی میا یس با 2 
ات 

امام علیه السلام فرمود: فرق این است که شیعیان از آثار ما پیروی 
گروه از شیعیان ما بحساب می‌آیند, ولی آنهائی که واجبات خداوند را انجام 
نمی‌دهند شیعیان ما نیستند. 
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امام حسن عسکری علیه السُلام به والی گفتند تو هم دروغ گفتی و اگر آن 
را از روی تعمد گفته بودی خداوند تو را به هزار تازیانه مبتلا می‌کرد و سی 
سال هم در زندان سرپوشیده به سر می‌بردی. گفت: دروغ من چه بود. 
امام علیه السلام فرمود: تو خیال کردی که این معجزات مال او بود. در 
صورتی که این گونه معجزات از طرف ما می‌باشد خداوند آن معجزه‌ها را 
آشکار می‌کند تا برهان ما بر همگان روشن گردد و جلال و شرف و عزت 
ما بر همگان معلوم شود. 

اگر گفته بودی من در او معجزاتی مشاهده کردم بر تو اعتراضی نداشتم, 
مگر زنده شدن میت در دست عیسی معجزه نیست, این معجزه از مرده 
است يا از عیسی, مگر از گل پرنده درست نمی‌کرد و بعد در او می‌دمید و 
آن به اذن خدا| پرواز می‌کرد. 

آیا این پرواز مجسمه گلی از خود پرنده بود يا از عیسی آیا آن مردمانی که 
با معجزه آن پیامبر بصورت بوزینه پرآمدند کار بوزینگان بود و يا آن پیامبر, 
در این هنگام والی گفت: استغفر اللّه ربی و اتوب الیه. 

بعد از اين امام علیه السْلام به آن مردیکه از شیعیان علی علیه السّلام بود 
فرمود: ای بنده خدا تو از شیعیان علی نیستی بلکه تو از محبان آن جناب 
می‌باشی, شیعیان علی کسانی هستند که خداوند متعال در باره آنان 
فرمود: انها کسانی هستند که کارهای شایسته می‌کنند و در بهشت جاودان 
می‌باشند. 

آنقا کساتین هنستند که ته خااوند ایمان. آورده‌اند و او را به صفات خودیش 
وصف و تعریف کرده‌اند و از هر عیبی و نقصی پاک داشته‌اند و محمد صلّی 
للّه علیه و اله را با کردار و گفتارش تصدیق نموده‌اند و علی را بعد از او 
امام و بزرگ و رهبر برای خود گرفته‌اند. 7 
ارات فد صلی لاه له له کسیا ان سا کی که و اگر همه 


آنها را در یک کفه ترازو بگذارند و علی علیه السّلام را در کفه دیگر از همه 
آنها سنگین‌تر خواهد بود همان طور که آسمان بر زمین سنگینی می‌کند و 
زمین بر دره. 

شیعیان آل محمد علیهم السّلام در راه خدا جنگ می‌کنند آنها تسین ندا زونه 
از انکة 
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مرگ بر آنها وارد شود و يا آنها بر مرگ وارد شوند. شیعیان علی علیه 
ای ای ی او 


می‌گذرند. 
خداوند انها را در کارهای زشت مشاهده نمی‌کند و همواره در اوامر 
خداوند کوشش می‌کنند و از برادران ایمانی خود احترام می‌نمایند, ه: من این 


را از طرف خود نمي‌گویم 

این گفته محمد صلی 7 علیه و اله می‌باشد که فرمود: آن‌ها کارهای 
شایسته می کنند همه واجبات را انجام می‌دهند و به توحید و نبوت و امامت 
معتقد هستند و از همه مهمتر برای خدا حقوق برادران را انجام می‌دهند و 
از دشمنان خدا تقیه می‌نمایند. 

2- امیر المومنین علیه السّلام فرمود: کسانی که از ما اطاعت می‌کنند 
خداوند بزودی کناهان انها را می‌آمرزنه و بر آنها تخاظر کار‌های نیکشان 
منت می‌گذارد. گفتند یا امیر المومنین مطیعیان شما کدام افراد هستند. 
فرمود: کسانی که خدا را به یگانگی می‌شناسند, و بصفات شایسته او را 
۳ 
خداوند را در انجام واجبات اطاعت می‌کنند و از محرمات دست باز 
می‌دارند. 

اوفات خوق را فش بان خدا وید نکم مدای تیه بر هد و ال اف دورود 
می‌فرستند, و از بخل و حسادت خودداری می‌نمایند, و زکاتی را که خداوند 
واجب گردانیده اداء می ‌کنند و آن را از مستحقان و نیازمندان دریغ 
نمی‌دارند. 

13- محمد بن عمر بن حنظله گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: از 
شیعیان ما نیستند آن کسانی که با زبان خود اظهار دوستی می‌کنند ولی در 
عمل با ما و آثار و کردار ما مخالفت می‌نمایند. شیعیان ما کسانی هستند 
که با زبان و دل با ما می‌باشند و از اثار ما پیروی می‌کنند و مانند ما کار 
می‌نمایند, انها شیعیان ما می‌باشند. 

ابو زید گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: از شیعیان ما به حساب 
تطق‌ایتد آن کسانی که در شتهری. مبان:هزاران: تفر رزند کی هن کنتد و در 
میان مردم با تقوی‌تر از آنان باشد. 
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4- جابر جعفی گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: از جابر بن عبد ال 
انصاری شنیدم فر مود: اگر سلمان و ابو ذر رحمة اللّه علیهما منوجه 
می‌شدند که اين جماعت خود را به محبت اهل بیت نسبت می‌دهند آنها را 
دروقگو خطاب می کردند و اگر این جماعت هم آنها را مشاهده می‌کردند 
0( 
کاری بکنند تا عقیده انها معلوم گردد راوی گوید: عرض کردم این برهان 
آشکار کدام است, فرمود: حلال خدا را حلال بداند و حرام او را حرام و 
ظاهرش هم باطنش را گواهی کند. 
06- مردی از حضرت صاد ق علیه السّلام روایت می‌کند که یکی از اصحاب 
به ارات ری قربانت گردم به خداوند سوگند من شما را دوست دارم 
و دوستان شما را هم دوست می‌دارم, 1 
شده‌اند, فرمود: نام آنها را ببر گفت: زیاد هستند فرمود: می‌توانید آنها را 
بشمارید. ۳ 
امام صادق علیه السلام فرمود: اگر عده انها به سیصد و چند نفر رسیده 
بود حرف شما مورد قبول واقع شده بود؛ شیعیان ما کسانی هستند که 
صدای آنها از گوششان تجاوز نمی کند و کینه اش هم از خودش تعدی ندارد, 
اسان مق یضارا دفسن مت اند وتا کات که 
از ما عیب‌جوئی می‌کنند مجالست ندارد. 
حدیثی که مورد ملامت باشد از ما روایت نمی‌کنند. دشمنان ما را دوست 
نمی‌گیرند, و با دوستان ما دشمنی نمی‌کنند. راوی گوید: عرض کردم پس 
ما با اين شیعیان گوناگون که مدعی تشیع هستند چه کنیم, فرمود: آنها را 
باید از یک دیگر تمیز دهید و آنان را مورد اقا قرار دهید, آنان تغییر و 
تبدیل پیدا می‌کنند. گذشت زمان آنها را قاتی می‌کند و شمنظیرها آنان را 
از پا در می‌اورند. 
اختلافات شیعیان را از هم پراکنده می‌سازد. شیعیان ما مانند سگها زوزه 
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نمی‌کشند و مانند کلاغ طمع ندارند. و با دست خود از مردم سوال 
نمی‌کنند اگر چه از گرسنگی بمیرند. گفتم: قربانت گردم من این شیعیان 
زا آیننضصت از که بدا کی 
امام علیه السّلام فرمود: آنها را در اطراف زمین جستجو کنید, آنان کسانی 
هستند که دارای زتدگی خشنی می‌باشند. همواره از اين منزل به متزل 
دیگری منتقل می‌گردند, اگر در جایی حضور پیدا کنند شناخته نمی‌شوند و 
اگر پنهان شدند مورد تفقد قرار نمی‌گيرند. ِ ِ 
اما تفه کی ار آها ات یک واه کت ها 


زن نمی‌دهند و اگر بمیرند کسی به تشییع جنازه انها نمی‌رود, انها در مال 
خود مواساة دارند, و در قبرها از هم دیدن می‌کنند و اختلاف اراء ندارند 
اگر چه شهرهای آنها از هم دور باشند. 

در حدیث دیگری آمده که امام علیه السلام فرمود: اگر مومنی را مشاهده 
کنند او را احترام می‌نمایند و اگر منافقی را مشاهده کنند او را ترک 
می‌گویند ان هنگام مرگ تفن تافو ندارند. 

7- داود بن فرقد گوید: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: 
اصحاب من صاحبان خرد و بینش هستند و از خداوند می‌ترسند, کسانی که 
این چنین نباشند و دانش و تقوی نداشته باشند از یاران من بشمار نخواهند 
امد. 

8- ابو الصباح کنانی گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم ما 
را در کوفه به عنوان جعفری سرزنش می‌کنند, گوید: امام علیه السلام از 
این سخن براشفت و بعد فرمود: اصحاب ما در میان شما کم هستند, یاران 
جعفر کسانی هستند که ورع داشته باشند و برای خالق خود کار کنند. 

19- ابراهیم کرخی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: در میان شیعیان 
کسانی هستند که از بهود و نصاری و مجوس و مشرکان هم بدتر می‌باشد. 
0- علی بن زید شامی گوید: امام ابو الحسن علیه السلام فرمود: حضرت 
ضادن می‌فر‌مودند آبانی. که.خداوند. دز,باری فنافقان تازل. کزده کر باره 
کسانی که خود را به 
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تشیع می‌بندد صدق دارد. 

1 2- عمر بن یحیی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
سزاوارترین مردم به ورع و پرهیزگاری آل محمد علیهم السّلام و شیعیان 
انها می‌باشند تا مردم به انها اقتداء کنند. 

2- یزید بن خلیفه گوید: یکی از روزها خدمت حضرت صادق علیه السلام 
بودیم, امام فرمودند: شما به جایی توجه کردید که خداوند به انجا توجه 
دارد, شما کسی را برگزیدید که خداوند آن را بز کزید مردم هر کدام 
بطرفی, رفتند و به چپ و راست متوجه شدند, ولی شما به دنبال محمد 
صلی الله علیه و اله رفتید, و شما بر طریق درستی قرار دارید و اینک ورع 
و تقوی داشته باشید. 

بعد از آن فرمود: اینک که می‌خواهید بروید» بدانید که هر گاه شما به 
ولایت و امامت ما معتقد شدید باکی نداشته باشید از اينکه مردم شما را 
نمی‌شناسند, هر کس برای مردم کار کند پاداش خود را هم باید از مردم 
وا هد و هر کس ت 9 کار کرد پاداش او را از جد و9 می‌خواهد. 
0 هستند و وفاء و امانت 3 و دارای و ات می‌باشند, 


و در شب و روز پنجاه و یک رکعت تما فی دذارتد: تما شی: .مین کذارند: 
روزها را روزه دارند. زکاة مال خود را می‌دهند, حج خانه خدا را بجا 
می‌آورند و از هر حرامی دوری می‌کنند. 

4- حسین بن خالد گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: شیعیان ما کسانی 
هستند که به گفتار ما عمل می‌کنند و به دستورات ما گردن می‌نهد و با 
دشمنان ما مخالفت می‌نمایند. و هر کس چنین نباشد از شیعیان ما نخواهد 


بود. 

5- ابن ابی نجران گوید: از امام ابو الحسن علیه السْلام شنیدم فرمود: 

هر کس با شیعیان ما دشمنی کند با ما دشمنی کرده است., و هر کس آنها 

را دوست بدارد با ما دوستی کرده است. زرا انها از ما هستند و از زیادی 

طینت ما خلق شده‌اند. 

هر کس آنها را دوست بدارد ما را دوست داشته و هر کس با آنها دشمنی 

کند 
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با ما دشمنی کرده است. شیعیان ما با نور خداوند می‌نگرند و در رحمت 

خداوند غوطه می‌خورند. و از کرامت خداوند برخوردار می‌باشند و از 

مراحم او بهره‌مند هستند. 

هر یک از شیعیان ما که بیمار گردند ما هم در اثر بیماری او بیمار 

می‌شویم, و اگر اندوهگین شوند ما هم اندوهگین می‌گردیم, و اگر 

خوشحال شوند ما هم خوشحال می‌شویم. شیعیان ما اگر در شرق و یا 

غرب عالم هم باشند و ما آنها را از نظر دور نمی‌داریم. " 

هر گاه یکی از شیعیان ما وام داشته باشند ما اداء می‌کنیم. اکر مالی از 

انها بماند به ورثه‌اش تعلق دارد. شیعیان ما کسانی هستند که نماز 

می‌گذارند و زکاة می‌دهند و حج خانه خدا را به جای می‌آورند و ماه رمضان 

را روزه می‌دارند. 

آنها اهل بت را دوست می‌دارند و از دشمنان آنها بیزاری می‌جوبند, این 

جماعت اهل تقوی و ایمان می‌باشند و پرهیزگار و با ورع هستند, هر کس 
بز اقا آنراد خرن به خداونه انراده کر فته است هر کسش. اما زارد کید 

راون را رد کرده است. 

آنها بندگان خداوند هستند و حق عبودیت را ادا کرده‌اند, و آنها دوستان 

راستین خداوند می‌باشند, به خداوند سوگند تک از آنها روز قیامت از 

گروهی مانند قبیله ربیعه و مضر شفاعت می‌کند و خداوند هم شفاعت آنها 

را قبول می کند. ۳ 

6- حضرت صادق علیه السلام فرمود؛: به خداوند سو گند شیعیان علی 

کسانی هستند که شکم و دامن خود را نگه دارند و برای خداوند کار کنند و 


7- محمد بن عجلان گوید: در خدمت حضرت صادق علیه السْلام بودم که 
ک ی وازه وم کر ام تلع بش بر دزن و و وی سم 
او از انها ستایش. و تمجید کرد امام فرمود؛ .مالداران آنها با نیازمندان 
چگونه رفتار می‌کنند. ۲ 

ان مرد گفت روابط اغنیاء با فقراء بسیار کم است. از این گونه اخلاق در 
نزد ما نیست. امام فرمود: پس چگونه آنها خیال می‌کنند که از شیعیان 
هستند. 
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است که صدایش از گوشش تجاوز نکند. و خشمش از خودش تعدی 
نداشته باشد. ما را از حد خود بیرون نبرد و با دشمنان ما رفت و آمد نکند 
و با کسانی که از ما عیب‌جوئی می‌کنند رفاقت نکند. 

شیعیان علی مانند سگان زوزه نمی کشند و مانند کلاغ طمع ندارند اکر از 
گرسنگی بمیررند سوال نضی کنند: آنان رن زندفی آرام هستند و از جایی به 
جای دیگر نقل مکان می‌کنند, اگر در مجلسی حضور پیدا کنند کسی آنها را 
نمی‌شناسد, و اگر غایب گردند کسی از ز حال آنها جستجو نمی‌کند. 

اگر آنها تیضار کردنه کش از آنها عیادت تفی‌کند هه اک بمیرید کی از 
جنازه آنها ات جوا نمت دارسو نما ۳ از هم دیدن می‌کنند, 
کت اما راد کی باس کرو رای را اراها و این 
است معنی آیه شریفه أذلة عَلی الْمُوْمیِینَ أعرّةٍ علی الکافرین. 

9- مسعدة بن صدقه گوید: از حضرت صادق علیه السْلام در مورد 
شیعیان آنها سوال شند؛ امام فرمود: شیعیان ما کسانی هستند که کارهای 
نیک را انجام دهند و از کارهای زشت دست باز دارند. خوبیها را اشکار کنند 
و در اعمال نیک شتابان باشند و به رحمت خداوند بزرگ رغبت نشان دهند, 
0- حمران بن اعین از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: امام سجاد علیه السلام در خانه نشسته بود که ناگهان گروهی در 
خانه را زدند, امام فرمود: 

بنگرید در خانه کیست گفتند گروهی از شیعیان شما هستند, امام به شتاب 
در خانه آمدند و هنگامی که در را گشودند و به آنها نگاه کردند برگشتند و 
کفتتن دوع افنق کوبند: 

امام فرمود: من در سیمای آنها چهره شیعیان را مشاهده نمی کنم,؛ اثر 
عبادت در صورت آنان نیست دور پیشانی آنها جای سجده مشاهده 
نمی‌گردد, شیعیان ما با عبادت و صورت‌های غبارآلود شناخته فی کرد تا 
دماغ‌های انها از عبادت 
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مجروح شده و پیشانی و سجده‌گاه آنها چرکین گردیده است. 

آنها لاغر و نحیف می‌باشند و لبهایشان خشک است, عبادت صورتهای آنها را 
خشک کرده و بیداری شب‌ها و تشنگی و گرمی روزها بدن آنان را کهنه 
ساخته است, هنگامی که مردم سکوت می‌کنند انها نسبیح می‌گویند, و هر 
گاه مردم بخواب روند آنها نماز ضیف کدا راتط و هر گاه مردم خوشحال شوند 
آنها محزون می‌شوند, آنها به زهد معروف و به رحمت سخن می‌گویند. 

1- محمد بن حنفیه گوید: هنگامی که علی علیه السلام وارد بصره شدند 
احنف بن قیس او را برای خوردن غذا دعوت کردند و این در هنگامی بود 
که جنگ جمل تمام شده بود. علی علیه السّلام فرمود: ای احنف اصحاب 
مرا بگو بيایند, در این جا گروهی که خشوع داشتند و سر بزیر بودند وارد 
شدند و مانند مشکهای کوچکی خشی بنظر می‌رسیدند. 

احنف گفت: يا امیر المومنین این‌ها چرا این چنین شده‌اند, آیا اينها غذا 
نخورده‌اند و یا از ترس جنگ به این روز افتاده‌اند, امام علیه السلام فرمود: 
نه احنف این چنین نیست خداوند متعال گروهی را که در دنیا به عبادت و 
پارسائی گذرانیده‌اند دوست دارد اين جماعت بخاطر معلوماتی که از روز 
قيامت دارند این چنین شده‌اند. 

آنها قبل از اینکه روز قیامت بیاید و اعمال و افعال آدمیان عرضه گردد خود 
را در عرصات می‌نگرند و چنین تصور می‌کنند که اکنون روز قیامت است و 
کوه‌هائی ام انتن آنها را احاطه کرده است و مردم برای عرض اعمال در 
آنجا حاضر شده‌اند. 

گوبا اکنون نامه اعمال آنها آشکار شده و مردم از کارهای آنها مطلع 
شده‌اند, و رسوائی آنان بر همه روشن گردیده است از این جهت جان آنها 
می‌خواهد از تن بیرون رود و با بالهای خوف پرواز کنند و اینک با جوش و 
خروش اماده حرکت بطرف خداوند می‌باشند. 

آنها مانند کسانی که در شب تاریکی گرفتار و پریشان گشته باشند فریاد و 
ناله 
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می‌کنند, آنها از ترس مطالبی که از آخرت بدست آورده‌اند گریه‌ها دارند 
آنها با بدنهای خشک درگذشتند و با دلهای محزون و چهره‌های گرفته و 
لب‌های به هم چسبیده می‌باشند. 

آنها را بی‌ هوش ملاحظه ی بیی: آنها را در شب ها بیدار و وحشت زده 
می‌نگری, چهره‌ها خاشع و سر بزیر و خشکیده هستند؛ کارهای مخفی و 
علنی خود را برای رضای خداوند انجام می‌دهند دل‌های آنها از ترس 
ارامش ندارند. ۲ 

اگر آنها را در هنگام شب ملاحظه کنی در آن هنگام که همه دیدگان به 
خواب رفته‌اند و صداها خاموش گشته‌اند و حرکت‌ها ساکت گردیده‌اند 


همان گونه که پرندگان در لانه‌ها به خواب رفته‌اند سختیهای روز قیامت آنها 
را از آرامش و سکون باز داشته است. ۱ 

خداوند متعال می‌فرماید: ایا اهل ابادیها اسوده هستند در هنگامی که 
خواب می‌باشند عذاب ما آنها را فرا گیرد, در حال ترس از خواب بیدار 
می‌شوند و به نه :ظراف. مصلی خود«می‌رونده کاهی. کربه می ‌کنند. و کاهی 
تسبیح می‌گویند و در محرابها گریه می‌کنند و ناله‌ها سر می‌دهند. 

ای احنف اگر آنها را مشاهده کنی که در شب‌ها با حالت انحناء برای نماز 
ایستاده‌اند, و اجزاء قرآن را تلاوت می‌کنند, در این هنگام ناله‌ها و فریاد 
سوزان آنها بلند است, هنگام ناله کردن آنها خیال می‌کنی که آتش گلوهای 
آن‌ها را گرفته است. 

هنگامی که بانک خود را بلند می‌کنند خیال می‌کنی که سلسله‌های جهنم را 
بر گردن آنها افکنده‌اند, در وقت روز اگر آنها را بنگری که چگونه با نرمی و 
آرامی حرکت می‌کنند, و با مردم با حسن خلق معامله می‌نمایند, و هر گاه 
نادانان با آنها سخن گویند جواب ب سلام را می‌شنوند. 

این گروه هر گاه از سخنان کرد با بزرگواری ات ان می کدزیده آنما 
هرگز گرد تهمت‌ها نمی‌روند و زبانشان را از بدگوئی مردم حفظ کرده‌اند, 
گوشهای خود را از شنیدن سخن‌های بیهوده نگه می‌دارند و دیدگان خود را 
از 
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نگاه کردن به حرام حفظ می کنند. 

آنها همواره متوجه دار السلام. هستند, خانه‌ای که هر کس در آن داخل 
شود در امن و امان خواهد بود و از شک و تردید و حزن و اندوه مصون 
۱ و ۰ ۲ 707 از 
نعمت و خوشی مشاهده اه کت ولی در باطن همه‌ اش بیماری می‌باشد. 
دنیا خانه‌اي است پر از نقش و نگار و رواقی است پر از زرق و برق که 
پرده‌ها بر آن افکنده‌اند و بادها و گرمیها میوه‌های آن را رسانیده‌اند, ولی 
این خانه با همه اينها جای همیشگی نیست ولی همین دنیا تو را از خانه 
آخرت باز داشته است. 

خانه اخرت که از لول سفید ساخته شده و نهرها در آن جاری گردیده و 
درخت‌ها در آن کاشته شده و میوه‌های آن رسیده. و خووبان جر آنتجا مها 
گشته است., و خداوند دوستان و مطیعان خود را در آن جای داده است. 

ای احنف اگر آنها را مشاهده کنی هنگامی که بر پیشگاه خداوند حاضر 
من ری ند چگونه بر مرکب‌هائتی سوار می‌ شوند که کسی مانند انها را 
ندیده است. صداهائی از آن مراکب شنیده می‌شود که کسی مانند ان 
صد| ها را نشنیده است. 


ریزش می‌کنند و فریاد و شیهه اسبهای انها در میان کشتزارهای بهشت بلند 
می‌باشد, شترهای انها از میان تپه‌هائی از زعفران عبور می‌کنند, و قدمهای 
انها 2 میان لوْلو و مرجان جای دارند. 

کار گذاران از آنها استقبال می‌کنند و دسته‌هائی از گل برای انا مه ا وتو 
بادی از طرف عرش وزیدن می‌گیرد و بوهای 1 بر آنها نثار می‌کند, 
آنها بطرف بهشت می‌روند و رضوان در بهشت را برای آنها باز می‌کند, و 
انها در انجا خداوند را سجده می‌کنند. 

در این هنگام خداوند متعال به آنها خطاب می‌کنند سرهای خود را بلند کنید 
که من سختیهای عبادت را از شما | در بهشت رضوان 
جای دادم ای احنف همان گونه که در آغاز سخنم به شم گفتم در 
جامه‌هائی از آتش افکنده 
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خواهید شد و در میان دوزخ درهم خواهید غلتید. 

در آن جا آنفت داغ و جوشان به آنها می‌دهند, در آن روز میان ان همه 
استخوان‌های آنها شکسته خواهند شد و صورتها در هم کوبیده خواهند 
گردید و چهره‌ها زشت و گریه می‌کردند و دماغشان بر خاک ذلت مالیده 
می‌سنود: به 7 

زنجیرها دست و پای انها را خرد می‌کنند و گردنشان را زخم می‌نمایند, ای 
احنف هنگامی که مشاهده کنی انها در وادی جهنم پائین می‌روند و یا در 
کوهها بالا می‌روند و لباسهای آتشین در بر دارند و با شیطان‌ها و بدکاران و 
فاسقان همنشین شد‌اند. هر گاه از عذاب‌ها ناله کنند و يا فریادرسی 9 
با مار و عقرب به فریادشان می‌رسند. 

در انجا مشاهده می‌کنی که منادی فریاد می‌زند ای اهل بهشت و نعمت و 
ای کسانی که در بهشت در زیورها و خوشیها بسر می‌برید و در شادمانی و 
نشاط می‌با شید اینک در این لذت‌ها و نعمت‌ها همواره جاویدان باشید و 
دیگر برای شما مرگی نیست. ِ 

در این هنگام امید اهل جهنم قطع می‌شود و درها بسته می‌گردد وسیله‌ها 
از بین می‌رود در آن روز نیز مردها فریاد می‌زنند به پیری ما توجه کنید 
جوانان می‌گویند ما جوان هستیم»؛ , زنان صدا| می ز نند ما رسوا شدیم؛ پرده‌ها 
باز می‌شوندر و حقیقت‌ها روشن من کر رنه 

در آن روز گروهی در عذاب فرو رفته‌اند و در میان طبقات جهنم محبوس 
شده‌اند آنها بعد از اینکه لباسهای فاخر در بر کرده بودند در کثافت‌ها غوطه 
می‌خورند, و بعد از آشامیدنیهای خوش‌گوار گرفتار آب جوشان شده‌اند و 
بعد از خوردن انواع غذاهای لذیذ این گونه گرفتار شده‌اند. 

موهای سیاه و زیبا همه‌اش سفید شده است.: و دیدگان شاداب و زیبائی که 
به دوستان می‌نگریست اینک از حدقه‌ها برآمده است. این است آنچه 


کرده است. 

الله علیه 
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فرمودند: من مردم را رهبری می کنم و برای آنها مانند چوپان می‌باشم, آیا 
شما خیال می‌کنید که چویان گوسفندان خور را نمی‌شناسد. در این هنگام 
جویریه برخاست و گفت: پا امیر المومنین گوسفندان کدام کسان هلستند 
فرمود: زرد چهره‌گان و آنهائی که از کثرت ذکر خدا لبهایشان خشک شده 
ست . 

3- حذاء گوید امام باقر علیه السْلام فرمود: محبوبترین دوستان ما 
کسانی هستند که متقی و پرهیزگار باشند و حدیث ما را مخفهی بدارند, و 
بدنرین آنها کسانی می‌باشند که هر گاه حدیتی دریافت کردند او را به ما 
نسبت دهند و از ما روایت کنند. ۱ 

وا ار ای آن زا فتول. کنتده ان 
روایت می‌کنند, و يا اينکه بدون تامل و تفکر حدیث ما را منکر کردند و 
کافر شوند, در حالی که نمی‌دانند شاید ان حدیتث مورد اعتراض او از 
طرف ما صادر شده باشد, و او با انکار این حدیت از ولایت ما خارج 
قی کرو 

4- نوف بکالی گوید: علی علیه السّلام فرمود: ای نوف ما از طینتی پاک 
خلق شدیم. و شیعیان ما هم از طینت ما آفریده شده‌اند هنگامی که روز 
قیامت برپا شود به ما ملحق می‌گردند. نوف گوید: عرض کردم شیعیان 
خود را برای من وصف کنید. ِ , 
علی علیه السلام هنگامی که ذکر شیعیانش به میان امد گریست و گفت: 
ای نوف شیعیان من حلیم و بردبار می‌باشند, به خدا| و دین او آگاهی دارند 
و از اوامر خداوند اطاعت وه کیندم و با مجبت او راه را پید | ند از 
عبادت لاغر شده‌اند و با زهد خو گرفته‌اند. 

از بیداری در سحرها و خواندن نماز شب چهره‌های آنها نفد مقا نت 
دیدکان انها از کزبه. نز :هم برآمده است. لبهای آنها از کثرت ذکر به هم 
چسبیده و خشک است.؛ شکم‌ها از گرسنگی در اثر روزه به پشت چسبیده و 
خداشناسی در صورت آنها نمایان و ترک دنیا در سیمای آنها مشاهده 
می‌گردد. 

آنها چراغ‌های فروزان در شبهای تاریک هستند, و بوی خوش هر قبیله‌ای 
نان ص301 

می‌باشند, از مسلمانان گذشته تعریف نمی‌کنند. و اد ان زانهم 
نمی‌دارند, مردم از شرهای انها در امان هستند, دلهای انها همواره در حال 


حزن می‌باشد. : ۲ 

زبان انها پاک است. خواسته‌های انان سبک و ناچیز می‌باشد. انها خود را در 
سختی هی آندارزه ولی مردم را از خود تاو ساختین هی داو نی نما رید یه 
پاهوش هستند و از پاکان و برگزیدگان بشمار می‌روند.  .‏ 

آنها دین خود را بر می‌دارند و از جامعه فرار می کنند, اگر در اجتماعی 
شرکت کنند شناخته تقی‌شوند و .اک غاتب شوند کشی از انها. اخوال 
پرسی نمی‌کند, انها هستند شیعیان پاک من و برادران بزرگوار من, و من 
ان اشتاق خاوم اما را مسا شوه مایه 

5- حضرت سجاد علیه السلام فرمود: امیر الموّمنین سلام الق همان 
گزاردند و در جای خود نشستند تا آنگاه که آفتاب به اندازه نیزه‌ای بالا 
بعد فان متوجه مردم شد و فرمود: به خداوند سو گند کوروهین قبل از ما 
گذشتند که همواره خدا را سجده می‌کردند. 

آنها در حال قیام و سجده خدا را پرستش می‌کردند و چهره‌ها و زانوهای 
خود را بر زمین می‌گذاشتند, گویا صنداق انش دز وشن آنها نو اخته هی نید: 
قنحافی. که. نام+خدا ان میان :هی امد ما نت درختان می‌لرزیدند, ولی مردم 
همه در غفلت هستند, بعد از اين امیر المومنین هرگز خندان مشاهده نشد 
تا جهان را وداع گفت: 36- عمرو بن سعید گوید: خدمت حضرت باقر علیه 
السلام رسیدم, امام علیه السلام فرمود: 

از گروه میانه باشید, تا غالیان بطرف شما بر گردند و آنها که عقب مانده‌اند 
خود را برسانند, ای شیعیان ال محمد علیهم السْلام بین ما و خداوند قرابت 
و خویشاوندی نیست و ما در نزد خداوند حجت و برهانی نداریم. و جز با 
طاعت نمی‌توان به خداوند نزدیک شد. 

هر کس از خداوند اطاعت کند از ولایت ما سود می‌برد و هر کس معصیت 
خداوند بنماید از ولایت ما سود نخواهد برد, راوی گوید: بعد از این ملتفت 
ما شد و فرمود: گول نخورید و افتراء نبندید. گوید: گفتم گروه میانه 
چیست فرمود: رز 
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هنگامی که وارد می‌شوید و در آن جا پشتی‌ها گذاشته‌اند شما در 
کنار پشتی وسطی قرار هی کیرنند: 

37- مهزرم گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم و از شیعیان 
گفتگو کردم, فر مود: ای مهزم شیعه کسی است که صدایش از گوشش 
فراتر نرود,. و آندوهش از خودش تجاوز نکند دشمنان ما را دوست 
تفی کیرد و دوستان ما را دشمنی نکند, و با غالیان و نند روان مجالست 
نداشته باشد, مانند سگ‌ها پارس نکند و مانند کلاغ طمع نداشته باشد. 

اگر از گرسنگی تصیر 2 سوال ِِِ از مردم دوری می‌نمایرِر و از آنها 
مخفی ازاند کون قی کناد: اکز از خابتن به:جاییدیکر پروند دز گفتار انها فرقی 


تیه نمی ات اکز یت کنند کسی از انا اخوال پرشی نمی کند ‏ اکر ور 
جایی حضور پیدا کنند کسی به آنها توجه ندارد, اگر بخواهند ازدواج کنند او 
را به همسری قبول نمی‌کنند, از دنیا بیرون می‌روند در حالی که خواسته‌ها 
را در سینه‌هاأ می بر ند. 

اگر با مومنی برخورد کنند از ویر احترام می‌کنند و اگر به کافری برخورد 
کردند از وی دوری می‌نمایند. و اگر کسی چیزی 4 آنها بخواهد می‌دهند و 
در اموال خود مواسات می‌کنند. بعد فرمود: ای مهزم جدم رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به علی فرمودند: دروغ می‌گوید کسی که خیال 
می‌کند مرا دوست می‌دارد ولی با تو دوستی نمی‌کند من شهرم و تو در آن 
هستی و مردم باید از در وارد شهر شوند. 

مهزم گوید: عرض کردم آنها را در کجا بيابم. فرمود در اطراف زمین, آنها 
کی اه ی اراس ای و بان مب سا ساره 
ندارند. اگر بیمار شندند. کش از آنها غیادت نمی کنف.و احر هر دنو کستی به 
تشیح جنازه آنها نمی‌رود. ۰ _ ث_ 
اگر نادانی انها را خطاب کند ان‌ها بر وی سلام می‌کنند. در هنگام مرگ 
جزع ندارند, مال خود را به هم می‌دهند به حاجت‌مندان می‌رسند گفته‌های 
آنها با هم تفاوت ندارد و اگر چه در جاهای مختلفی زندگی کنند, بعد از این 
رسول خدا| فرمود: ای علی دروع من کوید کسی که ادعا می‌کند با من 
دوست می‌باشد ولی با 
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1 ما الاح ی َ# فرمود: 1 با 
محکمی هستند و دلهای قابل اطمینان و عقل‌های استواری دارند. آنها 
اسرار را فاش نمی‌کنند و ریاکار و بدکار نیستند. شب‌ها اهل عبادت و 
روزها مانند شیر ژیان می‌باشند. 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: پاران علی علیه السّلام در قبیله‌ها مورد 
نظر بودن و مددض ودانم: خود رانتزد انها می کات هرد از آنها زاضی 
بودند. شبها بیدار و روزها مانند چراغ فروزان در میان جامعه بودند. 

9- مهزم اسدی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ای مهزم شیعیان 
ما کسانی هستند که ِِِ آنان از گوششان تجاوز نمی کند و حزنش از 
وی برطرف نمی‌شود, و آشکارا مورد مدح و ثناء قرار نمی‌گیرد, و با 
کسانی که از ما عیب‌جوتئی یت کند مجالست نمی کند, و با غالیان مخاصمه 
ندارد, اگر با مومنی برخورد کند از او احترام می‌کند. و اگر به نادانی 
برخورد کند او را ترک می‌گوید. 

گوید: عرض کردم قربانت شوم پس با این کسانی که خود را شیعه 


فی‌دانند خه کنر فرمود: آنها را از فایش کنید تا نیکان از بدان تمیز داده 
شوند و امتحان خود را بدهند, سالها مف طدر هه و آنها را-فانی ی کین و 
طاعون آنها را می‌کشد و اختلاف آنها را ۱[ ۱ 
شیعیان ما مانند سگ زوزه نمی‌کشند, و مانند کلاغ طمع ندارند, آنها از 
دشمنان چیزی طلب نمی‌کنند اگر چه از گرسنگی بمیرند. گوید عرض 
کردم ايینها را کجا پیدا کنم فرمود: در اطراف زمین, آنها کسانی هستند که 
زندگی آرامی دارند و از ز جایی به جای دیگر نقل مکان می‌کنند. 

اگر در جاپی حاضر شوند کین آنها را نمی‌شناسد, و اگر غیبت داشته 
یا توا اتمی کند: آتها ار و در قبرستانها 
بزیارت یک دیگر می‌روند, اگر صاحب حاجتی از آنها چیزی بخواهد به او 
توجه می‌کنند. دلهای آنان بهم نزدیک است اگر چه خانه‌های آنها از هم جدا 
می‌باشد. 
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بعد از اين رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: من شهر هستم و علی 
در آن شهر می‌باشد و دروع می‌گوید لته که گمان ضیف کنذ وارد شهر 
شده: ولی. از در آن؛ تيامدم است. دروخ می کون کی که کمان دارد مرا 
دوست می‌دارد ولی با علی دشمنی ی کزت: 

عمرو بن جمیع گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: شیعیان ما رنگهای 
صورنشان در هم و لبهای آنانخشی‌رو لاغر. هی‌باشتند..و آنهاء کتبا نی هتسد 
هنگامی که حوادث آنها را فرا می‌گیرد با حزن و اندوه روبرو می‌گردند. 
یکی از روات ت گوید: حضرت صادق علیه السلام فر مود: شیعیان ما اهل 
هدایت و تقوی و خیر و برکت و ایمان می‌باشند, و هم آنها اهل ظفر و 
پیروزی هستند. 

0- مفضل گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: از سفله‌گان دوری کنید, 
شیعیان علی کسانی هستند که شکم و دامن خود را نگه می‌دارند و 
کوشش دارند زیاد برای خداوند کا ر کنند و از او در انتظار پاداش می‌باشند 
و از عذاب او سای سس هر گاه آین‌ها را دیدید آنان شیعیان جعفر هستند. 
ترا اه ان کوچک ای ی هار 
محبت می‌باشند, انها حلم و علم دارند و با رهبانیت شناخته شده‌اند, اکنون 
تور ابقر ازیو تهج کهوم نید 

7 و ۳ بشمار هتکن ۰ ذکر ۳ 1 خشک 
و به هم چسبیده است., در صورت‌های انان اثار رهبانیت مشاهده می‌شود. 
3- مفضل بن عمر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هنگامی که 
خواستی شیعیان ما را بشناسی متوجه باش هر کس ورعش بیشتر و 


ترسش از خداوند زیادتر و امیدش به خدا زیادتر باشد او شیعه ما هست 
یت آنها را دیدی بدان که از یاوران کر می‌باشند. 

ی 17 
می‌کنند و در 

ام کف 0 ۱ 

محبت ما با هم محبت می‌نمایند, و در زنده نگه داشتن آثار ما با هم رفت و 
آمد. ذازتت. اکرءبه انا طلم شود غضب تهی ‌کنند و اک خوشحال. شندند 
اسراف ندارند. به همسایگان می‌رسند و با شریکان خود به خوبی رفتار 
می‌نمایند. 

35- سدیر از حضرت باقر و او از پدرانش علیهم السّلام روایت می‌کند که 
علی علیه السّلام به نوف شامی که همراه آن جناب بالای بامی قرار گرفته 
بودند فرمود: ای ك ِ هستی و یا در خوابی, وی گفت: نیدازم و 


سوگند. 
علی علیه السْلام فرمود: شیعیان من لبهای خشک دارند. شکمها به پشت 
چسبیده است خداشناسی و رهبانیت از صورت انها معلوم است شها 
عبادت می‌کنند و روزها مانند شیر می‌باشند. شیعیان من کسانی هستند که 
هنگام شب لنگی بر کمر بسته و پارچه‌ای را بر دوش افکنده و قدم‌ها را به 
هم نزدیک کرده به عبادت مشغول می‌شوند. 

آنها صورت‌های خود راز برای سجده بر زمین می‌نهند, اشک. از دندکان. آنها 
بر چهره‌ها سرازیر می‌گردد, آنان برای رهائی از گناهان خود به خداوند پناه 
می‌برند, آنها در روز از عالمان و بردباران و نیکان و پرهیزکاران بشمار 
می‌روند. 

ای نوف شیعیان من کسانی هستند که زمین را برای خود فرش انتخاب 
کرده‌اند. و آب را وسیله پاکی و قرآن را 0 
ان ات وال پرسی نمی کند. , 

شیعیان من کسانی هستند که در قبرستانها به دیدن همدیگر می‌روند و در 
اموال خود با هم مواسات دارند و در راه خدا با هم بذل و بخشش دارند, 
او باید یک درهم بدهد و یک درهم بگیرد و یک جامه بدهد و یک جامه بگیرد, 
در غیر این صورت او از شیعیان من بحساب نخواهد آمد. 

شیعه من مانند سگ زوزه نمی‌کشد و مانند کلاغ طمع ندارد. و از مردم 
سوّال نمی‌کند اگر چه از گرسنگی جان دهد. اگر مومنی را مشاهده کند از 
وی 
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احترام می‌کند و اگر فاسقی را به بیند از وی می‌گریزد ای نوف اینها 
شیعیان من می‌باشند. 

مردم از شر انها در امان هستند, دلهای اآنان محزون و خواسته‌هایشان 
سبک و نفسشان عفیف است. ار چه بدنهای انها با هم متفاوت است ولی 
با هم بیگانه نیستند. نوف گفت: يا امیر المّمنین آنها را در کجا پیدا کنم 
فرمود: در اطراف زمینز 

اه وف ر سول اکرم لیم رک فا شیم مان فواونه 
دست می‌زنند, و ما هم به او دست می‌زنیم و شیعیان ما هم دست از دامن 
ما می‌گیرند, در اینجا رسول خدا به کجا می‌روند به خداوند سوگند که 
بطرف بهشت خواهند رفت و این کلمه را سه بار تکرار کردند. 

6- نوف بکالی گوید: حاجتی برایم پیش آمد در این هنگام از جندب بن 
ژهیر و ربیع بن خثیم و خواهر زاده او همام بن عباده که یکی از زهاد و عباد 
آن روز بود کمک خواستم و به اتفاق حضور امیر المومنین علیه السْلام 
رفتیم, ,. هنگامی که درب منزل رسیدیم آن جناب عازم مسجد بودند ما هم 
در خدمت آن ضاب‌ نطرف. فسحد رقم 

در اینجا چند نفر مرد چاق و فربه با هم سخن می‌گفتند و قصه‌های 
خنده‌داری بین آتها جریان داشت و همدیگر را سرگرم کرده بودند. هنگامی 
خود به سرعت برخاستند و سلام کردند امام هم جواب سلام انها را دادند, 
پرسیدند اینها از ز کجا آمده‌اند گفتند گروهی ارشفان ماس 

علین علبه.السلام ینتن آن اینکه با انها تعارفب کردند. فر‌مودند: من در شتا 
سیمای شیعیان را مشاهده نمی‌کنم و چهره و هیکل شما هیکل دوستان 
اهل بیت نیست آن جماعت شرمنده شدند و چیزی نگفتند نوف گوید: در 
این هنگام جندب و ربیع گفتند, علامت شیعیان شما و وصف آنها چیست. 
امام علیه السلام از جواب آنها خودداری کرد فرمود: ای دو مرد از خداوند 
بنرسید و 
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کارهای نیک انجام دهید, خداوند با کسانی است که کارهای نیک انجام 
می‌دهند و از وی می‌تر سند در اين جا همام که مردی عابد و پرهیزکار بود 
گفت: به آن کسی که شما خاندان را برگزید و شما را : به همگان برتری داد 
هارا ار صعت ان حووت: له ردان 

علی علیه السلام فرمود: سوگند ندهید اینک شما را در این مورد مطلع 
خواهم کرد. حضرت از جایش برخاست و دست همام را گرفت و وارد 
مسجد شد و دو رکعت نماز کامل ولی مختصر اداء کرد و بعد نشست و 
متوجه ما شد و در حالی که همه مردم پیرامونش بودند اغاز سخن کردند. 
امیر المومنین پس از حمد خداوند و درود بر رسول صلی الله علیه و اله 


فرمود: خداوندی که سپاس او زر و نامهای او گرامی و پاک هستند؛ 
مخلوقات خود را آفرید و عبادت خود را بر آن‌ها لازم گردانید و طاعت خود 
را به آنان تکلیف کرد و زندگی را بین آنان تقسیم فرمود. ۲ 
خداوند متعال آنها را در دنیا در محل خود قرار داد, پروردگار از طاعت 
بندگان بی‌نیاز است. طاعت هی کس به او سود نمی‌رساند و معصیت 
احدی به او زیان ندارد ولی چون خداته متعال قصور آنها را در زندگی 
آنان می‌دانست و برای استقامت جامعه در امور زندگی دین و دنیا آنها را 
ملزم به اوامر و نواهی خود فرمود تا کارهای آنان استقامت پیدا کند. 
خداوند به مردم امز کزد ولت. انان را مخیر گردانید و کارهای آسانی را به 
آنها تکلیف فر مود: ۰ و9 پاداشهای فراوانی به آنها وعده فر مود, خداوند متعال 
بین کسانی که با محبت دنبال کارها را می‌گیرند و برای رضای خداوند کام 
برمی‌دارند و , رن انمانی کف کارها را تاخیر می‌اندازند و یا معصیت می‌کنند 
به عدالت 7 فرموده و نعمت خود را به همه عطا کرده 
است. 
اه بت ٩‏ کرو هی بر او ی 7 
دیگری جدا کرده است, و در قرآن شریف فرموده: کسانی که مرتکب گناه 
می‌شوند خیال: فق کنتو. فا آنها با ‌مانتد کسانن. فان فی‌دهیم که ابفان 
اورده و عمل صالح 
ایتان و کی 1 5و3 . ۱ 
انجام می‌دهند. زندگی و مرگ آنها یکسان خواهد بود. داوری آنها در اين جا 
بسیار بد است. 
بعد از این علی علیه السّلام دست خود را بالای شانه همام گذاشت و 
گفت: ای کسی که از شیعه اهل بیت سوّال می‌کنی همان اهل بیتی که 
خداوند پلیدی را از انها برده و انها را پاک و پاکیزه قرار داده و در کتاب 
ی یه 

0 را می‌شناسند و به اوامر او گردن می‌نهند, 
آ پیوسته حق را ی و به حق سخن می‌گویند, لباسهای 
ميانه در برمی‌کنند و در پوشش زیاده روی ندارند. 
با فروتنی راه می‌روند و همواره سربزیر دارند. برای طاعت خداوند سر 
فرود آورده‌اند و برای عبادت اور خاضع شده‌اند آنها از آنچه خداوند حرام 
کرده است دیده بر هم می‌نهند, گوشهای خود را برای رن عم نوم ند 
باز می‌کنند و مسائل دینی را فرا می‌گیرند. ۳ ۱ 
انها در مشکلات راضی هستند همان گونه که در هنگام وسعت و اسایش 
راضی می‌باشند انان به هر چه خداوند برای انها بخواهد راضی هستند و 
اگر اجل آنها در دست خداوند نبود جان آنها یک لحظه در بدن‌ها استقرار 


خداوند می‌ترسند. ۱ 
خالق در نزد انها بسیار بزرگ است و غیر از او هر چه هست در نظر آنان 
حقیر و ناچیز می‌باشد انها مثل اینکه در بهشت ارمیده‌اند و در انجا روزی 
می‌خورند و بر پشتیها تکیه زده‌اند, و خود را در جهنم می‌نگرند و در انجا 
معذب می‌باشند. 
دلهای آنها محزون» مردم از دست و زبان_ اتهاثر سانش می‌باشتندر بدنهای 
آنها لاغر و خواسته‌هایشان سبک هست.؛ آنها مردانی عفیف هستند در راه 
اسلام بسیار کمک کرده‌اند این جماعت روزهایی صبر کردند 9 لی براحتی 
نی 
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ر سیدند. 
آنها در تجارت خود سود بردند و خداوند کریم راهها را تن آنها اشان کرد 
آنها مردمانی باهوش و زرنگ هستند, دنیا آنها را خود کشید ولی 
آنان دنیا را قبول نکردند و هر چه خود را : به آنها نشان داد ولی سرانجام 
عاجز گردید. 
آن جماعت هنگام شب قدمهای خود را به هم نزدیک می‌کنند و مشغول 
تلاوت قرآن مجید نی کز دنر و آنها با آداب قرائت می کنند, پا امثال قرآن 
خود را موعظه می‌فرمایند و از داروهای شفابخش آن بهبودی فی باتتد. 
آنها صورتها و دستهای خود را بر زمین می‌گذارند و زانوهای خویش را بر 
زمین می‌چسبانند و خداوند را سجده می‌کنند. اشکها بر چهره‌ها 9۳ 
طق کردند: و خداوند جبار را تعظیم می‌نمایند و برای آزادی خود به خدا 
ملتجی می‌شوند و این است وضع شبهای آنها. 
اما روزها مردمانی حلیم, عالم و متقی و پرهی کار هستند از نرس خداوند 
مانند تیرها باریک شده‌اند. گمان می‌کنند آنها بیمار هستند در صورتی که 
آنان بیماری ندارند, گروهی خیال می‌نمایند آنها دیوانه می‌باشند در صورتی 
که دیوانه هم نیستند. 
آنها از عظمت خداوند مانند دیوانگان شده‌آند و از حکومت و سلطنت او 
وحشت دارند دلهای انها ترسان و دل اآنان لرزان شده و عقل انها زائل 
گردیده است, هنگامی که از حال خوف و خشیت بیرون می‌گردند دنبال 
کارهای نیک می‌روند. ۳ 
انان از کارهای کم راضی نیستند و کارهای خوب را زیاد نمی‌دانند. انها 
همواره خود را متهم می‌دانند و از اعمال خود می‌ترسند. اگر کسی از آنها 
هستیم و خداوند از حال ما آگاه است. 
آنها دز .بر انز ماضفان مق کوتبتد بار خدایا.ها واه انجه. واضفان می کوبند 


مواخذه مکرش اه هرا تین زر انح آنها من‌بدا رنه فر ار تم یاهمیت ان 
گناهانی را که 
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نمی‌دانند بار خدایا تو از همه چیز آگاهی و عیب‌ها را می‌پوشانی. 

از علامت یکی از آنها این است که در او نیروی ایمان مشاهده می‌کنی, و 
حزم و احتیاط و نرمش را در او می‌نگری, او در ایمان به مرحله یقین 
رسیده. و در طلب علم حریص است و فهم و درکش خوب می‌باشد و علم 
را با حلم توّام کرده است. 

در عین ملایمت باهوش می‌باشد و در ثروت میانه‌رو هست, و در فقر و 
تنگدستی تمیز و مرتب و زیبا منظر است و در سختیها صبر می‌کند, در 
عبادت خشوع دارد, برای دردمندان رحمت است و حق را اداء می‌کند و در 
همواره دنبال حلال می‌رود و طمع ندارد و پست و دنی نیست. در هدایت 
مردم بانشاط می‌باشد., از شهوت‌ها خود را حفظ می‌کند. و در پایمردی 
نیک عمل است. جاهل و مغرور نیست و همواره در فکر کارهای خود 
او خود را در کارهای نیک مقصر می‌داند. از کارهای نیک خود هم واهمه 
دارد, صبح ضف کثا در حالی که مشغفول ذکر است, شب فی کتد و همش 
و صبح از خواب برمی‌خیزد خوشحال است اینکه به فضل و رحمت خداوند 
ر سبده است. 

اگر با نفسش در کاری مشغول منازعه باشد خواسته نفس را اجابت 
نمی‌کند, زیرا او در فکر جهان باقی است و از دنیای فانی گریزان است, 
علم را با عمل مقرون کرده و علم را با حلم به هم اميخته است. 

همواره در نشاط می‌باشد, کسالت در او راه ندارد, آرزوهایش نزدیک 
است. لغزشهایش اندک می‌باشد. همواره در انتظار مرگ است., خدا را 
همواره یاد می‌کند. نفسش قانع می‌باشد و جهل از وی فاصله دارد. 

دین خود را حفظ می کند, بیماریش مرده است, خشمش را فرو می‌برد, 
اخلاقش صاف می‌باشد. همسایگان از وی در آسایش می‌باشند, کارهایش 
اسان است. خودخواهی در او راه ندارد. صبرش بر همه روشن است. و 
همواره در حال ذکر می‌باشد. 
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هیچ کار نیکی را از روی ریاء انجام نمی‌دهد, و به خاطر شرم و حیاء کاری 
را ترک نمی‌کند, همواره اهل خیر است. و شر و فساد در او راه تدازنه ار 
در میان غافلان باشد از ذاکران به خساب: .می‌آندرهو اکر در میان داکزان 
ایا ات را 


هر کس به او ظلم کند عفوش می‌کند. هر کس او را محروم کند او در 
عوض بخشش می‌نماید, هر کس با وی رفت و آمد نکند او ارتباط خود را 
قطع نمی‌کند, نیکیهای او را همه می‌نگرند, در گفتار صادق است. و در 
کردار حسن رفتار دارد. خیرش به همه رو می‌آورد و شرش از همه دور 
می‌باشد, مکر در او نیست و نیرنگی ندارد. 

در مشکلات صبور است, در پیش آمدها شکیبا می‌باشد و وقارش را 7 
درست بمی‌دهد, در هنگام وسعت و رفاه سیاسگزار است,: به کسانی که 
مورد بغضش هستند ستم نمی ‌کند و به کسانی که مورد علاقه اش می‌باشد 
گناهی روا نمی‌دارد. 

در چیزی که متعلق به او نیست ادعائی ندارد, و اگر چیزی در گردن دارد 
انکار نمی‌کند حق را می‌شناسد قبل از اینکه تا بياید و در موردی 
گواهی دهد هر چه به او بسیارند حفظ می کند, و با القاب زشت مردم را 
خطاب نمی‌کند. به هیچ کس تعدی ندارد حسد در او نیست و همسایگان را 
ازار نمی‌دهد. 

به مصیبت دیده شماتت نمی‌کنند, امانت‌ها را اداء می‌نماید. به طاعات 
مشغول هی کرد در کارهای خیر شتابان هست., دنبال منکرات نمی‌رود, به 
کارهای نیک امر می‌کند و خود هم عمل می‌نماید. از منهیات نهی می‌نماید 
و خود هم بجا نمی‌اورد. 

از روی جهالت در کارها شرکت نمی‌کند, و به خاطر ضعف و سستی دست 
از حق باز نمی‌دارد اگر سکوت می‌کند سکوت او را از اظهار حق باز 
نمی‌دارد, و اگر سخن می‌گوید از حق تجاوز نمی‌کند, اگر می‌خندد صدایش 
بلند نمی‌گردد. از هر چه به او داده شده قانع است. خشم او را از راه 
بیرون نمی‌سازد و هوای نفس بر او چیره نمی‌گردد. 
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بخل او را مقهور نمی‌سازد با علم و فضیلت با مردم رفت و امد می‌کند و 
با سلام و نرمی از انها جدا می‌شود. سخن می‌گوید برای اینکه سود ببرد و 
می‌پرسد برای اینکه دریابد, خودش را به سخنی می‌اندازد ولی مردم را از 
خود در اسایش قرار می‌دهد, مردم را از خود خوشحال می‌کند و خود را 
برای اخرت به مشقت می‌افکند. 

اگر کسی به او ستم کند صبر می‌نماید تا خداوند از وی پاری نماید و 
انتقامش ۳ بگیرد, به نیکوکاران قبل از خود اقتداء می‌کند تا آیندگان هم از 
وی تبعیت کنند و نیکوکار باشند, آن گروه عاملان خداوند می‌باشند, و از 
وی اطاعت می‌کنند و اوامر او را اجراء می‌نمایند, آنان چراغ‌های ۱ 
وی زمین هستند و مردم از آنها روشنائی مي‌گيرند. 

آن جماعت شیعیان و دوستان ما می‌باشند آه جچه اندازه مشتاق دیدار آنها 
هستم, در اين هنگام همام فریاوی کتید و تخرد افتاد, هنگامی که او را 


حرکت دادند جان داده بود, ربیع در این جا گریه کرد و گفت يا امیر 
المومنین موعظه شما به سرعت در ان اثر کرد کاش من بجای او بودم. 
علی علیه السلام فرمود: مواعظ و نصایح درست این چنین در اهلش اثر 
می کند و به خداوند سو گند من از همین وضع که برایش پیش آمد 
می‌ترسیدم, امیر المقمنین علیه السلام بر جنازه او نماز گزاردند و در عصر 
همان روز به خاک سیرده شد و در جنازه اش هم شرکت فر مود راوی 
گوید: و ربیع رفتم و جریانی را که نوف برایم نقل کرده بود از وی 
پرسیدم گفت: راست می‌گوید. 


0 عدم تعجیل در باره شیعیان 


1- بزنطی گوید: حضرت رضا علیه السّلام فرمود: امام باقر علیه السْلام 
می‌فرمودند: در مورد شیعیان ما عجله نکنید. اگر آنها در جایی لغزش پیدا 
کنند در جای دیگری ثابت می‌مانند. 

2 علی بن موسی قرشی گوید: امام ابو الحسن الرضا علیه السّلام 
فرمود: قلم از شیعیان ما برداشته شده, گفتم: ای سرور من این چگونه 
می‌شود, فرمود: برای اینکه از آنها در دولت باطل بر تقیه عهد و پیمان 
ای وا 
مال خود می‌ترسند. 

آنها را به خاطر دوستی ما نسبت به کفر می‌دهند ولی ما بخاطر آنها تکفیر 
نمی‌شویم, هر یک از شیعیان ما که مرتکب گناه و یا خطائی شوند گرفتار 
غم و اندوهی می گردند که گناهان انها پاک می‌ شود اگر چه گناهان بسیار 
زیاد باشد. 

اگر خود گرفتار نشود و مصیبت نبیند, گرفتار مصیبت در مال و فرزند 
می‌گردد, و اگر گرفتار این هم نشد در امور دنیا پیش اتدفانی برای او 
خواهد و در خواب چیزهائی خواهد دید که او را در اندوه و غم فرو 
می‌برد و این‌ها موجب می‌گردند تا گناهانش آمرزیده گردد. 

3- حنان بن سدیر گوید: امام باقر علیه السلام فر مود: خداوند متعال 
محبت علی علیه السّلام را در دلی نمی‌گذارد مگر اينکه هر گاه در چایی 
بلغزد در جایی دیگر استوار می‌ماند. 

4 علی علیه السْلام فرمود: عذر برادرت را قبول کن. و هر گاه عذری 
نداشت خودت برای او عذری بخواه و او را مقصر مدان. 

5- زید شحام گوید: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: دوست 
علی علیه السلام 
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اگر در جایی پاهایش بلغزد در جای دیگری ثابت می‌ماند. 

6- عمر صابری گوید: خدمت حضرت صادق علیه السّْلام عرض کردم من 
گاهی مشاهده می‌کنم که اصحاب ما مرتکب گناهان ژر می‌گردند, 
فرمود: ای عمر به دوستان خداوند شماتت نکن. اگر دوست ما گناهی از 
وی سر می‌زند و مستحق عذاب می‌گردد, خداوند او را مبتلا می‌کند. 

بدن او بیمار ی کر ود .و انم موجب غفران او می شود و اگر بدنش مبتلا 
شد در مالش نقصان بدید نو و 9 این هم نشد گرفتار مصیبت 


فرزندان می‌گردد و اگر آن هم نشد در گرفتاری‌های روزگار سختی 


مشاهده ضت کند ۳ هنگام مرک گناهی نداشته بااشد و خداوند از وی راضی 
گردد و او را وارد ب ۳ بهشت کند. 

در حدیث دیگری آمده اگر مبتلا به فرزند و خانواده نشد خداوند او را به 
همسایگان بد گرفتار می‌کند تا او را رنج دهند و اگر این هم نشد به 
مصیبت‌های دنیائی گرفتار می‌شود 


1 مجالست با مخالفان و مشرکان 


1- حماد سمندری گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم من وارد 
شهرهای مشرکان می‌گردم و گروهی از خویشاوندان و دوستان می‌گویند 
اگر تو در بلاد مشرکان بمیری با آنها محشور می‌گردی. فرمود: ای حماد 
هر فام در آنجا مرذم زا بطرف ها فر اخمانی .یادها باشن مانعی: ند ارد. 
گوید: گفتم: من اين کار را می‌کنم فرمود در شهرهای مسلمانان می‌توانی 
از ما سخن ِ و مر را بطرف ما فراخوانی گوید گفتم: یر 9زمو3: 
رن و نوری دس مقابلت روشن قیف و3 

2- فضیل بن یسار گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم و عرض 
کردم 
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قربانت گردم من در مجالس اين مردم حضور پیدا می کنم و در آنجا به یاد 
شما هستم, من در آنجا چه بگویم فرمود: هر گاه در مجالس این گروه 
شرکت کردید بگوئید: بار خدایا وسعت و خوشحالی به ما عطا کن و تو هر 
چه بخواهی می‌توانی بدهی. 


2 ایمان به ديین حق و اعطاء تشیع 


1- عمر بن حنظله گوید: حضرت صادق علیه السّلام به من فرمودند: ای ابو 
الصخر خداوند دنیا را به دوستان و دشمنان می‌د هد ولی ولایت و امامت را 
دین من و دین پدرانم ابراهیم و اسماعیل می‌باشید, مقصود من علی بن 
و ی ی باب یی 

- مالک بن اعین گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود: ای مالک 
ِ ۳ را به دوست و دشمن می د هد ولی دینش را جز بدوستان 
نمی د هد. 
3- حمران گوید: امام باقر علیه السٌلام فرمود: خداوند دنیا را به نیکوکار و 
بدکار می د هد ولی ایمان را فقط به بر کزید حان عطا قفت کنن. 
4- میسر گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند متعال دنیا را به 
دوستان و دشمنان می‌د هد ولی ایمان را جز به دوستان نمی‌دهد. 
5 حمران بن اعین گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: این دنیا به نیکوکار 
و بدکار داده می‌شود ولی دین جز به برگزیدگان داده نمی‌شود. 
امام متوجه من شد و فرمود: خداوند دنیا را به نیکوکاران و بدکاران 
می‌دهد ولی دین را فقط به برگزیدگان از مخلوقات عطا می‌فرماید. 
7- فضیل گوید: امام صادق سلام اللّه علیه فرمود: خداوند مال را به 
نیکوکار 
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و بدکار می‌دهد ایمان را فقط به دوستانش می‌دهد. 
8- محمد طیار گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: شما در ولایت و امامت 
رفت و امد دارید. 
9- کلیب صیداوی گوید: خدمت امام صادق علیه السّلام بودم فرمود: با 
مردم مجادله نکنید خداوند هر گاه بخواهد به بنده‌ای خیر برساند, در دلش 
نکته‌ای ایجاد می‌کند و او را بحال خود وامی‌گذارد. این نقطه در دل او 
و ار می ر ود. 
بعد از این فرمود: هر گاه با مردم سخن گفتید ری 
رفتیم که خداوند آن طرف را اختیار کرده ورف کسی: را برگزیدیم که 
خداوند آن را برگزیده است. خداوند ی یه را زا قزر دزند 
و ما هم آل محمد علیهما السّلام را برگزیدیم. 
0- ثابت بن ابی سعید گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ای ثابت 


شما با مردم چکار دارید از مردم دست باز دارید و کسی را بطرف خود 
دعوت نکنید, به خداوند سوگند اگر اهل آسمانها و زمین اجتماع کنند که 
بنده‌ای را گمراه سازند در صورتی که خداوند بخواهد او را هدایت نماید 
توانائی پیدا نخواهند کرد. 
از مردم دست باز دارید و نگوئید اين برادرم و يا پسر عمویم و یا 
همسایه‌ام می‌باشد, خداوند هر گاه اراده کند به بنده‌ای خیری برساند 
روحش را پاک می‌کند, او در اين هنگام هر کار نیکی را می‌شناسد و از هر 
منکری دست باز می‌دارد, و بعد کلمه‌ای به او القاء می‌کند و او را به همه 
خیر انا ‌فی‌ببا رد 
1- فضیل گوید: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم مردم را 
بطرف شما دعوت کنیم. فرمود: ای فضیل خداوند هر گاه بخواهد به 
بنده‌ای نیکی کند فرشته‌ای را می‌فرستد و گردن او را می‌گیرد و بطرف ما 
می‌کشاند. ان شخص چه بخواهد و يا نخواهد. 
2- عقبه گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: شما عقیده خود را 
برای خداوند قرار بدهید, و به مردم کاری نداشته باشید, هر چه برای خدا 
باشد در نزد خداوند 
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محفوظ است و هر چه برای مردم باشد بطرف اسمان نمیرود و با دین 
خود با مردم مخاصمه نکنید زیرا مخاصمه دلها را از هم دور می‌کند. 
خداوند متعال به پیامبرش فرمود: تو نمی‌توانی انهائی را که دوست 
می‌داری هدایت کنی و این خداوند است که هر کس را بخواهد هدایت 
می‌کند و نیز فرموده: 
تو مردم را می‌خواهی مجبور کنی تا ایمان بیاورند شما مردم را بحال خود 
واگذار کنید. مردم هم عقائد خود را از مردم می‌گيرند. 
شما عقائد خود را از رسول خدا صلی الله علیه و اله گرفتید, و مبانی 
ایمان را از علی علیه السّلام فرا گرفتید و اين‌ها با هم مساوی نیستند, من 
از پدرم شنیدم فرمود: هر گاه خداوند بخواهد بنده‌ای را به امامت و ولایت 
ما هدایت کند خودش سس ای تمه هایس تط ری ماامی شتا ید: 
3- ابن اذینه گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند عز و جل 
گروهی را برای حق خلق کرده است. هر گاه حق از در خانه آنها عبور کند 
آن را قبول می‌کنند اگر چه آن را نشناسند و هر گاه باطل : ند آنماه عر شاه 
گردد آن را رد می‌کنند اگر چه آن را ندانند. 
گروهی دیگر غیر از اینها می‌باشند و آن‌ها کسانی هستند که هر گاه حق را 
به آنها ابلاغ کنی قبول نمی‌کنند, اگر چه آن را نمی‌شناسند و هر گاه باطلی 
به آنماتشنهان شود آن‌برا از کان :و دل مد ند هر چند انس ستاسندهو 


خی فاد تا که ٍ 


4- عبد الحمید گوید: امام جعفر صادق سلام اللّه علیه فرمود: هر گاه 
خداوند اراده کند به بنده‌ای خیری برساند در دل او نقطه‌ای ایجاد می‌کند, 
آن نقطه روشن است و به کوشش و دلش روشنائی می‌دهد که از شما 
هم برای یافتن حق حریص‌تر می‌گردد. 

اما هر گاه اراده کند که بنده به خیری نرسد در قلبش یک نقطه سیاه ایجاد 
می‌کند, و آن نقطه کوشش و دلش را _سیاه می‌گرداند. و بعد, اين آبه 
شرینم و و اللَة آن بَهَدية بشرغ صَدرَه للاسّلام و 
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صَدرة صبقا حرجا کائما ب بََعَذٌ فی السماء 15- محمد بن مسلم گوید: امام 
صادق علیه السلام فرمود: خداوند هر گاه به بنده اراده خیری بکند در دلش 
سفیدی ایجاد می‌کند و گوشهای دلش را باز می‌کند و فرشته‌ای او را 
راهنمائی کند, و هر گاه اراده کند بنده‌ای را هدایت ننماید در دل او نقطه 
سیاهی ایجاد کزد و گوشهای او را نید می‌گرداند و شیطان را ؛ بر او 
مسلط می‌سازد تا وی را گمراه سازد. 


3 سلامتی و توانگری در دین است 


1- انوت ین خر وید آمام ضادق در تقسیر آیم تشه عوفام الا هبات 
مکروا فرمود: آگاه باشید بر او دست پیدا کردند و او را گشتند, ولی 
می‌دانید خداوند او را از چه نگاه داشت, آنها سعی کردند که دینش را از او 
بگیرند ولی خداوند او را از مکر آنان بازداشت و دیتش را حفظ کرد. 

الله علیه در وصیت نامه خود فرمودند: بدانید قران در شب و روز هادی 
شما می‌باشد, و در شب‌های تاریک چراغ شما هست. مشکلات و 
گرفتاری‌های شما را برطرف می‌کند و ناداری را از شما دور می‌گرداند. 
هر گاه مشکلات و ناراحتی برای شما پیش آمد اموال خود را فدای جان 
خود کنید, و هر گاه حادثه‌ای فرود آمد جان خود را فدای دین خود کنید, و 
بدانید کسی به هلااکت می‌ر سد که دینش را هلاک کرده باشد مه 
کسی است که با دینش بجنگد, و بدانید که فقری بعد از بهشت نیست, و 
ثروتی بعد از دوزخ نخواهد بود اسیر دوزخ رها نمی‌گردد و کورش شفا پیدا 
بدن بهتر از مال می‌باشد و مال خود از زینت‌های زیبای دنیا بشمار می‌رود. 
1 

4 یکی از روات گوید: مردی خدمت امام صادق علیه السّلام می‌رسید, و 
این مرد مدتی بود که به حج نمی‌رفت, یکی از دوستان او خدمت امام علیه 
السّلام رسید و حضرت از حال وی جویا شد و فرمود او چه می‌کند ان مرد 
پاسخ صریحی در باره او نداد و فقط گفت به مال دنیا مشغول است. 
فرمود: دینش چگونه است گفت: آن گونه که شما دوست دارید, فرمود: 
تخداوند سو کند:غا در ان اشتن. 

5- داود بن فرقد گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند میثاق 
مومن را چنین گرفته که گفتارش مورد گواهی قرار نگیرد و بر دشمنش 
بیروز نگردد, اگر موّمنی بخواهد انتقام خود را بگیرد در انظار مردم 
ی آب‌ط می‌ شود برای اینکه دهانش بسنه است و نمی‌تواند هر چه 
6- ابو حمزه ثمالی _روایت می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند از مقمن به چهار 
گرفتاری پیمان گرفته است. از همه سخت‌تر مقمنی مانند خودش او را 
حسد می‌ورزد. يا منافقی که دنبال او را می‌گیرد. یا شیطانی که او را 
گمراه تفن کفد: پا کافری که با او به جنگ می‌پردازد. بعد از این تک مه 


می‌تواند زندگی کند. 

7- ابن مسکان گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: : مومن از یکی 
از سه چیز و گاهی از هر سه نجات پیدا نمی‌کند, یا کسی در خانه در را 
روی او می‌بندد و او را اذیت می کنذء پا همسایه‌ای که او را زان می‌دهد» و 
پا کسی که در هنگام کار و در مپان راه او را رنج می‌دهد. 

اگر مقمنی بالای کوه بلندی زندگی کند خداوند شیطانی را می‌فرستد تا او 
را ازاز دهد و-راحتش نگدازد خداوند برای موّمن از ایمانش انسی قرار 
می‌د هد که از تنهائی وحشت تنفق کنذ و همواره در آسایش به زد کی خود 
ادامه می‌دهد. 

8- داود بن سرحان گوید: از امام علیه السّلام شنیدم فرمود: موّمن گرفتار 
چهار چیز و يا یکی از انها می‌باشد مومنی که نسبت به وی حسادت دارد 
که این از همه سخت‌تر است., و يا منافقی که همواره دنبال او هست, و پا 
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9- محمد_بن عجلان گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودم که 
مردی از آن جناب چیزی خواست, امام فرمود: صبر کنید خداوند برایت 
گشایش حاصل می‌کند راوی گوید: امام اندکی سکوت کرد و بعد فرمود: 
پرای من از زندان کوفه سخن بگو که اکنون در چه حال است. 

آن ,مود باسح داد‌وندان کوفه: یت تاربی مه نویه میا شید ین توتر رن 
حال قرار دارد, امام علیه السلام فرمود: تو خود در زندان هستی و 
نهر ای و حالا می‌خواهی در زندان به راحتی زند حانت تصایش: مگر 
نمی‌دانی که دنیا برای موّمن یک زندان می‌باشد. 

10- سماعة بن مهران گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوند 
متعال دوستان خود را در دنیا در معرض تير دشمنان خود قرار داده است. 
1- شعیب گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: دنیا زندان 
موّمن است و از ز کدام زندان تا کنون خیری رسیده است. 

2- عبد الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: مومن به 
ات ای را ی ها 
می‌نماید, موّمنی که بر وی حسد می‌ برد و این از همه سخت‌تر است و با 
منافقی که دنبال او را می‌گیرد و نقاط ضعف او را جمع می‌کند. 

3- جابر گوید: از امام باقر علیه السْلام شنیدم فرمود: هر گاه مومنی از 
دنیا برود شیاطین فراوانی که به اندازه ربیعه و مضر می‌باشند در اطراف 
همسایگان او منتشر می‌گردند, و اين تعداد قبلا به او مشغول بودند. 

4 1- اسحاق بن عمار گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: در گذشته و 
حال و در آینده هم چنین است که هر مومنی گرفتا ر همسایه‌ای می‌شود که 
اه زا زان دهنه و ار موف دز یکی از و یوه‌ها ر نکن کند نا کی تور 


آنجا پیدا می‌نشود که اوترا رنج دهن: 

5- ابو خالد کابلی گوید: امام سجاد علیه السْلام فرمود: دوست داشتم که 
به من اجازه داده می‌شد سه بار با مردم سخن می‌گفتم بعد از اين هر چه 
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پیش می‌آفت ه در این هام با دتیت عون به هاش اشاره کردنو. هه 
فرمودند خیر بهتر است در این جا صبر کنیم. 

سپس این آیه شریفه را تلاوت کردند که شما از کسانی که قبل از شما 
کتاب داده شدند, و از کسانی که شرک آوردند اذیت‌های زیادی خواهید دید, 
ولی شما صبر کنید و تقوی داشته باشید که این صبر و تقوی شما را در 
اف وا ی 


4 فرق بین اسلام و ایمان 


1- مسعدة از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش روایت می‌کند که 
شما می‌گوئید پس جنگ با مشرکان حرام خواهد بود چون به خیال شما ما 
نمی‌دانیم شاید در ضمیر او ایمان باشد. 7 

این کف نقمن,عصل رسول, دا ضلی: آلله علیه ی آلم‌می‌باش زیرا جر 
کس نزد آن حضرت می‌آمد که اسلام اختیار کند رسول خدا از وی بیعت 
می‌گرفت و شرائط ایمان را به او می گفت ۵ خا کت خی وی ناه آن‌ست اتظ 
کح ند نم رز کی : به این عقیده باشد البته بطوری که 
خودش هم نمی‌داند کافر است. 

2- امام رضا از پدرانش علیهم السّلام روایت می‌کند که علی علیه السّلام 
فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله گفت: من مامور شده‌ام با مردم 
جنگ کنم تا کلمه لا اله الا اللّه را بر زبان جاری نمایند. هنگامی که این 
کلمه را گفتند مال و جانشان بر من حرام می‌باشد. 

3- قاسم صیرفی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می فر مود: 
اسلام خود را حفظ می‌کند. و امانت را بر می‌گرداند. و زن‌ها را حلال 
ما و ان رت 
ار یو 
اسلام فقط اقرار 
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به زبان است. 

5- - جمیل بن دراج گوید: از حضرت صادق علیه السّلام از تفسیر آ به شریفه 
قالتِ الاغرابٌ تاصا فل. لم تذامتها ۶ لک فولوا اشلشا و لمّا بََخْلِ الایمار 
فن. فآویکم ان و فرمود: ۳0 اسلام 
ست . 

6- سفیان بن سمط گوید: مردی از امام صادق علیه السلام پرسید فرق 
بین اسلام و ایمان چیست امام پاسخ او را نداد. بار دیگر پرسید باز امام 
جواب نداد, بعد در میان راه با هم برخورد کردند, و آن مرد قصد مسافرت 
داشت و می‌خواست ازشمن رون جرد 0 
امام علیه السلام به او فرمودند مثل اينکه قصد داری به سفر بروی گفت: 
اری امام فرمود: در خانه پیش من بیاء ان مرد به خانه امام رفت و پرسید 
فرق اسلام و ایمان چیست فرمود: اسلام شهادت ظاهری است. 

هر کی وید لا اله الا اللد محمد رشول. الله ف بفد ماز بک ارد و شاه 
بدهد. و حج خانه خدا را بجای آورد و ماه رمضان را روزه بدارد. اين را 


م۷ 


می‌گویند اسلام, ولی موّمن کسی را گویند که به اين امر معتقد باشد, ولی 
اگر ولایت و امامت را نشناخت مسلمان هست ولی گمراه می‌باشدم 

7- ابو بصیر گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم در تفسیر قالت الأْعْرابٌ 
آمتا ل لم ونوا و لکن فولوا سنا فرمود: هر کس پندارد که آنها ایمان 
آوردند دروغ گفته, و هر کس بگوید آنها اسلام نیاورده‌اند باز هم دروغ گفته 


ست. 
8- سماعة گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم بفرمائید اسلام و 
ایمان با هم فرق دارند فرمودند: ایمان با اسلام مشارکت دارد ولی اسلام 
با ایمان مشارکتی ندارد, گوید عرض کردم آن دو را برای من تعریف 
بفرمائید. 

فرمود: اسلام آن (ست که به وحدانیت خداوند شهادت بدهید و رسالت 
ول خوا صلی الم علس الم را نوی مور استا عان ها محی ظ 
می‌باشد و نکاح وارث جریان شرعی پید | می کند, و مردم با اين دو کلمه در 
زمره مسلمانان در می‌ایند و نام مسلمان بر انما۰ در ایض می ینود 
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ایا آان ی معی هنایار ات ها ار میا و و 
قمل 2 انا فصو رات اون اسان سار از ااقر میناد سک 
و ار ان فا ات اما اه اس امس ری سا 
ایمان در باطن مشارکت ندارد و اگر چه در گفتار و تصدیق با هم یکی 
هستتند. 

9 فضیل بن پسار گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
اسان اس مسر تاره ول سا را هی عشعی اسان ار 
است که در دل جای گیرد و ثابت باشد, اسلام موانع عقد و نکاح وارث را 
0- کنانی گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم ایمان بهتر 
ات۱ ای کنات سل ارعا ی هی کف اسلام افیلن استه 
اقام قرفند: ایفان افضل است» کیان فرمانیدسا عطلت» را درک کته 
امام فرمود در باره کسی که از روی عمد مسجد الحرام را نجس کند چه 
امام علیه السلام فرمود: اگر کسی از روی عمد کعبه را نجس کند چه 
هی کونن: گفتم او را باید بکشند, فر مودند پس مشاهده تکفا که کعبه 
افضل ۹( 
تدارد و ایتان هرها اسلام وی است ولی اساام بانوی مار کی تدار و 
11- - حمران گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: ایخان آن است که در دل 
جای گیرد و بطرف خداوند هدایت کند, و اعمال بر او گواهی دهد و خدا را 
اطاعت مایت و تیم امه آه شوه ولت افبلام ان است کمیر قاره 


کردار آشکار شود. 

اسلام آن است که جامعه به آن اعتقاد دارد و همه فرق آن را قبول دارند, 
جان آنها به وسیله ض حفظ می‌شود وارت بر حسب آن تقسیم می‌گردد و 
عقد و نکاح ان جاری می شود و یا در نمازها شرکت می کنند و زکاة 
می‌دهند و روزه می‌گیرند و حح به جای می‌آورند. ۱ 

با ال اک ای رگ ری امه اه 
مشارکت ندارد ولی ایمان با اسلام شریک هست و در گفتار و کردار با هم 
اجتماع 
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می‌کنند. همان گونه که کعبه با مسجد الحرام مشارکت دارد ولی مسجد با 
کعبه مشارکت ندارد. ۲ 

خداوند متعال می‌فرماید: اعراب گفتند ما ایمان آوردیم بگو شما ایمان 
نیاورده‌اید بگوئید ما مسلمان ۳ هنوز ایمان در دل شما وارد نشده 
است, گفته‌های خداوند در این جا از همه روشن‌تر و صادق‌تر است. 

گفتم آیا موّمن بر مسلمان برتری دارد و در احکام و حدود و فضیلت‌ها با 
هم فرق ذارند فرهود" خیر آنها در این. خونه:.موارد با هم یکتسان .می‌با شند 
ولی ِِِ بر مسلمان برتری دارد و در کارهائی که انجام می‌دهد و 
عبادتهائی که می‌کند بر مسلمان فضیلت دارد. 

گفتم: مگر خداوند ال نفرموده: هر کس کار خوبی بکند خداوند ده برابر 
می‌دهد, من گمان می‌کنم که آنها در نماز و زکاة و روزه و حح با موّمن 
برایر هستند, , فرمود: مگر مشاهده نمی‌کنی که خداوند فرموده: قَیضاعقَة 
له اضعاها کنیوه خداوند برای. مذمنان در جشتانی, کم:اتجام داده‌اند:تون 
مضاعف می‌دهد, برای هر حسنه‌ای هفتاد برابر عطا می کند, و این فضیلتی 
برای موّمن می‌باشد و هر چه ایمان موّمن قوی‌تر و درست‌تر باشد خداوند 
به او بیشتر می‌دهد و به مقمنان خیر می‌رساند. 

گفتم: نظر شما این است که هر کس اسلام اورده داخل در مومنان نیست. 
شده و از کفر خارج گردیده است, من اکنون برای شما مثلی می ز نم تا 
نی بای وی کر الا ارام تست اتی 

فرمود: اگر مردی ۳ دنت متسد فش فخم: کنی. آبا. خواهی فده که افیا 
در کعبه دیده‌ای, گفت چنین چیزی نخواهد بود. فرمود: اگر مردی را در 
کعبه دیدی می‌توانی بگوئثی او را در مسجد الحرام دیده‌ام گفتم آری این را 
قبول دارم, فرمود: از کجا گفتم: برای اينکه راه ورود به کعبه از مسجد 
می‌باشند, فرمود: ایمان و اسلام هم چنین می‌باشند. 
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12 ابو بصیر گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: قلب بین سینه و 


گلو در حال حرکت می‌باشد تا ایمان در آن به پیوندد, هنگامی که ایمان در 
آن پيوند خورد استقرار پید | می کند, و همین است گفتار خداوند که فرمود: 
هر کس به خداوند انتمان آورد دلش راه بیدا می‌کند و هدایت می‌گردد.ه 
مطمئن و ارام می‌ شود و ثبات پید | تحاده 

3- عبد الرحیم قصیر گوید: توسط عبد الملک نامه‌ای برای امام جعفر 
صادق علیه السلام فرستادم و از آن حضرت پرسیدم ایمان چیست و ان را 
برای من تعریف و توصیف فرمائید, امام در پاسخ توسط عبد الملک بن 
اعین برای من نوشت خداوند تو را رحمت کند از من در باره ایمان سوال 
کرده‌ای تا برایت روشن کنم ایمان چیست. 

ایمان اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل به ارکان است و اجزاء آن به 
هم پیوستگی دارند. ایمان به منزل یک خانه می‌باشد که ادمی در ان پناه 
می‌گیرد, و اسلام و کفر هم همین طور مانند خانه هستند, گاهی انسان 
مسلمان است بدون اینکه مومن باشد, و کسی موّمن نمی‌شود., مگر اينکه 
لا اسلا آا رکنم مس اسلام فل ار اسان اس وباباسان مشار کت 
دارد. 

هر گاه بنده‌ای مرتکب گناه کبیره و یا صغیره گردد و منهیات را انجام دهد 
از ایمان خارج می‌گردد و نام موّمن از وی ساقط می‌ شود ولی در اسلام 
خود باقی هست.؛ اگر توبه کرد و بازگشت نمود و کلمه استغفار بر زبان 
جاری ساخت بار دیگر به خانه ایمان باز می‌گردد, و در زمره اهل ایمان 
بحساب می‌آید. _ 

گناه و معصیت آدمی را به کفر نمی‌کشاند مگر اینکه یکی از دستورات را 
انکار کند و يا حرامی را حلال بداند. و به حلال بگوید حرام است و به حرام 
9 حلال است و به این گفتارش اعتقاد داشته باشد. در این هنگام از 
اسلام و ایمان خارح فی‌شنوه ووارد کفره می کز زد 

این شخص مانتد. آن کسی است که وارد حرم می‌شود و بعد داخل کعبه 
می‌گردد, و میان کعبه را ملوت و نچس می کند, آن مرد را از کعبه بیرون 
می‌آورند 
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و از حرم هم خارج می‌گردانند و گردنش را می‌زنند, و سرانجام این چنین 
انسانی در دوزخ خواهد بود. 

15- یکی از روات از امام صادق علیه السلام پرسید اسلام چیست., فرمود 
دین خدا نامش اسلام است. و آن دین خداوند بود قبل از انکه شما وجود 
داشته باشید. هر کس به دین خداوند اقرار کند او مسلمان است. و هر 
کس اوامر خداوند را انجام دهد او موّمن می‌باشد. 

16- حمران گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود: خداوند متعال 
ایمان را بر اسلام برتری داده و یک درجه آن را بر اسلام مزیت بخشیده 


است, همان گونه که کعبه را بر مسجد الحرام فضیلت داده است. 

7- مسعدة بن صدقه گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود: 
گناهان بزرگ عبارتند از: ناامیدی از رحمت خداوند و یاس از فضل و 
احسان او, اسایش از مواخذه او,. و کشتن کسی که خداوند ریختن خون او 
را حرام کرده, و عاق والدین. 

خوردن مال یتیم از روی ستم و تعدی. و خوردن مال ربا بعد از اينکه 
حرمت آن را شنیده باشند, و مهاجرت از اسلام بطرف کفر, و متهم کردن 
زن پارسا, و فرار از جهاد, راوی گفت اگر کسی مرتکب گناه کبیره شد و 
نعق ده کت آبا از ایمان بیرون.فی‌رفده ف اهر اه زا داب کنند. هانته 
مشرکان است و يا اینکه عذاب از او منقطع 5 شد. 

فرمود: هر گاه خیال کند آن کار حلال بوده و انجام داده او را از اسلام 
بیرون می کند, و برای این جهت با سخت‌ترین وجهی عذاب خواهد شد, و 
اگر بداند ان عمل گناه کبیره هست و بر او حرام بوده او را عذاب می‌کنند 
چون کار غیر حلال انجام داده است, ولی این عذاب از اول آسان‌تر 
می‌باشد, اين کار او را از ایمان بیرون می‌کند ولی از اسلام خارج 
نمی گرداند. 

8- فضل بن شاذان گوید: مامون از امام رضا علیه السّلام سوال کرد که 
حقیقت اسلا | با اختصار برای او بنویسد, امام علیه السلام نوشت 
حقیقت اسلام آن است که بر یگانگی خداوند شهادت دهی و شریکی برای 
او قائل نگردی, و او را با همه صفات 
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بشناسی. 

خدای واحد, بیناء ,. بصیر» شنوا؛ پایدار, ثابت, تواناء , قدیم و باقی,؛ خداوندی که 
هفه جتر می‌دانه و.ادانی-در ان رام تدازه تهانا است و از .هیخ کان عاخر 
نیست. بی‌نیاز است و به کسی نیازمند نیست., عادل است و به کسی ستم 
خداوند همه را خلق کرده و کسی مانند ان نیست. او شبیه و ضدی ندارد و 
نظیری برای او نمی‌توان تصور کرد عبادت را باید برای خداوند انجام داد و 
حوائج را باید از وی طلب کرد و به درگاه او باید عجز و لابه نمود و به او 
تضرع و زاری کر بت 

باید به محمد صلی الله علیه و اله به عنوان نبوت و رسالت معتقد بود. و 
اجه بقی از .ان جناب پیامبری نخواهد آمد, و اينکه آن حضرت برگزیده و 
امین خدا در میان مخلوقاتش می‌باشد و اينکه او سید پیامبران و آخرین 
وا تن ان ماد 

دین او تغیبر نمی‌کند و شریعت به پایان نمی‌رسد, و هر چه او از طرف 
خداوند آورده است حق و حقیقت دارد و برای همه روشن می‌باشد, و باید 


به همه احکام آن حضرت ایمان آورد و تصدیق نماید و به پیامبران قبل از 
او هم باید اعتقاد پیدا کرد و آنها را بر حق دانست. 

باید به قرآن مجید که کتاب پیامبر است ایمان آورد کتابی که از حق سخن 
می‌گوید و باطل هرگز به آن راه ندارد و نمی‌تواند از جوانب مختلف در آن 
اثر بگذارد, آن قرآن از جانب خداوند حکیم فرود آمده ۵ هت کنات ها 
سروری و برتری دارد و از آغاز تا انجامش همه حق است. 

7۳۳۳ و به خاص 
و عام و وعد و وعید و ناسخ و منسوخ و داستان و روایات و اخبار آن 
مو‌منیم؛ , و هیچ انسانی توانائی ندارد مانند ان را بیاورد و با او مقابله کند. 
راهنمائی بعر از او در میان مردم و حجت بر مومنان و برپا دارنده امور 
مسلمانان و گوینده ات فزان ۵ عالم: به احکام آن برادر و وصی و جانشین و 
ولی او 
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که در برابر او مانند هارون در برابر موسی علیه السلام می‌باشد و ان امام 
امیر مومنان و رهبر متقیان علی علیه السّلام می‌باشد. 

علی بن اب طالب علیه السلام پیشوای, سبید خهزه کان ۵ نهفرین اوضیاغ و 
وارت علم پیامبران است و بعد از او دو سید جوانان اهل بهشت حسن و 
مس ایا اس ام اسف مد ار ان لسن علیعضا السام 
است. 

بعد. از. آن. مخمد بن. علین شکافنده علوم. پیامبران و بعد از او جعفر بن 
محمد وارث علوم اوصیاء و بعد از او موسی بن جعفر ملقب به کاظم. و 
بعد علی بن موسی الرضا و بعد محمد بن علی و بعد علی بن محمد و بعد 
حسن بن علی و بعد حجت قائم منتظر فرزند او علیهم السّلام هستند. 
گواهی می‌دهم که آنها امامان و اوصیاء می‌باشند و زمین در هیچ زمانی از 
امام بر حق و حجت خدا خالی نیست. انها ریسمان محکم خدا| هستند و 
رهبران هدایت می‌باشند و بر همه اهل دنیا حجتند تا آنگاه که خداوند زمین 
را به وارث آن بدهد. 

هر کس با آنها مخالفت کند گمراه و گمراه‌کننده است و از صراط حق 
بدور می‌باشد و راه هدایت را گم کرده است. و آنها قرآن را تفسیر 
می‌کنند و از رسول خدا| سخن می‌گویند؛ و 0 حقایق می‌باشند, هر 
کس بمیرد و آنها را نشناسد در جهالت مرده است. با 

ورع و تقوی و پرهیزگاری و عفت و راستگوئی از دین و آئین آنها بشمار 
میر ود و معبت دوستان خدا| واجب است و هم چنین از دشمنان خدا| و 
رهبران آنان باید بی‌زاری حاصل 3 افعال بندگان خداوند مخلوق است و 
۳ خالق 1 0 در کار نیست., خداوند متعال 


بی‌گناهان را به جای گناهکاران مواخذه نمی‌کند, و کودکان را به گناه پدران 
عذاب نخواهد کرد و گناه دیگری را به گردن دیگری تمس کدا ی اسان 
آنچه کوشش کرده آن را خواهد دید. 
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خداوند متعال 00 طق کند و در قق ددررژ و بر بندگان جور و ستم روا 
نمی‌دارد, زیرا او از ظلم و ستم منزه می‌باشد خداوند در حالی که می‌داند 
کسی به مردم ظلم می‌کند او را ولایت بر مردم را نمی‌دهد و او را برای 
رسالت و پیامبری اختیار نمی‌کند. 

خداوند بنده‌ای را که به او کافر را و او را عبادت نمی کند و دنبال 
شیطان می‌رود برگزیده خود نمی‌سازد. اسلام غير از ایمان است. هر 
مقمنی مسلمان می‌باشد ولی هر مسلمانی مومن نیست, هر دزدی در 
هنگام سرقت ایمان ندارد. و هر زناکاری در هنگام زنا خالی از ایمان 
می‌باشد. ِ 

کسانی که حدود بر آنها جاری می‌گردد و مسلمان می‌باشند نه موّمن 
هستند و نه کافر, خداوند هیچ مومنی را وارد دوزج نضین کند چون به او 
وعده بهشت داده است, و هیچ کافری را از دوزخ بیرون نمی کند چون به او 
وعده آتش داده است. 

کافر در آنتفن جاودان است و از آن نجات ندارد, خداوند مشرکان را مورد 
رش قرار نمی‌دهد و کین ان ان هر چه را بخواهد می‌آمرزد, گناهکاران 
اهل توحید وارد آتش می‌ شوند ولی از آن نجات پید | می‌ کنند و شفاعت 
شامل حال آنها می‌گردد. 

کف من اش مت فملکت اما مت ادا آمانها ارام انا کم ود 
دوری کردن از همه گناهان بزرگ, ایمان شناسائی با قلب و اقرار بر زبان 
و عمل به ارکان است. 

از شراتط ایمان و اسلام اعتقاد به عذاب قبر و سوال نکیر و منکر 
می‌باشد و اينکه بعد از مرگ انسانی بار دیگر زنده می‌شود و در قیامت 
حاضر می‌گردد و اعمال و کردارش در ترازو گذاشته می‌شود. و بعد 
همگان از روی پل عبور خواهند کرد. 

باید از کسانی که نسبت به آل محمد علیهم السّلام ظلم کردند و آنها را از 
خانه و کاشانه خودشان بیرون آهردنو و زا تظلم و شم را ترا آنها. نان 
کردند و سنت‌های رسول 
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خدا صلی الله علیه و اله را تغییر دادند تبری و بیزاری حاصضل کرد و آنان زا 
مورد محبت و علاقه قرار نداد. 

باید از کسانی که بیعت علی علیه السلام را نقض کردند و عهد و پیمان را 


شکستند. و یا انهائی که با وی به جنگ برخاستند و به او ظلم کردند و حق 
را زیر پا گذاشتند. و کسانی که با او در افتادند و بر ضدش قیام کردند و از 
دین و حق خارج گشتند تبری و بیزاری جست. 0 
باید از ناکثین و قاسطین و مارقین و کسانی که پرده رسول خدا صلی الله 
علیه و اله را دریدند و بیعت امام را شکستند و حرم رسول خدا را از خانه 
بیرون آفزدنی فسیا: آفیر الظقمتین غلبه السلام جنگ کردند و شیعیان را 
کشتند برار نت حاصل کرد. 
باید از کسانی که اخیار و نیکان را تبعید کردند و مطرو دین و لعناء را جا و 
مکان دادند, و اموال را به ثروتمندان منتقل ساختند و سفیهانی مانند 
معاویه و عمر و عاص را بر مردم مسلط نمودند و مطرو دین رسول خدا 
را حاکم کردند برا نت حاصل نمود. 
آنهائی کة با اهیر المقمتین.غلی علیه السلام جنگ کردند و انصار را کشتند 
و مهاجران را نابود ساختند و اهل فضل و سابقین را آزار تداوتد٩‏ و از ابو 
موسی اشعری و کسانی که با او دوست هستند باید تبری نمود. 
آنهائی که کوشش و کارشان در دنیا باطل گردید و اعمالشان به هدر رفت, 
آنها گمان می‌کنند کار خوب انجام می‌دهند در صورتی که آنها به آیات 
خداوند کافر شدند آنها به ولایت امیر المقّمنین علیه السلام و لقاء خداوند 
بدون اعتقاد به امامت او کافر شدند. 
در نتیجه اعمال آنها حبط شد و روز قیامت میزانی برای آنها نصب نخواهد 
0 از بت ها و رهبران گمراه و سلاطین جور از گذشته و آینده 
نت حاصل کرد مانند کسانی که ناقه صالح را پی کردند و از اشقیاء به 
باید از ولایت امیر المقومنین علیه السلام و کسانی که راه پیامبر را گرفتند 
و در دین او تغییر و تبدیلی ندادند تبعیت کرد مانند سلمان فارسی و ابو ذر 
غفاری و مقداد بن 
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ار ی ان انصاری و خزيمة بن ثابت و ابو 
سعید خدری و امثال انها. . ۱ 
باید از پیروان و طرفداران آنها تبعیت کرد و راه آنها را گرفت و ادامه داد 
و با همراهان انها راه پیمود و با آنان در یک طریق کام نهاد. رضوان الله و 
رحمته علیهم, تا اخر این خبر که طولانی می‌باشد. 
9- یکی از شامیان در ضمن گفتگوهائی که با امام صادق علیه السلام 
داشت گفت: ۲ 
من اکنون مسلمان شندم؛ امام فرمود که خیر تو اکنون ایمان اوردی, اسلام 
قبل از ایمان می‌باشد با اسلام مردم از هم ارث می‌برند و نکاح می‌کنند 
ولی با ایمان پاداش می‌برند. 


(20- حمران از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فر مود: خداوند 
ایمان را بر اسلام یی درجه برتری داده است همان گونه که کعبه را بر 
مسجد الحرام برتری داده. 
1 2- در حدیث زندیق آمده که او 1 علی علیه السْلام پرسید این آبه از 
قرآن قمن بَعْمَل من الصَالحاتِ و هو مُوْمنْ قلا کفران لِسَئیه و آیه و نی 
لقفاژ من تاب با هم تناقص دارند, امیر المقمنین علیه السلام در پاسخ 
9 فرمود. 

قمَن بَعْمَلّ من الطْالحاتِ و هو مُوْمنْ قلا کَفران لِسَفیه و یا آیه نی 
۳ لِمَن تاب و من و عمل صالحا تم اهتدی, تفسیرش آن است که ایمان 
و عمل صالح بدون هداپت آففت را بی‌نیاز تضی کنا: و این طور تییت که 
هر کس نام مومن بر خود نهد حتما نجات پیدا می‌کند و مانند گمراهان 
هلاک نخواهد شد. 
اگر چنین باشد پس بهودیان که به توحید اقرار دارند و خداوند را 
می‌شناسند نجات پیدا می‌کنند و يا سایر کسانی که موحد هستند مانند 
ابلیس همه اهل نجات می‌باشند, خداوند عالم در جای دیگری فرمود: 
کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را به ظلم مخلوط نساخته‌اند برای 
نها آرامش هست و هم آنها اهل هدایت هستند 
در جایی دبک می‌فرمایند کسانی که می‌گویند ما ایمان افو ند ولی این را 
فقط 
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در زبان می‌گویند و دل‌شان گواهی نمی‌دهد, ایمان حالات مختلفی دارد که 
شرح ان بطول می‌انجامد ایمان بر دو قسم است ایمان قلبی و ایمان 
7 مانند ایمان منافقان در عهد رسول خر ضلی اللد علیه و اله. 

در آن زمان گروهی از ترس شمشیر با زبان اظهار ایمان کردند و از 9 
فتل مسلمان کرتبدند, آنها جر زبان ایفان آوردند دز خالی که دلشان خیر 
نداشت, ایمان به قلب است که موّمن را در برابر خداوند تسلیم 0 و 
هر کس کارها را به صاحبش تسلیم کند تکبر نمی‌کند آن گونه که شیطان 
تکبر کرد و بر ادم سجده ننمود. 

بیشتر ملت‌ها در برابر پیامبران تکبر کردند و توحید به آنها سود نداد همان 
گونه که ابلیس از توحید سودی نبرد و از آن سجده‌های طولانی نفعی برای 
او حاصل نگردید. او در یک سجده چهار هزار سال بسر برد و خدا را ذکر 
می‌گفت. 

او از این سجده می‌خواست به دنیا برسد و عمر طولانی داشته باشد همان 
گونه نماز و صدقات هم بدون هدایت سودی نمی‌رساند و آدمی را نجات 
تقی ده و و اسان انم در اند کدی ندیان وا با ایا نویه 
کرده و با فرستادن پیامبران آنها را ارشاد نموده است. 


بتدکان: ثمی‌توانتد بعد از این آیات و حجح و ادله .و براهین بهانه‌اق. ترا شند 
و عذری بیاورند, و همواره در روی زمین علمی هست که مردم را هدایت 
کند و راه حق را نشان د هد و طریق نجات را به انان ارائه دهد و این 
جماعت بسیار اندک می‌باشند. 

خداوند این مطالب و راه‌ها را برای امت‌های پیامبران گذشته بیان کرده و 
آنها را عبرت و موعظه برای آیندگان نموده و در باره قوم نوج می‌فرماید: 
جز اندکی به او | ایمان نیاوردند, و در باره قوم موسی علیه السلام فرموده: 
از قوم یر هستند که مردم را بطرف حق هدایت می‌کنند و با 
حق رفتار می‌نمایند. 

در باره حواریون عیسی علیه السلام فرمود: که عیسی به بنی اسرائیل 
گفت: کدام یک مرا در راه حق یاری می‌کنید حواریون گفتند ما تو را یاری 
می کنیم و بخداوند 
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ایمان قق آهزنم و گواه باشید که ما در برابر خداوند تسلیم هستیم»؛ , آنها در 
برابر اهل فضل از فضل خود دست برداشتند و در برابر اوامر خداوند تکبر 
ندارند. 

فقط حواریون به او جواب دادند و حاضر شدند از وی یاری کنند, خداوند 
برای علم کسانی را اهلیت داده و علم را به آنها آموخته است و بر بندگان 
خود واجب کرده که از آنها اطاعت نمایند و فرموده از خدا و رسول و اولو 
الامر اطاعت کنید, و نیز فرمود: اگر آن را برسول و يا اولو الامر برگردانند 
آنها حفیفت:را استباظ می کنند و درمیانند. 

در جای دیگری فرمود: از خداوند بترسید و با صادقین همراهی داشته 
باشید و با فر مود: تاویل قران را جز خدا و راسخان در علم کسی نمی‌داند, 
و فرمود: 

بخانه‌ها از درها وارد شوید و مقصود از خانه‌ها در این جا خانه‌های علم 
هستند که پیامبران آنها را در نزد اوصیاء ودیت گذاشته‌اند. 

هر کار نیکی که به جز از طریق بندگان برگزیده جاری گردد, و بدون در 
نظر گرفتن حدود و مقررات و احکام شرعی مورد عمل قرار گیرد مردود 
است و در نزد خداوند قابل پذیرش نیست. عامل آن کافر است اگر چه در 
ظاهر مقمن باشد. مگر نشنیده‌ای که خداوند فرموده نفقه آنها از اين جهت 
قبول نشد که آنها به خدا و رسول کافر شدند و در حال کفر مردند. 

پس هر کس از اهل ایمان که به راه نجات هدایت نشود از ایمانش سودی 
نخواهد برد و اگر حق را به صاحبانش نرساند عملش باطل می‌گردد و در 
آخرت از زیانکاران خواهد بوده در جای دیگر فرمود: ایمان آنها سودی 
نخواهد رسانید هنگامی که عذاب ما را مشاهده کنند. 

از این گونه آیات در قرآن مجید زیاد است., و هدایت هم در ولایت می‌باشد 


همان گونه که خداوند فر مود, هر کس خدا| و رسول و مقمنان را دوست 
بدارد آنها حزپ خدا هستند و حزب خداوند هم پیروز می‌باشند. 

مقصود از و الذین آمتوا* در. این جا کشاتی هنستند. که محل اعتماد و قورد 
اطمینان اوصیاء و حجت‌های خداوند در هر زمانی می‌باشند, و این طور 
نیست که 
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هر کس مسلمان شد و اقرار به شهادتین کرد مومن می‌باشند,. . , 
منافقان هم گواهی به وحدانیت خداوند و نبوت رسول اکرم ار اللّه علیه 
و اله می‌دادند ولی عهد رسول را در واگذاری امور دین و احکام شریعت 
به وصیش رد می‌کنند, و از اين کار رسول اکراه دارند و در باطن از آن 
ناراحت می‌باشند و سعی می کنند دستورات پیامبر را در این مورد نقض 
نمایند. 

خداوند در این مورد فرموده: به خدایت سوگند آنها ایمان نخواهند آورد تا 
آنگاه که در منازعات بین خود شما را حکم قرار دهند. و بعد هر چه تو حکم 
کردی باید گردن نهند و تسلیم شوند. در جای دیگر فرمود: محمد پیامبری 
است که قبل از او پیامبرانی گذشتند, اگر او کشته شد و یا درگذشت شما 
دست از دین او برمی‌دارید و بار دیگر به عقب بر می‌گردید. 

خداوند فرمود: لثر کین طبفا عن طبق: بعتی. شما. هم :رام ملت‌های گذشته 
را خواهید گرفت و با اوصیاء پیامبر مکر خواهید کون از ان کوته,ابات :دز 
فران: زیاد انتک ویرسول خدا صلی:-اللم علیه. و اد از عاقبت امر امت خود 
سخت ناراحت بود, و خداوند او را از هلاکت آنها اطلاع داده بود آنجا که 
گفت: بر آنها کی سا نخور, و بر کافران اندوهگین نباش. 

22 آتسن ترصاای کرو رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: هر کس 
متوجه قبله ما بشود و نماز ما را بگذارد و از گوشت ما بخورد در نفع و 
زیان ما شرکت دارد. 

3- ربعی بن خراش از علی علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: 

مومن کسی است که به چهار چیز ایمان بیاورد, به وحدانیت خداوند گواهی 
دهد و به نبوت من اعتقاد پید | کند, و به عالم قیامت ایمان بیاورد, و به 
قضا ء و قدر معتقد باشد. 

4- ابو بصیر گوید: خدمت امام باقر علیه السلام بودم مردی گفت خداوند 
ی به شما نسبت 
ف هه 99 

آن گفته چیست و آنها می‌گویند ایمان غیر از اسلام می‌باشد. امام علیه 
السّلام فرمود: 


اری درست است. 
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آن مرد گفت: برای من این موضوع را روشن کنید. فرمود: هر کس به 
وحدانیت خداوند اقرار کند و به رسالت محمد صان ال علیه و اله اعتقاد 
پیدا نماید, و به هر چه از طرف خداوند متعال نازل شده پای بند باشند, 
نماز بگذارد. زکاة بدهد, روزه بگیرد و حح هم بجای آورد آن مسلمان است 
گفتم: پس ایمان چیست؟ 

امام علیه السلام فرمود: هر کس خدا را به وحدانیت و مهد را برسالت 
بشناسد, و به آن چه از طرف خدا آمده اقرار کنر و نماز بگذارد و زکاة 
بدهد, و روزه بگیرد و حج خانه را به چای آورد و با گناهی که موجب دخول 
ار نگردد در پیشگاه خداوند جاح شود او موّمن می‌باشد. 

ابو بصیر گوید: عرض کردم قربانت گردم ما همه مرتکب گناه شده‌ایم و 
مستحق عذاب هستیم. امام علیه السلام فرمود: آن طور نیست که شما 
می‌گردد, ولی بدون توبه از دنیا می‌رود. 

5- اعمش از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: اسلام 
غیر از ایمان است, هر موّمنی مسلمان می‌باشد ولی هر مسلمانی ِ 
نیست سارق در حین سرقت و زانی در هنگام زنا موّمن نیستند. کسانی که 
حجد بر آنما جاری فی کرد مسلمان هستند نه موّمن می‌باشند و نه کافر 
بحساب قف اند ۳ 

خداوند متعال مومنی را که وعده بهشت داده داخل اتش نمی کند و کافری 
را که وعده دوزخ داده وارد بهشت نمی‌گرداند و جز اینها از هر کس 
بخواهد در می‌گذرد, کسانی که حدود خداوند بر آنها جاری می‌شود فاسق 
می‌باشند نه موّمن هستند و نه کافر. 

ان جماعت در اتش دوزخ و عذاب‌های جهنم جاودان نخواهند ماند, و روزی 
از آنجا بیرون خواهند شد. شفاعت شامل آنها می‌گردد و مورد رحمت قرار 
خواهند گرفت, و مستضعفان هم اگر دین آنها مورد رضایت خداوند قرار 
گیرد نجات پیدا می‌کنند. 

6- امام رضا علیه السْلام هنگامی که شرایع دین را بیان می‌کرد فرمود: 
خداوند هر 

یمان کر او نموه ۱ 

کس را اراده کند می‌امرزد, و گناهکاران اهل توحید وارد اتش می کر دند 
ولی با شفاعت از ان بیرون می‌شوند. 

7- ابو بصیر گوید: از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم ایمان 
چیست امام پاسخ مرا در دو کلمه بیان کردند و فرمودند: ایمان به خداوند 
یعنی اینکه در هیچ کاری خدا را معصیت نکنی, گفتم: اک 
را نیز در دو کلمه بیان کردند و گفتند: هر کس شهادت ما را بگوید و 


عبادت‌های ما را انجام دهد و ذبیحه‌اش مانند ما باشد. ۲ 

8- سماعة بن مهران گوید: از امام علیه السلام پرسیدم ایا بین اسلام و 
ایمان فرقی هست, فرمود: برای شما مثلی بزنم, گفتم بفرمائید, فرمود: 
مثل ایمان از اسلام مانند کعبه در حرم می‌باشد. گاهی مردی در حرم 
هست ولی در کعبه نیست, اما بودن در کعبه لا زمه اش در حرم بودن است.؛ 
لذا گاهی مسلمان هست اما موّمن نیلست؛ و موّمن نخواهد بود مگر اينکه 
مسلمان باشد. ۱ 

گفتم: آیا ممکن است کسی از ایمان خارج شود. فرمود آری گفتم به کجا 
می‌کشاند, فرمود: يا در اسلام باقی می‌ماند و يا کافر می‌شود., و بعد 
فرفود: آکزه فردی وارد. کعبه شند و در آن: در کدشت: او راز کعبه: نیرون 
می‌کنند ولی از حرم که نمی‌توانند خارج کنند. 5 

اکر کسی وارد کعبه شود و بعد برای شستن لباس و یا تطهیر از ان بیرون 
گردد و سپس بخواهد بار دیگر وارد کعبه شود کسی جلو او را نمی‌گیرد, و 
اک ی ال ی ار ای و اس 
نمود او را از کعبه بیرون می‌آورند و از حرم هم خارج می‌سازند و گردنش 
را می‌زنند. ۳ 

9- امام علیه السلام در تفسیر ایه مبارکه الخیخ یُوَْمنُونَ تالعیف فرمود 
آنها کسانی هستند که به روز قیامت و زنده شدن بعد از مرگ ایمان دارند 
و بة آنچه خداوند وعده فرموده از ثواب و عقاب تصدیق دارند و ایمان و 
کتاب خداوند بر چهار گونه است. 

بکی. از انها اقزان بزیان. استت. که-خداوتد انز انمان ام نهادمم وبعز 
گواهی به 
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قلب می‌باشد و بعد از آن اداء واجیات و ترک محرمات, و بعد تایید که آن 
روح ایمان است. 

اما ایمان که بمعنی اقرار به زبان می‌باشد آن است که خداوند متعال 
قرآن مجید مردم را بآ ضور دخطظان قرار داده و گفته: ای کسانی که 
ایقان امره ندب احا ط رد فار کنید و با ثبات و دسته جمعی بطرف دشمن 
09 

بعضی از شما در حرکت تاخیر می‌کنند, اگر مصیبتی به شما برسد آنها 
می‌گویند خداوند بر ما منت نهاد که با آنها همراهی نکردیم تا گرفتار آن 
مصیبت‌ها شویم؛ اما اگر خداوند به آنها نوجه کرده و فضلی به آنها رسید 
آنها می‌گویند مثل اینکه بین ما و شما مودتی نبوده, کانف هن هه با اناد 
بودم و به فیض بزرگی می‌رسیدم. رم 

می‌گفتند از ایمان خارج را اما خداوند انها را به خاطر اقرار 


خودشان موّمن نام گذاشته است, و اما در جای دیگر می‌فرماید: ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید ایمان بیاورید, اتهادرابا افرآن تیان حقمن نام 
نهاد ولی گفت: در ایمان راست بگوئید. 

اما ایمانی که به معنی تصدیق است از این قرار است که خداوند فرمود: 
کسانی که ایمان آوردند و از خداوند ترسیدند در ذنیا و آخرت به آنها مزدم 
مق‌دهنذ, بعنی آنها. که تصدیق کردند, خداوند در جای دیگر می‌فرمود: ما به 
نو ایمان نخواهیم آورد مر اینکه خداوند را مشاهده کنیم, یعلی نو را 
تصدیق نمی کنیم. رت 

در جای دیگر فر موده: یا ایهّا الذین امَنوا*. یعنی ای کسانی که اقرار 
کرده‌اید راست بگوئید. پس ایمان خفی همان تصدیق است و تصدیق هم 
شرطهائی دارد که با اداء ان شروط صدق پیدا می‌کند. یکی از ایات 
شریفه که در آن 9و ِ دک شیده. اين ایه مبار که می‌باشد. 

آن ات که یا بخداوند ِِ 09 
فرشتگان و کتاب و پیامبران موّمن باشید, و مال خود را در راه خدا به 
خویشاوندان و یتیمان و 
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درماندگان و ابن سبیل و سائلان و برای رهائی بردگان بدهید. 

نماز بگذارند و زکاة بدهند و به عهدهای خود وفادار باشند هر گاه که پیمان 
بستند, و در گرفتاریها و مشکلات شکیبا باشند و در هنگام جهاد صبر کنند, 
آنها کشانی هستند که:واست ی کفیندر و:هم آنها از پرهیزگاران می‌باشند, 
هر کس به این شروط عمل کند او را مومن و مصدق می‌گویند. 

یکی از معانی ایمان اداء است. هنگامي که خداوند متعال قبله را بطرف 
کعبه برگردانید. اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و اله گفتند يا رسول 
اللّه نمازهای ما باطل شد, خداوند آیه‌ای نازل فرمود: که خدا ایمان شما 
را ضایع نمی‌کند در این جا نماز را ایمان نام گذاشته است. 

چهارم از مراحل ایمان تایید است که خداوند آن را در دل اهل ایمان 
گذاشته و آن روح ایمان می‌باشد, خداوند فرمود: در میان کسانی که ایمان 
به خدا| و روز جزا آورده‌اند نمیابی کسی را که با دشمنان خدا| و رسول 
دوستی کنند اگر چه پدران و يا فرزندان و یا برادران آنها باشند این گروه 
ایمان در دل آنها ثابت شده و خداوند آنها را با زوح خود تایید کزده است. 
دلیل این مطلب این است که مومن در حال داشتن ایمان سرقت نمی کند 
و مرتکب زنا نمی‌ شود, زیرا مادامی که مرتکب این عمل زشت هست روح 
ایمان از وی مفارقت می‌کند. و هر گاه دست از عمل خود باز دارد بار دیگر 
پر می‌گردد. 

گفته شد آن چیست که از وی مفارقت می‌کند فرمود: همان چیزی که در 


دلش بعنوان ودیعه هست بعد از این فر مود: هیچ دلی نیست مگر اينکه در 
نو گوش وجود دارد, یکی از آنها فرشته‌ای می‌باشد که او را هدایت 
ضی کند و دیگر شیطانی است که او را فریب می د هد؛ نکی امر می‌کنند و 
شک ایرااز کار مارد 

خداوند متعال در قران مجید از ایمان بعنوان خبیث و یا طیب نام می‌برد و 
فرموده خداوند مومنان را بحال خود وانمی‌گذارد تا آنگاه که ناپاک از پاک 
نمیز داده شود گروهی از آنها مومن و مصدق هستند ولی اسان آنما به 
الم اه استر و این است‌معی فول‌ضدا که فرموت سای یمان 
آورده‌اند و ایمان انها به 
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ظلم مشتبه نشده, آنها در آسایش هستند و راه هدایت را پیدا می‌کنند. _ 
هر کس موّمن باشد و بعد گرفتار معصیت شود و منهیات خدا را بجای آورد 
این شخص ایمان خود را به ظلم درهم اميخته است, و ایمان به او سودی 
نمی‌رساند مر اینکه توبه کند و از ظلم خود استغفار نماید. در این جا 
خداوند ایمان او را به وی باز می‌گرداند, این ها بود وجوه ایمان در کتاب 
خداوند. 

0- مردی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید امام از وی پرسید شما 
اردکها آمتوانی کت مکی از مستان ده موالان تما تم امای مان 
السّلام فرمود: خداوند بنده‌ای را دوست نمی‌دارد مگر اینکه آن بنده از وی 
اطا که هی اه ارس اطاعت کرو یراع اه.فشت را رات 
می‌گرداند. 

بعد از این امام علیه السّلام فر مود: شما از کدام دوستان ما هستید؛ آن 
مرد ساکت شد. سدیر گفت يا ابن رسول اللّه دوستان شما چند دسته 
هستند. فرمود: دوستان ما بر سه طبقه می‌باشند. طبقه‌ای ما را بطور 
آشکار دوست می‌دارند و طبقه‌ای در نهان و آشکار. 

این گروه در درجه ات هستند؛ آنها از [ خوشگوار می‌نوشند و از تاویل 
کتاب آگاهی دارند, و فصل الخطاب را می‌دانند و سبب همه اسباب 
می‌باشند, فقر و پریشانی و انواع گرفتاریها به سرعت و شتاب بطرف آنها 
می‌آید. سختیها و مشکلات آنها را فرا می‌گیرد, فتنه‌ها و اضطرابات آنان را 
در بر می‌گیرد. 

انان را سر می‌برند و مجروج می‌کنند, و در شهر‌ها پراکنده می‌ساز ند, 
خداوند بیماران را به وسیله انها شفا می‌د هد و ناداران را بی‌نیاز 
کروانرت واه با سماباری متشون 1 
۳ و روزی شما بخاطر آنها شوت نت عدد آنها بسیار کم ولی در نزد 
خداوند اعتبارشان زد وارن فناوان راید 

طبقه دوم که گروه پائین هستند دز اشکار: :نا ما هستند؛ ولی آنها مانند 


ملوک و پادشاهان زد کی قف کنند و در خوشی و لذت‌ها فرو رفته‌اند, این 
طبقه با زبان خود از ما حمایت می‌کنند ولی شمشیر انها نیز همواره بر ضد 
ما می‌باشد. 
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طبقه سوم گروه ۳ بشمار می‌روند آنها ما را در نهان دوست می‌دارند 
ولی در آشکارا اظهاری نمی‌کنند. بجان خودم سوگند آنهائی که در نهان ما 
را دوست می‌دارند روزها را روزه می‌دارند و شب‌ها را به نماز می‌گذراند, 
اثر شب‌زنده‌داری و ترک دئیا در چهره آنها هست: آنها اهل مسالمت و 
فرمان برداری هستند. 

آن مرد گفت: پس من از دوستان شما در آشکار| و نهان می‌باشم, امام 
علیه السلام فرمود: دوستان ما در نهان و آاشکار علامت‌هائّی دارند که با 
آنها شناخته مت دنهد آن مرد گفت: آن علامت‌ها چیست فرمود: آنها چند 
خصلت هستند که عبارتند از: 

اول ایتک دا چا نا مصرفت کال تا سس عم خوا اس ایا 
بدانند و ایمان بیاورند و صفات آو را دريابند, و بعد 9 ایمان و شراتط 
آن‌رایشاسخوعانی قباویل آن را دری کند: شیر کفی با ان رسول 
الا مس اعال مق مان را ان ما ای ی دم رم 

امام علیه السلام فرمود: آری ای سدیر, سائل نباید از اینکه ایمان چیست 
سوال کنچ و باید بیر سد ایمان در کدام اشخاص هست, سدیر گفت, پا ابن 
رسول الله این مطلب را برای من روشن کنید, امام سلام الله علیه 
خر هر کی دنه را اما عبات ش آمهاه مسا سر 
هر کس گمان کند که خداوند را با اسم می‌شناسد ولی از معنی چیزی 
نمی‌داند او به ربوبیت خداوند اعتقاد صحیحی پیدا نکرده زیرا اسم از محمد 
بات مرعا هر سم دا رد که اسره ی رات حم ارت می ند ای 
خداوند شریکی قائل شده است. 

واقعیت خبر ندارد. این چنین کسی دنبال چیز غائبی رفته و بدون علم کاری 
کرده است, کزتفد که پنداشته صفت و موصوف را با هم عبادت هلا کنز 
تا ال سا ماس با ی اضف ماه 

هر کس پندارد موصوف را به صفت اضافه می‌کند و صفات را با ذات 
عبادت 
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نمی‌کند اگر چه مشرک نیست ولی بزرگ را کوچک شمرده است, و خداوند 
را آن طور که هست وصف نکرده. گفته شد: پس راه توحید چیست, 
فرمود: باب خداشناسی باز است و راه خروج هم موجود می‌باشد. 


شتاختن تخصی: به عیته‌رسشن از ان است که صفات اهر تناسی اول 
باید شخص را شناخت و بعد صفات و خصوصیات او را درک کرد ولی 
کسی که غائب است او را با صفت هم می‌توان شناخت. 
گفته شد چگونه شاهد را می‌توان قبل از صفت او شناخت فرمود: نخست 
او را از جهت شخصی می‌شناسی و بعد به خصوصیات او علم حاصل 
ضون کیوت و خود را ؛ به او شناسائی ان کی در حالی که خودت نمی‌توانی 
بوسیله, خویشتن خود را بشناسی, و می‌دانی آنچه در او می‌باشد اختصاص 
به او دارد. 
برادران یوسف قبل از اینکه صفت او را بشناسند خودش را شناختند و 
گفتند: تو یوسف هستی او هم گفت: آری من یوسف می‌باشم و این هم 
برادز من می‌باشد: آنها پوسف. زا به شخص خودشن. شناختتد: نه..به. چیزی 
1 ۱ 
خداون تال خی ما بدت ها کان. لک ان ها شج‌هاه بعتی. ماج 
ندارید از پیش حود: اقاضقه انتخاب کنید و با خیالات و بافته‌های خود او را بر 
حق بدانید و دنبال گفته‌های او را بگیرید ای ام کی 
امام علیه السلام فرمود: خداوند با سه نفر سخن نمی‌گوید و روز قیامت 
به آنها توجهی ندارد و آنها را تزکیه و پاک نمی‌گرداند. و در نتیجه آنان 
| برویاند که خداوند آن را 
نرویانیده است. 5 
یعنی کسی که امامی را نصب کند که خداوند ان را منصوب نکرده, و یا 
امامی را که خداوند معین نموده است انکا ر کند, و یا کسی پندارد که برای 
این دق تفر ههمی ادن اسام هست: خداوند می‌فرماید: پروردگار تو هر چه 
امام علیه السلام رد معنی ارمان افزای ه حض ۶ ۳ خداوند و 
نزدیکی و تقرب بخداوند می‌باشد, و اینکه همه واجبات را از کوچک و 
بزرگ انجام دهد, از 
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مسائل توحید و خداشناسی گرفته تا همه عبادات و همه را یکی پس از 
دیگری مرتبا به مرحله عمل درآورد. 
آن طور نباشد که واجبی را بجای آورد و واجب دیگری را ترک کند باید همه 
را پشت سر هم و متصل به و ی 
همه به هم متصل باشند, هر گاه مومن واجبات خدا و احکام را ان طور که 
گفتیم بجای [و و او مومن است و شایسته صفت ایمان می‌باشد و پاداش 
خواهد گرفت. 
زیرا معنی ایمان اقرار است و اقرار هم این است که اطاعت کند و 
دستورات را بکار گیرد. و طاعت هم از کوچک و بزرگ به هم پیوسته است 


و فرقی بین انها نیست, مومن از صفت ایمان خارج تفن کرنوه مگر اینکه 
عملی را ترک کند و صفت آیمان را از خود بیرون نماید. 

او را از این جهت موّمن گفته‌اند و شایسته این نام کرده‌اند که واجبات 
بزرگ را پشت سر هم انجام می‌دهد و از گناهان کبیره هم دست باز 
می‌دارد, و اگر واجبات کوچک را ترک کند و گناهان کبیره و صفغیره انجام 
دهد ۳ خارج نمی‌گردد مادامی که کبیره را مرتکب نمی‌شود. 
اگر این کارها را نکرد او مومن است و خداوند متعال می‌فرماید: اگر 
پر ما 
دارید ما گناهان دیگر شما را عفو می‌کنيم و شما را در جای بزرگی وارد 
می‌کنیم, مقصود این است که گناهان صغیره آمرزیده می‌شوند. 

اگر موّمن یکی از گناهان کبیره را انجام دهد, همه گناهان او از کوچک و 
بزرگ مورد مواخذه قرار خواهند گرفت, و مورد عقوبت و عذاب قرار 
می‌کنزد: این ها بود صفت ایمان و مومن اگر , به انجام این اعمال مبادرت 
کند مستحق ثواب و پاداش می‌باشد. 

اما معنی اسلام اقرار به همه طاعت‌ها در ظاهر می‌باشد, هر گاه شخصی 
در اهر اسلم را فان کاواس راشای دا دلی ر اظن ماما 
اعتقاد نداشت او را و می‌نامند و در ظاهر تحت ولایت اتا م۸ 
می‌باشد و شهادتش 
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مورد قبول است. 

در این جا همه احکام اسلامی بر او جاری هست., ارث می‌برد و در همه 
احکام اسلامی مانند سایر مسلمانان با او رفتار می‌کنند و در نفع و ضرر 
صورتی که در باطن هم مانند ظاهر معتقد باشد, هر گاه فقط در ظاهر 
انجام داد مسلمان خواهد بود. ولی هر گاه در ظاهر و باطن یک عقیده 
داشت و خضوع و تقرب داشت مومن می‌باشد, گاهی بنده‌ای مسلمان 
است و موّمن نیست ولی موّمن نخواهد بود مگر اینکه مسلمان باشد. 

با پنج چیز بنده‌ای از ایمان خارج می‌گردد که همه آنها معروف و به هم 
شباهت دارند. و آتها عبارتند از: کفر, شرک, گمراهی, فسق, و گناهان 
کمون معی کر هر گام اش که تدارا ۳2 
جکمی از احکام را منکر گردند و يا سبک بشمارند و با بی‌اعتنائی از کنار 
ان بگذرند چه بزرگ باشد و يا کوچک 

بجای اورنده ان کافر است و عملش کفر می‌باشد از هر ملت و فرقه‌ای 
که می‌خواهند باشند و هر کس عملی با این صفات انجام داد او را کافر 
می گویند. 


میت کی آند است ک تصت وا نام ‌یم زا خوا بارمانت 
می‌نماید يا اعتقاد به شری باشد و از روی قصد انجام دهد, این چنین افو 
مشرک است. معصیت می‌خواهد کبیره باشد و يا صغیره فاعل آن مشرک 
خواهد بود. 

معنی ضلال جهل به واجبات می‌باشد ۵ ان عبارت است از اینکه نخست 
گناهان کبیره را ترک می کند تا مستحق ایمان گردد پس از اینکه احکام 
حرام و حلال برای او بیان شده باشد و او را به شریعت آشنا کرده باشند. 
در این جا کسی که دست از منهیات بر می‌دارد و مرتکب گناه می‌شود 
معنیش انکار ان حکم نیست ولی به جهت سستی و غفلت مرتکب کارهای 
زشت 
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می‌گردد. این شخص را گمراه و دور از جاده حق و ایمان می‌گرداند. 

ات ,خی با این صعات که خصف کر بش جاهل ات ام‌شازه 
ایمان بیرون می‌باشد و ضلالت و کمزاهی: بر او ضذاق.رمی کند ۳ آنگاه که به 
خدارا کار کته آمات ای خاسکافر مارد 

اگر او برای رسیدن به امیال و شهوات نفسانی احکام را تاویل و تفسیر 
کند, و یا از بدعت‌گذاران و مفسدان تقلید نماید و پیرو آباء و اجداد باشد و 
از گذشتگان پیروی نماید او مشرک خواهد بود» و انسان هنگامی که در 
گمراهی افتاد و با امیال و هوس‌ها زندگی کرد این چنین از جاده حق 
منحرف می‌گردد. 

معنی فسق آن است که هر کس گرفتار یکی از معصیت‌های کبیره شد و 
در آن گرفتار گردید خواه به جهت لذت و شهوت باشد و یا اينکه اشتیاق او 
را به گناه و آلودگی گرفتار کرده, در هر صورت این شخص را فاسق 
می‌گویند و کسی که مرتکب آن کارها شود از ایمان بیرون است, و اگر به 
گناه ادامه دهد و احکام زا سبک بشمارد کافر محسوب می‌ شود. 

اما آن کس که مرتکب گناه کبیره می‌گردد و ایمانش را فاسد می‌کند و 
خود را در گناه‌ها فرو می‌برد بدون اینکه حکمی را انکار کند و يا از روی 
اعتقاد آن را انجام دهد, و قصدش لذت و شهوت هم نباشد او فقط برای 
اظهار قدرت و خشم و غضب مرتکب کارهائی می‌گردد. 

نت اشکه اه کیان شزا ی کید و مره راومه ها وه و 
مال مردم را می‌گیرد و اشخاص را می کشد و حقوق مردم را نمی د هد 
ولی همه این ها را به خاطر شهوت و لذت انجام نمی‌دهد, و هم چنین 
قسم‌های دروغ و گرفتن ریا که قصد لذت از ان‌ها را ندارد. 

یا شراب می‌نوشد و یا زنا می‌کند و یا مشغول لهو و لعب می‌شود. کسانی 
که مرتکب این اعمال می‌گردند از ایمان خارج می‌باشند و جزء مفسدان 


بحساب نمی‌آیند و 

مان کفری زد کات 

گمراه و جاهل نیستند, ولی اگر این کارها موجب انکار احکام و حدود باشد 
مانند کافران و مشرکان خواهد بود که قبلا وصف کردیم. 

1- زراره گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: اگر بندگان حق را 
تعریف کنند و به آن عمل نمایند ولی در باطن خود آن را به عنوان حق 
نشناسند از کارهای خود سودی نخواهند برد. 

32- ابو خدبجه از امام, _صادق علیه السلام روایت می‌کند که مردی خدمت 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله رسید و گفت: آمده‌ام تا به اسلام با 
شما بیعت کنم. رسول خدا فود: به خداوند سوگند ما شما را به کشتن 
پدران خودتان امر نمی کنیم اینک دانستم که شما حقیقتا ایمان اورده‌اید, و 
از دوستان و نزدیکان خود هم بریده‌اید. اینک متوجه باشید و از پدرتان 
اطاعت کنید جز در موارد معصیت خداوند که اطاعت نها لازم نیست. 

وف مدرک از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: اسلام مانند ادمی برهنه است لباس او حیاء 
زینتش وفا و مردانگی آن کارهای شایسته و ستونش ورع و پرهیزگاری 
ض بات هر چیزی اساسی دارد و اساس اسلام دوستبی ما خانواده است. 
4- عبید بن زراره گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود رسول اکرم 
صلّی اللّه علیه و اله فرمودند: ای مردم من مامور هستم که با شما جنگ 
کنم تا به یگانگی خداوند و رسالت من گواهی دهید, هر گاه به این دو اقرار 
35- ابو بصیر گوید: خدمت امام باقر علیه السلام بودیم که سلام از ان 
حضرت سوال کردند خیثمه از شما روایت می‌کرد که شما گفته‌اید هر کس 
بطرف قبله بایستد و مانند ما شهادت را بر زبان جاری کند, و عبادات ما را 
انجام دهد, دوستان ما را دوست بدارد و با دشمنان ما دشمنی کند او 
مسلمان است. 

بان ور اس 26 

امام محمد باقر علیه السلام فرمود: خیثمه راست می‌گوید, راوی گفت: او 
از شما در باره ایمان سوال کرده و شما گفته‌اید: ایمان به خداوند و 
تصدیق به کتاب اوء و اینکه محبت و بغضش با مردم برای خداوند باشد, 
امام فرمود: خینمه راست می‌گوید و من این را گفته‌ام. 

6- محمد گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم ایمان چیست., فرمود: 
ایمان آن است که در دل جای بگیرد. ولی اسلام همان است که عقد و 
نکاح و مواربث بر آن جاری است و به وسیله ان جان مردم محفوظ 
اس ایا فا وی ات ری ابا بان مار کی ار 


7- از امام صادق علیه السْلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلّی 
الله له ۵ اله ده کی از مرها حر کت همم کوه کر این گام بع با ردان خود 
فرمودند اکنون از این دورها شخصی ظاهر خواهد شد که سه روز است 
بعد از لحظاتی یک عرب بیابان‌نشین ظاهر گردید, پوستش بر استخوان‌ها 
چسبیده بود و دیدگان او در گودی قرار گرفته و لب‌هایش در آثر خوردن 
کیاهان شیر شده نود می تخست: از رسول خدا صلی الله علیه و له سوال 
کرد و بعد بطرف آن جناب هدایت شد. 

اعرابی بعد از اینکه حضور رسول اکرم صلّی اللّه علیه و ال رسید گفت بر 
من عرضه کنید, پیامبر فرمود: بگو اشهد ان لا اله الا اللّه و انی محمد 
رسول الله, گفت این را قبول کردم, بعد فرمود نمازهای پنج‌گانه اداء کنید 
و ماه رمضان را روزه داشته باشید. 

گفت: این را هم انجام می‌دهم فرمود: بعد از این حج خانه خدا را بجای 
اورید و زکاة بدهید, و از جنابت غسل کنید, گفت: اینها را هم انجام 
می‌دهم, اعرابی از آن جا گذشت و شترش او را با خود برد, رسول اکرم 
در انجا ایستاد و از وی سوال کرد. ۳ 

مردم بطرف او رفتند و مشاهده کردند در آخر لشکر در گوشه‌ای پای 
شترش در سوراخ موشی فرو رفته و راکب و مرکوب سقوط کرده و جان 
داده‌اند, رسول خدا دستور دادند خیمه‌ای برپا کردند و او را غسل دادند و 
رسول خدا خود بر او 
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نماز گزاردند و دفن کردند. 

اصحاب مشاهده کردند پیغمبر در حال حرکت است و عرق از پیشانی او 
جاری است. رسول خدا فرمود: اين عرب بیابانی در حال گرسنگی جان 
داد و او ایمان آورد و هنوز ایمانش به چیزی دیگر آلوده نشده بود, حوریان 
بهشتی با میوه‌ها به استقبال او آمدند و زخمپش را مرحم گذاشتند, و هر 
کدام از آنها درخواست می‌کردند يا رسول اللّه مرا از همسران او قرار 
د هید. 

8- حمران گوید خدمت حضرت باقر علیه السْلام عرض کردم آیا مقمن را 
بر مسلمان در مواریث و يا احکام و قضاء فضیلتی هست و موّمن بیشتر از 
مسلمان می‌برد, فرمود: خیر انها مساوی می‌باشند و امام در این جا انها را 
یکسان می‌داند ولی مومن را بر مسلمان در اعمالی که انجام می‌دهند 
فضیلتی هست. 

گوید: عرض کردم: مگر خداوند نفرموده هر کس کار نیکی بکند خداوند ده 
برابر به او می‌دهد, و اینک موّمن و مسلمان در اعمال عبادی مانند نماز و 
روزه و زکاة و حج با هم شریک هستند و در یک حال اين اعمال را انجام 


می‌دهند. 

[مام علیه السّلام فرمود: مگر خداوند نفرموده و ال یضاعف لِمَن پشاء . 
آضعافاً کیره خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر می‌دهد, هت 
اضافه .بر اق:مقهان می‌باشد که ا هفتادر ابر به: انم می دهد #9 به 
مومن به اندازه. صحت ایمانش چند برابر می‌دهد و هر چه بخواهد در باره 
ممن عمل می‌کند. 

9- محمد ین . مسلم گوید: از امام باقر علیه السْلام سوال کردم معنی, نَّ 
الدین عند له اسلا چیست فرمود: بعنی ذیتی که.ذر آن ایمان باشد. 
40- ابو عمر و زبیری گوید: حضرت صادقي علیه السلام در تفسیر آیه 
شریفه و لتَکْنْ تک مه یعون ای الحَیّرٍ و یمرو بالْمَعُژوف و یهن عن 
الکو فرمود: در این آیة از کی مسلما نان در ارتکاب معصیت گفتگو 
شده آاست. 

زیرا اگر کسی مردم را بطرف نیکی‌ها فرا نخواند و مردم را امر به 
معروف و يا نهی از منکر نکنند از امتی که خداوند ان را توصیف کرده 
نمی‌باشد. شما پنداشته‌اید که همه مسلمانان و امت محمد صلی الله علیه 
و اله شامل این آیه هستند. 
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خداوند هم آنان را به این صفات, دعوت بطرف خیرات, امر به معروف و 
تهن. ار هنکن توصتت کردم انیت حالا اکر کشت ان آن امت دارای آن صفات 
نباشد بر خلاف آن شرطی است که خداوند نموده است. ۰ 

41- امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر آیه شریفه الذین توص ون 
بالغیّب فر مود: 

بعتی -خیرهاتی کهتا ماش طافر. شم وان نها «امشاهده کرد مور 
تصدیق و ایمان آنها می‌باشد مانند روز قیامت و حساب و بهشت و دوزج و 
وحدانیت پروردگا ر که در آن‌ها مشاهده نیست. 

آنها را باید با دلاثل و براهینی که خداوند معین کرده شناخت, و آنها عبارتند 
از آدم و حواء و ادریس و نوح و ابراهیم و ساير پیامبران که از آنها سخن 
گفتند و با ایمان به گفتار آنها قيامت و دوزخ و ما وراء جهان طبیعت را 
تصدیق کردند اگر چه آنها را مشاهده ننمودند. 

2 امام علیه السشّلام در تفسیر آیه شریقه و الذین ها الیک و 
ما نز من فک و بلاخرة هم بُوقئون فرمود: یعنی آنها و 
فرود آمده ایمان دارند و نماز می‌گذارند و آنچه بر ای گذشته نازل 
گردیده مانند توراة و انجیل و زبور و صحف ابراهیم علیهم السّلام و سایر 
کتابهاتی که فرود امده است. 5 

انها به همه آن کتابها ایمان دارند و معتقدند همه انها از طرف خداوند 
حکیم و عزیز نازل شده است و به اخرت هم یقین دارند معتقدند که دنیائتی 


بعد از این دئیا خواهد بود. آنها شکی ندارند که در آن دنیا جزاء و باذاش 
هست و مردم نتیجه کارهای خود را می‌بینند از ثواب و عقاب. 

امام علیه السْلام فرمود: هر کس فضیلت اهیر المومنین صلوات اللّه علیه 
زاشر هه افت :مد ار رسول شا هی الم غانه.ق الم برد کنم تو زاو 
انجیل و زبور و صحف ابراهیم و ساير کتب اسمانی را رد کرده است. 

در آن کتابها مهم‌ترین موضوع بعد از توحید و اقرار به نبوت پیامبران 
اتراف وتا هانی ولایت ایع موصات له لام ب افراد بم‌امافت ان 
حضرت و اولاد طاهرین آو می‌باشد. 
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مردی به حضرت سجاد علیه السلام عرض کرد چه می‌گوئید_ در باره 
مردیکه به آنچه بر محمد صلّی اللّه علیه و اله فرود آمده و يا به آنچه قبل 
از او نازل گردیده است ایمان دارد, او نماز می‌خواند و زکاة می‌دهد و 
صله ارحام بجای می‌آورد و کارهای شایسته انجام می‌دهد. 

ولی با همه این‌ها می‌گوید: من نمی‌دانم حق با علی است و يا دیگران امام 
علیه السّلام فرمود: تو در باره مردی که 0 کارها را می‌کند ولی 
می‌گوید من نمی‌دانم محمد راست می‌گوید یا مسیلمه کذاب ایا این 
شخص از این اعمال سودی می‌برد يا خیر گفت: خیر او سودی نخواهد برد. 
امام علیه السلام فر مود: رفیق تو هم این چنین است.؛ چگونه به این 
کتاب‌ها ایمان می‌آورند کسانی که نمی‌دانند محمد وی رو 
و وه چگونه این به کتاب‌ها و آخرت ایمان می‌آورند ی بو 2۳ 
اخرت ایمان می‌اورند و 0 از اعمال ت سود می‌برند در حالی ۳۳ نمی‌داند 
حق با علی می‌باشد و یا دیگران. 

امام حسن عسکري علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه أَولیِک علی مدق من 
ربهم و آولْک 5 الَغقلون فرمودند: کسانی که دارای این صفات شریفه 
7 از هی رشن نجات پید | می‌کنند, و به 
آنچه ایمان آورده‌اند فائز می‌گردند و به سوی خداوند را پیدا می‌نمایند. 

در تفسیر آیه شریفه ان الذین کَقوا سواء غلبم أ ند دمم ام له ده و هم لا 
تون فرمود: . یس از اینکه خداوند مومنان را ستایش کرد از 9 
مخالفان که در کفر خود ثابت هستند سخن گفت و فرمود: کسانی که به 
خداوند کاقر شدند وبه آنخه مومنان. اعتفاد بیدا کردند معتقد نشندند. وبا 
آنها مخالفت کردند. 

آنها ؛ به یگانگی خداوند و نبوت محمد صلّی اللّه علیه و اله کافر شدند و به 
وصی او علی ولی خدا و ائمه اطهار که از بندگان خاص و نیکان خدا| هستند 
ایمان نیاوردند, آن بندگانی که به امور مردم و مصالح خدا ولایت دارند از 
انها سرپرستی می‌کنند. 


برای این گونه مردم که کافر شدند و حق را زیر پا گذاشتند مساوی خواهد 
بود 
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چه آنها را بترسانی و يا نترسانی هرگز ایمان نخواهند آورد, و آنها کسانی 
هستند که خداوند. فی‌داتست [: ایمان تفت آوو ند امام حسن عسکری علیه 
اقلا هدن تفستر. آنه شرفه با اما ایض اعد وا کم فرمو ده 

حضرت علی بن الحسین علیهما السلام فرمودند: خطاب به مکلفین از اولاد 
آدم علیه السلام است که ای فرزندان ادم خداوند را عبادت کنید و از جایی 
که شما را فرا می‌خوانند پاسخ دهید. و معتقد گردید که خدائی جز خدای 
یکتا نیست, و 2 ظلم نمیکند بخل ندارد, حلیم و بردبار است و 
اسان سس اف 
افضل اولاد پیامبران می‌باشند. و علی افضل آل :شخمد ارست: و اصحاب 
مومن محمد بهترین اصحاب انبیاء می‌باشند. و امت محمد بهترین امت‌ها 
هستند. 

ات ی رن ی 
و در بهترین صورت‌ها خلق کرد و کسانی که قبل از شما بودند انها را هم 
خداوند خلق کرد و همه اصناف مخلوقات را او پدید آورد, تا شما پرهیزگار 
و با تقوي پاشید و راه خدا را در پیش گیرید. 

جمله لْعلْکَمْ تم را با دو وجه می‌توان تفسیر کرد, یکی آن است که 
خداوند شما ی و 
بترسید, همان گونه که فرمود: من جن و انس را برای این خلق کردم تا 
خداوند را عبادت کنند. 

تفسیر دوم آن است که خداوند را عبادت کنید که شما و گذشتگان را خلق 
کرد شاید از آتش بترسید و لعل در این جا معنی وجوب دارد زیرا خداوند 
متعال بزر گوارتر از این است که بنده خود را بدون سود به رنج و سختی 
بياندازد, و او را به طمع بیفکند و سپس او را ناامید سازد. 

مگر مشاهده نی کنی ک دا بنده‌ای را که بدیگری بگوید به من کمک 
کن و من تو را سود می‌دهم, و بعد خلف وعده کند و او را محروم کند 
چگونه تقبیح کرده است. پس خداوند بزرکتر از اين است که بنده خود را به 
عبادت 

ایمان و کفن خر 351 

دعوت نماید و بعد او را محروم سازد. 

43- ای العباس گوید: امام صادق علیه السلام دش تفن اه شریفه سنة 
من قدذ انلیا فیای هلر لا گرهوده ان ست عکهد و اساء فیل از او 
1[ 


4و ون ف ‌هلالی کت خست: اسر ااخشسه علی اش عرص 
کردم ایمان و اسلام را برای من تعریف کنید, فرمود: ایمان اقرار بعد از 
اوصیاء اطاعت نمائی. ۲ 
گوید: عرض کردم ایمان اقرار بعد از معرفت می‌باشد فر مود: اری هر 
کس را که خداوند خود و پیامبر و امامش را به او شناسانید, و بعد از آن به 
طاعت و فرمان بری از آنها اقرار کرد او را موْمن می‌گویند. 

انان:از سلجم ووایت هی بنه که کفت مردی:.از هلی علیه السلامتشوال کرد 
و من هم آن را شنیدم آن مرد پرسید یا امیر المومنین ایمان را برای من 
وضف کن کف تا دام هماع با سم که از درو فان کنو خلی قلب 
السلام فرمود: مردی خدمت حضرت ول ضلی اللت هی از آمد و 
مانند سوّال تو را مطرح کرد. , 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله در جواب مطالبی فرمودند و بعد گفتند اين 
کارها را انجام بده تا مومن کته عه ار ام علی عله اسلا ور بانشه اه 
گفت مگر نمي‌دانی که جبرئیل در صورت یک انسانی خدمت حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و اله آمد و سوّال کرد اسلام چیست. 

رسول اکرم فر مود: به وحدانیت خداوند و تبوتر من گواهی دهی؛ نماز 
بخوانی و زکاة بدهی و حح خانه خدا را به جای آوردی و ماه رمضان را 
زور تا مه ات ال کنی, کت اهات اه اسرد را هد 


ی 

ایمان بیاوری, و به حیات بعد از مرگ معتقد باشی, و به قدر و خیر و شر و 
تلخ و شیرین اعتقاد پیدا کنی و همه را از ز جانب خداوند بدانی, 

ات سای مرت و ی اس هروه 
فرمود: اين جبرئیل بود آمد تا مسائل دین شما را به شما تعلیم کند. رسول 
خدا| در جواب او هر چه می گفت او تصدیق ِ او سوال کرد قیامت 
در چه زمانی خواهد بود رسول 
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خدا فرمود: در این جا مسئول بیش از سائل علم ندارد. او هم گفت: 
7 ۱ 

علن له الا اسان اس امین سا قرف مفرح ای کر 
ایمان چهار رکن دارد. یقین. صبر, عدالت و جهاد. 

5 موسی ین جعفر علیهما لام از پدرانش روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند متعال اسلام را دین خودش قرار 
داده, و کلمه اخلاص را حسن ان قرار داده است. هر کس متوجه قبله ما 
شود, و مانند ما شهادت دهد, و ذبیحه ما را حلال بداند او مسلمان می‌باشد 


۱ 
به همین سند روایت شده کون خفا رای اما الب فر سس چهار 
نفر باید عمل خود را از سرگیرند بیماری که بهبودی حاصل می‌کند. مشرک 
هنگامی که مسلمان می‌شود, حح‌کننده بعد از فراغت از عمل و کسی که 

برای خدا نماز جمعه بخواند. 

6- امیر الموّمنین علیه السْلام در یکی از احتجاجات خود در باره خوارج به 

آنها فرمودند؛ شما خود می‌دانید که رسول خدا صلی الله علیه و اله زانی 

را رجم کردند و بعد بر چنازه او نماز گزاردند, و ارث او را به خانواده‌اش 

دادند. رسول خدا قاتل را اعدام کردند و میرات مراب اهلش دادند. 

رسول اکرم دست سارق را قطع کردند و زانی را حد زدند و بعد از غنائم 
به آنها دادند و اجازه دادند آنها با زنان مسلمان ازدواج کنند. رسول اکرم 

آنها را به گناهان مورد مواخذه قرار داد و حدود خدا را در باره آنان اجراء 

کرد ولی سهم آنها را از اسلام منع نفرمودند و نام آنان را از میان 

مسلمانان حذف نکردند. 

بعد از آن فرمود: با سواد اعظم و توده ملت همراه باشید و بدانید که 

دست خداوند با توده مردم می‌باشد, از تفرقه و تشتت دوری کنید. کسی 

که از جامعه کنار رود گرفتار شیطان می‌شود, همان طور که گوسفند 

منفرد از گله نصیب گرگ می‌گردد, اینک هر کس این شعار را بدهد او را 

بکشید و لو در زیر علم من قرار گرفته باشد. 

7- امیر المومنین سلام الله علیه فرمود: خداوند متعال کتاب هدایت 

فرستاد 
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هر را رن بان کرو اکنون راه خیر را در پیش گیرید تا هدایت 

گردید, از راه شر دوری کنید تا به مقصد برسید واجبات را انجام دهید و 

آنها را اداء کنید تا بطرف بهشت بروید. 
خداوند چیزهای معین و معلوم را حرام کرده است, و احترام مسلمان را بر 
همه چیز محترم داشته است حقوق مسلمانان را با اتحاد و یگانگی به هم 
پیوند داده است, مسلمان کسی را گویند که مسلمانان از دست و زبان او 
در آسایش باشند و زبانش فقط در حق جاری باشد و دستش برای گرفتن 

حق استعمال گردد. 

اذیت و ازا ر مسلمان جایز نیست مگر در جایی که لازم باشد, از موضوعی 
که برای همه هست و گریبان شما را هم خواهد گرفت و زودتر قبل از 
رسیدن آن:ذر فک ناشنید..و ان متس الم مرگ است. از خداوند بترسید و 
بندگان خدا را اذیت نکنید و شهرها را فاسد نکنید, شما همه مسئول هستید 
حتی از ساختمانها و چارپایان که باید آنها را حفظ و حراست نمائید. ۱ 
8- اسلام همان اقراز ده تماخنده می‌باننند وبا کفتن آن.جان و مال آدفی 


محفوظ است و هر کس بگوید لا اله الا ال محمد رسول الله جان و مال 
او در امان خواهد بود و حسابش هم با خدا می‌باشد. 

اما ایمان اقرار بزبان و اعتقاد به قلب و عمل با اعضاء و جوارح است. 
ایمان با کار کردن دستورات دین زیاد می‌گردد و با ترک آنها کاسته 
می‌شود, هر مومنی مسلمان هست ولی هر مسلمانی مومن نیست. مثل 
ان مانند کعبه است هر کس وارد کعبه شد در مسجد الحرام هم می‌باشد 
ولی هر کس وارد مسجد شد در کعبه نخواهد بود. 

خداوند متعال در قرآن مجید آن دو را با هم فرق نهاده و فرموده: اعراب 
گفتند: ما ایمان آوردیم ای رسول ما به آنان بگو شما هنوز ایمان نبا وزدهاند 
بگوئید ما اسلام آورده‌ايم و خداوند انقان را به گفتار و کردار ذکر می‌کند 
در انا که فی‌فرماند. ٍ 5 
موّمنان کسانی هستند که هر گاه ذکر خداوند بمیان می‌آید دل‌های آنان را 
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ی ی و ی هب ی ی ی 
بر ایمان آنان افزوده می‌ شود و بر خدای خود توکل ی کتنندء کسانی که 
نماز را برپا می‌دارند و از آنچه به آنها داده‌ایم انفاق می‌کنند, و آنها در واقع 
و حقیقت موّمن می‌باشند. 

آما گفته خداوند در انجا که فرموده: ما مومنان را از آن شهر بیرون 
آوردیم. و جز یک خانه در آن جا مسلمان نبود آن هم بر خلاف گفته ما 
نیست زیرا مومن را مسلمان می‌گویند ولی مسلمان را مومن نمی‌گویند, 
مگر اينکه اقرار با عمل هم آهنگی نماید. 

اما تفسیر آیه شریفه و مَن ِبْتغ عَیْرّ الاْلام دیناً قلن بقل مت و هو فی 
لاخرة من الخاسرین, آن است که از امأم جعفر صادق علیه السلام 
پر سیدند و آن جناب فرمود: آن اسلامیست که در آن ایمان باشد. 

40 حضرت صادق علیه السّلام فرمود: مردی خدمت حضرت رسول صلی 
الله-غلنه ۵ اله امد و کفت: پاش ان الله اضفهام ۱ نف اسلام بیفت کس 
رسول اکرم فرمودند باید نخست پدرت را بکشی او دست خود را جدا کرد 
و رفت. 

بار دیگر آمد و سخنش را رای باز رسول خدا فرمود: باید پدرت را 
بکشی گفت آری, هنگامی که رسول خدا| فرمود: مومن یقینش در عمل 
مشاهده می‌شود, و کافر انکارش در عمل می‌باشد, بخداوند سوگند انها 
امر دین خود را نشناختند, و اعمال کافران و منافقان را معتبر دانستند. 
0- امیر الممنین علیه السّلام فرمود: هر کس بطرف قبله ما روی اورد, 
و از ذبیحه ما بخورد به پیامبر ما ایمان بیاورد و مانند ما شهادت دهد در 
دین ما به حساب مایت ها کم فان را در باره او جاری می‌سازیم و 
حدود اسلام را بر وی مقرر می‌داریم, کسی را بر دیگری فضلی نیست 


مگر با تقوی و پرهی زگاران در نزد خداوند بهترین پاداش را دادند و جزای 
انها کاملا داده خواهد شد. 
1- سلام جعفی گوید: از امام صادق علیه السلام سال کردم فرمود: 
انتای آن است کار خداوند اطات و دی کسن اه ها یت رک 
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52- ابو بصير گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که سلام به آن 
حضرت گفت: خیثمه ۳ فرموده‌اید مسلمان کسی 
است که متوجه قبله ما شود و شهادت ما را بر زبان جاری کند و 
عبادت‌های ما را انجام دهد, و دوستان ما را دوست داشته باشد, و دشمنان 
ما را دشمن باشد, هر کس چنین باشد او مسلمان است. 
امام علیه السّلام فرمود: خینمه راست قین کوند و من این سخنان را 
گفته‌ام, او بار دیگر گفت خینمه گوید: شما فرموده‌اید مومن کون است 
که به خداوند ایمان داشته باشد و کتاب خداوند را تصدیق کند و خدا| را 
معصیت ننماید فرمود: خیثمه درست می‌گوید. 
3- محمد بن خارجه گوید: مردی از امام صادق علیه السلام در باره 
مرجثه سوال کرد و گفت: آنها می‌گویند کسانی که نزد ما کافر هستند در 
نزد خداوند هم کافر می‌باشند, و هم چنین اگر موّمنی به ایمان خود اقرار 
کند در نزد خداوند هم مومن هست.. 
علیه السلام فرمود: سبحان اللّه چگونه این دو با هم مساوی خواهند 
د, کفر اقرار از بنده می‌باشد و نیاز به بینه ندارد, ولی ایمان یک ادعا 
اه کات سار رون سس ول ات کر 
در گفتار و کردار باید به اثبات برسد. 
احکام هم به گفتار و کردار اشخاص فشک دارد, اشخاص زیادی هستند که 
اهل‌انمان آنهارا موفن میدانتده احکام اشلامتوا ین آن خاری ی کفند در 
حالی که ان شخص در نزد خداوند کافر می‌باشد, ولی مومنان برای ظاهر 
او وی را در گروه مومنان می‌دانند. 
4 عبد اللّه پن سنان گوید: از حضرت صادق علیه السّلام سوّال کردم 
مردی گناه کر را به جای و5 و در کر آپا او با این گناه از 
اسلام خارج می‌گردد, و اگر او را عذاب کنند مانند عذاب مشرکان خواهد 
بود, پا اينکه عذاب او 0 خواهد گردید. 
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امام علیه السلام فرمود: هر کس گناه کبیره انجام دهد و معتقد باشد که او 
خلان استه اس شحص ان الم کا رخاف مت دای هی رو 
فلن اکن فعتقد تاشه کم فعضیت قی کنخ ود انن: حال یره از انمان خارج 
می‌ شود ولی از اسلام بیرون تقی رد و عذاب او از عذاب اولی اسان‌تر 
خواهد بود 


1- غیاث بن ابراهیم گوید: حضرت صادق از پدرانش علیهما السّلام روایت 
کردند که امیر المومنین سلام الله علیه فرمودند: من اسلام را طوری بیان 
می‌کنم که کسی قبل و بعد از من آن را چنان وصف نکرده باشد, اسلام 
یعنی تسلیم, تسلیم یعنی تصدیق, و تصدیق یعنی یقین» و یقین یعنی اداء. و 
اداء یعنی عمل کردن به ان. , 

مومن دین خود را از خداوند خود گرفته است. و از نزد خود آن را نیاورده و 
با نظریه خودش آن را انتخاب نکرده است. ای مردم از دین خود دست باز 
ندارید, و به آن چنگ بزنید و متوجه باشید کسی شما را از آن دور نکند و 
منحرفتان نسازد, زیرا گناه نر آاننفت از تیکی یر ان ضف‌با شید کنام در 
دین آمرزیده می‌شود ولی حسنه بدون دین مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. 

2- مجاشعی از امام صادق و او از پدرانش علیهم السلام روایت من کند که 
علی علیه السْلام فرمود: اسلام یعنی تسلیم و تسلیم یعنی یقین و یقین 
یعنی تصدیق و تصدیق یعنی اقرار و اقرار هم به معنی اداء و عمل 
می‌باشد. 

3- علی بن ابراهیم به سند خود از علی علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: من اسلام را چنان وصف می‌کنم که کسی قبل از من و بعد از من 
انچنان ان را وصف نکرده باشد, اسلام بمعنی تسلیم است. و تسلیم بمعنی 
یقین است, و یقین یعنی تصدیق و تصدیق یعنی اقرار و اقرار یعنی اداء و 
اداء هم یعنی عمل و کار بردن آن. 

موّمن دین خود را از خدایش گرفته. مومن را از عملش می‌توان شناخت, 
کافر 
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با انکار شناخته می‌شود. ای مردم از دين خود دست بر ندارید, نیکی در 
دینر بهتر از نیکی در غیر دین می‌باشد, گناه در دین مورد آمرزش قرار 

می‌گیرد ولی نیکی در غیر دین قبول نمی‌شود. 


6 تکام و زر اند 


1- یکی از راویان از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: 
موسی و عیسی علیهما السّلام را عطا فرمود و انها عبارتند از توحید, 
اخلاص و دور انداختن انچه ادمی را از یاد خدا ببرد و او را از خدا غافل 
گرداند. 

خداه ند مخفه‌صای الم غلیه و الم رابزانکفت ۲ فظر روم زا بار زیکز 
متوجه خدا کند, و شریعت شهل و آسان, را : به او بخشید تا مردم احکام آن 
را مورد عمل قرار دهند, در اسلام ترک دنیا و جهان گردی و سیاحت وجود 
ندارد, آنچه پاک است در اسلام حلال شده و پلیدیها در آن حرام گردیده و 
شتخیها را از دهشها ترداشته و سکیتها را از آنها ترطف کردم اشت: 
خداوند فضیلت آن دین و شریعت را بیان کرده, و بعد نماز و زکاة و روزه و 
حج را واجب کرد و انها را به امر به معروف و نهی از منکر موظف فرمود, 
و حلال و حرام را بیان کرد و ارث و حدود و فرائض و جهاد را برای آنها 
تشریع نمود و وضوء را برای انها معین ساخت. 9 

خداوند متعال شریعت او را به سورة فاتحة الکتاب و ایات اخر سوره بقرة 
و دیگر سوره‌های مفصل بر سایر شرایع برتری داد, غنایم جنگی و انفال را 
برای او حلال کرد و او را با افکندن ترسش بر دل‌های دشمنان یاری کرد و 
زمین را برای او سجده‌گاه و پاک‌کننده قرار داد. 

ِِ متعال او را برای دعوت همه مردم روی زمین فرستاد, و او را امر 
د‌ 
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تا جن و انس و سیاه و سفید را به طرف خدا دعوت کند, و او را امر کرد تا 
از مشرکان جزیه بگیرد و آنها ۳ انینتر کند وبا فذیه از آذشان سازد بعد او 
زر نابرق او 
شمشیری بدون غلاف فرستاد و او را امر کرد در راه خدا جنگ کند و خود 
را به مشقت بیاندازد. 

2- سماعه گوید: ار صادق علیه السّلام عرض کردم تفسیر آیه 
شریفه قاصبرّ کما صَبَر آولوا الْعَرُم من الرْسُلٍ چیست فرهود: آنها عبارتند 
0 و محمد صلوات اللّه علیهم. گوید: 
عرض کردم اولو العزم چیست و چگونه آنها را اولو العزم گفته‌اند. 

امام فرمود: برای اینکه نوح دارای کتاب و شریعت بود, و هر کس بعد از 
ی 
ابراهیم اف وه ضخف. را با-خود آوزد و کناب نوع را ترک کرد و این عمل 


ابراهیم برای این نبود که کتاب نوح را معتبر نداند و يا آن را انکار کند. 
بعد از آن هر پیامبری که آمد به شریعت و کتاب آبراهیم علیه السّلام کار 
کرد و راه او را دنبال نمود و به صحف عمل کرد تا انگاه که موسی علیه 
السّلام امد و تورات اورد و صحف را ترک کرد. و پیامبران بعد از موسی 
علیه السّلام به تورات موسی عمل کردند و راه او را گرفتند. 

بعد از آن عیسی علیه السّلام آمد و انجیل را آورد و شریعت موسی و راه 
او را ترک نمود و پس از آن پیامبران به شرپعت عیسی و انجیل او عمل 
کردند, تا هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و اله آمد و قرآن و 
شریعت دیگری را آورد. اینک حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرام او هم 
حرام می‌باشد, اين‌ها هستند پیامبران اولو العزم. _ , 

3- امام علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه شَتع لک من الْین و آیه و ما 
وصَیْنا به اٍراهیم و مُوسی و عیسی ان آقیموا الدينَ فرمود: یعنی دین را 
یاد بگیرید و آن عبارت است از توحید و برپا داشتن نماز و دادن زکاة و 
روزه ماه رمضان و حج خانه خدا و سنن و احکام که در کتب آسمانی آمده 
است, و هم چنین ولایت امیر الموّمنین علیه السّلام. ۲ 
شما از هم پراکنده نشوید و در قران اختلاف نکنید, و بر مشرکان کران 
می‌اید 
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در آن هنگام که شما آنها را , به طرف شریعت دعوت می‌کنید بعد از آن 
فرمود: الله هم رس مَنْ یشاء یعنی اختیار می‌کند و بر می‌گزیند و 
له من سس ی امامان ک داونداما را کرت ات 

در تفسیر آیه شریفه و ما توا الا من بعد ما جاعهُمٌ العاخ ام 
فرمود: آنها از روی جهل و نادانی با هم اختلاف نکردند ولی بعد از اینکه 
برای آنها علم آمد با هم اختلاف کردند و بر یک دیگر حسد بردند و به هم 
ظلم و ستم نمودند. و این در هنگامی بود که فضیلت امیر المومنین علیه 
السلام را دیدند که خداوند چگونه او را بر دیگران امتیاز داده است. 

آنها بعد از اين هر کدام به راهی رفتند و به آراء و هواهای خود گرفتار 
شدند بعد از اين در تفسیر آیه شریفه و لو لا لِمَهُ سَبِقَت من ریک الی 
أَجَلِ فتبتموه. لخصتیت: تینقم فز و اگر خداوند برای آنها روز معینی قرار 
دار تست سروس رای ان مهن ی کر هر ارت با 
را در هنگام اختلاف انداختن هلاک و نابود می‌ساخت و به آنها مهلت 


ی دار 


ولی خداوند به آنها مهلت داد و تا هنگام تعیین شدم مرگ آنها را به تاخیر 
افکند, و در تفسیر ایه مبارکه و ان الذین آور توا العتابِ من بَعدهمْ لفی 
ی جته خرف فرموی آين کنانه از کشای‌راشت که اسر سول جرا ضلی 


اللق لیهع الم را نقض کردند و در معنی قلذلک فادعٌّ فرمود: یعنی مردم 


را به این اموری که ذکر شد و دوستی امیر المومنین علیه السلام فراخوان 


7 انیا نی و ابا 


یه آبام ای ی تام ترس باس بر متس نار 
شده است نماز, زکاخ, روزه, حح و ولایت و در ان میان ولایت از همه 
2- فضیل از امام علیه السْلام روایت می‌کند که اسلام پنج پایه دارد که آنها 
عبارتند از 
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نماز, زکاة. روزه حج و ولایت, ولی مردم آن چهار را گرفتند و ولایت را 
ترک کردند. 

3- عجلان گوید: خدمت امام صادق علیه السْلام عرض کردم مرا از حدود 
ایمان آگاه گردان, فرمود نخست شهادت بر وحدانیت خداوند و رسالت به 
تخت ند ها آللد عانه و ال 0۱ ۱۳۳۹۳۹ 
اصدة است. 

نمازهای پنج گانه, پرداختن ز کاخ مال؛ روزه داشتن در ماه مبارک رمضان, 
حج خانه خدا دوستی با دوستان ما و دشمنی با دشمنان ما, و همراهی با 
راستگویان و هم نشینی با آنها. 

4- عرزمی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: اسلام 
روی سه پایه قرار دارد. نماز, زکاة و ولایت. و هر یک از آنها بدون دیگری 
کفانت ی کزد: 

5- سلیمان بن خالد گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: آیا تو را از اصل و 
فرع اسلام و مقام رفیع آن اطلاع ندهم. عرض کردم قربانت گردم 
بفرمائید, فرمود: اصل اسلام نماز است, و فرع آن کاخ می‌باشد, و قله 
بلند آن جهاد است. 

بعد از این فرمود: اگر می‌خواهی تو را به ابواب خیر آگاه گردانم, گفتم 
بفرمائید فرمودند: روزه سیری آنفت که فردا را از آتش حفظ می‌کند و 
صدقه گناهان را می‌برد, و به پا خاستن در دل شب آذهه را به یاد خدا| 
می‌اندازد و بعد این آیه شریفه را تلاوت کردند تتجافی خنَوبهْم غعّن 
المضاجع 

60- عبد اه بن عجلان گوید: امام باقر علیه السلام فر مود: اسلام بر پنح 
پایه استوار ۳ بر ولایت؛ نماز, ز کاةء روزه ماه رمضان و عم خانه خدا. 

7- فضیل از حضرت باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: اسلام بر 
پنج پایه قرار دارد, ولایت و نماز و زکاة و روزه و حج و اعلام ولایت در روز 
غدیر از همه انها مهمتر می‌باشد. 

8- عبد الحمید ازدی گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: خداوند پنج 


جیز را بر بند ان خود واخت کرده اشت: در خهار عندد انا شترظ فرار دائة 
و در یکی شرط نگذاشته است. 
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زراره از امام ی لاه روت می‌کند که فرمود: اسلام بر پنج پایه 
گذاشته شده است نماز, زکاة روزه. حح و ولایت؛ زرارة گوید: گفتم کدام 
یک از آنها افضل می‌باشند فرمود: ولایت از همه آنها افضل است و کلید 
آنها می‌باشد و راهنمای مردم به آن چهار پایه هست. 

گوید: عرض کردم بعد از ولایت کدام یک فضیلت دارند, فرمودند: نماز زیرا 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: نماز ستون دین شما است. گوید: 
گفتم: بعد اتهان کداه نی از اما بهنر هسنند فر مودند: ز کاخ زیرا ز کاخ 
همواره با نماز قرپن می‌باشد نخست نماز را می‌گوید و بعد کاخ را, و 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: زکاة گناهان را می‌برد. 

گوید: عرض کردم بعد از ات کدام است فر مود: ح‌‌ خداوند متعال 
می‌فرماید هر کس استطاعت دارد باید خانه خدا را زیارت کند و حج بجای 
اورد و هر کس کافر شد و خانه خدا| را زیارت نکرد خداوند هم از همه 
انیبان ارم ات یا اجه ی انار ار 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: یک حح مقبول بهتر از بیست نماز 
مستحبی می‌باشد و هر کس خانه را طواف کند و هفت عدد کامل دور 
جانه بیرده و ده رکعت مار آنرا با اداي ها رکان انحام وقدخدا ویو او را 
رحمت می‌کند و رسول اکرم در عرفه و مزدلفه در باره حج انچه بود 
فر مودند. ۳ 

گوید: عرض کردم بعد از آن کدام است فرمود: روزه گفتم چرا روزه را 
بعد از همه ذکر کردند, فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: 
روزه سیری است که آدمی را از آتش حفظ می‌کند. امام علیه السّلام 
گفتند؛ بهترین عمل آن است که هر گاه آن عمل از تو فوت شد نیازمند به 
توبه نباشد و تو بتوانی عین آن عمل را بار دیگر انجام دهی. 

نماز و زکاة و حح و ولایت را باید عمل کرد و به آن اعتقاد داشت و چیزی 
دیگر جای آنها را مین زد ولی روزه اگر از تو فوت شد و يا به مسافرت 
رفتی می‌توانی در روزهای دیگر قضاء آن را بگیری و یا کفاره آن را بدهی 
که قضائی هم برای تو نخواهد ماند و هیچ یک از آن چهار عمل مانند روزه 
به تو پاداش نمی‌دهد. 
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بعد از آن فرمود: بالاترین و والاترین موضوع که کلید و در همه اشیاء 
می‌باشد, و خوشنودی خداوند هم در ان هست اطاعت امام و شناخت 
اوستم ایند الم فرمایه. هر کس از تاد اطاعت کنه ماننه اه 
است که از خدا اطاعت کرده باشد. و هر کس از او دوری کند ما تو را 


برای نگهبانی او نفرستاده‌ایم. ۱ ۲ 

اکاه باشید اگر مردی شب‌ها نماز بگذارد و روزه بگیرد و همه اموال خود را 
انفاق کند, و هر سال جح بجای اورد ولی ولایت ولی خدا| را نشناسد و 
کارهایش بدون راهنمائی او باشد در نزد خداوند پاداشی نخواهد داشت و 
از اهل ایمان به حساب نخواهد آمد, بعد فرمود: خداوند با فضل خود 
نیکوکاران را وارد بهشت می‌کند. 

0 1- ابو الیسع گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم مرا از 
پایه‌های اساسی اسلام مطلع کنید, آن پایه‌هائی که باید همه آنها را 
بشناسند و اگر نشناختند دینشان نقصان پید | می کند و عملشان مورد قبول 
واقع نمی‌شود, ولی هر کس به آنها معرفت حاصل کرد اعمالش درست و 
پذیرفته خواهد شد و امور دینش اصلاح خواهد گردید. 

امام علیه السلام فرمود: پایه‌های اسلام عبارتند از شهادت به وحدانیت 
خداوند متعال و ایمان به رسالت محمد علیه السْلام و اقرار به ان چه از 
طرف خدا| نازل شده, و پرداختن ز کاخ از اموال و ولایت که خداوند به ان 
امر کرده و آن ولایت آل محجمد علیهم السلام می‌باشد. 

راوی گوید: کفتم. ابا علافتی:ذارد. که هر کنن آن را دارا بود شناخته شود, 
فرففد از خداوند متعال می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا 
و رسول و اولو. الاشر. اطات کنید وف رال دا .اناد علیه واه 
فرمود: هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد در جاهلیت مرده است. 
رسول اکرم و علی علیهما السُلام بودند ولی گروهی دنبال معاویه رفتند, 
بعد از ان حسنین علیهما السلام بودند ولی جماعت طرف پزید رفتند, بعد 
از این امام سکوت کردند, و سپس فرمودند باز بگویم. حکم اعور گفت: 
آری بفرمائید قربانت گردم. 
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امام علیه السْلام فرمود: بعد از آن غلی بن الحسین آمد: و بعد ابو جعفر 
و 
خود را نمی‌دانستند. و اين ابو جعفر بود که مسائل حج را برای شیعیان 
روشن کرد و حلال را جهت آنها بیان فرمود. 

مردم نا آن زهان مناج دیحران هدند و نرای مسائل :دیتی«خو بجای: دیکن 
می‌رفتند ولی اکنون به ابو جعفر احتیاج دارند, و این مطلب همین طور 
خواهد بود, و زمین هیچ گاه خالی از امام تخواهد بود و هر کس بمیرد و 
اه به امام نیاز 
دارید 

1- سکونی از حضرت صادق علیه السْلام روایت می‌کند که امیر المومنین 
سلام اللّه علیه فرمود: ایمان دارای چهار رکن است توکل بر خداوند و 
واگذاری امور به او و رضایت نه آن چه خداوند خواسته و تسلیم کارها به 


او. 

2- عبد العظیم بن عبد الله حسنی از حضرت جواد و او از پدرانش علیهم 
السلام روایت می‌کند که امیر المومنین علیه السْلام فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند اسلام را افرید و برای او فضاء و 
عرصه‌اي قرار داد, و همچنین نوری و حصنی و باروئی برای او مقرر کرد, 
عرصه آن قران و نورش حکمت و حصنش کارهای نیک می‌باشند ولی 
انصار و یاری‌کنندگان آن من و اهل بیت و شیعیان ما هستند, اینک اهل بیت 
و شیعیان و یاران آنها را دوست بدارید. 

هنگامی که مرا در شب معراج به آسمانها می‌بردند جبرئیل مرا به اهل 
آسمانها معرفی کرد از آن هنگام خذاوند مخنه من و حانداتم و شیخیان 
آنها زا در دل فرشتکان جد ات و ان مخبت در تردانها بعتوان:ودیعه تا روز 
قیامت خواهد بود. 

بعد از این مرا بطرف زمین آورد و مرا : به آنها هم شناسانید, و خداوند 
محبت من و اهل بیت و شیعیان آنها ۳ در دل مقمنان امتم گذاشت, 
مقمنان امت من ودایع مرا در میان خود تا روز قیامت حفظ و حراست 
خواهند کرد. 

اکنون آگاه باشید اگر مردی از امت من همه عمرش را در دنیا به عبادت و 
پرستش خداوند بگذراند, و بعد از جهان برود و روز قیامت در حالی حاضر 


شود 

روج شرت هد 

که با اهل بیت من و شیعیان آنها عناد و بض داشته باشد خداوند دل او را 
از نفاق پاک نخواهد کرد. 

3- علی علیه السلام در یکی از خطبه‌های خود فرمود: اسلام دین خدا 
می‌باشد که آن را برای خود برگزید و به خویشتن اختصاص داد و اساس و 
پایه‌های آن را مخصوص خود گردانید, و او را به بهترین مخلوقات خود عطا 
کرد تا آن را در جهان تبلیغ کند و به مردم برساند. 

خداوند متعال چون به اسلام علاقه داشت پایه و اساس آن را بطوری که 
دوست داشت استوار کرد ادیان را با عزت اسلام از اعتبار انداخت و 
ملت‌ها را با سر بلندی اسلام از مقامی که داشتند پائین اورد. و دشمنان 
خود را با بزرگداشت اسلام خوار ساخت و انان را رسوا نمود. 

پایه‌های گمراهی و ضلالت را بوسیله اسلام درهم کونید و ایه‌هاق: آن را 
فرو ریخت. و تشنگان را از حوض‌های آن سیراب کرد و حوض را به وسیله 
افرادی که به او نزدیک بودند پر نمود, بعد از آن اسلام را طوری پایه 
کذاشت که‌تهر کز رشعه‌های. آن-سست: نمی کردند و از هم قطع*تفی شوند, 
اسلام بسیار محکم و استوار است حلقه‌هایش از هم باز نمی‌شود و اساس 
آن واژگون نمی‌گردد و پایه‌های آن از هم گسسته نمی‌شوند. ريشه درخت 


آن قطع نخواهد شد, و مدتش پایان نخواهد گرفت احکام آن کهنه 
نمی‌گردند و فروعات آن از هم بریده نمی‌ شوند. 

ی ی و راهی است 
وسیع و نرم و ملایم که رهبران به سهولت در آن حرکت می‌کنند. اسلام 
ضاف., و روشتن. آننت تیاهن و‌تبر کی در آن.دیده نهی‌شود و:درن قافت ان 
کجی و انحناء نیست و مستقیم می‌باشد. 

قامتش راست و بر همگان واضح است, راهش پیچ و خم ندارد و مشکلات 
و خستگی در آن نیست, نورش هرگز خاموش نمی‌شود. شیرینی او هرگز 
بتلخی نمی‌گراید, پایه‌های ان در حق فرو رفته و استوار شده است و 
اساس آن محکم و 
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مقاوم می‌باشد. 

فروغ هستند, ار 
مق اند و از شتا نی آن رز کتادمی کنتد :یف در کومها و دره‌ها از آن راه 
پیدا می‌نمایند و به منزل مقصود می‌رسند. 

اسلام آب گاهی است که تشنگان از آن سیراب فی گردند خداوند رضایت 
خود را در پیروی از آن دین قرار داده و پایه‌های اساسی و قله بلند طاعت 
خود رااجر آن گذاشته. است: الا دن نزد خذاوند. آشانشتنن» استوار: و 
کاخش رفیع و بلند می‌باشد. ۱ 

اسلام دارای برهانی روشن است که همه ان را مشاهده می کنند و 
شعله‌های فروزان آن همه جا پرتو افکنده است حکومت اسلام بر همه 
غالب است.؛ نورش بر همه اشراف دارد. کسی قدرت ندارد آن را عاجز و 
ناتوان کند, اینک به وسیله اسلام خود را شرف دهید و از آن پیروی نمائید و 
جقسش را اداء کشده احرامش انعر اعاتمانند. 

4 [- امیر المومنین علیه السلام فر مود: ستایش مخصوص خداوندی است, 
که اسلام را آشکار کرد و راه‌های آن را برای مردم آسان نمود, و ارکان و 
پایه‌های آن را غزت داد وان را بشصحالغان تر انبم هر ان زرا محل 
اتف برای علاقمندان ساخت. ۳ ۳ 

اسلام را برای کسانی که وارد آن شدند محل ارام و سالمی ساخت, و 

برای کسانی که بخواهد سخن بگویند برهان 9 قرار داد, و بدا 
آنهائی که بخواهند با دشمن مخاصمه کنند شاهد و گواه می‌باشد, اسلام 
نوری است که به وسیله آن می‌توان تاریکی‌ها را از هم شکافت و به 
حقیقت رسید. 

اسلام برای کسانی که بخواهند عقل خود را بکار گیرند درک آنها را زیاد 
می‌کند,. و برای متفکران و اندیشمندان موجب زیادی شعور و درک 


مهم تراسا ان کم اه استفا ی و شاود 
آکاهیت پیدا کنند, و 
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برای اتا نت که تصمیم دارند بینائی من 
ِ برای عبرت‌گیرندگان موعظه می‌باشد, و برای راست گویان راه 
ت است. و برای آنها که اهل توکل هستند مورد اعتماد هست و انهاتی 
که بخواهند امور خود را به خداوند واگذارند موجب آسایش و اطمینان 
ص با ند 
اسلام بهشتی است برای صابران. راهش روشن و صاف و بدون پیچ و خم 
ق با ده علامت‌های راهنمائی را همه مشاهده می‌کنند و کم نمی کروند 
زیر راه‌ها روشن و مستقیم است. چراغ‌ها در آن روشن هستند و مردم را 
هدایت می 
مسابقه ۱ اسلام همه بزرگوار و شریف هستند, زیرا هدف و غایت 
عمل آنها بسیار بلند می‌باشد, آنها اسب سواران و مسابقه دهندگانی 
می‌تازند. 
آنها برای رسیدن به راه هدایت و رستگاری و اعمال نورانی و شایسته به 
این گونه مسابقات دست می‌زنند, پایان مسابقه آنها مرگ می‌باشد. دنیای 
جای مسابقه و اسب دوانی آنها بوده و در آن جا با هم نبرد می‌کنند و برای 
رین فصو د زره می‌صایی بان کار سای اما قاخت,ووسشت 
علی علیه السلام در باره ایمان فرمود: ایمان دارای چهار پایه است صبر, 
یقین, عدل و جهاد صبر هم چهار شعبه دارد, شوق, ترس, زهد و مراقبت 
هر کس شوق بهشت داشته باشد از هوسها و شهوات دست باز می‌دارد. و 
هر کس از اتش دوزخ بترسد از محرمات دوری می‌کند. هر کس زهد 
اختیار کند مصیبت‌ها را خوار می‌داند,. و هر کس مراقب مرگ باشد در 
کارهای نیک شتاب ی کتد: 
یقین هم چهار شعبه دارد: هوش, بصیرت. حکمت., پند و عبرت. از روش 
گذشتگان, هر کس تتناتی برایش حاصل شد از حکفیت استفاده می‌کند, و 
هر کس حکمت را شناخت. موارد اعتبار را می‌شناسد, و هر کس 
عبرت را شناخت مانند گذشتگان خواهد بود و از آن‌ها پند خواهند گرفت. 
عدل هم چهار شعبه دارد. فهم و درک عمیق, دانش وسیع بینائی در 
ِِ و رسوخ در علم, هر کس نیروی فهمش زیاد شد در علم رسوخ 


می‌کند,. و هر کس در علم به کمال رسید از احکام شریعت استفاده 


می‌نماید, و هر کس بردبار باشد در کارهایش افراط نمی‌کند و در میان 
مردم به خوشی زندگی خواهد کرد. 

جهاد هم چهار شعبه دارد, امر به معروف و نهی از منکر, و صداقت در 
هنگام جنگ و جهاد, و دوری از فساق, هر کس امر به معروف کند پشت 
سس ی ای ای ی و ویب 
می‌کند و پوزه آنها را به خاک می‌مالد, هر کس در جنگ صبر کند حکم خدا 
در باره او جاری ی و و هر کس از فاسقان دوری کند و برای خداوند 
غضب کند خداوند روز قیامت وی را خوشنود می‌گرداند. 

کفر هم دارای چهار شعبه می‌باشد, تعمق, تنازع, چرکی دل, و شقاق, هر 
کس زیاد پی‌گیر باشد به حق سر فرود نمی‌آورد, هر کس در کارا 
جاهلانه نزاع کند حق را مشاهده نخواهد کرد. هر کس دلش سیاه شد نیکی 
در نزد او زشت و زشتی در نظرش نیک جلوه می‌کند و در مستی و 
گمراهی گرفتار می‌شود, و هر کس اهل شقاق و مجادله باشد راه‌ها , بر او 
سخت می‌شود و راه بیرون شدن را پیدا نمی کند. 

شک هیر جیار قس است رال درف بر مایم فد مدش کی 
اهل مراء و جدال باشد شب‌ها را به صبح نمی‌رساند. و هر کس از اینده 
ترس داشته باشد به عقب برمی‌گردد, و هر کس مردد باشد زیر پاهای 
شیاطین فرو می‌رود, و هر کس تسلیم حوادث دنیا گردد در همان دنیا هلاک 
خواهد شد. 

بودیم؛ 0 هگا با سلام 1 
را از روی نوشته‌ای برای ما خواندند: خداون متعال اسلام را تشریح 
فرمود, و راه‌های آن را برای طالبان و واردشدگان در ن شریعت آسان 
گردانید. خداوند ارکان آن دین را عزت بخشید و آن را پناه‌گاه قرار داد. 
دين اسلام برای کسانی که بخواهند وارد آن دین شوند محل سالمی قرار 
داده 

ار رخ وه ۱ 

است. و هر کس بخواهد هدایت شود ان را جای هدایت کرده است. و هر 
کس بخواهد خود را زینت بخشد بوسیله این دین می‌تواند خود را زینت دهد 
و هر کس اسلام را قبول کند عذری نخواهد داشت. 

شریعت مقدس اسلام ریسمانی است که باید به آن چنگ زد و به آن 
آویخت, اسلام برهانی است که بوسیله آن می‌توان سخن کت و نوری 
است که به سیب آن می‌توان روشنائی گرفت. و شاهدی است که به 
وسیله آن می‌توان با خصم احتجاج کرد. 

اسلام دینی است که بوسیله آن می‌توان مخالفان را از میدان بحث بیرون 
کرد, و دانشی است که می‌توان آن را حفظ نمود. و حدیثی است که 


می‌توان. آن:را روانت کرد: و خکمی است یرای آنهائی که می‌خواهند در 
امور قضاء داوری کنند, و حلمی است که بوسیله آن می‌توان تجربه‌ها 
اندوخت. ۲ 

اسلام دینی است که بوسپله آن می‌توان تفکر و تدبر کرد و فهم و شعور 
پید | نمود, و یقین بد ست اورد, و اسلام شریعتی است که در تصمیمات به 
اشان سای ی هه و راه درک حقائق را برای آدمیان باز می‌کند, و برای 
کسانی که بخواهند پند گیرند فواعظ و اعتبار فی‌آوزد. 

هر کس بخواهد رآ نیت بگوید اسلام او را نجات می‌دهد و هر کس بخواهد 
کاری را اصلاح کند به او تدبیر و دوراندیشی می‌دهد و هر کس بخواهد خود 
را نزدیک کند او را قی ار اند و برای متوکلان اسلام مورد اعتماد می‌باشد, 
و هر کس بخواهد کار خود را به خدا| واگذارد اسلام او را نجات می‌د هد. 
مسابقه بهره برداری کنند, و انها که بخواهند در کارهای خیر شتاب داشته 
باشید اسلام به انها کمک می‌کند. اسلام برای صابران بهشت می‌باشد و 
برای پرهی زگاران پوشش خواهد بود و اسلام پشتیبان رستگاران است. 
اسلام برای کسانی که بخواهند در ارامش بسر برند جای امنی هست, و در 
ان جا از هر گزندی سلامت خواهند بود. و برای راستگویان جای امید و 
برای 

این تا 9و ۱ 
توانگران محل قناعت می‌باشد, اسلام حق است و راه هدایت در آن قرار 
دارد, مجد و عظمت از نشانه‌های او می‌باشد و صفات نیک در آنجا هست. 
اسلام راهش روشن و اعلامش درخشنده و چراغش فروزان می‌باشد, 
اسلام هدفی بلند دارد و در مسابقات و میدان‌های اسب دوانی بیش از 
همه بطرف مقصود می‌شتابد, و به هدف نهائی که سعادت باشد می‌رسد, 
اسلام از ستمگران انتقام می‌گیرد و وسائل کافی وعده برای جهاد دارد, و 
دارای سواران شریف و بزرگوار می‌باشد. 

راه اسلام همان ایمان است. و کارهای نیک روشنائی دهنده راه اسلام 
می‌باشند, فهم و شعور و درک چراغهای آن هستند که بوسیله آنها راه پیدا 
می‌کنند, دنا محل مسابقه مسلمان است و مرگ هدف او می بانفند و 
قیامت اخرین سیر او هست. ۲ 

مومن برای رسیدن به بهشت مسابقه می‌دهد و از اتش دوزخ دوری 
می‌کند, تقوی و پرهیزگاری اسحله او می‌باشد و نیکوکاران سواران او 
شس پوسله اسان مان باوهای. بیس ور با کارهای نک 
می‌توان فقه را اباد کرد و به وسیله فقه می‌توان از مرگ ترسید. 

مرت آذفته تابان» رد کین در دنیا می‌باشد. و در دنیا باید گذشتن از روز 
قیامت را فراهم کرد و از عذاب آن خود را آسوده کرد. در روز قیامت 


بهشت را آز ایتشن می د هند؛ و با زینت‌ها می‌آرایند که ان روز بهشت برای 
دوزخیان موجب حسرت و ندامت هو ردو 6 آ تن نییبت غیت پرهی زگاران 
می‌گردد و تقوی و پرهیزگاری از سنخ ایمان می‌باشد. 

6- امیر المومنین علیه السْلام در یکی از خطبه‌های خود فرمود: خداوند 
متعال شما را به اسلام اختصاص داد و آن را برای شما برگزید, اسلام برای 
شما سلامتی می‌آورد و همه کرامت‌ها را در یک جا جمع کرده است خداوند 
متعال راه آن را برگزیده و حجت‌های آن را روشن کرده است. 

پروردگار حجت‌های ظاهری و باطنی اسلام را بیان کرد غرائب و نوا دو ان 
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هرگز از بین نمی‌رود و شگفتیهای آن پایان تفای آ ند اسلام بهاری است که 
در آن همه گونه گیاه‌ها و شکوفه‌ها می‌رویند و مر با از ان کیاهان 
استفاده می‌کنند, اسلام چراغ فروزانی است تاریکیها را از هم 
می‌شکافد. " 
نیکی‌ها جز به کلید اسلام گشوده نمی‌شوند, و تاریکیها جز به چراغ آن بر 
طرف نمی‌کردند, خداوند متعال آن را از هر گزندی حفظ کرده و کسی 
جرات ندارد در آن محدوده دراید, و از ان سرزمین استفاده کند, هر کس 
طالب شفا باشد از اسلام شفا پیدا می‌کند و خواسته‌های خود را از ان 
می‌گیرد و به دیگری نیاز پیدا نمی‌کند. 

17- ابو حمزه تقال گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: اسلام بر پنج پایه 
استوار شده است, برپا داشتن نماز. دادن زکاة, حج خانه, روزه ماه رمضان 
و ولایت ما اهل بیت ؛ در ان چهار تا رخصت و شرط گذاشته ولی در ولایت 
رخصت نگذاشته است. 

استطاعت مالی نداشته باشد و يا بیمار گردد حح بر او واجب نیست. نماز 
را می‌تواند نشسته اداء کند و یا ماه رمضان به خاطر بیماری و مسافرت 
افطار نماید ولی ولایت در هیچ حالی از وی ساقط نمی‌گردد. 

8- مفضل گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: اسلام روی پنج ستون 
استوار مي‌باشد, نماز, روزه, زکاة حج و ولایت امیر موّمنان و فرزندانش 
صلوات الله علیهم. 

9- ابن ظبیان گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: شریعت 
محمدیه, خواندن نماز, دادن زکاة, روزه ماه رمضان, حح خانه و اطاعت از 
امام و ادا ء حقوق مومن می‌باشد, هر کس حق مومن را حبس کند خداوند 
روز قیامت پانصد سال او را روی پایش نگه می‌دارد تا عرق از وی جاری 
گردد. بعد از طرف خداوند منادی فریاد می‌کند این همان ظالم و ستمگری 
می‌باشد که در دنیا حق خدا را ۰ و به او نداد, امام علیه السلام 
فرمود: او را مدت چهل سال نکه می‌دارند و مرتبا وی را سرزنش 


می‌نمایند و بعد دستور می‌دهند او را وارد جهنم کنند. 
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0- فضیل بن سار گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: هر کس ده کار را 
انجام دهد در حالی که مستحق بهشت باشد در محضر خداوند حاضر 
مي‌گردد, گواهی به وحدانیت خداوند. شهادت به رسالت حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله, اقرار به آنچه از طرف خداوند نازل شده است؛ 
خواندن نماز, اداء ز کاةه روزه ماه رمحا حن خانه, ولایت دوستان خدا, 
بیزاری از دشمنان خدا و دوری کردن از مست کننده. 

1- زرارة گوید: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: رسول خرا ی اه 
علیه و اله فرمودند: اسلام ده بخش است. شهادت بر وحدانیت خداوند که 
آن پایه و اساس است, نماز که آن واجب است, و روزه که آن سپر است, 
و زکاة که آن پاک‌کننده است و حج که آن شریعت است. 

جهاد که در آن عزم است. امر به معروف که در آن وفاء می‌باشد نهی از 
منکر که آن راه است جماعت که در آن الفت و مهربانی هست, و خود را 
نگه داشتن که در آن اطاعت می‌باشد. 

2- ابو امامه گوید: حضرت رسول ضرانی ال علیه و اله فرمود: شش 
صفت هست که هر کس به یکی از آنها عمل کند آنِ عمل روز قیامت از 
وی شفاعت می‌کند تا آنگاه که وارد بهشت نی آت‌ضا هون و نان 
خدا او در دتبا مزا مهرد کهل فر ار هی‌داده و آنها عبارشند: از تما ز کاخ خجر 
روزه» اداء امانت, وصله ارحام. 

3 2- 2 پزید از امام پاقر وراو از پدرانش علیهم السلام روایت فا گنز 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله پس از مناسک حج از حجة 
الوداع برمی‌گشت در حالی که بر مرکبش سوار بود فر مود: کسی وارد 
بهشت نمی‌گردد مگر اینکه مسلمان باشد. 

در این هنگام ابو ذر غفاری رحمة الله علیه برخاست و گفت: ار 
اسلام چیست, رسول اکرم فرمود: اسلام مانند شخصی عریان است.؛ لباس 
او تقوی و زینتش حیاء و عفت, تکیه‌گاه او پرهیزگاری و ورع, کمال او دین, 
و میوه آن عمل می‌باشد, هر چیزی پایه‌ای دارد و پایه اسلام محبت ما اهل 
4- مجاشعی گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش روایت می‌کند که 
علی علیه السلام فرمودند: از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم 
فرمود: اسلام بر پنج خصلت بنا شده است. 
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شهادتین و دو قرینه آن, گفته شد يا رسول الم ما تین زا شناختیم ولی 
قرینه آن را نشناختیم. 1 

رسول خدا| فرمود: ان روزه و نماز و زکاة هستند, که تکق از انها بدون 


دیگری پذیرفته نمی‌شود, و روزه و حح خانه خدا که هر کس توانائی دارد 
باید آنها را انجام دهد. و همه این‌ها با ولایت ختم می‌گردد که خداوند در این 
مورد فرموده: 
الوم أَکْمَلت کم دینکم و آنمقث علَیْکمْ نققتی و رضیث کم الاشْلام دینً 
5- انس بن مالک گوید: ۱ 00 رل 
نزد من آمد و گفت: ای احمد اسلام ده بخش است., و زیان می‌کند کسی 
کی شم ار آرها ماش ول نا کراهت بر داش امد 
می‌باشد که کلمه حساب می‌شود. 
دوم نماز است که موجب پاکی می‌گردد, سوم زکاة است که فطرت [۳۳ 
کر ان سر شته است, چهارم روزه است که مانند سبر ادف را حفظ 
2 بنجخم خج است که. شزیعت به آن بستگی داردر. ششتم جهاد است 
که در آن عزت دین می‌باشد, هفتم اهر .بهز مقموت. که: ان وفاء به عهد 
فشتم .نی ان فتکر که آن شاه روش اشت: نفم اعتماغات: که آن.موعت 
این رسول خدا فرمودند دوست من جبرئیل گفت: مثل این دین مانند 
درخت ثابتی است که اصل آن اتفان فی‌نانیه: 
نماز به منزلت ریشه‌های آن درخت است., و زکاة آن درخت را می‌رویاند و 
آب می‌دهد, و روزه شاخه‌های آن می‌باشد. حسن خلق مانند برگهای آن 
است. دوری از گناهان میوه آن می‌باشد, هیچ درختی به کمال نمی‌رسد 
مگر به دادن میوه و ایمان هم به کمال نخواهد رسید مگر اينکه ممن از 
وی ی 
خه اه ای ترا جات ایام اد 1 ۳ 
فد اف اول آمافهل آزبست 
انمان هکره وه 5 
که سای یر بت آن می‌باشد دوم نگه داشتن عرض و صداقت در گفتار 
است. 
سوم تلاوت قرآن با تفکر و تدبر, چهارم محبت و بغض برای خدا, پنجم حق 
آل محمد علیهم السّلام و شناختن ولایت آنها ششم حق برادران و حمایت 
اد فا هفتم با حسن اخلاق با مردم رفتار کردن است. 
گوید: گفتم: یا امیر المّمنین بنده‌ای مرتکب گناه می‌گردد و بعد استغفار 
می‌کند, حدود استغفار چیست فرمود: ای فرزند زیاد حد آن توبه می‌باشد, 
مس و نه این تنها کفایت نمی‌کند گفتم موضوع چگونه 
می با شند 


فرمودند: هر گاه بنده‌ای مرتکب گناهی شود با حرکت دادن استغفار 


می‌کند؛ عرض کردم حرکت دادن چیست فرمود: یعنی با حرکت دادن زبان؛ 
لب به استغفار می‌گشاید و کلماتی را بر زبان جاری می‌کند ولی باید دنبال 
عرض "۳ حقیقت چیست فر مود: همان کلمات را باید قلب هم 
گواهی کند و تصمیم بگیرد که بار دیگر گرد آن گناه نرود. کمیل گوید: هر 
گاه چنین کردم پس از مستغفرین خواهم بود, فرمود: خیر کمیل پرسید پس 
چه باید کرد. 

علن علیة الشلام فر مود: تو هنوز به اصل استغفار نرسیده‌ای, کمیل پرسید 
اصل استغفار کدام است فر مود: بر گشتن بطرف توبه از گناهی که در باره 
آن استغفار کرده است, و این نخستین درجه عابدان می‌باشد, ترک گناه و 
استغفار بر شش گونه است که باید بر ان شروط عمل شود. 

اول پشیمانی از گناهی که انجام داده, دوم تصمیم بگیرد که دیگر مرتکب 
آن گناه نشود, سوم اگر گناه مربوط به حقوق برادران ایمانی است باید 
آنها را از خود راضی سازد, چهارم همه حقوق واجبه خداوند را انجام دهد. 
پنجم گوشتی که در هنگام معصیت در بدن او پیدا شده باید در اثر عبادت 
از بین برود و گوشت تازه در بدنش بروید, و آن گوشت‌های حرام آب 
گردد. ششم, باید ناراحتی‌هائی که از طاعت خداوند براییش پیش می‌اید 
تحمل کند تا لذت‌های معصیت را از بدنش بیرون کند. 
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7 ار المومتن علیه. الاماف مب دار لو فا یر آفریو و را 
خود هر چه می‌خواست برگزید و از میان آنها آنچه را که مورد علاقه‌اش 
بود انتخاب کرد, و یکی از چیزهای مورد علاقه خداوند ایمان بود که ان را 
برای خود اختیار فرمود و از اسم خود مشتق کرد. 

بعد از ان ایمان را به محبوب‌ترین مخلوقات خود عطا کرد. بعد حدود ایمان 
را بیان نمود و راه‌های ان را برای کسانی که بخواهند وارد ان شوند روشن 
فرمود: ۱ 

اران هام اساصا رت و ایا ارم ناوات ناکت 
خداوند متعال ایمان را وسیله عزت دوستان خود کرد, و برای کسانی که 
وارد ان می‌شوند خانه امن قرار داد, و برای هر کس که بخواهد ایمان را 
رهبر آن فرمود. و آن را وسیله زینت دوستان خود کرد, و به عنوان دین و 
عقیده به آنها بخشید. 

ایمان نگه دارنده کسانی افتت که به. آن خی پرز نت و رشمایین. انتتت 
برای آنهائی که به آن د ست آویزند و برهانی است برای کسانی که به آن 
سخن گویند. و شرف است برای آنهائی که او را بشناسند و حکمت است 
اسان و اش اما که ی ی 


است برای کسی که بخواهد با خصم مبارزه کند, رستگار می‌گردد کسی که 
با او احا کی ات رایس که اف آن را فرا ره ها 
حدیث است برای کسی که بخواهد روایت کند. 
ایمان حکم است برای کسی که بخواهد داوری کند, و بردباری است برای 
کی گوس هو صحتت. ایو عفل است رای کسی که واه انس 
کند, و فهم است برای آن کس که بخواهد فکر نماید, یقین است برای آن 
کس که بخواهد عقل خود را بکار گیرد. 
ایمان برای افرادی که بخواهند تصمیم بگیرند نیرت مواوهخر توق انوم 
نگری راهنمائی می‌کند برای پندگیرندگان عبرت می‌باشد, و برای مومنان 
راه نجات است, و برای مردان شایسته محبت خدا را جلب می‌کند و برای 
مراقبه 
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انمان تدای کی اهل توکل هستند اعتماد می‌آورد, و برای کسانی که 
کارهای خود را یه دا دام کارت رای ی اور رای کشانی. که 
بخواهند کار نیک انجام دهند پیش دستی می‌کند برای آنقاتت که در کار «خیر 
شتاب کنند ان هم شتاب می کته 
ایقان برای انهاتی. که خواهند صتر کنید: از آنها نگهداری می‌نماید و برای 
پرهیز گاران لباس است. و هر کس اراده کند رستگار گردد او رز پاک و 
پاکیزه می‌سازد. و هر کس بخواهد راه تسلیم را در پیش گیرد او را آرامتن 
می‌دهد و به راستگویان جان می‌دمد. 
ایمان پایه حق می‌باشد و اساس حق راه هدایت است, نیکی‌ها همه از 
صفات حق می‌باشند و مجد و عظمت از اثار اوست؛ ایمان روشن‌ترین راه 
و فروزان و درخشنده است, چراغیست پر فروغ که نورش همه جا می‌تابد. 
ایمان در یک جایگاه بلند قرار دارد که باید مسابقه دهندگان برای رسیدن 
باراد اه هه وا یر ی رات رفن انهان 
ی در اين جا سواران عالی مقامی که دارای ساز و برگ ایمان و 
از لام یمان کارهاه اس اتطاس این ماع رآ آن مت 
می‌باشد او همواره نظرش به مرگ می‌باشد., دنیا برای موّمن میدان 
مسابقه است و مسابقه دهندگان همه در قیامت جمع می‌شوند و پاداش 
مسابقه هم بهشت می‌باشد, و عقاب هم جهنم خواهد بود ساز و برگ ایمان 
تقوی و نیکوکاران مردان جنگی او هستند. 
توساه اسان وان نع کارهای ارام کشا گنها نت 
دنیا پایان می‌گیرد. و در دنیا باید از آخرت ترسید و زاد و توشه برای آن 


فراهم اورد. 

در قیامت بهشت را زینت می‌دهند, و بهشت برای اهل دوزخ موجب 
حسرت 
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و ندامت است انش برای پرهی زگاران موعظه و محل عبرت می‌باشد, 
تقوی با احسان از یی اصل هستند. تقوی هدفی است که آدمی برای 
رسیدن به آن هلاک نمی‌شود. 

کسی که راه پرهي زگاري را در پیش گیرد و تقوی پیشه کند پشیمان 
تقی کر ود زیرا با تقوی اد رستگار و 3 و با معصیت و نافرمانی 
انسان زیان می‌کند, اینک باید صاحبان عقل و خرد دست از معصیت 
بردارند, و اهل عبادت و تقوی متذکر کارهای خوب بشوند. 

ایمان بر چهار پایه استوار است. صبر, یقین, عدل, و جهاد, صبر هم چهار 
شعبه دارد. اشتیاق, ترس. زهد. و مراقبت. هر کس مشتاق بهشت باشد از 
شهوت‌ها دست باز می‌دارد و هر کس از اتش بترسد از محرمات دست 
می‌کشید, و هر کس زهد پیشه کند مصیبت‌ها در نظرش کوچک می‌گردند, 
و هر کس مراقب مرگ باشد به کارهای نیک شتاب می کند. 

یقین هم چهار شعبه دارد, باهوش و بینا باشد, حقاثق را دريابد, اهل موعظه 
و عبرت باشد, و از گذشته‌ها و سرنوشت آنها اطلاع حاصل کند, هر کس 
باهوش باشد حقاثق را در می‌یابد و هر کس حقاثق را دریافت موارد عبرت 
را می‌شناسد و هر کس عبرت را شناخت, حالات گذشته را در می‌یابد و 
هر کس حالات گذشتگان را داشت مانند اين است که با آنها زندگی 
می کند. 

عدل هم دارای چهار شعبه است, درک عمیق, فرو رفتن در علم, نظر 
روشن در احکام و حلم و بردباری, هر کس درکش عمیق بود علوم را 
تفسیر و روشن می‌کند و حقاثق را در می‌يابد. و هر کس حکم را شناخت 
گمراه نمی‌گردد. و هر کس بردبار بود در حکم خود افراط نمی‌کند, و در 
میان جامعه با اعتبار و خوشی زندگی خواهد کرد. 

جهاد هم دارای چهار شعبه می‌باشد, امر به معروف. نهی از منکر, و 
راستگوئی در میدان جنگ. و دوری کردن از بدکاران. هر کس امر به 
معروف کند پشت مومنان را محکم می‌گرداند. و هر کس نهی از منکر 
نماید دماغ کافران را به 
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خاک می‌مالد. و هر کس در میدان جنگ مقاومت کند وظیفه خود را انجام 
داده است. هر کس از فاسقان دوری کند و غضب او برای خدا باشد 
خداوند برای او غضب هی کندم اینها بودند پایه‌های ایمان و شعب 

کفر هم بر چهار اساس استوار می‌باشد. فسق, غلو, شک و شبهه, و فسق 


هم دارای چهار شعبه می‌باشد, جفاء, کوری, غفلت. و سرکشی و عناد. هر 
کس اهل جفا باشد موّمن را حقیر می‌داند و با فقهاء دشمن می‌شود و 
اصرار بر گناه و نقض عهد دارد, و هر کس کور باشد یاد خدا را نمی کند 
خلقش بد می‌گردد و شیطان بر او مسلط می‌شود. 

هر کس غفلت پیشه کند با پشت بر زمین سقوط می‌کند, گمراهی خودش 
را رستگاری می‌داند و زشتیهايش را نیک می‌پندارد, و فریب آرزوهای خود 
را می‌خورد, ولی بعد از اینکه کارها گذشت حسرت می‌خورد و پرده‌های 
غفلت از دیدگانش برداشته می‌گردد. و چیزهائی از خدا برایش روشن 
می‌شود که هرگز تصور آن را نمی‌کرد. 

هر کس از امر و فرمان خداوند سرباز زند و سرکشی نماید خداوند بر او 
قدرت دارد و او را منکوب می‌کند, و با قهر و غلبه خود او را خوار 
هی ک تا ند 1 عظمت و جلال خود او را کوچی می‌نماید, همان گونه که او 
۱ ۱ 0 

غلو هم چهار شعبه دارد, کنجکاوی, منازعه, چرکینی دل, دشمنی و 
مخالفت, هر کس در هر کاری کنجکاوی کند به حق نخواهد رسید و هر چه 
در کارها بیشتر غور کند زیادتر گرفتار می‌گردد, او از هر فتنه‌ای که خود را 
خلاص می‌کند در فتنه‌ای دیگر گرفتار می‌شود. و در گودالی دیگر سقوط 
می‌کند. 

هر کس اهل منازعه و مخاصمه باشد و با همه سر جنگ داشته باشد, رشته 
ارتباطش با مردم قطع می‌شود, و همواره باید با مردم در نزاع باشد, و هر 
کس دل چرکین و بدبین شد از کارهای خوب بدش می‌اید. و دنبال کارهای 
بد می‌رود, و در ضلالت گرفتار می‌شود. 
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ها تا امه رام ارت 
می‌شود و راه درست را نمی‌تواند پیدا کند, و در کارها به بن‌بست 
می ر لسد, و نمی‌تواند از آن خارج 3 سزاوار است که افراد غیر مومن 
را ات خود دون کنو او آنهامایعفت شمانه. 

شک هم بر چهار قسم است, مراء و جدال, ترس و وحشت., تردید, و تسلیم 
شدن, در قرآن مجید فرموده: به کدام یک از نعمت‌های خداوند شما شک 
دارید, هر کس از آینده بترسد به عقب بر می‌گردد, و هر کس در کارها 
تردیت داشته باشتد: کذشتکان. از آو پیشی. غی کر ند و انندنان. هم به. او 
می‌رسند و پاهای شیاطین او را خورد خواهند کرد. 

هر کس هم تسلیم حوادث دنیا شود و در فکر آخرت خود نباشد, در دنیا و 
آخرت هلاک خواهد شد, کسانی در دنیا و آخرت نجات پیدا می‌کنند که اهل 
یقین و تصمیم باشند و در برابر حوادث و پیش امدها مقاومت کنند و 
پایداری نمایند. 


شبهه هم بر چهار شعبه می‌باشد, آرایش و زینت‌ها که آدمی را به شگفت 
آورند. و آمال و آرزو و در آوردن نفس, و کجی‌ها را درست پنداشتن؛ و 
آمیختن حق بر باطل دنبال ظاهر رفتن و گول خوردن به آرایش ظاهری 
ادمی را از درک حقیقت دور می‌کند. 

کسی که نفس خود را گرفتار آرزوها کند در شهوت‌ها فرو می‌رود, و کج 
ات را ار ات را ی 2 
تاریکی‌هائی هستند که روی هم قرار گرفته‌اند, این‌ها بودند شعب کفر و 
باستحا آن 

نفاق هم چهار پایه دارد, هوای نفس, سبک داشتن و خوار شمردن, 
خودخواهی, و طمع. هوی نفس چهار شعبه دارد, تجاوز. عداوت. شهوت و 
معصیت, هر کس تجاوز کند گرفتاربهایش زیاد می‌گردد. مردم از او دوری 
ی کتند و او را پاری نخواهند کرد. 1 

هر کس دشمنی با مردم نماید از انان ایمن نخواهد بود و دلش هم سالم 
نخواهد ماند, و هر کس خود را از شهوات باز ندارد در حسرت‌ها فرو 
خواهد رفت؛: 
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و در آن غرق خواهد شد, و هر کس خود را به عصیان آلوده کند از روی 
عمد و بدون عذر و برهان خود را در ضلالت و گمراهی افکنده است. 

اما سبک شمردن دیگران و ناچیز جلوه دادن آنها از چهار چیز ناشی 
می‌شود, هیبت. گول خوردن؛ کارها را به تاخیر انداختن, و آرزوها, کر 
کسی خود را در انظار دیگران بزرگ بداند و برای آنها قیافه" بگیرد از حق 
حمایت نمی کند. ۱ ۲ 

کسی که گول دنیا را بخورد آخرت را از یاد می‌برد, آن کس که کارها را با 
مماطله به عقب می‌اندازد او در کوری به وادی هلاکت افتاده است. اگر 
آرزوها ۳ انسان نبودند او می‌دانست حساب خود را بکند و به کردارش 
برز یی و اگر می‌دانست حسابش چگونه است از وحشت و ترس ناگهان در 
می‌گذشت. 

اما شعبه‌های خودبینی, عبارتند از کبر, فخر, تعصب و نژادیرستی. هر کس 
تکبر کند به عقب برمی‌گردد هر کس فخر فروشی نماید به فساد گرفتار 
می‌شود, هر کس نژادیرستی کند به لح‌بازی خواهد افتاد. و هر کس تعصب 
بخرج دهد ستم خواهد کرد. پس چه اندازه بد خواهد بود کسی که به عقب 
برگردد, و یا فساد کند و يا لج‌بازی نماید و يا از راه صحیح منحرف شود. 
طمع نیز چند شعبه دارد, خوشحالی, بی‌عاری, لجاجت. و تکبر, خوشحالی 
در نزد خداوند مکروه می‌باشد. بی‌عاری موجب خودخواهی می‌گردد. 
لجاجت. بلانن انست: که ادمیان را به. کناة می کشاند, عکبز لهو و بازیچه و 
مشغولیت و از دست دادن خیر می‌باشد. 


این‌ها بودند نفاق و پایه‌ها و شعبه‌های آن, خداوند متعال بر بندگان خود 
قاهر است. خدائی که یادش همه جا هست خدائی که سخت نیرومند است 
و برکت او همه جا را فرا گرفته و حکمتش همه جا را روشن کرده. و 
برهانش پیروز شده و دینش خالص است. 

خداوندی که سخنش حق و نیکیهایش از همه چیز پیشی گرفته و میزانش 
بر عدالت استوار شده و رسالتش بر همگان ابلاغ شده؛ و کاتبانش در همه 
جا حاضر شده‌اند, بعد از آن هر کار بدی را گناه و معصیت دانسته و گناه را 
موجب آزمایش 
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ادمیان قرار داده و ازمايیش هم آلودگی می‌آورد. 

خداوند متعال نیکوکاری را برای ادمیان غنیمت قرار داده و برای معصیت 
توبه را گذاشته, و توبه را برای انسان موجب پاکی دانسته است هر کس 
از گناهان توبه کند هدایت می‌گردد. و هر کس گرفتار فتنه شود گمراه 
می‌ شود مادامی که از گناهان توبه نکند و به گناهانش اعتراف ننماید, و 
دنبال نیکی‌ها نرود. کسانی در نزد خداوند هلاک هستند که خود را , ات 
رسانده باشد. 

از خداوند بترسید و تقوی داشته باشید, و بدانید که در توبه از گناهان باز 
است و درهای رحمت خداوند از همه درها وسیع‌تر می‌باشند. خداوند با 
فضل و عنایت و حلم بزرگ خود شما را مژده مغفرت می‌دهد. و درهای 
بازگشت هميشه بروی شما باز می‌باشد. 

از آن طرف عذاب خداوند هم برای گناهکاران آماده است. قدرت خداوند 
با همه عظمتش گناهکاران را می‌گیرد نها زا تور خهنم غداه امی کنو 
اکنون هر کس موفق شد, 1۱ خدا| خواهد 
رسید, و هر کس گرفتار معصیت شد عذاب سختی را خواهد چشید, 
سرنوشت ادمی بهشت و یا دوزخ خواهد بود. 

28 ابو صادق گوید: حضرت علی علیه السلام فر مود: پایه‌های اسلام سه 
عدد هستند, که استقرار اسلام بر آن‌ها می‌باشد, که بدون یکی از آنها بقیه 
سودی ندارند, و آنها عبارتند از نماز, زکاة و ولایت. 

9- علی بن عبد العزیز گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: شما را به 
اصل و فرع اسلام و قله بلند آنْ اطلاع دهم, گفتم: بفرمائید قربانت گردم, 
فرمود: اصل آن نماز و فرع آن زکاة می‌باشد و قله بلند آن جهاد در راه 
بار دیگر فرمود: می‌خواهی شما را از ابواب خیر و سعادت خبر دهم» روژه 
که سپریست و شما را از جهنم حفظ می‌کند. و صدقه که گناهان را 
می‌زداید, و نماز شب در دل شب که برخیزد و با خداوند مناجات کند و بعد 
اين آیه شریفه را تلاوت کردند که تتجافی جُتْوبَهَمٌ غن المضاجع تا آخر. 


ت ت 
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30- سلیمان بن خالد گوید: خدمت حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم 
قربانت گردم بفرمائید واجبات خداوند که بر بندگان واجب شده چه هسبید؛, 
امام علیه السلام فرمود: شهادت بر وحدانیت خداوند و رسالت محمد ان 
الله یمه 2 نماز, روزه, زکاة حج خانه, و ولایت هر کس آنها را انجام 
دهد و بخداوند تقرب جوید و گناه را ترک کند وارد بهشت می‌گردد. 

1- عیسی بن سری گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم 
مرا از پایه‌های اسلام اطلاع قفید ان نابه‌هانی که رین برد انها فرار داردو 
کسی حق. ندارد بکی. از آنها ترا تاذیده بگیرد و اگر عمل نکند دینش تباه 
می‌شود. و عملش مورد قبول قرار نمی‌گیرد. 

آن اضولی, که هر کتترن به آن اعتقاد پیدا کند و مورد عمل قرار دهد دینش 
کامل شده و عملش مورد قبول قرار می‌گیرد,. و طوری نباشد که به خاطر 
جهل و ندانستن اصول دین اعمالش باطل شود و از انها سودی نبرد و 
دستش خالی بماند. ۱ 

امام علیه السْلام فرمودند: اری اصول و ارکان دین عبارتند از شهادت بر 
وحدانیت خداوند و ایمان به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و اله, و 
اقرار به آنچه از طرف خداوند نازل شده است و اینکه حق خدا را از 
اموال خود بدهد, و ولایت ال محمد علیهم السلام را که از طرف خداوند 
ابلاغ و امر شده است قبول کنند. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس بمیرد و امامش را 
نشناسد در جاهلیت و نادانی مرده است. امام اول علی. دوم حسن بن 
علی, سوم حسین بن علی, چهارم علی بن الحسین, پنجم محمد بن علی 
علیهم الشلام. فان ق از اد یر ای و راو علال ودرا 
نمی‌دانستند. ۱ 

ابو جعفر علیه السلام راه‌ها را برای انها باز کرد و مناسک و مسائل حج را 
برای آنها بیان کرد و روشن ساخت., و حلال 1 را به آنها تعلیم فرمود, 
تا آنگاه که از مردم بی‌نیاز شدند روم ار,. نها ناد کرفند هبهمنتن_ کونه 
خواهد بود و زمین هرگز از امام خالی نمی‌باشد. 
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2- ابو سعید خدری گوید: وتان خدا شلیاا میت ال فرمود: اسلام 
بر شهادت توحید و رسالت محمد صلی الله علیه و اله, و اقامه نماز, و 

بان کی رو ارم ماه یا وا یس ای 
طالب بنا شده است. ابو سعید گوید: من گمان می‌کنم که مردم با ترک 
ولایت هلاک شوند؛, رسول خدا| فر مود: شما چه می‌کنید هنگامی که آنها 
هلاک شوند. 

33- سم و امه هس و ار اس سس فا لام زدات 


می‌کند که فرمود: واجبات خداوند بر بندگان که باید آنها را انجام دهند پنج 
عدد می‌باشد, و این‌ها واجبات بزرگ هستند و آنها عبارتند از نماز, ‏ زکاة, 
روزه. حج و ولایت که حافظ این واجبات چهارگانه می‌باشد. ۱ 
حدود مهم نماز چهار قسم است, شناختن وقت, شناختن قبله و توجه به آن 
طرف, رکوع و سجود, و برای آن قسم هم پنجمی هست که نماز بدون آن 
کامل و تمام نمی‌شود و آن وضوء می‌باشد با همان مسائل و حدودی که 
خداوند برای ان معین کرده است. 

این‌ها که بیان شد حدود مهم نماز هستند و همه مسلمانان در اطراف و 
اکناف جهان از آن‌ها اطلاع دارند و هر کس با هر زبانی که در شرق و یا 
غرب عالم زندگی می‌کند و از عاقل و جاهل و عالم و غیر عالم از آن 
مسائل مطلع می‌باشند و یا این حد ود اشنائی دارند. 

هر مسلمانی که به حد تکلیف می‌رسد نماز بر او واجب ای کرنون این 
اعمال را از دیگران یاد می‌گیرد, و وضوء و وقت و قبله و رکوع و سجود را 
می‌داند و دیگر برای او عذری نخواهد بود که نماز را تاخیر اندازد و يا در 
انتام آن عنلت کصتا کوتاهی ماید 

اما سایر احکام نما ز که آن عبارت از قرائت صحیح و تسبیح و تشهد و سایر 
آداب و ستن. استت همه فردم. توانانن. ندارتد که آنها زا بطور اخنننن فرا 
گیرند و همه دعاها و اذکار و او را وارده در نماز را بخوانند, از این جهت 
خراوند خند حدود بزری. را که همه انا نی سدارند ان ترا قرا کیرند: تا کید 
کردند و آن‌ها را واجب 
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فرمودند. 

ولی مسائل دیگر را سنت واجب قرار داده برای کسانی که بتوانند با 
نیکوترین وجهی آن‌ها را انجام دهند, و به آنها وقت وسیعی داد تا بتوانند آن 
مسائل را فرا گیرند, زیرا قرائت صحیح برای غیر عرب سخت است, برای 
اينکه زبان انها عربی نیست, ولی انها هم باید بروند و یاد نکیزنند. وا درک 
برای آنها نیست ولی عذر آنها تا هنگامی که خوب فرا گیرند قبول است. 
حد ود پر کاخ هم چهار موضوع است, شناختن مقداری که باید ز کاخ 
بدهد, ز کاخ در کدام یک از اموال واجب می‌باشد, در چه وقت باید ز کاخ را 
داد, و اینکه زکاة را در کجا مصرف کند و تعداد و قیمت آن را بداند. 

اما شتاختن عدد ه-فیفت آن است کهیر آدمن. واجت است بداند ز کاه در 
کدام مال تعلق پیدا یت که از ان اموالی که خداوند ژکاعترا در آن اجب 
کرده است و آن عبازت است.: از طلاء نقره. کندم, جوء. خرها. کشمش: 
شتر, گاو, و گوسفند. , ۲ 

پس زکاة در نه چیز واجب می‌گردد و در اموال دیکر تعلق پیدا نمی‌کند, و 
بعد باید بدانند چه مقداری بر انها واجب است. و خداوند این را بیان کرده 


و برای شناخت آن که مورد احتیاج آنان می‌باشد چهار چیز در این جا بر آنها 
واجب گردانیده است. 

آنها عبارتند از کیل, وزن» مساحت و عدد اما عدد را رز و اد 
گوسفند قرار داد کیل را در گندم, جو, کشمش و خرما, و وزن را هم در 
طلا و نقره قرار داد, هر گاه انسانی اين مسائل را شناخت از 
پرداخت‌کنندگان زکاة طبق دستور خدا به حساب می‌اید. 

اما اگر کسی مسائل مربوط به کاخ ۳ نداند نمی‌تواند حقوق کاخ را اداء 
کند و بعد از این باید بداند که ز کاخ را در کجا مصرف کند و به چه 
اشخاصی بدهد, و اگر این را هم ندانست. باز مودی زکاة بحساب نمی‌آید و 
از وی قبول نمی‌شود, اینها بودند مسائل مهم زکاة. 

مسائل بزرگ حح نیز چهار عدد هستند نخست احرام در یک وقت معین, نه 
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قبل از ان و نه بعد از آن مگر برای علتی که پیش بیاید, دوم طواف خانه, 
سوم سعی بین صفا و مروه, چهار وقوف در عرفه و مزدلفه که مشعر 
اشنا نو 

اینها احکام و حدود حج می‌باشند. و بعد از این مسائلی است که در عمره و 
حج گفته شد و آنها عبارتند از کشتن قرباني و سر تراشیدن تقصیر. و رمی 
جمرات؛ فان ای که لخد اضلی له علنه لور ات حور 
بیان فرموده‌اند. _ ۱ 

اما مساثئثل روزه آن هم چهار موضوع می‌باشد و انها عبارتند از خوردن و 
اشامیدن, و زناشوئی و هم بستر شدن در حال روزه, و فرو بردن سر در 
زیر اب, اينها مسائل مهم روزه می‌باشند که روزه‌دار باید از اینها اجتناب 
کند. 

بعد از این چهار موضوع مسائل دیگری هم هست که روزه‌دار باید به آنها 
عم کر و آها عارند از انسفرای کرو دزی کف ممت بدن هر 
اه 
سم برده شده است. ۳ 
مسائل مهم وضو ء عبارت است از شستن صورت و دست‌ها ۳ ار نح, و 
مه سر اه تا کس بان وی که وید آمر کرده آشتی. بر 
مسائل رت ولایت امام مفترض الطاعه عبارت از این است که ان امام 
باید معصوم باشد و خطا و لغزش از آن صادر نگردد. و مرتکب گناهان 
کبیره و صغیره نشود, اشتباه نکند. خطائی از وی پیدا نشود. مشغول 
لهویات و کارهای سبک نگردد. 

کاری نکند که برای دین زیان داشته باشد. و گوش به لهویات ندهد, از همه 
مردم به حلال و حرام خداوند داناتر باشد فراتض و سنت‌ ها و احکام و 
حدود الهی را بهتر از همگان بداند, از همه مردم بی‌نیاز باشد و مردم به او 


محتاج باشند. سخی‌ترین مردم و دلیرترین آنها باشد. ۱ 
ات رجوت غضمت در امام این است که اثر اماض ضوم تاهج آن 
می‌رود که آن هم مانند ساير مردم آلوده به مفاسد گردد و مرتکب حرام 
شود و یا شهوات بر او غلبه کند, و هر گاه مرتکب این کارها رود لا زم 
است که دیگری حدود خدا را در باره او اجراء کند. 
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چگونه ممکن است این چنین شخصی که موجب حد است امام مردم شود 
و با فساد و آلودگی به گناه رهبر جامعه باشد, و علت اینکه چرا امام باید 
داناترین مردم باشد, از اين جهت است که اگر از همگان عالم‌تر نباشد و 
حلال و حرام خدا را بهتر از دیگران نداند اعتماد بگفتارش نیست. 

اگر امام همه مسائل و احکام و فنون و علوم را نداند و احتیاجات علمی و 
مذهبی مردم را برنیاورد و امور دین و دنیای انها را بخوبی درک نکند در 
گفتارش اطمینانی نخواهد بود, و از وی اشتباهاتی در احکام و حدود پیدا 
خواهد شد و اعتبار او را از بین خواهد برد. 

نگه دارنده اموال مسلمانان می‌باشد و محل اعتماد در مورد غنائم و انفال 
آنها هنت اکر او اهل.سخاوت: باسه فسوی اف رال . مستلمانان 
اسضیا بیدا هن کته وان را شتع ود هی کش ده 

علت اینکه واجب است امام شجاع‌ترین مردم باشد, برای این است که 
طائفه مسلمانان در هنگام جنگها به او توجه می‌کنند و به اوریتام 0 
اکو اشتاه شافد سم آن مور هد کمان منیا فا ر کند و از < جنگ و جهاد 
دست بردارد. 

امامی که شجاع نباشد تسلیم می‌گردد وبا افزان قی کته ون آتصورش 
هو کشتن مسلمانان می گرددر و گرفتار غضب خداوند می‌ شود همان /۳ 
کونة که در قران فرمود: : و می یلم یومَیْ ذبره خ الا من مَتحَرفا لقتال او مَتحَیز م۳ 
لی فِتّة فد باء یعَضصّب من اللو, حانرنشست اما فا اه 
و خشم خداوند قرار گیرد. 

خداوند عز و جل برای هر یک از اين واجبات چهار گانه دو دلیل قرار داده 
است که آنها مانند آفتاب و ماه بزرگترین دلیل می‌باشند. نماز در آن میان 
از همه مهمتر است زیرا که آن ستون دین و گرامی‌ترین و شریفترین آن 
چهار موضوع می‌باشد. 

نخست آفتاب که راهنما برای, اداء نمازها هست خداوند متعال در قرآن 
مجید می‌فزماید: آقم الطّلاة لدْلُوي الشعس الی عسی الیل و فزآن القخر 
ان قَرَآنَ الْقَجْر کان 
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ممودا هام تمار راحد ند آ ات هت نات 


اول وقت نماز هنگامی است که آفتاب به وسط آسمان برسد و بالای سر 
آدمی قرار گیرد. و در اين هنگام نماز ظهر ادا می‌شود., و هنگام نماز عصر 
بعد از زوال تا عصر می‌باشد, و نماز مغرب در هنگام غروب و پنهان شدن 
قرص خورشید است. و عشاء در وقتی است که شفق کاملا از بین برود و 
سرخی آسمان از طرف مغرب فرو نشیند. 

هنگام نماز صبح آن است که فجر طلوع کند, خداوند متعال کاخ را 
مشترک بین آفتاب و ماه قرار داد و هنگامی که یک سال گذشت زکاة 
و فا ره موه از ۱۵۲ 991 9 2 
دمربر ماه نی ارت و در قرآن مجید فرموده: ای رسول ما از تو 
می‌پرسند که هلال چیست در پاسخ بگوئید آن‌ها برای وقت‌شناسی مردم و 
حح می‌باشد. 

در باره ماه مبارک رمضان فرمود: ماه رمضان آن ماهی است که قرآن در 
آن فرود آمد, قرآن مردم را هدایت می کند و آنها را به روشنائی‌ها 
راهنمائی می‌سازد و حق و باطل را از هم جدا می‌کند هر کس ماه رمضان 
را درک کرد باید روزه بگیرد. وجوب حج و روزه با ماه ثابت می‌شود و ماه 
هم از گردش قمر پدید می‌آید. 

34- عیسی بن مستفاد گوید: موسی بن جعفر علیهما السّلام فرمود: از 
پدرم جعفر بن محمد سلام اللّه علیهما پرسیدم آغاز اسلام چگونه بود. علی 
و رخدیجه چگونه مسلمان شدند, پدرم فرمود: فنحامی که وزرا فلی 
الله,علیه واله آن‌هار به اسلام دعوت کرد فرمودند: ای علی و ای خدیجه 
ایتک جبرئیل در نزد من قرار دارد و از شما دعوت می‌کند که به اسلام 
ار تیا کر دید فآ وتو خدا اطاعت نمودند, رسول خدا به 
آن دو فرمودند جبرئیل می‌گوید اسلام شرطها و پیمانها 1 
عمل کنید و آن پیمان‌ها را بکار گیرید, و آن شرط عبارتند از اينکه به 
وحدانیت خداوند گواهی دهید, آن خدائی که همتا ندارد و در کشور داری 
کسی با او شریک نیست. 

خداوند از کسی متولد نشده و زن و همنشین هم ندارد, او خدایی است 
یگانه 

ایمان و کفر, ج1, ص: 387 

و پاک از همه چیز و باید گواهی دهید که محمد بنده و فرستاده او می‌باشد 
که او را برای هدایت مردم فرستاد و تا قیامت پیامبر دیگر نخواهد آسن: 
گواهی می د هیم خداوند زنده قفت کت و می‌میراند. 

خداوند افرادی را بالا می‌برد و يا از مقام‌ها پائین می کشاند, اوست که 
بی‌نیاز می‌کند و یا فقیر می‌گرداند و هر چه بخواهد انجام می د هد و مردم 
قاآت فیوها سار فیک شرون می‌آفنده ان‌ها کفید. یانما هد ایفان آوردیهه 


بعد فرمود: یکی از شرطها این است که باید وضوء کامل بگیرید اگر چه 
برای شما کراهت و يا ناراحتی بیاورد. 

باید دست و صورت را تا مرفق بشوئید, و سر و پا را مسح کنید و از جنابت 
غسل کنید چه در هنگام گرما و یا سرما, و نماز را برپا دارید و زکاة مال 
حلال را بدهید, 9[ بچای آورید, و ماه 
رمضان را روزه داشته باشید و در راه خدا جهاد نمائید. به پدر و مادر نیکی 
کنید, صله ارحام بچای آورید و با مردم با عدالت رفتار کنید. 

هنگام تقسیم با مساوات ه عمل نمائید, در هنگام برخورد با شبهه‌ها توقف 
کنید, تا خود را به امام برسانید و حقیقت را از وی سوال کنید که شبهه‌ای 
هر رد اما ی ی اه ند ام فا ای ات مات ی 
به او معرفت حاصل کنید. و امامان بعد از او را یکی بعد از دیگری 
بشناسید, با دوستان خدا دوست باشید, و با دشمنان او دشمنی کنید, و از 
شیطان و حزب او و پیروانش برائت داشته باشید, و از احزابی که با 
رال دا ی رن ان اه مه فان و وان نا 
بیزاری بجوئید, کسانی که با دین و سنت من جنگ کردند باید مورد بفغض 
شما باشند. ۱ 

باید تا روز قیامت از انها دوری کرد بر همین عقیده باید از دنیا رفت., باید 
از شراب خوری دست کشید و با مردم دشمنی نکرد, ای خدیجه دریافتی 
چه گفتم. و شروط خدا را فهمیدی گفت: آری فهمیدم و قبول کردم و به 
آن ایمان آوردم 0 شدم تسلیم گردم. علی هم این‌ها را تصدیق و 
گواهی نمود, و گفت يا رسول 
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اللّه من هم به تمام اين گفته‌ها ایمان آوردم و تسلیم شدم 

بعد از این رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: الا ان قاط 
۷ 
با همان شرائط با من بیعت کنید, و از من دفاع نمائید همان گونه که از 
خودت دفاع می‌نمائی, در اینجا کی کی الا کرت ون و گفتند: پدر و 
مادرم فدایت پاشند یا رسول اللّه لا حول و لا قوخ الا بالله. 

رل دا صلی آاله عايه از فرمودند: ای علی به خداوند کعبه هدایت 
شدی و رستگار گردیدی و توفیق یافتی, ای خدیجه خداوند تو را ارشاد 
فرمود اینک دست خود را بالای دست علی قرار بده و با او بیعت کن, او 
هم با رسول خدا مانند علی بیعت کرد و همه را گردن گرفت جز امر جهاد 
که به زنان قرار نگرفته است. 

سپس فرمود: ای خدیجه اين علی رهبر و مولای تو و همه مومنان و املم 
آنها بعد از من می‌باشند, خدیجه گفت: شما درست می‌گوئی با رسول الله 


من به گفته شما با او بیعت کردم, خدا را با شما , بر این بیعت گواه می‌گیرم 
و خداوند خود گواهی دانا هست. 

حضرت صادق علیه السّلام در حدیث دیگری فرمود: رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله ابو ذر و سلمان و مقداد را نزد خود دعوت کردند و به آنها گفتند: 
شما احکام اسلام و شرائط آن ر می‌شناسید. آنها گفتند: ما آن را 
می‌شناسیم که خدا و رسول او به ما گفته‌اند. 

ی فرمود: احکام و شرایع اسلام زیادتر از آن 
است که احصاء گردد. شما مرا برای خود گواه بگیرید اگر چه خداوند خود 
شاهد است و از دیگران کفایت می‌کند. و فرشتگان هم به این گفته‌ها گواه 
هستند. 

شما گواهی دهید که خداوند شریک و نظیر و همتایی ندارد, در حکومت و 
ربوبیت برای او شریک و مانند نیست, و به رسالت من هم گواهی بدهید 
که خداوند مرا براستی ات و شهادت بر اینکه قرآن رهبر مردم از 
طرف خداوند می‌باشد, و او به عدالت حکم می‌کند, و قبله من و شما هم 
مسجد الحرام می‌باشد. 

شهادت دهید بر اينکه علی بن ابی طالب امیر مقمنان و وصی محمد 
می‌باشد, 

ان و و 9و5 

و اینکه رهبر و پیشوای مردم هست و حقش از طرف خداوند بر مردم 
واجب است., اطاعت او اطاعت از خدا و رسول می‌باشد و امامان هم از 
فرزندان او می‌باشند. ۱ 

دوستی خاندان او واجب است و هر مومن و مومنه‌ای باید انها را دوست 
بدارد و از انها اطاعت کند., باید نماز را در وقت خود اداء کنید, و زکاة مال 
حلال خود را بدهید, و آن را در جایی که خداوند معین کرده خرح کنید. 
باید خمس مال خود را از دارائی بیرون کنید و آن را به سرپرست مومنان 
بدهید, و هر کس قدرت و توانائی زیاد ندارد و مال او اندک می‌باشد باید 
به اندازه وسعش به ضعفاء اهل بیت من بدهد و اگر به آنها هم دسترسی 
تیذا نکر دبه شیعیان آنما بیردازده: ۱ 

باید متوجه باشند به کسانی خمس بدهند که آل محمد را وسیله زندگی 
خود قرار نداده باشند و فقط برای رضای خداوند به آنها بدهند و حق مرا 
اداء نمایند, باید متوجه باشید که در میان مردم با عدالت رفتار کنید و در 
حکم کتاب همان است که امیر مومنان به آن عمل می‌کند, واجبات را باید 
طبق کتاب خدا| و احکام آن عمل نمائید, به نیازمندان طعام بدهید و 
گرسنگان را سیر کنید, حج خانه خدا را هت 
کنید, ماه رمضان روزه بکیویدو از جنایت: غیت کید 


وضوء را کامل انجام دهید, دست و صورت را تا مرفق بشوئید. سر و پاها 
را مسح کنید, بر کفش و يا روسری و يا عمامه مسح نکنید, اهل بیت مرا 
برای خدا دوست بدارید و شیعیان را برای اهل بیت دوست بدارید, با 
دشفتان انا دشمنی کنید و با دوستان دشمنان اهل بیت محبت نکنید. 

باید دشمنی با مخالفان برای خدا باشد. به مقدرات ایمان بیاورید چه خوب 
باشد مان وه بات با شین ناش ال فان را حال اند ورام 
آن را حرام تلقی کنید. احکام دین را فرا گیرید و از متشابهات دوری کنید و 
آن را به اهلش بر گردانید. 

نان توس 590 

هر کس در موضوعی به مشکلی برخورد و راهی برای او باز نشد و از من 
هم در آن مورد چیزی نرسیده بود باید به علی بن ابی طالب مراجعه کنند, 
زیرا من همه چیز را به او تعلیم داده‌ام, او ظاهر و باطن همه چیز را 
می‌داند و محکم و متشابه را درک می‌کند. 

علی در تایا ۵ متسین مر آن‌ نی ری کنخ شمان کون کم مر و ان فران 
جنگ کردم. شما باید با دوستان محمد و ذریه‌اش دوستی کنید و مخصوصا 
دوستی نمائید. 7 

با کسانی که نسبت به آل محمد علیهم السّلام کینه دارند و با آنها در جنگ 
و نزاع هستند محبت نداشته باشید و از انها تبری کنید. و با انها مانند 
عداوت با شیطان عمل نمائید و از دوستان و پیروان انها هم دوری کنید و 
در این راه پایدار و مستقیم باشید. 

بدانید من کسی را به علی مقدم نمی‌دارم هر کس شخصی را بر علی 
مقدم بدارد او ظالم است. و بعد از من بیعت با او روا نیست و هر کس 
چنین کند گمراه می‌باشد, همه کسانی که قبل از او سر کار آمدند و از 
مردم بیعت گرفتند از اول تا آخر همه بر باطل هستند و خداوند آنها را 
مورد رحمت قرار نخواهد داد. ۱ 

اینها بودند شرائط اسلام و چیزهای دیگری هم هست. آنها گفتند: ما شنیدیم 
گواهی می‌دهد و ما به نهان و اشکار انها ایمان اوردیم, و از انها به عنوان 
امام خوشنود هستیچ و آنها را راهنما و رهبران خود می‌دانیم. 

زسول خدارضلی الله علیت و اله-فر مود من بر این گفته‌ها گواه هستم. بعد 
از آن فرمود: بهشت حق است و ورود به بهشت برای همه قبل از ورود 
من حرام است. بعد از ان فرمود: 7 

باید بر وجود دوزخ گواهی دهید و تا دشمنان خاندان من وارد آنجا نشوند 
کسی وارد انجا نخواهد شد. 

کنستتن که با هل پیت من دشعتی کید با آنها به خی برداز دیا انها را 


ناسز| 
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گوید و یا بغض آنان را بگیرد. مانند کسی است که مرا ناسزا گوید و مرا 
دشمن بدارد و يا با من جنگ کند. آنها گفتند: تا ول ات به این ایمان 
آوردیم و اقرار نمودیم. 

بعد از این فرمود: گواهی دهید که علی روز قیامت صاحب حوض من 
خواهد بود, و افرادی را از انجا دور می‌کند و راه نمی‌دهد, او با اتش دوزخ 
مردم را با هم تقسیم می‌کنند, ان اين مال من و این هم مال تو 

دوستان اه شالم زها می‌کردند. گفتند به این هم ایمان آوردیم: قرمود: من 
هم گواهی می‌دهم. 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله از مکه 
هجرت کردند و وارد مدینه شدند. و هنگامی که جنگ بدر فرا رسید و 
خواستند بطرف بدر بروند مردم را برای بیعت دعوت کردند و همگان 
بعنوان فرمان برداری از رسول بیعت نمودند. 

رسول اکرم در نهان به علی گفتند: چه کسانی وفاء به عهد می‌کنند و چه 
اشخاصی خیانت خواهند کرد و دستور دادند این سخن مخفی بماند. بعد از 
آن علی و حمزه و فاطمه را خواستند و به آنها قرمودند: با من به رضایت 
ی ره 
نکرده‌ایم. فرمود: ای شیر خدا و رسول, با خدا و رسول باوفا و پایمردی 
بیعت نمائید, تا ایمان شما کامل شود حمزه گفت: اری سخن شما را 
می‌شنوم و اطاعت می‌کنم و بیعت می‌نمایم. 

حمزه دست خود را بطرف حضرت رسول رین اللّه علیه و اله آورد, 
رسول خدا فرمود: ۳ 

دست خداوند بالای دست نها قرار دارد, اینک علی امیر مومنان. حمزه 
سید الشهداء و جعفر طیار در بهشت,؛ فاطمه سیده زنان عالم؛ و حسن و 
خداوند برای همه مسلمانان از جن و انس این شرط را قرار داده و از انها 
پیمان گرفته است. اینک هر کس بخواهد نقض عهد کند بر خود ظلم کرده 
است و هر کس به عهد خود وفا کند و پیمان خود را با خدا محفوظ بدارد 
خداوند به او اجر بزرگی می د هد . 
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بعد این آیه شریفه را تلاوت کردند: ان الذین یبایغوتک ایّما یبایغون ال 
امام علیه السلام فرمود: در شبی که روزش حمزه به شهأدت رسید رسول 
خدا او را نزد خود دعوت کرد و گفت: ای حمزه ای عموی رسول خدا. 

شما به این زودی غیبتی طولانی خواهید داشت. ار وارد بر خداوند متعال 


شدی و از تو احکام شرع را سوال کرد و يا از شرائط ایمان مورد پرسش 
قرار گرفتی چه می‌گوئی او در اين هنگام گریه کرد و گفت پدر و مادرم 
فدایت باشند مرا راهنمائی کنید و ارشاد فرمائید. 
فرمود: ای حمزه به وحدانیت خدا و رسالت من گواهی بده, حمزه گفت: 
گواهی می‌د هم ؛ فرمودند بهشت و دوزخ هستند, و قیامت خواهد امد و 
شکی در آن نیست. صراط و میزان حقیقت دارند. جماعتی هم در دوزخ 
حمزه گفت: بر این‌ها هم گواهی می‌دهم و اقرار و ایمان دارم رسول خدا| 
فرمود: امامان از ذربه او حسن و سین و سایر امامان از فرزندان حسین 
می‌باشند. حمزه گفت: اين را هم گواهی می‌دهم, رسول خدا فرمود: 
فاطمه سیده زنان عالم است حمزه گفت: به این هم ایمان دارم. 
و مد ای لاه ماو ات سید حمزه هم سید الشهداء و شیر خدا 
و رسول و عمویش می‌باشد., در این هنگام حمزه گریه کرد و بر زمین 
افتاد. و بعد دیدگان حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله را بوسیدن گرفت. 
رسول اکرم فرمود: جعفر فرزند برادرت در بهشت با فرشتگان پرواز 
می‌کند, و محمد و آل او بهترین آدمیان هستند, ای حمزه باید به نهان و 
آشکار آنها ایمان بیاوری, و به ظاهر و باطن آنها اعتقاد پیدا کنی. 
ای حمزه باید به اين اعتقاد زندگی کنی و با اين عقیده از جهان بروي, باید 
دوستان [نها را ِ بداری و با دشمنان آنها دتشتفتی کتی, کفت: ارق, با 
رتسول االهدا مها وازکهان می هو و این ون کنات ی مر دول 
خدا فرمود: 
خداوند شما را ثابت قدم بدارد. 
آنفان هه کف اس 393 
امام کاظم از پدرانش, علیهم السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلّی 
الله یه و الردر هام مر کیان را دعمت: کرد ما ام جاور سور و 
ق یی با ایا افص مان که خداوند رفن اه کرو که ست اسان ور 
و بعد همه مردم را به ولایت علی فراخوانم اینک هر کس می‌خواهد کافر 
شود و هر کس می‌خواهد ایمان بیاورد. 
ای آبو الفضل بار دیگر پیمان خود را برای اسلام تجدید کن, و حکومت را به 
ضاخت حون تذض. و مانت انهانی: که:با رفان اظهار می‌دارند ولی در باطن 
قبول ندارند کسانی که مرا در باره خاندانم اذیت می‌کنند و از آن‌ها خود را 
جلو می‌اندازند و بر آنها حکومت می‌کنند و خود را بر آنها مسلط می‌سازند. 
اما مت‌خواهته کرونیدرا کم باون عرش کوزه الیل کته و کروفن زا 
عزت دهند که اهل عزت نمی‌باشند و به انچه چشم دوخته‌اند و می‌خواهند 
خود را به آن برسانند شایستگی ندارند. 
ای انم ال دای من از عفر مان کرفته که فظاش رام اس هک 


شا تاه اهنا اس بات نیماد کم‌صلی را باوی کتد وان 
وی گت نمایند و سخنان او ۳ بیذیرند» و واجبات خداوند را انجام دهند» 
هر کس چنین کند به حقیقت ایمان رسیده است. 

انا هن گنت فرائض را انجام ندهد. خداوند اعمال او را بی‌اثر می‌کند و از 
کارهایش نتیجه نخواهد گرفت. او هنگامی که به حضور خداوند برسد 
برهانی نچواهد داشت, ای ابو الفضل در اين باره چه می‌گوئی, گفت: یا 
رسول اللّه گفته‌هایت را قبول می کنم و به آن چه فرمودی ایمان دارم و 
تسلیم شدم و شما هم بر این گواهی دهید. 


28 دین مورد قبول خدا 


1- عبد العظیم حسنی گوید: خدمت سید خود علی بن محمد علیهما السلام 
ر سیدم» 
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می که دیدگانش بر من افتاد گفت: ای آبو القاسم خوش آمدی تو 
حقیقتا دوست ما هستی, گفتم: یا این رسول اللّه می‌خواهم دین خود را بر 
شما عرضه بدارم, اگر مورد پسند شما هست تور آن ثابت باشم ۳ در 
محضر خداوند حاضر گردم. 
امام علیه السلام فرمود: عقائد خود را اظهار بکنید. عبد العظیم عرض کرد: 
من اعتقاد دارم که خداوند تحف است و شریکی ندارد و او از ابطال و 
تشبیه بیرون است. خداوند دارای همه صفات می‌باشد و از صفات 
مخلوقات منزه است., خداوند نه جسم است و نه صورت و نه عرض و 


خذاوند همه اجسام را پدید آورد و صورتها را تصویر فرمود: و جوهر و 
اعراض را خلق کرد. او پروردگار همه اشیاء و مالک و آفریننده آنها 
میا در را ی و زا 
نخواهد آمد تا آنگاه که قیامت برپا گردد. 

شریعت او آخرین شرایع بوده و تا روز قیامت شریعتی دیگر نخواهد آمد. 
هت وه دارم که‌اهام و«حا شین هم علی اهز بعه ار سول اکرم خلی لد 
علیه و اله امير المومنین علی بن ابی طالب می‌باشد, و بعد از او حسن و 
بعد از انها محمد بن علی و بعد جعفر بن محمد. سپس موسی بن جعفر و 
بعد علی بن موسی الرضاء, و بعد محمد بن علی علیهم السلام و بعد شما 
هستید, امام علیه السلام فرمود: 

بعد از من فرزندم حسن امام است., مردم در باره امام بعد از او چه 
می‌کنند. 

عبد العظیم گوید: چرا مردم در باره او مردد باشند, فرمود: برای اينکه 
مردم او را مشاهده نمی‌کنند و روا نیست که نامش هم بر زیان‌ها جاری 
گردد, تا آنگاه که زمین پس از ظلم و جور پر از عدالت شود. گفت: : من به 
این هم اقرار کردم و به امامت آنها هم اعتراف نمودم. 

بعد از این عبد العظیم گفت: دوست آنها دوست خداوند است, و دشمن 
آنها دشمن خدا می‌باشد, اطاعت از آنها اطاعت از خداوند می‌باشد, و 
نافرماتی انها, 
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نافرمانی از خدا بحساب می‌آید, و عقیده دارم معراج حق است, قیامت 
خواهد آمد و شکی در آن نیست و مردم همه از گورها مبعوث می‌گردند. 
من عقیده دارم واجبات بعد از ولایت عبارتند از نماز, زكاة روزه, حج, جهاد, 
و آمر به معروف و نهی از منکر, امام هادی علیه السْلام فرمود: بخداوند 
و این دینی است که خداوند قبول می‌کند, بو ان ثابت باش که خداوند 
در این گفتار تو را ثابت بدارد و در دنیا و آخرت بر همین طریق باشی. 

2- اسماعیل جعفی گوید: مردی خدمت حضرت باقر علیه السّلام رسید و 
در نت خوق. کاس داشت: کفه‌دن ان ممنانلت ود ربا ان‌ها حخاصمه 
می‌کرد, امام علیه السلام فرمود: این کتاب کسی است که می‌خواهد در 
باره دین حق که قبول اعفمال به. ان ستی: دار .مخاضخه کید از ید 
گفت: من هم می‌خواهم دین حق را بشناسم. 

امام باقر سلام الله علیه فرمود: گواهی بر وحدانیت خداوند بدهیده و 
محفد صلی الله علجفتق اله راستهغنوان جنده و رشسول شتا شید و هرچه 
پیامبر از طرف خداوند اورده قبول کنید, و به ولایت ما اهل بیت اقرار 
نمائید از دشمنان ما بیزاری بجوئید. تسلیم اوامر ما باشید, تواضع و 
فروتنی پيشه کنید و در جلمعه آرام باشید, و منتظر حکومت ما باشید. و 
دولت ما در آینده ان شاء اللّه خواهد آمد. 

3- ابراهیم مخارقی گوید: دین خود را برای امام جعفر صادق علیه السلام 
تعریف کردم. رو گفتم: گواهی می‌د هم که خدائی جز خدای واحد نیلست؛ 
محمد صلی الله علیه و اله فرستاده او می‌باشد, و علی امام عادل بعد از 
او هست. بعد از او حسن و سپس حسین و بعد علی , بن الحسین, و بعد 
محمه: تن فلین:علهم السلاق عم ار ان ما سین 

در این جا امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند تو را رحمت کند. و 
سپس سه بار فرمود: از خداوند بترسید و تقوی پيشه کنید, همواره با ورع 
باشید و امانت‌ها را اداء نمائید, و شکم و دامن خود را از حرام نگه دارید تا 
در مقام قرب با ما قرار گیرید. 

4 حمزه و محمد دو فرزند حمران گویند ما با گروهی در خدمت حضرت 
صادق علیه السّلام بودیم, گروهی از بزرگان و دوستان آن حضرت هم 
بودند و حمران بن 

یسانی کقر ج وج وه 

اعین هم در میان ما بود, در این جا وارد مناظره شدیم و حمران هم ساکت 


بود. 

امام علیه السلام فر مود: ای حمران چرا شما سکوت کرده‌اید, حمران 
گفت: با خود عهد بسته‌ام در مجلسی که شما هستید سخن نگویم, امام 
فرمود: من اجازه می‌د هم شما سخن بگوئيد, حمران گفت: من گواهی 
می‌دهم که خدائی جز خدای واحد بیست و شریک و همتائی ندارد, و زن و 


فرزندی هم برای او نیست. و از حد تشبیه و تعطیل هم بیرون می‌باشد. 
خق آن: است. کهنه شبزی هست: و نه فنص می‌باشد: خواهی. من‌ دنه که 
ای نب و ام اس ی و او 
فرستاد. تا دین خود را بر همگان اشکار. کزد , اگر چه مشرکان کراهت 
داشته باشتد و راضی به این امر تگردند. 

گواهی می‌دهم که بهشت و دوزخ حق می‌باشند. و مردم روزی برای 
حساب از قبرها بیرون خواهند شد., گواهی می‌دهم که علی حجت خداوند 
بر مردمان می‌باشد و مردم نمی‌توانند مقام او را انکار کنند, بعد از او 
حسن و بعد از او حسین و بعد علی بن الحسین و بعد محمد بن علی علیهم 
السلام آمام. هستتند و بسن از آنها شما هننتید. 

امام صادق علیه السلام فر مود: میزان و اندازه همان است که حمران 
گفت؛ بعد امام فرمودند ای حمران این اندازه را بین خود و امام در ارتباط 
قرار ده, و هر کس با این غقیده مخالف. باشد: آو زتدیق بخساب .ضیآند 
خمر ان کت ار فان سا مها مان اش رو ای هر 
مرن یناه عامبا نمیا خاسسان ناد 

5- معاذ بن مسلم گوید: برادرم عمر را خدمت حضرت صادق علیه السلام 
بردم و گفتم: برادرم می‌خواهد مطالبی را از شما بشنود. فرمود: هر چه 
می‌خواهی سوال کن. گفت: از شما سوال می‌کنم از چیزی که خداوند جز 
او را قبول نمی‌کند و عذر جهالت را هم نمی‌پذیرد. 

امام علیه السلام فرمود: آن شهادت بر وحدانیت خداوند و رسالت محجمد 
خی الا له ماه مان هم یب ها مایم مور سا ان 
و غسل جنابت, و حج خانه و 
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اقرار به آن چه از نزد خداوند آمده و بیامیز آن آن را ابلاغ کرده‌اند. 

اعتفاه بم امامت امامان:حق از ال عحمد علیمم السلام. کفت: مها زا 
من تما و ببر» رت صادق ِ علی امیر مومنان. حسن. 
دون هر کین ون 

گفت: شما هم مانند آنها هستی قربانت گردم, فرمود: ما اول و آخرمان 
مساوی هستیم. و در میان ما محمد و علی برتری دارند. گفت پس شما 
امام هستید, , فرمود: این امر در جریان هست همان گونه که شب و روز در 
جریان می‌باشند, گفت: پس شما هستید. 

بار دیگر فرمود: اين جریان ادامه دارد همان گونه که حد زانی و سارق 
جریان دارد. گفت: پس شما هستید, فرمود: قرآن در باره مردمان فرود 
آمد و تا روز قیامت این وضع ادامه خواهد داشت گوید: گفتم پس تو امام 
می‌باشی. 


6- هشام بن عجلان گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم 
می‌خواستم از شما موضوعی را سوال کنم که دیگر احتیاج به دیگری 
نداشته باشم. و آن ایمانی است که همه مردم باید به ان معتقد باشند و از 
ان بی‌اطلاع نباشند. 

امام علیه السْلام فرمود: آن گواهی دادن بر وحدانیت خداوند و رسالت 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله و اقرار به انچه از طرف خداوند نازل 
شده, و خواندن نماز, و پرداخت ز کاة, و حج خانه و روزه ماه رمضان و 
ولایت ما و برائت ت از دشمنان ما می‌باشد, اگر شما , به اینها معتقد کردی و 
عمل نمائی از صدیقان خواهی بود. 

7- عمرو بن حریث گوید: خدمت حضرت صادق علیه السّلام رسیدم در 
خالی که در مترل بوآذرش ند اللشنن مخند ود که قربانت گردم این 
منزل شایسته شما نیست, 392 من برای استفاده از هوا و خرمی این 
منزل به این جا امده‌ام. گوید 

کمتم: قریانت کرو میحوامم شین یی را قفا غرضمه دارم فرجون 
عقائد خود را اظهار کنید. 

۲ : من معتقد هستم که خدائی جز خدای واحد نیست. و محمد بنده و 
فرستاده او می‌باشد, و روز قیامت فرا خواهد رسید, و همه مردم از قبرها 
بیرون 
بیان ون و ون 
می‌کردند و در محشر حاضر می‌شوند, من به اقامه صلاق و اداء زکاة و روز 
ماه رمضان و حح خانه در هنگام استطاعت و ولایت علی بن ابی طالب 
امیر المومنین بعد از رسول خدا ایمان دارم. 
بعد از علی به امامت حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی 
۳۱ ۳۵۱/۳ 111 
هستم, و بر همین عقیده خواهم مرد. و دین من اینها بود که عرضه کردم 
امام علیه السلام فرمود: این است به خداوند سوگند دین من و پدران من 
که در اشکارا و نهان به ان اعتقاد دارند. 
اکنون از خداوند بترسید و زبانتان را حفظ کنید, و جز در کارهای خیر آن را 

تکار نگيریده. شما نگونید.هن خود رام را بدفنت: آوردم. بلکه خداوند :شا را 
فدایت کرد, و اینک خداوند را در برابر این نعمت شاکر باشید. شما باید در 
روبرو و پشت سر فرق نکنید, کاری نکنید که اگر با کسی روبرو شدید او 
کاری نکنید که مردم را بر گردن‌تان سوار کنید, و برای خود ایجاد ضعف 
نمائید که هر چه انها خواستند در باره شما انجام دهند باید با مردم طوری 
رفتار کنید که بر شما تسلط پیدا نکنند. اگر مردم را بر خود مسلط کردید 
۳ 


8- ابو سلمه حجال گوید: خالد بجلی خدمت حضرت صادق علیه السْلام 
رسید و من هم در خدمت آن جناب بودم» خالد گفت: قربانت گردم 
می‌خواهم دین خود را به شما عرضه دارم تا دینی که مورد پسند خدا باشد 
داشته باشم, امام علیه السّلام فر مودند: 

سوالات خود را بگوئید. 

آن مرد گفت: نخست گواهی می‌دهم که خدائی جز خدای واحد نیست, و 
او شریک و همتا ندارد و غیر از او خدای دیگری وجود ندارد. امام علیه 
السلام و خدای ما با او خدای دیگری وجود ندارد. بعد 
از آن گفت: گواهی می‌دهم که محمد بنده خدا که به عبودیت او اقرار کرد 
و رسول خدا برای مردم می‌باشد. 
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امام علیه السْلام فرمود: همین طور است که گفتید محمد به عبودیت 
خداوند اقرار کرد و رسول او برای مردم می‌باشد. خالد بجلی گفت: 
گواهی میي‌دهم که طاعت علی بر مردم واجب است همان گونه که طاعت 
محمد صلی الله علیه و اله بر مردم واجب بود, امام فرمود: اری اطاعت 
علی مانند اطاعت رسول واجب است. 

علیهما السلام واجب می‌باشد. امام صادق علیه السْلام فرمود: اری این 
چنین است طاعت اینها هم مانند طاعت محمد و علی هست. و اکنون 
گواهی خی 2 که خداوند تو را وارثان آنها 9 داده است. 

زا کفتت: 1[ ۵ 
فرمود: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود که او دارای فرزند و ذریه 
پاشد مگر اینکه همه آن فرزندان را در یک ردیف قرار داده است. 

آنچه برای گذشتگان پوده تزای ایندگکان هم خواهد بود, ما هم فرزندان و 
درته فجمد. ضلی: الله طلیه: ور ال می‌با شنم برای ما هم آنچه برای 
گذشتگان بوده برای آیندگان هم خواهد بود, ما بر همان راهی می ر ویم که 
محمد در آن کام نهاد و اطاعت ما هم مانند او 9 می‌باشد. 

9- یوسف گوید: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم می‌خواهم دین 
خود را برای شما شرح دهم تا دینی که مورد رضایت خداوند می‌باشد 
داشته رتم اگر 1 من رت شمم‌باشند. ون از نات بقانف ف اک 
امام علیه السلام فرمود: عقیده‌ات را بیان کن, گفتم: شهادت می‌دهم 
9 09« ره محمد بنده تب او می‌باشد, علی؛ 


می‌باشند. 

بعد از آن گفت: قربانت گردم شما هم بر طریق پدرا: نت گام بر می‌داری و 
همان راه را ادامه می‌دهی, امام علیه السلام چند بار فرمود: خداوند تو را 
رحمت کند, , و بعد 
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گفتند به خداوند سوگند این‌ها که گفتی دین خدا و فرشتگان و دین من 
می‌باشد و خدا جز آن را قبول نمی‌کند. 

0 1- حسن بن زیاد گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم 
می‌خواهم دین خود را بر شما عرضه بدارم اگر چه در متابعت از شما 
اطمینان دارم که اعمالم درست بوده است. امام علیه السلام فر مود: هر 
چه می‌خواهی بگو. ِ 

حسن بن زیاد, گفت: گواهی می‌دهم که خدائی جز خدای واحد نیست» و 
محمد صلی الله علیه و اله بنده و فرستاده او می‌باشد, و انچه از طرف 
خداوند امده است قبول دارم و به امامت علی و وجوب اطاعت او معتقد 


هستم. 

هر کس علی علیه السْلام را به امامت شناخت مقمن می‌باشد و هر کس 
حق او را نشناخت گمراه است, و هر کس سخنان او را رد کند کافر 
می‌باشد, و بعد امامان را نام برد تأ به حضرت ر سید امام گفت: بعد از 
ان چم هی واه ابا و ارگ ها سا اس عفاد دمست تاره ار 
من اینک تو را دوست می‌دارم. 

1- عمارة گوید: حضرت ضاوق ی لاه فرمود: هر کس چهار چیز را 
انکار کند از شیعیان ما نخواهد بود. معراج. سوال در قبر. مخلوق بودن 
بهشت و دوزخ و شفاعت. 

12 فص بن شاذان از امام رضا علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود هر 
اد منزه کرد که ری مد 7 از 
طرف خداوند است., و اراده و مشیت او بر همه جا حکومت می‌کند. 

جسم و جان مردم در اختیار او می‌باشد عالم امر و خلق در دست او 
هست. به قضاء و قدر خداوند اعتقاد پیدا کند, و افعال بندگان را مخلوق 
بداند خلقت تقدیری نه تکوینی, و گواهی دهد که محمد رسول خدا و علی 
و امامان بعد از او علیهم السّلام حجت‌های خداوند هستند. 

دوستان آنها ترا دوستت بداردد و:-دشفنان: انما. را دشمن بدارن از کناهان 
بزرگ دوری کند, و به رجعت معتقد شود, متعتین را قبول کند, به معراج, 
سوال در قبر, 


می‌اید. 

که فرمود: شما شایستگی پیدا نمی‌کنید مگر اينکه شناخت داشته باشید. و 
شناخت پیدا نخواهید کرد فک اینکه صداقت داشته باشید و صداقت ر 
هنگامی بدست می‌آورید که تسلیم شوید. 

اين‌ها ابواب ب چهارگانه‌ای هستند که به هم بستگی دارند و در صورت فقدان 
کی یه همرس واه کار کنی آنها که سه صفت از آنها را داشته باشند 
راه بجائی نخواهند برد, و حیران و سرگردان خواهند شد, خداوند متعال جز 
پروردگار کارهائی که در آن وفاء به عهد و پیمان باشد می‌پذیرد. هر کس 
به شرطها و عهدها وفا کند و پیمان خدا را انجام دهد از فضل و رحمت او 
برخوردار می‌شود. و به وعده‌های او می‌رسد و ثواب کارهای خود را 
می‌برد و پاداش می گیرد. 

خداوند متعال طرق هدایت را به مردم نشان داده, و راه‌های روشن را به 
آنها نمایان کرده است و به آنها فرموده چگونه در آن راه‌ها گام بنهند. و 
گففن: ‏ هن آفرز نده: هستم. برای. کسانی که توبه و.باز کشت تهایتد و کار‌های 
شایسته 0 ۳ دهد و راه حق را پیدا کنند. 

در جای دیگر فرموده: من فقط از پرهیزگاران قبول می‌کنم, هر کس از 
اوامر خداوند اطاعت کند و تقوی پیشه نماید با حالت ایمان در محضر 
خداونن حاضر وه با اعمعاصوه محموضلی الله علیه وال در متس 
حضور پیدا کند. ۳ 

بسیار دور شدند گروهی که درگذشتند و هدایت نشدند. آنها گمان 
می‌کردند که مقمن هستند در حالی که ندانستند مشرک بودند. زیرا هر 
کس از در خانه وارد گردد راهنمائی می‌گردد. و هر کس از راه غیر 
متعارف وارد گردد هلاک خواهد شد. خداوند اطاعت ولی خود را به طاعت 
رسول نزدیک کرده, و هر کس طاعت 
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والیان امر را ۳ از خدا و رسول هم اطاعت نمی کند. 

اینک به آن چه از طرف خداوند فرود آمده اقرار کنید, در هنگام ورود به 
عفناخه خود را زینت نمائید و پاکیزه باشید, دنبال خانه‌هاتی بروید که 
خداوند آنها را بلند گردانیده و نامش در آن خانه همواره ورد زبان‌ها 
می‌باشد, خداوند خود خبر داده که در آن خانه‌ها مردانی هستند که خرید و 
فرش نها زا از دحا عاقل کیک ۱ 
انها نماز می‌گذارند زکاة می‌دهند و از روزی که دیده‌ها و دلها در ان 
هراسان هستند ترس واهمه دارند. خداوند پیامبران را برای رسانیدن 


آوافرش بر کریدتو آنها.وا رای اندان مردص رواته شاخت و انها یا کمال 
صداقت پیام‌های خداوند را رسانيدند. 

خداوند در قرآن مجید فرموده: هیچ امتی نیست مگر اینکه در میان آنها بیم 
دهنده بود, 0 دنبال جهل برود سرگردان می‌گردد. و هر کس راه 
هدایت پیدا کرد بینا می‌گردد و عقل پیدا می‌کند, خداوند می‌فرماید دیدگان 
آنها کف تقی‌باشتد بلکه ذججم:ءدل »تما کر آتنت: 

کسی که چشم ندارد از کجا راه پیدا می کند, و از کچا راه پیدا می‌نماید 
کسی که انذار نشده است اکنون ۱ 17 
کنید, و به آنچه خداوند نازل کرده است اقرار نمائید. و از نشانه‌های 
هدایت پیروی کنید. 

اثار هدایت علامت‌های ایمان و تقوی می‌باشند, و بدانید اگر کسی به 
عیسی بن مریم اعتقاد پیدا نکرد ولی به ساير پیامبران اعتراف نمود, او 
ایمان نیاورده است., راه‌ها را با علامت نذا کنید, و آثار را از پشت حجاب‌ها 
فا هوم تفا نین‌ادین حوضرا کامل شاز دیب خدای خود ایمان تسا ورد 
14- مفضل از حضرت صادق علیه السْلام روایت می کند که فرمود: خداوند 
متعال فرمودند: من ده چیز را بر بندگان خود واجب کردم که اگر آنها را 
انجام دادند آنان را در ملکوت جای می‌دهم و بهشت را برای آنها مباح 
اول باید مرا بشناسند, دوم رسول مرا بشناسند و به او اقرار و تصدیق 
نمایند, 

ای رتش 102 ۱ 
سوم دوستان مرا که حجت‌های من بر مردم هستند بشناسند, هر کس آنها 
را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر کس آنها را دشمن بدارد مرا 
دشمن داشته است. 

آنها بین من و مردم نشانه هستند, و باید به وسیله آنها مرا بشناسند, هر 
کس مقام آنها را انکا ر کند او را وارد آتش خود می کنم: و عذاب چند برابر 
به او خواهم چشانید. ۳ 

چهارم شناختن کسانی که در پرتو قدس من اقامت دارند, و انها ِِ 
هستند که عدالت مرا در روی زمین برپا ای ای 
فقضل آنها را بیان می‌کنند و آن‌ها.را مورد تضدیق قرار می‌دهند. 

ششم شناختن دشمن من ابلیس و اعوان و انصار او, هفتم دستور مرا 
قبول کنند, و پیامبران مرا تصدیق نمایند, هشتم اسرار من و دوستان مرا 
حفظ کنند, | احترام کنند و گفتار آنها را قبول نمایند. 
اگر در مواردی با هم اختلاف کردند موضوع را به آنها برگردانند و حقیقت 
را از آنها بخواهند, تا واقعیت موضوع و شرح مسأله از نزد آنها بیرون شود 
و حقیقت موضوع روشن گردد و اختلاف‌ها برطرف شود. 


دهم اینکه خود و برادر دینی او در امور دين و دنیا با هم یکی باشند و بر یک 
دیگر تفاخر نکنند, هر گاه این چنین باشند آنها را در ملکوت جای می‌دهم و 
از روز قیامت و وحشت آن در امان و آسایش قرار می‌دهم, و در نزد خودم 
در مقام فرب خواهند بود. 

ابو الجارود گوید: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم: دیدگان من 
نابینا هستند, و عمرم زیاد شده است. بین من و شما فاصله‌ای زیاد هست. 
من می‌خواهم مسائل دینی خود را یاد بگیرم و به مردم هم بگویم و در امور 
دین و دنیای خود از انها استفاده بکنم. 

امام علیه السّلام از گفتار من خوشحال شد و در جای خود نشست و گفت: 
ای ابو الجارود چه گفتی بار دیگر بگو, ابو الجارود گوید: بار دیگر 7۳ 
خود را ۳ فرمود: ای ابو الجارود اینک مسائل خود را که موجب 
نجات نز شما می‌گردد 
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یاد بگیرید. 

نخست بر وحدانیت خداوند گواهی دهید, و بعد برسالت تمه ان اللّه 
علیه و اله اعتقاد پیدا کنید, نماز بگذارید, ‏ زکاة بدهید. روزه بگیرید. حج خانه 
را بجای اورید. دوستان ما را دوست بدارید و دشمنان ما را دشمن باشید. 
در برابر اوامر تسلیم گردید, و منتظر قائم ما باشید و با ورع و پرهیزکاری 
در جامعه رفتار کنید و در عبادت بکوشید. 

15- ابو جارود گوید: به حضرت باقر علیه السُلام عرض کردم يا ابن رسول 
الله ید انم که من جچه اندازه شما را دوست می‌د ارم و منوجه شما 
هستم؛ وف ها علافه دارم امام فرمود: آری می‌دانم. گفتم من چشم بینا 
ندارم و قدرت راه رفتن را ندارم و نمی‌توانم هر وقت به زیارت رز 
بیایم؛ اینک مساله‌ای دارم که په آن پاسخز دهید. 

امام علیه السلام فرمود: مشساله‌ات را بگوئید, گفتم از عقائد دینی خود ما 
را تعلیم کنید تا ما هم مانند شما و اهل بیت ت شما در مسائل دینی معتقد 
باشیم, و خداوند را با ان عقائد بشناسیم, فرمود: اگر تو مقدمه را کوتاه 

گرفتی ولی حق سوال را ادا کردی و به آن اهمیت دادی. 

به خداوند سوگند اکنون دین خود و پدرانم را که به ان خدا را معتقد بودند 
و عبادت می‌کردند برای شما باز مي‌گويم, و انها عبارتند از شهادت به 
وحدانیت خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و اله و اقرار به انچه ك 
نازل کرده, دوستبی با دوستان ما و بیزاری از دشمنان ما ند 

ما, و انتظا ر قائم ما و عبادت و پرهی زگاری. 

16- ابو بصیر گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم قربانت 
گردم از دینی که خداوند بر بندگان واجب کرده و همه باید به آن اعتقاد 
پیدا کنند وغیر از آنندین دبکرق از آنها پذیرفته نیست., دیاین هقه ان را 


یاد بگیرند, ما را خبر دهید, امام فرمود: بار دیگر گفته‌های خود را تکرار 
کنید او هم تکرار کرد. 

امام علیه السْلام فرمود: شهادت بر وحدانیت خداوند, و رسالت محمد 
صلی الله علیه و اله, برپاداشتن نماز, اداء ‏ زكاة, حج خانه برای کسی که 
استطاعت دارد, روزه ماه رمضان؛ 
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سپس مدتی سکوت کردند و بار دیگر فرمودند: و ولایت ما اين گفته را دو 
بار تکرار کردند. 

بعد از این امام علیه السلام فرمود: این ها هستند آن جچه را که خداوند بر 
بندگان واجب گردانیده و روز قیامت اگر کسی آنها را انجام داده باشد 
مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت, و اگر زیادتر از واجب هم انجام ندهد 
مورد سوال قرار نمی‌گيرند. ولی هر کس کارهای زیادتری انجام دهد 
خداوند هم زیادتر به او می‌دهد, و رسول خدا| هم سنت‌هائی را گذاشته که 
باید آنها را انجام داد. 


9 پایین‌ترین درجه ایمان 


1- جعفر کناسی گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم پائین 
ترین رتبه موّمن چیست., و با اظهار چه کلماتی می‌تواند پائین ترین ۳ 
ایمان را پیدا کند. فرمود: به وحدانیت خداوند و رسالت فد ای اه 
و له آس سای ‏ م امه موه اعای ها زا ماس در اه 
چنان باشد موّمن خواهد بود. 

2- ابو الربیع گوید: از امام علیه السّلام پرسیدم چه کلماتی مرد را از ایمان 
خارج می‌گرداند فرمود: هر گاه نظریه‌ای داد و آن نظریه بر خلافت حق بود 
اگر او در اجرای آ کوشش کند از آیمان بیرون می‌شود. 

گرکن کرد تا امیر ال ین پائین‌ترین چیزی که آدمی را در صف مومنان 
قرار می‌دهد, و یا در صف کافران بحساب صف اه 5 و يا با گمراهان در یک 
ردیف قرار می‌دهد چیست. ۱ 

علی علیه آلشلام فرمود: حالا که سوال کردی پاسخ آن را بشنو, پائین‌ترین 
چیزی که انسان را مقمن می‌کند ان است که به وحدانیت و ربوبیت خداوند 
اقرار کند, و پیامبر را بشناسد و او را با نبوت و بلاغت شناسائی کند و 
حجت خدا را در زمین بشناسد و از او اطاعت نماید. 
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گفت: یا امیر المومنین اگر غیر از این‌ها که برای من تعریف کردی چیز 
دیگری نداند, فرمود: آری هر گاه او را بکاری امر کردند اطاعت کند, و از 
هر چیزی نهی نمودند دست باز دارد. و پائین‌ترین چیزی که آدمی را به کفر 
تزدک: می کند آن ایست که ری عفد باشوی اون که عوا اربرا آمر 
نموده و یا از ان نهی کرده است. 

بعد همان پندار خود را علم قرار می‌دهد و او را ملاک حق و باطل می‌داند 
و خیال می‌کند که او کارها را به دستور خداوند انجام می‌دهد. و اما 
پائین‌ترین چیزی که آدمی را کمراه می‌کند این است. که آه حجت خدا را دز 
روی زمین نشناسد و به امنای او معرفت نداشته باشد, حجتی که خداوند 
طاعت او را واجب کرده و ولایت او را فریضه دانسته است, گفت: با امیر 
المومنین آنها را نام ببرید. 

فرمود: آن‌ها کسانی می‌باشند که خداوند آنان زا به خوو و با مرش نزدیک 
کرده است و فرموده: از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت کنید گفت 
آنها را پرایم روشن بفرمائید فرمود: آنها کسانی هستند که رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و اله در آخرین خطبه خود آنها را معرفی کردند و بعد هم 
کیان زاربداع اند 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: من دو چیز را در میان شما 
گذاشتم شما اگر به آن دو چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد, و آن عبارت 
است از کتاب خدا و اهل بیت من, خداوند با من عهد کرده که ان دو از هم 
جدا نمی گردند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. 

در اين هنگام رسول خدا صلی اللّه علیه و اله دو انگشت خود را به هم 
چسبانیدند و فرمودند این چنین خواهند بود, اکنون به آن دو چنگ بزنید تا 
کفراه بشویدر و آنان.] بر‌دیگران مقدم ندارید که هلاک مق کردیدوداز. انقا 
دوری نکنید که از هم پراکنده می‌شوید و به آنها چیزی یاد ندهید که آنها از 
شما داناتر هستند. 
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0 ارباظ ایمان و عمل 


1- پونس بن یعقوب گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: ملعون است 
کسی که بگوید: اتمان فقظ به:ژبان است.ه هل در ان دخالتی ندارد. 

2- ابو الصباح کنانی گوید : امام باقر علیه السلام فرمود: به علی علیه 
الشْلام گفته شد هر کس شهادت دهد که خداوند یکی است و محمد صلّی 
الله غایم ه اه زشتمل: حدا ماش آه مدومن ساب می‌آنده علی..عانه 
السلام فر مودند پس واجبات خداوند جه می‌ شوند. 

فرمودند: علی علیه السلام می‌فر مودند: اگر ایمان فقط کلام بود دیگر 
روزه و نماز و حلال و حرامی نازل نمی‌گردید راوی گوید خدمت امام علیه 
السّلام عرض کردم نزد ما جماعتی هستند که مي‌گویند: هر گاه کسی به 
فعدافت کد آه ند و رصالت خصرت رشتل ضلی آلاه علبم:ه الم کدافی دود 
او مومن است. " 

امام علیه السلام پس انها چرا حد می‌زنند و چرا دست سارق را قطع 
می‌کنند, خداوند بنده‌ای را گرامی‌تر از مومن خلق نکرده است. و 
فرشتگان خادمان مومنان هستند, همسایگی خداوند برای مقمنان می‌باشد, 
و بهشت برای مومنین است و حور العین برای مومنان خلق شده‌اند و هر 
کس فراض را منکر گردد کافر است. 

3- حسن بن هارون گوید: حضرت صادق علیه السّلام فر مودند: گوش و 
چشم و دل همه مسئول هستند, امام فرمودند: از گوش از هر چه شنیده و 
از دیده از هر چه دیده, و از دل از هر چه در نظر گرفته سوال خواهد شد. 
4 محمد بن مسلم گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم ایمان 
چیست,؛ فر مود: و دادن بر وحدانیت خداوند و اقرار به آنچه از نزد 
حدا ون آمده, تن به آنها 1 پیدا کردن. 

را است فرمود: ۳ ایمان رت نخواهد بود, 
و عمل از 

ایمانست. ایمان ثابت نمی‌باشد مگر به عمل. 

5- جمیل بن دراج گوید: از امام صادق ۲ السلام از اپمان پر سیدم 
فرمود: :گواهی دادن بر وحداتیت خدا و رسالت محمد صلّی له علیه و له 
ایمان بدون عمل ثبات ندارد و عمل از ایمان می‌باشد. 

6- ابو عمرو زبیری گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم ای 
عالم بفرمائید کدام یک از اعمال در نزد خداوند بهترند. فرمود: ان عملی 


که خداوند جز آن چیزی را قبول نمی کند, گفتم: آن:چخیشت. فر مود ایمان به 
خداوند یگانه که بالاترین و شریفترین و عالی‌ترین چیز است, گفتم: 
بفرمائید ایمان تنها گفتار است. و پا گفتار و کردار با هم. 

امام علیه السلام فرمود: ایمان همه‌اش عمل است. و اظهار زبانی جزئی 
ان ایقان می‌باشند که خداه‌ند ان.را در کنات خور ِ کرده است. نورش 
روشن؛ , و برهانش ثابت می‌باشد, کتاب بة آن ایفان حماهی می‌دهد و او را 
بطرف خود می‌کشاند. ۳ 
راوی گوید: عرض کردم ایمان را برای من تعریف کنید تا خوب آن را 
دریابم, فرمود: ایمان حالات و درجات مختلفی دارد و با هم در یک حال 
تشیشت نها از تفا امه مره تفایت فیاشهسعصی ار انعان ها تمام 
و در حد کمال هستند, و پاره‌ای در عین نقصان می‌باشند. و بعضی هم 
متوسط هستند. 

گوید: عرض کردم: ایمان هم در حد کمال است و هم نقصان پذیر می‌باشد 
و هم در حال تزاید, فر مود: آری گفتم چگونه است. امام علیه السلام 
فرمود: خداوند متعال ایمان را بر جوارح فرزندان آدم واجب گردانید و آن 
را بر اعضاء تقسیم فرمود: و برای هر یک سهمی معین کرد. 

هر یک از وظائف ادمیان را به تا تاه از جوارح اختصاص داده, و هر عضوی 
تکلیف مخصوصی دارد که عضو دیگرش به آن مکلف نیست, یکی از آن 
جوارح قلب است که بوسیله ان می‌فهمد و درک می‌کند, بدی‌ها و نیکها را 
از هم تمیز می‌دهد و خیر و شرش را در می‌يابد. 
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قلب امیر و فرمانده جوارح و اعضاء او می‌باشد, هر چه قلب امر کند 
اعضاء بدنش اطاعت مق کننز و از فرمان او سربیچی ندارند, یکی از آن 
اعضاء دیدگان او هستند که بوسیله انها اشیاء را ناه می‌کند و گوشهائی 
دارد که بوسیله انها می‌ شنود. 

آدمیان دو دست دارند که بوسیله آنها اشیاء را برمی‌دارند, و دو پا دارند که 
با انهازاه من زمندر. و التق.برای انا قرار داده که با آن زناشوئی می‌کنند و 
تولید مثل می‌نمایند. و زبانی دازند که با آننشخن هی کویتد. ور هداز ند 
که ضورت انقادر ان فرار دار 

اینها بود اعضاء و جوارح انسان که هر کدام برای کاری خلق شده‌اند و باید 
ایمان بیاورند که از حدود خود تجاوز ننمایند و هر کدام به وظیفه‌ای که 
دارند باید مشغول گردند, خداوند متعال برای هر یک از آنها وظیفه‌ای معین 
کرده و در قرآن آنها را روشن ساخته است. 

آنچه بر قلب واجب کون یو ای ان است که بر گوش واجب نموده باشد, و 
۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 9 
گوش واجب ساخته بر زبان واجب نساخته است. 


آن چه بر زبان لازم گردانیده بر دست‌ها لازم نگردانیده است, و بر دست 
چیزی را واجب کرده که بر پاها واجب ننموده است و انچه بر پاها واجب 
نموده بر دامن واجب نکرده. و هر چه بر دامن واجب کرده بر صورت 
واجب نفرموده است. ۲ 
اما آن چه بر قلب واجب کرده ان ایمان و شناخت و اقرار و اعتقاد و 
خوشنودی و تسلیم است گواهی دهد که خداوند یکی است و شریک, و 
همتایی ندارد, فرزندی و زنی برای او نیست. و گواهی تش ند اه 
اللّه علیه و اله رسول و فرستاده خداوند می‌باشد. 
هر چه خداوند نازل فرموده از کتاب و پیامبر به آن اقرار کند و اعتراف 
نماید, اینها بود آنچه خداوند بر قلب واجب گردانیده و باید قلب نسبت به 
آنها اقرا 4 داشته باشد, و همین است معنی اند شریفه که 
فرمود: الا من آکره و قلبة 
ایمان و کفر, ی 10 
مُطمَیِن بالایمانِ و لکن 2 عر بترع بالخر درا 
در جای دیگر فرموده آگاه باشید که با یاد.خدا دلها اطمینان بیدا می‌کنند:. و 
نیز فر مود: کسانی که به زبان ایمان آورده‌اند ولی دلشان هبوز ایمان پید | 
نکرده‌اند, در جای دیگر فرمود: هر چه ظاهر کنید و یا در باطن خود مخفی 
بدارید خداوند شما را با آنها محاسبه می‌کند. 
گروهی از شما را مورد رحمت و مغفرت قرار می‌دهد و دسته‌ای را عذاب 
می‌کند, اینها بود آنچه خداوند بر دل واجب و لازم گردانیده و باید ِِ به 
آنها اقرار کند, و شناخت داشته باشد. عمل قلب انجام این گونه کا 
1 و هستی ایمان هم در قلب است. 
خداوند متعال بر زبان اظهار و گفتار را واجب کرده است., و هر چه در دل 
به آن اعتقاد دارد باید بر زبان جاری گرداند, و به آن اعتراف نماید, خداوند 
متعال می‌فرماید: با مردم به خوبی سخن بگوئید. و نیز فرموده بگوئید 
بخداوند ایمان آوردیم وبه هر نکه از .ظر ف خدا آمدم: انمان دازنمه و جه 
آنهه بر ها کر ود امد ماهر ی یه خدای ما و شما یکی است و ما همه 
در برا, بر او تسلیم می‌باشیم, این بود واجبات زبان و عمل او. 
خداوند بر گوش نیز چیزهائی واجب کرده است, و آن این است که نخست 
گوشهای خود را از آنچه پروردگار حرام کرده است باز دارد, و از منهیات 
دوری کند. و به سخنانی که مورد خشم خداوند می‌گردد گوش فرا ندهد و 
از لهویات و شنیدن سخنان بی‌فایده خودداری نماید. 
خداوند در قرآن فرمود: در کتاب برای شما نازل کرده, و به شما تذکر 
داده, که هر گاه شنیدید آیات خداوند مورد استهزاء قرار می‌گیرد شما در 
آن مجلس قرار نگیرید و از آنجا خارج شوید, تا آنها از مقوله دیگری سخن 
گویند و از ریشخند و استهزاء دست باز دارند. 


اما هر گاه حکم خدا را فراموش کردید و با بدکاران و بد زبانان هم نشینی 
نمودید. و شیطان شما را بفراموشی کشانید. هر گاه متذکر امر خداوند 
شدید از 
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س بیرون گردید و از هم‌نشینی با ظالمان خودداری نمائید و از 
ریشخند کنندگان دوری کنید. 
در جای دابکر فرهود: مر دم:یدمبه: آن: نند حاتی: که حق را می‌شنوند و بعد 
بهترین آن را اختیار می‌کنند و مورد عمل قرار می‌دهند, آن گروة را خداوند 
هدایت قی کتذ و همان‌ها صاحب عقل و درایت هسند و دانش و بینش 
دارند و همه اهل شناخت می‌باشند. ۱ 
در جای دیگری می‌فرماید: مومنان رستگار شدند. آنها که در نمازها خشوع 
دارند. کسانی که از لغو و لهویات دوری می‌کنند. انهائی که زکاة مال خود 
را می‌دهند, در جایی فرموده: هر گاه لهویات را بشنوند از آن کنار می‌روند. 
در جای دیگری می‌فرماید: آنها گفتند: کارهای ما برای ما می‌باشد و اعمال 
شما هم برای شما خواهد بود, فرمود هر گاه از کنار لغو و کار بی‌فائده 
عبور کنند با بزرگواری از آنجا می‌گذرند, اینها بود آنچه خداوند بر گوش 
واجب: کردم و باید از کوش دادن به آنها اجتناب کند و این‌ها غمل گوش 
خداوند بر چشم واجب کرد به آنچه حرام است نگاه نکند, و از هر چه روا 
نیست چشم‌پوشی نماید و اين عمل چشم می‌باشد و آن جزئی از ایمان 
است. خداوند متعال در این باره می‌فرماید: ای رسول ما به مومنان بگوئید 
که دیدگان خود را بپوشانند و دامن‌های خود را نگه دارند. 
خداوند متعال مقمنان را نهی فرمود از اینکه آنها به عورت‌های یک دیگر 
نگاه کنند, و وظیفه دارند که عورت‌ها را از یک دیگر بپوشانند, فرمود: به 
زنهای مقمنه بگوئید که دیدگان خود را فرو بندند و دامن‌های خود را حفظ 


پروردگار متعال زنان مقمن را به حفظ دامن امر کرده است. و از آنها 
خواسته است., که به دامن یک دیگر نگاه نکنند و عورت‌های خود 1 از هم 
پوشیده دارنده بعد از این فرمود: هر چه در قران راجع به نگهداری دامن 
آمده مقصود زنا می‌باشد جز این مورد که مقصود نگاه کردن است. 

بعد از اين در آیه‌ای از قرآن واجبات قلب, زبان و گوش را بیان کرده و 
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فر موده: شما قبل از این خود را حفوظ نمی‌کردید و گوش و دیده و پوست 
خود را از مردم مخفی نمی‌داشتید. مقصود از جلود در این جا دامن‌ها و 
ران‌ها می‌باشند که باید مستور گردند و از انظار پوشیده بمانند. 

خداوند می‌فرماید: از آنچه اطلاع نداری و علم به حقیقت آن نداری پیروی 


نکن و بدان که گوش و چشم و دل همه در برابر خداوند مسئول هستند, 
اینها بود آنچه خداوند بر دیدگان واجب کرده است و فرموده باید از نگاه 
کردن به حرام خودداری نمود, این‌ها عمل چشم می‌باشد و آن از ایمان 
است. 

خداوند برای دو دست آدمیان هم واجباتی معین کرده است, و آن این است 
که نباید با دست‌های خود به مردم ظلم و ستم کند و باید در جاهائی که 
خداوند امر کرده آن را بکار برد, و دستور داده که با دست صدقه دهد و 
صله ارحام بجای آورد و در راه خداوند جهاد کند. و برای نماز طهارت بگیرد 
و وضوء بسازد. 

در قرآن مجید فرموده: ای کسانی که ایمان آورده‌اید هر گاه خواستید برای 
نماز آماده شوید. صورت‌های خود را بشوئید و دست‌ها را تا مرفق شست 
و شو دهید, و سر و پاهای خود را مسح کنید و نیز فرمود هر گاه با کافران 
برخورد کردید گردن آنها را بزنید. 

هنگامی که آن‌ها را مجروح کردید و خون از بدن آنها جاری شد, دست و 
پای آنها را محکم و استوار ببندید, بعد از اين یا بر آنها منت بگذارید و آزاد 
کنید, با فدیه بگیرید, تا جنگ فرو نشیند, این ها بود واجبات دست و شمشیر 
زدن از دست فو ادن آ یم 

واجبات پا این است که با آنها در جاهائی که خداوند معصیت می‌گردد قدم 
نگذاری: ‏ باند در خاهاتی رفت. و امد کنی, که رضابت. خداوند. .دن .ان 
می‌باشد, پروردگار فرمود: در زمین با نخوت و تکبر حرکت نداشته باش تو 
نمی‌خواهی زمین را بشکافی و يا بالای کوهای بلند بروی. 

در جای دیگر فرمود: در رام رفتن خود میانه‌رو باش و بلند صحبت نکن, و 
صدای بلند مخصوص دراز گوش است و در باره شهادت دست و پا در 
قرآن آیه 
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فرستاده و در آن از تضییع امر خداوند بوسیله دست و پا سخن گفته است. 
در آیه شریفه فرموده: ما امروز بر دهان آنها فز قتی کدا رنه دست و زبان 
آنها با ما سخن می‌گویند و گواهی می‌دهند که در دنیا مرتکب چه کارهائی 
شده‌اند, و این هم واجبات پا بود که خداوند برای آن گذاشته و باید به آن 
عمل کنند و همین عمل خود از ایمان می‌باشد. 

بر صورت آدمیان سجده را واجب کرده که در شب و روز هنگام 0 
چهره بر زمین گذارند و سجده کنند در قرآن مجید فرمود: ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید. رکوع کنید و به سجده روید و خداق خود را عبادت تمائید و 
کارهای نیک انجام دهید شاید رستگار گردید. 

این هم فریضه‌ای است که بر صورت و دست‌ها و پاها لا زم گردیده است؛ و 
در جای دیگری می‌فر ماید: سجده‌گاه‌ها از ان خداوند است و با خدا دیگری 


را در عبادت شریک نسازید. 

امام علیه السلام بعد از این پیرامون واجبات اعضاء و جوارح که عبادت 
طهارت و نماز بااشد اشاره کردند و فر مودند: فتحاصین که خداوند پیامبر 
خود را از طرف بیت المقدس متوجه ععبه کردند فرمودند: خداوند 
خداوند در اینجا نماز را بعنوان ایمان ذکر می‌کند. اینی هر کس اعضاء و 
جوارح خود رآ نگه دارد و وظائف هر یک را انجام دهد, با ایمان کامل به 
محضر پروردگار خواهد رسید, و وارد بهشت خواهد شد, و هر کس در یکی 
از آنها خیانت کند و يا از اوامر خداوند سرباز زند با ایمان ناقص به محضر 
او قدمر خواهد گذاشت. 

راوی گوید: عرض کردم نقصان ایمان را فهمیدم این بفرمائید زیاد شدن 
از کجا خواهد بود, فرمود: خداوند متعال در این باره فرموده: هر گاه 
سوره‌ای نازل می‌شد بعضی از انبا فت کففند. کدام بی. ار تما آبمائتن 
افزوده شد. کسانی که ایمان اورده بودند بر ایمانشان افزوده شده و به 
یک دینک بشارت می‌دادند. 

ایمان و کفر, ج1. ص: 414 

اما کسانی که دلشان بیمار بود برای آنها جز پلیدی چیزی دیگری اضافه 
نمی‌شد, دز چا دیکر کفتید. ها دانتانهای بر خق آنها را تراشت: هی کونیم: 
آنها جوان مردانی بودند که به خدای خود ایمان آوردند و ما هم بر هدایت 
آنها افزودیم, و اگر همه یکسان بودند و زیادت و نقصانی در آنجا نبود که 
آنها بر هم 0 

اگر زیادت نبود همه نعمت‌ها مساوی می‌ شد و مردم همه با هم برابر 
لوو یبد و تفضیل باطل می‌ شد ولی با ایمان کامل موّمنان وارد بهشت 
قی کر دنر وتا نات در ابمان ترجات میتی پدستت :می آمر ندز و کسانت 
که در ایمان نقصان داشته باشند وارد دوزخ می‌گردند. 

گوید عرض کردم برای ایمان درجات و منازلی هست و مومنان گروهی بر 
گروه دیگر فضیلت پیدا می‌کنند و مقامات انها در نزد خداوند با هم تفاوت 
دارند,. فرمودند: اری, گفتم: برای من این را تعریف کنید تا نیک دریابم. 
فرمود: خداوند بین مقمنان مسابقه گذاشته همان گونه که بین اسب 
سواران مسابقه نهاده‌اند. 

بعد از این بین انها در این مسابقه‌ها فضیلت قائل شد و هر کدام بیشتر 
عمل کردند پاداش بهتری خواهند داشت و از حقش هم کم نخواهد شد, در 
این جا مفضول بر فاضل و مسبوق بر سابق مقدم نخواهند شد, گذشتگان 
این امت و اینده‌کان همه ذر این عمل یکسان می‌باشتد. 

آریر آنها که سابقه در ایمان دارند دارای فضیلت هستند. و اگر چنین نبود 
آنندکان هم.در باداش با آنها فساه‌ی هن‌شدند: و اخر برای کشانی. که :در 


ایمان پیش دستی کردند فضیلتی بر آنها که ایمان خود را به تاخیر انداختند 
نبود شما از ان‌ها مقدم بودید, ولی خداوند مقمنان سابق را به درجات 
ایمان از همدیگر متمایز ساخته و با تاخیر در ایمان گروهی را مقصر 
دانسته است. 

ما در میان موّمنان اکنون گروهی را مشاهده می‌کنيم که از گذشتگان 
بسیار عبادت می‌کنند و بیشتر از آنها روزه می‌گیرند و نماز می‌گذارند و حج 
بجای می‌آورند و زکاة می‌د هند و جهاد و انفاق دارند, و اگر بعضی از اعمال 
مومنان سابق 
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و گذشته نبود که خداوند برای آن اعمال آنها را فضیلت داده, می‌بایست 
مقمنان امروز بر آنها فضیلت می‌داشتند. ٍ 

اما خداوند متعال نخواسته است کسی که دارای اخرین پایه ایمان را دارد 
بر انها که در درجه اول ایمان می‌باشند برتری داشته باشد. انها که باید 
مقدم باشند موّخر گردند و آنها که باید موّخر شوند مقدم گردند. گفتم 
بفرمائید: مسابقه در ایمان برای چیست و چه هدفی از آن خی ‌تاشند. 

امام علیه التی ده فرمود: خداوند متعال در قرآن مجید فرموده: «سابقوا 
الی مَغفرّة من کم 5 جذة عَرَصَها کعژض السماء و اأّْض عدّث للَذين 
اجنوا بالله و رَسله». در جای دیگر فرمود: السَابفون السابقون ولیک 
الق رن ۳ 

در جای و فرمود: و السَایفُونَ وت من الْمُهاچرین و الصا و لْذِین 
تَبعُوهمْ باخسان رَضی ال عم و رَصُوا عَنَةْ, در این جا به مهاجران 
نخستین به خاطر پیشی گرفتن در مهاجرت شروع به سخن کرده و بعد از 
انصار و سیس از تابعان نام برده است. و بعد هر کدام را , به اندازه مقام 
خودش تعریف می‌کند ۱ 
خداوند متعال پیامبران خود را هم بر یک دیگر فضیلت داده, در قران 
می‌فرماید ما پیامبران را از هم دیگر متمایز کردیم, و بعضی را بر بعضی 
فظیلی .دادیم با بعصی ان انها سکن یم 6 وهی دبک زاب روت 
مقامی بلندتر دادیم. 

در جایی دیگر فرمود: ما بعضی از پیامبران را بر بعضی برتری دادیم و نیز 
فر موده: ای رسول ما بنگر که چگونه ما پاره‌ای از آنها را بر پاره‌ای فضیلت 
دادیم و در آخرت هم بعضی از آنها مقاماتی بلند و فضیلت های قز ی 
خواهند داشت. 

در آیه‌ایدیکر فزموده آنها در تزد خداوند درجاتی دارنده.و بعد قرمود؛ 
خداوند به صاحب هر فضیلتی فضلش را می‌دهد, و نیز فرمود: کسانی که 
ایمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند و از مال و جان 
خود گذشتند در نزد خداوند دارای مقام و مرتبه می‌باشند. 


در آیه دیگری فرمود: خداوند مجاهدان را بر کسانی که در خانه‌ها 

نشسته‌اند 
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فضیلت دادم و برای: آنها آچر و مزد بزرگی معین. کرده و آنها را مورد 

رحمت و مغفرت قرار داده است, و نیز فرمود: مساوی نمی‌باشند ِِِ 
آن کسانی که قبل از فتح مکه انفاق کرده و جهاد نموده‌اند با کسانی که 

بعد از آن آمده‌اند. 

آن جماعت فبل, از فتح‌مکه اخر: و پاداششان بزر کتر از کسانی:می‌باشد که 
بعد از فتح انفاق کرده و يا در جنگ شرکت کرده باشند, در جای دیگر 

فرمود. 

خداوند مقمنان شما را مقامی بلند می‌دهد و صاحبان علم را بیشتر از آنها 

مقام عطا می‌کند. 

در یک آیه شریفه فرمود: به آنها تشنگی و خستگی و گرفتاری در راه خدا 
نخواهد رسید. آنها در جایی گام نخواهند گذاشت که کفار را به خشم آورد؛ 
و از دشن .هم به: آنها صدمه‌ای نخواهد رسید مگر اینکه برای آنها جزء۶ 

ال صالحه بحساب خواهد آمد. 

در آیه دیگر فرمود: هر چه برای خود مقدم بدارید آن را در نزد خداوند 

خواهید دید, و نیز فرمود: هر کس ذره‌ای کار خیر بکند آن را خواهد دید و 
اگر ذره‌ای کار بد هم نکند ان را هم خواهد دید, اینها بودند درجات ایمان و 

قرب ب آن در نزد خدآوند. 

0 گناهان ِ ۳ 1 بیرون 7 , فرمود: 1 

عم سس رتسول دا صلی اللم عایه هه کر مت مومن زنا نمی‌کند و 

مرتکب دزدی هم نمی‌شود در حالی که مومن باشد. ۱ 

8- عبید بن زراره گوید: آبن قیس ماصر نزد حضرت باقر علیه السلام امد و 

گفت: ما برادران دینی و ایمانی خود را بخاطر ارتکاب گناه و معصیت خارج 
از ایمان نمی‌دانیم, امام باقر علیه السلام فرمود: ای پسر قیس رسول خدا| 

صلی الله علیه و اله فرمود مومن زنا نمی‌کند و مرتکب سرقت هم 

نمی‌ شود در حالی که مومن بااشد اکنون هر جأ می‌خواهید بروید. 

9- داود بن سلیمان از حضرت رضا علیه السْلام و او از پدرانش علیهم 
السلام روایت می‌کند که رسول خوا ضای ال یه ملد فرمود: ایمان 

اقرار به زبان و شناخت با قلب, و عمل به ارکان 
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0- امام علیه السلام در تفسیر الیْه یَصَعَذ الم ال العف الصَالحَ 


من و و 


یرفعة فرمود: 


مقصود کلمه اخلاص و اقرار به واجباتی است که از طرف خدا| نازل شده, 
ولایت عمل صالح را به طرف خداوند می‌برد. 

امام صادق علیه الشلام فرمود: «کلم طیب» گفتار موّمن است که 
ی یو اف زا الله ید سول له لاله واه سول 21: 
تسود فطل صالح اعفاد به ول میا سوه این کسهه اند این ساله 
حق است و از ز جانب خداوند امده و شکی هم در ان نیست. 

ابو الجارود باز حضرت باقر علیه السْلام روایت می‌کند که فر مود: رسول 
خدا صلّی ال علیه و اله فرمودند: هر گفتاری باید کرداری داشته باشد که 
آن را تایید کند و یا تکذیب نماید. هر گاه فرزند آدم سخنی گفت و کردارش 
هم با او افو : بود بطرف خداوند می‌رود ولی اگر کارش مخالف گفتارش 
بود مردود می‌شود و به دوزخ سقوط می‌کند. 

اس اخلت هروخ, ار اعام وضا و او ار خزانفن ود الم روازت 
کول خر ی الم هن الم ‌فرض داسان ساعت ها فا 
اقرار به زبان و عمل به ارکان می‌باشد. 

12- - در حدیث دیگری از امام رضا و او از پدرانش روایت می‌کند که رسول 
ختاصلی الم غیت الم فرمورانهان کار اشت ‏ کردار. 

ک انم الصلت وی از اهامسضا هه ای ی که را 
سوال کردم ایمان چیست فرمود: ایمان اعتقاد قلبی و اقرار به زبان و 
عمل به اعضاء و جوارح است. و ایمان جز به این حقیقت پیدا نخواهد کرد. 
14- قداح از امام رصادق و او از پدرش علیهما السلام روایت می‌کند که 
زو لح صلی ام ای اسف هو انشان ای اه ار وان 9 
با هم شریک می‌باشند. 

5- ابن صدقه گوید: از حضرت صادق علیه السلام سوال شد که چرا زانی 
کافد مستولی کی که شا رس کار کافر می‌باسی ام اه اتاام 
فرمود: چون زناکار برای 
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شمیت ین ارام کی رک که ای کی کوبراي ان 
است که به ان اهمیت نمی د هد. ۷ 
تا ریات یال ری اف دا او اش ی تست آن 
کس که نماز را ترک کرده و آن را انجام نمی‌دهد قصدش لذت نیست بلکه 
فقط نظرش بی‌اهمیت شمردن ان می‌باشد و هر گاه کسی نظرش 
استخفاف باشد کافر می‌گردد. 

6- حلبی گوید: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: مقمن در 
سرشتش دروع, بخل و کارهای زشت نیست, ولی گاهی ممکن است به 
یکی از این کارها آلودهو شود. ولی به آن ادامه نمی‌دهد, گفته شد موّمن زنا 
ندب کرفو ند ارم وان منود هد تمه مت ماب ملیه از انامه 


کودکی متولد نمی‌شود. 

7- ابو الصلت هروی از امام_رضا و او از پدرانشان علیهم السّلام روایت 
می‌کند که رسول خدا ای و فرمودند: ۳ 
از دهان بیرون می‌شود, وععلی: اشتت که از ادمی نز می ره این 
است که عقل‌ها ان را در می‌یابند. 

98- امام هادی علیه السلام از پدرانش, از امیر المومنین علیهم السلام 
روایت می‌کند که از رسول خدا صلی الله علیه و اله سوال کردم ایمان 
چیست فرمود: گواهی قلب. اقرار بزبان. و عمل با اعضاء و جوارح. 

19- ابو الصلت هروی از حضرت رضاأ و او از پدرانش علیهم السلام روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 0 
سایر گناهان آدهتی را به کیفر می‌رساند. 

0- ابو الصلت از امام رضا و او از پدرانش علیه السْلام نقل می‌کند که 
رسول خوادصلن. اللم علید 18 فرهود؛ روز قیامت: بنده‌ای را هی آوزند: و 
در پیشگاه عدل پروردگار قرار می‌دهند. خداوند امر می‌کند او را بطرف 
دوزخ ببرندر_ ۱ 

ان مرد می‌گوید بار خدابا مرا امر صوت کنند به دوزخ ببرند, من قران تلاوت 
می کردم خداوند می‌فرماید: من به تو نعمت دادم ولی تو شعر ان را بجای 
نیاوردی, او می‌گوید: بار خدایا تو نعمت عطا کردی و من هم شکر نمودم و 
أ 
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خداوند هم در پاش اه فرمودد شما راشت. می‌کونی ول شک ان کشی را 
که نعمت من توسط او به شما رسید انجام ندادی. و من با خود عهد 
کرده‌آم, شکر کسانی را که به نعمت دهندگان شکر نکنند نیذیرم». من این 
خبر را به علی بن فرات دادم و او هم استنساخ کرد. 

2 ان بختری از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: ۲ 

انمان بهتطاهر و وه ای اوقت که ایمان افت سوه 
دل جای گیرد و اعمال هم بر آن گواهی دهند. 

22 حسن بن زیاد عطار گوید: به امام صادق علیه السُلام عرض کردم آنها 
می‌گویند شما مومن هستید می‌گوئيم آری, می‌گویند مگر مومنان در 
بهشت نیستند, ی خوتنض ارعت قی کویند آبا نها در شتسد در آین 
هنگام متوجه خود می‌شویم و پاسخی نداریم 

امام علیه السْلام فرمودند: هر گاه از شما سوال کردند که شما مومن 
هستید, بگوتید ان شاء اللّه مومن هستیم, گوید گفتم هر گاه چنین بگوئیم 
آنها می‌گویند که شما شک دارید, فرمود به آنها پاسخ دهید که ما در شک و 


نردید نیستیم. 

ما در اين جا اگر ان شاء اللّه می‌گوئیم خداوند هم در قرآن فرموده: 
لوحت المَسجد الحرام ان شاء اللهة امنین؛ در صوربی که خداوند 
دنت آ ها وانه مسید الحرام خواهند شد, خداوند در فرآن مومنان را 
به خاطر کارهای نیک مومن نام گذارده است, ولی کسانی که مرتکب گناه 
فش نج وبا فده ات ده انا حاده شوه هر که هومن تامیژه نهن در دنو 

3 2- عبد الرحیم قصیر گوید: توسط عبد الملک بن اعین نامه‌ای خدمت 
امام صادق علیه السلام نوشتم و سوال کردم ار چیست,؛ امام علیه 
السلامق توستد ایمان اقرار بزبان و اعتفاد به. فلت: .و عفل به: اعضاع و 
پس ایمان به همدیگر ارتباط دارد, اضف گاهی مسلمان است ولی موّمن 
نبیست» و مومن نخواهد بود مگر اينکه مسلمان باشد, پس اسلام قبل از 
ایمان است 
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و او با ایمان مشارکت دارد. 

هر گاه پنده‌ای گناه کبیره‌ای مرتکب شد و با تک ز گناهان صغیره را بجای 
آورد و گرفتار منهیات گردید از ایمان بیرون می‌رود. ولی کافر نمی‌شود 
مگر اینکه آن کار را حلال بداند و یا به تشریع آن اعتقاد نداشته باشد. 

هر گاه بگوید حلال حرام و يا حرام حلال است و معتقد به اين هم باشد در 
این جا از ایمان خارج قش کو زو و از زمره مسلمانان هم بیرون می‌ شود این 
شخص مانند کسی است که وارد حرم و کعبه شود و آنجا را آلوده کند, او 
را از از زر کخیه و دم بیرون ِ و گردنش ر فا 2 

فرمود: 

ایمانه کقی تشر کنو کم دی ها از این گران استه انمان نهراونه 
بالاترین اعمال می‌باشد و در مرنبه قالی قرار دارد, و کرامی‌تر از آن 
مقامی نیست و بهره اش از همه افزون‌تر است. 

گفته شد: يا امیر المومنین ایمان گفتار و کردار است و يا تنها گفتار 
می‌باشد, فرمود: ایمان گواهی به قلب. و اعتراف در زبان و عمل به 
اعضاء و جوارح می‌باشد, ایمان همه اش عمل است, ایمان گاهی کامل و 
گاهی نیمه کامل و زمانی ناقص و گاهی هم زائد است. بطوری که این 
نقصان و زیادت به وضوح دیده می‌ شود. 

خداوند متعال برای هر یک از اعضاء و جوارح انسانی وظیفه‌ای را معین 

کردم است: که. این وظیفه .به. عضهی:ذیکر از تباط,تدارق یکی از. آنها قلب 
آدمی است که بوسیله أض مسائل را درک می‌کند و فهم و شعورش باز 
می‌گردد, و مشکلات را حل می‌نماید و خیر و شرش را می‌فهمد. 


فلت امد رما ندهبدن: اشته وس کار کم‌ساید اعضاع خ خهوارح آنحام 
می‌دهند به دستور قلب انجام می‌گردد و امر و نهی در بدن بوسیله قلب 
اجراء مي‌شود و آنها مطبع قلب هستند و دستورات او را بکار می‌گيرند. 
یکی از آن:جوارح زبان است کة با آن-سخن می‌کوید. و دیکر کوش اسنت 
که با آن. می‌شنود: و بعد از آن حشم است. که.با آن.مشاهده .می‌کند: و 
سپس دست 
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یکی از آنها داشن.و ال‌ضاستل. آوست کهبه آن فسیله رناشوتی: می کنو 
تولفممنان.هی‌تعانمی یکی از اشها سرش هست که صورت او در ان قرار 
دارد, و هیچ عضوی در بدن نیست مگر اینکه خداوند برای او فریضه‌ای 
معین کرده است. 

آنچه را که بر قلب واجب کرده غیر از آن است که بر گوش واجب نموده, 
قان ها کی مات واه عبر از ان ات کنر حرسم دای کردم 
است., و بر چشم چیزی واجب نموده که بر دست واجب نکرده است. 

برای دست وظیفه‌ای گذاشته که برای پا نیست. و برای پا وظیفه‌ای هست 
که برای دامن نمی‌باشد. و برای دامن ۳ گذاشته که برای صورت 
نیست, و بر صورت چیزهایی واجب کرده که برای زبان نمی‌باشد. 

اما آنچه بر قلب واجب کرده و آن ایمان و شناخت و اعتقاد و خوشنودی از 
آن چه واجب کرده است و تسلیم در برابر امر خداوند و اندیشه و تفکر و 
یاد خدا و اطاعت از آن چه نازل کرده و در قرآن آن را بیان نموده است و 
باقتا انا نت آن دصودات واایکار بیزدید. 

و ی ی و بل 2 
و آن‌ها را با عمل و کردار خود نشان دهد مگر آنهائی, که براي اظهار آن 
ضرورتی نباشد, خداوند هم در قرآن فرموده: تس بو موب 


_ 


یالایمان, کسانی که از روی اضطرار کاری موی کرزو ولی در دل با 


خداوند در 13 ای یات فوانن هیقر ماید: پروردگار شما را در اداء 
سوگندهای بی‌فایده مقاخذم لفی کند :ولیسبهانحه دلبارن. پوت آورده 


محاسبه می‌نماید. در جای دیگر فرمود: تسایس کم یه زبان,آنما نمی آور ند 
ولی در دل ایمان پیدا نمی‌کنند. در جای دیگر فرموده: متوجه باشید که به 
ذکر خداوند دل‌ها مطفن می‌گردند. 

در آیه‌ای از قر از می‌فر هایده آنها در خلفت زینو اسمانها فک من کنند او 
می‌گویند بار خدایا تو این‌ها را باطل و بدون هدف خلق نکرده‌ای, در جای 
دیکن کفته: ابا انهاندر آیات قرانن: فک نمی کنتد مر بو لها نان فقل 


نهاده شده که 
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تا نتوانند انديشه ِ و حقیقت را دريابند, در جای دیگر گفت: دیدگان آنها 
کوز شده‌اند بلکهة لها" کور. تشده‌اند و مانند این ایات. در قزان. زیاد 
ای ها 
اما واجبات زبان و آن بیان کردن عقائد قلبی می‌باشد و اظهار ان چه در 
نهان به آن ایمان اورده است. خداوند متعال در این باره می‌فرماید: با 
مردم به نیکی معاشرت کنید و حسن عمل داشته باشید نماز را برپا دارید 
و زکاة را ادا کنید, در جای دیگر فرمود: به سه خدا معتقد نباشید از این 
عقیده دست بردارید که برای شما بهتر است و خداوند یکی است و شریک 
ندارد, خدا به اظهار حق و خودداری از باطل امر فرمود: 
واجبات گوش شنیدنر اذکار خداوند و گوش دادن به تلاوت آیات قرآن؛ و 
خودداری از شنیدن آنچه خداوندٍ_ را به خشم ۱ پروردگار ِ_ 
هنگامی که قرآن وت می‌گردد آن را گوش دهید و خاموش باشید, شاید 
مورد رحمت خداوند قرار گیرید. 
در جای دیگر فرمود: خداوند در قرآن برای شما نازل کرده که "هر گاه 
مشاهده کردید و شنیدید بخ آبانت خداوند کافر می‌گردند و یا آن‌ها را 
مسخره می‌کنند. شما با آنها مجالست نکنید بگذارید آنها در کفر خود فرو 
روند و در افکار خود غوطه بخورند. ۱ 
اما اگر انسان اشتباه کرد و يا موضوعی را فراموش ساخت و با آن 
جماعت به مصاحبت و مجالست مشغول شد و بعد متوجه گردید که باید از 
1 دوری کند و بلافاصله ارتباط خود را با انها قطع کرد خداوند این غفلت 
نز آنها می‌بخشد و آنها را مواخذه نمی کند: 
9 آن ذشنته از بندگان مرا که سخنان حق را می‌شنوند و 
ان کفترین ان تبیووی قی کته مود ودره سار ت: ده که خداوند آنها را هدایت 
کرده و همان‌ها صاخبان عقل و خرد و دانش و بضیرت و آگاهی و شناخت 
می‌باشند. 
در ابه‌ای دیکر مود امن که اقا تیان هو وم را مت شم ند 
سای کر اس 223 
اعراض می‌کنند. و می‌گویند کارهای ما برای خودمان باشد و اعمال شما 
برای خودتان. شما سلامت باشید و بدانید که ما دنبال جاهلان و نادانان 
نمی‌رویم و راه آنها را ادامه نمی‌دهیم, در قرآن هر چه بر گوش واجب 
شده از باب ایمان می‌باشند. 
اما واجبات چشم یکی از آنها نگاه کردن در آیات خداوند و پوشیدن دیده از 
آنچه خداوند حرام کرده استتة در کران مجید می‌فرماید آیا آنها به شتر 
تکاه: شعی ند کسرنه سای تقندی-ارست: وب اسشهاننظر نمی ‌کنند که 


چگونه بلند شده و به کوه‌ها توجه ندارند که چگونه بر جای خود قرار 
گرفته‌اند. و به زمین نگاه نمی‌کنند که چگونه پهن و هموار گردیده است. 
در اند دیگری فرمود: آنها به ملکوت آسمانها و زمین توجه ندارند و به 
مخلوقات خدا نگاه بعش کت در جای دیگر فرموده: به میوه‌های درخت 
امن که.من‌ رسد توجه کنیدر. در آبه تیک فرمووه هر کس بصیرت پیدا 
کند بنفع خودش می‌باشد و هر کس کور شد بزیان او خواهد بود, این آیة در 
بینائی دل‌ها و چشم‌ها بسیار جامعیت دارد و حقیقت را روشن می‌کند. 

در آیه دیگری فرمود: دیده‌ها کور نیستنر ولی دلهای سینه کور می‌باشند و 
حقیقت را دریافت نمی‌کنند. در جای دیگر فرمود: به موّمنان بگو دیدگان 
خود را بپوشانند و دامن‌های خود را حفظ کنند, اینها برای آنها پاکی زگی 
می‌آوزد معنای آنه. این انتنت. که.به. غورت: دیگری نگام: نکند. و اکر خوانایی 
داشت به عورت خود هم نگاه نکند. 

در آیه دیگری فرموده: بزنان مومن بگوئید دیدگان خود را بپوشانند. و 
وهای را کار یاس تاه با ار 
دیدگان خود را هم از نگاه کردن به اين و آن حفظ کنند زیرا نگاه کردن به 
صورت‌ها موب زنا و چیزهای دیگر می‌گردد. 

بعد از اين آنچه را که بر گوش و چشم و عورت واجب کرده همه را در یک 
آنه ذ کر کرده و کفته: شما خود. را تفن شا نید و اباء تدارید از اینکه خوشتها 
و دیدگان و پوست‌های شما را مشاهده کنند. و شما خیال می‌کنید که 
خداوند 
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بسیاری از کارهای شما را نمی‌داند. مقصود از جلود در این ایه شریفه 
عورت‌ها و ران‌ها می‌باشند. 

در جای دیگر فرمود: از آنچه برایت معلوم نیست و حقیقت آن را تمی‌دانن 
پی‌گیری نکن,: و بدان که گوش و دیده و دل همه مسئول هستند, این‌ها بود 
چیزهاتی که خداوند بر دیدگان واجب گردانیده و هر کس در این آیات تامل 
کند و از منکرات چشم پوشی نماید او ممن می‌باشد. 

اما واجبات دست یکی از آنها وضو گرفتن است در قرآن مجید می‌فرماید: 
ای کسانی. که ایمان افرده‌اید .هن عاهه خواستيد برای.- نمان «برخیزید 
صورت‌های خود را بشوئید و دست‌ها را هم تا مرفق شست و شو دهید و 
بعد از آن سر و پا را مسح کنید, دیگر از واجبات دست انفاق و احسان 
می‌باشد که باید در راه خدا انجام پذیرد. 

در آیه شریفه فرمود: از اموال پاکی که بدست آورده‌اید انفاق کنید و هم 
چنین از چیزهائی که برای شما از زمین بیرون آورزده انق: خداوند بر دست‌ها 
جهاد را هم واجب گردانید. زیرا جهاد بوسیله دست انجام می‌گیرد در این 
باره فرمود: هر گاه با کافران برخورد کردید گردن‌های آنها را بزنید. و هر 


گاه آنها خون آلوده شدند دست و پای آنها را محکم ببندید, و این‌ها همه از 
نان اند .. 

اما واجبات پاها و ان عبارت است از گام نهادن در راهی که خداوند رضایت 
دارد, و دوری کردن از هر جائی که رفتن انجا خداوند را به خشم می‌اورد و 
خداوند در این باره می‌فرماید: بطرف خدا بشتابید و از خرید و فروش 
خودداری کنید, در جای دیگر فرمود: در زمین با تکبر و غرور حرکت نکنید. و 
در راه رفتن میانه روی را انتخاب نمائید و صداهای خود را آهسته کنید. 
خداوند متعال قیام در حال نماز را پاها واجب گردانیده و فرموده برای 
خدا قیام کنید و عبادت نمائید و بعد گفته که پاها از جوارحی هستند که روز 
قیامت گواهی می د هند و لب به سخن می‌گشایندر در آن جا کم فرمود: 
امروز دهان‌ها را مهر می‌کنیم و با دست و پاهای آنها سخن می‌گوئيم. و 
پاها شهادت می‌دهند که 
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چه کاری ِ داده‌اند, این‌ها بود واجبات پا در قران که انها از ایمان به 
اما واچبات سر آن است که آن را مسح نماید و خود را پاک کند و برای 
نماز آماده. گردد: .در قرآن فرمود: سرهای خود را مسح کنید, و آن از ایمان 
می‌باشد, و بر صورت در هنگام وضو شستن را واجب کرده و گفته: ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید هر گاه خواستید نماز بگذارید صورت‌های خود را 
خفاه ند سجده را پزن ات9 ۳۳02 و زانو واجب گردانیده و از هم از ایمان 
می‌باشد. خداوند در هنگام واجب کردن این اعمال بر اعضاء و جوارح در 
صلاة بیان کرد و در کتاب خود در وقت تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه 
آن را بیان فرموده است. 

تما تان. دفتند؛ پا رسول ال نماز و وضوء ما بطرف بیت المقدس هدر 
ژفته ورضايع: در در این-جا خداوند متعال. فرفوده.ها. ان فبله راز از این 
جهت برای تو مقرر کردیم, تا بدانیم کدام یک از رسول پیروی می‌کنند و 
کدام یک دنبال گذشته‌ها می‌روند و به عقب بر می‌گردند, این تغییر قبله 
بزرگ بود فقط کسانی که هدایت شده‌اند در آن ثابت ماندند, خداوند 
نمی‌خواهد 0 را ضایع کند و او به مردم مهربان می‌باشد, صلاة و 
طهور را در این جا از نشانه ایمان ذکر می‌کند. 

رسول خدا ص ال عليق و اه فرمود: هر کس خداوند را با ایمان کامل 
ملاقات کند او از اهل بهشت می‌باشد, و هر کس چیزی از واجبات را ضایع 
کند و از اوامر خداوند سرییجی نماید, و مرتکب منهیات گردد ناقص الایمان 
در پیشگاه خداوند حضور پیدا می‌کند. 

خداوند فتغال. فرمود: .هر ام شووه‌ای بارلن. فف کرد که از ۰ انا 


می‌گویند کدام یک از شما دز انز نو این آیه بر ایمانش افزوده گشت, 
اما مومنان بر ایمان آنها افزوده می‌گردد و آنها به یک دیگر بشارت 
می‌دهند, در جای دیگر فرموده: ۳ 

مومنان کسانی هستند که هر گاه خداوند ذکر شود دلهای انها ترسان 
می‌گردد و هر گاه آیات خداوند بر آنها تلاوت گردد بر ایمانشان افزون شود 
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خود توکل می کنند. 

در جای دیگری فرمود: آنها جوان مردانی بودند که بخدای خود ایمان آوردند 
و ما هم بر هدایت آنها افزودیم, در آنه‌اق دیگر فرمود: کسانی که راه 
هدایت را پیدا کردند بر هدایت آنها افزوده می‌گردد, و خداوند به آنان تقوی 
و پرهیزکاری عنایت می‌کند. 

در آیه دیگری فرمود: آن خدائی است که آرامش بر دل‌های مومنان فرود 
قی‌افر تا تر:ایمانشان پفرانده تاکن همه در ایمانا هدههاوی بودند 
می‌گردند و به درجات ان نائل می‌شوند. 

اگر کسانی ایمان آنها ناقص باشد و يا ایمان خود را از دست بدهند وارد 
دوزخ می‌شوند. کسانی که در ایمان سابقه دارند بر دیگران برتری پیدا 
می‌کنند, خداوند در قرانش فر موده: انها که سبقت گرفتند و زودتر از همه 
ایمان اوردند مقرب می‌باشند. 

در ایه‌ای دیگر می‌فرماید: کسانی که از مهاجران و انصار که سابقه ایمان 
دارند بر دیگران فضیلت دارند هسفق آنهاتی که از. آنها یروق کردند دارای 
فضیلت هستند, در آیه دیگری فرموده: پیامبران بعضی بر بعضی ره 
دارند, بعضی از آنها با خداوند هم سخن شدند, و گروهی به مقام بالاتر 
رسیدند, ما به عیسی بن مریم ایات روشن دادیم, و او را به روح القدس 
تایید کردیم. 

در آیه‌ای می‌فرماید ما بعضی از پیامبران ر بر بعضی دیگر برتری دادیم, و 
به داود زبور را عطا کردیم, و نیز فرمود: بنگر ما چگونه گروهی را بر گروه 
دیگر فضیلت بخشیدیم», و در آخرت هم درجات و مراتب بزرگی هست که 
با فضیلت و برتری از یک دیگر به آن خواهند رسید. 

در جای دیگری فرمود: آنها در نزد خداوند درجات متفاوتی خواهند داشت., و 
خداوند به آنچه انجام می‌دهد آگاهی دارد, خدای سبحان فرمود: خدا به هر 
صاحب فضلی جزای او را می‌دهد. 

ایمان و کفرء 1 ص: 427 

در آیه‌ای دیگر فرمود: کسانی که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه 
خدا جهاد نمودند و از مال و جان خود گذشتند در نزد خدا مقام و درجه 


بزرگی دارند. 

در آیه‌ای دیگر فرمود: کسانی که قبل از فتح مکه انفاق و جهاد کردند با 

آنهائی که بعد آمدند مساوی نیستند و آنان مقام و درجه بزرگتری دارند, 

ولی خداوند به همه انها وعده نیک می‌د هد. 

در جای دیگر فرمود: خداوند مجاهدان را بر آنهائی که در خانه‌ها نشسته‌اند 
ت و برتری داده و درجات و امتیازی به آنها خواهد داد و مورد رحمت 

قرار خواهند گرفت. 

در جای دیگر فرمود: هر یک از آنها که در راه خدا جهاد کنند و یا تشنه 

گردند, و یا مشقت و سختی مشاهده کنند, و در هر جایی که قدم بگذارند و 

از دشمیار. اسیت نج -تجما تفا ند خداوند:برای, انها بادانتن عم صالح 

در نامه اعمالشان خواهد نوشت. 

این‌ها بودند درجات و مراتب ایمان در نزد خداوند متعال,. کسی بخداوند 

انا کر ره مه او رم ار 

بیاورد. خداوند می‌فرماید هر کس از رسول اطاعت کند از خداوند هم 

اطاعت کرده است. ۱ 

این طور نیست که خداوند در میان اعضاء و جوارح ادمیان رهبر و امامی 

قرار دهد که شک و شبه را از آنها دور کند و برای آنها يقین را ثابت نماید و 

آن امام قلب آدمی می‌باشد, ولی در حجت‌ها آن را مهمل بگذارد. 

در قرآن مجید فرمود: حجت بالغه در نزد خداوند است. اگر بخواهد همه 

شما را هدایت من گنل در جای دیگر گفت: خداوند پیامبران را فرستاد تا 

برای مردم حجتی نباشد. و گفت: برای اینکه مردم نگویند چرا برای ما 

مژده دهنده و ترساننده‌ای نیامد, در آیه‌ای رون سا ای اشاداضامانی فزان 

دادیم تا مردم را بطرف ما هدایت کنند و آنها صبر و شکیبائی نمودند. 

بعد از آن طاعت والیان امر که نگهباناب دین او هستند بر مردم واجب کرد 

همان گونه که طاعت رسول صلی الله علیه و اله را واجب کرده بود. و 

گفت: از خدا و رسول و 
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صاحبان امری که از خود شما هستند اطاعت کنید. ۱ 

بعد از این ولاة امر را که از اهل علم هستند بیان کرد و مقام انها را روشن 

ساخت, و در کتاب خود فرمود: اگر آنها مسائل مورد خلاف را به رسول و 

صاحبان امر ارجاع دهند انها با علمی که دارند حق را استخراج خواهند کرد 

و 

از این 2 جا معلوم است که مردم از تاویل کتاب عاجز می‌باشند و فقط 

صاحبان امر می‌توانند آن را استنباط کنند, زیرا آنها راسخ در علم هستند, ر و 

محل اطمینان در تاویل قرآن می‌باشند و در قرآن فرمود: تاویل قرآن را 

جد خدا ع زاشحان. در بعلم تمی‌دانند هجو ای ویر فرخود: آنها ابایت 


روشنی هستند که در سینه‌های اهل علم قرار دارند. 

طلب علم و فضیلت از عبادت بهتر است و خداوند می‌فرماید: فقط علماء 
از خداوند می‌ترسند و با علم در نزد خداوند شایسته اسم صدیق می‌باشند, 
خدا آنها را راستگو نامیده و اطاعت آنها را بر همه بندگان واجب کرده و 
فرموده: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بترسید و با راست گویان 
باشید. 

خداوند آنها را از اولیاء خود قرار داده و ولایت آنها را مانند ولایت خود کرده 
است و حزب آنها را هم از حزب خود قرار داده و گفته: کسانی که خدا و 
رسول ۲ مقمنان را دوست بدارند آنها بدانند که حزب خداوند پیروز 
می‌شوند, و نیز فرمود: 

ولی شما خدا و رسول و مقمنان هستند, و کسانی که نماز می‌خوانند و 
زکاة می‌دهند و در حال رکوع می‌باشند. 

بدانید خداوند شما را رحمت کند. که این امت بعد از پیامبر خود هلاک 
شدند و به عقب برگشتند, آنها از امت‌های گذشته که عبادت بت‌ها را بر 
عبادت خداوند اختیار کردند پیروی کردند و دنبال آنها را گرفتند. 

آنها ناذانان.را.تز دانایانمقدم داشتند. در. صورتی که خداوند. من قرماید آبا 
مساوی هستند کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند,. فقط صاحبان 
عقل و خرد این مطالب را درک می‌کنند. 
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پروردگار در باره کسانی که بعد از وفات رسول ها اش 
بر میراث آن جناب مسلط شدند فرمود: آیا کسی که بطرف حق هدایت 
ی کند شایسته‌تر است که مردم از او متابعت کنند يا کسی که نمی‌تواند 
مردم را هدایت کند و خود محتاج هدایت می‌باشد. شما در این جا چگونه 
داوری می‌کنید و در این موضوع چه نظری می‌دهید. 

اگر جایز بود جاهلان بر ملت حکومت کنند ابراهیم علیه السّلام به پدرش 
چرا کسی را که گوش ندارد و جایی را مشاهده نمی کند و کاری از وی 
برنمی‌اید عبادت می‌کنی,. مردم پیرو کسانی هستند که از امامان حق 
اطاعت می‌کنند. ۱ 

خداوند متعال در قران مجید فرمود: روزی که مردم را با نام رهبرشان 
دعوت می کنیم, کسانی که نامه اعمالشان در دست راست آنها قرار گیرد 
آن‌ها نامه‌های اعمال خود را می‌خوانند و مورد عقاب هم قرار نمی‌گیرند, 
هر کس صادقان را برای خود امام بگیرد با آنها محشور می‌شود و هر کس 
منافقان را رهبر اتخاذ کند با آنها محشور می‌گردد. 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: مردم با دوستان خود محشور 
می‌گردند, ابراهیم علیه السْلام گفت: هر کس از من پیروی کند با من 


خواهد بود, اصل ایمان علم است و خداوند برای علم اهلی معین کرده و 
مردم را به اطاعت و سوال از آنها دعوت کرده و فرموده: شما از کسانی 
که اهل ذکر هستند سوّال کنید در صورتی که خود عالم به آن نیستید. 

کر ابا ی ی وی هنگام ورود به خانه‌ها از درهای آن وارد شوید, 
مقصود از خانه‌ها در اینجا آن خانه‌هائتی است که خداوند آنقا .را زر کی 
دانسته و گفته: خانه‌هائی که خداوند اجازه داده آن‌ها بلند گردند و یاد خدا 
در آنها جریان پیدا کند. 

بعد از این معنی آن را روشن کرده تا جاهلان خیال نکنند که آنها از نوع 
خانه‌های معمولی می‌با شند. و فرمود: دز آن-خانه‌ها فرداتی -هستتد که خرید 
و فروش آنها را از یاد خدا غافل نمی‌کند, و هر کس در اين طرف علم را 
دنبال کند 
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به آن می‌رسد, 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: من شهر علم هستم, و در جای 
دیگری گفت: من شهر حکمت می‌باشم, و علی هم در آن شهر می‌باشد, 
اکنون هر کس طالب حکمت وبا علم.هست اجه ار آن .ده وارد زرد علم 
و حکمت فرا گیرد. 

تمام این مطالبی که ذکر شد در کتاب خدا به آن تصریح شده است. و 
کسانی ند که امین انا فی واه اکنون هر کس از آنها عدول کند و 
بطرف کسانی که خود را عالم می‌دانند بروند و از آنها پیروی کنند گرفتار 
شبهه می‌شوند و بدون برهان و دلیل خود را هلاک می‌کنند و دیگران را هم 
انها زیان می‌کنند و از کوشش خود استفاده‌ای نمی‌برند, و روز قیامت 
امامان انها از پیروان خود اظهار برائت می ‌کنند و هنگامی که عذاب خداوند 
را مشاهده نمایند دستشان از همه جا بریده می‌شود و راه بجائی نمی‌برند 
و حیران و سرگردان می‌مانند. 

در دنیا حق و باطل, ایمان و کفر, علم و جهل. سعادت و شقاوت و بهشت 
و دوزخ به هم آميخته, و حق و باطل در دل هیچ انسانی جمع نمی‌گردند, و 
خداوند در کتاب خود فرموده: پروردگار در دل هیچ مردی دو دل قرار "۰ 
است. 

مردم هنگامی هلاک شدند که بین رهبران حق و کفر فرقی قائثل نشدند و 
هچه را یکسان دانستند, و گفتند: هر کف کس رها رو اکرصای 
الله علیه و اله نشست. اطاعتش واجب می‌باشد خواه نیکوکار و يا بدکار 
باشند و از همین جا هلاک شدند. 

خداوند. متعال فرمود: آیا مسلمانان را مانند مجرمان_ قرار دهیم این چه 
انتظاری است که شما دارید, در جای دیگری گفت: آیا کور و بینا با هم 


مساوی هستند و یا تاریکی‌ها و روشنائی‌ها با هم برابرند, در باره کسانی 
که رهبران کفر رز رهبران راستین می‌دانند, و غاصبان حقوق را امامان بر 
حق می‌شمارند و گمراهان را بر ظلم و فساد تایید می‌کنند فرمود: 

این گونه عنوان‌ها و اسم‌ها ۳ خود پدید آورده‌اید و پدران شما خود را به 
اين عناوین ول کردند خداوند متعال در باره انها چیزی که دلالت بر 
حکومت انان 
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بکند نازل نکرده است. و به انها بخاطر این افتراء عظیم سخت اعتراض 
کرده و مورد نکوهش قرار داده است., و در قران فرموده: کسانی بر خدا 
افتراء : می‌تندنق که نابات او ایمان نیاورده باشند. 

و فان فرهودم: کسانی گمراه‌تر هستند که از هوای نفس خود پیروی 
مي‌کنند ی زاهی جر راه خداوند ر می‌گیرند, در جای تیگ کفت آیا کسی 
هم مساوی نیستند. 

در آیه‌ای دیگر فرمود: ایا کتتی: که‌بااشته هه تصیرت در رای قدم می‌گذارد 
مساوی است با آن کسی که کورکورانه قدم در جاده‌ای می‌گذارد. و بین 
حق و باطل را در آیات قرآن روشن کرده و برای بندگان در اين باره عذری 
خداوند با برهان و روشن کردن موضوعات حق و باطل را از هم جدا 
ساخته و مردم را در اشتباه قرار نداده است, امت اسلامی پس از وفات 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در تاریکی و کفر قرار گرفتند. و با هم 
اختلاف کردند و از هم جدا شدند. 

مسلمانان را از هم پراکنده شدند و نسبت به اوصیاء پیامبر تجاوز و تعدی 
کردند, و این بعد از آن بود که خداوند برای اطاعت کنندگان پاداش و برای 
مفضنت کنند کان عقاب معین فر مود اما آنها از هوای نفس خود پیروی 
کردند و اوامر خدا و رسولش را فراموش نمودند. 

خداوند متعال در قرآن فرموده: دسته دسته شدن اهل کتاب بعد از این 
پیدا شد که خداوند آنها را روشن کرده بود و راه‌ها را به آنان نشان داده 
بود, و بعد فضیلت مقمنان را آشکار کرد و گفت: 2 ایمان آورده‌اند 
بعد از آن از کرامت‌هائی که برای مومنان فراهم کرده. و هم چنین 
کردند مهیا ساخته وصف می‌کند, و بين صفات هدایت‌شدگان و پا 
تجاوز کاران فرق مق گذارن: و در آیات قرآنی در این موضوع به به تفصیل 
گفتگو کرده است. 
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در آبه شریفه فرمود: آیا آنها و 
بسته شده و توانائی ندارند حقائثق را دريابند, اینک متوجه باش امامی که 
هرگز به خداوند شرک نیاورده و لحظه‌ای او را معصیت نکرده و طاعتش از 
طرف خداوند واجب گردیده باید مورد اطاعت قرار گیرد. 

1 تم ان آضاشی که عصر خوه دا دز نت پوستی حدرانیام و بعد در ظاهر ایمان 
اورده و در باطن نفاق داشته بعنوان امام معرفی شود. ایا حکیم می‌تواند 
پلیدی را با پلیدی معالجه کند. و حدود خدا را کسی اجرا کند که خود در 
گردن حدود زیادی دارد. 

خداوند متعال می‌فرماید: آیا مردم را بکارهای خیر امر می‌کنید و خود را 
فراموش می‌نمائید و در حالی که قرآن تلاوت می‌کنید اما تعقل ندارید, آپا 
خداوند عز و جل پیامبرش را امر نکرد تا وصی خود را به مردم معرفی کند 
و امامت و ولایت او را آتبکار تتضایده: 

دو فران. مجید. فرمود: آی: زشنول به فردم رشان آنچه: را که از طرقب 
خدایت نازل گردیده و اگر ابلاغ رسالت نکنی رسالت خدا را نرسانیده‌ای, و 
اوق ری ات راد اما که ی دار سول را نصا اه 
علیه و اله امر خداوند را به مردم ابلاغ کردند. 

در اين هنگام شیاطین نزد ابلیس جمع شدند و گفتند شما به ما گفتید بعد 
از اینکه محمد درگذشت امت او از هم پراکنده خواهند شد و سنتش درهم 
خواهد شکست, و کتاب او هم به این موضوع اشاره هن کنو امی گوید: 
تشه فقطا مسر است که حکم خدا را می‌رساند قبل از او پیامبرانی 
گذشتند اکنون اگر او درگذرد و يا کشته شود شما به عقب باز خواهید 
اکنون چگونه پیامبری او تمام خواهد شد و يا امتش پراکنده می‌گردند در 
حالی که برای خود جانشین معین کرده و امامی نصب کرده است شیطان 
گفت: شما ترسی نداشته باشید امت او فرمان او را نقض خواهند کرد و با 
وصی او مکر خواهند نمود و به اهل بیت او ظلم خواهند کرد. 
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حب دنا , بر آنها چیره خواهد شد و آنها وصیت محمد را بی‌اثر خواهند نمود, 
یت ها و که جزرل هام خوافه مد و از روی حفت و کی سل را 
از حق‌دار خواهند گرفت. در اين آهنگام کداوتد این ابه: را تال -کند. که 
شیطان در بندار خود راستگو درامد و مردم از وی متابعت کردند مگر 
گروهی از مومنان که دنبال تحریکات او نرفتند. 

25- محمد بن سالم گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: کزاوهن از 
مردم در بازم قران بدون آینکه. علمی داشته:باشتد سخن کفتتد: خداوند 
فرمود: او خداتی است که کتاب را بر شما فرود آورد, بعضی از آیات أ 
محکم هستند که همان‌ها اصل کتاب می‌باشند. 


دسته‌ای دیگر آیات متشابه هستند. کسانی که در دل آنها تیرگی هست 
دنبال ایات متشابه می‌روند تا فتنه انگیزی کنند انها از پیش خود تفسیر و 
تاویل برای انها درست می‌نمایند, تا مردم را فریب دهند در حالی که تاویل 
ان را جز خداوند کس نمی‌داند. منسوخات از متشابهات می‌باشند و 
محکمات از ناسخات هستند. 

خداوند متعال نوح را برای نبوت برانگیخت و به او گفت: به مردم بگو از 
خداوتن سرسند و او زا عیادت کننه و اش اطاعت ایند هد ار آن: نوج 
انها را بطرف خداوند دعوت کردند تا او را پرستش کنند و شریکی برای او 
قائّل نگردند. 

بعد از آن پیامبران را مبعوث فرمود تا همین سخنان را به مردم ابلاغ کنند, 
تا آنگاه که نوبت به محمد صلّی اللّه علیه و اله رسید او هم مردم را دعوت 
کرد تا خداوند را پرستش کنند و برای او شریک و همتائی معتقد نگردند. 
در قرآن مجید فرمود: دین را برای شما تشریع فرمود, و به نوح در این 
باره وصیت کرد, و به تو هم در باره دین وحی کردیم, و همچنین به ابراهیم 
و موسی و عیسی وصیت کردیم که دین را پابرجا بدارید و از هم پراکنده 
نشوید. ۳ 
مشرکان از دعوت شما ناراحت شده‌آند و گفتار شما در این مورد برای انها 
و هر کس بطرف او منوجه کرو رو او را هدایت می کند, خداوند پیامبران را 
فرستاد تا بر وحدانیت خداوند گواهی دهند و به آنچه خداوند فرموده اقرار 
و و و 
او را وارد بهشت می کند زیرا| خداوند به بندگان خود ستم روا نمی‌دارد, 
معصیت گرفتار سازد و يا مرتکب قتل شود که در این صورت جهنم را بر او 
واجب می‌گرداند. ۲ 
اما هر اه تقوم یک پافری او را اخات کنهورغی ام ول سانیو اب 
خواهند کرد, خداوند به محمد صلی الله علیه و اله فرمود: ما برای تو وحی 
فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم. 

خداوند به هر پیامبری امر کرد که سنت و راه پیامبر گذشته را تعقیب کند. 
و از سنت حضرت موسی علیه السلام که خداوند برای او لا زم کرده بود 
روز شنبه بود, و فرموده بودند اگر سنت روز شنبه را نگه دارد و احترام او 


اما هر کس او را سبک بشمارد و حرام خدا را حلال بداند, و يا کاری که در 
آن روز حرام باشد انجام دهد خداوند او را وارد دوزج می کند, و این 
داضت بود که آنها شکار ماهی را در روز شنبه که حرام بود دا 
می‌دادند و با حیله‌های شرعی ماهی را به دام می‌انداختند و روز یی شنبه 
صید می‌کردند. ۲ ۲ 
خداوند بر قوم موسی غضب کرد بدون اینکه انها مشرک شوند و یا در انچه 
موسی علیه السلام از طرف خداوند آورده است شک کنند, در این جا 
خداوند فرمود: شما می‌دانید کسانی که نسبت به روز شنبه سنت‌شکنی 
کردند ما آنها را بصورت بوزینه در آوردیم. 

بعد از این عیسی علیه السلام را برانگیخت تا مردم را به وحدانیت خداوند 
السلام هم برای مردم راهی باز کرد تا مردم از ان راه به خدا برسند. قبل 
از بعثت عیسی سنت روز شنبه از بین رفته بود و بسیاری از سنت‌های 
حضرت موسی علیه السلام را فراموش کرده بودند. 
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بعد از بعثت حضرت عیسی مردم موظف بودند از سنت و روش آن جناب 
متابعت کنند, و راه او را در پیش گيرند. و هر کس از سنت‌ها و روش‌های 
او پیروی نکند خداوند او را وارد جهنم می‌کند و اگر چه همه پیامبران از 
توحید سخن گفتند و مردم را از شرک بازداشتند. 

6۱ تا یر ۱ | 
کردند, و تا مدت ده سال اعتقاد پیروان حضرت رسول این بود که خداوند 
یکی است و شریکی ندارد و اینکه محمد رسول او می‌باشد, هر کس به 
این دو اعتقاد داشت و از دنیا می‌رفت وارد بهشت می‌شد., و همه پیروان 
مشرک مرده باشند. 

گواه بر این مطلب این است که خداوند عز و جل در سوره بنی اسرائیل 
که در مکه فرود آمده گفته: خدای تو حکم می‌کند که جز او را پرستش 
نکنید و به پدر و مادر نیکی نمائید, تا آخر آیه, در این جا فقط به موعظه و 
نصیحت و تعلیم و نهی خفیفی اکتفاء کرده است. و برای کعسانی که 
مرتکب منهیات می‌ شوند وعده و وعیدی در نظر گرفته نشده است. 

در جایی دیگر از کاری نهی کرده و تحذیر نموده ولی شدت عمل به خرح 
نداده است و تهدید به عذاب هم ننموده, خداوند در قران گفته: اولاد خود 
را بخاطر ترس از فقر نکشید. ما انها و شما را روزی می‌دهیم و بدانید 
کین ههام کی ی ار .. 

به زنا و کار زشت نزدیک نشوید که آن کاریست پلید و رسوا و راهی است 
بد و نایسند بدون حق کسی را نکشید و خداوند قتل نفس را حرام کرده 


است مگر کسی که باید قصاص شرعی شود, و هر کسی مظلوم کشته 
شد ما به ولی او قدرت می د هیم تا انتقام و قصاص کند, ولی باید اسراف 
نداشته باشد. 
به مال یتیم نزدیک نشوید مگر از راهیکه شرع معین کرده و بگذارید تا یتیم 
تراک شود به عهد خود وفا کنید که از عهد و پیمانها بازخواست خواهید 
شد. هر گاه خواستید چیزی را وزن کنید آن را کامل و صحیح انجام دهید که 
آن بهتر و 
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از هر چه نمی‌دانی و علمش را نداری خودداری کن, و بدان که گوش و 
چشم و دل همه در نزد خداوند مسئول هستند. در هنگام حرکت و راه رفتن 
اهسته راه بروید و با تکبر حرکت نکنید, و بدانید که شما نمی‌توانید زمین 
را از هم بشکافید و يا بالای کوه‌های بلند برسید, و همه این‌ها نزد خداوند 
مکروه می‌باشند. 
این مطالب از انهائی است که خداوند به شما وحی کرد و همه انها حکمت 
و دانش بود, و اکنون با خدای خود خدای دیگری را قرار مده که با حسرت 
و خواری در جهنم افکنده خواهی شد در سوره وال اذا هت فرموده: 
شما را از آتشی که شعله می‌کشد می‌ترسانم, آتشی که فقط اشقیاء و 
دروغگویان و کسانی که به حق پشت کرده‌اند به آن گرفتار خواهند شد. 
در سوره ادا السَماء الْسَفّت فرمود: اما کسی که نامه عملش از پشت سر 
به او داده شود, بزودی فریاد هلاکت خواهد کشید و گرفتار آتش سوزانی 
خواهد شد, زیرا او در میان خاندانش بسیار خوشحالی می‌کرد و گمان 
داشت که بر گشتی نیست. 
در قنور 6 تبارک فر مود: هر گاه گروهی را به جهنم می‌اندازند خازنان آن 
می‌گویند مکر بزای. شها بیم. دهند کات نبامدنده کفتتن را اهدتد ولی, ما 
آنها را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند چیزی را نازل نکرده است. 
در سوره واقعه هم گفته: اما اگر او از تکذیت کنند مار گمراه باشد در میان 
آب داغ و جوشان فرود خواهد آمد و به جهنم واصل خواهد شد. 
در سوره الحاقه فرمود: اما کسانی که نامه اعمال آنها بدست چپ داده 
شود. می‌گویند: کاش نامه‌ام بدستم نرسیده بود و نمی‌دانستم اب 
چیست, مال من امروز مرا بی‌نیاز نمی‌کند, همه این عتاب‌ها و عذاب‌ها 
برای مشرکان است. 7 ۳ 
در سوره طسم فرموده: دوزخ برای گمراهان آشکار می‌گردد, به آنها گفته 
می‌ شود شما چرا غیر از خداوند چیزهائی دیگر را عبادت می‌ کردید, اپا انها 
از شما یاری می‌کنند و يا کسی از آنها حمایت می‌کند, در این هنگام همه 
آنها با کمراهان در آتش افکنده خواهتد شد. و لشکریان ابلیش هم با آنها بة 


دوزخ خواهند رفت. 
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مقصود از لشعریان شیطان ذربه او هستند. در جای دیگر فرمود: ما را 
فقط گناهکاران و متجاوزان گمراه کردند بعلی مشرکان و کسانی که, به 
آنها اقتداء کردند در شرک با آنها همراهی نمودند, و آنها قوم خی ضاو 
الله علیه و اله می‌باشند در میان این جماعت یک نفر یهودی و نصرانی 
گفتار خداوند در قران بر این گواه است در آن جا که فرمود: قبل از آنها 
قوم نوح تکذیب کردند و یا فرمود: اضخانی کم ان را تکذیب نمود ند و یا 


اصحاب لوط آن را تکذیب کردند, آنها بهود و نصاری نیستند و گفتند عزیر 
فرزند خدا می‌باشد و يا عیسی پسر خدا هست. 
بزودی خداوند یهود و نصاری را وارد دوزخ می‌کند و هر قوم و ملتی را 
ِِ اعمال آنها وارد جهنم می‌گرداند, گفتا دوزخیان که گفتند: مجرمان 
ما را گمراه کردند یعنی آنها ما را به راه خود دعوت نمودند. و لذا خداوند 
اول انها به دسته بعدی گفتند بار خدایا اینها ما را گمراه کردند و اینک 
عذاب مضاعف به انها بدهید. 
در جای دیگر ِ ب گاه گروهی وارد جهنم می‌گردند رفقای خود ر 
دسته‌ای ۳ هن خویلدن و اه نی جماعت: رورا لخن هی کنند عضی 
با بعضی احتجاح می‌نمایند تا شاید طرف را مغفلوب نمایند. 
آنها همه تلاش می‌کنند تا از آن ورطه نجات پیدا کنند و از آن مشکلات و 
عذاب‌ها برهند دیگر آن جاأ محل گرفتاری و امتحان و آزمایش نیست؛ و 
معذرت هم قبول نمی شود, و راه نجاتی هم نیست, این آیات و آیات مشابه 
دیگر همه در مکه نازل شده‌اند و خداوند مشرکان را وارد جهنم می‌کند. 
هنگامی که خداوند اذن داد محمد صلّی اللّه علیه و اله از مکه خارج شود و 
در مدینه اقامت کند, اسلام را بر پنج پایه استوار کرد. گواهی دادن بر 
وحدانیت خداوند و رسالت حضرت رسول و بندگی او, و بر پا داشتن نماز و 
دادن زکاة و حح خانه خدا و روزه 
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ماه رمضان, در مدینه حدود و تقسیم ارت را بر آن حضرت نازل کرد, و از 
گناهان و معصیت‌هائی که موجب دخول قر. انش مت کر دد آکاهساخت, .و 
قصاص را تشریع فرمود و گفت: هر کس موّمنی را از روی عمد بکشد 
پاداش او دوزج است و در آنجا همیشه خواهد ماند و خداوند بر او غضب 


خداوند مومنان را از رحمت خود دور فی‌ سا ز دنر کران فرموده: خداوند 
کافران را لعنت می‌کند و برای انها عذاب سوزانی مهیا کرده و انها در ان 
اتش همواره معذب هستند و کسی هم از انها حمایت و یاری نخواهد کرد 
و عذاب خداوند و خشم او بر انها خواهد بود. 

پروردگار افراد ملعون را در کتاب خود بیان کرده و در باره کسانی که مال 
ایتام را از روی ظلم می‌خورند فرمود: کسانی که مال یتیم را با ظلم 
توافت ری کنند .بان رارف حون من این انشت که اتشی: واردشکم-خود 
می‌نمایند و بزودی وارد جهنم می‌شوند. ۲ 

رور قیامت که برپا شود خورنده مال سم در پیشگاه خداوند حاضر 
می‌گردد, در حالی که آتش از شکم او نز شعله می‌کشد و بطوری که شعله‌ها 
از دهانش بیرون می‌گردند, در اين هنگام اهل قیامت همه متوجه می‌گردند 
که او خورنده مال یتیمان بوده است. 

در باره وزن و کیل فرمود: وای بر کم فروشان, خداوند کلمه ذیل را در 
قرآن فقط برای کافرن استعمال کرد, و فرموده: ویل برای کسانی است 
که به آن اجتماع بزرگ در آن _ روز جاگ شدند, در باره عهد و پیمان هم در 
قرآن مجید آیه نازل فرمود و ؟ 7 

کسانی که پیمان‌ها و عهدهای را فروختند و بهای اندکی برای آن 
بدست اآوردند در آخرت بهره‌ای نخواهند داشت و خداوند با انها سخن 
نخواهد گفت و به آنها توجهی نخواهد کرد. و پاکشان نخواهد ساخت و در 
عذاب سوزانی گرفتار خواهند شد. 
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هر کس در آخرت بهره و نصیبی نداشته باشد پس با چه پاداشی وارد 
بهشت می‌شود.. خداوند در مدینه آیانت: مربوظ یه زنا ۳ نازل فرمود و 

گفت: ۱ ۱ 2 
مشرک نمی‌تواند همسری کند و بر مومنان حرام شده است. 

خداوند زانی و زانیه را موّمن نام‌گذاری کرده است, ولی رسول خدا صلی 
الله علیه .و اله فرمود: اهل علم در این جا به شک گرفتار نکردند مقصود 
آن است که موّمن در حال زنا موّمن نیست و سارق در حین سرقت ایمان 
ندارد, زیرا در حین ارتکاب عمل ایمان از وی خارج می‌گردد همان گونه که 
پیراهن را از بدن بیرون می‌آورد. 

خداوند متعال در مدینه نازل فرمود: کسانی که زنان پارسا و شوهردار را 
منهم می‌کنند باید چهار شاهد برای ادعای خود بیاورند و اگر شاهدی 
نداشتند آنها..را هتشاد تاز بانه پرنید یعادت آنها زا هر کر قبولن: نکنیه دیرا 
مگر آنهائی که توبه کنند و خود را اصلاح نمایند که در این صورت خداوند 
انها را مورد رحمت خود قرار می‌دهد, خداوند در این جا کسانی را که 


افتراء می‌بندند از ایمان خارج دانسته است., در جای دیگر فرمود: کسی که 
موّمن است با کسی که فاسق می‌باشد هر گز مساوی نیست. 
خداوند متعال فاسق را جزء منافقان دانسته و گفته: همانا منافقان از 
فاسقان بحساب می‌ایند, و خداوند فاسقان را از دوستان شیطان معرفی 
کرده و گفته: مگر ابلیس که از جن بود و از امر خدا سرپیچی کرد و از 
فاسقان بشمار رفت. 
پروردگار کسانی را که زن‌های پارسا و موّمنه را ِِِ می‌کنند و به آنها 
افتراء می نند ند ملعون دانسته است و که کسانی که زنهای شوهردار 
مومن را متهم به زنا می‌کنند در دنیا و آخرت موز لعنت فراو قی یر نوده 
برای انها عذاب بزرگی می باشد. 5 " 5 
روزی که زبان‌ها, دست‌ها و پاهای آنها بر علیه آنها گواهی دهند و از آنچه 
عمل می‌کردند پرده بر می‌دارند جوارح بر ضد موّمن گواهی نمی‌دهند بلکه 
برای ان گروهی که مستحق عذاب هستند گواهی می‌دهند و موّمن نامه 
ایمان و کفر, ج1. ص: 440 
راستش داده می‌شود. 
خداوند متعال می‌فرماید: اما کسانی که نامه اعمالشان بدست راست آنها 
داده شود, انها نامه اعمال خود را می‌خوانند و اندکی هم مورد ظلم قرار 
نمی‌گیرند. در سوره نور که بعد از سوره نساء نازل شده است خداوند 
می‌فر ماید: 
زنانی که مرتکب کارهای زشت می کر دنه و دنبال فحشاء می‌روند باید 
چهار نفر از شما بر فحشاء آنها گواهی دهند, اگر گواهی دادند آن زنان را 
در خانه‌ها نگه 7 تا انگاه که بمیرند وبا اینکه خداوند راهن برای. آنها 
قرار دهد, و مقصود از راه هم در سوره نور بیان شده است. ٍ 
خداوند در سوره نور فرمود: ما اين سوره را نازل کردیم و آن را واجب 
نمودیم و ایات روشنی را در ان بیان کردیم شاید شما متذکر شوید, زن 
زانی و مرد زانی را هر کدام صد تازیانه بزنید و در راه اجرای حدود خدا 
نباید محبت بخرج دهید اگر موّمن هستید و بروز قیامت اعتقاد دارید و در 
موقع اجراء حد باید گروهی از مقمنان شاهد باشند. 


1 آلوده شدن ایمان نه ظلم 


اضام باقر غليه التلام فرفود سول اکرم ای الله غليه و ال زر 
خطبه غدیر بعد از معرفی علی علیه السلام فرمودند: بدانید که دوستان 
آنها کسانی هستند که خداوند آنها را وصف کرده و گفته: کسانی که ایمان 
آورزدند و ایمان خود را به ظلم آلوده نکردند, آنها در آسایش هستند و راه به 
حقیقت پیدا می 

2 امیر المومین علنهاتشلام در پاسخ زندیقی که گفت در قرآن تناقض 
وجود دارد فرمود: اما قول خداوند که فرمود: هر کس مومن باشد و 

کارهای شایسته انجام دهد از کوشش خود سود می‌برد و در جای درگر 
فرمود: فز آهر تدم هتم بای کسی که فبه کنو آیمان باودهر و عم 
0( دهد و بعد هدایت شود, همه 

ایمان و کفر, ج1. ص: 441 

اینها با هدایت نتیجه می‌دهد. 

این طور نیست که هر کس نام مومن بر خود نهاده در حقیقت اهل نجات 
باشد, و با کمراهان در هلاکت گرفتار نشود, اگر چنین بود باید یهودیان با 
اعتراف به توحید و اقرار به خداوند نجات پیدا می‌کردند و یا دیگران که به 
وحدانیت خداوند اقرار کرده‌اند رستگار گردند. 

شیطان و کسانی که پائین‌تر از او می‌باشند از این گروه هستند, و آنها 
ابتداء موحد و موّمن بودند, ولی خداوند در یک آیه این مطلب را روشن 
کرده است در آنجا که می‌گوید: کشاتن که ایمان آوردند و-ایمان خود را به 

ظلم آلوده نکردند آنها در امن خواهند بود و راه هدایت را پیدا خواهند کرد 
و نیز فرموده: آنها گفتند ما بزیان خود ایمان آوردیم ۳ دل اقا انمان 

نیاورده بود. 

3- محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه الشّلام روایت می‌کند که آن 
جناب در تفسیر ایه شریفه الذین امَنوا و لمٌ پلبشُوا ايماتَهمْ بظلم فرمود: 
یکن از ان فوارد همان اشت که. زر ارم هیاران آو‌بدید آوردتی.. .۰ 

4- ابو بصیر گوید به امام علیه السُلام عرض کردم: شیطان در هنگام پیری 
می‌خواهد مرا مایوس کند من به او گفتم: ای مشرک و ای کافر تو دروغ 
می‌گوئی من به خدای خود موّمن هستم, و برای او روزه می‌گیرم و نماز 
می‌گذارم, و او را ثثاء می‌گویم, و ایمان خود را به ظلم آلوده نمی‌کنم. 

5- جابر جعفی روایت ضب ند که آمام غلنه اات لام فر مود: یکی از روزها 
رتیل خدا ضلی الله غلیهه اله در راهی کر کت. می کر اند که تا مان از 
دور سیاهی به چشم خورد. رسول خدا فرمود: اين سیاهی که از دور بنظر 
می‌رسد با ما رفاقتی ندارد و تاکنون با ما مانوس نبوده است. 


هنگامی که آن مرد رسید سلام کرد, رسول خدا فرمود: کجا می‌روید. گفت 
می‌خواهم به پثرب بروم, فرمود: در آنجا چکار داری گفت: می‌خواهم نزد 
مجمد بروم» فرمود: من محمد هستم؛, ان مرد گفت سوگند بخدائی که تو 
را مبعوت کرد من هفت روز است آدمی ندیده‌ام و غذائی نخورده‌ام, مگر 
از کاهانی کار اند 
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خورده است. 

رسول خدا اسلام را بر وی عرضه کرد و او هم مسلمان شد, در اين هنگام 
مرکبش او را گاز گرفت و او بلافاصله درگذشت, رسول اکرم امر کرد او 
را غسل دادند و کفن کردند و بعد خود بر او نماز گزاردند هنگامی که او را 
در قبر می‌گذاشتند رسول خدا فرمود: اين از کسانی است که ایمان آورد 
و ایمانش به هیچ ظلمی و شبهه‌ای آلوده نشند. 

6- ابو بصیر روایت می‌کند که به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم 
کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به ظلم آلوده نکردند آیا زنا هم از 
این بحساب فان | نظ امام فرمود: فرز از آن بخداوند پناه هی بت نف آن طور 
یست و مقصود از ظلم در آیه گاهی است که هر گاه توبهکند حدا هم 
قبول می‌کند ولی کسانی که زنا می‌کنند و يا سرقت می‌نمایند و یا شراب 
می‌خورند مانند بت بر بنبت می‌باشند. 

7- یعقوب بن شعیب گوید: امام علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه و لم 
تلا نما ام کرموی آن مرهج ونر از آن فاد 

8- ا نود : بصیر روایت می کند که امام علیه السلام در معنی آن فرمود: 
مقصود از ظلم در آیه شریفه شک و تردید است. 

09- عبد الرحمن هاشمی گوید: حضرت صادق علیه السلام در تفسیر آیه 
شریفه الذین آمَتوا و لَمْ یَْیسُوا يماتهُمٌ یِظْلّم فرمود: آنها به آنچه از طرف 
محجمد آمده ایمان دارند و آن عبارت از و بت می‌باشد 9۳ به ولایت 
دیگران آلوده نکرده باشند که او ظلم است. 

بعد از این فرمود: ایمان بطور کلی در یک جا از بین نمی‌رود, بلکه آهسته 
آهسته از آن کاسته میت کر زد نوید: عرض کردم بین کفر و ضلالت فاصله‌ای 
هست, و با آنها با هم فرق دارند, فرمودند: رشته‌های ایمان بسیار زیاد 
هلستتند. 

ای کین تا الا فان خروم تیاده اتا ۶ زر 
پلیشو| اِيماتَهَم بظْلّم چیست فرمود: پناه به خدا می‌بریم ای ابو بصیر از 
کسی که یمان اوته له آلوی بافق ان ان قوفیی اما هار ارات 


2 درجات ایمان 


1- عماد بن 1 الاحوص گوید: حضرت صادق علیه السلام فر مود: خداوند 
متعال ایمان را بر هفت سهم قرار داده و انها عبارتند از نیکی,. صدق, یقین,. 
رضاء, وفاء. علم, و حلم, بعد از اين انها را بین مردم تقسیم کرد, و هر کس 
اين هفت سهم را داشته باشد کامل می‌با شد. 

بعضی از آن هفت سهم یک سهم دارند و گروهی دو سهم و بعضی هم سه 
سهم و یا بیشتر, بعد از آن فرمود: بر کسی که یک سهم دارد دو سهم را بر 

و 1 
نمی‌شود زیرا انها نمی‌توانند تحمل کنند و همین طور است تا هفت سهم. 

2- مردی بنام سراج که خادم حضرت صادق علیه السّلام بود می‌ گفت: امام 
صادق برای کاری مرا فرستاد و امام با گروهی از یاران خود در اين وقت 
در حیره بودند, گوید: ما دنبال آن کار رفتیم و بعد در حالی که هوا بسیار 
گرم بود و ما هم گرسنه بودیم برگشتیم. 

من در جایی که بسترم در آن جا قرار داشت رفتم و خود را با همان 
ناراحتی روی رخت خواب خود افکندم. در اين هنگام ناگهان حضرت صادق 
علیه السّلام بطرف ما آمد و گفت می‌خواهم در نزد شما بنشینم, من از 
جای خود برخاستم و امام هم در کنار بستر من قرار گرفت و در باره کاری 
که مرا برای آن فرستاده بود سوال کردند. 

من امام علیه السلام را در جریان آن کار قرار دادم او هم خداوند را 
سپاسگزاری کرد, و بعد در باره گروهی به سخن مشغول شدیم, من عرض 
کردم فربانت کردم فنم ار آنها تتزی: من کتم حون آنها فعتفدانی دارند که ما 


ند| 

ریم . 
امام علیه السلام فرمود: آن‌ها ما را دوست می‌دارند ولی جون مطالبی را 
می‌گویند که 
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شما آن را نمی کونید حالا.باید از انها پیز اری تجو‌تيد. کفتم ازی: فرمود: نزو 
ما هم چیزهائی هست که در نزد شما نیست. پس در این صورت ما باید از 
شما تبری کنیم. ۲ 

عرض کردم خیر قربانت گکردم, فرمودند در نزد خداوند چیزهائی هست که 
در نزد ما وجود ندارد, ایا خیال می‌کنی خداوند ما را از خود دور کرده 
است, گفتم خیر قربانت گردم پس ما اکنون با آنها چه کنیم. فرمودند: آنها 
زا دوشست بدارند ه از آنان تبری نکنید. 

بعضی از مسلمانان یک سهم از ایمان را دارند و بعضی دو سهم و بعضی 
هم سه سهم» , تا هفت سهم, در اینجا کسی که که یک سهم دارد نباید با 


کسی که دو سهم يا بیشتر دارد مقایسه شود, خداوند برای هر کسی 
سهمی معین کرده و به همان اندازه پاداش خواهد دید. 

اینک برای تو در این باره مثلی می‌زنیم مردی یک همسایه نصرانی داشت.؛ 
و او را به اسلام دعوت کرد و به اندازه‌ای از مزایا و زیبائیهای اسلام برای 
او تعریف کرد که او هم قبول کرد و مسلمان شد او در یکی از سحرها قبل 
از نماز صبح امد و در خانه‌اش را زد. 

مرد تازه مسلمان گفت: کیست که در اين هنگام در می‌زند. گفت من فلان 
کس هستم, گت خی واه کف رتوبک و لاس توورا ور کر 
با هم به مسجد برویم, او هم وضوء گرفت و جامه‌های خود را عوض کرد و 
با هم به مسجد رفتند. 

انها به مسجد رفتند و به نماز مشغول شدند. بعد از طلوع فجر نماز صبح 
خواندند و در مسجد مشغول ذکر و دعا شدند تا آفتاب طلوع کرد مرد 
نصرانی برخاست تا به منزل خود برود, آن مرد گفت کجا می‌روی روز 
کوتاه است. 


اکنون ظهر فرا می‌رسد او هم نشست تا ظهر شد و آنها نماز ظهر 
گذاشتند, بعد از آن گفت بین ظهر و عصر فاصله زیادی نیست. صبر کنید 
نماز عصر را هم ادا کنیم, او را در مسجد نگه داشت تا نماز عصر را هم 
خواندند, آن مرد برخاست 
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برود. 
بار دیگر گفت: اکنون آخر روز است صبر کنید تا شب با هم برویم, او را 
نگه داشت و نماز مغرب را هم خواندند و بعد ان مررر تازه مسلمان 
خواتست نرود با دیکو کفت تفا قشاع تا بخوانيم و پزویه انقا تمان فتاه 
را هم خواندند و بعد از هم جدا شدند. 
هنگام سحر بار دیگر آن مرد بطرف منزل نصرانی رفت و در زد, او آمد و 
معلوم شد رفیق شب گذشته است, آمده او را به مسجد ببرد, فت : 
برخیز و وضوء بگیر با هم به مسجد برای عبادت برویم. 
مرد نصرانی گفت: برای این دین بیکارتر از مرا پیدا کن,: , من مردی فقیر و 
صاحب عیال هستم امام صادق علیه السّلام فرمود: او را نخست در چیزی 
وارد کرد ولی بار دیگر از آن خارج ساخت. 
عبد العزیز ایمان ده پله دارد همانند نردبان, که باید پله پله از آن بالا رفت, 
کسی که دو پله بالا رفته نباید به کسی که یک پله بالا رفته بگوید: تو هیچ 
بحساب تفی‌انی: ,فک انکة به پله دهمی رسیده باشد. 
اکنون کسی که وتو بان خر می‌باشد نباید از نظرت دور باشد که اگر 
چنین کنی کسی که از تو بالاتر می‌باشد تو را از نظر دور می‌افکند. هر گاه 


مشاهده کنی کسی یک درجه از تو پائین‌تر است او را هدایت کنید تا خود را 
به شما برساند, و او را بیش از استعدادش بار نکن که کمرش خواهد 
شکست. و بدان کر رانشکتد بای ان رابان دیعز اضلاج 
کند و بهبودی بخشد. 

4- ابو عنمان در یک روایت ت از آن جناب روایت می‌کند که امام علیه السلام 
در اخر حدیث فرمود: مقداد در پله هشتم بودند و ابو ذر در نهم و سلمان 
در دهم قرار داشتند. 

5- سدیر گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: مقمنان در منازلی قرار دارند 
که با هم متفاوت می‌باشند, بعضی در طبقه اول و بعضی در دوم تا هفتم, 
اگر آن کسی که در 
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طبقه اول قرار دارد بخواهی او را به طبقه دوم ببری او توانائی ندارد بالا 
برود و همان گونه‌اند آنتا که در مات بالا هستند, هر کس در منزل خود 
قرار دارد و نمی‌تواند به منزل بالاتر برود. 

6- صباح بن سیابه گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: شما چرا از یک 
دیگر بیزاری می‌جوئيد, ی ی و 
گروهی بیشتر نماز می‌خوانند و بعضی بصیرت زیادتری دارند اینها ر 
می‌گویند درجات. 

7- علی بین جعفر از برادرش و او از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس وضوء کامل بگیرد و 
مار را وا رگا مالس را هو را راحط کروعصب 
خود را نگه دارد و مردم را بطرف اهل بیت رسولش دعوت نماید به 

حقیقت ایمان رسیده و درهای بهشت برای او بازمی‌گردند. 

8- مت جدمت حصرت 1 رسیدم و راجع به 
شیعیان با وی گفتگو کردم و گفتار و عقائد آنها را بیان نمودم, امام علیه 
السْلام فرمود: ای عبد العزیز ایمان دارای ده درجه است و مانند نردبان 
پله دارد که باید از آنها بالا روند. 

مردم از آن نردبان‌ها بالا می‌روند کسی که یک پله بالا رفته به آن کس که 
در پله پائین قرار دارد نباید بگوید تو چیزی نیستی تا آن گاه که به پله دهم 
برسد, بعد از آن فرمود: سلمان در پله دهم بود و ابو ذر در پله نهم و 
مقداد در پله هشتم قرار داشتند. 

ای عبد العزیز کسی که یک درجه از تو پائین است نباید از نظرت دور بماند 
و به خواهی به او فخر بفروشی اگر چنین کنی آنکه از تو بالاتر است تو را 
از نظرش خواهد انداخت. متوجه باش به کسانی که از تو پائین‌تر هستند 
کمک کنی که خود را به تو برسانند, کاری نکنی که او را ناراحت سازی و 
کمرش را بشکنی, و هر کس کمر مومنی را بشکند باید ان را جبران کند, 


زیرا اگر بخواهی بار شتر را بر دوش بچه شتر بگذاری کمرش می‌شکند. 

9 برقی از پدرش و او به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت 

می‌کند که فرمود: 
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مومنان بر هفت درجه هستند و هر کدام که در یک درجه قرار می‌گیرند 

امتباتی براق انها.می‌باشند که بدرخه دیحری نمی ‌توانند پرشتد ان درجات 

عبارتند از شهداء خداوند در میان مخلوقات. 

نجبا و خالصان. کسانی که مورد آزمایش قرار می‌گيرند, کسانی که اهل 

صبر هستند. و در مشکلات شکیبائتی به خرج می‌دهند, انهائی که اهل تقوی 

می‌باشند, افرادی که اهل مغفرت و رحمت هستند. 

0- عمار بن ابی الاحوص گوید: خدمت امام صادق علیه السْلام عرض 

کردم که نزد ما افرادی زندگی می‌کنند که به ولایت امیر المومنین علیه 

السلام معتقد هستند و او رابر همه مردم فضیلت می د هند؛ ولی مانند ما 

شما را وصف نمی‌کنند ایا ما انها را دوست بداریم. 

امام علیه السْلام فرمود: اری انها را به نسبت دوست بدارید. مگر هر چه 

در نزد خداوند می‌باشد در نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله هست, و یا 

آن چه در نزد رسول است در نزد ما می‌باشد, و پا آنچه در اختیار ما هست 

در نزد شما هم قرار دارد, و یا آنچه شما دارید دیگران هم دارند. 

خداوند متعال برای اسلام هفت سهم قرار داده, ها ارت ار و 

صدق, یقین, رضاء, وفا, علم و حلم, و بعد انها را بین مردم تقسیم کرده 

است. هر کس آن هفت سهم را دارا باشد ایمانش کامل است و همه را 

در بر دارد. 

سپس به بعضی از مردم یک سهم و به پاره‌ای دو سهم و به گروهی سه 

سهم تا هفت سهم داده است, بر آن کس که یک سهم دارد دو سهم تحمیل 

کی رخا و تهم ست شیم ناس ۲ ای رلرا نار انا شکن 

می‌شود نمی‌توانند آن را تحمل کنند. شما با آنها مدارا کنید و بر آنها آسان 

بگیرید. 7 

در این مورد برای شما مثلی می‌زنم و ان این است که مرد مسلمانی 

همسایه کافری داشت او کافر را همواره بطرف اسلام دعوت می‌کرد و از 

تا آن گاه که کافر مسلمان شد و در 
فرهم.مسامانان. درامد. ۱ 

رو هگا سس در ها ان رها وان از رل سارت 
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مسجد برد تا نماز فجر را با جماعت بخوانند. هنگامی که نماز صبح را 

خواندند, ان مرد گفت: در مسجد بنشینیم و قران تلاوت کنیم و ذکر خدا 

بگوئیم و تا هنگام ظهر در مسجد می‌مانیم و بهتر است شما امروز روزه 


بگیرید که روزه فضیلت دارد. 

آن مرد با او در مسجد نشست و با هم مشغول ذکر شدند تا آفتاب برآمد, 
۵ بعد به تلاوت فرآن مشغول شدند تا ظهر شد.و بغد از ان نفاز ظهر و 
عصر خواندند, و در مسجد ماندند تا نماز مغرب و عشا را هم خواندند و 
بعد از مسجد بیرون تندتد در خالی که. ان از مشلمان از کرستکی. و 
خستگی سخت ناراحت شده بود. 

آن مرد تازه مسلمان با سختی و ناراحتی به منزل خود رفت, روز بعد بار 
دیگر دوستش آمد و از او دعوت کرد تا همراه او به مسجد بروند و مانند 
روز قبل به عبادت و ذکر و تلاوت: فران بیرداز نده هنکافی. کة اه را مشاهده 
کرد گفت: از من منصرف شوید این دین بسیار سخت است و من طاقت 
تحمل ان را ندارم. َ 

اینک با مردم با سختی رفتار نکنید. مگر نمی‌دانید که بنی امیه با شمشیر و 
ظلم بر مردم مسلط شدند., ولی امامت ما با محبت و مهربانی و وقار و 
تقیه و حسن معاشرت و تقوی و پرهیزکاری و عبادت همراه می‌باشد, اینک 
کاری کنید که مردم با رغبت وارد دین شوند و با شما هم عقیده گردند. 
1- در وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام آمده 
که فرمود: ای علی هر کس هفت خصلت در او باشد به حقیقت ایمان 
رسیده و درهای بهشت برای او بازمی‌گردند, کسی که وضوی خود را کامل 
کند و نماز خود را نیکو بخواند, و زکاة مالش را بدهد و از غضب خودداری 
تهب و تیاب زا یج و از گناهان توبه نماید و مردم را بطرف اهل 
12 مار نت فروان گوید: از حضرت صادق علیه السلام ان تفسیر آیه 
شریفه آ قَمَن الب ِضْوان ال کَمَن باء بسَحطٍ من اللّه و مَاواه جَهَنمٌ و5 
تس ااتضر سوال کردم فرمود: ای عمار سوگند 1 آنها ان 
هستند, ای عمار درجات مقمنان در نزد خداوند به اندازه محبت و مغفرت 
آنها در باره ما می‌باشد که خداوند حسنات 
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آنها را زیاد و درجات آنها را بالا می‌برد. 

ای عمار گفتار خداوند در باره کسانی است که حق علی علیه السلام و 
امامان از اهل بیت را انکار کردند و حق آنها را نشناختند, و برای همین 
جهت مورد خشم و غضب خداوند متعال قرار گرفتند. 

امام رضا علیه السّلام فرمود: مقصود از قول خداوند هم دَرجاث عند اللّه» 
درجاتی است که فاصله آنها ؛ به اندازه فاصله آسمان و زمین می‌باشد. 

13- ابو عمر و زییری گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: مقمنان با 
زیاد شدن ایمان بر یک دیگر تفاضل پید | می کنند, و درجات آنها بر حسب 
انقان. اقا فض اند ری دش مر اسان‌هاتا هم قرو مت کته مسا 


آنها درجات و مراتب هست که مومنان بر حسب آن تفاضل پیدا می‌کنند 
امام علیه السلام فرمود: اری. 

راوی گوید: عرض کردم آنها را برای من بیان فرمائید تا نیک دريابم. فرمود 
خداوند دوستان خور را به هم فضیلت داده و در قران مجید فرموده. ما 
پیامبران را بر یک دیگر فضیلت دادیم, با بعضی از آنها سخن گفتیم و بعضی 
را بر بعضی دیگر رتبه بالا دادیم. 

در جای دیگر فرمود: ما 1 را بر بعضی دیگر فضیلت دادیم, 
و گفت: ای رسول ما بنگر چگونه ما پاره‌ای از آنها را بر دسته‌ای دیگر 
امتیاز_ بخشیدیم, و در آخرت درجات بزرگتری خواهند داشت., و در جای 
دیگر گفت آنها در نزد خداوند درجات متفاوتی دارند, از اين آیات معلوم 
است که درجات و منازل در نزد خداوند فرق دارند و همه یکسان 
نمی‌باشند. 

4- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: نگوئید همه یک درجه 
دارند, خداوند فرمود: در آن جا درجات با هم متفاوت هستند گروهی بالا و 
جماعتی پائین می‌باشند. و نسبت به اعمال خود برتری دارند. 

5- عبد الرحمن بن کثیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ای عبد 
الرحمن برای شیعیان ما گناه مقدر نشده, آنها برگزیدگان خداوند هستند 
که برای دین خود اختیار کرده, و در قرآن می‌فرماید گناه و معصیت به 
نیکوکاران راه ندارند. 
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16- داود بن جصین گوید: از حضرت صادق از تسین آیه رید «و یمن 
الأْغراب من یدمن بالله و الیَوّم الاخر و تخد ما یف قژبات علد الله» 
سوال ِِ آیا خداوند به آنها پاداش خواهد داد, فرمود: 1 

7- ابو عمر و زبیری گوید: امام جعفر صادق علیه السلام ی خداوند 
بین مومنان مسابقه گذاشته, همان گونه که بین اسب‌ها مسابقه نهاده 
است. گوید: 5 
عرض کردم بفرمائید خداوند در چه چیز مسابقه گذاشته و مردم را به آن 
دعوت کرده است؟ 

9 ود رِ قرآن مجید می‌فرماید: برای 7 به رصق و 
د هید خداوند آن بهشت را برای مقمنان و ات خود آجادت نشاخرم ات 
در جای دیگر فرمود: کسانتی که بر دیکران, سبفت گرفته‌اند آنها -مقرت 
می با شند, و نیز گفته: مهاجران و انصار که قبل از همه مسلمان شدند و 
هجرت کردند و کسانی که از آنها پیروی کردند خداوند از آنها راضی و آن‌ها 
هم از خداوند راضی می‌باشند. 

در این ایه شریفه خداوند نخست از مهاجران بخاطر سبقت در ایمان نام 


یمه قورآن انآ اتضار یخن کفه و سس ور هاش سیم اسان انا 
نام برده است و هر یک از آنها را در مقام و مرتبه خود قرار داده است. 
19- - خیثمه گوید: امام باقر علیم السّلام در تفسیر آیه شریفه «حَلَطوا عَلا 
صالحاً اد شا عسن. |21 0 عَلَْهمُ» فرمود: عسی از طرف 
خداوند در وجوب استعمال می شود و آن ۳ در باره شیعیان موّمن ما 
نازل شده است. 


9- احمد بن محمد از امام کاظم علیه السّلام روایت می‌کند که در تفسیر 


ترا 


«حَلطوا عَملا صالحاً 5 احر نشیا» فر مود: گروهی در قتل حمزه و جعفر 
۱ ۱۳3 توبه کردند, بعد از آن فرمود: هر کس مومن 
را بکشد موفق به توبه نمی‌شود, و لیکن خداوند امید و آرزوی مردم را 
قطع نمی‌کند ۱ 

تام اس فده کی که نه کنات وی آ یراق نی کت[ 
کسانی بحساب 

انفان و کفرء ح1اصن: 451 
ان 

[1 2- ابو بکر حضرمی گوید: محمد بن سعید بمن گفت: از امام صادق علیه 
السٌلام سوّال کنید و بگوئید من شما را دوست دارم و از دشمنان شما هم 
تتاتمشی وی یه مه اعفاد «ارم ایا ای فد ماد 
عقیده شما هست. 

راوی گوید: من گفته‌های او را برای امام نقل کردم امام علیه السلام دست 
خود را حرکت دادند و فرمودند انها کارهای خوب را با بد مخلوط کردند 
امید است خداوند آن‌ها را رحجمت کند, بعد از آن فرمود: من او را از 
دوستان امیر المقمنین علیه السلام نمی‌دانم. گفتم: او خیال می‌کند که 
سلطنت هشام از خداوند نیست امام فر مود: 

وای , بر او مگر نمی‌داند برای ی دولتی هست و برای شیطان هم دولتی. 
22 ,زراره کوید: امام باق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه و آحزوان 
اغترفوا بدثوِهِمْ حَلَطوا عَمَلا صالحاً و آَحرّ سَنا» فرمود: آنها گروهی هستند 
که مرتکب گناه می‌شوند و در ایمان خود به معصیت آلوده ضون کرد ید6۱ 
مورد اعتراض موّمنان قرار می‌گیرند امید هست که خداوند آنها را بیامرزد. 
3- زراره گوید: خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردیم. هر کس با ما 
موافق باشد خواه علوی و يا غیر علوی ما آن را دوست می‌داریم, و هر 
کش با ها مخاافت کید کم خآ ناد وا شیر از آن سا اه فطع اه 
می‌کنيم, امام فرمود: ای زرارة گفتار خداوند در این جا از همه بهتر است 
که فرمود: کجا هستند کسانی که کارهای نیک و بد را با هم مخلوط کردند. 
4 جابر گوید: امام باقر علیه الشّلام در تفسیر آیه مبارکه «و لََدٌ عَلِمتا 
الختتمدمين فده هد لصا التاخرت# فرمود آنما مقصان این ات 


ت 


5- یکی از رواة گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودیم و 
ضعیف است. امام علیه السلام فرمود: هر گاه از کسی که نسبت به شما 
ضعیف‌تر است قبول نشود. پتس از شما هم پذیرفته تخواهد شد تا آنگاه که 
مانند ما باشید. 

6- حسین بن مخارق گوید: حضرت صادق علیه السلام از پدرانش از علی 
علیه السّلام 
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روایت می‌کند که فرمود: مردی از اشراف عرب خدمت علی علیه السلام 
رسید, علی به او فرمود: در شهر شما گروهی هستند که به خیر و نیکی 
معروف باشند گفت: آری هستند. 

بار دیگر فرمود: در آنجا کسانی می‌باشند که فقط به کارهای زشت 
متیهون ناشندر کفت: اری امام نرسید. ایا در آنجا افرادي هستند که مرتکب 
کارهای بد باشند و کارهای خوب هم انجام دهند گفت: آری فرمود: آن‌ها از 
نیکان امت محمد می‌باشند, آنها گزوه میانه هستند, که باید غالیان به آنها 
برگردند و مقصران هم به نها ملحق شوند. 

7- رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ایمان ده بخش است.؛ 
شناخت, اطاعت, علم. عمل پرهیز کاری, عبادت. صبر, یقین. رضا و تسلیم 
هد کدام از انا تشه ره از هم میخنهمی رده 


1- ازدی از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: قلب دو 
گوش دارد, روح ایمان در گوش او کارهای نیک را آهسته می‌گوید, و در 
گوش دیگر شیطان کارهای بد را به او القاء می‌کند, هر کدام او را بطرف 
خود کشیدند او را مغفلوب شی‌تفا نند. 

امام علیه السّلام فرمود: هر گاه مردی زنا کند روح ایمان از بدن او خارج 
می‌گردد, راوی گوید: ما عرض کردیم همان روحی که خداوند فرموده: «و 
یدهم بژوح مِئَهٌ» فرمود: آری, بعد از اين فرمود: موّمن در حال ایمان زنا 
نمی کند و در حال ایمان دزدی نمی‌نماید. یعنی هنگامی که روی شکم زانیه 
9 ولی اک وضو بگیرد و توبه کند از حال بی‌ایمانی خارج می‌ شود. 

- امام علیه السْلام در تفسیر آیه شریفه «و یزيدٌ اللهٌ الذین اهتَدوا» 
0 این آیه 
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شریفه گفتار کسانی را که معتقد هستند ایمان کم و زیاد نمی‌شود باطل 
می‌کند. 

3- اصبغ بن تباته گوید: مزدی خدمت. علی علیه الشلام آمذ و کفت: با امیز 
المومنین گروهی خیال می کنند که مومن زنا نمی کندء: دردی نمی گند, 
شراب نمی‌نوشد, ربا نمی‌خورد, خون حرام بر زمین جاری نمی‌کند. 

پا امیر المومنین این سخن بر من بسیار سنگین است, و دلم همواره در 
اضطراب می‌باشد من مشاهده می کنم این بنده مانند من نماز می خذار هه 
فا اما ار 
از وی ارث می‌برم و اینک به خاطر یک گناه از ایمان خارج می‌گردد. 

علی علیه السلام فرمود: ۱ نی کو ی قاق. از وقینول .دا ی اللّه 
علیه و اله شنیدم فرمود: 

خداوند در کتاب خود به این موضوع اشاره کرده و مردم را بر سه طبقه و 
مرتبه نهاده است.؛ در آنجا که می‌فرماید پاران دست راست و یاران دست 
چپ و کسانی که پیشی گرفته‌اند. 

در آن‌ها پنج روح قرار دارد: روح القدس, روح ایمان. روح قوت. روح 
ار تا سم و ۳ 
و یا غیر مرسل. 

با روح یمان خداوند را عبادت کردند و برای او شریکی قائل نشدند, با 
روح قوت با دشمنان جنگ کردند و امور زندگی را فراهم ساختند, با روح 
شهوت غذاهای لذیذ خورند و از راه حلال ازدواج کردند و با روح بدن هم 


حرکت می‌کنند و راه می‌روند. 

این جماعت گناهانشان آفرننده شده و مورد رحمت و مغفرت می‌باشند, 
بعد از آن فرمود: خداوند متعال در قرآن فرموده: ما پیامبران را بر یک 
دیگر فضیلت دادیم, با بعضی از آنها سخن گفتیم و درجات گروهی ۳ بالاتر 
از گروهی دیگر قرار دادیم. 

ما به عیسی بن مریم بینات و آیات روشنی عطا کردیم و او را به روح 
القدس تقویت نمودیم. در چای دیگر در باره پیامبران فزمود: <3: آندهم 
بژوح مِنَة» آنها را 
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گرامی داشت و بوسیله آن-روح انان را بر دیگران فضیلت داد, و اینها مورد 
لطف و عنایت می‌با شند. ۲ 

بعد از ان اصحاب دست راست هستند که مومنان می‌باشند و انها چهار 
روح دارند, روح ایمان. روح قوت, روح شهوت, و روح بدن, بنده موّمن 
همواره در حال تکمیل این چهار روح می‌باشد و برای او حالاتی پیش 
می‌اید. : 

ان مرد گفت: یا امیر الموّمنین این حالات چیست فرمود: اول ان حالات 
همان است که خداوند متعال در قران فرموده: از شما کسانی هستند که 
به پائین‌ترین حد عمر خود می‌رسند, بعد از اینکه همه چیز را درک 
می‌کردند هوش خود را از دست می‌دهند و چیزی نمی‌دانند. 

در این هنگام همه ارواح از او گرفته می‌شود ولی از دین خدا خارج 
نمی‌گردد, زیرا کسی که زندگی او را در دست دارد و امور او را تدبیر 
می‌کند او را به سن پیری رسانیده است. او در این حال وقت نماز را 
نمی‌داند, و قدرت ندارد برای نماز شب برخیزد و در روزها خدا را عبادت 
کند. 

آن مرد توانائی ندارد در اجتماعات شرکت نماید. و همه اینها از نقصان 
روح ایمان می‌باشد و زیانی هم به او نمی‌رساند. بعضی از انها از نظر روح 
قوت نقصان دارند و نمی‌توانند جهاد کنند و يا دنبال زندگی بروند و برای 
گروهی از مردم در روح شهوت ناقص هستند, و اگر زیباترین دختری از 
فقانل آنها رت شود بطرف او متوجه نمی گردند و حال شهوت پیدا نمی‌کنند, 
اما روح بدن تا پایان آزندگی با انسان هست و با آن تام ند و در جامعه 
حرکت می‌کند تا آن گاه که جهان را وداع کند. 

این مرد در خیر هست و خداوند کارهای او را تدبیر می کند, اما گاهی برای 
انساتی در .گام جواتی, و تشاط پیش آمدهائی. می‌شود که. آلودة به. گناه 
می‌گردد, روح قوت او را وادار می‌کند و روح شهوت معصیت را در برابر او 
زیبا جلوه می‌دهد و روج بدن هم او را وادار به عمل می کند, و به گناه 


آلوده می‌سازد. 
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هنگامی ات | به جای آورد, از ایمانش 
نافقص می‌گردد و مقداری از آن کاسته می‌شود, و ایمان به وی باز 
نمی‌گردد مگر اینکه توبه کند و هر گاه بازگشت و توبه نمود خدا هم او را 
عفو می‌کند, ولی اگر بار دیگر مرتکب گناه شد خدا او را وارد جهنم 
می‌کند. رم 

اما یاران طرف چب انها بهودیان و نصرانیان هستند, خداوند متعال 
می‌فرماید: کسانی که ما به انها کتاب دادیم او را می‌شناسند همان گونه 
که فرزندان خود را می‌شناسند. انها محمد و ولایت را در توراة می‌شناسند 
و در انجیل هم او را مشاهده می‌کنند, همان گونه که فرزندان خود را در 
ولی گروهی از آنها حق را مخفی می‌دارند و آن را آشکار نمی‌کنند در 
صورتی که حقیقت امر نزد انها روشن می‌باشد. حق از جانب خدا امده و 
تو رسول او می‌باشی و هیچ شکی به خود راه مده, هنگامی که شناخته‌ها 
را منکر شوند روح ایمان از آنها گرفته می‌شود. ‏ _ ۲ 

بعد از این خداوند سه روح در بدن انها باقی می‌گذارد, و انها عبارتند از 
روج قوت و روج شهوت و روح بدن,و در اینجا این گونه مردمان را به چهار 
پایان تشبیه کرده و گفته: «ان هم ِا کالاتعام» زیرا چهارپایان با روح قوت 
بار برمی‌دارند و با روح شهوت 3 می‌خورند و با روح بدن راه می‌روند؛ 
سائل گفت: يا امیر المومنین روح مرا زنده کردی و به اذن خدا به بدن من 
جان دمیدی. ۱ 
4- صباح بن سیابه گوید: خدمت حضرت صادق علیه السْلام بودم که به آن 
جناب گفته شد زانی در هنگام زنا مومن هست فرمود: خیر مومن نیست, 
هنگامی که روی شکم او قرار دارد ایمان از وی سلب می‌گردد, ولی هنگام 
فراغ از عمل بار دیگر ایمان باز می‌گردد. سوال شد او بار دیکر به 
خلاف رجوع می‌کند. امام فرمود: اگر تصمیم گرفت برگردد ایمان هم باز 
۰ 

5< ابن بکیر گوید: به امام باقر علیه السّلام عرض کردم رسول خدا صلی 
اللّه علیه و اله فرموده‌اند هر گاه مردی زنا کند روح ایمان از او جدا 
می‌شود, فرمودند آری آن اشاره به آیه شریفه است که فرمود: «و أَبْدَهَمٌ 
بروح مِنَةٌ» و این روح از زانی مفارقت می‌کند. 
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60- جابر گوید: از امام باقر علیه السلام در باره روح سوال کردم, فرمود: 
ای جابر خداوند مردم را بر سه طبقه آفرید و آنها را در سه درجه قرار داد, 
و در کتاب خود به این موضوع, تصریحم فرمود: و گفت: قاأصحاث المَیْمَتَةْ ما 


للِمَیِمتة 1 آصحات ده ما اصحات ره 5 السَابقون 
9 
اما سابقون آنها پیامبران 97 و غیر مرسل می‌باشند که در آنها پنج روح 
قرار دارد روح القدس, روح ایمان, روح قوت, روح ۳ بدن و 
در قرآن مجید این را بیان کرده و فرموده: ما پیامبران را بر , یک دیگر 
فضیلت دادیم و آنها را یه روح القدس تایید کردیم؛ و در باره همه آنها گفته: 
«و یدهم یژوح مِنة». 
با روح قدسی آنها به عنوان پیامبر مبعوث شدند, و با روح قدسی همه چیز 
را فرا گرفتند و با روح ایمان خداوند را عبادت کردند و برای او شریی و 
همتائی نیاوردند, با روح قوت با دشمنان جنگ کردند و با روح شهوت لذت 
غذاها را چشیدند و زنان را نکاح کردند و با روح بدن حرکت کردند و به 
گردش پرداختند. 
اما اصحاب دست راست., آنها مومنان واقعی هستند, که در آنها چهار روح 
قرار دارد: روح ایمان, روج فوت, روج شهوت و روح بدن, و بندگان همواره 
در تکمیل این ارواح چهارگانه هستند تا آنگاه که مرتکب معصیت نشده‌اند. 
هنگامی که تصمیم به گناه و معصیت می‌گیرد روح شهوت موضوع را در 
نظرش زیبا جلوه می‌دهد و روح قوت او را وادار بکار می‌کند, و روج( بدن 
او را بطرف مقصود و عمل می‌برد تا آن گناه را مرتکب گردد, هر گاه گناه 
را انجام داد از ایمانش کاسته می‌گردد, و اگر توبه کرد خداوند هم گناه او 
را مورد عفو قرار می‌دهد. 
گاهی برای بندگان لغزشهائی پیش تفه ات که بعضی از این ارواح چها رگانه 
نقصان, پید | می کند و خداوند در این مورد فر موده کم من برد الی 
اد العْمٍ ین لا بَْلَم بَعْد علم سَیْناٌ» در اين جا روح قوت نقصان پیدا 
قت دق وبا نی وا .دنسیته. ۱ پید| نمی‌کند او روح شهوت را هم از 
دست می‌دهد و نمی‌تواند به زنان توجچه نماید و شهوت براند. 
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در این جا فقط برای او روح ایمان و روح بدن باقی می‌ماند, بوسیله روح 
ایمان خداوند را عبادت می کند, و به وسیله روج بدن راه می‌ر ود و گزدش 
می کند, تا آن گاه که فرشته مرگ بیاید و او را قبض روح کند. 
اما یاران طرف چپ آنها اهل کتاب هستند, خداوند در باره آنها فرمود: 
«الْذین تیناهم الکتات عقوت کما یغرفون یناعم ق ان قریقا مِلهَه 
تشون ال و هم بقلَمُونَ الوا من ریک قلا تکوتن من اَْترین.» 
اقا مول دا صلی اه علیه و الم تا تا حته ع هم وصی ان مع رف بیدا 
کردند. ولی از روی حسد و ستم حق را منکر شدند و خداوند هم روح 
ایمان را از انها سلب کرد, و سه روح را که عبارت باشند از روح قوت, و 
شهوت و بدن در آنها باقی گذاشت. 


بعد از این آن جماعت را بعنوان چهارپا معرفی کرد و گفت: آنها مانند 
چهارپایان بلکه گمراه‌تر از آنها می‌باشند, زیرا حیوان ان فقط با روح 
قوت بار می‌کشد, و با روح شهوت علف می‌خورد و با روح بدن راه 
می‌رود. 

7- زراره گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم در باره ۹ 
رسول اکرم ضلی: الا علیه و اله که فرمود: مومن در حال ایمان زنا 
نمی‌کند چه می‌فرمائيد, امام علیه السلام فرمود: 

روح ایمان از او گرفته می‌شود. 

عرض کردم بفرمائید روح ایمان چیست. فرمودند: او یک چیزی هست. و 
نهد هد شما لازم است این را بفهمید, شما متوجه هستید که گاهی 
انسان تصمیم می‌کرد کاری انجام دهد ولی یک چیزی او را نهی می‌کند و 
مارد کم ی ۳ ات ی ای 

بن زر و 9 خدمت امام صادق ید السلام زد ندز در اپن 
هنگام از آن جناب سوال شد ایمان چیست, فر مود: رسول خدا| صلی ال 
علیه و اله فرمودند: 

موّمن شراب نمی‌خورد, و دنبال دزدی نمی‌رود در حالی که ایمان داشته 
باشد, عمر بن زر گفت: تفن ضا انهانی را که مرتکب این اعمال می‌شوند 
چگونم به حساب بیاوریم و چه عنوانی برای آنها بگذاریم, امام فرمودند: 
همان گونه که خداوند آنها 
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را در قرآن عنوان کرده است. 

پروردگار فرمود: مرد سارق و زن سارقه را دت ۲ و زانیه و زانی را 
هر کدام صد تازیانه نید سا در این هنگام به یک دیگر نگاه می‌کردند, 
راوی گوید هنگامی که از محضر آن بزرگوار بیرون شدیم عمر بن زر گفت: 
می‌خواستی سوال کنی اين حدیت رز از رسول خدا چه کسی روایت 
می‌کند, گفت: من در باره کسی که می‌گوید رسول خدا| فرموده چه بگویم. 
و اارسن لب گید نام صاوو له السام فرموت ری اسان ی 
است و از یک جا بیرون شده است و در بدن‌های متفرقی جریان پیدا 
می‌کند, و با آنها انس می‌گیرد, ولی بار دیگر از بدن‌ها بیرون می‌شود و 
یکی می‌گردد و به یک جا را مراجعه می‌کند. 

0- ابو خدیجه گوید: خدمت حضرت ابو الحسن علیه السلام رسیدم, 
فرمودند: 

خداوند متعال مومن را به روج خود موید ساخته است, هر گاه موّمن کار 
نیکی انجام دهد و از خداوند بترسد و تقوی داشته باشد ان نفس حضور 


اما هر گاه کار بدی از وی سرزند و يا مرتکب گناهی شود و از حد خود 
تجاوز کند از او دور می‌شود., روح در هنگام احسان موّمن خوشحال 
مق 09 و در هنگام بدی و گناه در زمین فرو می‌رود و خود را از وی پنهان 
می 

این 7 بندگان خدا به نعمت‌های خدا سپاسگزار باشید و به عهد و پیمان 
او عمل کنید. و کارهای خود را اصلاح نمائید و افراد شایسته باشید تا بر 
یقین شما افزوده گردد, و سود فراوانی ببرید. خداوند رحمت کند کسی را 
که مه کا یه تمد یر ما سا صوری عصال فیار دهوه مسا از نی 
دست باز دارد, بعد فرمود: 

1 داود گوید: از امام صادق علیه السلام در باره گفتار رسول خدا صلی 
للّه علیه و اله که فرمود: 

هر گاه موّمن زنا می‌کند روح ایمان از وی دور می‌گردد سوال کردم, 
فرمود: آن فانتد انم شریفه است که گفت: و لا تیِمَمَو | الحبیت مه ثفِمُون. 
و روشن‌تر از اين آن است که گفت و يدهم پژوح مِنْهٌ و در هنگام زنا این 
روح از وی مفارقت می‌کند. 
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2- علی علیه الشلام فرمود: ایمان مانند یک نقطه سفید در قلب ظاهر 
می‌شود. هر چه بر ایمان افزوده شود سفیدی هم زیاد می‌گردد. 

3- نعمان رازی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فر مود: هر کس 
زنا کند از ایمان خارج می‌گردد. و هر کس شراب بنوشد از ایمان تهی 
می‌شود و هر کس یک روز ماه رمضان را از روی عمد افطار کند از ایمان 
خالی می‌ شود. ِ ۳ 
4- محمد بن عبدة گوید: به حضرت صادق علیه ۳ عرض کردم ایا 
موّمن در حال ایمان زنا می‌کند فرمود: هنگامی که روی شکم زیر زانیه 
قرار دارد ایمان از او سلب می‌گردد. و هر گاه برخیزد بار دیگر بر 
می‌گردد. و اگر بار دیگر برگشت بطرف زنا باز ایمان سلب می‌شود. گفتم 
بار دیگر می‌خواهد زنا کند فرمود اگر تکرار شود ایمان مراجعت نخواهد 
کرد. 

15 فضیل گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: تا ار گاه که زانی روی 
زانیه قرار دارد, ایمان از وی سلب می‌ شود هر گاه پائین آمد ایمان بار 
دیگر برمی‌گردد. گفتم: اگر بار دیگر خواست زنا کند فرمودند اگر سارقی 
برای چندمین بار خواست سرقت کند با او چه می‌کنند آیا دست او را بار 
6- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: قلب دو گوش دارد هر 
گاه بنده‌ای خواست گناه کند روج ایمان می‌گوید گناه نکن ولی شیطان 


می‌گوید این کار را انجام ده و هر گاه روی شکم زانیه قرار گیرد روح 
ایمان از او سلب می‌شود. 
7- ابان بن تغلب گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر مومنی دارای 
دو گوش در باطن خود هست, گوشی که وسواس خناس در آن می‌دمد؛ و 
گوشی که فر شته دو. آن صد! 0 و خداوند بوسیله فر شته او را تایید 
می‌نماید و اين است معنی و یدهم بژوح مِْة. 
0 لین ای حمزم کوب از امام صادق لته الشلام ان تففت آید 
شریفه ال السکییع* پرسیدم فر مود: آن ایمان است و از معنی 3 29 
ی فرمود: آن: هم اتمان می‌باشد. 

1- جمیل گوید: از امام صادق علیه السلام رتیه قاری | 
نوی 
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چیست فرمود: یعنی ایمان. 
20- فضیل گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم خداوند متعال 
فرشوده آولنک کیب ی فلَوبهم الایمان. ایا مزدم در این ایفان:دخالتین ذارند 
فرمود: خیر. 


4 ایمان ثابت و ناپایدار 


1- حسین بن نعیم صحاف گوید: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم 
چرا شخصی در نزد خداوند مومن بحساب می‌اید ولی بعدا خداوند او را از 
ایمان به کفر منتقل می‌کند. فرمود: خداوند عادل است. او بندگان خود را 
به ایمان دعوت کرد نه بکفر. 

خداوند متعال هیچ کس از بندگان خود را بطرف کفر دعوت نمی‌کند و 
نمی‌خواهد کسی به او کافر شود, اینک هر کس ایمان بیاورد و در ایمان 
خود ثابت باشد, خدآوند او را در ایمان خود ثابت می‌کند و او را از ایمان به 
کفر منتقل نمی کند. ۲ ۱ 

گوید: عرض کردم مردی کافر است و کفر هم در دل او جای گرفته ایا 
خداوند او را از کفر بطرف ایمان انتقال می‌دهد. فرمود خداوند همه را بر 
فطرت خود خلق کرده. انها نه شریعت و ایمانی می‌دانند و نه کفری از 
روی اعتقاد, خداوند پیامبران را می‌فر ستد و انها را هدایت قف کند: 

2 مفضل گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: حسرت و پشیمانی و 
ناراحتی برای کسی است که نفع و ضرر خود را نداند و از امور جاریه 
بصیرت پیدا نکند, گوید: 

عرض کردم ناجی را از کجا می‌توان شناخت فرمود: کسی که کردارش با 
گفتارش موافق باشد. در اینجا می‌شود برای او نجاتی دید ولی هر کس 
چنین نباشد ایمانش عاربه و ناپایدار می‌باشد. 

3- عیسی شلقان گوید: من نشسته بودم که ابو الحسن موسی علیه 
السّلام عبور 
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کردند, و یک بره نیز همراه داشتند, گفتم: ای کودک می‌دانید پدرت چه 
می‌کند, ما را کار ام هن تشه ارآ ی هی تایه ما فد 
ابو الخطاب را دوست بدارید و بعد ما را امر کردند او را لعنت کنیم و از 
وی برائت حاصل نمائیم. 

در این جا موسی علیه السّلام که کودک بود گفت: خداوند گروهی را برای 
ایمان خلق کرده که ایمان از آنها سلب نمی‌شور و ثابت می‌باشد و گروهی 
را هم کافر آفریده که کفر از آنها زایل نمی‌گردد و گروهی هم ایمان 
مستعار دارند که زوال پذیر می‌باشند. 

کسانی که ایمان عاریه دارند ایمانشان قابل سلب است و هر گاه خداوند 
بخواهد ایمان آنها را می‌گیرد, ابو الخطاب هم از این طبقه می‌باشد. راوی 
گوید خدمت امام صادق علیه السّلام رسیدم و جریان را عرض کردم. امام 
فرمود: اين دنباله رو پیامبر می‌باشد. 


4- اسحاق ین عمار گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند پیامبران 
را در نبوت خود ثابت قرار داده و آنها هرگز از مقام خود کنار نمی‌روند, و 
اوصیاء آنها را 92 این طریق قرار داده است گروهی از مقمنان هم این 
جس‌هستتم کروهی هم آنمان ,عار مه داشده اکن دعا که وه اضرا بر فا 
داشته باشند با ایمان از دنیا می‌روند. 

دش فا مهس اس لکد 
بودند گفتم: 

قربانت گردم این سخنان چیست که ما از پدر شما می‌شنویم. او یک بار ما 
هه فی و کار او سای تولف اک مارا ار ی که 
که از وی بیزاری جوئیم. ۱ 

ابو الحنمن علیه السلام فومودشداآ وید پباهرانف خی کروه که آها هدفه 
پیامبر می‌باشند. و مومنان را هم طوری خلق کرده که آنها همواره مومن 
هس وی ان خا وهی هم ان هار هی نا واه ان ۱ 
پایدار فش وت و اگر بخواهد آن را سلب می‌نماید. 

اد الحظات ار این فبیل معصان ود کهاسان اه تاه این کر 
دروغ 
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به پدرم نسبت داد خداوند ایمان را از وی سلب کرد. راوی گوید من این 
موضوع را به امام صادق علیه السّلام عرض کردم فرمود: اگر از ما هم 
سوال می‌کردی همین را می 

اه ای امس 
السلام فرمود: ایمان مستقفر آن است که در دل ثابت بماند و مستودع 
ایمان عاربه است که ثباتی ندارد, خداوند شما را بطرفی هدایت کرده 
ات که یرای اه ان یار سای وا زاس ان ععت اس ار 
باشید. 

7- بزنطی گوید: امام رضا علیه السْلام فرمود: خداوند شما را هدایت کرد 
ففل مها سا وت سا کت آهام صادی لته سای فرسوت اسان 
مستقر است و پا مستودع, مستفر ایمان ثابت است و مستودع ایمان 
ناپایدار, آیا توانائی داری کسی که گمراه است هدایت کنی. 

8 ایو بصیر گوید: از امام باقر علیه السّلام شا کر مکی ی | وت 
تساک من تفس واجدّخ قَمُستمَر و مُسْتَوَدع» چیست., فرمود: همشهریان 
شما در اين مورد چه می‌گویند, گفتم آنها می‌گویند مستفر در رحم و 
مستودع در صلب هیبنت 

امام علیه السلام فرمود: آنها دروغ می‌گویند, مقصود از مستقفر آن ایمانی 
اف که و لاس بمانهه ار ان دا رنه صتت و انمان» عار ند 
صی تا شند که زمانی وجود دارد, و گاهی سلب می‌ شود و زبیر از این 


اشخاص بود. 

9 امام علیه السْلام فر مود: زبیر روز وفات رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله گفت: من شمشیر خود را در غلاف نمی‌کنم تا آن گاه که با علی بیعت 
کنم؛ ولی بعد شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید و با علی جنگ کرد او 
نخست ایمان داشت ولی بعد از آن ایمان از وی گرفته شد. 

0- سعید بن ابی الاصبع گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام بودم که 
از او معنی مستقر و مستودع را پرسیدند, امام علیه السلام فرمود: یعنی 
مستقر در رحم و مستودع در صلب, و گاهی هم ایمان او مستودع می‌باشد 
و بعد از او گرفته می‌ شود زبیر با نور ایمان بعد از وفات رسول خدا| 
حرکت کرد و شمشیرش را 
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برداشت و گفت: من با علی بیعت می‌کنم. 

1 1[- محمد_ین_فضیل گوید: از ابو الحسن علیه السّلام سوال کردم تفسیر 

«هو الذزی تْسَأكمْ من تفس واجدة قَمُستَقَرٌ و مُسْتَوَدَغْ» چیست, ۵ 2 
ایفان .متفر آن است که تا روز قیامت ثابت است ولی ایمان عاریه و 
مستودع قبل از مرگ از وی سلب می‌گردد. 

12- صفوان گوید: امام ابو الحسن علیه السلام فرمود: امام صادق 
فرمودند: متفر گروهین سضستتد که: ایمان: آنها ثابت است و در دلها جای 
گرفته است, ولی مستودع کسانی می‌باشند که ایمان می‌آورند ولی بعد از 
آنها گرفته می‌شود. 

3- ابو الحسن اول علیه السلام در معنی مستقر و مستودع فرمودند: 
مستقر یعنی ایمان ثابت و مستودع یعنی عاربه. 

4- احمد بن محمد گوید: ی ی ی و کب 
کردند و با صدای بلند بمن گفتند ای احمد هنگامی که رو خدا صلی الله 
علیه و اله در‌گذشتند مردم کوشش کردند که نور خداوند را خاموش کنند 
ولی خداوند بوسیله امیر المومنین علیه السّلام نور خود را روشن 
بعد از درگذشت ابو الحسن علیه السّلام علی بن ابی حمزه و یاران او 
خواستند نور خدا را خاموش کنند. ولی خداوند هم چنان نور خود را روشن 
و فروزان نگه می‌دارد, اهل حق هنگامی که یک نفر داخل آنها شود 
خوشحال فی کر ند, ۱ برود تق‌نانه نمی کنند. 

زیرا آنها. دز عقیدخ: خود ثایت "هستند, ولی اهل باطل هر گاه یکی با آن‌ها 
همکاری کند خوشحال قی‌تتو ند ری آخر. کسن انیا را رک کند بن‌تابی 
می‌کنند, برای اینکه انها در عقیده خود شک دارند. خداوند می‌فرماید: 
قمُستَقد و مَستودع, امام صادق علیه السلام فرمود: مستقر یعنی ثابت 
مستودع یعنی عاریه. 


5- محمد بن مسلم ِ از امام علیه السْلام شنیدم فرمود: خداوند 
گروهی را موّمن آفریده که زوالی در ایمان آنها نیست, و گروهی هم کافر 
خلق شده‌اند که آنها هم هميشه کافر می‌باشند, جماعتی هم حد وسط 
هستند اگر بخواهد کامل می‌کند 
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و اگر بخواهد از آن سلب می‌نماید. 

16- کلیب بن معاویه اسدی گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
بنده‌ای صبح موّمن و شب کافر است, و يا صبح کافر و شب مومن 
می‌باشد, گروهی هم ایمانشان عاریه هست و بعد از انها سلب می‌گردد, و 
بعد فرمودند: فلانی از آنها هست. 

و همواره پیامبر هستند. و مومنان را هم مومن افرید و انها پیوسته مومن 
می‌باشند, و گروهی را هم ایمان عاریه داد و هر گاه بخواهد از آنها سلب 
می‌کنّد و یا کامل می‌کرداتده آبه مستقر و مستودغ ناظر به همین معنی 
یبن بعد د فرمود و فلانی ایمانش عاریه بود و هنگامی که به ما دروغ 
18- ۷ علیه الشْلام در یکی از خطبه‌های خود فرمود: ایمان گاهی 
مستقر و ثابت است و در دلها جای دارد, و گاهی هم عاریه می‌باشد و برای 
مدتی معلوم در دل‌ها و سینه هست و بعد از ان زان .ی مردور و اگر از 
کسی خوشتان نمی‌آید صبر کنید تا هنگام مرگش فرا 1 
شما می‌توانید از حقیقت آگاه شوید و از وی برائت ت حاصل کنید. 

هجرت به همان تعریف اول خود باقی هست. خداوند نیازی ندارد که امت 
عقائد خود را پنهان کند و يا اشکار نماید. هجرت بر کسانی اطلاق می‌شود 
که حجت خدا را در روی زمین بشناسند, هر کس آن را شناخت و به او 
اعتقاد پیدا کرد. او را مهاجر می‌گویند. 

کسی که حجت را دیده و حق به او ابلاغ شده مستضعف نامیده نمی شود, 
زیرا او با گوشهای خود حق را شنیده و دلش هم اطلاع پیدا کرده است. 
امر ما سخت و مشکل می‌باشد جز مقمنانی که خداوند دل انها را ازمایش 
کرده کسی توانائی ندارد آن را تحمل کند, حدیث ما را فقط سینه‌های 
مطمئن و عقل‌هائی استوار درک فف کنند: 
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و3 باز نداشتن مومن از گناه 


1[- عمرو بن جمیع گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس نزد ما 
و 
چه می‌خواهد بپرسد. ولی کسانی که می‌آیند و در اين جا از مردم صحبت 
می‌کنند و از اسرار مردم سخن می‌گویند آنها را راه ندهید. 

در اين هنگام مردی گفت: قربانت گردم اجازه می‌فرمائید حال خود را 
برای شما بیان کنم, , فرمودند اگر می‌خواهید بگوئید, گفت: من مدبی است 
گرفتار یک گناه شده‌ام, هر چه می‌خواهم از آن دست بردارم توانائی 
ندارم, امام فرمود: اگر راست می‌گوئی خداوند تو را دوست می‌دارد. پس 
چرا از خداوند نمی‌ترسی و دست از آن گناه برنمی‌داری. 

ار هل با ناهد رنه سار و ات سم کت اما 
صادق علیه السلام فرمود: خداوند می‌داند که گناه برای مومن بهتر از 
عجب و خود پسندی می‌باشد, و اگر چنان نبود هیچ موّمنی گرفتار گناه 


36 دوستی و دشمنی برای خداوند 


1- حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای بنده خدا 
برای خداوند دوستی و دشمنی کنید, و با هر کس که می‌خوا هید ارتباط 
برقرار کنید و پا دوستی نمائید خداوند را در نظر بگیرید و در دشمنی هم 
این چنین باشید. 
کسی به دوستی خداوند نمی‌رسد مگر این چنین باشد. و شخصی مزه 
ایمان را 
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نخواهد چشید مگر این گونه قدم بردارد و همه کارش برای خداوند باشد, 
اگر چه نماز و روزه‌اش زیاد گردد, امروز دوستی و برادری و ارتباط روی 
مسائل مادی و دنیائی قرار گرفته, و مردم بخاطر رسیدن به دنیا با هم 
این نوع دوستی‌ها و دشمنی‌ها که برای دنیا می‌باشد در نزد خداوند ارزش 
و اعتباری ندارند, راوی گوید: عرض کردم من از کجا بدانم که دوستی و یا 
دشمنی من برای خدا می‌باشد, دوست خدا کیست تا من با او دوست باشم 
و دشمن خدا کدام است تا با او دشمنی کنم. 
در اين هنگام رسول خدا صلی اللّه علیه و اله بطرف علی علیه السّلام 
اشاره کردند و گفتند این شخص را مشاهده می‌کنی گفت: آری فرمود: 
دوست این دوست خدا و دشمنش دشمن خدا می‌باشد, و شما هم آنها را 
دوست و يا دشمن داشته باشید. شما دوست او را دوست داشته باشید 
اگر چه قاتل پدرت و يا فرزندت باشد و دشمن او را دشمن بدار اگر چه 
پدرت و یا فرزندت باشد. 
2 سعید اعرج گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: محکم‌ترین رشته 
ایمان آن است که محبت و دشمنی شما برای خداوند باشد, هر چه 
می‌دهی در راه خدا بدهی, و به هر کس هم که نمی‌دهی برای خدا ندهی. 
3- علاء بن فضیل گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس کافری را 
دوست بدارد خداوند را به خشم آورده و هر کس کافری را دشمن بدارد با 
خداوند دوستی کرده است. بعد از این فرمود: کسی که با دشمن خدا 
ِِِ می‌کند با خداوند دشمن می‌باشد. ِ 
5 4- امام علیه السلام در تفتننیر انة شریفه «یومیّذ بَعصَعَم لبعض ۱۳-2 
المتَفِین» فرمود: كثِ_ِ« 
یعنی ِِ که با همدیگر دشمنی می‌کنند. حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: هر دوستی که در دنیا برای خداوند نبوده روز قیامت تبدیل به 


دشمنی می‌گردد, امیر المومنین علیه السلام فرمودند: فردای روز قیامت 
ظالم دست خود را گاز می‌گیرد. روز کوج کردن نزدیک می‌باشد, دوستان 
روز قیامت از دوستی خود پشیمان خواهند 
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شد جز پرهی ز کاران. 

5- سعید بن یسار گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: مگر دین جز 
محبت چیز دیگری هم هست خداوند متعال فرموده: ای محمد به مردم بگو 
اگر خداوند را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خداوند شما را دوست 
بدارد. 

6- فضیل گوید: امام جعفر صادق سلام ال علیه فرمود: اگر مردی دینش 
7 دوست دارد باید برادران خود را هم دوست بدارد. 

ِ امام جواد جعفر تا علیه السلام فر مود: خداوند متعال به یکی از 
1 وحی. کرد زهد شما در دنیا ثرای شما اسایش و راحتی می‌آورد 
انقطاع شماأ بطرف من و بریدن از همه تو را عزت می‌دهد, آیا تاکنون 
دشمن من دشمنی کرده‌ای, و یا با دوستان من دوستی نموده‌ای. 

8- ابو محمد عسکری علیه السلام فرمود: دوستی نیکان با نیکان پاداش 
برای نیکان می‌باشد دوستی بدکاران يا بدکاران فضیلتی برای نیکان است. 
دشمنی بدان با نیکان. زینت نیکان بوده, و دشمنی نیکان يا بدکاران 
رسوائی برای بدان است. 

9- ابو عبیده حذاء گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس برای خدا 
دوستی کند, و برای او دشمنی نماید, برای رضای خدا عطا کند و برای او 
ندهد, او از کسانی است که ایمانش کامل است. 

0- ابو عبیده حذاء گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: ای زیاد کجا 
هستی مگر دین جز محبت چیز دیگری هم می‌باشد مگر متوجه نیستی که 
خداوند فرمود: اگر خداوند را دوست می‌دارید از من متابعت کنید تا 
خداوند هم شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیلهرزد. 

مگر متوجه نیستی که خداوند به محمد صلی اللّه علیه و اله فرمود: 
پروردگار ایمان را محبوب شما فزار داد و ان را.دز دل شما زشت بخسشید, 
در جای دیگر فرموده: آنها دوست می‌دارند کسانی را که بطرف شما 
مهاجرت می‌کنند. فرمود: دین محبت است و محبت هم دین می‌باشد. 

1- حسین بن مصعب گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: هر 


کس 

کش تنس 2603 

خداوند را دوست بدارد و دشمنش را مبغفوض داشته باشد و این بغعض 
برای مقاصد دنیوی نباشد روز قیامت اگر به اندازه کف دریا هم گناه بیاورد 
خداوند گناهانش را عفو می‌کند. 


2- سعید اعرح گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: از محعم‌ترین 
رشته‌های ایمان ان است که برای خداوند دوستی کنی و يا دشمنی نمائی, 
و برای رضای خدا عطا کنی, و يا منع نمائی. 

13- سلام بن مستنیر گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و اله فرمودند: دوست داشتن مومن برای ایمانش از 
بزرگترین شعبه‌های ایمان می‌باشد, آگاه باشید هر کس برای خدا دوست 
بدارد, و برای او دشمنی کند, و برای او عطا کند و یا منع نماید او از 
بر کزید کان خداوند بشمار خواهد آمد. 

14- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: کسانی که برای 
خداوند با هم دوست می‌گردند. روز قیامت در منبرهائی از نور قرار 

می‌گیرند, از آنها نوری ظاهر می‌شود که ی جا را روشن می‌کند و مردم 
همه انها را مشاهده می‌نمایند. در اين هنگام گفته می‌شود این‌ها کسانی 
بودند که برای خداوند با هم دوست شدند. 

5- فضیل بن یسار گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم حب و بفض 
از ایمان_ 1 فرمود: هکر ایمان و بیض چیز دیگری هسیت, 9 
بعد اين آیه شریفه را تلاوت کردند: ح بت لک الایمان و ریت هی لویکمْ 
کر لیْکم الکفر 5 الْمْسُوق و العضیان: ولیک هم الّاشدون». 

16- عمرو ین مدرک طائی گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به اصحاب خود فرمودند کدام یک از رشته‌های 
ایمان استوارتر است. گفتند؛ خدا| و رسولش به این موضوع داناترند, در 
این جا بعضی از آنها گفتند: زکاة است. و بعضی اظهار داشتند روزه 
می‌باشد و دسته‌ای هم گفتند حج و عمره است و بعضی هم گفتند جهاد 
می‌باشد. 

در این هنگام رسول خدا صلی ال علیه و اله متوجه یاران خود شدند و 
فرمودند آنهانی: که‌شها ‏ نید درشت: می‌باشد ولی مضه اما ند 
محکم‌ترین رشته‌های ایمان 
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محبت برای خدا و دشمنی برای خدا می‌باشد. و با دوستان خدا دوست 
بودن و بیزاری و برائت ت از دشمتان خدا نمودن:و بریدن از انما. 

17- ابو الجارود از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله فرمود: 

کسانی که برای خدا با هم دوست می‌شوند روز قیامت در یک زمینی از 
زبرجد سبز در سایه راست عرش خداوند قرار می‌گیرند اگر چه هر دو 
طرف ان راست می‌باشد. 

چهرهای آنها از برف سفیدتر و از خورشید تابان درخشنده‌تر است. 
فرشتگان مقرب و پیامبران 4 به مقام آنها غبطه می‌خورند, مردم 


سوال می‌کنند این جماعت از چه گروهی می‌باشند گفته می‌شود این‌ها 
برای خداوند با هم دوستی می کردند. 

89- ابو حمزه تصالفی گوید: امام_ تیم بن الحسین علیهما السلام فرمود: 
هنگامی که خداوند گذشتگان و آیندگان جمع کند منادی در بین مردم 
فریاد میزند کجا هستند کسانی که برای رضای خداوند با هم دوست 
می‌شدند و به هم اظهار علاقه می‌کردند. 

در اين جا گروهی از جای خود بلند می‌شوند, به آن‌ها گفته می‌شود وارد 
بهشت گردید و شما حساب و کتابی ندارید, فرشتگان با آنها روبرو 
می‌شوند و ۳ شما کجا می‌روید, می‌گویند ما بدون حساب مجاز 
هستیم بطرف بهشت برویم و در آن جا اقامت کنیم. ِ 
فرشتگان از ان‌ها سوال می‌کنند شما از کدام دسته هستید, می‌گویند ما 
کسانی می‌باشیم که برای رضایت خداوند با هم دوست می‌شدیم و برای 
او دشمنی می‌کردیم. فرشتکان می‌گوبند بروید و از پاداش نیکوکاران 
استفاده کنید و این پاداش‌ها بر شما گوارا باد. 

9- داود بن فرقد گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: سه چیز از 
علامات مومن می‌باشد خدا را بشناسد به دوستان و دشمنان خود هم 
معرفت داشته باشد. 

0- حفص بن بختری گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: مردی شما را 
دوست 
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دارد و مقام و موقعیت و افکار و عقائد شما را هم می‌داند, خداوند او را به 
خاطر این محبت وارد بهشت می‌کند. و مردی شما را بخاطر عقیده شما 
دشمنی می کند خداوند او را هم به خاطر دشمنی با شما وارد دوزج 
می‌نماید. 

دلت نگاه کن اگر بندگان مطیع خدا را دوست می‌دارد و معصیت‌کاران را 
از خود طرد می‌کند در تو خیری وجود دارد و خداوند شما را دوست 
می‌دارد. 

اما از ان طرف اگر مشاهده کردی دلت همواره با معصیت‌کاران می‌باشد 
و به انها تمایل دارد و با دوستان خدا| و اهل طاعت بعض و کینه نموده و 
آن‌ها را دوست نمی‌دارد. بدان در تو خیری نیست و خداوند دشمن تو 
ف‌باشده و ادمی با کشی. که دوست: دار محشون انتت: 

22 تحو از رواة از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: اگر 
مردی رز برای خداوند دوست بدارد خداوند بخاطر محبت به او پاداش 
می‌دهد اگر چه محبوب در علم خدا از اهل دوزخ باشد. 

از آن طرف اگر شخص دیگری را دشمن بدارد و با او بخاطر کارهای 


زشت وی ارتباط نداشته باشد خداوند او را به خاطر بفغفض وی پاداش 
می‌دهد اگر چه آن مرد در علم خداوند از اهل به بهشت باشد. 

3 2- بشیر کناسی گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: گاهی مخت 
بزاق خدا و,رشول.می‌باشند و کاهین هم برای دیاز آنجه برای خدا و رشولن 
باشد ثواب او با خدا می‌باشد و هر چه برای دنیا باشد ارزشی ندارد. 

4 سماعة بن مهران گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: دو نفر 
مسلمان با هم برخورد می‌کنند بهترین آن دو کسی است که محبت او 
بیشتر باشد. 

25- توا جمال گوید: تم ده 2 فقو هر گاه دو مومن 
26 ۱ امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس محبت 
و یا بغعض 
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او برای دین نباشد او دین ندارد. 

7- صالح بن بشیر دهان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: مردی ولی 
خداوند را دوست می‌دارد ولی نمی‌داند او چه می‌گوید. خداوند او را وارد 
بهشت می‌کند, و مردی هم ولی خدا را دشمن می‌دارد و نمی‌داند او چه 
فی کون خداوند او را وارد جهنم می‌نماید. 

98 امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
فرمودند: مرا از محکم‌ترین ریسمان‌های دین اطلاع دهید, گفتند: یا رسول 
الله ان نماز می‌باشد, فرمود: نماز این چنین نیست؛ گفتند کاخ فرمود 
زکاة هم نیست. 

اصحاب بار دیگر باظهار داشتند جهاد می‌باشد فرمودند جهاد هم نیست, 
گفتند: با وسول اللهدپس خود.مارا خبر کسید با 
الق قو‌مود ند آن حت و بخض یر رام خدا می‌باشد 

9- امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در راه خدا دوستی می‌کند 
دوست خدا هم می‌باشد و کسی که برای خدا مورد محبت قرار می‌گیرد 
منوتب عدا هم. می‌باشد.-زبرا انها نرای خداونده مدیر .را دوتفت 
می‌دارند. 

ول وا یا اه الم فرم یوت امین با کشتن که ضورد نخیت: اه 
هست می‌باشد هر کس بنده‌ای را برای خدا| دوست بدارد خداوند را 
دوست داشته است., و کسی که خدا را دوست بدارد خداوند او را دوست 
می‌دارد. 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله فرمود: بهترین مردم بعد از پیامبران 
کسانی هستند که خداوند را دوست می‌دارند و برای او دیگران را هم 


دوست خود می‌گیرند. هر محبتی غیر از خدا علت‌های دیگری دارد که 
موجب دوری می‌شود مگر این دو محبت. 

محبت خدا| ور افراد برای خدا| همواره موجب سود و زیادتی فضل 
من در دق وان آن هر کر نقصانی پدید نمی‌آید, خداوند متعال فرموده: لأخلاء 
یومَیْذ بَعَضُهَم لبعض عَذو الا المَفین زیرا محبت تبری از غیر محبوب 
می‌باشد. ِ 
امیر المومنین علیه السْلام فرمود: پاک‌ترین چیز در بهشت و لذیذترین آنها 
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خداوند و پا مت برای خداوند و3 پا حمد و سپاس او فی بات خداوند 
متعال در قرآن فرمود و آخر دغعواهم 2 ان الحفد لله زب العالمین: 

ان مطلب در هنکامی معلوم می‌گردد که همان بهشت را با نیمته 
مشاهده کنند, و نیکوکاران را در آن جا بنگرند و از پاداش آنها مطلع گردند, 
در این هنگام محبت آنها به جوش می‌آید و همگان فریاد می‌زنند الحََدٌ له 
رب العالشتت ۴ 

300- امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه 
و اله فرمود: ای گروه مردمان دوستان ما را دوست بدارید همان گونه که 
خاندان ما را دوست می‌دارید, این زید بن حارثه و پسرش اسامة بن زید از 
خواص ما هستند شما ان دو را دوست بدارید. 

سوگند به خدائی که محمد را بر حق هبعوث کرد دوستی آن دو به شما 
سود می‌رساند. پرسیدند يا رسول اللّه خکونة: دوستن: آنها: به. ما شتود 
می‌رساند فرمود: ۳ 5 

ان دو روز قیامت با گروهی نزد علی علیه السّلام می‌ایند که از ربیعه و 
مضر هم زیاد می‌باشند. 

ان دو می‌گویند ای برادر رسول خدا| این جماعت بخاطر محجمد رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله با ما دوست شدند و به جهت شما به ما اظهار علاقه 
کردند, در اين هنگام علی علیه السُلام جواز عبور از صراط را برای آنها 
می‌نویسند. 

آن جماعت پس از گرفتن جواز عبور مي‌کنند و سالم وارد بهشت می‌شوند, 
زیرا هیچ کس از امت محمد صلی اللّه علیه و اله وارد بهشت نمی‌گردد 
مگر اینکه علی علیه السّلام جواز عبور او از پل صراط صادر نماید. 

اکنون اکنون اگر می‌خواهید سالم از صراط عبور کنید, و با غنیمت وارد 
بهشت گردید بعد از محبت محمد و آل او علیهم السّلام با موالیان او هم 
دوست باشید, و بعد اگر می‌خواهید محمد در نزد خداوند از شما تکریم کند 
شیعیان محمد و علی را هم دوست داشته باشید. 

در بر آوردن خوانج بزادران مومن خود کوشتش کنیدر و بدانید هر گام 
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خداوند شیعیان و دوستان ما را وارد بهشت می‌کند منادی در میان بهشت 
فریاد می‌زند شما به رحمت من وارد بهشت شدید اینک بقدر محبت خود 
نه تیان سخمد ودعلی ان را بین خوذتعشنجم کنیو: 

شما به همان اندازه که خاسته‌های برادران مقمن خود را انجام می‌دادید از 
بهشت سهم دارید و هر کس محبت او نسبت به شیعیان و حقوق موّمنان 
زیادتر بوده اینی به درجات بالاتری خواهد رسید, در آنجا گروهی از تظر چا 
و مکان و داشتن قصور و باغ‌ها بر گروهی امتیاز دارند و مقام بالاتری پیدا 
می 

1- ی گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: در اطراف 
عرش منبرهائی از نور قرار دارند گروهی بالای آن منابر قرار دارند که 
لباسها و صورت‌های آنها از نور می‌باشد, آنان پیامبران نیستند ولی 
پیامبران و شهداء به حال آنها غپطه می‌خورند. 

اصحاب و یاران رسول صلی الله علیه و اله سوال کردند یا رسول اللّه آنها 
از کذاق طبقه هستند ما راحن این عضو روشتن کنیدر فزمود آنهما کسانین 
می‌باشند که برای خداوند با هم دوستی می‌کنند و با هم مجالست دارند و 
از یک ذیگر دیدن می‌نمایند: 

32- روایت شده که خداوند متعال به موستی: علیه السلام فرمود: آپا برای 
من کاری کرده‌ای گفت: آری برایت نماز گزارده‌ام و روزه گرفته‌ام و 
صدقه داده‌ام و ذکر تو را گفته‌ام. فرمود ای موسی نماز دلیل ایمان و 
اسلام تو می‌باشد. 

روزه هم تقو زا انگة می‌دارد. صدقه تو را در سایه خود حفظ می‌کند و از 
گزند آفتاب تو را نگه می‌دارد, ذکر هم برای تو نور می‌آورد, کدام عمل را 
برای من بجای آوردی. موسی گفت: مرا , بان تعمل: و آه‌تما نی تفی‌ها تین تا 
آن را بدانم و انجام دهم. 

خداوند متعال فرمود: ای موسی آپا تک از دوستانم را دوست گرفته‌ای, و 
پا یکی از دشمنان مرا دشمن گرفته‌ای, در این هنگام ۳ 
متوجه شد که بهترین اعمال در نزد خداوند محبت برای خدا و دشمنی برای 
به همین حدبت اشاره می‌کند امام رضا علیه السلام که در کی از 
نوشته‌هایش 
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فرمودند: با آل محمد علیهم السلام دوستی کن اگر چه فاسق باشی, و با 
دوستان آنها هم دوستی داشته باش اگر چه آنها فاسق باشند. 


1- عمرو بن شمر گوید: گروهی نزد جابر امدند و از وی برای ساختن 
مسجدی کمک خواستند جابر گفت: من در بنائی کمک نمی کنم که مومن از 
بالای آن سقوط کند و بمیرد, ان خفاعت از نزد خابر ترون شدند و او را 
به بخل و دروغ متهم کردند, آنها روز بعد مقداری پول جمع کردند و شروع 
به ساختمان نمودند در هنگام عصر پای بناء لغزید و سقوط کرد و 

دررگذشت. 

2- علاء بن شریک گوید: با مردی از جعفی نزد جابر رفتیم, و با او بطرف 
شام رفتیم, و این در هنگامی بود که هشام او را طلب کرده بود. هنکام 
ورود به مناطق سرسبز و خرم که از کثرت اشجار سیاه بنظر می‌امد در 
جایی فرود امدیم. ۱ 

در نزدیک ما گوسفندانی بودند که در کناری آرام گرفته بودند, ناگهان 
مشاهده کردیم گوسفندی از میان آنها فریاد زد و بطرف بره‌ای متوجه شد, 
در این هنگام جابر خندید من گفتم: چرا خنده کردید, گفت این گوسفند آن 
بره را بطرف خود فرا خواند ولی او نیامد, بعد گفت از اینجا دور شوید که 
گرگ سال گذشته در همین جا برادرت را گرفت. 

علاء گوید: من با خود گفتم اکنون حقیقت این قضیه را روشن می‌کنم, 
سپس نزد چوپان آمدم و گفتم: اين بره را به من می‌فروشید, گفت خیر 


برای اینکه طاور این بره چاق‌ترین میش این گله است و از همه بیشتر شیر 
می د هد. 


تبنال. کذشته در همین خا کر کبرهایار ان را بر مه شیرش خشی زد و 
اینک که اين بره را زائیده است باز شیر می‌دهد با خود گفتم جابر راست 
گفت, بعد از آنجا برگشتیم و هنگامی که نزدیک پل کوفه رسیدیم جابر 
متوجه مردی شد که 
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از آنجا عبور می‌کرد. 

جابر به آن مرد که در دست خود انگشتری عقیق داشت گفت: آن انگشتر 
را به من نشان بده هنگامی که آن مرد انگشتر را به جابر داد و جابر آن را 
در دست گرفت ناگهان آن را ؛ به مبان آب افکند آن مود کفت: این چه کاری 
بود کردی. 

جابر به آن مرد معترض گفت: می‌خواهی بار دیگر آن انگشتر را در دست 
گیری, گفت: آری در اين هنگام جابر با دست خود بطرف آب اشاره کرد و 

آب‌ها بالای هم سوار شدند, و انگشتر از میان آب بالا آمد و آن را گرفت. 


3- غسل دهنده فضیل بن یسار گفت: من هنگامی که فضیل بن یسار را 

غسل می‌دادم ناگهان مشاهده کردم دستش روی عورتش رفت. من این 

موضوع را به امام صادق علیه السلام عرض کردم, فرمودند: خداوند فضیل 

را رحمت کند او از خاندان ما بود. 

4- عتخالله ین بکر وید موشی ن خفقی ان پدر انش علیمی ااسلاه روانت 

می‌کند که امیر المزمنین علیه الشلام به پیر مردی که از شام آمده بود 

گفت: ای پیرمرد خداوند مخلوقی را آفرید و دنیا را بر آنها تنک گرذفت, آنها 

هم دنبا درا تری کرونه داز خرف یار دامن 

آنها متوجه آخرت شدند همان جایی که خداوند آنها را دعوت کرده بود, آنان 

بر تنگی زندگی صبر کردند و در مشکلات و سختیها شکیبائی نمودند, و به 

کرامت‌ها و احسان خداوند روی آوردند و جان خود را برای رضای خداوند 
۳۳ 

۳ بایان ژد کرد به فیض شهادت نائل شدند و به لقاء پروردگار رسیدند در 

حالی که خداوند از آنها راضی بود, آنها یقین کردند که مرگ برای گذشتگان 

و آیندگان امری لازم است و از این جهت برای آخرت خود از دنیا زاد و 

توشه تهیه کردند. 

انها دنبال طلا و نقره نرفتند و لباسهای خشن در بر کردند, و به روزی خدا 

داده قناعت نمودند و زیادی را قبل از خود فرستادند, انها در راه خدا با 

مردم 
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دوست شدند و برای خدا با گروهی دشمنی کردند انها هستند چراغهای 

فروزان وراهل نعمت در آخرت. 

5- عبد اللّه بن سنان گوید: خوشا بحال بنده‌ای که گمنام زندگی کند, با 

0 

مردم او را در ظاهر بشناسند و او هم مردم را در باطن شناسائی کند. 

6- ازدی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: من به حال اتممو اند 

غبطه می‌خورم که با داشتن ایمان اهل صلاح و شایستگی هستند, و عبادت 

خداوند را نیکو بجای می‌آورند, و در نهان او را پرستش می‌کنند و در میان 

مردم گمنام زندگی می‌نمایند. 

آنها شهرت و معروفیت ندارند تا مردم با انگشتان خود آنها را ؛ به یک دیگر 

نشان دهند, روزی آنان به اندازه زند کی می‌رسدٍ و نیاز به ۳3 پید | 

نمی‌کنند و صبر دارند, مرگ آنها را زودتر فرا می‌گیرد و از خود میراث 

کمی بجای می‌گذارند و گریه‌کنندگان آنها کم می‌باشند. 

7- محمد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام 

روایت می‌کند که امیر المومنین سلام الله علیه فرمود: خداوند چهار چیز 

در چهار چیز مخفی کرده است. خوشنودی خود را در اطاعتش قرار داده و 


چیزی را که موجب رضایت او می‌گردد و شما نمی‌دانید کوچک نشمارید. 
خشم خود را در معصیت خویش پنهان کرده است پس ننا بر این چیزی را 
که موجب سخط او می‌گردد و شما آن را نمی‌دانید کوچک ماو اجابت 
را در دعا قرار داده و شما دعائی را کوچک ندانید زیرا ممکن است همان 
دفا موجخب اجابت قزار کیرد و-شما آن:را تمی‌ذانید. 

خداوند ولی خود را در میان بندگان پنهان کرده و از انظار مخفی داشته 
است. شما هیچ یک از بندگان خدا را کوچک مشمارید و کسی را تحقیر 
نکنید, زیرا ممکن است یکی از بندگان خدا مورد تحقیر شما قرار گیرند و 
آن بنده از اولیاء 
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8- نوف گوید: شبی نزد امیر المومنین علیه السّلام بودم او همه شب را به 
نماز مشغول بود, گاهی از اطاق بیرون می‌شد و بطرف اسمان نگاه 
می‌کرد و قرآن تلاوت می‌نمود, بعد از اینکه پاسی از شب گذشت نزد من 
آمد و گفت: ای نوف خواب هستی يا بیدار. 

گفتم یا امیر المومنین بیدار هستم و تو را می‌نگرم, فرمود: ای نوف خوشا 
بحال آنهائی که در دنیا راه زهد را پیش گرفتند و بطرف آخرت ابراز تمایل 
کردند, آنها کسانی هستند که زمین را برای خود فرش اتخاد نمودند و خاک 
را بستر گرفتند, و آب را وسیله پاکی نظافت دانستند. 

آنخماکت فان .۱ پیوسته مورد عمل قرار می‌دهند و خود را از آن جدا 
تمی‌کنند: و دعا را شعار کقود. فرار داده‌اند. آنها از ذنیا پریده‌اتق و به آن 
وی ار و طری میس بو مریم کیت لام در هیا دک 
می‌نمایند و دل از آن کنده‌اند. 

خداوند متعال به عیسی بن مریم وحی کرد که به بنی اسرائیل بگوئید به 
خانه‌های من جز با دل پاک وارد نگردند, باید هنگام ورود دیدگان آنها خاشع 
باشند و دست‌ها از هر آلودگی پاک شوند و یاک و پاکیزه در آنجا قدم 
گذارند. 

شما به آنها بگوئید در غیر این صورت من دعای هیچ یک از شما را قبول 
نمی‌کنم و مورد اجابت قرار نمی‌دهم, و مظلمه هیچ کدام را از گردنش بر 
نمی‌دارم, ای نوف از خداوند بترسید و دنبال اخذ عشریه و شعر و شاعری 
و پاسداری برای حکام هس ِ 

ای نوف سعی کن تا نماینده و بزرگ قبیله خود نباشی, و دنبال گرفتن 
ره روا ار ما ری ی ایا او 
نباشی, دنبال ساز و اواز نروی, رسول خدا در شبی خارج شدند و 
فرمودند: این ساعتی است که دعای کسی رد نمی‌گردد. مگر گرداننده یک 
قبیله یا یک عشربه بکیر, يا شاعر و با اعوان ظالم و یا یک مغنی و دهل زن 


باشند. 


ایمان و کفر, ج1, ص: 478 

اندوهی ندارند و از چیزی هم نمی‌ترسند, بعد از ان فرمود: می‌دانید اولیاء 
خداوند چه کسانی می‌باشند, گفتند انها کدام افراد می‌باشند امام علیه 
السلام فر مود: انها ما و پیروان ما هستند. 

هر کس بعد از ما متابعت ما را بکند حال او از ما خوشتر خواهد بود. گفتند 
نتوین چه گنه ال اما هت وگ داز ما خفاه بو ررحالی 
که ما و آنها یک عقیده داریم. فرمود: برای اینکه آنها گرفتاریها و مشکلاتی 
را تحمل می‌کنند که شما انها را ندیده‌اید. 

0- برید عجلی گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: ما در کتاب علی بن 
الحسین علیهما السلام یافتیم که برای دوستان خداوند ترسی و حزن و 
اندوهی نخواهد بود در هنگامی که واجبات خداوند را انجام دهند و 
سنت‌های رسول صلی الله علیه و اله را عمل کنند. 

از حرام‌های خداوند اجتناب نمایند, از لذت‌های دنیا و فریب‌های آن دوری 
گزینند و گول زرق و برق ظاهری آن را نخورند, و به آن چه در نزد خداوند 
می‌باشد, رغبت و تمایل نشان دهند و دنبال هوی و هوس نروند. 

دنبال کسب و کار و روزی حلال بروند و برای رضای خداوند کار کنند و 
زجفت: بکنثنند, اگر فالی. بدشت آوردند به یک ذیکر فخر .و مباهات نکنند:.و 
اموال زیاد را روی هم انبار ننمایند و از تکاثر دوری کنند و ثروت ان و 
فزون‌طلبی را دور اندازد. 

اگر صالن ندست. اووند در راه خداوند انفاق کنند و حقوق واجبه را بدهند, 
اگر چنین کردند خداوند متعال در کسب و کار و تجارت آنها برکت می‌دهد, 
و انچه برای خود قبل از مردن به اخرت می‌فر ستند مورد بهره‌برداری انها 
قرار خواهند گرفت. 

1- محمد بن نصر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر متدینی فکر 
کند و اندیشه‌اش را به کار گیرد. و آرامش دل بر او مسلط گردد, متواضع 
و فروتن باشد, پیشه نماید و از مردم ۱ و به آنچه داده 
شد راضی باشد. 

از میان مردم کناری زندگی کند تا محزون نگردد. شهوت‌ها را ترک گوید تا 
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آزاد شود, دنیا را طلاق گوید و از بدیها خود را نگهدارد, حسد را از خود دور 
کند و نسبت به مردم نیکی و محبت نماید و عطوفت و مهربانی داشته 
باشد. 

از مردم نترسد و مردم هم از وی نترسند, به مردم تعدی نکند تا از انها 
سالم بماند, در عوض هر چیز با خودش دشمنی کند, او در اين صورت 
رستگار می‌گردد و فضل خود را کامل می‌کند و راه عافیت را می‌شناسد و 
از پشیمانی در اسایش خواهد بود. 


12- ابو حمزه ثمالی گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: موسی بن 
عمران علی نبینا و اله السلام فرمودند: بار خدایا بندگان مخصوصت در 
میان مردم کدام طبقه هستند, فرمود: کسانی که سخی هستند و دست و 
دل بازی دارند. 

راست سخن می‌گویند و آرام حرکت می کنند, کوه‌ها از جا تکان می‌خورند 
هل اقا تکانی امنهر بان دیکر سوال کرد بار خدایا چه کسانی در خانه 
قدس در مقام قرب تو جای خواهند گرفت و با تو همنشین و هم جوار 
خواهند شد. 

فرمود: کسانی که هرگز دیده به دنیا ندارند. و اسرار دین را فاش 
نمی‌کنند, و در هنگام حکومت و داوری رشوه بو کر دل آنها پر از حق 
و زبانشان به راستی و صداقت خارخ انست انها کر خنیاددر بونتنن من 
هستند و در اخرت در جوار من جای دارند. 

3- ابو اراکه گوید: پشت سر امیر الموّمنین علیه السْلام نماز گزاردم 
هنگامی که آن حضرت نماز صبح را در مسجد شما اداء می‌کرد, و بعد از 
نماز بطرف راست متوجه شد, و با حالت حزن و سکوت در آنجا توقف کرد 
تا آفتاب بر دیوارهای مسجد ظاهر شد. 

بعد از آن منوجه مردم شد و فرمود: به خداوند سو گند یاران رسول خدا| 
صلی. الهش و الم و ات مها نو سا به عبادت و طاعت 
مشغول می‌کردند و خود را به مشقت می‌انداختند آنها گاهی صورت و 
گاهی زانوها را بر زمین می‌گذاشتند و سجده می‌کردند. 

گویا صدای آتش دوزخ در گوشهای آنها طنین انداخته بود, هنگام صبح 
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غبار آلوده ار زرد مشاهده می‌ شدند؛ پیشانی آنها مانند زانوی بزها 
پنبه بسته بود, هنگامی که در جایی نام خدا بر زبان‌ها جاری می‌شد مانند 
درختان بر خود می‌لرزیدند و از دیدگان اشک می‌ريیختند. 

راوی گوید: بعد از این سخنان علی علیه السّلام از جای خود حرکت کردند 
و فرمودند: بخداوند سوگند اين قوم در خواب ب غفلت بسر می‌برند, بعد از 
این علی علیه السلام خندان دیده نشد تا آن گاه که بدست ابن ملجم 
ملعون به شهادت رسید. 

4- عمرو بن شمر گوید: مردی نزد جابر بن یزید آمد, جابر به او گفت: 
می‌خواهی امام باقر علیه السلام را زیارت کنی, گفت؛: آری, در این هنگام 
جابر دستی بر صورت او کشید و او را مانند باد به مدینه رسانید. 

آن مرد گوید من از اين جریان بسیار در شگفت شدم و به فکر فرو رفتم, 
با خود گفتم اگر در این جا میخی بود آن را بر زمین می‌کوبیدم و در این جا 
به عنوان علامت می‌نهادم. و در سال آینده که برای حج می‌آیم آن را 
مشاهده کنم تا موضوع برای من ثابت گردد. 


در این هنگام که با خود فکر می‌کردم ناگهان جابر آمد و گفت: این هم 
میخی که می‌خواستی من از این گفته بر خود لرزیدم, جابر گفت این کار 
یک بنده‌ای است که به اذن خداوند این کارها را می کند پس چه خواهید 
کرد هنگامی که سید بزرگ را مشاهده نمائی. ٍ 
این مرد می‌گوید: من بعد از اين جابر را ندیدم و بعد از آن بطرف منزل 
امام باقر علیه السّلام رفتم, هنگامی که کنار منزل رسیدم ناگهان شنیدم 
صدائی بلند شد و مرا به داخل صدا کرد. من وارد خانه شدم دیدم جابر در 
5- عروة بن موسی گوید: با ابو مریم حناط و جابر نشسته بودیم, ابو 
مریم برخاست و ظرفی پر از اب از چاه مبارک بن عکرمه اورد. جابر به او 
گفت ای ابو مریم گویا می‌نگرم بزودی از اين چاه بی‌نیاز خواهید شد و از 
همین محل از آب فرات استفاده خواهید کرد. 
ابو مریم گفت من مردم را ملامت نمی‌کنم که ما را دروغ‌گو می‌دانند, 
نه 
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آب فرات به اینجا خواهد ۳۹ جابر گفت: وای بر شما در اینجا نهری حفر 
خواهد شد و آب فرات را به این جا خواهند آورد در اول برای مردم موجب 
ناراحتی می‌شود ولی بعدا برای آنها رحمت خواهد بود. 
کر این نهر که .حفر خواهد ند اب فرات به جریان خواهد افتاد. زنهای 
ناتوان و کودکان براحتی می‌توانند ان آب بردارند و بنوشند, ور کار ان 
نهر راه‌هایی برای برداشتن آت در محله بنی رواس و بنی موهبة و بنی 
کندة و بنی فزارة خواهند گشود و کودکان در آن اب تنی خواهند کرد. 
6- ابو حمزه گوید: دختر کوچکی داشتم که در اثر سقوط دست او 
شکست او را نزد کسی که شکسته بند بود بردم, او هنگامی که دست 
کودک را مشاهده کرد گفت شکسته است, او به در آوزدن استخوانهای 
شکسته مشغول شد و من هم در اطاق ایستاده بودم. 
در این هنگام دلم به حال کودک سوخت گریه کردم و دعا نمودم, او 
استخوانهای شکسته را بیرون کشید و بعد به دست کودک نگاه کرد چیزی 
در آن ندیدء و بعد متوخه دست دیگر شد و در آن .هم چیزی ندید و گفت: 
من چیزی را مشاهده نمی کنم. 
ابو حمزه گوید: بعد از این جریان خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و 
جریان کودک خود را به آن جناب عرض کردم. امام علیه الشلام فر مود: ای 
ابو حمزه دعا کون ها با رضانت از این حادثه همراه بود لذا خداوند در 
اسرع وقت و یک لحظه او را شفا داد. 
7- علی بن حسن گوید: یونس بن یعقوب در مدینه فوت کرد. امام رضا 
علیه السلام برای او حنوط فرستادند تا او را کفن کنند. دستور داد همه 


احتیاجات او را برآورند و تقد از آن فرمود: دوشستان: خوو و دوستان بدن .و 
جدش در جنازه او حاضر گردند. 
امام رضاأ علیه السلام به دوستان خود فرمودند: این شخص یکی از موالیان 
حضرت صادق علیه السْلام در عراق بود و برای او در بقیع قبری حفر کنید 
و او را در انجا دفن 
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به آنها بگوئید این یکی از موالیان ابو عبد اللّه است که در عراق 
۳ نگذارید ما او را در بقیع دفن کنیم ما هم نخواهیم 
گذاشت شما موالیان خود را در آنجا به خاک بسپارید, در اثر اين پیام او را 
در بقیع دفن کردند. 
امام رضا علیه السلام به محمد بن حباب که یکی از دوستان یونس و اهل 
کوفه بود امر کردند شما بر جنازه او نماز بگذارید. راوی گوید: متولی 
قبرستان از من پرسید این قبر کیست که ابو الحسن علی بن موسی بمن 
امر کرده تا چهل روز بر قبر او آب بپاشم. 
متولی قبرستان بقیع گفت: تاو ر یل فا سای الاب یه وا تن گر 
من بود» هر گاه توت از بای هاشم فوت می‌کرد تأبوت صد| می‌کرد. من 
ار ی ار 
چرا تأبوت صد | صف گنز 
من در اين فکر بودم که چرا تابوت صدا می‌کند در حالی که از بنی هاشم 
کسی بیمار نیست, در اين هنگام نزد من آمدند و تابوت را خواستند. و بعد 
و یکی از موالیان ابو عبد الله در گذشته و او ساکن عراق بوده است. 
18- علن بن مهزیار گوید: من در سال 226 هنگام مراجعه از کوفه به 
قرعاء رسیدم, در آخر شب برای وضوء بیرون شدم و مشفغول مسواک 
گردیدم, من در این هنگام از مردم و وسائل خود دور شده بودم و با مردم 
فاصله داشتم. 
در اینجا مشاهده کردم در پائین مسواک من آتشی روشن شده و شعله 
می‌کشد, و نورش مانند نور افتاب می‌درخشد. من از این جریان ترسی به 
خود راه ندادم و از آن در شگفت مانده بودم., او را بار دیگر بدهان بردم 
منوجه شدم 0[ 
با خود این ان شریفه را زمز مه می‌کردم که خداوند از درخت سبز برای 
شما اتش پدید اور و من در اين باره در فکر فرو رفته بودم. این 
روشنائی مدتی طول کشید تا انگاه که من نزد خانواده‌ام رسیدم و متوجه 
شدم: از اسان اتدکی بار ان آجده است: 
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غلامان من دنبال اتش بودند, در میان همسفران ما مردی از اهل بصره 


دز ناهن که که مرا مشاهده کرد گفت: ابو الحسن آمد و با خود آتش آورد, 
وی اين رارکت اس ری ی ری آ مت رآ 
دست او را نسوخت و غلامان من هم در آن گرمی ندیدند. 
بعد از مدتی آن نور خاموش شد, بار دیگر روشن گردید و بعد خاموش 
گشت تا در مرتبه سوم که دیگر روشن نگردید, ما بعد از این نگاه کردیم و 
در مسواک اثری را و حرارت ندیدیم» و یا چیزی که در آن اثری از 
فرن. هسوک زا بدست کوفتض و ان رای اشنم مد سا 2 2 یف ان 
شهادت حضرت جواد به امام هادی علیه السْلام تقدیم کردم و جریان را به 
آن حضرت عرض نمودم, و 
فا ره اند زو 7 ۳ 
امام علیه السلام فر مود: این نور است.؛ گفتم اری این نور است.؛ فرمود: 
چون شما میل به اهل بیت علیهم السلام دارید و از من و پدرانم اطاعت 
می‌کنید, لذا خذاونذ آن 1 به شما نشان داده است. 

19- صفوان جمال گوید: انامه صادق علیه السلام فرمود: همه اشیاء در 
برابر مومن خشوع می‌کنند و همه چیز از وی می‌ترسند, بعد از ان فرمود: 
هر کس دلش برای خداوند خالصانه کار کرد خداوند همه چیز را از وی 
می‌ترساند. حتی درندگان و خزندگان زمین و پرندگان آسمان و ماهیان دریا 
ها اوه ترس 

یکی از خواص علی علیه السلام و یاران ان حضرت در حال سجده بود که 
یک مار بزرگی بر گردن او حلقه زد ولی او سجده‌اش را ترک نکرد و از 
عبادت خود دست برنداشت., تا مار خود از گردن او جدا شد و این به فضل 
و عنایت خداوند بود. 

روایت شده علی زاهد از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام در حال نماز 
ایستاده بود که ناگهان مار بزرگی از بالاای کوهی سر از پر شد و از 
جامه‌های اه بالا زفت: و بعد از کردنش هوارد بدن او‌شد وبعد از آن از زیر 
لباس او بیرون شد و در حال او تغییری پیدا نشد. 

ایمان و کفر. ج1. ص: 484 

در روایتی آمده که علی بن عاصم زاهد در کربلا به زیارت امام حسین علیه 
السّلام رفته بور و اين در هنگامی بود که هنوز در آن جا عمارتی ساخته 
نشده بود, 7 زیارت بود ناگهان درنده‌ای وارد شد ولی 
او فرار نکرد. 

در این هنگام او مشاهده کرد پای آن درنده ورم کرده و شاخه‌ای در آن 
فرو رفته است او جلو رفت و آن شاخه را از پای آن درنده بیرون کشیده 
پایش را فشار داد و مقداری از عمامه‌اش را پاره کرد و بر آن بست, و آن 
حیوان کسی را ازار نداد. 


در امان الاخطار گوید: یکی از شب‌ها همسایه‌ها و خانواده‌های ما با ترس و 
لرز آمدند و من در آن هنگام مجاور قبر مولا علی علیه السّلام بودم, آنها 
گفتند ما مشاهده کردیم حصیری که بالای حمام قرار دارد گاهی باز 
می‌شود و گاهی بسته می‌گردد و نمی‌دانیم قضیه چیست. 

من به اطاق لباس کنی حمام آمدم و گفتم سلام بر شماء به من خبر 
داده‌اند که شما در این جا کارهائی می‌کنید. ما همسایگان علی علیه السلام 
می‌باشیم و مهمان او و فرزندانش هستیم شما نباید ما را اذیت کنید و 
موجب ازا| ر ما بشوید. 

اینک دست از آزار و اذیت ما بردارید و از این جا 2 


ناراحت نکنید اگر از این جاأ دور نشوید ما شکایت شما ر به به علی علیه 
السّلام خواهیم نمود, ما بعد از اين دیگر از آنها مزاحمتی ِ و انها هیچ 
کاری نکردند. 


200- 9 اراکه گوید: از علی علیه السّلام شنیدم فرمود: خداوند بندگانی 
دارد که دل آنها از خوف خدا شکسته است و آنها از سخن گفتن 
بازمانده‌اند در حالی که همه فصیح و عاقل و اهل بینش و خرد می‌باشند. 
انها با کارهای نیک و اعمال پاک بطرف خداوند می‌روند هر چه بیشتر کار 
خیر انجام می‌دهند ان را زیاد نمی‌دانند. و از اعمال کم هم راضی 
نمی‌باشند, آن جماعت خود را همواره از بدان 3 قی آویتص ون حالی که 
آنفا از تبکان هشاب :هی ایند 

1- امام صادق علیه السْلام فرمود: حضرت ابراهیم برای چرانیدن 
گوسفندان و 
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چارپایان خود بطرف بیابان رفت, ناگهان شنید کسی می‌گوید: لا الة 1 
اللَهْ* او دنبال صدا حرکت کرد تا به شخصی رسید و گفت: ۳ 
شما که هستی. 

من مدتی است که در اين منطقه زندگی می‌کنم و تاکنون در اين جا مرد 
موحدی ندیده‌ام او گفت: من در کشتی نشسته بودم و کشتی ما غرق شد. 
من در وسط آب روی چوبی قرار گرفتم و به اين جزیره رسیدم و از غرق 
شدن نجات پیدا کردم. 

ابراهیم علیه السّلام گفت: شما در اين جا از کجا زندگی می‌کنید و روزی 
خود را چگونه تهیه می‌نمائید آن مرد گفت من میوه‌ها را در تابستان جمع 
می‌کنم و در زمستان آنها را مصرف می‌نمایم, ابراهیم گفت بیا و مکان 
خود را به من نشان بده. 

گفت: برای شما امکان ندارد به آن جا برسید زیرا بین ما و آنجا دریا فاصله 
شده است ابراهیم فرمود: پس شما چگونه خود را با آ رها مر ابید 
گفت: من بر دریا راه می‌روم تا به آن جا می‌رسم ابراهیم فرمود: امیدوارم 


همان کس که به تو کمک می‌کند به من هم کمک نماید. 

آن مرد حرکت کرد و ابراهیم علیه السّلام هم دنبال او روان شد تا آنگاه که 
به کنار دریا رسیدند آن مرد به حرکت خود ادامه داد و ابراهیم هم با او 
حرکت می‌کرد و از را در شگفت بود که چگونه او براه خود ادامه 
می‌دهد آنها سرانجام از درب گذشتند و به کا رغاری رسیدند. 

هی کوزه: 0 من از خدایم شرم دارم سا فا هه 0 ی 
گفت. ره چرا از خدا حیا می‌کنی و شرم داری. 

گفت: من در جایی که شما را دیدم جوانی زیبا را مشاهده کردم, او در آنجا 
گوسفند و گاو می‌چرانید و آن گوسفندان شیر داشتند, از او پرسیدم شما 
ند از خداوند خواستم تا مدت سه ماه ۳ بدیدن ابراهیم موفق 
گرداند و اينکه درخواست من تاخیر شده است. در اینجا ابراهیم علیه 
السّلام گفت: من 
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0 در این هنگام با هم معانقه کردند. امام فرمود: آنها 
نخستین کسانی هستند که معانقه نمودند. 

خصرات اس لب لت االه یه هافر در گذشته سه نفر با هم به 
صحرا رفتند تا برای خانواده خود زاد و توشه تهیه کنند, در اين هنگام باران 
آمد و آنها به که عنام تردن سیر کی امد فخله آنها را سته کر رام 
گریز را بر آنان بست. ۲ 

یکی از آنها گفت: سنگ جلو ما را گرفت و کسی ما را پیدا نخواهد کرد, و 
جز خداوند کسی جای ما را نمی‌داند اینک دعا کنید و به اعمال خود 
اطمینان داشته باشید. یکی از آنها گفت بار خدایا تو می‌دانی که زنی مرا 
شیفته خود کرد و من هم خواستار او شدم. _ 

اما هر چه از وی خواستم او انکار کرد, تا آنگاه که برای او مالی در نظر 
گرفتم که هر گاه او خود را در اختیار من قرار داد آن مال را به او بدهم, او 
۹ هنگامی که می‌خواستم با او نزدیکی کنم از ترس تو بدن او 
زید 

من هم در اين هنگام او را ترک کردم و دست از او بازداشتم. اینک اگر 
می‌دانی که من این کار را برای رضای تو انجام داده‌ام و از ترس عذابت 
این عمل را ترک کرده‌ام, اکنون توجه کن و این سنگ را از مقابل بردار, در 
اين هنگام مقداری از سنگ کنار رفت. 

دومی گفت: بار خدایا تو می‌دانی که من پدر و مادری داشتم و برای آنها 
شیر می‌دوشیدم, در یکی از شب‌ها مقداری شیر ذه‌شیدم و آورزدم تا آنها 
بخورند. هنگامی که امدم مشاهده کردم آنها به خواب رفته‌اند و من آنها را 


از خواب بیدار نکردم. 

شیر را در دست گرفته هم چنان بالای سر آنها ایستاده تا فجر طلوع کرد 
آنها از خوات: بیدار شدند.ه از آن شیر نوشیدندر اینک اگر می‌دانید این ۳ 
من برای ثواب و ترس از عذاب تو بوده این سنگ را از ما دور کن و ما 

از این جا نجات بده و بار دیگر مقداری کنار رفت. 

سومی گفت: بار خدایا می‌دانی که من روزی کارگری را اجیر کرده بودم, 
او 
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نصف روز را کار کرد و بعد من مزد او را دادم و او ناراحت شد و آن را 
نگرفت, من آن پول را صرف کسب و کار خود کوم او بعد از چند روز 
برگشت و مزد خود را طلب کرد. 

من هر چه با آن پول خریده بودم به او دادم و گفتم؛ همه اینها مال شما 
می‌باشند, و می‌توانستم جز مزدش اضافه‌ای به او ندهم ولی خودت 
قی ردان که من برای زیون 9۵ رحمت و ترس از عذابت اين کار را 
کرده‌ام اینک می‌خواهم این سنگ را دور سازی, در این هنگام سنگ کنار 
ی ۳۳ 

0[ 11۱ 2 
او را درک کرد دهانش را از سخن گفتن باز می‌دارد و شکمش را از هر 
طعامی حفظ می‌کند و خود را به روزه و نماز مشغول می‌سازد. ۳ 

گفتند: يا رسول اللّه پدر و مادر ما قربانت گردند آنها اولیاء ند 
فرمود دوستان خدا| سکوت قف گنه و سکوت آنها پاد خدا| می‌باشد, و به 
مردم حکمت یاد دهند. 

آنها در بین مردم حرکت می‌کنند ولی وجودشان مایه برکت می‌باشد, اگر 
اجل انها برای روز معینی نبود هر اینه ارواح انها در بدنشان استقرار پیدا 
نمی‌کرد. زیرا انها از عذاب خداوند می‌ترسند و به واب و پاداش رغبت 
نشان می‌دهند. ۳ 
3- یکی از رواة از امام حسن مجتبی علیه السلام روایت می‌کند که ان 
جناب در خطبه‌ای گفتند: ای مردم من برادری داشتم که از همگان در 
نظرم بزرگتر بود. یکی از بزرگترین امتیازات او این بود که دنیا را کوچک 
می‌دانست. ۳ ۲ 

و هر گاه بر خوردنیها دست پیدا می‌کرد زیاد نمی‌خورد, و شهوت او هم بر 
وی غلبه نداشت و جلو نفس خود را می‌گرفت و دنباله‌رو شهوتها نبود. 

عقل و نظرش همواره صائب بود و اوضاع و احوال را به خوبی درک 


می‌کرد, جهل و نادانی بر او مسلط نبودند و مهار او را در اختیار نداشتند. 
او به هر کاری که 

اه کف ات185 ۱ 

دست می‌زد از روی اطمینان و اعتماد بود و از ان سود می‌برد. 

دنبال کارهای نفسانی و امیال و شهوت‌ها نبود, بر کسی خشم و غضب 
نداشت, چهره در هم نمی‌کشید, همواره خوشحال و خوش برخورد و خوش 
اخلاق بود, هفواره: شا کت بود و سخن نمی گفت. و هر گام بة خن من‌آمد 
همه گویندگان را از هم متفرق می‌کرد. 

در مراء و جدال و نزاع‌های لفظی شرکت نمی‌کرد, در اختلافات و دعواها 
وارد نمی‌شد جز در مواردی که می‌دانست حق با او می‌باشد احتجاح 
نمی‌کرد, همواره در فکر برادران دینی خود بود, و خود را بر هیچ یک از انها 
ترجیح تص را 

او در انظار ضعیف و ناتوان بود و همه او را به عنوان مستضعف نگاه 
فیت کته ما اف که یی کار دی رم امد اه-مانه سر وان 
وارد معرکه می‌شد و با دشمنان نبرد می‌کرد و مردانه می‌خروشید و حمله 
می‌نمود. 

هیخ_ کس را سرزنش نمی‌کرد و عذر همه را قبول می‌نمود. هر چه 
قه کت 1 هر گاه 
دو کار برایش پیش مي‌آمد و او چاره‌ای که از آن بیرون شود و یا 
نمی‌دانست کدام یک از انها بهتر است هر کدام که مورد علاقه نفس او بود 
او را ترک می‌کرد. ِ ۲ 
از هیچ دردی شکایت نمی‌کرد مگر در نزد کسی که امید علاج و بهبودی ان 
را داشت., و با کسانی که امید خیر در نزد انها می‌رفت مشورت می‌نمود. 
خسته نمی‌شد. خشم و غضب نداشت. از کسی شکایت نمی‌کرد و به هر 
چیزی تمایل نشان نمی‌داد. 

اهل انتقام گرفتن نبود, از دشمنان غفلت نداشت. اینک شما مانند این 
اخلاق کریمه را داشته باشید, اگر می‌توانید همه را عمل کنید و اگر توانائتی 
ندارید لا اقل مقداری از آن را بکار گیرید که گرفتن اندک بهتر از ترک همه 
4 2- 9 امام باقر علیه السّلام فرمود: امیر المومنین 
سلام الله علیه در عراق نماز صبح را خواندند, بعد از نماز آنها را موعظه 
کردند. خود گریه 
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کردند و آنها را هم به گریه درآوردند و از خوف خداوند اشک ریختند. 

بعید از آن گفتند: بخداوند سوگند گروهی در زمان دوستم رسول خدا صلی 
اللت اه و اس دید کف ور ات ار الخره مه ده هدند مان 


به پشت آنها چسبیده, و پیشانی آنها مانند زانوی بزها پینه بسته بود. 
آنها برای خداوند شب‌ها بیدار می‌ماندند و نماز می‌گذارند و سجده 
می‌ کردند, گاهی صورت بر زمین 0 و گاهی قدم‌ها را بر خاک 
می‌نهادند, با خداوند مناجات می‌کردند و ازادی خود را از او می‌خواستند, 
من آنها را همواره خائف و لرزان می‌دیدم. 
5- امام باقر علیه السْلام فرمود: از رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله 
سوال شد بهترین بندگان چه افرادی هبتند: فارهود : آنهاتی که ضر کاه کار 
نیک بکنند خوشحال می‌ شوند و هر گاه گناه نمایند استغفار می‌کنند, هر گاه 
چیزی به آنها داده شود سیاسگزار هستند. و هر گاه گرفتار شوند صبر 
می‌کنند: و-هر گام بة آنها تدی کنند.عفو م‌تضایند:. 
6- امام باقر علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
فرمودند: بهترین شماها صاحبان عقل و خرد هستند, کههارشفل الا 
صاحبان عقل کدام افراد می‌باشند, فرمود: آنها کسانی هستند که دارای 
اخلاق حسنه می‌باشند و روشی نیکو دارند. 
عقل و اندیشه آنها محکم و استوار می‌باشد, آنها صله ارحام بجای 
هآ هن وگ و به مادران و ۳ نیکی می کنند, و به فقر|ء و نیازمندان 
می‌رسند, و به همسایگان و یتیمان توجه دارند, به مستمندان غذا می د هند؛ 
و بلند سلام می‌کنند و نماز می‌خوانند در حالی که مردم در غفلت بسر 
می بر ند. 
27- محمد بن عرفه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و اله فرمودند آیا مي‌دانید شبیه‌ترین شما به من کیست 
گفتند بفرمائید یا رسول الله فرتود: آن که اخلاقش از همه شما بهتر و از 
همه شما مهربانتر و به خویشاوندان نیکوکار باشد, از همگان بهتر به 
برادرانش برسد, و در حق استوارتر و صابرتر باشد و بیشتر از همه 
خشمش را فرو برد از همه بیشتر گذشت داشته باشد, و در هنگام 
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خوشنودی و غضب انصاف خود را از دست ندهد و حق را فراموش نکند. 
8- علی علیه السْلام در یکی از خطبه‌هایش فرمود: من هنگامی که از 
اصحاب محمد صلی اللّه علیه و اله یاد می‌کنم یک نفر را که به آنها شباهت 
داشته باشد .مشاهده تمی کنم: آنها هنگام صبح غبار آلود و زرد چهره بودند و 
در اثر شب‌زنده‌داری و عبادت دارای رنگهای زردی بودند. 
آنها شب را به سجده و قیام گذرانیده بودند, گاهی چهره‌ها و زمانی گونه‌ها 
زا نف خایم نداشته. بودنمر. انها صخافی. که. به,باد معاد ه رو فيامت 
هی افتا دنه مانند. ات سر فی‌شدنده یشان آنان ماشد زانوی: رها زیته 
بسته بود زیرا آنها بشیار سنجده. می‌کردند: هنگامی: که نام خداو‌ند برده 
می‌شد از دیدگان آنها اشک جاری می‌شد و مانند درخت در مقابل باد 


حرکت می‌کردند, آنها از عتاب خدا ترس داشتند و به تواب امیدوار بودند. 
9- امیر المومنین علیه السّلام در یکی از خطبه‌هايش فرمود: کجا هستند 
آن گروهی که بطرف اسلام دعوت شدند و انها هم اجابت کردند و وارد 
اسلام شدند, آنها قرآن را خواندند و آن را نیک دریافتند و حقیقت آن را 
شناختند و اسرار آن را فهميدند. 
آن جماعت را بطرف جهاد و جنگ با کفار فرا خواندند و آنها هم با اشتیاق 
فراوان مانند مادرانی که بطرف اولاد خود شتاب می‌کنند به سوی 
میدان‌های جنگ شتابان حرکت کردند و با سوز و عشق به کارزار مشغول 
شدند و با کافران و مشرکان جنگيدند. 
الا تفر ها راران تام کستدنه و در اطراف زمین به جنبش درآمدند و 
برای نبرد با دشمنان اسلام صف ها بستند؛ وه در راه عفیده جان 
سبردند و جماعتی هم تجات بیدا کرتنن. اکر کستی:از آنها زندم.می‌هاند به 
او بشارت زنده بودن نمی‌دادند. و اگر کسی جان میداد کسی به او 
شا اه و 
از کثرت گریه و اشک دیدگان آنها بر هم خورده است. و به خاطر روزه 
داشتن و کرشنکی. شکم‌های. آنها. به ینت »جسیبیده اشت: یه علت. کترت 
اذکار و 
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توت فران وال ای آ مهار فک بو نس اس 
بیداری در شب‌ها رنگهای آنها را زرد کرده, در صورت‌های آن جماعت غبار 
خاشعان و اهل خضوع می‌باشد, آنها هنتتتتد بزادران: خن که رفتند اینک 
لازم است که ما هم به آنها اشتباق پیدا کنیم و برای دوری و فراق آنان 
دست‌های خود را گاز بگیریم. 
0- علی علیه السلام فرمود: خداوند رحمت کند مردی را که سخنی را 
بشنود و آن را حفظ کند, و به راه سعادت و خوشبختی هدایت گردد و خود 
را به آن نزدیک نماید, و از دامن یک هادی و راهنما بگیرد و نجات پیدا کند, 
مراقف خدای خود باشد و از گناهانش بتر سد. ٍ 
برای رضای خداوند قبل از مرگ چیزی به آخرت بفرستد. و کارهای 
شایسته انجام دهد, برای خود چیزی ذخیره کند و از محذورات و گناهان 
دوری نماید, برای مقصود و هدفی کار کند و ثواب و پاداش برای خود در 
نظر بگیرد, با هوای نفس جنگ کند و ارزوهایش را دور اندازد و انها را 
حقیقت نداند. 
صبر و شکیبائی را وسیله نجات خود بداند, تقوی و پرهیزکاری را سلاح خود 
تلقی کند, با راه راست و طریق مستقیم به راه خود ادامه دهد, و از 
شاهراه روشن خود را دور نسازد. فرصت‌ها را غنیمت بشمارد و بطرف 
مرگ بشتابد و از عمل خود زاد و توشه تهیه کند. 


1- امیر المومنین علیه السْلام در یکی از خطبه‌ها فرمود: گواهی می‌دهم 
که خداوند عدل محض است و به عدالت رفتار می‌کند و حاکمی است که 
حکم قطعی می‌دهد, گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده او و سرور 
بندگانش می‌باشد. ۱ 

هر گاه خداوند مردم را دو قسمت می‌کرد او را در بهترین آنها قرار می‌داد, 
در نسب او ناپاک و بدکاری وجود ندارد او در اصلاب پاک و ارحام پاکیزه 
جای داشت, آگاه باشید. که خداوند برای کارهای نیک اهلی قرار داده و 
0 فق گر دید رده شا کیک ی که 
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خداوند کارهای خیر را بر زبان جاری می‌گرداند و در دلها ثابت می‌کند, 
خداوند خود بس است و شفا دهنده هر دردی هست, هر چه می‌خواهید از 
خداونر بخواهید و از وی اطاعت کنید و از او شفا بجوئید. 

ای بندگان خدا بدانید آن بندگانی که دارای علم شداآوند می‌باشتن ان را از 
ای و ی و ی ۱ ۱ 
با :فخیت با,-فضدیکر برفت: و آهد حی‌کنند و با دوشتن:۵ فلاطفت : 
برخورد می‌نمایند. 

آنها با جام‌های پر از آب سیراب می‌شوند و به هم دیگر تعارف می‌کنند, 
هیارا را ی و ی کر ان آاشت و 
از هم بدگوئی نمی‌کنند. خلق و خوی آنها به اين امور بسته شده و آنها 
همواره با محبت و رفت و آمد با هم عمل می‌نمایند. 

انها مانند بذر هستند و از میان مردم انتخاب می‌گردند, همان بذر 
را برای پاشیدن بر زمین اختیار می‌کنند, تا از آنها حاضلن خوب بایدر و 
فایده زیادی عائد کند, آزمایش‌ها آنها را آزموده‌اند و از میان مردم برگزیده 
شده‌اند. 

باید مردم کرامت‌ها را قبول کنند. و از مصیبت‌ها قبل از اینکه وقوع پید | 
نمایند احتراز نمایند, باید توجه باشند که مدت عمر و زندگی در دنیا 
کوتاه است, و اقامت وان طولی نمی کشد, او از منزلی به منزل دبک 
منتقل می‌گردد و از خانه‌ای به خانه دیگر میر ود. 

باید برای خانه‌ای که بزودی بآنجا منتقل خواهد شد زاد و توشه تهیه کند و 
آن خانه را به خوبی بشناسد خوشا بحال آن صاحب دلی که از هادیان 
اطاعت کند و سخن ناصحان را بشنود و از منحرفان و گمراهان دوری 
گزیند. 

او باید راه سلامتی را در پیش گیرد و با هدایت کسی که او را هدایت 
نماید. وارد منزل هدایت شود قبل از اينکه درها بسته گردد و اسباب و 


۳ 


وسائل قطع شود. ۲ 5 , , 

او باید در توبه را برای خود بکشاید و از گناهان دوری گزیند و گرد معصیت 
ابانه کنر لس دوه 

و نافرمانی نرود اکنون که به هدایت و راهنمائی بر طریق حق قرار گرفته, 
و به راه راست و روشن راهنمائی گردیده باید ثابت قدم و پابرجا باشد و 
بر طریق حق استقامت پیدا نماید. 

2- امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
فرمودند: خداوند می‌فرماید: از بهترین 1 
می‌خورند بنده‌ای می‌باشد که سبعبار باشد, و در انظار چندان مورد نظر 
قرار نگیرد ولی در باطن خود دارای ارج و اعتبار باشد. 

عبادت خداوند را نیکو بجای آورد, و در ميان مردم گمنام زندگی کند, , روزی 
او به قدر کفاف به او برسد و به آن صبر داشته باشد, و هنگامی که 
در گذرد وارث او کم باشند و گریه کنندگان او کمتر باشند. 

3- علی علیه السلام در یکی از سخنان خود فرمودند: عقل خود را زنده 
کرد و نفس خود را هلاک ساخت. بدنش لاغر و باریک گردید و خوی 
سرکش رام شد, برای او نوری ظاهر شد که مقابلش را روشن کرد و راه 
باو نمود. 

او در اثر روشن شدن راه به راه خود ادامه داد تا به سر منزل مقصود و 
خانه امن آرامش ق تتلامتی. زشنید. و دز آنجا افافخت: کرد بو با آرامی و 
سکون در آنجا استقرار پیدا نمود و اين همه سعادت را ؛ به خاطر دل آرام 
بدست آورد و خداوند رابهم از خود راضی ساخت. 

4- ابن عباس رحمة الم رٍ علیه گوید: ۱ ال علیه از 
تفسیر آیه شریفه «ألا ان آولیاء اه لا حوّف عَلَبهم و یحرتون» سوال 
کردند و گفتند: 

مقصود از اولیاء در اینجا کدام افراد می‌باشند. 

علی علیه السلام فرمود: آنها گروهی هستند که در عبادت خداوند خالص 
هستند و جز خداوند چیز دیگری را در نظر نمی‌گيرند, آنها همواره به باطن 
دنیا نگاه می کنند در حالی که مردم به ظاهر آن رف اقا به آخرت 
توجه دارند در صورتی که مردم به دنیا توجه می‌کنند. 

آنها ان مال,ه منال خهان دنت با دا شید حون .من‌دا شتتند که ونیا ان آنما 
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دست خواهد کشید, و آنها خود را در دنیا مرده بحساب آوردند چون 
می‌دانستند که دنیا بزودی آنها را خواهد برد و همه را هلاک خواهد ساخت. 
بعد از آن: فرفود: ای کسی که خود را به دنیا مشغول کردی و خود را به 
ها 
دز این دنیای خر اب ساخمان. کتی:و. کاخ ود عهازت :سار که- در تدم 


4 ه کجا هستند, اینک , به گورهای آنها بنگر که چگونه 
در آن قرار کزفتند و بدنهای آنها در زیر خاک پوسید, و به خوابگاه 
0 0 ار 0 2 زیر سنگها جای گرفته‌اند و پیکرهای آنها 
درهم ريخته است. 7 

و با اسف وه نا اهنت سا از ان طرف فان ظرفد 
می‌گردانمی و وسال آمایش آما را فراهم هی‌کردی وب آها مان و 
دارو می‌دادی و برای انان غذاها و اشامیدنیهای مناسب و مقوی فراهم 
می‌کردی. . _ ۲ 

هر روز برای آنها پزشک و طبیب می‌اوردی بیمارستانها را عوض می‌نمودی 
و داروهای مختلف تهیه می‌کردی, و از دوستان برای رفع بیماری‌های او 
چاره‌جوئی می‌نمودی, ولی از اینها سودی نبردی و از داروها و درمان‌ها 
استفاده نکردی و او را نجات ندادی. 

5- علی علیه السْلام در جایی دیگر فرمود: دوستان خدا کسانی هستند که 
باطن دنیا را مورد نظر خود قرار دادند در آن هنگام که مردم به ظاهر آن 
متوجه شدند, آنها به آینده و آخرت متوجه شدند در وقتی که مردم به دنیا و 
ظواهر آن روی آوردند. 

آنها منوجه بودند که دنیا آنان را هلاک خواهد ساخت از این رو خود را در 
دنیا مرده تصور کردند و به آن دل نبستند, و از مال و منال جهان دست باز 
داشتند چون می‌دانستند که دنیا بزودی دست نها را از ان اموال و ثروت‌ها 
کوتاه خواهد کرد. ۱ 

انها از اموال دنیا به اندازه احتیاج بدست می‌اوردند ولی دیگران دنبال مال 
اندوزی و انباشتن ثروت بودند, و هر چه دیگران دنبالش بودند آنها دست از 
ان بر 
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می‌داشتند و در جهت عکس دنیا پرستان رفتار می‌کردند. 

آنها رفتار مسالمت آمیز را دشمن می‌دانستند و سیاست و چشم پوشی 
نداشتند, و هر چه مردم از آن متنفر بودند مورد علاقه آنها بود, بوسپله آنها 
علم کتاب روشن شد و آنها از کتاب علم و دانش فرا گرفتند. ۳ 

قران مجید و کتاب اسمانی توسط انها استقامت پیدا کرد. و انها هم به 
خاطر توجه به کتاب در عقائد خود راسخ شدند, نا ۳ مقام و 
موقعیت خود امیدواری دارند, و غير از خدا از کسی متسر 

6- علی علیه السّلام فرمود: خوشا بحال آن کس که خود را کوچک بداند, 
و کسبش پاک و نیتش شایسته باشد. خلقش نیکو گردد. زیادی مال خود را 
اتغاق کنصر 6 زباننتن را از سخن زیادبا دار خردم از .او جر اسایشن بانفند 
به سنت‌ها رفتار کند و از بدعت‌ها دوری نماید. 


7- هارون بن خارجه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: موسی بن 
عمران سلام الله علیه به اعمال مردم دوه می‌کردند او در یکی از روزها 
او موه سرت که مم نف صاوت مس کی وه ی ار هش وت را 
پرستش می‌کرد. 

هنگام نش آن صرق درضفی زا نکان داد هون نو انار فد شور در ایو 
هنگام گفت: کت ی ما 
می‌دانم, من مدت‌ها است که در اين جا زندگی می‌کنم و در این درخت یک 
انار بیشتر نمی‌دیدم. 7 

اکنون اگر تو بنده شایسته‌ای نبودی دو انار در آن دیده نمی‌شد موسی 


من مردی هستم که در زمین موسی بن عمران زندگی می‌کنم. بعد از 
اینکه صبح شد موسی گفت: آبا عابدتر از خود سراغ داری او از شخصی 
نام برد. 

موسی علیه السّلام گفت: پس با هم آنجا برویم, آنها نزد آن عابد رفتند, و 
ی و گفت ای بنده خدا شما 
مردی صالح هستید و من مدتی در این جا زندگی کرده‌ام و همواره یک 
گرده نان بمن داده می‌شد. 

موسی علیه السلام گفت: من مردی هستم که در سرزمین موسی بن 
عمران زندگی 
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می کنم؛ آیا عابدتر از خود سراغ داری, او گفت آری مردی در يكي از همین 
شهرها اکتوتن یذ کی می کته و اف‌عایففن از فرم هست.ه اه تام انز ,را 


فواسشتی. غلیه. السلام رد ای آمد و فتوجه ند آ غاید تیست «بلکه اه فعقطا 
که فرا رسید متوجه شد که غله‌اش چند برابر شده است گفت: ای بنده 
دا ها مرو صالی هی 

زیرا من مدتی است اين جا هستم و تاکنون در غله‌امم تغییری داده نشده 
بود ولی امشب متوجه شدم غله‌ام زیاد گردیده است بگوئید شما چه کسی 
هستید, گفت: من مردی هستم که در سرزمین موسی بن عمران زندگی 
یویر 

راوی گوید: آن مرد در این هنگام یک سوم غله‌اش را صدقه داد و یک سوم 
را , به غلام خود بخشید و یک سوم آن را غذائی خرید و آن را با موسی 
خهر ون در اینجا موسی علیه السلام تبسم کردند, او گفت: چرا تبسم 
کردی. 


رس 


عابدترین مخلوقات دیدم, بار دیگر به شخص دومی معرفی کرد او را 
عابدتر از اولی مشاهده نمودم. و او هم شمارا به من معرفی کرد و کمان 
داشت که شما از وی عابدتر هستی, ولی من تو را مانند انها ندیدم. 

آن مرد گفت: من بنده‌ای پیش نیستم تو مشاهده کردی که من ذکر خداوند 
را می‌گویم و نماز خود را در وقتش می‌خوانم, هنگام مشغول شدن به نماز 
به غله اربابم زیان می‌رسانم, و یا برای مردم زیانی دارم, آپا میخواهی به 
شهرت برگردی موسی گفت: آری. 

در اين هنگام ابری ظاهر شد حداد گفت: ای ابر کجا می‌روی گفت: به یک 
سرزمین می‌روم» کشت بروید بعد از آن ابری دیگر آمد به او گفت کجا 
می‌روی گفت: فلان جا, به او هم گفت: بروید» بار سوم ابری دیگر ظاهر 
شد از او پرسید کجا می‌روی گفت به سرزمین موسی بن عمران.  .‏ 
حداد گفت: این مرد را ارام بردار و در سرزمین موسی بن عمران بگذار, 
هنگامی که موسی علیه السلام به شهر خود رسید گفت: بار خدایا این بنده 
را چگونه به اين 
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مقام رساندی, خداوند گفت: این مرد در گرفتاریها صبر می‌کند و به قضاء 
من راضی می‌باشد و از نعمت‌های من سپاس می‌گوید., 

8- علی علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه «رجال لا تلهيهم یَجارَه و لاببَع 
عن ذکر الله» فرمود: خداوند ذکر را برای روشنائی دل‌هاً قرار داد, دل‌ها 
بعد از کری گوش آن را می‌شنوند, و بعد از کوری آن را مشاهده می‌کنند, 
وبعد از ذشفمتی از آن اطاعت: مف‌تحاینه: 

خداوند متعال در هر عصر و زمانی همواره افرادی دارد که از راه فکر و 
انديشه با آنها مناجات می‌کند و بطور پنهانی با اسرار و رموز با آنها سخن 
می‌گوید, آن جماعت با نوری که در گوشها و دیده‌ها و دلها می‌تابد روشن 
می‌شوند و بیدار می‌کردند. 

آنها با فقصص و داستان‌های گذشتگان خود را مشغول می‌کنند و از ایام اللّه 
نمی ند ان نوم از حقام و اه خداو ند .می توستن انا مانند راه 
نمایان در کویرها و بیابان‌ها هستند هر کس راه میانه را در پیش گیرد او را 
می‌ستایند و او را به نجات و رهائی مژده می‌دهند. 

هر کنلره راشت وا نج را ای زا هه مت کته وان لا کت 
می‌ترسانند, آنها چراغ فروزان در تاریکیها می‌باشند و در شبهات راهنما 
هستند, برای ذکر جماعتی هستند که آن را به جای دنیا برای خود اختیار 
کرده‌اند. هیچ تجارت و کسب و کاری آنها را از ذکر خدا عافل نمی‌کند. 

در هنگام زندگی به. آن مشغول می‌گردند, و در گوش غافلان حرام‌های خدا 
را ماه نا را از کردار زشت ناز می‌دارند» آنها مردم را به: عدالت 
دعوت می‌کنند و خود هم به آن عمل می‌نمایند, نهی از منکر می‌نمایند و 


خود.هم از کار زشت دشت. می‌کشند: آنها از دنیا بریده‌اند و متوجه آخرت 
شده‌اند. 
آنها خود را در آخرت مشاهده می‌کنند, و ما وراء دنیا را می‌نگرند, گوبا آنها 
از اهل برزخ اطلاع دارند و از طول اقامت آنها در آنجا خبر دارند, آن‌ها به 
وعذه‌های قیافت:بفین دارند.و. آشرار آن.را بتراق اهل دنیا بیان می کنند: 
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آن. جماعت چیزهائی مشاهده می‌کنند که دیگران از درک آن عاجز هستند, 
و آنها سخن‌هائی می‌شنوند که دیگران از شتیدن. آن ناتوان می‌باشند, اگر 
آنها را در عقل خود مجسم کنی که چگونه در مقام‌های شایسته و منازلی 
که همگان انها را مشاهده می‌کنند قرار گرفته‌اند و نامه اعمال انها باز 
شده‌اند. 
انها متوجه نامه‌های اعمال خود هستند و به همه گناهان صغیره و کبیره خود 
واقف می‌ شوند؛ انان در ان روز مشاهده می‌کنند که در چه کارهائی تقصیر 
کرده‌اند و یا چه منهیاتی را مرتکب شده‌اند, و بار سنگینی خناهان. زا نز 
دوش خود گرفته‌اند و 7 تن اتقا دود تربار کناهان .سنکیتی. م ی کند: 
گریه گلوی آنها را 9 و فریاد و شیون قفت کنند و بطرف خداوند ناله 
سر می‌دهند و از اعمال خود نادم و پشیمان می‌باشند و به گناهان خود 
اعتراف می‌نمایند. در انجا مشاهده می‌کنی که رهبران راستین و هادیان 
امت و چراغهای فروزان که در شب‌های تاریک راهنما بودند در انجا حاضر 
هستند. 
فرشتگان آنها را در بر گرفته‌اند, و آرامش و اطمینان بر آنها نازل گشته, , و 
درهای آسمان برای آنان گشوده شده, و محل‌هائی برای آنها تهیه گردیده و 
آنان با کمال اخترام و عزت دز آن مکان‌ها جای گرفته‌اند و مورد تکریم و 
ار الا یت ی بر انهادمی افکند:و از.مشاعت انهاراضین 
می‌باشد و مقام آنها را می‌ستاید از خداوند بوی خوش و نسیم عفو را 
استشمام مق کنند/ و به فضل خداوند امیدوار می‌باشند, انها در برابر 
عظمت خداوند خاضع هستند و سر تعظیم فرود می‌آورند. 
حزن و اندوه دائمی دلهای آنها را مجروح کرده است و غم‌ها و رنجها و 
محنت‌ها قلب آنها را آزرده ساخته است. دیدگان آنها همواره گزیان و اشک 
از آنها جاری می‌باشد, آنها به هر وسیله‌ای به خداوند توسل می‌جویند و در 
خانه‌اش را می کوبند. 
آنها از ز کسی سوّال می‌کنند که راه‌ها , بر او بسته نیست و هر کاری می‌تواند 
اسان و کر 1ص :199 
بکند, و هر کس در خانه‌اش رفت ناامید بر نمی‌گردد, اکنون خودت بحساب 
خود برس, زیرا دیگران خود حساب‌رسی غير از تو دارند و تو نباید همواره 


ناظر کارهای دیگران باشی. 

9- امیر المومنین علیه السلام در یکی از دعاهای خود فرمود: بار خدایا به 
دوستانت بیش از همه انس داری, و کسانی را که بر تو توکل کنند و 
کارهای خود را به تو واگذارند آنها را کفایت می‌کنی, رازهای 1۳ 
می‌دانی و مقدار فهم و شعور و عقل و درک آنها را می‌نگری. 

بار خدایا اسرار آنها برایت روشن است و دلهای آنها بطرف تو و اله و شیدا 
می‌باشند, اگر آنها در تنهائی قرار بگیرند با ذکر تو مانوس می‌شوند, و اگر 
گرفتار مصائب و مشکلات گردند به تو پناه می‌برند, آنها می‌دانند که زمام 
هگا ها موس شا سا و هه مرا اش شارت سس نود 

بار خدایا اکر دهانم اد شوال بار ماند و با عوانستم خداستهام .را بر زیان 
جاری کنم, خودت مرا به آن چه صلاح من در آن است راهنمائی کن, و راه 
سعادت و رستگاری ۳ برایم باز نماء خداوندا تو اهل هدایت هستی و 
می‌توانی خواسته‌ام را برآوری: خداوندا از من ۳ و با عدالت با من 
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1- ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که علی علیه 

الشلام فرمودند: اهل دیاتت نشانه‌هاتی دارند که به آن شناخته می‌شوند و 

آنها عبازتند: از راشتکو‌تی: اداء امانت. وفاء به عهد. صله ارحام, ترحم به 

نیازمندان, و مصاحبت کم با زنان و ی آمیزش کم با زنان. 

احسان و نیکوکاری,. حسن خلق, گشاده‌روئی و وسعت نظر, و پیروی از 

علم و آنچه انسان را به خداوند می‌رساند و موجبات تقرب اه به خداوند 

می‌ شوند, 

ایمان و کفر, ج1. ص: 500 

خوشا بحال این جماعت و عاقبت تیک: آتها که سرانجام رحمت خداوند و 

رسیدن به احسان او می‌باشد. 

مین فری انمت مره آن» ور هشب هون کات مد صلی ام فانم 

و اله قرار دارد و هر مومنی شاخه‌ای از آن را در خانه خود دارد. مومن هر 

چه بخواهد وسیله آن: شاخة بر ایتتن می‌اید, اکر سواره‌ای. یک ضد سال در 

تودانه آن اسب بتازد از سایه‌اش بیرون قطت کرد 

اگر کلاغی بخواهد از پایین به بالای آن درخت پرواز کند تا آخر عمرش هم 
به آن نخواهد رسید., اینک برای رسیدن به این فیض‌ها بطرف خداوند 

پشتابید. مومن همواره به خود مشغفول می‌باشد ولی مردم از او در 

هنگامی که شب فرا می‌ر سد و تاریکی همه جا را فرا ی کیرد چهره بر 

زمین می‌گذارد و برای خداوند سجده می‌کند, او با خدای خود مناجات 

می‌کند و آزادی خود را از وی می‌خواهد, اینک متوجه باشید و با خداوند این 

چنین رفتار کنید. ِ 

2- یحیی بن عمران حلبی گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم 

کدام یک از خصلت‌ها برای مرد زیبندگی دارد فرمود: وقار داشته باشد و 

مردم را از خود نترساند. بخشنده باشد بدون اینکه از مردم انتظار پاداش 

داشته باشد, و به غیر دنیا و ذراضد ان خود.ز۱ مشغول کند. 

سل خدا خلی الام.عاته.و اله فرمود: علم دوست موّمن می‌باشد و 

حلم وزیر او, عقل راهنمای او عمل فرمانده او, مدارا و مهربانی پدر او 

نیکوکاری برادر او و شکیبائتی فرمانده لشکرش می‌باشد. 

4 سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 

صلی الله علیه و اله فرمود: 

به واجبات خداوند عمل کنید تا پرهیز گار باشید به قسمت خداوند خوشنود 

باشید تا از همگان بی‌نیاز خوفید از محرمات دست باز دارید تا به ورع 


بر لننیبد. 

با همسایگان و هم‌نشینان به خوبی رفتار کنید تا موّمن بحساب آیید, و با 
دوستان خود خوشرفتاری کنید تا در زمره مسلمانان قرار گیرید. 

5- آبن مسکان از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند 
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متعال رسول اکرم صلی ال علیه و اله را به مکارم اخلاق مخصوص 
گردانید.اینک شما هم خود را یازمائید آگر در شما مکارم اخلاق هست خدا 
را سپاسگزار باشید و از او زیاد بخواهید. و مکارم اخلاق عبارتند از یقین 
قناعت. , صبره شکر, حلم,؛ حسن خلق, سخاوت, غیرت, ها 
6- مردی خدمت امام صادق علیه السّلام آمد و گفت: يا ابن رسول الله 
مرا از مکارم اخلاق آگاه کنید, , فرمود: از کسی که به تو ظلم کرد درگذر, و 
هر کس با تو قطع ارتباط کرد تو با او رفت و آمد کن, وس کن را 
۱ و رک 

7۳ 
8- ابن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس پنح خصلت 
نداشته باشد از زندگی لذت نخواهد برد و آنها عبارتند از: دین, عقل, حیاء؛ 
حسن خلق و حسن ادب, و هر کس پنج صفت در او نباشد زندگی گوارائی 
نخواهد داشت: صحت. امنیت, ثروت. قناعت و دوست موافق. 

9- ابو بصیر از حضرت صادق علیه السْلام و او از پدرانش از علی علیهم 
السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: در 
پهشت خانه‌هائی هست که از داخل آن می‌توان بیرون را مشاهده کرد در 
آنها گروهی از امت من سکونت خواهند کرد. 

آنها عبارتند از ز کسانی که سخن‌های پاک بر زبان جاری کنند, و غذا به مردم 
بدهند و بلند سلام کنند, و هنگامی که مردم در خواب هستند نماز بخوانند, 
علی علیه السلام فرمود: يا رسول اللّه کدام افراد از امت شما توانائی 
انجام آن را دارند. 1 

تون خدا-صلی: اازه .ره الب مر ممو: ای علی می‌دانی مقصود از سخن 
پاک چیست هر کسی د در صبح و شب ده بار بگوید: سبحان الله و الحمد لله 
و لا اله الا الله و الله اکبر. و مقصود از اطعام هم آن است که به خاندانش 
غذا بدهد. ۲ 

اما نماز در شب هم آن است که هر کس نماز مغرب و عشاء و نماز صبح 
را 
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در مسجد با جماعت اداء کند مانند اين است که همه شب را نماز گزارده 
است, و مقصود از افشاء سلام هم آن است که به هر مسلمانی سلام کند. 
0 1- محمد بن مسلم گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: سه نفر 
هستند که روز قیامت از همگان به خداوند نزدیک هستند مردیکه از قدرت 
خود استفاده نکرده و افراد زیردست خود را مورد ظلم و تعدی قرار نداده 
است. 

مردیکه بین دو نفر برای اصلاح و يا کار دیگری رفت و آمد کرده ولی به 
هیچ یک از انها خیانت نکرده و حق کسی را ضایع نساخته است. و مردیکه 
حق بگوید و لو اينکه آن سخن حق به زیان او باشد. 

1- مفضل گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: شما مکارم اخلاق را 
ترک نکنید. زیرا خداوند متعال انها را دوست می‌دارد, و از کارهای زشت و 
مذموم هم دست باز دارید برای اینکه خداوند انها را دشمن می‌دارد. 
همواره قرآن تلاوت کنید برایر اینکه درجات بهشت با تلاوت قرآن بردست 
می‌آید روز قیامت به قاری قرآن می‌گویند بخوان و بالا برو, و حسن خلق 
را همواره بکار گیرید زیرا حسن خلق برای آدمی ثواب روزه‌دار نمازگزار 
را می‌آورد. 7 ۳ 

با همسایگان بخوبی رفتار کنید و انها را ازار ندهید. خداوند متعال 
می‌فرماید: ۲ 

به همسایه‌ها نیکی نمائید. مسواک را فراموش نکنید که آن شما را تمیز 
می‌کند و سنت نیکی هست. واجبات خداوند را انجام دهید و از حرام‌ها 
دوری نمائید. 

12- علن..بنن»میضون کوند: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم فرمود: هر 
کس اراده کند که خود را مشمول رحمت خداوند قرار دهد و در بهشت او 
جای گیرد. باید خلفش نیکو شود و در برابر حق از خود بگذرد, و به یتیمان 
محبت کند و به ضعیفان برسد و برای خدا تواضع نماید. 

3- یونس در یک روایت به سند خود از امام صادق علیه السْلام روایت 
می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: 7۳ 
از سه خصلت نهی می‌کنم و آنها عبارتند از, حسد, حرص, و دروغ. 

ای علی سرآمد همه اعمال سه چیز است اول اينکه حق را به حق‌دار 
بدهی 
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اگر چه در باره خودت باشد, و برای رضای خداوند با مردم مواسات کنی؛ و 
در هر حالی که هستی خداوند را فراموش نکنی. 

ای علی مومن در دنیا در سه وقت خوشحال می‌گردد, هنگام ملاقات با 
برادران و هنگام افطار در ماه رمضان, و هنگام شمان خر نت 

ای علی هر کس سه خصلت نداشته باشد از عمل خود سودی نمی‌برد, 


اول ورعی که او را از کارهای بد باز دارد, دوم اخلاق خوبی که با آن نسبت 

به مردم خوشرفتاری کند, سوم حلمی که او را از انتقام نگه دارد و از 

جاهلان در گذرد. 

ای علی سه چیز از حقائثق ایمان می‌باشند. انفاق در هنگام تنگدستی و حق 
به طرف خود دادن و بذل علم برای متعلم. 

ای علی سه خصلت از مکارم اخلاق بشمار می‌روند, هر کس تو را محروم 

کرد به او بخشش کنی و هر کس با تو قطع رابطه کرد با او رفت و امد 

نمائی, و هر کس به تو ظلم کرد از وی درگذری. 

4- عمرو بن ابی المقدام گوید: حضرت صادق علیه السْلام از پدرش 

روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس چهار 

صفت در او باشد در پرتو فروزان خدا قرار می‌گیرد. هر کس شهادت بر 

وحدانیت خدا| و رسالت من بدهد. 

کسی که هر گاه مصیبت بر او وارد شد بگوید لا له چ ًّ الَیّه راجعون, و 

هر کس به کار نیکی موفق شد بگوید: لحم له زت امین و هر کس 

15- این 1 گوید: آخاد صادق رد السلام و بین مردم کمتر از 

پنج ‏ قشم تعشتيم. تشندم آشبت ه آنها. عبارنند از عفین: فتاعت:-ضیرر کر و 

همه این را عقل کامل می‌کند. 

6- انس بن مالک گوید: رسول خدا صلی ال علیه و اله فرمود: شما 

شش کار را انجام دهید من بهشت را برای شما تقبل می‌کنم, هر گاه 

سخن می‌گوئید. راست بگوئید. هر گاه وعده دادید خلف وعده نکنید, اگر 

امانتی به شما دادند خیانت نداشته باشید, دیدگان خود را بر هم گذارید و 

دامن‌های خود را حفظ کنید و دست و زبان 
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را نگه دارید. 

ده عدد فش با فان اگر اه 50 سعی کنید آن اخلاق 1 19 

باشید, گاهی آنها در مردی جمع می‌ شوند ولی فرزندان او از آن بی بهره 

می‌باشند. گاهی در فرزندان هبتت.ولی -بذرها از آنها نهره‌ای ندارند: گاهی 

در بردگان وجود دارد که آزادها از ان بی‌نضیت می‌باشند 

گفته شد پا "رسول اللّه آنها کدام اخلاق می‌باشند فرمود: صداقت در هنگام 

جنگ راستگوئی, اداء امانت. صله ارحام, پذیرائی از مهمان. اطعام سائل. 

سپاسگزاری از کسی که به وی نیکی کرده است نیکی به همسایگان, نیکی 

8- جراح مدائنی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آيا شما را به 

مکارم. اخلاق آفاه"نکنم: آنها غباز ند از غقو.ودر خذشت از مردمه.تر مال 


خود با برادران مواساة کردن و زیاد در یاد خداوند بودن. 

9- در یک حدیت مرفوع از حضرت رسول صلي الله علیه و اله روایت 
ند که مود به آن 9 گفتند: پا رسول 20 جداوند متعال هدیه‌ای 
با 0( 

جبرئیل گفت آنها عبارتند از صبر و بهتر از او گفتم بهتر از او کدام است 
فرمود: اخلاص و بهتر از او, گفتم بهتر از آن کدام است گفت: یقین و بهتر 
از او, گفتم ای جبرئیل آن کدام است, گفت آن توکل است و با اين نردبان 
می‌توان به آنجا رسید. ۲ 

گفتم: توکل بر خداوند چگونه است جبرئیل گفت آن این است که بدانی 
مخلوق زیان و سودی نمی‌رساند و چیزی نمی‌دهد و چیزی نمی‌گیرد, و باید 
از مردم مایوس گردد. هر گاه بنده‌ای چنین باشد جز برای خداوند برای 
دیگری کار نمی‌کند. و فقط امیدوار بخداوند می‌باشد و جز او از دیگری 
ان کر 
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طمع ندارد و اينها هستند معنی توکل. , 

بار دیگر گفتم ای جبرئیل معنی صبر چیست. گفت در مشکلات و ناراحتی‌ها 
صبر کند همان گونه که در هنگام اسایش صبر می‌کند, در فقر صبر داشته 
باشد همان گونه که در توانگری صبر می‌کند, در گرفتاری‌ها صبر کند همان 
طور که در هنگام رفاه و عافیت صبر می‌کند, و از هر چه بر سرش می‌آید 
به کسی شکایت نکند. 

گفتم: تفسیر قناعت کدام است فرمود: به آن چه از دنیا برایش می‌ر سد 
قناعت کند, و با اندک بسازد و از روزی کم سپاسگزار باشد, گفتم تفسیر 
رضا کدام است, گفت: شخصی که از سید خود راضی هست از داشتن و یا 
نداشتن دنیا بر او خشمگین نمی‌گردد, و از کار کم نیز راضی به نظر 
ارو وهای مق سوت تا مات یی انعای هر 

گفتم: ای جبرئیل تفسیر زهد چیست گفت: زاهد دوست می‌دارد کسی را 
که خداوند را دوست بدارد. و دشمن می‌دارد کسی را که با خداوند 
دشمنی می‌کند, از حلال دنیا خود را به کناری می‌کشد و از حرامش دوری 
می کند, زیرا| در حلال آن | عقاب هست به همه 
مسلمانان ترحم می‌کند همان گونه که به خود ترحم می‌نماید. 

او از سخن گفتن در باره مال دوری می کند همان گونه که از گوشت میته 
دوری می‌نماید و از بوی بد او خود را بکناری هقی کشند: و از با 
آرایش دنیا دوری می کند و خود را , نه آن آلوده نمی‌سازد ی 
از آتش دوری می‌کند: از آرزوها دست بکشد. و مرگ خود را در مقابلش 
مشاهده کند. 


گوید: گفتم ای جبرئیل تفسیر اخلاص کدام است., فرمود: مخلص کسی را 
گویند که از ۳۹ سوّال نمی کند ۳ آنگاه بیابد و هر گاه یافت از آن 
خوشحال می‌گردد و به آن بسنده می‌کند, و اگر اضافه بر مخارج چیزی نزد 
آن ماند در راه خداوند می‌دهد و هر کس از مخلوق چیزی طلب نکرد او به 
عبودیت خداوند اقرار کرده است. 
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هر گاه چیزی پیدا کرد و به او دست یافت از خداوند راضی می‌گردد و هر 
گاه چیزی برای رضای خداوند داد معلوم است که به خداوند اعتماد دارد و 
مال زیادی خود را می‌دهد و به آینده اطمینان دارد. 

: تفسیر یقین کدام است گفت: : موّمن برای خداوند کار می‌کند و مانند 
این جماعت که او را نگاه می کند و اگر او خداوند را مشاهده 1 
خداوند او را می‌نگرد, و او فی‌داند ک هر چه به او می‌ر سد باید می‌ر سید 
و هر چه به آن نمی‌رسید., نباید می‌رسید اینها بودند شاخه‌های توکل و 
پله‌های زهد. 7 
0- ابو امامه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: شش چیز 
است که هر کس به یکی از انها عمل کند من روز قیامت از او شفاعت 
می‌کنم تا خداوند او را وارد بهشت کند و ان عمل هم فریاد می‌زند بار 
خدایا او به من عمل می‌کرد. و انها عبارتند از نماز, زکاق, ححج, روزه, اداء 
امانت و صله رحم. 
1- ابراهیم مخارقی گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: از خداوند 
بترسید و پرهیز کار باشید و سخن به حقیقت گوئید, و اداء امانت نمائید, 
2- حسن بن زید از حضرت صادق و او از پدرانش علیهم السْلام روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: فردای روز قیامت 
نزدیکترین شما به من کسانی هستند که راستگو باشند و اداء امانت کنند و 
به عهد خود وفا نمایند. و خلق نیکو داشته باشند و خود را به مردم نزدیک 
نمایند. 
3 - ابو قتاده گوید: حضرت صادق علیه السلام به داود بن سرحان گفتزد: ‏ 
ای داود خصلت‌های نیک به همدیگر پیوند دارند خداوند آتها ۱۵ تنم 
می‌کند, گاهی در مردی هست و در فرزند او نیست. گاهی در فرزند هست 
و در پدر وجود ندارد. زمانی در بنده‌ای هست ولی در ضاخت آن نمی با ننید: 
آبها عبادتند از .راستکونتی در کفتار ضداقت در ام جنی بخشیدن .مال. به 
1 


و 1 خدا ِِ الله ِ هدند ِِ اخلاق ۳ 0 
ندهید زیرا خداوند مرا برای مکارم 


مان ون 

اخلاق فرستاد, از مکارم اخلاق ان است کسی که به او ظلم کرده از وی 
درگذرد, هر کس او را محروم نموده او را از خود طرد نکند. کسی که با او 
قطع رابطه کرده با او مراوده کند و دیدن کسانی برود که از او دیدن 
نمی کنند. 

5- ابو البختری گوید: امام باقر علیه السْلام از پدرش و او از علی علیه 
السّلام روایت می‌کند که آن حضرت به مردی می‌گفتند پنج چیز از من یاد 
بگیر, و آنها عبارتند از اینکه جز از خداوند از کسی امیدوار نباشی و جز از 
گناهان خود از کسی نترسی. 5 

اگر چیزی نمی‌داند از یاد گرفتن آن شرم نداشته باشد, و اگر از او سوال 
کردند..و او تته‌اتشت. پاسخ ضحیحی, به آن بدهد نذون. شترم و خیا بگوید 
نمی‌دانم؛ و بدانید که صبر در برابر ایمان مانند سر در مقابل بدن می‌باشد. 
26- سفیان بن نجیح گوید: از امام باقر علیه السْلام شنیدم فرمود: سلیمان 
بن داود علیهما السّلام گفتند: به ما داده شده آنچه را که به مردم داده‌اند و 
با نداده‌آنده و.به:ها تعلیم کردند انچه زا کم دم.می‌دانند و یا تمیدانند: 

ما در میان همه اين معلومات که خداوند به ما داده بهتر از اين نيافتیم که 
باید از خداوند در حضور و غیبت ترسید, در فقر و توانگری باید میانه‌رو بود, 
سس ی وی و در هر حال باید 
7- شعبی گوید: 5 از من کلماتی را فرا گیرید که 
اگر بر شترها سوار شوید و بخواهید این کلمات را بدست اورید شترها 
یت مق رد قو شا ۱ بة: آن کلمات ذشت بیدا تمی کنید و آنها ,عبازنند از 
غیر از دا ون از کسی امید نداشته باشید, جز از گناهان خود از دیگری 
نترسید. اگر چیزی نمی‌دانید یاد بگیرید و شرم نکنید. و اگر از شما سوالی 
کردند و شما نمی‌دانستید شرم نکنید و بگوئید 9 و بدانید صبر در 
مقابل ایمان مانند سر در برابر بدن می‌باشد و بدنی که سر نداشته باشد 
خیری در آن نخواهد بود. 

8- ابو هریره گوید: رسول خدا صلی ال علیه و اله فرمودند: خداوند 
هفت نفر را در سایه خود قرار می‌دهد در روزی که سایه‌ای جز سایه او 
نیست, رهبر عادل, جوانی که در 
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عبادت بزرگ شده باشد. مردیکه دلش به مسجد بستگی پیدا کرده و او 
همواره در فکر مراجعت به مسجد می‌باشد. 

دو نفر که به طاعت خداوند مشغول گردند و بر همین طاعت از هم جدا 
شوند. مردیکه برای خداوند گریه کند و اشک از دیدگانش جاری شود 


مردیکه یک زنی زیبا و از خاندانی بزرگ او را بطرف خود بخواند و او برای 
ترس از خداوند او را رد کند و مردیکه صدقه بدهد و آن را مخفی نگه دارد. 
9- ابن عباس گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: هفت نفر 
هستند که در سایه عرش خداوند زندگی می‌کنند. امام عادل, جوانی که در 
عبادت رشد کرده, مردیکه در خفا صدقه می‌دهد مردیکه خدا را یاد می‌کند 
و اشک می‌ریزد, شخصی که برای خداوند ممنی را دوست می‌دارد. 

0- ثمالی از امام سجاد علیه السّلام روایت ت کرده که فرمود: دو گام در 
نزد خداوند از همه گامها محبوب تر می‌باشند, تفت که موّمن در راه 
خداوند برمی‌دارد. و گامی که بطرف صله ارحام, در حالی که آن رحم با او 
قطع ارتباط کرده باشد. 

در نزد خداوند دو جرعه از همه جرعه‌ها محبوب‌تر می‌باشند. اول آن است 
که مقمنی خشم خود را با حلم فرو نشاند. دوم مقمنی که با صبر مصییت‌ها 
را زائل گرداند. و در نزد خداوند دو قطره از همه قطره‌ها محبوب‌تر 
هستند, قطره خونی که در راه خداوند ريخته گردد و قطره اشکی که در 
دل شب از دیده‌ای بریزد, و برای خدا باشد. 

31- صفوان بن یحیی در یک حدیث از امام صادق علیه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: شیطان می‌گوید: من چاره پنج نفر را نمی‌توانم بکنم 
ولی بقیه همه در دست من می‌باشند هر کس با نیت پاکی به خداوند 
توسل جوید و در همه کارها , به او توکل داشته باشد. 

هر کس در شب و یا روز تسبیح خداوند را زیاد بگوید, کسی که برای برادر 
مومن خود بخواهد انچه را برای خود می‌خواهد. کسی که در مصیبت 
بی‌تابی نکند. کسی که به آن چه خدا داده قانع باشد و برای بدست اوردن 
روزی خود را به 
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زحمت نیندازد. 

32- حلبی از حضرت صادق علیه السلام روایت فی کند که فرمود: صبر» 
نیکی, حلم, و حسن اخلاق از اخلاق پیامبران می‌باشند. 

33- ابو ولاد از حضرت صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: علی 
و بن الحسین علیهما السّلام می‌گفت معرفت و کمال دین مسلمان در آن 
است که از گفتار بی‌معنا خودداری کند., مراء و جدال نکند و حلیم باشد و 
صبر و حسن خلق پیشه کند. 

4- ابن نباته گوید: امير المومنین علیه السلام فرمود: صداقت از امانت 
فسات ضف انا دروغ خیانت می‌باشد, ادب احفت را سربلند می‌کند, دور 
اندیشی از تیز هوشی است, اسراف ادمی را هلاک می کند و میانه روی 
ثروت می‌آورد. 

حرص از آدشتان را گرفتار فقر می‌کند, دنائت و پیستی آومغد را حقیر 


می‌گرداند, سخاوت و بخشندگی ادف هه تردن قی سا میتی 2 
دنائت موجب دور شدن آدمی از همگان می‌گردد دقت در کارها موجب 
ازامتتن مت کرد و ناتوانی آ وه را خار مت کند: 

پیروی از هوای نفس آدمی را به هر طرف می‌کشاند و به هر سو می‌برد, 
وفاء به عهد موجب پر شدن پیمانه‌ها می‌شود, عجب و خودیسندی ادمی را 
هلاک می کند و صبر و شکیبائتی برای ادمی پایداری می‌اورد. 

چیز از محکم‌ترین کارهای بندگان می‌باشد. کسی که حق را بدیگری بدهد, 
و با برادرش مواسات کند و در هر حال ذکر خداوند را بگوید و هر گاه یاد 
معصیت کرد خدا را در نظر اورد. ۱ 

با توجه به خداوند معصیت را رها کند و دست از ان باز دارد. و خداوند هم 
در قران مجید فرموده کسانی که متقی هستند و از خداوند می‌ترسند هر 
گاه گروهی از شیاطین با آنها تماس بگیرند آنها متذکر می‌گردند و بصیرت 
پید | مهم کته 

6- مفضل گوید: امام صادق سلام ال علیه فرمود: ایمان بنده‌ای کامل 
نمی‌گردد مگر اینکه در او چهار خصلت باشد, خلقش نیکو شود, و خود را 


سیر . 
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بداند. و زیاد سخن نگوید. و زیادی مالش را هم بدهد. 

چهار خصلت در او باشد اسلامش کامل می‌گردد. و به ایمانش کمک 

می‌شود و گناهانش پاک می‌گردد, و در حالی که خدا از وی راضی می‌باشد 

به محضرش وارد می‌شود و اگر چه گناهاتش زیاد باشد. 

آن خصلت‌ها عبارتند از وفاء به آن چه خداوند برای او مقرر کرده است, با 

روم یف راکو نیشن تکمین و از آنکه در برد خدا وسفردم زرشبته آنتینه 

شرم کند و دست باز دارد, و با خانواده و مردم حسن خلق داشته باشد. 

هر کس چهار جیز داشته باشد خداوند او را در بالاترین مقام‌ها و 

شریف‌ترین مکان‌ها جای می‌دهد و انها عبارتند از کسانی که یتیمان را جای 

دهند و با آنها مانند پدر رفتار کنند کسانی که به ضعفاء رحم کنند و به آنها 

کمک مایت هه ندیی انها ند 

افرادی که به پدر و مادر خود برسند و زندگی آنها را تامین کنند و به آنها 

نیکی نمایند و موجبات حزن و اندوه انها را فراهم نسازند. کسانی که 

بردگان خود را مورد ستم قرار ندهند و به آنها در کارها کمک کنند, و آنچه 

از انها برنمی‌اید بر انها تحمیل ننمایند. 

38- سکونی از حضرت صادق علیه السّلام و او از پدرانش روایت می کند 
ک رز لد ای الاب یه بو الم سر اگر می‌خواهید چیزی به شما 


بکفیق که اکر ان انجام دهید شیطان از شما دوری می‌کند و به اندازه 
بین شرق و غرب از شما فاصله کی گیرد. 

گفتند بفرمائید يا رسول اللّه فرمود: روزه که صورت شیطان را سیاه 
می‌کند. صدقه که پشت او را می‌شکند. دوستی برای خدا و کمی به 
کارهای نیک دنبال او را قطع می‌گرداند. استغفار رک او را می‌برد و هر 
چیز زکاتی دارد و زکاة بدنها روزه می‌باشد. 

9- امیر المومنین علیه السلام فرمود: "خوشا فحال آن کمن که از غیت 
دیگران چشم بپوشد و به عیب‌های خود نگاه کند, و بدون غرض و مقصودی 
تواضع 
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داشته باشد, با اهل فهم و شعور و محبت مجالست داشته باشد, و با 
ذاکران و مستمندان هم‌نشینی کند. 

مالی را که از راه حلال بدست آورده است انفاق نماید, ای مردم خوشا 
بحال ان کس که خود را کوچک بداند و کسبش پای باشد و نهانش شایسته 
گردد. و خلقش نیکو باشد و زیادی مالش را در راه خداوند بدهد, و از 
سخن زیاد خودداری کند. 

مردم از شرش در امان باشند, با سنت عمل کند و دنبال بدعت‌ها نرود, ای 
ی خوشا بحال آن کس که در خانه خود قرار گیرد و از نان خود بخورده و 
بر گناهانش گریه کند.خود را به سختی بیا ندزد و مردم از وی در آسایش 
شند 

0 زید بن علی از پدرش و او از آباء گرامیش علیهم السْلام روایت 
می‌کند رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند فردا کسانی به من نزدیک 
هستند و از شفاعت من برخوردار می‌گردند که راستگو باشند و امانت‌ها را 
رد کنند و خلق نیک داشته باشند و به مردم نزدیک شوند. 

1- جارود بن منذر گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: سخت‌ترین 
اعمال بر سه گونه است حق دادن یه مردم و اینکه هر چه برای خود 
من دی برآی دیگران هم انز اطلتف کنین, ون هال ود پرای: بر ادرانت 

مواسات داشته باشی و در هر حال خدا رایاد کنی. 

مقصود از ذکر خدا در اینجا لا اله الا اللّه و یا سبحان اللّه و یا الحمد له 
نیست بلکه مقصود این است که هر گاه به امر خدا رسیدی آن را عمل 
کنی و هر گاه به نهی خداوند رسیدی از آن دست باز داری. 

2 آبن ابی بعقوب گوید: امام صادق علیه السْلام فر مود: سه چیز است 
که عمل کردن به آن مشکل است. گذشت از مردم. مواسات با برادران 
در مال و یاد خدا. 

43- ابو قلابه گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: هر کس آنچه 
وا خذاو‌ند دوشت می‌دارد. مخفین.نکه:دارد‌خداوند هم آنچه. را که آو:دوشت 


می‌دارد مخفی خواهد کرد ولی هر کس آنچه را که خداوند دوست نمی‌دارد 
در خفا انجام دهد خداوند 
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اشکارا او را رسوا می‌کند. ۱ 

هر کس از راه حرام مالی بدست اورد خداوند او را فقیر می‌گرداند, و هر 
کس برای خداوند تواضع کند خداوند او را بلند می‌کند. هر کس برای 
خداوند گام بردارد خداوند او را خوشحال می‌سازد. و هر کس مقومنی را 
خوار بدارد خدا او را خوار می‌کند. 

هر کس از بیماری عیادت کند خداوند او را در رحمت خود فرو می‌برد. هر 
گاه در نزد بیمار بنشیند رحمت او را فرا می‌گیرد. و هر کس برای طلب 
علم از خانه‌اش بیرون گردد هفتاد هزار فرشته او را مشایعت می‌کنند و 
برای او طلب مغففرت می‌نمایند. 

هر کس خشم خود را فرو نشاند خداوند دل او را پر از ایمان می‌کند. هر 
کس از حرامی دست باز دارد خداوند او را به عبادتی مشغفول ی کنر تا او 
را خوشحال سازد. هر کس از حق خود درگذرد خداوند عزت دنیا به او 
می د هد. 

هر کس مسجدی بسازد هر چند کوچک باشد خداوند در بهشت برای او 
خانه‌ای درست می‌کند, هر کس برده‌ای را آزاد کند خداوند اقا ان تم 
نجات می‌دهد, هر کس درهمی برای خداوند بدهد پروردگار هفتصد حسنه 
در نامه عمل او می‌نویسد. 

هر کس آزار و اذیت را از راه مسلمانان بردارد خداوند اجر قرائّت چهار 
صد آیه از قرآن را که هر حرفی از آنها ده حسنه دارد به او می‌دهد, هر 
نو نفر مسلمان برخورد کند و به آنها سلام دهد خداوند به اندازه 
ازاد کردن یک برده به او پاداش می‌دهد. 

هر کس موّمنی را به اندازه یک لقمه طعام دهد خداوند از میوه‌های بهشتی 
نصیب او می‌کند, فرهز کن-شربت ان به اه ندهد حد اوند اد آنهای بش نبه 
مهر به او عطا ق تصاید: و هر کس جامه‌ای به او بپوشاند خداوند از 
که در آن لباسها می‌باشد. 

4- آبو عبیده حذاء از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که اسیرانی 
خدمت 
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رسول خدا صلی الله علیه و اله اوردند. رسول خدا فرمود: گردن انها را 
بزنند جز یک نفر که او را آزاد کردند. 

آن مرد گفت: ای محمد پدر و مادرم فدایت باد چرا از میان آنها تنها مرا 
آزاد کردی فرمود: چبرئیل به من خبر داد که خداوتد فرموده در تو پنج 


خصلت هست که خداوند آنها را دوست می‌دارد و رسولش هم به آنها 
علاقه‌مند می‌باشد. 

تو در باره خانواده‌ات غیرت داری و از آنها محافظت تفت کید سخاوت و 
بخشندگی داری, خلق نیک داری, زبان راستگو داری. شجاعت داری, 
هنگامی که او این گفته‌ها را شنید مسلمان شد و با کفار جنگید تا به 
شهادت رسید. 

ی العترختسی از اهام مان یه لاس امش یی 
می‌گفت: عرض کرد بار خدایا پادانش آنهاتی. که مرا به رسالت بشناسند و 
با تو هم صحبت بدانند چیست. 

خداوند فر مود: ای موسی فرشتگان من نزد او می‌روند و وی را به بهشت 
مژده می‌دهند, , موسی عرض کرد بار خدایا کسانی که مقابلت قرار گرفته 
و برای تو نماز می‌گذارند چه پاداشی دارند و ثواب ب آنها چیست. 

خداوند فرمود: با آنها ؛ به ملائکه خود افتخار می‌کنم و هنگامی که آنها را در 
حال سجود و رکوع و قیام می‌نگرم با فرشتگان مباهات می‌کنم و او را 
عذاب نخواهم کرد. موسی عرض کرد پاداش کسی که فقیری را طعام دهد 
و رضایت تو را در این عمل در نظر بگیرد چیست. 

خداوند فرمود: ای موسی امر می‌کنم منادی روز قیامت ندا کند که فلانی 
را خداوند از انتتتن نجات داد, موسی عرض کرد بار خدایا پاداش کسی که با 
ارحام خود رفت و آمد کند چیست فرمود: اک موی فر ی‌ترا. بر ان اشان 
می‌کنم, و خازنان بهشت می‌گویند از هر دری می‌خواهی وارد شو. 

موفسی عایه الا روص کرو بای وا باداش کی کب را سارت 
دل ذکر کند و از تو یاد کند چیست فرمود: ای موسی او در سایه عرش من 
قرار خواهد گرفت و در جوار من جای خواهد داشت, موسی گفت خداوندا| 
کی ارات کت 2 
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در نهان و اشکار بخواند پاداش او چه خواهد بود. 

خداوند متعال فر مود: او مانند برق از صراط عبور می‌کند, گفت: بار خدایا 
پاداش آنمانی که در اا و اذیت مردم صبر می‌کنند جچیست فرمود: در 
شدائد روز قیامت به فریاد او خواهم رسید. گفت: بار خدایا پاداش کسی 
که از خوفت اشک بریزد چیست. 

خداوند فرمود: ای موسی صورت او را از آتش نگه می‌دارم و روز قیامت 
کت هدر مخشت اند ام را اساس واه دا کته ار وا تاداس 
کسی که بخاطر شرم از تو خیانت نکند چیست. 

خداوند فرمود: ای موسی روز قیامت ت آو را امان می‌د هم » موسی گفت: بار 
خدایا کسی که بندگان مطیعت را دوست بدارد چه پاداشی به آنها ای تلف 


گفت ای موسی بدن او را بر آتش حرام خواهم کرد. 

فوشتی کايه الا و کس یار خوایا با دا کسی: که افیف را که 
خداوند فرمود روز قیامت به او توجه نمی‌کنم و از لغزشهایش در 
نمی‌گذرم. موسی عرض کرد پاداش کسی که یک کافر را بطرف اسلام 
دعوت کند چیست؟ 

خداوند فرمود: روز قیامت به او اجازه می‌دهم از هر کس که بخواهد 
شفاعت کند. گفت: بار خدایا پاداش کسی که نماز را در وقت خود بخواند 
جچیست خداوند فرمود: هر چه بخواهد می‌دهم و بهشت را برای او مباح 
می‌گردانم. 

موسی گفت: بار خدایا پاداش کسی که از ترس تو وضوی خود را کامل کند 
چیست,؛ خداوند فرمود: ۰ روز قیامت او را در حالی که چهره اش می‌درخشد 
محشور می‌کنم,؛ گفت اگر کسی برای رضای تو ماه رمضان روزه بگیرد چه 
پاداشی دارد. 

خداونر فرمود: او را روز قیامت در جایی قرار می‌دهم که نرسی نداشته 
1 آن کس که برای مردم روزه می‌گیرد چه پاداشی دارد 


6- حسین بن ابی العلاء گوید: امام السّلام فرمود: 
محبوب‌ترین مخلوقات در نزد خداوند آن کسی است که در گفتارش 
راستگو باشد و نمازش را 

بجای اورد و واجبات خداوند را انجام دهد و اداء امانت نماید. 

امام علیه السلام فرمود: هر کس امانتی را ادا کند هزار گره از گره‌های 
اتش را خداوند از گردن او باز می‌کند, اینک امانت‌ها را ادا کنید. شیطان به 
کسی که امانت در نزد او می‌باشد صد شیطان موکل می‌نماید تا او را از 
برگرداندن امانت باز دارند تا از جهان برود و باید در این جا به خداوند پناه 
برد و از او خواست تا انسان را نگهدارد. 

7- محمد بن مسلم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس زبانش 
راستگو باشد و عملش پاک گردد و نیت او نیکو شود خداوند روزی او را 
زیار می‌کند, و هر کس به خاندان خود نیکی نماید خداوند عمر او را زیاد 
صف کردا ند 

98- ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که حضرت سجاد علیه 
السْلام فرمود: هر کس دارای چهار خصلت باشد اسلامش کامل می‌شود, و 
گناهانش پاک می‌گردد و هنگامی که به محضر خداوند می‌رسد خداوند 7 
وی خوشنود می‌گردد. 


هر کس پیمانهای خود را با مردم و خدا مورد عمل قرار دهد, و با مردم به 
صداقت رفتار کند و از هر کاری که در نزد خداوند و مردم زشت است 
دست باز دارد. و با خانواده‌اش حسن خلق داشته باشد. 

9 حسین بن زید از امام بافر و او از پدرانش علیهم السّلام روایت 
می‌کند که رسول آاکرم صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس دارای سه 
خصلت نپاشد از من نیست و خدا هم او را قبول نمی‌کند گفته شد: پا 
تقو لاه ان حصل ها هم ی اد 

فرمود: حلمی که جاهل را از خود دور کند, حسن خلقی که بوسیله آن در 
میان مردم تدحو نماید, و ورعی که او را از معصیت‌ها و نافرمانی‌های 
خداوند دور سازد و خود را به گناه آلوده ننماید. 

0- عبد الله بن میمون و لمام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت 
هی کت کم رفول خوا صلت الله علیف و ال مرعوو: 0 2 ۶ 
خصلت باشد خداوند او را در پناه خود مبعوث می‌کند و در بهشت جای 
می د هد. 

کسی که با خلق و خوی نیک در میان جامعه زندگی کند, و در سختیها و 
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ناملایمات صبر و شکیبائی داشته باشد, به پدر و مادر مهربانی و محبت 
کند, و با بردگان و زیردستان نیکی کند و با حسن سلوک رفتار نماید. 

[ 5- ابو بصیر از حضرت باقر علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: : بهترین 
خبزی. که:باید. به: ان نی بر نقد ایمان به خدا و رسولش می‌باشد, ِ 
جهاد در راه خدا و کلمه اخلاص که از فطرت آغاز می‌گردد و اقامه نماز که 
روزه ماه دعضان, کف آدفی را آز داب خدا وتف ننه: می‌دا رز و جح خانه خدا 
که میقات اهل دین است و گناهان را دور می‌کند و صله رحم که موجب 
زیادی مال می‌ شود مرن را به تاخیر می‌اندازد و صدقه در نهان که 
گناهان را می‌بردرٍ و غضب خداوند را خاموش می‌گرداند. 

کارهای نیک که آدمی را از مرگ بد نگه می‌دارد و از خواری و ذلت حفظ 
می‌کند, راست بگوئید که خداوند با زاستی می‌باشد از دروغ گفتن دوری 
کنید که دروغ با ایمان منافات دارد. راست گویان در لبه نجات و کرامت 
هستند. 

اما دروغ گویان در لبه هلاکت و رسوائی می‌باشند, حرف نیک بزنید تا از 
خوبان بحساب ایید, و به اعمال خیر مشغول شوید ۳ از اهل خیر محسوب 
شوید, امانت‌ها را به صاحبانش برگردانید و با ارحام خود که با شما قطع 
وان ارات فراد کنید وعبة آنها تیک کتید: 

2- ابو خالد سجستانی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس در 
او پنج خصلت نباشد او از زندگی لذت زیادی نخواهد برد. اول وفاء است 


دوم تدبیر, سوم حیاء چهارم حسن خلق پنجم که جامع همه اینها می‌باشد 
حریت می‌باشد. 

53- ابو خالد عجمی گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس پنج 
خصلت در او نباشد لذت زیادی نخواهد دید: دین, عقل, ادب, حریت و 


حسن خلق. 7 

4 اغمس از اما صاوی علة الساهردایت می کید که هام دک اف 
علیهم السْلام می‌فرمود: دین انها ورع. عفت. راستگوثی پاکدامنی, عبادت. 
اداء امانت به نیکوکار و بدکار. طول سجود و قیام در شب و دوری از 
محرمات و انتظار فرح با 
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صبر, و حسن صحبت با دوستان و همسایگان. 

55- عید الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سه 
ار و 
از فرو نشاندن غضب, و صبر در برابر شمشیرها پرای رضای تا وس 
که مال حرامی را بدست آورده ولی برای خداوند دنست. ار ان نار عی‌دانن: 
ود ان در غفاری کون رسول خدا خلی. اللف علیه و الم مرادیة هت 
خصلت وصیت کردند و آنها عبارتند از اینکه من همواره به پائین‌تر از خود 
نگاه کنم و هرگز به بالاتر از خود توجهی نداشته باشم, و اینکه به مساکین 
توجه داشته باشم و با آنها هم‌نشینی کنم. 

وصیت بعدی آن بود که حق را بگویم و لو تلخ باشد و وصیت کرد با ارحام 
۱ ی 
سرزنش کردن مردم نترسم و حق را بگویم. و توصیه کردند که لا حول و لا 
قفو الا سالله الفلی الفطتم دا اد کم که رکه اد ای یت 
می‌باشد. 

7- قداح از حضرت صادق علیه السّلام و او از پدرانش از امیر الموّمنین 
سلام الله علیهم روایت می‌کند که فرمود عیسی بن مریم علیه السّْلام 
گفتند: خوشا بحال آن کس که سکوت او از روی تفکر و نظرش از روی 
عبرت و پند باشد, در خانه خود بنشیند و بر گناهانش گریه کند و مردم هم 
از دش ,بان اون اشانننن ناشن 

8- حماد بن عثمان از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش روایت 
مف‌کند که علت. عایه السَلامْ فرشود*: زضول خدا صلی. الله,علیه د اله 


فرمودند هنکامی که مرا به اسمان‌ها بردند وارد بهشت شدم و در انجا 
قصری از یاقوت سرخ را متشتاهدم کردم که باظن ان هم از بیرون مشاهده 
می‌شد. 


آن یاقوت بسیار پر نور و درخشنده بود در این قصر دو قبه از در و زبرجد 
دیده می‌شد, گفتم ای جبرئیل این قصر متعلق , به کیست فرمود: آن برای 


کسی است که سخنهای خوب بگوید, و روزه داشته باشد و طعام به مردم 
بدهد و در شب‌ها هنگامی که مردم خواب هستند نماز بگذارد. 
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علی علیه السلام فرمود: یا رسول اللّه در امت تو کسانی هستند که طاقت 
اين اعمال را داشته باشند فرمود: می‌دانی که مقصود از خوب سخن گفتن 
چیست. گفتم خدا و رسول داناتر می‌باشند فرمود کسی که همه ماه 
رمضان را روزه داشته باشد و صبر کند. 

می‌دانی مقصود از اطعام چیست. گفتم خدا و رسول داناتر می‌باشند 
فرمود: ۲ ِ 

هر کس که برای عیال خود هزینه زندگی تهیه کند و انها را نیازمند مردم 
نگرداند, می‌دانی تهجد چیست گفتم: خدا و رسول داناتر می‌باشند فرمود: 
کسی که به خواب نرود تا نماز عشاء را بخواند زیرا بهود و نصاری در ان 
وقت در خواب هستند. 

59- مسعدة بن صدفه گوید: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم 
۳ روایت ای لا فرمودند: آفت 
و آفت عبادت فاص انداختن بین آنها و آفت ار آفت 
وا کت ظلم, آفت ۳ آفت زیبایی, خودخواهی, و آفت 
60- ۳ فان از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس سه خصلت و يا یک خصلت از آنها 
را دار باشد در سایه عرش خداوند قرار ی کین3 در آن روز که هیني 
سایه‌ای جز سایه او نمی‌باشد. 

مردیکه برای مردم بخواهد آنچه را برای خود می‌خواهد, کسی که در راهی 
برود و بداند رضای خداوند در آن است, کسی که از دیگران عیب نمی‌گیرد 
مگر اینکه خود آن عیب را نداشته باشد, زیرا هر چه انسان عیب را از خود 
دور کند به عیبی دیگر دچار می‌شود., و باید انسان همواره به خود مشغول 
باشد و از عیب دیگران چشم بپوشد. 

1- مد وه بن وهب ِ ۳ ی بلتم 9 هن بل 7 
بدهند؛ اه ۳1 باش ار 0 
حق را به طرف ندو» باصدای بلید لام کن: 0 2 
۱ 
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2- ابو خالد جهنی گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: کسی که در آن 
پنج خصلت نباشد زندگی بر او گوارا نخواهد بود. تندرستی, امنیت. 


توانگری, قناعت, و رفیق موافق. , 

63- قداح گوید: امام صادق سلام اللّه علیه فرمود: قوو از روزها علی 
علیه السّلام فرمودند شما را به پنج خصلت دعوت می‌کنم در صورتی که 
اگر به شتران راهوار هم سوار شوید به آن نخواهید رسید» شتران خسته 
می‌کردند و شما به آنها دست نخواهید یافت. 

کسی امیدوار نباشید هر گاه از شما چیزی سوال کردند خجالت نکشید و 
بگوئید نمی‌دانم, و اگر چیزی نمی‌دانید خجالت نکشیيد و ان را یاد بگیرید. 
شکیبا باشید و بدانید که شکیبائی مانند سر در بدن می‌باشد, البته معلوم 
است هنگامی که بدن سر نداشته باشد جسد فاسد و تباه می‌گردد, و هر 
گاه آدمی در کارها صبر نداشته باشد همه کارها از هم گسیخته می‌گردد. 
4- حسن بصری گوید: در خدمت امام باقر علیه السّلام بودم هنگامی که 
در منی اقامت داشتند. یکی از قرشیان در اینجا درگذشت آن: خنات گفتند؛ 
ای ابو سعید برخيزید به تشییع جنازه او برویم, بعد از آن که به قبرستان 
وارد شدیم فرمودند, شما را به پنج خصلت آگاه کنم که اگر آنها را انجام 
دهید وارد بهشت می‌گردید. حسن گفت بفرمائيد. 

فرمودند: مصیبت‌ها را مخفی بدارید. صدقه را در نهان بدهید که دست 
جچب از دست راست خبر نداشته باشد, نیکی به پدر و مادر, که خدا از ان 
راضی می‌باشد. و لا حول و لا قوة الا بالله را زیاد گفتن که آن یکی از 
گنجهای بهشت می‌باشد, و محبت محمد و آل محمد علیهم السّلام. 

5- قداح گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند متعال می‌فرمایند 
من نماز کسی را قبول می‌کنم که در مقابل عظمت من فروتنی کند, و 
برای خاطر من از شهوات دست بکشد, و روزها به یاد من مشغول گردد., و 
به مخلوقات من گردن 

سارت کر تس و3 

کشی نکند, گرسنه را سیر نماید و برهنه را بپوشاند. 

به مصیبت دیدگان ترحم نماید, را جای دهد, این اشخاص مانند 
آفتاب لور می‌دهند و در تاریکیها با آن نور حرکت کندء و از جهالت 
ی رای وی ای ها ان ره 
فرشتگان او را نگه می‌دارند. 

هر گاه مرا بخواند و از من چیزی بخواهد به او میدهم و خاسته او را 
برمی‌اورم, و حوائج او را برطرف می‌سازم و نیازهایش را می‌دهم, این‌ها 
نزد من مانند باغهای بهشت می‌باشند که میوه‌هايیش خشک نمی‌گردند و از 
حالی به حالی نمی‌شوند. 

66- قداح از امام صادق و او از پدرانش علیهم السلام روایت می‌کند که 
موسی بن عمران علیه السشلام گفت: بار خدایا آنهائی که روز قیامت در 


سایه عرش تو قرار می‌گیرند و در آن روزی که سایبانی جز سایبان تو 

نیست چه افرادی هستند. 

خداوند متعال فرمود: کسانی که دلشان پاک باشد, آنها که فقیر و ضعیف 

هستند و مورد توجه نیستند, کسانی که هر گاه یاد خدا کنند او را به عظمت 

ذکر می‌کنند, انهائی که به طاعت بسنده می‌نمایند همان گونه که کودک به 

شیر مادر بسنده می‌کند. 

کسانی که به مسجدها می‌روند و در آنجا مکان می‌گیرند همان گونه که 

عقاب‌ها , به آشیانه‌های خود بنامهی نی مان که دننام دیدن محرمات 

به خشم در آن هنگام که مشاهده می‌ کنند مردم آنها را حلال 

کرده‌اند مانند پلنگ که خشمگین می‌گردد و حمله می‌کند. 

7- در یک حدیت مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت شده که 

فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله گفتند: ای علی تو را به 
ت‌هائی توصیه می‌کنم اینک آنها را مورد عمل قرار ده و بعد فرمودند 

بار خدایا علی را در عمل کردن به آنها یاری کن. 

همواره راست بگو و نباید دروغ از دهانت خارج گردد, ورع داشته باش و 

هرگز خیانت نکن, ا 1 بترس مانند اينکه اينکه او را مشاهده می‌کنی, 

برای خداوند 
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اشک بریز که به خاطر هر قطره‌ای خانه‌ای در بهشت برایت ساخته 

فش کر داد 

مال و جانت را در راه دین بده. سنت مرا از دست نده و به نماز و روزه و 

صدقه توجه کن در شب و روز نماز بگذار, و در ماهی سه روز روزه داشته 

باش, پنجشنبه اول ماه چهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه اخر ماه. 

تا می‌توانی صدقه بده به اندازه‌ای که بگوثی اسراف کردم ولی در صدقه 

اسرافی نیست, نماز شب را ترک نکن و چهار بار اين را تکرار کردند, نماز 

ظهر را از دست نده و آن را بجای اورد و دست خود را همواره بطرف 

خداوند دراز کن. ۲ ۳ 

فراموش نکن در هنگام وضوء مسواک کن, و مکارم اخلاق را از دست نده, 

و از خوی‌های بد دست باز دار و اگر این کارها را نکنی باید خود را ملامت 

تی. 

8 موسی بن سابق از امام باقر و او از پدرش علیهم السْلام روایت 

می‌کند که فرمود: 

هنگامی که خداوند اراده می‌کند اهل زمین را عذاب نماید ضی‌فر ماند: اکر 

آنهائی که برای بزرگی من محبت می‌کنند و مساجد مرا آباد می‌گردانند و 

انهائی که در سحرها استغفار می‌کنند نبودند عذاب خود را می‌فرستادم. 


09- سلیمان بن خالد گوید: امام باقر علیه السٌّلام فرمود: شما را از اسلام 
و فرع آن و مقام رفیعش آگاه نمایم. عرض کردم بفرمائید. فرمود: اصل 
اسلام با فگی او 5اه وک بلند او جهاد می‌باشد. 

0[ فر مودند روزه 2 سیری از آتش ره صدقه که 1 
می‌برد, و قیام در دل شب و خواندن تما ودک خداوند وه این ایفزرا 
تلاوت کردند تتجافی جتو جنه نهد هم غن المقضاجع 

0 7- ۰ ِ به امام صادق علیه الشّلام عرض کردم کدام 
اعمال از همه بهتر می‌باشد فرمود: نماز در اول وقت, نیکی به پدر و مادر, 
و جهاد در راه خداوند. 

1- ابو حمزه گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: بهترین عبادت‌ها 
نگهداری شکم و 
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دامن است, خداوند دوست می‌دارد که از وی سوّال کنند و اين را از همه 
چیز بیشتر دوست می‌دارد. ظلر.ی تسد مدش ان هر خی آدمی.زاامی کیزد: 
نیکی زودتر از هر چیز به آدمی پاداش می‌رساند. 

بزرگترین عیب برای مردم آن است که عیب دیگران را مشاهده کند و از 
آن انتقاد نماید ولی متوجه عیب خود نشود و یا مردم را نهی کند در صورتی 
که خود مرتکب منهیات شود, و همنشین خود را با سخنان بی‌هوده ازار 
دهد. 

2- راوی نقل می‌کند حضرت صادق سلام مب هه هر مالی که 
دز ذربا .و با بیابان تلف«شودبرای, ان: است که کاشتن. را نداده‌اتمه اک 
اموال خود را با زکاة حفظ کنید و بیماران خود را با صدقه مداوا نمایید. 
گرفتاریها و مشکلات خود را با استغفار دفع کنید, و اين را بدانید که صاعقه 
به کسی که ذکر خدا را می‌گوید و یاد خدا را می‌کند نمي‌رسد و هر 
تزنده‌ان که به. واه ضیاد حرفتاز نود یا راز با خراید بزای ای 
است که تسبیج خدا را فرمواش کرده است. 

3- سماعه گوید: امام صادق علیه السلام گفتند: رسول خدا طای: 2۱۱ 
علیه و اله فرمود: ای بنی عبد المطلب سلام را بلند بگوئید و صله ارحام 
بجای اورید و نماز شب بخوانید. و به فقراء طعام بدهید و سخنان پاک بر 
زبان جاری سازید, تا وارد بهشت شوید و در جوار رحمت حق قرار گیرید. 
۸4- امام رضا علیه السّلام از پدرانش روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: 

بهترین عمل در نزد خداوند ایمانی است که شک و شبهه‌ای در آن نباشد, 
- است که فقط برای خداوند انجام گیرد و اغراض دیگری برای آن 
شد 


بعد از اينها حج مورد قبول است. نخستین کسی که وارد بهشت مق گراذد 
یک شهید خواهد بود و بنده‌ای که عبادت خداوند را نیکو بجای اورد و برای 
سیدش کار کند. و مرد با عفتی که در عبادت فرو رفته باشد. نخستین 
کسی که وارد اتش می‌ شود امیر جابری است که عدالت ندارد, و 
ثروتمندی که حق مالش را نمی‌دهد و فقیری است که سرکشی می‌کند و 
5- امام رضا علیه السّلام او پدرانش روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: امت 

ان سس 5 

من همواره در خیر و سعادت هستند مادامی که به همدیگر محبت کنند و 
نماز می‌گذارند و زکاة می د هند؛ هر گاه این کارها را انجام ندهند با قحطی 
و خشک سالی گرفتار می‌کردند. 

6- در یک حدیث از رسول اکرم صلی ال علیه و اله روایت شد که 
فرمود: من برای رسانیدن مکارم اخلاق به مردم مبعوث شدم. 

از امام علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند پیامبران خود را آبه 
مکارم اخلاق مبعوث فرموده است اینک خود را بیازمائید اگر یکی از آن 
اخلاق در شما هست خداوند را سپاس گوئید و الا از او بخواهید تا به شما 
عطا کند. 

مکارم اخلاق ده عدد است: بف , قناعت. 0 شکر, حلم, حسن خلق, 
سخاوت.؛ غیرت, شجاعت, صردانگی, در د یک روایتی نکر آشدخ که حیاء هم 
از مکارم اخلاق بشمار می‌ رود و هم چنین است صدق و اداء امانت. 

امام علیه السّلام فرمود: از آسمان بزرگتر و گرامی‌تر از این سه چیز نازل 
نشده است, و انها عبارتند از تسلیم, تیکن/ و یقین. 

امام علیه السلام فرمود: خداوند متعال به ادم وحی فرستاد که من همه 
گفته‌ها را در چهار جا جمع می‌کنم, آدم گفت: بار خدایا انها را بیان فرمائید 
خداوند فرمود: یکی از آنها برای من است و دیگری برای تو و یکی بین من 
و شما و دیگری بین شما و مردم می‌باشد. ۱ 

می‌باشد بیشتر از اندازه به تو پاداش می‌د هم ؛ اما انکه بین من و شما 
می‌باشد انکه هر چه برای خود دوست می‌داری برای انها هم دوست بداری 
و هر چه برای خود نمی‌پسندی برای مردم هم نپسندی. 

از امام علیه السْلام پرسیدند بهنرین بندگان کدام کسان می‌باشند فرمود: 
کسانی که هر گاه کار خوب می‌کنند خوشحال می‌گردند و هر گاه بد کنند 
استغفار می‌نمایند, هر 
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گاه چیزی به آنها ند هند سپاسگزار می‌باشند و هر گاه گرفتار شوند صبر 

می‌کنند و هر گاه مورد غضب قرار گيرند در می‌گذرند. 

7- رسول اکتش صلین الله یت ها فرمود: خداوند به چیزی مانند عقل 

عبادت نشده است. و عقل کشنی کامل تمی گردده مکر اینکه در آن.شخص 

ده خصلت باشد., در او امید خیر باشد. مردم از شر او در امان باشند. 

کارهای نیک را کم بداند. اگر چه زیاد انجام دهد, کارهای نیک دیگران اگر 

کم هم باشد زیاد بداند, از حاجت خواهان خسته نشود و از طلب علم ملول 
دد. 

نگر 

فقر در نظر او بهتر از توانگری باشد., خواری را بهتر از عزت بداند, از دنیا 

به زندگی کفاف قناعت کند, دهم ! ا و تمی‌دانی :دهم-جیست و ار این است 

که هر گاه با کسی برخورد کرد بگوید: او بهتر از من می‌باشد و پرهیزکارتر 

است. 

تا دسته بیشتر یک دسته بهتر و پرهیزکارتر می‌باشند و گروهی بدتر 

بوده هر گاه بهتر از خود را مشاهده کرد برای او تواضع کند و خود را به او 

برساند. و هر گاه بدتر از خود را دید در این جا باید بگوید شاید باطن او 

بهتر از من باشد و امید هست عاقبت او به سعادت پایان یابد. هر گاه چنین 

فکر کند بزرگی او بالا می‌رود و بر اهل زمانش ریاست می‌کند. 

یکی از فرزندانش گفت: ای فرزند من متوجه باش که خداوند تو را در 

معصیتی مشاهده نکند که از آن نهی کرده است. و به پرهیز از اينکه از 

اطاعت خدا دست بکشی و از دستورات او سرپیچی کنی همواره در کارها 

کوشش داشته باش و خود را مقصر بدان که خداوند را نیکو عبادت 

نکرده‌ای. 

زیرا خداوتد متعال. را تمی‌توان آن طور که شایسته است عبادت کرد از 

مزاح و شوخی دست بردار که نور ایمان را می‌برد. مرد را سبک 

قی کرد ات۱ ز کسالت و تنبلی و تن پروری دوری کنید که آنها شما را از دنیا 

بی‌بهره خواهند کرد و از آخرت هم سهمی نخواهی داشت. 

9- ابو بصیر گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای ابو محمد از 

ون و 

اسان و که اس 554 

عبادت و اداء امانت دست باز ندارید, و همواره راست بگوئید و با دوستان 

حور خوش رفتار باشید و سجده را طول د هید که اینها از سنت‌های 

کدستتان می‌تاشتند:. 

800- انس بن مالک گوید: رسول فا ات الا وه فرمودند: ای 

انس خود را پاک نگهدار که خداوند عمرت را دراز می‌کند. و اگر قدرت 


داشته باشی که در شب و روز وضوء داشته باشی اين کار را انجام نده۵. 
هر گاه اين کار را کردی در حال مرگ شهید خواهی مرد. نما ز ظهر را بجای 
اور که آن‌ مار کدسکای است: مصحات‌سرا اس اساسا خافظان 
نامه اعمال و فرشتگان موکل بر تو شما را کمک کنند و یاری نمایند. 

به هر کس برخورد کردی به او سلام کن تا خداوند بر حسنات شما بیفزاید, 
و در خانه خودت هم سلام کن تا خداوند برکت دهد. مسلمانان را محترم 
بدار, و از کوچکان دلجوئی نما ۰ اگر این کارها را بکنی روز قیامت با هم 
اه 

1- علی بن جعفر از برادرش موسی و او از پدرانش علیهم السْلام روایت 
خی کته که سول را صلم امه الب عم هر کی در ان حماه 
خصلت باشد از اهل بهشت می‌باشد, هر کس به وحدانیت خداوند و 
رسالت من گواهی دهد, کسی که خیری به او برسد و بگوید: امد لله* و 
کسي که از ز گناهش استغفا ر کند و در هنگام مصیبت بگوید: 

وا ام راون 

2 تساه از ابو الحسن موسی علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
کار خیر را زیاد مشمارید, گناهان کم را اند ی ندانید زیرا| همان گناهان کم 
زیاد می‌کردند, در نهان از خداوند بترسید, تا در نزد خود حق را احراز کنید, 
در اطاعت خدا بکوشید و راست بگویید, امانت را ادا کنید که به سود شما 
هست و در جایی که روا نیست خود را دخالت ندهید که جریان شما تمام 
خواهد شد. 

3- اين سنان گوید: امام صادق فرمود: رسول خدا در یکی از خطبه‌هایش 
فرمودند: شما را به بهترین مخلوقات دنیا و آخرت خبر دهم, هر گاه کسی 
به شما 

رو 
محروم کرد شما به او احسان نمائید از دشمنی دوری کنید که او دین را از 
بین می‌برد. 

4- عجلان گوید: امام صادق سلام ری در برابر حق از خود 
گذشت داشته باش, مردم را در مال خود شریک بدان. برای آنها به پسند 
آنچه .زا ترای خود می‌بسندی, هموارم ذر ناد خدا باش, از کسالت و تنیلی 
دوری کن که پدرم مرا به این وصیت می‌کردند و پدرش هم او را وصیت 
ی ِ 

نماز شب را از دست نده. کسالت و تنبلی موجب نگردد که شما از نماز 
ملول و افسرده شدی حق هیچ کس را ادا نمی‌کنی. صداقت و پرهیزگاری 


را فراموش مکن امانت را برگردان و هر گاه وعده‌ای دادی خلاف مکن. 
5- بکیر گوید: امام صادق سلام الله علیه فرجوده ما شیعیان عاقل خود را 
دوست می‌داریم. و می‌خواهیم آنها با شعور و با فهم, حلیم و بردبار و 
صدوق و صبور و با وفا باشند, اگر دارای این صفات برجسته باشند ما آنها 
را دوست می‌داریم. 
بعد از آن فرمودند خداوند پیامبران را به مکارم اخلاق اختصاص داد اینک 
هر کس دارای آن اخلاق باشد باید خداوند را سپاسگزار باشد, و اگر دارای 
آنها نیست به درگاه خداوند زاری کند تا آن اخلاق را به وی عطا کند. 
راوی گوید: عرض کردم قربانت گردم آن اخلاق که وصف فرمودی کدام 
هستند, امام علیه السّلام فرمود: آنها عبارتند از ورع, قناعت, شکیبائی, 
9 بردباری, حیاء سخاوت, شجاعت, غیرت, نیکی, راستگوئی و 
اداء امانت. 
60 عمر بن سعید گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم مرا 
وصیت کند فرمود: شما را به ترس از خداوند دعوت می‌کنم و اینکه ورع و 
عبادت را از دست ندهید, و بدانید که عبادت بدون ورع و پرهیزگاری 
سودی ندارد. 
همواره به کسی که از خودت پائین هست توجه کن و هرگز به بالا دست 
نگاه 
ما کر سوه 
مکن. خداوند در ِ- از جاها به رسول خود فرمود: مال و فرزندان آنها 
شما را به شگفت نیاورد. در جای دیگر فرمود: دیدگان خود را بطرف 
کسانی که رزق و برق دنیا را دارند و يا زنان زیادی را در اختیار گرفته‌اند 
توچه ندهید. 
اگر وقتی نفست تو را به یکی از اینها متوجه نمود و دنیا را در نظرت زیبا 
جلوه داد, بدان که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله خوراکش نان جو بود و 
شیرینی او خرما اگر پیدا می‌ شد؛ از شاخه درختان آتش درست می‌کرد. هر 
گاه گرفتار مصیبتی شدی از مصیبت‌های ان خظو رت یاد کن که مردم 0 
او مصیبت ندیدند. 
7- ابن اسحاق خراسانی گوید: امیر المومنین علیه السّلام فرمود: تردید 
نداشته باشید که به شک گرفتار می‌ شوید و کافر می کر دید خود را آزاد 
نسازید که همه چیز را از دست بدهید, با حق به مداهنه عمل نکنید که 
زیان خواهید کرد و احتیاط ان است که موضوع را خوب درک کنید. 
فقه و شعور به شما حکم می‌کند که گول نخورید و کسی شما را فریب 
ندهد, شایسته‌ترین شما در نزد خداوند کسی است که از خداوند اطاعت 
کند, و فریب کارترین شما آن کسی است که به خداوند عصیان ورزد, هر 


کس از خداوند فرمان برد آرامش پیدا می‌کند و رستگار می‌شود. 


کسی که معصیت خداوند را انجام دهد و نافرمانی کند روزی زیان می‌کند 
فا می رو ای سس ای ال یت ار ای 
بهترین چیزی که در خانه قلب جای می‌گیرد یقین است. ای مردم از دروغ 
دوری کنید, و بدانید هر کس چیزی را می‌خواهد دنبال ان می‌رود و هر کس 
8- حذاء از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: شما را به 
مهمنترین واجبات خداوند خبر دهم» و آنها عبارتند از انصاف. مواسات با 
برادران برای خداوند, در هر حال یاد خدا بودن. و اگر جایی کار مورد 
ات او اه ار اه ههار ی و اد ان اس 
گوید 

9- ی فارسی رحمة ال علیه گوید: دوست من رسول خدا صلی 
اللّه علیه و اله مرا به 

ایمان و کت ج1. س 528 ۱ 

هفت چیز وصیت کردند و من در هر حالی که باشم آنها را انجام می‌دهم. 
نخست اینکه همواره به پائین‌تر از خود نگاه کنم و هرگز به بالاتر از خویش 
نگاهی نداشته باشم. 

باید فقراء را دوست داشته باشم و خود را به آنها نزدیک سازم, و حق را 
بگویم اگر چه تلخ باشد, با ارام رف و ات کم اطرحه انا از من بریده 
باشند و اینکه از مردم چیزی نخواهم و همواره به ذکر لا حول و لا قوة الا 
بالله مشغول شوم که این پکی از گنج‌های بهشت می‌باشد. 

0- امیر الممنین سلام الله علیه فرمود: من دنبال قدر و مقام رفتم و آن 
را جز در علم ندیدم, اینک علم فرا گیرید تا در دنیا و آخرت اهمیت پیدا 
کنید, و کرامت و بزرگواری را هم فقط در تقوی و رن می‌توانید 
نذاشنت آورتة اکتون دنیال آن:ز ۱ بکیرید: 

مال و ثروت را فقط در قناعت پیدا خواهید کرد اینک قناعت کنید تا بی‌نیاز 
شوید راحت و آسایش در آن است که با مردم در کارهای مختلف آمیزش 
نداشته باشید و اگر می‌خواهید آرام زندگی کنید و در دو جهان راحت گردید 
با مردم کمتر امیزش کنید. ۱ 

سلامتی را تنها در اطاعت خداوند می‌توانید بدست اورید, اکنون خداوند را 
اطاعت کنید تا سالم بمانید. خضوع را هم در پذیرش حق می‌توان بدست 
اورد اینک حق را قبول کنید که پذیرش حق ادمیان را از تکبر و غرور دور 
می کند. 

لذت زندگی را در ترک هواهای نفسانی دیدم, اکنون اگر می‌خواهید زندگی 
خوشی داشته باشید باید هواها را ترک کنید, اگر می‌خواهید مردم شما را 
به خوبی یاد کنند سخاوت داشته باشید تا جامعه از شما به نیکی یاد کند من 
نعمت‌های دنیا را در این اعمال دیدم و از انها لذت بردم. 


1- صفوان گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس به خداوند 
متعال متوسل گردد هدایت می‌شود. هر کس بخداوند توکل کند خدا او را 
کفایت من کند/ و هر کس , بنه آن چه خداوند به او روزی کرده قناعت کند 
خدا| او را بی‌نیاز می‌سازد, 
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هر کس از خدا بترسد رهائی پیدا ی کتد: 

ای بندگان خدا تا آنجا که توانائی دارید تقوی پیشه کنید و از او اطاعت 
نمایید و کار را 3 | 
صابران اتمه هاند کساتی که دا را فراموش کردند نباشید که خدا آنها 
را از خود فراموش خواهد کرد و بدانید که یاران بهشت مانند پاران دوزخ 
نیستند, و اصحاب بهشت اهل نجات می‌باشند. 

92 هشام بن سالم گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که به حمران 
۰ 

می‌باشد توجه کنید و به اب - خود ۳9 توجه نداشته باشید., ار حِ 
کنی به آنچه در دست داری قناعت خواهی کرد. 

در ات صورت شایستگی زیادت پیدا خواهی کرد و بدان کاری که از روی 
یقین انجام می‌دهی اگر چه کم باشد از عمل زیاد اما بدون یقین بهتر 
می‌باشد. و بدان ورعی بالاتر از دوری کردن از گناهان نیست باید از آزار 
مومنان دست باز دارید و غیبت انها را نکنید 

زندگی گواراتر از حسن خلق نیست. و مالی سودمندتر از قناعت نخواهد 
بود و آدمی ای اکن بسازد و از تکاثر 
دست باز دارد. و هیچ جهلي زیان آن بیشتر از خود خواهی نیست. 

3- رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: خوشا به حال ان کس که 
خلقش پاک و باطنش خوب و نهانش شایسته و ظاهرش نیکو باشد زیادی 
مال خود را انفاق کند و از پر حرفی دست بکشد و از خود گذشت داشته 
باشد و اهل انصاف بحساب آید. 

4- در حدیت دیگری آمده خوشا بحال آن کس که عمرش طولانی شود و 
عملش نیکو باشد و آخرت او هم به خوبی برایش نکر زیرا خداوند از 
اعمال وی راضی می‌باشد و وای بر کسی که عمرش طولانی گردد و 
عملش بد شود و پایان کارش به زشتی و بدی مبدل گردد, زیرا خداوند بر 
او غضب کرده است. 

5- سکونی از امام صادق و او از پدرانش علیهم السلام روایت می‌کند که 
رسول خدا 
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صی ال عل وال فرمود: هر کس وضوی کامل بگیرد و نمازش را نیکو 


بجای آورد و زکاة مالش را هم بدهد و از غضب خود را نگهدارد و زبانش را 
حفظ کند و برای گناهانش استغفار نماید, و خاندانش را نصیحت کند, به 
حقیقت ایمان رسیده و درهای بهشت برای او باز می‌شود. 

6- علی علیه السلام فرمود: خیری در گفتار نخواهد بود مگر اينکه عمل 
هم باشد, در چهره‌ها خیری نیست مگر اینکه باطن او خوب باشد, مالی که 
در ان-بخشش تباشد خیری.در آن وجود ندارد ضدافتی. که..دز آن.وفاء 
نباشد خیری در آن نخواهد بود. 

فقه بدون ورع و پرهی زکاری سودی ندارد, صدقه بدون نیت ارزشی ندارد, 
ند کی بدون سلامتی و تندرستی ارزشی نخواهد داشت. وطنی که در آن 
امنیت و خوشی نباشد آن وطن جای زندگی نیست. 

7- ابو بصیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم شیعیانت را 
برای من وصف کنید. فرمود: شیعیان ما کسانی هستند صدای انها از 
گوشها فراتر نمی‌رود و غضبش از خودش تجاوز نمی‌کند, خود را بر دیگران 
تحمیل نمی‌سازد و اگر از گرسنگی بمیرد غیر از برادران خود از کسی 
سوال نمی کند. 

شیعیان مانند سگ‌ها زوزه نمی‌کشند و مانند کلاغها طمع ندارند. زندگی 
آنها بسیار سبک است و آنها همواره در حال انتقال می‌باشند, در اموال 
شیعیان برای محرومان حقی هست و آنها به ضعفاء و دردمندان می ر سند 
و با هم مواسات دارند. 

شیعیان ما در هنگام هرق تا ندارند و رها همدیگر را زیارت 
می‌کنند, گوید: عرض کردم قربانت گردم اینها رآ در کجا بيابم فرمود: در 
اطراف زمین و بازارها و خیابان‌ها, آنها همان گونه که خداوند در قرآن 
9 نزد ممنان ذلیل و تزد کافران عزیز می‌بانشنند. . 

فریب ندهند نب پاداش از جای ۳ به تو 3 و به 2 ی 
ندارد, روزها را در 
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را حفظ مق ند 

کارهای خیر را هرگز کم ندان که فردا به تو می‌رسد و خوشحالت می‌کند و 
از کار بد هر چه کم باشد دوری کن که فردا تو را بد حال می‌کند, کار نیک 
کن که از هر چیز زودتر بدست تو خواهد رسید و گناهان گذشته را محو 
خواهد کرد خداوند می‌فرماید نیکیها بدیها را می‌برند و باید اهل ذکر متوجه 
باشند. 

89- ابو حمزه ثمالی گوید: از امام سجاد علیه السْلام شنیدم فرمود: هر 
کس واجبات خداوند را انجام دهد از بهترین مردمان می‌باشد, هر کس از 


حرام دست بکشد عابدترین مردم می‌باشد و هر کس قناعت کند به آنچه 
خدا به او داده است از بی‌نیازترین مردم می‌باشد. 

0- زهری از امام علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: وای بر کسی 
ی ی ی ی 
بگوید: وارد ملکوت آسمانها نمی شود مگر اينکه عمل صالحی دنبال او بیا 

و کارش در دنیا به شایستگی ختم گردد. 

دین ندارد هر کس که به امام غیر عادل خضوع کند, دین ندارد کسی که از 
ظالمی اطاعت نماید خوار مق کراذ نز آن کر وه که به گذشتگان خود 
افتخا ز کتند تا انجاتی که فبرها.را به.هم تشان دهند و:به عداد قفبزها بر هم 
امام علیه السلام فرمود: کسی که کار خوب کرده و از کارهای بد دست 
کشیده بهتر است از کسی که هم کار خوب کرده و هم بد, و کسی که هم 
نیکی کرده و هم بدی بهتر است از کسی که بدی کرده و نیکی ننموده 
است فرمود توقف در شبهات بهتر است از فرو رفتن در مهلکات. 

1 یکی از بنی هاشم گوید: از امام علیه السْلام شنیدم هر کس چهار 
چیز داشته باشد اسلامش کامل می‌گردد اگر چه غرق در گناه باشد او را 
زیان نمی‌رساند. و انها عبارتند از صدق, حیاءء حسن خلق و شکر. 

2- مهزم اسدی کوید: امام صادق علیه السلام فرمود: شیعیان ما 
کسانی هستند که 
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صدای انها از گوشهای انها تجاوز نمی‌کند. علنا بخاطر ما ستایش 
نمی‌شوند, و با دشمنان ما ارتباط برقرار نمی‌کنند. و دوستان ما را دشمن 
نمی‌گیرند, با کسانی که از ما عیب‌جوئی می‌نمایند هم‌نشینی نمی‌کنند. 
راوی گوید: عرض کردم پس اینهائی که خود را شیعه می‌دانند چه می‌گویند 
و ما با آنها چگونه رفتار کنیم, امام فرمود: آنها باید پاک گردند و از همدیگر 
9 


یارجا را قانی می‌کنند. و طاعون‌ها آنان را هلاک می‌سازند 
اختلافات انها را از هم پراکنده می‌کند. شیعیان ما کسانی هستند که مانند 
سگ‌ها زوزه نمی‌کشند, و مانند کلاغ‌ها طمع ندارند و اگر از گرسنگی 
بمیرند سوال نمی کنند. ۲ 

گوید: عرض کردم اینها را کجا طلب کنم فرمود: آنها را در اطراف زمین 
بجوی آنان از نظر زندگی سبک بار هستند و از جایی بجای دیگر انتقال پید | 
می‌کنند, آنها هر گاه در جایی حضور پیدا کنند شناخته نمی گردند او یرت 
کنند کسی از آنها سوّال نمی‌کند. ۲ 

اگر بیمار شوند کسی از انها عیادت نمی‌کند و اکر زن بخواهند کسی به 


آنها زن تمی‌دهد. اگر منکری را دیدند او را انکار می‌نمایند. اگر جاهل آنها 
را مورد خطاب قرار دهد و يا آنها را استهزاء کند بر او سلام می‌نمایند. ِ 
اگر صاحب حاجتی از آنها حاجت خود را بتخذاهد بر او ترحم می‌کنند آن 
جماعت در موقع مرگ حزن و اندوهی ندارند. در قبرها به دیدن یک دیگر 
می‌روند. اگر چه آنها در شهرهای گوناگون زندگی می‌نمایند ولی دلهای 
انان با هم یکی می‌باشد. 

3- موسي بن جعفر علیه السْلام از پدرانش روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: اگر پدر و مادرت دو سال راه از تو دور 
باشند نزد آنها برو و به آنها نیکی کن, اگر ارحام تو یک سال از تو دور 
می‌باشند از انها دیدن نما, اگر بیماری به فاصله یک میل از تو دور است از 
وی عیادت کن. 

اگر جنازه‌ای به اندازه دو میل از تو فاصله دارد. برای تشییع جنازه او 
بروید, و 

نار و تقو ترس نوی ۱ 

اگر مظلومی به فاصله سه میل ان و زد کون می‌کند به داد ان برس» 
استغفار را فراموش نکنید که ان شما را نجات می‌دهد. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خوشا بحال کسانی که قبل از همه 
در سایه عرش خداوند قرار می‌گیرند گفته شد؛ پا رسول اللْه آنها کدام 
افراد هستند, , فرمود: آنها کسانی: هشتند که. هر گام جق :را بشننوند قبول 
می‌کنند, و هر گاه از آنها سوال کنند پاسخ می‌دهند. ‏ _ ِ 
انها حق را ظاهر می‌کنند و در جايش بذل می‌نمایند انها در باره مردم آن 
گونه حکم می‌کنند که در باره خود حکم کرده‌اند, اين گونه جماعت قبل از 
همه در سایه عرش خدا قرار می‌گيرند. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: به ما خانواده هفت چیز داده شده 
که به هیچ کس عطا نشده است نه گذشتگان و نه آیندگان به آن 
رسیده‌اند, آنها عبارتند از: صباحت, فصاحت. سماحت., شجاعت. علم؛ 
عمل, و محبت در میان زنها. 

علی علیه السلام فرمود: ار تا وا وی زا وه ان 
چیست که شیطان را از ما دور می‌کند فرمود: روزه چهره شیطان را سیاه 
می‌کند, صدقه کمر او را می‌ شکند, محبت در راه خدا| و مواظبت بر 
کارهای شایسته کمر او را قطع می‌کند و استغفار کردن او را می‌زند. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: امت خود را به پنج چیز وصیت 
می‌کنم: سخن حق را گوش دهند, از خدا اطاعت کنند, از کفر به اسلام 
هجرت نمایند, جهاد داشته باشند. و با جماعت حرکت کنند. هر کس مردم 
را به جاهلیت دعوت کند در یکی از گودال‌های جهنم قرار می‌گیرد. 

104- فاطمه دختر امام حسین علیه السلام از پدرش از امیر المومنین 


علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: هر 
کس چهار خصلت داشته باشد به خیر دنیا و آخرت رسیده و حظ خود را 
بدست اورده است. 

ورعی که او را از ارتکاب به حرام باز دارد. حسن خلقی که بوسیله آن در 
میان مردم زندگی کند حلمی که بوسیله آن نادانها را از خود دور سازد. و 
زن شایسته‌ای که 

اسان فیح 3 

در کارهای دنیا و اخرت او را یاری دهد. 

05- محمد بن جعفر از پدریش و او از پدرانش علیهم السلام روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: و 
چیز است حق را بطرف دادن و انصاف داشتن. مواسات با برادران و در 
هر حال یاد خدا کردن. 

6 علی بن حمزه علوی از امام رضا علیه [لسْلام و او از پدرانش علیهم 
السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: حسبی 
مانند تواضع نیست, کرمی بالاتر از تقوی وجود ندارد عملی مانند نیت 
نخواهد بود, رسول خدا| فرمود: حب انسانی ثروت اوست؛ و مروت او عقل 
وی هست., و شرفش حلم او می‌باشد و بزرگواریش تقوای او هست. 

7- اسحاق بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام روایت می‌کند که 
پدرم فرمود: ر ۲ ِ 

بهتر از راستی گوینده ان است, و بهتر از نیکی بجای اوردن ان می‌باشد 
بعد از ان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: من برای 
مکارم اخلاق و رسانیدن بهترین انها مبعوث شده‌ام و نیز فرمود به پایان 
رسانیدن کار نیک بهتر از شروع کردن ان است. 

می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: امت من همواره در خیر 
هستند ضا داضت که به هم محبت می کنند و نماز برپا می‌دارند و ز کاخ 
می‌دهند و مهمانی می کنند, ۵ اک ره کارها را ننمایند, مبتلا , به قحطی و 
خشکسالی می‌شوند. ۲ 

9- ابو عبیده حذاء گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: شما را به 
مهمترین واجبات خداوند مطلع سازم گفتم: بفرمائید فرمود: مهمترین آنها 
این است که در هنگام داوری حق را بطرف خود بدهی و با برادران خود در 
مالت مواسات کنی و همواره یاد خدا باشی و ذکر بگوئي 

مقصود این نیست که همیشه سبحان اللّه و یا الحمد للّه و یا لا اله الا له 
بگوئی اگر چه اینها هم ذکر هستند ولی مقصود از ذکر آن است که هر گاه 
به حرامی رسیدی دست از ان باز داری و از خداوند اطاعت کنی و اوامر 
او را انجام دهی. 
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0- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق سلام قرو کمال موّمن 
در سه خصلت می‌باشد: درک مسائل دینی, صبر در برابر مشکلات و عقل 
معاش و زندگی. _ 
1 ابو کهمس گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم کدام یک از 
اعمال بعد از معرفت بهتر است فرمود: بعد از معرفت چیزی مانند نماز 
نیست و بعد از نماز هم زکاة می‌باشد, وبتعد از آن روزه و بعد از ازج 
می‌باشد ولی آغاز و انجام همه اینها معرفت ما هست. 
بهترین اعمال بعد از اينها مواسات و بذل مال برای برادران است که 
خداوند بندگان خود را به آن آزموده است, و بعد از آن حج خانه خدا 
می‌باشد که هر کس هر سال حج بجای آورد فقر از او برداشته می‌گردد و 
ثروت بطرف او جلب می‌شود. 
یک نماز واجب در نزد خداوند از هزار حح و هزار عمره مقبوله بهتر است, 
و حج خانه از انفاق هزاران درهم و دنیا را فضل است, سوگند بخدائی که 
محمد را به راستی برانگیخت و او را برای بشارت و انذار مبعوث فرمود: 
براوردن یک حاجت مسلمان و رفع پریشانی از او از حج هم بهتر می‌باشد. 
بعد از ان فرمود: از خداوند بترسید و خسته نشوید و از کارهای خیر ملول 
نگردید و کسالت پیدا نکنید. خدا و رسولش از شما بی‌نیاز هستند و به شما 
احتیاجی ندارند. شما همه به خداوند نیاز دارید و خداوند می‌خواهد شما با 
این اعمال مقام پید | کنید و وارد بهشت شوید. 
12- سیف از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: هر 
کس را خداوند از ذلت معصیت بیرون کند و به عزت تقوی بکشاند او را از 
همه چیز بی‌نیاز می‌گرداند و بر همگان عزت می‌دهد و بدون داشتن مال و 
عشیره به او سروری می‌دهد. 
هر کس از خداوند بترسد خدا همه چیز را از او می‌ترساند, و هر کس از 
خداوند نترسد از همه کس خواهد ترسید., هر کس به زندگی اندک قناعت 
کند خداوند به عمل اندک او راضی خواهد شد هر کس دنبال مال حلال 
برود زندگی 
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اه اسان می کر ور و به خوشی می‌گذراند. 
هر کس مال و منال دنیا را ترک گوید و دنبال جمع آوری ثروت و جاه و 
مامتا مامت کل امرابز از حکمت می‌کند و زبانش را به حکمت 
می‌گشاید و عیب‌های دنیا را به اه سا نم دهه معماربیا و حارههاق آن ترا 
به وی تعلیم می‌کند و او را از دنیا سالم بیرون می‌سازد. 
113- امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: تا مقدار معینی دارد 
۵ اک تین ازخ افزوده گردد اسراف است. احتیاط اندازه دارد و اگر از آن 


گذشت ترس حساب می‌شود میانه روی محدود می‌باشد و اگر از ان تجاوز 
کش حتاف هی اند 

شجاعت اندازه‌ای دارد و اگر از آن گذشت بی‌باکی تلقی می‌گردد, فرمود: 
از ادب آن است که هر چه از دیگران بد می‌دانی از آن دوری کنی فرمود: 
هر کس ورع جزء طبیعتش باشد و نیکی از وی آشکار گردد دشمنانش از 
وی ثنا خواهند گفت و با ذکر جمیل و نام نیک در دژی استوار قرار خواهد 
گرفت و بر دشمنانش پیروز خواهد شد. 

4 - نصر بن کثیر گوید: من و سفیان ثوری خدمت امام صادق علیه 
السّلام رسیدیم, گفتم ما قصد خانه خدا را کردیم اینک دعائی به ما تعلیم 
کنید ها ان را بخوانیم, فرمود: هنگامی که به خانه خدا رسیدی دست بر 
دیوار خانه بعذاز ویک" 

یا سامع الفوت و یا سامع الصوت. و يا کاسی العظام بعد الموت. 

بعد از آن هر چیز می‌خواهی دعا کن, در اینجا سفیان چیزی به او گفت که 
من نفهمیدم, در جواب لو فرمود: ای سفیان هر گاه از چیزی خوشحال 
شدی بسیار بگو الجمد للّه و هر گاه از چیزی ناراحت شدی بسیار بگو لا 
حول و لا قوة الا باه و هر گاه روزیت تاخیر افتاد استغفار کن. 

معافا گوید: از ابو جعفر طبری روایت شده هنگام شنیدن این حدیث قلم و 
کاع له آير فا و ار یت سای ارات ردو ایک فا 
قبل از درگذشت او بود گفته شد در این حالت هم می‌نویسی گفت: 
سزاوار است آدمی تا هنگام مرگ علم را از دست ندهد. 
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5- ربيعة بن کعب گوید: تکیت وتا ول خوا صی مایت ها 
به من فرمودند ای کعب تو هفت سال به من خدمت کردی آیا چیزی از من 
نمی‌خواهی, گفتم یا رسول اللّه اندکی مهلت دهید تا در این باره فکری 
بکنم, روز بعد بار دیگر خدمت آن حضرت رسیدم. 

در اين هنگام پرسیدند حاجت خود را بگو عرض کردم یا رسول له از 
خداوند بخواه تا مرا در بهشت با شما هم‌نشین کند. رسول خدا فرمود: که 
تو را به این حاجت راهنمائی کرد, عرض کردم کسی این را به من یاد نداده 
است. 

من خود در اين باره فکر کردم که اگر از شما مالی بخواهم مال از بین 
می‌رود, و اگر از شما عمری طولانی و يا رفرزندان زیاد بخواهم 
2 وتا صلی الله علیه و اه یی درنی کرد 
و بعد فرمود: از خدا این را خواهم خواست. ولی شما هم زیاد سجده کنید 
و مرا پاری نمائید. 

ربیعه گوید: از رسول خدا صلی اللّه علیه و اله شنیدم فرمود: هر بنده‌ای 
که روزی هفت بار بگوید: «أسأل اللّه الجنة و اعوذ به من النار», آتش 


می‌گوید: ای خدا او را از من در پناه خود قرار بده تا از من گزندی و 
آسیبی نبیند. 

گفت: از آن حضرت شنیدم فرمود: هر کس پنج چیز داشته باشد عذری در 
ترک اعمال آخرت ندارد, زن صالح و شایسته‌ای که او را در امور دین و 
دنیا کمک کند. فرزندان نیکوکار. زندگی در شهر خودش اخلاقی که بتواند با 
مردم زندگی کند, و محبت اهل بیت من. 

گوید: شنیدم فرمود: از مردم امیدی نداشته باشید تا بی‌نیاز گردید, اگر 
طمع کنید فقیر می‌گردید, هر گاه نماز می‌خوانی نمازی بخوان که گویا 
ارین. مان می‌باشنده. کار نکن کف هد عدرخواهی. کنیر از ان با 
شنیدم فرمود: بعد از من فتنه‌ها پیدا خواهند شد و شما در این هنگام با 
علی حرکت کنید. 

امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس راست بگوید و زبانش پاک گردد. 
و نیتش نیکو شود بر عمرش افزوده می‌گردد و هر کس با خاندانش به 
نیکی رفتار کند روزیش زیاد می‌شود. 
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6- در یک حدیث از امام صادق علیه السْلام وارد شده که فرمود: امیر 
المومنین سلام الله علیه بیست و چهار کلمه فرموده‌اند که ارزش هر یک 
از انها به اتدازه وزن آسمانها و زمین می‌باشد علی علیه السْلام فرمودند: 
خداوند رحمت کند کسی را که بشنود و آن را حفظ کند, و مردم را 
رای موه ان رای کل را هی ال را ره 
نجات پید | کند, به خداوند نظر داشته باشد و از گناهش بتر سد؛ از خالص 
قالش فبل از شود بفرستد و کارهاق شایسته انجام دهد 

چیزی برای خود ذخیره کند و از محذورات دوریر نماید. با مقصود تیری 
بطرف هدف بزند, و عوض کر ها نس ی کنو آزردها را دروغ 
بداند, از آمال و هوس کناره‌گیری کند و عمل خود را مرتب نماید. 

صبر را در زندگی مورد عمل قرار دهد و تقوی را وسیله مر کزان حساب 
کندر انخه در دل دارد. در طاهر همان را ابراز کتدر ه به کمترین جبزن که 
می‌داند, اکتفاء نماید, از راه روشن حرکت کند و طریق صاف و هموار را 
به پیماید, از فرصت‌ها استفاده نماید و قبل از رسیدن مرگ خود را برای 
مرگ آماده کند و از عمل خود زاد و توشه بردارد. 

7 امام صادق علیه السْلام فرمود: از آسمان چیزی گرانبهاتر و کمتر از 
این سه چیز نیامده است., تسلیم, نکن : , و یقین. 

8 امیر المومنین علیه السلام فرمود: در هنگام ظهور فتنه مانند بچه 
شقر باشید نه کمری.دارد که از آن بار بکشند و.ته شیری دارد که آن را 
بدوشند. 


کل یم لاش یه سر ار اف ای هی و وی روت 


بشمار می‌رود, ورع و پرهی زکاری سپری است که ادمیان را نکم می‌دارد, 
رضاأ و خوشنودی بهترین هم‌ نشین می‌باشد علم میراثی شریف است, ادب 
زیوری است که آدمیان را ار انتتره من دهد 

انديشه آئینه‌ای روشن می‌باشد, سینه عاقل صندوق راز او هست, چهره 
باز دامی است که آدمیان را جلب می کند و دوست انسان می کند, 
مسالمت با مردم 
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عیب‌ها را می‌پوشاند صدقه داروئی ات که: آدنتی را بهبودی می‌بخشد, 
اعمال بندگان در دنیا مقابل آنها در آخرت قرار خواهد گرفت. ۲ 

119 از علی علیه السْلام سوال شد خیر چیست. فرمود: 1 بیست 
که مال و فرزندت زیاد گردد ولی خیر آن است علم و ی 
حلمت افزون شود و با عبادت خداوند به مردم مباهات 1 اگر کار نیک 
کردی سپاسگوئی و اگر بد کردی استغفار کنی. ۲ 

در دنیا خیر فقط برای دو نفر می‌باشد. مردیکه مرتکب گناه شده است و با 
استغفار آن را جبران ضیف کنز: و مردیکه به کارهای نیک شتاب دارد, لین 
که توام با تقوی باشد کم نیست, هر وله کم ها هد سود آ فلت همه رده 
قبول قرار می‌گیرد. 

0- علی علیه السلام فرمود: مالی محکم‌تر از عقل نیست خودخواهی 
ادحت را به تنهائی می‌ کشاند و از همگان دور می کند, عقلی مانند ند بیر 
نیست؛ ان مانند تقوی نخواهد بود, همنشینی مانند حسن خلق برای 
دم نمی‌باشد و ارثی مانند ادب بیست. 

توفیق بهتریزن راهتمای: آدم است. و عمل صالح بالاترین تجارت می‌باشد, 
پاداش کارها بهنرین سود بحساب زر بهترین ورع آن است که انسان 
در هنگام شبهات از ورود در آن خودداری کند و زهدی مانند خودداری از 
حرام نیست. 

دانشی مانند تفکر و انديشه نخواهد بود, عبادتی مانند اداء واجبات نیست. 
ایمانی مانند حیاء و صبر نخواهد بود. تواضع بهترین حسب است. و شرفی 
مانند علم نیست. مشورت در کارها استواری و اطمینان می‌اورد و پشت 
آدصقفت را محکم می کند. 

1- علی علیه السلام فرمود: خوشا بحال کسی که خود را حقیر و کوچک 
بداند و دنبال کسب پاک برود و باطنش صالح و شایسته باشد و اخلاقش 
نیکو گردد, زیادی مالش را انفاق کند و پر حرفی ننماید. مردم از شر او در 
امان باشند با سنت 
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رفتار کند و دنبال بدعت‌ها نرود. 

2 امیر المومنین سلام الله علیه فرمود: هر کس دارای چهار چیز باشد 


از چهار چیز محروم نمی‌گردد. هر کس موفق به دعا شد از اجابت محروم 
نمی‌گردد, هر کس به توبه موفق شد از قبول اعمال محروم نمی‌شود. 

هر کس موفق به استغفار شد از آمرزش محروم نمی‌شود, هر کس توفیق 
شکر و سپاس یافت از اقزایش نعمت محروم نخواهد شد خداوند برای هر 
یک از اینها در قران مجید ایه‌ای نازل کرده و در باره دعا فرموده: 

مرا بخوانید تا اجابت کنم, در باره استغفار گفته: هر کس کار بدی بکند و یا 
به خود ستم روا دارد ولی بعد از ان استغفار کند خداوند را امرزنده و 
مهربان خواهد یافت و در باره شکر فر مود: 

اگر شاکر باشید و سپاسگزاری کنید من بر روزی شما خواهم افزود, و در 
باره توبه می‌فرماید: توبه برای کسانی هست که کارهای زشت می‌کنند و 
آن کارها را از روی جهالت انجام می‌دهند و بعد توبه می‌کنند خداوند توبه 
انها را قبول می‌کند. ۱ ۲ 

3- مکی علیه السلام فرمود: جود و بخشش عرض و اب روی ادمی را 
نگه می‌دارد, حلم و بردباری دهان سفیه و نادان را می‌بندد. عفو و 
دررگذشت زکاة پیروزی می‌باشد. مشورت خود یک راهنما هست و کسی 
که خود را بی‌نیاز می‌داند در مخاطره است. ۲ 
صبر و شکیبایی با گردش شب و روز مبارزه می‌کند, جزع و بی‌تابی آدمی 
را تباه می‌نماید, بهترین تروت ترک ارزوها هست., چه قدر عقل‌ها که اسیر 
هوای نفس هستند. تجربه اندوختن خود موفقیت می‌باشد. محبت 
خویشاوندی است که از ان می‌توان استفاده کرد و افسرده‌ها را محل 
اطمینان ندانید. 

14 کثرت سکوت هیبت آدمی را زیاد هی کند: انصاف رفت و آمدها را 
زیاد می‌گرداند, با احسان قدر و مقام‌ها معلوم می‌شوند, با تواضع نعمت‌ها 
تمام می‌گردند, با تحمل مخارج زندگی بزرگی معلوم می‌شود, با سیرت 
نیکو و روش خوب دشمنان مقهور می‌ گردند, با دررگذشت از نادان یاوران 
زیاد می‌شوند. 
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5- امیر المومنین علیه السلام فرمود: مقمن در چهره‌اش شادمان و 
خوشحال و در دل اندوهگین است., دلش بسیار باز می‌باشد, در نزد خود از 
همه حقیرتر است برتری‌جوئی را دوست نمی‌دارد و از بدگوئی دوری 
می‌کند. 

او اندوهی طولانی دارد. همتش بسیار عالی می‌باشد. زیاد سکوت می‌کند. 
اوقاتش هميشه مشغول است. سیاسگزار و صبور می‌باشد. همواره در 
فکر فرو رفته, با هر کس دوستی نمی‌کند, اخلاقش نرم است و سخت‌گیر 
نیست. از سنگ محکم‌تر است و از بنده‌ای کوچک‌تر می‌باشد. 

6- علی علیه السلام فرمود: شرفی بالاتر از اسلام نیست. عزتی برتر 


از تقوی نخواهد 9 پناهگاهی محکم‌تر از ورع نیست. شفیعی موفق‌تر از 
توبه نمی‌باشد, گنجی بی‌نیازتر از قناعت وجود ندارد. خوشنودی به روزی 
کفاف فقر را می‌برد. 

هر کس یه آندانی ند ی دداشتته ماشتد هه آن یستوی کته در راختین و 
آسایش بسر خواهد برد حرص و هوی کلید سختی و مشقت هستند و 
آدمی را گرفتار مشکل می‌کنند, حرص و تکبر و حسد خوی‌هائی هستند که 
ادمیان.را حرفتار گناه می‌کنند, و شر هم جامع همه عیب‌ها می‌باشد. 

7 علی علیه السلام فرمود: هر گاه در مردی خوی زیبائی مشاهده 
کردید دقت کنید که او خوی‌های دیگری هم دارد. ۲ 
8- علی علیه السلام فرمود: برای رسیدن به اخلاق حمیده خود را اماده 
کنید, و در این باره تعصب به خرح دهید., حقوق همسایگان را حفظ کنید, به 
ذمه‌ها و عهدها وفادار باشید با نیکی‌ها همراهی کنید و با متکبران همراهی 
نداشته باشید و از انها اطاعت نکنید. 

همواره دنبال فضل بروید و از ستم و تعدی دست باز دارید. کشتن را 
بزرگ بشمارید, و به مردم حق بدهید, خشم خود را فرو نشانید و در زمین 
از فساد دوری کنید, و بنگرید که , بر ملت‌های گذشته در اثر کارهای زشت 
چه گذشت و بر سر آنها چه آمد. 

در زندگی آنها مطالعه کنید و بدی‌ها و خوبی‌های آنها را مورد دقت قرار 
ایمان و کفر. 1 ص: 542 

دهید, و بترسید ات انکه قانته اما این هر گام در حالت آنها مطالعه 
کردید بنگرید آنها از چه راهی به عزت رسیدند و چگونه خوار شدند و نابود 
گردندند؛ 

شما از مطالعه حالات آنها دریابید که چگونه دشمنان از آنها دور شدند و 
عافیت و آسایش برای آنها پیش آمد, و نعمت‌ها برای آنها فراهم آمد و 
رشته محبت بین آنها کشیده شد و افتراق آنها مبدل : به اتحاد گردید و همه 
با هم دوست شدند و متحد گردیدند. 

آن جماعت از همدیگر بهره‌ها بردند و همدیگر را به کار نیک توصیه کردند و 
از افتراق دوری نمودند و همدیگر را سست و ناتوان نساختند حسدها و 
کیته‌ها و ذشمتی‌ها از میان آنها رخت. بربست و دستهای نفاق و عناد بة 
وحدت گرائید و با یک دیگر هم دست شدند. 

9- زیاد بن منذر گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: هنگامی که خداوند 
دی ی کی وی و ور و دا 
چیست. 

دهد مود :]تسف هلا نکه نره هیاسمه وا هیا مت موی رم 
می‌دهند, موسی عرض کرد: بار خدایا پاداش کسی که مقابلت بياید و نماز 


بگذارد چیست. 

خداوند فرمود: با فرشتگان خود شنحامی که او رکوع و سجود می کند و یا 
قیام می‌نماید و می‌نشیند مباهات می کنم و او را عذاب نخواهم کرد, 
موسی گفت: بار خدایا پاداش کسی که برای رضای تو یک فقیر و 
مستمندی را اطعام کند چیست. 

خداوند فرمودند: دستور می‌دهم منادی فریاد بزند و روز قیامت به گوش 
همه برساند که فلان فرزند فلان از دوزخ ازاد شد, موسی عرض کرد بار 
خدابا پاداش کسی که صله رحم بجای آورد-خیسنت: 

خدآوند فرمود: ای موسی مرگ او را به تاخیر خواهم انداخت و سکرات 
قرای .| بر او آسان خواهم گرفت و خازنان بهشت او را فریاد می‌زنند که 
بطرف بهشت بیائید و از هر دری که می‌خواهید وارد شوید موسی عرض 
ود ار 
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جزای کسی که مردم را اذیت نکند و نیکی نماید چیست. 

خداوند فرمود: ای موسی آتش با او گفتگو می‌کند کوابد مرا به نو 
راهی نبیست, موسی گفت بار خدابا پاداش کسی که نو را با زبان و قلب 
دوست بدارد چیست. 

خداوند فرمود: ای موسی او را روز قیامت در سایه عرش خود قرار 
می‌دهم و در جوار خود جای می‌دهم. موسی گفت: بار خدایا پاداش کسی 
که آپات تو را.در نهان و اشکار| تلاوت کند چیست. 

خداوند فرمود: ای موسی او مانند برق از صراط عبور می‌کند. موسی 


پاداش کسی که بر اذیت و آزاز منم صبر کند چیست. 

خداوند فرمود: او را در سختیهای روز قیامت یاری می‌کنم. موسی عرض 
کرد: بار خدایا پاداش کسی که از ترس تو اشک بریزد چیست. 

خداوند فرمود: ای موسی صورت او را از آتش جهنم حفظ می‌کنم و از 
سختیهای روز قیامت و از وحشت‌های آن او را نگه می‌دارم, موسی عرض 
کرد بار خدایا پاداش کسی که در مصیبت‌ها صبر کند و فرمان تو را اجراء 
خداوند فرمود: ای موسی برای هر نفسی در بهشت درجه‌ای خواهد 
داشت, و هر درجه‌ای از دنیا و هر چه در آن است بهتر می‌باشد. موسی 
عرض کرد بار خدایا پاداش کسی که در واجبات تو صبر کند چیست. 

خداوند متعال فرمود: ای موسی برای هر واجبی که او انجام می د هد تکن 
از درجات بلند را به او خواهم داد, موسی عرضص کرد بار خدایا پاداش کسی 
که در بازیکهای شست هتطا عه تو مشغول گردد چیست. 

خداوند فرمود: به او روز قیامت روشنائی یی خواهم داد و به او 


حسنات زیادی به اندازه کسانی که در تاریکی شب و روشنائی ماه و 

ستارگان بر او می‌گذرند عطا می‌کنم موسی عرض کرد بار خدایا پاداش 
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خداوند فرمود: ای موسی نامه اعمال او را از پشت سرش بدست چپ او 

می‌دهم موسی عرض کرد بار خدایا کسی که زنا دهد چه پاداشی دارد. 

خداوند فرمود: ای موسی روز قیامت گرفتار دودی می‌شود که بدبوتر از 

مردار است و او را به همه نشان می‌دهند, موسی عرض کرد خداوندا| 

پاداش کسی که اطاعت کنندگان تو را دوست بدارد چیست. 

خداوند فرمود: ای موسی او را بر آتش خود حرام می‌کنم. موسی گفت: 

بار خداپا کسی که همواره در ذکر نو مشغفول می‌باشد و به درگاه 

تو تضرع دارد چیست. ۳ 

خداوند فرمود: ای موسی او را در سختیهای اخرت پاری خواهم کرد 

موسی عرض کرد خدایا جزای کسی که یک مومنی را از روی عمد بکشد 

خداوند فرمود: روز قیامت به او توجه نخواهم کرد و از گناه او تضی گذرم: 

ی به اسلام دعوت 

خداوند فرمود: ای موسی او را روز قیامت مخیر می‌کنم هر کس را 

مه هه را که ند موی نس رها نیکست کم مها ۱ 
به اطاعت تو فرا خواند و از معصیت تو باز دارد چه خواهد بود. 

خداوند فرمود: ای موسی روز قیامت او را با متقین محشور خواهم کرد. 

موسی گفت: بار خدابا پاداش کسی که نماز را در وقت خود بخواند و 

چیزی او را از نماز باز ندارد چیست. 

خداوند فرمود: ای موسی هر چه بخواهد به او می‌دهم و بهشت خود را به 

او می‌بخشم, موسی گفت: بار خدایا پاداش کسی که از یتیمی سرپرستی 

کند چیست. 

خذاونه فرمود: روز قیامت او را در سایه عرش خود جای می‌دهم, موسی 

گفت : پاداش کسی که از ترس تو وضوی خود را کامل کند چیست. 

خداوند فرمود: رور قیامت او را محشور می‌کنم در حالی که چهره‌اش 

می‌در خشد. موسی گفت: بار خدایا پاداش کسی که ماه رمضان برای مردم 

روزه 
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ض یود چیلست. 

خداوند فر مود: ای موسی واب او مانند کسی است که اصلا روزه نداشته 

است, موسی گفت: بار خدایا باحانت کی که صه‌ها روزه می‌گیرد و فقط 


تو را در نظر دارد چیست. 

خداوند فرمود: ای موسی بهشت من برای او می‌باشد, و او را از هر 
ترسی و وحشتی در امان قرار می‌دهم و از اتش نجات می‌دهم. 

0.- موسی بن اسماعیل از پدرش و او از پدرانش علیهم السْلام روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: محبت و احسان از 
بزر گواری است, حلم و بردباری به ادف زیت می‌دهد, و صبر بهنرین 


9 در عدالت 


1- احمد بن عامر از امام رضا علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: 

هر کس با مردم معامله کند و به آنها ستم روا ندارد, با آنان سخن بگوید و 
مرتکب دروغ نگردد به آنها وعده دهد اما خلاف نکند, این شخص در 
مردانگی کامل و در عدالت صریح می‌باشد در اینجا برادری با او لازم 
می‌گردد و غیبت او حرام می‌شود. 

2- عبد الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در او 
نم ای اما ها ص و ار ار 
مراعات شود کسی که هر گاه سخن بگوید دروغ بر زبان جاری نکند و هر 
گاه با آنها آمیزش می‌کند ستم روا ندارد. 

هر گاه به آنها وعده می‌دهد خلف وعده نداشته باشد, در اینجا لا زم است 
که عدالت او در میان مردم آشکار گردد و مردانگی وی بر همه معلوم 
شود, و غیبت او بر همگان حرام می‌گردد و برادری با او بر همه لازم 
می‌ شود. 

۱ 

3- ابراهیم بن زیاد کرخی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس 
پنج نماز شبانه روز را با جماعت بخواند به او حسن ظن داشته باشید و 
شهادتش را قبول کنید. 

4- علقمه گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم یا این رسول اللّه 
بفرمائید شهادت کدام شخص قبول می‌گردد و شهادت کدام کس پذیرفته 
نمی‌شود, فرمود: 

ای علقمه هر کس بر فطرت اسلام بود شهادت او مورد قبول است. 

ِِ عرض کردم شهادت کسی که در گناهان فرو رفته قبول می‌شود 


ای علقمه اگر شهادت گناهکاران قبول نشود پس باید در شهادت دنبال 
پیامبران و اوصیاء آنها علیهم السْلام رفت زیرا انها معصوم هستند و گناه 
نمی‌کنند. 

هر گاه با چشم خود از شخصی گناه مشاهده نکردی, و يا دو نفر به گناه او 
شهادت نداده‌اند او از اهل عدالت است و شهادتش مورد قبول می‌باشد 
اگر چه او در حقیقت گناهکار باشد و هر کس غیبت او را بکند از ولایت خدا 
خارج شده و به ولایت شیطان می‌رسد. ۲ 
پدرم از پدرانش علیهم السلام روایت می‌کرد که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: هر کس از مومنی راجع به صفتی که در او هست غیبت 


کند خداوند آنها را در بهشت با هم جمع نمی‌کند و هر کس از موّمنی به 
دون ارتکاب گناهی غیبت کند پرده عصمت بین آنها از هم قطع می‌گردد و 
غییت کننده کرفتای آ نمی کر درو هصو‌آرم‌ن انا یخی مان 
علقمه گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم يا ابن رسول اللّه 
مردم ما را بکارهای بزرگی نسبت می‌دهند و از اين جهت سینه‌های ما تنگ 
شده است, امام علیه السلام فرمود: ای علقمه رضایت مردم را نمی‌توان 
بدست آورد, زیرا زبانهای آنها قابل ضبط نیست و هر چه بخواهند می‌گویند. 
شما چگونه می‌توانید از دست و زبان مردم سالم بمانید در صورتی که 
پیامبرانر هم از آن سالم نماندند و حجت‌های خداوند از زخم زبان‌ها آسوده 
مک اما کته کموفی عله الا م میم ما کرحت 
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مگر آنها نگفتند ایوب مرتکب گناه شد مگر آنها نبودند که گفتند داود علیه 
السلام دنبال پرنده‌ای گرفت و به زنی نگاه کرد و عاشق او شد., و بعد 
شوهرش را به جبهه مقدم جنگ فرستاد و او کشته شد و سپس با زنش 
ازدواج کرد. 
آیا آنها موسی علیه السُلام را متهم نکردند که او عنین است و او را آزار و 
اذیت کردند تا آنگاه که خداوند او را از اتهامات آنها تبرثه کرد, در حالی که 
موسی در نزد خداوند بسیار مقرب و موجّه بودند, مگر آنها همه پیامبران را 
به جادوگری متهم نکردند و آنها را اهل دنیا ندانستند. 

مردم مریم دختر عمران را متهم نساختند که او از مرد نچاری بنام 
یوسف باردار شده است مگر آن مردم نبودند که محمد صلی الله علیه و 
اله را شاعری دیوانه می‌دانستند و نگفتند که او عاشق زن زید بن حارثه 
شده است و با او ازدواج کرده. 
مگر در روز جنگ پدر نگفتند که پیامبر از غنیمت برای خود یک قطیفه سرخ 
برداشته است تا آن گاه که خداوند آن قطیفه را ظاهر کرد و رسول خود را 
تبرئه ساخت و در قرآن مجید فرمود: هیچ پیامبری خیانت نمی‌کند و هر 
کس خیانت کند روز قیامت با همان محشور می‌گردد. 
مگر انها رسول خدا را متهم نکردند که از روی هوی نفس پسر عموی خود 
علی را به عنوان رهبر معرفی کرده تا آنجا که خداوند آنها را تکذیب کردند 
و فرمودند: پیامبر از روزی هوی نفس سخن نمی‌گوید و هر چه اظهار 
می‌کند از وحی می‌باشد. 
مگر آنها رسالت آن جناب را تکذیب نکردند تا هنگامی که خداوند آیه‌ای 
نازل کرد و فرمود: پیامبران قبل از تو هم تکذیب شدند و انها بر این 
تکذیب‌ها صبر کردند و آزار و اذیت دیدند تا نصرت ما برای آنها رسید. 
یکی از روزها رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: شب گذشته مرا به 
آسمانها ۱ ۳۲ ۱۳ 


به آسمانها رفته‌ام, آنها در باره اوصیا ء بیش از اینها سخن کفته‌اند: 

مگر آنها نبودند که سید اوصیاء را متهم به گرفتن حکومت و سلطنت 
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می‌کردند گفتند او فتنه‌انگیزی می‌کند و ارامش مردم را بر هم می‌زند و 
خون مسلمانان را می‌ریزد. تا جایی که خالد بن ولید را امر کردند تا گردن 
او را بزند. 

مگر علی علیه السُلام را متهم نکردند که می‌خولهد با دختر ابو جهل ازدواج 
کند و فاطمه را ازار دهد, و رسول خدا صلی الله علیه و اله بالای منبر از 
وی به مسلمانان شکایت کرد و گفت علی می‌خواهد با دختر دشمن خدا 
ازدواج کند و فاطمه را ازار دهد, و اینک هر کس فاطمه را ازار دهد مرا 
آزار داده است و هر کس او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده است. 
بعد از این امام صادق علیه السلام فرمود: ای علقمه گفته‌های مردم در 
باره فلی له السلام شگفت‌آور است گروهی او را خدای معبود می‌دانند 
و کسانی او را بنده گناهکار بشمار رد ولی او از کسانی که به 
خدائیش معتقد بودند بیشتر متنفر بودند تا آنهائی که او را گناهکار 
می‌د انستند. 

ای علقمه مگر این مردم نبودند که گفتند خدا یکی از خدایان سه‌گانه 
فی‌ناتتدر آبا او را به مخلوقات شبیه نکردند. مگر نگفتند که خدا همان 
روزگار هست, مگر نگفتند فلک همان خدا می‌باشد. مگر نگفتند خدا جسم 
است مگر برای او صورت قائل ننشند ند خداوند از همه این سخنان منزه 
است. 

ای علقمه کسانی که در باره خداوند سخنان ناروا می‌گویند چگونه از 
بدگوئی به شما دست باز دارند و شما را ناراحت نکنند, اینک از خداوند 
پاری بخواهید و صبر پيشه نمائید و بدانید که خداوند زمین را به وارثان آن 
می‌رساند و به هر کس بخواهد می‌دهد و عاقبت برای پرهیزگاران است. 
بنی اسرائیل گفتند: ای موسی قبل از اینکه شما بیائید ما اذیت شدیم و 
بعد از اينکه بخ غنهان توت آهوید باتهم ازار نیم دا فند فرمود: ای 
را در زمین جانشینان 
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40 کمال انسان و جوانمردی او 


1- امير الممنین علیه السّلام فرمود: کمال مرد در شش چیز است به دو 
چیز کوچک و دو چیز بزرگ و دو چیز هم به قیافه ظاهری او ارتباط دارد, 
اما آن دو کوچک قلب و زبان او می‌باشند که اگر جنگ کند با دل می‌جنگد و 
اگر سخن بگوید با زبان حرف می‌زند, دو بزرگ هم عبارتند از عقل و همت 
او و ان دو که مربوط به قیافه و ظاهر او هستند عبارتند از مال و جمال. 
2 علی علیه السلام فرمودند: ارزش مرد به اندازه ارزش همت او 
می‌باشد و صداقت او به اندازه مود انکین او هست و شجاعتش به قدر 
ان ی 

3- در یک حدیث مرفوع از امام صادق علیه السْلام روایت شده: راوی 
گفت: ما در نزد ن حضرت از فتوت و جوانمردی سخن می‌گفتیم, امام 
علیه السلام فرمود: آیا شما گمان می‌کنید که فتوت به فسق و فجور 
می‌باشد. 

جوانمردی طعامی است گسترده, و کرمی است برای همه و انسانی است 
قعروف. که تیکی. آن نب همه می‌زشتند و آزارشن. از همه دوز فی‌باشده آها ان 
فتوت و جوانمردی که شما تصور کرده‌اید او راه‌زنی و فسق است. 

بعد از اين امام صادق سلام الله علیه فرمود: می‌دانید مردانگی چیست 
عرض کردیم نمی‌دانيم, فرمود: ف ومد انیت ان اشست: که آدفی ستفرم 
غذایش را در کنار در منزلش پهن کند. 


1 منجیات و مهلکات 


1- سعد بن طریف گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: سه چیز درجات را 
بالا می‌برند و سه چیز موجب کفاره گناهان می‌شوند, و لته حیزر آدفی .ر| 
هلاک می‌کنند و سه چیز هم موجب نجات و رستگاری انسان می‌شوند. 

اما اغفالی که موحت ارشقا ۶ ادمی.هن کرد ند عبارتند از سلام کردن آشکار 
و خورانیدن غذا و نماز خواندن در شب هنگامی که همه به خواب رفته 
باشند, و اعمالی که موجب اهر نش گناهان می‌ شوند عبارتند از وضو ۶ 
گرفتن در هوای سرد و رفتن به نماز در شب و روز و شرکت در 
اجتماعات. 

اما آن سه گناه که آدمیان را به هلاکت می‌رسانند عبارتند از بخل. هوای 
نفس که آدمی را به دنبال خود بکشند و خودبینی, اما اعمالی که انسانی را 
نجات می‌دهند ترس از خدا در ان و اشکار و میا نهر وق در هنگام فقر و 
توانگری و سخن عادلانه در خوشنودی و غضب. 

2- انس بن مالک گوید: ول اکرم صلی, اه یه و الم ار جوو: سه 
خصلت آدمی را نجات می‌دهد و سه خصلت هلاک می‌کند, آنهائی که نجات 
می‌دهند عبارتند از ترس خدا در نهان و اشکار و میانه‌روی در فقر و 
توانگری و عدالت در هنگام غضب و خوشنودی. 

آن سه خصلت که موجب هلاکت می‌گردند بخل و هوی نفس که آدمی را 
دنبال خود بکشند و خودخواهی و خودپسندی, گز عک. زوایت: دیع آضذه که 
بخل موجب سوء ظن بخداوند قف کودد: 

3- انس بن محمد از امام صادق علیه السْلام و او از پدرانش روایت 
می‌کند که علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله در 
وصیتی به علی فرمودند: سه عمل موجیات بالا رفتن مقام می‌شوند و سه 
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می‌گردند. 

آن اعمال که موجب ارتقاء مقام می‌شوند عبارتند از وضوی کامل در هوای 
سرد و انتظار نماز دیگر بعد از اداء نمازر و شرکت در اجتماعات در شب‌ها 
و روزها, و اما اعمالی که موجب کفاره گناه می‌شوند واضح و روشن سلام 
کردن و غذا خورانیدن و نماز در شب در آن هنگام که مردمان در خواب 
باشند. 

اما اعمالی که موجب هلاکت انسان می‌شود بخل و هوی نفس که آدمیان 
را دنبال خود بکشند. خودخواهی و از خود راضی بودن؛ اما منجیات ترس از 
خداوند در نهان و آشکار و میانه‌روی در فقر و توانگری و سخن عدل در 


خوشنودی و غضب. 

4- ابن زیاد گوید: امام باقر علیه السلام از پدرش روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: سه خصلت آدمی را هلاک می‌کند, نقض 
عهد, ترک سنت‌ها, مفارقت از اجتماعات و سه خصلت موجب نجات است.؛ 
نگه داشتن زبان. گریه کردن بر گناهان خود و نشستن در خانه. 

5- سکونی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که علی علیه السلام 
فرمود: خوشا بحال ان کس که در خانه خود بنشیند و 2 ز طعام خود 
بخورد, و به طاعت خداوند مشغول گردد و بر گناهانش گریه کند 


2 در ستایش چهره‌های نیک 


1- ابن نباته گوید: هنگامی که علی علیه السّلام بر ارپکه خلافت مستقر 
شد و مردم با او بیعت کردند بالای منبر قرار گرفتند و گفتند: ای مردم از 
من سوال کنید قبل از اينکه مرا از دست بدهید. در این هنگام مردی از 
فنان-خصفیت دز خالی که.بر .غضاتی عکبه کردم از فیان مر دم خود را به. آن 
جناب رسانید. ۳ 
عرض کرد: يا امیر المومنین مرا به عملی راهنمائی کنید که هر گاه آن را 
عمل 
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کردم خداوند مرا از اتش نجات دهد, فرمود ای مرد بشنوید و به فهمید و 
بعد از این یقین حاصل کنید دنیا بر سه چیز استوار است. 

نخست عالمی که سخن بگوید و به علمش عمل کند, توانگری که بخل 
نداشته باشد و به اهل دیانت انفاق نماید و فقیری که صبر کند, هر گاه 
عالم علمش را به مردم نگفت., و مال‌دار بخل کرد و فقیر هم صبر ننمود 
در این جا جامعه هلاک و نابود می‌ شود. 

ای سائل به زیادی مسجدها گول نخور و از اجتماعات زیاد خویشتن را 
فریب نده زیرا در جامعه‌ای که وحدت نباشد. ان جامعه موفق نمی‌شود, با 
دلهای پراکنده و افکا ر مخالف نمی‌توان کاری کرد و به هدف‌ها رسید. 

ای مردم بدانید که مردم بر سه دسته هستند, گروهی زاهد که همه چیز را 
ترک می‌گویند,. دسته‌ای راغب که دنبال همه چیز می‌روند. جماعتی هم صبر 
قف ند اما زاهد به آنچه از دنیا به او می‌رسد هرگز خوشحال نمی‌گردد, و 
اکرخبوی ار دسشنشن رفت آنخوهکین نمی کردو. 

اما صابر دنیز را در دلش آرزو می‌کند ول هتکامی که به: او رسید از آن 
منصرف می‌گردد, چون سوء عاقبت ان را می‌داند, اما راغب به دنیا او از 
هر جا برسد می‌گیرد و باکی ندارد از حرام است و يا حلال او در حال 
بدست اوردن مال می‌باشد و هدفی جز این ندارد. ۱ 

بعد از این گفت: یا امیر الموّمنین علامت موّمن در آن زمان چیست 
فرمود: 

بنگرد حق خداوند کدام است دنبال آن برود و متوجه گردد خلاف حق کدام 
است آن را ترک گوید, اگر چه مخالف حق از دوستان نزدیک او باشد. 

آن مرد اظهار داشت یا امیر المومنین شما درست فرمودی و حق مطلب 
را ادا کردی, سپس آن مرد از مسجد بیرون شد و از نظرها پنهان گردید, 
مردم هر چه او را طلب کردند نیافتند در این هنگام علی علیه السْلام بالای 
منبر تبسم کردند و فرمودند, شما کجا را جستجو می‌کنید این برادرم خضر 


علیه السلام بود. 

2- ابن _صدقه از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: 
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وارد بهشت شدم و دیدم اکثر اهل آنجا از بلهاء می‌باشند گوید: عرض کردم 
معنی ابله و بله چیست فرمود: در کارهای خیر با عقل است و از شرها 
غافل می‌باشد و در هر ماه سه روز روزه دارد. 

3- ابو سعید گوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خیر را در نزد 
یبا چهرگان پیایید-و: از آنها آرزوی نپکی داشته باشید. 

4- ثعلبه گوید: امام صادق سلام الله علیه فرمود: مردم سه دسته هستند, 
گروهی مال دارند, جماعتی آبرو و اعتبار دارند, و پاره‌ای هم زبان دارند و 
اين بهترین انها می‌باشد. ۲ 

5- امیر المومنین علیه السلام فرمود: مردم سه گروه هستند: عاقل, احمق 
و بدکار, عاقل دینش راه او را معین می‌کند , حلم و بردباری طبیعت او 
می‌باشد, رأی و نظر او را هدایت می‌کند. اگر از وی سوال کنند پاسخ 
می‌دهد و اگر سخن بگوید حق بر زبانش جاری می‌گردد, اگر حدیثی نقل 
کند راست می‌گوید, تم نو وفا ی گنت 

اما احمق اگر کار : نیکی برایش پیش بیاید از ان غفلت می‌کند. اگر از کار 
خوبی پائین هام رنخ. ۳1 ر ترک می کند و اگر او را از روی نادانی بکاری 
وادارند او هم از نادانی آن را قبول می‌نماید, اما فاجر اگر او را در کاری 
امین بدانی خیانت می‌کند, اگر با وی رفاقت کنی تو را سرزنش می‌نماید, 
6 یزید بن حسن از موسی بن جعفر علیهما السُلام روایت می‌کند که گفت 
پدرم فرمودند: مردم بر چهار دسته می‌باشند. نخست جاهلی که در 
گمراهی سقوط کرده و با هوای نفس هم آغوش شده است دوم عابدی که 
عبادت او را فریفته و متکبر شده است و هر روز بر تکبرش افزوده 
ی کزدد. 

سوم عالمی که دوست دارد مردم دنبالش حرکت کنند و از ستایش و 
تعریف مردم خوشش می‌اید, چهارم عارفی که بر طریق حق کام نهاده و 
حق را هم دوست می‌دارد, ولی پا ناتوان است و با مغفلوب واقع شده, اینها 
نمونه‌های مردم زمانت 
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می‌باشند و از همه عاقل‌ترند. 

7- در یک حدیت مرفوع از حسن بن علی علیهما السْلام روایت شده که 
فرمود: مردم چهار دسته هستند. بعضی از انها دارای خلق می‌باشند ولی 
بهره و نصیبی ندارند جماعتی بهره و نصیب دارند ولی اخلاق ندارند. 


گروهی نه اخلاق دارند و نه حظی و بهره‌ای دارند اينها بدترین مردم 
می‌باشند و دسته‌ای هم اخلاق دارند و هم بهره و نصیب دارند این جماعت 
از بهترین مردم هستند. 

8- زرارة بن اوفی گوید: خدمت امام سجاد علیه السّلام رسیدم فرمودند: 
ای زراره مردم زمان ما شش طبقه هستند, , شیر ۳ روباه. سگ, خوک 
و گوسفند, اما شیر پادشاهان و حکمرانان می‌باشند که هر کدام می‌خواهند 
بر دیگری غالب شوند و هرگز مغلوب نشوند. , 
اما گرگ بازرگانان شما هستند که هنگام خریدن مذمت می‌کنند و هنگام 
فروختن تعریف می‌نمایند. اما روباه اين جماعتی هستند که از دین 
زندگی می‌کنند و به زبان می‌گویند آنچه را که به آن عمل نمی‌کنند. 

اما سگ اینان جماعتی هستند که با زبان خود مردم را کار می‌گیرند و مردم 
را از سخنان زهراگین خود "راک مي‌کنند.. اما خوک این مختثان می‌باشند 
آنها رآ رد و گوشت آنها را 1 آنها را می‌شکنند, و 
اینک گوسفند بین شیر, گرگ, روباه و سگ چکار می‌تواند بکند. 

9- یکی از راویان به امام صادق علیه السّلام گفتند: آیا شما همه این 
جماعت را از مردم می‌ شمارید, امام علیه السلام فرمود: کسانی که 
مسواک را ترک می کنند, و در جای یک ننگ چهار زانو جلوس می‌نمایند. و 
سخنان بی معنا بر زبان جاری 0 3 بل 
ندارند ِِ می‌گویند و به دون مرض خود را بیمار جلوه می‌دهند. 

کسانی که بدون مصیبت خود را افسرده نشان می‌دهند, و با پاران خود در 
برابر 
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حق مخالفت می‌کنند در صورتی که قبلا با هم متفق بوده‌اند. کسانی که به 
پدران خود افتخار می‌کنند در حالی که خود عمل صالح ندارند, اين‌ها 
کسانی هستند که خداوند در باره انها فرموده انها مانند چهارپایان و یا 
گمراه‌تر از آنها می‌باشند. 

0- زراره گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: هر بنده‌ای که دارای 
صورتی نیکو باشد و در او عیبی که موجب سرزنش باشد دیده نشود او از 
جااصان 1 ِ_ می‌آید, راوی گوید عرض کردم مقصود از عیب 

1 عبد ال بن محمد ی ۳ ابو الحسن سوم علیه السلام شنیدم 
فرمود: سر و صدای عوام و هیاهوی انها پیامبران را به کشتن داد عامه 
تاه است که از عمی و کوری مشتق شده و خداوند انها را به چارپایان و 
پشتت‌ترز از انها شننیته. کردم انست: ۲ 

2- امیر المومنین علیه السْلام در صفت غوغاء فرمودند: انها کسانی 


هستند که هر گاه جمع بشوند غالب می‌گردند و هر گاه پراکنده شوند 
شناخته نمی‌گردند, در یک روایت ت آمده که فرمود: هر گاه اجتماع کنند زیان 
می‌رسانند و هر گاه متفرق شوند سود می‌دهند. 

زر ما علت زیان آن را دائستيم. ولی سود آنها کدام است. قرمود: 
پیشه‌وران بطرف پیشه خود می‌روند و کاسبان به کسب خود مشغول 
می‌شوند, بناءها سر کار خود می‌روند و بافندگان و خبازان بر سر کارشان 
مرد جنایت کاری را که مرتکب جنایت شده بود نزد علی علیه السلام 
بردند, گروهی از مردم کوچه و خیابان و آشوب طلبان هم با او آمده ِ 
آفتی الفومنیه هکامین که آنها را میدیم فومودیی میا یت نان عهرم‌هانی که 
فقط در حوادث سوء دیده می‌شوند. 

3- علی علیه السلام در یکی از سخنان خود فرمود: از بهشت روی 
برگردانیده و مقابل دوزخ قرار گرفته است؛ آنانی که سریع هستند و با 
شتاب حرکت می‌کنند نجات پیدا می‌کنند و آنهائی که آهسته حرکت دارند 
آنها هم امیدوار می‌باشند, 7 آنها که تقصیر می‌کنند در آتش دوزج سقوط 
خواهند کرد. 
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راست و چپ شما را به گمراهی می‌کشاند و راه میانه راه مستقیم است 
و شمارا پم مزلم رساند نایدا هرا ر پیامبران در همین جا می‌باشد 
و راه درست و ورود به آن از همین راه می‌باشد و پایان کار هم از این 
طریق انجام می‌گیرد. 

انها که .ادعا دازند. هلا می‌شونده و آنها که افتراء :می‌بندند اه دروم 
می‌گویند زبان خواهند دید, هر کس چهره خود را برای طلب حق ظاهر کند 
در نزد نادانان هلاک می‌گردد, و برای مردی همین اندازه جهالت کفایت 
می‌کند که قدر و مقام خود را نشناسد. 

هر کس اصالت دارد و ريشه در تقوی داشته باشد هرگز هلاک تم کر دور 6 
زرع و کشت هیچ ملتی که بر تقوی باشد بی‌اب نمی‌ماند. اکنون در 
خانه‌های خود قرار گیرید. و بین خود را اصلاح کنید و توبه نمائید. همه باید 
خدا را سپاس گویند و خود را ملامت کنند. 

4- سکونی از حضرت صادق علیه السّلام و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت و خدا صلی: اللة. علیه و اله فرمود: خوشا 1 
آنهانن که.مرا فشاهده کردند وخوشا بخال آنانن که.دبدندر ان کسانی را 
که مرا دیدند و رسول خدا تا هفت طبقه را گفتند و بعد سکوت کردند 


3 در محبت خداوند متعال 


لد ابق غیانن مد رصولن دا ضلی آلله‌علبه و الم اف مور ند خرا و۱ 
برای اینکه به شما نعمت می‌دهد دوست داشته باشید و مرا هم برای 
خداوند دوست بدارید و خانواده‌ام را نیز برای من دوست بدارید. 

2- مفضل گوید: امام صادق سلام الله علیه کر مود خداوند متعال در ضمن 
مناجات خود به موسی بن عمران فرمود: ای فرزند عمران دروغ می‌گوید 
کسی که می‌گویر مرا دوست دارد ولی هنگام شب می‌خوابد و مرا 
فراموش می‌کند مگر نه 
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آن است که هر دوستی دوست دارد با دوست خود خلوت کند. 

ای فرزند عمران من از حال دوستانم آگاه می‌باشم. هنگامی که سیاهی 
شب آنها فرا می‌گیرد, دیدگان دل آنها را باز می‌کنم و عذاب خود را مقابل 
آنها کر ار فن دهم آنها با مشاهده و حضور با من سخن می‌گویند. ۲ 

ای فرزند عمران با دل خاشع نزد من بیا و با بدن خاضعت با من گفتگو کن 
در سیاهی شب از دیدگانت اشک بریز و از من هر چه می‌خواهی طلب کن 
که مرا به زودی رواکننده حاجت‌ها خواهید دید. 

3- یکی از راویان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند متعال 
کسی را که از او نافرمانی می‌کند دوست نمی‌دارد و بعد این شعر را 
قراءت کردند: 

تعصی لاله و انت تظهر حبه هذا محال فی العقال بدیع 

لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطبع 

4 مردی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و اله عرض کرد یا رسول 
الله چیزی به من یاد دهید که هر گاه او را گفتم خداوند هرا دوست بدازد, و 
مردم هم مرا دوست بدارند, 9 
نشان دهید تا خداوند شما را دوست بدارد. و از مردم کناره‌گیری کن و 
ایس سا 

5- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: پنج نفر خواب ندارند, 
کسی که عزیزش را کشته باشند و قصاص نشده باشد. کسی که مال زیاد 
دارد ولی امنیت ندارد. کسی که از دیگری فحش بشنود و يا بهتانی به او به 
بندند, کسی که ثروتش را از وی بگیرند و او مالی نداشته باشد, و کسی 
که دوست خود را می‌خواهد از دست بدهد. 

6- وهب بن منبه گوید: در زبور خواندم که خداوند فرمود: ای داود بشنو چه 
می‌گویم و حق می‌گویم, هر کس نزد من بیاید و مرا دوست داشته باشد او 
را وارد بهشت می‌کنم. 


7- سلیمان بن عبد الله هاشمی گوید: از محمد بن علی علیهم الشلام 
شنیدم فرمود: رسول 
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خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: ای مردم خداوند را به خاطر نعمت‌هائی 
که به شما می‌دهد دوست داشته باشید, مرا هم برای خداوند دوست خود 
بگیرید, و اهل بیت مرا هم برای من دوست داشته باشید. 

8- انس از حضرت رسول صلی الله علیه و اله روایت می‌کند که جبرئیل 
گفتند: خداوند می‌فرماید: هر کس دوست مرا آزار دهد با من به جنگ 
پرداخته است, من در قبض روج موّمن پیوسته در بین دو چیز مردد هستم 
او از مرگ بدش می‌آید و من هم دوست ندارم او را ناراحت بنگرم و غیر 
از مرگ هم برای او راهی نیست. 

بندگان با اداء واجبات می‌توانند خود را به من نزدیک کنند, بنده من همواره 
بطرف من تضرع و زاری و گنز تا آن گاه که او را دوست می‌دارم و هر 
گاه او را دوست گرفتم برای او گوش وت خواهم بود هر گاه 
بعضی از بندگان موّمن برای عبادت بطرف خانه من می‌ایند ولی من آنها را 
راه نمی‌دهم زیرا ممکن است گرفتار عجب شوند و دینشان تباه گردد, 
گروهی از بندگان شایستگی پیدا نمی کنند مگر با فقر و تنگدستی و اگر آنها 
را مال‌دار کنم فاسد می‌شوند. 

بعضی از بندگان موّمن به صلاحیت نخواهند رسید مگر با توانگر شدن و 
اکز شبالم. ماندند تاه می‌شونده بعضتی: ان انا جاید شالم باشند احر بیمار. 
دنا باه قی حرذنوه تب بان تندکان با مره اتنت و فرم انا را هر تفت 
سکم 

9- یونس بن ظبیان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مردم خداوند را 
سه گونه عبادت مهف کنتن گروهی او را برای رسیدن به پاداش و واب 
پرستش می‌نمایند اين را عبادت طمع می‌گویند. دسته‌ای خداوند را برای 
ترس عبادت می‌کنند و این عبادت بردگان می‌باشد. 

آما من او را برای محبت عبادت می‌کنم و این عبادت بزرگان می‌باشد که 
ان را عبادت امن می‌گوبند, خداوند در قران مجید فرموده: انها از ترس و 
وحشت روز قیامت در اسایش می‌باشند و در جای دیگر فرمود: بگو اگر 
خداوند را دوست 
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می‌دارید از من اطاعت کنید تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما 
را بیامرزد. هر کس خدا را دوست بدارد خداوند هم او را دوست می‌دارد و 
0- ابن ظبیان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس دوست دارد 


بداند در نزد خداوند چه دارد باید بنگرد خداوند در نزد او چه دارد. 
11- علی علیه السلام فرمود: هر کس از شما می‌خواهد بداند مقام و 
منزلت او در نزد خداوند چگونه می‌باشد باید بنگرد خدا را چگونه اطاعت 
کرده و از معصیت خودداری کرده است یا نه. 
12- ایوب بن نوح گوید: رامام رضاأ از پدرانش علیهم السْلام روایت قفن کنن 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پروردگار به موسی علیه 
السلام وحی فرستاد ای موسی مرا دوست داشته باش و مردم را هم با 
من دوست کن,؛ 0 عرض کرد بار خدایا تو را دوست می‌دارم ولی 
مردم را چگونه , با شما دوست نمایم فرمود شما نعمت‌های مرا , به آنها 
بگوئید آنها جز خیر از من نخواهند دید. 
3- ابو حمزه گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: خداوند متعال 
می‌قرماید اق. فرزند ادم هن شه چیز به شما عغنایت کرده‌ام/ تخست اینکه 
کارهایت را مخفی داشتم و اگر خاندانت می‌دانستند چه کرده‌ای تو را دفن 
نمی‌کردند. به تو مال دادم و از تو قرض خواستم ولی تو کار خیری نکردی, 
و در هنگام مرگ به تو مهلت دادم تا در باره ثلث خود تصمیم بگیری ولی در 
این جا هم کاری نکردی. 


14- آبن عباس و تفستیر ایة شریفه «و أستع کم نع نِعمَةهٌ ظاهرءة و باطَِةٌ» 
فرمود: اه 
15- خ ال بر از و فشاه ارم تشه و ات علیکم ار نِعَمَهٌ ظاهرة 5 


باطتَّ» گفت: اه یعنی اسلام و دادن روزی, و اما باطنه گناهانی است 
که , بر شما پوشانیده و اعمال زشت شما را فاش نساخته است. 

16- عايشه گوید: رسول خدا ضلی الله غلیه و اله فرفود: هر کس نعمتهای 
خداوند را فقط در خوردنیها و آشامیدنیها بداند این شخص در معلومات خود 
مقصر است و به 
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عذاب نزدیک می‌باشد. 

7- امام باقر علیه السّلام از عبد ال راز سای بش ی لاه کوش 
ی 
کسب کرده بود و از دوستان امیر المومنین علیه السلام بشمار می‌رفت 
ی 

یکی از روزها رسول خدا صلی اللّه علیه و اله در مسجد نشسته بود و 
گروهی از اصحاب مانند ابو بکر و عمر و ابو عبیده و عثمان و عبد الرحمن 

و دو نفر هم از قراء صحابه حضور داشتند. یکی از آن دو عبد اللّه بن ام 
ار ای ی 
شرکت‌کنندگان در جنگ بدر بودند. 

کو ایسهام بش مه ف رای شیم ای کر ها سم ای | 3 


ِعَمَهٌ ظاهرَءة و باطِیِةٌ» رسیدند و ابی هم سوره ابراهیم را تلاوت کردند تا 
به آیه شرعه «و «کرْهم ایام له ار فی ذلک لیات کل صتاریه رسیدند 

سول خدا صلی:ا :لت و ال فرمودند: مقصود از ایام الله نعمت‌ها و 
ابتلاات خداوند. می‌باشتد: بعد از آن.متوچه اضحاب. شدتد و فرمودند: من 
گاهی بخاطر اینکه از موعظه خسته نشوید شما را موعظه نمی‌کنم, ولی 
خداوند بمن وحی فرستاده که بعد از اين آیه «و أَسْتَعَ عَلیْکم نِعمَهٌ ظاهرة 5 
باطنَّْ» را تلاوت کردند و بعد به اصحاب گفتند: اینک بگوئید نخستین نعمتی 
که خداوند به شما عطا کرد چه بود, در اینجا پاران آن حضرت به فکر فرو 
رفتند و نعمت‌هائی را که خداوند به انها ارزانی داشته و به انها احسان 
نموده و وسائل زندگی برای آنها فراهم کرده و يا زن و فرزند به آنها داده 
بیاد خود آوز ند و متذکر نعمت‌ها شدند. 
در اینجا همه سکوت کردند و کسی سخن نگفت, رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله متوجه علی علیه السّلام شدند و گفتند یا ابا الحسن شما بگوئید 
نخستین نعمت‌های خدا کدام است اینها سخنان خود را بر زبان جاری کردند 
و هر چه می‌دانستند گفتند. 
علی علیه السّلام عرض کرد پدر و مادرم فدایت باد من چه بگویم در حالی 
که خداوند ما را به وسیله شما هدایت کرد. فرمودند با همه اینها نظر خود 
را بگوئید و در باره 
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اولین نعمت خداوند که به شما ارزانی داشت چیزی اظهار کنید 
علی ید لام کف سین کی که ایند ی ما وان داشت 
خلقت ما بود که ما را از عدم آفرید و به ما هستی بخشید, فرمود: راست 
گفتید. نعمت دوم کدام است. گفت: خداوند به من نیکی کرد که در هنگام 
خلقت مرا زنده قرار داد و از مردگان بحساب نیاورد. فرمودند: راست 
گفتی سومی کدام است. 
علی فرمود: هنگام خلقت ما را به بهترین صورت خلق کرد و معتدل‌ترین 
ترکیب را برای ما مقرر ساخت از اين ۳ او را سپاس می‌گوئیم, فرمود: 
زاشت فتید جهارمی کذام استشم: صفت: مارا منفکر»ه الم افرید:ه مارا 
ابله و فراموش کار خلق کرد. 
رسول خدا فر مود: وی دی از آخت: غلی کفنت: برای من 
مشاعری خلق کرد که واقعیت‌ها را درک می‌کنم و برای من چراغ روشنی 
گذاشته که بوسیله او از تاریکیها بیرون می کردم و راه‌ها را تمیز می‌دهم. 
فرمود: راست گفتید ششمی کدام است گفت: مرا به دین خود هدایت کرد 
و گمراهم نساخت رسول خدا گفت راست گفتید هفتمی کدام است, علی 
گفت: مرا دز ند حی ادن راهین گذاشته که هرگز قطع نمی‌شود, فرمود: 
راست گفتید: هشتمی چیست گفت: مرا مالک قرار داد مملوکم نساخت 


گفت این را درست 
بار دیگر فر مود: نهمی کدام است گفت: آسمان و زمین 0 در آنها 
قرار دارد از مخلوقات مسخر من کرد فرمود: این هم صحیح است. دهمی 
کدام است. گفت اینکه ما را مرد و قائم بر زنان خلق کرد و ما را زن 
نیافرید. رسول خدا فرمود: 
بعد از اين کدام است. گفت يا نبی اللّه نعمت‌های خداوند بسیار زیاد 
هستند و همه خوتب می‌باشند و نمی‌توان همه آنها را بشمارش درآورد. 
در این هنگام رسول خدا صلی اللّه علیه و اله تبسم فرمودند و گفتند این 
علوم و معرفت بر تو گوارا باد ای ابو الحسن تو وارث علم من هستی و 
اختلافات را بعد از من برای امت من بیان می‌کنی. هر کسی از تو متابعت 
کند و راهت را ادامه دهد هدایت می‌شود و هر کس از تو دوری کند و تو را 
دشمن بدارد روز قیامت بهره‌ای نخواهد داشت. 
ایمان و کقر, ج1 ص: 562 
8- جابر گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: خداوند متعال برای موسی 
بن عمران علیه السّلام وحی کرد مرا دوست بدار و مردم را هم با من 
دوست گردان. موسی گفت: بار خدایا محبوب‌تر از تو در نزد من نیست و 
تو را بیش از همه دوست می‌دارم 19 
ولی مردم را چگونه با تو دوست گردانم. من که از دل آنها آگاهی ندارم. 
خداوند فرمود: ای موسی نها را به نعمت‌های من اگاه گردان, هر گاه انان 
متوجه نعمت‌های من شدند صقد کر امی کزدند و در این هنگام از من به نیکی 
باد می کنند. 
9- در یک حدیث از رسول خدا صلی اللّه علیه و اله روایت شده که 
فرمود: خداوند به داود وحی کرد ای داود مرا دوست بدار و مردم را هم با 
من دوست نماء داود گفت بار خدایا من تو را دوست می‌دارم ولی چه طور 
مردم را با شما دوست گردانم. خداوند فرمود: نعمت‌های مرا بیاد آنها 
بیاورید انها هم مرا در این صورت دوست خواهند داشت. 
0- در یک حدیت مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: هر کس می‌خواهد بداند در نزد خداوند چه دارد بنگرد که خداوند در 
نزد او چه دارد. 
1- حنان بن سدیر گوید: رسول خدا صلی ال علیه و اله فرمود: خداوند 
متعال می‌فرمایند بندگان می‌توانند با انجام واجبات خود را نزد من محبوب 
کنند و هر کس واجبات را انجام دهد نزد من از همگان محبوب‌تر می‌باشد. 
بنده من می‌خواهد با انجام مستحبات خود را نزد من محبوب کند, و هر گاه 
من او را محبوب خود قرار دهم در این هنگام گوش او خواهم شد که با آن 
ی نود و دیدگان او ۱ که به وسیله آن خواهد دید و زبان او 


من دست او خواهم شد که با آن هر چیزی را 9 و ِِ 
چیزی ۰ عطا می‌کنم. و در قبض روح موّمن , همواره ِ هستم, ِا 
از مرگ کراهت دارد و من هم نمی‌خواهم او ناراحت گردد. 

22 امام صادق علیه السلام فرمود: مناجات عارفان بر سه پایه دور 
می‌زند, خوف, 
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رجاء و محبت. خوف از فروعات علم, و رجاء از فروعات یقین و محبت از 
فروعات معرفت فی‌باشتدر:د لیل خوف. ان اسنت که ادف اه کناهارگربدد: 
دلیل رجاء آن است که انسان دئبال مقصود برود, و دلیل محبت ایثار در 
متجتو نب و از غیر او گذشتن می‌باشد. 

هر گاه علم در سینه تحقق پیدا کند مقام خوف پیش می‌آید. و هر گاه 
معرفت در آدمی زیاد شود خوف می‌آید, و هر گاه خوف پیدا شد فرار از 
مشتهیات پیش می‌آید و هر گاه قرار تحقق یافت انسان نجات پیدا می‌کند. 
هر گاه روشنائی یقین در قلب پیدا شد فضیلت را خواهد دید, و هر گاه 
قدرت پیدا کرد فضل را مشاهده کند برایش امید پیش می‌آید. و هر گاه 
مزه رجا را چشید دنبال طلب می‌رود و هر گاه طلب برایش پیدا شد 
خواهد یافت. 

هنگامی که که روشنائی معرفت در دل تابید با محبت وزیدن می‌گیرد و هر 
گاه باد محبت وزیدن گرفت در سایه محبوب آسایشی پیدا می‌کند و به آن 
مانوس می‌گردد, و در اینجا محبوب را بر همه چیز اختیار می‌نماید. 

او در این حال همه اوامر محبوب را انجام می‌دهد و از منهیات او دست باز 
می‌دارد. و هر گاه با او در یک جا قرار گرفت و دستورات او را اجراء کرد 
به مقام مناجات و قرب خواهد رسید, مثال اين‌ها مانند حرم و مسجد و 
کعبه می‌باشد. 

هر کس وارد حرم شد از آزار و اذیت مردم مصون می‌گردد, و هر کس 
وارد مسجد شد دیگر نمی‌تواند با اعضاء و جوارح خود خداوند را معصیت 
کنده هر کس داحلن. کفبه شد رل ار آفتن,ییدا می کنو به یر ادا به 

چیزی دیگر مشغول نمی‌گردد. ۱ 

اکنون ای مومن توجه داشته باش اگر از این حالتی که داری راضی 
تانتنم و دلت می‌خواهد با این حال از دنیا بروی خداوند را بر این توفیق 
سپاسگزار باش: ها کر ی تست تمس یکی خلت ارسداد هر سا بت 


کنن: 

از غفلت‌هائی که در گذشته برایت پیش آمده پشیمان باش و از خداوند 
بخواه که ظاهرت را از گناه حفظ کند, و باطنت را از عیب‌ها بای فزدانم و 
غفلت را از 
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خودت دور کن و آتش شهوت را خاموش گردان. 

3- امام صادق علیه السْلام فرمود: هر گاه محبت خداوند در دل یک 
بنده‌ای روشن گردد او را از هر مشغول کننده‌ای باز می‌دارد و فقط متوجه 
خداوند می‌گرداند. دوست خدا دلش از همه چیز پاک می‌باشد و فقط به 
خداوند تنوجه دارد. 

محب خداوند از همگان راست‌گوتر می‌باشد. و بهتر از همه به عهد خود 
وفا می‌کند. و اعمال او از همه پاکتر است و باطنش از همه روشنتر و 
می‌کنند و با دیدن او بر خود می‌بالند. 

خداوند معال توسط او شهرها را آباد می‌کند و بخاطر کرامت او بندگانش 
را گرامی می‌دارد, هر گاه از پروردگار بخواهند بخاطر او خواسته‌های آنها 
را اجابت می‌کند و به رحمت خود بلاها را از آنان دور می‌گرداند. اگر مردم 
می‌دانستند که محب خدا چه مقامی دارد به خاک قدم او به خداوند متوسل 
می‌ شد ند. 

امیر المومنین علیه السلام فر مود: محبت خداوند ات است که بر هر 
جیزی عبور می‌کند 1 را می‌سوزآند, و نوری است که هر جاأ بتابد رن را 
روشن می‌سازد. و آبری است که هر جا ظاهر شود همه را می‌پوشاند, او 
بادی است که از طرف خداوند می‌وزد و همه را به حرکت وامی‌دارد. 
محبت خداوند آت حیات است که خداوند بوسیله آن هر چیزی را زنده 
می‌کند, و سرزمینی است که هر چیزی در آن می‌روید. هر کس خداوند را 
دوست بدارد هر چه بخواهد به او می‌دهد, و او را از مال و دارائی بی‌نیاز 
می‌کند. َ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر گاه خداوند بنده‌ای را دوست 
بدارد و در دل برگزیدگان و فرشتگان خود می‌اندازد تا او را دوست داشته 
باشند, و او واقعا محب خداوند می‌باشد خوشا بحال او برای وی شفاعت 
مورد قبول در روز قیامت خواهد بود. 

4- امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که مشتاق هست به غذا میل 
ندارد. و از آشامیدنیها لذت تفی‌بریه از نندازی, خهشتت تمی ایور وبا 
دوستبی ۳ تن کیزر وراه 

وی ی تقد 

در خانه‌ای منزل نمی‌کند, و در آبادیها جای نمی‌گیرد, لباس نرم نمی‌پوشد و 
او شب و روز خدا| را عبادت می کند و امیدوار است به انچه اشتیاق دارد 
برسد و با زبان شوق آنچه در باطن دارد اظهار می‌دارد. همان گونه که 
خداوند از وعده موسی علیه السلام خبر داد و فرمود: بار خداپا من به 


عجله بطرف تو آمدم تا راضی شوی. 

زستول خدا ضلی الله,غلنه :و اله در تفر این آیه شرف فرمودید آوسیری 
نخورد و آبی نیاشامید و بخواب نرفت و میل به چیزی پیدا نکرد و رفت و 
امدش چهل روز بطول انجامید همه این‌ها را بخاطر اشتیاق بخداوند پایان 
داد و تحمل نمود. 

هنگامی که در میدان شوق قدم گذاشتی این را نزد خود تتر بت ندان 3 
مقصودت را از دنیا دریاب و با هر چه قبلا الفت داشتی آنها را دور انداز, 
سوای معشوق خود همه را از خود دور کن و خود را بین مرگ و زندگی 
مشاهده کن. ۳ 

همواره خود را در مقابل خداوند بدان و متوجه باش که او هر ان تو را صدا 
می‌زند و تو هم بگو لبیک اللهم لبیک. خداوند پاداشت را بزرگ کند. مثل 
مشتاق مانند کسی است که غرق شده و می‌خواهد خود را نجات دهد و 
همه چیز را در اين حال فراموش می‌کند. 

25- حسین بن سیف گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
مردی به حقیقت ایمان نخواهد رسید مگر اینکه خداوند را از خود و پدر و 
مادر و فرزند و خانواده و مال و دارائی و همه مردم بیشتر دوست داشته 
باشد. 

6 این یبا بو اما ضادنق لام الله عليه نود آوله الالیات 
کسانی هستند که با تفکر و انديشه کار کردند تا آنجا که محبت خداوند را 
ارت بردند, هر گاه محبت خداوند به قلب برسد و از آن روشنائی بگیرد 
لطف خداوند زودتر به ان می‌رسد. 

هنگامی که لطف در قلب فرود آمد مرکز فوائد خواهد شد. و هنگامی که 
محل فوائد گردید قلب از حکمت سخن می‌گوید, و هر گاه از روی حکمت 
سخن گفت 
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دارای هوش و ذکاوت می‌گردد, هنگامی که هوش و فراست پیدا کرد با 
قدرت عمل می‌کند و هر گاه با قدرت کار کرد آسمانها را می‌شناسد. 
هنگامی که به اين مقام رسید در فکر و اندیشه و حکمت و بیان فرو 
می‌رود, وقتی که این چنین شد خواهشها و دوستیهای او بخدا ارتباط پیدا 
می‌کند, و هر گاه چنین مقامی پیدا کرد به جایگاه بزرگ می‌رسد و خداوند 
را در قلب خود می‌نگرد. 

در اینجا حکمت را به ارث می‌برد ولی : نه آن طور که حکیمان آن را به ارث 
می‌برند, و علم را وارت می‌ شوند اما به آن گونه که عالمان وارت 
می‌گردند. و صدق را ارث می‌برد نه آن طور که صدیقان ارث می‌برند. 
حکماء حکمت را به سکوت ارث بردند و علماء علم را به دست آوردند, 
ابا و یی را رد اعایه ارسرایدست اه هر 


کس آنها را به اين وسیله فرا گیرد يا پائین می‌رود و یا بالا قرار می‌گیرد 
ِ بیشتر نب پائین قرار می‌گیرند و بالا نمی‌روند. 

زر | انها حق خداوند را مراعات نکردند و اوامر او را انجام ندادند, ِ 
1 است که خداوند را به خوبی نشناختند و او را آن طور که 
شایسته است دوست نداشتند, اکنون از نماز و روزه آنها گول نخورید و از 
روایات و علوم آنها مفرور نگردید فانهم حَمَر مُسْتلْْرَُ 

7- علی علیه السلام فرمود: هر کس دوست بدارد که بداند مقام او در 
نزد خداوند چگونه است باید بنگرد که خدا در نزد او چگونه می‌باشد, زیرا 
هر خیری دو امر دارد, امری مربوط به آخرت و امری مربوط به دنیا, هر 
کنن اخرت راز دیا اخقار کرد اقا رانووست میداد هی کی ار 
برگزید معلوم است که در نزد خدا مقامی ندارد. 

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: دل حرم خداوند است. پس در حرم 
خدا کسی غیر از خداوند را جای ندهید. 

8- در اخبار داود علیه السّلام آمده که خداوند فرمود: ای داود به مردمان 
روی زمین برسانید که من دوست کسانی هستم که با من دوستی کنند و 
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می‌باشم که با من هم‌نشینی نماید و مونس کسی هستم که با من انیس 
باشد. 

من صاحب کسی هستم که با من مصاحبه کند, و برگزیده کسی می‌باشم 
که مرا برگزیند. و مطیع ان کس هستم که از من اطاعت نماید. هر کس 
مرا از روی قلب دوست داشته باشد من هم او را برای خود قبول می‌کنم, 
و او را بالاتر از همه بندگان دوست خواهم داشت. 

هر کس از روی حقیقت مرا طالب باشد خواهد یافت؛ و هر کس غير از 
مرا طلب کند مرا نخواهد یافت ای اهل زمین غرور را از خود دور کنید و به 
مصاحبت و مجالست و هم‌نشینی با من بشتابید با من انس بگیرید تا با شما 
انس بگیرم و بدوستی شما شتاب کنم. 

خداوند به بعضی از صدیقان وهی فرستاد و گفت: من فد ان دارم که 
مرا دوست می‌دارند و من هم آنها را دوست می‌دارم, آنها به من اشتیاق 
دارند من هم به آنها اشتیاق دارم انفااز من باه مت نید من هم از آنها یاد 
می‌کنم, اگر راه آنها را بگیری دوست من خواهی بود و اگر از آنها دوری 
کنی دشمن من خواهی بود. ۱ ۱ 

ان صدیق گفت: بار خدابا علامت انها چیست خداوند فرمود: انها در روز 
مانند سایه همدیگر را حفظ می‌کنند همان گونه که چوپان گوسفندان خود 
را حفظ می‌کند, آنها هنگام غروب آفتاب بخانه‌های خود برمی‌گردند همان 
طور که پرندگان به لانه‌های خود جمع می‌کردند. 


هنگامی که شب بر آنها سایه افکند و تاریکی همه جا را فرا گرفت و 
بسترها پهن کردید. و تخت‌ها برای خواب نصب شد, و هر دوستی با دوست 
خود خلوت نمود, آنها قدم‌های خود را بطرف من برمی‌دارند و روی پاها 
قرار می‌گيرند. 

صورت‌های خود را بر زمین پهن می‌کنند و با من آهسته سخن می‌گویند, و 
از نعمت‌های من تقدیر مب ‌ماندد. انم تا صق و تم و کرربه <می کنر و 
ناله‌ها و شکوه‌ها دارند, گروهی نشسته و جماعتی در حال قیام می‌باشند. 
بعضی در حال سجده هستند و گروهی رکوع می کنند, انها بخاطر من 
سختی‌ها را تحمل می‌نمایند و ناسزاها را می‌شنوند. سه چیز به آنها 
می‌دهم, اول از 
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تون خود یه داد آرما داز انا اس یر وه ان ود که هر 
از آنها خبر می‌دهم. ۲ ۱ ۱ 
دوم اگر اسمانها و زمین و انچه در میان انها می‌باشد بعنوان ارث به آنها 
تعلق می‌گرفت برای انها کم می‌دانستم. سوم با تمام صورت بطرف نها 
توجه می کنم؛ آنا-شا هده-فی کنی. کسی را که بطوف. اوه کنم: به او چه 
خواهم داد. 

29- روایت شده موسی علیه السلام گفت: بار خداپا بمن بگو چگونه از 
بنده‌ات راضی می‌شوی خداوند وحی کرد: هر گاه مشاهده کردی که بنده 
خوو را برای اطاعت خوه آماده ی کم و او با ازهعضت بار می‌دا رم اه 
علامت رضایت من از او می‌باشد, در روایت دیگری آمده هر گاه مشاهده 
کردی فقراء را دوست و جباران را دشمن می‌داری ان نشانه رضایت من 


4 در صلاح و فساد قلب 


1- حماد گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر قلبی دو گوش ۰ 
یکی از آنها فرشته‌ای است که ارشاد می‌کند و به دیگری شیطانی که 
فتنه‌انگیزی می‌نماید, اين امر می‌کند و آن دیگری نهی می‌نماید شیطان او 
را به معصیت وامی‌دارد فرشته او را نهی می‌کند و این ات معنی آیه 
شریفه عَنِ الیمین و غن السّمال قعیذ ما بفظ من ول الا یه رقیت 
عتیذ. 

2- ابو بصیر گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: برای قلب دو گوش 
می‌باشد, هر گاه بنده‌ای قصد گناهی بکند روح ایمان می‌گوید: اين کار را 
ترک کن؛ ولی شیطان می‌گوید انجام بده, و هر گاه روی شکم آن قرار 
گیرد روح ایمان از آن ذفو هی کر ند 

3- ابان بن تغلب گوید: امام صادق سلام ااات قیفر هیچ مومنی 
نیست 
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مگر اينکه در 0 دو گوش مي‌باشد, گوشی که در آن وسواس خناس 
می‌دمد, و گوشی که فرشته در آن می‌دمد و خداوندٍ در اين جا مومن را با 
فرشته تائید می‌کند و اين است تفسیر آیه شریفه و یدهم بژوح مِلْة. 

4- نعمان بن بشیر گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: در انسان 
یک پاره گوشت می‌باشد هر گاه او سالم شد همه اعضاء جسد سالم 
می‌مانند. و هر گاه آن بیمار گردید همه بدن بیمار می‌شود و آن قلب 
می‌باشد. 

5- اسحاق بن عمار در تفسیر آیه شریفه خذّوا ما ۹ بقَوّة* روایت 
می‌کند که از امام علیه السلام سوال شد آپا مقصود قوت بدن ۳ 
قلب فرمود: هر دو. 

6- ابو هریره گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: هر گاه قلب 
اتسانتی سالم باشد ندنش .هم سالم. می‌باشتد ده هر ام ان فاسد رود نون 
هم فاسد می‌گردد. ۱ 

7- امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند بدترین کوری. کوری دل می‌باشد. ۱ 

8- امیر المزمنین علیه الشلام فرمود: ای فرزند یکی از گرفتاریها فقر 
است., و از ان هم سخت‌تر بیماری بدن می‌باشد و بدتر از ان بیماری قلب 
است, و از نعمت‌های خداوند زیادی مال می‌باشد و بهتر از ان صحت بدن 
و بهتر از ان قلب با تقوی می‌باشد. 

9- ثمالی از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: قلب‌ها بر سه 


گونه می‌باشند, قلب وارونه که هیچ توجهی به خیر ندارد و آن قلب کافر 
است, قلبی که در آن یک نقطه سیاه می‌باشد, در این قلب خیر و شر 
همواره در حال جدال می‌باشند هر کدام قوی‌تر باشند بر دیگری غلبه 
می 

سوم قلبی که باز است و در آن چراغی فروزان در حال پرتو افکنی 
می‌باشد, و آن روشنائی تا روز قیامت خاموش نمی‌گردد, و اين قلب موّمن 
می‌باشد. 

0- سعد خفاف گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: دلها بر چهار قسم 
می‌باشند, قلبی که در آن نفاق و ایمان می‌باشد, قلب قلب بزرگوارانه قلبی که 
فز آن‌ بط ادن تم مین که هس و ان ات رای وید عرض 
کردم قلب روشن کدام است. 
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امام علیه السْلام فرمود: آن قلب مانند چراغ می‌باشد, اما مطبوع که بر 
آن مهر نهاده‌اند آن قلب منافق است. قلب مومن درخشنده می‌باشد که 
اگر خداوند چیزی به او بدهد سپاسگزاری می‌کند و اگر گرفتارش کند صبر 
می‌نماید. 

اما منکوس قلب مشرک است و بعد ان اند شریفه را تلاوت کردند: «ً 
قمن یِفُشی کب علی وجهه آهدی امن یِمشی سويا علی صراط مُسْتَفیم» 
اما قلبی که در آن اتفان و نفاق هست آنها کرو هت بودند که در طائف 
اقامت داشتند اگر مرگشان در نفاق می‌رسید هلاک می‌شدند و اگر در حال 
1- سکونی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: از نشانه شقاوت خشک شدن چشم و 
قساوت قلب و شدت حرص در طلب روزی و اصرار بر گناهان می‌باشد. 
2- در وصیت‌های رسول علیه السلام است که به علی سلام الله علیه 
فرمود: ای علی چهار خصلت از علامت شقاوت می‌باشد: خشکی چشم. 
قساوت قلب, ارزوهای طولانی, و حب بقاء. 

3- امیر المومنین علیه السلام فرمود: شگفت‌ترین چیزی که در انسان 
می‌بااشد قلب اوست؛ در ان موادی از حکمت وجود دارد و هم چنین جای 
ضد و نقیضص هم می‌باشد, اگر در جابی امید برایش پید | شود به طمع 
گرفتار می‌گردد. ِ ِ 

اگر طمع بر او چیره گردد گرفتار حرص می‌شود. اگر گرفتار ناامیدی شود 
در اندوه جان می‌دهد اگر غضب برای او بياید خشمش افزون می‌گردد, اگر 
رضایت و خوشنودی برایش حاصل گردد, خودداری را فراموش می‌کند. 

اگر ترس برایش پیش بیاید بیش از اندازه احتیاط می‌کند, اگر اسایش و 
امنیت داشته باشد گول می‌خورد. اگر نعمت‌های تازه به او برسد گرفتار 


برتری‌جوئی می‌گردد, اگر مصیبتی او را عارض گردد جزع و بی‌تابی او را 
رسوا می‌کند. _ _ " 

اگر مالی به چنگ اورد سرکشی می کند, اگر گرفتار فقر و پریشانی شود 
مبتلا می‌گردد. اگر گرسنه شود ضعیف و ناتوان می‌گردد, ار پرخوری کند 
مبتلا به تخامه می‌شود, هر تقصیری به او زیان می‌رساند و هر افراطی او 
را تباه می‌کند. 
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4- بکی از اصحاب گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم بمردی 
فرمودند ای فلانی بدان که مقام قلب در برابر بدن مانند امام در برابر 
مردم می‌باشد امامی که طاعت آن بر مردم واجب می‌باشد. 

مگر مشاهده نمی‌کنی که همه جوارح بدن آدمیان با سبان قلب می بانشتد .و 
اخبار را به آن اطلاع می‌دهند و او را آگاه می‌کنند, گوشها, دیده‌ها, دماغ, 
دهان, دست., پاء و دامن همه در اختیار قلب می‌باشند و از آن فرمان 
هنگامی که قلب تصمیم بگیرد چشم‌ها بازمی‌گردند. هر گاه قلب اراده کند 
گوشها باز می‌شوند و سخن‌ها را می‌شنوند, و هر گاه قلب بخواهد دماغ 
بوها را تمیز می‌دهد و بوی خوش و پا ناخوش را ؛ به قلب اطلاع می‌دهد. 
هنگامی که دل اراده کند سخن بر زبان جاری رد هر گاه اراد کند 
جایی برود پاها به حرکت قی آرتد و دست‌ها شروع به فعالیت می‌کنند, هر 
گاه میل به شهوت در او پید | شود آلت او تحریک می‌ شود یس تمام اینها 1 
قلب هدایت هی رد نوی و مان اه و هم باید فرمان امام اجراء گردد. 

15- امام صادق علیه السلام فرمود: قلب کافر از سنگ هم سخت‌تر 
می‌باشد. 

6- زهری از امام سجاد علیه السٌلام روایت می‌کند که امام علیه السلام 
در ضمن یک حدیث طولانی فرمود: آگاه باشید که بنده چهار چشم دارد, با 
دو چشم امور دین و دنیای خود را مشاهده می‌کند و با دو چشم دیگر به 
امور آخرت و و 

هر گاه خداوند متعال اراده کند به یکی از بندگان خیری برساند دو دیده 
قلب او را باز هقف کند و با آن دیده‌هاأ غیب را مشاهده می‌نمایند و امور 
آخرت را می‌نگرد. و هر گاه اراده‌ای نداشته باشد قلب او را بحال خود 
وامی‌گذارد. 

7- ازدی از امام صادق سلام اه ات می‌کند که فرمود: قلب دو 
گوش دارد, روح ایمان او را به خیر وامی‌دارد و در گوش او می‌دمد, و 
شیطان هم او را , به کارهای بد تحریک می‌کند و در گوش او می‌خواند, هر 
کدام بآ مسلط شدند او را دنبال خود می‌برند. 

186- ابن عباس در تفتیر. ابة شریفه «من نش الوا الْحَتّاس» فر مود: 


ت ت 
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مقصود از آن تا است که در دل آدم وسواس می‌کند, او خرطومی 
مانند خرطوم خوک دارد, و آدمی را بطرف دنیا و آنچه خداوند دوست ندارد 
می‌برد, ولی هر گاه خدا را یاد کرد او برمی‌گردد. 

19- امام علیه السلام در تفسیر آیه شریفه « لا من آتی ال بعلابت سَلیم» 
فرمود: قلب سلیم آن است فان که در مک خداوش قرار گرفت در 
آن دل جز خدا نباشد. 

(2۷0- ابن جهم گوید: به حضرت رضا علیه السْلام عرض کردم قربانت گردم 
میل دارم بدانم مقام من در نزد شما چگونه است. امام فرمود: بنگرید من 
در نزد شما چگونه هستم. 

1- ازدی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: علی علیه 
السّلام فرمود: 

شک و معصیت در آتش هستند, آنها از ما نیستند و بطرف ما هم نمی‌آیند, 
دلهای موّمنان به ایمان دهم آمتخته: هر گاه خداوند اراده کند ِ را روشن 
تقانه سا خی ان :۱ می‌گشاید و در آن بذر حکمت می‌افشاند 

2- طلحة بن زید گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: پدرم می‌گفتند 
فیج خیز. فانند کناه قلب.را-فاسد تفی کند: قلب با کنانجنی می‌تفاند تا ان 
گاه که گناه بر او غلبه می کند, و در این هنگام بالا پائین و پائین بالا می ر ود. 

3- علی بن جعفر از برادرش و او از پدرش علیهم السّلام روایت می‌کنند 
که خداوند به موسی علیه السلام وحی کردند ای موسی به زیادی مال و 
منال خوشحال مباش و در هر حالی که هستی مرا فراموش مکن, مال زیاد 
گناهان را از یاد می‌برد و دل را سخت می‌گرداند. 

4- ابن نباته گوید: امیر الموّمنین سلام الله علیه فرمود: اشکها خشک 
نمی‌گردند مگر اینکه دلها سخت شوند, و دلها هم بخاطر گناه سخت 
مت کرد ناه 

5- امام صادق علیه السلام فرمود: اعراب دلها چهار قسم است مرفوع, 
مفتوح, مجرور و موقوف, رفع قلب در ذکر خداوند است, فتح قلب رضایت 
از خداوند می‌باشد, جر آن مشغول شدن به غیر خداوند است, و وقف ان 
هم غفلت از خدا می‌باشد. 

نار کف جنس 2 

مگر مشاهده نمی‌کنی که بنده‌ای هر گاه ذکر خداوند بگوید و با خلوص در 
مقابل آن قرار گیرد همه حجاب‌ها برداشته می‌شوند و بین او و خدا حجابی 
نخواهد بودر و هر گاه قلب به رضایت از خدا تن دهد دلها خوشحال 
می‌گردند واسایش پیدانضی کنند, 

هنگامی که قلب به یکی از وسائل و اسباب دنیائی اشتغال پیدا کند. او 
دیگر نمی‌تواند به یاد خدا خود را مشغول کند و همه چیز در برابر او 


منخفض و تاریک فا رون و مانند خانه‌ای که خراب شده و در آنجا 

هم نشینی وجود ندارد. 

هر گاه دل از یاد خداوند غفلت کرد در این هنگام او متوقف و محجوب 

می‌شود و به درگاه خداوندی راهی ندارد. زیرا او دلی سخت پیدا کرده و 

نور عظمت را از دست داده است و در تاریکیهای جهل و فساد گرفتار شده 

و راه خروج ندارد. 

پس علامت رفع سه چیز است وجود موافقت؛ و فقدان مخالفت. و دوام 

شوق علامت فتح هم سه چیز می‌باشد, توکل, صدق و یقین, علامت جر نیز 

سه گونه است عجب, ریاء و حرص.: علامت وقف هم سه چیز است.؛ از بین 

رفتن لذت, اطاعت و عدم درک, تلخی معصیت. و مخلوط شدن حلال به 

حرام. 

6- روایت شده که خداوند متعال برای بندگان خود آئینه‌ای قرار داده و آن 

قلب است. محبوب‌ترین قلب‌ها آن است که صاف و پرقدرت و رقیق 

بااشد, در دین خدا| محکم و استوار و از گناهان پاک و لسبت به برادران 

رفیق و مهربان باشد. ‏ 

27 هارون بن خارجه گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم من 

گاهی خوشحال می‌گردم بدون اینکه چیزی در خود و يا مال و دوستانم 

احساس کنم, و گاهی هم محزون می‌گردم بدون اينکه برای خود و با مال و 

یا دوستانم احساس ناراحتی کرده باشم. 

امام علیه السلام فر مود: آری شیطان به قلب آدم می‌اندازد که اگر تو در 

نزد خداوند ارج و اعتباری داشتی دشمن را بر تو مسلط نمی‌کرد, و تو را 
به او محتاج نمی‌ساخت, آپا می‌خواهی در انتظار بمانی همان گونه که 

گذشتگان در انتظار 
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ماندند. آیا آنها چیزی گفتند. در این جا محزون می‌گردی بدون اينکه بدانی 

حزن از کجا امد. 

اما خوشحالی برای این است که فرشته‌ای به دل القاء می کند فصن گوین: 

اگر خداوند دشمن را بر تو مسلط کرده و تو را به او نیازمند ساخته است 

اینها چند روز بیش نیست و خداوند در آینده به تو احسان می‌کند. و هورد 

ِ زش قرار می‌دهد, و این است معني آیه شریفه «الشْبّطانْ فد کم اقفر 

مُرکمْ بالقکشاء و المنکر و اللة : بعدکم عغفره مله و فصلا:» 

و سلام گوید: در حضور امام باقر علیه السّلام بودم که حمران بن اعین 

امد و سوالاتی کرد. وقتی که خواست از منزل بیرون گردد گفت: ما 

هنگامی که خدمت شما می‌رسیم دل ما نرم می‌شود و قلب ما از دنیا 

منقطع می‌شود و مال دنیا در نظر ما خار می‌گردد. 

ولی بعد از اینکه از محضر شما بیرون می‌رویم و وارد بازار کسب و کار 


می‌گردیم, و با مردم محشور می‌شویم, بار دیگر دل‌های ما متوجه دنیا 
می‌گردد و محبت دنیا در دل ما جای خود را باز می‌کند, و بار دیگر به 
کارهای دنیائی مشغول می‌ شویم. 

امام علیه السلام فرمودند: همه اینها به دل مربوط می‌ شود گاهی کارها 
بر آن مشکل می‌گردد و گاهی آسان, بیس فرمودند: اصحاب رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله گفتند؛ باوشصول الله مارا هایس شیم رو ها 
فرمود چرا از نفاق واهمه دارید. 

گفتند هنگامی که در محضر شما هستیم, و ما را موعظه می‌کنید و نصیحت 
می‌فرمائید ما می‌ترسیم و دنیا را فراموش می‌کنيم, و دنبال آن نمی‌رویم, 
مثل اينکه آخرت را مشاهده می‌کنيم و بهشت و دوزخ را می‌نگریم, و اینها 
در هنگامی می‌باشد که در حضور شما هستیم. 

اما وقتی که بخانه‌های خود می‌رویم و اولاد و عیال و زنان و کودکان و مال 
و منال ِ مشاهده می‌کنيم. همه آین‌ها فراموش می‌گردد و نزدیک است 
افکار ما دگرگون شود و مانند این است که ما هرگز این سخنان را 
نشنیده‌ایم, می‌ترسیم این 
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نفاق باشد. 

رسول ا کر ای لاه فرمود: نه اینها از وسوسه‌های شیطان 
می‌باشد که در نظر دارد شما را بفریبد و به دنیا راغب گرداند. به خداوند 
سوگند اگر شما , به همان حالی که در نزد من هستید ادامه دهید و فریب 
شیطان را نخورید, فرشتگان با شما مصافحه خواهند کرد و روی آب 
حرکت خواهید نمود. 

اگر شما گناه نکنید و بعد استغفار نمائید, خداوند گروهی را مبعوث می کند 
که گناه کنند 9 بعد استغفار نمایند و مورد افو قرار گیرند؛ موّمن 
گرفتا ر فتنه می‌گردد و بعد توبه می‌کند و از این جاست که خداوند فرموده: 
«ن ال بح این ...و اسشتفهژوا ریم ثم وبوا لب 

9- عبد الله بن جعفر از برادرش روایت می‌کند که امام علیه السلام 
فرمود: قلب در هنگام ترس اضطراب دارد. ولی هنگامی که به حق رسید 
اطمینان پیدا می‌کند و بعد از این قرائت کردند «فمن برد الله آٍ بهديهة 
برغ صدرة للرشلام و من برد آن بل کف ضکرة صتفاً حرجا کلم 
بَصَعَدٌ فی السَماء» 30- سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم فرمود: خداوند هر گاه اراده کند به بنده‌ای خیری برساند در دلش 
نقطه‌ای سفید ایجاد می‌کند و گوشهای دلش را باز می‌گرداند و فرشته‌ای 
را بر او موکل می‌کند تا او را هدایت کند. 

اما هنگامی که می‌خواهد بنده‌ای ناراحت سازد در قلبش نقطه‌ای سیاه 
ندید صی‌آوری و گوشهاف دلشن را مفند وه تبطانی: رادشت ای ملظ 


می‌سازد تا وی را گمراه نفاندو بهد. این آیه:شریفه را تلاوت کودند ففر 
برد ال آَن یهد دی ا. آخر آبه: 

31- خیثمه گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود: قلب از جای خود 

حرکت می‌کند تا حنجره می‌رسد و این در هنگامی است که حق را درک 
نکرده باشد., اما وقتی که حق را یافت در جای خود استقرار پیدا می‌کند و 
بقد آبة فمن برد اللة آن تقدید را تلاوت کردند: 

امام صادق ِ(ك# السلام به موسی بن اشیم فررمودند دای حرح کدام 
است گوید: 

گفتم نمی‌دانم, امام در این هنگام دست خود را به او نشان داد و انگشت‌ها 

را به هم 

۱ ۱ 

چسبانید بطوری که نه چیزی در آن داخل می‌شد و نه چیزی از ان بیرون 
2- عمرو بن ابی المقدام گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: شیعیان 
ما دارای چهار چشم می‌باشند چشمی در سر, چشمی در دل, البته دیگران 
هم این چنین هستند ولی خداوند دیدگان شما را باز کرده و دیدگان انها را 

کور کرده است. 

می‌کند که حق پیوسته باطل است. ولی یقین ندارد که باطل هميشه حق 

باشد. 

34- جابر از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فر مود: گاهی مردی 

چیزی را دوست می‌دارد و قلب و چشم و گوشش هم آن را می‌خواهد و 
نفس او فقط , به آن تمایل دارد, در اين جا بین او و قلبش فاصله افکنده 

شده و جز آن موضوع مورد علاقه‌اش چیز دیگری را نمی‌گیرد. 

33- حمزة بن جیار ر از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که در تفسیر 
اعْلَموا أَنٌ اللة : تحول نی المع قلبه فرمود: بعتی شحصی: نا کویتر و 

انح و یا ات ی و جز آن 

چیز دیگری را قبول نفی کند. ولت. با همه آیتما :دلش- ان را نمن‌خواهد و 

می‌داند که حق در آن نیست. 

6- انس بن مالک گوید: توالت ای هم له فرمود: داود در 
مناجات خود گفت: بار خدایا هر پادشاهی خزانه‌ای دارد پس خزانه شما در 

کجا می‌باشد, خداوند فرمود: من خزانه‌ای دارم که از عرش هم بزرگتر 

است و از کرسی هم وسیع‌تر می‌باشد. 

ان خزانه از بهشت خوشبوتر و از ملکوت هم زیباتر می‌باشد, زمین آن 
معرفت و آسمان آن ایمان و آفتابش شوق, و ماهش محبت و ستار گانش 
اندیشه‌ها و ابرش خرد. و بارانش رحجمت و میوه‌هایش طاعت و حکمت 


می‌باشد, آن خزینه را چهار در می‌باشد که عبارتند از علم, حلم, صبر و 
رضا که ان قلب است. 

7- ابو اسامه گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام بودم فرمود: ای ابا 
اسامه قرآن بخوان من به قرائت سوره‌ای از قرآن مشغفول شدم امام 
دلش رقیق شد و گریه کرد بعد از این فرمود: ای ابا اسامه دل‌های خود را 
به ذکر خداوند سیر کنید و 
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نکته‌ها را از دست ندهید, زیرا گاهی ساعاتی بر قلب می‌گذرد که در آن 
ایمان و کفر نیست مانند جامه کهنه و یا استخوان دماغ. 

ای ابا اسامه گاهی در قلبت نه خیر مشاهده می‌کنی و نه شر و نمی‌دانی 
آنها کجا هستند. گوید: عرض کردم آری چنین است من در خود مشاهده 
می‌کنم و مردم هم اين چنین هستند, فرمود: آری همه مردم ای طور 
می‌باشند, فرمود: پس حالا که چنان است اد خدا را بکنید و نکته‌ها را از 
دست ندهید. 

متوجه باشید که هر گاه خداوند بخواهد به بنده‌ای خیری برساند نقطه 
ایمان را در دلش پدید می‌آورد و اگر نخواهد چیز دیگری را پدید می‌اورد. 
گفتم: قربانت گردم آن کدام است. فرمود؛ هر گاه بخواهد نقطه کفر را در 
قلب او ایجاد می‌کند. ۳ 

9 رسول اکرخ صلی الله علیه و اه فزجود؛ قلب موّمن مجرد است و در 
آن خر اغیهست. که تور : افشانی می کند ولی قلب کافر سیاه و وارونه 
می‌باشد. 

9د- سفیان بنم عیینه گوید: از امام صادق علیه السْلام از تفسیر آبه شریفه 
«الا ج مَنْ آتی اللة بقلب سلیم» سوّال کردم فرمود: سلیم کسی است که به 
رگا مور ی را اف ود ترس هر قلبی که در 
آن شک و یا شرک باشد آن ساقط است, آنها در دنیا زاهد شدند تا خود را 
برای آخرت مهیا کنند. 

رسول اکرم صلی الله علیة و اله فزمون؛ اگر شیاطین پیرامون دل‌های بنی 
آدم. نبودند آنها ملکوت را مشاهده می کر دزید. 

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: هر گاه دلها نشاط پیدا کردند به 
آنها توجه کنید, و هر گاه توجه نداشتند آنها را رها نمائید. 

0 موسی, بن جعفر از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی الله علیة و اله فرفود: قلب‌ها چهار گونه‌اند قلبی که در آن ایمان 
هست ولی قرآن نیست., قلبی که هم در آن ایمان هست و هم قرآن, قلبی 
که در آن قرآن هست ولی ایمان نیست, قلبی که در آن هم ایمان نیست و 
هم قرآن. 


دوم مانند ظرف مشک است اگر بازش کنی خوشبو است و اگر حفظ کنی 
باز هم 
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خوشبو می‌باشد, سوم مانند آن است که بوی آن خوش ولی طعمش خوش 
نیست, چهارم مانند چنظل است که بویش و طعمش بد می‌باشد. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: خداوند در زمین آئینه‌ای! دارد 
محبوب نرین آنها در نزد خداوند آن آتینه‌ای | است که از همه روشن‌تر و 
سخت‌تر باشد و آن آئینه! قلب است که در برابر دوستان مهربان و رفیق 
۳ و صلابت به اندازه‌ای است که جز خدا از کسی هراس ندارد, و 
جوارح بهتر است. 

1- امیر المومنین سلام ال علیه فرمود: در باطن انسان پاره‌ای آویز آن 
است و این شگفت آورترین چیزی است که در او وجود دارد, و آن قلب 
می‌باشد, در او موادی از حکمت قرار دارد و اخلاق متضادی در آن نهاده 
شندم آنشت:. آ خر امیدوایت پر استن پیش آید.طهع بر او ختره می کر دی 

اگر خوشنودی برایش حاصل شود خودداری را فراموش می‌کند, اگر از 
چیزی بترسد احتیاط او را به خود مشغول می‌کند, و اگر امنیت برایش 
حاصل گردد فریب و غرور او را از پا درمیاورد, و به او برسد 
برتری‌جوئی می‌نماید, اگر مصیبتی به او برسد بی‌تابی او را رسوا می‌کند. 
اگر ثروتی بدست بیاورد سرکشی می‌نماید, اگر گرفتار فقرر و پریشانی 
شود ابتلاع او زا افیا در فی‌آوره ای کرستیی بن او جبزه. رد ضعیف 
می‌گردد, و اگر پرخوری کند به تخامه مبتلا می‌شود, هر تقصیری به او زیان 
می‌رساند و هر افراطی او را تباه می‌سازد. 

فرمودند: دلها گاهی آماده هستند, در این هنگام از آنها استفاده کنید, ولی 
اگر بخواهید با زور آنها را وادار بکار کنید کور می‌شوند. 

فرمودند: دلها خسته می‌گردند همان گونه که بدن‌ها خسته می‌شوند, در 
هنگام خستگی آنها را با حکمت از خستگی بیرون کنید. ٍ 
ی ار ار سا سا ی اه 
بیماری بدن است. و سخت‌تر از آن بیماری قلب می‌باشد, از نعمت‌های 
خداوندی وسعت 
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مال,همان. ابقر از ان تتدر ی ندن یبا نش هی از ان دل‌های 
متقی هستند. 

2- رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله فرمودند: بر هر دلی شیطانی 


|۹۸ 


گاه نام خدا بر زبان جاری نکرد شیطان او را به طرف خود جذب می‌کند و 
گمراهش می‌سازد و فریبش می‌دهد. 


در هرا نفتن و ضفات آن 


رون آکرم صلی الم یه له مود دشضه فریه ماو تست 
هست که در پهلویت قرار دارد. 

2- رسول خدا صلی الله علیه و اله در وصیت خود به ابو ذر گفتند: عاقل 
آن است که برای خود ساعاتی در نظر بگیرد. ساعتی با خداوند مناجات 
کند. ساعتی بحساب خود برسد. و ساعتی در مصنوعات خداوند بيانديشد. 

3- امیر المومنین علیه السْلام فرمود: هر کس نقص را از خود دور کند 
هوای نفس بر او چیره می‌گردد, و هر کس نتواند نقص را از خود دور کند 
مرگ برای او بهتر می‌باشد. 

4- حفص از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: بحساب 
خود برسید قبل از اینکه بحساب شما برسند, در قیامت در هزار جا شما را 
نگاه می‌دارند که هر جایی هزا ر سال طول می‌کشد و بعد این آیه را تلاوت 
کردند «فی یوم کان مقداژه الفَ سنة». 

5- ثمالی از امام سجاد علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: ای فرزند 
آدم تو همواره در خیر و سعادت زندگی خواهی کرد مادامی که از خود 
واعظی داشته باشی, و حساب خود را برسی و خوف را شعار خود قرار 
دهی و حزن و اندوه را برای خود پوشش به حساب اوری, ای فرزند ادم تو 
خواهی مرد و مبعوث خواهی شد و در 

۱ 1 

مقابل خداوند قرار خواهی_گرفت و اینک جواب‌ها را اماده کن. 

6- امیر المومنین سلام الله علیه به فرزندش حسن علیه السلام وصیت 
کردند ای فرزند مومن سه وقت دارد, وقتی که در آنجا با خداوند مناجات 
می کندر. وفتی. که در آن تخساب خود فی‌رسد: وقتی که در آن به زندگی و 

لذائذ مشروع مشغول می‌شود., مومن باید سه چیز را انجام دهد کی 
1 برای معاد گام بردارد, و لذت مشروع داشته باشد. 

- اسماعیل از پدرش موسی بن جهفر و او از پدرانش علیهم السّلام 
۷ و ۵ برای جنگ 
فرستادند هنگامی که مراجعت کردند فرمودند خوشا بحال شما که از جهاد 
کوچک بر گشتید ولی جهاد بزرگ هنوز مانده است, گفتند یا رسول اللّه جهاد 
اکبر کدام است فرمود: جهاد با نفس بعد از آن فرمودند بهترین جهاد آن 
جهادی است که با نفس باشد. 

8- امام علیه السلام در تفسیر و من جاهد فرمود: یعنی نفس خود را از 
شهوات و لذات باز دارد و این چنین شخصی برای خود جهاد می‌کند و 
خداوند از همه بی‌نیاز می‌باشد. 


9- ابو الجارود از امام بافر.قلیه: الشلام روانت.می کند. کم در تفستیر_آبة 
ره آلوی خی الحسٌنی و زیادهُ فرمود: اما حسنی بهشت می‌باشد و 
زیاده نیکی‌هائی است که خداوند در دنیا به آنها کرده و در آخرت آنها را به 
حساب تک | و 
خداوند ثواب دنیا و آخرت را برای آنها جمع می‌کند و به بهترین اعمال آنها 
را در دنیا و آخرت پاداش می‌دهد و فرموده: چهره‌های آنها را غبار و اندوه 
فرا نمی‌گیردآنها در بهشت قرار مي‌گیرند و همواره در آنجا هستند 
مصر فرستادند برای مصریان نامه توسط او فرستادند و فرمودند: تقوی 
داشته باشید که تقوی همه خوبی‌ها را جمع می‌کند و خیری جز آن نیست, 
خیری که بوسیله تقوی بدست می‌آید از جاپی و بدست نخواهد امد. 
خداوند متعال فرموده: به پرهی زگاران گفته می‌شود خداوند برای شما چه 
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نازل کرده است. آنها گفتند پروردگار برای کسانی که در این دنیا نیکی 
کردند خیر نازل کرده, ولی خانه آخرت بهتر است و آنجا برای پرهی زگاران 
جای خوبی بشمار می‌رود. 
ای بندگان خدا بدانید مومن کسی است که برای رسیدن به سه پاداش 
فا :تور یا برای رسیدن به خیر است که خداوند در دنیا به او پاداش 
می‌دهد, و خداوند در مورد ابراهیم گفته: ما اجر او را در دنیا دادیم و در 
اخرت هم از صالحان بشمار می‌رود. 3 
هر کس برای_ خداوند کار کند پاداش او در دنیا و اخرت داده خواهد شد و 
مهمات او در آن دو جا رفع خواهد گردید, ۹ می‌فرماید ای بندگانی که 
ایمان آورده‌اید از خداوند بترسید, کسانی که کارهای نیک کرده‌اند نیکی و 
بیش از ان داده خواهد شد. 
نیکی یعنی بهشت و زیادت آن است که در دنیا داده می‌شود, خداوند با هر 
نیکی یک گناه را می‌بخشد و در قرآن فرموده نیکیها گناهان را می‌برند و 
باید نیکان به آن موضوع تذکر پیدا کنند, روز قیامت حسنات آنان بحساب 
می‌اید و برای هر حسنه‌ای ده برابر می‌دهند. 
در قرآن مجید فرموده: خداوند این پاداشها را می‌بخشد و از روی حساب 
می‌د هد, و نیز فرمود: به آن گروه پاداش مضاعف می‌دهد و آنها در بهشت 
در اطاق‌ها در آسایش به سر خواهند برد و این‌ها به خاطر کارهائی بود که 
انجام دادند. 
خداوند شما را رحمت کند , به نیکی‌ها رغبت داشته باشید و کارهای خوب 
انجام دهید, و از آنها بهره‌مند گردید: ای بندگان خداوند بدانید که 
پرهیزگاران به خیر دنبا و آخرت زشیدنده نها در ابا اهل :دنیا شزیبی 
شدند ولی اهل دنیا ۵ آنها همین تندارید: 


خداوند در دنیا , به اندازه احتیاج برای آنها چیزهائی را مباح فرمود و گفته: 
بگو کدام شخص زینت‌های خداوند را حرام کرد. خداوند زینت‌ها را برای 
بندگان 
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خود بیرون کرد و روزی‌های پاک را برای استفاده انها افرید. 

اين زینت‌ها و این روزی‌های پاک برای کسانی است که ایمان آوردند و در 
دنیا از آن سود بردند و دز روز فیامت هم از آن تمرم هی زر تفر ها انات خود 
را برای آنهائی که علم دارند تفصیل می‌دهیم تا حقاثق را نیک دریابند. 

آنها در دنیا با بهترین نوع سکونت کردند, و از طعام‌های گوناگون آن 
خوردند, با اهل دنیا رفت و آمد کردند و با آنها از پاکترین غذاها استفاده 
نمودند, و بهترین آشامیدنیها را نوشیدند و بهترین لباسها را در بر کردند. 

انها در بهترین خانه‌ها زندگی نمودند و با نیکوترین زنان ازدواج کردند و 
بهترین مرکب را سوار شدند, در لذات دنیا با اهل دنیا شریک شدند. و فردا 
در‌جخوان: وخفت. خذاه‌ند- گر ای فی کیوندهه هر اجه از خداوند ارزو کنند به ان 
۳۹ ۲ 

دعای انها هرگز رد نمی گردد, و از لذت‌های انها چیزی کاسته نمی‌شود, ای 
بندگان خدا باید به اين گونه مقام‌ها توجه داشته باشید در حالی, که دارای 
عقل باشید, تا می‌توانید تقوی پیشه کنید, و لا حول و لا قوخ الا بالله. 

1- علي بن ربيعة گوید: علی ابن ابی طالب علیه السّلام از رسول خدا 
خی الا علیه«ه له روایت می‌کند که فرمود: خداوند برای شما حدودی 
معین کرده از آن تجاوز نکنید, و برای شما واجباتی معین فرموده آنها را 
ضایع نکنید. و برای شما سنت‌هائی قرار داده. از آنها پیروی تمائید. و 
چیزهاتی بر شما حرام کرده مرتکب آنها نشوید. اگر از روی فراموشی 
کاری کرده‌اید خدا از ان در گذشته با دیگر کرد ان نروید. 

2- روایت شده رسول خدا صلی الله علیه و اله یکی از یاران خود را که 
از جنگ برگشته بود مشاهده کردند, آن مرد در حالی که چهره‌اش غبا رآلود 
و گرد سفر بر صورت داشت و شمشیر و اسلحه جنگی را هم با خود حمل 
می‌کرد و عازم منزلش بود با رسول خدا برخورد کرد. 

پیامبر صلی الله علیه و اله به او فرمودند شما از جهاد اصغر برگشتید و 
بطرف جهاد اکبر می‌روید, گفته شد يا رسول الله مگر جهادی بالاتر از 
شمشیر هست. فرمود: آری خهاد با نفسن روایت: شندم:در تفنبتیر آیه:شتریفه 
«قاعتبژوا پا راو الابصار» یعنی قبل 
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روایت شده که اندوه وام گناهان را می‌برد, در روایت دیگر آمده که اندوه 
و غم‌ها لحظه‌هائی هستند که گناهان را می‌برند, در روایت هست مردی از 


3- امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس قلب خود را از غفلت نگه 
دارد و خود را از شهوت حفظ کند. و عقلش را از نادانی محافظت نماید 
این شخص در کف افزاد اهاه قرار . خرفته ات بعد از این قزر مود 
اعمالش را از هوای نفس باز دارد, و از بدعت‌ها دوری کند و مالش را از 
حرام نگه دارد او از صالحان بشمار است. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: طلب علم بر هر زن مسلمان و 
مرد مسلمان واجب می‌باشد و ان علم نفس می‌باشد, لا زم است نفس 
مومن در هر حال یا شاکر باشد يا معذرت خواه به اين معنی اگر مورد 
قبول قرار گرفت برای آن فضیلتی هم داشته باشد و اگر رد شد در آن 
باره با او به عدالت رفتار شود. 

اگر موفق به طاعت فی کر 3 او را توفیق بداند و اگر به معصیت آلوده 
نمی‌شود, او را از طرف خداوند بداند که او وی را از معصیت حفظ کرده 
است. و قوام همه اینها بخاطر نیاز بخداوند می‌باشد و اضطرار و خشوع و 
خضوع موجب آنها می‌گردد. 

کلید همه این مسائل بازگشت و انابه بطرف خداوند می‌باشد. و اينکه 
آدمی باید آرزوهای خود را کوتاه کند و همواره در یاد مرگ باشد و خود را 
در قیامت در حضور خداوند جبار بداند, زیرا هر کس چنین فکر کرد از 
حبس در اسایش می‌باشد و از دشمن نجات پیدا می‌کند و سلامت نفس 
برایش حاصل می‌گردد و اخلاص در طاعت و توفیق بدست می‌آورد. و 
بداند که زندگی یک روز است. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: دنیا یک ساعت است. در خلوت 
نشستن و فکر کردن است. خلوت قناعت می‌اورد و زیادی معاش را ترک 
می‌کند, فراغ موجب می‌شود که ادمی در اندیشه فرو رود, و فراغ ستون 
زهد بشمار می‌رود و همه زهد هم تقوی می‌باشد. 
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باب تقوی خشیت است. و خشیت موجب تعظیم خداوند می‌باشد, اخلاص 
در طاعت از اوامر خداوند می‌باشد, و ترس و احتیاط و توقف از محرمات 
می‌باشد, و دلیل آن هم «علم می‌باشند خداوند فرموده: «اٍنما تخشی اللع 
من عباده العَلماء» 

4- امام صادق علیه السلام فرمود: خوشا بحال بنده‌ای که برای خداوند با 
نفس خود مبارزه کند و با هواهای آن مقاومت نماید, هر کس لشکریان هوا 
را شکست داد به رضایت خداوند می‌رسد. با نفس اماره مبارزه کند و 
خضوع و خشوع را با وی نزدیک سازد به رستگاری خواهد رسید. 

حجابی تاریک‌تر و ترس آور بین بنده و خدل از متابعت هوای نفس نیست 
برای کشتن آن اسلحه و التی وجود ندارد مگر احتیاح به خداوند و خشوع و 


گرسنگی در روزها و بیداری در سحرها. ۳ 

اگر کسی در اینجا بمیرد شهید مرده است و ار زنده بماند و استقامت و 
پایداری نماید سرانجام به رضوان اکبر خواهد رسید. خداوند متعال فرمود: 
کسانی که در راه ما جهاد می‌کنند ما انها را به راه خود هدایت می‌کنیم و 
خداوند با نیکوکاران می‌باشد. 

هر گاه مشاهده کردی کسی بیشتر از تو عبادت می‌کند و در کارهای خیر 
می‌کوشد نفس خود را سرزنش کن و او را توبیخ نما و وادارش کن تا بر 
کارهای خود بیفزاید, زمام امر و نهی را در اختیار ان قرار ده و ان را مانند 
اسبی که برای مسابقه تربیت می‌کنی تربیت نما و همواره ناظر ان باش 
که صدمه‌ای به ان پرسد. 

تلاصا له علیهی اه به اندازه‌ای نماز می‌گذارد که پاهایش ورم 
می‌کرد. و می‌فرمود در نظر دارم بنده‌ای شاکر باشم او می‌خواست مردم 
از وی عبرت گیرند و از عبادت غفلت نداشته باشند و اوقات خود را به 
عیادت و پرستش بگذرانند. ۳ 

اگر شما شیرینی عبادت خداوند را بیابید و برکت‌های ان را مشاهده کنید و 
از انوار آن استفاده نمائید ساعتی از آن غفلت نخواهید کرد اگر چه قطعه 
قطعه گردید, کسانی که از عبادت دوری طفت کنتز برای این است که موفق 
تضی‌باشتند و از خواند ان بی‌بهره‌اند. 
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5- رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: شما راربه زیرک‌ترین زیرک‌ها 
و نادان‌ترین نادان‌ها آگاه کنم, گفتند آری یا رسول اللّه فرمودند زرنگ‌تر از 
همه کسی است که خود بحساب خویشتن برسد و برای بعد از مرگ کار 
کند. 

نادان‌ترین نادان‌ها هم آن کسی است که از هوای نفس خود پیروی کند و 
آرزوهای دور و دراز داشته باشد. مردی سوال کرد و گفت چگونه مردی 
بحساب خود برسد, رک و ی 
نفس خود به محاسبه بنشیند. 

او بگوید: ای نفس روزی بر تو گذشت دز پر هی 03 اینک به خداوند 
سوگند بگو در این روز چه کردی و لحظه‌ها را چگونه گذراندی, آیا خداوند 
را به یاد افردی ه او زا شناش کفنت: ابا خق بوادران موه را داد و 
ای 

آپا آبروی او را در نهان حفظ کردی و حیئیت او را در میان خانواده و 

_ نگهداشتی و بعد از اد ها او اسرارش را فاش نساختی, آپا 1 
مقامی که بدست آوردی از غیبت او ِِ" باز داشتی آپا به مسلمانی کمک 
کردی, و چیزی به او دادی و همین گونه با وی سخن می‌گوید. 

ای موه ند دز ان و ناه کار وم ظاهر شده خداوند را سپاس 


می‌گوید و خدا را بر اين توفیق تکبیر می‌گوید, و اگر متوجه شد در آن روز 
معصرته کر اه استععار می کند و تفت هی کیود تیک کت آن کنام نشور 
عفر از انیا تسه و تمد اه ال ای همم زره 

بیعت امیر المومنین را بر خود عرضه کند و او را قبول نماید, و به دشمنان 
و مخالفان او نفرین کند و از کسانی که او را از مقامش دور کردند نفرت 
داشته باشد, هر گاه چنین کرد خداوند می‌فرماید حالا که تو با دوستان من 
دوست هستی و با دشمنان من دشمن می‌باشی با تو مناقشه ندارم. 

6- محمد بن عمران حلیی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
فرمود: هر کس در باطن خود واعظی نداشته باشد وعظ مردم در او اثری 
نخواهد کرد. 
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17 عبد الله بن میمون از امام صادق و او از پدرانش علیهم السلام روایت 
می کند که حلوائی نزد امیر المومنین علیه السلام آوردند امام از خوردن 71 
امتناع کردند, گفتند مگر آن حرام می‌باشد, فرمود: حرام نیست ولی 
می‌ترسم نفس من به آن مایل گردد بار دیگر آن را بخواهم و بعد اين آیه 
قلاوت کردند: «ادهبنه تم طَبایَکَمٌ فی حیایکمْ الذئیا و ا سْتَمتَعَتَمْ بها.» 

8- ابو الحسن عبای گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر بنده‌ای که 
برای خدا خود را نگهدارد, پروردگا ر او را وارد بهشت می‌کند. 

19- عیص بن قاسم گوید: 0 صادق علیه السلام عرض کردم از 
پدرت حدیثی روایت شده که رسول خندا. له اللهشابه الم از خوردن 
نان گندم سیر نشد ایا این یتست است. فرمود: ۰ خدا| نان 
گندم نخوردند, و از نان جو هم هرگز به طوری که سیر شوند میل 
نفرمودند. 

عايشه گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله از نان گندم سیر نخوردند تا 
آن گاه که جهان را وداع گفتند, رفتوآن خدا ضلی الله لیم تال فرموو: بار 
خدایا روزی محمد را به اندازه قرار بده. 

عایشه گوید: روزگار بر ما سخت می‌گذشت تا آن گاه که رسول خدا وفات 
کردند, هنگام وفات او مصیبت‌ها بر ما وارد ۱ خدا| 
صلی اللّه علیه و اله هرگز روی سفره غذا نخوردند تا آنگاه که وفات کردند 
ورنان نرمی هم میل نفرمودند: ابو جحیفه گوید: خدمت رسول خدا صلی 
اللّه علیه و اله رسیدم در حالی که از پرخوری آرغ می زدم, رسول خدا 
فرمودند آرغ نزنید و زیاد نخورید, و بدانید کسانی که در دنیا زیاد می‌خورند 
روز قیامت گرسنه خواهند شد. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: روشنائی حکمت در گرسنگی 
می‌باشد, سیری ادمی را از خداوند دور می‌کند. دوستی با مستمندان 
موجب تقرب به خداوند می‌باشد, سیر نخورید تا نور معرفت در دل شما 


بتابد. 

هر کس نماز بگذارد و طعام سبکی بخورد و هنگامی که بخوابد حور العین 
پیرامون او جمع می‌گردند رسول خدااضان الاه علیه .اه فرمود: دلهای 
خود را به پر خوردن و 
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زیاد آشامیدن نمی‌رانید دي‌ها هم مانند زراعت از آب زیاد تباه می‌گردند. 
وتو اکره ام الله علیه ق اه تفر مید؛ از جهاد اصغر برگشتیم و به 
طرف جهاد اکبر می‌رویم فرمود: هر کس علمش بر هوای نفسش غالب 
کردد ان.غلم نافع فی‌باشد: هر کمن شهوت خود را زیر با بگذارد شیطان 
از سایه او فرار می‌کند. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر بنده‌ای که مرا اطاعت کند او 
را به غیر خود واگذار نمی‌کنم, و هر بنده‌ای که از من نافرمانی کند او را به 
خودش وامی گذارم, و باکی هم ندارم که او در کجا به هلااکت بر سد. 

1 2- امام حسن مجتبی علیه السّلام گفت: حول اکرم ضای الله هه 
اله فرمودند: بنده‌ای مقمن نخواهد بود مگر اینکه حساب خود را برسد در 
حساب از شریک خود هم سخت‌گیر باشد. 

2- در بعضی از روایات وارد شده که مجاشع خدمت رسول خدا صلی 
له علیه و اله رسید و عرض کرد یا رسول الله راه یناخت حق چگونه 
ان راه 1-9 بدست آوزد فرمود: 

مخالفت با نفس. گفت: راه خوشنود کردن حق کدام است فرمود: دشمنی 
با نفس. 

عرض کرد: چگونه می‌توان به حق رسید فرمود: دور شدن از نفس, گفت: 
چگونه از حق می‌توان اطاعت کرد فرمود: نافرمانی از نفس, گفت چگونه 
می‌توان از حق یاد کرد فرمود فراموش کردن نفس گفت: چگونه می‌توان 
به حق نزدیک شد فرمود: دور شدن از نفس. 

گفت: چگونه می‌توان با حق مانوس شد, فرمود: دوری از نفس, گفت: یا 
رسول الله چگونه می‌توان به این مقامات رسید, گفت از حق یاری 
بخواهید تا شما را بر نفس پیروز گرداند. 

3- ابو الحسن موسی علیه السّلام گفت: از ما نیست کسی که نفس خود 
را به حساب نکشد و در هر روز او را مورد محاسبه قرار ندهد, اگر کار 
کار خیر انجام دهد. و اگر کار بدی کرده استغفار می‌کند. 
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4 رسول 9 الله: یی له فرمود: خودتان بحساب خویشتن 
برسید قبل از اينکه به حساب شما برسند, و خود کارها را به سنجید قبل از 


اینکه اعمال شما را وزن کنند. و خود را برای معرض بزرگ مجهز سازید. 
5- امیر الموّمنین سلام الله علیه فرمود: هر کس به حساب خود برسد 
سود می‌برد. و هر کس از آن غفلت کند زیان می‌کند. هر کس بترسد 
امنیت میابد, هر کس عبرت گیرد بینا می‌شود و هر کس بینا گردد فهم و 
شعور پیدا می‌کند و هر کس به فهمد دانش پیدا می‌نماید. 

علی علیه السلام فرمود: ای اسیران هوی ی کف ام بيائید کسی که در 
دنیا بالا رفته از بالا رفتن واهمه ندارد, مگر اینکه دنیا تغییر کند و با نیشهای 
حوادث او را از يا درآورد, ای مردم نفس خود را ادب کنید و عادات ناپسند 
آن را تعدیل نمائید. 

علی علیه السلام فرمود: ادب برایت همین بس که از کارهای نایسند 
دیگران دست بازداری. 


6 در ترک شهوات و هوس‌ها 


1- سکونی از امام صادق علیه الشلام و او از پدرانش علیهم السّلام روایت 
هت و 
- ابو عبیده حذاء گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: خداوند متعال 
۷ به جلال و جمال و بلندی مقام خودم سوگند هر بنده‌ای که 
بخاطر من دست از هوای نفس خود بردارد. او را بی‌نیاز می‌کنم و آخرت 
را همت او قرار می‌دهم, و مزرعه او را اباد می‌کنم و اسمان و زمین را 
ضمانت می‌کنم تا روزی او را بدهند, و در تجارت هم به به او سود می‌دهم. 
3- جابر بن عبد الله گوید: ول خوا صلی الا امه هم الم فرموه: 
بزرگترین خوف من از 

ایمان و کفر. 1 ص: ۵389 

امتم این است که آنها گرفتار هوای نفس و آرزوهای دراز شوند, اما هوی 
نفس راه حق را سد می‌کند, و ارتفی درا ز آخرت را فراموش می‌گرداند. 
4- ثمالی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که علی علیه السلام 
فرمود: شجاع‌ترین مردم کسی هست که بر هوای نفس خود غلبه کند. 

5- حفص از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: من 
امیدوارم این امت در صوربی که حق ما را بشناسند نجات پید | کنند, و 
فقط سه گروه اهل نجات نخواهند بود مصاحب سلطان ستمگر, اهل هوا و 
هوس, و فاسق متجاهر به فسق. 

6- زید بن صوحان گفت: يا امیر المومنین کدام سلطان نیرومند و غالب 
است. فرمودند هوای ۳ 

ترسی که از شما دارم و پیروی ِِ از ۱ نفس 
می‌باشد, آرزوهای طولانی آخرت را از باد می‌برد و پیروی کردن از هوای 
تفینن. ادف را از رسیدن به حق باز می‌دارد. 

دنیا پشت کرده و آخرت روی آورده است, هر کدام از آنها فرزندانی دارند, 
شنما از فرژندان: اخرت: باشتید و کرد دنيا ترهید و از ابناء دتبا تباشیدر ارو 
روز کار است و حسابی در بین نیست و فردا روز حساب می‌باشد و عملی 
8 یونس از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: هر کس هر چه دلش خواست بخورد خداوند به او 
توجه نمی کند تا دست از ان عمل باز دارد. 

9- امام جواد علیه السلام فرمود: هر کس از هوای نفس خود پیروی کرد 


ارزوی دشمنش را براورده می‌کند. فرمود: کسی که بر شهوت‌ها سوار 
است. از لغزشها مصون نخواهد بود. 

0- علی علیه السلام فرمود: هر کس برای خودش ارزشی قائل شود. 
دنبال شهوت ها و هواهای نفسانی نمی رود. 

1 وسولن خدا ضلی. الله+علبه چ اله. فقو بهشت را با سختی و 
مشکلات باید بد ست آورد, 
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در صورتی که جهنم را با رغبت و میل می‌توان گرفت. بدانید طاعت 
خداوند را باید از روی میل انجام داد, خداوند رحجمت کند کسی را که 
شهوت را از خود دور کند و هوای نفس را بشکند. ۲ 

نفس ادمی خیلی دير از هوا دست باز می‌دارد. و او همواره ادمی را 
بطرف معصیت می‌برد بدانید که نفس موّمن در شب و روز در نزد او محل 
شک و تردید است, و موّمن همواره نفس خود را سرزنش می‌کند و از آن 
عیب‌جوئی می‌نماید و خیر زیاد از او می‌خواهد. 

اکنون مانند گذشتگان باشید و راه انها را بروید کسانی که قبل از شما 
رفتند, آنها دنیا را خانه ثابت خود قرار ندادند و مانند مسافران که خرگاه و 
خیمه برپا می‌کنند در دنیا زندگی کردند و منازل را پشت سر هم پیمودند و 
رفتند. 

2- لقمان به فرزندش گفت: ای پسرک من هر کس طالب رضوان خدا 
باشد با نفس خود دشمنی می‌کند و هر کس با نفس خود مبارزه نکند 
رضایت خدا. را بدست. تمی‌آورده: و کسی. که. ختئیم خود را فرو نتشاند 
دشمن به او شماتت می‌کند. ِ 

3- امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند: خداوند می‌فر ماید: 

سوگند به عزت و جلال و عظمت و بزرگی و بلندی مقام و جایگاه رفیعم 
هر بنده‌ای که از هوای نفس خود پیروی کند و از دستورات من عدول نماید 
کارهایش را پریشان می‌کنم و دنیا را , بر او مشتبه می‌نمایم و او را به دنیا 
مشغول می‌گردانم و از اندازه او بیشتر به وی نمی‌دهم. 

به عزت و جلال و عظمت و مقام خود سوگند یاد می‌کنم هر بنده‌ای که 
دنبال هوس‌های خود نرود و از من اطاعت کند ملائکه خود را می‌فرستم تا 
از وی محافظت کنند و به اسمان و زمین دستور می‌دهم تا روزی او را 
برسانند و مانند تاجران با او معامله می‌کنم و دنیا را , بر او باز می‌نمایم. 
4- ابو حمزه گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال 
می‌فرمایند به عزت و جلال خودم سوگند هر بنده‌ای که از من اطاعت کند 
و دست از هوای نفس خود بردارد او را توانگر می‌کنم و آخرت را در نظر 
او اهمیت می‌دهم و زمین و اسمان را 
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کفیل روزی او قرار هی دهم؛ و بجای هر تاجری به او سود می‌رسانم. 

15- ابو محمد وابشی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: از 
هواهای نفس بترسید همان گونه که از دشمنان خود می‌ترسید, برای 
خرن یوار ازظ کت مق زبان نیست. 

بالا رفتن بتر سید ۳۹ اه نب پائین آن سخت ۹ فرمود: اما 
صادق می‌فرمودند: ِ 

هوای نفس را در دست آن قرار ندهید, زیرا هواها نفس را هلاک می‌کنند, 
اکر فش | عابلات. ارتکد رات مس کت ول آکر ایا اد ات 
هوای بازداشتی شفا میابد 


1- علی علیه السّلام فرمودند: از طاعت کسی که می‌دانید چیزی بر او 
2- مد تام ی امام باقر علیه السْلام فرمود: راه‌های کچ شما را 
فریب ندهند و از صراط مستفیم دورتان نسازند به خداوند سوگن شیعیان 
ما کسانی هستند که از خداوند اطاعت کنند و دستورات او را بکار گيرند. 
3 ابو حمزه تمالی. کوند: امام باقر علیه السّلام فر مود: رسول خدا| صلی 
اللّه علیه و اله در حجة الوداع خطبه خواندند و گفتند: ای مردم به خداوند 
سوگند هر چیزی که شما را به بهشت نزدیک کند و از جهنم دور گرداند به 
شما گفتم. و هر چیزی که شما را از بهشت دور کند و به دوزخ نزدیک 
سازد آن را هم بیان کردم. 

آگاه باشید جبرئیل به من گفت: هیچ کس از دنیا بیرون نمی‌گردد مگر اینکه 
روزیش کامل می‌شود, اکنون از خداوند بترسید و کمتر دنبال روزی بروید, 
کاری نکنید که در صورت تاخیر رزق از راه حرام آن را بدست اورید, و 
بدانید با اطاعت 
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خدا مب تواید ار نکاس و تاش ای استاده مناد 

تسایر کید آمام نافر علیه لام فروند ای عایر انا ششنن.شسن ازست 
که گروهی اسم خود را شیعه بگذارند و بگویند ما اهل بیت را دوست 
می‌داریم, به خداوند سوگند شیعیان ما کسانی هستند که تقوی داشته 
باشند و از خداوند اطاعت کنند. 

ای جابر شیعیان ما به تواضع و فروتنی و خشوع و امانت معروف هستند, 
آنها همواره در یاد خدا می‌باشند و نماز و روزه دارند و به پدر و مادر نیکی 
ضف کتند و با همسایگان فقیر و مستمند رفت و آمد می‌نمایند. 

شیعیان ما کسانی می‌باشند که به ورشکستگان می‌رسند و قرض داران را 
کمک می کنند, و به بتیمان ز نید کی دارند, و راست می‌گویند, و قرآن 
تلاوت می‌نمایند, و زبان از مردم باز می‌دارند و جز خیر نمی‌گویند, و امینان 
خانواده‌های خود می‌باشند. 

چابر گوید: عرض کردم يا آبن رسول اللعها آمرور اتتخاصی تفاب اف 
مشاهده نمی کنیم, , فرمود: ای جابر شما به کجا می‌روید آیا شایسته است 
مردی بگوید من علی را دوست مق ولی بعد از این اهل کار نباشد, 
ای ای مت سل با هی اه یه الم را تست ی دایم 
باید بداند که رشول خها ار غلی یفن اسنت: 

خن با آزست رسصول سای آلان هو ال عناست تفن ده آن سورع 


آن حضرت پیروی ندارد باید بداند بدون عمل از محبت سودی نخواهد برد, 
این از خداوند بترسید و به دستورات او عمل نمائید, خداوند با هیچ کس 
فامیل نیست. هر کس متقی و پرهیز گار باشد و از دستورات خدا اطاعت 
کند او محبوب خداوند می‌باشد. 
ای جابر: به خداوند سوگند هیچ بنده‌ای بدون طاعت نمی‌تواند به خداوند 
نزدیک باشد ما برائت .از انش تدارنم صص عس رد خداوند برسانی ندارو 
که با او احتجاج کند. هر کس از خداوند اطاعت کرد او دوست ما هست. و 
هر کس معصیت نمود دشمن ما می‌باشد, به ولایت ما نخواهد رسید قکن 
به ورع و تقوی و عمل. , 
5- هشام بن حکم گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: هنگامی که روز 
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شود گروهی از مردم بطرف در بهشت می‌روند و در را می‌کوبند, به آنها 
گفته می‌ شود شما از کدام طبقه هستید. آنها پاننخ می‌دهند ما از اهلن ضبر 
می‌باشیم. 

به آنان می‌گویند شما بر چه صبر کردید می‌گویند: در طاعت و معصیت 
خداوند صبر کردیم در این هنگام خداوند متعال می‌فرماید: آنها راست 
می‌گویند یگذارید وارد تهشت: کرزدند این اشست -معتنی. آبه رنددییهه «نما تون 
الصَابرَون َجرَهم بغیر چساب.» 
6- عمر بن خالد و امام. باقر علیه السلام فرمود: ای جماعت شیعه‌ای 
شیعیان آل محمد شما از گروه میانه‌رو باشید, تا غالیان به شما برگردند و 
عقب ماندگان هم به شما برسند, مردی از انصار بنام سعد گفت: غالی 
چیست. ۲ ۱ 
امام علیه السلام فر مود: انها در باره ما سخنانی من گهیند که ما به ان 
اعتقاد نداریم, انها از ما نیستند و ما هم از انها نمی‌باشیم. پرسید تالی 
کدام است.؛ فرمود: از کی اشخت: که تال یر هی وه به انم ود 
ویاداش آن را طی کر 3 
بعد از این متوجه ما شدند و فرمودند به خداوتد سمتو کند.ها برانت از انش 
را نداریم, بین ما و خداوند قرابتی نیست. و ما در نزد خداوند حجتی 
نداریم, جز با طاعت نمی‌توان به خداوند نزدیک شد. هر کس خدا| را 
اطاعت کند به ولایت ما می‌ر سد, و هر کس نافرمانی کند به ما نخواهد 
رسید و سودی نخواهد برد, وای بر شما فریب نخورید و مغرور نگردید. 
7- مفضل بن عمر گوید: خدمت امام صادق علیه السْلام بودم که سخن از 
اعمال بههیان آهد مر کفتم علض یار تاحین ات آمامق فزمود: آرام 
باش و استغفار کن, بعد از اين فرمودند عمل کم با تقوی بهتر است از 
عمل زیاد ولی بدون تقوی. 


گوید: عرض کردم چگونه عمل زیاد بدون تقوی خواهد بود. فرمود: مانند 
کسی که اطعام می‌کند و با همسایگان نیکی می‌نماید و مهمانی می‌کند 
ولی از حرام هم دست برنمی‌دارد. این عمل‌ها بدون تقوی می‌باشد, ولی 
مرد دیگری عملش کم است ولی در حرام هم وارد نمی‌گردد. 

8- سکونی از امام صادق و او از پدرانش علیهم السلام روایت فف گنه که 
رسول خدا 

یمان نوی 532 

صلی الله علیه و اله فرمودند: اطاعت و فرمان برداری مانند روشنائتی 


8 در اظهار حق و ترک باطل 


1- از امیر المومنین علیه السُلام سوال شد کدام یک از مردمان زرنگ‌تر 

می‌باشند فرمود: کسی که راه سعادت را از شقاوت تمیز دهد, و بطرف 

رستگاری قدم بگذارد. 

2- زرارة گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: از حقیقت ایمان آن است 

که حق را اظهار کنی اگر چه بزیانت باشد. و از باطل دست بازداری اگر 

چه به سودت باشد و از گفتن تجاوز نکنی و زبانت از علمت تجاوز نکند. 

3- ابو ذر رحمة اللّه علیه گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله مرا به 

اظهار حق وصیت کردند ی ی ی 

در حدیث دیگری از ابو ذر روایت شده کم و ضوا هی الم #ایه و اد 

ات ی ی اه نوات و 

4 ابن ابی سمال گوید: مردی از اهل جبل از امام صادق علیه السّلام 

مسأله‌ای پرسید امام بر خلاف خواسته او فتوی دادند, در این هنگام آن 

مرد تاراحت شد بطوری که آثار ناراحتی در صورت او معلوم بود, امام 

فرمود: ای مرد بر حق صبر کنید, و هر کس در مقابل حق صبر کند خداوند 

به او عوض خیر می‌دهد. ۱ 

5- علی علیه السّلام فرمود: انها که برای اصلاح کارهای دنیائی خود از 

دینشان مایه می‌گذارند. و دين را رها می‌کنند خداوند آنها را به مشکلاتی 

خواهد انداخت که زیان بیشتری خواهند دید. 

مت کر زر 

7- فرمود: حق سنگین است ولی زود هضم می‌باشد., اما باطل سبک ولی 
ری می‌اورد. 

8- فرمود: بهترین مردم نزد خداوند کسی است که عمل به حق در نزد او 
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محبوب‌تر از باطل باشد اگر چه بر ضرر او باشد و او را محزون سازد. و از 

نفع بازش دارد. 

9 فرمود: ای مردم در طریقه هدایت به علت اینکه طرفداران حق کم 

می‌با شند ترسی به خود راه ندهید. مردم در کنار سفره‌ای قرار گرفته‌اند 

که سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی می‌باشد, تا آن جا که فرمود: ای 

مردم هر کس راه ی را بگیرد به آب می‌رسد و هر کس بیراهه رود در 

بیابان‌ها سر گردان می‌گردد. 


9 در انس به خدا و عزلت از مردم 


1- یونس بن ظبیان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به یکی 
از پیامبران بنی اسرائیل وحی فرستاد اگر می‌خواهی فردا در مقام قرب با 
من ملاقات کنی در دنیا تنها و دور از مردم زندگی کن, همواره مهموم و 
محزون باش و از مردم بترس. , 

مانند پرنده‌ای تنها که در بیابان‌ ها پرواز می کند و از برگ درختان تغذبه 
می‌نماید, ۱ 
جایی قرا" می‌گیرد و با پرندگان دیگر همنشینی ندارد, او به خداوند انس 
گرفته و از پرندگان دیگر دوری می‌کند. ِ 

2- حفص از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: اکر توانائی 
دارید شناخته نشوید این کار را بکنید, مگر چه می‌شود اگر مردم تو را مدح 
و ستایش نکنند. شما اگر در نزد خداوند ستوده باشید باکی نداشته باشید 
که مردم به شما بد بگویند. 

3- ازدی گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: از بهترین بندگان من که 
مردم به حال او غبطه می‌خورند آن بنده موّمن می‌باشد که هر گاه بهره‌ای 
تزاینش بیدا شد. عبات خداوند را تیکه بجای. آوزد. 

ایمان و کفر, ج1. ص: 596 

در نهان خداوند را پرستش کند, و در میان مردم مخفی زندگی نماید, مردم 
او را با انگشت به هم نشان ندهند, روزیش به اندازه کفاف باشد ی 
پيشه کند. اگر مرگش فرا رسد میراث زیادی نداشته باشد و گریه‌ کنندگان 
۳ باشند. 

4- امیر المومنین علیه السْلام فرمود: خوشا بحال آن کس که در خانه 
نشیند و از نان خود بخورد و بر گناهانش گریه نماید. خودش در ناراحتی 
باشد, ولی مردم از وی در اسایش باشند. 

5- ابن زیاد از رامام باقر و او از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند که 
رسول صلی اللّه علیه و اله فرمود: سه چیز نجات دهنده هی‌باشتند:و انا 
عبارتند از نگاه داشتن زبان و گریه کردن بر گناهان و نشستن در خانه‌ها. 

6- قداح از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کند که علی علیه السلام 
تفکر باشد و نظر آنها از روی عبرت باشد در خانه خود قرار گیرد و بر 
گناهانش گریه کند و مردم از زبان و دستش در امان باشند. 

7- علی بن مهزیار از امام علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود روزی 
برای مردم خواهد آمد که عافیت در آن ده جزء است نه جزء آن در 


کناره‌گیری از مردم و یکی هم در سکوت. 


8- امام صادق علیه السلام فر مود: کسی که از مردم کناره‌گیری کرده در 
حصن خداوند جای گرفته و در پناه او محفوظ است, خوشا بحال کسی که 
آشکار و نهانش یکی باشد و او در اين حال به ده چیز نیازمند می‌باشد و 
انها عبارتند از: 
دانستن حق و باطل, دوست داشتن فقر, سختی و زهد. خلوت, نگریستن 
در عواقب امور. خود را در عبادت مقصر دانستن کوشش داشتن. ترک 
خودیسندی, یاد خدا بودن و اینکه غفلت دام شیطان است و سرامد هر 
گرفتاری مع باشند و موجب حجاب ی ماود در خانه نشستن و به کسی 
نیاز نداشتن. 
عیسی بن مریم غلیهما السلام فرمود: زبانت را حفظ کن تا دلت آبادان 
شود, در خانه خود قرار گیرد, از ریا و تظاهر فرار کن, بیش از احتیاج 
فراهم نکن, بر گناهانت 
ایمان و کفر, ج1, ص: 597 
گریه نماء از مردم فرار کن, همان گونه که از شیر فرار می‌کنی و از مار 
می‌گریزی, مردم روزی دارو بودند ولی امروز درد هستند, و بعد از این‌ها 
هر گاه دلت می‌خواهد به نزد خداوند بشتاب 
9 مفضل گوید: از امام صادق علیه الشّلام شنیدم فرمود: خوشا بحال 
ی ی یتابن قیان اد اینکه آنهما آمزا بشساستنن 
10- امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هر کس با خداوند انس 
گرفت از مردم می‌ترسد. 
1- امام بافر علیه السْلام فرمود: مردی کتابی پیدا کرد و خدمت رسول 
خوا خلت لد علیه. و ال آفرده سول خدا دنور دادند مهد متسح 
حاضر شوند, مردم از زن و مرد در مسجد حاضر گردیدند رسول اکرم 
نون وصی حضرت موسی علیه السلام می‌باشد. 
در.آن کنات توشته: شدم نودام اون بخشتتده ممربا ین خدای ما به 
شما مهربان و رحیم می‌باشد, ای مردم بدانید که بهترین بندگان خدا آنهائی 
هستند که متقی و پرهیزگار و پاک و گمنام باشند, و بدترین مردم آنهاتف 
هستند که.در میان مردم مشهور گردتد و مردم آنها زا با انگشت به. هم 
نشان دهند. 
2- علی علیه السلام فرمود: خوشا بحال کسانی که در خانه خود قرار 
گیرند و نان خود را بخورند و خدای خود را عبادت کنند, و بر گناهان خود 
بگریند, به خود مشغول باستتصه مردم از انهاادن ازامش زندفی کید 
3 [- عبید بن زرارة گوید امام صادق علیه السّلام فرمود: هیچ مومنی نیست 
مگر اینکه خداوند از ایمانش برای اه آراتشن ندید آورده. کف.با آن آرام 
هی کون این ابالاق کوفت هم رز ند کف کندرسی:براق افخواهد اهد: 


4- حلبی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: با مردم 
آمیزش کنید تا از حال آنها اطلاع پیدا کنید, و هر گاه با آنها رفت و آمد 
کزدید انها را ترک نکنید, 

امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: دوری کردن از مردم به اندازه 
درکی است که 
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انشتان ان آنمانداستت من اور 

امام باقر علیه السلام فرمود: عابد به عبادت واقعی نخواهد رسید. مگر 
اینکه از همه مردم قطع امید کند, در اين هنگام خداوند می‌فرماید این 
خلوص دارد و او را قپول می‌کند و گرامی می‌دارد. 

نیرومندی عقل است هر کف ۹ را دریافت از 0 دنیا کر 
هی کند و بطرف خداوند میر ود و از او طلب می‌نماید خداوند در هنگام 
وحشت مونس او می‌باشد و در تنهانی با او رفاقت می‌کند. _ 

در هنگام احتیاج و مخارج اهل و عیال او را بی‌نیاز می‌گرداند و بدون 
داشتن عشیره و خویشاوند او را عزیز می‌نماید, ای هشام کسی که عملش 
کم باشد ولی کارها را از روی علم انجام دهد خداوند پاداش مضاعف به او 
می د هد ولی کسی که از روی جهل کار ص کند عمل او مردود است. ۳ 
امام هادی علیه السلام فرمود: اگر مردم همه در یک راهی وسیع گام 
نهادند, من راه کسی را خواهم گرفت که به تنهائی خدا را خالصانه عبادت 
کرده است 


0 بی‌هوشی هنگام قرائت قرآن 


[- - جابر گوید خدمت حضرت باقر علیه السلام عرض کردم گروهی هنگامی 
که آیه‌ای از قرآن برای آنها خوانده فی‌شود و با آز. آن: گفتکو. می کرند 
ناگهان یکی از آنها بی‌هوش می‌گردد, بطوری که اگر دست و پایش را قطع 
کنند حس نمی‌کند, امام علیه السْلام فرمود: این حالت از شیطان است 
مردم به این امر نشده‌اند بلکه باید هنگام تلاوت رقت و نرمی داشته باشند 
و اشکشان جاری گردد. 


1 ترک رهبانیت و سیاحت 


1- انس گوید: فرزندی از عثمان بن مظعون درگذشت, او بسیار محزون 
گردید و در خانه‌اش مسجدی درست کرد و در آن به عبادت مشغول شد, 
این یس بخ بت رو ضلی. ال غلیه و اه رصیق نم ع ما رم فر موی 
خداوند زهباتیت زا بن تو خفرن بکردیاست» رابت اقت. من هدوز زا 
ای عثمان بهشت هشت در دارد و دوزخ هم هفت در, آپا از اين مطلب 
خوشحال تمی کردی که کنار هر دری از آنها پبرسی فرزندت از دامتت, بگیرد 
و نزد خداوند از تو شفاعت کند او عرض کرد چرا دوست دارم. مسلمانان 
گفتند یا رسول الله برای ما هم در باره کودکان مرده ما چنین هست 
فرمود: آری اگر صبر کنید و شکرگزار باشید. 

بعد از این فرمود: ای عثمان هر کس نماز صبح را با جماعت بخواند و بعد 
بنشیند و به ذکر خداوند مشغول گردد تا آنگاه که آفتاب طلوع کند خداوند 
در بهشت هفتاد درجه به او می‌دهد که فاصله هر درجه تا درجه دیگر به 
اندازه‌ایست که اسب‌های مسابقه در هفتاد سال طی کنند. 

هر کس نماز ظهر را با جماعت بخواند خداوند در بهشت عدن پنجاه درجه 
به او می‌دهد که فاصله درچه‌ها مانند آن است که اسب مسابقه در مدت 
پنجاه سال بدود, و هر کس نماز عصر را با جماعت بخواند خداوند پاداش 
هشت نفر از فرزندان اسماعیل را : به او می‌دهد که هر یک از آنها خاندانی 
را آزاد کرده باشند. 

هر کس نماز مغرب را با جماعت بخواند مانند کسی است که یک حح و 
عمره مقبوله داشته باشد, و هر کس نماز عشاء را با جماعت اداء کند, 
مانند کسی است که شب قدر را تا صیح به عبادت گذرانده باشد. 

2- زیدرین علی از پدرانش علیهم السّلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود در 
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امت من رهبانیت و سیاحت و سکوت نمی‌باشد. 

3 یکی از راویان گوید: اما م صادق علیه الِسّلام در تفسیر آیه شریفه «یا 
ایا الذین أمَئوا لا محر وا طیات ماع اللَة لکَغ» فزمود؛ این آبه ذر باره 
امیر المومنین علیه السّلام و بلال و عثمان بن مظعون نازل شده است. 
ار ی ی ی بلال هم 
سوگند یاد کرد که روزها را روزه بگیرد. عثمان بن مظعون هم سوگند یاد 
کرد که با زنان هم‌بستر نشود. یکی از روزها رن عثمان نزد عائشه رفت 
عائشه به او گفت چرا خود را آرایش نکرده‌ای. 


زن عثمان گفت: برای که خود را ارایش کنم, در حالی که شوهرم مدتی 
اه هن بقق اه ۱ کیاه ول وهی در ار 9 9ب 
را ترک گفته است, هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله نزد عايشه 
آمد او جریان را به رسول اکرم گفت, رسول خدا از خانه عايشه بیرون شد 
و گفت: همه در مسجد حاضر گردند. 
بعد از اینکه همه در مسجد اجتماع کردند رسول خدا بالای منبر قرار 
گرفتند و حمد و ثناء خدا را بجای آوردند, و بعد فرمودند چرا گروهی 
چیزهای پاک را بر خود حرام می‌کنند. من شب‌ها بخواب می‌روم و با زنان 
هم‌بستر می‌گردم و روزها هم غذا می‌خورم, اکنون هر کس از سنت من 
اعراض کند از من نیست. 
در اين هنگام آن سه نفر برخاستند و گفتند: با سل انم ا ان 
۳ ,سوگند یاد کرده‌ایم. در این هنگام این آنه شریفه _نازل شد: 
خَدکم اللَه باللْعُو فی آیمانکق و لعن توا کم بما عَفَوئ با مان قکفارثة 
تا سرخ مضاکین» تا آخر آیه. 
5 کامل بن ابراهیم مدنی گوید گروهی از مفوضه مرا خدمت امام حسن 
عسکری علیه السلام فرستادند هنگامی که وارد بر آن حضرت شدم 
مشاهده کردم لباسهای سفید و نرمی در بر دارد, با خود گفتم: ول خداوند 
این گونه لباسهای نو را می‌پوشد و بعد ما را امر می‌کند که با برادران خود 
مواسات کنیم. 
در این هنگام که این مطلب در ذهنم گذشت امام علیه السّلام با حال تبسم 
فرمودند: 
مان و کر م20 
ای کامل, و بعد دست خود را از پیراهن بیرون کردند و من مشاهده کردم 
پارچه سیاه خشنی از زیر در بر دارد و فرمود: اين برای خداوند است و این 
6- ابراهیم بن عبد الحمید گوید: من و سکین نخعی با هم به حج رفتیم. او 
زن را ترک کرد و بوی خوش استعمال ننمود. و لباس نو نپوشید و از 
غذاهای لذیذ هم نخورد و مشغول عبادت شد. و در مسجد ساکن گردید و 
جتی:.سر بطرف. آسمان هم بلند نمی‌کرد. 
او بعد از مناسک حج وارد مدینه شد و خدمت امام علیه السّلام رسید, و در 
کنارش بنماز ایستاد, بعد از آن گفت قربانت گردم می‌خواهم از شما 
مسائلی بپرسم. فرمود: بروید انها را بنویسید و برای من بفرستید. 
او بازگشت و نامه‌ای نوشت و سوالات خود را مطرح کرد و گفت: قربانت 
گردم مردی خوف خدا در دلش جای گرفته و او ترک زن و خوردن غذا را 
۱ یت با 
امام علیه السلام در جواب او نوشتند اما در باره زن خودت فی‌دانن. که 


رسول خدا صلی, الله علبه: و الة جه. اندازه: باتزنان خود آهیزاش داشت بو 
هرگز آنها را ترک نمی‌کرد. اما در مورد غذاهای لذیذ باید بدانی که رسول 
خدا گوشت و عسل میل می‌کردند. 

اما اينکه می‌گوئی خوف بر او وارد شده و توانائی ندارد سرش را بطرف 
آسمان بلند , کند در اپن جا این آیات را زیاد تلاوت کند: «الصابرین و 
الصَادقین و5 القانتین و5 الْیْفقین و5 المْستغفرین بالأسْحار. دا 

7- صوفیه خدمت امام رضا علیه السلام رسیدند و گفتند: مامون خلافت را 
به شما برگردانید و شما هم از همه مردم به آن سزاوارترید, ولی او 
می‌خواهد شما لباس‌های نرم در بر کنید در صورتی که این لباسها مناسب 
شما نمی‌باشد. 

امام علیه السْلام فرمود: وای بر شما امام باید عادل باشد و راست بگوید 
و به بوعده‌ها وفاء کند خداوند فر مود: «من حَرَم زينة 5 ال الَْتی أحرح لعباده 
الطیباتِ من الرّرق.» یوسف علیه السلام پارچه‌های بافته شده با طلا را 
در بر می‌کرد, و بر پشتی‌های آل فرعون تکیه می‌نمود. 
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8- علی علیه السلام هنگام اقامت در بصره وارد منزل علاء بن زیاد حارثی 
شد تا از وی عیادت کند علاء یکی از یاران آن جناب بود و منزلی بزرگ در 
اين شهر داشت, امیر المومنین فرمود: تو با اين منزل بزرگ چه می‌خواهی 
بکنی, و در آخرت به این منزل بیشتر نیازمند می‌باشی. 

اری اگر بتوانی در این منزل بزرگ هم می‌توانی به امور اخرت برسی, در 
اننخا از مهمانان پذیزاتی کنی و ضله ازخام.بجای آوزی و به خویشاوندان 
خود پرتی و خقوق نبا ردان را تذهی:دو ابزن هسام به: اخرت: هم خواهید 
رلسید. 

علاء گفت: پا امیر المومنین از برادرم عاصم بن زیاد به شما شکایت 
می‌کنم. فرمود: او چکار می‌کند گفت: برادرم عاصم لباس درشت در بر 
کرده و از دنیا اعراض نموده و به عبادت مشغول شده است فرمودند: او 
را نزد من بیاورید. عاصم را نزد ان جناب اوردند. 

امیر المومنین علیه السْلام فرمود: ای دشمنک نفس خود. شیطان بر تو 
مسلط شده, ایا بر زن و فرزندانت رحم نمی‌کنی, خداوند همه چیز را 
برایت حلال کرد ولی تو کراهت داری از ان حلال‌ها استفاده کنی تو در نزد 
خداوند کوچک‌تر از اين‌ها می‌باشی. 

گفت: يا امیر المومنین پس چرا خودت لباس درشت در بر کرده‌ای, و 
غذاهای لذیذ نمی‌خوری فرمود: وای بر تو من مانند شما نیستم. خداوند 
متعال بر رهبران حق واجب و لازم فرموده که با طبقه ناتوان خود را 
| به طغیان واندارد. 

9- امام صادق علیه تام فرمود: برای عن علیه السلام مقداری حلوا 


آوردند, آن حضرت از خوردن آن امتناع کردند, پر سیدند پا امیر المومنین 
مگر خوردن جوا رام ات ۰ حرام نیست من می‌ترسم نفسم 
«د یم طبانکم فی حیا نکم الصْئیا» ۳ صادق علیه السْلام فرمود: علی 
علیه التتلام زار بردم ازد دست‌رنه:خود اناد کردند هلن خود‌خرها و شیر 
می‌خوردند و لباس کرباس در بر می‌نمودند. 
ابانوکش ارص دم ۱ 
علی علیه السّلام هنگامی که با لیلی ازدواج کردند برای آن حضرت 
حجله‌ای درست نمودند ولی امیر المومنین آن حجله را برهم زدند و 
فرمودند: دوست دارم با خانواده‌ام بطور عادی ازدواج نمایم. 
0 علی ین جعفر وید از برآدرم.موشی. غلیة. السلام وال کردم آیا 
برای مرد مسلمان جایز است که در زمین سیاحت کند و يا دنیا را ترک 
و در گوشه خانه بنشیند, فرمود خیر نمی‌تواند. 

- آبن ابی الحدید گوید: روایت شده گروهی از صو فیه در خراسان 
خدمت علی بن موسی علیه السلام رسیدند و گفتند امیر المومنین مأمون 
فکر کرد چه کسی برای ولایت امور شایسته است و خداوند از ولایت آن 
رضایت دارد. 
در این هنگام منوجه شد شما خانواده سزاوار هستید که بر مردم امامت 
کنید, و از مردم به این مقام شایسته‌تر هستید, از این رو خلافت را به شما 
برگردانید, امامت به کسی نیاز دارد که غذاهای سفت و محکم بخورد و 
لباسهای خشن در بر کند و سوار الاغ شود و از بیماران عیادت نماید. 
امام رضا علیه السّلام فرمود: یوسف پیامبر بود قباهای دیبا که با طلا بافته 
شده بود در بر می‌کرد و در بساط آل فرعون قرار می‌گرفت و حکم 
می‌نمود, انچه از امام خاسته می‌شود عدالت و دادخواهی او می‌باشد. 
امام هر گاه سخن می‌گوید باید صداقت داشته باشد, و هر گاه بین 
متخاصمین داوری کرد باید عدالت داشته باشد. هر گاه وعده‌ای داد باید 
ِِِ خداوند لباس و طعامی را حرام نکرده وه بخها این اب شریفه را 
1 ثت کردند «قل من حلّم زیتة اللّه النف جر لعباده و الطساتِ من 

ق.»* 
12- آبن فک الحدید گوید: شیوج روایت می‌کنند و نیز به خط عبد اللّه بن 
احمد خشاب دیدم که ربیع بن زیاد حارثی تیری بر پیشانی او اصابت کرد و 
دور هر فنال اه را تاراخت: می کزن, علی عليه. السلام بهم-عیادت: آو. آفد و 
گفت: ای ابا عبد الرحمن حالت چگونه است. 
ربیع گفت یا امیر المو‌منین اگر دیده‌ام را نیز از دست داده بودم ناراحت 
اسان و یر 1ص 204 
نمی‌شدم. امام علیه السْلام فرمود: قیمت دیده‌ات چه اندازه است؛ گفت 


اگر همه دنیا مال من بود برای آن خرج می‌کردم. فرمود ای ربیع خداوند به 
همین اندازه به تو خواهد داد, و پاداش سختی و مصیبتی که داری به تو 
می‌دهد و از ان بیشتر هم خواهد داد. 

ربیع عرض کرد: يا امیر المومنین شکایت برادرم عاصم بن زیاد را به تو 
می‌نماأیم, امام فرمود: او را چه شده است, عرض کرد: لباس درشت در بر 
کرده و جامه‌های نرم را بیرون اورده و زن و فرزندانش را در غم و اندوه 
گذاشته است. 

علی علیه السّلام فرمودند عاصم را حاضر کنند. هنگامی که نزد آن جناب 
رسید علی در مقابل او چهره درهم کشید و فرمود: ای عاصم خیال می‌کنی 
که خداوند لذت‌ها را برایت مباح کرده ولی تو از استفاده آنها کراهت داری, 
تور نزد خداوند سبک‌تر از اینها می‌باشی. 

مگر نشنیده‌ای که خداوند فرمود: دو دریا با هم برخورد می‌کنند و از میان 
آنها لول و مرجان پدید می‌آیند, و خداوند فرموده شما از آن دریاها گوشت 
تازو می‌خورید و پارچه‌ها را بیرون می‌اورید و در بر می کنید, به خداوند 
سوگند از نعمت‌های خداوند با عمل استفاده کردن بهتر از گفتن می‌باشد. 
مگر نشنیده‌ای که خداوند متعال در قرآن فرموده: ما بیعمَة زبک قَحَدت, 
باید نعمت خداوند را آشکار کنی, و در جای دیگر فرموده ای رسول ما بگو 
کدام کس زینت‌هائی را که پروردگار برای بندگانش بیرون آورده و 
روزی‌های پاک را حرام کرده است. 

خداوند متعال مومنان را مانند پیامبران مورد خطاب قرار داده و فرموده: 
ای کسانی که ایمان اورده‌اید از خوردنیهای پاک به شما داده‌ایم بخورید, و 
فر موده: ای پیامبران از خوردنیهای پاک بخورید کاز شایسته انجام دهید. 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله به یکی از زنانش فرمود: چرا غبارآلود و 
کثیف هستی و خود را تمیز نگه من عاصم گفت: پا امیر المومنین 
پس چرا خودت لباس خشن در بر می‌کنی و غذای چرب و نرم نمی‌خوری. 
امیر المومنین علیه السلام فرمود: خداوند متعال برای رهبران عدالت 
مقرر داشته که خود را با مستمندان یکسان قرار دهند تا فقرا ناراحت 
نگردند, هنوز علی علیه السّلام از جای خود برنخاسته بود که عاصم لباس 
درشت را دراورد و لباس نرمی در بر کرد. ۲ 
3- سفیان ثوری خدمت امام صادق علیه السلام رسید و مشاهده کرد ان 
حضرت لباس سفیدی در بر دارد که مانند سفیدی تخم‌مرغ می‌درخشد, 
سفیان گفت اين لباس برای شما مناسب نیست. امام فرمود: از من بشنو 
چه می‌گویم و گوشت را هم باز کن. ۲ 

من اکنون سخنی با تو می‌گویم که برای دنیا و اخرت تو بهتر می‌باشد در 
صورتی که طبق سنت و حق از دییا بروی و بدون پیروی از بدعت بمیری, 


شتما بدانید .زو لخد ضلی الله علیه وال ون تمانی ند کی اف رده 
که مردم در فقر و فلاکت بودند. 

اما هر گاه دنیا وضعش خوب باشد و وسائل تقد کون فراهم باشد, این نیکان 
هستند که باید از مواهب دنیا استفاده کنند نه بدکاران و گناهکاران, مومنان 
باید از لذات جهان سود ببرند و نه منافقان. مسلمانان باید از آن بهره 
بگیرند و نه کافران. 

ای ثوری از من ایراد می‌گیری و اعتراض می‌کنی که چرا لباس سفید و زیبا 
در بر کرده‌ام, به خداوند سوگند از آن روزی که تکلیف خودم را دانستم در 
شب و یا روز وظیفه خود را انجام داده‌ام اگر خداوند در مال من حقی 
داشته او را در جای خود خرج کرده‌ام. 

ار بقد از رسول. خدا کسانی: .دز اهت. او بیدا شدند که در ظاهر خود را 
زاهد نشان می‌دهند و مردم را دعوت می‌کنند که مانند آنها زندگی کنند. آن 
اند برهانی بیاورد. 

امام علیه السلام فرمود: برهان خود را بیاورید, 1 برهان ما از کتاب 
خذاه ند مق نا شد: فرمود تباورند فران تهترین دستفر العف هی ناش کفتند: 
خداوند در باره 

ی 

می کردند. ۲ 

در جای دیگر فرموده: انها برای محبت خداوند فقراء و نیازمندان را طعام 
می‌دادند و به اسیران و بتیمان توجه داشتند. و این خود ستایش نها 
می‌باشد, در اين جا مردی گفت: اف کر را زاهد جلوه می‌دهید 
ولی از مردم درهم و دینار می‌گیرید و از آنها یود مي ثر ن2: 

امام صادق به آن مرد گفت شما از این سخنان دز کرد رنه و نزاع لفظی 
نداشته باشید, و بعد متوجه یاران سفیان شدند و فرمودند ای جماعت شما 
ناسخ قرآن را از منسوخ می‌دانید و محکم را از متشابه تشخیص می‌دهید. 

در اینجا است که گروهی گمراه می‌شوند و مردم را هم گمراه می کنند, 
خود هلاک می‌گردند و مردم را هم هلاک می‌نمایند, گفتند همه را که 
نمی‌دانیم ولی بعضی‌ ها را فهمیده‌آیم فر مود: از همین جاأ نفهمیده‌اید, و هم 
چنین احادیت رسول خدا| را هم نمی‌دانید. 

اما شما با آیات قرآنی به عمل خود استدلال کردید و از یاران رسول خدا 
سخن تضیان. آوزدید. که بر وردکار .ار اغفال آنها ستایش کرده است. کاری 
که آنها مق کردند مباع نود و خداهند هم از انها تهی نکر دند. و دن براتر آنقا 
پاداش هم دادند. 


این امر خدا ناسخ عمل آنها قرار گرفت. و نهی خداوند از آن عمل برای 

مومنان رحمت بود تا اینکه به خود زیان نرسانند و عیالات خویش را ناراحت 

نسازند. 

باید در باره ضعیفان و کودکان و پیرمردها و زنان پیر و سالخورده و کسانی 

که قدرت و توانایی بر گرسنگی را ندارند, اگر تو یک گرده نان مرا صدقه 

بدهی دیگر برای من نانی نخواهد ماند و همه از گرسنگی هلاک خواهند 

شد. 

از این جا است که رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله فرمود: هر کس پنج 

دینار و يا پنج گرده نان و یا پنج دینار در اختیار دارد و می‌خواهد آن را رد 

کند, بهتر اين است که آنها را برای پدر و مادرش انفاق کند و يا برای خود و 

عیالش بردارد, و یا به 

ابان وکو اض 0ج 

خویشاوندان و برادران ممن خود بدهد و يا به همسایگان فقیر و یا در راه 

خدا خرج کند. 

سول حواصای الم لیم ایازم تیاه اتصاان کدی گام 

پنج و یا شش غلام خود را آزاد کرد و فرزندان کوچکی هم داشت و جز آنها 

چیز دیگری هم نداشتند فرمود: اگر زندگی او را برای من تعریف کرده 

بودید نمی‌گذاشتم او را در میان مسلمانان دفن کنید. 

زیرا او فرزندان کوچکی دارد که بعد از این دست یی او 

می‌کنند, بعد از اين فرمودند: پدرم برای من روایت کرد که رسول خدا 

صلی الله علیه و اله فرمود: 

از کسانی که تحت کفالت تو هستند شروع کن و هر کدام که نزدیی‌ترند 

مقدم می‌باشند. 

بعد از اين متوجه قرآن گردید که قول شما را رد کرده و از اين عمل شما 

نهی فرموده است خداوند حکیم در اين باه فرمود: ی ادا انتفها ام 
بسْرفوا و لمّ یفْنُژوا کا بِينَ ذلک قواما», شما در اینجا توخه کد که 

خاون راز آن نها می‌گرنید کف ارت ۱ 

آن اینار بر تفخش. که شما می کوتید دز این ابه انتتراف: نساب امده است: 

و در آیات زیادی خداوند از اسراف نهی کرده و می‌گوید: خداوند مسرفان 

را دوست نمی‌دارد. خداوند هم از اسراف و هم از تقتیر نهی فرموده 

است, مساله چیزی بین این دو می‌باشد. 

او نباید آنچه در اختیار دارد انفاق کند و از خداوند بخواهد او را روزی 

دهد وین جا دعایش مستجاب نمی‌گردد. در حدیثی از رسول خدا صلی 

اللّه علیه و اله رسیده که فرمود: خداوند دعای سه نفر از امت مرا 

مردیکه پدر و مادرش را نفرین کند. مردیکه به کسی وام داده و او مال را 


خورده و گواهی هم ندارد که تا به نفع او گواهی دهد و مردیکه زنش را 
نفرین می‌کند در حالی که خداوند طلاق او را در دست وی قرار داده 
است. 

چهارم مردیکه در خانه خود نشسته و می‌گوید: خداوندا مرا روزی بده در 
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حالی که برای طلب روزی بیرون نات درد خداوند می‌فرماید: ای بنده 
من مگر راه روزی بدست آوردن را برای شما فراهم نکرده‌ام و شما با اين 
عضاء سالم دنیال روزی بروید 

اکنون اگر دنبال روزی بروی بین من و خودت عذری نداری و شما از امر 
من متابعت کرده‌ای, و بر خویشاوندانت هم تحمیل نشده‌آای, اکنون اک 
بخواهم تو را روزی می‌دهم و اگر بخواهم بر تو زندگی را سخت می‌گیرم. 
و تو هم نزد من معذور می‌باشی. ۱ 

پنجم مردی که مال و ثروت زیادی دارد و ان را یک جا انفاق می‌کند و بعد 
از خداوند می‌خواهد او را روزی دهد. خداوند در پاسخ او می‌گوید: من به 
شما مال فراوانی دادم چرا میانه‌رو نبودی و همه را یک جا بخشیدی و 
اسراف کردی در حالی که من تو را نهی کرده بودم. ششم مردی که برای 
قطع رحم دعا می‌کند که البته مستجاب نمی گردد. 

بعد از اين خداوند متعالي پیامبر خود را تعلیم فرمود چگونه انفاق کند. در 
نزد رسول اکرم صلی الله علیه و اله مقداری از بیت المال وجود داشت و 
پیامبر نمی‌خواست ان مال نزد او بماند و به خواب رود بنا بر اين سائلی 
آمد و پیامبر همه آن رابه وی بخشید. 

صبح زود که رسول خدا از خواب برخاست چیزی در دستش نبود, در این 
4 ۱ 
رفت. پیامبر خدا که بسیار مهربان و با نیازمندان مدارا می‌کرد از این 
جریان ناراحت گردید. 

در این هنگام خداوندٍ آیه‌ای فرستاد و فرمود: «و لا تمقل یک معل [ الی 
عْنَقک و لا تبَسَطها کل البَسّط َتَفْعْد مَلوماً ور » خداوند فرمود: مردم 
نزد تو می‌آیند و از تو سوّال می‌کنند و از تو عذر هم قبول نمی‌کنند, و اگر 
هر چه داری بدهی بعدا در ناراحتی خواهد بود. 

این‌ها بودند روایات رسول خدا صلی. الله علیه و اله که کتاب هم آنها را 
گواهی می‌کند و مومنین هم کتاب را گواهی می‌کنند, ابو بکر در هنگام 
مرگ خود به پنج یک از 

ایمان و کفر, ج1, ص: 609 

مالش وصیت کرد و خمس زیاد می‌باشد, ولی چون خداوند به خمس 
راضی می‌باشد از این رو به خمس وصیت کرد در صورتی که خداوند به 
ثلت هم در هنگام مرگ اجازه داده و اگر می‌دانست ثلت خوب است 


وصیت می‌کرد. 

بعد از آن شما فضیلت سلمان و ابو در را می‌د آنید, سلمان هر گاه 
حقوقش را می‌گرفت خوراک سالش را ز آن برمی‌داشت تا حقوق سال 
آینده‌اش را بگیرد گفته شد یا ابا عبد اللّه تو در عین زهد از اين کارها 
می‌کنی» و نمی‌دانی شاید امروز و يا فردا درگذری. ۳ 

سلمان در پاسخ انها گفت. شما چرا در باره من امید زندگی را ندارید. 
همان گونه که می‌ترسید شاید من مردم. ای نادان‌ها مگر نمی‌دانید که 
تفقی اه صا کت وه معا تفت کون رف که تفاب 
اعتمادی نداشته باشد. ولی هر گاه وسائل معیشت را فراهم کرد نفس او 
اطمینان پیدا می‌کند. 

اما ابو ذر شترها و گوسفندهای اندکی داشت که بوسیله آنها زندگی 
مق کر شین آن‌ها زا چی‌خوفرد:ه از خوشت ان‌ها انشمادم می‌کرد. هر گاه 
مهمانی بر او وارد می‌شد و یا کسانی که در کنار آب زتداکی. مق کرد نز 
خصوصیاتی با او داشتند از گوشت آ شتران و گوسفندان می‌خوردند. 

ابو در برای اينکه مردم همسایه اش گوشتی به آنها برسد گوسفندان را 
برای آنها ذیح می‌کرد و بین آنها تقسیم می‌نمود, و خودش هم مانند آنها 
قسمتی را برمی‌داشت و برای خود امتیاز قائل نبود, از این بزرگوار زاهدتر 
شما سراغ دارید. 

سل ارم ات و از بای آنیا که ستانی فرموم که 
مایا سای اخلانی انا مرته را ماع ونم اش کاه انا سحاه 
زد کی خود را رها کنند و لباسهای خود با و ایثار نمایند. 

ای مردم بدانید که پدرم از پدرانش روایت می‌کرد که رسول خدا یکی از 
روزها فرمود: من از موّمن در شگفت هستم که اگر بدن او را با مقراض 
اجه تایه کی برایش بهتر است و اگر بین مشرق و مغرب را هم به او 
بدهند باز برای او خیر 
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هر چه خداوند برای مومن بخواهد برای او خوب می‌باشد, کاش می‌دانستم 
این سخنان در شما اثر گذاشته یا بازهم بگویم, مگر نمی‌دانید که خداوند 
در آغاز اسلام واجب کرده بود که هر یک از انها با ده نفر از مشرکان 
مقایله کننه واه آنها زار ماد 

هر کس در آن روز از آنها فرار می‌کرد گرفتار آتش می‌شد., بعد از اين 
دستور رسید که هر مردی از موّمنان با دو نفر از مشرکان مقابله کند و 
خداوند برای رحمت اين را تخفیف دادند, و حکم نخست را نسخ فرمودند و 
ده نفر را به دو نفر رسانيدند. 


ان ار تست مرا ات ای مت ار 
شما حکم می‌کنند که باید نفقه زن خود را بدهد مرتکب جور می‌شوند و 
ظالمانه حکم می‌کنند, اگر او بگوید من زاهد هستم و چیزی ندارم در این 
جا سخن قاضی در باره نفقه ظالمانه می‌باشد. 

اگر بگوئید حکم قاضی جائرانه است. با مسلمانان دشمنی کرده‌اید و اگر 
بگوئید سخنش عادلانه و درست می‌باشد پس با خود به مخاصمه 
برخاسته‌اید, و شما به کسانی که در هنگام مرگ به بیشتر از ثلث وصیت 
شما به من بگوئید اگر همه مردم همان گونه که شما می‌گوئید زاهد باشند 
و به دیگران نیازی پیدا نکنند پس صدقه کفارات باید کجا و به چه کسانی 
پرداخت گردد, و زکات و نذورات در کجا مصرف شود و شتران و 
گوسفندان صدقات را چه کنند. ۱ 

طلا و نقره و خرما و کشمش را که زکاقة انها معین شده در کجا خرح کنند, 
اگر مطلب چنان است که شما می‌گوئید سزاوار نیست کسی مال دنیا را 
نزد خود نگه دارد و هر چه در اختیار دارد باید قبل از خود بفرستد اگر چه 
آنها احتیاج هم داشته باشند. 
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شما بد راهی را انتخاب کردید و مردم را به جهالت کشاندید, و کتاب خدا و 
سنت رسول را درک نگرديدر و اخباری که:با فران مطابقت داشت دور 
انداختید, و با جهل خود آن‌ها را تفسیر و معنی نمودید و در غرائب به قور ان« و 
ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و امر و نهی آن تفکر نکردید. 

شما از سلیمان بن داود با من سخن بگوئید هنگامی که از خداوند خواست 
که سلطنتی به او بدهد که کسی بعد از او به آن نرسد, خداوند هم خواسته 
او را اجابت کرد و او هم حق می‌گفت و به حق هم عمل می‌کرد و خداوند 
هم هرگز او را ملامت نکرد و از او عیبی نگرفت. و مومنان هم از او عیبی 
توف محر کیت فرا بر وا رس کار ینش 
محافظ انها می‌باشم و هم علم اداره انها را دارم, سرانجام کار او به جایی 
رید که»اختبار. کشور را ها یمن ندشست اآورد و مردم تراک بدشنت آورد 
طعام بطرف او رفتند تا از قحطی نجات پیدا کنند, یوسف حق می‌گفت و با 
حق عمل می‌کرد و کسی هم بر او خرده نگرفت. 

بعد از آن ذو القرنین امد و ان بنده‌ای بود که خداوند او را دوست 
می‌داشت., و او هم خدا دوست بود, پروردگار برای او اسباب و وسائلی 
فراهم آورد و او را بر مشرق و مغرب حکومت داد و همواره حق می‌گفت 
وبه آن عمل. می کزده و کشن هم بر. اف انزادی,وا ردنساخت: 

اکنون ای جماعت از خداوند ادب بیاموزید, خداوند مقمنان را مدب کرده 


است. به امر و نهی خداوند توجه کنید و از آن چه نمی‌دانید و پا برای شما 
مدا است مت ار وه کم ماه ام دک اه تا 
جور شوید و عذر شما پذیرفته شود. ِ 

دنبال علم ناسخ و منسوخ بروید و محکم و متشابه را فرا گیرید, و حرام و 
حلال خدا را از هم تمیز دهید, تا به خداوند نزدیی شوید, و از جهالت دور 
دا کات را ماهس کسیر اه مهار تاد مان کم 
می‌باشند و 
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خدا گفته: قوّق کل ذی علم عَلیم. 

4- گفته شده سلمان رضوان ال علیه بدیدن ابو درداء رفتند و متوجه 
شدند. ابو درداء دولندم و بذمرده. است, شلمهان, از حال, آنها پرسید گفت: 
برادرت دنیا را ترک کرده و علاقه‌ای به آن ندارد, در این هنگام ابو درداء 
رسید و به سلمان خوش آمد گفت. نغد از آن غذانن آوزدق به. لها ن 
تعارف کرد تا از آن بخورد. 

سلمان گفت: من روزه دارم ابو درداء او را سوگند داد تا افطار کند, 
فان کت مین از آر ی ‌هرم تا گام که شوو ار آن موز مان 
شب و 
تا او ار سا ی کت کنو 

سلمان گفت: ای ابو درداء خداوند بر تو حقی دارد, بدنت هم حقی برای آن 
هست؛ و خانواده‌ات نیز حقی دارند, هم روزه بگیر و هم افطار کن, هم 
نماز بخوان_ و هم بخواب, و حق هر صاحب حقی را نده؛ ابو درداء نزد 
رسول خدا آمد و سخنان سلمان را به اطلاع آن جناب رسانید, رسول خدا 
هم گفته‌های سلمان را تایید کردند. 

5 امام‌صاوی علیه السلام ار پراش ی اللام پروایت هی کنو ی 
وتا یا صلی لاه یی اله رو اه صه ماه وبا ایا شسود 
می‌کرد, اهل صفه کسانی بودند که رسول خدا از آنها پذیرائی می‌کردند, 
انها از سرزمین‌های خود مهاجرت کرده و در مدینه ساکن شدند. 

رسول خدا صلی ال علیه و اله آنها را در صفه مسجد جای داده بودند و 
تعداد آنها چهار صد نفر بود, پیامبر گرامی هر روز در هنگام شب و صبح نزد 
انهاقی اهد .وف بر انهار سلام می‌کردر یکی از روزها آمد دید بعضی از آنها 
لباسهای خود را وصله می‌کنند و گررواهین کفش ها را اصلاح می‌نمایند و 
دسته‌ای نظافت می‌کنند. 

رل اکرم سل الم که و سیفن ار اما گرا مدا رنه 
خوراک روزانه آنها باشد, یکی از روزها مردی از میان آنها برخاست و 
گفت: یا رسول الله خرمائی که شما می‌دهید و ما هم می‌خوریم شکم‌های 
ما را می‌سوزآند. 
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رسول اکرم فرمود: اگر بخواهم دنیا را به شما بخورانم می‌توانم. ولی اگر 
کسی:از_-شما بعد ان من ما ند صلح .و بقل براح: او با کاسه‌ها غذاها و 
طعام خواهند اورد, در ان وقت یکی از شما صبح یی پیراهن خواهد پوشید 
و عصر هم یک پیراهن در بر خواهد کرد و خانه‌های خود را زینت می‌کنند 
همان گونه که کعبه را زینت می‌کنند. 

در این هنگام مردی برخاست و گفت پا رسول 7 دارم آن 
زمان را درک کنم آن زمان چه وقت خواهد بود» رسول خدا فر مودند این 
زمان از آن وقت بهتر است. شما اگر شکم‌های خود را از حلال پر کنید بهتر 
است از اين که آن را از حرام پر سازید. 

بعد از این سعد بن اشج برخاست و گفت: یا رسول اللّه بعد از مرگ با ما 
چگونه معامله می‌کنند. فر فر مود . : حساب و قبر خواهد بود, و تنگی و وسعت 
خواهد آمد. گفت يا رسول الله شما هم از آنها می‌ترسید فرمود: خیر من 
ترسی ندارم ولی از نعمت‌های زیاد خداوند نمی‌توانم سپاسگزار باشم. 
سعد بن اشج گفت: ی ی 
گواه می‌گیرم که خواب شب را بر خود حرام می‌کنم, و خوردن در روز و 
آرامش در شب و اختلاط و آمیزش با مردم و آمیزش با زنان را بر خویشتن 
حرام می‌گردانم. ‏ , 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله فرمود: ای سعد اين کارها را نکن. هر 
گاه با مردم آمیزش نکنی چگونه آنها را ار 
میکتمز بعد از مهاحرت بای دیخر فه ببایان بر خشن ود آنضا شکنی کربون 
کفران نعمت می‌باشد, شب‌ها بخواب و روزها غذا بخور, و هر چه دلت 
خواست بپوش و با زنان هم امیزش داشته باش. ۱ 

ای سعد اکنون بطرف بنی مصطلق بروید. زیرا انها فرستاده مرا 
برگردانیده‌اند, او هم بطرف آن قبیله رفت و صدقات آنها را آورد, رسول 
خی لت اه شوه الم قرو اه افص کت نا سل 2۱۱ 
مردمانی خوب و خوش اخلاق بودند و با من بسیار با محبت رفتار کردند و 
آنها را از بهترین مردمان یافتم. 

اش لصا صلی الله اه و الم وه ی اما یت یات یا ک2 
برای خانه جاودانی و 
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دار آخرت کار و کوشش می‌کنند و میل به آنجا دارند, مانند دوستان 
شطان سای ان فا ردو کار مت کت با هم ور یک تفه حر کات 
نمایند. 

بعد از آن فرمودند بد هستند آن جماعتی که امر به معروف و نهی از منکر 
نمی کتتن: قتنه می‌باشتند ان روهف که آمر یه مرف وشاختشن ان منکر. 


زا از خود حور فی فد وسیق هستتتد ان خفاعتی که برای دا عدالته 
نمی‌کنند, و بد می‌باشند آنهائی که عدالت کنندگان را می‌ کشند. 

بدابحال کسانی که طلاق در نزد آنها بیشتر اعتبار دارد تا اطمینان به عهد 
خذاوند,.و یبد هشتند آن گروهی که از امام خود اطاعت می‌کنند ولی طاعت 
خدا| را فراموش می‌نمایند, ۵ بند. می‌باشتد آنهائی که ذنبا را بر دین ترجیح 
می‌دهند و بد هستند آنها که حرام‌ها و شبهات را حلال می‌دانند. 

گفته شد يا رسول له کدام یک از مقمتان با هوش‌تر و زرنگ‌تر می‌باشند 
رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: خسانین که زباد ناد فر کفی کتند. و 
خود را با نیکوترین وجه برای مز ی آماده می‌ساز ند, این جماعت 13 
بشمار می‌روند 


2 در یقین و صبر 


1- جابر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ای برادر جعفی ایمان از 
اسلام افضل است. و یقین از ایمان افضل می‌باشد. و چیزی گرامی‌تر و 
ی باس 

ِ 2- وشاء از ایو الحسن علیه السلام روایت می کند که فرمود: ایمان یک 
درجچه از اسلام بالاتر و تقوی یک درجه از ایمان برتر و یقین یک درجه از ان 
فراتر می‌باشد., و در میان مردم چیزی بهتر از یقین تقسیم نشده است. 

3- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: ای ابا محمد اسلام یک 
درجه است, گفتم: آری, فرمود: ایمان بر اسلام یک درجه است, گفتم آری, 
فرمود: تقوی بر ایمان یک درجه است گفتم آری. 

۱ ۳ 

فرمودند: یقین بر تقوی یک درجه دارد, گفتم: آری, امام علیه السلام 
فرمود: مردم به کمتر از یقین داده نشده‌اند, و شما امروز به پائین‌ترین 
درجه که اسلام باشد چنگ زده‌اید. کوشش کنید که آن هم از دست شما 
خارج نگردد. 

4- یونس گوید: از امام رضا علیه السلام سوال کردم ایمان و اسلام کدام 
هستند, فرمود: ابو جعفر علیه الشلام می‌گفتند آن اسلام است. ایمان یک 
درجه از او برتر می‌باشد, تقوی هم یک درجه از ایمان بهتر است و یقین 
هم یک درجه بالاتر از تقوی می‌باشد. 

بین مردم چیزی بهتر از یقین تقسیم نشده, گوید: عرض کردم یقین چیست. 
فرمود: توکل بر خدا و تسلیم در برابر امر خداء و رضا به مقدرات خدا. و 
واگذاری کارها به خدا, عرض کردم معنی اینها چیست., فرمودند ابو جعفر 
این چنین فرموده است. 

5- بزنطی از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: ایمان از 
اسلام یک درجه بالاتر است, تقوی یک درجه بالاتر از ایمان می‌باشد, و یقین 
هم یک درجه بالاتر از تقوی می‌باشد و بین بندگان چیزی بهتر از یقین 
تقسیم نشده است. 

6- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر چیزی برای اوحدی 
هست, گوید: عرض کردم قربانت گردم حد توکل چیست و آن را از کجا 
باید شناخت. فرمودند: یقین, گفتم: حد یقین کدام است. فرمود اینکه فقط 
از خداوند بترسی. 

7- عبد اللّه بن سنان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: از صحت 
یقین مرد و آن است که برای رضایت مردم خداوند را به خشم و 
غضب نیاورد, و اگر خداوند چیزی به آنها نداده انان را مورد سرزنش قرار 


ندهد. 

کسی با حرص و ولع و کوشش نمی‌تواند روزی خود را بدست آورد. و اگر 
روزی هم خواست به در خانه کسی برود احدی قدرت ندارد ان را منع کند. 
اگر کسی از شما از روزی خود فرار کند همان گونه که از ارگ فرار 
می‌کند روزی خود را به او می‌رساند همان گونه که مرگ او را در می‌یابد. 
بعد از این امام علیه السّلام فرمود: خداوند با عدالت و قسط خود آسایش 
و راحتی را 
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در یقین و رضایت قرار داده, و غم و اندوه را در شک و تردید و عدم 
رضایت و ناراحتی نهاده است. 

8- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: عمل کم و 
یت کین که با یقین انجام گرفته باشد از اعمال زیادی که بدون یقین 
انجام گرفته باشد بهتر است. 

9- زراره گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: امیر الموّمنین سلام ال 
علیه بالای منبر فرمودند: شما به حقیقت ایمان نخواهید رسید مگر اينکه 
بدانید هر چه به شما می‌رسد روی حقیقت است و خطائی در آن نیست, و 
اگر از روی خطا بود به او اصابت نمی‌کرد. ۳ 

0- زید شحام گوید: امام صادق سلام اللّه علیه فرمود: امیر الموّمنین 
علیه السّلام روی دیوار کجی قرار گرفتند و به کارهای قضائی مشفول 
شدند, یکی گفت: بالای این دیوار جلوس نکنید که آن کج می‌باشد, علی 
علیه السلام فرمود: اجل هر آدفین پاسبان او می‌باشد, افو که از روی 
دیوار برخاستند دیوار فرو ریخت امیر المومنین گاهی از این کارها می‌کرد 
و این‌ها همه از یقین بود. 

11- - صفوان جمال گوید: از امام صاد ق علیه السلام از تفسیر آیه شریفه 
«و تا الجداژ قکان لعْلامیّن یمین فی الصدیته و کان-تحته کل لقما وال 
کردم امام فرمود: آن گنج طلا و نقره نبود بلکه در آن لوحی بود که چهار 
کلمه روی او نوشته بودند. ۳ 

منم خدا که جز من خدائی نیست. هر کس به مرگ یقین داشته باشد خنده 
نمی‌کند. هر کس به حساب روز قیامت معتقد باشد دلش خوشحال 
نمی‌گردد. و هر کس به مقدرات اعتقاد پیدا کند جز خداوند از کسی 
نمی تر سد. 

12- ۳ جمال گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: علی علیه السلام 
می‌فر مودند: 

بنده‌ای طعم ایمان را نمی‌چشد فک اينکه بداند هر چه به او می‌رسد از 
روی واقعیت است, و اگر از روی خطا بود به ان اصابت نمی کرد, و بداند 
زیان دهنده و نفع رساننده خدا می‌باشد. 


3- سعید بن قیس همدانی گوید: روزی در میدان جنگ متوجه مردی شدم 
که دو جامه در برداشت.؛ اسب خود را , به آن طرف حرکت دادم ناگهان 
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مشاهده کردم امیر المومنین علیه السلام می‌باشد, گفتم يا امیر المومنین 
در همچه جایی؟ 

فرمود: آری ای سعید بن قیس هیچ بنده‌ای نیست مگر اینکه خداوند برای 
او حافظ و نگهدارنده‌ای قرار داده است. او دو فرشته دارد که او را حفظ 
می‌کنند تا از بالای کوهی سقوط نکند و يا در جایی فرو نیفتد, ولی هر گاه 
قضا ء پیش اید او را رها می‌کنند. 

4- علی بن اسباط گوید: از امام رضا علیه السّلام شنیدم فرمود: در 
کنخین که خداوند نر فران. هی فرمایدد و کان تفه کر لیماه در ان نفشته 
شده بود بنام خداوند بخشنده مهربان تعجب دارم از کسی که یقین به 
مرگ دارد چگونه می‌خندد. 

تعجب دارم از کسی که به قدر اعتقاد و یقین دارد چگونه محزون می‌گردد, 
تعجب دارم از کسي که گردش روزگار را مشاهده می‌کند و تغییرات ت آن را 
تن کون بق اناد تست بیدا هی ‌کند مان ا غاد سب ماند: 
سزاوار است کسی که خداوند را می‌شناسد او را در قضاء خودش منتهم 
نکند, و بگوید چرا خداوند در روزی من تاخیر می‌کند. راوی گفت: 0 
گردم می‌خواهم این حدیث را بنویسم, امام دست خود را دراز کرد تا دواة 
را به من بدهد من دست او را بوسیدم و دوات را برداشتم و نوشتم. 

35- عبد الرحمن عرزمی از پدرش از امام صادق علیه السّلام روایت 
می‌کند که فرمود: قنبر غلام علی علیه السلام او را بسیار دوست 
حرکت می‌کرد. ۲ 
یکی از شب‌ها علی علیه السْلام متوجه شد که قنبر دنبال او می‌اید, 
فرمود: برای چه با من می‌آیی عرض کرد: خواستم پشت سرت حرکت 
کنم؛ علی علیه الشلام قرو فا بو و ایا از اقل اسمانمعا می‌حواهی مرا 
حفظ کنی و يا از اهل زمین. 

قنبر عرض کرد می‌خواهم شما را از اهل زمین محافظت کنم. 
المقمنین علیه السلام فرمود: اهل زمین قدرت ندارند بدون اذن 0 
کاری انجام دهند, اینک برگردید. و بجای خود بروید. او هم برگشت. 

16- یکی از روات ت از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که به آن جناب 
گفته شد تو 
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از اين گونه سخنان بر زبان جاری می‌کنی, در حالی که شمشیرها خون 
چاری می‌کنند, امام فرمود: خداوند دره‌ای دارد که پر از طلا می‌باشد و آن 


را با ضعیف ترین مخلوقات خود که مور جچه بااشد محافظت قوف کت و 
شترهای بزرگ هم به آنجا نمی‌رسند. 

7- اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و اله نماز صبح را خواندند و متوجه شدند جوانی 
در مسجد سرش را بالا و پائین می‌برند. رنگشان هم زرد شده و بدنی لاغر 
دارند و دیدگانش هم در سرش فرو رفته است. 

رسول خدا صلی له علیه و اله از او سوال کردند فلان چگونه صبح کردی, 
گفت: یا رسول اللّه صبح کردم در حالی که یقین دارم, رسول خدا از گفته 
او تعجب کردند و گفتند: 

هر چیزی یقینی دأرد حقیقت بقینست چیست. 


گفت: يا رسول الله حقیقت یقینم مرا اين چنین محزون کرده است. من 
بخاطر همان یقین شب‌ها خواب ندارم. و روزها تشنگی می‌کشم. و خود را 
از دنیا بریده‌ام, اینک عرش را می‌نگرم و مشاهده می‌کنم که مردم برای 
حساب در آن جا جمع شده‌اند و من هم در آن جا می‌باشم. ۱ 

اکنون می‌نگرم بهشتیان در بهشت متنعم هستند. و يا یک دیگر سخن 
می‌گویند و بر پشتی‌ها تکبه کرده‌اند, و هم اکنون مشاهده می کنم که 
دوزخیان در دوزخ معذب می‌باشند و فریاد و شیون می‌کنند. و هم الان 
صدای اتش را با گوشهای خود می‌شنوم. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: این بنده‌ای است که خداوند دل او 
را روشن کرده است و بعد فرمودند همان طور که هستی باش, جوان 
گفت دعا کنید تا خداوند شهادت را نصیب من گرداند. رسول خدا هم دعا 
کردند و او در بعضی از جنگ‌ها شرکت کرد و به شهادت, رسید. 


19- امام علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه «نَم قستك قست فلوكة من بعد ذلک 
قهی کالججار:ة او آَشَذ قسْوء و ان من الْحجارة لما بجر له الانهاژ» تا 
آخر آبه. 
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فرمودند: ثم قست یعنی دلهای شما غلیظ و خشک گردیده و خیر و رحمت 
از آنها رخت بر بسته است. ای جماعت بهودیان دلهای شما بعد از دیدن 
اين همه آیات روشندر زمان موسی علیه السّلام و از این معجزاتی که در 
ومان ححتتضای الت علیهری الم مشاهتی کودیه با وی ماس 
تفت شندم. آنشت و جیزی در آن. آتر نمی کند: 

ای جماعت بهود سخن حق در شما اثری ندارد. شما نه حق خداوند را از 
اموالتان می‌دهید و نه صدقه‌ای پرداخت می‌کنيد. و نه کار نیکی انجام 
می‌دهید, و نه از مهمانی پذیرائی می‌کنید, و نه غم از دل کسی می‌زدائید و 

نه اخلاق و عواطف انسانی دارید. 
اه اشه قسته نع دل آنما ار یدهم سشفت بر اشته فا اد مشوخ یک 


معتی: فیمم داود که ند ان آوررا وت مین نمی دهد و برای. ها به 
خوبی روشن نشده است. همان گونه که گوینده‌ای هی کوب من نان خوردم 
و یا گوشت. 

در این جا مقصود گوینده این نیست که بگوید: من نمی‌دانم جچه خورده‌ام, 
بلکه می‌خواهد با ابهام به شنونده برساند که نمی‌داند چه خورده است اگر 
چه می‌داند چیزی را خورده است معنی ایه هم «بل اشد قسوة» نیست 
زیرا که استدراک در اين جا غلط می‌باشد. 

زیرا خداوند مطلبی را به غلط نمی‌گوید تا بعد آن را استدراک کند و 
درستش را بگوید برای اينکه خذافنم :عالم به. حذشته و ابتقم می‌بانتتدینو 
چیزی که نخواهد شد اگر وجود پیدا کند چگونه وجود پیدا می‌کند. و 
استدراک فقط برای بشر ,ناقص می‌پاشد. 

خداوند در جمله «فهی کالججارة آو أسَت», اشد قسوة را اراده نکرده, زیرا 
این تکذیب اولی به دومی می‌باشد, زیرا پروردگار در این جاأ می‌فرماید آن 
دلها مانند سنگ هستند در شدت, نه سخت‌تر از آنها و نه نرم‌تر, و هر گاه 
بعد از این گوید او اشد از قول اول عدول کرده است که آن اشد نیست. 
این ماد ان‌باشت نف کشیی مه اه از شما خیری نخواهد آمد نه کم و نه 
زیاد, خداوند متعال در اولی مطلب را مبهم گذاشت و فرمود: او اشد, ولی 
در دومی 
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آن را بیان کرد و گفت: دلهای آنها از سنگ هم سخت‌تر مي‌باشد. 

در آن جا که فرمود: «5 ان من الججارة لما یتفر 4 مب الائهات». یعنی این 
دلها , به اندازه سفت و سخت هستند که خیری ۳۳ بیرون نمی‌اید در 
صورتی که از سنگها آب جریان پیدا می‌کند و برای فرزندان آدم خیر و 
برکت می‌آورد. 

از آن سنگ‌ها و صخره‌ها شکاف‌هائی یدید ند و آب قطره قطره از آن 
جریان پیدا می کند و از آن دلهای: سخت بهتر می‌باشد: از آن صخره‌ها آبها 
جریان پیدا می‌کنند ولی از دلهای آن جماعت خیری باز نمی‌گردد و جریان 
پیدا نمی کند. 

بعد از این خداوند فرمود: و ان مِئها یعنی از سنگ از ترس خدا چیزی 
کاسته لقن دز زد هر گاه ۳-9 و اولیاء او محمد و علی, فاطمه, , حسن و 
حسین و پاکان از آل او علنهم الشلام. آن. را سوکند.ندهی چیزی از.آن 
سقوط نمی کند. 

در دلهای شما چیزی از این نیکی‌ها نیست و ما ال بغافل عَقّا تملون. 
تک اه الم ده بسانت مه ما عیشت کازهانی که آشاه واره اند 
ات و کر ها ما ی میا وا سا نار 
می کند, او به شما ستم روا نمی‌دارد و حساب شما را می‌رسد و مورد 


عقاب قرار می‌دهد. 

خداوند متعال در اين جا دلهای آنها را همان گونه وصف کرده که در سوره 
نساء فرموده اگر آنهز بهره از حکومت داشتند به مردم پشیزی هم 
نمی‌دادند, و در باره سنگ‌ها در این جا چنان فرموده که در آیه شریفه دیگر 
فرمودم+ ها اکر این فران ,زا بز کوفهی نازل می‌کردیم. .هر آئیته. منشاهده 
فق کر دی آن کوه از ترس خداهند آزیک دیکر پراکنده می‌شد. 

این سرکوبی برای بهودیان و ناصبیان است. زیرا آن دو هر بو را دار 
می‌باشند و مرتکب هر دو گناه شدند, توبیخ رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله به یهودیان بسیار سنگین آمد. گروهی از روساء و خطیبان آنها گفتند: 
ای محمد تو ما را هجو می‌کنی و از دلهای ما سخن می‌گوئی در صورتی که 
خداوتد خلاف ان زا می کوند. 

در دلهای ما خیر زیادی هست ما روزه مي‌گيريم و صدقه می‌دهیم, و با 
فقراء مواسات می‌کنيم رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: مقصود از 
خیر در نظر ما ان چیزی است 
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که برای رضای خدا داده شود و بر طبق اوامر خداوند انجام پذیرد. 

اما آنچه برای ریاء و تظاهر و جلب نوجه مردم انجام گیرد, و به دشمنی 
رسول خدا منجر گردد, و بر ضد او تحریک شود اینها خیر نخواهد بود, بلکه 
آنها شر خالص می‌باشند, و وبال گردن صاحبش می‌شوند و او را به 
سخت‌ترین عذاب گرفتار می‌کنند. 

یهودیان گفتند: ای محمد تو آن طور می‌گوثی و ما این چنین می‌گوئيم. ما 
اين اموال را برای از بین بردن شما خرج می‌کنيم, و می‌خواهیم به این 
طریق تسلط شما را دفع کنیم, و پارانت را از اطراف تو پراکنده سازیم. و 
این در نزد ما جهاد اکبر می‌باشد. 

ما در برابر اين کارها از خداوند پاداش بزرگ می‌خواهيم. حد اقلش این 
است که ما با شما مساوی هستیم, و ادعای ما یکی می‌باشد و تو بر ما چه 
فضیلتی داری, رسول خدا فرمود: ای برادران یهودا دعاها بین طرفداران 
فا سای ما ۲ 

اما حجت‌های خداوند و دلائل او بین انها جدائّی می‌اندازد این برهان‌ها 
سخنان بی‌مایه اهل باطل را از بین می‌برد و حقائق اهل حق را روشن 
می‌کند. محمد رسول خدا از جهل شما استفاده نمی‌کند و بدون حجت هم 
نمی‌خواهد شما به او تسلیم شوید. 

او با حجت و برهان خداوند با شما سخن می‌گوید و شما توانائی ندارید 
سخنان او را رد کنید, و يا از گفته‌های مثبت او خود را خلاص نمایید, اک 
محمد معجزه‌ای به شما نشان بدهد و آیتی برای شما بیاورد شما : به شک 
گرفتار می‌ شوید و می‌گوئید او با سختی و تکلف این آیات را درست 


می‌کند. 
او را به حیله گری متهم می‌کنيد, و يا می‌گوئید آن آیات را برای او درست 
کزده اند و این یک توطئّه می‌باشد, اما هر گاه از من چیزی بخواهید و من 
خواسته‌ها را به شما نشان بدهم در اینجا که نمی‌توانید بگوئید اینها را 
برایش درست هی کفز و يا توطئه می‌نمایند, و با حیله گری هن کنند: 
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از من جه می‌خواهید اینک خداوند جهانیان به من وعده کرده هر چه 
قماار من مخها هید آن را .آشکا ر کند و به شما نشان دهد, تا کافران شما 
عذری نداشته باشند. و بر بصیرت مقمنان شما افزوده گردد و در موضوع 
من بیشتر روشن شوند. 
بهودیان گفتند: ای محمد تو به حق سخن گفتی و اینک اگر به وعده‌ات وفا 
کردی و با انصاف عمل نمودی و اگر چنین نکردی خود نخستین کسی 
هستی که از ادعای نبوت دست برمی‌داری و در میان ما قرار می‌گیری و 
به حکم تورات تسلیم می‌شوی. 
اکنون پیشنهادی که ما به شما می‌کنيم, ادعای باطلت معلوم می‌شود و تو 
از دادن پاسخ ناتوان خواهی شد و از کاری که در پیش گرفته‌ای دست 
خواهی کشید. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: از سخنان شما بوی 
صداقت می‌اید نه دشمنی اینک هر چه می‌خواهید سوال کنید تا عذری 
نداشته باشید. 
گفتند: ای محمد شما خیال می‌کنی در دل‌های ما مواساة با فقراء نیست و 
با ما با ضعفاء ارتباطی نداریم و به انها مساعدت نمی‌کنيم. و ما برای 
زدودن باطل و اقامه حق چیزی انفاق نمی‌کنيم و سنگها نرم‌تر از دل ما 
می‌باشند. ۳ 
اکنون این کوهها در مقابل ما هستند اینک بیائید با هم برویم و آنها را بر 
راست می‌گوئید و ما باید از شما اطاعت کنیم. 
اگر آنها سخنان شما را تکذیب کردند و يا سکوت نمودند و پاسخ شما را 
ندادند معلوم می‌گردد که شما در ادعای خود باطل می‌باشید و دنبال هوای 
نفست هستی, رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: بيائید برویم و از 
انها شهادت طلب کنیم, من سنگها را به شهادت می‌خواهم و انها هم بنفع 
من گواهی می د هند. ۲ ۲ 
یهودیان با رسول خدا بطرف یک کوه لخت و بی‌علف و گیاه رفتند, گفتند: 
ای محجد این کوه است اکنون او را برای شهادت طلب کن, رسول خدا 
ضلی الله علیه و ال به کوه 
انمان و فرص ددم 


فرمودند به مقام محمد و آل پاک او که بنام آنها عرش پروردگار روی شانه 
هشت فرشته قرار گرفته است از شما سوّال می‌کنم. 

ای کوه‌ها به حق محمد و آل پاک او که بنام آنان آدم توبه کرد و خداوند 
گناه او را مورد عفو و مغفرت قرار داد و او را بار دیگر بجای خود 
بترگردانید, و به حق مخمد و آل مجمد که به ذکر نام آنها و توسل به آنها 
ره ی ی 

اینک شما را گواه می‌گیرم که برای محمد در برابر اين بهودیان گواهی 
دهید و او را تصدیق کنید, و ار فسات اما لمات آان مر 
بچوئيد, را و ی 
الله علیه و اله را تصدیق نمائید. ۱ ۱ 

در این هنگام کوه به حرکت درآمد و تکان خورد و آب از آن جاری گردید و 
فریاد زد ای محمد گواهی می‌دهم که تو فرستاده خداوند عالمیان و سرور 
همه مردمان می‌باشی و گواهی می‌دهم که دلهای این یهودیان همان گونه 
که وصف کردی از سنگ هم سخت‌تر می‌باشد. 

از دل این بهودیان هیچ خیری بیرون نمی‌شود, اما از اين سنگ‌ها گاهی آب 
مانند سیل جریان پید | می کند, و من گواهی می‌د هم که این جماعت 
دهم که اند وی زا دهع تم دی مه خدافند هم افتر او 
می بند ند. 

اما یه ام مر و ار ار هنگامی که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله با معجزات خود بر یهودیان پیروز شد و 
عذر و بهانه آنها را قطع کرد و با دلائل روشن آنان را رسوا ساخت آنها 
نتوانستند برهان دیگری بیاورند, و نه در معجزات آن جناب شبهه‌ای ایجاد 
نمایند. 

گفتند: ای محمد ما به تو ایمان آوردیم و تو رسول هادی و مهدی می‌باشی, 
و علی هم برادر و وصی و ولیت می‌باشد, ولی هنگامی که با یهودیان دیگر 
ملاقات می‌کردند می‌گفتند ما اگر در ظاهر به او ایمان آورده‌ايم برای این 
است که از وی در امان باشیم و از او آسیبی متوجه ما نشود. 

این شا اس سس کار ی راداوه 
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بسر بریم, زیرا آنها هنگامی که اعتقاد پیدا کردند ما با آنها می‌باشیم., 
اسرار خود را , به ما می‌گویند و از ما چیزی مخفی تمی‌کنند, ما به دشمنان 
آنها اطلاع می‌دهیم و آنها هم به اراز و اذیت انا متتغو ان می کردند: 

ما یهودیان در آن میان اسوده می‌ شویم و دشمنان محمد و یارانش در 
حقیقت به کمک ما خواهند شتافت و آن‌ها را مشغول و مضطرب خواهند 
ابا اه وا یی دا 


نمائیم. 
اين یهودیان هنگامی که با پهودیان دیگر برخورد می‌کردند از ایمان به 
معجزات رسول اکرم صلی الله علیه و اله خودداری می‌نمودند و همه ایات 
و شواهد را منکر می‌شدند, در این جا خداوند. نیت فاسد آنها. را برای 
رسول خود آشکار کرد و اعتقاد فاسد آنان را اظهار فرمود. 

خداوند متعال فرمود: ای محمد تو و یارآ نت که عبارت: از علی و آل,باک او 
باشند طمع دارید که آنها به شما ایمان بیاورند اين یهودیان که با دیدن 
معجزات و آیات ناگریز شدند تا به شما اعتقاد پیدا نمایند و در برابر براهین 
واضحه و دلائل روشن مقهور گردند و ایمان اورند و شما را تصدیق کنند. 
اما انها هنگامی که با شیاطین خود خلوت می‌کنند از حالات شما با انها 
سخن می‌گویند. ولی گروهی از اين یهودیان بنی اسرائیل سخنان خداوند را 
می‌شنوند و در طور سینا از اوامر و نواهی خداوند اگاه می‌گردند ولی بعد 
آن سخنان را تحریف می‌کنند. ۲ 

آن جماعت هنگامی که با سایر بهودیان امیزش پیدا می‌نمایند, گفته‌های 
خدا و پیامبران را جایجا می‌کنند و طبق مقاصد خود تفسیر و توجیه 
می‌نمایند. در صورتی که می‌دانند دروغ می‌گویند و گفته‌های آنها با حقیقت 
وفق نمی‌دهد. 2 ۱ 0 

بعد از این خداوند متعال نفاق دیگر انها را اشکار کرد و ان هنگامی است 
که بهودیان با مقمنان برخورد می‌کردند و با سلمان و مقداد و ابو ذر و 
عمار به گفتگو می‌نشستند, آنها اظهار می‌کردند ما هم مومن هستیم و به 
نبوت محمد و امامت کلف اعتقاد داریم. 
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علی برادر رسول خدا که هادی مردم و وزیر و خلیفه رسول در میان 
جامعه می‌باشد و وعده‌های او را انجام می‌دهد, و ذمه رسول را دا 
می‌کند. و روش او را دنبال می‌نماید. و نگهدارنده مردم و دافع دشمنان از 
حوزه دین می‌باشد. 

اگر او را اطاعت کنند خداوند از آنها راضی ی کرو اکن از ترک 
گوینر موجب سخط و غعضب خداوند می‌ شود خلفاء 1 بعد از او 
ستار گان دزخشان و:مام‌های تابان فی‌باشتد, آنها مانتد افتاب می‌دزخشتد: و 
نورافشانی هقف ننند: 

دوستان آنها دوستان, دادم با شفده مر شمان انم شمان .خدا ون بحسات 
هت ایتت: جماعتی از آنها هی کویند گواهی می‌د هم که محمد صاحب معجزات 
می‌باشد, و دلائل و براهین روشنی برای اثبات نبوت خود اقامه کرده است. 
هنگامی که گروهی از اين یهودیان نزد گروهی دیگر رفتند و گفتند, شما 
چکار کردید, اپا به انها اطلاع دادید که خداوند به وسیله ایات و معجزات 
صدق نبوت محمد صلی الله علیه و اله را برای شما روشن کرد و امامت 


برادرش علی علیه السْلام را اثبات نمود. 

شما باید در نزد خداوند به آن آیات و معجزات احتجاح کنید و بدانید که خود 
این دلائل وتتواهضر| فیانءدندید فلی یه ان ایمان نیاوردید و از او اطاعت 
نکردید, آنها از روی تادانی خیال ما کز زر که اگر آن آیات را به اطلاع 
مردم نرسانیده‌اند تقصیر ندارند. ۱ 

ولی خداوند فر مود: مگر شما نمی‌دانید این ایات روشن که راه را برای 
شما باز کرد و حقیقت را به شما نشان داد برای صدق نبوت محمد صلی 
اللّه علیه و اله حجت با رد و خداوند با شما در این باره احتجاج می‌کند 
و شما باید این حقائق را به مردم برسانید. 

خداوند متعال می‌فرمایند مگر انهاتی. که بو آدر ان خور مي‌گویند آیا نتتما 
از آنچه اطلاع بیدا کرده‌انده ابات فخعخزات محمو‌ضای الم علبه و انا 
به عیان مشاهده نموده‌اید به برادران خود هم خبر می‌دهید و آنها را از 
خداوند می‌داند که ۳۳ در دلهای خود چه چیزهائی را مخفی کرده‌اید و 
تست« نها مد سای لاه له الم خمونم غداست هی کم شما در دل 
ایمان ندارید و منتظر 

ایو کین ج 1 رس 1696 . 

فرصت هستید تا او را از پا دراورید و یاران او را هلاک سازید. 

شما اگر در ظاهر ایمان آورده‌اید برای این است که با آنها رفاقت کنید, و 
ارتباط برقرار سازید تا از اسرار زندگی آنها مطلع گردید, و در جاهائی که 
به زیان مسلمانان باشد انتشار دهید, و چون خداوند می‌داند که آنها نفاق 
می کنند و دروعغ می‌گویند از این رو از پیامبر دفاع می کند. 

خداوند متعال کارهای فخند صلی. الله علیه و اله را مرتب کرده و امور 
نبوت و رسالت او را با تدبیر خود منظم ساخته است و او را در بعثت و 
رسانیدن پیام کمک کرده و منظورش را انجام داده است, و او بر 
برپادارنده اوامر خداوند بوده و کید و مکر بهودیان او را زیان 2 
آماعاية التلام‌ دزن تقین آیه سریفه و مهم اد میون فر مود: کداون عتعان 
فرمود: ای محمد پاره‌ای از این بهودیان سواد ندارند و از قرائت کتاب و 
خط نوشتن محروم می‌باشند, و مانند کودکانی هستند که از مادر متولد 
شده‌اند و چیزی نمی‌دانند. ۲ ۲ 

این جماعت نه از کتاب‌های اسمانی اطلاع دارند و نه از ان کتابها که به 
دروغ به خداوند نسبت داده‌اند. و چون سواد ندارند فرقی هم .بین آنها 
نمی‌دهند, فقط کتاب‌ها را برای آنها قرائت می‌کنند و آنها هم گوش 
می‌دهند. 

به این جماعت بی‌سواد می‌گویند اين کتاب خداوند می‌باشد آنها نمی‌دانند 


گروه فقط در حال پندار و خیال می‌باشند و فقط به سخنان روساء خود که 
تکذیب نبوت محجمد و امامت ی می‌باشد ۳ می د هند و از آنها تقلید 
می‌کنند, در صورتی که تقلید آنان حرام می‌باشد. 
امام علیه السلام دز تقتشین ایة شریفه قوبل للذین ج یِکنبون اٌ لکتابِ بأیْديهم 
فرمود: 

خداوند به گروهی از این بهودیان که به گمان خود صفاتی برای رسول خدا 
صلی ال علیه و اله درست کرده بودند و خیال_ می‌کردند آنها خصوصیات 
آن حضرت می‌باشد در حالی که مطلب بر خلاف آنها بود. 

این بهودیان منحرف به ضعفاء این چنین وود می‌کردند که اینها صفات 
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پیامبری است که در آخر الزمان مبعوث خواهد شد, او مردی است دراز 
قد, شکم بزرگ, و قوی هیکل دارای موهای زرد و او پانصد سال بعد از اين 
خواهد آمد. 

در صورتی که قیافه و صورت رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله بر خلاف 
بط ار هه 
می‌کردند این بود که ریاست آنها بر ضعفاء باقی بماند و استفاده‌ای که از 
آنها می‌کردند ادامه پیدا کند. 

این جماعت بهود به این بهانه می‌خواستند شانه از زیر بار مسئولیت در 
برابر رسول خدا| خالی نمایند و از خدمت به وصی او خود را نگهدارند, 
برای همین جهت خداوند فرمود: وای بر آنها و آنچه با دست خود نوشتند و 
این صفات تحریف شده را در باره رسول خدا و علی گفتند. 

انها در بدترین جاهای دوزخ و در سخت‌ترین عذاب‌ها گرفتار می‌شوند, و در 
عذاب دائمی قرار می‌گيرند, آنها با اموالی که از مردم مق کنر ند و مردم را 
در کفر به محمد صلی الله علیه و اله نگه می‌دارد و به وصایت برادرش 
علی ولی خدا اعتقاد ندارند معذب می‌شوند. ِ 

امام علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه و قالوا َن تمسّتا الار ۱ اما 
مَعدودة فر مود: ۲ 

یعنی بهودیانی که در ظاهر اصرار به ایمان دارند ولی در نهان نفاق 
می‌کنند و بر ضد رسول خدا صلی الله علیه و اله توطئه می‌نمایند و گمان 
می‌کنند که مسلمانان نابود ی دود " 
آنها می‌گویند: آتش فقط چند روز ما را در بر خواهد گرفت. زیرا آنها 
خویشاوندان و برادران رضاعی در میان مسلمانان دارند و کفرشان را از 
محمد و یاران او پنهان می‌کنند. خویشاوندان هم می‌دانند که انها منافق 
اما در نهان به انها می‌گویند چرا بطور نفاق زندگی می‌کنید, و خود را در 
معرض خشم و غضب خداوند قرار داده‌اید و خویشتن را معذب ساخته‌اید, 


آنها می‌گویند مدت این عذاب خیلی کم است و چند روزی بیش نیست. 

اين ایام اندک خواهد گذشت و ما بعد از آن وارد بهشت خواهیم شد و از 

نعمت‌های آن جا برخوردار خواهیم گردید. ما در دنیا خود را گرفتار 

نت 

اسان ورس وتو ۱ 

نمی کنیم به خاطر اینکه چند روزی در آن جهان عذاب شویم. 

آن عذاب‌ها پایان خواهند گرفت و ما هم از لذت آزادی.ه کامجوئی: در دثیا 

و سود بردن از نعمت‌های آن مشغول مي‌گرديم, و بعد هم هر چه 

می‌خواهد پیش بیاید و ما باکی و ترسی از آنها نخواهیم داشت, زیرا آن 

عذاب‌ها دائمی نیستند. 1 

خداوند متعال فرمود: ای محمد به آنها بگو مگر شما با خداوند عهد و 

پیمانی در این باره دارید که عذاب شما برای کفر به محمد و انکار 

معجزات ه آو و عدم اعتقاد به علی و فرزندان وی منقطع خواهد شد و 

دوامی برای آن نیست. 

آری آن عذاب هميشه هست و پایانی ندارد. اینک در ارتکاب گناهان و 

زستییها وم هن خر ارت ند هید و به خدا و رسول و ولی منصوب او کافر 

نشوید, او مردم را به راه خیر و سعادت هدایت می‌کند و مانند پدری 

مهربان با فرزندان عمل می‌نماید. 

وعده‌اش عمل خواهد کرد و شما را از عذاب نگه می‌دارد, و يا در باره خدا 

سخناتی می‌کهونید که از ان اکاهی. نداربد::شما در اهر خال زور من کونید: و 

در ادعای خود کاذب هستید. 

9- امام جسن عسکری علیه السّلام در تفسیر آیه و لد نا مُوسی 

الکتات و فمینا من بقده بالرّسُل فرمود: خداوند متعال در اپن آیه شریفه 

آن دسته از بهودیان را که در کوه از رسول اکرم صلی الله علیه و اله 

معجزه و کرامت دیدند مورد خطاب قرار داده و آنها را سرزنش می‌کند. 

فرمود: ما به موسی علیه السلام تورات دادیم ان توراتی که احکام ما را 

بر رو از سل فد وا ان که ام هنن مد ید ور 
مامت علی بن ابی طالب و جانشینان او گفتگو می‌نمایند. و از شرافت 

۹ و بدی حال ات بجت می کند. 

ما بعد از موسی پیامبرانی فرستاديم و رسولی را دنبال رسولی مبعوت 

کردیم, و به عیسی بن مریم آیات روشن عطا نمودیم و او مردگان را زنده 

می‌کرد و بیماران 
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را ار ارم یووم وتا هه یرت 

می‌کفت:و آنها دا از سشتت بر ده ا ام می‌ مود 


ما عیسی علیه السّلام را بوسیله روح القدس تایید کردیم که جبرئیل علیه 
السلام باشد و اين در هنگامی بود که او را از سوراخ خانه‌اش بطرف 
آسمان برد و کسی را که اراده کرده بود او را بکشد بصورت عکیسی 
درآورد, و مردم او را بجای عیسی کشتند. 

0 امام علیه اللام در تفسیر آیه شریفه و قالوا فُلونا علْف بل لعتَم 
ال یکفرهم ققلیلا ما تون فر مود: خداوند می‌فرماید: بهودیانی که با 
رسول اکزم ضلی الامه لیف ه اه نف اکوه:ز فتتق و ففخر ان آز. ار عبات 
مشاهد کردند ولی دلشان مانوست ی ,یواست نود دایعا نیاوردند, 
و گفتند دلهای ما جای خیر و دانش است و علوم همه جای آن را فرا گرفته 
است. 

ولی با همه اینها دل‌های ما ای محمد برای تو فضیلتی نمی‌شناسد و در 
کتاب‌های خداوند ما در این باره چیزی ندیده‌ایم, و انبیاء هم راجع به شما 
چیزی نگفته‌اند. خداوند گفته‌های آنها را رد کرد و گفت: شما درست سخن 
نمی‌گوئید و دلهای شما جای علوم نیست. 

اما خداوند آن دل‌ها را مورد لعنت قرار داده و از خیر و نیکی دور کرده 
است, و گروهی ای انا آنخان مف‌آور ند انهابه پاره‌ای از موضوعات 
ایمان فی آوزند. وشفعضتی: ۱ هم کف آن ضات کننگ هر گاه آنها محمد را در 
بعضی موارد تکذیب نمایند, در موارد دیگر زیاد تکذیب خواهند کرد, و در 
یا 

گروهی گفته‌اند: قلوبّنا علف* یعنی دلهای ما در پوشش قرار گرفته و ما 
سخنان شما را درک نمی‌کنیم, همان طور که در جای دیگری از قرآن گفته: 
و قالوا فُلوبْنا فی که مِقّا توعونا له و هر دو معنی در اینجا درست است 
غلف به ضم لام و یا سکون آن, 

۷ ای گروه بهود آیا شما با 
رسول خدای جهانیان دشمنی می‌کنيد. و قبول ندارید که با گناهان خود از 
افراد نادان بشمار 

اسان و کتره م30 

می‌روید, شما خیال می‌کنید که خداوند به گناهان کسی را عذاب نمی کند 
خفن آنها نادان:می‌باشتند: 

در صورتی که کسی به رسول خدا عناد ورزد عذاب هرگز از او برداشته 
تفی‌شنون. ادض علیه. السلام ا-جداوند خهاست او را با کناشن بیامززد با 
اينکه توبه کرد و خدا هم او را مورد رحمت خود قرار داد. ولی شما با 
عنادی که با رسول خدا دارید باز ارزوی امرزش می‌کنید. 

1- سماعة از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: یقین 
آن است که برای رضایت مردم خداوند را به غضب نیاوری, 4 
ملامت قرار ندهی مگر خداوند شما را از فضل خود چیزی عطا نکرده 


است. 

بدانید که روزی را با حرص و از نمی‌توان پدست آورد, و اگر هم اکراه 
داشته باشی و روزی را نخواهی نمی‌توانی ان را برگردانی ار کسی از 
روزی کند همان 1 که از مرگ فرار می‌کند روزی خود را به او 
می‌رساند همان طور که مرگ او را در میابد. 

22 ابو حیان از پدرش روایت می‌کند که گفت: من در خدمت علی بن ابی 
طالب علیه السُلام بودم و او در بین جنگجویان صفین در حال حرکت بود و 
صف‌ها را مرتب می‌کرد, در این هنگام مشاهده کردند معاویه در 
سوار شده و در مقابل علی علیه السْلام قرار گرفته است. 

امير المومنین هم بر اسپ رسول خدا که نامش مرتجز بود سوار گردیده و 
حر به رسول خدا صلی اللّه علیه و اله را هم در دست گرفته و ذو الفقار را 
هم بر کمر حمایل نموده بود, یکی از یاران علی علیه السّلام گفت: با امیر 
علی علیه السْلام فرمود: اگر این مطلب را از اینجا می‌گویی که معاویه در 
دین قابل اعتماد نیست. و او از قاسطان شقی و خارجیان ملعونی است که 
بر امامان راستین خروج کرده است. این درست می‌باشد و امکان حمله 
غافلگیرانه او هست. ۱ 

ولی از طرف دیگر هر انسانی اجل معینی دارد و این خود آدمی را حفظ 
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می کند: هر یک از مردمان فرشتگانی دارند که او را حفظ کت در و 
نمی‌گذارند او در چاهی سقوط کند و يا در زیر دیواری بماند و يا حادثه 
سوئی برایش رخ دهد. 

اما هر گاه اجلش فرا رسید و روز تفر( نزدیک شد, فرشتگان او را تنها 
می‌گذارند و رها می‌کنند و همین گونه است وضع من, هر گاه مرگم فرا 
رسد و ساعت معین بیاید شقی‌ترین این امت از جای خود حرکت می‌کند و 
محاسنم را با خون سرم رنگین می‌سازد و اين وعده دروغ نیست. 

3- فاطمه دختر (مام حسین علیه السلام از پدرش روایت می‌کند که 
رال خدا صلی له علبه و الم فرمود: نخستین عمل شایسته اين امت 
زهد و یقین است؛ و آخرین کسانی که از اين امت هلاک گردند افراد بخیل 
و آرزومندان می‌باشند. , 

24 رستول خدا ضلی الله یه قرف بهترین چیزی که به قلب داده 
شده یقین است. 

25- ابن مسکان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: بین مردم کمتر از 
این پنج چیز تقسیم نشده است و انها عبارتند از یقین. قناعت. صبر. شکر و 
کامل‌ترین اینها عقل است. ی 


6- در یک حدیث مرفوع از رسول خدا صلی اللّه علیه و اله روایت شده 
که فرمود: به جبرئیل گفتم: تفسیر یقین چیست, فرمود: مومن برای خدا 
کاری می کند که گوبا او را مشاهده می‌نماید و اگر او خداوند را مشاهده 
نمی‌کند خداوند او را می‌نگرد. و یقین کند که هر چه به او می‌رسد باید 
می ر سید و خطا نمی‌کرد و هر چه به او اصابت نمی کند باید هم اصابت 
نمی کرد. 

27- هشام بن سالم گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم به حمران بن 
اعین می‌فرمودند: ای حمران به کسانی که از خودت پائین هستند نظر 
بیفکن و به بالا دستان که توانائی دارند نگاه نکن, و اگر این کار را بکنی از 
زندگی راضی خواهی شد و شایسته سهم بیشتر می‌باشی. 

ای حمران بدان عمل دائمی اگر کم باشد و با یقین توام گردد از عمل زیاد 
ولی بدون یقین بهتر است, و بدان ورعی بالاتر از دوری کردن از محرمات 
نیشت؛ و از اینکه از آزاز مومنان.دست بردارد.و از غیبت آنها خودداری کند. 
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بهترتین زندکن ان است. که آنمتانتحسن خلق داشته باشد. مالی سودمندتر 
از قناعت وجود ندارد و باید با اندکی زندگی را گذرانید. و جهلی زیان‌بارتر 
از عجب و خودخواهی نیست. 

28 ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله به حارثة بن مالک برخورد کردند. رسول خدا سوال 
کردند ای حارثه حالت چگونه است, گفت یا رسول اللّه صبح کردم در حالی 
که حقا موّمن می‌باشم 

رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: ای حارثه هر چیزی حقیقتی دارد, 
حقیقت یقینت چیست, حارثه گفت: یا رسول الله از دنیا دست کشیدم, و 

شب‌ها در بیداری بسر می‌برم, و روزها را تشنه هستم گویا به عرش 
خداوند می‌نگرم که برای حساب نهاده شده, و مشاهده می‌کنم اهل بهشت 
با یک دیگر رفت و آمد دارند و گویا صدای دوزخیان را می‌شنوم. 

رسول اکرض ضلی. الله لته و الم فر مود: بنده‌ای است که خداوند قلب او 
رل روشن کرده است اکنون بر این طریقه ثابت باش حارثه گفت: یا رسول 
اللّه از خداوند بخواه شهادت را نصیب من گرداند, پیغعمبر هم در حق او دعا 
کرد. و او با گروهی بطرف جهاد رفتند و حارثه بعد از چند نفر به شهادت 
رسیدند. 

9- اسحاق بن عهار گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نماز صبح را خواندند و بعد متوجه شدند 
جوانی از انصار سرش را بالا و پائین می‌برند, جوان رنگی زرد و بدنی لاغر 
دارد و دیدگانش در ,سرش فرو رفته است. 

متمل وال الب شاوی بر شخ وه اه کر ری کت پا 


رسول الله صبح کردم در حالی که یقین دارم. رسول خدا از گفتار آن جوان 
در شگفت ماند و فرمود: 
هر چیزی را حقیقتی می‌باشد حقیقت بقینت در چیست. 
جوان انصاری گفت: يا رسول اللّه همان یقین مرا به اندوه گشانیده و 
شب‌ها خواب را از دیدگان من ربوده, و روزها مرا بهنشتگی کشانده و مرا 
دای از دصر ان اس هانیره است. مت ایک مر وا رام یر 
که برای حساب‌رسی از مردم نصب شده است, و مردم همه به محشر 
حاضر شده‌اند و من هم در میان انها 
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من اکنون گویا بهشت را مشاهده می‌کنم که مردم در آن متنعم هستند, و 
1 هم سخن می‌گویند و بر مخده‌ها تکیه کرده‌اند, و گوبا دوزخیان را 
قی‌نگرم که در آنجا معذب می‌باشند و فریاد و شیون ی کننزء و گویا 
صدای شعله‌های آتش در گوش من طنین افکنده است. 
رسول خدا خا الا علنهءه امه اران خود فرمودند: این بنده‌ای است 
که خداوند نور ایمان را در دل او روشن کرده, و پعد گفت ای جوان بر این 
طریق ثابت باش و جوان عرض کرد يا رسول اللّه دعا کنید من در رکاب 
شما شهید شوم, رسول خدا هم دعا کردند و او در یکی از جنگ‌ها به جهاد 
پرداخت و بعد از چند نفر به شهادت رسید. ۳ 
30- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر ایه شریفه لو 
تعلهون » علچ الیِقینِ فرمودند: یعنی معاینه و یک دیگر را دیدن. 
31- عبد اللّه بن سنان گوید: امام صادق فرمود: رتعول دا ضای الما 
ی و کبادنته ادف را مشهو ل 
32- ۳ المقمنین علیه السْلام فرمود: ای مردم از خداوند بخواهید به 
شما یقین عطا کند. و شما را عافیت دهد, رو رت نعمت‌ها عافیت 
می‌باشد, و خیری که همواره در قلب جای دارد یقین است., مغبون کسی 
است که در دین خود زیان کند. و مغبوط شخصی است که در بقین مورد 
غبطه دیگران باشد. 
راوی گوید: امام سجاد علیه السلام بعد از اداء نماز مغرب زیاد می‌نشست 
و از خداوند طلب یقین می‌کرد. 
33 ِِ گوید: 9 دس یه لام پرسیدم تفسیر آیه شریفه: 5 
وجود 0 ۹ ۱[ "۳ 7 ولی از خداوند خاس تن تا بر 
یقینش افزوده شود. 
34- محمد حلبی گوید: . امام صادق علیه السّلام در تفسیر آیه شریعه 5 


الذین یوْئونَ ما آتوا و فُلْویهُمْ وَجلَه أَهْمْ ٍلی رهم راجعون فرمود: آنها هر 
کاری که می‌کنند می‌دانند 
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که خداوند به انها پاداش می‌د هد. 

5- داود بن فرقد گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: یک مرد عرب 
بادیه‌نشین نزد حضرت رسول صلی الله علیه و اله امد و عرض کرد: یا 
که نخست پدرت را بکشی. 

مرد عرب دست نگهداشت و رسول خدا| بار دیگر با مردم به گفتگو 
پرداخت. عرب بار دیگر تقاضای خود را تکرار کرد. رسول خدا هم سخن 
اول را به او گفت, او قبول کرد و سول خدا با او بیعت کردند. 

در این شام رد اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: تو اکنون با اين کار 
به غیر از خدا و رسول و مومنان به دیگری توجه نداری و تسلیم خدا و 
رسول شدی, من تو را به عقوق و بد رفتاری با پدر و مادر امر نمی‌کنیم, 
اکنون بروید با پدر و مادر خود نیکی کنید. 

36- ابو عبیدٍه حذاء گوید: امام باقر علیه السلام فر مود: ی نزد رسول 
خذا ضلی الله علیه و,اله رفشد. بعد از اینکة مسلمان شده بووند, گفتند؛ پا 
رسول اللّه آیا کشی. از ما بعد از اينکه. مشلمان شد به اعمال ذوزره 
جاهلیت موّاخذه می‌شوند. 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس بدرستی اسلام را قبول 
کند, و در ایمانش برای او یقین حاصل شود به کارهای دوره جاهلیت 
موّاخذه نمی‌گردد. ولی هر کس اسلامش محکم نباشد و به ایمان خود یقین 
نداشته باشد خداوند او راز به کذتننه و آینده مواخذه مهف کند: 

7- عبد اللّه بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
ایمان در قلب ی ول یفین مق مش از. ان بالاتر فی‌باشد: 

8- امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السْلام فرمودند: بدانید هر 
چه روز قیامت زیان برساند آن را کوچک تلقی نکنید و هر چه روز قیامت 
به شما سود دهد آن را هم کوچک ندانید, و هر چه خداوند از ان خبر داده 
آن را در مقابل خود بدانید. 

9- ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: از خداوند 
عفو و عافیت ی زیرا شما نمی‌توانید از امتحانات و ازمایش‌ها بیرون 
گردید, قبل از شما 
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گروهی از بنی اسرائیل بودند که شکم آنها را با سیخ‌ها شکاف می‌دادند تا 
کفر را قبول کنند, ولی آنها فا از پدیر فتر ان امتناع می‌کردند. 

0- عبد الاعلی گوید: مردي از قریش می‌گفت: در نزد من یک درخت 


خرما از رسول خدا صلی الله علیه و اله می‌باشد. من این موضوع را به 
حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم. فرمود آن درخت رسول خدا 
نیست مگر کسی که ان را بشناسد. 

1- خضر بن عمرو گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: موّمن از تکه 
آهن هم سخت‌تر می‌باشد, زیرا آهن هنگامی که در آتش گذاشته شود نرم 
می‌گردد, ولی موّمن اگر کشته شود و بار دیگر زنده شود و باز گشته گردد 
دلش تغییر نمی کند. 

2- اسحاق بن عمار و یونس گویند از امام توا ام السلام سوال 
کرخیه تسیر یه شریفه خذدُوا ما ناکم بق ۵ چیست,؛ آیا مقصود قوت 
بدن‌ها می‌باشد و يا قوت قلب فرمودند: قوت هر دو. 

43- روایت شده یقین ثروتی است که از همه چیز کفایت می‌کند, و عبادت 
دی راابه ود مشعغول من کید ایمان بوسیله قلب حاصل می‌شود و یقین 
مقامی بلند دارد. روایت شده کمتر از یقین چیزی بین مردم تقسیم نشده 
است. 

روایت شده که خداوند بندگان سست عقیده را که هر آن به طرفی تمایل 
پیدا می‌کنند دشمن می‌دارد, اینک از حق منحرف نگردید. هر کس حق را 
به چیزی دیگر تبدیل کند هلای می‌شود, و دنیا را از دست می‌دهد, و 
ناراحت از ان جا بیرون می‌رود. 

4 امام صادق علیه السْلام فرمود: یقین آدمی را به جایگاه بلندی 
می‌رساند که موجب شگفتی می‌شود, رسول خدا صلی اللّه علیه و اله از 
عظمت مقام یقین اطلاع دادند درٍ آن هنگام که در محضر آن بزرگوار سخن 
از «غینتی عابه السلام هضان آهده کفتند: نی رد و نهر وی ارام 
می‌رفت. 

رسول ا ریا هد فرمود: اگر یقینش زیاد بود در هوا هم 
راه می‌رفت. از این روایت معلوم و 
مقام بلندشان در نزد خداوند باز هم بر یک دیگر برتری دارند و در یقین با 
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مومنان هم در قوت و ضعف یقین با هم تفاوت دارند. هر کس بقینش زیاد 
گردید نشانه‌ اش این است که از غیر خدا قطع امید می‌کند, و به حول و 
قوه خدا پناه می‌برد, و در پیروی از اوامر او استقامت می‌کند و در تظاهر 
حالت عدم و وجود زیادی و يا کمی, ستایش و یا مذمت. عزت و یا خواری 
همه در نزد او یکسان هستند, و او همه را به یک چشم نگاه می‌کند. هر 
| 
ازاد می‌سازد و از عادت‌ها و عرفیات پیروی می‌نماید. 


در اسباب و وسائل دنیائی خود را مشغول می‌سازد و به جمع‌اوری و 
نگهداری مال اشتغال پیدا می‌کند. در زبان خود اقرار می‌نمایند که هر چه 
بخواهد همان می‌شود و مانع و معطی خداوند است. 

روزی را خداوند بین مردمان تقسیم می‌کند, و با جهد و کوشش روزی را 
می‌تواند بد ست اف 5 ولی در عمل و قلب با آن مخالفت ی کندء خداوند 
متعال در قرآن مجید می‌فرماید: آنقا با زبان.خود سخنانی می‌گویند که در 
عمل و قلب آنان خبری از اقا تست وضداونه به: فان ال آنان آگاه 
می‌باشد. ۳ 

خداوند به بندگان خود محبت کرده و اجازه داده که آنها برای امرار معاش 
به کسب و کار مشغول گردند و فعالیت داشته باشند ولی از حدود معین 
تجاوز نداشته باشند, واجبات خدا را تری نکند و سنت‌های رسول را رها 
نسازند و در زندگی توکل را از دست ندهند و حریص نباشند. 

اما هر گاه اينها را فراموش کنند و از حدود خود تجاوز نمایند, هلاک خواهند 
شد, و از فعالیت‌های خود نتيجه درستی نخواهند گرفت. , و جز مشتی دروغ 
و ادعاهای باطل برای خود فراهم نخواهند کرد هر کسبی که در آن توکل 
نباشد از ان جز حرام و شبهه چیزی عائد نخواهد شد. 

انها کسانی هستند که خود را فدای مال کرده‌اند و شب و روز مشغول 
کسب 
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و کار هستند, گرسنگی و سختی را تحمل می‌کنند تا مالی فراهم اورند, انها 
اموال را جمع فی‌تمایند. و در راه دین خرح تمی‌کنند. کوشش. آنها فقط 
جمع‌آوری و نگهداری مال می‌باشد. 

کاسب باید مشغول کسب گردد و دنبال روزی برود ولی در دلش به 
خداوند توکل داشته باشند. اگر مالش زیاد گردید مانتیو امین عالفی با ان 
رفتار کند, و بودن آن مال و یا از دست دادن آن برایش مساوی باشد, اک 
مال را نگه می‌دارد برای خدا باشد و اگر انفاق می‌کند در راه خدا باشد. 
5- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر چیزی برای او حدی 
هست. عرض کردم حد یقین چیست فرمودند اينکه جز از خداوند از کسی 
6- جابر جعفی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: که 
بنده‌ای طعم ایمان را نخواهد چشید مگر اينکه یقین کند هر چه باو می‌رسد 
از روی خطا نیست. 

7- یونس گوید: از امام رضا علیه السلام سوال کردم از ایمان و اسلام 
برای من بفرمائید, امام فرمودند: ابو جعفر علیه السلام می‌فرمود: ایمان 
کر ار اراس ی بر رای ای هه 


یقین یک درجه بالاتر از تقوی می‌باشد. 

بین مردم چیزی کمتر از یقین تقسیم نشده است. گوید: عرض کردم یقین 
چیست. فرمودند: توکل بر خداوند, تسلیم در برابر خداوند, رضا به حکم 
خداوند. و تفوبض کارها به خداوند, گفتم تفسیر اینها چیست, رو دنه ابو 
ی شامیان در جنگ صفین خود را به علی علیه السلام 
نزدیک کردند, به خوا هنت شو کند تردیی شندن آنما. : به علی موجب شد که او 
به سرعت به آنها حمله کند, حسن فرزندش به او گفت چه ضرری داشت 
که اگر بطرف بارا: نت که پشت سرت بودند می‌رفتی. 

خلی: علية. السلام ۳ ای من» پدرت روزی مرگش ِ 
ندارد, در موقع خودش 
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ی و بدرت تاکن ندارد که خود به کام مشک رود و یا 
مرگ بطرف او بیا 

ای شا علی علیه الّلام کت کر یک 
نیزه‌ای با خود داشتند در اين هنگام به سعید بن ِِ همدانی 
کردند, سعید گفت: يا امیر المومنین نمی‌ترسید شما را ناگهانی 
دراوردند و اکنون نزدیک دشمن رسیده‌ای. 

علی علیه السّلام فرمود: خداوند برای همه مردم حافظان و نگهبانانی قرار 
داده است که او را از حوادثت حفظ می‌کنند, نمی گذارند او در چاهی 
سقوط کند, و يا دیواری بر وی فرود اید, و یا صدمه‌ای به او برسد, ولی هر 
گاه مقدر شود حافظان می‌روند و او را تنها می گذارند. ۱ 
ان علیه لام سید بت از مار تفای فت ای هافر 
تلاوت می کند, فرمود: خوابیدن بر یقین بهتر از نماز خواندن در حال شک 
امیر الممنین علیه السّلام در یکی از خطبه‌ها فرمودند شبهه را از اين 
جهت شبهه گفته‌اند که به حق شباهت دارد. ولی دوستان حق در روشنائی 
یقین در آن حرکت می‌کنند و بطرف هدایت کام برمی‌دارند. 

اما دشمنان خداوند راهنمای آنها ضلالت و گمراهی می‌باشد. و کسی که 
آنها را هدایت هی کند خودش کور است, و حقیقت را درک نمی‌کند,. هر 
کس از مرگ بتر سد ان رهائی پید | نمی کند و کسی ند و 0 
زشنید که مر کهز | دقشت:ذاشته باشد. 

علی علیه السلام در یکی از سخنان خود که او را از غافلگیر شدن 
می‌ترسانیدند فرمود: خداوند مرا در حصاری محکم و استوار قرار داده 
انشت: هر تاه مر کم فر ار ند آار-خضار یار هی‌شو ده مرآ نسايم .مین کید 


در آن هنگام تير به خطا نمی‌رود و زخم بهبودی چاصل نمی‌کند. 

7 علیه السلام به فرزندش حسن سلام اللّه علیه فر مود: حوادث و 
کارهائی که برایت پیش می‌آید و مشکلاتی که برایت ۳ حادث 
قی کرد تج با ره 
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استقامت و بقین از خود دور کنید و در برابر انها مقأومت داشته باشید. 
0 هافر علیم ارام وود لی یه السلام وم یکی ان هداد 
طولانی فرمودند: 

ایمان دارای ٍِِِ می‌باشد صبر یفین» ۳ و توحید. 

رای تابن فست وان تال گوید: از امام صادق علیه السّلام از 
تفسیر آیه شریفه 5 ما الجدارٌ فکان لعْلامیّن یتیمین فی المدیتة و کان تحتة 
کنر لهما ی فرمودند: آن کنح طلا و با-نقزه نبوده و در آن لوجی. نود 
که چهار کلمه بو آن نوشته بودند. ۳ 

من خدائی هستم که جز من خدائی نیست. هر کس یقین به مرگ داشته 
باشد یک سال از خندیدن خودداری می‌کند, و هر کس بحساب بقین داشته 
باشد خوشحالی نمی‌کند, و هر کس به مقدرات معتقد باشد جز از خدا از 
کسی واهمه ندارد. 

حضرت ضاوی شاه الله علیه فریید: فسر غلام علی. که الا ام 
بسیار دوست می‌داشت و هر گاه امیر المومنین از خانه بیرون می‌شد قنبر 
هم دسا ام خر کی کرو کی شت‌ها عای یه الا من 
قنبر دنبال او در حال حرکت می‌باشد و شمشیرش را هم برداشته است. 
علی علنه لیام کید فین ایشا چکان میتی عرص کروه را او 
المومنین دنبال شما راه افتاده‌ام. ای قنبر می‌خواهی مرا از اهل آسمانها و 
پا زمین حفظ کنی. گفت از اهل زمین» فرمود: اهل زمین بدون اجازه 
اسضان کاری نمی‌توانند بکنند بر کر زایدر او هم برگشت. 

امام صادق علیه السْلام فرمود: هر چیزی حدی دارد, راوی گفت: حد توکل 
خداوند بترسی. 

امام علیه السّلام فرمود: محمد بن حنفیه مردی دلیر و شجاع بودر حجاج 
گاهی با او ملاقات می‌کرد, یکی از روزها حجاج گفت: ارم کر 
زا نفد خی کت اعدا و ند ری هر .رها ی ند ۵ شنت بار یه آدحی 
تنوجچه می کند و امیدوارم 
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1 مرا از گزندت حفظ کند. 


ایمان و یقین چه ِِ فاصله آنها 0 ِ پرسید ای ۳ 
محمد شما جواب بده قرمود: یک وجب فرمودند چرا, حسن گفت ایمان آن 
است که بکوش آن را بشنویم, و به دل تصدیق کنیم, ولی یقین آن است 
که آن را بيابیم و به ان چه از نظر ما نهان است راه‌پیدا نمائیم. 

امام صادق علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: 
زمانی پیش خواهد امد که در ان حکومت فقط با خون‌ریزی و ستم امکان 
پذیر خواهد بود و مال بدست اوردن با بخل و عصب مال دیگران میسر 
خواهد شد. و محبت با پیروی از هوای نفس بدست خواهد امد. 

هر کس آن زمان را دریابد و در بفعض و کینه صبر کند در حالی که می‌تواند 
محبت کند, و در فقر صبر نماید در حالی که می‌تواند توانگر شود, و بر 
خواری شکیبا باشد در حالی که توانائی دارد خود را عزیز کند خداوند به 
اینها پاداش عمل پنجاه صدیق را می‌د هد . 

عبد اللّه بن عباس گوید: ابص میخض رت روآ خی اه یه 
اله هدیه کر یکی از روزها رسول اکرم بر آن استر سوار شدند و مرا 
هم دنبال خود سوار نمودند, و بعد فرمود: ای جوان به خداوند توجه داشته 
باش تا خداوند به شما توجه کند. 

اگر به خداوند توجه داشته باشی و دستورات او را به کار گیری خداوند را 
مقابل خود مشاهده ای کل 2 در هنگام وسعت و ار روزی خدا| را 
بشناس تا خداوند هم در هنگام سختی شما را مورد لطف خود قرار دهد, 
قلم تقدیر بر آن چه خواهد شد جاری شده و هر چه مقدر باشد انجام 
خواهد گرفت, اگر مردم کوشش کنند که به شما سودی برسانند ولی در 
صورتی که مقدر نباشد سعی انها نتیجه‌ای نخواهد داد و سودی به شما 
نخواهد رسانید. 
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اگر توانائی داری که با صبر و یقین کاری انجام دهی در ان کوشا باش, و 
اگر توانائی و رت کر ور ها ها اش ۵ ختر رتاو 
بد ست آوری, و ندان که صبر بیروزی هی | وود و گشایش بعد از مشکلات 
ات اه ِآ"" السلام فرمود: یهافر | ما اسان می‌باشد, فرمودند صبر 
در برابر ایمان مانند سر در برابر بدن است, هر گاه سر برود بدنی نخواهد 
بود, و همین گونه هنگامی که صبر رفت ایمان هم خواهد رفت. 

1- حفص بن غیاث گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: ای حفص کسی 
او زود سیری می‌گردد, اینک در همه کارها صبر کنید خداوند متعال محمد 


ضلن: الله علیه.و ال وا بف تصالته بو آنکیکت. مر آفیرا ماففن به. خر .و 
مهرباني کرد. 

در قرآن مجید به او فرمود: بر آنچه مردم می‌گویند صبر کن و از آنها 
محترمانه دوری نما و در جای دیگر فرمود: تکذیب‌کنندگان را به من واگذار, 
در جای دیگری فرمود: به طریق نیکو آنها را از خود دور کن, ِِ آن هنگام 
مشاهده می‌کنی آن کس که با شما دشمنی می‌کند دوست نز مامت نوی 
به حقیقت و واقعیت نمی‌رسند مگر آنهائی که صبر کنند و شکیبائی داشته 
باشند, و یا به حقیقت نخواهد ۳ 2 بزرگ داشته 
باشند, او صبر کرد تا هنگامی که او را اذیت کردند و آزارش دادند. 

علی علیه السلام فرمود: رزق و روزی به حماقت و نادانی واگذاشته شده 
و محرومیت برای عقلاء بوده و گرفتاری با یقین و صبر همراه می‌باشد. 
مهران گوید: برای ابو الحسن علیه السّلام نوشتم و در آن از قرض و 
اوضاع نابسامان خود با آن جناب درد دل کردم, امام علیه السلام در پاسخ 
نوشتند یر کن نا ماخفر کرنت: و اگر صبر نکنی اجری نخواهی داشت. و 
منوجه باش حکم خدا| را نمی‌توان 0 

علی علیه السلام فرمودند صبر بر دو گونه است. صبر در هنگام مصیبت که 
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هیا تسد قضنه تفه ان آن صبر در حرام می‌باشد. 

امام باقر علیه السلام فر مود: هنگامی که وفات پدرم علی بن الحسین 
علیهما السلام نزدیک شد مرا به سینه چسبانید, و فرمود: 0( 
وصیت می‌کنم به آن وصیتی که پدرم به من کردند و او هم فرمود پدرم در 
0 وفات مرا وصیت کرد, ای فرزند در برابر حق صبر کن اگر چه تلخ 
شد 

امام باقر علیه السلام فرمود: رسول اس ۱۱ خیم و۳ فرمودند: 
شگفت دارم ما هر چه برای او مقدر کند خیر می‌باشد. 
به امام صادق ع اسلا" گفته شد: گرا مه رن مردم دا افراد 
می‌باشند, فرمود کشاتی: کم-هر. کاهخیری. به. آنها پرزسد شکر, خدا را 
می‌گویند, و.اکر گرفتار شدند.ضبر می‌کنند. 
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جلددوم 


[- ابو حمزه ثمالی گوید: امام سجاد علیه السلام فرمود: هر عملی باید با 
نیت باشد. 

2 سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت ی کرستا خرا حای 
الله علیهه الم فر مود زد 

نیت موّمن از عملش بهتر است و نیت کافر از عمل او بدتر می‌باشد و هر 
کس طبق نیت خود کار می‌کند. 

3- ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم حد عبادت چه 
اندازه می‌باشد که اگر کسی آن را انجام داد به او عابد بگویند. فرمود: 
بت 

4- آبو بصير گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: بنده موّمن فقیر 
می‌گوید: بار خدایا مرا روزی ده تا فلان کار خوب را انجام دهم و دنبال 
کارهای نیک بروم, و هر گاه با نیت درستی این سخن را بگوید خداوند در 
نامه عمل او پاداش می‌نویسد, مثل اینکه آن عمل را انجام داده باشد, زیرا 
خداوند کریم و نعمت او فراگیر می‌باشد. 

5- ابو هاشم گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: اهل آتش برای این در 
دوزخ مخلد می‌باشند که نیت آنها در دنیا این بود که هرگز دست از معصیت 
باز ندارند, و اهل بهشت هم از این جهت در بهشت جاودان هستند که آنها 
در دنیا پیوسته از خدا اطاعت می‌کردند. 
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بسن با بن این هردم با تیک جود محفلوز منوت وا بان و جزاء آنها بر 
طبق تبت انها. مما تشن د ند ان این آنه-شریهم <فل کل عصل عم 
شاکلیّه» را قراء نت کردند و فرمودند: یعنی با نیت خود. 

6- ابو حمزه گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول قدا ضلی الم 
علیه و آله فرمودند: روز قیامت مردی را می‌آورند و به او می‌گویند احتجاج 
کن, او می‌گوید: بار خدایا مرا آفریدی و هدایت کردی و زندگی فراخی به 
من دادی. ۱ ۱ ۱ 
من هم به مردم رسیدم و از مال خودم به انها دادم و وسائل اسایش آنها 
را فراهم کردم تا امروز از رحمت تو استفاده کنم. خداوند متعال 
می‌فرماید: بنده من راست می‌گوید او را وارد بهشت کنید. 

7- لین بن عیسی گوید: امام علیه السلام فرمود: موسی با خداوند 
که گویا پاداش آن را مشاهده می‌کنی و اگر چنان باشی طمعت نسبت به 


8- علی علیه السلام در وصیت خود فرمودند اینست آنچه بنده خدا امیر 
المومنین علی بن ابی طالب نسبت به مال خود وصیت می‌کند و می‌خواهد 
اموال خود را در راه خدا| بدهد, تا خداوند او را وارد بهشت کند ۵ اسشای 
عطا نماید. 

علی علیه السْلام فرمود: مردی حریص‌تر به اجتماع امت محمد و هم 
تحی: آنمامانند. من تست و مفضودم آز. ان نت آن اشفت: که تداتب نیک 
داشته باشم, و جای شرافت‌مندی را پیدا کنم. 

9- ۳ رسول صلی له علیه و آله فرمودند: هر کس یک روز روزه 
مستحبی ورن و مقصودش رسیدن به ثواب خداوند باشد, ار رشن برای او 
لازم می‌گردد. 

10- امام ‏ علیه الیشلام در تفسیر آیه یه ص کان پرید ذ الحياة الصا 5 
زیتتها وف لیم أَعْمالهم فیها و هُمْ فیها لاییْحَسُونَ» فرمودند هر کین کار 
خیری بکند و نظرش این باشد که خداوند در دنیا پاداش او را بدهد خداوند 
خواسته او را اجابت می کند ولی در آخرت گرفتار آتش صی نرود: 

1 ال او ای تام الا رات ی کنن. کر ره 
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بر دیگران فضیلتی ندارند فضیلت فقط به تواضع می‌باشد, کرامتی جز 
تقوی نیست. عملی بدون نیت درست نمی‌باشد. و عبادتی بدون درک 
ارزش ندارد. مبغوض‌ترین مردم کسی است که خود را پیرو یک امام بداند 
قی لاسام تحی 

2- جعفر بن ابراهیم از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
هنگامی که روز قیامت فرا رسد مومن را در مقابل خداوند قرار می‌دهند, 
و او خود بحساب و کتاب او می‌رسد, نامه عمل او را بدستش می‌دهند و او 
در آن هی تخرد 

نگاو که منوجه گناهانش مت حور چهره‌اش تغییر می کند و بدنش 
می‌لرزد و جانش درهم می‌ریزد, بعد از ان متوجه کارهای نیکش می شود 
در اینجا خوشحال می‌شود. و خوشحال می‌گردد و روحش شادمان 
می‌شود. 

بعد از آن متوجه پاداشهائی هی کر 9و که خداوند برای او مهیا کرده است. 
در این جاأ بسیار خوشحال می‌شود, سپس خداوند به فرشتگان امر می کند 
بروید صحیفه اعمالی که انها را مورد عمل قرار نداده‌اند بیاورید. 

خیانا ید میداد کمساساین اعمال را اخاد دادیم خفاوند. فی فرفاید: 
شما راست می‌گوئید ولی چون شما نیت کردید آن کارها را بکنید ما هم ان 
اعمال رازنامه اعمالن سما نتم و اننک نوات آنها راما فخوهید 


3- یونس بن ظبیان گوید: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: مردم 
خداوند را بر سه وجه عبادت می‌کنند, گروهی برای رسیدن به ثواب خدا را 
عبادت می‌کنند اين را عبادت طمع و حرص می‌گویند. گروهی دیگر برای 
ترس عبادت می‌نمایند و این نوع عبادت بردگان است. 

اما من خدآوند را برای اینکه او را دوست می‌دارم عبادت می‌کنم, این را 
عبادت بزرگان و کریمان گویند و همین عبادت است که خداوند می‌فرماید 
5 هم من فرع یو مَیز امئون» این گونه عبادت کنندگان از وحشت روز 
قیامت در آسایش ی تاشتذ. 
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خداوند متعال در قران می‌فرماید: بو اگر شما خداوند را دوست می‌دارید 
از من متابعت کنید تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را 
بیامرزد. هر کس خداوند را دوست بدارد خداوند هم او را دوست می‌دارد 
و هر کس مورد محبت خدا شد در آسایش خواهد بود. 

4- فضیل گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر گاه نیت قوی بود بدن 
ضعیف و ناتوان نمی‌گردد. 

5- حسن بن زیاد گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس زبان 
راستگو داشته باشد کارهایش پاک می‌گردد. و هر کس نیت او نیکو باشد 
روزیش زیاد می‌شود, و هر کس به خویشاوندان خود نیکی کند عمرش زیاد 
خواهد شد. 

16- عبد اللّه بن سنان گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم» یکی 
از کسانی که 9 جا نشسته بود گفت: قربانت گردم ای فرزند رسول 
خدا| آپا می‌ترسی من منافق باشم, امام پر سید در هنگام خلوت در شب و 
یا روز که در خانه خود هستی مگر نماز نمی‌خوانی. 

عرض کردم چرا نماز می‌خوانم و در خلوت نماز خود را ترک نمی‌کنم, امام 
علیه السلام سوال کردند شما برای که در خلوت نماز, می‌گذاری, گفت: 
برای خداوند عز و جل. امام فرمود: پس در این حال چگونه منافق بحساب 
می‌آئی در صورتی که برای او نه برای غیر او در خلوت نماز می‌گذاری. 
17- زید شحام گوید به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم از شما 
شنیدم فرمودید: نیت موّمن از عملش بهتر است, چگونه می‌شود که نیت 
از عمل بهتر باشد. فرمود: برای اينکه عمل گاهی برای ریا می‌باشد ولی 
نیت فقط برای خداوند است از این رو طبق نیت پاداش می‌دهد. 

امام صادق علیه السلام فرمود: بنده‌ای از روی نیت قصد می‌کند که هنگام 
شب نماز بگذارد ولی شب خواب بر او غلبه می کند و به خواب می‌رود, 
19- تین از راویان از امام باقر علیه السلام روایت طفن: ون( که فر مود: نیت 
موّمن از 
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عملش افضل است. زیرا او خیری را نیت می‌کند که موفق به انجام ان 
شر را در نظر می‌گیرد اگر چه آن را مورد عمل قرار ندهد. 

19- ابن صدقه گوید: از جعفر بن محمد علیهما الشلام پرسیدند کسی که 
نیت می‌کند سوگند یاد کند آیا این چه حکمی دارد, فرمودند این گونه نیت‌ها 
در جایی لازم هستند و در جایی لازم نیستند اما آن جایی که نیت جائز است 
شنکانیت است که نیت کننده مظلوم باشد و نیت سوگند می کند ولی مورد 
عمل قرار نمی‌دهد این جا طبق نیت خود عمل می‌کند. 

اما اکر سب کفوه‌طاله اد در اس اس دی بت انس ی اد هه 
از این فرهودند: اکر نیت‌ها از اهل فسق.باشتد و به آنها مواخده شوند دز 
این جا هر کس نیت زنا می‌کند و يا نیت سرقت می‌نماید و يا نیت کشتن 
کسی را مق کند باید مواخذه شود. 

خداوند متعال عادل و بزرگ و حکیم است, جور و ستم در بارگاه او را 
ندارد, او کسانی که در دل نیت خیر کنند و آن را مخفی نگه دارند به آنها 
پاداش می‌دهد, ولی اهل فسق و گناه تا نیت خود را به مرحله عمل در 
نیاورند مجازات نمی کند. 

0- ابو الصلت از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا| 
اون الله علیه و آله فرمودند گفتار بدونر کردار اعتبار ندارد, و گفتار و 
کرداری بدون نیت دارای ارزش نیست و گفتار و کردار و نیت هم بدون 
مطابقت با نیت اعتبار ندارد. 

1- انس گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: هیچ گفتاری 
بدون کردار پذیرفته نمی‌شود. و گفتار و کرداری بدون نیت قبول نخواهد 
شد و گفتار و کردار و نیت هم باید با سنت مطابقت کند. 

2- فضیل گوید: از امام صادق و باقر علیهم السْلام شنیدم فرمودند: امیر 
الممنین علیه السّلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کردند که 
فرمودند: نیت موّمن از عملش رساتر است. و نیت فاجر هم از عملش 
3 - تصالین از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: اکز مردم 
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می‌شدند که چگونه اعمال مردم از اسمان بر می‌گردد هیچ کس دنبال 
عمل نمی‌رفت. 

4- سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللت هه ال فرمقه: نیت مومن از عملش بهتر و نیت فاجر از عملش 
بدتر است, و هر کس کاری بکند با نیت خود عمل می‌کند. 


5- محمد بن مسلم گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس نیت 

خیر داشته باشد خداوند روزی او را زیاد می‌کند. 

6- عبد الرحمن جعفی کید مرخ نان حضور امام صادق علیه السلام بودم 

که تس ند آللسا مع سفال. کرد و گفت: عبادت چیست, فرمود: 

حسن نیت و طاعت از کسی که خداوند به اطاعت از او راضی می‌باشد. 

در حدیت دیگری امده حسن نیت و طاعت از کسی که خداوند به اطاعت 

او امر کرده است. 

27- ابو عروه سلمی از امام صادق علیه السلام روایت قق کند که فرمود: 

خداوند روز قیامت مردم را به اندازه نیت انها محشور ی لگ 

8- ابو هاشم گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم چرا مردم در 

بهشت و دوزج مخلد می‌باشند فرمود: برای اینکه گناهکاران نیت داشتند 

اگر در دنیا بطور جاودانی زندگی کنند دست از معصیت باز ندارند و 

همواره نافرمانی کنند و لذا هميشه در دوزخ خواهند ماند. . 

اقا ای مر ی 

نودند.مادامی. که‌ترنده هستند ان خداوند اظاعت کنند بسن ضا بر این آنها نا 

نیت خود عذاب جاودانی دارند و اینان هم طبق نیت خویش و نعمت‌ها و 

لذت‌ها جاودان می‌باشند, و بعد اين آیه شریفه را تلاوت کردند که س 

یَعمَل علی شاکلنه» یعنی با نیت خود. 

9- از امام علیه السلام روایت شده که فرمود: نیت موّمن از عملش بهتر 

است., زیرا او بهتر از عمل را در نظر می‌گیرد. و نیت فاجر هم بدتر از 

عملش هست و همگان 
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برابر نیت خود کار می‌کنند روایت شده که نیت مومن از اين جهت بهتر از 

عملش می‌باشد که او کارهائی را در نظر می‌گیرد که قدرت بر انجام انها 

را ندارد و روایت شده هر کس نیت خوب داشته باشد خداوند روزی او را 

زیاد ضف وت 

از امام علیه السلام پر سیدم تفسیر «جْذُوا ما تاک بقَوّف» ۴ چیست, قوت 

بدن‌ها می‌باشد و یا قوت دل‌ها فرمودند: هر دو. 

امام علیه السّلام فرمود: گفتار بدون کردار ارزشی ندارد. و کرداری بدون 

نیت اعتبار ندارد و نیت بدون مطابقت با سنت درست نمی‌باشد. 

روایت شده حسن خلق از طبیعت و نیت انسان سرچشمه می‌گیرد. و 
که نیت خوب دارد بهتر می‌باشد. 

روایت شده که امام علیه السلام فر مود: : لیت موّمن از عملش بهتر است.؛ 

راوی گوید: 

سوال کردم چرا چنین است فرمود: برای اينکه عمل با ریا مقرون است؛ 

ولی در نیت تظاهری نیست. 


از امام علیه السلام سوّال کردم معنی نیت مومن از کارش بهتر است, چه 
می‌باشد, فرمودند: برای اينکه گاهی انسان بیمار قی بر در و پا نرسی 
برایش پید | می‌ شود که نمی‌تواند نیت خود را به مرحله عمل برساند در 
حالی که نیت عمل دارد. از اين رو گفته‌اند نیت از عمل بهتر می‌باشد. 

0- امام صادق علیه السلام فرمود: انهاتی که نیت ذرسنت. و صادق,دارتد, 
دل‌های صحیح و سالمی هم برای انها می‌باشند, برای اینکه سلامت قلب از 
وسوسه‌ها و دوری از افکار و اندیشه‌های زرشت نیت ادمی را برای کارهای 
از این جهت خداوند متعال فرموده روزی که مال و فرزندان سودی 
نمی‌دهند مگر انهائي که با دلی سالم در محضر خداوند حاضر گردند, و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرموده‌اند: نیت مومن از عملش بهتر 
می‌باشد. 

امام علیه السلام فرمود: کارها به نیت‌ها ارتباط پیدا می‌کنند و هر کس با 
نیت خود محشور می‌گردد و لازم است ند کانتور هر کت وا شکو تین 
نیت خالص داشته باشند, زیرا اگر نیت خالص نباشد از غافلان بحساب 
می‌آبدهه غافلان. را هم 
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خداوند مانند چهارپایان و پا بدتر از انها به حساب اورده است. 

بعد از اين نیت از قلب ظاهر می‌شود, و هر چه قلب معرفتش روشن 
باشد نیت هم صاف و دارای حقیقت است, آری اگر قلب نیرومند باشد 
نیت هم قوی خواهد بود, و اگر ضعیف باشد نیت هم ضعیف خواهد بود. 
کسی که دارای بیت خالص می‌باشد نفس و امیال او تحت فرمان خداوند 
زد کی هستند و از آن _شرم می‌کنند او دنبال شهوت و هواهای نفسانی 
نمی‌رود و در 9 ارزوها نیست, او خود را به سختی می‌افکند ولی 
مردم را از خود راحت می‌کند. 

1- امام سجاد علیه السلام فرمود: من کراهت دارم که خداوند را عبادت 
کنم و مقصود رسیدن به واب او باشد, اگر چنین باشم مانند بنده‌ای طمع 
کار خواهم بود که برای مزد کار قت کتزا: و اگر به او مزدی ندهند کار 
نمی‌کند و علاقه‌ اش را نشان نمی‌دهد. 

از طرف دیگر کراهت دارم که خداوند را برای ترس از عقاب و یا عذابش 
عبادت کنم. و اگر چنین کنم مانند بنده‌ای بدکار خواهم بود که اگر نترسد 
کاری نمی‌کند. گفته شد پس چرا خداوند را عبادت می‌کنید فرمود برای 
اینکه او را شایسته عبادت می‌دانم و بمن نعمت داده است. 

امام باقر علیه السلام فرمود: هیچ بنده‌ای خداوند را به حقیقت عبادت 
نمی‌کند تا آنگاه که از خلق قطع امید کند, در این هنگام خداوند می‌گوید 
این بنده خالص است و با کرم خود اعمال او را قبول می‌کند. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر گاه خداوند بر بنده‌اي نعمتی 

ارزانی بدارد, قلب او را چنان قرار می‌دهد که جز خدا کسی در ان جا جا 

و 

امام کاظم علیه السلام فرمود: بهترین اعمال تقرب به خداوند بوسیله 

عبادت می‌باشد. 

امام رضا علیه السْلام فرمود: مقصود از «الیْه بَصَعَذ ذ للم الطیت» گفتن لا 

الا الاهءشعته‌رسول الله مه علی لین الله مهافت ننک علن اوه 

محمد و جانشینان او 
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جانشینان خداوند هستند, و مقصود از «چ الَعمَل الصَالح یر فعة» این است 

۳3۳ 

نماید. 

32- حمزة بن طیار از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 

خداوند به اندازه نیت بندگان به آنها کمک می‌کند, هر کس نیت او درست 

باشد کمک و مساعدت خدا هم در باره او کامل می‌گردد. و هر کس در 

ق ۱ ۳ ۳۷۷۹ ۲۱ 

بود. 

33- حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: کارها با نیت باید انجام 

بگیرد, و هر کس طبق نیت خود پاداش می‌گیرد. هر کس هجرت او برای 

خدا و رسول باشد او به خدا و رسول خواهد پیوست. و اگر هجرت او برای 

دنیا باشد, در این صورت به دنیا خواهد رسید. او با زنی ازدواج می‌کند و یا 

مالی بدست می‌اورد. 

4- علی بن حمزة از امام رضا و او از پدرانش علیهم السّلام روایت 

می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: حسبی مانند تواضع 

نیست. شرافتی بالاتر از تقوی وجود ندارد, و عملی هم بدون نیت جایز 

نیست. 

35- علی بن جعفر از برادرش و او از پدرانش علیهم السّلام روایت می‌کند 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله علی را برای جنگ مامور کردند و به 

مسلمانان هم فرمودند که با او حرکت نمایند, مردی از انصار به برادرش 

گفت: بیا با هم به جنگ برویم تا خادمی و يا چهارپائی و يا چیزی دیگر که 

برای ما سود داشته باشد بدست آوردیم. 

این‌دشن کش وصو لخد ارصای الله علیهه الم مه رین کارها به 

نیت‌ها مربوط می‌شود و هر کس هر چه قصد کرده به آن خواهد رسید, هر 

کس برای رضای خدا به جنک بزود از خداوند مزد ان زا می کیرد و هر کسن 

برای دنیا جنگ کند به آن خواهد رسید. 

6- علی علیه السْلام فرمود: گروهی خداوند را برای رسیدن به پاداش‌ها 


عبادت می‌کنند اینها مانند بازرگانان هستند و دنبال سود می‌باشند. و 
جماعتی برای ترس از عذاب عبادت می‌نمایند این‌ها مانند بردگان 
می‌باشند, و گروهی هم برای شکرگزاری عبادت می‌کنند اینها آزادگان 
می‌باشند. 
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7- رسول خدا حِ اللّه علیه و آله فرمود: کارها با نیت‌ها مقرون است, 
و نیت موّمن بهتر از عملش می‌باشد و نیت کافر هم بدتر از کارش هست, 
روایت شده که با نیت بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ جاودان 
هستند. با 

خداوند متعال فرموده: «قْل کل یِعْمَلْ عَلی شاکِلته» یعنی هر کس با نیت 
خود کاری انجام می‌دهد, بر انسان لازم نیست که برای هر عمل نیت 
جدیدی داشته باشد, هر کاری که بنده‌ای برای خداوند انجام دهد ان عمل با 
بیت محسوب می‌گردد. 

اما هر کاری که بندگان برای ریا و تظاهر انجام دهند و خداوند را در نظر 
تکیرند آن کار بدون نیت انجام کر فیة و خداوند آن را قبول نمی کند. 


4 در اخلاص و تقرب به خدا 


1- عبد اللّه بن مسکان گوید: امام صادق در تقشیر . آبه شریعه «حنيفاً 
فقلما» فرمود: بعنی خالص که چیزی آن را از حقیقت بیرون نکند و به 
غرضی آلوده نسازد. و فقط برای خداوند باشد. 

2- یونس هم در تفسیر این ایه شریفه روایت می‌کند که امام علیه السلام 
فرمود: یعنی در آن از پرستش بتها خبری نباشد. 
3- یکی از روات از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 
ضلی الله علیم .و اله فرمود: ای مردم خدا و شیطان همواره در دنیا وجود 
دارند, حق و باطل پیوسته با هم هستند هدایت و گمراهی هميشه 
می‌باشند, و ظلم, دنیا و آخرت, نیکیها و بدیها پیوسته مقابل هم 
ره 
ارتباط دارد. 
4 علی بن اسباط گوید: امام رضا علیه السْلام فرمود: امير المقمنین سلام 
الله علیه می‌فرمودند: خوشا بحال کسی که از روی خلوص عبادت کند و 
دعا بخواند و دلش را 
یمانو کفر ع2 ص150 

به آنچه بیند مشغول نکند و خدا را فراموش نسازد و هر چه می‌شنود به آن 
توخه: تماید:.و از انجة دیگران پانست صی اور اند خر ور تخر 5و 
5- سفیا نب پن عیینه گوید: امام صادق علیه السشلام در تفسیر آیه شریفه 
«لت وک کم آعسن عَمَل»* فرمود: مقصود این نیست که عمل شما زیاد 
اس سمتضود این اشست. که عمل سا ی ار کل عوی ان ات 
که از خداوند بترسد و نیت صادق داشته باشد. 
بعد از آن قرمودند: باقی: ماتدن در عمل خالص سخت‌تر از خود عمل 
می‌باشد. عمل خالص کاری را می‌گویند که جز خدا از کسی تقاضای تقدیر 
نکنی, نیت بهتر از عمل می‌باشد و اگر چه خود نیت عمل بحساب می‌آید و 
بعد آیه شریفه «فْل کل بِعمَل علی شاکلیه» را قرا: نت کردند, و شاکلته در 
ی و ۳ 
5 ابن عپینه گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم تفسیر ایه 
1 قلب سلیم آن دلی 
است که در آن جز خدا کسی دیگر نباشد فرمود: هر دلی که در آن شک و 
با شکی باشد آن دل ساقط می‌باشد: آنها در دنیا زاهد شدند تا دلشان 
برای آخرت آماده گردد و به آن دل بستگی پیدا کنند. 
7- سندی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: هر کس چهل 
روز برای خداوند با اخلاص عمل کند خداوند او را در دنیا زهد عطا می‌کند, 


و او را به بیماری‌ها و داروهای آن بینا می‌گرداند. و حکمت را در دل او 
0 می‌دهد و زبانش را به هآ توا می‌گرداند. 
بهد از این آیه نز ی «انّ الذین تَحَذوا الععْلَ الق عضرت من رَبهم 5 
نی الحیاه لا و کذلک زر 0 را تلاوت کردند از این جا 
و را ها 
علیهم السلام افتراء بندد خداوند او را خوار می‌گرداند. 
0 ابن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: رسول خدا صلی 
الله علیه: ود اله دراختی 
اتسان سر دص 1 
برای مردم خطبه خواندند و این را در چجة الوداع در مسجد خیف برای 
مردم القاء فرمودند رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نخست حمد خدا را 
گفتند و او را ستایش کردند و بعد فرمودند خداوند چهره‌هائی را که به 
نان هن. کوش فرا دهند سید کند و آن شکتان.ر | جدیکر ان هم برسانند. 
چه افرادی که خود را فقیه می‌دانند در حالی که از فقه خبر ندارند, و چه 
کسانی که فقه را بطرف کسانی می‌برند که از آن‌ها فقیه‌تر می‌باشند سه 
چیز فریب و نیرنگ قبول نمی کند, دل مرد مسلمان, اخلاص عمل برای 
خدا, و نصیحت برای رهبران مسلمانان, و در اجتماعات انها شرکت کردن. 
نصیحت به امراء مسلمانان شرکت در اجتماعات آنها پشت انها را محکم 
می‌کند, مسلمانان برادرانی هستند که خون آنها ضمانت یک دیگر را 
می‌کنند, پائین‌ترین مرد مسلمان باید به عهد خود وفا کند, و انها در برابر 
دشمنان دست واحدی می‌باشند و با هم متحد هستند. 
9- داود بن سلیمان از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که امیر 
المومنین علیه السْلام فرمود: دنیا همه اش نادانی است مگر جاهائی که در 
آن علم باشد, علم هم سودی ندارد مگر آن اندازه‌ای که به آن عمل شود 
عمل‌ها هم ریائی هستند مگر آن عمل که از روی اخلاص باشد, و اخلاص 
هم در خطر می‌باشد و انسان باید بنگرد پایان کارش چه خواهد شد. 
0- دارم از امام پضا و او از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند که 
1 
روز برای خداوند خالص گرداند. چشمه‌های حکمت از دلش بر زبانش 
جاری می‌شود. ۳ 
1- یکی از راویان گوید: امام صادق علیه السْلام از رسول خدا صلی الله 
علیه:.ه: اله: زواجت میت کند که فرمود هر کس سه خصلت و یا یکی از آن 
سه خصلت را دارا باشد در سایه عرش خداوند قرار خواهد گرفت در 
روزی که سایه‌ای جز سایه خداوند وجود ندارد. 
مردیکه از خود بگذرد و به مردم بدهد. مردیکه پایش را حرکت ندهد و 
گامی جلو نگذارد مگر اينکه بداند خداوند از آن کار رضایت دارد و اگر نه 


سرا 


پایش را 
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نگهدارد. مردیکه از برادر مسلمانش عیب نگیرد مگر اينکه خود آن عیب را 
از خود دور کند. 

آدمی تاره در معرض عیب‌ها می‌باشد, او هر عیبی را که از خود دور کند 
کرفتان:غییی دیگر می‌شود, برای او همین بس که به کارهای خویشتن 
مشغفول شود از عیب دیگران خود داری کند و زبان به بدگوئی دیگران 
نگشاید. 

12- محمد بن قاسم هاشهمی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر یک از امت من که 
صبح از جای خود حرکت کند و قصدش غیر خدا باشد., او در نزد خدا ارزش 
و اعتباری ندارد. 2 

3- امام باقر علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و له 
فرمودند: ای مردم راه خدا و شیطان. حق و باطل. هدایت و ضلالت 
رستگاری و کجروی, دنیا و آخرت, و نیکیها و بدیها همواره وجود دارند. هر 
چه در دنیا نیکی هست از 2 خداوند می‌باشد, و هر چه بدی وجود 2 
از جانب شیطظان است. 

4- عبد اللّه بن مسکان گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر آبه 
شریفه «حنیفاً تسا فرمود یعنی خالص که هیچ شبهه‌ای در آن نباشد. 
5- علی بن سالم گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: خداوند 
متعال می‌فرماید: من بهترین شریک هستم. هر کس غیر مرا در کارها 
دخالت دهد از او قبول نمی‌کنم, مگر اینکه از روی خلوص باشد. 

6- اسماعیل بن یسار گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: 
خداوند به شما مهریان است. از کارهای اندک سپاس می‌گوید. اگر بنده 
برای تقرب به خداوند دو رکعت نماز بخواند خداوند او را وارد بهشت 
می 

17 خاه کی از امام علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمودند: سه نفر از خانه خود بیرون شدند و در زمین 
مشغول سیاحت گردیدند در یکی از روزها در غاری مشغول عبادت بودند و 
اين غار 3 بالای کوهی قرار گرفته توو: 

در این هنگام سنگ بزرگی از کوه سرازیر شد و آمد دهانه غار را گرفت و 
راه ورود و خروج را بست, یکی از آنها به دیگران گفت: ای بندگان خدا به 
خداوند 
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سوگند کسی شما را از اینجا نمی‌تواند نجات دهد مگر اینکه هر کدام که 
کار خالصانه‌ای انجام داده‌اید با زگو کنید. 


اینک اتید وه انخه را که فقط برای خدا عمل کرده‌اید بگوئید شما کاری 
کرده‌اید که مبتلا به گناه شده‌اید, یکی از انها گفت: بار خداپا تو صهف‌دانی که 
من زنی را بخاطر زیبائی او دوست می‌داشتم و مال زیادی را برای بدست 
آوردن او خرج کردم. 

هنگامی که آن زن را به چنگ آوردم و خواستم از وی کام بر گیرم ناگهان 
متوجه آتش دوزخ شدم, و برای ترسیدن از شما از مقابل آن برخاستم, بار 
خدایا اگر میدانی که این کار را برای رضایت تو انجام دادم این سنگ را از 
ما دور کن و در اين جا سنگ دور شد. 

دیگری گفت: بار خدایا تو می‌دانی که من گروهی را برای زراعت اجیر 
کرده بودم» و قرار بود به هر یک از آنها نصف درهم ندهم؛ امین که آنها 
از کار خود فارغ شدند مزد آنها را دادم تکی. اد انها کفت: من کار دو نفر 
را کرده‌ام و باید یک درهم به من بدهید, و نصف درهم را رد کرد و رفت. 
من با آن نصف درهم مقداری بذر خریدم و بر زمین افشاندم خداوند از آن 
در ری قراواتی تیه آمرن مد ار هدن آن اجیر آمد و نصف درهم را 
طلب کرد و من به او هجده هزار درهم دادم اگر می‌دانی که من راست 
می‌گویم, ‌ برای ترس از تو این کار را کردم این سنگ را از ما دور کن, در 
این خاستی از کنار .دور شد. و انها همدیکر زا مسا هده کردند. 

سومی گفت: بار خدایا می‌دانی که پدر و مادرم خوابیده بودند, من مقداری 
شیر در کاسه ریعتم و ترسیدم که اگر آن را بر زمین گذارم ممکن است 
خزنده‌ای در آن قراز بیرد..و از ان طرف نمی‌خواستم پدر و مادر خود را 
بیدار کنم, آن کاسه را همان طور در دست نگه داشتم تا آن‌ها بیدار شدند 
و آن را آشامندند. 

باز خدابا اک فی‌دانی:من آن کار .را یرای نع اتجام داده‌ام و نظر دیکری 
نداشته‌ام این ننک ترراگ را از غار دور کن؛ در این هنگام سنیگ از در غار 
کناری 
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7 ۷ 
فرمود: هر کس راست بگوید نجات میابد. 

8- امام صادق علیه السلام فرمود: اخلاص همه حاصل اعمال را جمع 
می‌کند, اخلاص کلید قبولی اعمال و امضاء رضایت خداوند را در بردارد. هر 
کس اعمالش مورد قبول قرار گرفت و خداوند از وی خوشنود شد او 
مخلص می‌باشد اگر چه عملش اندک باشد. 

اما کسی که اعمالش مورد قبول قرار نگیرد مخلص نخواهد بود اگر چه 
عملش زیاد باشد. و در این جا باید از داستان ادم علیه السلام و ابلیس 
حقیقت را اموخت؛ علامت قبول اعمال وجود پایداری و استقامت و بذل 
آنچه مورد علاقه می‌باشد, و اینکه همه حرکات و سکنات بر طبق علم 


انجام گرفته باشد. 

پس بنا بر این مخلص روحش ذوب می‌گردد, و خون دلش ریخته می‌شود, 
ای ی ی ای سا یک 
معمول با نفس عمل مقرون می‌گردند. و هر گاه او اخلاص را درک کرد 
مثل این است که همه چیز را دریافته است. 

اما اگر عامل اخلاص پیدا نکرد مانند این است که چیزی درک نکرده و همه 
را از دست داده است اخلاص موجب می‌شود که دل آدمی .ضاف. کردد اه 
موحدی منزه و پاک بحساب بیاید, همان گونه که آن مرد نخستین گفت. 
عاملان هلاک شدند مگر عابدان, و عابدان هم از بین رفتند مگر عالمان. و 
عالمان هم هلاک گردیدند مگر راست گویان. و راست گویان فانی شدند 
۳ مخلصان. مخلصان هم به هلاکت رسیدند مگر پرهیز گاران. و 
پرهیزگاران هم هلاک شدند مگر یقین‌کنندگان که آنها هم در خطر هستند. 
خداوند متعال به رسول خود صلی الله علیه و اله فرمود: خدا را عبادت کن 
تا آنگاه که برایت یقین حاصل گردد. و پائین‌ترین حد اخلاص آن است که 
بنده‌ای به اندازه طاقت خود عمل کند و برای عملش در نزد خداوند ارج و 
اعتباری قائل نگردد. ۱ 

مخلص نباید برای اعمال خود از خداوند ارزوی پاداش داشته باشد, و باید 
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بداند اگر او را به حقوق عبودیت مورد سوال قرار دهند ناتوان خواهد شد, 
و پائین‌ترین مقام مخلص آن است که از ز گناهان خود را سالم نگه دارد و در 
آخرت از آتش نجات پیدا کند, و با ورود به بهشت خود را رستگار سازد. 
9- امام جواد علیه السلام فرمود: بهترین عبادت اخلاص می‌باشد و 
حضرت امام علی بن محمد علیهما السْلام فرمودند: اگر مردم همه یک راه 
را بگیرند. من راه مردی را خواهم گرفت که تنها خدا را عبادت کرد و از 
روی اخلاص عمل نمود. ۱ 

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: اگر دنیا را یک لقمه کنند. و من 
آن لقمه را در دهان کسی قرار می‌دهم که خالصانه خداوند را عبادت 
می‌کند خود را در برابر او مقصر می‌دانم. اما اگر کافر را از آن لقمه 
محروم کنم تا بمیرد و يا شربتی اب به او بدهم, خودم را مسرف به حساب 
می‌آورم. 

0- معاذ بن جبل گوید: رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در یکی از روزها 
که هفرام آن-خنات. جر کت ,می کردیم هدر خالی. که بظرف اسهان؛ نگاه 
می‌کرد فرمود: سپاس خداوندی را سزاست که هر چه دوست می‌دارد در 
میان مخلوقات خود اجرا می‌کند. 

بعد از اين متوجه من شد و فرمود: ای معاذ عرض کردم لبیک پا رسول 
اللّه, ای رهبر نیکی‌ها و ای پیامبر رحمت فرمود: تو را حدیثی گویم که 


پیامبری به امت خود حدیث گفته, اگر آن را حفظ کنی در زندگی به تو سود 
می‌د هد و اگر بشنوی و عمل نکنی نزد خداوند برهانی نداری. 

بعد از اين فرمود: خداوند متعال هفت فرشته را قبل از اینکه آسمان‌ها را 
خلق کند آفرید. و در هر آسمانی یکی از آنها را مستقر کرد و آن آسمانها 
را به عظمت خود بیاراست, و در هر دری از درهای آسمان یک فرشته 
بعنوان دربان مقرر ساخت. 

حافظان نامه‌های اعمال از روز تا شب نامه‌های مردم را می‌نویسند و 
کارنامه‌های آنها »را تنظیم. هی کتتیر توعد تاه اعمال. اف رخا ود با 
می بر ند آن فرشته نوری مانند نور آفتاب دارد, و او به سیر خود ادامه 
می‌دهد تا به. اسمان: دنا 
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می رز لسند. 

آن فرشته اعمال او را ت زکیه هی کند اه آن رازبا می‌شمارد.دن این جا 
فرشته‌ای می‌آید و به او می‌گوید در اینجا توقف کن, و این عمل را بصورت 
ضاخت: آن تن دمن فرز شته: غیت هتم هن کسر غیت کند .من آنهن کدارم 
از منطقه من عبور کند و خداوند مرا به این امر کرده است. 

فرمود: آن فرشته روز بعد می‌آید و عمل صالحی همراه خود می‌آورد و از 
کنار آن فرشته عبور می‌کند و اعمال او را تعریف و تمجید می‌نماید و آن 
را بزرگ و زیاد بحساب می‌آورد آن فرشته به آسمان دوم می‌رسد. ملکی 
که بر آسمان دوم موکل است می‌گوید توقف کن و این عمل را : به صاحب 
آن نو کردان. 

صاحب این عمل در کارهای خود غرض دنیائی داشت. من صاحب دنیا 
می‌باشم و اجازه نمی‌دهم عمل او از حدود من بگذرد فرمود: روز بعد 
فرشته‌ای در حالی که خوشحال است با صدقه و صلاة بطرف اسمان‌ها 
می رود ِ 

او از نگهبان می‌گذرد ارزو ی دیور فرشته موکل بر اسمان 
سوم می‌گوید در این جا توقف کن و این عمل را بصورت صاحبش بزن, من 
فرشته تکبر می‌باشم و می‌گوید صاحب این عمل در مجالس و میان مردم 
تکبر می‌کرد خداوند مرا امر کرده که نگذارم این عمل بالا برود. 

فرمود: حافظان نامه اعمال عمل بنده‌ای را بر می‌دارند و با خود می‌برند, 
آن عمل مانند ستاره‌ای درخشان نورافشانی می‌کند و صدای تسبیح هم از 
ان شنیده می‌شود, این عمل را تا اسمان چهارم بالا می‌برند. 

در اين جا فرشته موکل بر آسمان چهارم می‌گوید: در اینجا توقف کنید و 
این عمل را به صورت و پشت صاحبش بزنید. من فرشته عجب می‌باشم, 
و صاحب این عمل عجب داشت و خداوند به من امر کرده که عمل او را به 
بالات ان توس 


فرمود: حافظان عمل بنده‌ای را بالا می‌برند. و این عمل را مانند عروس 
ارایش می‌دهند و بطرف اسمان‌ها می‌برند, و او را از فرشته موکل بر 
اسمان پنجم عبور می‌دهند, در این نامه جهاد و نماز بین دو نماز نوشته 
شده است. 
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این نامه نوری مانند نورٍ آفتاب دارد, هنگامی که به نزد فرشته مو بر 
آسمان پنجم می‌ر سیم آن فر شته گوید: در اینجا توقف کنید, من فر شته 
حسد می‌باشم, این عمل را بصورت صاحب آن بزنید و به گردنش بیاویزید. 
صاحب اين عمل به کسانی که علم یاد می‌گرفتند و به طاعت خدا مشغول 
می‌شدند حسادت می‌کرد و هر گاه از کسی فضیلتی مشاهده می‌نمود و یا 
از کسی غیادتی: هی دنه بر وی کفتد می رنه آز آونید جونن هی کرد و بت آو 
پار مت مت 

رسول خدا فرمود: حافظان اعمال بالا می‌روند و نامه را با خود می‌برند تأ 
به آنتهان ششم می‌رسند. فرشته آنتتضان ششم می‌گوید: من فر شته 
رحمت می‌باشم, این عمل را بصورت صاحبش فرو کوبید. و دیدگان او را 
کور سازید. ۳ 

صاحب این نامه اهل ترحم نبود و دلی مهربان نداشت. هر گاه یکی از 
بندگان خدا| کتاهی مرتکب می‌شد و توجهی به اخرت نداشت, و پا در دنیا 
گرفتار ضرر و زیان می‌گردید به او شماتت می‌کرد خداوند به من امر کرده 
احاره وه تامهففل اساا رم 

رح انا الا ی ره و مه ای 
همه‌اش فقه و عبادت و تقوی می‌باشد. صدائی مانند رعد و نوری مانند نور 
می‌رسند. ۱ 

فرشته آسمان هفتم می‌گوید توقف کنید. و اين عمل را بصورت صاحبش 
بزنید. من فرشته حجاب هستم و از هر عملی که برای خدا نباشد جلوگیری 
می‌کنم؛ او می‌خواست در نزد رسا محترم باشد و سر و صدا بلند کند و 
مشهور گردد خداوند امر کرده از بالا رفتن نامه او جلوگیری کنم. زیرا در 
ان و نت 

فرمود: حافظان نامه عمل بنده‌ای را بالا می‌برند و خوشحال هم می‌باشند 
کة در آن نامه خلق نیکو و وقار و یاد خدا وجود دارد فرشتگان هفت آسمان 
او را همراهی قی کنند, و از همه حجاب‌ها عبور می‌کنند تا در مقابل 
پروردگار قرار می‌گيرند. 
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فرشتگان گواهی می‌دهند که او صاحب عمل صالح و دعا می‌باشد, خداوند 
می‌فرماید شما حافظان کار بنده‌آم بودید و من هم مراقب او بودم و از 


نیت او خبر داشتم, او مرا در این عمل‌ها در نظر نداشت لعنت من بر او 
2 
راوی گوید: معاذ در اين هنگام گریه کرد و گفت: يا رسول لاف شور 
کاری انجام دهم. رسول خدا ی پیامبرت اقتدا کن و یقین پیدا 
نماء گوید: 
عرض کردم شما رسول خدا هستید و من هم معاذ بن جبل هستم. 
سول ۱ فرمودند: ای معاذ اگر در کارهایت کوتاهی می‌کنی زبانت را از 
برادرانت د قطع کن. و از حاملان قران سختی نگو گناهان خود را خودت 
تحمل نما و آن‌ها را بر دوش برادرانت قرار نده کاری نکنی که خود را 
ت زکیه کنی و برادرانت را مورد مذمت قرار ندهی. 
خود را بالا قرار نده و برادرانت را پائین نیاور. در کارها ریا و تظاهر نداشته 
باش, دنیا را به آخرت مخلوط نکن, در مجلس خود زبان به فحش و ناسزا 
باز نکر که ار عید ورزی یکت متا کسین آهشته‌سشتن در حالی که 
شخص سومی در آن جا وجود دارد. 
بر مردم فخر و مباهات و بزرگی نداشته باش که نیکیهای دنیا از تو بریده 
خواهد شد, با مردم بدرفتاری نکن که سگ‌های دوزخ تو را پاره پاره 
می‌کنند, خداوند فرموده: «الّاشطاتِ تشطاء می‌دانی . معنی ناشطات 
می‌کنند. 7 
معاذ گوید: عرض کردم يا رسول الله چه کسی قدرت دارد دارای این 
خصات‌ها ناشدر فرموز: ای معاد آین‌ها آسان هنن رای کسای که 
خاش ای انا اسان فرام که رای ویر مش شا کر ار 
زیاد این حدیث را می‌خواند و به آن توجه می‌کرد. 
1- امام صادق علیه السلام فرمود: همه چیز در برابر موّمن خاشع 
می‌باشند و همه اشیاء از او می‌ترسند, بعد از این فرمود: هر گاه کسی 
مخلاص باشد و برای خداوند 
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کا ر کند خداوند همه چیز را آز آه.مت‌تزشاند تا انجاه که خزرندکان زمین و 
درندگان و پرندگان آسمان هم از او می‌ترسند. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند به صورت‌ها و کارهای شما 
تکام نضی کنت: بلکه او به نیت‌های شما می‌نگرد. 
ها ات کیت اما صادی اه الم قرو هن کی امش 
دوستی کند و يا برای خداوند دشمنی نماید, برای خداوند عطا کند و يا به 
خاطر خداوند منع نجاید, ایمانش کامل است. 
امام صادق سلام اللّه علیه فرمود: از محکم‌ترین رشته‌های ایمان آن است 
که برای خداوند دوست بداری, و برای او دمن کی برای او بدهی و 


دمن ردان یا اساسا اضر ااعی سا 
السْلام روایت می‌کند که در تفسیر ایه شریفه «و ان المساجد لله» فرمود: 
اعضاء و جوارحت که برای خداوند سجده کردند اینک جز خداوند دیگری را 
طلب نکن. ۲ 

24- رسول اکرم راو الله علیه و اله فرمودند: روز قیامت مردی را در 
محضر عدالت حاضر می‌کنند و آن مرد در راه خدا به شهادت رسیده است: 
خداوند نعمت‌های خود را به او تعریف ۳ سوال می‌کند شما در 
دنیا چه کاری انجام دادی. 

او جوات می‌دهد در راه تو جنگ کردم تا کشته شدم خداوند می‌فرماید 
دروغ می‌گوئی تو در جنگ شرکت کردی تا بگویند مردی شجاع و دلیر 
است. بعد امر می‌کند او را به پشت در دوزخ بیاندازند. 

بعد از آن مردیکه قرآن پاد گرفته و علم و دانش فرا گرفته وارد محضر 
می‌کنند, خداوند نعمت‌های خود را به او گوش زد می‌کند و بعد می‌گوید: 
شما در دنیا چه کاری کردی, پاسخ فی‌دهد علم باد. کرفتضق و قران. قراتت 
کردم خداوند می‌فرماید دروغ می‌گوئی. 

و ی ی و و يا قرآن تلاوت 
0 مزدم بکویتد فاری. فرآن.می‌باشی. و اینها ,در جاره‌ات؛ گفته 
می‌شد., بعد از 
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ان خداوند امر می‌کند او را از محشر بیرون می‌برند و به جهنم می‌انداززند. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: کارها همه باید با نیت باشد و هر 
مردی با نیت خود محشور می‌گردد, هر کس هجرت او بطرف خدا و رسول 
باشد., پاداشش با خدا و رسول می‌باشد. و هر کس برای رسیدن به مال و 
یا زن و يا غرضی دنیائی باشد هجرت او به همان اندازه ارزش دارد. 
ول ا یاهع ال ی : نیت موّمن من از عملش بهتر است و 
یا از عملش رساتر می‌باشد رسول خدا فرمودند: مردم به اندازه نیت‌های 
خود محشور می‌گردند. 
رسول اکرم صلی الله یه اه فرمود: جبرئیل از طرف خداوند خبر داد 
که فرموده: 
اخلاض کیان آشرار من می‌باشده که از رات دل نید مان مخنو با ود بزه 
ودیعه نهاده آم. 

5- رسول خدارضلین الاه‌فلم ی الم فرمود: هر کس برای خداوند چهل 
روز عبادت کند و اخلاص داشته باشد خداوند چشمه‌های دانش را از قلبش 
بر زبانش جاری می‌کند. 

ابو جعفر جواد علیه السلام فرمود: بهترین عبادت اخلاص است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: بزاز خرن نعمتی که خداوند به یک بنده 
عطا کرده ان است که در دل او جز خدا دیگری را قرار نداده است. 
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: هر کس عبادت خالص خود را بالا 
بفرستد, خداوند متعال بهترین مصلحت او را پائین می‌فرستد. 

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: اگر همه دنیا یک لقمه شود و من 
ان را در حلقوم کسی قرار دهم که خداوند را مخلصانه عبادت می‌کند هنوز 
کم است. و اگر به کافر چیزی از آن ندهم تا از گرسنگی و تشنگی بمیرد 
عیسی علیه السلام به حواریون گفت: هر گاه قفت از شما خواست روزه 
بگیرد, باید سر و محاسن خود را روغن بمالد و لب‌های خود را با روغن 
زیتون چرب کند تا مردم ندانند او روزه دارد, هر گاه خواست نماز بگذارد 
پرده‌ها را اویزان 
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کند, خداوند مدح و ثنا را تقسیم می کند همان گونه که روزی را تقسیم 
می‌نماید. 

سفیان ره گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر ای شریفه 
«لسلود ام آخسه تفا فد موه مقصود اين نیست که عمل شما 
بیشتر باشد, ولی باید عمل شما حق باشد, و عمل حق هنگامی است که از 
خوف خداوند انجام گرفته باشد و یا به نینی صادق مقرون گردد. 

بعد از آن فرمود: باقی ماندن بر عمل تا آنگاه که خالص شود از عمل 
سخت‌تر می‌باشد, و عمل خالص آن است که فقط از خداوند بخواهی که 
از تو تمجید کند, نیت از عمل بهتر است. متوجه پباشید که نیت اصالت دارد 
۵ هد ابر آیه تریفت: | تلاوت کردند که <«فل کل ععل علی«ضاکانه»-بفتی 
بر نیت خود. 

26- امام صادق علیه السلام در تفسیر آبه شریفه «حنیفاً ختلما» 
فرمودند: وی حالص هرق آن ترا توت بکند: 


5 در مخفی داشتن عبادت 


1- ابو البختری از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلي اللّه علیه و آله فرمود: 

2- یار بر هلال کر از ام رضا علیه السلام شنیدم فرمود: کسی که 
نیکی‌ها را مخفی بدارد هفتاد حسنه به او می‌دهند, و کسی که بدیها را 
علنی انجام بدهد رسوز 1 و آنهائی که گناهان را مخفی انجام دهند 
مورد آمرزش قرار می؟ 

3- امام رضا ای تم ام رات مک یم نتم 
فرمودند یکی از گنجهای بهشت پنهان داشتن عمل است و صبر کردن در 
مشکلات و مخفی داشتن مصیبت‌ها. 

4- امام علیه السلام فرمود: کسی که نیکی‌ها را مخفی انجام می‌دهد هفتاد 
بزابز به او می‌دهتد و هر کس آشکارا اتجام دهد یک حسته دارد: کسی که 
گناهان را در نهان 

ار 2۳ ۱ 

انجام دهد مورد رحمت قرار می‌گیرد و کسی که آشکارا گناه کند رسوا 
هی کرو 

5- حسن بن فضال از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: هر 
کس خود را به عبادت مشهور کند او را در دینش متهم بدانید, زیرا خداوند 
تتنهوت یعادت و هرت به لباس را معوض مرو ارد. 

بعد از آن فر مود: خداوند در هر شب و روز هفده رکعت بر مردم واجب 
کرده است, هر کس آن نمازها را انجام دهد خداوند از نمازهای دیگر از 
وی سوال نمی کند, زشول خدا ضلیالله علیم و اله فر برایر آن نمازها را 
بعتوان فاضله مفین کر تا تقضان آن تضاز‌ها را بر ظطرف کند, خداوند کسی 
را به زیادی نماز و روزه عذاب نمی کند ولی با مخالفت سنت عذاب 
می‌نماید. 

6- از امامان علیهم السّلام روایت شده که گفتند: فضیلت عمل پنهانی 
هفتاد برابز عمل آشکارا باداش دارد. 

7- مفضل بن صالح گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند متعال 
بندگانی دارد که از روی اخلاص و در نهان با او معامله می‌کنند, و خداوند 
هم از نیکی‌های خالصانه خود به انها می‌دهد و مورد لطف و احسان خود 
قرار می‌دهد. ٍ 5 

انها کسانی هستند که نامه اعمال انها روز قیامت خالی از نزد انها 
می‌گذرد. هنگامی که در نزد خداوند قرار می‌گیرند نامه‌های آنها را از 


کارهای مخفی آنان پر می‌کنند, گوید: عرض کردم ای مولای من این چگونه 
می‌شود, فرمود: خداوند ان کارها را از حافظان او مخفی داشته بود. 

8- عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: در 
تورات نوشته‌شده‌ای فرزند ادم برای عبادت من خود را اماده کن, تا دلت 
را بی‌نیاز کنم, و تو را به مطلوبت واگذار ننمایم و احتیاجات تو را بر آورم. 
ای فرزند آدم دلت را از خوف من پر کن, و اگر برای عبادت و پرستش من 
خود را آضده نکتی .و به: عبادت: ضفغول نگردی, دلت را به دنیا مشغول 
خواهم کرد و بعد جلو احتیاجات تو را نخواهم گرفت, و تو را به مطلوبت 
وامی رازه 

9 ابو سا گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند متعال 
می‌فر ماید: ای 
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بتدگان راست گوی من به عبادت من در دنیا متتعم شوید که در آخرت هم 
به نعمت‌ها خواهید رسید. 

0- عمرو بن جمیع گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمودند: 

بهترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد و آن را دوست داشته 
باشد و با وی هم آغوش شود چنان در آن غرق گردد که مشکلات و آسانی 
دنیا را نفهمد. 

1 1- هت ]ان ی به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم 
عبادت چیست فرمودند: حسن نیت با اطاعت از اوامر خداوند از طرقی 
که مورد رضایت او می‌باشد, ای عیسی تو موّمن نخواهی شد مگر اینکه 
ناسخ را از منسوخ بشناسی. 

عرض کردم قربانت گردم شناخت ناسخ از منسوخ کدام است. فرمود: تو 
اکنون با امامی ارتباط داری و به گفته او عمل می‌کنی و از وی اطاعت 
می‌نمائی, این امام درمی‌گذرد و امامی دیگر فیاند نو نزد او می‌روی و از 
وی اطاعت می‌کنی, اين را می‌ گویند ناسخ و منسوج. 

12 هارون بن خارجه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: عبادت بز نته 
وجه است حروهی خداوند را برای ترس عبادت مین کنند آن عبادت بردگان 
است, گروهی خداوند را برای طلب ثواب و پاداش عبادت می‌کنند که آن 
عبادت مزر بگیران است, و گروهی هم برای خدا| و محبت او عبادت 
میت کنند که آن عبادت آزادگان می‌باشد و این بهترین عبادت می‌باشد. 

3- سکونی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله فرمود: 

ناداری پس از توانگری بسیار زشت است. و گناه بعد از فقر هم زشت 
می‌باشد, و بدتر از همه این‌ها عابدی است که بعد از مدتی عبادت را ترک 


کند. 
14- ابو حمزه گوید: امام سجاد علیه السلام فرمود: هر کس به واجبات 


56 در طاعت و تقوی 


1- یعقوب بن شعیب گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 

خداوند متعال هیچ بنده‌ای را از ذلت معصیت به عزت تقوی نکشانید مگر 

اینکه او را بدون مال بی‌نیاز گردانید و بدون عشیره عزیز ساخت و بدون 

آدمی او را آرامش بخشید. 

2 اه سر کمبید آفام اقفر غلنه. الکلام فرمود غلی علبه لام 

می‌فرمودند: متقین نشانه‌هائی دارند که به آن شناخته کر درد و آنها 

عبارتند از نانتتکهتی: اداء امانت, وفاء به هد عاجز نبودن و بخل نداشتن. 

صله ارحام. ترحم به ضعفاء با زنان کمتر آمیزش داشتن, کارهای نیک انجام 

دادن اخلاق نیکو, حلم زیاد. و پیروی از علم در آنجاهائی که آدمی را به 

خداوته توصی هی کندحوشا بحال آنحماعت وحسن عافبت آها.. . 

طمیا چرخی است دز فشت مرزیشه آن ورخانه رسول: خدا صلی آلله لیم 

و آله می‌باشد, هی موّمنی نیست فحر اينکه یک شاخه از آن درخت در 

خانه او می‌باشد, هر چه در نیت بگیرد از.آن شاخه برای او می‌رسد و از 

ان استفاده می‌کند. 

آن درخت به اندازه‌ای تتد ی است که اگر سواری بر اسب سوار شود و 

در سایه آن درخت صد سال اسب بتازد از سایه آن درخت 0 

تمی کرو ع اکز کاخ بخواهه ازباین آن هیال پرواز کنهتا هکام,ببری 

اه 

ای مقمنان اینک شما برای رسیدن به این درخت رغبت نشان دهید, مومن 

همواره به خود مشغول. می‌باشند و-مردم از آن دز اسایش می‌باشند: 
می که شب فرا رسد چهره بر زمین می‌گذارد و خداوند را سجده 

می کند و از خداوند می‌خواهد او را از عذاب برهاند. 

3- نعمانی در کتاب قرآّن از امیر المومنین علیه السّلام روایت می‌کند که 

فرمود: آیه شریفه «یا یا الذین آمَئوا الوا ال َو قایه» را آیه «قَالَفْوا 

اللَ مّا اسَتَطِعَتمٌ» نسخ کرده 
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در آیه اول خداوند می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خداوند 

بترسید, آن طور که سزاوار ترسیدن می‌باشد, ولی در ایه دوم فرمود: از 

خداوند بترسید تا انجا که توانائی و استعداد دارید. 

4- علی بن عبد العزیز گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: ای علی بن 

عبد العزیز گریه انها شما را گول نزند زیرا تقوی در دل جای دارد. 

کرو ان ار له یم وله شود هر کی نوی انم باه 


نیرومند می‌گردد. و در شهرهای دشمنش در آسایش می‌باشد. 

6- علی علیه السلام فرمود: چه بسا روزه دارانی که از روزه فقطظ نکن 
نصیب آنها خواهد شد, و چه نمازگزارانی که از قیام و قعود خود فقط 
افطار انها. 

علی علیه السلام فرمودند: از خداوند بترسید. هر چه بگوئید می‌شنود. و 
هر چه در نظر بگیرید می‌داند بطرف مرگ بشتابید هر چه از وی فرار کنید 
او به شما می‌رسد., اگر توقف کنید شما را می‌گیرد و اگر فراموش کنید او 
شما را بیاد می‌اورد. 

فرمودند: از خداوند بترسید مانند کسی که دامن خود را به کمر زده و از 
همه چیز دست کشیده و خود را برای آخرت آماده کرده ات او در بقیه 
عمرش با شتاب از آن استفاده صفت گنز و به خاطر ترسی که او را فرا 
گرفته به طرف آخرت متوجه شده است. 

او به پایان زندگی می‌نگرد و می‌خواهد بداند سعید خواهد رفت., يا شقی 
خواهد مردرر او چشم به آخر عمر دوخته است. و به پایان کارش نگاه 
قی‌کنده که ابا خداو‌ند از اعمال اه راضی. هست.: و سا مهرد عضت خداوند 
قرار خواهد گرفت. 

علی علیه السلام فرمود: از خداوند بترسید اگر چه کم باشد. بین خود و 
خداوند پرده‌ای بگذارید اگر چه بسیار نازک باشد. _ 

علی علیه السلام فرمودند: تقوی و پرهی زگاری سرامد همه اخلاق می‌باشد. 
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امیر المومنین سلام الله علیه فرمود: شما را به ترسیدن از خداوند دعوت 
می کنم؛ خداوندی که شما راز آفرید و برگشت شما بطرف او می‌باشد, 
خواسته‌های شما در نزد او برآورده می‌شود, و پایان آرزوهای شما بسوی 
او متوجه است. 

راه شما بطرف خداوند باز-می درد و در مصیبت‌هاأ و گرفتاریها چشم شما 
به ان طرف دوخته شده است, ترس از خداوند داروی بیماریهای دلتان 
می‌باشد. و کوری دل‌های شما را شفا می‌دهد, و بیماری بدن‌های شما را 
بهبودی می‌بخشد. ۲ 
تقوی از خداوند فساد دلها را می‌برد, و چرکی‌ها را از باطن ادمی 
می‌زداید,. و پرده‌ها را از جلو دیدگان بر می‌دارد. و برای شما ارامش 
فراهم می‌کند, و سیاهی را به روشنائی و نور را به ظلمت تبدیل می‌نماید. 
طاعت خداوند را بمنزله جسم خود قرار دهید ماد آن به عنوان لباس و 
پوشش استفاده نکنید. او را در باطن خود جای دهید. و در بین اعضاء و 
خوازح خوه کار حیربدی وان زا سر امد هر کاری بدانید .و بر همه حید مففدم 
بدارید. 


طاعت پروردگار را آب گاه برای خود حساب کنید وخان هرن ودرا فر ان 
شید از آن‌ببا شافید و سید ب گردید, او را برای رسیدن به مقاصد خود 
شفیع قرار دهید و برای روز ترس و وحشت بعنوان سپر از آن استفاده 
نمائید. 

طاعت خدا را چراغی فروزان برای درون قبرها بر دارید, و آن را برای آن 
جاي وحشت‌آور انیس و هم‌نشین خود بگیرید و برای رفع پریشانی و اندوه 
از آن استفاده کنید, و غم‌ها را به وسیله آن از خود بزدائید. 

طاعت خداوند پناه‌گاهی است که شما را از هر گزندی حفظ می‌کند و از 
هر پیش اد وحشت‌آوری تک میا و از آنش‌های سوزان محافظت 
میا هر یی اه و بسانت ای مرا عدارترری 
شدن از وی دور می‌گردند. 

کارهای تلخ و زهراگین برای او شیرین می‌شوند, و امواج حوادث و 
ظوفان‌های بحشت را ه ابرهای صراکم ار هم تام یکره و حضای رس گر 
روشن می‌گردد و مشکلات زندگی و سختیها در اثر طاعت خداوند آسان 
هی کر 39 
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کرم خداوند و فضل و عنایت او که در اثر گناه قطع شده بود بان دیکر :دز 
اثر طاعت و بندگی مانند باران بر سر مردم فرو می‌ریزند, و رحمت 
خداوند بعد از دور شدن بار دیگر نزدیک می‌شود, و نعمت‌ها بار دیگر 
ختیان ,بیدا مق کنند .ویر کت‌ها. مانند سیل بر سر آنها فرود.می آبند. 

ای مردم از خداوند بترسید. خدائی که با مواعظ نافعه خود به شما سود 
می‌دهد. و با رسالت و فرمان‌های خود شما را موعظه ی ند و با 
نعمت‌های خود به شما منت می‌نهد, اینک خود را برای عبادت او مهیا کنید, 
و طاعت او را بطوری که شایسته‌اش هست انجام دهید. 

7 از سول ,خدا صلی. الله علیه و آلةتروایت ده که فرموو: هر کس یک 
خصلت را از دست ندهد دنیا و آخرت, از وی اطاعت می‌کند و به سعادت 
بهشت می‌رسد, گفته شد: 10 

ول | لین اه یرو الم وه آن خصلت تقوی و ترس از خداوند 
می‌باشد, هر کس می‌خواهد عزیزترین مردم بااشد باید از خداوند بترسد. و 
بعد از اين آیه شریفه «و من یِتّق اللة یَجْعل له ِ مَغْرجاً و بورَفة من حَیْتْ لا 
یِحتَسبٌ» را تلاوت فر مودند. 

8- یکی از راویان گوید: من در پاسخ امام صادق علیه السلام که به یکی از 
اصحاب خودش نوشته بود خواندم: من شما را وصیت می‌کنم که تقوی 
داشته باشید, و از خداوند بترسید, خداوند خود ضمانت کرده هر که تقوی 
پیشه کند او را از مکروهات خلاص کند, و به آن جه دوست می‌دارد 
تن ند 


خداوند به پرهی زگاران وعده کرده اگر تقوی داشته باشند از جایی که گمان 
ندارند آنها را روزی دهد, خداوند متعال را نمی‌توان فریب داد و با نیرنگ 
نمی‌توان بهشت را بدست آورد و با طاعت فقط می‌توان به فضل خدا 
للللد. _ 

عبد ال بن سنان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر مومنی که 
بطرف 0 چه خداوند دوست دارد روی بیاورد خداوند هم آنچه را که او 
دوست دارد مورد توجه قرار می‌دهد. هر کس به تقوای خدا چنگ بزند 
خداوند او را نگه می‌دارد. ۳ 

هر کس مورد توجه خداوند قرار گرفت باکی ندارد و اگر آسمان بر زمین 
ها کف 1 

سقوط کند, اگر بلائی بر زمین فرود آید و همه را در بر گیرد. خداوند او را 
نگه می‌دارد, مگر خداوند خود تگفته که متقین در جای آمنی می‌باشند. 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: اگر آسمان و زمین به هم بچسبند 
و بنده‌ای در آن جا قرار بگیرد و بعد تقوی پیشه کند خداوند او را از آنجا 
بیرون می‌کند. 

از امام صادق علیه السلام سوال شد تقوی چیست فرمود: هر چه خدا امر 
کرده است, بجای آوری و از هر چه نهی فرموده خودداری کنی, 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اصل دین پرهی زگاری است. 
پرهیزگار باش تا از عابدترین مردم باشی, باید سعی کنی که در عمل به 
تقوی همت بیشتری داشته باشی تا در عمل به غیر ان زیرا هر کاری که با 
تقوی مقرون باشد کم نخواهد بود. 

چگونه کم خواهد بود آن عملی که مورد قبول قرار خواهد گرفت. زیرا 
خداوندمتعا دنر فران محید فرشوده خداوند آز .متفر فنول می‌کند و .در 
تفه از کتابهای قدیم خداوند وحی فرمود: عملی که توام با خوردن مال 
حرام باشد مانند کسی است که بخواهد اب را در غربال بریزد. 

امامان علیهم السْلام فرمودند کوشش کنید و دنبال عبادت بروید. اگر کار 
خوب نمی‌کنید پس معصیت هم نداشته باشید, هر کس ساختمانی بنا 
هی کین آن را خراب تمی‌سازد و آن ساختمان بالا می ر ود ولی اکرد کته 
می‌سازد و خراب می‌کند ساختمان بالا نخواهد رفت. 

ابو حمزه گوید: خدمت امام علی بن الحسین علیهما السّلام بودم که مردی 
خدمت آن حتاف اد و گفت: ای آبو محمد من گرفتار زنان هستم, ۰ روزی 
زنا می‌کنم و روزی روزه می‌گیرم آیا اين روزه کفاره گناه آن روز می‌گردد. 
امام علیه السّلام فرمود: محبوب‌ترین کارها نزد خداوند آن است که مردم 
از وی اطاعت کنند و معصیت ننمایند, اینک زنا نکنید و روزه هم نگیرید, 
ی ی کار دوزخیان را 
کی و امیدوار هستی وارد بهشت گردی 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: روز قیامت گروهی حاضر 
مد که به آنزاره 
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کوه‌های تهامه حسنات دارند, ول اضر می‌شتود آنما.زا تطر ف دور رنه 
گفته شد یا رسول اللّه آیا آنها نماز می‌خواندند فرمود: نماز هم می‌خواندند 
و روزه هم فف گر فتند: ولی هی ام یه دیا دوست بیدا من کردند آن را 
می گر فتند. 

9- امیر المومنین علیه السّلام فرمود: تقوی از ایمان ريشه می‌گیرد, به 
افتر المخضی ک سا را ماخ با عویی کت رموی مر وه ریا را 
برای شماأ تعریف کنم در حلالش حساب و در حرام ان عقاب و عذاب 
می‌باشد. 5 ۲ 
فریب‌های دنیا دست باز می‌داشتید. بعد از ان فرمودند هر کس از خداوند 
بترسد و تقوی پيیشه کند, خداوند او را بدون انس ارامش می‌بخشد. و 
بدون روت او را بی‌نیاز می کند, و بدون سلطنت او را عزت می‌دهد _ 
صادق علیه السّلام فرمود: قیامت روز خوشی و لذت پرهیزگاران 
امام ضادق غلبة السلام فرمودند: کربه. انها شمارا کول تزنه تقوی در دل 
می‌باشد. 

چضرت صادق سلام اللّه علیه فرمود: معنی آیه شریفه «هْوَ هل او 3 
هل المَعْفرة» این است که من شایسته‌ام ۳ بندگان من از من تقوی 
داشته باشند, و من هم آماده‌ام آنها را ربیامرزم. 

وا ان ول دا یه ی هل و ار فص کین 
خانه شدند, فضل بن عباس و اسامه بن زید هم با او بودند, بعد از این از 
خانه خدا خارج شدند و دست به حلقه در گذاشتند و فرمودند. 

سپاس خداوندی را سزاست که وعده‌اش درست آمد. و به وعده‌اش وفا 
کرد, و به تنهائی احزاب را شکست داد, خداوند نخوت عرب را از بین برد و 
خودخواهي آنها و افتخارات به پدران را از آنها گرفت, همه شما از آدم 
هستید و آدم هم از خاک می‌باشد و گرامی‌ترین شما پرهیزکارترین شما 
می‌باشد. 

1- امام صادق سلام اللّه علیه فرمود: علماء امینان هستند. و پرهیزگاران 
درهای یوار ماس ‌فغامان ور ان یات ماد 

ِِ ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آبه شریفه «انْمُوا ال 
حَقٌ تقانه» 

ره 3 

نبییج شده گوید: عرض کردم کدام آیه آن را نسخ کرده فرمود: آیه «فاتَفُوا 


اللة ما اسَتَطِعتُم». 

ی اسامه گوید: از امام صادق علیه السّلام سال کردم 
تفسیر آیه شریفه «انَ الذین امه اذا 2 مَسهَمٌّ طائْف من الشْیّطان تدکیروا 
فاذا هم مَبَصرّونَ» چیست, فرمود: 

آن گناه است که هر گاه متذکر آن شود آن را ترک می‌گوید. 

لین اس مره کید از آمام‌ضادن سوال کردم تیان زوین 
اقا اذا مَسَهْمْ طایِفْ من السْیّْطان تدکژوا» آن طائف چیست, 0 آن 
کا ۳ زشتی 0 می‌خوآهد انجام دهد, ولی قبل از عمل متذکر 
می‌گردد و بصیرت پیدا می‌کند و دست از آن باز می‌دارد. 

ابو بصيیر هم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: او مردیر است که 
مر اه کت تاه وه ماه خدا ام و هار ای نام دس 
ضیت کنتند: 

5- امیر المومنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمودند: پرهیز گارترین مردم کسی است که حق بگوید چه به نفع او باشد 
و یا زیانش. ۲ 

6- علی علیه السلام فرمود: شرافتی بالاتر از تقوی نیست., از ان حضرت 
سوّال شد کدام عمل بهتر است فرمود: تقوی 

سول دا ضلی الله علهای الم عر مور اف هرد ریت یه زور که 
فرزندی به وجود آورده نیلست؛ بلکه عربیت زبان گوبا هست؛ هر کس به 
عربی فصیح سخن گوید رت می‌باشد و گرامی‌ترین شما نزد خداوند 
8- عبد ال بن ان ور 1 امام صادق علیه السلام فرمود: 
قیامت روز 99 و لذت و عیش پرهیزگاران تن 

کی ندارند 0 تواضع تا تقوی. 
0اه دورن کف سول خ ای الم له و ال ره رت 
کسانی که از امت من وارد جهنم می‌شوند افراد ۳ به دامن و زبان 
هستند؛ و اکثر افرادی که وارد بهشت می‌شوند پرهی ز گاران و نیک سیر تان 
و افراد خوش اخلاق می‌باشند. 
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1 2- و ی ول کش ای ار به ابو ذر آمده است که 
فرمود: ای ابو ذر تقوی را فراموش مکن, که او سرآمد همه کارها 
2- محمد بن عیسی کندی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر 
خداوند کسی را از خواری معصیت به عزت تقوی برساند, او را بدون مال 
بی‌نیاز فت کند: و بدون خویشاوند عزت می‌دهد, و بدون انسانی او را 


ارامش می‌بخشد. هر کس از خداوند بترسد همه از او خواهند ترسید و هر 
کس از خداوند نترسد خداوند او را از همگان می‌ترساند. 

3- حنان بن سدیر از پدرش از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: 

گروهی از یاران رسول اکرم صلی ال علیه و آله پیرامون هم نشسته 
تودند مب تست دی ری افتتار هی دیهدن فان اما سلهان نم 
در 2390۵ 

۳9[ 
صلی اللّه علیه و آله خداوند مرا هدایت کرد و من ناتوان و فقیر بودم ولی 
خداوند مرا به سبب محمد بي‌نیاز گردانید. 

هن رکه بودم محمد صلی الله علیه وراله را اراقسا سا این اس ات 
هنست من ا مر ند ان انریا سول خدانضلی للم علید و آله زرد 
آنها آمد و سلمان جرپان خود و عمر را به آن حضرت عرضه داشت. 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای گروه قریش حسب مرد دین 
او می‌باشد. و اخلاقش مردانگی و شخصیت او هست, عقلش ریشه او به 
حساب می‌اید. خداوند متعال می‌فرماید ما شما را از یک مرد و زن خلق 
کردیم و شما را در قبائل متفرق قرار دادیم تا شناخته شوید گرامیترین 
شما در نزد خداوند آن کسی است که از همگان متقی‌تر است. 

بقدا ای ول کراسی ص اه ای ی له ماه یه رنه 
فرمود: ای سلمان هیچ یک از اين افراد بر شما فضیلتی ندارند. فضیلت 
نها به تقوی و پرهیزگاری است, هر کس از شما متقی‌تر است, فضیلت او 
را 35 

اه کرحم الله کاه وید رشتل اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
هر جا هستی از خداوند بترس, و با مردم با خلق نیکو بر خورد کن, هر گاه 
کار بدی از تو سر زد یکی کار نیک هم بکن تا ان را محو کند. 

5- اسحاق بن موسی از پدرانش از امیر المومنین علیهم السْلام روایت 

عی کنی که فرمفدد مس تا ی الم علیه ماه تفر 
سروران هستند, و فقهاء رهبران می‌باشند, و نشستن در نزد آنها عبادت 

بحساب می‌امد. 

ان مرا ان رت رون سای الا هی له اس وه 
فرمود: چه بسا عاقلانی که در نزد خداوند عزیز و محترم می‌باشند ولی 
مردم به آنها اعتناء نضی ند و به خاطر زشتی صورت حقیر بشمار 
می‌روند آنها فردا نجات پیدا می‌کنند, اما چه زیبا رویان و خوش زبانانی که 
در قیامت هلاک خواهند شد. 


7- جاپر بن کید اللة اتصازی کویده یکی ار روزها کیان نود رسول خدا 
صلی للع و له اسمصا سس یی مان رن منظر بودند. هنگامی 
که رسول خدا| او را مشاهده کردند تبسم نموده و فرمودند ای عمو شم 
زیبا هستید. 
عباس گفت: یا رسول اللّه زیبائی مرد در چیست و جمال انسان کدام 
اتب رل وا صلی ۸۱۱۱ علیه و آله فرمود: گفتار درست در پرابر حق, 
گفت: کمال دز ینت فر مودند ترس از خداوند و حسن 
8- مفضل بن عمر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هی 
یک مردی کلامی رد و بدل شد, آن مرد به سلمان گفت: تو که هستی و 
شما چه می‌باشی, شمان کفت: اما اول من و شما یک نطفه گندیده بود و 
پایان ما هم یک مردار خواهد بود, افنحا هت که روز قیامت ترازوها نصب 
کردند در آن روز معلوم می‌گردد لثیم کیست و کریم کدامست. 
9- امام صادق علیه السلام فرمودند: دو مرد در محضر علی علیه السلام 
بطم افتخاه می‌کونده اضر آلمنمتی له ارام فرموونی شما ره 
بدن‌های یو سیده افتخار می ‌کنید, ۰ و پا به ارواحی که در آننف قرار گرفته‌اند 
فخر می‌نمائید. اگر عقل دارید باید خلق هم داشته باشید و اگر تقوی دارید 
باید شرافت هم داشته باشید, در غیر این صورت 
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الاغ بهتر از تو خواهد بود و تو از هیچ کس بهتر نیستی. 
ملس تصالی اررامام صادی له السلام روایت ی کته که سل 
خدا| ضتلی الله علیه و آله فرمود: هر کس دوست دارد کرام رین مردم 
باشد باید پرهیزگاری پيشه کند, و هر کس دوست می‌دارد متقی‌ترین مردم 
باشد باید به خداوند توکل نماید. ۲ 
1 انه.صع کویه از امام صادق‌غلیه الشلام آ زیر یره هو 
اللة حَف تثقایه» سوال کردم فرمودند: باید خداوند را اطاعت کرد و از وی 
نافرمانی ننمود, خدا را باید به یاد اورد و فراموش نکرد. او را باید سپاس 
ادمی فعل اوست. و شرف مال و روت او و کرامت تقوای او می‌باشند. 
ات تیاعر ان ماه صایی له ال ام ای چم که که 
فرمود: ۱ 
امسر الم یه ام رو وتو وا ناف اک یت روز 
عمل اندک خواهد بود در حالی که قبول می‌گردد. 
34- امام علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «انَ الصّلاة تلهی غن القخشاء 
و الَْتَّرٍ» فرمود: هر کس نمازش او را از کارهای زشت باز ندارد جز 
دوری از خداوند چیزی عاید آن نمی‌گردد. 


35- ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند روز 
قیامت گروهی را مبعوث می‌کند که در مقابل آنها نوری می‌درخشد, و بعد 
أض نور به امر خداوند خاموش فی کرد امام علیه السّلام فرمود: ای ابو 
حمزه به خداوند سوگند آنها نماز می‌خواندند و روزه می‌گر فتند. 

اما آنها هنگامی که یک حرام برای آنها پیش می‌آمد مرتکب فعل حرام 
می‌شدند. و هر گاه در باره امیر المومنین علیه السّلام فضیلتی نقل می‌شد 
او را منکر می‌شدند, فرمودند «هباء منثور» آن چیزی است که از پنجره 
منزل و با سوراخ اتاق با -نور افتاب داخل می‌گردد. 

6- یکی از راویان از امام صادق علیه السّلام روایت مي‌کند که فرمود: در 
بنی اسرائیل مردی بود که زیاد «الحمذ لله 7 العالمین* و العاقبة 
لِلمتقین*» می‌ گفت: 
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شیطان از عمل این مرد در غضب آمد و شیطانی را بطرف او فرستاد و 
گفت شما بگوئید «و العاقبة للاغنیاء». 

شیطان آمد و در برابر آن مرد قرار گرفت و گفت: «العاقبة للاغنیاء» آنها 
با هم نزاع کردند و بعد قرار گذاشتند این موضوع را با اولین شخصی که 
ظاهر خواهد شد در میان بگذارند و او بر ضرر هر کس که نظر داد باید 
دست محکوم قطع گردد. 

انها بعد از چندی با شخصی برخورد کردند و موضوع را به به او گفتند او هم 
گفت: «العاقبة للاغنیاء» انها مراجعت کردند ولی مرد بنی اسرائیلی 
هم‌چنان گفت الحمد للّه و العاقبة للمتقین, شیطان به او گفت باز می‌گوئی 
آبه. ‏ , 

انها بار دیگر شرط کردند با اولین شخصی که برخورد می‌کنند موضوع را 
مطرح سازند او هم هر کدام را تایید کرد دست محکوم را قطع کنند, بعد 
از این شخصی ظاهر شد و جریان را به او گفتند او هم گفت: العاقبة 
للاغنیاء در این جا دست دومی اویرا هم قطع کردند. 

از مهار آمد و گفت «الحَمَدٌ لله* و العاقبَةّ للمََقین > شیطان گفت این 
دفعه شرط می‌کنيم اگر کسی با هر کدام موافقت کرد گردن او زده شود, 
آنها بیرون شدند و شخصی را مشاهده کردند و جریان را به او گفتند او 
هنگامی که قصه را شنید دست‌های بریده آن 0 را بار دیگزن ماننه اول 
کرد گردن آن شیطان خبیث را قطع کرد و گفت: این است «و الْعاقبَه 
للضتفین»*. 

7- از امام علیه السلام روایت شده که فر مود: هر کس می‌خواهد 
عزیزترین مردم باشد باید از خداوند بترسد و تقوی پيشه کند و این عمل را 
در آشکارا و نهان ؛ بکار گیرد. 


8- یکی از اصحاب علی غلیه الشلام روایت می‌کند که آن جناب فرمودند؛ 
یکی از,دوستان خدا با یکی از دشمنان او اجتماع کردند. دوست خداوند 
گفت: الحَشد + و العاقیةٌ تیه دیگری گفت: الحمد لله و العاقبة 
للاغنیاء و در روایت دیگری آمده که 
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گفت و العاقبة للملوک. 

دوست خدا گفت: اینک بنگرید نخستین کسی که : بر ما ظاهر شود در این 
مورد چه می‌گوید, در این وقت شیطان در قيیافه "۳ نمایان شد ولی 
خداوند گفت: الحَمد للم * و الْعاقبهٌ للغفین* دیگری گفت الحمد 3 
العاقبة للملوک, در این جا شیطان او را تصدیق کرد. 

39- عبد الله بن محمد گوید: از جمیل بن دراج سوّال کردم رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله فرموده هر گاه بزرگ قومی نزد. شما آمد از آو اخترام 
کنید, گفت: آری این حدیت درست است, پرسیدم حسب کدام است 
فرمود: کسی که با مال خود و پا مال دیگری کارهای خوب انجام دهد, گفتم 
کرم چیست. فرمود: تقوی و پرهیزگاری. : 

ال یش ال م کر ور معنی آیه شریفه «و من یتقٍ ال یل له مَجرجاً 
9 من حیث لا یِحتسب» آن است که برای خروح ۰ دینی 
ِ باز می‌کند. و او را چنان روزی می‌دهد که از دنیای خود گمان آن را 
ندز 

0- امام صادق علیه السلام فرمود: از خداوند بترسید در هر کجا که 
هستید و از هر قومی که می‌خوا هید باشید, زیرا هیچ کس در موضوع تقوی 
مخالفتی ندارد. و متقی نزد هر گروهی محبوب می‌باشد. و همه نیکی‌ها 
درستکاری‌ها در متقی وجود دارند. 

تقوی میزان همه علوم و حکمت است و همه را باید با تقوی سنجید, تقوی 
پایه هر کار و عمل مقبول می‌باشد هر عملی که مورد پذیرش قرار گرفت 
تقوی در پذیرش آن رکن مهمی دارد, تقوی اب زلالی است که از چشمه 
معرفت خداوند جریان پیدا می‌کند. ۳ 

هر فنی و علمی به تقوی نیازمند است و آن به جایی نیاز ندارد. مگر برای 
دریافت معرفت و اطاعت و خاموشی در برابر سطوت و قدرت خداوندی 
که در اين جا تسلیم می‌ننو ده ویازتی تعهی: از لطف دا احاهی: نز اسرار. 
بنده حاصل می‌گردد. 

تقوی و پرهیزگاری ريشه هر حقی هست و هر جا حق باشد تقوی هم در 
اسان ی 2ص 29 

آن جا می‌باشد, اما باطل آن است که شما را از خداوند دور کند, و این 
مطلب را همه می‌دانند و هر فرقه‌ای به ان اعتقاد دارد, اینک از باطل 
دوری کنید, و باطن خود را در اختیار خداوند قرار دهید. 


تون خدا ضلی الله علیه .و اله فرمود: صاد رین نی که -غرت: کفته 

سخن لبید است در ان جا که گوید: آگاه باشید هر چه غیر از خدا می‌باشد 

باطل است, و هر نعمتی که هست ناگزیر یک روز از بین می‌رود. 

اکنون به انچه اهل باطن و پرهیزگاران اجماع کرده‌اند خود را ملزم بدان, 

اصول دین و حقایق را که برای ادمی یقین می‌آورند و رضا و تسلیم را به 

انسان تعلیم می‌کنند فراگیر, در اختلافات مردم و گفتگوهای انها خود را 

وارد مکن که به مشکلات گرفتار می‌شوی. 

امت برگزیده خداوند بر این عقیده متحد شده‌اند که خداوند یکی می‌باشد, 
و او در حکمش به حق حکم می‌کند. هر چه بخواهد انجام می‌دهد و هر چه 

اراده کند بجا مف‌آهزد: در مصنوعات او جای سخن نیست ۵ ور آفریتن او 

جای بحث نمی‌باشد. 

هر چه بوده و هر چه بعد از این حادث شود به مشیت او می‌باشد, و او هر 

چه بخواهد می‌تواند انجام دهد, در وعده و وعید خود صادق است و به همه 

وفا فقت کند: قرآن کلام او می‌باشد و آن یکی از مخلوقات او هست. 

خداوند قبل از مکان و زمان وجود داشته, آفرینش کائنات و فناء آنها در نزد 

او یکسان است او در احداث مخلوقات بر دانش خود نیفزود, و يا نابود 

شدن کائنات ملک او از بین نمی‌رود. حکومت او غالب و او پاک و منزه 

می‌باشد. ۲ 

اکنون هر کس بخواهد تو را از اين اصول باز دارد, و يا انها را نقض کند از 

وی قبول نکن, و باطن خود را برای پذیرفتن انها اماده نماء و دلت را برای 

پذیرش سخنان حق مهیا کن, که بزودی برکت‌های ان را خواهی دید و با 

رستگاران رستگار خواهی شد. 

1- امام صادق علیه السلام فرمود: تقوی بر سه قسم است. تقوی بخاطر 

خدا و در 
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راه خدا و آن ترک حلال است چه رسد به اینکه انسان دست از شبهه 

بردارد و این را تقوای ویژگان یا خاص الخاص گویند. 

دوم تقوی از خداوند و آز خودداری از شبهات می‌باشد چه رسد به دوری 

از حرام, اين را تقوی خاص گویند, سوم تقوی از ترس دوزخ و عقاب که آن 

خودداری از حرام است و آن را تقوی عام و همگانی گویند. 

تقوی: مانند اب اشتته که ذر نهر جاری هی تور و این سه طبقات که در 

معتی تقیق کر مد ماد درستانی هشتد که بر کار آن نود کاشه 

شد‌انمر آن.درخان هر کدام رین وخنشسی: دارتت همه انها. آز. ان ات 

استفاده ی کنتد: ۱ 

ان درختان هر کدام به اندازه جوهر و طعم و لطافت خود از ان بهره‌مند 

می‌گردند, و به اندازه جثه و بزرگی و کوچکی خود از آن آب بر می‌دارند, و 


بعد مردم به اندازه قدرت و توانائی 9 از میبوه آنٍ درختان می‌خور ند. 
خداوند متعال می‌فرماید: 4,«صِْوانْ و عَیرٌ صنوان پسشقی بماء واجر و5 فص 
ها علی بَعضٍ فی الأکْلٍ» پس تقوی برای طاعات مانند آب برای 
درختان ا رتست و طبیعت میوه‌های درختان در رنگ و طعم آنها مانند اندازه 
ایمان در مردم می‌باشد. 

هر کس ایمانش در بالاترین درجه و مقام باشد و جوهرش صاف و روحش 
پاک گردد. او اهل تقوی می‌باشد, و کسی که تقوایش بیشتر باشد عبادتش 
پاکتر و خالص‌تر خواهد بود, و هر کس چنین باشد او به خداوند نزدیکی‌تر 
است. 

هر عبادتی که پایه‌اش بر تقوی نباشد او سست و بی‌اعتبار می‌باشد, 
خداوند می‌فرماید ایا کسی که پایه‌های منزل خود را بر اساس تقوی نهاده 
و از خداوند می‌ترسد و رضایت او را طالب است. مانند کسی است که 
پایه‌های خانه خود را کنار گودالی قرار داده تا ریزش نماید و در جهنم 
سقوط کند. ِ 

تفنستیر خقوی, آن است. که گذشته کنن.: آز. آنخه برای نو گرفتن ان ماتعین 
ندارد. برای احتراز از آن چه گرفتن آن اشکال دارد, تقوی در حقیقت 
اطاعت از خداوند است. و اينکه خدا را به یاد بیاورد و فراموش نکند, و 
علم داشته باشد و اعمالش مورد قبول قرار گیرد. 


1- عمرو بن سعید گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم من هر 
چند سال یک بار به زیارت شما موفق می‌گردم اکنون چیزی به من تعلیم 
قرما تا آن زا عمل تمایم: امام غلیه الشلام. قر مود: تو را به تقوی از خدا و 
ورع و عبادت وصیت می کنم, و بدان که عبادت بدون ورع سودی نمی‌دهد. 
2 حدید بن حکیم گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: از 
خداوند بترسید و دین خود را با ورع حفظ کنید. 

3- پزید بن خلیفه گوید: امام صادق علیه السلام ما را موعظه کرد و راه 
زهد را , به ما نشان داد و بعد از اين فرمود: ورع را از دست ندهید, زیرا به 
عنایت و فضل خداوند هنگامی خواهید رسید که ورع داشته باشید. 

4- آبن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: عبادتی که در آن 
ورع نباشد سودی نخواهد داشت. 

ی ار و ماما غایم ام رو کمن خا تم 
نع است 6- ایو الصا کنانی. ده اهام ضاد یر خليه السلام- عرص 
کردم ما از مردم از دست شما رنح می کشیم, امام علیه السلام فر مود: از 
مردم به خاطر من به شما چه می‌رسد گفت: ما با مردی سخن می‌گوئيم و 
۱ جعفری خبیث؟! اما م صادق علیه السّلام فرمود: مردم به 
خاطر من شما را سرزنش می‌کنند, ابو الصباح گفت آری حضرت فرمود: 
به خداوند سوگند گروه اندکی از شما پیرو جعفری هستید؛ اصحاب من 
کسانی می‌باشند که سخت با ورع باشند و برای خداوند کار کنند و امید 
تواب هرا اه باشتند آها اضحاب مرح هسند 

آ سارة غزال از امام باقر علیه السلام روایت ضف 35 که فرمود: 
ِ می‌فرماید: ای فرزند ادم از هر چه به شما حرام کرده‌ام دوری 
کنید تا از 
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پرهیزگارترین ِ قرار گیرد. 

8- حفص بن غیاث گوید: از امام صادق علیه السّلام سوّال کردم 
پرهی زگاری دور از مردم چیست. فرمود کسی که از حرام‌های خداوند 
پرهیز کند. ۲ 

9- ابو اسامه گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: تقوی را از 
دست ندهید, و ورع داشته باشید. و عبادت را فراموش نکنید. راست 
کی آمات‌ها را رداص ان اه اش وبا همادا کی 
کنید. 

مردم را بطرف خود بخوانید بدون اینکه زبانتان را بکار گیرید. موجب آبرو 


و 
از شما رکوع و سجود را طول دهد شیطان فریاد می‌زند وای بر من او 
او وی ایا رما مت و۱ نمودم. 

10- ابو زیاد گوید: خدمت امام صادق علیه السّلام بودم که عیسی بن عبد 
اللّه قمی وارد شدند, امام به او خوش آمد گفت و به خود نزدیک ساخت و 
بعد فرمود: ای عیسی از ما نیست کسی که در شهری سکونت کند و در 
آن فد هران ع با پشستتر سوت :داشته:باشتد و دز مان آنها بزهنز کارتر از 
او باشد. 

11- عمرو بن سعید گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم مرا 
وصیت کنید, فرمود: شما را وصیت می‌کنم که از خداوند بترسید و 
پرهی زگار باشید و خداوند را عبادت کنید., و بدانید که عبادت بدون ورء 
سودی ندارد. 

2- ابو الصباح کنانی گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: ما را به ورع 
کمک کنید, هر کس با ورع خدا را ملاقات کند برای او فرج,و گشایشی 
هست؛ خداوند متعال می‌فرماید: «من بطع اللة و الرَسَول فاولیّک مَع . 
التبیین و الصدیفین و الشهداء و الصَالِحین و حسن آولیّک رفیقا» ۵ 
می‌باشد, و صدیق از ما هست و شهیدان و صالحان هم از ما می‌باشند. 
3- ابن راب گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ما کسی را مومن 
نمی‌دانیم مگر اينکه همه دستورات ت ما را بکار بندد, و یکی از اوامر ما ورع 
و پرهیزگاری می‌باشد. 

خداوند شما را رحمت کند خود را به ورع زینت دهید و دشمنان ما را با 
زینت 

اان وکا جرک 

خود فریفته کنید تا خداوند شما را شاداب گرداند. 

4- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: شما کاری کنید 
که بدون زبان خود مردم را بطرف ما بکشانید. آنها اگر از شما ورع و 
عبادت و نماز و يا کارهای نیک را دیدند بطرف شما می‌ایند و این خود 
داعی بطرف ما می‌باشد. 

15- عبید اه پن علی از ابو الحسن اول روایت می‌کند که فرمود. از پدرم 
بسیار شنیدم که می‌فرمود: از شیعیان ما نیستند کسانی که زنان پشت 
پرده را به ورع و تقوی دعوت نکنند, و از دوستان ما بحساب نمی‌ایند 
کسانی که در میان ده هزار نفر زندگی می‌کنند که در میان آنها باورع‌تر از 
16- فضیل بن عیاض گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم کدام 
یک از مردمان ورع دارند فرمود: کسی که از حرام‌های خداوند دست 
بردارد, و از این گروه دوری کند, و کسی که از شبهات دوری نکند در حرام 


گرفتار می‌گردد در حالی که حرام را نمی‌شناسد. 

هر گاه منکر را مشاهده کند آن را انکار نماید در حالی که توانائی جلوگیری 
از آن را داشته باشد او دوست دارد که خداوند معصیت شور و هر کس 
دوست داشته باشد که خداوند معصیت شود او با خداوند به جنگ برخاسته 
است. 

هر کس دوست داشته باشد که ستمگران در جهان باقی بمانند او دوست 
می‌دارد که خداوند معصیت شود, در حالی, که خداوند خودش در هلاکت 
ظالمان خود را ستوده و گفته: «فَقَطع داب المَوّم الذین ظلْموا و الحمه له 
رب العالمین». 

17- در حدیت ابو ذر وارد شده که فر مود: ای ابو ذر عقلی مانند تدبیر 
وجود ندارد, ورعی مانند خودداری نیست. و حسبی مانند حسن خلق 
نمی‌باشد. 

8- از امیر المومنین علیه السلام سوال شد: کدام یک از اعمال نزد 
خداوند بهترٍ می‌باشند, فرمود: تسلیم و پرهیزگاری. 

9- عبد الله بن میمون از امام صادق و او از پدرانش علیهم السْلام روایت 
هی کت کم سول دا ضای الم لیم الم فرمود: ۳ 
محبوب‌تر است از فضیلت عبادت و بهترین دستورات دینی شما ورع است. 
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0- ابان بن سوید گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم چیزی که 
ایمان را دن دل بندگان ثابت می کند چیست,؛ فر مود: آنچه موجب اثبات 
ایمان هون کر ود ورع است و آن چه ایمان را از دل بیرون میت آوزد طمع 
می‌باشد. ۳ 

21- ی اه یر یه تک که هی ای ی ال ری : بهترین 
عبادت فقه است و بهترین دین ورع می‌باشد. 

2- رسول اکرم صلی الله علیه و آله به امیر المو‌منین وصیت کردند ای 
علیت هرک امس ات اد عم اف اس حا نخواهد شد, ورعی 
که او را از معصیت‌های خداوند باز دارد, و خوی نیکی که با مردم مدارا 
کند, و حلمی که بوسیله آن جاهلان را از خود دور سازد. 

3- حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: از محرمات خداوند 
خودداری کنید تا از پرهی زگارترین مردم بحساب آنیه: 

4- عبد الله بن سنان از امام صادق و او از پدرانش از امام حسین علیهم 
السلام 2 می‌کند که از امیر المقومنین علیه السلام سوال شد ثبات 
ایمان چیست. فرمود: ورع گفته شد زوال ایمان در چیست فرمود طمع. 
5- علی علیه السُلام در خطبه وسیله فرمودند پناهگاهی محکم‌تر از ورع 


6- در یک حدیث مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت شده که 


فرمود: 

پرهیز گارترین مردم کسی است که در هنگام شبهات خودداری کند: و 
عابدترین مردم کسی است که واجبات را انجام دهد زاهدترین مردم کسی 
را گویند که از حرام دست باز دارد, کوشش کننده‌ترین مردم کسی است 
که از گناهان دست بکشد. 

27- نعمان بن بشیر در بالای منبر کوفه گفت: از رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله شنیدم فرمود: هر پادشاهی قرق‌گاهی دارد, و قرق‌گاه خداوند 
حلال و حرام او می‌باشند, و شبهات هم در وسط آنها قرار دارند, اگر 
چوپانی گوسفندان خود را بطرف قرق‌گاه ببرد گوسفندان او وارد آن 
می‌ شوند و شما هم از شبهات هم دست باز دارید. 
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8- کلیب بن معاویه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: به خداوند 
0( اینک ما را به ورع وجد و 
جهد در راه خدا یاری کنید, به نماز و عبادت توجه کنید, و پرهیزگار باشید. 
9- ابراهیم محاربی گوید: امام صادق سلام اللّه علیه فرمود: از خداوند 
بترسید و ورع داشته باشید, راست سخن بگوئید, امانت‌ها را ادا کنید, شکم 
و دامن را حفظ نمائید, و با ما در مقام بلندی باشید. 

0- امام هادی علیه السلام از پدرانش روایت می‌کند که امام صادق علیه 
السلام فرمودند: 

ورع وا از دنت ندهید که.ما نم ان علاقه داریم و: اغتقاد ما به: ان انبیت رو 
از دوستان خود می‌خواهیم که ورع داشته باشند و ما را در شفاعت ناراحت 


1- امیر المومنین علیه السلام فرمودند: هر کس ما را دوست می‌دارد 
باید مانند ما کار کند. و ورع داشته باشد, که او بهترین یاور برای امور دنیا 
و آخرت 

2- امیر المومنین سلام اللّه علیه فرمود: سپاسگزاری از هر نعمتی ورع 
از محرمات خداوند است. 

3- ابراهیم کرخی گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: هر 
مومنی که در دنیا ورع و زهد نصیب او شد امید بهشت در باره او می‌باشد. 
34- و صافی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: خداوند با 
موسی مناجات می‌کرد و در ضمن مناجات به او گفت به قومت بگو هیچ 
عابدی مرا به مانند کسی که از محرمات پرهیز می‌کند عبادت نکرده است. 
موسی کت چه پاداشی به آنها دادی فرمود: از اعمال مردم جستجو 
می‌کنم ولی از اعمال انها جستجو نخواهم کرد. 

5- ابو جمیله از امیر المومنین علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: ای 
مردم دینی که در آن تفقه نباشد خیری ندارد دنیائی که در آن تدبیر نباشد 


دز آن.خیری ینت عبادتن که:در آن:فرع تباشد خبری ندارد: 

6- امام صادق علیه السلام فرمود: درهای اعضاء و جوارحت را به بند تا 
به قلبت زیان نرسانند و ابرویت را نزد خداوند نبرند, و روز قیامت برای تو 
حسرت و 
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پشیمانی ۳ و برای ارتکاب گناه در پیشگاه خداوند برایت شرمساری 
ت و 

کسی که می‌خواهد از گناهان دوری کند باید از سه اصل پیروی کند, از 
لغزشهای مردمان درگذرد, در کارهای مردم جستجو نکند. و ستایش و 
مذمت در نظر او یکسان باشد. اصل ورع ان است که انسان همواره به 
حساب خود برسد و راست سخن بگوید: و ارتباط خود را با مردم نیک 
سازد. 

از شبهات دوری کند, شک و شبهه و عیب‌ها را از خود جدا سازد, از سخنان 
لغو و بی‌معنی خودداری نماید. درهائی را به روی خود باز نکند که بعد 
نتواند آنها را به بندد, با کسی که خوب او را نمی‌شناسد هم‌نشین نگردد. 
با کسانی که دین را سبک می‌شمارند رفاقت نداشته باشد در مسائلی که 
تحمل آن را ندارد لش نها رادفبولن هت کنه معارضه نداشته باشد اگر 
سخنی را از گوینده‌ای نفهمید با او مخالفت نکند و گفته کسی را که از خدا 
قاطعانه سخن می‌گوید بشنود. 

7- فضیل از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: ای فضیل به 
دوستان ما از ما سلام برسان و به آنها بگو من در برابر خداوند کاری 
نمی‌توانم بکنم مگر اینکه خود ورع داشته باشید اینک زبان خود را حفظ 
کنید و دست‌های خود را نگه دارید و در نماز و صبر بکوشید که خداوند با 
صابران است. 

8- زید بن علی از پدرش علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: ورع نظام 
عبادت است. و هر گاه انقطاع حاصل کرد دیانت می‌رود. همان گونه که هر 
گاه رشته از هم پاره شد همه چیز از هم خواهد پاشید, و ارتباطات قطع 
خواهد گردید. 

9- امام صادق علیه السْلام فرمود: از خداوند بترسید و دین خود را با ورع 
نکه:ذارید قزمود: اجتهاد و.عبادنی که در آن. وزغ تباشذ سنودی ندازد. 

فرمود: از فضل خداوند برخوردار نخواهید شد مگر با وب ر 

امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند می‌فرماید: ای فرزند ادم از هر چه 
بر تو حرام کرده‌ام دوری کن تا از پرهیزگارترین مردم باشی. 

از امام صادق علیه السّلام سوال شد پرهیزگارترین مردم کیست فرمود: 
آن کنن کار 
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محرمات دوری می‌کند. 

امام باقر علیه السلام فرمود: از خداوند بترسید و در دین خود جد و جهد 
داشته باشید, و بدانید که هیچ اجتهادی بدون ورع _ ندارد. 

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال با موسی علیه السلام 
مناجات کرد در مناجات خود فرمود: ای موسی هیچ کس مانند کسی که از 
محرمات دست بکشد به من نزدیک نشده است من به این گونه مردم 
بهشت عدن خود را خواهم بخشید. و کسی را با او در اين واب شریک 
نخواهم کرد. ‏ ۲ 

آبن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السلام به من گفتند مردم را بدون 
زبان خود بطرف ما بخوانید. آنها اگر از شما عبادت. راستی و ورع را دیدند 
خینمه گوید: امام باقر علیه السلام فر مود: سلام ما را به دوستان ما 
برسانید, و آنها را توصیه کنید که از خداوند بزرگ بترسند, و به آنها بگوئید 
و ترای: انها -مطظلبی نداریم, آنها به.ولابت ما تخواهند رزسید مک 
با ورع» آنها در روز قیامت حسرت خواهند کشید که وصف عدالت کنند و 
خود عادل نباشند 


8 در زهد و درجات آن 


1- یکی از شامیان از علی علیه السّلام سوّال کرد کدام یک از مردمان نزد 
خداوند بهتر می‌باشند, فر مود: آن که بیشتر از همه می‌ترسد و از همگان 
به تقوی داناتر و در دنیا زهدش بیشتر است. 

2- سکونی از امام صادق علیه السلام روایت هی کند. کهه: أن جناب فرمود: 
به آمیو آلمومتین علیة السلام کفته در هد ور دنا کدام اسر فرمهویو 
اصرام وا ی ند 

3- ابو الطفیل گوید: از علی علیه السّلام شنیدم فرمود: زهد کوتاهی 
ارزوها و 
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سیاسگزاری از هر نعمت و پرهی زکاری از انچه خداوند حرام کرده است. 
4- سکونی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: زهد در دنیا به این نیست 
که کسی مال خود را ضایع کند و يا حلالی را حرام سازد بلکه زهد در دنیا 
آن است به آن چه در دست داری دل نبندی و به آن چه در دست خداوند 
است اظعتان بدا کی 

5- هاشم بن برید از پدرش روایت می‌کند که مردی از امام باقر علیه 
السلام در باره زهد سوال کرد, امام علیه السلام فرمود: زهد برده گونه 
است, بالاترین درجات زهد پائین درجات ورع است, و بالاترین درجه ورع 
پائین درجه یقین می‌باشد. 

بالاترین درجه یقین پائین درجه رضا می‌باشد, آگاه باشید که خداوند در 
قرآن مجید زهد را در یک آیه بیان داشته و آن را تعریف کرده است. و آن 
این است که بر گذشته‌ها افسوس نخورید, ۵ آز انجه. بة تما رید 
خوشحال نباشید. 

6 قلی من عاحند ان آماخ ان عله اللاماار پفرش ان آمام اد خانیم 
الشلام روایت می‌کند که از آن حضرت سوال کردند زهد در دنیا چیست 
فرمود: حلال را ترک می‌کنند برای حساب ان, و از حرام دست بر می‌دارند 
بای کات آن. 

7 وسشحل: یرم رضلی باه عضو آله فرسوه تخیجین عمل صاله این امت 
زهد و یقین, و آخرین چیزی که آنها را به هلاکت می‌رساند بخل و آرزوی 
دراز می‌باشد. 

8- حفص گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم قربانت گردم زهد 
در دنیا رز تعریف فرمائید فرمود: خداوند آن را در کتاب خود تعریف کرده 
است از گذشته‌ها تاسف تجخورید: و از انجه:به شما رسه خوشخال نبا شید 
داناترین مردم آنهائی هستند که پیشتر ۶ خداوید قف رسد و آن که ساد. 


می‌ترسد زیادتر می‌داند, و آن که زیادتر می‌داند زهدش هم زیادتر است. 
9- زتول خدااصلی: اللة علیه: و الم فرمود: هر گاه مشاهده کردید مردی 
ذز دنیا زاهد شدهم خود را به. ان نزدیی کنید یراب آو خکمت..عطا .شده 
است. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: مومن خانه‌اش از نی می‌باشد و 
طعام او یک گرده نان است. سرش ژولیده و غبارآلوده و جامه‌هایش کهنه 
و دلش خاشع است., و 
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سلامتی و تندرستی خود را با هیچ چیزی معاوضه نمی کند. 

0- مردی به امام سجاد علیه السلام عرض کرد زهد چیست فرمود: زهد 
ده جزء دارد. بالاترین درجات زهد پائین درجات رضا می‌باشد, و خداوند در 
قرآن مجید فرموده شما از آنچه از دست داده‌اید اندوهگین نشوید, و از آن 
چه بدست میاورید خوشحالی نکنید. 

1- محمد بن سنان در یک حدیت مرفوع از علی علیه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: شما در قبولی اعمال زیاد اصرار داشته باشید تا عمل 
زیاد انجام دادن. زهد در دنیا آرزوها را کوتاه کردن. و سیپاسگزاری از هر 
نعمت و دوری کردن از محرمات می‌باشد هر کس بدنش را از خود 
ناراحت کند خداوند را از خود راضی میکند ولی هر کس در فکر بدنش 
باشد خداوند را معصیت کرده است. ر 

2- مردی خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عرض کرد یا رسول اللّه 
بمن چیزی تعلیم فرمائید که هر گاه آن را بجای آورم خداوند و مردم مرا 
دوست بدارند, فرمود: بنگر خداوند چه خواسته آن را انجام بده تا او تو را 
دونفت بدا در یه ردق هم توجه: ند شته انش | انما هرا دونتت بداراند 
3- نوف بکالی گوید: امیر المومنین علیه السْلام فرمودند: ای نوف خوشا 
بحال زاهدان در دنیا و توجه‌کنندگان به آخرت, آنها کسانی هستند که زمین 
را فرش خود گرفتند و خاک را بستر خود قرار دادند, و آن را وسیله پاکی 
حون ساختدر قر آن را پوشتین و وعا: زا خامه. خفد. کر فشندی و انها از آزیا 
بریدند و مانند عیسی بن مریم علیه السلام زندگی کردند. 

4- رسول اکرم علیه السْلام از جبرئیل علیه السْلام از تفسیر زهد سوّال 
کردند. فرمود: زاهد دوست می‌دارد کسی را که خداوند او را دوست 
می‌دارد. و دشمن می‌دارد کسی را که خداوند او را دشمن می‌دارد. او از 
حلال دنیا گریزان است و به حرام آن توجهی ندارد. 

زیرا در حلال آن ختانت و در حرامش عقاب هست. او به همه مسلمانان 
ترحم می‌کند همان گونه که بر خود رحم می‌کند. از سخن گفتن پرهیز 
می‌کند 
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همان گونه که از مردار بد دوری می‌کند, از مال دنیا خود را نگه میدارد 
همان کونه. که از آتش دوری:می کند, ارزوهایش را کفتاه کند و مرگ خود 
را معاینه نماید. 
5- ابو درداء گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود هر کس بامداد 
کت و بجنسن الم باشد و در انیت ۵ اسایش ذاونده رهزی .یک وی را 
داشته باشد, مثل این است که همه دنیا را به او داده‌اند و او کم و کسری 
ندارد. 
ای فرزند خشم برای تو از دنیا همین بس که بتوانی سد جوع کنی, و 
عورت خور را بیوشانی اگر خانه‌ای داشتی که تو را بپوشاند همان کافی 
است., و اگر مرکبی داشتی که بر آنْ سوار شوی خوشا بحالت, و اگر نه 
همان یک تان و یک کوزه آب بس است بعد از آن حساب وبا عقاب است. 
6- سیف گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس از طلب زندگی 
شرم نداشته بااشد ژد کی بر او سبک می‌ شود و حالش وسعت پید | ضااوزق 
و خانواده‌اش خوشحال می‌گردند. و هر کس در دنیا زهد پيشه کند خداوند 
حکمت را در قلب او جای می‌دهد و زبانش را , وف حکهات بان نم کندی و 
عیب‌های دیدار به او نشان می‌دهد, بیماری‌ها و داروها را به او اطلاع 
می‌دهد, و از دنا سالم بیرون می کند و در دار سلامت جای ره 
17- وصافی از امام باقر علیه السلام روایت ضت دید که فر مود: خداوند 
متعال با موسی مناجات می‌کرد و در ضمن مناجات گفت: ای موسی به 
قومت برسان افرادی می‌توانند خود را به من نزدیک سازند که از خوف 
من گریه کنند. عبادت‌کنندگان هنگامی به عبادت خواهند رسید که از 
حرام‌های من دست باز دارند, و انها که می‌خواهند بزینت‌های من خود را 
بیارایند باید زاهد باشند. ۱ 
موسی علیه السْلام عرض کرد: يا اکرم الاکرمین به انها چه پاداشی 
می‌دهی فرمود: 
آنهائی که با گریه از ترس من خود را به من نزدیک می‌کنند در جایی بلندی 
زندگی می‌کنند و کسی با آنها در آن جا نیست, اما آنهائی که اهل عبادت 
می‌باشند و از حرام‌های من دست بر می‌دارند از اعمال و کردار آنها 
بازجوئی نمی‌کنم, همان گونه که از اعمال دیگران بازجوئی می‌کنم. 
اعان ‏ رس 51 
ی ۳1 
به آنها مب تماق . آنها در هر جا که بخواهند منزل می کنند و آزاد 
0 بگیرند. 
8- در یک حدیث مرفوع از امام صادق علیه السْلام روایت شده که 
بمردی فر مودند: من با اهل آخرت اه آخوت: زره خی و یف همان گونه که 
با اهل دنیا در باره دنیا صحبت می‌کنم, در دنیا باید از دنیا سخن گفت., زیرا 


آخرت از دیدگان مخفی است و برای آنباید از دنیا شاهد آوردء آخزت. را 

از دنیا ناسین و به نظر یوت بان رید 

9- عالم علیه السلام فرمود: دنیا حرکت نموده و در حال پشت کردن 

است, و آخرت هم حرکت نموده و در حالن آمدن.مي‌باشده هر یک از انا 

۱ 

آخرت توجه کنید, زاهدان زمین را فرش خود گرفتند و خاک را بستر خود 

کردند, و اب را وسیله پاکی قرار دارند و از دنیا قطع امید نمودند. 

متوجه باشید هر کس به بهشت اشتیاق پیدا کند دست از شهوت باز 

می‌دارد, و هر کس دنیا را ترک کند و زهد داشته باشد مصیبت‌ها بر او 

اسان می‌گردند و سختیها را تحمل می‌کنند. 

آگاه باشید خداوند بندگانی دارد که مردم از شر و فساد آنها آسوده‌اند, 

دلهای آنها محزون ور نفسشان عفیف است خواسته‌های آنها سبک و 

احتیاجات اندک دارند, آنان روزهای معدودی را صبر کردند و به آخرت که 

در آن آسایش طولانی هست رسیدند. 

آن جماعت در ساعات شب قدم‌های خود را صاف کردند, و به نماز و قیام 

مشغول شدند و در هنگام روز هم به یاد خدا مشغول بودندر آنها با اخلاص 
کار کردند و خدا را عبادت نمودند و خود را از بندهای عذاب 1( 

پرهیزگارانی هستند که مانند تیرها باریک شده‌اند و هر گاه کسی به آنها 

نگاه می‌کند خیال می‌نماید آنها بیمار می‌باشند. 
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روایت شده مسیح علیه السلام به حواریون خود گفت: خوراک من گیاهان 

زمین هستند و اب خوراکی من از رودخانه‌ها و چشمه‌ها می‌باشد که با 

کف‌های خود اب را می‌نوشم, روشنائی من نور ماه است. فرش من خاک 

و بالش من سنیگ‌ها می‌باشند. 

لباس من از موهای حیوانات است. فرزندی ندارم تا درگذرد زنی ندارم تا 

محزون گردد خانه‌ای ندارم تا خراب شود, مالی ندارم تا تلف شود. پس نبنا 

بر این من بی‌نیازترین فرزندان آدم می‌باشم. 

از عالم علیه السلام سوال شد تفنتنیر. یه شریفه «و کان تسه کر لها 

چیست فرمود: 5 

بخداوند سوگند آن گنج طلا و نقره نبود بلکه آن لوحی از طلا بود که در آن 
ررحرف نوشته بودند و آنها عبارت بودند از 

آتا ال لا اله الا آتاء هر کس یقین به مرگ داشته باشد هرگز خنده نمی‌کند, 

کی اب روز قیامت داشته باشد دلش شادمان نمی‌گردد. و 

هر کس به مقدرات معتقد گردد می‌داند که هر چه به او برسد 0 


بوده است. 


روایت شده هر کس مالک نفس خود باشد و مهار را در دست بگیرد, او را 


از مشتهیات و خواسته‌ها باز دارد و از خشم و غعضب و تندی حفظ کند 
جسدش بر آتش حرام می‌گردد. 

راوی گوید: از عالم علیه السْلام سوال کردم زاهدترین مردم کدام است, 
فرمود. 

کستون که:از مدوم توا ل نمی کتوتا ایکاه که موجود تمام شود. 

0- امام صادق علیه السّلام فرمود: زهد کلید درهای آخرت می‌باشد و 
آدمی را از آتش دوزج نگه می‌دارد, و آن واگذاشتن هر چیزی است که 
آدمی را از خدا غافل کند و مشغولش نماید, اگر چیزی از دست انسان 
رفت متاسف نشود و ناراحت نگردد. 

او تباید به آنچه از .دست او رفته انتظار بازگشت داشته باشد:و یا 1 
باشد که مردم او را در فوت آن چیز ستایش کنند و عوض آنها را به 
بدهند؛ بلکه او در فوت آن احساس راحتی کند و بودن ۳ برای خود و 
نداند, او باید همواره از 
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آفت دوری کند و طالب آسایش باشد. 

زاهد کسی را گویند که آخرت را بر دنیا اختیار کند, ذلت را بر عزت و 
کوشش را بر آسایش,: گرسنگی را بر سیری, و پایان کار را در آخرت ۰ 
محبت دنیا ترجیح دهد. او باید همواره یاد خدا را کند و از غفلت خودداری 
نماید, نفسش در دنیا و دلش در آخرت باشد. 

زب نسح صلی الم مت و الم فرفوو موف در زاس هه کناهان 
می‌باشد, مگر مشاهده تون و او چیزی را دوست می‌دارد که خداوند آن 
را دشمن است.؛ و کدام خطائی جرمش از اين گناه بیشتر خواهد بود. 

بعضی از اهل بیت علیهم السْلام فرمود: اگر دنیا همه‌اش یک لقمه بود و در 
دهان کوزکی فرارداشت آنر را به دور می‌انداخممن.و ایک جکونه خواهه 
بود کسی که حدود خداوند را پنست شتن آندازد وب آنها به‌اعتباتین کنده دیا 
خانه‌ای است که اگر ته تا کنان. ان کی کنید بخ شما ترفن کید را 
نیکوترین وضعی شما را وداع می‌نماید. 

رل را هل الا له له فرفت ها ها وا سا 
کرد او را امر نمود تا از وی اطاعت کند, او هم از خداوند اطاعت کرد و 
هد فرعوه فر کستی را طلب کردیا آن عحالفت کنو هر کس نا شا 
موافقت نمود با وی مخالفت کن, و او به همین عهد خدا ثابت مانده است. 
1 یکی راصای هن اهاش‌ضاوی عالطا هی کید کم فر یه 
عیسی علیه السلام یک لباس پشمی که دست‌باف مادرش مریم بود و 
مریم علیها السلام آن را رشته و بافته و دوخته بود, با خود به استفان برد 
در این هنگام ندا امد آن زیتت دنيا می‌باشد و دورد اندازید. 
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او از منزل بیرون می‌شود و به آسمان نگاه می‌کند, بعد از آن وارد شد و 
کفت: ابا بیدا هستی. با خواب عرص کردم بیدارم با افو الموشن و شمه 
را وه تما‌پودمبه اعمال شمارا کر بر زامن 
ایعان و کت فرص 54 ِ 
فرمود: ای نوف خوشا بحال زاهدان دنیا و راغبان به اخرت انهائی که زمین 
خداوند را برای خود فرش و بستر کردند و خای را متکا و بالش قرار دادند, 
و کتاب خدا را شعار خود و دعا را جامه خهیتنن خذفیند. آنها اب را وسیله 
پاکی برای خود اختیار کردند و مانند مسیح علیه السلام از دنیا بریدند. 
خداوند متعال به عیسی علیه السلام وحی فرستاد ای عیسی تو بر همان 
روش نخستین گام بردار تا به پیامبران و مرسلان ملحق گردی به قومت 
بو ای کسانی که با منذرین برادر هستید وارد خانه‌ای از خانه‌های من 
نشوید مگر اينکه دلهای شما پاک باشد. دست آلودگی پیدا نکند, و دیده 
خاشع باشند. 
من دعاء کسی را که به یکی از بندگانم ظلم کرده باشد نمی‌شنوم و کسی 
که حقی از من در گردن خود دارد دعای او را اجابت نمی‌کنم تا آنگاه که 
حق مرا بر گرداند, ای نوف تا آنجا که توانائی داری سعی کن رهبر و 
شناساننده قومت نباشی و دنبال شعر و شاعری نروی و ساز و وا 3 
تعقیب نکنی. 
داود پیامبر خداوند در یکی از شب ها از اطاق خود بیرون شد و به اطراف 
آسمان نگاه کرد و گفت: به خدای داود سو گند اکنون شاکتی است که هر 
بنده مسلمانی در آن دعا کند و از خداوند خیر خود را بخواهد پروردگار به 
او می‌دهد, مگر اینکه سخنگو و رهبر قومی باشد, يا دنبال شاعری برود, و 
پا اهل ساز و اواز باشد. 
3 امیر المومنین علیه السّلام فرمود: زهد ثروت بشمار می‌رود. ورع 
سپری است که انسان را از گناه نگه می‌دارد, بهترین زهد آن است که آن 
را مخفی بداری, زهد بدنها را کهنه می‌کند و آرزوها را محدود می‌گرداند و 
مرگ را نزدیک می‌سازد و آرزوها را دور می‌گرداند. 
هر کس زهد را بدست آورد بهره‌مند می‌گردد, و هر کس از آن محروم شد 
به سختی گرفتا تار می‌شود و شرفی بالاتر از تقوی نیست و تجارتی بهتر از 
عمل شایسته نمی‌باشد, ورعی مانند توقف در هنگام بروز شبهات نینست, 
و زهدی مانند خودداری از حرام نمی‌باشد خداوند زهد را در دو کلمه جمع 
کرده و گفته: «لکیِلا 
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سَوا علی ما فاتکمْ و لاتفرخوا یما آتاکُم.» 
ِِ بر گذشته تاسف نخورد و از آينده خوشحال نباشد او زاهد است, 
ای مردم زهد کوتاه کردن امال و آرزوها می‌باشد, و سپاسگزاری در هنگام 


نعمت و پرهیزگاری از محرمات می‌باشد هر کس کار حرام بجای نیاورد او 
زاهد است. ۲ 

اگر نتوانستید مقام زهد را بدست آورید در هنگام رسیدن به حرام صبر 
خود را از دست ندهید. و هر گاه به نعمتی رسیدید سپاس‌گزاری را 
فراموش نکنید, خداوند با براهین روشن عذر شما را خواسته و ان را 
روشن و واضح نموده است. 

4- عبدٍ الموّمن انصاری گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمودند: از خداوند شرم کنید آن طور که شایسته 
۳ گفته شد پا رسول اللّه ما چگونه از خداوند آن طور که شایسته 
۳7 1 فرمود: هر کس از خداوند آن طور که 
شایستگی دارد شرم کند. مرگش را مقابل دیدگانش مشاهده می‌کند, و از 
دنیا و آرایش و زینت‌های آن دست باز می‌دارد, افکار و اندیشه‌های باطل 
را از سرش دور می‌سازد و شکم خود را نگه می‌دارد و قبرستان‌ها را 
فراموش نمی کند. 

25- میسر گوید: هنگامی که این آیه شریفه 3 
الي ما متَغنا به َرواجاً منم رَْرَةَ الحياة الظّیا» رسول اکرم صلی الله علیه 

و آله در جای خود قرار گرفت و فرمود: قر کت وتف وا فد یت 
ند هد در دنیا حسرت نخواهد خورد. 

هر کس دیدگان خود را بدست مردم بیاندازد و انتظار احسان مردم باشد 
اندوهش طولانی می‌گردد و خشمش فرو نمی‌نشیند, هر کس متوجه نگردد 
که خداوند غیر از طعام و شراب نعمت‌های دیگری هم به او داده علمش 
کوتاه و به عذاب نزدیک شده است. ۳ 

6- سکونی از علی علیه السّلام روایت می‌کند که به آن حضرت گفته شد 
زهد چیست فرمود: از حرام دنیا دوری کردن. 

7- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ما دنیا را دوست 
می‌داریم, ولی اگر به ما هم ندهند بهتر است. هر کس به دنیا برسد از حظ 
اخرت برای او 
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کاسته خواهد شد. 

8- ابو بصير گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: رسول هو ها 2۱۱۱ 
علیه و آله فرمودند: فرشته‌ای نزد من آمد و گفت: یا محمد خداوند تو را 
سلام می‌رساند و می‌فرماید اگر می‌خواهی بطحاء مکه را برای شما پر از 
طلا کنم,؛ رسول خدا| سرش را بطرف اتتصان کردند و گفتند: بار ۳ 
روزی سیر می‌گردم تو را سپاس می‌گویم, و روزی گرسنه می‌مانم و از تو 
سوّال می‌کنم. 


9- امام هادی از پدرانش علیهم السلام روایت می‌کند که امیر المومنین 
علیه السلام فرمود: ۲ 

هر کس صیح کند و قصدش آخرت باشد بدون مال بی‌نیاز می‌گردد. و بدون 
اهل و فرزند مانوس می‌شود. و به دون عشیره عزت پیدا کند. 

0- امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: فرزند آدم برای یک روز است, هر کس صبح کند, و 
در منزلش آرام گیرد, و بدنش سالم باشد, و روزی یک روز را هم داشته 
باشد این مرد به همه نیکهای دنیا رسیده است. 

1- ابو اسامه گوید: به امام صادق علیه السٌّلام عرض کردیم به ما رسیده 
ار بو ی مه ۳ بر ای ین 
سیر نشدند. امام فرمود: رسول خدا هرگز نان گندم نخوردند گفتم: پ 

جچه می‌خوردند فرمود: طعام رسول خدا| نان جو بود هر گاه پید | 9 
شیرینی او خرما و آتش او هم شاخه‌های درخت خرما بود. 

2- سعید بن هلال گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم مرا 
وصیت کنید, فرمودند تو را وصیت می‌کنم که از خداوند بترسید, پرهیزکار 
باشید, و عبادت کنید, و بدانید عبادتی که در آن ورع نباشد سودی ندارد, به 
کسانی بنگرید که از شما پائین هستند و به ما فوق نگاه نکنید. 

در بسیاری از جاها خداوند به رسول خود فرمود: ای رسول ما از اموال و 
اولاد آنها در شگفت نباش,: در جای دیگر فرمود: دیدگان خود را بطرف 
آنهائی که از لذت‌های دنیا و زندگی فریبنده آن بهره‌مند شده‌اند نیفکن. 

اگر نفست تو را به بطرف دنیا و زیبائیهای آن کشانید بدان که رسول خدا 
قلت الله‌عایه »21 
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خوراکش نان جو و شیرینیش خرما, و آتش او شاخه‌های درخت خرما بود, و 
هر گاه گرفتار مصیبتی شدی از مصیبت‌های رسول خدا یاد کن زیرا سك 
کس به مانند او مصیبت ندید. 

33- از امام رضا علیه السلام سوال شد زاهد کیست., فرمود: بدون اینکه 
طعام روزانه داشته باشد خود را خود کفا می‌داند. برای روز مرگش 
خویشتن را آماده قوت ت۸9 و از ز تذ کی خوز راضی نمی‌باشد. 1 
ِ امیر الممنین علیه السّلام فرمود: بهترین نوع زهد پنهان داشتن ان 
علی علیه السلام فرمود: در دنیا زاهد باش تا خداوند اسرار دنیا را به تو 
نشان دهد و غفلت نداشته باش و بدان که از تو غافل نیستند. 

35- نوف بکالی گوید امیر المقمنین علیه السلام را درٍ یک شبی مشاهده 
کردم در حالی که از بسترش بیرون شده بود و بطرف آسمان نگاه می‌کرد, 
علی علیه السلام بمن گفت: ای نوف آیا خوابی يا بیدار گفتم: بیدارم یا 


اس ان هك 
فرمودند: ای نوف خوشا بحال زاهدان دنیا و راغبان به اخرت انها گروهی 
می‌باشند, که زمین را برای خود فرش و ایکا شزو ات را وسیله 
طهارت گرفتند. قرآن را برای خود شعار قرار دادند و دعا را پوشش خود 
ساختند و بعد مانند مسیح علیه السلام از دنیا بریدند. 

ای نوف داود علیه السْلام در هم چه ساعتی در شب ایستاد گفت: این 
ساعتی است که هر بنده‌ای در آن وقت خداوند را بخواند دعایش مستجاب 
می‌گردد, ِِِ ده یک گیر باشد و یا معرف قوم خود بوده و يا از 
علی علبه الشلام فرمود: دز قرآن زهد را فردو کلمهییان کرده‌ و فرمووه: 
از آنچه گذشته افسوس نخورید و از آنچه به شما رسیده خوشحال نگردید, 
بنا بر این هر کس از گذشته ناراحت نباشد و از آینده خوشحال نشود هر دو 
طرف زهد را گرفته است. ۳ 

امیر المژمنین علیه السّلام فرمود: زهد کوتاه شدن آرزوها و سپاسگزاری 
در هنگام 

و 

رسیدن به نعمت و پرهیز از محرمات می‌باشد., اگر زهد نداشتید در هنگام 
مشاهده حرام صبر کنید, و در وقت رسیدن به نعمت شاکر باشید, خداوند 
با برهان‌های روشن عذر شما را خواسته است. 

6- علی علیه السلام در یکی از خطبه‌ها در صف زاهدان فرمود: آنها 
گروهی بودند کر دتیا زندنی .هی کردتد‌ولی: ان اه ذتیا یهدتخفر آنعا با 
مردم زند نی م‌تقودند ولی مثل اینکه در دنیا زندگی نداشتند. 

آنها در دنیا با بصیرت زندگی کردند و از آنچه می‌ترسیدند دست باز داشتند, 
بدن‌های آنها در برابر دیدگان اهل آخرت زیر و رو می‌شد. آنها مشاهده 
می‌کردند اهل دنیا از اخساذ تعظیم می‌کنند ولی آنها از مرگ دل دوستان 
خود سخت ناراحت بودند. 

7- علی علیه السلام در نامه خود به سهل بن حنیف فرمود: ای فرزند 
حنیف بمن خبر دادند که مردی از جوان مردان اهل بصره تو را به یک 
مهمانی مجلل و با شکوه دعوت کرده است, تو هم با سرعت دعوت او را 
قبول کرده‌ای و در آن ضیافت شرکت نمودی. 

در آن مهمانی غذاهای رنگارنگ مشاهده می‌ شد و کاسه‌ها نکش پس از 
دیگری رد و بدل می‌شد, من گمان نمي‌کردم تو در یک مهمانی شرکت 
می‌کنی که فقیر آنها مطرود و توانگران آنها شرکت کرده باشند, ای فرزند 
حنیف متوجه باش آنچه غذائی بود که در دهان خود می‌جویدی. 

می‌دانستی صاحب آن منزل از کجا و از چه راهی آن سفره رنگین را چیده 
و آن همه غذاهای گوناگون را از کجا تهیه کرده, اینک متوجه باش تو باید از 


مشتبهات هم دست برداری و این گونه غذاها که نمی‌دانی از کجا آمده 
بدور اندازی» و هر گاه فهمیدی پاک است تناول نما. _ 

آگاه باش هر مامومی اخام دارد که باید مردم به آن امام اقتداء کنند و 
راه او را بروند, و از انوار دانش او استفاده نمایند. اینک امام شما از دنیای 
خود را به دو جامه و از طعام آن به دو گرده نان بسنده کرده است. 
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البته شما توانائی ندارید مانند من زندگی کنید, ولی لا اقل با من همکاری و 
هم فکری نمائید و با ورع و کوشش در راه خیر به من کمک کنید, به 
خداوند سوگند من از دنیای شما درهمی را ذخیره نکرده‌ام و از غنائم آن 
مالی ان و برای این جامه کهنه‌ام جامه‌ای دیگر تهیه ندیده‌ام. 
تاءانضا که فرهود: احز, می‌جخواشتق رام پر انم باز ,وه که از ان عستل‌هایق 
ناب بخورم, و از پارچه‌های نرم و ابریشم بپوشم, ولی هوای نفس هرگز بر 
ی که که هم اهای گداک هتکس شکور را بر 
نمایم و خود را سیر سازم. 

شاید در حجاز و يا یمامه کسانی باشند که قرص نانی هم نداشته باشند, و 
تاکنون سیری را درک نکرده‌اند, و يا اینکه خود 0۳ روم و شکم‌های 
گرشته پر آمونم را خر فته.باشتد وحال من ختان باشند که ان شاغر کفته: 
بیماری تو همین بس که تو با شکم پر بخوابی, در حالی که پیرامون تو را 
گروهی گرسنه گرفته باشند که از شدت گرسنگی به پوستی خشک شده 
روی آورده‌اند. 

8- روایت شده که نوح علیه السّلام دو هزار و پانصد سال زندگی کردند و 
از دنیا رفت در حالی که خشتی بالای هم نگذاشته بود هنگام صبح می‌گفت 
من به شب نخواهم رسید و هنگام شب می‌گفت من صبح نخواهم کرد, و 
۵ ۱۱ ۱ و ۶ 
و منزلی برای خود درست نکرد. 

اما ابراهیم علیه السّلام لباس پشمی در بر می‌کرد و نان جو می‌خورد یحیی 
علیه السّلام نیز لباس او لیف بود و از برگ درختان می‌خورد. سلیمان علیه 
السلام نیز با اینکه سلطنت داشت لباسی مونی .ار بش من کون وهتکام 
شب دست‌ها را در گردنش می‌ گرفت و تا صبح نماز می‌خواند و اشک 
می‌ریخت, و خوراکش از محل فروش زنبیل‌هائی بود که خود می‌بافت. 
روایت شده که پیامبر ما صلی الله علیه و آله یکی از روزها گرسنه شد و 
سنگی را بر شکمش بست, و بعد فرمود: به افرادی که به نفس خود 
احترام می‌کنند و خود را ۱ ۱0 ۲ 9 ۳ 
ان‌ها پوشیده و در نعمت و رفاه بسر می‌برند 
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در حالی که روز قیامت برهنه و گرسنه خواهند بود. 


چه بسا افرادی که در نعمت فرو رفته‌اند و از خدا و رسول استفاده 
می‌کنند در حالی که روز قیامت هیچ بهره‌ای نخواهند داشت. آگاه باشید که 
اعمال بهشتیان در جای بالائی قرار دارد. و کارهای اهل دوزخ در جای 
پستی قرار گرفته, و بدانید که شهوت یک ساعت, اندوهی طولانی را در 
قیامت خواهد آورد. 
سوید بن غفله گوید: خدمت علی علیه السْلام رسیدم بعد از اينکه بر 
خلافت استقرار پیدا کرده بود, امام علیه السْلام روی حصیر کوک 
نشسته بود و در اطاق جز آن حصیر فرش دیگری نبود, عرض کردم یا امیر 
المقمنین بیت المال در دست شما می‌باشد و من در اینجا از احتیاجات 
منزل چیزی مشاهده تمی کنم. 
امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: ای فرزند غفله مرد عاقل از خانه‌ای که 
منتقل خواهد شد و بجای دیگری خواهد رفت توجه نمی‌کند و اثاث و متاعی 
برای آن فراهم نمی‌سازد, ما خانه و محل آسایش دیگری داریم که بزودی 
به آنجا انتقال مکان خواهیم کرد. 
"۳ علیه السّلام هنگامی که می‌خواست خود را بپوشاند وارد بازار می‌شد 
و دو جامه می‌خرید, بهترش را په قنبر می‌داد و دیگری را خود در بر 
می‌کرد, بعد نزد نجار می‌رفت و آستین‌ها را می کشید و می‌گفت زیادی‌ها 
را قطع کنید که در جایی دیگر مصرف خواهد شد, حسن و حسین علیهما 
السّلام از آن برای بازا ر کیسه درست خواهند کرد. 
تون اکرم لت ال هو ال فروعن: هیچ کس خداوند را مانند زهد, در 
دنیا عبادت و پرستش نکرده است. 


9 در خوف و رجاء و حسن ظن 


1- حارثت بن مغیره از امام صادق علیه السلام روایت کر که از آن 


] 
پر ید۴ ن وصبت لقمان چه بود؟ فرمود: در وصیت نامه او چیزهای 
شگفت‌انگیز بود و یکی از آن وصیت‌های تعجب انگیز این بود که به پسرش 
گفت از خداوند چنان بترس که اگر نیکی ثقلین را با خود بردی باز ممکن 
است که خداوند تو را عذاب کند. و از خداوند چنان امیدوار باش که اگر 

گناه ثقلین را بردی باز تو را رحمت کند. 

بعد از اين امام صادق علیه السّلام فرمود: پدرم علیه السّلام فرمود: هر 
بنده موّمنی در دلش دو نور دارد, نور خوف و نور رجاء اگر آن دو را با هم 
وزن کنند هر دو مساوی خواهند شد. 

2 اسحاق بن عمار گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ای اسحاق از 
خداوند بترس مانند اینکه او را مشاهده می‌کنی, ار تو او را نمی‌بینی او تو 
را می‌نگرد و اگر معتقد باشی که خداوند تو را مشاهده نمی‌کند در این 
صورت کافر هستی, و اگر می‌دانی که او تو را می‌نگرد و باز هم او را 
نافرمانی می‌کنی مقام او را سبک شمرده‌ای. 

3- ابو حمزه گوید: امام صادق علیه السْلام فرموده: هر کس خداوند را 
شناخت از وی می‌ترسد. و هر کس از خداوند ترسید نفسش از دنیا خواهد 
گذشت. 

4 یکی از راویان از امام صادق علیه السلام سوال کرد گروهی معصیت 
هی کنند .و هی کهیند آميدواريم که خداه‌ند از ما بخذرد: آنها هم جنین ستیغه ل 
گناه می‌باشند تا از دنیا می‌روند. امام علیه السلام فرمود اینها مردمانی 
هستند. که دز آمال و ارزوها پسر .می‌بزند: آنها دروغ می‌گویند که امیدوار 

هی‌تا فد ظر کت امیزی دافتته اش ال ان مر فده طر کف از حی ام 

بترسد از ان فرار می‌کند. 
5- صالح بن حمزه از امام صادق علیه السلام روایت هقف کند که فرمود: 

بعضی از عبادت‌ها از شلات خوف خداوند انجام می‌گیرد, خداوند 
می‌فرماید: از میان بندگان خدا فقط علماء از او می‌ترسند و در جای دیگر 

فرمود: از مردم نترسید بلکه از من بترسید. 

خداوند در ایه شریفه فرمود: هر کس از خداوند بترسد خداوند هم برای او 
او 

راه خروج را باز می‌کند. امام صادق سلام الله .یه قزر موزید: کسی که از 
خداوند می‌ترسد دنبال حب مقام و جاه‌طلبی نمی‌رود و خود را بر دیگران 


6- ابو حمزه ثمالی گوید: امام سجاد علیه السلام فرمود: مردی سوار 
کشتی شد و با خانواده اش به سفر دریائی پرداخت. کشتی انها در میان 
امواج دریا شکست و جز زن او همه هلاک شدند, او بر یک تخته پاره قرار 
گرفت و به جزیره‌ای در میان دریا پناه برد. 

در ان هر رن مردام هد یه رام رن رهز ان مف نی واه دی سور 
فاسد که هر کار زشتی را مرتکب می‌شد. او در اینجا , 1 
یود که ناگهان آن زن بالای سرش قرار گرفت آن مرد سرش را بلند کرد و 
1 انس هستم, ار نوی فیک ناساس واه 
را بر زمین افکند و خواست به او تجاوز کند, هنگامی که خواست منظورش 
را عمل کند زن مضطرب شد, مرد از او پرسید چرا مضطرب می‌باشی. 
زن گفت من از اين می‌ترسم در اين هنگام بطرف آسمان اشاره کرد آن 
مرد گفت: + تا حالا از این کارها نکرده‌ای گفت: نه به خداوند سوگند, مرد 
گفت: تو می‌ترسی در حالی که تاکنون مرتکب این کارها نشده‌ای در 
صورتی که من تو را به اين عمل مجبور می‌کنم. 

به خداوند سوگند من شایسته هستم که از خداوند بتر سم راوی گوید: آن 
مرد از جای خود برخاست و چیزی نگفت و به طرف منزلش رفت., و 
تنصمیم گرفت توبه کند و از گناهان باز گردد او در بین راه با راهبی برخورد 
کرد و آفتاب هم بسیار گرم بود. 

راهب گفت: ای جوان دعا کن تا خداوند ابری بفرستد و روی ما سایه 
افکند, تا از کوافیت آفتاب محفو ظ بمانیم, جوان گفت من نمی‌دانم نزد 
خداوند حسنه‌ای دارم يا ندارم, و لذا از خداوند شرم دارم تا چیزی از وی 
بخواهم سب 

راهب گفت: من دعا می‌کنم و تو امین بگو, گفت باشد دعا کنید, راهب 
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آنها سایه افکند, و آنها زیر ابر به راه خود ادامه دادند تا آنگاه که به دو 
راهی رسیدند. 

در اینجا جوان بطرفی رفت و راهب بطرفی دیگر روان شد, ابر هم بطرف 
جوان راه اد راهب به چوان گفت تو بهتر از من می‌باشی ان ۱۶۰ ۷ 
۳3 بخشید و 
آکتون وج آرفهه ره 

7- حمزة بن حمران گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم می‌فرمود: 
رسول خدا در یکی از خطبه‌های خود فرمود: ای مردم برای شما راههائی 


هست که باید در آن راهها کام نهید. و شما سرانجامی دارید که باید به آنجا 
بر لسسیبد. 

منوجه باشید موّمن بین دو ترس عمل می‌کند, کارهائی که انجام داده و 
تمی‌داند خداوند با اوه خواهد کرو وین انخمدی آبنده قی‌اند.ه تمی‌داند 
چه خواهد شد اینک موّمن باید از دنیای خودش برای خودش بردارد و از دنیا 
برای آخرتش استفاده کند. 

مومن باید در ایام جوانی برای روزگار پیری ذخیره کند, و در زندگی برای 
مر‌گش چیزهائی فراهم سازد, به خدائی سوگند که جان مجمد صلی الله 
غلیه: و اله دی وستت اه می‌باشند بفد از نبا دیخر مواخده‌ايق سست. عم از 
آن پا بهشت است و پا دوزج. 

8- داود رقیٍ گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «لِمنْ 
خاف مقام زبه جَتّنان» فرمود: هر کس بداند که خدا می‌بیند و می‌شنود 
آنچه را که انسان تجاه.می‌آورد: و همه خیر و شر او را مشاهده می کند, ۰ و 
اینها موجب شوند که او از کارهای زشت دست بر دارد, این چنین شخصی 
از خداوند می‌تر سد و نفس خود را از هوی نگه می‌دارد. 

9- حسن بن آبی ساره گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
مومن به حقیقت ایمان نخواهد رسید مگر اینکه هم خائف باشد و هم 
امیدوار, و برای همین خوف و رجاء کار کند. 
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10- ابو عبیده حذاء گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مومن بین دو 
ترس قرار گرفته گناهی که نمی‌داند خداوند با او چگونه معامله خواهد کرد 
و عمری که از وی مانده و نمی‌داند او را چگونه خواهد گذرانید, او همواره 
در حال خوف است و او را خوف اصلاح می‌کند. 

1 1- ت ده حلبی گوید: امام صادق ‏ علیه سم دز نی یه شریفه 
«الذین بُوْئُونَ ما آتوا و قُلَوهُمْ وِجلَهٌ أنَهُمْ (لی رهم راجغون» فرمود: آنها 
می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند, و می‌دانند که به آتها در برابر آن اعمال 
پاداش خواهند داد. 

12- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مقمنان عملن. خی کنند 
و می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند و اینکه به آنها پاداش داده می‌شود. 

13- در متهات رسول خدا صلی ال 3 و آله وارد شده که فرمود: هر 
کس مبتلا به فحشاء و یا کار زشتی گردد و برای ترس از خداوند از آن 
دوری کند خداوند آتش دوزخ را ؛ بر او حرام می‌کند و او را از وحشت بزرگ 
نگه می‌دارد, و هر چه به او در کتاب خود وعده داده انجام می‌دهد و در 
قرآن فرموده: و لِمَنّ خاف مقام رَبّه جتّنان. 

ی ی و ت کرده که فرمود: در 
کتاب علی علیه السلام پیدا کردیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله 


بالای سوگند که ان کی مزر ای دای نیست هیچ مومنی 
ار و خلقش نیکو باشد ره مومن دست باز دارد. 

سو گند به خدائی که جز او خدائی نیست خداوند موّمن را یس از توبه و 
استغفار عذاب نمی ‌کند مگر اینکه به خداوند سو ۶ ظن داشته باشد, و 
سوگند به خدائی که جز او خدائی نیست., هر مومنی که به خداوند حسن 
ظن پید | کند, خداوند او را با نیتش مورد معامله قرار می د هد؛ زیرا| خداوند 
کریم و اهل خیر است., و او شرم می‌کند که به حسن ظن موّمن توجه 
نکند. و امید او را قطع نماید, اینک به خداوند حسن ظن داشته باشید و به 
او روی اورید. 
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5- ابن بزیع گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: به خداوند حسن ظن پیدا 
کنید, زیرا خداوند می‌فرماید, من به حسن ظن توجه دارم اگر او خیر در 
نظر بگیرد به خیر خواهد رسید و اگر شوء ظن دانشنته باشد باز هم به آن 
خواهد رسید. 

16- سفیان بن عیینه گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فر مود: حسن 
ظن به خداوند آن. است که جز از خداوند از کسی امیدوار نباشی. .و خز از 
گناه خود از جیزی نترسی. 

17- حسین بن عطیه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مکارم ده عدد 
می‌باشند. و اگر تواناثی هر ده عدد را بدست بیاوری بسیار خوب خواهد 
بود. گاهی 5 مکارم در پدر هست و در فرزندان نیست و گاهی در 
فرزندان می‌باشد ولی در پدرها نمی‌باشد و در بر دکان هست ولی در 
آزادها نیست. 

اداء امانت. صله و پذیرائی از ۳ اطعام سائل, پاداش به 
تیک‌کاران مهد آرص در مور ففسمایکان نف دا ونر مر زان ضعه. نها 
حیاء می‌باشد. 

9 ید الله بن مسکان گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند 
متعال 8 خود را به مکارم اخلاق اختصاص داد, اینک خود را بیازمائید 
اگر در شما از مکارم اخلاق چیزی بود خداوند را سپاس گوئید و بدانید که 
این از خیرات می‌باشد و اگر ندارید از خداوند بخواهید به شما عطا کند. 
امام علیه السلام فرمود انها ده عدد می‌باشند: یقین, قناعت. صبر, 
سپاسگزاری, حلم, حسن خلق, سخاوت, غیرت, شجاعت, ,. مروت و بعضی 
از محذثان بعد از اين خصلت‌های ده‌گانه چند عدد دیگر هم بر آن افزوده‌اند 
و انقا-عبار نید ان ضدق. و اداء امانتت: 


9- عبد اللّه بن بکیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ما دوست 

شض‌دا رهم سای زا فالم‌هافل قمع خن اه ارآ وی زار 

و با وفا باشند, خداوند متعال پیامبران را به به مکارم اخلاق اختصاص داده و 

قزر کستدارای ان تا یساش این دار اسان وید 
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هر کس آن صفات را فاقد باشد باید از خداوند بخواهد آن صفات را به او 

عطا کند, گوید عرض کردم قربانت کردم ار صفات را بیان ی 

۱ ورع؛ قناعت, صبر. شکر, حلم, حیاء سخاوت, شجاعت, غیرت. 
شکی رات تن فاداء آخابت: 

او بن. کید آلله کی متیول خواتصای یو ال فرووی شتا 

را به بهترین مردهای خودتان خبر دهم عرض کردند آری یا رسول اللّه 

فرمود: بهترین مردان شما کسانی هستند که پرهیزکار و پاکیزه باشند و 

دست‌های انها برای نیکی و بخشندگی باز شوند. دیدگان انها الوده نباشند, 

به پدر و مادر خود نیکی کنند و خانواده‌اش را نیازمند دیگران نکنند. 

کس رای حیحصت اه اسان کامل. مق کرد اجه اه سن ۲ 

قدمش گناه باشد, راستگوئی, حیاء حسن خلق و سپاسگزاری. 

2- ابو حمزه ثمالی گوید: امام سجاد علیه السْلام فرمود: در بنی اسرائیل 

مردی بود که قبرها را می‌شکافت و کفن‌ها را از تن مردگان بیرون 

می‌آورد. یکی از همسایگان او بیمار شد و ترسید درگذرد او دنبال نباش 

فرستاد و او را به خانه اش دعوت کرد. 

هنگامی که نباش نزد او آمد گفت: من چگونه همسایه‌ای برایت بودم, گفت 

بسیار خوب گفت: اکنون حاجتی به تو دارم جواب داد هر چه بخواهی انجام 

می دهم ؛ او در اینجا دو کفن را بیرون آورد و گفت: دوست دارم هر کدام از 

آنها را می‌خواهید بردارید و گور مرا نبش نکنید. 

نباش پیشنهاد او را قبول نکرد و از گرفتن کفن خودداری نمود, آن ِ 

گفت من دوست دارم شما ان را بگیرید, او هم چنان اصرار می‌کرد تا و 

را ار ی 

طمع افتاد و گفت: او اکنون مردم و کسی از جریان خبر ندارد. 

او بطرف گورستان رفت تا قبر آن مرد همسایه را بشکافد, در اين هنگام 

فریادی شنید که به او می گفت این کار را نکن نباش دست از آن برداشت 

و او را 
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ان اک رها رنه طر عافد بانگ گت 

او به فرزندان خود گفت: من چگونه یدری برای شما بودم, گفتند برای ما 

پدر خوبی بودی گفت: من اکنون حاجتی به شما دارم. گفتند بگوئید ما 


جواته نها ار انجام می‌دهیم, گفت: من دوست دارم هر گاه مردم مرا 
مکی اسر ی هی و بعد نصف آن را وسیله باد در 
بیابان رها کنید. و تصف: ار را در دریا پراکنده نمائید. هنگامی که او 
درگذشت یکی از فرزندانش به وصیت او عمل کرد و خاکسترش را به 
بیابان‌ها و دریا پراکنده ساخت. 

در این هنگام خداوند متعال , به بیابان و دریا امر کرد همه خاکسترها را جمع 
کنند, و بعد از پیوست همه آنها بار دبک آن مرد در مقابل خداوند ظاهر 
شد؛ خداوند فرمود: چرا به فرزندانت این گونه وصیت کردی تا آنها بدنت 
را این چنین کنند. 

آن جرد گفت؛ بار خدایا سوگند به عرّت تو ترس از تو مرا واداشت تا این 
چنین وصیت کنم, خداوند عز و جل فرمود: من بزودی طرف مقابل شما را 
راضی خواهم کرد. و تو را از ترس آسوده می‌کنم و گناهت را می‌آمرزم. 
کرش ات نصا کید کت اور ها سول اه ار 2 
در سایه درختی استراحت کرده بودند و این روز بسیار گرم بود در این 
هنگام مردی آمد و جامه‌هايیش را کند و در شن‌ها و خاک‌های داغ غلطید., 
ار ار ۳۸ 
زمین می‌نهاد. 

او با خود که ای نفس بچش. رآنچه در نزد خداوند است سخت‌تر از 
انی‌خواهه نود رسد خدا سل الله. علیه و الههر هه این حریان اه 
می‌کرد, بعد از اين آن مرد لباسهای خود را در بر کرد و آماده رفتن شد. 
در اين هنگام رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که متوجه اعمال او بود وی 
را بطرف خود دعوت فرمود و گفت: ای بنده خدا امروز کاری کردی که من 
تاکنون نظیر ان را 

در مردم ندیده‌ام, شما چرا این کارها را کردی و در خاک گرم و داغ خود را 
مالیدی. 

آن مرد گفت: من از ترس خداوند این کارها را کردم. و به نفس خود گفتم 
این ناراحتی‌ها ۳ تحمل کن و در نزد خداوند بزرگتر از اینها می‌باشد, 
رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: تو از خداوند آن طور که شایسته 
است ترسیدی و اینک پروردگا ربا عمل تو به اهل آسمان مباهات می‌کند. 
بعد از اين رسول اکرم متوجه یاران خود شد و به انها فرمود: ای گروه 
مردم که در اینجا حضور دارید اینک به رفیق خود مراجعه کنید و خود را به 
آن نزدیک نمائید تا برای شما دعا کند, اصحاب نزد او رفتند و او هم برای 
ایارعا کون کت ریسا زا لفات قرار کم مها کی 
عطا کن و در بهشت ما را جای ده. 


۸4- از علی علیه السلام سوال شد کدام یک از مردمان در نزدر خداوند بهتر 
می‌باشند, فرمود: آن کس که بیشتر از خداوند بترسد و از همگان به تقوی 
داناتر باشد. و از دیگران زهدش زیادتر باشد. 
5- آمام صادق علیه السّلام فرمود: علم را همین بس که آدمی را از خدا 
بترساند, و جهل را همین بس که انسانی را گول بزند. 
5 امام علیه السلام در تسیر آیه شویفه 5 ما من خاف مَقام ژنه 5 
هنن غن موی قَانٌ الحتَة هی الماوی» فرمود: آن بنده‌ای است که 
اک ۱ ۷ و از ترس خداوند او را ترک گوید و 
نفس خود رز از آن باز دارد در این هنگام پاداش او بهشت خواهد بود. 
7- حسن گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند متعال 
می‌فرماید: سوگند به عزّت و جلالم برای بنده‌ام دو خوف و دو آسایش را با 
هم جمع نمی‌کنم, هر گاه در دنیا برای او آرامش باشد در آخرت او را 
خواهم ترسانید, و اگر در دنیا از من ترسید او را در قیامت آرامش خواهم 
داد. 
ند الا فصن کم فان واه خی الب اه هافر ور 
گروهی قبل از شما در 
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راهی حرکت می‌کردند در اين هنگام باران آمد و آنها : به غاری پناه بردند و 
در غار هم بسته شد؛ تبکی از آنها گفت ای برادران به خداوند سوگند جز 
دای ری سا راار آشحا نجات خواهد دام واه کار شما که 
برای خدا کاری کرده اظهار کند تا خداوند ما را از اینجا نجات دهد. 
بکی:از انا کفش: بان خدابا می‌دانن که من اجبری داشتم وراه بران فن کان 
می‌کرد و مزدش مقداری برنج بود, من برنج او را کاشتم و از حاصل آن 
گاوی خریدم, بعد او آمد و مزد خود را از من خواست و من به او گفتم آن 
گاو را برای خود بردار, او گفت: : من مقداری برنج نزد تو دارم گفتم: اری 
ول آن اهر فال‌ شا هست ان را سا ایا ار راتس این 
کار را برای شما کردم این سنگ را دور کن, سنگ هم دور شد. 
دیگری گفت: بار خدایا شما می‌دانی که من پدر و مادر پیری داشتم و هر 
شب نزد آنها می‌آمدم و از شیر گوسفندان خود برای آنها فی آفرا دض یکی از 
شب‌ها مقداری دير آمدم و مشاهده کردم آنها خوابیده‌اند, بچه‌های من از 
گرسنگی فریاد می‌کشیدند, ولی من تا پدر و مادر خود را سیر نمی‌کردم به 
نزد بچه‌های خود نمی‌رفتم. 
من از بیدار کردن آنها خودداری کردم و از مراجعت هم منصرف شدم در 
۳ توقف کردم تا آنها در هنگام فجر از خواب بیدار شدند, اکنون بار خدایا 
اگر می‌دانی که من اين کار را برای رضای تو انجام دادم, اینک این سنگ را 
ی به کناری رفت و آنها آسمان را دیدند. 


همه بیشتر دوست و مورد علاقه‌ام بود, من خواستم با او مقاربت کنم ولی 
او قبول نکرد, مگر اینکه صد دینار به او بدهم, من کوشش کردم هرن صد 
دینار را بدست آوردم و به او دادم و او هم حاضر شد من به او تجاوز کنم. 
هنگامی که خواستم منظور خود را عملی سازم او به من گفت: از خداوند 
بترس و از تجاوز بمن خودداری کن و آبروی مرا نبر و اگر می‌خواهی از 
راه 
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مشروع با من ازدواج نما من هم فورا دست از او باز داشتم و او را ترک 
کردم و صد دینار را هم به او دادم, خداوندا اگر می‌دانی که من این کار را 
برای ترس تو انجام دادم این سنگ را از ما دور کن, در اینجا سنگ از آنها 
دور شد و همه از غار خارج شدند. 

9 انواع ترس‌ها بر پنج نوع می‌باشند: خوف, خشیت, وجل, رهبت, و 
هیبت. خوف برای معصیت‌کاران است. خشیت برای علماء و اهل دانش 
می‌باشد, وجل برای خاضعان و رهبت برای عابدان و هیبت برای عارفان 
هستند. 

اما خوفی که برای گناهان می‌باشد خداوند متعال در اینجا فرموده: هر 
کس از مقام خدای خود ترسید او دو باغ خواهد داشت. خشیت برای تقصیر 
و کوتاهی در عمل می‌باشد که خداوند در این باره می‌فرماید: از میان 
بندگان فقط علماء از خداوند می‌ترسند. 

اما وجل برای کسانی است که از خدمت خودداری کرده‌اند خداوند 
می‌فرماید: کسانی که هر گاه ذکر خداوند بر زبان‌ها جاری گردد دلهای آنها 
ترسان می‌گردند, , و رهبت هم برای تقصیر در عمل است. خداوند 
می‌فر ماید: و یِحَذر کم الله ر نَفسَة* و به این معنی اشاره می‌کند. 

0- ابو الحسن عبدی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
هر بنده‌ای که نفس خود را حبس کند خداوند او را وارد بهشت می‌کند. 

1- محمد بن عیسی کندی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس 
از خداوند ترسید خداوند همه کس را از آن می‌ترساند و هر کس از 
خداوند نترسید خداوند او را از همه چیز خواهد ترسانید. 

32- ابن زیاد از امام صادق و او از پدرش علیهم السْلام روایت می کند که 
فرمود: در حکمت آل داود آمده است ای فرزند آدم چگونه از هدایت سخن 
می‌گوثی در حالی که هنوز در هلاکت هستی و بیداری برایت ت حاصل نشده 
است. 

ای فرزند آدم دلت قساوت پیدا کرده و عظمت خداوند را فراموش 
کرده‌ای, اگر تو خدا را می‌شناختی و عظمت او را درک می‌کردی همواره 
از ان خائثف 
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بودی, و به وعده‌های او امیدوار می‌شدی, وای بر تو چگونه از قبرت یاد 
نمی‌کنی و از تنهائی خود در میان گورت وحشت نداری. 

33- حسین بن موسی از پدرش موسی بن جعفر علیه السّلام و او از 
پدرانش علیهم السلام روایت ی کند که قلی علیه السلام فرمود: موّمن 
هنگامی که صبح می‌کند اگر چه نیکوکار باشد باز هم می‌ترسد. و شب هم 
خاثف است اگر چه کار نیک بکند. 

بوده و خداوند با او چه معامله‌ای خواهد کرد, و بعد از آن هم نمی‌داند جچه 
خواهد شد و در چه وقتی مرگش فرا خواهد رسید و به چه مصائبی گرفتار 
خواهد گردید. ۱ 

4- ثمالی گوید: امام سجاد علیه السلام فرمود: ای فرزند ادم تو همواره 
در خیر و سعادت زندگی خواهی کرد مادامی که واعظی از خود داشته 
باشی, و در محاسبه کارهایت همت کنی, و ترس را برای خود شعار و 
اندوه را برای خود جامه قرار دهی, ای فرزند ادم تو خواهی مرد و مبعوت 
خواهی شد و در مقابل خداوند قرار خواهی گرفت و اینک پاسخ سوالات را 


مهیا کن. 

35- امام صادق علیه السلام به معلی بن خنیس گفتند؛ ای معلی از خداوند 
عژت بخواه تا تو را عرّت دهد, معلی گفت چگونه يا ابن رسول الله عژت 
بخواهم. فرمودند: از خداوند بترس تا همگان از تو بترسند. ۱ 

36- ابو العباس گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: گروهی مرتکب 
کناهی شدند و از آن ترسیدند و ناراحت شدند جماعتی نزد آنها آمدند و 
گفتند: شما را چه شده است گفتند: ما مبتلا به گناه شده‌ایم و از اين جهت 
ترس ما را فرا گرفته است. گفتند ما کقات آن گناهان را قبول می‌کنیم, 
خداوند فرمود: از من می‌ترسند ولی بر من جرأت پیدا می‌کنند, در اینجا 
برای انها عذاب امد. 

7- ثمالی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: از خداوند امیدوار باش 
ولی این امید نو را جرات معصیت ندهد و از خداوند چنان بترس که 
ناامیدی برایت حاصل نگردد. 

98- حماد بن عیسی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
لقمان به 

1 

فرزندش وصیت کرد ای فرزند از خداوند چنان بترس که اگر نیکیهای ثقلین 
را هم داشته باشی باز هم خائثف باشی که ممکن است خداوند تو را عذاب 
کند, و به خداوند امیدوار باش که اگر گناه انس و جن را داشته باشی 
خداوند تو را رحجمت قرع کت 


9- عبد اللّه بن قاسم گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: 
خائف کسی است که همواره در فکر زبانش هست و از ترس نمی‌تواند 
سخن بگوید. 7 

0- عبد الرحمن بن حجاج گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم 
مردم حدیتی روایت می‌کنند در باره آخرین کسی که او را بطرف آتش 
مي بر ند امام فر مود: آ. طور نیست که مردم می‌گویند رسول خدا| ای 
ال علیه و آله فرمود: آخرین بنده‌ای که بطرف دوزج برده می‌ شود او 
ناگهان متوجه خداوند می‌گردد. 

خداوند متعال امر می کند او را بر گردانید, بعد از آن او را رم کر دنت 
خداوند 0 چرا بطرف من توجه کردید., می‌گوید بار خدایا من این 
گونه گما نی به شما نداشتم, خداوند می‌فرماید گمانت چه بود. می‌گوید 
گمان می‌کردم مرا می‌آمرزی و در بهشت جای می‌دهی. 

در این هنگام خداوند به فرشتگان می‌فرماید: ای فرشتگان من سوگند به 
عزت و جلال خودم و به نعمت‌هائی که آفریده‌ام و به بلندی و مقام خودم 
سوگند که اين بنده یک لحظه هم به من حسن ظن نداشت و اگر او به یک 
لحظه حسن ظرم, نذا ی کرد ایرآ از اتشن نمی رسانیده. | کتون.با آینکه 
دروغ می‌گوید او را وارد بهشت کنید. 

و اش ات رل حدا صلی الله علض و وه 1 3 ۳ 
حسن ظن داشته باشد خداوند هم ,به جسن ظن او رفتار مي‌کند و این 
است تفسیر ایه شریفه و لحم ظ کر الذٍی ظنتَمٌْ بر 5 آرداکم قأَبحتَم 2 
من | سرین. 

[41- آبن بزیع از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: به خداوند 
حسن ظن داشته باشید زیرا که خداوند با حسن ظن مومن با وی رفتار 
می‌کند, اگر گمانش خیر باشد به او خیر خواهد رسید و اگر شر باشد شر 
خواهد دید. 
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م4 ابو عبیده حذاء گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی 
اه ات مه له فرمودند: 

خداوند متعال می‌فرماید: عبادت‌کنندگان باید به اعمال خود متکی نباشند و 
انتظار پاداشی نداشته باشند زیرا| آنها هر چه کوشش کنند باز هم در عبادت 
آنها هر چه عبادت نمایند به حقیقت عبادت نخواهند رسید, آنها با عبادت 
خود به کرامت‌های من و نعمت‌های بهشت و درجات عالی و يا اقامت در 
یار من سمیرسم اک آماسایم ‏ عصل و اس ین بوحه نت با ود 
و امیدواری حاصل کنند. 

آنها باید بمن حسن ظن پیدا نمایند. و به من اطمینان پیدا کنند. در این 


هنگام رحمت من شامل آنها می‌گردد و آنها را به رحمت و رضوان خود 
خواهم رسانید, انان را مورد عفو قرار خواهم داد من خدای بخشنده و 
مهربان هستم و به همین نام‌گذاری شده‌ام. 

اس ید رو دا صلی لاه شاه اله فرصعت فیل ای اتکی ۶ 
دنیا بروید حسن ظن به خداوند داشته باشید زیرا حسن ظن یه خداوند 
بهای بهشت می‌باشد. ۳ 

4 رتتول اکرم صلی اللّه علیه و آله قیفر ها سم 
نکن زیرا آنها راه خروج را برایت تنگ خواهند کرد و با بخیل هم مشورت 
نکن, او هم تو را از مقصود باز می‌دارد, و با حربیص هم مشورت نکن که او 
تو را به حرص وامی‌دارد, ای علی ترس و بخل و حرص غرائزی هستند که 
د ها مار کید اماش ضاحق له لاه فمود ان اسان او 
خداوند بترس مانند اينکه او را می‌نگری, اگر تو او را مشاهده نمی‌کنی او 
نو را مشاهده می کند, و اگر کقمان و او نو را مشاهده نمی کند 
کافرشده‌ای. 

اگر می‌دانی خداوند تو را مشاهده می‌کند و بعد گناهان خود را از مردم 
می‌پوشانی ولی از خداوند که تو را ون کرد شرم نداری و در مقابل او 
مرتکب گناه می‌شوی در این صورت خداوند را از میان همه بینندگان 
سبک‌تر شمرده‌ای. 

6- حفص بن بختری گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: گروهی گناهان 
زیادی 
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انجام دادند و از آن همه گناه ناراحت شدند و سخت ترسیدند, گروهی دیگر 
آمدند و گفتند: گناهان شما را ما به عهده می گیربم, خداوند بر آنها عذاب 
نازل کرد و فرمود: آنهاٍ از من ترسیدند ولی شما جرات پیدا کردید. 

17- سلمان رضوان اللّه علیه گفت: سه چیز مرا به خنده آورد و سه چیز 
هرا ولا اما انبشته به‌ هرادن که آورد بکه ان آها سار فت. ار 
دوستان که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و حزب او هستند دوم وحشت 
هنگام مرگ و ایستادن در محضر خداوند, و سوم روزی که اسرار آشکار 
شوند و برایم روشن نباشد که اهل بهشت هستم يا دوزخ. 

اما آن سه که مرا به خنده آوردند عبارتند از کسی که غفلت می‌کند در 
خالی وراد اف ول تست و طالت دسا ون حالف کسفر تن اهر ا لت 
می کند, و سوم کسی که نمی‌داند خدایش از او راضی هست و با بر وی 
غضب دارد. 

8 کی از راویان از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
بنده‌ای را روز قیامت در محضر خداوند حاضر می‌کنند و خداوند دستور 


می‌دهد او را وارد دوزخ کنند, اف رفن وید به عرّت و جلالت سوگند من هم 
چه گمانی به تو نداشتم, 
خداوند می‌فرماید چه گمانی داشتی, گوید: گمان می‌کردم مرا بیامرزی, 
خداوند هم می‌فرماید تو را امرزیدم., امام باقر علیه السلام فرمود: به 
خداوند سو گند او یک لحظه هم در دنیا حسن ظن پیدا نکرد اگر او یک 
لحظه حسن ظن پیدا کرده بود او را در ان موقف حاضر نمی‌کرد و عفوش 
می‌نمود. 
9- ابو حمزه گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: زنی بدکار در مقابل 
جوانان بنی اسرائیل ظاهر شد و آنها را فریب داد یکی از آنها گفت: اگر 
فلان عابد هم این زن را می‌دید در دام اين گرفتار می‌شد. 
ی به خداوند سوگند من به منزل خود 
نخواهم رفت تا آنگاه که آن عابد را گمراه کنم و به دام خود بیاندازم, او 
شب به منزل عابد رفت و در خانه او را کوبید, ولی مدتی معطل شد تا در 
روی او باز شد, گفت: 
می‌خواهم امشب اینجا بمانم. 
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عابد امتناع کرد آن زن گفت گروهی از جوانان بنی اسرائیل به من نظر 
سوئی دارند اگر مرا راه ندهی آنها می‌رسند و مرا رسوا می‌کنند, هنگامی 
که عابد سخنان او را شنید در را بروی او گشود او همین که وارد خانه شد 
لباسهای خود را بدور افکند. عابد هنگامی که زیبائی‌های او را دید شیفته او 
شد و دلش متمایل , به او گردید. 
عابد دست خود را , به آن زن رسانید, ولی بعد متوجه عمل خود شد در خانه 
او دیگی روی آتش می‌جوشید و آتش هم در زیر آن روشن بود, عابد آمد و 
وت ار رف ان کلمت از رن موش هه .می‌کنی. کف آن ۱ 
می‌سوزانم چون به بدن تو اصابت کرد. 
آن زن از خانه عابد بیرون شد و با آن جماعت برخورد کرد و گفت: هر چه 
زودتر نزد آن عابد بروید که او دست خود را در آتش گذاشت و سوزانید, 
آنها هم فورا به منزل او آمدند و مشاهده کردند دست او سوخته است. 
0- هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
عابدی در بنی اسرائیل زندگی می‌کرد, او زنی را به مهمانی دعوت کرد و 
به او اظهار تمایل نمود, اهر گاه م‌خواست تخود را 0 و 
یکی از انگشتان خود را در آتش فرو می‌برد و همین طور عمل کرد تا صبح 
شد, در هنگام صبح گفت از خانه‌ام بیرون شوید که مهمان بدی بودید. 
1- امام علیه السلام فرمود: یحیی بن زکریا نماز می‌خواند و گریه می‌کرد 
تا آنگاه که گوشت صورت او اب شد., و بعد پارچه‌ای به انجا چسبانید و 
اشکش روی آن می‌ریخت. او هرگز بخواب نمی‌رفت تا پدر او را از اين 


کار ممانعت کرد. 

او گفونت * ؛ ای پسرک من از خداوند خواستم نو را به من روزی کند تا 
خوشحال شوم و کا روشن گردد. اینک برخیز و نماز بگذار, یحیی 
2۹ ۰ 


جبرئیل به من گفته مقابل آتش را و از آن 

می گذرند. پس ای فرزند گریه کن و شایسته است که گریه کنی انا - 

2- امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت می‌کند که رسول خدا صلی 

الله غلیه و له فر در 

و 

خداوند می‌فرماید ای فرزند آدم گناهان مردم شما را از گناهان خودتان 

غافل نکند و نعمت‌های مردم شما را از نعمت‌هائی که داده شده‌اید غافل 

نسازد, و مردم را از رحمت خداوند مایوس نکنید در حالی که خود به 

رحجمت او امیدوار می‌باشید. 

3- روایت شده که خداوند به داود علیه السلام وحی کرد که فلان زن در 

بهشت با تو در یک درجه خواهد بود, داود رن ۳ ۱ 

وی سوال کند او چه عصی انجام می د هد او از کارهائی که می‌کرد به داود 

گفت, او دید کارهای او مانند سایر مردمان می‌باشد. 

داود پرسید نیت شما در این اعمال چیست گفت در هر حالی که بودم و به 

هر کاری که اشتغال داشتم خوشحال بودم, و خداوند مرا به هر طرف نقل 

می‌کرد برای من فرقی نداشت و هر چه خدا| می‌خواست همان را 

می‌خواستم. گفت اینها از حسن ظن به خداوند می‌باشد. 

روایت شده که عالم علیه السْلام فرمود: به خداوند سوگند هر مقمنی که 

به خیر دنیا و آخرت رسید فقط به خاطر حسن ظن به خداوند بود, و با 

امیدواری و حسن به آن مقام رسید و از مردم غیبت نکرد و زبان به 

را ند سوگند ان موّمنی را عذاب نمی کند در حالی که توبه و 

استغفار کرده باشد مگر به سوء ظن به خداوند و امیدوار نبودن او به خدا 

و غیبت کردن از مومنان, به خداوند سوگند هر مومنی که به خدا حسن ظن 

داشته باشد خدا به حسن ظن او عمل می‌کند. 

خداوند حیاء می‌کند از اینکه حسن ظن و امید بنده مقمن خود را بر نیاورد 
و او را ناامید کند, اینک به خداوند حسن ظن داشته 7 او 

بروید خداوند خود در قرآن فرموده: کسانی که به خداوند سوء ظن دارند 

در میان سوء گرفتار خواهند شد. 

روایت شده داود علیه السلام ی 5 بار خدایا هر کس تو را شناخت و 

به تو حسن ظن پیدا نکرد در حقیقت به تو ایمان نیاورده است. 

رفایت. شده آخرین. تفری که بظرف. آتش برده می‌شود. بر می‌گردد و 


۹ 
1 

ار خدایا من این چنین گمانی به تو نداشتم, خداوند می‌فرماید: تو چه 
گمانی داشتی, گوید گمان می‌کردم تو گناهان مرا ی وی و از آن در 
می‌گذری و در بهشت جای می‌دهی. 

خداوند می‌فرماید: ای فرشتگان من به عزّت و جلال و شرافت و بلندی 
مقام خود سوگند یاد می‌کنم, این بنده یک لحظه هم به من حسن ظن 
نذاشت: و اکر او لحظه‌ای خسن ظن بیدا می‌کرد او. را یه انش 
نمی‌ترسانیدم دروغ او را قبول کنید و وی را داخل بهشت سازید. 

عالم علیه السْلام فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: صاحبان اعمال نباید به 
کارهای خود متکی باشند و برای رسیدن به ثواب در نزد من کار کنند, زیرا 
آنها هر چه کوشش کنند و خودشان را به زحمت بیاندازند باز هم در عبادت 
مقصر خواهند بود و به کنه عبادت نخواهند رسید. 

آنها باید به رحمت من اطمینان پیدا کنند و به فضل من امیدوار باشند, و به 
حسن ظن به من اطمینان حاصل نمایند, در اين هنگام رحمت من آنها را 
فرا خواهد گرفت و به آرزوهای خود خواهند رسید رحمت و رضوان من آنها 
را در بر می‌گیرد و من خدای بخشنده و مهربان هستم و به این صفت 
نامیده شندم. 

از عالم علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند متعال به موسی بن 
عمران علیه السلام وحی فرستاد که دو نفر از بنی اسرائیل را در زندان 
کن. او هم انها را حبس کرد بعد از ان دستور داد انان را ازاد گردان. راوی 
گوید: موسی نه کم از انها نگاه کرد دید لاغر و باریک شده است. 

موسی گفت: چرا این گونه شده‌ای گفت: خوف خدا| مرا این چنین کرده, و 
به دیگری نگاه کرد دید او مانند اول است, موسی به او گفت: شما و 
رفیقت هر دو در حبس بودید پس چرا او لاغر شده و شما تغییری نکرده‌اید. 
آن هرود کفت : مره به خداوند حسن ظن داشتم و می‌دانستم خداوند همواره 
نیکی می‌کند, موسی گفت: بار خدایا گفته‌های هر دو بنده‌ات را شنیدی 
کدام یک از آن بهتر شد, خداوند فرمود: صاحب حسن ظن بهتر است. 
اسان کی رس :29 

از عالم علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند به موسی بن عمران 
علیه السُلام وحی فرستاد ای موسی به بنی اسرائیل بگو من به ظن بنده‌ام 
عمل می‌کنم, او هر طور می‌خواهد در باره من گمان کند که به ان خواهد 
رلسید. 

روایت شده هر کس از خداوند بترسد از دنیا خواهد گذشت در روایت آمده 
از خداوند بترس مانند اینکه او را می‌نگری, اگر تو او را مشاهده ۳ 
او تو را هی نگرد: و اگر معتقد گردی که خداوند تو را نمی‌بیند کافرشده‌ای, 


اگر معتقد شوی که او تو را می‌نگرد و بعد اعمالت را از مردم مخفی 
بداری در این صورت خداوند را از همه بینندگان خوارتر شمرده‌ای. 

روایت شده هر کس به چیزی امیدوار باشد او را طلب می‌کند, و هر کس 
از چیزی بترسد از آن فرار می‌کند, هر بنده‌ای که در دلش خوف و رجاء 
باشد خداوند همه ارزوهای او را بر آوزده: می‌کتد و او را از هر چه 
4- امام ۱ فرمود: خداوند متعال به داود علیه السلام 
وحی فرستاد نعمت‌های ظاهری و باطنی مرا به یاد بندگان من بیاور. زیرا 
آنها هر گاه نعمت‌های مرا به یاد ۹ اد هن ک نکن نخو آهند دتوی آبندم 
را مثل گذشته خواهند داشت. 

حسن ظن انها را وادار می‌کند تا در عبادت حسن عمل داشته باشند و 
نیت‌ها را خالص کنند مفرور کسی است که در گناهان فرو رفته ولی 
ارزوی مقفرت و رحمت می‌کند. کسی که حسن ظن دارد از خدا| هم 
اطاعت می‌کند از او امید ثواب دارد و از عقابش می‌ترسد. 

0 خداوند می‌فرماید من با موّمن با 
حسن ظنش رفتار می‌کنم, ای محمد هر کس حسن ظن به خدا را از دست 
بدهد دلش تاریک می‌گردد و وفا را از دست می‌دهد, این شخص حجت را 
بر خود تمام کرده و در دام هوای نفس خود گرفتار آمده است. 

5- امام صادق علیه السلام فرمود: خوف مراقب قلب می‌باشد. و 
امیدواری از نفس 

اسان و 2 من 9 

شفاعت می‌کند. هر کس خداوند را بشناسد و به او امید داشته باشد در 
واقع بر دو بال ایمان قرار گرفته است و بنده جستجوگر با آن دو بال 
بطرف خداوند پرواز ضَف کند و به رضوان او می‌رسد._ 

او با دو چشم عقل خود به وعده و وعید خداوند می‌نگرد. خوف طلوع عدل 
خداوند است که او را از عذاب خداوند نهی می‌کند و رجاء او را به احسان 
پروردگار دعوت می‌نماید, امیدواری دل را زنده می‌سازد ولی خوف نفس 
را می‌میراند. 

حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: مومن بین دو خوف زندگی 
می‌کند. خوف از گذشته و خوف اک مرها هرک دک فقلف 
شروع می‌شود. و با زندگی دل آدمی به استقامت و پایداری می‌رسد و 
مقاومت می‌نماید. 

هر کس خداوند را با میزان خوف و رجاء عبادت کند گمراه نمی‌شود و به 
آرزوهای خود می‌رسد بنده‌ای چگونه نترسد که او نمی‌داند نامه عملش 
چگونه پایان خواهد گرفت, هقی از ان و 
استحقاق گردد, او توانائی ندارد کاری انجام دهد و يا فرار نماید 


چگونه امیدوار نباشد کسی که خود را عاجز م کر و و او در میان 
دریاهائی از نعمت‌های معنوی و مادی خداوند غرق شده و نمی‌تواند انها را 
بشمارش در اورد. پس بنده محب خدا را به امیدواری عبادت می‌کند و با 
چشمان بیدار متوجه اعمال خود می‌باشد, و زاهد هم خداوند را به خوف 
پرستش می‌نماید. 

56- صفوان جمال گوید: پشت سر امام صادق علیه السلام نماز گزاردم, 
امام علیه السلام بعد از نماز سر خود را پائین انداختند و فرمودند: بار 
خدایا مرا از موّاخذه خود د رٍ آسایش قرار نده و بعد از آن با صدای بلند 
فرمودند: قلا امد مدع لاه 1 الوم الخاسزون: 

7- امام حسن ۳ 1 السلام فرمود: کسانی که به خداوند ایمان 
آوردند, و واجبات ایمان که عبارت از نبوت پیامبر خدا و ولایت علی بن ابی 
طالب و آل پاک او 9 اعتقاد پید | کند 5 الذین هادوا» یعنی بهودیان 
35 التّصاری» یعنلی آنهائی که 

ایعان و کفره 2 من 20 

کمان می‌کنند در دین خدا پاری می‌شوند. 

و الصَابیینَ یعنی کسانی که گمان کرده‌اند آنها دین خدا را پذیرفته‌اند در 
کال که.دروع قی‌کویته جقن. امن ج بالله» یعنی از این کفار که از کفر خود 
فتاه داشت‌انه و بان ان مومتان کدی ایند ایمان: ی ورد وه 
عهد خود وفا مي‌کنند و به محمد و علی و آل پاک آنها میثاق می‌بندند. 

«و عمل صالحا» یعنی از اين مومنان «فاهم جر هم* یعتین. بادایش. آنها تور 
نزد خداوند محفوظ است و در آخرت به آن 1 رسید و ترسی برای 
آنها نخواهد بود در آن هنگام که فاسقان بترسند, و آنها محزون نمی‌گردند 
در آن وقت که فاسقان اندوهگین شوند زیرا آنه در دنیا از خداوند 
نترسیدند و محزون نشدند. ۱ 

علی علیه السلام متوجه مردی شدند که آثار خوف در چهره او دیده 
می‌شد. پرسید چرا این چنین‌شده‌ای گفت: از خداوند می‌ترسم, فرمود: ای 
بنده خدا از گناهانت بترس, و از عدالت خدا در باره بندگان مظلوم ترس 
داشته باش. 

از خداوند در آنچه به تو تکلیف کرده اطاعت کن, و از آنچه برای تو 
مصلحت نیست و خداوند ان را جایز ندانسته دست باز دار و از خداوند هم 
رس زیرا او به کسی ظلم نمی کند, و کسی را بدون استحقاق معذب 
نمی‌سازد. ۱ ۲ 
تو از عاقبت خود می‌ترسی که ممکن است و و تبدیلی در آن پیش اید, 
اگر می‌خواهی خداوند تو را از سوء عاقبت نگهدارد, بدان هر کار خیری که 
انجام می‌دهی به عنایت و توفیق خدا می‌باشد, و اگر کار بدی از تو سر زد 
خداوند به تو مهلت می‌دهد و با حلم و عفوش از تو در می‌گذرد. 


58- حسن بن ای ساره گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 

بنده‌ای به مقام ایمان نخواهد رسید مکز اينکه خائف با امیدوار باشد و 

خوف و رجاء هم در صورتی است که اهل عمل باشد و کارهاتی که موجب 

خوف و رجاء است انجام دهد. 

ِِ علی گوید: از امام صادق علیه السْلام از تفسیر آیه شریفه «و الذین 
تون ما نوا و فلوم وجلَهٌ» پرسیدم, فرمودند: آنها از ترس و امیدی که 

ِ بیم دارند که اعمال 

سای ی جر 1 

آنها بطرف آنان بر گردد زیرا امکان دارد از خداوند اطاعت نکرده باشند, و 

نیز امیدوارند که مورد پذیرش واقع شوند. 

60- ابو جعفر قمی رحمة الله در کتلب زهد روایت می‌کند که جبرئیل 

فگام .ظر خدمته رتسول دا صلی له غلیشه الم اف ون عفی: که قبلا 

نیامده بود, و چهره‌اش نیز متغیر بود. رسول خدا فرمود: ای جبرئیل هیچ 

وقت در این ساعت پیش من نمی‌امدی. 

اکنون در اين وقت آمده‌ای و تو را متغیر هم می‌نگرم و چیزهائی از تو 

می‌شنوم که تا این وقت آن را نمی‌شنیدم, جبرئیل گفت: من اکنون که نزد 

شما آمده‌ام خداه‌ند افر کرده تا خارتان: و نکهبانان :دوز در آتش بدفمند وه 

اکنون کار آنها شروع شده است. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل مرا از آتش اطلاع دهید 

که خداوند آن را چگونه آفریده است؛ جبرئیل گفت: خداوند هزار سال آن 

را افروخت تا قرمز شد. و بعد هزار سال دیگر سوخت تا سفید گردید, و 

هزار سال دیگر سوخت تا سیاه شد. 

آئنتن جهتم چنان شاه و تاربی گردید که .هیچ روشنائی دز ان دیذم 

نمی‌شود, ولی سوزش آن هم از بین نمی‌رود, سوگند به خدائی که تو را 

براستی برانگیخت اگر , نه آتدا زمر نو نی از ان :ور تدنیا ظاهن حردد همه 

را خواهد سوزانید. ۲ ۲ 

اگر مردی را وارد دوزج کنند و بعد اور را از انجا بیرون اورند همه اهل 

زمین را هلاک خواهد ساخت. ور هنگام که او را بنگرند و حالات او را 

مشاهده کنند کنند و اگر یکی از آن زنجیره‌های آتشین را که در قرآن ذکر آنها 

امده در ۳ قرار دهند همه ذوب خواهند شد. 

اگر یکی از خازنان نوزده‌گانه دوزخ بر روی زمین افکنده شود, همه مردم 

از بوی متعفن آن خواهند مرد. 2 

در اين هنگام رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سر خود را پائین انداختند و 

گریستند, و جبرئیل هم گریست در اين هنگام فرشته‌ای از آسمان فریاد زد 

ای جبرئیل و ای محمد خداوند شما را در اسایش قرار داده و شما خداوند 

را معصیت نمی‌کنید تا 
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عذاب شوید. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: در خواب دیدم مردی نامه عملش 
در دست چپ او قرار گرفت. در این هنگام خوف خدا آمد و نامه او را 
بدرست وت اه دانت و مرخ از اشت شود را در هبان انش نم :ولی 
اشکهائی که او از خوف خدا ريخته بود آمد و او را نجات داد. 

1- رسول خر صلی ال علیه و له فرمود: هر کس خداوند را بیشتر 
بشناسد ترسش هم از خدا بیشتر می‌شود, رسول اکرم فرمودند ی 
مسعود از خداوند در غیب بترسید مانند اینکه او را مشاهده می‌کنید اگر تو 
اه زا فشاهدم تمی‌کنین اونته: را من‌نگرد: ۲ 
خداوند متعال فرموده: هر کس از خداوند در نهان بترسد و با قلب ارامی 
بطرف او بیاید خداوند امر می‌کند او را وارد بهشت کنند و او با سلامتی و 
ی ی بود. 

روایت شده که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هنگامی که نماز می‌گذارد 
دلش از ترس خدا مانند دیگ می‌جوشد. 

علی علیه السلام فرمود: ای فرزند من از خداوند چنان بترس که اگر 
نیکی‌های روی زمین را هم بیاوری ممکن است از شما قبول نکند. و از 
خداوند چنان امید داشته باش که اکُر کناهان روی زمین را هم بیاوری تو را 
خواهد آمرزید. 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر گاه دل موّمن از ترس خداوند 
بلرزد گناهانش فرو می‌ریزد همان گونه که برگ درختان فرو می‌ريزند. 

امام باقر علیه السْلام فرمود: ما در کتاب علی علیه السلام يافتيم رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

سوگند به خدائی که جز او خدائی نیست به موّمن در دنیا و آخرت بهتر از 
حسن ظن داده نشده است. و نیز به مومن امیدواری و حسن خلق و عدم 
غیبت مومنان عطا کرده است. 

سوگند به خدائی که جز او خدائی نیست خداوند مومنی را بعد از توبه و 
استغفار عذاب نمی ‌کند مک به سوء ظن به خدا و کوتاهی کردن از 
امیدواری به خدا و سوء خلق و غیبت کردن مومنان. 
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سوگند به خداوندی که جز او خدائی نیست هر کس به خداوند حسن ظن 
داشته باشد خداوند هم با حسن ظن او با وی رفتار می‌کند. زیرا خداوند 
خود کریم است و خیرات هم در دست او می‌باشد و او شرم دارد از اينکه 
بنده موّمن به او حسن ظن داشته باشد و او آن بنده را ناامید کند, اینک به 
خداوند حسن ظن داشته پاشید و به او دوک ور ون 

2- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شما قبل از اینکه از دنیا 


3- اسحاق بن عمار گوید: اما علیه السلام فرمود: در بنی 
اسرائیل پادشاهی بود, و آن پادشاه یک قاضی داشت و آن قاضی را 
و و ۳0| 

پادشاه خواست مردی را برای حاجتی بفرستد, به قاضی گفت: مرد مورد 
اطفمانی راسزای من طاب کن تا اهقسا. مه عایی فرستن فاضی .عبت : 
مردی را مانند برادرم قابل اطمینان نمی‌دانم او را نزد خود طلب کرد تا به 
پادشاه معرفی کند. 

آن مرد از اين پيشنهاد امتناع کرد و به برادرش گفت: من نمی‌خواهم زن 
خود را بی‌سریرست بگذارم. ولی او گفت: باید این کار را انجام دهی, او 
هنگامی که مشاهده کرد برادرش اصرار دارد گفت: من این کار را انجام 
می‌دهم ولی زنم نزد من بسیار اهمیت دارد, اکنون او را به تو می‌سپارم و 
امور او را سرپرستی کنید گفت: باشد قبول می‌کنم. 

آن مرد بطرف مأموریت خود رفت ولی زنش از مسافرت او کراهت 
داشت., قاضی زد زن برادرش می‌رفت و حوائح او را انجام می‌داد, موم 
از روزها او را به اطاعت از خود فرا خواند و او را به انجام عمل فحشاء 
دعوت کرد ولی زن امتناع نمود. 

قاضی گفت اگر خود را در اختیار من قرار ندهی به شاه اطلاع می‌دهم که 
تو مرتکب عمل بدی شده‌ای, او هم گفت: هر چه می‌خواهی بکن. من 
خواسته شما را اجابت نخواهم کرد, قاضی نزد شاه امد و گفت: زن برادرم 
مرتکب فساد شده 
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است, و در نزد من ثابت شده است. _ 

شاه گفت: برو او را پاک کن, قاضی آمد و گفت: ملک به من اصرار کرده 
است تو را رجم کنم اینک چه می‌گوئی اگر خود را تسلیم من نکنی رجمت 
خواهم کرد. گفت: هر چه می‌خواهی بکن من خود را در اختیار تو نخواهم 
گذاشت. 

قاضی آن زن را بیرون کرد و او را در گودالی نهاد و بعد رجم نمود, و مردم 
هم این جریان را نگاه می‌کردند, ناف که یقین کرد او مرده است 
رهایش نمود و از آنجا رفت, هنگامی که شب فرا رسید و تاریکی همه جا 
را گرفت آن زن حس کرد در او رمقی هست. 

خود را تکان داد و از گودال بیرون شد, و همان طور به راه خود ادامه داد 
ار از منز کرد وق ری رسد کون ان یر ند کی ی کین 
او در کنار دیر به خواب رفت تا صبح شد و دیرانی از خواب برخاست و در 
را باز کرد. 


هنگامی که دیرانی متوجه او شد از وی سوال کرد و داستانش را جویا شد. 


او هم قصه‌اش را گفت: دیرانی بر وی دلش سوخت و او را وارد دیر نمود, 
صاحب دیر یک فرزند خردسال داشت که او را مداوا کرده و از بیماری 
بهبودی یافته بود, کودک را به او سپرد تا وی را تربیت کند. 
مرد صاحب نوک کار کار داشت که امور او را انجام می‌داد او شیفته 
آن زن شد و او را به طرف خود دعوت کرد تا از او کام بگیرد, او امتناع 
کرد, کارگذار گفت اگر تسلیم من نشوی تو را خواهم کشت زن گفت: هر 
چه می‌خواهی انجام بده. 
او بطرف کودک رفت و گردن او را در هم شکست و بعد بطرف صاحب 
دیر رفت و گفت: تو یک زن بدکار را به اینجا آورده‌ای و کودکت را به او 
سپرده‌ای و او هم کودک را کشت, یک ۱ 37 
یه به او گفت: این چه کاری بود کردی. 
او هم داستان را برای وی نقل کرد. صاحب دير گفت: شایسته نیست که تو 
در نزد من باشی, اینک از اینجا بیرون شوید, او را از دیر بیرون کرد و 
بیست درهم 
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به او داد, و گفت: با این روز گار خود را بگذران. 
او هم شبانه از دیر خارج شد و صبح وارد قریه‌ای شد, مشاهده کرد در آنجا 
مردی زا زنده بدار آویخته‌اند. از داستان: او وال کرد کفتتد او بیسنت 
درهم قرض دارد. و در نزد ما هر کس این مقدار وام داشته باشد او را 
مصلوب می‌کنند تا وام خود را بدهد. 
آن زن بلافاصله بیست درهم را بیرون آورد و به طلبکا و و گفت: او 
را نکشید, او را از چوبه دار پائین از آن مرد گفت : نو امروز منت 


_ 


و ۱ 
اکنون هر جا بروی با تو می‌آیم. 

با هم از انجا روان: شدند تا به-ساحل ,دریا رسیدند در آتجا فردماتی و 
کشتی‌هائی دیدند, مرد به زن گفت: در اینجا بنشین تا نزد آنها بروم و از 
آنها غذا و بگیرم و بیاورم, او نزد آن گروه رفت و گفت: در کشتی 
گفتند: در آن کشتی اموال تجارتی و جواهرات و چیزهای خوشبو هست, و 
این کم هم ما در آن سوار می‌ شوبم؛ پرسید چه اندازه مال ِ در 
کشتی شما هست. گفتند زیاد و نمی‌توانیم احصاء کنیم, گفت: من 
گوهری هست که از همه مال التجاره شما بهتر است. ۲ 

گفتند: آن جیست. کفت: یی کثیزی که مانند آن را ندیده‌ایده گفتند: او را به 
ما بفروشید گفت: باه سر اب از فا سر و کرد 
بیاید و او را از من ابتیاع کند, هدجه آود هم جی ق نخوید, آنها -تنخضی: را 
فرستتتادند و امزرفت وان رن رادید 


بعد از مراجعت گفت: من مانند او را هرگز ندیده‌ام, او را به ده هزار درهم 
از او خریدند. و درهم‌ها را به او دادند, او هم رفت, آنها بعد از اين نزد آن 
ژز آهدند و کقعیه بر خی ند و در کت سید »رن گفّت! چرا گفتند تو را از 
مولایت خریداری کرده‌ایم. 

زن گفت: او مولای من نیست, گفتند يا از جای خود حرکت کنید, و یا تو را 
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بر می‌داریم. او هم حرکت کرد و با آنها به راه افتاد. هنگامی که به ساحل 
رسیدند نسبت به هم اطمینان پیدا نکردند و او را در کشتی بارها و مال 
التجاره نهادند و خود در کشتی دیگر سوار شدند. 

خداوند متعال بادی را فرستاد و کشتی مسافران را غرق کرد و همه را 
نابود ساخت ولی کشتی باری نجات پیدا کرد, و در یکی از جزیره‌ها پهلو 
گرفت. آنزن. از کشتی بادنشد و در خزیرن.به تسیاحت پزداخت: وا به: آب 
و درختانی رسید که میوه داشتند. 

گفت: از این آب‌ها خواهم نوشید و از این میوه‌ها خواهم خورد, و در اینجا 
به عبادت خدا خواهم پرداخت. در اين هنگام خداوند به یکی از پیامبران بنی 

انتر ائبل .وحن فرستاد. که نزد. آن بادشاه برفد وه او این جر بان را اطلاع 
دهد. 

خداوند ‏ ان اه کته به ملک آن ناحیه بگو که در یکی از جزیره‌های 
دریا مخلوقي از مخلوقات من قرار دارد. اینک خود و کارگذاران و مردمان 
کشورت به آنجا بروید و به گناهان خود اعتراف کنید و از او بخواهید که از 
شما درگذرد و اگر در گذشت من هم می‌گذرم. 

پادشاه با مردمان کشورش به آن جزیره رهسپار شدند. و دیدند زنی در 
آنجا وجود دارد پادشاه خود بطرف آن زن رفت و گفت: قاضی من که 
اکنون در ایتجا خاضن است به.من اطلاع دا که:زن برآذرش مکت. عمل 
زشت شده است. 

من بدون اینکه در این باره تحقیق کنم و يا بینه‌ای داشته باشم دستور دادم 
او را رجم کنند اینک می‌ترسم من در اين مورد مرتکب خطا شده باشم و 
اکنون دوست می‌دارم برای من استغفار کن او گفت: خداوند تو را رحمت 
کند بنشین. ۲ 

بعد از آن شوهرش آمد در حالی که او را نمی‌شناخت و گفت: من زنی 
داشتم با فضیلت و بای بر رایمه سا فرتی تن هد و آهان فا فوزه: 
من کراهت داشت., او را به برادرم سپردم و به سفر رفتم پس از مراجعت 
معلوم شد او مرتکب کار زشت شده و سنگسار شده است. 

اینک می‌ترسم من او را , به فساد کشانده باشم اینک برای من استغفار کنید 
تا 


خداوند مرا بیامرزد زن گفت خداوند شما را رحمت کند شما هم در کنار 
قلک. بنشینید:. بعد. از. آن فاضن امد و کفت* برادرم زنی داشت زیبا و من 
مابل به او شدم ولی وی راضی نشد. 

من هم به پادشاه گفتم او زنا داده است و شاه هم امر کرد او را رجم 
کردند. من در این مورد دروغ گفتم و اینک برای من استغفار کنید, گفت: 
رن زن در این هنگام متوجه شوهر خود شد و گفت: 
بعد از این دیرانی آمدوداشتان عوه را تفن کرد و گفت:می‌ترسم درنده آق 
او را خورده باشد گفت خداوند شما را بیامرزد تو هم بنشین؛ بعد از آن 
قهرمان آمد و داستان خود را گفت, به دیرانی گفت سخن قهرمان را 
بشنوید خداوند تو را بیامرزد. 

بعد آن مصلوب آمد و داستان خود را بیان کرد, زن گفت: خداوند شما را 
رحمت نکند پس متوجه شوهرش شد و گفت هر چه شنیدی در باره من 
است, و من زن شما هستم و اینک حاجتی به مردان ندارم. 

اینک دوست دارم این کشتی را برداری و مرا آزاد کنی تا در اين جزیره به 
عبادت خدا مشغول گردم. دیدی من چه زجری از دست این مردان کشیدم, 
او هم کشتی را گرفت و زن را ازاد کرد, و ملک هم با همراهان به شهر 
خود با زگشت. 

4 رتسول خدا صلی اللّه علیه و آله قر هد هه کی ات وش دا تال 
معصیت نرود پروردگار روز قیامت او را خوشحال می‌کند. 

65- ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که در تفسیر آیه 
شریفه یُوْئُونَ ما آتوا و لو وجلَهٌ فرمود: آنها در هر چه پیش آید ترسان 
و امیدوار هستند. 

06- عاصم از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه وبوان ما تا و 
قل وجلْهٌ فرمود: ایا ی 
۱ 
از بدترین مردم می‌باشد, و هر 

کس بگوید جای من در بهشت است او در جهنم خواهد بود. 

69- علی علیه السلام فر مود: اگر توانائی دارید حسن ظن و خوف از خدا| 
را در یک جا جمع کنید, هم به رحمت او امیدوار باشید و هم از عذاب او 
بترسید, و بهترین مردم کسانی می‌باشند که هم به خدا حسن ظن دارند و 
هم از او می‌ترسند. 

تکی از واویان. کوند: به حضرت صادق علیه السُلام عرض کردم گروهی از 
ووتتضا نت سفضیت می نید وت ماش کوش ها امیدواد هستنیم» فرهفد: انماتروع 


فی‌گویتد انان دوشتتان ما نیستند آتها دبال آرزوها هستند, هر کس امیدوار 
باشد عمل می‌کند و هر کس از چیزی بترسد از آن فرار می‌نماید. 

روایت شده ابراهیم علیه السلام آه سینه اش از مسافت دوری شنیده 
می‌ شد ۳ آنجا که خداوند در قرآن او را نیو 3 و گفت: ابراهیم حلیم 9 
تردیار .نهد و او ال داشت: .و ور هنگام نماز سینه‌اش مانند دیگ 
ان هش سا ای اه ی له سا سای 
شنیده می‌ شد. 

له علیه السلام هنگامی که مشغول وضو ء بود صورتش از ترس خداوند 
تغییر می‌ کرد و حضرت زهر| علیها السلام نیز در هنگام نماز از خوف خدا 
پشت سر هم نفس می‌کشيد., و امام حسن علیه السّلام هر گاه از وضوء 
کسی که در مقابل خدا ظاهر می‌گردد باید چنین باشد. 

مفضل بن عمر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: پدرم از پدرش 
روایت می‌کرد که حسن بن علی علیهم السّلام از عابدترین مردم زمانش 
بود و از همگان زاهدتر و فاضل‌تر بشمار می‌رفت, و هر گاه حج می‌رفت 
پیاده حرکت می‌کرد. و پیاده رمی می‌کرد, و گاهی هم با پای برهنه راه 
می‌رفت. 

هر گاه از مرگ یاد می‌کرد گریه می‌نمود و هر گاه از قیامت سخن می‌گفت 
اشک می‌ربخت؛, و هر گاه از صراط گفتگو می‌شد گریه می‌نمود, و هنگامی 
که از عرض اعمال صحبت به میان می‌امد ناله و فریاد داشت به طوری که 
از خالمی رفت. 
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فنحافن که به نماز بر می‌خواست اندامش می‌لرزید و هر گاه سخن از 
بهشتت: و دوز به. میان. می‌امد.مانتد مار گژزيدة بر خود. هی‌بیچید. و از 
خداوند بهشت را طلب می‌کرد. و از آتش به او پناه می‌برد. 

اه وید رشول‌هدا صلی ال ی اد ی اه 
با وی صجبت می‌کردیم ولی صتحاعی: که وقت نماز می‌شد او ما را 
9- زید نرسی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس خداوند را 
شناخت از وی می‌تر سید, و هر کس از خداوند بتر سد عمل می‌کند و از او 
اظاعت م‌ انم اکن اطاعت ان را ات مدکشانن که به 
آداب خدا متادب شده‌اند باید خوشحال شوند. 

کسانی که سخنان خداوند را مورد عمل قرار می‌دهند, شایسته هستند که 
خداوند آنها را از گمراهی‌ها و آشوب‌ها نجات دهد, و من چیزی زیان‌بارتر 
برای دین مسلمان از بخل ی 

70- امام صادق علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم علیه السلام دو نفر از 


باران خود را برای کاری فرستادند. یکی از آنها برگشت مانند مشک خشک 
شده بود, و دیگری فربه و گوشت‌آلود, به آن مرد لاغر گفت چرا چنین 
شدی گفت: از خوف خدا, ۳ 
1- هارون بن ی گوید: امام صادق علیه الشلام فرمود: عابدی در بنی 
اسرائیل بود و در یکی از شب‌ها زنی در خانه او را زد و گفت: مرا به 
عوا تهاس فول کید فا کس رن ر عوس ک عا ی وان 
زندگی کنند. 

زن گفت: می‌تر سم درندگان مرا پاره کنند و بخورند, و تو مرتکب گناه 
شده باشی, عابد او را راه داد, عابد در دست خود چراغی داشت و او را 
راهنمائی می‌کرد, زن گفت: مرا از تاریکی به روشنائی اوردی. 

راوی گوید: او قندیل را بطرف زد بر گردانید و ناگهان شهوت بر او غلبه 
کرد. او ترسید از اینکه ؛ به گناه آلوده شود, در اینجا انگشت خود را بطرف 
رین 
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7 1 غلبه می‌کرد یک انگشت را می‌سوزانید, 
تا صبح پنج انگشت خود را هم سوزانید وقت صبح گفت برخیزید و بروید 
شما بد مهمانی بودید 


0 در صدق و اداء امانت 


اش بخ آنت العاای یط اسام صاویق علیه الا فر ضوهه خد ویو ما [: 
نیکوکار و بدکار توصیه فرمود. 

2- اسحاق بن عمار گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: به نماز و روزه 
آنها فریفته نشوید, زیرا گاهی مردم به نماز و روزه راغب می‌شوند که اگر 
و ترک کنند به وحشت گرفتار می‌کردند. شما آنها را به صداقت و اداء 
3- محمد بن ۹ گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس راستگو 
باشد, عملش هم رشد و نمو پیدا می‌کند. 

4- عمرو بن ابی المقدام گوید: امام باقر علیه السّلام در اولین باری که 
خدمت آن حضرت رسیدم فرمود: قبل از اينکه سخن بگوئید و یا حدیثی را 
نقل کنید راستگوئی را یاد بگیرید. 

5- ابو کهمش گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم عبد اللّه بن 
مج یعفور سلامت می‌رساند امام فرمود: بر تو و او سلام باد, هر گاه نزد 
عبد اللّه رفتی او را سلام برسان و پگو جعفر بن محمد می‌گوید بنگر 
دای و و شا ی هه مه نام بت 
رسید تو هم از آن راه پیروی کن: غلی: بت ضند و حدنت و اداء امایت ذر نره 
رسول خدا , نق ار مقام رسید. 

6- فضیل بن پسار گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ای فضیل صادق 
نخستین کسی است که خداوند او را تصدیق قوف کنو خداوند ضف ان او 
راستگو می‌باشد و 
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نفس او هم به صداقت او گواهی می‌دهد و دا ند که وی راست 
سکوید. رم 

7- منصور بن حازم گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: اسماعیل را از 
این جهت صادق الوعد نامیدند که او با مردی وعده ملاقات گذاشت و در 
خی کو من اه وت کرک سال سف کرت ما ان سرا 
کشید, از این 0 او را صادق الوعد نام نهاد, و بعد از یک سال آن 
مرد آمد و اسماعیل ؟ گفت من تا کنون انتظار تو را می‌ کشیدم. 

8- ربیع بن سعد گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: ای رییع مردی 
همواره راست قف کوید تا خداوند او را از صدبقان به حساب قق‌آو رد 

09- آبو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: بنده راست سخن 
می‌گوید تا از راستگویان نوشته می‌شود. و يا دروغ می‌گوید تا 


دروغگویان به .ساب می‌آیدر. هر کاه راست سخن بگوید خداوند می‌گوید 
راست گفت و نیکی کرد, و اگر دروغ بگوید خداوند می‌فرماید دروغ گفت و 
بد کاری کرد. 

0- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مردم را بدون 
زبان خود بطرف خدا فراخوانید, آنها اگر از شما عبادت و راستگوئی و ورع 
را مشاهده کنند خود بطرف خدا می‌آیند. 

1- حسن بن زیاد گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس زبانش 
راست بگوید عملش بالا می‌رود و هر کس نیت او خوب شود روزیش زیاد 
می‌گردد, و هر کس به اهل خود نیکی کند عمرش زیاد می‌شود. 

2- در یک حدیث مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: به طول رکوع و سجود شخص نگاه نکنید, ممکن است او به این 
کار عادت کرده باشد و اگر دست از آن باز دارد تاراحت می‌شود. بنگرید او 
راست سخن می‌گوید و يا اداء امانت می‌کند. 

3- محاربی از امام صادق و او از پدرانش از علی علیهم السْلام روایت 
می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: 
که ذروغ در آن نیکو می‌باشدء مکز و قریب در هنگام جنگ, وعده دادن به 
زوجه, و اصلاح بین مردم. 
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فرمود: تشه کیرر اشتتی نی ادن آن زرشت است, سخن‌چینی و گفته‌های مرد 
را به زنش رسانیدن و او را ناراحت کردن, اگر مردی سخنی گفت او را 
0۲ اک 771۳۳۹ مجالست با 
افراد پست. سخن گفتن با زنان. و هم‌نشینی با مالداران. 

14- از علی علیه السلام سوال شد کدام یک از مردمان بزر گوارتر هستند, 
ود یم ام 

انها که در هنگام جنگ راست بگویند و صابر باشند. 

5- احمد بن محمد همدانی از امام جواد و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: به کثرت نماز و 
روزه آنها توجه نکنید, و حج‌ها و کارهای آنها شما را گول نزند, و بیداری آنها 
در شب و تلاوت و ذکر آنها شما را فریب ندهد, بنگرید آنها راست می‌گویند 
و اداء امانت می 

16- اسحاق :ین جففر ار برادرش موسی و او از پدرش جعفر بن محمد 
علیهم السْلام روایت می‌کند که فرمود: بهتر از راستی کسی است که 
راست می‌گوید و بهتر از کار نیک ان شخصی است که کار نیک انجام 
می د هد. 

7- امیر المومنین علیه السّلام فرمود: راستگوئی را از دست ندهید که او 
شما را نجات خواهد داد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: زینت سخن راستگوئی 
می‌باشد. 

18- عدی بن حاتم که در جنگ‌های علی علیه السُلام شرکت داشت گوید: 
در جنگ صفین در شب ليلة الهریر هنگامی که با معاویه برخورد کرد با 
صدای بلند فرمود: این معاویه و یاران باو را ادا دز هی اوه و بعد در 
آخر سخنان خود آهسته فرمود: ان شاء الله. 

عدی گوید: من نزدیک بودم و گفتم: پا امیر المومنین تو با این گفته سوگند 
یاد کردی, و بعد در گفتارت استثناء نمودی, فرمود در جنگ مکر و خدعه روا 
می‌باشد و یاران من مرا راستگو می‌دانند من این سخن را گفتم تا یاران 
مين مقاومت کنند, اینک سخن مرا بشنو که از ان سود خواهی برد ان شاء 
الله. 

19- ۱ بن عجلان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: هر 
گاه 
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بنده‌ای راست بگوید اولین کسی که او را تصدیق کند نفسش خواهد بود, و 
هر گاه دروغ بگوید اولین کسی که او را تکذیب کند باز خودش می‌باشد. 
(20- امام صادق علیه السلام فر مود: راستگوئی نوری است که فقط در 
عالم خود روشنائی ایجاد می‌کند مانند آفتاب که همه اشیاء از روشنائی آن 
استفاده می کننده ونیکسان از آن بهزه موب تر‌صادق واقعی ان دو‌وفوتین 
ات رش وا 

مانند آدم که ابلیس به او دروغ گفت و خودش هم می‌دانست که دروغ 
طت کوید در ان صاخ که نه درو شوه کند یاد: کرد آدم دز دانن دروم 
وجود نداشت از این جهت سخن او را قبول کرد از اين رو خداوند هم در 
قران فرموده: و لمْ تجذ له عزما. 

ابلیس نخستین کسی است که دروغ را ایجاد کرد و قبل از او دروغی وجود 
نداشت نه در ظاهر و نه در باطن, از این رو شیطان در دروغش زیان دید 
و از راستی و صداقت آدم هرگز سودی برای او حاصل نشند» اما آدم چون 
دروع او را راست پنداشت. خداوند بر صدق او گواهی داد و از مقام او 
کاسته نشد و کذب شیطان از او چیزی کسر نکرد. 

راستگوئی از صفات راستگوبا ن امت و حقیقت راستگوئی است که خداوند 
بندگان خود را به صداقت تزکیه می‌کند همان گونه که از صداقت عیسی 
علیه السلام در قیامت سخن می‌گوید, و از راستگویان امت محمد صلی 
الله علیه و آله گفتگو می‌کند: 

خداوند متعال در قرآن مجید فرموده هذا یوم ینف الصَادقین صلَفَهْمْ, در 
اینجا از مقام صدق در جهان آخرت سخن رفته است., و علی علیه السّلام 
فرمود: راستگوئی شمشیر خداوند در روی تصیت راهان می‌باشد که بر 


هر جا فرود آید آن را دو نیم می‌سازد. 

اکنون اگر می‌خواهی بدانی راستگو هستی و پا دزوغگو خی بانشفت به دل 
خودت نگاه کن و به دعایت توجه نما و آن رابا میزان خداوند هماهنگ ساز, 
که خداوند می‌فرماید: و الوَرن یَوَمَیّذ الق در روز قیامت از روی حق 
اعمال را وزن 
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می‌کنند و به آنها رسیدگی می‌کنند. ۲ 

هر گاه باطنت با ادعایت یکی شد صداقت تو ثابت می‌گردد. و پائین‌ترین 
حدود راستگوئی این است که زبان با دل یکسان باشد و با هم مخالفتی 
نداشته باشند. 

21- صالح بن سهل همدانی گوید : امام صادق علیه السلام فرمود: هر 
مسلمانی که در مورد مسلمانی دیگر سوال شود و او هم با راستگوئی خود 
زیانی به آن مسلمان برساند از دروغگویان به حساب می‌آید و اگر با دروغ 
گفتن در باره مسلمانی سودی به او برساند از راستگویان محسوب 
مهف کردد. 

22 امام حسن عسکری علیه السلام فر مود: بعضی از مخالفان در محضر 
امام صادق علیه السّلام از یک مرد شیعه سوال کرد در باره عشره معروفه 
صحابه چه می‌گوئی, آن مرد گفت اعتقاد نیکی به آنها دارم که خداوند به 
آن وسیله گناهانم را پائین می‌آورد و درجات مرا بالا می‌برد. 

سائل گفت: الحمد لله که مرا از بغفض خود رهانیدی من گمان می‌ کردم 
شما رافضی هستی و صحابه را دشمن می‌داری, آن مرد گفت: هر کس 
یک نفر از صحابه را دشمن بدارد خداوند او را لعنت می‌کند آن مرد گفت: 
شاید تو این گفته‌ها را در باره کسانی که عشره را دشمن می‌دارند تاویل 
می‌کنی. 

گفت: لعنت خداوند و فرشتگان و مردم بر کسانی باد که عشره را دشمن 
می‌دارند, او از ز جای خود برخاست و سر آن مرد را بوسیده گفت: مرا حلال 
کنید که تو را متهم به رفض کردم. گفت: من از شما در گذشتم و تو 
برادرم هستی و آن سائل هم رفت. 

امام صادق علیه السلام فرمودند: بسیار خوب با وی سخن گفتی خداوند به 
تو خیر عطا کند, تو با این مطلب فرشتگان را به شگفت واداشتی و با این 
گونه مناظرات لفظی و توریه خود را خلاص کرد دنه بت صدمه‌ای 
نرساندی. 

خداوند به مخالفان ما اندوهی بعد از اندوهی وارد کند, و مقاصد و نیات 
دوستان ما را آذ آنها پپوشاند: یکی از بادان امام ضادق علیه الشلام گفت؛ 
یا ابن رسول اللّه ما 
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از گفته‌های این مرد جز موافقت با آن آدم ناصبی زورگو چیز دیگری 
ندیدیم. 

امام علیه السّلام فرمود: اگر شما مقصود او را درک نکردید ما دانستیم او 
چه می‌گوید و خداوند هم از وی تقدیر می‌کند, دوستان ما دوستان دوستان 
ما می‌باشند. و با دشمنان ما دشمنی می‌کنند, خداوند دوستان ما را به 
وسیله مخالفان در معرض ازمایش قرار می‌دهد و او را موفق می‌کند تا 
جوابی به او بدهد که عرض و دینش سالم بماند, و با حفظ تقیه پاداش او 
را می‌دهد. 

باد, مقصور ۲ ۳ یک لقن امن 9 علیه اسلا ۰ در 
نوبت دوم گفت: هر کس , بث یکی از انما. اعفراض کند هیا اف اف دهد 
لعنت خداوند بر او باد. ۳ 

او راست می‌گوید زیرا هر کس به یکی از آنها عیبی وارد کند بر علی علیه 
السْلام عیب وارد کرده است و هر گاه از علی عیب‌جوتی نکند از علی هم 
عیبی نگرفته است و او را مورد مذمت قرار نداده ولی بعضی از آنها را 
عیب گرفته است. ۳ 

حزقیل موّمن هم با فرعونیان این گونه مناظره داشت در آن هنگام که او 
را در نزد فرعون متهم کرده بودند, حزقیل فرعونیان را , با 
تنعل صلت تاش اهنا سا اضناء وت ۳ 1 را 
وامی‌داشت که دست از ربوبیت فرعون باز دارند. 

حاسدان به فرعون گزارش کردند که حزقیل مردم را به مخالفت با شما 
دعوت نف کنر و با دشمنانت بر ضد تو فعالیت ان فرعون گفت: او 
پشترغتی و جانسیی من هفست. اکر آ نطو است کشا ی کرد او 
مستحق عذاب می‌باشد زیرا وی کفران نعمت مرا کرده است. اما اگر 
دروغ بگوئید شما استحقاق عذاب خواهید داشت که او را متهم کرده‌اید. 
حزقیل را نزد فرعون آوردند و آنهائی که او را متهم کرده بودند در مجلس 
رت یت کت و سوق و ی 
او را کفران می‌کنی, خافیل, کفت: اق فلک: ایا تا خالا از .هن ذزوعی 
مشاهده کرده‌ای گفت خیر ندیده‌ام. 
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حزقیل گفت اکنون از آنها سوال کن خدای آنها کیست گفتند: فرعون. گفت 
سوال کنید خالق شما کیست گفتند فرعون. گفت بپرسید کدام کس روزی 
شما را تامین می‌کند, و بدی‌ها را از شما دور می‌گرداند آنها گفتند فرعون. 
حزقیل گفت: ای ملک من اینک در نزد تو و همه کسانی که در حضورت 
هستند گواهی می‌دهم که خدای آنها خدای من است. و رازق آنها رازق من 


است. هر کس که زندگی آنها را تامین می‌کند زندگی مرا هم تامین 
می کند, مرا خدایی و رازقی جز خدا و رزاق انها نیست. من اکنون در 
حضور تو گواهی می‌دهم که به خدائی غیر از خدای انها و رزاقی غیر از 
رزاق انها اعتقاد ندارم و از خدایان دیگر بیز ارم. 

مقصود حزقیل در اینجا خدای واحد بود و هیچ وقت فرعون را قصد نکرده 
بود, ولی آنها خیال می‌کردند که مقصود او فرعون است., و خالق و رازق او 
فرعون می‌باشد. بعد از این فرعون متوجه آن جماعت شد و گفت شما 
مردان شر و فساد هستید و در نظر دارید در کشور من آشوب بپا کنید, و 
بین من و پسر عم من اختلاف ایجاد نمائید, در حالی که او بازوی من 
اینک شما شایسته عذاب هستید, زیرا در نظر دارید فساد کنید و پسر عم 
مرا هلاک کنید, و بازوی مرا سست نمائید بعد از آن دستور داد میخ‌هائی 
آوردند در روی پاها و سینه‌های آنها کوبیدند و بعد با شانه‌های آهنین گوشت 
کون انفاترا ان هم دا کردند 

در اینجا بود که خداوند متعال فر مود: فوقاه ال سَیثات ما فک وا: خداوند 
او را از گزند بدخواهان حفظ کرد و به آل فرعون بدترین عذاب‌ها را نازل 
نمود, و آنها کسانی بودند که نسبت به حزقیل سعایت کردند ولی سرانجام 
فرعون در بدن آنها میح کوبید و بدنهای آنها را پاره پاره کرد. 

23- سعید بن سمان گوید: خدمت امام صادق علیه السّلام بودم که دو نفر 
از زیدیهم نزد آن جناب آمدند و گفتند: آپا در میان شما امام مفترض الطاعه 
هست., گفتند چنین چیزی نیست, آن دو نفر گفتند افراد مورد اعتماد به ما 
خبر دادند که چنین 
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کسی هست:؛ و شما خود را امام می‌دانی. 

آنها گروهی را نام بردند که از این موضوع اطلاع حاصل کرده بودند و گفتند 
آن جماعت اهل عبادت و پرهیزکاری هستند و سخن به گزاف تهی گوبتد؛ 
امام صادق علیه السّلام در اين هنگام به غضب آمدند و گفتند: من چنین 
دستوری به آنها نداده‌ام, آنها هم هنگامی که امام را غضب‌آلود دیدند بیرون 
شدند. 

4 - ابو بصیر گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود: خیری ندارد 
کسی که تقیه ندارد. یوسف گفت: ای کاروان شما دزد هستید در حالی که 
آنهاد زد نبودند: 

25 ابو بصیر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: تقیه از دین خدا 
می‌باشد. راوی گوید: گفتم: از دین خداء فرمود: آری به خداوند سوگند از 
دین خدا می‌باشد یوسف گفت: اي کاروانیان شما دزد هستید در حالی که 
انها دزد نبودند. 


26- هشام بن حکم گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: یوسف گفت: ای 
اهل کاروان شما دزد هنتتید. آنها درد نکرده بودند و توشف هم دروخ 
نمی‌گفت. 

یوسف که و ما العیرٌ ۳ 0 چیست, فرمود: 7 
پوسف را از پدرش دزدیدند مگر نمی‌بینی یوسف به آنها در شنکاضی کم 
گفتند دنبال چه چیزی قی ودب گفت: ما دنبال پیمانه ملک هستیم و نگفت 
شما ان را دزدیده‌اید بلکه مقصود ان بود که شما یوسف را از پدرش 
دزدیدید. 

8- امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: مردی از خواص شیعه که 
بدنش می‌لرزید با موسی بن جعفر علیهما السّلام به گفتگو نشست و 
گفت: یا ابن رسول الله من می‌ترسم که فلان شخص در اعتقاد به امانت و 
وصایت تو نفاق می‌کند. 

امام علیه السّلام فرمود: از ز کجا اين را می‌گوئی من امروز در مجلس فلان 
شرخضریا مس ان ال دانسا اه اش فحاس مه اد اعت سر کمان 
ق۱۳۱۱ ۱ ۱ ی ۱ 1 
خلاقت نشسته امام نیست. 

همین شخصی که : تو از او صحبت می‌کنی به او گفت: من این سخن را 
رگا ام سین رامش اک 
گردم که او 

امام نیست بر من و بر کسانی که معتقد نیستند لعنت خداوند و فرشتگان 
و همه مردم باشد. صاحب مجلس گفت خداوند به تو جزای خیر دهد و به 
کسانی که از تو سعایت می‌کنند لعنت و نفرین نماید. 

کرده‌ای و رفیقت بیشتر از تو می‌فهمد او گفت موسی امام بیست, بعلی 
او به این گفتارش امامت مرا اثبات کرده و امامت غیر مرا نفی کرده 
است. 

ای بنده خدا از کجا دانستی که او نفاق می‌کند اینک توبه کنید و از این 
امامت رورش رای گم مسر سس کف و اندووای ی درا 
کرف وت یا ان ول اللممرالی ارم او را رای لب 
مقداری از عبادت‌ها و صلوات بر اهل بیت و لعنت بر دشمنان آنها را به 
می‌د هم » امام علیه السلام گفت: اکنون از ان بیرون شدی. 

29 مردی خدمت حضرت رضا علیه السّلام رسید و گفت: یا ابن رسول 
الله افر وه خر تونتم که از ارع خر تفت مایده فرموه: آن چیست عرض 


کرد: مردی با ما زندگی قی کته خبالسمی‌ماند که ان دفیتان ال محیه 
است و از دشمنان انها بیزاری می‌جوید. 

امروز او را مشاهده کردم که جامه‌های خلعتی در بر کرده و او را در بغداد 
می‌گردانند. و منادی فریاد می‌زند ای گروه مردمان توبه این راقفضی را 
تین بعد به او می‌گویند بگو بهترین مردمان بعد از رسول خدا ابو بکر 
هنگامی که آن مرد اين را می‌گوید مردم صیحه می ز ند و می‌گویند او توبه 
کرده و ابو بکر را بر علی بن آبی طالب فضیلت می‌دهد, امام رضا علیه 
کات که پیرامون من خلوت شد بیا و بار دیگر این حدیث را تکرار کن, و 
او بعدا برگشت و جریان را تکرار کرد. ۱ 

امام رضاأ علیه السلام فر مود: من سخنان او را در نزد ان مردم وارونه 
تفسیر نکردم که آنها مقصود را دریابند و بعد او را بشناسند و آزار و اذیت 
کنند, آن مرد نگفت 

ایسان ور 9و 

بهترین مردم بعد از رسول خدا ابو بکر است که در این صورت او را بر 
او گفت بهترین مردم بعد از رسول خدا ابا بکر است, و او ابو بکر را با 
گفتن این کلمات منادی قرار داد تا مردمانی که مقابل 1 
خوشحال گردند و آن جاهلان راضی گردند, و او بتواند از شتر انها ار امتتن 
پیدا کند و این توریه‌ای ٩‏ ۳ جناب و دوستان ما را 
حفظ می کند. 

30- راوی گوید: ما در خدمت امام حسن عسکری علیه السْلام بودیم یکی 
از ز یاران آن جناب عرض کرد مردی از برادران شیعه نزد من آمد که به 
دست جاهلان عامه گرفتار شده بود و او را در مسأله امافت. ازمایتشن 
می‌کردند و سوگندش می‌دادند, او باید چه کند تا از دست آنها خلاص شود. 
گفتم آنها چه می‌گویند. گفت ت: می‌گویند: آیا معتقد هستی که فلان بعد از 
رسول صلی اللّه علیه و آله امام می‌باشد, من ناگزیر هستم بگویم آری, 
اگر نگویم مرا با کتک مجروح و خون‌آلود می‌کنند. هر گاه بگویم نعم 
می‌گویند سوگند یاد کن. 

هنگامی که می‌گویم نعم مقصور از نعم چهارپایای هستند: شتر, گاو و 
ی ۱ ۱ ۱ اراده 
می کند, شضا ا خر انن کلمابت وا بکونی انها فقصود زا در نمی کنو ته طم 
سالم می‌مانی. 

31- کیت االت نم کین کر امام صادق علیه السّلام فرمود: مردی در خانه 
یه و اجازه ورود می‌خواهد 7 مرد به کنیزش می‌گوید بگو منزل 


نیست, امام فرمود: 

باکی ندارد این دروغ شمرده نمی‌شود. 

32- جابر جعفی گوید: خدمت امام باقر علیه السْلام رسیدم فرمود: از کجا 
می‌آئی گفتم اهل کوفه هستم, فرمود: از کدام قبیله گفتم از جعفی فرمود: 
چرا اینجا آمدی گفتم برای طلب علم, فرمود: از چه کسی گفت: از شما. 
امام فرمود: هر کس از شما سوّال کرد اهل کجا هستی بگو از اهل مدینه 
هستم, عرض کردم جایز است دروغ بگویم, فرمودند اين دروغ نیست. هر 
کس وارد شهری شد و تا از انجا بیرون نشده از اهل ان شهر شمرده 
می‌ شود. 
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3- سکونی از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: زینت سخن 
گفتن راستگوئی می‌باشد. 


1 در شکر و سپاس 


1 سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللة یه و. الم فر مهو کسی که غذا می‌خورد و شکر خدا را می‌گوید مانند 
کسی است که در راه خدا روزه می‌گیرد, و کسی که سالم است و 
سپاسگزاری می‌کند مانند کسی است که گرفتار شده و صبر می‌نماید, و 

کسی که به نعمتی رسیده و شکر آن را : 9 ۳ 
قناعت می‌کند پاداش می‌گیرد. ۱ 

2 امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: خداوند هر گاه در شکر را بر بنده بگشاید در افزایش را بر وی 
باز می کند. 

3 ابو بصیر گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: ۷ 
و آله در نزد عائشه بود؛ او گفت يا رسول الله چرا خودت را برای عبادت 
به سختی می‌اندازی در حالی که خداوند گذشته و آینده تو را آفز یه 
است. فرمود: ای عائشه من نباید بنده‌ای سپاسگزار باشم, امام فرمود: 
رسول خدا روی انگشتان پای خود قرار می‌گرفت و عبادت می‌کرد, بعد از 
اين آیه شریفه نازل شد طه ما آنرلنا عَلیکَ اوآ لتَشقی. 

4- عبد اللّه بن اسحاق جعفری گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: در 
تورات نوشته شده از کسی که به تو نعمت داده سیاسگزاری کن و کسی 
که از تو سپاسگزاری می‌کند نیکی کن, و بدان اگر شکرگزاری کنی نعمت 
زائل نمی‌گردد, و ار کفران ورزیدی نعمت پایدار نمی‌ماند. شکر نعمت‌ها 
وا را 

5- فضل بقباق گوید: از امام ضادی علبه الشلام آد تقسیر آبه تشر فد ۱2۱ 
يقمة یک قحدَت سوال کردم فرمود: کسی که به تو احسان و نیکی کرده 
و تو را 
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0( از او به شکی ان کن. ور از آنجه به. ته دادح 
سپاسگزاری نما 

6- اس کید به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا شکر حدی 
دارد که هر گاه بنده‌ای آن را انجام داد شاکر محسوب گردد, فرمود: آری 
عرض. کردم آن جینست فرمود: خداوتخ را حمد من کند در هر تعمتی که به 
او و خانداننش می‌رسد, اگر چه مالی که به او رسیده حقش را اداء کرده 
باشد. 

خداوند متعال می‌فرماید: پاک و منزه است آن خدائی که این را برای ما 
مسخر کرد در صورتی که ما توانائی نداشتیم ان را بدست بیاوریم و يا در 


جایی دیگر فرمود: بار خدایا من فقیر و نیازمند هستم مالی برای من 
بفرست تا از آن رفع احتیاح بکنم." 

در جایی دیگر می‌فرماید: بار خدایا مرا در منزلی مبارک فرود آور که تو 
بهترین فرود آورنده هستی در آیه‌ای دیگر فرمود: خداوندا مرا در جای 
راستی و درستی وارد کن و با راستی و درستی هم مرا از آنجا بیرون نما, 
و از نزد خودت مرا یاری کن و برهانی نما تا مرا یاری کند. 

7- معمر بن خلاد گوید: از ابو الحسن علیه السْلام شنیدم فرمود: هر کس 
را ی را ات وا ان 
از ان نعمت بهتر است. 

8- صفوان جمال گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر نعمنی که 
خداوند به بنده‌ای عطا کند چه کوچک باشد و یا بزرگ و او بگوید: الحمد له 
شکر آن را اداء کرده است. 

0- مردی از امام صادق علیه السلام روایت ی کت که فرمود: هر کس 
مشمول نعمت خداوند شد و او را در قلب خود شناخت و اعتراف کرد که 
خداوند به او داده است شکرش را اداء کرده. 

0- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی از شما مقداری 
ان می‌نوشد و خداوند به آن جهت او را وارد بهشت می‌کند, بعد فرمود او 
ظرف را در دست می‌گیرد و بر دهان می‌گذارد و نام خدا را بر زبان جاری 
می‌کند و بعد 
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نان دبک ظرت. اب:ر۱ از دهان دور می‌کند, باز میل به آشامیدن پید | 
می‌نماید, خداوند را حمد و سپاس ی کوایا بار دیگر ند باز آنه ۳ از 
دهان دور می‌کند و سپاس می‌گوید و باز می‌نوشد خداوند به این خاطر او 
را مستوجب بهشت می‌کند. 

1- عمر بن یزید گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: از خداوند 
خواستم مالی به من بدهد او هم عطا فرمود و از او فرزندی خواستم ان را 
هم داد, از وی خانه‌ای خواستم آن را هم بخشید, فکر می‌کنم خداوند مرا 
آزمایش می‌کند و می‌خواهد کم‌کم مرا مواخذه کند, فرمود؛ نه به خدا اگر 
شکر کنی باکی نیست. 

2- حماد بن عثمان گوید: امام صادق علیه السلام از مسجد بیرون شد در 
حالی که مرکب سواری آن حضرت کم شده بوده فر مود: اگر خداوند آن را 
برگرداند حق شکرش را اداء می‌کنم, راوی گوید: بعد از چندی آن مرکب 
پیدا شد و نزد آن خناب: آورزززد: 

امام علیه السلام خداوند را سپاس گفتند و شکر بجای آوردند, راوی گوید: 
عرض کردم: قربانت گردم شما فرمودید حق, شکرش را بجای می‌آورم. 


امام فرمود مگر نشنیدی که من گفتم: : الحمد لله. 

ول مغنی حناط گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 

له علیه و آله هر گاه کاری برایش پیش می‌آمد خوشحال می‌شدند و 

۱ خداوند را بر این نعمت سپاس فین هنم و هر گاه از کاری 

اندوهگین می‌شدند اه الحمد للْه علی کل حال. 

4- ابو بصیر گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: هر گاه بر یک بیمار و یا 

موی ی و 
که مرا مانند شما مبتلا نکرد و اگر می‌خواست انجام می‌داد. فرمود: هر 

اک 

5- حفص کناسی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: ی 

بیمار و يا معلولی را بنگرد و بگوید: خداوند را سپاس می‌گویم که مرا مانند 

تو مبتلا نکرد و 
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مرا عافیت بخشید. بار خدایا مرا از آنچه به او دادی نگهدار, گرفتار آن 

مصیبت نمی ل 

16- 0 امام صادق علیه السْلام فرمود: هر گاه مشاهده 

کردی مردی گرفتار شده ولی به تو نعمت داده بگو بار خدایا من کسی را 

استهزاء نمی‌کنم و افتخاری هم ندارم., اما تو را بر نعمت‌های بزرگ سپاس 

می‌گویم. 

17- حفص پن عمر روایت می کند امام صادق علیه السْلام فرمود: رسول 

خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر گاه مردمان گرفتاری را مشاهده 

1 بر لا متی-سانین جونید. و سقی کنید آنما جیزی. نت ند تا 

اندوهگین شو 

18- ۱ بن مسکان گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: رسول خدا| 

۱ بودند و بالای شتری به حرکت ادامه 

می داذنصا کهان: آنشتو جانین» آمدند و پنج بار سجده کردند. 

بار دیگر _سوار شتر شدند, ذر این هنخام از آن. حضرت. سوال کردندبا 

رسول الله ما امروز از شما چیزی را مشاهده کردیم که تا کنون ندیده 

بودیم, فرمودند: 

ار یز تین تفه من امد وتشارت‌ها تیاه رف خدا وتونم من او ان انز 

رو من برای هر بشارت یک بار سجده کردم. 

9- یونس بن عمار گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر گاه یکی از 

شما نعمت خداوند را به یاد آورد صورت خود را بر زمین گذارد. و خدا را 

شکر بگوید, اگر سواره هست پائین بياید و چهره بر زمین نهد. 

اگر توانائی ندارد از مرکب پزیر آید در همان بالا صورت خود را بر قربوس 

کدارد وشجدن شکر مها اوره ق اک آن- هم دنه صورت .عون را ند کف 


دست خویشتن قرار دهد و خدا را سیاس گوید و نعمت‌ها را شکرگزار 
باشد. 

0- هشام بن احمر گوید: با امام ابو الحسن علیه السّلام در اطراف مدینه 
راه می ر فتیم, , امام از مرکب پائین شد و سجده شکر بجای آور 3 و طول 
داد, بعد سرش را برداشت و بر مرکب سوار شد, عرض کردم سجده را 
طولانی فرمودید: فرمودند یاد نعمتی از نعمت‌های خدا را کردم از اين رو 
دوست داشتم او را سجده نمایم. 
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1- صاحب سابری از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند به موسی وحی کرد ای موسی حق شکر مرا اداء کنید, گفت: بار 
خدایا چگونه حق شکر شما را اداء کنم, در صورتی که خود شکر هم از 
نعمت‌های شما می‌باشد, " فرمود ای موسی حالا که دانستی ان هم از من 
است پس نبنا بر این شکر گزاری کردی. ۱ 

22- استتاعیل, : بن فضل گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که 
ار ار اد 
او عافية فی دین او دنیا فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد و لک الشکر 
بها علی يا رب حتی ترضی و بعد الرضا. 

بار خدایا من هنگامی که صبح بر می‌خیزم و هر نعمتی که مربوط به دین و 
دنیا باشد به دست من برسد همه از ناحیه تو می‌رسد, خداوندا تو یگانه 
هستی و شریکی نداری, سپاس و شکر مخصوص تو می‌باشد خداوندا تو را 
سپاس می‌گویم تا از من راضی گردی. 

امام علیه السْلام فرمود: هر گاه این دعا را بخوانی. شکر خداوند را به 
جای آورده‌ای, و نعمت‌های او را سپاس گفته‌ای. 

3- حفص بن بختری گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: نوح علیه 
السّلام اين دعاء را در هر صبح و شام مي‌خواند و از آن جهت او را بنده 
سپاسگزار گفتند. قصوان» خد| لش ال علیم و ال هر مرو هر کس 
راست بگوید: نجات پیدا می‌کند. 

4 2- عمار دهنی گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: خداوند هر 
دل اندوهگین را دوست می‌دارد, و هر دل‌شکوری را هم دوست می‌دارد, 
خداوند روز قیامت به یکی از بندگان خود می‌گوید آیا فلان شخص را شکر 
کفتی: می‌گوید بار خدایا تو را شکر گفتم, خداوند فرمود: هر گاه او را 
سپاس توت مرا هم سپاس نگفته‌ای, بعد از این فرمود: سیاسگزارترین 
شما به خدل کسی است که از مردم سپاس گوید. 

25- و گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می فر مود: 


است که چیزی به آنها زیان نمی‌رساند, دعاء در هنگام اندوه, استغفار از 
گناهان, و شکر در هنگام نعمت. 
26- معاوبه بن وهب گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس 
سپاسگزاری کردر بر نعمت او افزوده می‌گردد, خداوند متعال در قرآن 
فرمود: اگر سپاسگزاری کنید بر نعمت‌های شما خواهم افزود. 
7- از امام صادق علیه السْلام روایت شده که فرمود: خداوند هر گاه به 
بنده‌ای نعمت بدهد و آن را به قلب خود بشناسد و در زبان هم سپاس گوید 
هنوز شکرش تمام تلتده: آ تست خداوند بر نعمتهای او می‌افزاید. 
8- میسر گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: شکر نعمت دوری, کردن 
از گناهان می‌باشد و همه شکر این است که مردی بگوید: القفه له وب 
العالمین*. 
29 عمر بن یزید گوید: از امام صادق علیه السٌّلام شنیدم می‌فرمود: شکر 
هر نعمتی هر چه بزرگ باشد این است که خداوند را سپاس گوثی. 
10- سماعه از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند 
متعال به مردمانی نعمت‌های خود را ارزانی داشت ولی: آنقا تشبانشی اری 
نکردند آن نعمت‌ها و بال گردن آنها شد, و گروهی را به مصیبت‌ها مبتلا 
کرد اما آنها صبر کردند و به ُعمت رسیدند. 
1- رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس خداوند را 
سیپاسگزاری کند خداوند نعمت‌های خود را برای او افزایش می‌دهد. 
32- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از روزها رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله با بعضی از اصحاب خود در اطراف مدینه حرکت 
می‌کردند, ناگهان رسول خدا پایش را از رکاب بیرون آورد و فرود آمد و به 
سجده رفت و سجده طولانی بچای آورد. 
بار دیگر سر از سجده برداشت و سوار مرکب شد؛ یکی از اصحاب گفت یا 
رسول الله شما از مرکب پائین امدید و سجده طولانی کردید فرمود 
جبز تیل :نز دمن آمد.و لام خداوند را به من وسانید و مرا مادم داد که مرا 
در میان امت بی‌اعتبار نخواهد کرد. 
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من از این مزژده خوشحال شدم, مالی نداشتم که ان را صدقه دهم و یا در 
خدا انفاق کنم, و برده‌ای در اختیار من نبود تا آها آزاد بارش فلف 
دوشت. ذاشتم که خداوند را شکر بگویم و آن سجده شکر بود که انجام 
دادم. 
33- ابو جمیله گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس ناسیاسی را 
از خود دور نکند شکر نعمت را, به جای نیاورده است. 
4- امام صادق علیه السْلام فرمود: هر بنده که مورد عنایت خداوند قرار 
گرفت و نعمتی به او رسید و او را به قلب خود شناخت و با زبانش سیاس 


گفت. خداوند نک سل بر احسان خود به او خواهد افزود, و همان است 


لآ 


معنی لین شَکَرَثم لأزیدتکم. 

5- یکی از 8 تقل می‌کند امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس 
و ی ی به جای نیاورده است. 

با ا شتا 

7- ابو حمزه ثمالی گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: بنده خدا بین سه 
چیز قرار دارد, گرفتاری. قضاءء, و نعمت, در هنگام گرفتاری باید صبر کند, 
در هنگام قضاء باید تسلیم ردو و در هنگام نعمت باید سیاسگزار باشد. 
98- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی به علی 
علیه السٌلام عرض کرد نعمت‌های خداوند را چگونه شکرگزاری می‌ کنی: 
فرمود: هر گاه دیدم خداوند گرفتاری را از من دور کرد و به دیگری داد او 
را سپاس می‌گویم زیرا او به من نعمت عطا کرده است. 

39- معاویه آبن عفار. کوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ای معاویه هر 
کس به سه چیز برسد از سه چیز محروم نمی‌گردد. هر کس موفق به دعا 
شد اجابت هم خواهد دید. و هر کس شکر نعمت کرد نعمت زیادی به او 
خواهد رسید, و هر کس توکل پیدا کرد زندگی او بان خواهد شد. 

خداوند متعال در قرآن مجید هن فر ها زد هر کس کارهای خود را به خداوند 
واگذارد خداوند او را کفایت می‌کند. و در جای دیگر فرمود: اگر 
سپاسگزاری کنید 
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بر نعمت‌های شما خواهم افزود. و در آیه‌ای دیگر فرمود: مرا بخوانید تا 
0- ابو الصباح گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس چهار چیز را 
دارا باشد از چهار مبز محر وم نمی‌گردد, هر کس موفق به دعا شد از 
اجابت محروم نخواهد گردید, هر کس موفق به استغفار گردید از توبه 
محروم نمی‌شود. هر کس توفیق شکر یافت زیادتی در نعمت پیدا می کند, 
و هر کس صبر و استقامت پیدا کند ماجور می‌گردد. 7 
1- ابو حمزه ثمالی گوید: امام سجاد علیه السْلام فرمود: هر کس بگوید 
الحمد لله شکر همه نعمت‌های خداوند را به جای آورده است. 

2 امیر المومنین علیه السّلام فرمود: شکر منعم روزی را زیاد 


هی کرذا ند 
3- محمود بن ابی البلاد گوید: امام رضا ِِ السلام فرمود: هر کس 
شکر منعم را بجای نیاورد خداوند را سپاس : نگفته است. 


ام رضا خه الا ار سرا ار اماستای ما الا تاه 
می‌کند که فرمود: 


مردم سه چیز را از سه کس اموختند, صبر را از ایوب, شکر را از نوح, و 
حسد را از فرزندان یعقوب فرا گرفتند. 

5 امام رضا از پدرانش علیوم الساام ووایت شی کند که رشول دا ضلن 
اللهت هو اله فرمود: هر کس به نعمت خداوند رسید باید سپاس‌گزاری 
کند, و هر کس روزیش به تاخیر افتاد پاید استغفار نماید. و هر کس گرفتار 
فص تباید ز حمل ولا قون الا االه وم 

6 مان وضا او پذرایش لیهم الس ام رروایت ف ی کند کم رتسول خدا صلی 
االم هه الم ری ۱ 

خداوند متعال می‌فرماید ای فرزند آدم گناهان مردم تو را از گناهت غافل 
نسازد, و نعمت مردم نعمتهای خداوند را از یاد تو نبرد و مردم را از رحمت 
خداوند مایوس نکن در حالی که خود به رهمت خداوند امیدوار ضف‌ناشی. 
7 عبد العظیم حسنی از امام جواد و او از پدرانش علیهم السّلام روایت 
می‌کند, که سلمان ابو ذر را به خانه اش دعوت کرد, نز 3ن نان در 
مقابل او گذاشت, ابو ذر 
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یکی از نان‌ها را برداشت و زير و رو کرد, سلمان گفت: چرا آن را زیر و 
رو می‌کنی. 

ابو ذر گفت: می‌ترسم تازه نباشند. سلمان از آن سخن ناراحت شد. و 
گفت: 

چرا نان‌ها را زیر و رو کردی و به هم مالیدی به خداوند سوگند در عمل و 
آوردن این نان آت زیر عرش و فرشتگان کار کرده‌اند و بادها در پدید 
آوردن آن فعالیت نموده‌اند. 

بادها آن را به ابرها سپردند, و از ابرها باران بر زمین ریخت, و رعد و برق 
و فرشتگان آن را به اینجا رسانيدند, زمین روی آن کار کرد و چوب و آهن 
در آن مصرف شد. و چهار پایان و هیزم و نمک در آن به کار گرفته شدند تا 
بصورت نان در آمد.اینک چگونه می‌توانی شکر همه این نعمت‌ها را بجای 
آوری و خداوند را سپاس بگوئی ابو ذر در پاسخ سلمان گفت: من از این 
سخنان توبه می کنم,؛ و از عملی که انجام دادم استغفار 0 9 و 
هم که ناراحت شدی عذر می‌خواهم. 

راوی گوید: یکی از روزها سلمان ابو ذر را به خانه خود دعوت کرد و نان 
خشکی که مقداری آب بر آن پاشیده بود در فقانلن او گذاشت ابو ذر گفت: 
این نان خوشمزه می‌شد در صورتی که مقداری نمک هم در آن قرار 
می‌گرفت. 

سلمان برخاست و کوزه‌اش را گرو گذاشت و مقداری نمک تهیه کرد و در 
مقابل ابو ذر نهاد, ات ذر: ان نان را با نمک می‌خورد, و می‌گفت: خدا| را 
اس ضی کوتم که این صباعت راه‌سا عطا کردسلمان کت اکن قیاعت 


می‌کردی کوزه گرو نمی‌رفت. 

8- ابراهیم بن عباس گوید: امام رضا علیه السْلام بسیاری از اوقات این 

شعر را می‌خواندند: هر گاه در خیری قرار گرفتی گول آن ر نخور, و بگو 

بار خدایا مارا در آن نعمت سالم بدار, و آن را برای ما کامل گردان. 

9 عبد اللّه بن ولید رصافی_ گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم 

فرمود: سه جچیز است که به آنها زیان نمی رسد دعاء در هنگام اندوه, 

استغفار در هنگام گناه, و شکر در هنگام رسیدن به نعمت. 
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0- محمد بن عجلان گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: خوشا به حال 

کسانی که نعمت‌های خدا را کفران نکنند, و خوشا به حال آنهائی که برای 

خداوند با هم دوست باشند. 

1- ابن عیینه گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هیچ بنده‌ای نیست 

مر اینکه خداوند بر او حجتی دارد, پا گناهی مرتکب شده و پا از شکر 

نعمتی کوتاهی کرده است. 

2- داود بن سلیمان گوید: امام رضا از پدرانش علیهم السلام روایت 

می‌کند که امیر المومنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 

اله هر گاه از موضوعی خوشحال می‌ شد می‌فرمود: سپاس خدائتی را 

سزاست که به نعمت او نیکی‌ها تمام می‌کردند, و هر گاه از چیزی ناراحت 

می‌شدند می‌فرمودند: خداوند را در هر حال سپاس می‌گویم. 

53- سکونی از امام ضاوق لیم السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 

اللّه علیه و آله روایت فرمود: هر کس آبزوی برادر مسلمان خود را 

نگهدارد خداوند بهشت را به او خواهد داد, و هر کس مورد محبت قرار 

گرفت: باید محتت‌ها را خبران کید و اگر نتوانست با زبان از وی تقدیر کند 
خاکوان کر را هر کر ارت رو است: 

4- زید شحام گوید: امام صادق علیه ِ فرمود: با نعمت‌ها خوش 

رفتاری کنید و بترسید که آن نعمت‌ها از ز شما به دیگران انتقال پیدا کند, و 

بدانید که ام نعمت‌ها را 0 دست 7 دیگر ؛ ها ۱ بر نمی گردد, 

ات 

5- امام هادی علیه السلام از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند که 

امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود: پنج چیز هدر می‌روند, چراغی که 

در افتاب گذاشتته شود روعتی مصرف ‏ هی‌گردد ولی زوشنانین شود 

نمی‌بخشد. 

بارانی که بر زمین شوره‌زار بریزد باران ضایع می‌شود و زمین هم سودی 

نمی برد غذائی که طباح تهبه می کند ولی نزد کسی که سیر است می‌برند 
و او از آن منتفع نمی کر دوز زن زیبائی را که بطرف مردی می‌برند و او 


توانائی هم بستر شدن 

6- داود بن سرحان گوید: ما خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم که 
سدیر صیرفی وارد شد, امام به سدیر گفت: ای سدیر هر کس مالش زیاد 
شود مسئولیت او نزد خداوند بر ک ی نداد اگر می‌توانید ان مسئولیت‌ها 
را از خود دفع کنید در دفع آن بکوشید. 

سدیر گفت: یا ابن رسول الله ما جکونه از خود دفع کنیم, فرمود: حوائج 
برادران 9۴ را بر آورید و از ام به ه آنها ‏ بدهید, بعد فرمود: ای 
کرده‌اند ی نمائید. 

هر کس از شما سپاسگزاری کرد به او نیکی کنید. و بدانید شما هر گاه 
چنین رفتاری داشته باشید استحقاق پید | می‌کنید که خداوند از نعمت‌های 
خود به شما زیاد می‌دهد, و با برادران خود به نیکی رفتار نمائید و آنها را 
نصیحت کنید, قبعد آیه: شربقه لین شک نم اریدنکم را کرانت کردند. 

7 سعلی بن خیین ند آمام ضاووو علیه السلام رفت ابا اه وداع نوی 
به سفر برود, وقتی که می‌خواست از محضر آن جناب بیرون شود فرمود: 
ای معلی از خداوند عزت طلب کن تا تو را غریر کردانم فر مود: چگونه 
اهنا این ول ۱ 

فرمود: ای معلی از خداوند بترس تا همه اشیاء از تو بترسند ای معلی با 
برادرانت محبت کن و از حال انها جویا باش و با انان رفت و امد داشته 
باش, خداوند به وسیله بخشش محبت می‌اورد و به خاطر عدم آن دشمنی 
می‌اورد. .۳ .۳ 

به خداوند سوگند اگر از من چیزی بخواهید می‌دهم و این را دوست‌تر دارم 
تا انگاه که از من چیزی نخواهید و من هم ندهم و با من دشمنی کنید, 
بدانید که اگر از دست من چیزی به شما رسید باید خدا را سپاس گویند. و 
از شکر کسی که نعمت‌های خدا به دست او به شما می‌رسد خودداری 
نکنید. 


کف یی آلاه کفی مر شم حطاب وم وس لصا 
علیه و آله رسید در 
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حالی که آن جناب تب کرده بود, عمر گفت: با الم سا ناه 
شده است, رسول خدا| فرمود: من شب گذشته سی سوره از قر ان را 
تلاوت کردم که در میان آنها هفت سوره طولانی هم 9 

عمر گفت: پا رسول الله خداوند متعال گناهان گذاشته و آینده نو را 
آمو دم ات جرا ود را آس خسم تفت خی آشداحته ای مد[ 


اکزض‌ضلی الله غلیه و له فر هو 

ای عمر من نباید بنده‌ای شاکر باشم. 

9- فضیل بن یسار گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: هر کس موفق به 

دعا شد از اجابت دعا محروم نخواهد شد و هر کس موفق به سپاس‌گزاری 

هت زا ماه دوع این انم شرف را فرازت ت کردند و اد 

تأذن ریم ین کرئم لازیدتکم. 

0- عائشه گوید: 5 هر کس فضیلت 

نعمت‌های خداوند را در غذاها و آشامیدنیهای خود نداند در علم خود 

کوتاهی کرده و عذاب او نزدیک شده است. 

1- عمر بن صبیح گوید: امام صادق علیه السْلام از پدرانش علیهم السلام 

روایت می‌کند امير المومنین علیه السّلام فرمود: چهار چیز به نفع مردم 

هستند و برای انها زیان ندارند. ایمان و شکر. خداوند متعال فرمودند: 

خداوند شما را چگونه عذاب می‌کند در حالی که شما شکرگزار و مقمن 

می‌باشید. 

سوم استغفار است پروردگار می‌فرماید: ای رسول ما تا آنگاه که شما در 

میان مردم هستید و پا آنها مشغول استغفار می‌باشند خداوند آنها را عذاب 

نخواهد کرد, چهارم دعاء می‌باشد که خدا می‌فرماید: بگو به آنها اگر دعای 

شما نبود خداوند به شما توجهی نمی کرد. 

2 مالک بن اعین جهنی گوید: امام سجاد علیه السلام به یکی از 

فرزندانش فرمود: , 

ای فرزند خداوند را سیاسگزاری کن چون به شما نعمت داده است. و هر 

کس از تو سپاسگزاری کرد به او نیکی کن, زیرا اگر شکرگزار باشی نعمت 

از تو قطع نمی‌گردد. 
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اما اگر کفران نعمت کردی روزی‌ها را از دست می‌دهی. شاکر با شکری 

ی اس ی ی ی و نی 

اين آیه شریفه را تلاوت کردند و اد تن کم ین ثم لازید 

3- زیاد بن منظر از امام باقر علیه السُلام و او از پدرش از جدش علیهم 

السلام روایت می‌کند که علی علیه السلام فرمود: لازم است کسی که به 

او نیکی شده از منعم سپاسگزاری کند و پاداش او را بدهد, و اگر توانائی 

نداشت پاداش بدهد با زبان از وی سیاسگزاری کند. 

اما اگر اين را هم انجام نداد و زبانش قدرت سپاسگزاری پیدا نکرد, باید 

وا از دق و مه را ات ام 
نماید, و اگر این کارها را هم نکرد او شایسته نعمت نیست و باید او را به 

حال خود رها کرد. 

4 سکونی از امام ضادق علیه. القلام و آو از پدراتش علبهم النقلام 


روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: تدکی «قبر .و 
فشار آن به مومن برای آن است که او نعمت‌ها را ضایع می‌نمود و این 
تنگی و فشار قبر کفاره ا عضا توت مت رو 

5- زراره گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم فرمود: هر کس با مردم 
ور رای کند که طر دم ها اد رفار می‌ کسد کانی: اشت. که او را اه 
پاد اش بدانید, نز کسی نتواننست پاداش منعم را بدهد باید از وی 
7 هر کفرن نکر کرد بر کوار که خساف هی این 

هر کس بداند که کار نیک را برای خود انجام می‌د هد و سودش عاید او 
می‌گردد. از مردم انتظار شکر نخواهد داشت. و محبت زیادی طلب نخواهد 
کرد, و بدان کسی که از تو طلب احسان می کند و ابرویت را نزد نو 
می‌ریزد تو هم ابروی خود را از وی دریغ مدار. 

6- امام صادق علیه السلام فرمود: از کفران نعم آن است که شخصی 
گوید: من فلان غذا زا خفردم و آن-غذا به.هن زان زر سانید: 

7 ان شیر کته آعام شاوی غلیه السلام از در ان رخاتصی کرد که 
امیر المومنین علیه السّلام فرمود: با نعمت‌ها قبل از اينکه از شما دور 
گردند نیکو مصاحبت 
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کنید, زیر نعمت زائل می‌شود و برای صاحب نعمت گواهی می‌دهد که او 
چگونه با آن رفتار کرده است. 

8- هیثم بن واقد گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: خداوند 
متعال هر نعمتی را که به یکی از بندگان خود می‌دهد و او خداوند را بر آن 
نعمت سپاس می‌گوید آن حمد از آن نعمت بهتر و وزین‌تر و بزرگ 
می‌باشد. 


9- اسحاق بن عمار گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: ای اسحاق هر 
بنده‌ای که نعمتی از طرف خداوند به او رسید, و او نعمت را با دل خود 
پذیرفت و آشکارا حمد خداوند را گفت: 0 
0- صاحب سابری از امام ضادق علیه تلا روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند متعال به موسی علیه السلام وحی فرستاد ای موسی مرا 
شکرگزار باش, گفت: بار خدایا چگونه حق شکرت را اداء کنم, زیرا هر 
شکری خود از نعمت‌های تو بشمار می‌رود, فرمود: ای موسی حق شکر آن 
اقنت که ید الق نتهف از هن می‌باشد. 

1- در روایت آمده که یک شتردار امام جواد علیه الشلام را از مدینه به 
کوفه آورد, و بعد در باره مزدش با او صحبت کرد امام علیه السلام به وی 
وعده کرده بود که چهار صد دینار به او بدهد, امام علیه السلام به او 
فرمودند: مگر نمی‌دانی که زیادی نعمت در هنگامی قطع می‌گردد که شکر 


از بندگان قطع گردد. 
2- امام صادق علیه السلام فرمود: در هر نفسی از نفسهایت لازم است 
شکرگزاری کنی بلکه هزار بار شکر و بیشتر, پائین‌ترین مقام شکر آن 
است که هر نعمتی را از خداوند بدانی و علتی دیگر برای آن نیاوری و به 
آنچه عطا کرده راضی باشی و او را در نعمتش معصیت نکنی, و با اوامر و 
همواره بنده شا کت توا ون باش تا" ترورد کار زا کزيم و در همه احوال بیابی, 
و اگر عبادتی در نزد خداوند که از روی خلوص انجام بگیرد وجود داشت و 
1 عبادتی بود خداوند آن را ذکر می‌کرد ولی چون عتادیی برتر از 
ان وجود 
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نداشت او را از ميان همه برگزید و فرمود: و قَلیل من عبادی الشکوژ 
بندگان سپاسگزار من اندک می‌باشند. 
همه شکر آن است که با زبان دل اعتراف کند و در نزد خداوند با خشوع و 
عجز اقرار نماید که هرگز توان شکر ندارد, زیرا شکرگزاری از خداوند هم 
توفیقی است که او عطا می‌کند که خود موجب شکر می‌گردد و اين خود 
بزرگترین و عزیزترین مقام در نزد خداوند است که نصیب آدمی می‌شود. 
اینک لازم می‌آید که برای هر شکری شکری دیگر بجای آوری و اين پایان 
تدارد ادمیاندر نعفی‌های خداوند غرق می‌باشند :۵ ۶ شک او عاحر و 
ناتوان هستند, از کجا انسان می‌تواند شکر نعمت‌های او را بکند و می‌تواند 
جبران کارهای خدا را بنماید, بندگان ضعیف هستند و نیروئی ندارند و این 
خداوند است که به اآنها نیرو می‌دهد و قدرت می‌بخشد. 
خداوند متعال از عبادت و طاعت بندگان بی‌نیاز است و همواره می‌تواند به 
آنها نعمت عطا کند, اینک بنده شاکر و سپاسگزار باش و خداوند را ثناگوی, 
و به اين اصل پای بند باش و آن را مورد عمل قرار ده تا از شگفتیهای آن 
اطلاع حاصل کنی. 
3- ابو عمرو زبیری گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: کفر در کتاب 
لت بات ی اس خن ی ری ی و 
اٍز قول سلیمان روایت می‌کند که گفت: هذا من فَصّل ربی [ بد وی أ شک 
آَم اف اين فضل خداوند است که به من رسیده و او می خهاقد مرا 
آزمایش کند که بر اين نعمت سپاس می‌گویم و يا کفران می‌نمایم. 
در آیه دیگر فرمود: اگر سپاسگزاری کردید به شما زیاد خواهم داد, و در 
آیه‌ای دیگر گفت: مرا به یاد بیاورید تا من هم شما را بیاد بیاورم. و از من 
سپاسگزاری کنید و کفران نعمت‌های مرا ننمائید. 
4- یکی از راویان نقل می‌کند که امام صادق علیه السّلام در تفسیر آیه 
یه کر قم ایام آلله فرفوه: یعنی به نعمت‌های او. 
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5- ابو عمر مدینی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: 
و و ار ی ی و 
با زیان شکر گوید هنوز سخنش تمام نشده خداوند امر می‌کند که او را 
نعمت زیاد بدهند و همین است تفسیر آیه شریفه لین شرت لادم 
76- ابو ولاد گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم مگر این 
نعمت‌های ظاهر از خداوند نمی‌باشد, مگر : نه این است که او را سپاس 
گوئیم پر نعمت ما می‌افزاید. همان گونه که در قرآن فرموده لین سَكرَنمٌ 
آازند کم فرمود: آری هر کس خدا| را بر نعمت‌هایش سپاس گفت و 
دانست که این نعمت‌ها از خداوند و از ناحیه دیگران نیست همین خود 
سپاس است. 

7 7- از امام صادق علیه السْلام سوال شد گرامی‌ترین مردم کدام افراد 
هستند: فرمود؛ آنها که هر گاه به تعمتی رسیدند شکر گزاری کنند: و هر گاه 

گرفتار شدند صبر پيشه نمایند. 

8- امام هادی علیه السلام از پدرانش روایت می‌کند که امیر المومنین 
علیه السلام فرمود: ِ 

هر بنده‌ای که به نعمتی رسید و با دلش از آن سپاس گفت خداوند به او 
زیاد عطا می‌کند قبل از اينکه به وسیله زبان تشکر نماید. 

9- امام جواد علیه السلام فرمود: ۳ نشود, مانند 

گناهی است که مورد آمرزش قرار 

رسید او را با ۳۹1 ششک از خود دور 0 فرمودند: ِِ در هر 
نعمتی حقی دارد هر کس حق آن را اداء کرد خداوند بر آن می‌افزاید و هر 

کس کوتاهی کرد نعمت از وی زائل می‌گردد. 

علی علیه السْلام فرمود: از دور شدن نعمت‌ها بر حذر باشید. هر چه از 
دست رفت باز گردانیدن آن آسان نیست. 

امیر الممنین سلام الله. یه فر سرد هر گاه خداوند در شکر را به روی 
بندگانش باز کرد در زیادت را به.-روی آنها تخواهد یست: و هر گاه.در .دعاء 
را روی 
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آنان باز نمود ۳۹۹ را هم روی آنها خواهد گشود و هر گاه در توبه را 
باز کرد در مغفرت را هم باز می‌کند. 

1- علاء بن کامل گوید: به امام ابو الحسن علیه السْلام عرض کردم 
خداوند چیزهائی با من عطا کرو تصیندانم. با انها ونم رفنایر کنمه 
فرمودند: مگر نمی‌دانی خود این هم شکر است. 

همین راوی گوید: امام علیه السلام در یک حدیثی به من فرمودند 


شکرگزاری را کوچک ندان. 

سعدان بن یزید گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم گروهی را 
مشاهده می‌کنم که زندگی برای آنها تنگ است, ولی هنگامی که به خودم 
نگاه می‌کنم زندگی خود را خوب و در رفاه می‌بینم, به هر کاری که دست 
می‌زنم سود می‌برم. ِ 

در حالی که گروهی هستند از من بهتر و فعال‌تر می‌باشند ولی از زندگی 
سودی و ابو این مقدمه برای عذاب من باشد و گناهم 
موجب شده که زندگیم رونق پیدا کند. 

امام علیه السّلام فرمود: هنگامی که شکر این نعمت‌ها را به جای می‌آوری 
چیزی نیست. 

امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند نعمت‌های خود را زیاد می‌کند 
مادامی که شکر گزار باشی. 

حضرت صادق علیه السْلام فرمود: با نعمت‌ها به خوبی رفتار کنید, گفته 
9 از ان چیست فرمود: شکر منعم را بجای اورید و حقوق ان را 
داء 

امام صادق علیه السْلام فرمود: با نعمت‌های خداوند به نیکی رفتار کنید و 
تترسید کم آن نغفت‌ها اشفا به دیخران اتقال پیدا نکنده و اکر تعمت از 
شما دور شد دیگر مراجعت نخواهد کرد, علی علیه السّلام می‌فر مودند 
آنچه از دست رفت کمتر باز می‌گردد. 

معمر بن خلاد گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: از خداوند بترسید و 
تواضع داشته باشید و شکر خداوند را به خای آورندردز بت اسراتیل ,مردیق 
تون کم تداهش اه کت کر مه فص یر ای توت رفام شتد 
خواهی برد اینک هر کدام را 
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او در جواب ب گفت: من یک شریک دارم و با او هم صحبت می‌کنم و بعد 
پاسخ می‌د هم » او بعر این جریان را به زوجه‌اش گفت, او هم در جواب 

شوهر اظهار داشت بگو نصف اول را می‌خواهم شوهر گفت: تاد هیر 
را خواهم گفت. ٍ 

بعد از اين دنیا به او روی آورد, هر گاه نعمتی به او می‌رسید زنش 
می‌گفت فلان همسایه ما نیاز دارد و چیزی هم به او بده و فلان فامیلت 
محتاجح است به او هم برس, و انها هم به این کار ادامه دادند و هر نعمتی 
که به آنها رسید به همسایگان 0 دادند. 

مدتی گذشت بار دیگر آن مرد به خواب او اهد. و کفت؛ انضف: عونت 
گذشت., اکنون چه می‌گوئی ؟: گفت: من با شریک خود در اين باره صحبت 
می‌کنم و جواب می‌دهم. صبح هنگام جریان را به زنش اطلاع داد. زن 


گفت: ما به نعمت رسیدیم و شکرگزاری نمودیم خداوند هم روزی ما را 
می‌رساند, او هم جریان را نهآ هر د.جر خوات گفت. او هم در جواب 
اظهار داشت تمام عمر در رفاه خواهی بود. 

امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز هستند که زیان نمی‌بینند, دعا در 
هنگام اندوه و استغفار در هنگام گناه. و سپاسگزاری در هنگام نعمت. 

امام صادق علیه السّلام فرمود: در تورات نوشته شده هر کس به تو نعمت 
داد از او سپاسگزاری کن, و هر کس تو را سپاس گفت به او نیکی نما, هر 
گاه نعمت‌ها را سیاس گفتی زوال پید | نمی کند, و اگر کفران کردی باقی 
ها یا و 
امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس به آنچه رسیده شاکر باشد 
مستوجب زیادت خواهد شد اه دست بردارد نعمت 
را در مخاطره افکنده است., و از تغییر ایمن نخواهد بود. 

امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال به موسی بن عمران فرمودند: 
یا موسی حق شکر مرا اداء کن. گفت: بار خدایا چگونه حق شکرت را اداء 
کنم در حالی که 
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همه نعمت‌های من از شما می‌باشد. و خود شکرگزاری هم نعمت تو 
می‌باشد, خداوند فرمود: هنگامی که توجه کردی همه چیز از طرف من 
فاد ان هم‌ کر ازست: 

امام باقر علیه السْلام فرمود: نعمت‌ها از طرف خداوند قطع نمی‌گردند 
مگر اینکه شکر و سپاس از طرف بندگان قطع گردد. 

علی علیه السْلام فرمودند: سیاسگزاری از نعمت‌های خداوند دوری کردن 
از محرمات او می‌باشد. 

2- ابن فضال از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که شکر 
خدا را می‌گوید مانند گرفتار صابر پاداش دارد. و کسی که از نعمت‌های 
خداوند سپاس‌گزاری می‌نماید مانند پیشه‌ور قانع پاداش می‌گیرد. 


2 در صبر و پیروزی بر مشکلات 


1- حفص بن غیاث گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: ای حفص هر کس 
صبر پيشه کند صبرش زود می‌گذرد و آسایش پیدا می‌کند. و هر کس 
بی‌تابی کند ان هم مدتش کم می‌باشد. بعد از این فرمود صبر را از دست 
نده و در همه کارهایت شکیبا باش خداوند متعال رسول خود صلی الله 
علیه و آله را مبعوث کردند و او را به صبر امر کردند. 

خداوند در قرآن مجید فرمود: ای رسول ما به آنچه می‌گویند صبر کن؛ و 
آنها را به گونه‌ای محترمانه ترک کن, آنها وا با تکذیب کنتدکان به تغمت‌ها اه 
من واگذار, در جای دیگر فرمود: آنها را با روشی نیکو از خود دور کن در 
آنجا مشاهده تفت حقف گنف که به تو عناد دارد ناگهان به دوستی دلسوز 
تبدیل می‌گردد, و فقط صابران و آنها که دارای بهره‌های اخلاقی هستند از 
ار ۱ . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در برابر مشکلات بزرگ صبر کرد, و هر 
چه او را ازار و اذیت کردند او شکیبائی به خرح داد, تا انجا که خداوند به او 
فرمود: ما می‌دانیم که دلت در اثر گفته‌های انها تنگ می‌گردد اکنون خداوند 
را سپاس گو و با سجده‌کنندگان باش. 

بچد از آن کفار او را تکذیب کردند و او را متهم ساختند. رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله در اين هنگام محزون شد, و خداوند فرمود: ما می‌دانیم تو 
از سخنان آنها محزون می‌گردی. آنها شما را تکذیب نمی‌کنند بلکه آیات 
خداوند را تکذیب و انکار می‌نمایند. پیامبران قبل از تو هم تکذیب شدند 
ولی صبر کردند تا پاری ما به آنها رسید. 

سل عدا صلی. ۲ ه عانه ف اه ی را بر ود ارس کر اما شم کدی وه 
تجاوز کردند, و او را تکذیب نمودند, رسول اکرم فرمود: من در برابر 
ی و ای رو ی وا ره 
ناسزاگوئی به خدا شکیبائی ندارم. . ۱ ۱ 

در اين هنگام خداوند نازل فرمود: ما آسمان و زمین و آنچه را که میان آنها 
قرار دارد در شش روز خلق کردیم, و خسته هم نشدیم, اینک ای رسول ما 
دز برابر آنها ضبر کنید. رسول خدا هم ضبر کرد و.دز همه جا با آنها مدارا 
فرمود. _ 

بعد از آن خداوند متعال او را به خاندان و عترتش مژده داد و آنها را به 

ضبز. و« شکیباتن. وضق. فرمود: و در آین. بارم در قران. امده؛ ما از آنها 
رهبران و امامانی انتخاب کردیم که مردم را بطرف ما هدایت می‌کنند و 
صبر می‌نمایند و به ایات ما یقین دارند. 


ِ- 
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گر آتها تشون قواضلی الله عایه مه له فر مود صیر دوممایل اتفان مات 
سر در برابر بدن می‌باشد, و خداوند هم بر این صبر او را سپاس گفت. و 
در قرآن مجید فرمود: ی 
پایان گرفت و هر چه فرعون و قوم او درست کرده بودند همه را ویران 


ختیم. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فر مود: آن بشارت و انتقام می‌باشد, در 
اینجا خداوند جنگ با مشرکان را مباح کرد و فرمود: مشرکان را هر جا دید 
مارا ره 
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نمائند و دستکیرشان شازیدو در کفین آنها بتشتتيد.ه: انها را تعقینبه نمانید: 
و هر جا یافتید بکشید. 
خداونه ال با سس سل خوا ی او و ام ما زان توس ان 
او کفار را از پا در آورد و پاداش صبر او را در آخرت به او می‌دهد, هر کس 
صبر کند و به امر خدا گردن نهد از دنیا بیرون نمی‌رود مگر اينکه دشمنانش 
هلاک می‌گردند و دیدگان او روشن می‌شوند. و به پاداش آخرت هم 
می ر سند. 
2 انس تقور کفیظ اماض‌ضادق یم لام فرموو سس وش کیک رگن 
راس ایمان قرار دارد. ۱ 
3- ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فر مود: ازاد در همه 
حال خود آزاد می‌باشد و اگر مشکلاتی برای او رسید صبر می‌کند مصیبت 
هر چند پیاپی باشند او را از پا در نمی‌آورند. اگر او اسیر و مقهور هم گردد 
شکست نمی‌خورد, و مشکلات در اثر صبر آسان می‌گردند. 
یوسف صدیق یک آزاد بود ولی او را به بردگی گرفتند و مقهور و اسیرش 
ساختند, ولی تاریکی چاه و وحشت و تنهائی و مصیبت ها به او صد مه 
نرسانید, تا آنگاه که خداوند بر او منت نهاد و آن ستمکار سرکش را برده 
او قرار داد بعد از انکه مالک او بود, خداوند ملتی را به خاطر او رجمت 
کرد و اینها همه از صبر بود و این چنین در آثر صبر ادمی به نیکی‌ها 
اون ی کت وا باس کر 
4 حمزة بن حمران گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: بهشت را با صبر 
و شکیباتی و تحمل مکروهات می‌توان بدست آورد, اینک هر کس در 
مشکلات دنیا صبر کند وارد بهشت می‌گردد, ولی جهنم همه از مشتهیات و 
ِ بدست می‌آیدء و هر کس دنبال لذت‌ها برود وارد دوزخ مق کرد 

- ابو سیار گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر گاه مقمن وارد 
( 
بالاي سرش و صبر هم در گوشه‌ای قرار دارد, هنگامی که ِ 
مت اند ار سول کد سر سار مد کامع کا هی کوند اکن ار سا 


کاری ساخته نیست کنار روید تا من بیایم. 
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6- عبد الله بن میمون از امام صادق علیه السلام روایت می‌کنند که علی 
علیه السلام وارد مسجد شدند و مشاهده کردند مردی با حالت حزن کنار 
در مسجد ایستاده است., امیر المقمنین علیه السلام به او فرمودند چرا 
محزون هستید, گفت: یا امیر المومنین پدر و برادرم را از دست داده‌ام. و 
ترسی مرا گرفته و از این جهت محزون هستم. 

امیر المومنین علیه السلام فرمود: تقوی داشته باشید و از خداوند بترسید, 
و صبر پیشه کنید, که صبر در کارها مانند سر در جسد می‌باشد. هر گاه سر 
نباشد بدن فاسد می‌گردد. و هر گاه آدمی در کارها صبر نداشته باشد, 
کارها از هم می‌پاشید. 

7- سماعة بن مهران گوید: ابو الحسن علیه السّلام به من فرمودند: چرا به 
حج نمی‌روی, گفتم: قربانت گردم قرض زیادی دارم و مال خود را هم از 
دست داده‌ام, و اینک دینی که بر گردن دارم مرا بیشتر از دست رفتن مال 
رتچ می‌دهد. 

اینک اگر یکی از اصحاب ما مرا با خود به حج بیرد و يا مخارج حح را بدهد 
حج خواهم گذارد, امام علیه السّلام فرمود: اگر صبر کنی حالت بهتر خواهد 
شد و دیگران به حالت غبطه خواهند خورد, و اگر هم صبر نکنی باز هم 
خداوند مقدرات خود را انجام می‌دهد در اینجا چه راضی باشی و يا راضی 
بای وه لد و۱ طی می 7 

کر 
صبر در برابر محرمات خداوند می‌باشد, هر گاه به حرامی برخورد کردید و 
صبر نمودید و آلوده به آن نشدید کار بزرگی کرده‌اید. 

ذکر هم بر دو گونه می‌باشد یاد خداوند در هنگام مصیبت, و مهمتر از آن یاد 
کردن خداوند در هنگامی که آدمی می‌خواهد به گناه آلوده گردد, و در اینجا 
ماد خدا کند دست از گناه و آلودگی باز دارد, و یاد خداوند مانع از ارتکاب 
ان: من کر ژد 

9 عرزمی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: زمانی خواهد امد که کسی در ان به حکومت 
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رن و تعدی نماید. 

در آن.زفان کشی به: تروت: و مال تخه اهد 0 مال دیگران را 
غضت ندیه بل دانسه: باسد ان تدل ما درب کنوه نف در آن زهان 
کسانی دوست پیدا می‌کنند, که از دین دست بردارند و دنبال هوی و هوس 


بروند. 
هر کس آن زمان را درک کند و بر فقر و ناداری صبر نماید در حالی که 
قی ت اند وتا تما نکن کنخ فا بدشت اور ودتز دشسفنی:صین مان کنو وش 
حالی که می‌تواند دوستی نماید و در ذلت شکیبائی دارد در حالی که 
می‌تواند خود را عزیز سازد. خداوند به اين افراد پاداش پنجاه صدیق را 
می د هد. 
ِ ابو حمزه گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: اضف که که وفات یدرم 
بن الحسین علیه السّلام رسید مرا به سینه خود چسبانید و گفت ای 
ِِ من تو را وصیت می‌کنم به وصیتی که پدرم مرا به آن وصیت کرد و 
آن این است ای فرزند در حق صابر باش اگر چه تلخ باشد. 
1 امام بافز. علبه السلام 9 : صبر بر دو نوع است ولی بهترین صبر 
2 عة السْلام فرمودند: "۱ خدا صلی اللّه علیة و اله فر‌مود: 
صبر بر سه نوع است صبر در مقابل طاعت. صبر در برابر معصیت, هر 
کس در برابر مصیبت صبر کند تا خداوند او را ارامش دهد خداوند سیصد 
درجه پاداش به او می د هد . 
فاصله تین ان درجه‌ها از یک دیگر به اندازه فاصله بین زمین و آسمان 
0[ و هر کس بت کت خداوند پاداش ششصد درجه به او 
می‌دهد که فاصله هر درجه از عرش تا فرش می‌باشد. 
هر کس بر معصیت صبر کند, و خود را از گناه نگهدارد و آلوده به معصیت 
نگردد, خداوند متعال تواب نهصد درجه به او می‌دهد که فاصله هر یک از 
آن درجات با درجه دیگر به اندازه فاصله قعر زمین تا منتهای عرش 
3- پونس بن یعقوب گوید: امام صادق علیه السلام به من امر کردند تا 
نزد مفضل بروم و او را در مرگ اسماعیل تسلیت بگویم, فرمود: مفضل را 
سلام برسانید و 
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بگوئید ما به مرگ ۳۳ گرفتار شدیم ولی صبر کردیم, تو هم صبر کن 
همان گونه که ما صبر نمودیم. ما چیزی را می‌خواستيم و خداوند چیزی 
دیگر را اراده کرده بود, ما هم در اینجا تسلیم امر خداوند شدیم. 
4- ابو حمزه ثمالی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس از 
مومنان گرفتاری پیدا کند و صبر پيشه نماید خداوند پاداش هزار شهید به او 
می د هد. 
5- عبد اه بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول 
اه ای ال غلید و ال فرمودند: خداوند متعال فرمود: من دنیا را بین 
بندگان خودم به قرض نهاده‌ام, هر کس از آن به من قرض بدهد من به هر 


یک از ده تا هفتصد برابر خواهم داد, اینک هر چه می‌خواهد بر دارد. 

اما اگر کسي به من قرض ندهد به زور و غلبه از او خواهم گرفت, , و بعد 

سه چیز به آنها می‌دهم که اگر یکی از آنها را به فرشتگان خود می‌دادم 

راضی مي‌شدندر و بعد اين آیه شریفه را تلاوت کردند «الذٍین اذا أَصابتَهَم 

مَصیبه قالوا له و [ت یه راجفون آولیک عَلَنْهمْ صلواث من رَیهم». 

این يکي از ان خصلت‌ها می‌باشد, و رحمت خصلت دوم محسوب می‌گردد, 
ی می‌باشد. بعد از اين امام علیه السّلام 

فرمودند: این خصلت‌ها برای کسانی ات که از انها سور و فهن کرفته 

باشند. 

6- یکی از اصحاب از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 

ما صابر " هستیم ولی شیعیان ما از ما صابرتر می‌باشند, عرض کردم 

قربانت گردم چگونه شیعیان شما از شما صابرتر هستند, فرمود ما 

می‌دانیم و صبر می کنیم و آنها صبر می‌کنند و نمی‌دانند چه خواهد شند. 

7- علاء بن فضیل گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: صبر در مقابل 

ایمان مانند سر در برابر بدن می‌باشد. هر گاه سری نباشد بدنی نخواهد 

بود, ورهمین گونه هر گاه صبری نباشد ایمانی نیست. 

عبد الله سراج گوید: امام سجاد علیه السّلام فرمود: صبر در مقابل ایمان 

مانند سر در مقابل بدن است. کسی که صبر ندارد ایمان ندارد. 
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8- سماعه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به گروهی 

نعمت بخشید ولی آنها سپاسگزاری نکردند در نتیجه آن نعمت‌ها برای آنها 

وبال شد., و از آن طرف گروهی را مبتلا فرمود و آنها صبر کردند, و بعد آن 

کرفتان‌نها برایه آنان یدیل به نعفت پردی: 

9- ابان از امام صادق علیه السلامق روایت:ضی کند که.ان؛جخناتب:در تفسیر 

آیه «یا ۳4 الذین منوا اضبرّوا و صابژوا» فرمود: یعنی در مصیبت‌ها صبر 

کنید. 

0- یکی از روات نقل می‌کند که امام فرمود: اگر صبر قبل از گرفتاریها 

خلق نشده بود, موّمن از هم می‌شکافت همان گونه که تخم مرغ هنگام 

برخورد به سنگ شکسته می‌گردد. 

1- جابر گوید: از امام باقر علیه السلام سوال کردم خداوند تو را رحمت 

کند صبر جمیل چیست. فرمود: صبر جمیل آن است که به مردم شکایت 

تین 


2 ابو النعمان از امام صادق علیه السّلام روابت هتکن که ور وک 
اس ای ال لس ال درو هر کس گرفتاریها را 
هامید امامت کید ۵ هرز کسن. انها زا نشناخت تاراخت :می‌کردد. 


4 2- ابن مسکان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: در مصیبتها صبر 
نمائید. و بعد فرمود: هنگامی که قیامت بر پا شود منادی فریاد می‌کند 
صابران کجا هستند در اینجا گروهی از میان مردم حرکت می‌کنند و خود را 
معرفی می‌نمایند. 

بار دیگر منادی صدا می‌زند که متصبران کجا می‌باشند, در اینجا نیز گروهی 
بر می‌خیزند و خود را معرفی می‌کنند. راوی گوید: عرض کردم قربانت 
شوم صابران کیانند و متصبران کدام افراد هستند فرمود: صابران کسانی 
می‌باشند که واجبات را انجام می‌دهند و متصبران انها هستند که از حرام 
دست باز داشتند و دنبال کارهای زشت نرفتند. 

25 توکس حوللی و در تفسیر آیه شریفهر_ «جَتَانٌْ عَذّن وخْلوتها و 

لح من آبائهم و أَواجهم و درْباتَهمْ و الملایْکَهُ یدحْلونَ عَلبهمْ من کل با ۳ 
تتتلام ای ما حور بر نم 
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فنعم ی الدّارٍ» فرمودند: این آیه در باره ائمه اطهار علیهم السلام و 
شیعیان صابر آنها نازل شده است. ۱ 

6- امام صادق علیه السلام در شین ایغ شریفه «أولیّک تون اجرهم 
مَرّتین بما صِبرّوا» فرمود: آنها امامان علیهم السّلام هستند. 

27 ِِ گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آگاه باشید که فرمان‌ها از 
آسمان بطرف زمین فرود می‌آیند آنها مانند باران بر زمین می‌ریزند و به 
هر کس اصابت می‌کنند هر انسانی به اندازه خود زیاد و يا کم از ان 
استفاده می‌کنند, و به مال و اولاد و يا به سلامتی خود می‌رسند. 

هر گاه به یکی از شما در خانواده و يا مال و یا خودتان مصیبتی وارد شد و 
پا در نزد دیگری غفلتی مشاهده کردید فورا او را سرزنش نکنید. 

مرد مسلمان هرگز پستی کسی را آشکار نمی‌کند و احدی را تحقیر 
نمی‌سازد, و خود را از بازگوئی اسرار مردم نگه می‌دارد, اه از 
کتتی. نسخزن ‏ بجونتد آه خود راتکه می‌دا رم هنن رو افراد پست: آبروی 
کسی را نمی‌برد. 

او مانند بازیگری است که انتظار دارد اولین تیرش به هدف بخورد. و 
غنیمت ببرد, و زیان را از وی دفع کند, مرد مسلمان هم که از خیانت و 
دروغ دوری می‌کند انتظار یکی از دو نیکی‌ها را دارد, پا منتظر مرگ است 
که بهتر از او در نزد خداوند برای او نیست. 

یا منتظر روزی خداوند است که در نتیجه آن صاحب فرزند و مال می‌گردد, 
و دین و مقام خود را هم حفظ می‌کند, مال و فرزندان از حاصل دنیا هستند 
و عمل صالح حاصل آخرت می‌باشد, ۵ کاهی خداهند آن-ده,زاسا قمع جمع 
می‌کند. 

8- ابن علوان گوید: امام باقر علیه السّلام از پدرش از علی علیه السلام 


روایت می‌کند که فرمود: مردی به حقیقت آیمان نمی‌رسد مگر اینکه در او 

سه خصلت باشد, فهم در دین, صبر در مصیبت‌ها و برنامه‌ریزی درست در 

زندگی. 

9 تمالت از آمام باه عله لام رات خی کته کم فر مه هر رهام 

بين سه چیز قرار دارد. گرفتاری. قضا و سرنوشت, و نعمت, در هنگام 

گرفتاری باید صبر کند, 
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و در باره سرنوشت و قضاء باید تسلیم شود و در برابر نعمت باید 

ای را ان 

اد کارت اور ووانت ی کته افنر االیعمسی اه الا فرموند 
نی با سه چیز کامل هی کر در فهمیدن احکام دین. حسن تدبیر در 

امور زندگی, و صبر در مصیبت‌ها. 

1- عبد الله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: 

رسول خدا 7 اللّه علیه و آله فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: من دنیا 

را بین بندگان خود تقسیم کردم, اکنون هر یک از آنها که به من وام بدهد 

32 امام اوه علیه السْلام رد علی 1 السلام در وصیت خود به 

فرزندش محمد حنفیه گفتند از عجب و خودخواهی دوری کنید و از بد 

اخلاقی و تخ تاصف خود را تشد اننه: اگر دارای این خصلت ها نباشید در میان 

مردم دوست پیدا نخواهی کرد, و همه از شما کناره‌گیری می‌کنند. 

3 اما شا یه لام اد اس علمم سای رواسشسمی کت که نام 

تاد یه ار رس 

مردم سه چیز را از سه کس یاد گرفتند صبر را از ایوب. شکر را از نوح, و 

حسد را از فرزندان یعقوب. 

34- عمر بن علی از پدرش علی علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 

لین لام اه ما سا او ی ان سا 

نمی کگند, دوم اينکه خسته نمی شود, سوم از خداوند شکایت نمی کند. 

زیرا اگر او کسالت پیدا کند حق را ضایع خواهد کرد, و اگر خسته و 

افسرده گردد حق کر کر ارت را بچای نخواهد آورد, ۱ از خداوند 

شکایت نماید از وی نافرمانی کرده است. 

35- ابو حمزه ثمالی روایت می کند که امام باقر علیه السلام فرمود: 

رسول خدا| صلی اللّه علیه و آله فرمودند: هر گاه روز قیامت شود خداوند 

همه مردم را در یک جا جمع می‌کند, و بعد منادی فریاد می‌زند در حالی که 

همه آن را می‌شنوند, منادی می‌گوید اهل صبر کجا هستند. 
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در این هنگام گروهی از جای خود حرکت می‌کنند. در اینجا جماعتی از 


فرشتگان از آنها استقبال می‌کنند و می‌گویند صبر شما چه بود آنها 
می‌گویند ما نفس خود را در اطاعت خداوند به صبر واداشتیم و در معصیت 
او هم صبر کردیم, در این هنگام منادی ضیداز می‌زند. وان آاشامابان کنید نا 
وارد بقهشت. کردند.و خسابی برای انها نیشت: 

6 اماضهادی علیه السلام از پورانش یفن اسلا زوایت می کنو کر 
امام صادق علیه السْلام در تفسیر ایه شریفه فصبر جمیل فرمود: یعنی 
صبری که در آن شکایتی وجود ندارد. 

7- رسول اکرم صلی ال علیه و آله از جیرئیل پرسید تفسیر صبر 
چیست, فرمود: در مشکلات صبر کنید همان گونه که در هنگام آسایش 
صبر می‌کنید. در فقر صبر نمائید همان طور که در توانگری صبر می‌نمائید 
در وقت گرفتاری صبر داشته باشید همان گونه که در وقت تندرستی و 
سلامتی صبر می‌کنید و از حالات خود نزد مردم شکایت نکنید. 

38- ابن سنان از حضرت صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: هر 
گاه مومن را در قبرش بگذارند نماز در طرف راست, و زكاة در طرف چپ 
و نیکی بالای سرش قرار خواهند گرفت, و صبر هم در کناری قرار 
فان کیزن: هنگامی که فرشتگان برای مند ال .مق آنند: صیر .یه آتها می‌گویند: 
به کمک رفیق خود بروید, و اگر از شما کاری ساخته نیست کنار بروید تا 


ها هه ار اه یتوص 
افو الم سین عه الم فرمود قبه یر ار اعاتسره مس صاوت 
نفس, پاکی سخن, و صبر در برابر ازار و اذیت. 

0- حلبی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود خداوند 
متعال به داود وحی فرستاد که به خلاده دختر اوس بشارت بده که او در 
بهشت با تو همنشین خواهد بود, داود بطرف او رفت و در خانه اش را 
کوبید, او بیرون شد و گفت: آبا در باره من چیزی نازل شده است. 

داود گفت: آری, گفت: آن چیلست؛ گفت خداوند متعال به من وحی کرده و 
ایمان و کفزه ع 2.ض: 128 ۱ 

اطلاع داده که تو در بهشت با من همنشین خواهی بود و اینک امده‌ام تو را 
مژده دهم, گفت: ممکن است در اینجا نامی با نام من هقارن شده باشد. 
داود گفت: خیر مقصود خودت هستی, کفت اس لدم را کت 
نمی کنم ولی به خداوند سوگند در خود چنین مقامی را مشاهده نمی کنم, 
داود گفت: به من خبر دهید که در باطن تو چه هست که این گونه مورد 
توچه قرار گرفته‌ای. 3 

خی کم ان رای اون امه ار ات کر 
مصیبتی بر من وارد شود و هر دردی که مرا فرا گیرد. و يا مشکلات و یا 
ناراحتی برای من فراهم شود و يا حاجتی و نیازی برای من پیش اید در 


همه اینها صبر می‌کنم. 7 

من از خداوند درخواست نمی‌کنم آن مشکلات و شدائد را از من برطرف 
کند, تا آنگاه که خداوند آنها را از من رفع سازد. و مرا به عافیت و رفاه 
برساند. و من از خداوند چيزي در مقابل آنها نمی‌خواهم. در هر حال 
خداوند را سپاس می‌گویم,؛ داود گفت: از همین جاأ به این مقام رسیدی. 
امام صادق علیه السلام بعد از این فرمودند: و این است دینی که خداوند 
برای ند کان شایسته خود پسندیده است. 

71 روایت شده که صبر در هنگام گرفتاری بسیار نیکو و زیبا می‌باشد. و 
بهتر از آن صبر در برابر محرمات می‌باشد. 

روایت شده هنگامی که روز قیامت بر پا شود منادی ندا می‌کند صابران 
کجا هستند. در اینجا گروهی از مردم بر می‌خیزند به آنها گفته می‌شود 
بروید و بدون حساب وارد بهشت گردید, فرشتگان از آنها استقبال هی کنند 
و سوّال می‌کنند اعمال شما چه بود, می‌گویند ما در طاعت و معصیت خدا 
صبر می‌کردیم, می‌گویند آری این است پاداش عاملان. 

روایت شده که در وصیت‌های پیامبران آمده بر حق صابر باشید اگر چه تلخ 
باشد. 
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در زوایت آمده که بفین یک درجه بالاتر از ایمان است؛ و صبر از یقین بالاتر 
می‌باشد. 7 

روایت شده هر کس در حق صابر باشد خداوند بهتر از ان به او عوض 
می د هد. 

در روایت ت آمده که خداوند به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وحی فرستاد 
که من تو را به رفتار با مردم امر می‌کنم همان گونه که در انجام فراثض 
به شما امر کرده‌ام. ۳ 

روایت شده که مقمن کتمان و حفظ اسرار را از خداوند اموخته است, و 
رفتار با مردم را از پیامبر فرا گرفته و صبر در هنگام سختی‌ها و اسانیها را 
از امام تعلیم گرفته است. 

روایت شده که امام علیه السلام دز تفتشین ای شریفه «اصَبر وا و صابرّوا و 
راو لعلکم تفلخون ۷ موی بر طاعت خدا و امتحان او صبر کنید, , در 
ای اس رن فک ای و ای هه ار 
توصیه نمائید و از اين دو طریق منحرف نشوید و با هم رابطه برقرار کنید, 
و حتما رستگار خواهید شد. 

از عالم علیه السلام روایت شده که فر مود: صبر در هنگام سلامتی و رفاه 
مهمتر است از صبر در هنگام گرفتاری و پریشانی مقصود این است که 
صبر در هنکام وسعت زندگی و فراهم بودن همه وسائل و استفاده از لذائذ 
اماده است ولی ادمی صبر می‌کند و در حرام وارد نمی‌شود بسیار مهم 


روایت شده که موّمن به سه خصلت ی هه پید | فهن کتا و پاک هی کزدد/ 
فهم و درک در مسائل دینی, اندازه گیری در امور زندگی و حسن معیشت.؛ 


و صبر در مشکلات. 
2 امام صادق علیه السلام فرمود: 2 پر از 
نور و پاکی می‌کند و بی‌تابی و شکایت دل آدم را پر تارکی و ترس 


می‌گرداند, همه مردم ادعای صبر دارند 1 در نزد 
بندگان خاضع پروردکار به ثبوت می‌رسد., و آنها هنستند که در مشکلات: ضبر 
می‌کنند. 

همه خود را صابر نشان می‌دهند و جزع و بی‌تابی را انکار می‌کنند جزع و 
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اضطراب و عدم صبر منافقان را رسوا می‌کند, زیرا محنت‌ها و مصیبت‌ها 
هنکاهت: که فرنود هی ایند از نیت‌ها خبر می‌دهند در اینجا راستگو و دروغگو 
از هم شناخته می‌شوند فرون‌ها اشکار من کرذنن: 

صبر دز حقیقت مانند. آب تلخی. اسنت: که کام انسان را تلغ می‌کند و ضایر 
همواره در سختی زندگی می‌کند و زندگی پیوسته برای او تلخ است. اما 
اگر ادمی در اضطراب بسر برد آن را صبر نمی‌گویند, اما جزع و بی‌تابی در 
واقع اضطراب 1 و عدم ارامش و سکون می‌باشد. 

شخص مضطرب همواره در غم و اندوه بسر می‌برد و جزع و بی‌تابی 
می کند, آرامش ندارد, حالات او همواره در حال تغییر است. و هر حادثه‌ای 
که دز آن خضوغ. و باز کشت و تضرع بسوی خداوند نباشد و ادمی در آن 
حادثه به خداوند توجه نکند او را بی‌تاب و بی‌صبر می‌گویند. 

صبر آبی است که آغاز آن تلخ و پایان آن شیرین می‌باشد, هر کس به پایان 
آن توجه کند موفق می‌گردد, و هر کس به اوائل توجه نماید توفیق پیدا 
نمی‌کند. هر کس قدر صبر را بداند ۰ در انتظار امری خواهد و 
صبر کند خداوند در داستان موسی و خضر می‌گوید: و یف تَصبر علی ما 
لمْ تحط به خبرا. خضر به موسی گفت: از مطلبی که اطلاع نداری چگونه 
می‌توانی صبر کنی. 

هر کس در برابر مکروهات صبر کند و به کسی شکایت نبرد و جزع و 
بی‌تابی نداشته باشد و اسرار خود را فاش نسازد او از صابران به حساب 
می‌اید و بهره‌اش همان است که خداوند فرمود: و بشر الصَابرینَ یعنی آنها 
را به بهشت و مغفرت مژده بدهید. 

هر کس با خوشحالی از گرفتاریها استقبال کند و با وقار و آرامش و سکون 
صبر پيشه کند. و از طبقات خاص و صابران ویژه ات مق دز و 
بهره‌اش همان که خداوند فر مود: نَّ اللة مع الصّابرین 

3- آدم بن عیینه گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم و چه بسا 


یک ساعت صبر خوشحالی زیادی را ترا انشتان ام آورده خه. بسا لت 
زود گذری که 
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برای آدمی اندوه و غم طولانی ایجاد می‌کند. 

4- امام رضا علیه السّلام از امام سجاد سلام لاه یه ردانت هی ند که 
فرمود: شما اگر برای بدست آوردن پنج چیز به مسافرت بروید و آنها را 
بدست بیاورید ِِ دازنده و نها عبارتند از :هیچ بنده‌ای. تباید از کشی 
بترسد مگر از گنا ۳ 

جز از خداوند از کت دیگر امید نداشته باشد, اگر چیزی نمی‌داند بدون 
حیاء و شرم در جواب سائل بگوید نمی‌دانم. و صبر در برابر ایمان مانند 
سر در برابر بدن می با ند و ایمان ندارد کسی که صبر ندارد. 

علی علیه السلام ارو حوا ضلی: اللسایه و اند رداش هی کید که 
فرمود: صبر بر سه قسم است صبر در مصیبت, و صبر در طاعت, و صبر 
بر معصیت, هر کس در مصیبت صبر کند خداوند به او سیصد درجه پاداش 
عطا می‌کند که بین هر درجه با درجه دیگر به اندازه بین زمین و اسمان 
است. 

هر کس در طاعت صبر کند خداوند به او ششصد درجه مقام می‌دهد که 
بین هر درجه تا درجه دیگر به اندازه عرش تا فرش است. و هر کس در 
معصیت صبر کند خدادند اه هفتصد درجه عطا می‌کند که فاصله آنها 
خیلی زیاد می‌باشد. 

امیر المومنین علیه السّلام فرمود: ای مردم صبر پيشه کنید. زیرا هر کس 
صبر ندارد دین ندارد, و نیز فرمود: اگر صبر کنید مقدرات در باره شما 
جاری خواهد شد و شما ماجور می‌ شوبد, ولی اگر صبر نکنید و بی‌تابی 
نمائید مقدرات خواهد گذشت و شما گناهکار محسوب می‌گردید. 

امام صادق علیه السلام فرمود: صبر سرآمد ایمان است.؛ و نیز فرمود: 
صبر از ایمان مانند سر در بدن است. هنگامی که سر برود بدنی نخواهد 
بود و همین طور اگٍ صبر نبود ایمانی هم نخواهد بود. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: هر گاه 
به یکی از بندگانم مصیبتی در مال و پا فرزندان و یا بدن او وارد کنم, و بعد 
او صبر کند من شرم دارم بعد از آن برای وی محکمه تشکیل دهم و یا 
حساب و کتابی برای وی در نظر بگیرم. 
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از محمد بن علی علیهما السّلام سوال شد صبر جمیل چیست. فرمود: 
صبری که در آن شکایت نباشد و بعد فرمود: شکایت که گشایشی در کارها 
ایجاد نضی کند: شکایت و بی‌تابی دوست را محزون می کند و دشمن را 
خوشحال می‌گرداند. 


علی علیه السلام فرمود: حسن خلق, نیکی, و حلم از اخلاق پیامبران به 
شمار می‌روند و نیز فرمود: زمانی خواهد آمد که حکومت استقرار پید | 
نمی‌کند مگر با ظلم و جور و کشتن مردم. و مالی بدست نمی‌آید مگر به 
بخل, و رفاقت حاصل نمی‌گردد مگر با پیروی از هوای نفس و خروج از 
دین یعنی همه دوستی‌ها روی اغراض دنیوی می‌باشد. 
هر کس آن زمان را درک کند و بر فقر صبر نماید در حالی که توانائی دارد 
مال بدست بیاورد, و يا در ذلت صبر نماید در حالی که می‌تواند عزت پیدا 
کند. و بر دشمنی مردم صبر نماید در حالی که توانائی دارد محبت مردم را 
جلب سازد خداوند به این گونه مردمان پاداش پنجاه صدیق را می‌د هد. 
رسول اکزم ضلی الله علیه هه اله فرمود: هر یک از موّمنان که گرفتار 
شوند و صبر نمایند خداوند تاداتت هرن یه اه انما ی هه هیر 
فرمود: شتایی در گام مضبیت ماش فحت ارست. 
وسول:خدا :صلی اللهعلیه و اله فرجود: هر نعمتی غیر از بهشت کوچک 
می‌باشد, و هر بلائی غیر از آتش آسان است. 
5- جابر گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم صبر جمیل چیست 
9 1 
ان صبری است که در آن به مردم شکایت نشود., ابراهیم یعقوب را بطرف 
یک راهب فرستاد تا کاری که داشت انجام دهد هنگامی که راهب او را دید 
خیال کرد ابراهیم است. 
او فورا چلو دوید و او را در بغل گرفت, و گفت ای خلیل خدا خوش آمدید. 
ار رات ات تتیر | هن مار یم کف اوه 
مرا به این روز انداخته است. 
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یعقوب هنوز در کوچک نگذشته بود که خداوند به او وحی کرد ای یعقوب 
شکایت مرا به بندگان بردی. یعقوب در همان کنار در به سجده افتاد و 
گفت: بار خدایا دیگر آن سخن را نخواهم گفت خداوند هم به او وحی کرد 
من از تو گذشتم دیگر این سخن را بر زبان جاری مکن. 
ار ی سر اه تست 
و سختیهای روزگار سخنی تر زبان-جاری نکر و تا انضا که در دافشان 
فرزندش یوسف گفت: من از حزن و اندوه خود به خداوند شکایت می‌برم 
ومی‌دانم انخه از ظرف خدا آمده. ولی ما تفید نید 
6- امیر الفقضتن علیه السلام فرمودند: صبر بر دو نوع است صبر در 
هنگام مصیبت که بسیار خوب است و بهتر از آن صبر در هنگام رسیدن به 
حرام است., و ذکر هم دو قسم می‌باشد, ذکر خداوند در هنگام مصیبت و 
بزرگتر از آن یاد خدا در هنگام برخورد با حرام می‌باشد که یاد خدا او را از 


ا هت نو 
7- داود بن فرقد از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که خداوند 
محبوب‌تر از بنده موّمن خود نيافریده‌ام, من او را گرفتار می‌کنم تا به آنچه 
برای او خیر است ِِ 

من او را از چیزهائی که برای او خیری دارد مخفی می‌دارم و به او امید 
می‌دهم آنچه را که برای او خیر می‌باشد من به حال بنده موّمن خود آگاه 
می‌باشم, او باید به حکم من راضی گردد و از نعمت‌های من سپاسگزاری 
کند و در گرفتاری‌ها صبر نماید تا او را در برابر این اعمال در زمره 
صدیقان به حساب اورم. 
9- امام صادق علیه السْلام فرمود: هر مومنی نوعی گرفتاری دارد و او 
باید همواره در انتظار گرفتاری‌های زیادی باشد, اگر او در آن گرفتاریها 
صبر کند خداوند او را از آن گرفتاریها عافیت می‌دهد و اگر صبر نکند و 
بی‌تابی نماید گرفتاری دیگری به او می‌رسد او باید صبر کند و تحمل نماید. 
19- مالی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فر مود: هر یک از 
صقان ها که فلا کروند #فر اد اوه ماما دای امه را 
می د هد. 
ا سای کف 2 1313 
0- اسحاق بن ِ گویده آفام ضادق. غلبم الشلام فرموو؛ اي اشحاق 
مصییبتی که در از صبر کرده‌ای و پاداش آن را هم از خداوند گرفته‌ای آن 
را مصیبت تدار مصیبت آن است که صاحب آن از پاداش محروم گردد و 
۳ 
1- امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در هنگام گرفتاری صبر 
تذاشتة کافند تانوان. است. هرتعسی ری تاره هر فشئلی آشاد: 
ظت رد اینک در هنگام مصیبت صبر کنید و در فقدان اولاد و پا مال 
شکیبائی داشته باشید خداوند عاریه‌ها و بخشش‌های خود را می‌گیرد تا 
شما را در شکر و سپاس بیازماید. 
52 ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به گروهی 
نعمت عطا کرد, آنها شکر نکردند آن نعمت‌ها برای آنها وبال شد, ولی 
گروهی را به مصیبت‌ها گرفتار فرمود و آنها صبر کردند و به نعمت 
رسیدند. 
53 ربعی از امام صادق علیه السلام روایت ضفن کن که فرمود: صبر و 
گرفتاری برای رسیدن به موّمن با هم مسابقه می‌دهند و بلاء خود را به او 
می‌رساند و او هم صبر می‌کند, گرفتاری و بی‌تابی هم برای رسیدن به 
کافر با هم مسابقه می‌دهند و گرفتاری خود را به او می‌رساند و او هم 


4- امیر المومنین علیه السْلام فرمود: پیش آمدها روزی به پایان خواهند 
رسید, هر گاه یکی از شما برايش پیش آمد سوئی شد باید تسلیم شود و 
صبر کند تا آن مشکل رفع گردد, اگر بخواهید با حیله و مکر از آن نجات 
پیدا کنید گرفتار می‌شوید. 

کین علیه السلام می‌فر مودند: صبر در برابر ایمان مانند سر در برابر بدن 
می‌باشد, هر کس صبر ندارد ایمان ندارد, و می‌فرمود: صبر بر سه نوع 
است, صبر در برابر مصیبت و صبر در برابر طاعت و صبر در برابر 
معصیت. 

امام صادق علیه السّلام فرمود: صبر بر دو نوع می‌باشد. صبر در هنگام 
گرفتاری که بسیار زیبا هست و بهتر از آن صبر در هنگام روبرو شدن با 
حرام است. 

امام صادق علیه السلام فرمود: با سپاسگزاری می‌توان از چیزهای مورد 
علاقه زیاد بدست اورد و با صبر و شکیبائی هم می‌توان از پیش امدهای بد 
کاست. 
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5- ابن عمیره گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: از خداوند بترسید و 
شنکییا باشنیدی.و نذانند: هر کسن صتر انکند ای اخ. را ابا درمی آوند۸ و 
اگر در نو از ببینر رفت پاداشی نخواهد پافت. 

6- جابر عبد اللّه گوید: امیر المقمنین علیه السّلام فرمود: از گنج‌های 
1 و مخفی کردن کار است, و نیز در مشکلات و خویشتن داری 
در تب. 

7- امیر المومنین علیه السّلام فرمود: صبر کردن تو در برابر محرمات 
اسان‌تر است از صبر نمودن تو در عذاب قبر, و هر کس برای خدا صبر کند 
به او خواهد رسید. 

59- فلی علیه السلام فرمود: صبر بر دو نوع صی‌باشند: ی مر آنکه 
خوشت نمی‌آید, و ضبر از آنچه از آن خوشت می‌آید. 

علی علیه السلام فرمود: صبور پیروزی را از دست نخواهد داد اگر چه 
زمان آن طول بکشد. 

امیر المومنین سلام ال علیه فرمود: هر کس را صبر نجات ندهد, بی‌تابی 
او را هلاک کت 

علی علیه السلام فرمود: هر گاه سختی به انتهاء سید فرج حاصل 
می‌گردد, هنگامی که حلقه‌های گرفتاری تنگ شوند در آنجا کر پیش 
ق اند 

59- رسول خدا| صلی ال علیه و آله فرمود: با صبر می‌توان به فیروزی 
زینو زر آم تخات :بیدا کرد فد کش دزی را بکوید اخر آن بان من کردو. 
علی علیه السلام فرمود: صبر مرکبی است که از پا در نمی‌افتد, و قناعت 


شمشیری است که کند نمی‌گردد فرمود: بهترین عبادت صبر و سکوت و 
انتظار فرج می‌باشد. 

علی علیه السْلام فرمود: صبر سپری است که آدمی را از فقر و پریشانی 
نگه می‌دارد, و نیز فرمود: هر کس سوار مرکب صبر شد هدایت می‌گردد 
و در میدان پیروز می‌شود. ۲ ِ 
0- امام صادق علیه السلام فرمود: ناخ همه خال. ازان اشتت:: و اک 
گرفتار مصیبتی شد صبر می‌کند, 8 کت ۳ ۳ 
آیند کمرش خم 
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نمی‌گردد, و اگر اسیر و مقهور گردد. بار دیگر مشکلات و سختیها تبدیل به 
ی 

پیوسف صدیق و امین علیه السْلام و نرسانید, اگر چه او 
را به بردگی گرفتند و مقهور و اسیر گردید, تاریکی چاه و وحشت آن و 
نتنختی‌هانتی به.در انجا یه اه نید او را زیان ترسا نی وه ان ها کم تعکر 
ای آ هن از اک هالی اب مد 

خداوند او را به عنوان پیامبر مبعوت فرمود: و امتی را به خاطر او مورد 
ترحم قرار داد, و صبر هم این چنین عواقب نیکی دارد, اینک صبر کنید تا 
پیروز شوید, و مواظب صبر باشید تا خداوند متعال به شما پاداش بدهد. 
1- امام باقر علیه السْلام فر مود: هر کس یر اک و کلمه استرجاع بر 
زبان جاری نماید, و در هنگام مصیبت خداوند را سپاس گوید, به هر چه 
خداوند برای او مقدر کرده راضی شود اجرش با خداوند خواهد بود اما اگر 
صبر نکند قضاء خدا بر او جریان پیدا می کند و مورد مذمت قرار می‌گیرد و 
اجرش هم ضایع می‌شود. ۲ 

02- امام علیه السلام فرمود: هر بنده مسلمانی که گرفتاری پید | کند و 
صبر نماید خداوند پاداش هزار شهید برای او می‌نویسد. 

ابو الحسن علیه السّلام فرمود: خداوند هر کس را به مصیبتی گرفتار کند و 
او در آن مصیبت صبر کند پاداش هزار شهید را خواهد داشت. 

کند 


3 در توکل. رضا و تسلیم 
1- ابو حمزه تفالی. کوید: امام علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: از 


منزل بیرون شدم تا به دیوارها و در اين هنگام 
مردی ظاهر شد که دو جامه سفید در بر داشت و در مقابل من قرار 
گرفت و به من نگاه می‌کرد. 
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بعد از این گفت: اي علی. بن, الحسین چرا شما را محزون می‌نگره, آبا 

برای دنیا 7۳ خداوند به نیکوکار و بدکار می‌رسد, 
گفتم: برای مال دنیا ناراحت نیستم, و مطلب همان است که شما ان را بر 
زبان جاری کردید. 

گفت: پس برای آخرت اندوهگین هستی, او هم وعده‌ای درست و یک 
سلطان قاهری در آن حکومت خواهد کرد گفتم: برای این هم غصه 
نمی‌خورم و مطلب همان گونه است که می‌گوئی پرسید پس چرا غم و 

غصه دارید و ناراحت هستید. 

از فتنه فرزند زبیر و گرفتاری مردم می‌ترسم, او خندید و بعد 


ای علی بن حسین آیا دیده‌ای کسی از خداوند خواسته‌ای داشته باشد و 
دعا کند خداوند او را اجابت نکند گفتم: خیر گفت: آیا دیده‌ای کسی به خدا 
توکل کند خدا او را کفایت نکند, گفتم: خیر بعد گفت: آیا مشاهده کرده‌ای 
کسی از خدا چیزی بخواهد و خدا , به او ندهد گفتم خیر, و بعد از نظرم 
ناپدید شد. 

2 مفضل از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند به 
داود وحی کردند هر بنده‌ای که در خانه من بیاید و به من توسل پیدا کند و 
به مخلوقات من توجه نداشته باشد من این را از نیت او می‌دانم و راز دل 
او را می‌شناسم. 

بعد از این اگر همه آسمانها و زمین هم با او مکر کنند برای وی راه بیرون 
شدن از آن. مکرها را فراهم می‌کنم. و اگر بنده به مخلوقات من روی 
بیاورد و به آنها توسل جوید او را هم از نیتش می‌شناسم و همه اسباب و 
وسائل را از او قطع می‌کنم و او را بر زمین فرو می‌برم و باکی ندارم که 
رو هب 33 

و ی 5 
می‌کنند. م 

4- عبد الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر بنده‌ای که 


تطرف خداوند برود و به آنچه فورد علاقة خدا می‌باشد.ء روی آورد: خداوند 
هم به او توجه می‌کند و به کارهای مورد علاقه او می‌رسد, و هر کس به 
خداوند چنگ بزند خداوند هم او را نگه می‌دارد. 
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هر کس مورد نظر خدا قرار گرفت و در حصار او در آمد باکی ندارد که اگر 
آسمان بر زمین فرود آید, و يا حادثه‌ای در زمین پدید آید و همه را فرا گیرد 
او در حزب خدا قرار دارد و از هر بلائی مصون است. مگر خداوند نفرموده 
ان تین وی مقام آمبن 

- علی بن سوید از ابو آلحسن اول علیه السلاض ووایت من کی کمدار ان 
حضرت از تفتتتین ابه ,شریقه سوال کردم فرنود توکل درجاتی دارد یکی 
از انها این است که همه کارهای خود را به خداوند واگذاری. 
خداوند هر چه برایت پیش اورد راضی باشی و بدانی که هر چه او برایت 
مقدر کرده خیر است و سعادت و شرفت در آن می‌باشد, و هر چه خدا 
حکم کرد باید راضی شوی, و اینک به خدا در کارها توکل داشته باش و به 
او اطمینان پیدا کن. 
60- معاوية بن وهب گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سه چیز 
عطا شود از سه چیز محروم نمی‌گردد. هر کس موفق به دعا شد از اجابت 
محروم نمی‌شود, و هر کس موفق به شکر و سپاسگزاری شد از زیادی 
نعمت محروم نخواهد شد. 
هر کس به توکل توفیق پید | کرد خداوند او را کفایت می کند, ی از ان 
فرمود: مگر در کتاب خدا نخوانده‌ای که فرمود: هر کس به خداوند توکل 
کند خدا او را کفایت می‌کند و در جای دیگر فرمود: اگر شکر‌گزاری کنید 
خداوند هم زیاد هی کند و به نعمت‌های شما می‌افزاید, و نیز فرمود: مرا 
بخوانید تا شما را اجابت نمایم. 
7- حسین بن علوان گوید: در یک مجلس علم قرار گرفتیم. و من زاد و 
توشه خود را در یکی از سفرها از دست داده بودم. بعضی از یاران ما 
گفتند شما از کدام شخص انتظا ر مساعدت دارید. من نام یک نفر را بردم. 
او گفت: حاجت خود را به او نگو زیرا او خواسته‌ات را انجام نمی‌دهد و 
آرزوهایت زا شآوزده نمی‌کند, گفتم: تو از کجا می‌دانی او مرا ناامید خواهد 
کرد, گفت: از امام صادق علیه السلام شنیده‌آم که فرمود: 
خداوند می‌فرماید: به عرّت و جلال خودم سوگند و به مجد و عظمت و 
مقام 
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بلندم سوگند یاد می‌کنم که هر کس جز من از دیگری حاجت بخواهد و به 
دیگران توجه کند, آرزوهای آنها را بر نمی‌آورم و آنان را ناامید می‌کنم. 
جامه خواری در : بر آنها می‌نمایم, و آنها را در نزد مردم رسوا می‌سازم. و 


از مقام قرب خود دور می‌گردانم, و از نزدیک شدن او به خود بازخش 
می‌دارم. او در سختی‌ها ار کر را دارد در حالی که همه 
سختی‌ها در دست من می‌باشد. 

او از غیر من ارزو می‌کند و در خانه دیگری را می کوبد, در حالی که همه 
کلیدها در دست من است و درهای بسته را من باز می‌کنم. و در خانه من 
روی همه باز می‌باشد, آیا کدام یک برای رفع پریشانی و گرفتاری نزد من 
امد و من او را ناامید کردم. 

آیا کدام کس با امید در خانه من آمد که من امید او را قطع کردم. من 
آرزوهای بندگان خود را نزد خود محفوظ گذاشته‌ام آنها به این رضایت پید | 
نمی‌کنند و جای دیگر می‌روند, من همه آسمان‌ها را از فرشتگان زر که ام 
و آنها از ذکر و تسبیح خسته نمی‌گردند. 

من به فرشتگان امر کرده‌ام درهای خانه مرا روی بندگان نبندند ولی مردم 
به گفته من اعتماد ندارند. مگر او نمی‌داند اگر حادثه‌ای نابهنگام او را 
دریابد او هرگز قدرت ندارد آن را از خود دور گرداند و کسی بدون اجازه 
من توانائی ندارد او را نجات دهد. 

پس چرا آن بنده از من گریزان است. و خود را با افکار و اندیشه‌های 
دیگری مشغول کرده است, او بدون اینکه از من سوال کند مورد بخشش 
من قرار گرفت, و بعد از اینکه نعمت‌ها را از وی گرفتم و او ناتوان شد, 
اینک به جای دیگری می‌رود و از وی حوائج خود را می‌خواهد و رفع 
پریشانی خود را طلب می‌کند. 

آیا او انتظار دارد قبل از اينکه از من سوال کند خواسته‌های او را بر اور 
و بعد از من سوال کند و پاسخ نگیرد, آیا من بخیل هستم و نمی‌خواهم 
چیزی به او دهم, و مرا , به بخل نسبت دهد, مگر جود و احسان و فضل و 
عنایت در دست من 
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قرار ندارند. 

مگر عفو و رحمت در نزد من نیست, مگر من مرکز آمال و آرزوهای 
بندگان نیستم » چه کسی غیر از من آرزوها را برطرف می‌کند و حوائج را بر 
ی آو زرد مگر آرزومندان نمی‌تر سند که از دیگران زج دارند و دل به 
جاهای دیگر بسته‌اند. 

اگر اهل آسمانها و زمين همه آرزو کنند, و من خواسته همه را برآورم از 
دولت و کشورم هرگز چیزی کاسته نخواهد شد و ذره‌ای قز آن شیر بنذ 
نخواهد کرد, چگونه کاسته می‌گردد ملکی که من نگهبان 0 بدا به 
حال آنهائی که از ی ات شده‌اند. و بدا به حال آنهائن. که 

8- عبد الله بن قاسم از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش علیهم 


السلام روایت قق کند که طلو: علیه السلام فرمود: به آنچه امیدوار نیستی 
از آنچه امیدواری بیشتر امیدوار باش؛: زیرا| موسی بن عمران علیه السلام 
رفت آتش بیاورد ولی پیامبر بازگشت و خدا با او سخن گفت. 

ملکه سبا به دیدن سلیمان رفت ولی بعد از باز گشت به کشورش مسلمان 
مراجعت نمود و ساحران فرعون رفتند تا عت و قدرت او را به رخ مردم 
بکشند, ولی خود مسلمان شدند و دست از فرعون کشیدند 

0- جابر جعفی گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: موسی نخان ان 
السّلام گفت بار خدایا به آنچه حکم کرده‌ای راضی می‌باشم, خدابا بزرگان 
را می‌میرانی؛ و کودکان را نگه می‌داری. خداوند فرمود: ای موسی فک 
نمی‌خواهی من آنها را روزی دهم و از آنها سرپرستی نمایم. گفت: چرا 
می‌خواهم تو هم وکیل خوبی هستی و هم سرپرست خوب. 

100- حسن بن جهم گوید: از امام رضا علیه السّلام سوّال کردم و گفتم: 
قربانت گردم, توکل را تعریف کنید, فر مود: توکل آن است که جز از 
خداوند از کسی نترسی. و کسی را با او همسان ندانی عرض کردم تواضع 
را بیان فرمائید و حد آن را روشن کنید. 
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امام رضا علیه السّلام فرمود: تواضع آن است که برای خود بخواهی آنچه 
برای دیگران می‌خواهی, عرض کردم قربانت گردم می‌خواهم بدانم در نزد 
شما چگونه هستم, , فرمود: بنگرید من در نزد شما چگونه می‌باشم. 

1- وهب بن وهب گوید: امام صادق از پدرانش علیهم السْلام روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند می‌فرماید: ۳ 
فرزند آدم از من اطاعت کن و هر چه می‌گویم انجام بده, و مصالح خود را 
هم به من تعلیم نده. 

2- بزنطی گوید: امام رضا علیه السّلام فرمود: ایمان چهار رکن دارد. 
توکل بر خداوند, رضایت به خواسته‌های او و تسلیم در برابر اوامر او, و 
واگذاری امور به او, یکی از بندگان شایسته گفت: من کارهای خود را به 
خدا وامی‌گذاریم, و خداوند هم او را از ناراحتیها حفظ کرد. 

3- امیر المژمنین علیه السّلام فرمود: هر کس به روزگار اعتماد کند بر 
زمین خواهد افتاد. 

4- امام صادق علیه السْلام فرمود: به خداوند اعتماد کن تا موّمن به 
خشناب ایین:.و به آنچه خداوند تقسیم کرده راضی ناش تا بی‌نیاز خردی. 
5- حماد بن عیسی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
امیر المومنین علیه السلام فرمودند: لقمان به فرزندش وصیت می‌کرد و 
در ضمن وصیت‌ها فرمود: ای رن هی کاس کدی انوا باق رت 
آنها در طلب روزی ضعیف است باید عبرت گيرند. 

خداوند متعال بشر را در سه حالت قرار داده و رزق او را هم عطا کرده 


است, و او در هیچ یک از آنها کسبی نکرده و چاره‌جوثی ننموده است ولی 
در حالت چهارم به او روزی عطا می‌کند. 

اما نخستین مرحله انسان هنگامی است که در رحم مادر قرار دارد خداوند 
او را در آن جای آرام روزی می‌دهد, و سرما و گرما هم او را اذیت 
نمی‌کند, بعد از اين او را از رحم مادر بیرون می‌اورد و روزی او را در شیر 
مادر قرار می‌دهد, شیر مادر هم او را کفایت ضی حنز و با همان بزرگ 
می‌گردد بدون اینکه از خود نیروئی داشته 
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باشد. 

بعد از آن از شیر گرفته می‌شود و روزی او را پدرش از کسب خود می‌دهد 
و با رافت و محبت و از روی قلب به او خدمت می‌کند, انها توانائی ندارند 
که اندکت از کودک ود فلت کسدو کی حاصو ند حان‌حهی نا هم دای ام 
کنند. 

اما هنگامی که فرزند بزرگ شد و عقل او رشد پیدا کرد خود بطرف کسب 
و کار و زندگی می‌رود و در این جا شک و شبهه‌ها برای او ایجاد می‌گردد و 
شیطان او را وسوسه می‌کند تا به خداوند بد گمان گردد, و منکر حقوق در 
اموال خود می‌شود. 

او در اين هنگام حتی به زن و فرزندان خود هم توجه نمی‌کند و به آنها 
سخت‌گیری می‌نماید و می‌ترسد روزیش تنگ گردد و اموالش از دست 
و وه رده اطمینان پیدا نمی کند, نیت به. آنتده مضطرب می‌شود, 
ای فرزند من این چنین بنده‌ای بد می‌باشد. 

16- صفوان در یک حدیث مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که فرمود: شیطان می‌گوید: من در پنج چیز توانائی ندارم و نمی‌توانم در 
آنها تصرف داشته باشم, ولی سایر امور همه در قبضه تصرف و قدرت من 
می‌باشند. کسانی که با نیت درستی به خداوند توجه داشته باشند, و در 
همه امور به خداوند توکل نمایند. 

کسانی که در شب و يا روز زیاد خداوند را تسبیح گویند, کسی که برای 
تراد مقفزت خود شتسنده آنچه را که برای حون فی‌بسندد. کشتی امین که 
مصیبت بر او وارد شد بی‌تابی نداشته باشد, و کسی که به تقسیم خداوند 
در باره روزی رضایت داشته باشد. 

7- امام رضا علیه السلام از پدرش و از او امام صادق علیه السْلام روایت 
مق کند که از مردی.شوال کردند: در-جواب: آن حضرت گفته شد ۳ 
است. امام علیه السّلام برای عیادت او رفتند و در کنارش قرار گرفتند و او 
را در حال بیماری يافتند. 

امام علیه السلام به او فرمودند به خداوند حسن ظن داشته باشید, گفت: 


به خداوند 
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حسن ظن دارم, ولی برای دخترم غصه می‌خورم. و فقط اندوه انها مرا 
تما کی استم امام صلنه لاه ای مار کت که اعد ارت 
عسات مرا ضافی کنو و صاهایت زاس ماس اه اس اه امضام 
دخترانت را اصلاح کند. 

مگر نمی‌دانی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هنگامی که از سدرة 
المنتهی می‌گذشتم و از شاخه‌ها و برگهای آنجا هم عبور کردم. در آنجا 
شا هده کردم کم مده‌ها تیم شاخه‌ها آمیران اسنت که ما رسای راما 
همم که 

از بعضی شاخه‌ها عسل می‌چکید, و از بعضی آنها روغن و از پاره چیزهائی 
مانند مغز گندم تراوش می کرد و از جاهائی تِ جامه‌ها آویزان بودند و 
اینها همه بطرف زمین اک ات 1۸ 12 
کجا هستند و اینها از 7 کا ون اند 

در اینجا جبرئیل با من نبود چون من از مقام وی گذشته بودم, در اين هنگام 
خداونم بدا کید مد من انا با از ات رهاممصاهه ار اما ان 
مقمنان غذا بد هم و اینها برای دختر و پسران امت تو می‌باشند, اکنون به 
پدران دختران بگوئید از پریشانی آنها ننرسید من همان طور که آنها را 
خلق کرده‌ام به انها روزی هم می‌دهم. 

19- عمرو بن سیف از امام صادق علیه السلام روایت مق کتد که فرمود: 
روزی را از راه حلال طلب کن. که او تو را در امور دینت کمک می‌کند, و 
مرکب خود را ببند و بعد به خداوند توکل کن. 

9 اه تافر له الس ام رود بای خایر انش کشت کسان شاه نا[ 
کرد و خدا حاجت او را نداد, و با بر او توکل نمود و خدا او را کفایت نکرد و 
یا به وی اطمینان کرد او نجاتش نداد. 

ام رسول. افرص صلی اه او له موی هر کش بت واه 
پرهی زکارترین مردم باشد باید به خداوند توکل کند, و هر کس دوست دارد 
بی‌نیا زترین مردم باشد باید به انچه در نزد خداوند است بیشتر اعتماد 
داشته باشد تا انچه که در دست خودش می‌باشد. 
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1- رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله از جبرئیل سوّال کرد توکل بر 
خداوند چیست فر مود: 

توکل آن است که بداند مخلوق نه زیان می‌رساند و نه سود نه عطاأ 
می‌کند و نه منع می‌نماید, و اینکه از مردم مایوس گردد. 

هر گاه بنده‌ای چنین بود جز برای احدی کار نمی‌کند. و جز از خداوند از 
کسی امیدواری ندارد و از کسی هم نمی‌ترسد, و جز خداوند از کسی هم 
طمع ندارد, و این است معنی توکل بر خدا و واگذاری کارها , به او. 


2- ابن نباته گوید: امیر المقمنین علیه السْلام فرمود: خداوند به داود علیه 
السّلام وحی فرستاد فرمود: ای داود تو چیزهائی را می‌خواهی و من هم 
اراده‌ای دارم. و جز اراده من چیزی واقع نخواهد شد. اگر در برابر قضاء 
من تسلیم گردی هر چه بخواهی می‌دهم, و اگر تسلیم نگردی در برابر 
خواسته‌هایت به مشقت خواهید افتاد, و بعد هم آنچه را اراده کنم واقع 
خواهد شد. 
3- ابن خالد از امام رضا علیه السْلام و او از پدرانش روایت می‌کند که 
رسول خدا ضلین الله علبه و الد فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: هر کس 
به قضاء من راضی نباشد و به تقدیر من ایمان نیاورد باید خدائی غیر از من 
را برگزیند. 
رسول خدا صلی ال غليةه و.اله, فرمود: قضاء برفرد کار برای مفمن خبد 
می‌باشد. 
4- فراء از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: هر کس به 
قضاء راضی باشد قضاء به او خواهد رسید و پاداش هم خواهد گرفت. و هر 
کس از قضاء راضی نباشد قضاء می‌اید و خداوند اجر او را باطل می‌کند. 
25 امیر المومنین علیه السلام فرمود: هر کس , به آنچه خداوند تقسیم 
فزمودم:راضی باشد ندتش در آسایش خواهد بنود. 
6- اسحاق بن عمار گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: والاترین 
طاعت خداوند خوشنودی از مقدرات خداوند است و انچه خدا| برای 
بندگانش مقدر کرده مورد علاقه او باشد چه خوشش بیاید و يا نیاید, و 
خداوند هر چه برای بندگان خود مقرر کرده همه‌اش خیر است. 
7- حسن بن موسی از پدرش و او از پدرانش علیهم السْلام روایت 
می‌کند که رسول 
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1 دنیا در حال نقل و انتقال و زوال 
می‌باشد. هر چه سهم در آن داشته باشی به تو خواهد رسید اگر چه ضعیف 
و ناتوان باشی. 
اما اگر بر زیان تو باشد هر چه نیرو داشته باشی و بخواهی جلو زیان را 
بگیری نخواهی توانست و آن زیان به تو خواهد رسید, و هر کس امیدش را 
از آنچه از دست او رفته قطع کند بدنش در اشابتتن خواهد بود, و هر کس 
زاضی:باشد به آنچه خدا روژی کزده دید کاتش روشن می کزدد. 
28- ابن فرقد از اما م صادق علیه السلام روایت قق نان که فرمود: خداوند 
به موسی بن عمران وحی فرستاد و فرمود: ای موسی من گروهی را خلق 
کرده‌ام که از بندگان مومن خود هم بیشتر نها را دوست می‌دارم. من او را 
۱ و 0ب اوقت خرچ 
بزآق او خیر می‌باشد. 


من می‌دانم بنده‌آم را چه جیز اصلاح قی کند: او باید در برابر گرفتاریهائی 
که من برای وت آ ورام صبر کند, و از نعمت‌های من سپاسگزاری نماید و 
او باید از قضاء من خوشنود شود, اگر چنین باشد او در نزد من از صدیقان 
بشمار هست., در صورتی که در کارها خوشنودی مرا در نظر بگیرد, و از 
دستورات من اطاعت کند. 
9- داود بن سلیمان از امام رضا علیه السلام و او از پدرانش علیهم 
السّلام روایت می‌کند رسول صلی الا اند 9 آله فرمود: خداوند 
هن ارت اه مه 7 را که من بی‌نیاز 
نموده‌ام. 
بخواهید ۳ شما را بی‌نیاز کنم و به راه سعادت و خوشبختی راهنمائی 
نمایم, بعضی از بندگان موّمن را جز فقر چیزی آنها را اصلاح نمی‌کند و اگر 
او را مال‌دار کنم فاسد می‌گردد. 
گروهی از بندگانم شایستگی پیدا نمی‌کنند مگر اینکه سالم و تندرست 
باشند, اگر او را بیمار نمایم فاسد خواهد شد, جمعی از بندگان من در 
عبادت من کوشش می‌کنند و شب‌ها را سر پا ایستاده و نماز فی گداز نید و 
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بعض از شب‌ها خواب بر انها غلبه پیدا می‌کند و این خواب را من بر آنها 
مسلط می‌کنم, او بخواب می‌رود و هنگام صبح از خواب بر می‌خیزد و خود 
را ملامت می‌کند که چرا خواب ماندم و از عبادت و نماز شب محروم 
شدم؛ او همواره متاسف و ناراحت ی تاشتد. 
اگر من او را هر شب توفیق عبادت و نماز شب را بدهم عجب و 
خودخواهی او را فرا ی مر 5 و این عجب او را هلاک می‌سازد, 0 
می‌کند با این عبادات از همه عابدان بالاتر است و از حدود مقصران 
گذشته, و از اين جهت از من دوری می‌کند ای ان دارد به من 
نزدیک است. ۱ 
اینک باید عاملان به اعمال خود تکیه نکنند اگر چه اعمال انها نیک باشد, و 
گناهکاران هم باید به خاطر گناه خود مایوس نگردند اگر چه گناه آنها زیاد 
باشد, انها باید به رحمت من اطمینان داشته باشند و به فضل من امیدواری 
پیدا کنند. 
آنها باید به حسن توجه من اطمینان پیدا نمایند, برای اينکه تدبیر کار بندگان 
من با خودم می‌باشد و هر چه صلاح آنها باشد خودم مقدمات آنها را فراهم 
فی‌تنازمی و من به بندکان: آکاهو. بضیر .می‌باشم.و از لظاتف حالات. آنها 
اطلاع دارم. 


0- سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السّلام و او از پدرانش علیهم 
السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله یکی از روزها 
خندیدند به اندازه‌ای که دندان‌هایش نمایان شد, و بعد فرمودند نمی‌گوئید 
چرا خندیدم گفتند بفرمائید پا رسول الله فرمود: تعجب دارم از مرد 
مسلمانی که همه مقدرات خداوند برای او خر است و عاقبت نیکی برای 
او دارد. 

1- ابن عباس گوید: رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله بسیار گرسنه شدند 
و بطرف کعبه رفتند و از پرده‌های آن گرفتند و فرمودند: ای خدای محمد, 
محمد را بیش از این گرسنه نداشته باش, بعد از اين جبرئیل نازل شد و با 
خود یک لوزه اورد. 

جبرئیل گفت: ای محمد خدایت سلام می‌رساند, فرمود: ای جبرئیل خداوند 
خود سلام است و سلام‌ها از او و بطرف او بازمی گردند, گفت: خداوند 
می‌فرماید اين لوزه را باز کنید, بعد از اینکه رسول خدا ان را باز کردند در 
آن برگ سبزی 
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یافتند که بر آن نوشته بود. 

خداوندی جز خدای یگانه نیست. و محمد فرستاده و رسول او می‌باشد من 
محمد را بوسیله علی تایید کردم و او را پاری نمودم کسی انصاف ندارد و 
به حق سخن نگفته است که خداوند را در قضاء و حکمش متهم ساخته 
است و او را در دادن روزی بی‌ توجه بداند. 

2- علی علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه و کان تَحْتَه کنر لهُما فرمود: آن 
کنز لوحی بود از طلا که در آن نوشته شده بود بنام خداوند بخشنده مهربان 
خدائی جز خدای واحد نیست و محمد رسول او می‌باشد تعجب دارم از 
کسی که می‌داند مرگ حق است باز هم خوشحالی می‌کند. 

در شگفت هستم از کسی که به مقدرات معتقد است چگونه محزون 
می‌گردد, تعجب دارم از کسی که آتش را به یاد می‌آورد چگونه می‌خندد و 
تعجب دارم از کسي که گردش روزگار را مشاهده می‌کند و تغییرات ت آن را 
می جرد جکونهه ان اظفییا رن بیدا می کید 

93 شسالی ار اما بافر »علیه ال اضر وا هی کنو کم افو مود تدم ین رنه 
خیز زندفی می‌کند گرفتاری: قضاء و نعمت؛ در هنگام گرفتاری باید صبر 
کند, و در وقت قضاء خداوند تسلیم واجب است و در هنگام نعمت خداوند 
4- عبد الحمید بن ابی العلاء گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: شرک 
از حرکت مورچه هم مخفی‌تر است فر مود: از موارد شرک آن_ است که 
انگشتری خود را برای عرض حاجت تحویل بدهد, و یا چیزی شبیه آن. ۱ 
5- امام علیه السْلام در تفسیر آیه «و لا تقولْن لِشیء انی فاعل ذلک غدا 


الا آن پشاء اللَْ» فرمود: خداوند از پیامبر خود چهل روز وحی را قطع کرد 
یرای اینکه رسول خدا به قریش وعده کرده بود که فردا , به شما خواهم 
گفت ولی کلمه ان شاء اللّه را پر زبان جاری نساخته بود. و لذا خداوند 
فرمود هر گاه خواستی چیزی در آینده بگوئی آن شاء اللّه را 0 
6- مقاتل بن سلیمان گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هنگامی که 
موسی 
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بطرف کوه طور برای مناجات می‌رفت, گفت: بار خدایا خزائن خود را به 
من نشان بده, فرمود: ای موسی من هر گاه بخواهم چیزی را ایجاد بکنم به 
او می‌گویم وجود پیدا کن او هم وجود پیدا می‌کند. ۲ 
گفت: بار خدایا کدام یک از مخلوقات نزد تو توص نزن می‌باشند فرمود: آن 
فرمود: ی هت هی ۱ خیر می‌دهم. 
او در اینجا مرا متهم می‌کند و به حکم و قضاء من راضی نمی‌گردد. 
7- حمزة بن حمران گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: ابو جعفر باقر 
علیه السلام از منزلش بیرون شد و به بیابان‌های اطراف شهر رفت و بر 
دیواری تکیه داد و در انديشه فرو رفت, در این هنگام مردی رسید و گفت: 
ای ابو جعفر چرا محزون هستی. 
اگر اندوهت برای دنیا می‌باشد که روزی خدا در آنجا به نیکوکار و بدکار 
می‌رسد. و يا برای آخرت غمگین هستی که خداوند در وعده‌های خود صادق 
است و او روز قیامت حاکمیت و اقتدار دارد. 
۳ علیه السّلام فرمود: من در فتنه پسر زبیر فکر می‌کنم و حزنم برای 
ن است. 
آن مرد گفت: آیا مشاهده کرده‌ای کسی که از خداوند می‌ترسد خداوند او 
را نجات ندهد, و یا دیده‌ای کسی که بر خداوند توکل نماید خدا او را کفایت 
نکند, و يا کسی که از خداوند طلب خیر کند خدا خیری به او ندهد, امام 
باقر علیه السلام فرمود اری چنین است و این مرد خضر علیه السلام بود. 
8- امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علية وال می‌فرمود: 
خداوند فرموده: هر مخلوقی که به مخلوق دیگری متوسل شود و مرا 
فراموش کند. اسباب و وسائل اسمانها و زمین را از او خواهم گرفت. 
اکر از من چیزی بخواهد به او نخواهم داد, اگر دعا کند اجابت نمی کنم و 
اگر مخلوقی در خانه من بیاید و به من توسل پیدا کند اسمان و زمین را 
ضامن روزی او می‌گردانم, از من هر چه بخواهد می‌دهم, و هر دعائی بکند 
اجابت می‌نمایم, و اگر 
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توبه کند قبول می‌کنم. 
39- امام رضاأ از پدرانش علیهم السلام روایت می‌کند که حسین بن علی 
علیهم السّلام فرموج: 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند فرموده: هر موّمنی که 
به جز من مونسی برای خود بگیرد و او را به آرزوهايش نخواهم رسانید و 
جامه خواری را بین مردم به او خواهم پوشانید. 
او را از مقام قرب خود دور خواهم کرد و راهی به من پیدا نخواهد کرد و 
طرد خواهد گردید, کدام کس به من امیدوار شد و از من حوائج خود را 
طلبید و از همه جادل کند و به در خانه من امد که من او را از در خانه خود 
دور کردم و امید او را بر نیاوردم. 
0- امام علیه السلام فرمود: هر کس می‌خواهد قوی‌ترین مردم باشد باید 
به خداوند توکل داشته باشد. از آن حضرت سوال کردم حد توکل چیست 
فرمود؛: آن است که جز از خداوند از کسی نترسی. 
روایت شده که عرّت و توانگری در حرکت و سیر می‌باشند و هر گاه به 
توکل رسیدند و او را دریافتند در انجا وطن می‌نمایند. ۷ 
عالم علیه السلام فرمود: توکل بر خداوند درجاتی دارد که بعضی انها این 
است که در کارهای خود به خداوند اطمینان پیدا کنی و هر چه برایت پیش 
امد از آن راضی باشی. 
روایت شده که خداوند به داود علیه السلام وحی کرد و فرمود: ای داود هر 
بنده از بندگان من که مرا پناهگاه خود بداند و به من توسل جوید و به 
مخلوقات من روی نیاورد و به آنها چنگ نزند و آنان را پناهگاه خود نگیرد و 
نیت خود را هم پاک کند, اگر همه اهل اسمانها و زمین او را ازار و اذیت 
کنند من راه خروج از آن فتنه‌ها را برایش باز می‌کنم. 
اما اگر بنده‌ای از بندگانم به یکی از مخلوقات پناه ببرد, و او را بر مقدرات 
خود حاکم گرداند و نیت او نیز بر اینها گواهی دهد همه اسباب و وسائل دنیا 
را از وی قطع خواهم کرد. و زمین را زیر پایش سست خواهم نمود و باکی 
نخواهم 
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داشت که در کجا به هلاکت برسد. 
عالم علیه السّلام فرمود: خداوند متعال می‌فر ماید: سو گند به عژت و جلال 
خودم و سوگند , به مقام بلندم, هر بنده‌ای که خواسته مرا به خواسته‌های 
خود ترجیح دهد و دست از هوای نفس خود بردارد دل او را بی‌نیاز خواهم 
کرد و اخرت را همت او قرار خواهم داد, و وسیله زندگی او را فراهم کرده 
و او را خودکفا خواهم کرد. 

من آسمان و زمین را ضامن روزی او می‌کنم, و حوائج او را بر می‌آورم. و 
۳ ناچار بطرف او خواهد آ هد سوگند به عژت و جلالم و بلندی مقام و 


جایم, هر بنده‌ای که خواسته‌های خود را بر خواسته‌های من ترجیح دهد 
امیدش را قطع می‌کنم., و به اندازه‌ای که برای او مقدر کرده‌ام او را روزی 
می‌د هم . 

روایت شده که بعضی از علماء که پاک و منزه است آن خدائتی که 
اگر همه دنیا خیر بود کسی را که دوست می‌داشت در آنجا هلاک می‌کرد, و 
پاک است آن خدائی که اگر همه دنیا شر و فساد بوذ باز هر کسن زا که 
می‌خواست نجات می‌داد. ۲ 

روایت شده که از هر چه امید نداری امیدوارتر باش تا به انچه امیدواری, 
موسی بن عمران هس السّلام بیرون شد ۳ برای خاندانش آتش بیاورد 
ولی خداوند با وی سخن گفت و به عنوان پیامبر به میان آنها بازگشت. 
ملکه سبا بطرف سلیمان رفت و به دست او مسلمان شد. ساحران 
فرعون به میدان موسی علیه السلام امدند تا عزت فرعون را حفظ کنند, 
ولی در نتیجه ایمان اوردند, روایت شده چیزی که گذشت نگو کاش چنین و 
عالم علیه السلام فر مود: هر گاه خداوند بخواهد به ما عطا قفت کت و هر 
گاه بخواهد ندهد ما راضی هستیم. 

روایت شده که داناترین مردم کسانی هستند که به حکم خداوند راضی‌تر 
باشند. 

روایت شده بالاترین طاعت خداوند صبر و رضایت است. و روایت شده 
خداوند برای هر بنده‌ای هر چه مقدر کرده باشد و بنده به ان رضایت دهد 
خداوند 
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در ان خیر قرار می‌د هد. 

روایت شده که خداوند متعال به موسی بن عمران علیه السلام وحی کرد 
ای موسی من مخلوقی را محبوب‌تر از ممن نيافریدم, اگر او را گرفتار 
می‌کنم برای او خیر است و اگر او را عافیت می‌دهم باز برای او خیر 
می‌باشد. او باید در گرفتاری‌ها صبر کند و نعمت‌های من را سیاس گوید: و 
به حکم من راضی باشد و در این صورت او را در زمره صدیقان خواهم 
نوشت. 

از عالم علیه السّلام روایت شده که فرمود: مومن همواره در معرض 
ای اه 
خواهد بود. و اگر حکومت شرق و غرب را هم بدست بیاورد باز هم برای او 
روایت شده هر کس متدین شد همه نیکی‌ها را فرا گرفته است. روایت 
شده که خداوند متعال دنیا را به همه می‌دهد چه دوست خدا باشد و یا 
نباشد, و لیکن دین را فقط به دوستان خود می‌دهد. 


در یک حدیثی دیگر آمده است که خداوند دين را به خاصان و برگزیدگان از 
مخلوقات خود می‌دهد. ۱ 

روایت شده هر گاه چیزی از دنیا طلب کردی و به آن نرسیدی متوجه باش 
که خداوند تو را ویژگی‌هائی از دین عطا کرده و دیگران را از ان محروم 
ساخته است. اگر به دین برسی و جانت را در این راه بدهی بهتر است از 
اینکه جان خود را برای دنیا از دست بدهی. 

روایت شده که خداوند به داود وحی کرد که فلان زن دختر فلان شخص در 
بهشت با تو در یک مقام خواهد بود. داود رفت و از او پرسید تو این مقام 
را از کجا بدست آورده‌ای او هم جریان خود را گفت و معلوم شد او هم 
مانند سایر مردم زندگی می‌کند. 

داود پرسید نیت شما چگونه است, گفت من در هر جایی که هستم برای 
من فرق نمی‌کند, اگر دیروز وضعی داشته‌ام و امروز آن وضع تغییر کرده 
و حسن 
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این مقام رسانیده است. 

عالم علیه السلام فرمود: به خداوند سو گند موّمن به خیر دنیا و آخرت 
نمی‌رسد مگر اينکه به خداوند حسن ظن داشته باشد و به او امیدوار گردد 
و خلفش نیکو شود. و از غیبت کردن مومنان دست باز دارد. 

به خداوند سوگند پروردگار موّمنی را عذاب نض کنن در حالی که توبه و 
استغفار کرده باشد مگر ايینکه به خدا سوء ظن حاصل کند و در امیدواری 
به او کوتاهی نماید, و بد خلقی کند و از مومنان غیبت نماید. 

به خداوند سوگند هر بنده‌ای که به خداوند حسن ظن پیدا کند, خداوند هم 
به حسن ظن او رفتار خواهد کرد. زیرا خداوند کریم است و شرم دارد که 
حسن ظن و امید بنده‌اش را بی‌اثر سازد, اکنون به او حسن ظن پیدا کنید 
و بطرف او بروید, خداوند می‌فرماید: کسانی که به خدا سوء ظن دارند در 
دام بدی گرفتار خواهند شد. 

روایت شده که داود علیه السّلام گفت: ای خدا به تو ایمان نیاورد و عرفان 
حاصل نکرد آن کس که به تو حسن ظن ندارد. 

روایت شده آخرین شخصی که بطرف ان دوم هن اف خی رود و 
می‌گوید: بار خدایا من چنین گمانی در باره شما نداشتم, خداوند می‌فرماید 
گمانت در باره من چه بود, می‌گوید: من گمان می‌کردم شما از گناهان من 
در می‌گذری و عفوم می‌کنی و در بهشت جای می‌د هی . 

در اين هنگام خداوند می‌فرماید: ای فرشتگان من به علات و جلال و رأفت 
و مقام خود سوگند یاد می‌کنم که این بنده یک لحظه هم به من حسن ظن 
نداشت, و اگر لحظه‌ای به من حسن ظن داشت او را از دوزخ 


نمی‌ترسانیدم, به او بگوئید دروغ می‌گوید و بعد هم وارد بهشت کنید. 

عالم علیه السلام فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: متوجه باشید که 
عاملان نباید به اعمال خود متکی باشند, آن اعمالی که برای رسیدن به 
ثواب و پاداش من انجام می‌دهند, زیرا اگر آنها هر چه کوشش کنند و خود 
را به زحمت بیاندازند نمی‌توانند 
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حق عبادت را به جای آورند. 

آنها هر چه عنات کنند باز هم مقصر خواهند بود و به کنه عبادت نخواهند 
رسید و به کرامت‌ها و الطاف من دست نخواهند یافت. انها باید به رحمت 
من اطمینان داشته باشند و به فضل و احسان من امیدوار گردند. 

عاملان باید با حسن ظن به من توجه کنند و مطمئن گردند, در اين هنگام 
است که رحمت من شامل آنها می‌گردد و لطف من آنها را فرا می‌گیرد. و 

رضوان و مغفرت من آنان را 7 0 رم 
به همین عنوان نام گذاری شده‌ام. 

از عالم علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند به موسی بن عمران 
علیه السّلام وحی کردند که دو نفر از بنی اسرائیل را در حبس نگهدارند, او 
هم انقا,زا به زندان انداخت و بعد از ادشان کرده فوسی نطر ف.یکی از آنها 
توجه کرد و دید مانند نخی باریک کشته است. 

موسی از وی پرسید چرا این چنین لاغرشده‌ای گفت: از خوف خدا| لاغر 
شده‌ام و بعد به دومی نگاه کرد دید او هم چنان مانند اول است و تغییری 
در آن پیدا نشده است موسی گفت: شما هر دو با هم زندان رفتید چرا با 
هم فرق داربد. 

دومی گفت: من به خداوند حسن ظن دارم و می‌دانستم که او به 
بندگان خود محبت می‌کند از این رو در من اثری نگذاشت. موسی گفت: 
بار خدا سخنان هر دو بنده‌ات را شنیدی این کدام یک از آنها بهتر هستند, 
فرمود: آن کس که حسن ظن داشت. 

عالم علیه السلام فرمود: خداوند متعال به موسی بن عمران علیه السلام 
وحی کرد: ای موسی به بنی اسرائیل بگو من در نزد بندگانی هستم که به 
من حسن ظن دارند, او هر گونه گمانی که در باره من داشته باشد به آن 
خواهد رسید. 

1 امام صادق علیه السلام فرمود: توکل جامی است که خداوند آن را پر 
کرده 8 هی تن ان نهاده اشتت: کسی ان را ی 
اینکه بر خدا توکل: داشته باشد: خداوند دی فران مجید فرفود: باند: اهل 
توکل به خداوند توکل داشته 
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باشند. 


در جایی دیگر فرمود: بر خداوند توکل داشته باشید اگر موّمن هستید, در 
اینخا توکل را کات آمان دانسته است و یمان ققل توکل به حشاب موی اند 
حقیقت توکل ایثار است و اصل ایثار استعمال شیء در حقیقت ان 
اتید 

متوکل در توکل خود دو ایثار را اثبات می‌کند. اگر ایثارش دنیائی باشد در 
آن: محجوب خواهد مانده و اکر خدانی باشد. با وی باقی می‌ماند.. اینی اگر 
می‌خواهی متوکل خدائی باشی پنج تکبیر نثار روحت بگردان و از همه 
ارزوها دست بردار همان طور که مرده از زندگی دست بر می‌دارد. 
پائین‌ترین حد توکل آن است که با همت و کوشش با مقدورات خود 
مسانقه تدهی بو از انجهة در قسمت به تو رسیده گردن فرازی نکنی و 
زیاده روی نداشته با شید ور از آنجه از کشت داده‌ای قرا موش کنی و مر 
امک آن نباشی, اگر به این سه موضوع توجه نکنی ایمانت از دست خواهد 
رفت در حالی که توجه نداری. 

اگر می‌خواهی پاره از شعار متوکلان را بدانی به این داستان توجچه داشته 
بارش فان این اشت که مایت هی اد مکاان دعضی ارامامان 
رفت و گفت جواب ب یکی از مسائل مرا که در باره توکل می‌باشد بدهید. 
امام هم آن مرد را به حسن توکل می‌شناخت و از ورع و پرهیزکاری او 
اطلاع داشت. و می‌دانست او در سوال خود راستگو می‌باشد و قبل از 
اشکه وال کید امام ال او انم اهام کفت در حاض ود فرار 
بگیر و ساعتی به من مهلت بده. ۲ ۳ 

او هم صبر کرد تا امام جواب او را حاضر کند, در آن هنگام که او سر بزیر 
انداخته بود ناگهان فقیری از مقابل آنها گذشت. امام علیه السلام دست در 
چیب خود کرد و چیزی از آن در آورد و به فقیر داد. و بعد متوجه سائل شد 
و فرمود: سوال خود را . 

بدهی و احتیاج به مهلت هم نداشتی چرا از باس من تاخیر فرمودی, ام 
فرمود: برای 
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ای از رای از سکف بای هنگامی که من خود را اهل 
سهو و نسیان نمی‌دانم؛ ولی خداوند به دل آگاهی دارد, من چگونه از توکل 
سخن بگویم در حالی که در جیب من یک درهم وجود داشته باشد. 

من هنگامی از توکل سخن می‌گویم که آن یک درهم را نیز ایثار کرده 
باشم, و بعد از توکل صحبت کنم, سائل در اینجا فریادی کشید و سوگند یاد 
کرد با دنده است. در متزل:و آبادی-سکوتت نکتدر وبا تشر انسشن کیرد 
2 ثمالی از امام سجاد علیه السَّلام روایت می‌کند که فرمود: از منزل 
بیرون شدم تا به کنار دیوارها رسیدم و بر دیواری تکیه زدم, در این هنگام 


مردی آمد که جامه سفید در بر داشت, و در مقابل من قرار گرفت و 
گفت: 

ای علی بن الحسین چرا تو را محزون و غمگین مشاهده می‌کنم آیا برای 
دنیا محزون هستی که روزی خداوند برای نیکوکار و بدکار حاضر می‌باشد 
گفتم برای اين محزون نمی‌باشم و مطلب همان است که شما می‌گوئید. 

گفت: پس برای آخرت اندوهگین هی اتف که آن هم وعده‌ای درست و در 
آنجا یک حاکم عادل حکومت می‌کند. پس اکنون چرا خائثف و محزون 
هستی, گفت: من از فتنه فرزند زبیر می‌ترسم, راوی گوید آن مرد در اين 
۱ 

ای علی ابن الحسین ابا مشاهده کرده‌ای کسی را که به خدا توکل کرده 
باشد و خداوند او را کفایت نکند, گفتم خیر, گفت: ای علی بن الحسین آیا 
متوجه‌شده‌ای کسی از خداوند بترسد و خدا او را نجات ۹ باشد گفتم: 


خیر. 

بو ای که اس ی ال ایا ساسا نو راغ سا 
خداوند چیزی بخواهد و پا ی را طلب کند. اما خداوند خواسته‌های او را 
انجام ندهد. گفتم خیر امام سجاد علیه السلام گوید: بعدا متوجه شدم کسی 
43- امام صادق علیه السّلام فرمود: کسی که کارش را به خداوند واگذارد 
آسایی هس ی هرا خرای کرفسر این بر گیل ی 
بسر خواهد 
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بود, کسی که کارها را از روی حقیقت تفویض می‌کند همتش بسیار عالی 
قی با ند و همان گونه است ت علی علیه السّلام فر موده است. 

کما این الله تما قضی رلک خن تما کی 

خداوند متعال در قرآن مجید در باره موّمن آل فرعون فرمود: من کار خود 
را به خدا| وامی‌گذارم, و خداوند به کارهای بندگان بینا می‌باشد, پروردگار 
ااا کر اما فحفا ات پمال روت یواک را ما 
ساخت. 

تفویض پنج حرف دارد و هر حرفی نشانه حکمی است, هر کس به حرفی 
اد آر گم کنو انیم راشای آمزدم است, کاعساته تری ترس آمومه 
دنیا می‌باشد, فاء فانی شدن هر همتی است جز همتی که انسان را به خدا 
واو نشانه وفاء به عهد و تصدیق وعده‌هاأ می‌باشد, و پا نشانه یاس از 
| است, و ضاد نشانه ضمیر پاک و ضرورت نیاز به 
خداوند می‌باشد, مفوض کسی را گویند که صبح می کند و از آفات بدور 


است. و شب‌ها با عافیت از دین بسر می‌برد. ۱ 

4 امام صادق علیه السلام فرمود: صفت رضا آن است که از آنچه 
دوست دارد راضی باشد و از انچه دوست نمی‌دارد. رضا پرتو نور معرفت 
می‌باشد و راضی کسی را گویند که از اختیارات خود فانی باشد و راضی 
در حقیقت همان مرضی عنه می‌باشد. ِ 

رضا اسمی است که همه معانی عبودیت در آن جمع می‌شوند, و تفسیر 
رضا خوشحالی قلب می‌باشد. از پدرم محمد باقر علیه السّلام شنیدم 
هر دو از سنت خارج هستند. شگفت از کسی است که ادعای عبودیت خدا 
قوت کتد ولی در مقدرات او منازعه می‌نماید راضیان و عارفان از این دور 
هستند. 2 

5- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: متوجه باشید کاری نکنید که 
بنی اسرائیل مرتکب شدند, و با نعمت‌های خداوند دشمنی نداشته باشید و 
در برابر خداوند 
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چیزی نتراشید, هر گاه یکی از شما در روزی و يا زندگی خود گرفتار شد و 
به چیزهائی مبتلا کردید که آنها را دوست نمی‌دارد و بطور قطع از خداوند 
طلب نکند که آنها را از وی برطرف سازد. 

ممکن است در این درخواست مرگ و هلاکت او برسد. و او باید در این 
گونه موارد بگوید بار خدایا به جاه ۱ هستند اگر در 
این کارهاتی که مرا ناراحت کرده برای من خیری هست و دینم را سود 
می‌رساند مرا ؛ بر آنها صبر عطا کن و نیرو بده. 

2 ا ‏ " 
من منت گذار و مرا به قضاء خودت خوشنود گردان و خداوندا تو را سپاس 
قی ددارم: هر گاه ۳ کلمات را بگوئی خداوند هر چه برایت خیر باشد 
مقدر می‌سازد. 

6- یعقوب بن شعیب گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال 
به یوسف فر مود: آیا من تو را محبوب پدرت قرار ندادم, و تو را با زیبائی و 
حسن صورت بر همگان فضیلت ندادم, و کاروان را فرستادم تا تو را از چاه 
بیرون بیاورند. 

مگر من نبودم که مکر زنان را از تو دور کردم و از گزند آنان تو را 
نگهداری نمودم, پس چرا به یک مخلوقی توجه کردی و به او روی آوردی و 
از وی خواستی تا تو را از زندان نجات دهد, و برای همین جهت چند سال 
دیگر هم در زندان ماندی. 

7- بکن از راویان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: فتحا مت که 


یوسف علیه السلام به آن جوان گفت: فرا گر نورد ضاخیت: پیات آوز ختر تین 
نزد یوسف آمد و با پایش او را مضروب ساخت و او را تا زمین هفتم برد. 

جبرئیل گفت: ای یوسف بنگر چه مشاهده می‌کنی گفت: سنگ کوچکی را 
می‌نگرم که میان آن شکافته است, گفت: در آنجا چه می‌بینی, یوسف 
گفت: کرم کوچکی را می‌نگرم, جبرئیل پرسید چه کسی به آن روزی 
می‌دهد گفت: خدا. ۱ 

چبرئیل و 
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| ی فی‌دفق ابا کمان کردی 
من نو ر فرا موش می‌کنم تا به آن جوان بگوئی مرا در نزد اربابت 
فراموش 

ای یوسف به ۳ این سخن چند سال دیگر هم باید در زندان بمانی, 
پوسف گریه کرد به آن اندازه که ماهیان دریا هم به حال او گریستند, از 
گریه یوسف زندانیان ناراحت شدند و قرار شد . گریه کند و روزی 
سکوت نماید. روزی که سکوت می‌کرد حالش بسیار بد می‌شد. 

9 .مالک ین عطیه, گوید: امام صادق علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه «5 
ما یو من أكترُهْمْ بالله الا و هُمْ مُشُرکون» فرمود: او گفتار مردی است که 
0 اگر فلان کس نبود من هلاک می‌شدم و اگر فلان کس نبود من به 
فلان مصیبت گرفتار مق کر ددم 9 از فلان کس نبود خانواده من تلف 
مگر مشاهده نمی‌کنی که در همه این موارد برای خداوند شریک قائل شده 
است. او دیگری را رازق و دافع دانسته است. راوی گوید: عرض کردم اف 
بگویم خداوند بر من منت نهاد و فلان شخص را رسانید و او مرا نجات داد 
فرمود: اين گونه مانعی ندارد. 

9 ی ان اماض رصا یه اللا مت وواتصی کته که فرموته یت دارم 
از کسی که خداوند را می‌شناسد چگونه می‌گوید خدا روزی مرا به تاخیر 
انداخته و یا چگونه بر قضاٍء پروردگار صبر نمی‌کند. 

0 وسول خدا.ضلی الله غلیه و ال فرمود اک ما نمشد امند تون 
می‌کردید آن طور که شایسته توکل می‌باشد خداوند شم رز روزی میداد 
همان گونه که پرندگان را روزی می‌دهد پرندگان با شکم گرسنه از لانه 
بیرون می‌روند و با شکم پر بر می‌گردند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس می‌خواهد نیرومندترین 
مردم باشد باید به خداوند توکل داشته باشد. 

امید المخضین لام اللی عایه موی هر کش ها ماظن سا کید 
خداوند خوشحالی او را ؛ به او نشان می‌دهد, و هر کس به خذاوند توکل 


نماید 
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کارهای او را کفایت می‌کند. 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس می‌خواهد پرهیزکارترین 
مردم باشد باید به خداوند توکل کند. 

امام باقر علیه السّلام فرمود: هر کس به خداوند توکل کند مغلوب نخواهد 
و مه ور زار اجی کل ی 

ک یر مار وا ی راشه رس دا وند هی راید من یرای موس جز 
خیر نخواسته‌ام. 

و ابو عبيدة حذاء گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمودند: 

بعضی از بندگان مومن امور دینشان اصلاح نمی‌ شود قحز با فقر و 
پریشانی و یا بیماری در بدن‌ها, من انها را به فقر و پریشانی و بیماری 
گرفتار می‌کنم تا امر دین آنها اصلاح شود. 

گروهی از بندگانم اهل عبادت می‌باشند و شب‌ها از خواب ند از ی کر ند 
و از بستر نرم و لذت‌بخش بر می‌خیزند و تماز تنب می کذارند و در عبادت 
من خود را به مشقت و تعب می‌اندازند. بعضی از شب‌ها خواب را, بر آنها 
مسلط می‌کنم و آنها در خواب می‌مانند. 

انها هنگام صبح از خواب بر می‌خیزنر و خود را سرزنش می‌کنند و از اينکه 
در خواب مانده‌اند ناراحت هستند و اگر آنها همواره موفق به این کار باشند 
اه ود رس آنها را فرا خواهد گرفت و گرفتار خود بینی می‌گردند, 
و از همین جا هلاک خواهند شد. 5 
خودپسندی و يا از خود راضی بودن و مغرور شدن به اعمال خود ادمی را 
از خداوند دور می‌کند اگر چه او خود را به خداوند نزدیک می‌داند. پس باید 
عاملان به اعمال خود متکی نباشند و بخواهند از این راه به واب و پاداش 
من بر سند. 

اگر بندگان هر چه کوشش کنند و خود را خسته نمایند و عمر خود را در 
عبادت من بگذرانند باز هم مقصر هستند و حق عبادت را آن طور که هست 
اداء نکرده‌اند, و انها با این عبادت‌ها نمی‌توانند به کرامت و احسان من 
برسند و یا 
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داخل بهشت من کردند و از نعمت‌ها بهره‌مند گردند. 

شگان اد هچب لت ین اسان با کم سل و ات 
من امیدوار باشند, و به حسن ظن در باره من مطمئن گردند. در اینجا 
هست که رحمت من انها را فرا خواهد گرفت. و به رضوان من خواهند 


رسید. و عفو من شامل آنها خواهد شند. 

3و محمد بن مسلم گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمودند: 

حالت موّمن شگفت‌انگیز است خداوند هر چه در باره او انجام دهد برایش 
خیر است., خواه از ان خوشحال باشد و يا بد حال اکر او را گرفتار کند 
کفاره گناهانش می‌گردد. و اگر به او چیزی بدهد و يا او را گرامی بدارد 
بخشش خواهد بود. 

4- امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند نعمت‌هائی به بندگان خود 
می‌دهد که هرگز آرزوهای آنهاسا نداشتته هه ار روهانی ند انم کر نو 
که خیر انان در ان ارزوها نبود چه افرادی که در هلاکت خویش کوشش 
می‌کنند و از حظ خود دور مانده‌اند. 

5- زراره گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: در قضاء خداوند هر خیری 
برای موّمن وجود دارد. 

6- طریف از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: بنده 
که دوست خداوند می‌باشد دعا می‌کند و از خداوند چیزی می‌خواهد, 
پروردگار به فرشته موکل امر می‌کند 3 او را تزآو فلی کخله نذا شته 
باش زیرا من ِ دارم صدای او را بشنوم. 

ولی هنگامی که بنده دشمن خداوند دعا می‌کند و از او چیزی می‌خواهد 
خداوند به آن فر شته امر می‌کند حاجت او را به هر چه زودتر انجام نده۵؛ 
زیرا من صدای او را دوست نمی‌دارم, امام فرمود: مردم می‌گویند اگر 
یکی حاجتش بر آورده می‌گردد و یا دیگری محروم می‌شود برای این است 
که یکی نزد خداوند احترام دارد: و ذیگری بی‌ارزش می‌باشد. 

7- محمد بن سنان گوید: ابو الحسن علیه السلام فرمود: هر کس 
اندوهگین شود 

ایمان و کفر, ج2, ص: 161 

اهلیت آن را دارد, سزاوار است مومن به آنچه خداوند در باره او انجام 
می‌دهد راضی باشد. 

8- ابو خلیفه گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر گاه خداوند برای 
مومن چیزی مقدر کند و مومن هم از ان راضی باشد خداوند در ان کار 
برایش خیر می‌آورد. 

9- عبد الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال 
۱ قرار داده ولی 
اندوه و غم را در شک گذارده است., اینک از خداوند راضی باشید و کار 
خود را به او واگذارید. 

60- ان مسکان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خوشنودی از پیش‌آمدهای نایسند از بالاترین درجات یقین می‌باشد. 


امام علیه السلام فرمود: هر کس صبر کند و از خداوند راضی باشد و از 
هر چه برایش مقدر شده چه خوب باشد و يا بد, خداوند در مقدرات او خیر 
خواهد گذاشت. 

1- سلیمان جعفری گوید: امام رضا علیه السْلام از پدرانش علیهم السلام 
روایت می‌کند که در بعضی از جنگ‌ها گروهی نزد رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله آمدند. رسول خدا پرسیدند شما که هستید گفتند: ارت ]2 


ما مومن هستیم 

7 ی ان ی و 
هنگام گرفتاری صبر می‌کنیم, و در هنگام نعمت و رفاه سپاس‌گزار هستیم 

و هر چه خداوند در باره ما انجام دهد راضی و خوشنود می‌باشیم. 

دول اک رصلی الا قایه وال مد شما همه حلیم و عالم هستید, 
و نزدیک است که از فقه و درکی که دارید به انبیاء بر سید اگر آن طور 
است که بیان می‌کنید پس در خانه‌ای که سکونت نمی ‌کنید نسازید, و مالی 
را که نمی‌خورید جمع نکنید و از خداوندی که بازگشت شما بسوی او است 
بترسید. 

2- علج ین شبوید ان ابو الکسن: علیه الشام زوایت ت مي‌کند که از آن 
حضرت پرسیدم تفسیر ایه شریفه «و من یت کل عَلّي الله قَهو حسبة» 
چیست فرمود: توکل به خداوند درجاتی دارد بعضی از آن درجات آن است 
که در همه کارها به خداوند اطمینان 
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داشته باشی. ۲ 

هر چه خداوند برایت مقرر کرد به آن راضی باشی و بدانی که پروردگار 
جز خیر و نیکی برایت مقدر نمی‌کند و بدانی که خداوند هر چه اراده کند 
انجام می‌د هد پس توکل تو به خداوند و گذاردن همه کارها , به او می‌باشد. 

63- امام باقر علیه السلام فر مود: شایسته‌ترین مخلوقات خداوند کسانی 
هستند که تسلیم اوامر خداوند باشند و هر چه آو مقدر کردبه آن-رضابت 
دهند, هر کس خداوند را شناخت و به حکم او راضی شد پاداش او هم زیاد 
هی کر ود و هر کس از قضاء او خوشنود نگردید و ناراحت شد. قضاء بر او 

جاری می‌گردد و پاداش هم نخواهد داشت. 

4- صفوان جمال از ابو الحسن اول علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: کسی که خدا را شناخت روا نیست که خداوند را در قضاء و 
حکمش متهم کند, و پا او را در تاخیر انداختن روزی مورد تهمت قرار دهد. 

5- میمون قداح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که علی علیه 
السلام فر مود: 

من بجای خوشنودی از قضاء خداوند شتران سرخ مو را هم دوست 
نمی‌دارم. 


6- امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللت یه و آله قر ود هر کس به خدا توکل کند و به آنچه در دست دارد 
قناعت نماید به مطلوب می‌رسد. 
7- محمد بن عجلان گوید: گرفتار فقر و پریشانی سختی شدم و کسی 
هم نبود که مرا از ان سختی نجات دهد و در اثر اين سختیها قرض زیادی 
هم پیدا کرده بودم. و وام دهندگان اصرار بر گرفتن وام خود می‌کردند. 
فن. دز آنن فتحام که پسار پرنشان: بودم به ور. خانه جشتن ین رید که دن آن 
ایام امیر مدینه بود رفتم, او مرا قبلا می‌شناخت و از جریان من هم مطلع 
پودسدر ین رانا ممدتن غید الله.: بن علی بن الحسین که با وی آشنا 
بودم برخورد کردم و با او هم قبلا آشنا بودم. 
او دست مرا گرفت و گفت می‌دانم کجا می‌روی و چه می‌خواهی, قصد 
داری 
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پریشانی حال خود را به کدام شخص بگوئی گفتم: با حسن بن زید 
می‌خواهم در این باره صحبت کنم. گفت او حاجت شما را روا نخواهد کرد 
و لازم نیست حاجت خود را از وی بخواهی, باید از کسی حاجت بخواهی که 
او تواناتی داشته باشد ان را بر آهرد: 

موی مس شنیدم که او از پدران خود علیهم 
السلام روایت می‌کرد که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند 
به یکی از پیامبران خود وحی کرد و فرمود: سوگند به عرت و جلال خودم 
هر کس غیر از من از دیگری آرزو داشته باشد امید او را قطع می‌کنم و 
جامه خواری را در بر او می‌نمایم و در دوزخ جایش می‌د هم . 
او را از خود دور می‌گردانم و از طرف من گشایشی برای او نخواهد بود و 
از فضل و احسان من برخوردار نخواهد شد. آیا بنده من در هنگام سختی‌ها 
به دیگران توسل می‌جوید در حالی که من می‌توانم سختی‌ها را برطرف 
سازم. ۱ : 
او می‌خواهد از دیگری رفع پریشانی خود را بخواهد و به دیگران امید بسته 
که سختیها را از او دفع کنند. در حالی که جود و توانگری و کلید درهای 
بسته در دست من می‌باشد در خانه من روی همه باز است و هر کس 
می‌خواهد بياید و خواسته‌اش را بخواهد. 
مگر او نمی‌داند هر کس در سختی و مصیبت قرار گیرد و ضعف و ناتوانی 
برایش پید | شود کسی غیر از من توانائی ندارد از او رفع پریشانی کند و 
کرماز رها اهبسشايد بش جرا ارژه‌های ود راهای نکر مرو آن 

من اعراض می‌کند. 
۱۱| نخواسته من همه چیز به او داده‌ام ولی اکنون 
چیزی از من طلب نمی‌کند و اعراض هم می‌نماید و جای دیگر می‌رود. و از 


دیگران می‌خواهد مشکلات او را بر طرف سازند. و حوائج او را بر آورند و 
از او پریشانی‌ها را بزدایند. 

فان خذاتین هستم. که اقب از صوال: فن دهم ابا ار وود وال قوان 
کم 
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اجابت نخواهم کرد این توهمات را از خود دور کنید جود و کرم و بذل و 
بخشش در دست من می‌باشد. دنیا و آخرت در دست من است.؛ اگر همه 
اهل آسمانها و زمین از من بخواهند به آنها می‌دهم. 
جود و بخشش از مال من نمی‌کاهد, و هر چه بدهم مانند بال مگسی در 
خزائن من نقصان پدید نمی‌اید, چگونه در مال من نقصان پیدا شود در 
خالق که مر کیان و عاقظ آن می‌باشمد. بدا یه عال: کش که از من 
نافرمانی کند و مراقب من نباشد. 
محمد بن عجلان گوید: گفتم: يا ابن رسول ال یت بار دیگر برای 
من بخوان, و او بار دیگر تذکر داد. من بعد از این از کسی سوال نکردم. و 
پس از مدتی با طرف خداوند برای من روزی فراوان رسید و مورد مایت 
خداوند قرار گرفتم. 
8- اسحاق بن جعفر از برادرش موسی علیه السّلام و او از پدرانش 
علیهم السلام روایت می‌کند که رسول خدا لین الاه علیه و آله فرمود: 
خداوند متعال می‌فرماید: هر مخلوقی که به مخلوق دیگری پناه ببرد و به 
او توسل جوید همه اسباب زمین و آسمان را به روی آق خوا هد بست اگر 
او از من چیزی بخواهد نمی د هم و اگر دعا کند اجابت نخواهم کرد. 
اما اگر مخلوقی به من چنگ بزند و توسل پیدا کند, آسمان‌ها و زمین را 
ضامن روزی او می‌گردانم. اگر مرا بخماند اجابت می‌کنم. و اگر از من 
چیزی طلب کند به او می‌دهم, و اکر از گناهانش ار او را مورد 
رحمت و مغفرت خود قرار می‌دهم. 
9- امام سجاد علیه السلام فرمودند: هر کس از خداوند نیازهای خود را 
حاصل کرد مردم به وی محتاج خواهند شد. ۱ 
امام سجاد علیه السْلام فرمود: هر کس با زمان درامیزد. مشقتش بیشتر 
طول می کشد. 7 7 
امام جواد علیه السلام فرمود: چگونه کسی در نظر خداوند ضایع می‌گردد 
در حالی 
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که خداوند خود کفیل او می‌باشد, و چگونه کسی از دست خداوند بیرون 
می‌گردد در حالی که خداوند خودش طالب او می‌باشد. و هر کس به غیر از 
خداوند پناهی بجوید خداوند او را به همان کس وامی‌گذارد. 
0- امام علیه السلام فرمود: نمرود دستور داد در سواد کوفه هیزم را 


جمع کنند و اين هیزم در قریه‌ای بنام قطنانا در کنار نهر کوئا فراهم اوردند, 

نمرود امر کرد در انجا اتشی افروختند و خواستند ابراهیم علیه السلام را 

در میان آتش بیاندازند ولی از این کا ر ناتوان شدند. 

شیطان آمد و برای آنها منجنیق درست کرد و ابراهیم را در آن گذاشتند و 
یه آتش انداختند, در بین زمین و آسمان جبرئیل آمد و گفت آیا جاجتی داری 


۳ ندارم خداوند خود مرا کفالت می‌کند و نگهبان من می‌باشد. 
بعد از آن میکائیل آمد و گفت: اگر بخواهی ایزخ. انش را خاهونتن .مهن کنص: 
گنج‌های آب و باران‌ها دست من می‌باشد, گفت از شما نمی‌خواهم, سپس 
فرشته باد آمد و گفت اگر بخواهی اینها را از اینجا پراکنده می‌سازم گفت 
نمی‌خواهم, جبرئیل گفت: از خداوند طلب کن؛ گفت: خداوند به حال من 
احام‌است هم رای در ۵ 

ای ها مرن هر کس سه خصلت داشته 
باشد خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او فراهم می‌کند. رضایت از قضاء 
خداوند, صبر در هنگام ی و دعا در وقت سختی و اسایش. 

امام صادق علیه السلام فرمود: بالاترین طاعت خداوند خوشنودی از آنچه 
خداوند برای بندگان خود مقدر کرده, چه آن مقدرات او را خوشحال کند و 
یا ناراحتش سازد. 

2- در سختی‌ها و ناملایمات شکیبا باش و اگر چنین نباشی هیچ گاه 
رضایت حاصل نخواهی کرد. , 

3- لقمان در وصیت خود به فرزندش گفت: ای فرزند به خداوند اطمینان 
داشته باش, بعد از مردم بیرس انهائی که به خداوند اعتماد کرده‌اند نجات 
یافته‌اند, 
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ای فرزند از مردم سوال کن انها که به خداوند توکل کردند خداوند آنها را 
کفایت نکرد؟ ای فرزند من به خداوند حسن ظن داشته باش, و بعد از 
مردم سوال کن آپا کسانی که به پروردگار حسن ظن پیدا کردند. خداوند با 
آنها چگونه رفتار کرد, آیا در برابر حسن ظن آنها او هم با حسن ظن به آنان 
رفتار کرد. 

4- از اما صادق علیه السلام سوال شد تعریف توکل چیست. فرمود: 
اينکه فقط از خداوند بترسی و کسی را با او شریک نسازی. 

امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس می‌خواهد بداند در نزد خداوند چه 
مقامی دارد باید بنگرد خداوند در نزد او چگونه است. زیرا خداوند با بنده 
خود چنان معامله می‌کند که بنده با خداوند معامله می‌نماید. 

75- امام صادق علیه السلام فرمود: توانگری و عژّت در حال سیر هستند و 
هر گاه به توکل رسیدند در آنجا وطن می‌کنند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال به داود علیه السلام وحی 
کردند هر بنده که به من چنگ بزند و دنبال مخلوقات من نرود و این 
موضوع در نیت او باشد و به همین شناخته شود, اگر زمین و اسمان هم به 
او مکر کنند او را از مکر آنها نجات خواهم داد. 

اما اگر بنده‌ای از بندگانم به دیگری توسل جوید و از نیت او هم این عمل 
روشن گردد همه وسائل و اسباب را از او خواهم گرفت. و زمین را زیر 
پاهای او سست خواهم کرد, و بااکی نخواهم داشت که او در کجا هلاک 
خواهد شد. 

امام صادق سلام اللّه علیه فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در 
کاری که گذشته بور هرگز نمی‌فرمود: کاش چنان می‌شد. 

امام صادق سلام اللّه علیه در تفسیر آیه شریفه «انّ ال 5 مَلائْکتَهُ عون 
۱۳۱ ۱0 ۱۵۰ کب رب 5 
رسول خدا از کجا هر ند که مردم او را ستایش می کنند و بر او درود 
می‌فر ستند. 

امام علیه السلام فرمود: پرده‌ها عقب می‌روند و رسول خدا همه را 
می‌شنود, راوی 

ایمان و کفر, ج2, ص: 167 

گوید: سوال کردم مومن از کجا بداند مومن است, گفت با تسلیم در برابر 
خداوند و راضی بودن از آنچه برایش ها آرنن معلوم می‌گردد که او موّمن 
می‌باشد. 

ایا اه ای یه اسان وان هار ری کل سک 
واگذاشتن امور به خدا| راضی بودن به حکم خدا, و تسلیم در برابر اوامر 
خدا. ۳ 

امام باقر علیه الشلام در تفسیر آیه «قلا و ربک لا بُوْمتُونَ عّی بُحکَموک» 
فرمود: یعنی تسلیم در برابر امر خدا و خوشنودی از انچه به او می‌رسد, و 
قناعت. 

امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند پیامبری را بطرف قومی فرستاد و 
امر کرد با آنها جنگ کند آن پیامبر گفت من ضعیف هستم و قدرت ندارم با 
آنها جنگ کنم, خداوند فرمود: یا جنگ را انتخاب کنید يا آتش را. 

پیامبر گفت: بار خدایا من طاقت آتش را ندارم, خداوند به آن پیغمبر گفت: 
در این سال باری به بو واه رسید. ۰ خود گفت: خداوند مرا 
جنگ کنیم: 

خداوند فرمود: یا آتش را قبول کنید و يا جنگ را, آنها هم گفتند ما طاقت 
انتتن را نداریم, پیامبر به آنها فرمود: خداوند می‌فرماید: در این سال یاری 
خواهید شد, آنها گفتند شما خود را برای جنگ آماده کنید ما هم آماده 


خواهیم شد. 

امام علیه السلام فر مود: خداوند پیامبری را بطرف گروهی فرستاد و او را 
امر کرد با آنها جنگ کند, او هم به خداوند از ضعف و ناتوانی شکایت کرد 
خداوند فرمود: 

بعد از پانزده سال نصرت به تو خواهر رسید. 

آن پیامبر جریان را به اصحاب خود گفت., آنها گفتند: لا حول و لا 191 
بالله, پیامبر به آنها گفت: خداوند وحی ,کرد که بعچ از پانزده سال ِ 
من خواهد رسید, آنها گفتند ما شاء اللهْ لا قعع الا بالله امام فرمود: یاری 
خداوند در همان سال آمد چون آنها کار خفذ را به راون قویض کردند. 
امام صادق علیه السلام فر مود: توکل آن است که فقط از خداوند بترسی 
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امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: داناترین مردم به خداوند راضی‌ترین 
آنها به حکم خداوند می‌باشند. 

اماشضاهی له الا رو تال ات امس وس ات 
خداوند است, چه انسان چیزی را دوست بدارد و یا کراهت داشته باشد, و 
هر بنده آنچه را که خداوند برای او بخواهد راضی باشد به خیر و سعادت 
خواهد رسید. 

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند برای مومن هر چه مقدر کند و او 
هم راضی باشد همه مقدرات به خیر او خواهد شد. 

امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول ار ینمی ال وید 
خداوند متعال فرمود: سوگند به عژت و جلال خودم » مخلوقی محبوب تر از 
بنده موّمن را نيافریدم. و از اين رو وی را بنام خود مومن نام نهادم اگر بین 
مشرق و مغرب را به او حرام کنم برایش خیر است. 

اکن هر چهبین مشترق :و عغرب مت باشد دز احتیار اه فرارندهمسان هم برای 
او خیر می‌باشد او باید به سرنوشتی که برایش معین کرده‌ام راضی باشد 
و در گرفتاريها صبر کند, و از نعمت‌های من سپاسگزاری نماید. ای محمد 
اور سرا ار مان فرای تراهم ار 

امام صادق علیه السّلام فرمود: حسن بن علی علیهما السّلام با عید له بن 
ی ۱ می‌باشد وا ای 
می‌داند. 

در حالی که خداوند بر او حکومت می‌کند و مقدراتش در دست او 
ضه تا متا من ضامن کسی می‌باشم که در دلش جز رضایت چیزی خطور 
نکند, و اگر این مقام را داشته بااشد هر چه از خداوند بخواهد به او می د هد. 
امام صادق علیه السلام فرمود: آسایش و آرامتشن در رضاأ و یقین می‌باشد 


و عم و اندوه در شک و عدم رضایت است. 

امام علیه السْلام فرمود: قلم تقدیر بر محبت خداوند جاری شده است. هر 
کس خداوند با رضایت دل او را تصفیه کرد وی را گرامی داشته است و هر 
کس را به 
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خم ه ار احی کار سو اما ار اه اس و اوقت وه 
مخلوق از مخلوقات خداوند می‌باشند. و خداوند هر چه بخواهد بر 
مخلوقات خود ۳ 

ابو الحسن اول علیه السلام فر مود: سزاوار است کسی که خداوند را 
می‌شناسد او را در دادن روزی متهم به تاخیر نکند. و در قضاء هم او را 
مورد تهمت قرار ندهد. ۱ 

امام صادق علیه السلام فرمود: قضاء حوائح و اسباب ان در دست خداوند 
می‌باشد هر کس حاجت او بر آورده شود باید با رضا و صبر آن را قبول 
کند. 

امیر المومنین علیه السلام فرمود: خداوند مردم را به رضا و سخط جمع 
می کند, هر کس از کاری خوشحال شد در آن وارد می‌ شود, و هر کس 
رضایت :بیدا نکرد آز.ان تبرفن قیت بروو: 

علی بن الحسین علیهما السّلام فرمود: صبر و رضا از خداوند بالاترین 
کات ی بات قی کس دصر کار اند را سا شک اه رای 
او مقدر کرده باشد خداوند برای او در هر چه دوست داشته باشد و پا 
مکروه بداند خیر قرار می د هد. 

فک از اصحاب خدمت امام صادق علیه السلام 9 در آن هنگام که آن 
جناب در بستر بیماری بود و با همان مر صضص هم درگذشت, تمام بدنش 
خشک شده بود و فقط سرش حرکت می‌کرد آن مرد گریه کرد. 

امام علیه السلام فر مود: چرا گریه می‌کنی گفت چگونه گریه نکنم که شما 
را در اين حال مشاهده می‌کنم فرمود شما گریه نکنید. موّمن هر چه به او 
برسد برایش خیر می‌باشد اگر دست و پایش را قطع کنند برای او خیر 
است و اگر ما بین مشرق و مغرب را هم به او بدهند باز برايش خیر 
6- زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: در قضاء خداوند برای 
مومن خیر هست. 

امام صادق علیه السْلام فرمود: مسلمان هر چه خداوند برایش اراده کند 
خیر می‌باشد و اگر مشرق و مغرب را در اختیار گیرد برایش خیر است بعد 
این آیه شریفه را تلاوت کردند «فوقاه اه سیات ما مَکروا» به خداوند 
آنها بر او مسلط شدند و او را 
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کشتند, اما نتوانستند در دین او رخنه ایجاد کنند و او را بفریبند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: اگر موّمن می‌دانست که در مصیبت‌ها چه 
اندازه اجر هست ارزو می‌کرد با مقراض‌ها پاره پاره شود. 

7- امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال به موسی بن عمران 
علیه الّلام وحی فرستاد ای موسی من مخلوقی را محبوب‌تر از بنده 
مومن خلق نکرده‌ام, من اگر او را گرفتار می‌کنم برای این است که خیری 
به او برسانم, و اگر چیزی به او می‌دهم باز برای خیر است. 

اگر چیزی از او منع می‌کنم برای این است که خیری برای او می‌باشد, من 
می‌دانم چه چیزی او را اصلاح می‌کند, او باید در گرفتاریها صبر کند و از 
مقدرات من راضی گردد. و از نعمت‌های من سپاسگزاری نماید او را در 
من اطاعت نماید 


4 در کوشش و عمل 


1- قیسٍ بن عاصم گوید: با گروهی از بنی تمیم خدمت حضرت رسول الله 
صان اه واه سس مه هم که ال میور 
آنجا هست عرض کردم یا نبی اللّه ما را موعظه‌ای بنما تا از آن منتفع 
کردیم. ما جماعت در بیابان زد کین می کنیم و به این مواعظ نیازمند 
می‌با ‏ 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قرو اه ی هر ی ی عارور 3 
هر زندگی هو کیب برای 1 می‌باشد, و هر دنیائی آخوتی دارد, و 
حسابی دارد, و مرأتبی برای او می‌باشد, هر کار نیکی پاداش دارد و هر کار 
بدی عقابی برای ان هست و برای هر مدتی نوشته‌ای هست. 

ای قیس تو به هم‌نشینی احتیاج داری که باید همراه تو دفن شود و تو هم 
همراه او دفن گردی, در حالی که مرده باشی, اگر آن چیز که با تو دفن 
مق زو 
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کریم باشد تو را گرامی می‌دارد و اگر لثیم باشد تو را تسلیم می‌کند و بعد 
با خودت محشور می‌گردد و با وی هم مبعوث می‌شوی و از ان مورد 
بازخواست قرار می‌گیری. 

اکنون متوجه باش که آن قرینت صالح و شایسته باشد تا بتوانی با آن انس 
بگیری و اگر آن قرین فاسد باشد از وی فرار خواهی کرد و آن قرین عمل 
تو می‌باشد, قیس گفت: بانتی: 2۸۱۱ دوست دارم این کلمات در شعر باشد 
و ما با اين اشعار به آینده‌ها افتخار کنیم, ۵ آن دا تفه عتوان دم ود اون 
رل اکرم‌ضای الم علنه اه دنر دادد عشان من ایت بیاید و این 
تا راب تور صاصال وه شدای حاحر هه ت نش 
ی ی اس وا تا اس 
بیاید. عرض کردم يا رسول اللّه من اين مطالب را در قالب شعر در آوردم 
همان گونه که قیس می‌خواست 1 اشعار این است: 

تخیر خلیطا من فعالک انما قرین الفتی فی القبر ما کان یفعل 

و لا بِدٌ بعد الموت من آن تعده لیوم ینادی المرء فیه فیقبل 

وان کت منتهولا سیع فلا نکم یو الک ری به له تخل 

و لن یصحب الانسان من بعد موته و من قبله الا الذی کان یعمل 

الا انفا الاسان تیا هلهبعيم خلیلا سیم انم رل 

2 عبه الله بن فظل از امام ضاری:علیه السلام و او ار پفرانتن. رواست 
می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خوشا به حال کسی که 
عمرش طولانی شود, و عملش نیکو گردد. و بازگشتش به نیکی گراید و 


خداوند از وی راضی باشد, و وای بر کسی که عمرش طولانی گردد و 
نی ام ای سوت نباشد و خذاوند بر او خشمکین گردد. 

ا کلام هنگام اقامت داز کوفه هر گاه از نماز عشاء فازم می‌ شدند سه بار 
مردم را مورد خطاب قرار داده و می‌گفتند: ای مردم خداوند شما را 
رحمت کند خود را آماده حرکت کنید که بانگ 
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رحیل دمیده شده. 

این که همه اماده مسافرت می‌باشند شما چرا در دنیا ثبات پیدا کرده‌اید و 
دست از ان باز نمی‌دارید, اماده شوید خداوند شما را رحمت نماید, و زاد 
و توشه برای منزل دیگر بردارید و آن زاد همانا تقوی و پرهیزکاری 
ای مردم بدانید که شما از صراط عبور خواهید کرد و راه شما از قیامت 
خواهد گذشت. مقابل شما ترس و وحشت می‌باشد و بر سر راه خود 
گردنه‌ها خواهید داشت و منازل هول‌انگیز خواهد آمد که شما ناگزیر از آنها 
باید عبور کنید و بگذرید. 

شما را در آن راهها نگه می‌دارند و بازجوئی می کنند, در آنجا یا رحمت 
خداوند شامل شماها خواهد شد و شما را از ان سختیها نجات خواهد داد و 
از ان حوادت و مهلکات خواهد رهانید و پا اینکه به هلاکت می‌رسید و 
نجاتی نخواهد داشت. 

4 مفضل گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس دو روزش 
مساوی باشد مغبون است و هر کس روز دومی او از روز اول بدتر باشد 
ملعون می‌باشد, هر کس بر معرفت خود نیفزاید در او نقصان حاصل 
می‌گردد. و هر کس رو به نقصان گذارد. مرگ برای او بهتر از زندگی 
می‌باشد. _ 

5- اه و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کار خیر 
زیاد است ولی انجام دهندگان آن کم می‌باشند. 

6- محمد بن سنان در یک حدیت از امیر المومنین علیه السْلام روایت 
می‌کند که فرمود: همواره در قبول عمل بکوشید تا انکه بر شذت عمل 
بیفزائید. 

7- امیر المومنین علیه السّلام فرمودند: هر کس ما را دوست می‌دارد باید 
مانند ما عمل کند ورع داشته باشد که ورع بهترین عمل در دنیا و اخرت 
می‌باشد, با کسانی که از ما عیب‌جوئی می‌کنند مجالست نکنید, و در نزد 
دشمنان ما علنا از ما حمایت نکنید که در این صورت حاکم را بر خود 
می‌شورانید و در نزد او خوار می‌گردید. 
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همواره راستگو باشید که آن شما را نجات می‌دهد و آنچه در نزد خداوند 
می‌باشد طلب کنید, و او را اطاعت نمائید, و در طاعت صبر داشته باشید, 
چه اندازه زشت است مومنی وارد بهشت شود و پرده‌اش دریده گردد. 

اگر مرتکب گناه و معصیت شد‌اید روز قیامت از ما انتظار شفاعت 
نداشته باشید, خود را در نزد دشمنان رسوا نکنید و در قیامت نزد دشمنان 
خوار نشوید, خود را در نزد دشمنان به خاطر دنیای کوچک و پست بی‌اعتبار 
نسازید, و کاری نکنید که به دروغ توسل جوئید. 

اکنون به آنچه خداوند امر کرده است چنگ بز نید شما تنوجچه داشته باشید 
آنچه در نژ خداوند می‌باشد بهنر و پایدارتر می‌باشد برای او از جانب خدا| 
بشارت قی اند هدر این شام دید کاتششن زوسن می رده شیم لقاع خدا وید 
ج می‌ شود. 

8- امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت می‌کند رسول خدا صلی ال 
علیه.و: آله :فزهودند پیت را بر :دوز اخشیا ر کنید و اعمال خود را باطل 
نسازید که در نتیجه به جهنم افکنده خواهید شد و در آنجا همواره خواهید 
ماند. 

9- امام رضا علیه السّلام فرمود: گناهان کوچک راه به گناهان بزرگ را باز 
می‌کنند, هر کس در معصیت کوچک از خداوند نترسد در معصیت‌های بزرگ 
هم نخواهد ترسید. اگر مردم از بهشت و دوزخ هم نترسند لازم است 
خداوند را اطاعت کنند و او را نافرمانی ننمایند. زیرا خداوند به انها احسان 
می‌کند و انچه را که نیاز دارند می‌دهند. 

رای دی ی سا کاواس سوم 
السلام روایت ضی کند که کل علیه السلام فر مود: مرد مسلمان سه 
دوست دارد, دوستی می‌گوید: من با شما در حال ممات و مرگ هستم او 
عملش می‌باشد, دوستی می‌گوید: من تا کنار قبر با شما هستم و او 
فرزندش هست., و دوستی می‌گوید: من تا هنگام مرگ با شما هستم و او 
مالش می‌باشد. هنگامی که در گذشت به وارثان انتقال پیدا می‌کند. 

1- کلیب اسدی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: به خداوند سو گند 
شما بر 
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دین خدا و فرشتگان او می‌باشید. اکنون ما را به ورع و عبادت یاری کنید. و 
مار و پرستش ِ را فراموش نکنید و پرهیزکار باشید. 

لام به ۳ خود گفتند: تفا وا دنا کار 0 در ِِ 7 
شما بدون کار هم در انجا بدست می‌اید ولی برای اخرت کار نمی‌کنید در 
حالی که در اخرت بدون عمل چیزی به شما نمی‌دهند. 

وای بر شما ای علماء دست مزدها را ن کیاز ید و کاری انجام نمی د هید 


بزودی صاحب کا ر کارش را طلب می‌کند و شما هم بزودی از دنیا می‌روید 
و در تاریکیهای قبر جای می‌گیرید. چگونه می‌شود که اهل علم می‌دانند 
بطرف آخرت می‌روند و باز هم دست از دنیا بر نمی‌دارند, آنچه برایش 
ضرر دارد بپشتر مورد توجه می‌باشد تا آنچه برایش سودمند است. 

3- عبد الله بن عمر گوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله روزی دست 
مرا گرفت, و فرمود: 

ای عبد لاه من هی دون طوری رفتار کن که گویا غریب می‌باشی و 
راهگذر, و خود را در میان مردگان بدان. 

مجاهد گوید: ابن عمر به من گفت: ای مجاهد هر گاه شب را درک کردی, 
خود را چنان بدان که به صبح نخواهی رسید, از زندگی برای مرگت زاد و 
توشه تهیه کن, و در هنگام سلامتی برای روز بیماری چیزی در نظر بگیر, از 
بیکاری برای هنگام کار استفاده نما, و تو نمی‌دانی فردا چه خواهد شد. , 
4- حارث همدانی گوید: امام علی علیه السّلام از رسول خدا-ضایم نله 
علیه و آله روایت می‌کند که فرمود: پیامبران. رهبران و فقیهان بزرگان 
جامعه می‌باشند با آنها هم نشینی کنید, شب و روز بر شما می گذرند و 
معلوم نیست چه وقت از دنیا خواهید رفت. ۱ 

اعمال و کردار شما محفوظ و نگهداری می‌شوند و روزی به آن خواهید 
رسید مرگ بطور ناگهانی شما را فرا می‌گیرد و از دار دنیا می‌برد. هر کس 
خیری را زراعت کند با کمال میل ان را درو می‌کند, و هر کس شری را بر 
زمین بیفشاند با حسرت و پشیمانی ان را بر می‌دارد. 
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5- امام علیه السلام فرمود: روزی نمی‌گذرد مگر اینکه فرشته‌ای از 
طرف مشرق فریاد فیزند اکز مردم می‌دانستند برای چه خلق شده‌اند, 
فرشته‌ای دیکن از بظرت مرت فریاد عی‌کند هو اینه کار هی تردن ترا 
آنچه خلق شده‌اند. 

6- - محمد بن مسلم گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السلام 
فرمودند خداوند متعال چهار چیز را از چهار چیز مخفی کرده است. رضایت 
خود را در طاعت خویش پنهان کرده اینک چیزی را که به طاعت مربوط 
ی کردی سبک تشتهارند: زیرا ممکن است همان کار کوچک موجب رضایت 
خداوند خشم خود را در معصیت خود قرار داده اینک معصیتی را کوچک 
نشمارید, زیرا امکان دارد ان معصیت حقیر او را به خشم بیاورد و شما ان 
را ندانید, اجابت را در دعا قرار داده و شما هیچ دعائی را کوچی ندانید 
ممکن است همان دعا به اجابت برسد. 

پروردگار ولی خود را هم در میان بندگان پنهان ساخته است. بنا بر این هیچ 
یک از بندگان خداوند را هر چه کوچک باشد حقیر ندانید. زیرا آنکان دارد 


همان بنده که مورد تحقیر شم قرار گرفته ولی خداوند باشد و تو او را 
7- اسماعیل بن موسی از پدرش و او از پدرانش علیهم السّلام روایت 
میکند که علی غل تام در تسیر اه مرن 1 کس مرک بو 
الدثیا فرمود: تندرستی, نیرومندی, بیکاری, جوانی و نشاط خود را از دست 
نده و از آنها برای آخرت استفاده کن. 

8- امام صادق علیه السْلام در یک حدیث فرمود: مغبون کسی را گویند 
که عمر خود را لحظه به لحظه از دست بدهد. 

9- ابن زیاد از اقا صادق علیه السیلام و او از پدرش علیهما السلام 
روایت می‌کند که رسول خوا ضلمت اد ِ ۵ اله فرموده هر کنیرز از 
خداوند اطاعت کند باد خدا| را کرده است, اگر چه نماز و روزه و تلاوت 
قرآنش کم باشد. 

0- کنانی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که امیر الموّمنین 
سلام الله علیه فرمود: برای خوشنود کردن یکی از مردم خداوند را به 
غضب نیاورید. برای نزدیک شدن به مخلوقات خود را از خداوند دور 
نسازید. 
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خداوند با مردم رابطه‌ای خاص ندارد و هر کس از او اطاعت کند به نیکی 
می‌رسد و يا از بدی‌ها محفوظ می‌ماند و با پیروی از رضایت پروردگار 
می‌توان به همه خیرات رسید, و از بدی‌ها کنار ماند, و طاعت خداوند ادمی 
را رستگار می‌کند و به سعادت می‌رساند و از شر و فساد نجات می‌دهد. 
خداوند هر کس را که از وی اطاعت کند نگه می‌دارد, ولی کسی که 
معصیبت او را می‌نماید نمی‌تواند خود را حفظ کند, و کسی توانائی ندارد از 
خدا فرار نماید. فرمان خداوند به خوار داشتن او فرود می‌آید اگر همه 
مردم از آن کراهت داشته باشند. 

هر چه بخواهد حادث شود حادث می‌گردد, و هر چه خداوند بخواهد انجام 
می‌شود, و هر چه را اراده نکند به مرحله در نمی‌اید, در کارهای نیک و 
پرهی زکاری از گناهان به همدیگر کمک کنید و از گناه و معصیت دوری کنید 
و از خداوند بترسید که خداوند سخت گیر است. 

1- مروان بن مسلم گوید: امام صادق علیه السْلام از پدرانش علیهم 
السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله غلیه و آله فرمود: خداوند 
می‌فرماید: هر بنده‌ای که از من اطاعت کند, او را به دیگری وانمی‌گذارم, 
و هر بنده‌ای که معصیت مرا بکند او را به دیگران وامی گذارم, و باکی هم 
ندارم در هر کجا هلاک گردد. 

2- ابن علوان از امام باقر علیه السْلام و او از پدرش روایت می‌کند که 
وتتول دا صلی الله غلبم و اه ف و از خداوند اطاعت کنید که او صلاح 


شما را می‌داند. 

3- علی اش ون کم وی ای فانک ]نی اد 
روایت که فرمود: از خداوند اطاعت کنید که او به مصالح شما 
داناتر می‌باشد. 

4- رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: ای 
فرزند آدم هر چه امر می‌کنم اطاعت کنید و مصالح خود را به من یاد 
ند هید. 

25- امام سجاد علیه السلام فرمود: مبغوض‌ترین بندگان کسانی می‌باشند 
که از سنت امامی پیروی می‌کنند ولی به اعمال او توجه ندارند. 

6- سفیان وری گوید: امام صادق لام اللّه علیه فرمود: ای سفیان هر 
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کس می‌خواهد بدون عشیره عرت پیدا کند. و بدون مال توانگر شود. و 
بدون سلطنت و حکومت مردم از وی بترسند. باید از معصیت خداوند 
دست باز دارد و اطاعت او را بکند. 

7- عجلان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند سه نفر را بدون 
حساب وارد بهشت می کند, امام عادل. بازرگان راستگو, و پیرمردی که 
عمرش را به طاعت خداوند گذرانیده باشد. 

8- جابر جعفی از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: ای 
جابر به شیعیان من از من سلام برسان و به آنها بگو که بین ما و خداوند 
قرابتی نیست. و جز با طاعت نمی‌توان به خداوند نزدیی شد ای جابر هر 
کس از خداوند اطاعت کند و ما را دوست بدارد او با ما دوست می‌باشد و 
0 ۳ ۷ ۳59[ به او سودی ندارد. 

9- مجاشعی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که علی علیه 
السلام فر مود: هر کس می‌خواهد بدون فامیل عزت پید | کند و بدون 
سلطنت هیبت داشته باشد, و بدون مال توانگر گردد, و بدون بذل مال 
مردم از وی اطاعت کنند, باید از معصیت خداوند دست بکشد و از وی 
اطاعت کند تا به همه اینها برسد. 

0- برادر دعبل از امام رضا علیه السلام و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت می‌کند که امام باقر علیه السلام فرمود: ای خیتمه به شیعیان ما 
برسان ما در نزد خداوند کاری نمی‌توانیم انجام دهیم, و به آنها بگو جز با 
عمل نمی‌توان به ثواب‌های خداوند رسید. 

ای خیتمه به شیعیان ما برسان کسانی روز قیامت زیاد حسرت می‌خور ند 
که از عدل سخن بگویند ولی در هنگام عمل با آن مخالفت کنند, و به آنها 
بگو هر گاه دستورات خداوند را مورد عمل قرار دادند رستگار خواهند شد 
و در روز قیامت سرفراز و سربلند خواهند گردید. 

1- ذریح محاربی گوید: مردي خدمت حضرت ۱ 


آمد و عرض کرد با رال الله دا نو ار یم انم مه ال کر 
9 خیر 

نخواهم 
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1 اکرم صلي اللّه علیه و آله و سرا کر با ات کی ور کرت را 
انجام نمی‌دهی, آن مرد گفت: برای اینکه خداوند خلقت مرا زشت کرده 
است, رسول خدا در اینجا از سخن گفتن باز ایستاد در اين هنگام جبرئیل 
فرود آمد و گفت ای محمد خداوند تو را سلام می‌رساند و می‌گوید به اين 
بنده من بگو. 

دوست نمی‌داری فردا تو را در آسایش,و راحتی مبعوث کنم و در قیامت 
ناراحت نباشی آن مرد گفت: پا رسول اللّه خداوند مرا در نزد خود یاد کرده 
است, رسول خدا| فرمود: آری گفت: سوگند به خدائی که تو را براستی 
برانگیخت من بعد از این هر عملی که مرا به خداوند نزدیک کند انجام 
می‌د هم . 

2 سکوتن: از افام ضادی علیه الشلام.ق اه از پدراشتن. غلیمم الشاام 
د هاگ ی که کف رسو لت اعضای لاه عایمه آله فر هقی از مرادن 
چهار چیز, , چهار چیز را انجام دهید: جوانی را قبل از پیری, تندرستی را قبل 
اه تاره وان گر وا فنامدان قفر افیف از مر مت ند ایند 
3- اسحاق بن موسی از پدرش و او از پدرانش علیهم 0 روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هنگامی که بنده‌ای 
محشر گردد از وی سوال می‌کنند: 

عمرش را در چه راهی صرف کرده و جوانی خود را در چه کارهائی 
گذرانیده, مالش را از کجا بدست آورده و در چه راهی خرج کرده و از 
محبت ما اهل بیت. 

34- در حدیث شامی آمده که علی علیه السلام فر مود: ای شیخ هر کس 
93 روزش مساوی باشد مغبون است, و هر کس برای دنیا کوشش کند 
هنگامی که از دنیا می‌رود بسیار حسرت می‌خورد, هر کس روز بعدش از 
روز قبل بدتر باشد او را محروم گویند. 1 

هر کس فقط به دنیا توجه داشته باشد و در فکر اخرت نباشد او به هلاکت 
خواهد رسید. هر کس نقاثص خود را برطرف نسازد هوی نفس بر او چیره 
خواهد شد. و هر کس همواره در نقص زندگی کند مرگ برای او بهتر 
می‌باشد. 

ده یی اک ماه او یم اف و ای ای انم اش ار 
روایت می‌کند که علی 
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علیه السّلام فرمود: هر روزی که بر فرزند آدم می‌گذرد آن روز می‌گوید 
ای فرزند آدم من روز نوی هستم و بر اعمالت گواهی می دهم در این روز 
راست بگو و راست عمل کن تا روز قیامت به نفع تو گواهی بدهم و دیگر 
مرا مشاهده نخواهی کرد. 

6- سکونی از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت طف کت( که امیر المومنین علیه السلام فر مود: فقهاء و حکماء در 
مکاتبه با یک دیگر می‌نوشتند و از سه چیز که چهارمی نداشت با یک دیگر 
سخن می‌گفتند و انجام انها را توصیه می‌کردند. 

هر کس در فکر اخرت خود باشد خداوند امور دنیائی او را کفایت می‌کند و 
هر کین ان و بای یاهع اوه طاهر او را اک و هر 
کس روابط خود را با خداوند خوب نگهدارد خداوند بین او و مردم را اصلاح 
می‌کند. 

7- جمیل بن صالح گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: مردم تو را گول 
ی ی ی 
سرگردانی سپری نکنی که با تو کسانی هستند که اعمالت را حفظ 
می‌کنند. 

و 6 و ی ۳ 
آن به سرعت گناهان گذشته را جبران می کند, هر کار نب نیک را کوچک 
مشمار که فردا نتیجه آن را خواهی دید و تو را خوشحال خواهد کرد. 

هر کار بدی را هم کوچک مپندار که فردا نتیجه بد ان را می‌بینی و بد حال 
می‌کردی, خداوند متعال در قران مجید فرموده: کارهای نیک کارهای بد را 
از بین می‌برند و این مطلب تذکری است برای انهائی که بخواهند متذکر 
شوند. 

38- معاویه از پدرش روایت می‌کند که از امام صادق علیه السلام شنیدم 
فرمود: هر بنده مسلمانی که برای خداوند خود را نصیحت کند و حق را پیدا 
کند و آن را دریافت دارد دو خصلت به او داده خواهد شد, خداوند به او 
روزی می‌دهد به اندازه‌ای که قانع گردد. و رضایت از خدا که او را نجات 
دهد. 

9- عمر بن پزید گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: در تورات 
نوشته‌شده‌ای فرزند ادم خود را برای عبادت آماده کن تا دلت را از خوف 
خود بر کنمء.ة. کر دل. جون را آماده نساری, آن: را به دنیا. مشغول فی‌کتم: و 
بعد جلو فقرت را نخواهم 
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گرفت و تو را در طلب آن به خودت وامی‌گذارم. 

40- مالی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: به 


خویشاوندانت برسان که من هر گاه بنده‌ای از آنها را به طاعت خود امر 
می‌کنم و او هم فرمان مرا اجرا می‌کند بر من لازم می‌آید که او را در 
طاعت خود یاری دهم. 
اگر از من چیزی بخواهد به او می‌دهمر و اگر دعا کند اجابت می‌کنم, اگر به 
من چنگ بزند او را حفظ می‌نمایم, و اگر از من چیزی درخواست کند, او را 
از دیگران بی‌نیاز می‌سازم, اگر بر من توکل کند او را حفظ می‌کنم و اگر 
همه به او نیرنگ نمایند او را نگه می‌دارم. 
1- امام هادی علیه السْلام فرمود: هر کس از خداوند بترسد مردم از او 
خواهند ترسید و هر کس از خداوند اطاعت کند اطاعت خواهد شد, هر 
کس از خداوند اطاعت نماید از خشم مردم نخواهد تر سید 3 هر کس 
خداوند را به خشم آورد, سزاوار است که مورد خشم مردم قرار گیرد. 
2- محمد گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم فرمود: از خداوند بترسید 
و از وی در ورع و پرهیزکاری و عبادت خداوند یاری طلب کنید. سخت‌ترین 
حالت یکی از شما در آن هنگام است که ساعات عمر خود را طی می‌کند و 
به آخرت نزدیک می‌گردد. ۱ 
۵ در آن هنگام غبطه می‌خورد, و می‌داند به دنیائی قدم می‌گذارد که در آن 
نعمت فراوان می‌باشد و الطاف و عنایات خداوندی زیاد است و مژده به 
بهشت می‌دهند, او می‌داند که در این دنیا خوفی برايش نیست و می‌داند 
که هر چه در دنیا به او می‌گفتند حق بوده و مخالفان در هلاکت هستند. 
3- امام صادق له السلام فرمود: علی علیه السلام فرمودند: بدانید 
انچه در روز قیامت زیان برساند کوچکی شمرده نمی‌شود. و هر چه سود 
برساند آن هم حقیر نخواهد بود. و اینک انچه خداوند به شما فرموده باید 
جلو دیدگان شما باشد. 
4- امام علیه السلا م در تفسیر آیهم شریفه «و اد آحَدنا میثاق بنی اسْرائیل 
بُعَبذُونَ الا اللة 5 وان اخساناً ذی ۳۳ 5 الیَتامی 5 العساکین و 
قولوا تناس ختسا و آقیخها 
ایمان و کفر, ج2 ص: ۰ 1ص مر 
الطّلاء 5 توا الرکا ار نم تلم 1 قلبلا 97 5 تم مَعرصُوت» کر مور ند 7 
اجَذنا میناق بنی اسرایئّیل یعنی عهدی که خداوند از آن گرفته بود لا تعْبُدذون 
لا ال یعنی خداوند را به مخلوقات او تشبیه نکنید و در احکام خدا به مردم 
ظلم روا ندارید در کارهای ود فقط وت دا وید باشید و دیگری را در 
نیاورید. 
و بالْوالدین اخساناً یعنی ما از آنها پیمان گرفتیم که به پدر و مادر خود نیکی 
کنند, و پاداش احسان آنها را بدهند, و سختیها را از. آنها دوز شاز تدم .و آنها 
را از خود راضی نگهدارند و در وسعت و رفاه آنها بکوشند. 
و ذی الَقَرّبی. یعنی خویشاوندان پدر و مادر به آنها نیز نیکی کنند به خاطر 


اینکه با پدر و مادرشان خویشاوند هستند, و الیتامی, و اینکه به یتیمان هم 
نیکی کنتد و به جای پدر و مادر آنها با آنان رفتار داشته باشتد. و امور آنها 
را سریپرستی نمایند و به زد وانیت آنها برسند و اوضاع و وال ان را 
سامان دهند. 
و قُولوا لاس یعتی کسانی که بار آنها به دوش شما سنگینی ثمی‌کند با آنها 
ه نیکی رفتار کنید و با اخلاق خوب و حسن رفتار با آنها گفتگو کنید. و 
آفیخوا الصّلا نمازهای پنج‌گانه را اداء کنید و به ال محمد علیهم السلام هم 
رحمت و درود بفرستید. 

در هنگام خوشحالي و یا غضب در هنگام وسعت و یا رفاه و در هر حالی که 
هستید صلوات بر ال محمد علیهم السلام را فراموش نکنید, تم تَوَلیتمٌ یعنی 
ای یهودیان شما اهل وفا نیستید و به پیمان‌های پدران ۱:0 
شما از ان عهدها اعراض کرده‌اید و در غفلت بسر مي‌برید. 
امام علیه السلام در تفسیر ایه شریفه لا تعبذون الا اللة فرمود: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمودند هر کس عیادت خداوند او را از مسائل دیگر 
به خود مشغول کند پروردگار بهترین خواسته‌های سئوال‌کنندگان را به او 
عطا می‌کند. 
علی علیه السلام فرمودند: خداوند متعال از بالای عرش ندا می‌کند ای 
بندگان من مرا پرستش کنید و اوامر مرا انجام دهید و مصالح خود را به 
من یاد ندهید, من به 
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فاطمه علیها السلام فرمودند: هر کس بطرف خداوند برود عبادتش خلوص 
حسن بن علی علیهما السْلام فرمود: هر کس خداوند را عبادت کند. 
پروردگار همه را به تعظیم او وامی‌دارد و مردم در باره او خضوع و خشوع 
خواهند کرد. 
امام حسین علیه السْلام فر مود: هر کس خداوند را آن طور که شایسته 
است عبادت کند پروردکار همه ارزوهای او را بر هت آ ود و اه ۱ کفایت 
می‌کند. 
5- ابراهیم کرخی گوید خدمت امام صادق علیه السْلام بودم که مردی 
خدمت آن جناب آمد, امام پرسید از ۳ 
این طرف به آن طرف می‌روی بدون اینکه هدفی در نظر داشته باشی و با 
به کار و کسبی اشتغال پیدا کنی و نه دتبال آخرت هستی. 
اک وهای ود را جگونه هی کرابم مها راز کشت زان 
می‌رسانی, و بدان با تو فرشته‌ای بزرگوار هست که هر چه انجام می‌دهی 
قیط میک اسر ای ی راهان دار کار خی میا 


در نظر او مخفی نمی‌باشد. 

اکنون شرم کن و دست از این اعمال باز دارء و هیچ کناهی را کوچک 
مشمار و از کارهای زشت دست بکش که روزی عواقب انها را خواهی 
دید, و کارهای نیک را هم اگر چه کوچک باشند حقیر نشمارید زیرا روزی 
شما را خوشحال می‌کنند. 

بدانید چیزی آنها را مانند گناه بد عاقبت و پشیمان نمی‌کند, و چیزی جز کار 
نیک گناهان را محو نمی‌سازد و اثرات گناه را از بین نمی‌برد, حتی کار نیک 
گناهان بزرگ فراموش شده را هم پاک می‌کند و بدی‌ها را می‌برد و همین 
است معلی ابه شریفه «ان العسنات یذهبن السّات ذلک ذکری 


للذاکرین». 

6- علی بن نعمان گوید: علی بن الحسین علیها السٌلام فرمود: وای بر 
ی یعنی گناهانش بر حسنات برتری داشته 
باشد. 
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امام صادق علیه السْلام فرمود: مغبون کسی را گویند که لحظه به لحظه 
از عمرش بکدزد و او از اوقات خود استفاده معنوی نکند. 

امام سجاد علیه السلام فرمود: از مردم ناامید باش تا توانگر گردی و از 
انها کمتر حاجت بخواه تا نیاز پیدا نکنی. کاری نکن که بعد عذر خواهی کنی. 
هنگامی که نماز می‌گذاری چنان نمازی بگذار که گویا دیگر موفق به نماز 
نخواهی شد. و اگر توانائی داری که امروز بهتر از فردا عمل کنی انجام 
بده که فر دا دیر است. 

داود بن فرقد گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم فرمود: کارهای نیک 
بطرف بهشت می‌روند و وسائل نایبت صاحب خود را فراهم 1 
همان گونه که شخصی خدمتگزار خود را می‌فرستد تا قبلا بساط او را پهن 
کند و بعد این _ آیه شریفه را تلاوت کردند «5 2 الذین آمتها 5 ِِ 
الصَالحات ... قلانفسهة یِمَهَدُون». 

7 عمرو بن عید اه از امام صادق علیم السَلام روایت می‌کند که فاطمه 
1 | 
خود را ور عرص هلا کت قرار دهد باید شما او را نجات دهید و جان او را 
حفظ کنید. 

اینک علی بن الحسین علیهما السلام بازمانده پدرش حسین علیه السلام 
می‌باشد " 0 چنان مشغول عبادت شده که بدنش ضعیف و ناتوان 
گردیده است. جابر بن عبد اللّه در خانه امام زین العابدین علیه السلام آمد 
و در خانه با امام باقر علیه اسلا برخورد کرد که با گروهی از کودکان بنی 
هاشم جمع شده بودند. 


جابر به او نگاه کرد و راه رفتن او را مشاهده نمود, و گفت: مانند رسول 
خدا؛ ضلی. الله غلیهة ,و اله.زام فی‌زوده پزسید ای کودی .شما که .هشتید: 
گفت فرزند علی بن الحسین محمد هستم, جابر گریه کرد و گفت: به 
خداوند سوگند تو باقر العلوم می‌باشی نزدیک من بیا. 

امام باقر عغلیه. السلام نزد چابر آفد و جابر پیراهنش را کناری زد و از 
سینهاش بخسید و ضورت خودراسن آن نهاد و کفت: ات 

ماه ار را ی 
هم طبق دستور رسول اکرم اين کار 
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را کردم. 

رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: ای جابر تو زنده خواهی ماند تا 
آنگاه که یکی از فرزندان مرا که نامش محمد است ملاقات می‌کنی و او 
علم را از هم خواهد شکافت و نیز گفت شما دیدگان خود را از دست 
می‌دهی و او شما را بینا می‌کند. 

بعد از این جابر گفت از پدرت اذن ورود برای من طلب کن می‌خواهم 
خدمتش برسم ابو جعفر علیه السلام وارد شد و برای جابر اذن ورود 
اف و گفت: یک پیر مردی در خاأنه 
هست و چنین و < 

اماع ستاد علیه الشلام ی ای فرزند من او جابر بن عبد اللّه می‌باشد 
او از میان کودکان با شما سخن گفت و چنان و چنین کرد گفت آری فرمود: 
او نظر سوئی به شما نداشت و بعد برای جابر بن عبد اللّه اذن ورود دادند. 
هنکامی که جاند بت ید اللههارد دنو آمام سحاه علیه التلام در محر اب 

عبادت بودند, جابر مشاهده کرد امام علیه السلام از عبادت زیاد لاغر شده 
است. حضرت سجاد علیه السلام از جای خود برخاست و از حال او جویا 
شد و او را در کنار خود نشانید. 

جابر متوجه او شد و گفت: یا ابن رسول اللّه اين عبادت زیاد برای چیست 
و چرا خود را این چنین به مشقت افکنده‌اید, مگر نمی‌دانی که خداوند 
بهشت را برای شما خلق کرده و برای کسانی که شما را دوست می‌دارند 
و دوزخ را هم برای دشمنان شما افریده است. 

امام سجاد علیه السلام فرمودند: ای صاحب رسول خدا مگر نمی‌دانی که 
جدم رسول خدا همه اعمال گذشته و آینده‌اش مورد رضایت خداوند بود 
ولی باز هم در عبادت کوشش می‌ کرد. پدرم فدای او باد که به اندازه‌ای 
عبادت کرد تا ساقهايش ورم کرد. 

به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض شد تو این گونه خدا را عبادت 
می‌کنی, در حالی که گناهان گذشته و آینده‌ات آمرزیده است. رسول خدا 
لین الا یف و ال فر مود درست است ولی من نباید بنده شاکری باشم. 
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جد و جهد سخن می‌گوید. گفت: سل اسان کار ی تاه 
محفوظ باشد, شما از خاندانی بشمار می‌روید که مردم به وسیله شما 
بلاها را دور فق کنتد: و سختیها را برطرف می‌سازند و باران رحجمت را 
امام علیه السّلام فرمود: ای جابر من همواره بر طریق پدران خود هستم, 
وراین کار را ادامه خواهم داد تا به آنها ملحق کردم, در اینجا جابر بن عبد 
ال منوجه حاضران شد و گفت: در میان فرزندان انبیاء مانند عله بن 
الحسین صلوات الل کلیمها دنده نشده است. 

آری در این میان فقط یوسف مستثنی می‌باشد و به خداوند سوگند 
فرزندان علی بن الحسین از فرزندان یوسف بن یعقوب افضل می‌باشند و 
در میان اولاد 1۱۹۹/۹ پر از عدل و داد می‌کنند همان 
گونه که : پر از جور شده باشد. 

8 رتیه ی وه خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسیدم در حالی 
که می‌خواستم از وی اجازه مرخصی بگیرم و از مدینه بیرون روم امام 
علیه السّلام فرمود: 

دوستان ما را از ما سلام برسانید و آنها را توصیه کنید که متقی باشند و از 
خداوند بترسند و از حالات یک دیگر اطلاع پید | کنند. 

توانگران آنها باید از فقیران دلجوئی نمایند. و توانگران از ضعفاء 
سرپرستی کنند, سالمان از بیماران عیادت نمایند, زندگان به جنازه مردگان 
پرویده در خانه باسم رفت و افد-داشته ناشن صلافات: آنها با هم امر مارا 
زنده می‌کند, خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را زنده کند. 

ای خینمه اگر اهل عمل نباشید ما کاری برای شما نمی‌توانیم انجام دهیم, 
ولایت ما فقط به پرهیزکاران سود می‌دهد, کسانی که بیشتر از همه روز 
قیامت حسرت می‌خورند انهائی هستند که از عدالت تعریف می‌کنند ولی با 
9 ابن فرقد گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: کارهای نیک 
آدمی را بطرف بهشت می‌برد, و کارها را برای او آسان می‌کند همان گونه 
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کارگذار خود را قبلا می‌فرستد تا جای او را معین کند, و این است معنی 
بفهذون». 

0- خلاد گوید: امام صادق علیه السلام به ما فرمودند: از خداوند بترسید و 
رکوع و سجود را نیکو به جای اورید, و خداوند را اطاعت کنید, و بدانید که 


به ولایت ما نخواهید رسید مگر با ورع و پرهیزکاری. و به ثواب خدا 
نخواهید رسید مر به عمل بدترین اشخاص در روز قیامت کسانی هستند 
که از عدالت تعریف کنند ولی عمل ننمایند. 

1- ابو عبیده حذاء گوید : امام صادق علیه السْلام فرمود: هنگامی که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مکه را فتح کردند در کنار کوه صفا قرار 
گرفتند و فرمودند ای بنی هاشم و ای بنی عبد المطلب من رسول خدا 
هستم و بطرف شما آمده‌ام. 

من به شما مهربان هستم شما نگوئید محمد از ما می‌باشد, به خداوند 
سوگند من در میان شما و دیگران دوستانی ندارم, دوستان من فقط متقین 
می‌باشند, کاری نکنید که روز قیامت در حالی که دنیا را بر دوش گرفته 
باشید حاضر گردید. 

اما مردمان دیگر در قیامت حاضر شوند و بار آخرت ۳ بر دوش گرفته 
باشند متوجه باشید من اکنون هر چه لازم بود گفتم و دیگر عذری نمانده 
است, و خداوند را هم بر همین شاهد می‌گیرم علم برای خودم و عمل شما 
هم برای خودتان می‌باشد. 

2- امام هادی علیه السلام از پدرانش از امیر المومنین علیهم السلام 
روایت می کند که فرمود: ۳ 

خودتان را در دام ارزوها رها نکنید که ان سرمایه عاجزان است. 

3- امام هادی علیه السْلام فرمود: امير المومنین علیه السْلام فرمودند: 
آنهائی که خود را گول می‌زنند و از خداوند آرزوهای.بی‌خهت دارند کنسانی 
می‌باشند که معصیبت می‌کنند و از خداوند آرزوی مغفرت می‌نهایند. 

4- امام صادق علیه السلام از پدرانش از رسول خدا ضلن اللة علیه و آله 
روایت می‌کند که فرمود: _ 

جبرئیل مرا موعظه کرد و گفت: ای محمد هر کس را می‌خواهی دوست 
بدار که از او جدا خواهی شد و هر چه می‌خواهی انجام بده که به ان 
خواهی رسید. 
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5- علی علیه السلام فرمود: هر کس در عمل تاخیر کند حسب و نسب به 
او نمی ر سد ۹9 علیه السلام فر مود: شایسته‌ترین مردمر به پیامبران 
کسانی هستند که به گفته‌های آنها داناتر پاشند, و بعد اين آیه شریفه را 
تلاوت کردند که «انَ او الاس بابراهیم للذین اَبعوة و ها النَبیهٌ و الذین 
مَنُوا». 

بعد از آن فرمودند دوست کسی است که از خداوند اطاعت کند اگر چه از 
او دور باشد و دشمن محمد کسی را گویند که خداوند را معصیت کند اگر 
غلت علیه السلام فرمودند: چه اندازه بین دو عمل فاصله می‌باشد, عملی 


که لذت ان می‌رود ولی عواقب ناگوارش فف فان و عملی که سختی او 
تمام می‌شود ولی پاداش ان باقی می‌ماند. 

علی علیه السْلام فرمود: از کسی اطاعت کنید که نمی‌توانید از او معذرت 
امیر المومنین علیه السّلام فرمود: هر کس از دوری منزل مطلع گردد و 
مسافت را بداند خودش را مهیا می‌کند و زاد و توشه بر می‌دارد. 

علی علیه السلام فرمود: خداوند متعال طاعت را برای افراد باهوش 
عنیمت قرار داده ۳ تقصیر ناتوان‌ها معلوم گردد که آنها در طاعت تفریط 
کرده‌اند. 

لین علیه السلام فرمود: بترس از اینکه خداوند تو را در هنگام معصیت 
مشاهده کند, و در وقت طاعت تو را نبیند که در این هنگام زیان خواهی 
دید, هر گاه نیرومند شدی در طاعت خداوند بکوش و هر گاه ناتوان شدی 
از معصیت خداوند ناتوان باش. 

علی علیه السْلام فرمود: رکون به دنیا با انچه انسان در دنیا مشاهده 
ضعه کن از نادانی می‌باشد و هر گاه اطمینان پیدا کردی که کار نیک واب 
دارد و آن را انجام ندادی برایت غبن دارد, و اطمینان به اشخاص قبل از 
ناشن اقا ان ناتواتت عم‌بارند: ۱ 

امیر المومنین علیه السَلام فرمود: کار نیک بجای آورید و کاری را کوچک 
نشمارید, کار خوب اگر کوچک باشد بزرگ خواهد شد و اکر اندک باشد زیاد 
خواهد 

ایمان و کفر, ح2 ص: 188 

گردید. هرگز نگوئید که فلان شخص از من به کارهای نیک شایسته 
می‌باشد. 

آری به خداوند سوگند مطلب چنین است همه باید کار نیک انجام دهند؛ 
ولی برای کار نیک و کار بد کسانی هستند, اما شتما هر کدام از آنها را که 
انجام ندهید, از اهل آن کفایت کردید. 

علی علیه السلام در یکی از خطبه‌های خود فرمود: خداوند شما را رحمت 
کند با بصیرت و روشنی به کار خود ادامه دهید, راه روشن و واضح است و 
شما را به سوی سلامتی و ادا و آسایش فرا می‌خواند, شما پایانی 
دارید و به.پایان خود توخه کنید, شما راهتما و تشانه‌هاتی دارید اینک از آنها 
راهنمائی بخواهید. 

شما در جایی زندگی می‌کنید که اکنون کسی با شما کاری ندارد, و وقت و 
مهلت دارید و هنوز که شما در راحتی و اسایش هستید فکر خود را بکنید. 
نامه‌های اعمال باز می‌باشد, و قلم‌ها جریان دارد بدنها تندرست و زبان‌ها 
باز است. اگر توبه کنید قبول می‌گردد. و اعمال شما مورد قبول می‌باشد. 
علی علیه السّلام فرمود: عمل را فراموش نکنید و تا می‌توانید کار کنید, و 


از ز کارهای زشت دست بردارید و خود را به گناه آلوده نکنید. و راه راست 
وا خر در ی شید ار کی ی اه ی 
پرهی زکاری را از دست ندهید, شما پایانی دارید و به پایان خود توجه داشته 
باشید. 

دنبال علم هدایت بروید و راه خود را گم نکنید, اسلام نتیجه‌ای دارد و شما 
از نتیجه آن بهره‌مند گردید. به طرف خداوند توجه کنید و حقوق واجبه او را 
انجام دهید, خداوند حق خود را بر شما واجب کرد و وظائف شما را معین 
فرموده است. من گواه اعمال شما هستم و روز قیامت با شما احتجاج 
خواهم کرد. , 

متوجه باشید که قضاء و قدر خداوند بر شما جاری می‌گردد و هر چه مقدر 
شده خواهد رسید من با برهان خداوند با شما سخن می‌گویم و از 
وعده‌های پروردگار برای شما بازگوئی فی‌کنمن خدآفنن خعال جر فران 
فرمود: کسانی که گفتند پروردگار ما خدا است و بعد استقامت کردند 
فرشتگان بر آنها فرود می‌آیند. 

ملائکه به آنها می‌گویند: ترس نداشته باشید و اندوهی به خود راه ندهید و 
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خود را به بهشتی که به آن وعده شده‌اید بشارت دهید, اینک که خداوند را 
قبول دارید به کتاب او عمل کنید. و فرمان او را بکار گیرید و راه او را 
ادامه دهید و فرمان او را مورد عمل قرار دهید. 

ای مردم راه بندگان شایسته خدا را در پیش گیرید. و از آن اعراض نکنید و 
منحرف نشوید, در احکام خداوند و دین او بدعت پدید نیاورید, و با قوانین 
خداوند مخالفت نداشته باشید و بدانید هر کس از خدا و احکام او منحرف 
شد روز قیامت ارتباط او با خداوند قطع خواهد شد. 

علی علیه السلام در یکی از خطبه‌ها فرمود: اینک که زنده هستید کار کنید, 
هنوز نامه‌های اعمال باز می‌باشد و در توبه باز است, کسانی که به خداوند 
پشت کره‌اند به طرف خداوند دعوت می‌گردند که رو به دین بیاورند, و 
گناهکاران امید دارند که گناهشان مورد عفو قرار گیرد. 

اینک قبل از اینکه وقت عمل بگذرد, و فرصت‌هز از دست برود, و مدت 
زتدکن بایان کیرد و در توبه بسته گردد, و فرشتگان بالا روند. برای خود 
کاری بکنید و توشه‌ای برای ان جهان بردارید و از حیات برای مردن 
استفاده کنید و از دنیای فانی برای خانه باقی وسائل اسایش تهیه کنید. 
شما از این جهان ناپایدار به سرای ابدی می‌روید. مردی از خداوند 
می‌ترسد و او می‌داند که عمرش حد معینی دارد, و در ان جهان فقط به 
عملش توجه دارند, مردانی هوس‌های خود را لکام زده‌اند و مهارش 
کرده‌اند و آن را از معصیت باز داشته‌اند. و نفس خود را به اطاعت خداوند 
کشانیدما ند وزهام اآن:زاش اخشار کرفته‌اند: 


6- یکی از اصحاب علی علیه السْلام گفت: به امير الممنین گفته شد 
شما صدقه زیاد می‌دهید, چرا از دادن صدقه زیاد خودداری نمی‌کنید 
فرمود: به خداوند سو گند ض احز می‌دانستم خداوند واجبی را از من قبول 
کرده است خودداری ولی نمی‌دانم خداوند چیزی از من قبول 
کرده است با خیر. 

7- ابو حازم گوید: ابراهیم بن ادهم وارد کوفه شد و من هم با وی بودم و 
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این در هنگامی بود که منصور خلافت می‌کرد و حضرت صادق علیه السلام 
هم در کوفه بودند, امام جعفر صادق علیه السْلام از کوفه بطرف مدینه 
حرکت می‌کردند و گروهی از علماء و اهل فضل از ان جناب مشایعت 
می نمود ند. 

در میان مشایعت‌کنندگان سفیان ثوری و ابراهیم بن ادهم نیز بودند, 
مشایعه‌ کنندگان در میان راه شیری را مشاهده کردند. ابراهیم بن ادهم 
گفت: صبر کنید تا جعفر بياید و بنگریم با این شیر چه می‌کند, بعد از این 
امام جعفر علیه السّلام رسید و متوجه شیر شد و بطرف او رفت و 
گوشش را گرفت و از راه دورش کرد. ‏ ر ۲ 

بعد از این متوجه مردم شد و فرمود: اگاه باشید اکر مردم از خداوند 
اطاعت کنند و دستورات او را بکار گیرند شیر را در اختیار خود خواهند 
گرفت و از آن بار خواهند کشید و او را رام خواهند ساخت و در حمل و 
نقل از شیر استفاده خواهند کرد. 

داود بن فرقد گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: کارهای نیک برای 
که شخصی غلام خود را می‌فر ستد تا فرش و بستر او را پهن کند و بعد 
فرمودند: هر کس کار شایسته انجام دهد برای خود وسائل زندگی فراهم 
می‌سازد. 

98- علی علیه السلام در هنگام تلاوت آیه شریفه «یا نما اسان ماغرّک 
بربک الکریم» فرمود: آن کسی که در این آیه مورد خطاب فزان حرفته در 
برابر پرسش برهانی ندارد و تا پاسخ گوید و به خاطر غروری که او را فرا 
گرفته است عذرش هم پذیرفته نمی‌شود, جز اينکه بر جهل و نادانی خود 
افزوده است. 

ای انسان در گناه جرات پیدا کرده‌ای و به خدای خود مغرورشده‌ای و از 
اینکه خود را در معرض هلاکت گذاشته‌ای تقو ی آ را هنر. از این بیماری 
بهبودی حاصل نکرده‌ای و از خواب غفلت بیدار نشده‌ای و به جان خود رحم 
نمی‌کنی و به دیگران ترحم نداری. ۱ 

شما اگر مشاهده کنی کسی در افتاب قرار گرفته برای او سایبان درست 
می‌کنی و يا اگر بنگری کسی به بیماری مبتلا شده و روز بروز لاغر 


قف کرد بر ان 
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کویه هی کنن و دلت به حال آن خواهد سوخت ولی اکنون به بیماری خود 
تو ند ارو و ی کش وهای که ترا ترا رف زاره 
می‌رسانند فراموش کرده‌ای. 

تو باید در برابر این بیماریها و سختیها خودت را تسلیت بدهی, , نفس خودت 
از هه ری تایه شکور توجه داشته باشی چگونه ترس از 
حوادت شب تو را از خواب بیدار نیت گنز در صورتی که در راه پیمودن 
معاصی خداوند خود را هلاک ساخته‌ای و از قدرت خداوند واهمه نکردی. 

اینک که بیماری سستی دلت را فرا گرفته با داروی جدی آن را مداوا کن و 
خواب غفلت را با بیداری از دیدگانت دور گردان از خداوند اطاعت کن و به 
یاد سا و ات انس بگیر و چنین بدان که : نو از خداوند روی کردان 
ق ای مه ار ام را یرای وا و و با فضلش تو 
را مورد نوازش قرار می‌دهد. 

در حالی که تو از آن گریزان هستی و به دیگری روی آورده‌ای چه اندازه 
ی از بک ضعیف 
خضوع می‌کنی چه چیز موجب شده که معصیت خداوند را 2 قق‌آورق 
در حالی که خداوند گناهان تو را پوشانده است و از فضل و احسانش تو را 
بهره‌مند کرده است. 

خداوند تو را از احسان خود دور نکرد و پرده اسرارت را فاش نساخت. 
بلکه یک لحظه تو را از نعمت خود محروم ننموده و همواره خیر به تو 
می‌رساند و گناهانت را می‌پوشاند و گرفتاریها را از تو دور می‌سازد و حالا 
چه گمانی به خدا داری که از او اطاعت کنی. 

به خداوند سو گند این صفت در قوت و قدرت با هم مساوی بودند نو 
نخستین کسی بودی که بر ضد خودت حکم می‌کردی که دارای کارهای 
زشت و اخلاق فاسدی می‌باشی و من از روی حقیقت می‌گویم دنیا تو را 
گول نزده اما تو به خاطر دنیا گول خورده‌ای این مسائل با پند و عبرت 
وا کی ارت اصضا انس راو رها 
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تو خود می‌دانی که در آینده گرفتاریها پیش خواهند آمد و جسمت را بیمار 
خواهند کرد و از نیروهایت خواهند کاست و اینها بهترین شاهد هستند که تو 
نمی‌توانی به خود دروغ بگوئی و يا خود را گول بزنی ممکن است ناصحان 
در اینجا متهم شوند و یا کسانی که سخنی راست می‌گویند تکذیب کردند. 

اک جاند‌های خرابه ی با صحله‌های خالی ان که براععه کی در اضا 
بالاترین موعظه و عبرت را مشاهده خواهی کرد و در انجا متذکر خواهی 
شد که موضوع از چه قرار است, در آنجا خواهی دید چه کسی به تو محبت 


می‌کندٍ و چه شخصی بخل می‌ورزد, دنیا خانه خوبی است در صورتی که 
دل به آن نبندی و آن را جای اقامت ندانی. 

کا اک و نم رس اه تو خوشبخت می‌شوند آنها افرادی هستند که 
امروز از دنیا فرار می‌کنند. هنگامی که صیحه بلند شود و در صور دمیده 
گردد و قیامت با همه اوصاف خود بر پا شود هر کسی در محل خود حضور 
پیدا می‌کند و هر عابدی با معبودش حاضر می‌گردد و هر رهبری با پیروانش 
در آنجا گرد آیند. 

در آن روز خداوند با حق عدالت طت وت و حقوق کسی از بین نمی‌رود و 
کوچکترین کارها مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در ان روز بسیاری از 
برهان‌ها باطل خواهد شد و عذری هم از کسی پذیرفته نمی گردد, اکنون 
اگر غدری کرده‌ای از آن دز کدی و بان اعتهاد نداشته باش. 

برای آن روز حجت ثابتی تهیه کن دست بیانداز به آنچه برایت می‌ماند و از 
آنچه به آن نخواهی رسید و از آن دست خواهی کشید در گذر و برای 
رت وتشا تنل ساخیی مادم فان هن شتا تعات مه اه بانسن مین 
مرکب‌های سریع که تو را زود به مقصد می‌رساند حرکت نما. 


5 در اداء فرائض و دوری از حرام 


1- ابو حمزه تمالی گوید: امام سجاد علیه السلام فرمود: هر کس به 
خداوند برلی او واجب کرده است عمل کند او از بهترین مردم نت 
2- عبد الله بن آبی یعفور گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 
شریفه «اضیروا و صایوا و رایطُوا» فرمود: یعنی در انجام واجبات صبر 
داشته باشید. 

3- ابو السفاتج از حضرت صادق علیه السلام روا؛ یت کرده که در تفسیر آیه 
شریفه ابر | و صایوا 5 رابطوا فر مود: یعنی در واجبات صبر داشته 
ی ۱ و ی 
السشْلام ارتباط برقرار سازید و در حدیث ان محبوب آمده از خداوند در 
انجام واجبات بترسید. 

4- سکونی از حضرت صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: 

به واجبات خداوند عمل کنید تا از پرهیزکارترین مردم باشید. 

5- محمد حلبی گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند می‌فرماید 
هیچ بنده‌ای نمی‌تواند محبت مرا به خود جلب کند مگر اينکه واجبات مرا 
دوست داشته باشد و به آن عمل کند. 

6- سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق علیه الیشلام سوال کردم تفسیر 
آیه شریفه «5 قدمنا الی ما عَملوا من عمَل قجعلناخ هباء مور ۷1 چیست, 
فرمود: به خداوند سوگند اعمال آنها تیار صاف و روشن بود و مانند 
پارچه سفید می‌درخشید, ولی آنها هنگامی که به حرامی می ر سیدند دست 
از آن باز نمی‌داشتند. 

7 ابراهیم بن عمر گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: همه دیدگان روز 
قیامت گریان خواهند بود مگر سه چشم, , دیده‌ای که در راه خداوند بیداری 
بکشد, دیده‌ای که از خوف خداوند گریه کند و دیده‌ای که از محرمات 
خداوند بر هم گذاشته شود. 
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8- امام جعفر صادق علیه السلام در جواب یکی از سائلان فرمود: خداوند 
متعال در مناجات خود به موسی بن عمران علیه السلام فرمود: ای موسی 
هر کس با ترک محرمات خود را به من نزدیک کند من بهشت عدن را به او 
خواهم داد و کسی را با او شریک نخواهم کرد. 

0- ابو عبیده از امام صادق علیه السلام روایت ف کن3 که فرمود: از 
مهمترین واجبات خداوند بر بندگان یاد خدا می‌باشد. بعد از آن فرمود: 
مقصود فن از دک خداوند کفتن سحان اللة ول اله الا الله.ه اللم اکیو 


نیست اگر چه اینها هم از ذکر بشمار می‌روند. مقصود از ذکر خدا آن است 
که هر گاه به حلال و يا حرامی رسید خدا را فراموش نکند. اگر طاعت 
است به آن عمل کند و اگر معصبت است از آن دست بر دارد. 
وی ار امام‌هاهی له السام ووایت سش ند مرول وا ضان 
االه اس وال مور کس ترا رس ات مت را سر که که 
پروردگار روز قیامت او را راضی می‌کند و خوشحالش می‌سازد. 

1 آفام رضا علیه السلام از بحرانش»روانت می‌کند که رشول دا ضلی 
الله علیه و آله‌درهود امت»من هواره در‌خیر وستی واه بدا آنگاه 
که با هم دوشتی کنند ورفت و. آمد.داشته باشتد امانت:ر۲ اداء کنند و از 
محرمات دوری نمایند. از مهمانان پذیرائی نمایند و نماز را پر پا دارند و 
رگاه را تداخت کند هر گام این کارها زا نکنند کرفتار قحط و خشکسالی 
می‌ شوند. 

2 سکونی را آمام ضادق علفه انشا م روایت قی کته کف زصول دا صان 
اللّه علیه و آله فرمود واجبات خداوند را انجام بده تا از پرهیز کارترین مردم 
باشتی: از آنحهخدا ند بف نف از انی داششه راخی‌ساش با از همکان ییاز 
گردی از محرمانت دوری نما تا از همگان کار ای با همسایگانت 
مسی تص اس 
زمره مسلمانان قرار ؟ 

3- رسول خدا صلی ۹ حز و له فزمود غایدترنن فردم. کشتن: ینت 
کف ات اس یماسا رس میدم کسم را و که اه کاهاه 
خودداری کند. 
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4- حضرت صادق سلام الله علیه فرمود: پرهیز کارترین مردم کسی است 
که از شبهات خودداری کند, عابدترین مردم کسی را گویند که واجبات را بر 
پا دارد. زاهدترین مردم کسی است که حرام را ترک گوید, استوارترین 
مردم کسی است که گناهان را ترک گوید. 

5 انسن کفید سول خدا صلی الم یی الم فرموو6 دس من یرل 
گفت: مثل این دین مانند درخت ثابتی مج‌باشد که اضل ان ایمان. :و 
ریشه‌های_ آن نماز است.؛ ز کاة به منزله ۹ و روزه شاخه‌ها و سن 1 
برگ‌های آن است, خودداری از حرام میوه ۳ به حساب قف آ ند و هی 
درختی بدون میوه به کمال نمی‌رسد, و همان طور ایمان هم بدون 
خودداری از محرمات اعتباری ندارد. 

6- مفضل گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم مغیره 
می‌گوید هر کس خدای خود را شناخت دیگر بعد از آن چیزی نیست. امام 
علیه السلام فرمود: خداوند او را لعنت کند مگر این طور نیست که هر 
تاودا ساسا مس که را اظاعت که 


چگونه از خداوند اطاعت می‌کند کسی که او را نمی‌شناسد, خداوند محمد 
صلی الله علیه و آله را ؛ به کاری آمر کردند و محمد هم مردم را به انجام 
امری فرا خواندند, آنها به دستورات پیامبر عمل می‌کنند تا آنگاه که از آن 
نهی گردد, و امر و نهی در نزد موّمن یکسان می‌باشند و او به هر دو عمل 
می‌کند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به بنده‌ای که واجبات را تری کند 
تنوجچه نمی کند و به نظر رحمت به او بر و او را پاک نفی کر ند 
راوی گوید: ۱ 

عرض کردم: خداوند به او توجه ندارد فرمود: اری چون او به خداوند 
مشرک شده و برای او مانند قائل گردیده است. _ 

گوید: عرض کردم او شرک اورده است., فرمود: اری خداوند متعال او را به 
امری و کاری فرمان داده و شیطان هم او را بطرفی دعوت کرده, او هم 
اوامر خداوند را تری کرد و دستورات شیطان را بکار گرفت و لذا با 
شیطان در طبقه هفتم پائین 
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جهنم زندگی خواهد کرد و با او محشور خواهد شد. 

7- امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم از پدرش روایت می‌کرد که 
مردی از اهل کوفه نامه‌ای برای امام حسن مجتبی علیه السْلام نوشتند و 
گفتند: ای سرور من بفرمائید خیر دنیا و آخرت کدام است. 

امام علیه السلام در جواب او نوشتند هر کس خوشنودی خدا را به خشم 
مردم بیسندد و رضایت خدا| را طلب کند خداوند کارهای او را کفایت 
می‌کند. ولی هر کس خدا را بر خود خشمگین کند و رضایت مردم را طلب 
کند خداوند او را به مردم وامی‌ گذارد. 

8- سماعه گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: صبر کن و 
شکیبا باش, از انچه هنوز نیامده و تو از ان اطلاع نداری ترسی به خود راه 
مده, و در هنگام زندگی با وضع موجود صبر کن و چنان بدان که به همه 
9- موسی بن جعفر ملیه السّلام از پدرانش علیهم السّلام روایت می‌کند 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: در نزد خداوند چیزی محبوب‌تر 
از ایمان نیست., و عمل صالح در نزد او از همه ارزنده‌تر می‌باشد, و 
خداوند دوست دارد که مردم از منهیات او دست بردارند و فرمانش را 
بکار بندند. 

0- علی علیه السلام فرمود: عبادتی مانند انجام واجبات نیست. 


66 میانه‌روی ۳۳ عبادت و کارهای نیک 


1 سلام بن مستنیر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
اللة عليد و الة. فر مودند: در هر عبادتی رغبتی هست ولی بعد به بی‌میلی و 
تست هر کس رغبت عبادت او بطرف سنت من باشد او 
اما هر کس پا سنت من مخالفت کند گمراه اک 
می شود من گاهی نماز می‌گذارم و گاهی می‌خوابم. زمانی روزه می‌گیرم 
و گاهی افطار 
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می‌کنم, گاهی خنده می‌کنم و زمانی می‌گریم. هر کس از راه و روش من 
2- تعلیم گوید: امام صادق علیه الشلام فرمود: هر کس میلی دارد و برای 
و سکون آنها بطرف خیر باشد. 

اي رود کوبدء آمام باهن علبه تام فرمووه سول وا خلین ام 
علیه و آله فرمودند: این دین استوار می‌باشد با صبر و قناعت و بردباری 
در آن وارد شویدر غبادت: خداوند.را به بندکان خدا تحمیل نکنید. که در این 
صورت مانند مسافری خواهید بود که رنج سفر کشیده و مرکب را خسته 
کرد ولی از ان تبحه تک که است: 

4- حفص بن بختری از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
عبادت را از روی بی‌میلی و کراهت بر خود تحمیل نکنید. ۳ 
نان نش را اخامصای یلسانت کم کار آن فرت 
شنیدم فرمود: خداوند متعال هر گاه بنده‌ای را دوست بدارد در برایر عمل 
اندک او پاداش زیاد می‌دهد, و این پاداش را در برا, بر عمل آندی اه.بزرق 
تضف د ان 

6- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: پدرم در هنگام طواف بر 
من گذشت در آن هنگام که جوان بودم و زیاد عبادت کرده بودم, پدرم از 
کنارم عبور کرد در حالی که من عرق می‌ریختم, فرمود ای جعفر ای 
فرزندم, هر گاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد او را وارد بهشت می‌کند 
اکر چه اعمالن کم‌سانند. 

7- حفص بن بختری از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: 
من در هنگام جوانی در عبادت کوشش می‌کردم پدرم گفت: ای فرزند, 
خود را به سختی نیانداز, خداوند هر گاه بنده را دوست بدارد از کارهای او 
راضی می‌گردد. 


8 عمرو بن جمیع گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی 

اللشعلو له فرمو ای علی ايند اشوان وامحکممی اد ۲ تست 

و آرامش وارد شوید, و نفس خود را از روی کراهت و بی‌میلی به عبادت 

وادار نکن که تو را دشمن خواهد گرفت. 
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کسی که خود را به مشقت وامی‌دارد و خویشتن را خسته می‌کند از 

کوشش خود استفاده نخواهد برد و زود ملول و ناتوان خواهد گردید. مانند 

کسی عمل کن که پیر شده و در انتظار مرگ است. و يا مانند کسی که 

می‌ترسد فردا بمیرد از اعمال خود بترس و متوجه خدا باش. 

9- علی علیه السّلام در هنگام وفات وصیت کرد و فرمود: ای فرزند من در 

زندگی خود میانه‌رو باش و در عبادت هم متوسط عمل کن, و همواره به 

کارهای سول پاش ه انا ان رادار فا ملس کت ار را 

انجام دهی. 

0- علی علیه السلام فرمود: حرف خیر و سخن نیک بر زبان جاری کنید تا 
به آن شناخته شوید, و نیکوکا ر باشید تا به کارهای نیک معروف گردید. 

1 هام تالم کمیده امام صادق لس الم مود فان اند 

که از روی یقین اداء شود بهتر است از عمل زیادی که بدون یقین باشد. 

2- امام باقر علیه السّلام فرمود: کار نیک بر مردم سنگین است همان 

گونه که میزان اعمال آنها در روز قیامت سنگین می‌باشد, و کار بد نزد 

اهاتی ما شد ان وه که وان ها در ضاهت ی ات 

5 یار بن‌نشار از آماح:ضادق‌علیه السلام ووانت می کید که فرموف هر 

گاه کار خیری را مشاهده کردی آنبزا فور| انجام بده و به تاخیر نیانداز, 

بنده روز گرمی را روزه می‌دارد و امیدوار لطف و عنایت خداوند میباشد و 

خدا او را از اتشن نجات می‌دهد, و يا برای رضای خداوند صدقه می‌دهد و 

خدا| او را از عذاب دوز آزاد صف کتن: 

14- اسحاق بن جعفر گوید: برادرم موسی بن جعفر فرمود: بهتر از راستی 

گوینده آن است. همان گونه که نیکوترین نیکی‌ها بجای آفرنخه آن می‌باشد. 

15- علی علیه السلام فرمود: هر چیزی نتیجه‌ای دارد و نتیجه کار نیک 

تعجیل در آن است. 

16- علی علیه السْلام در هنگام وفات فرمود: هر گاه یکی از ز کارهای آخرت 

پیش آمد در انجام آن اقدام کن. و هر گاه کاری در مورد دنیا پیش آمد در 

آن تامل کن و 
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در اتجام آن شاب نذاشته بانس. 

امیر المومنین علیه السّلام فرمود: به کارهای نیک سرعت بخشید قبل از 

اینکه کار‌های دیکری شمارا از آن مشعول کند: 


17- امام صادق سلام اللّه علیه فرمود: واجبات و مستحبات را از روی 
اخلاص به جای اخد ی به آن مداومت داشته باش که آنها اصل و پایه هستند؛ 
هر کش آن دوزا به انجام برسانید وحق آنها را اداع کرد به هفه چیز رده 
است. زیرا بهترین عبادات و نزدیک‌ترین آنها آن است که انسانی را آرامش 
دهد و از آفات نگهدارد. 

عبادات و طاعات اگر چه کم بااشد ولی با ادامه آن آدمی را حفظ می کند و 
ار آشتتن به او می د هد؛ اگر واجب و سنت را نیکو بجای آوردی به انسانیت 
خود عمل کرده‌ای, هر گاه خواستی در روی بساط مالک خود قرار بگیری با 
فقر و مذلت در انجا حضور پیدا کن, و خداوند را بزرگ بشمار و از او 


بدرسن. ۰ 
ظا هر شود زا از رباع باظنت ترا از فساوت نکهد ان زسول خدا صلی لاه 
ی بر 

نمازگزار با خدا مناجات می‌کند. شرم دارد از اینکه مردم از نجوای او 
مطلع شوند و راز او را که با خداوند سخن می‌گوید دريابند. 
امام سجاد علیه السلام فرمود: تعجب دارم از کسی که دنبال یک فضیلت 
می‌رود ولی یک واجبی را ترک می‌کند, و این فقط برای این است که از 
شناخت واجب و عظمت آن محروم شده است و از آنچه خداوند برای آنها 
اختیار کرده و آنان را اهلیت بخشیده است دست باز داشته. 
8 زاره کفید: آمام‌سافز علیه تالشلام فمووسان که عمل ین آژلین 
وقت بهتر است و باید کار خیر را تاخیر نینداخت, و تا انجا که امکان دارد 
در کارهای خیر شتاب کن. و دوست‌ترین اعمال خیر در نزد خداوند ان 
است که همواره به ان مشغول کردی اگر چه کم باشد. 
19- امام باقر علیه السلام به فرزندش امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود : ای فرزند من کار نیک در بین دو گناه اثر آن گناهان را از بین 
می‌برد, پرسید ای پدر چگونه از بین 
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می‌برد, امام باکر علیه السْلام فرمود: مانند قول خداوند که در قران 
فرموده: «و لا تجَهَرّ بضلاتک و لا تخافث بها و ابْتغ بیْنَ ذک سییلا». 
فا ای وگ اس ای ما اسان 
ولی و بت ین ذلک یلا حسنه به حساب می‌آید و يا مانند «و الذین اذا 
نوا لم بسْرفوا و لَم یفنروا وان بت لک قواما» فر انا انشرعوا یک 
گناه و اقتروا نیز یک گناه است و کان بیْنَ ذِک قواماً حسنه بشمار می‌رود 
پس حسنه بین دو سیئثه قرار گرفته است. 
0- هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: 
هر گاه به خیر تصمیم گرفتی آن را به تاخیر نیانداز زیرا خداوند هر گاه بنده 
خود را در کار خیری مشاهده کند و او را در طاعت خود بنگرد سوگند باد 


می‌کند که او را عذاب نخواهم کرد, و هر گاه فکر معصیت برای تو آمد آن 
را انجام نده زیرا خداوند هر گاه بنده‌اش را در معصیت بنگرد سوگند یاد 
می‌کند که او را نخواهم آمرزید. 

1 2- حمزة بن حمران گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: هر 
گاه یکی از شما تصمیم گرفتید کار نیک بکنید در آن درنگ نکنید, زیرا بنده 
گاهی نماز قی ددارد و پا روزه می‌دارد, و به او گفته می‌ شود هر کار 
می‌خواهی انجام بده که گناهانت آمرزیده شد. 

2- علی علیه السلام فرمود: بجا آورنده خیر از خود خیر بهتر است. و بجا 
آورنده کار بد از خود بدی بدتر است. 

فرمود: جاهل و نادان يا در حال افراط است و پا تفریط و اعتدالی در او 
ای ۳: ت 

فرمود: استفاده نکردن از فرصت‌ها و به هدر دادن انها پشیمانی و اندوه 
می‌اورد. 

علی علیه السلام فرمود: دلها گاهی تمایل و اقبال دارند و زمانی در آنها 
تمایل نیست., اکنون هر گاه در آنها میل و اقبال پیدا شد از آن استفاده کنید 
و دلها رازبا گرا نه. کار مادان عانیف زیرا.اکر اکرام. امه لها کور 
مت کزدند: 

علی علیه السّلام فرمود: بهترین اعمال آن است که در انجام آن با نفس 
خود مبارزه 
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کنی 


امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: کار خوب اندک که همواره به آن 
مشغول شوی بهتر است از کارهای زیادی که در انجام ان خود را خسته 
کنی. 

علی علیه السلام فرمود: هر گاه مستحبات به واجبات زیان رسانید 
مستحبات را ترک کنید. ر, 

3 2رسول: اکرم ضلی الله علیدو آله رزوی این دین متین و استوار است 
رانا نرمی وارد شوید, عبادت خداوند را از روی میل انجام د هید 9 
را مبغوض نفس خویش قرار ندهید کسی که به شتاب مرکب می‌راند هم 
مرکب را خسته می‌کند و هم از ادامه راه باز می‌ماند. 

4- حلبی گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر گاه بنده مشغول کاری 
هست یک سال آن را ادامه دهد و بعد اگر خواست به عمل دیگری روی 
تیار یا ییون مسا لن بی بان می‌اید فه او درست فقو انعم 
را درک کند. 

25- زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: محبوب‌ترین اعمال در نزد 
خداوند آن است که بنده‌ای به کاری مداومت داشته باشد اگر چه اندک 


باشد. 

6- نجبه گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: چیزی نزد خداوند محبوب‌تر 
از این نیست که به کاری مداومت کند اگر چه کم باشد. 

7- معاوية بن عمار گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: حضرت سجاد 
سلام الله علیه می‌فرمودند: من دوست می‌دارم به کاری مداومت نمایم 
اگر چه اندک باشد. 

28 مچمد بن مسلم گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: حضرت سجاد 
سلام الله علیه فرمودند: من دوست دارم در محضر خداوند حاضر شوم در 
حالی که اعمالم کامل باشد. 

9- ابو جمیله گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: روزهای خود را با کار 
اخر روز برای شما اعمال نیک ثبت کنند, و در میان روز خداوند شما را 
مورد امرزش قرار می‌دهد. 
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0- مرازم بن حکیم گوید: امام صادق سلام الله علیه فرمود: پدرم 
شین کفت هر گاه تصمیم به کار نیکی گرفتی آن را زود انجام بده زیرا| 
نمی‌دانی که بعدا چه حادثه‌ای خواهد آمد. 

1- زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: یلبق ا بل االهعالنه 
و آله فرمودند: خداوند کارهای خیر را که در آن به سرعت عمل شود 
دوست می‌دارد. 

2- بشر بن یسار گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه اراده 
کردی کار نیک انجام دهی او را تاخیر نیانداز هر گاه بنده‌ای برای خدا 
روزهای گرم را روزه بدارد خداوند او را از آتش نجات می‌دهد و بنده‌ای به 
خاطر نصف خرما که صدقه داده خود را به خداوند نزدیی می‌کند. 

33- امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس اراده خیری کرد باید زودتر 
ان را انجام دهد و تاخیرش نياندازد, گاهی بنده‌ای کار نیکی انجام مبدهد 
خداوند می‌فرماید من گناهان تو را آمرزیدم و بعد از اين اعمال تو را ثبت 
نخواهم کرد فرمود: اگر بنده‌ای به کار بدی تصمیم تخیرد وان ۳ ام 
ندهد ولی گاهی بنده‌ای مرتکب عمل زشت می‌گردد و خداوند عمل آن را 
مشاهده می‌کند و می‌فرماید من تو را بعد از این نخواهم آمرزید. 

34- محمد بن حمران گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر گاه یکی از 
شما تصمیم گرفت کار نیکی بکند و يا صله ارحام بچای آورد باید زودتر 
انجام دهد, زیرا در طرف راست و چپ او دو شیطان هستند که او را از 
این کارها باز می‌دارند. 

35- ابو الجارود از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود هر کس 
تصمیم به کار خیری گرفت در انجام از ات گنه زیرا هر کاری که در آن 


تاخیر باشد شیطان در آن دخالت دارد. 

306- محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم فر مود: خداوند 
شکی‌هاننا بو اهل ژنیا: سنکین کرده:همان کونه که مبران. آنها را دز قیامت 
هی و ات لا و ی 
همان طور که میزان آنها را در قیامت سبک کرده است. 


1- حسن بن جهم گوید: از حضرت رضا علیه السّلام شنیدم فرمود: مردی 
در بنی اسرائیل چهل سال خداوند را عبادت کرد ولی عبادت او مورد قبول 
قرار نگرفت, او متوجه نفس خود شد و گفت من از ناحیه تو این موضوع را 
ان هی در اين هنگام 
۱:۳ 


3 حذاء از امام _باقر علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا 
خلت | علیه و آله فرمودند؛ 

خداوند می‌فرماید: عاملان به اعمال خود تکیه نکنند که به خاطر اعمال 
خود پاداش خواهند داشت. آنها هر چه کوشش کنند و عبادت نمایند باز هم 
حق عبادت مرا بجای نخواهند اورد, و با عبادت نمی‌توانند به قرب جوار و 
نعمت‌های من برسند. 

آنها باید به رحمت من اعتماد داشته باشند و از فضل و عنایت من 
امیدواری حاصل کنند و به من حسن ظن داشته باشند و اطمینان پیدا 
نمایند, در اين هنگام است که رحمت من شامل آنها می‌گردد و با توجه 
خاصی که به انها دارم از انها خوشنود می‌کردم و انها را مورد عفو خود 
قرار می‌دهم من خدای رحمان و رحیم می‌باشم و به این صفت نامگذاری 
شده‌ام. 

همواره کوشش به خرج بده و خود را مقصر بدان که در عبادت خداوند 
کفوتاهین. کرده این زیرا خداآو‌نن را هر کر نمی‌تهوان ان کونه که شاینسته ارت 
عبادت کرد. 

4 ابن ابی نجران گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم مردی 
کارهائی انجام می‌دهد ولی در عین حال خائف می‌باشد., بعد از اين کار 
خیری از او ظاهر می‌شود ولی عجب و خودیسندی از وی بروز می‌کند, 
امام فرمود: حال اول او بهتر از حال 
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دوم می‌باشد. 

5- خالد صیقل از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
خداوند به یکی از فرشتگان اختیار داد تا او کاری که می‌خواهد انجام دهد, 
فرشته هفت آسمان و زمین پدید آورد هنگامی که دید اشیاء از او اطاعت 
هه کنند کفت: امروز مانند من کسی نیست. 

در این هنگام خداوند متعال پاره‌ای آتش فرستاد که در حجم مانند یک 


انگشت بود, آن آتش هر چه را که آن فرشته درست کرده بود همه را نابود 
کرد و چیزی از آن باقی نماند, و این بخاطر عجبی بود که آن فرشته را در 
اثر خلقت پدیده امده بود. 

6- امام باقر علیه السلام فرمود: محمد بن شهاب زهری خدمت امام سجاد 
علیه السُلام رسید در حالی که محزون و گرفته بود, امام علیه السُلام به او 
فرمود: چرا محزون می‌باشی: گفت پا ابن رسول اللّه حسودان بر من 
حسد می‌برند از اين رو محزون هستم, آنها در مال من طمع کرده‌اند و 
نعمت‌های مرا کفران می‌کنند و نیکیهای مرا فراموش نموده‌اند. 

امام سجاد علیه السلام فرمودند: زبان خود رل نگهدار تا همه را بطرف خود 
جلب کنی, زهری عرض کرد یا ابن رسول اللّه من به آنها احسان می‌کنم 
ولی گاهی از زبان من کلامی بدون قصد گفته می‌شود امام فر مود: همان 
متوجه باش که خودپسندی نکنی, و سخنی از زبانت بیرون نیاید که بعد 
نتوانی ان را انکا ر کنی و يا معذرت خواهی بکنی. 

شما بدانید اگر سخنی از زبانت بیرون شد و کسی از شما ناراحت گردید 
دیگر عذرخواهی و پوزش نمی‌تواند دل او را آرام کند و رفع کدورت نماید, 
ای زهری هر کس عقلش کامل نبود نابودیش آسان خواهد بود. 

ای زهری چرا نمی‌خواهی همه مسلمانان را مانند خانواده‌ات بدانی, باید 
متوجه باشی که بزرگان آنها پدرت هستند و کوچک‌ها فرزند شما می‌باشند, 
وا گام کر سا روا اه ون راک هار 
پاره سازی. 
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اگرالس لد ال علت مه لقن کر که تزا تفای تن 
هست و تو بر سایر مسلمانان فضیلت داری, تو خود در اینجا توجه کن اگر 
شخصی از تو بزرگتر است بگو او از من چند سال بزرگ است و بیش از 
من عمل صالح دارد و ایمان او هم از من بهتر است و لذا او بر من فضیلت 
۳ 

اما اگر شخصی از شما کوچک‌تر است بگو او از من کمتر معصیت کرده از 
این رو از من بهتر خواهد بود و اگر با تو همسال است بگو من در گناهان 
خود و آلودگیم یقین دارم ۳1 نسبت به او در شک می‌باشم. پس چرا 
اکنون یقین خود را بگذارم و به شک عمل کنم. 

اگر مشاهده می‌کنی که مسلمانان تو را تعظیم می‌کنند و به تو احترام 
می‌گذارند, بگو این چیزی است که انها از من دیده‌اند, اگر مشاهده کردی 
آنها به تو ظلم می‌کنند و یا اعتنائی به شما ندارند بگو اين بخاطر گناهی 
است که مرتکب شد‌ام. ۳ 

ای زهری تو اگر این چنین شکر کنی و اين گونه با آنها برخورد کنی خداوند 


زندگی شما را لذت‌بخش و خوشگوار قوت گنز و دوستانت را زیاد 
قن‌کرداند: و دشمنانت را کم می‌سازد, و از محبت آنها بر خذردان می گردق 
و خوشحالن می‌شوی, و از جفای آنها دلتنگ نمی کردی. 

باشد و او از مردم بی‌نیازی 11 با ۳ 
انسانی بزرگوار و شریف است که عفت بخرج دهد و دست نیاز بطرف 
کسی دراز نکند و به تو نیازمند باشد. ۱ 

مردمان دنیا , به صا یو تروت کا هد رید وبه ان کی مووززند و هرز کنن 
چشم به مال و ثروت دیگران ندارد و با ۳۷۷0 ۱ 
7- اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: 
عالمی نزد عابدی رفت و گفت نمازت چگونه است. گفت از عبادت من 
سوّال می‌کنی من 
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مدتها می‌باشد که مشغول عبادت و پرستش هستم 

بار دیگر پر سید گریه‌ات چگونه است, عابد 0 من به اندازه‌ای گریه 
می‌کنم که اشکم جاری می‌گردد, عالم گفت: اگر خنده کنی ولی از خدا 
بترسی بهتر از گربه می‌باشد, تو تظاهر می‌کنی و کسی که با عمل خود 
تظاهر کند از ان سودی نمی‌برد و اعمالش بالا نمی‌رود. 

8- زراره گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: داود پیغمبر علیه السلام 
گفت: من خداوند را چنان عبادت کنم و قرائتی بخوانم که کسی مانند آن 
را بجا نیاورده باشد. داود وارد و را 
بجای اورد. 

هنگامی که از نمازش فارغ شد متوجه شد غورباغه در محراب است؛ 
گفت: 


ای داود تو امروز در عبادت خود گرفتار عجب شدی, داود گفت: آری چنین 
بود, وت عجب نداشته باش من در هر شب هزار بار تسبیح می‌گویم, که 
از هر تسبیحی سه هزار تحمید جدا می‌شود, من در قعر آب زندگی می‌کنم 
پرنده گرسنه‌ای در هوا فریاد می‌زند و من روی آب صت انم او مرا صید 
می‌کند و می‌خورد در حالی که هیچ گناهی نکرده‌ام. 

0- عبد الرحمن بن حجاج گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: بنده‌ای 
مرتکب گناه می‌گردد و بعد پشیمان می‌شود, پس از آن کارهای شایسته 
انجام می‌دهد و خوشحال می‌گردد ولی در کارها سستی می‌کند. و اگر 
ی 
براییش حاصل شود. 


0- امام علیه السْلام فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: بعضی از بندگان 
من چیزی از من طلب می‌کند و توفیق طاعتی می‌خواهد. من خواسته او را 
اخایت تمی کم برای انکه ععبی برای او حاضل مور 
11- وشاء گوید: امام ابو الحسن علیه السلام فرمود: ایوب علیه السلام 
عرض کرد: بار خدایا از مال دنیا چیزی از تو نخواستم و در این حال در 
دلتن حالعی بدید افن: در این هنگام ابری ظاهر شد و گفت: ای ایوب که 
این توفین راسه داد کفت: خداوندا تو به من این توفیق را عطا کردی. 
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3- امیر المومنین علیه انشلام فرمود: ای بندگان خدا 2۳ ۳ موّمن در 
شب و روز به خود بد کمان می‌باشد و همواره اشک می‌ریزد و ناله 
می‌کند, شما مانند گذشتگان باشید آنها که قبل از شما گذشتند, آنها دنیا را 
چنان دانستند که از آن دست خواهند کشید و مانند مسافران این منزل را 
ترک خواهند کرد. 
4- اصبغ بن نباته گوید: علی علیه السْلام در یکی از خطبه‌های خود پس از 
فد هد مسا بر راهم ال فره و من شما را به تقوی 
و پرهی زکاری دعوت می‌کنم. اطاعت خداوند به صاحبانش سود می‌رساند و 
دشمنان خدا با معصیت به خود زیان می‌رسانند. 
کسانی که از روی عمد خود را به ضلالت افکنده‌اند و گمان می‌کنند که در 
هدایت بسر می‌برند همه در هلاکت هستند و عذر آنها هم پذیرفته نخواهد 
شد, و يا کسانی که حق را ترک کرده‌اند و گمان می‌کنند آن ضلالت 
می‌باشد. ِ 
شایسته‌ترین وظیفه‌ای که یک حاکم نسبت به مردم دارد ان است که آنها 
به طرف خداوند هدایت کند و وظائف دینی را به آنها تعلیم دهد, 0 
لازم است که دستورات و اوامر خداوند را برای شما بازگو کنیم و شما را 
به انجام انها امر نمائیم. ۱ ِ ۲ 
ما وظیفه داریم منهیات پروردگار را به شما برسانیم و همگان را از آن 
مطلع سازیم تا شما منهیات را انجام ندهید و احکام خدا را در میان 
مردمان دور و نزدیک منتشر سازیم و در اين باره باکی هم نداریم حق را 
هر جا باشد اجرا می‌کنیم و به زیان هر کس باشد مورد عمل قرار 
می‌دهيم. . _ ۱ 
من می‌دانم انها فقط در ارزوها و9 پندارها زندگی می کنند و یک مشت 
موهقفات را وین می‌دانند. آها مت فینه مارا ها حداران نماز 9 
و با مجاهدان جهاد می‌کنیم, هجرت کردیم. و با دشمنان جنگ نمودیم. همه 
71 ین کارها را گروهی انجام می‌د هند. 
ایمان یه ارایش ظاهری و ارزوها نیست., نماز وقتی دارد که رسول خدا 
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آن را واجب کرده است و نماز جز در وقت واجب جایز نیست, هنگام نماز 

آن است که شب سپری شود و خوردن و اشامیدن بر روزه‌دار حرام 

شد. 

وقت نماز ظهر هنگامی است که آفتاب به شدت گرم شود و سایه‌ات از 

بین بروده و در هنگام زمستان وقتی انت. که افتات از فلک بگذرد و این 

هنحاضی اشتت. که افتات در پنشانی راسنت نو فرار گرفته باشد تصرطی که 

خداوند در رکوع و سجود قرار داده. 

هنگام تفا عصت ان است که آفتاب هنوز در حال درخشیدن است. و فاصله 

آن تا غروب به اندازه‌ای است که یک شتر سوار بتواند دو فرسخ راه طی 

کند, و هنگام مغرپ آن است که آفتاب غروب کند و روزه‌دار افطار نماید. 
نگام نماز خفتن آن است که سیاهی شب همه جا را فرا گیرد و سرخی از 

افق برود و تا ثلث شب وقت نماز خفتن می‌باشد, هر کس در این هنگام به 

خواب رود خداوند دیدگان او را نخواباند, این بود مواقع نمازها و نماز برای 

مقمنان در وقت معینی واجب شده. 

مردی می‌گوید: من مهاجرت کردم در حالی که او هجرت نکرده است.؛ 

مهاجران کسانی هستند که از گناهان هجرت می‌ کنند و مرتکب گناه 

نمی‌کردند. مردی می‌گوید: من جهاد می‌کنم در حالی که او اهل جهاد 

نیست و جهاد دوری کردن از حرام‌ها و با دشمنان می‌باشد. 

گروهی جنگ می‌کنند و جنگ ۱ می‌دارند ولی .مقضود آنها از 

جنگ نام‌آوری و گرفتن اجر و مزد و پاداش است کزوهی هستند که اهل 

شجاعت هستند و می‌خواهند از افراد آشنا و یا ناشناس حمایت کنند. 

۱۳ ۱ 0 ۱ ۱ 0 

را به دشمنان تحویل می‌دهند, و این خود یی هلاکت بشمار می‌رود. در 

جنگ‌ها و جهادها اجر و پاداش بر حلسب نیت‌ها می‌باشد و می‌دانید که سگ 

از صاحبش دفاع می‌کند. 

روزه یعنی دوری کردن از محرمات همان گونه که مردی از خوردنی‌ها و 
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آشامیدنیها خودداری می‌کند, زکاة همان گونه است که پیامبر آن را واجب 

گردانید, بواسطه زکاة خویشتن را پاک سازید. 

از مواعظ پند گیرید و به آنها گوش فرا دهید, جنگجو کسی است که با دین 

خود جنگ کند. خوشبخت کسی را گویند که از دیگری عبرت گیرد. اینک من 

شما را نصیحت می‌کنم. و شما نزد خداوند برهانی ندارید من این سخنها را 

ی کوتم: و از خداوند طلب رحجمت می‌کنم. 

5- فضل بن یونس گوید: امام ابو الحسن علیه السْلام فرمود: بیشتر 


بگوئید بار خدایا ما را از کسانی که ایمان آنها عاریه و موقت هست قرار 

نده, و مرا از مقصر بودن بیرون مکن راوی گوید: عرضص کردم معنای عاربه 
وارداش وان کمی است ک اهان ارا لت مس 

اما معنی تقصیر را ندانستم, امام علیه السلام فر مود: هر کاری که برای 
خداوند می‌کنی خود را در نزد خویشتن مقصر بدان, زیرا مردم در کارهای 
مربوط به خداوند همواره مقصر هستند و کوتاهی می‌کنند. مر کسانی که 
خداوند آنها را حفظ کرده باشد. 

6- حسن بن جهم گوید: از ابو الحسن علیه السّلام شنیدم فرمود: مردی 
در بنی اسرائیل چهل سال خداوند را عبادت کرد و بعد از ان برای تقرب 
به خداوند یک قربانی به خداوند تقدیم کرد ولی قربانی او مورد پذیرش 
قرار نگرفت. ۲ 

ان عابد متوجه نفس خود شد و گفت: این عدم پذیرش از ناحیه تو می‌باشد 
و من اين چوب را از ناحیه تو می‌خورم, و تو در اینجا گناهکار هستی, در 
این هنگام خداوند به او وحی کرد این عمل تو از آن عبادت چهل ساله‌ات 
مر ات 

7- سعد بن خلف از موسی بن جعفر علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: همواره کوشش داشته باش و خودت را همواره مقصر بدان که 
خداوند را بطور شایسته عبادت نکرده‌ای همان گونه که سرور آدمیان 
فرمود: ما ان طور که شایسته هستی تو را عبادت نکرده‌ایم. 

8- جابر گوید: امام علیه السلام فرمود: ای جابر خداوند هیچ وقت شما را 
از نقص 
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و تقصير بیرون نکند 


8 اثر صلاح انسان در فرزندان 


1- زراره و حمران از امام صادق و باقر علیهما السلام روایت می‌کنند که 
آن دو بزرگوار فرمودند خداوند فرزندان را در اثر صلاح پدران حفظ 
می‌کند, همان گونه که اموال آن دو غلام را به خاطر پدر آنها حفظ کرد. 

2- اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: خداوند 
را ۱ ۱ 9۳ 
فرزندان و همسایگان اهل صلاح در پرتو عنایت خداوند از ۳ گزندی 
محفوظ ۷۳۳9 و این بخاطر کرامتی است که موّمن در نزد خداوند 
را وا ی او 0 
کان آَبوهما صالحا,ء 1 
۲:۳ 

3- مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 0 
صالح جانشینان صالحی می‌گذارد و اگر چه خانواده او افراد بدی باشند, و 
بهد انن: آیمر | فراکت کردند که و کان ابوهما ضالحا. 


9 خداوند کسی را به عمل دیگری تعقیب نمی‌کند 


مزخوم. مصلسی رضمان الله علیه عتوان این یاب را در کتاب کشوده استت 
ولفم اخبار مزبوط به ان را کر تردن است: کویا متضان و کایان از تنعل 
اخبار این 
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باب از مصادر معینه غفلت کرده‌اند و در مطاوی بحار الانوار گاهی از این 
گونه غفلت‌ها شده است. 


0 نیکی پس از گناه 


1- محمد بن مسلم گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: چه اندازه نیکو 
است کارهای نیک بعد از کارهای زشت., و چه اندازه زشت است کارهای 
بد پس از ز کارهای نیک. 

2- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خوا هن ام 
علیه و آله به علی علیه السلام فرمودند: ای علی هیچ خانه‌ای نیست که در 
ان خوشحالی پید | شود و مگر اینکه دنباله اش غم و اندوه خواهد بود. و 
همه اندوه‌ها برطرف می‌شوند مگر اندوه اهل جهنم, هر گاه کار بدی از تو 
ینز رد فوزا کان تیک انجام بدو:- 2 ان را محو کند و کار نیک ادمی را از 
ای دی گید رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر جا هستی از 
خداوند بترس و با مردم با حسن خلق رفتار کن, و هر گاه کار بدی از تو 
پیدا شد بلافاصله کار خوبی انجام بده تا آن را ترطرف.ضازن و آنر. آن.را 
محو کند. 

4 جعفر و ابراهیم از امام رضا علیه السلام روایت می‌کنند که فرمود: 
هنگامی که روز قیامت بر پا شود خداوند مقمنان را در مقابل خود قرار 
می‌دهد و عمل آنها را به آنان اطلاع می‌دهد, در این هنگام موّمن به صحیفه 
شود مغ گر وه حون ستوحه کاهاتش مت کرو ی حفوهانن تفر ضی کنر و 
اندامش می‌لرزد. 

بعد از این کارهای نیک او بر وی عرضه می‌شود در اینجا خوشحال می‌شود. 
در اینجا خداوند دستور می‌دهد گناهان او را تبدیل به حسنات نمایند و به 
مردم نشان دهند, فرشتگان هم دستورات خداوند ۳ انجام می‌د هند, دق ار 
مي‌گویند مگر اینها یک گناه هم ندارند, وان اشت فعتی ان شریفه بیدل 
اه اه تَهمٌ حسنات. 
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5- مردی از حضرت باقر علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: من چیزی 
را ندیدم که زود نتیجه دهد و آدمی از ان برخهردار کردد جز کار تیکی که 
انسان بعد از گناه انجام می‌دهد و این عمل به سرعت نتیجه می‌دهد و 
آدمی از آن بهره‌مند ی در ذد: 

60- ابن ظبیان گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس عملی در نهان 
انجام دهد باید در آن دقت کند اگر خوب است آن را ادامه دهد و اگر بد 
است از آن اجتناب نماید, خداوند با لطف و عنایت خود بر پاداش آن 
می‌افزاید, هر کس در نهان کار بدی کرده در نهان کار خوبی بکند و 
اکر ذر آاشکارا کار زشتی.مرتکب شده بای در اشکارا هم کار حوبی اتجام 


د هد. 

7- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: حضرت سجاد 
علیه السْلام فرمودند وای بر کسی که یکی‌های او بر ده تاش غلبه کند 
گوید: عرض کردم مقصود شما از اين سخن چه هست امام علیه السّْلام 
فرمود: مگر نشنیده‌ای خداوند می‌فرماید هر کس یک کار نیک 2 
ده برابر به او می‌دهد ولی هر کس یک گناه انجام دهد فقط به یک مجازات 
بنا بر این هر کس یک حسنه داشته باشد و یک کار خوب بکند ده پاداش در 
نامه عمل او می‌نویسند ولی یک گناه فقط یک مجازات خواهد داشت. پس 
ما به خداوند پناه مج با روز ده گناه مرتکب می شود 
8- حسن بن فضال از امام رضا علیه للم روایت می‌کند که در تفسیر 
آیه «ان أ* عم مر لانْفْسیکُمْ و ان اسَانم قلها» فرمود: یعنی اگر کار 
۱ ۱ زک ۱ ۱۱ 
آن را بیامرزن: 

9 ابو النعمان از امام صادق علیه السْلام روایت کرده که فرمود: ای ابو 
نعمان مردم تو را فریب ندهند, زیان‌ها به تو می‌رسد نه به آنهاء , روزهایت 
را به کارهای بیهوده تلف نکن و سخنان بی‌فایده نگو و بدان کسانی هستند 
که اعمال تو را ثبت می‌کنند و هر چه بر زبان جاری می‌کنی می‌نویسند. 
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کارهای نیک انجام بده زیرا من مشاهده نکرده‌ام هیچ کاری مانند کار نیک 
زودتر نتیجه دهد, هر گاه کسی عمل نیکی انجام دهد گناهان ,سابقش 
آمرزیده می گزدد خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: ان السَنات 
بذ هد ات راگن 


1 نیت خیر و پاداش حسنات 


[- ابو ایوب خزاز گوید: از امام و کیت ال شنیدم فر مود: هنگامی 
که آیه شریفه «مَنّ جاء بالحستة له حَیرْ منها» * بر مسول رم لین ۱۱ 
علیه و آله نازل شد., رسول خدا فرمود؛ پار خدایا زیادتر عطا فرما خداوند 
آیه دیگری نازل فرمود و گفت: مَنْ جاء بالکستة ة قَلَه عشر أمنالها, هر کس 
کار نیک انجام دهد خداوند ۳ می‌دهد. 

۳ 7 خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خدایا زپادتر عطا کن, 
خداوند متعال این آیه را نازل کردند «مَن دا الذی یُفُرضْ اللة قَرّضا حسناً 
فیضاعفة له آضعافاً کنیره» هر کس به خداوند وام دهد چند برابر به او 
می‌دهد, در اینجا رسول خدا دریافتند که کثیر در نزد خداوند قابل احصا 
نیست و انتهائی ندارد. 

2- سلیمان بن مهران از امام صادق علیه السٌلام روایت می‌کند که فرمود: 
هر گاه بنده تصمیم بگیرد کار نیکی بکند یک حسنه در نامه عمل او نوشته 
می‌شود و هر گاه انجام داد ده حسنه برای او ثبت می‌گردد. 

اما هر گاه به گناهی تصمیم بگیرد چیزی برایش نوشته نمی‌شود ولی هر 
گاه مرتکب آن گناه شد نه ساعت به او مهلت می‌دهند تا پشیمان شود و 

توبه کند و استغفار نماید, تا 
برای او نوشته می‌شود. 

این ده از ایام ضادق‌ هی از نذیش مها لام رذایت من کند که 
فرمود: هر 
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بنده موّمنی که مرتکب گناهی شود خداوند هفت ساعت به او مهلت 
می‌دهد تا توبه کند و استغفار نماید و در نامه عمل او ثبت نگردد, ولی اگر 
۱ ۱ 

4- ابن صدقه گوید: امام صادق علیه السّلام از پدرش سلام اللّه علیه 
روایت ت کردند که فرمود: ابو الحسن بصری نزد من آمد و گفت: ای ابا 
جعفر شنیده‌ام گفته‌ای هر بنده‌ای که گناهی می‌کند خداوند به او هفت 
ساعت مهلت می‌دهد و اگر توبه کرد و استغفار نمود در نامه عملش 
نوشته نمی‌شود. 

امام صادق علیه السلام فر مودند پدرم به او فرمود: من این چنین نگفته‌ام, 
من گفته‌ام ۳ مدمتی 5 مرتکب گناهی شود 1 به او مهلت 
5 ی و 1 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: فرشته طرف راست ادمیان بر فرشته 


طرف چپ حکومت دارد. هر گاه بنده‌ای مرتکب گناه شود فرشته طرف 
راست به طرف چپ می‌گوید شتاب نکن هفت ساعت او را مهلت بده تا 
توبه و استغفار کند. و اگر مدت گذشت می‌گوید بنویس که این بنده 
بی‌شرم است. 

6- بکر بن محمد می‌گوید: امام صادق علیه السْلام فر مود: قتگاهن: که 
مومن نیت گناه می‌کند روزیش قطع می‌گردد. ۶ 
7- عمر بن یزید گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: هر گاه 
موّمن کار نیک انجام دهد برای هر عملي خداوند هفتصد حسنه به او 
هی‌دهد و ففیرت آفت من آی هه 5 اللت ضاعی له بشاء بسن اکتفن 
کارهای نیک انجام دهید تا به ثواب خداوند برسید. 

راوی گوید: عرض کردم مقصود از کار نیک چیست؟ فرمود: هر گاه نماز 
گزاردی رکوع و سجود آن را نیکو بجای آور, و هر گاه روزژه گرفتی از هر 
چه روزه را تباه می‌کند دوری کن, و هر گاه حج بجای آوردی هر چه برای 
حج و عمره‌ات زیان دارد انجام نده, و بعد فرمود: هر کاری که می‌کنی باید 
پاک و خالی از عیب و 
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8- محمد وابشی از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
هر گاه بنده موّمن کار نیکی بکند خداوند پاداش او را زیاد می‌کند تا جایی 
که هفتصد برابر به او می‌دهد و اين است معنی آیه شریفه که فرمود: و5 
ال بُضاعف لح یشاء. 

9- زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و صادق علیهما السلام 
روایت می‌کنند که از آن دو بزرگوار از تفسیر آیه شریفت مر جاء با لکنفید 
قلة عَشْر آمنالها سوال کردیم که آیا اين برای ضعفاء مسلمانان می‌باشد 
فرمودند: خیر این مخصوص موّمنان است, و بر خداوند است که به آنها 
ترحم کند. 

0- زراره از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند 
برای فرزندان آدم سه خصلت معین کرده از ین انتکه بو ا نها مت 
نهاد و اگر یکی از آنها کی ار ی ور 
نامه عمل او می‌نویسد و اگر آن را انجام داد. ده برابر در نامه عملش ثبت 
می‌کند. 

و اگر آن را انجام داد یک گناه برايیش می‌نویسند و اگر تا هنگام مرگ توبه 
کرد از وی قبول می‌کنند شیطان گفت: بار خدایا چرا برای ادم این سه 
خصوصیت را نهادی برای من هم مانند او قرار بده. ۲ 

خداوند فرمود: برای تو هم قرار دادم هر فرزندی که برای ادم به دنیا بياید 


برای تو هم به دنیا خواهد آمد, و به تو اجازه دادم تا مانند خون در رگهای 
اولاد هم حرکت کنی و دلهای آنان را وطن تو قرار دادم, در اين هنگام 
نف 

11 اهام 1 اللام تفوموت ال لام قح کرو با ان و 
شیطان را بر من مسلط کردی و او را مانند خون در بدنم روان ساختی, 
اکنون راهی نشان بده تا از دام او رها گردم خداوند فرمود: ای ادم من 
برای فرزندان تو این چنین مقرر کردم که اگر یکی از آنهز ور گناهی 
تا و ی ات ار 
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می‌شود ولی اگر عمل کرد ده برابر به او خواهند داد, آدم گفت: بار خدایا 
زیاده از این بفرمائید. 

خداوند متعال فر مود: ای آدم من برایت مقرر کردم که هر کدام از آنها 
مرتکب گناه و معصیتی شدند و بعد استغفار کردند من آنها را می‌آمرزم, 
آدم عرض کرد: باز هم برایم بفرمائید. خداوند فرمود: من توبه را برای آنها 
قرار دادم و آنها تا هنگام مرگ می‌توانند توبه کنند آدم گفت: بار خدایا مرا 
کفایت می 

12 ی 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

خداوند عالم به فرشتگان حافظ انسان وحی می کند در باره بندگان من که 
بعد اه 2۳۳ و لغزش از آنها پیدا می‌شود چیزی ات 
شریفه يَعْلَم اس آخْفی چیست, فرمود: پدرم از پدرش روایت ی کرو 
که خسن بن علی قلیها السلام. آد.رسول. خدا ضلی الله. علیم و آله. از 
تفسیر آن سوّال کردند, و رسول اکرم فرمودند من هم از تفسیر آن از 
خداوند پرسیدم. ۱ 

خداوند فرمود: من در باطن آدم دو رگ خلق کرده‌ام که بوسیله هوا حرکت 
نوشت,؛ و اگر به معصیت و گناه اشتغال داشته باشند برای او نخواهم 
نوشت تا آنگاه که مرتکب گناه شوند, اینک ای موّمنان متوجه باشید که 
خداوند چه نعمتهائی به شما داده است. 


2 باداش نیت‌های نیک 


1- هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
مردم بعد از مرگ از سه چیز استفاده می‌کنند یکی از آنها ضدقه‌ای است 
که در زمان حیات خود پایه‌گذاری کرده باشد و او بعد از مرگ خود از آن 
خیرات استفاده خواهد 
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کرد, و دوم سنت نیکی است که مردم به ان عمل کنند, سوم فرزند 
صالحی که برای او استغفار نماید. 

2- هیثم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: مقمن از 
شش چیز بعد از مرگ استفاده می‌کند, فرزند صالحی که برای او استغفار 
کند. قرانی که به خط خود ان را نوشته باشد چاهی که برای مردم حفر 
کرده. و درختی را که برای مردم غرس نموده, و آبی را که جاری کرده و 
سنت نیکوئی که پایه گذاشته است. 

3- حلبی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: سه چیز 
دنبال ارت را هی کیرتد و اوعد آز مرف از آنها استفاده صی کند: صد قه 
جاربه, موقوفه‌ای که همه از آن استفاده کنند و سنت خوبی که مردم آن را 
بکار گیرند و یا فرزند شایسته‌ای که برای پدرش طلب مغفرت کند. 

4- عبد الخالق از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
بهترین چیزی که انسان بعد از خود می‌گذارد سه چیز است. فرزند 
نیکوکاری که برای او طلب مغفرت کند. سنت نیکی که مردم آن را مورد 
عمل قرار دهند و صدقه جاربه. 

5- میمون قداح گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: هر بنده‌ای از بندگان 
خدا که سنتی را بر پا دارد و مردم از آن هدایت شوند پاداش عمل نف ان 
سنت را خواهد دید, بدون اینکه از پاداش دیگران کاسته گردد: و هر تداع 
که سنت زشتی را پدید اورد مجازات خواهد شد بدون اینکه از مجازات 
دیگران چیزی کم شود. 


3 خوشحالی از کارهای نیک 


1- ابن صدقه از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: رسول 
خدا صلی اللم.علیهو الم گر هدند هر کس از کار ید تاراخت برد هار کار 
خوب خوشحال شود او مومن است. 

2 ایژاهیم بن این محمد وید امام زضا کابه االام فرعوته مهن کست 
است که 

ایمان و کفر, 2 ص: 218 

هر گاه کار نیک کند خوشحال مین کر وز و هر گاه گناه کرد استغفار می‌کند, 
مسلمان کسی را گویند که مسلمانان از زبان و دست او آسایش داشته 
پاتتتومو آ ها تیست کسی مایا را ارار فده 

3- علی علیه السّلام فرمود: از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را 
نرسد؛ اگر کار خوبی از وی سر زده خداوند را سپاس گوید و بر کارهای 
نیک بیافزاید, واکر کار زشتی انجام داده استغفار نماید 


4 وفا به عهد خداوند 


1- ثمالي از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: هر کس چهار 
چیز در آن باشد اسلام او کامل می‌گردد. و به ایمانش کمک می‌شود و 
گناهانش آمرزیده می‌گردد, و در حالی که خداوند از وی راضی هست در 
محضرش حضور پیدا می کند و اگر گناهان بی‌شماری هم داشته باشد 
خداوند آنها را قه زو 

آن صفت‌ ها عبارتند از وفاء به عهد خداوند و انجام تعالیف مذهبی؛, 
راستگوئی و صداقت در ارتباط با مردم. دوری کردن از هر کار زشتی که 
خدا و مردم از ان تنفر دارند, و حسن خلق با خانواده و مردم. 


۳ پاداش نیت خیر 


1- سکونی از حضرت صادق علیه السّلام و او از پدرانش علیهم السلام 

رذاشته می کند که رتسول .دا ضای الله علیه و الم هر جود: هر کس نیت 

خیری داشته باشد و برای خداوند بخواهد کاری انجام دهد او از دنیا بیرون 

نمی‌رود مگر اينکه به آن کار موفق می‌گردد. 

ِ اسحاق بن عمار گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: هر مومنی که 
تصمیم بگیرد 
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کار نیکی انجام دهد و بعد از ان مانعی برایش حاصل شود و جلو کار او را 

بگیرد, خداوند پاداش نیت او را تا جهان باقی است می‌دهد. 

3- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مومن فقیر می‌گوید بار 

خدایا مرا توفیق بده تا فلان کار نیک را انجام دهم. و هنگامی که خداوند 

نیت خیر او را دریافت پاداش انجام آن کار را به او می‌دهد و خداوند اهل 

بخشش و کرامت می‌باشد. 

4- حکم بن عیینه گوید: هنگامی که امیر المومنین علیه السّلام در نهروان با 

خوارج جنگ می‌کرد مردی برخاست و گفت: خوشا به حال ما که در محضر 

شما با اين گروه جنگ کردیم علی علیه السَّلام فرمود: سوگند به خدائی که 

دانه را شکافت و مخلوقات را آفرید گروهی در این جنگ با ما شرکت 

کردند که هنوز خداوند آباء و اجداد آنها را خلق نکرده است. 

از ره ظرض کرو چگونه آنها در اين جنگ شرکت دارند در حالی که هنوز 

خلق نشده‌اند امام علیه السلام فرمود: آری گروهی در آخر الزمان قف ند 

که آنها با ما شریک می‌باشند آنها تسلیم ما هستند و از ز کار ما رضایت دارند 

قارران سفت ها سیم یا شتد هو این آمرک استه مسلی مسق که 

ان 

5- امیر المومنین سلام رها ری مردم در خوشحالی و غضب با 

هم اجتماع می‌کنند, هر کس از کار نیک اظهار رضایت کرد در آن داخل 

می‌گردد, و هر کس از آن بدش آمد بیرون می‌شود. 

6- سلیمان بن خالد گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: : اگر اهل آسمانها 

و زمین دوست نمی‌داشتند. که با سول خدا صلی الله علیه. و آله هم‌نشین 

باشند همه هلاک می‌شدند و استحقاق جهنم را پیدا می‌کردند. 
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6 آهاد کش فز اضر ک 


1- امام حسن عسکری علیه السّلام از پدرانش علیهم السّلام روایت 
می‌کند که از علی علیه السشلام سوال شد آمادگی برای مرگ چیست: 
فرمود: به جای آوردن واجبات و دوری کردن از محرمات, و پیروی از 
مکارم اخلاق و بعد از اين باکی نیست که مرگ آدمی را بگیرد و یا آدمی به 
مرگ برسد, به خداوند سوگند علی علیه السّلام باکی ندارد که مرگ او را 
فرا گیرد و يا او به مرگ برسد. 

2 امیر المومنین علیه السلام در خطبه وسیله فرمودند: هیچ غائبی 
نزدیک‌تر از مرگ نیست ای مردم هر کس روی زمین راه می‌رود روزی در 
باطن زمین قرار خواهد گرفت. شب و روز عمرها را پایان می‌دهند, هر 
صاحب روحی روزی خود را می‌خورد و هر دانه‌ای خورنده‌ای دارد ای مردم 
شما خوراک مرگ هستید هر کس گردش رد کار بر مشاهده کند از مرگ 
ِِ 9 هیچ توانگری برای مالش و هیچ فقیری برای فقرش از 
3- ۳ قیس از امام بر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: امير 
المومنین علیه السلام بعد از نماز عشاء در کوفه سه بار مردم را صد | 
می‌زدند و به آنها می‌فرمودند: ای مردم آماده حرکت شوید خداوند شما را 
رحمت کند. اینک بانگ کوچ کردن در میان شما دمیده شده و خود را آماده 
اکنون که بانگ رحیل بلند شده چرا به دنیا چسبیده‌اید و از جای خود حرکت 
نمی‌کنید خداوند شما را بیامرزد برخيزید و وسائل سفر را تهیه کنید, و 
بهترین وسیله مسافرت را بردارید که ان تفوی و پرهیزکاری می‌باشد, ای 
مردم بدانید که شما در راه معاد قرار گرفته‌اید و این راهی که ادامه 
ای مردم بدانید که شما از صراط عبور خواهید کرد و سختیهای بزرگ و 
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وحشت‌های عظیمی در مقابل شما می‌باشد. شما باید گردنه سختی را 
پشت سر بگذرانید و از منازل هولناکی عبور کنید و شما ناگزیر هستید که 
را اه رای رای ای سک رس 
در آن منازل وحشت‌انگیز و رعب‌آور فقط رحمت خداوند است که آدمیان 
را نجات می‌دهد و از سختیها و مصیبت‌ها رها می‌سازد و از آن مناظر 
سخت و رعب‌اور ادمی را ارامش و اسايش نا وخیم آن 
حفظ می‌کند و يا اينکه در آنجا انسان به هلاکت می‌رسد و به عذاب گرفتار 


می‌ شود. 


4- ی ی وی سا ی ی 

راقوا جی روما راروها چم کند اکنون قنل از آنکه مر ی شا را 

دریابد از ان 9 و خود را آماده سازید. و زاد و توشه تهیه کنید, ای 

مردم شما اسیر مرگ هستید. اگر مقاومت کنید شما را می‌گیرد, و اگر 

کراز نماد تما زا سعقیت »هی کفهای جود: زا به شما می‌رساندر 

را محکم گرفته است و دنیا از پشت سر شما پیچیده شده است. هر گاه 

شهوت‌ها و خواسته‌های نفسانی بر شما غلبه می‌کنند مرگ را بیاد بیاورید, 

و مرگ برای شما بهترین واعظ و پند دهنده می‌باشد و شما را از لغزشها 

نگه می‌دارد. 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله یاران خود را به یاد مرگ توصیه می‌کردند 

و می‌فرمودند از رگ زیاد باد نمائید که او لذت ها و خوشیها را نابود 

می‌کند و , بین شما و شهوت‌ها را می‌گیرد. 

5 امب السای که التلاه کر مود" رک هرنظا لت انش هرقن ماوت 

کسی توانائی ندارد مرگ را از پا در آورد و يا از آن فرار کند. اینک آماده 

مرگ اننه یه ود شهار مرت تمیتوان فران کر ما این کته 
شوید خواهید مرد سو گند به. آن کشننی که-جان علی .در رت او است 

| 

6- علی علیه السلام در یکی از سخنان خود فرمود: ای مردم شما هر روز 

که صبح از 
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خواب بر می‌خیزید در معرض تیرها قرار دارید و حوادث یکی بعد از دیگری 

شما را تعقیب می‌کند و با تیرهای مرگ شما را هدف قرار می‌دهد, اموال 

ی ی ی 

می‌خورید و یا ابی که می‌آشامید در گلو گیر می‌نماید. 

به خداوند سوگند هر نعمتی که از دنیا به شما می‌رسد و خوشحال 

می‌گردید نعمت دیگری را از دست می‌دهید و ناراحت می‌شوید. ای مردم 

ما و شما برای فناء آفریده‌شده‌ایم نه برای بقا و شما باید از این دنا به 

دنیای دیگر انتقال پیدا کنید, و اینک برای خانه اینده زاد و توشه تهیه کنید 

که در ان سرای جاودان از ان سود برید. 

کت اف سامان کون ماد زره و 

اعمل کلب مول حان مت سار سس ها اسان 

فکانماعد کان لم یک اد عضی ه کاتسا قه کان فد کان 

اکنون که فرصت داری کار کن و بدان که بزودی خواهی مرد. ای انسان 

برای خود هر چه می‌خواهی قبل از مرگ برگزین, آن طور تصور کن آنچه 

گذشته است واقع نشده زیرا آن گذشته و از اختیارات بیزون شده است, و 


این چنین خیال کن که آینده واقع شده است. 

8- امام صادق علیه السلام فرمود: اک برای آدمیان ترس از محضر خداوند 
و عرض حساب نبود و رسوا شدن و فاش گردیدن اسرار وجود نداشت 
شایسته بود که ادم از بالای قله‌های کوه .به: بانین تم آهد و دز آبادیها 
مسکن نمی‌کرد و از خوردن و اشامیدن خودداری می‌نمود و جز در موارد 
اضطرار و خوف از تلف بخواب نمی‌رفت. ۱ 

همین گونه است کسی که وحشت‌های روز قیامت را می‌نگرد و سختی‌های 
آن را مشاهده می کند و وقوف در محضر خداوند را می بیند؛ او در این 
هنگام نفس خود را به حساب می‌کشد و خود را در قیامت مشاهده 
می‌نماید, خداوند می‌فرماید اگر به اندازه وزن یک حبه هم حقی باشد ما او 
را می‌اوریم و حسابش می‌کنیم. 
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یکی از امامان علیهم السلام می‌فرماید خودتان به حساب خودتان برسید 
قبل از اینکه به حساب شما برسند, و خود اعمال خویشتن را بسنجید پیش 
از اينکه اعمال شما را وزن کنند. 

روایت شده یحیی بن زکریا علیهما السٌلام شب‌ها در باره بهشت و دوزخ در 
فکر فرو می‌رفت, شب ها بیداری می‌کشید و خواب او را نمی‌گرفت, 
هنگام صبح می‌گفت بار خدایا کجا فرار کنم و در کجا استقرار پیدا نمایم بار 
خدابا فقط بطرف تو می‌آیم و در آستانت جای من کر 

9- سلمان رضوان اللّه علیه گوید: من از شش چیز در شگفت هستم, سه 
چیز مرا می‌خند اند و سه چپز می‌گرياند, انا کهمرا می‌گریانند مفارقت از 
دوستان که مجمد اون لاه علیه و آله و اصحاب او می‌باشند, و وحشت 
روز قیامت و.مصور در پیشگاه خداوند متعال. 

اما ان سه چیز که مرا به خنده وامی‌دارد کسی است که دنبال دنیا می‌رود 
در خالن که-ضر .ودرا ظطلت قی کند: دوم کسی که غفلت دارد و نمی‌داند 
خندان است. و نمی‌داند ایا خداوند از کارهای او راضی هست و پا بر وی 
خشمگین می‌باشد. 

0 ار کون اقا اد و اه اناای صو ای ارس صاخ هی اه 
جنازه‌ای را بر می‌داری خیال کن جنازه‌ات بر دوش مردم می‌باشد و تو از 
خداوند می‌خواهی بار دیگر تو را به دنیا بر گرداند تا کارها را از سر گیری. 

1- داود ابزاری گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: منادی هر روز فریاد 
می‌زند ای فرزند ادم برای مردن متولد شوید و برای فناء جمع کنید و برای 
خرابشدن اه سار د. 

12- ابو عبیده گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم قربانت گردم به 
هن خدیتی: بکونید تا.از ان انتفاده کنمر فرهود ای ابا عبیدم زیاد باد. مرک 


بکن. هر کس زیاد یاد مرگ بکند در دنیا راه زهد را در پیش می‌گیرد. 

3- ابو شیبه زهری از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 

صلی الله علیه و اله فرمود: 
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از مرگ بترسید اینک مرگ و آنچه به او تعلق دارد می‌آید, مرگ با راحتی و 

آسایش و بشارت می‌رسد., مرگ با یک حمله شما را به بهشت می‌رساند, 

آن بهشتی که خانه همیشگی می‌باشد و جای کسانی است که برای آن کار 

می‌کردند و به آن تمایل داشتند. 

زسول دا ضلن. الله علیة و له فرمود: هر گاه شیطان و شقاوت بر 

انتتنان خساظ ند اررهها فد مقابلسشن ظاهو. می کردند ۳ از یاد 

می‌زود: 

از رسول اکرم صلی ال علية و اله. شغال شد کدام یک از مومنان 

باهوش‌تر می‌باشند فرمود: 5 

کسانی که بیشتر یاد مرگ را بکنند و خود را برای مرگ اماده سازند. 

4 1- علی علیه السلام فرمود: هر کس زیاد یاد مرگ را بکند از دنیای اندکی 

هم راضی می‌گردد. 

5- هشام بن سالم از حضرت صادق علیه السلام رواء یت کرده که جبرئیل 

علیه السّلام حضور رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله رسید و گفت: ای 

محمد هر چه می‌خواهی زندگی کن که سرانجام از دنیا خواهی رفت. هر 

کس را می‌خواهی دوست داشته باش که عاقبت از ان جدا خواهی شد, و 

هر کاری می‌خواهی بکن که آن را خواهی دید. 

ابن ابی عمیر گوید: ابن سنان در دنبال این حدیث اضافه کرده است که 

جبرئیل گفت: ای محمد شرف مومن نماز خواندن او در شب می‌باشد و 

عزت او خودداری از ازار و اذیت مردم خواهد بود. 

6- اسماعیل از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود 

وقت به شما خواهد رسید, چه می‌شود که خود را برای آن مهیا کنی قبل از 

اينکه ناگهان برسد. 

17- افیر الضه‌فتین عغلیه. السلای دی تفتیر ای ضریفه و لااستتج تضیبی هر 

الصا فرمود: یعنی تندرستی و توانائی و جوانی و فراغت و نشاط و ثروت 

خود را فراموش مکن تا می‌توانی از آنها در باره آخرت خود استفاده نما. 
۰ سجاد علیه السلام گفته شد بهترین مرگ برای بندگان چیست. 


ها که از ساختن خانه فارغ شده باشد, گفتند این مطلب را توضیح 
دهید» امام 


علیه السلام فرمود: یعنی هنگامی که از گناهان توبه کند, و بر کارهای خیر 
مداومت نماید, و محیوب و بزرگوار بر خداوند وارد شود. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس بمیرد و درهم و دیناری 
از خود بجای نگذارد کسی توانگر از او وارد بهشت نخواهد شند. 

امام صادق علیه السّلام فرمود: هر گاه در بسترت قرار گرفتی بنگر غذائی 
که خوردی از کجا آمد و در آن روز چه بدست آوردی, و به خاطر بیاور 
روزی خواهی مرد و روزی هم زنده خواهی شد. 


[- زراره از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فر مود: خداوند به 
چیزی عبادت نشده که بهتر از نگهداری شکم و دامن باشد. 

2- سدیر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: بهترین عبادت‌ها نگهداری 
تم نون ار اسامصاوی قلنم لام مایت می‌ کنو که هن 
طلنه اللام فرمو ده 

بهترین عبادت‌ها عفت و پاکدامنی می‌باشد. 

4- مردی به امام باقر علیه السٌلام عرض کرد من در عمل ضعیف هستم و 
روزه هم اندک دارم ولی امیدوارم که همواره مال حلال خورده باشم, امام 
علیه السلام فرمود: کدام عبادت بهتر از عفت شکم و دامن می‌باشد. 
طسوت از امام‌ضادی علهه الساام روایت ی کند که رسولکا ضلی 
اللّه علیه و آله فرمود: بیشتر امت من بوسیله دو چیز میان خالی وارد 
دوزخ می‌شوند و آنها عبارتند از شکم و دامن. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پس از خود می‌ترسم امت من به 
سه چیز مبتلا گردند: ۱ 

نت بعد از شناخت, فتنه‌ها و آشوب‌های گمراه‌کننده, و مشتهیات شکم 
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دامن. 

6- میمون قداح گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم فرمود: عبادتی بهتر 
7- منصور بن حازم گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: عبادتی بهتر در نزد 
خداوند از پاک‌دامنی و خودداری از حرام نمی‌باشد. 

8- ابن عمر گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند مرد با 
حیا و عفیف را دوست می‌دارد و مرد بد زبان و پررو و بی‌شرم را دشمن 
می‌دارد. 

9- نجم از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: ای نجم همه 
شما در بهشت با ما خواهید بود ولی چه اندازه زشت است کسی از شما 
وارد بهشت گردد در حالی که عورت خود را نمی‌پوشاند. گفتم مگر این 
خواهد شد, فرمود: اری اگر شکم و دامن خود را حفظ نکنند. 

0- یکی از اصحاب گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: به پدران خود 
نیکی کنید تا فرزندان شما به شما نیکی کنند. و از زنان مردم چشم بپوشید 
تا از زنان شما چشم بپوشند. 


11- قداح از امام پاقر و او از پدرش علیهما السلام روایت_ ِِِ 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: : از خداوند شرم کنید آن طور که 
شایسته می‌باشد. گفتند: يا رسول الله ما چگونه از خداوند شرم داشته 
باشیم. 

فرمود: اگر می‌خواهید اين کار را بکنید باید هموارم مرگ را مقابل خود 
مشاهده کنید, و زبان خود را حفظ نمائید, و شکم را نگهدارید, و از قبرها و 
پوسیدگی بدن نان ها تیدر هه ره کیره قی‌حواهد یه ات برد ماید ار 
گرایش به آرایش‌های دنیا خودداری کند. ر, 

2- ابو هریره گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: نخستین 
کسانی که از امت من وارد دوزخ می‌شوند آن دو میان 1 
یا رسول الله آن دو چه هستند, فرمود: دامن و زبان و بیشترین کسانی که 
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3- حسین بن زید از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: هر کس از امت من دارای چهار 
خصلت باشند وارد بهشت می‌گردند, خود را به دنیا آلوده نکنند و هوایرستی 
نکنند. شکم خود را نگهدارند و دامن خود را حفظ نمایند. 

4- ابو الجارود از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که آن حضرت در 
تفسیر ۳ شریفه «یا بنی دم قد آرلنا عَلیکم لباسا پواری ای 
ريشا» فر مود: مقصود از لباس همان لباسهائی ات که خر دز آقی کید و 
مقصود از ریشا وسائل زندگی و مال و ثروت می‌باشد, و اما لباس تقوی 
مقصود از آن عفت است. 

مرد با عفت عورتش ظاهر نمی‌گردد اگر چه برهنه باشد و بدکار عورتش 
اشکار است اگر چه لباس پوشیده باشد خداوند می‌فرماید لباس تقوی بهتر 
است یعنی عفت بهتر است, و اینها از آیات خداوندی می‌باشند که خداوند 
انها را بیان می‌کند شاید شما متذکر شوید. 

5- امام رضا علیه السْلام از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ۲ 

می‌ترسم سه چیز بعد از من امت مرا گمراه کند. و آنها عبارتند از گمراهی 
۱ از و 

6- رسول خدا.ضلن. الله علیه اه اله فرمودند: نخستین کسی که وارد 
بهشت می‌گردد شهید و يا بنده‌ای است که عبادت خدا را نیکو بجای آورده 
باشد, او اوامر سیدش را اطاعت کند. و پا مردی که اهل عبادت باشد و 
عفت پيشه کند. 

7- انس گوید: تاقوا ی از اوه ی 
هر کس قول دهد دو عمل انجام بهد من بهشت را برای او ضمانت 


می‌کنم, ابو هریره گفت: پا رسول الله پدر و مادرم فدایت باد من نعهد 
می‌کنم انها را انجام دهم. رسول خدا فرمود: 
هر کس زبان و دامن خود را نگهدارد من ضمانت بهشت را برای او 


می ۰ 

راهم ان آصاه یعس کی شایه اه زاس هی که کمی آن 
حضرت در باره مروت فرمودند: مروت یعنی عفت در دین؛ و تدبیر زندگی 
وین درز مصستت ۰ 

9- ابو بصیر گوید: مردی خدمت امام باقر علیه السْلام عرض کرد: من در 
عمل 
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ضعیف هستم نماز و روزه‌ام اندک می‌باشد ولی امیدوارم که جز حلال 
نخورده باشم, و جز با حلال نکاح نکرده‌ام. امام علیه السلام فرمود: مگر 
کدام عمل بهتر از نگهداری شکم و دامن می‌باشد. 

0- ابو برزه نابینا که یکی از ارام ول با ای ره 
روایت می‌کند که آن جناب فرمود: من در باره سه چیز از شما می‌ترسم, 
نادانی بعد از شناخت., فتنه‌های گمراه کننده و شهوت‌های شکم و دامن. 

1- امام رضا علیه السْلام از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند که از 
مها ضلی الله علیه: و اله وال شد حه عصلت هاری‌ستت. آنهتان زا 
بطرف بهشت می‌برد, فر مودند ترس از خداوند و حسن خلق, سوال شد 
چه خصلت‌هائی بطرف دوزخ می‌کشانند فرمود: 

دو چیز میان خالی. شکم و دامن. 

2- حمزة بن حمران گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: یک عرب 
بانانی خدهت رشفل ضلی اللة علیم ماه امد فعض کرد با سول ۱اه 
مرا وصیت کن, , فرمود: ار نو را وضیت فی کتم که دافتت. را حفظ کنی. 
4- امام صادق علیه السلام فرمود: شما را وصیت می‌کنم که دامن و 
زبان خود را حفظ کنید. 


8 در سکوت و خودداری از سخنان بی‌فائده 


تن اما شاه لته الم جر باکت و خی کین وال یه که 
کدام یک از آنها بهتر می‌باشند امام علیه السلام فرمود: هر یک از آنها 
آفاتی دار و هر گاه از آفت مصون باشند, سخن گفتن بهتر از سکوت 
موضوع روشن شود. 

فرمود: برای اينکه خداوند انبیاء و مرسلین و اوصیاء را برای سکوت 
مبعوث نکرد, خداوند آنها را فرستاد تا سخن ۳ بهشت را با سکوت 
نمی‌توان بدست 

اورد و با سکوت به ولایت خداوند نتوان رسید و با سکوت هم نمی‌توان از 
جهنم دور شد تمام اینها را با سخن باید بدست اورد و نمی‌توان ماه را با 
ادا اه یا اک تراسا رت مات ان انا 
بر سکوت وصف نکردی. 

2 سلیمان ین خالد ار امام صادق علنه الشلام و او از پدرانشن. غلبوم 
ال اه ار ات سا را خروا سس که روش 
همه نیکی‌ها را در سه خصلت جمع کرده است: تفکر. سکوت. و سخن, هر 
تفکر و نظری که در آن عبرت نباشد بی‌فایده است. 

هر سکوتی که ذر آن آنديشه تباشد غفلت می‌باشد و هر سختی که در آن 
یاد خدا نباشد بیهوده و بی‌فایده است خوشا به حال کسی که نظرش عبرت 
و سکوتش تفکر و سخن او ذکر خدا باشد, بر گناهانش گریه کند و مردم از 
وی در ارامش باشند. 

3- امام باقر علیه السّلام از پدرانش علیهم السّلام روایت می‌کند که امیر 
ال ی ی یه ای رو ما راهان تفت 

4 ند آلفيم عستی اه ایام جوا خلبه الم رتاش مه کند. که اسر 
المومنین علیه السلام فر مود: ادمی در زیر زبانش مخفی شده است. 

5- سلیمان جعفری از موسی بن جعفر علیه السّلام و او از پدرانش علیهم 
السلام روایت قی کند که امیر المومنین علیه السلام از کنار مردی عبور 
می‌کردند که سخنان بی‌فائده‌ای می‌گفت علی علیه السّلام در نزد او توقف 
فرمود و گفت: ای مرد تو با این سخنان کتابی بر حافظان خود املاء 
مه از آنچه به تو سود می‌رساند سخن بگو و از لغویات در گذر. 
سول خدا ضلی. للم عانمو الم فرعودنن قدر و فقام آن انسانی دوگ 
است که از سخنان بی‌فایده دست بر دارد. 

7- سعدان بن مسلم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خواب برای 


بدن موجب راحتی می‌باشد و سخن روح را اسایش می‌دهد. و سکوت عقل 
را ارامش عطا 
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کند 


می کند. 
8- بزنطی از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: از نشانه فهم 
و شعور حلم, علم و سکوت است. سکوت یکی از درهای حکمت می‌باشد 
سکوت محبت‌ها را جلب می‌کند و او راهنما بطرف خیرات می‌باشد. 

9- ابن صدقه از امام باقر علیه السلام و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت فی‌کند که رصول عدا:.صلی: الله. علیه. ه الم فرهودد هن بان 
گوینده‌ای مراقبی دارد و باید بندگان هنگام سخن از خداوند بترسند و 
بنگرند چه می‌گویند 

ول اکرم ری اه غزه ی له تفرم دنه از نیکی‌های مرد مسلمان است 
که از گفتار بیهوده خودداری کند. 

0- حارث اعور گوید: امیر المومنین علیه السّلام فرمود: هیچ چیزی 
شایسته‌تر از زبان برای حبس کردن نیست. 

1- یکی از راویان از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: 
مومن را همواره نیکوکار می نو بسند تا آنگاه که ساکت باشد, و هر گاه 
سخن گفت در اینجا نیکوکار و يا بدکار خواهند نوشت. 

2- ابن صدقه از امام باقر علیه السلام و او از پدرش روایت می‌کند که 
فرمود: داود به سلیمان علیهما السشْلام گفت: ای فرزند از خنده زیاد دوری 
کن زیرا خنده زیاد روز قیامت ادمیان را کوچک می‌کند. 

ای فرزند همواره ساکت باش مگر در آنجائی که خیری باشد. پشیمانی 
برای سکوت یک بار بیشتر نیست ولی پشیمانی برای سخن زیاد بیشتر 
می‌باشد, ای فرزند اگر سخن از نقره باشد سکوت از طلا خواهد بود. 

3- ابو الربیع_شامی از حضرت صادق علیه السْلام روایت می‌کند که امام 
صادق سلام الله علیه فرمود: خداوند به مانند سکوت و رفتن بطرف خانه 
خود پرستش نشده است. 

4- تمالی از علی , بن الحسین علیهما السّلام روایت می‌کند که فرمود: 
زبان آدم هر روز متوجه اعضاء و جوارح انسان می‌شود و می‌گوید: چگونه 
روز را گذراندید, آنها 
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می‌گویند اگر دست از ما برداری سالم خواهیم مان ها ای راب وا منز 
سو گند می‌دهند که ما را نات نوم هقی رونت ثواب و عقاب ما به شماأ 
ارتباط دارد. 

5- 2 از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که ابو ذر رحمة ۱ 
علیه گفت 


دنیا را در ده کلمه قرار بده, یک سخنی برای طلب حلال و سخن دیگر برای 
و و و یب ی ی 
6- سفیان ثوری گوید: جعفر بن محمد صلوات الله علیه به من فرمودند 
ای سفیان پدرم مرا به سه چیز امر کرد و از سه چیز نهی فرمود, پدرم 
گفت: هر کس با بدکار رفاقت کند الوده می‌شود و هر کس در جاهای بد 
راهش باز شود متهم می‌گردد, و هر کس زبانش را در اختیار نگیرد پشیمان 
می‌ شود. 

7- علی بن مهزیار گوید: امام علیه السٌلام فرمود: زمانی خواهد آمد که 
عافیت در 1 ده چزء خواهد بود که نه جزء آن در کناره‌گیری از مردم 
می‌باشد و یکی هم در سکوت خواهد بود. 

8- ابو ذر گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: عاقل باید به 
زمانش آگاه باشد و راه خود را بشناسد و زبانش را نگهدارد, زیرا هر کس 
سخن خود را از عملش بداند کمتر سخن خواهد گفت مگر در جایی که 
هدفی داشته باشد. _ 

شون دا صلی اه هه ال موی اه اس کی کی زرک وت 
شیطان را از شما دور می‌کند و شما را در کارهای دینی یاری می‌نماید. 
9- ابن زیاد از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: سه چیز شما را نجات می‌دهد, نگهداشتن زبان, 
گریه کردن بر گناهان و نشستن در خانه. 

2 روشن شود و به یر رب و آخرت برسی ار مردم 1 امید 4 و 
خود را در میان مردگان بدان و خود را بالاتر از کسی مدان و زبانت را 
حفظ کن همان گونه که مالت را حفظ می‌کنی. 

1- حجال و ابن اسباط از امام رضا علیه السلام روایت می‌کنند که 
فرمود: عابدان 
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بنی اسرائیل به عبادت مشغفول نمی‌شدند تا آنگاه که ده سال سکوت 
می‌کردند. 

2- امیر المومنین علیه السّلام فرمود: سکوت را مراعات کنید تا سالم 
بمانید. 

3- امام حسن مجتبی علیه السْلام فرمود: سکوت در جاهای زیادی آدمی 
را کمک می‌کند اگر چه در گفتار فصیح و خوش زبان باشی. 

4- مردی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: عرب 
بیابان‌نشینی نزد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله آمد و گفت: یا رسول 
ال تو از جهت پدر و مادر بهتر از ما می‌باشی و فرزندانت هم از همه 
ی و_شما در جاهلیت و اسلام رهبر ما بوده‌اید. 


رون ا کر -ضلی, الله علیه .و اله ان شتضان آو ار اخت: فد ورف موو ای 
اعرابی چه چیز بین زبانت مانع و حاجب است, گفت دو لب و دندانها که 
جلو زبانم را گرفته‌اند, رسول خدا فرمود: یکی از این دو می‌بایست مانع 
تیزی زبانت واقع می‌گردید و این سخنان بر زبانت جاری نمی‌شد. 

ای مرد بیابانی توجه داشته باش که کسی در دنیا زیان‌بارتر از زبان تیز و 
فصیح داده نشده است طلاقت لسان و بلاغت کلام ادیان را به تباهی 
می‌برد ای علی برخیز و زبان این مرد را قطع کن, در اینجا مردم گمان 
کردند که علی می‌خواهد زبان او را قطع کند. ولی علی علیه السلام چند 
درهم به او داد. 

5- انس گوید: تون وا اما و نم در جمع پاران خود قرار 
گرفتند و به آنها فرمودند: هر کس دو چیز را انچام دهد من بهشت را برای 
او ضمانت می‌کنم., ابو هریره گفت: با وا من انا را انجام :هی دهم 
رسول خدا فرمود: هر کس زبان و دامن خود را یط گنه چن ات را 
6- امیر المومنین علیه السلام فرمود: زبانت را حفظ کن و سخنانت را 
کوتاه نما , و جز در خیر سخن بر زبان جاري مکن. 

27- ابن_ عمر گوید: رسول خداضلی اه لیم 21 فرمود: سخن زیاد 
نگوئید مگر در ذکر خداوند, زیرا سخن زیاد که در غیر ذکر خداوند باشد دلها 
را سخت می‌کنند. و دورترین افراد از خداوند کسانی می‌باشند که دل‌های 
سخت دارند. 
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8- امیر المومنین علیه السّلام به فرزندش وصیت کردند: ای فرزند من 
عاقل باید مقام خود را در جامعه بشناسد, او باید زبانش را حفظ کند و 
اهل زمانش را بشناسد 

29- و الله عفن اه انا او ای را ای ی که که 
جناب به یاران خود فرمودند: سخنی از من بشنوید که برای شما بهتر از 
اسبان سیاه می‌باشد. و آن این است که سخن بیهوده بر زبان نرانید, و در 
موارد لازم هم زیاد صحبت نکنید تا آنگاه که برای سخن خود جای مناسبی 
بیابید. 

چه بسا سخنرانانی که در غیر محل خود صحبت می‌کنند و با سخن خود به 
خویشتن ستم می‌نمایند, با نادان و حلیم هرگز مجادله نکنید, هر کس با 
حلیم مجادله کند او را از مطلب دور می‌کند و هر کس با نادان مجادله 
نماید او را به هلااکت می‌رساند. 

هر گاه برادر مومن شما در میان شما نبود از او به بهترین وجه ذکر خیر 
بکنید. و همان گونه که انتظار دارید انها در غیبت شما ذکر خیر شما را 
بکنند, و در عمل مانند کسی کار کنید که می‌داند اگر کار نیک بکند پاداش 


و اگر کار زشت انجام دهد مجازات می‌گردد و مورد مواخذه قرار 
می 

0- علی علیه السّلام فرمود: روزهای خود را به کارهای لغو سپری نکنید و 
اوقات خود را به سخنان بی معلی نگذرانید و ۳ که حافظان اعمال شما 
را می‌نویسند, و نیز فرمودند: زبان خود را حفظ کنید و سالم باشید و 
تسلیم گردید تا سود برید. ۳ 

1- مردی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ان جناب فرمود: 
روزهای خود را به سخنان بی‌فائده سپری مکن زیرا با تو کسانی می‌باشند 
که گفته‌هایت را ا عی کد. 

2- عبد العظیم حسنی از امام جواد علیه السْلام روایت می‌کند که امیر 
المومنین علیه السّلام فرمودند من چهار چیز گفتم که خداوند آنها را در 
کتاب خود تصدیق فرمودم است؛ من گفتم: مردم زیر زیان خود مخفی 
شده‌اند و هر گاه سخن بگویند اشکار می‌شوند, خداوند هم در این باره 
فرهونه ها آنها سا ارتطیت قارف ستاستد. 
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من گفتم: و ی ی خداوند هم در 
قرآن فرموده: آنها مطلبی و موضوعی را تکذیب می‌کردند که او را در 
نیافتند و من گفتم: ارزش هر آدمی آن چیزی است که او را به خوبی 
بشناسد خداوند هم در داستان طالوت در قرآن مجید می‌فرماید. 

پروردگار طالوت را از این جهت برگزید و او را بر شما امارت داد که از 
۱۱۱۱ 0 ۱۳۷ قصاص کشتار را 
کم می‌کند. خداوند هم در قرآن فرمود: ای مردم قصاص شما موجب بقاء 
0( ۱ 

3- علی علیه السّلام فرمود: خوشا بحال ان کس که زیادی مالش را 
انفاق کند و از سخن گفتن زیاد خودداری نماید. 

4- در روایت آمده هنگامی که فرزندان آدم و احفاد او زیاد شدند, در نزد 
او سخن قی کو رد و او هم ساکت بود آنها ی کته ای پدر چرا سخن 
نمی‌گوئید, فرمود: ای فرزندان من خداوند مرا از جوار خود بیرون کرد 1۳ 
من خواست کمتر صحبت کنم تا بار دیگر به جوار او بر گردم. 

5- معمر بن خلاد از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که امام صادق 
علیه السلام فرمود: 

نجات موّمن در نگهداری زبانش می‌باشد و علی علیه السّلام فرمودند: هر 
کس زبانش را حفظ کند خداوند عیب‌های او را می‌پوشاند. 7 

6- مالک بن ایمن گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آيا راضی 
نمی‌شوید که نماز بگذارید و زکاة بدهید و زبان‌های خود را حفظ کنید تا 
داخل بهشت گردید. 


7- امام صادق علیه السلام فرمود: سکوت ِِ کسانی است که از 
حقاثق گذشته مطلع می‌باشند و قلم با سکوت خن خشک می‌گردد و دو ملک 
حافظ از نوشتن باز می‌مانند, سکوت کلید همه آسایش‌های دنیا و آخرت 
نا تور و در سکوت می‌توان رضای خداوند را بد ست آوزد 0 را 
ی ات 
سکوت آدمیان را از < خطا و لغزش باز می‌دارد, خداوند سکوت را پوششی 
اتانوس ور و ۱ 
برای جاهل و زینتی برای عالم قرار داده است. سکوت ادمیان را از هوای 
نفس دور می کند و نفس را به ریاضت وامی‌دارد و عبادت را شیرین 
می‌گرداند و قساوت دل را می‌برد و عفت و مردانگی و هوش و زرنگی 
می‌اورد. ۳ 
اکنون زبانت رز مق و را در هر جا 0 حصوص در جایی 
اه ی 
آن می‌نوشت و بعد شب‌ها انها را به وقت حساب می‌کرد و سود و زیان 
انها را معلوم می‌نمود. 
او بعد از محاسبه با نفس خود می‌گفت وای بر ما خاموشان نجات پیدا 
کردند و ما باز ماندیم, دسته‌ای از پاران رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
ریگ در دهان مف کد اند و هر گاه می‌خواستند برای خدا سخن بگویند آن 
را از دهان بیرون می‌کردند. بسیاری از صحابه مانند غرق‌شدگان نفس 
می کشیدند و مثل بیماران سخن می‌گفتند. 
علت هلاک مردم و يا رهائی انها در سکوت و يا سخن است. پس خوشا 
تحال انهاتی: که غیب سشخن را شناختند و حق سخن را دریافتند و فوائد 
سکوت را دانستند. و اینها از اخلاق پیامبران و شعار برگزیدگان می‌باشد, 
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اینک هر کس قدر سخن را دانست و لطائف و رقائق کلام را دریافت او 
می‌داند لطف و سکوت کدام است و کوشش می‌کند سخن خود را حفظ 
کند و زبانش را نگهدارد در اینجا سکوتش عبادت خواهد بود, و بر عبادت او 
فقط خداوند مطلع می‌باشد. 
8- امام صادق علیه السُلام فرمود: سخن گفتن صفا و روشنی و یا تیرگی 
دل ادمی را ظاهر می‌کند. و دانش و جهل انسان را برای مردم بیان 
تایه ام ای ام مر یرای ور وان و ان 
را 
۳ 
اگر برای خداوند و يا در راه خداوند بود او را بیان کن و اگر غیر از این 
باشد سکوت بهتر از سخن گفتن می‌باشد, عبادتی سبک‌تر و بهتر و پربارتر 


برای جوارح 
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انسان از گفتار برای رضای خدآوند نیست. و اینکه انسانی از نعمت‌های 

پروردگار برای مردمان سخن بگوید و مردم را از مواهب خداوند مطلع 
زد. 

مگر مشاهده نمی‌کنی که خداوند سخن را واسطه میان خود و پیامبرانش 

قرار داده است و بوسیله کلام و گفتگو آنها را از علوم و معارف و اسرار 

آگاه می‌کند, و همچنان مگر این پیامبران نیستند که با سخن خود مردم را 

آگاه ۹( و شرایع و احکام را به آنها ابلاغ می‌کنند, پس از اینجا معلوم 

قح که ورین ات هتفه می‌بات. 

از آن طرف زبان آذهی را به معصیت وامی‌دارد و این معصیت به سرعت 

انسان را گرفتار و به عقوبت می‌رساند و در نزد مردم رسوا می‌سازد, 

زبان مفسر و بیان کننده نهان ادمیان است. و از دل‌ها خبر می‌دهد و اسرار 

باطن را فاش می‌سازد. و روز قیامت با زبان حساب مردم را می‌رسند. 

خدا بکار گرفته شود فساد ببار می‌اورد. و زبان را باید حبس کرد و زندان 

نمود, پاره از حکماء گفته‌اند: زبانت را از سخنان زشت باز دار. و اگر 

می‌توانی سخنان مفید, بگو, اما سکون و آرامش بسیار نیکو است و در نزد 

خداوند مقام بلندی دارد, و ان را برای اهلش که از امناء خداوند در زمین 

هستند قرار داده است. 

ِ ابو حمزه گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود: شیعیان ما 

ی تافو و سخن نمی گویند. ٍ 

40- امام سجاد علیه السّلام فرمود: حق زبان آنست که آن را از فحش و 

ناسزا گفتن باز داری و در کارهای خیر عادت دهی از سخن‌های زیاد که 

فائده‌ای در انها نیست خودداری کنی, و با مردم به نیکی رفتار نمائی, و با 

گفتار نیک در میان آنها زندگی کنی و خوش زبان و نیکو بیان باشی. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند شش خصلت از من قبول کنید 

من هم بهشت را برای شما قبول می‌کنم, هر گاه سخن گفتید دروغ نگوئید, 

هر گاه وعده دادید خلاف نکنید, هر گاه مورد امانت قرار گرفتید خیانت روا 

ندارید. دیدگان خود را 
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بر هم گذارید, دامن‌های خود را حفظ نمائید و دست و زبان خود را 

نگهدارید. 

امام صادق علیه السّلام فر مود: زینت ما باشید و موب غار وتی ها قزاز 

نگیرید, با مردم به نیکی رفتار کنید, زبان‌ها را نگهدارید و از پر حرفی و 

سخن زشت دست باز دارید. 


کل علیه السلام فرمود: سخن در اختیار تو می‌باشد مادامی که آن را بر بر 
زبان جاری نکرده‌ای ولی هر گاه سخن گفتی تو در بند آن گرفتار می‌کردی, 
اکنون زبانت را حفظ کن همان گونه که طلا و نقره‌ات را حفظ می‌کنی, 
بسا سخنی که نعمتی را از انسان سلب می‌کند. پس هر چه نمی‌دانی از 
گفتن آن خودداری کن. ۱ 
خداوند بر اعضاء و جوارحت چیزهائی واجب کرده که روز قیامت از آنها 
سوّال خواهد کرد در آن روز خوار خواهد شد کسی که زبانش بر او 
حکومت کند, هر کس پر حرف شد خطایش هم زیادتر می‌گردد. و هر کس 
این چنین باشد حیائش کم می‌گردد و ورعش قلت پیدا می‌کند, و هر کس 
ورعش کم شد دلش می‌هیرد و هر کس دلش مرد وارد دوزخ می‌گردد. 

1- رسول خدا .ضلی االه علیهق الف. فرمفد: اسایش انسان در تحمدارق 
زبان است و فرمود: 

حفظ زبان آدمی را از هر بلائی نگه می‌دارد. 

فرجودند: کرفیاری ادمیان ان تبان-خاصل می وه سلامتی انستان در 
ام 

فرمودند: فصاحت زبان خود یک سرمایه است. و نیز فرمودند: گرفتاری در 
کنار سخن قرار دارد. و فرمودند: گرفتاری و فتنه زبان از زخم شمشیر هم 
بدتر است. 

امیر الموّمنین علیه السّلام فرمودند: زخم زبان از زخم نیزه‌ها هم کاری‌تر 
امام صادق علیه السْلام فرمود: رستگاری و نجات آدمیان در حفظ زبان 
می‌باشد. 

رسول اکرم صلی ال علیه و آله فرمود: ای علی هر کس مردم از زبان او 
نتزشته از اهل آتنشن رمی‌باشد. 

رقفتو لح | له ال ایض و الق و هر کس خود را از شر زبان و 
شکم و دامن حفظ کند 
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وارد بهشت می‌گردد. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خوشا بحال کسی که زیادی مالش 
را انفاق کند و از پرگوئی دست باز دارد. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند در نزد هر زبان گویائی 
حضور دارد. فرمود: , 

هیچ بنده ایمانش پایدار نمی‌ماند مگر اینکه دلش استقامت پیدا کند, و دل 
کسی استقامت پید | نمی کند مگر اينکه زبانش مستفیم باشد. 

2 امام صادق علیه السلام فرمود: امیر المومنین در وصیت‌نامهع خود به 
محمد بن حنفیه فرمودند: بدان زبان مانند شک درنده می‌باشد, اگر او را 


واگذارید همه را گاز می‌گیرد چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند, اینک 
زبان خود را حفظ کن همان گونه که طلا و نقره‌ات را حفظ می‌کنی. 

43- ثمالی از امام سجاد علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: زبان فرزند 
آدم هر روز متوجه جوارح انسان می‌گردد و می‌گوید: چگونه شب را بروز 
آوز دنه آنها می‌گویند اگر ما را راحت بگذاری در خیر و خوشی خواهیم بود 
و بعد می‌گویند از خداوند بترس و ما را" ازار نده ما توسیله. تق پاداش 
می‌گیریم و به جهت تو عذاب می‌بینیم 

44- معاویه بن وهب گوید: امام صادق علیه للم فرمود: پبدرم می‌فرمود 
به حق قیام کن متعرض کسانی که تو را تاراحت می کتند تباش و از آنچه به 
تو سود نمی‌رساند دوری : 

45- امام صادق علیه السّلام فرمود: از من سخنی بشنوید که برای شما 
بهتر است‌ از اسبان شیاهر از انحه برای شما سودی ندارد گفتگو نکنید و از 
سخنان مفید زیاد هم خودداری نمائید تا آن که محلی برای سخن گفتن پیدا 
کنید, چه بسا سخنگوئی که در غیر محلش صحبت می‌کند و خود را خسته 
می‌کند. 

با سفیهان مجادله نکنید و با حلیمان جدال نداشته باشید. حلیم تو را 
وامی‌گذارد و سفیه تو را هلای فتای و هر گاه برادرت از تو پنهان شید 
غیبت او را مجنرم بدار بیش از اینکه انتظار داری او تو را در غیبت حفظ 
کند, و بدان 
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نیک همین است, و طوری عمل کن که هم انتظار پاداش داشته باشی و هم 
انتظار مجازات. 

6- اآمیر المومنین علیه السلام به فرزندش محمد حنفیه گفت: آنچه 
نمی‌دانی نگو و هر چه هم می‌دانی بازگوئی مکن. 

7- امام صادق علیه السلام از پدرش روایت می‌کند که فرمود: عیسی بن 
مریم گفتند خوشا بحال کسی که سکوتش تفکر و نظرش عبرت باشد, در 
خانه‌اش قرار گیرد و بر کناهانش گریه کند و مردم هم از زبان و دستش 
اسوده باشند. 

48- امام رضا علیه السلام فر مود: سکوت بسیار زیبا است عل نت ان 
جهت که نمی‌تواند سخن بگوید, و آدم پر حرف همواره در گفتارش لغزش 
هست. 

9- داود رقی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: سکوت گنجی است با 
ارزش که حلیم و بردبار را زینت می‌دهد و جاهل را از جهل حفظ می‌کند. 
0- امام رضا علیه السلام فرمود: سکوت یکی از درهای حکمت می‌باشد. 
سکوت محبت‌ها را جلب می‌کند. و سکوت به طرف هر خیری راهنما 
می‌باشد, و نیز فرمودند: از علامت‌های فقه و شعور حلم و علم و سکوت 


1ظ- امام صادق علیه السلام فرمود: مرد مومن همواره نیکوکار نوشته 

می‌شود تا انگاه که ساکت باشد, و هر گاه سخن گفت نیکوکار و يا بدکار به 

2- رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: مردصالح اخبار خوب می‌آذرد 

و مرد بد خبرهای ناگوار می‌آورد. 

3- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر شری وجود داشته باشد 

همانا در زبان خواهد بود. 

4- جعفر بن ابراهیم گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: هر 

کس نداند که سخن او در عملش چه اثری دارد از سخنگوئی بی‌فائده 

خودداری می‌کند. 

امام صادق علیه السلام فر مود: لش یامیس از فرمودند: 

با کسانی که گرفتار فتنه‌ها شده‌اند مجادله نکنید چون آنها در فتنه‌ها و 

اشوب‌ها دچار کح‌رویها و انحرافات شده‌اند و دست از خیالات خود بر 

نمی‌دارند, آنها را واگذارید ۳ با برهان‌های خود 
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وارد آتشن کردند. 

5- زید بن علی از پدرانش از علی علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: 

او ول غدذا صلی الله-علیهو آله شنیدم فرمود: سخن بر سه قسم است 

سودآور و مفید, سالم و بی‌زیان و مضر و زیان‌آور, کسی که به ذکر خدا 

مشغول شود سود می‌برد, کسی که طبق دستورات خدا تکلم کند سلامت 

خواهد ماند و کسی که زیان خواهد دید آن است که از مردم سخن گوید. 

56- صیقل گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودم که آن ار 

تیه ز غلامان عجمی خود را برای حاجتی فرستاد, غلام رفت و برگشت و 

امام علیه السلام جریان را از وی سوال می‌کرد ولی غلام نمی‌تواننست 

موضوع را بیان کند, فن حفان کردم که امام اکنون بر وی غضب خواهد 
د. 

کر 

راوی گوید: در این هنگام امام علیه السلام متوجه غلام شد و فرمود: 

سوگند به خداوند اگر زبانت ناقص است و نمی‌توانی سخن درست بگوئثی 

دلت که نقصی ندارد, بعد از آن فرمود: شرم و حیاء و کم سخنی از علائم 

ایمان و فحش و پر حرفی و پرروئی از نشانه‌های نفاق می‌باشد. 

7- امام علیه السلام فرمود: رسول خدا اصلن لاه علنه د له فرمودند: 

مردم از دست زبان خود گرفتار آتش جهنم خواهند شد. 

8- قاسم بن سلیمان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: از نیکیهای 

مرد مسلمان آن است که زبان خود را از لهویات نگهدارد. 

9- سلیم بن قیس گوید: علی علبه السْلام فرمود: که ی اه 


علیه و آله فرمود: از فهم و شعور مرد آن است که سخنهای لغو نگوید. 
0 زید بن علی از پدرش روایت می‌کند که از علی علیه السّلام سوال 
شد فصیح‌ترین مردم کیست فرمود: آن کسی که مورد سوّالی قرار گیرد و 
بلافاصله پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد و طرف را ساکت کند. 

1.- امام صادق علیه السلام فرمود: از سخنان بی‌معنی خودداری کنید, و 
در موارد جدی هم کمتر سخن بگوئید 
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2- علی علیه السْلام فرمود: زبان درنده‌ای است که اگر او را آزاد 
بگذاری کازت: کی و و نیشت می‌زند. 

فرمود: هر کس زبانش را بر خود مسلط کرد خویشتن را خوار ساخت. 
فرمود: هر کاه عقل کامل شد سخن نقصان پیدا می‌کند. 

فرمود: ادمیان در زیر زبان خود پنهان شده‌اند. 

فرمود: در بیان حکمت‌ها سکوت روا نیست همان گونه که سخنرانی توام 
با جهل خیری ندارد. 

فرمود: هر کس سخنش زیاد شد لغزش او هم زیاد می‌گردد. و هر کس 
لغزش او زیاد شد شرم و حیاعش کم می‌شود, و هر کس شرم و حیاعش 
کم شد ورع و پرهیزکاری او کم خواهد شد و هر کس ورعش کم شد دلش 
می‌میرد و هر کس دلش مرد وارد جهنم می‌گردد. 

فرعون .هر کشزن. نداند کیش ار «عملین. هه حساتمی اند خر رن مواند 
لزوم سخن نخواهد گفت. 

فرمود: سخن در اختیار تو می‌باشد مادامی که بر زبان جاری نکرده‌ای و 
هنگامی که سخن گفتی.تو در گرو آن: خواهی بود. اکنون. زبان خود. زا 
نگهدار همان گونه که طلا و نقره‌ات را حفظ می‌کنی, چه بسا کلمه‌ای که 
نعمتی را از انسان سلب قتع کنة و عذاب برای آدفن یت آ ورد 

فرمود: هر چه نمی‌دانی مگو, و هر چه می‌دانی اظهار مکن, خداوند بر 
اعضاء.و جوارخت واجباتی .مقرر کرده است که روز قیامت با.تو. احتضاج 
خواهد کرد. 

فرمود: سخن بگوئید تا شناخته شوید زیرا مردم زیر زبان‌ها پنهان شده‌اند. 
فرمود: چه بسا گفته‌ای که نفوذش از قدرت حکومت بیشتر اثر دارد. 
فرمود: از دوروئی داشتن اخلاق متضاد خودداری کنید, و بر یک روش ثابت 
باشید, زبان خود را در یک راه بکار گیرید. مرد باید زبان خود را حفظ کند. 
این زبان مانند اسب چموش به صاحب خود حمله می‌کند. به خداوند سوگند 
بنده به تقوی نخواهد رسید مگر اينکه زبانش را حفظ کند. 
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زبان موّمن بعد از قلب او حرکت می‌کند, و دل منافق بعد از زبان او 
می‌بااشد زیرا| مومن هنگامی که می‌خواهد سخن بگوید فر ان تامل صف کنن: 


اگر خیر باشد می‌گوید و اگر بد باشد خودداری می‌کند. ولی منافق هر چه 
می‌خواهد فان کواند و منوجه سود و زیان او تضی با نت3 

رسول اکرم صلی اه علیه و آله فرمود: ایمارر میق تاج و مشدیم 
اینکه زبان او ثابت باشد. اکنون هر کس می‌خواهد به محضر خداوند برسد 
و قلبش پاک باشد و در خون مسلمانان شریک نباشد و در عرض انان 
دخالتی نکرده باشد باید زبانش را حفظ کند. 

عْلن علیه السّلام در یکی از سخنان خود فرمود: زبان پاره‌ای از انسان 
می‌باشد, هر گاه از سخن امتناع کند انسان نمی‌تواند گفتارش را آن طور 
که می‌خواهد بیان نماید, و هر گاه زبان باز شد سخن پشت سر هم می‌آید 
و نمی‌توان جلو آن را گرفت. ۱ ۲ 

ما امراء سخن هستیم و در میان ما ریشه‌های آن استوار شده و برگ‌ها و 
شاخه‌های آن بر ما سایه گسترده است, اینک بدانید خداوند شما را رحمت 
کند, شما در زمانی قرار گرفته‌اید که گوینده حق در ان کم می‌باشد, و 

زیان راستگو از گفتار باز مانده است. و کسی که دنبال حق است 
علی علیه السّلام در وصیت خود به فرزندش حسن علیه السشْلام فرمود: اگر 
در سکوت چیزی را از دست دادی می‌توانی بدست بیاوری, ولی اگر از 
زبانت چیزی بیرون شد دیگر نمی‌توانی او را جبران کنی. و اگر بخواهی 
جبتی نو طرف بماندباید مخکم سر آن را بیتدي تا مخفوظ باشد. 

به حساب می‌اید در گفتار خود کوتاهی می‌کند و از لفویات دست باز 
می‌دارد. 

فرمود: هر کس پر حرف باشد خطایش زیاد خواهد بود. 

فرمود: هر گاه ادب نداشتی سکوت را مراعات کن. 

فرمود: عافیت بر ده قسم است که نه عدد آن در کناره‌گیری از مردم 
می‌باشد و یکی هم در سکوت می‌باشد فک اینکه ذکر خدا باشد. 
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فرمود: هر کس زبان خود را تعلیم دهد بر عشیره‌اش حکومت می‌کند, 
مردی در اثر لغزش پاهایش قطع می‌گردد, و یا زبانش می‌لغزد سرش را 
از دست می‌دهد, زبانت را حفظ کن که سخن اسیر مرد است و هر گاه 
رها شد تو اسیر آن خواهی شد, پایان دروغ بسیار بد است. 

فرمود: بهترین گفتار راستی است: و در راستی سلامتی حاصل می‌شود, و 

سلامتی در استقامت خواهد بود. 


فرمود: نگهدارنده‌ای مانند سکوت نیست, از سخن‌چینی خودداری کنید که 
ایجاد کینه می‌کند. هر کس زبان خود را بر خود مسلط کند خوار می‌گردد. 
سکوت روشنائی دهنده است. خداوند متعال صورت زن را در چهره‌اش 
قرار داده و صورت مرد را در زبانش نهاده است. 

4 اسماعیل بن موسی از پدپش و او از پدرانش علیهم السْلام روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند رحمت کند 
بنده‌ای را که سخن نیکی بگوید و از آن سود برد, و يا سکوت کند تا سالم 
بماند. ۲ 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: مرد شایسته خبرهای خوب 
اه ور و مرد بد اخبار بد و ناراحت کننده هی اوه 3 

سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند رسول وا شیاه 
علیه و اله. فرمود: سکوت از املاء بد بهتر است و املاء خیر بهتر از سکوت 
می‌باشد, و نیز فرمودند سکوت طلا است و سخن نقره می‌باشد. 

مسعدمة بن صدقه از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

سکوت گنج شایانی است سکوت به افراد حلیم زینت می‌دهد و عیب 
جاهلان را می‌پوشاند. 

تون حداصلی الله ی و هیده سکوت عبادت است برای کسی 
که خداوند را یاد کند. 
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5- بزنطی از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: از 
نشانه‌های فهم و شعور حلم و بردباری و علم و دانش و سکوت می‌باشد, 
سکوت یکی از درهای حکمت است. سکوت ایجاد محبت می‌کند و او بر هر 
خیری راهنما خواهد بود. 

6- ابو حمزه گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم می‌فر مود: شیعیان ما 
گنگ هستند و لب به سخن نمی‌ گشایند. 

7- ابو علی جوانی گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام بودم که به 
یکی از غلامان خود که نامش سالم بود گفت: ای سالم زبانت را حفظ کن 
تا سالم بمانی, و کاری نکن که مردم را , بر ما بشورانی. 

- عتمان بن عیسی گوید: در خدمت امام کاظم علیه السلام بودم که 
ردق یه آن.خنات: گرطن. کز و مرا وصیت کنید, امام فرمود: زبانت را حفظ 
کن تا عزت پیدا کنی. مردم را بر خود مسلط نسازی که در این هنگام خوار 
خواهی شد. 

9- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا 
لو للم یه ۵ الم به مقر عون آیا شما را به کاری راهنمائی نکنم 
تا خداوند بوسیله شما وارد بهشت کند, آن مرد مر کنو چرا پا رسول 


اللّه راهنمائی بفرمائید. رسول خدا فرمود: 

احسان کن از آنچه خداوند به توراحسان کرده است. 

آن مرد عرض کرد: يا رسول اللّه اگر نیازمند شدم از کجا طلب خیر کنم 
فرمودند از مظلوم یاری کنید. فرمود: اگر نتوانستم مظلوم را یاری کنم چه 
کاری انجام دهم, فرمود: جاهل را هدایت نمائید, عرض کردم اگر توانائی 
بر اين هم نداشتم چه کنم, فرمود: جز در اظهار خیرات سکوت کن, اگر 
یکی از این خصلت‌ها را داشته باشید وارد بهشت خواهید شد. 

0- اين قداح از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که لقمان به 
پسرش گفت ای فرزند ار کمان داری سخن از نقره می‌باشد سکوت هم 
از طلا هست. 

1 7- حلبی در یک حدیث از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت صفت کنز 
که فر مود: زبانت را نگهدار که آن در حقیقت صدقه‌ای است که برای 
خودت می‌دهی, و بعد فرمود: ِ 

بنده‌ای به حقیقت ایمان نمی‌رسد مگر اینکه زبانش را حفظ کند. 
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2- عبید ال حلبی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که در تفسیر 
آیهش رنه الم و الب الدین فیل اد توا دبک »موی ربارهی 
حوو را حفظ کت 

3 7- حلبی در یک حدیبت مرفوع روایت می کند که رسول خدا| مخ ال 
علیه و آله فرمود: 

نجات مومن در نگهداری زبانش می‌باشد. 

ان یر فت از امام باقن عایه الا ینم فرمویت انم 
می‌گفتند: ای کسی که دنبال علم می‌روی این زبان کلید خیر و شر 
می‌باشد, اکنون بر زبانت مهر گذار همان گونه که بر طلا و نقره‌ات مهر 
می‌گذاری. 

ره هار آخای صادق مه هار ی کی کم سوه 
مسیح علیه ۳ می‌فرمودند: در غير ذکر خداوند زیاد سخن نگوئید. و 
بذانید کسانی: که زیاد سخن می‌کویند:دل‌های. انا سخت من گرد ولی نا 
نمی‌دانند چه می‌ کنند. 

6- یکی از راویان از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: 
هر روزی نیست مگر اینکه هر عضوی از بدن انسان زبان را تکفیر می‌کنند 
هه تور عذاب نکنید. 

7 7- ابو حمزه از علی بن الحسین علیها السّلام روایت می‌کند که فرمود: 
زبان آدم هر روز متوجه ات می‌گردد و می‌گوید: چگونه وارد صبح شدید, 
انا قق وید حفوت: تیم ور صفرنی. که دست: .از ها بان داویه انها 
می طوینذ از خداوند بترس و ما را رها کن و بعد به او می‌گویند ما بوسیله 


تو مستوجب ثواب و عقاب می‌شویم. 

78- ابو اسماعیل گوید: رمردی خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
آمد و گفت: یا رسول اللّه مرا وصیت کنید, رسول اکرم فرمودند زبان خود 
را حفظ کنید بار دیگر عرض کرد: یا رسول الله ی وصیت فرمائید باز هم 
فرمودند زبان خود را نگهدارید. باز گفت مرا وصیت کنید رسول خدا 7 
را فرمودند و بعد گفتند: 

مردم به خاطر زبان خود وارد دوزخ می‌گردند. 

۸۵- سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللت یهن اه فرمود: 

خداوند زبان را عذابی می کند که هیچ یک از جوارح انسان را مانند آن 
عذاب نخواهد کرد. زبان می‌گوید: بار خدایا مرا طوری عذاب می‌کنی که 
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خداوند می‌فرماید از تو سخنی جاری شد و به شرق و غرب عالم رسید, 
خون‌های حرام بوسیله ان جاری شد و اموال مردم بطور حرام غارت 
گردید, و نوامیس بطور حرام مورد جاوز قرار گرفت. اینک به عزت و 
جلال خودم سوگند تو را عذابی می‌کنم که هنج یک اد اعضا تور شانند آن 
عذاب نکرده باشم. 

0- یکی از راویان از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس سخنان خود را از عملش به 
حساب نیاورد گناهانش زپاد می‌گرددر و عذابش حضور پیدا می‌کند. 

1- رسول شرا ضای 2۱۱۱ علتهه آله. فرفه ده آحر در ری وی ور 
یمنی باشد همانا در زبان خواهد بود. 

2- وشاء از امام رضا علیه السْلام روایت کرده که فرمود: در بنی 
اسرائیل هر کس می‌خواست در زمره عباد در آید قبلا ده سال سکوت 
هی گر3: 

۳ 0 
نامه عملش بداند جز در موارد لزوم سخن نمی‌گوید. 

4- منصور بن یونس از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که در 
حکمت‌های آل داود آمده بود: عاقل باید بزمانش آگاه باشد و خود توجه کند 
و به خویشتن بپرداز و زبانش را حفظ نماید. 

5- یکی از راویان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
بنده مومن همواره نیکوکار نوشته می‌ شود تا آنگاه که ساکت باشد, ولی 
هنگامی که سخن گفت در اینجا نیکوکار و یا بدکار نوشته خواهد شد. 


9 گفتار نیک 


1- ثمالی از امام سجاد علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: گفتار نیک 
ما را زیاد می‌کند و روزی را فراوان می‌سازد و مرگ را تاخیر می‌اندازد 
و آدمی را در میان خانواده محبوب می‌گرداند و سرانجام صاحبش را وارد 
7 

2- علی علیه السّلام به نوف فرمودند: گفتار نیک بر زبان جاری کن تا مردم 
از تو به نیکی یاد کنند. 

3- سلیمان بن مهران گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رفتم و گروهی 
از شیعیان در نزد آن حضرت بودند, از آن ختاتب نيد هی ‌فر فود؛ ای گروه 
شیعه موجب آبرو و زینت ما باشید و با اخلاق نکوهیده برای ما عار و ننگ 
پبار نیاورید, با مردم به نیکی سخن بگوئید و زبان خود را حفظ کنید و از 
گفتار زشت و پر حرفی دست باز دارید. 

4- امیر المومنین علیه السْلام فرمودند: هر کس در سخن گفتن مراعات 
نکند هذیان خواهد گفت. 

که امد الممصم اند ایام فرموجه کی سکن ها مه ان تا خی 
شوید, و کار نیک انجام دهید تا نیکوکار معرفی گردید. 

6- ابراهیم بن خطاب در یک حدیث از اما م صادق علیه السْلام روایت 
عف کند که فرعود هر گام از شتا که ای طاهر گرد وسستی ار زان 
نما بیرون شند. که برای. شما زیان دارده سختی دیحر بر زبان. آهرید که آن 
را جبران کند و از یاد شنونده ببرد. 

+ شک نامام ضاوق عنم الساام رخانت من کند که علی عنم ات لام 
فرمود: سه چیز از درهای خیر می‌باشد. سخاوت, گفتار خوب. و صبر در 
برابر مصیبت 

ار ای ای اه لمات که رن دا ضای 
ال یمه هروه 
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سوگند به خدائی که جانم در دست او می‌باشد انفاقی محبوب‌تر از گفتار 


۳ 

تا الخنمی اصفعانی ار امام‌ضادی لس لام روایت چم ند که ای 

علیه السْلام فرمود: 

سخن نیک بگوئید تا به آن شناخته شوید. و کار نیک بکنید تا از اهل آن 
دید . 

۳1 


100 - ابن اسباط در یک حدیث مرفوع روایت می‌کند که رسول خد | صلی 
آلله علیم و الم گر مود خداوند رحمت کند کسی را که سخن نیک بگوید و 


سود برد, و يا سکوت کند تا سالم بماند. 

1- امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: دل نادان در دهان او 
می‌باشد, و دهان حکیم در قلب او قرار دارد. 

2- محمد بن سلیمان گوید: امام علیه السْلام فرمود: مردی از لگام 
شکب رل حدااصلی. الله:علنه واه کفت نو کمت: با رفنولن الله کذام 
یک از اعمال بهتر می‌باشد, فرمودند: 

خورانیدن طعام و گفتار نیک. 

13- امام صادق علیه السلام از پدرش سلام ال علیه روایت می‌کند که آن 
حضرت در تفسیر آیه شریفه «و فُولوا لاس خُسْناً فرمود: این آیه در باره 
اه ذمه فرمود آمد. و بعد اين آیه آن را نسغ کرد «قاتوا الذین لا بوْنُونَ 
بالله و لا لیم ,الاخر و لا یَحَرَمُون ما حَرّم اللةٌ و رَسْولة و لا بدیئون دین 
الق من الذین آوئوا الکتات 1 حین ام الجژية عَن ید و هم صاغژون». 
ای طوصان جنک کنیا کساتی. که ید خدا و روز قیامت ایمان نمی آوز فده و 
از آنچه خدا و رسولش حرام کرده‌اند اجتناب نمی کنند, و به دین حق مندین 
نمی‌شوند آنها اهل کتاب هستند, آنان باید‌ یه بدهند و تشلیم خق شوند و 
گردن فرازی نکنند. 

4- ابو علی گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم, مردی به آن 
حضرت عرض کرد قربانت کردم: فد رآ هه کم فرساند قو ایا 
للتّاس خسنا برای همه مردم می‌باشد, امام علیه السلام خندیدند و 
ی 
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5- برید گوید: به امام صادق علیه السٌلام عرض کردم: مرد سائلی را غذا 
می‌دهم و نمی‌دانم او مسلمان است پا خیر, فرمود: اری او را طعام بدهید 
مادامی که نمی‌دانید او دوست و يا دشمن است. خداوند می‌فرماید: با 
مردم به نیکی رفتار کنید. 

6- عبد اللّه , بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فر مود: از 
خداوند بترسید. و مردم را بٍ گردن خود سوار نکنید, خداوند در قرآن 
می‌فرماید و5 فولوا لاس تا 


0 در پند و عبرت 


1- سکونی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: علی علیه 
السْلام فرمودند: با انديشه دلتان را بیدار کنید,. و شب‌ها از خواب بیدار 
شوید و از خداوند خود بتر سید. 

2- حسن صیقل گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم مردم روایت 
۱ ار 
چیست. امام علیه السلام فرمود: در خرابه‌ها و خانه‌ها حرکت می‌کند و 
مق کوند: ساکنان تو کجا رفتند و بانیان ات شدند. شما را چه شده 
است که سخن نمی‌گوئيد. 

3- یکی از راویان از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: 
بهترین عبادت آن است که آدمی همواره در تفکر باشد, و در مخلوقات خدا 
بياندیشد و قدرت او را دریابد و از اسرار کائنات آگاه شود. 

4- معمر بن خلاد از امام رضا علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: عبادت 
به زیادی نماز و روژه نیست,؛ بلکه عبادت تفکر در اوامر خداوند و اثار 
5- ربعی گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: قلی. عاية السلام 
فرمودند: تفکر آدفی را به نیکو کاری و عمل به آن دعوت می‌کند. 

6- یکی از راویان ات تام صادق علیه الشلام روایت می‌کند که فرمود: اکثر 
عبادت 
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اور رحمة اه علیه تشک و عبرت بو ۰ 

7- ابو ذر گوید: رسول خدا صلی ال علیه و آله فر مود: عاقل باید سه 
ساعت برای خود معین کند ساعتی که در 1 با خداوند مناجات کند و 
تناغتین. که: دود ان نه.خساب خی پرشد و ساعتی. که .ور آن.قر جاره 
مضتوعات خدا وند. فکر تماید و ساعتی که در آن از زندکی بهره‌مند کردد و 
از حلال دنیا استفاده کند. 

8- امام هادی علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت می‌کند که 
فرمود: علم ارث شرافتمندی می‌باشد, و اداب جامه‌های نیکوئی هستند که 
انسانی را زینت می‌دهند, و تفکر هم ائینه‌ای است 1 
آدمی نشان با 

فرمود: 

عبادتی مانند تفکر در مخلوقات خداوند نیست. 

10- امام صادق سلام الله علیه روایت می‌کند که رسول خدا صلی اللّه 


علیه و آله فرمودند: 

انتقالات جهان غفلت کند. 2 

1- امام صادق فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
خوشبخت کسی را گویند که از دیگران عبرت و پند گیرد. 

ِِ هارون برای مه بن جع علیهما السّلام و ِ با تن 
مشاهده ۱ 

3- یکی از راویان از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که آن جناب 
فرمود: 

نیکی‌ها همه در سه خصلت جمع شده‌اند, نظر. سکوت, و سخن هر نظری 
که در آن عبرت نباشد بی‌فائده است هر سکوتی که در ار تفکر نباشد 
غفلت می‌باشد. و هر سخنی که در آن ذکر نباشد بیهوده است. 

اکنون خوشا بحال آنهائی که نظریشان از روی عبرت و سکوتشان تفکر و 
کلامشان ذکر باشد, او بر گناهش گریه کند و مردم هم از شر و فساد او در 
آرامش باشند. 

4- حسن صیقل گوید: خدمت امام صادق علیه السّلام عرض کردم تفکر 
یک 
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ساعت بهتر از عبادت یک شب می‌باشد. فرمود: ها ها سین ۱۱۱ 


۱ 

تفکر یک ساعت بهتر از قیام یک شب است., گوید: گفتم چگونه فکر کند, 
فرمود: 

از خانه‌های خراب عبور کند و بگوید ساکنان و بانیان شما کجا هستند چرا 


15- اعا ی رد کت ای | فا میس عبادت به زیادی نماز و روزه 
نیست بلکه عبادت تفکر زیاد در باره اوامر خداوند می‌باشد. 

6- عبد اللّه جعفی گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم می‌فرمود: 
خداوند دوست دارد کسی را که بدون جدال با جامعه معاشرت کند., و تنها 
در فکر فرو رود, و صبر و شکیبائتی داشته باشد و شب‌ها بیداری بکشد و 
نماز بگذارد. 

7- امام علیه السّلام فرمود: خوشا بحال آن کس که سکوتش از روی 
فکر باشد, و نظرش عبرت و کلامش ذکر خدا باشد, در خانه‌اش جای گیرد 
و بر گناهانش گریه کند و مرع۶ از زبان او در ان باشند, 
از امام علیه السلام 9 شد معنی این حدیث چیست فرمود: در خانه‌های 


خراب و منازل خالی عفن مت کی من حوتت ساکنان تو کجا هستند چر| 
سخن نمی‌گوئيد. عبادت زیادی نماز و روزه نیست بلکه عبادت تفکر در امر 
خداوند می‌باشد. ۱ 

روایت شده تفکر مانند آیینه است که گناهان و حسنات تو را بخوبی نشان 
می د هد. 

8- امام صادق علیه السلام فرمود: از گذشته دنیا عبرت بگیرید. و متوجه 
باشید آیا دنیا برای احدی باقی مانده است, و يا مردان بزرگ و کوچک و پا 
غنی و فقیری در آن جاودان شده, مت و ار و اف 
آنها که: تیافته‌اند مانند کذشتکان. می‌آیند.و می‌روند همان. کونه. که آب‌ها 
پشت سر هم جریا دارند. 

زشتة ل خدا.صلن الله عليه.ه له مود برای مرگ همین بس که آدمیان را 
موعظه می‌کند و برای عقل هم همین بس که راهنمای اد هی‌باشنده: باید 
تقوی زاد و توشه آدم باشد, و اوقات انسان به عبادت بگذرد و با خدا انس 
پیدا کند و از قران روشنائی 
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بجوید. ن 3 ر 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از دنیا جز گرفتاری و آشوب 
نمانده است رستگار نشدند مگر انهائی که از روی راستی و درستی التجاء 
پیدا کردند. 

نوح علیه السّلام گفت: دنیا رز مانند خانه‌ای که دو در دارد یافتم, از دری 
وارد شدم و از در دیگر خارج گردیدم, این است حال برگزیده خداوند. پس 
چگونه است حال کسی که به دنیا دل بسته و به آن اطمینان کرده است در 
آن بناء می‌کند و دین خود را به خاطر دنیا از دست می‌دهد. 

که است‌شکها و کقارن کناها زا و روشنائی دلها؛ و وسعت خلق و اصلاح 
امور قیامت و اطلاع بر عواقب امور و افزايش علم می‌باشد تفکر خصلتی 
است که خداوند به مانند آن عبادت نشده است. 

تاره ای الم ییآ له مر تفکر یک ساعت بهتر از عبادت 
یک سال است کسی به مقام تفکر نمی‌رسد مگر اينکه خداوند نور معرفت 
و سید را در دل آافروشن کرنه تاشوو امرا ه این جعام اختصاص دهد 
9- امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمودند کسی که در دنیا با عبرت به اوضاع و احوال می‌نگرد مانند کسی 
است که در دنیا خوابیده و آن را ندیده است. او از دلش محبت دنیا را 
بیرون کرده و کارهائی که مغروران و فریبکاران انجام می‌دهند در نظر او 
او همواره از خداوند می‌خواهد که از وی راضی شود و او را مورد عفو 
قرار دهد, او دست خود را از جهان و مال ان شسته است و دعوت دنا را 


قوا تفت ویو انآ انش ار کون ی یرود وت یی مرت کر نو وه 
چیز یاد می‌دهد. علم برای انچه می‌خواهد عمل کند. و عمل برای انچه 
می‌داند و دانستن انچه نمی‌داند. 
عبرت انسانی را از شایان زندکی می‌ترشانده و از روز نخست برای 
عبرت گیرنده حالت زهد ایجاد هی کته اعتبار و پند گرفتن برای کسانی 
ست که اهل بصیرت و صفای دل باشند خداوند هم فرموده: قاغتبروا یا 
اولت الاطان ای صاحبان بصیرت و بینائی عبرت گیرید. 
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خداوند متعال در جاي دیگری فرموده: قاتها لا 7 تممی الابصا؛ ر و لکِن تعمی 
لوب ]ی فی الصَدُور, به درستی که 2 ِِِ نیستند بلکه 
دید مانتدل کون می‌ناشتندر هر کش را خداوند دیده دل و بصیرت عطا کند. 
مقام بزرگی به او داده و در یک جایگاه رفیعی او را قرار داده است. 
(20- اه ان گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: تفکر یک ساعت بهتر 
از عبادت یک سال می‌باشد و فقط اهل عقل و بینش این مطلب را درک 
1- اسماعیل از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که امیر الموّمنین 
علیه السلام فرمود: 
با اندیشه دلت را بیدار کن, و شب از خواب برخیز, و از خداوند بترس. 
متوجه صفین شدند به ساباط رسیدند و وارد شهر بهر سیر شدند در این 
۰( پاران آن جناب بنام حریز بن سهم متوجه آثار کسری شدند و 
" 
جرت الریاح علی مکان دیارهم فکائهم کانوا علی میعاد 
علی علیه السّلام فرمود: چرا این آیقزا تلاوت تم کت کم ترکوا من 
جات و غَيُونِ و رُرُوع و مقام کریم و تَعْمة کائوا فیها فاکهین دک و 
آورئناها قَوما آخرین قما بِکت عَلَیهمْ السَماء و الارَضْ و ما کائواً هر 
یعنی آنها دست آز مزارع سرسبز و خرم بر داشتند و از چشمه‌ها و نهرهای 
جاری دست شستند. و دست‌های پر حاصل را ترک کردند و کاخ‌ها و منازل 
مجلل را خالی گذاشتند, و از نعمت‌های فراوان که از انها برخوردار بودند, 
دست کشیدند و همه را گذاشتند و رفتند. 
ما آنچه از آنها بازمانده بود به گروهی دیگر دادیم دس و شمان ین آنما 
کریه نگردند.ه یه آنها فملت هم دادن ند و ای که حکم خدا رسید 
همه تسلیم شدند و کاری هم نتوانستند بکنند. 
لت علیه السلام فر مود: این جماعت وارثت گذشتگان بودند ولی ناگهان 
شب را تور آهزدند-نز خالی که ارت برای دیگران گذاشتند و رفتند, , این 
جماعت شکر نعمت‌ها را بجای نیاوردند و بخاطر معصیت نعمتها از آنان 
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پایان هر کاری به اعتبار نخستین بستگی دارد. 

فرمود: هر کس عبرت گرفت بینا می‌گردد. و هر کس بینا شد مطلب را در 
میابد و هر کس فهم پیدا کرد عالم می‌شود. . _ 

فرمود: موارد عبرت زیاد است ولی عبرت گیرندگان اندک هستند. 

فرمود: اندیشه ایینه‌ای صاف می‌باشد. عبرت بیم دهنده‌ای ناصح است 
ادب همین اندازه تو را کفایت می‌کند که کارهای زشت را از دیگران بد 
۳ 

فرمود: دل به مانند مصحف دیدگان است. 

علی علیه السّلام در وصیت خود به امام حسن علیه السّلام فر مود: از آنچه 
گذشته در باره آینده راهنما بخواه زیرا کارها همه به یک دیگر شباهت دارند 
از کسانی مباش که پند در آنها اثر ندارد. مگر اينکه او را سخت سرزنش 
کنی, عاقل با ادب موعظه می‌گردد ولی چهارپایان فقط با ضرب چوب ادب 
می‌ شوند. 

4- حفص بن قرط از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
هر کس را خداوند موعظه فرماید باید با خوشحالی قبول کند, و هر کس 
5- امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام در یک کلامی 
فرمودند: آق فررند آدم تفکن مردم را بطرف نیکی و عمل , به آن دعوت 
فی کتد؛ و پشیمانی از کارهای بد به ترک آن فرا می‌خواند, جیزی را که 
فانی ۳9 اکن چه خیاد باشد تباید به انجه بافی.می‌ماند احر.خه. کم 
باشد ترجیح داد. 
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1 حیاء از خدا و خلق 


1- ابو عبیده گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: حیاء از ایمان است, و 
2 حسن صیقل گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: حیاء و عفت و کم 
سخنی از علائم ایمان می‌باشند. 

3- عوام بن زبیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس شرم و 
حیاء داشته باشد در علم خود هم دقیق خواهد بود. 

4 معاذ بن کثیر گوید: امام علیه السلام فرمود: حپاء و ایمان در یک 
ریسمان بسته شده‌اند هر گاه یکی از آنها رفت دیگری هم دنبال آن 
می‌رود. 

5- یکی از راویان امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: ایمان 
ندارد کسی که حیاء ندارد. 

60- برقی در یک حدیبت از مصر ت رسول صلی اللّه علیه و آله روایت 
هی کتد که فرمود: حیاء بر دو گونه است, حیاء عقل و حیاء نادانی, ۳ 
عقل علم است و حیاء حماقت از جهالت بر می‌خیزد. 

- علی, لهبی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: اگر کسی چهار خصلت داشته باشد خداوند او 
را رحمت می‌کند اگر چه گناهش زیاد باشد, و انها عبارتند از صداقت, حیاء؛ 
حسن خلق و شکرگزاری 

.2 ان سا ار سام اه الم راون ت کرده که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: از نصایح پیامبران چیزی باقی نمانده مگر آنکه 
مردم می‌گویند هر گاه حیاء نداری هر چه می‌خواهی بکن. 

9 عبد الله بن میمون از حضرت صادق علیه السّلام و او از پدرانش علیهم 
السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: از 
خداوند ان طور که شایسته است حیاء کنید 
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گفتند: یا رسول اللد ماحه کار انجام دهیم. 

فرمود: اگر می‌خواهید انجام دهید باید شب‌ها به خواب نروید مگر ايینکه 
مرگتان در نظرتان باشد, باید زبانتان را حفظ کنید, و شکم را نگهدارید, و 
از قبر و پوسیدن بدن یاد نمائید,. و هر کس می‌خواهد به اخرت برسد باید 
از آرایش‌های دنیا دست باز دارد. 

0- ابن صدقه از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: 

حیاء بر دو قسم است, حیائی از روی ضعف و حیائی از روی قوت می‌باشد 


و از اسلام و ایمان نها نی رد 

1- ابن صدقه از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
عیسی علیه السلام می‌فرمودند: هر گاه در منزل خود قرار ضف کنرید 
پرده‌ها را بياويزید, خداوند متعال حیاء را مانند رزق تقسیم فرموده است. 

12- هروی گوید: امام رضا علیه السّلام فرمود: حیاءراز ایمان است. 

13- عبد الله بن عمر کوید: رسول خدا لش الله. عله ی 2 فرمود: 
| 
دشمن می‌دارد. 

4- انس گوید: رسول صا لا تم ی اه فرمودند: فحش و بد 
زبانی و پرروئی آدمیان را سبک می‌کند ولی حیاء و عفت آدمیان را سنگین 
می کزان 

3 انس گوید: رسول هو ای ای تایه نآ فرمودند: حیاء همه‌ اش 
16 ۳ گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: حیاء و ایمان در 
یک زیسمان بسته شده‌اند هر گاه یکی از آنها کشیده شود دیگری هم دنبال 
او می‌رود. 

7 سل شا |ام یز فرمود: نخستین چیزی که از انسان 
سلب خواهد شد حیاء است و در نتیجه به هلاکت می‌انجامد, و بعد از حیاء 
امانت از وی گرفته می‌شود و بعد هم رحمت را از دست می‌دهد و در آخر 
از دین اسلام خارج می‌شود و در اینجا به صورت شیطانی ملعون در 
ای نگ 

18- حسن بن جهم از امام ابو الحسن اول روایت می‌کند که فرمود: از 
دستورات پیامبران فقط یک سخن باقی مانده است و آن این است هر گاه 
حیاء 
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نداری هر کاری می‌خواهی بکن, و بعد فرمود: این حدیث در باره بنی امیه 
صدق دارد. ۱ 

9- امام صادق علیه السلام فرمود: حیاء نوری است که جوهر ان صدر 
ایمان است. و تفسیر آن ذوب شدن در هر چیزی است که توحید و معرفت 
آن را انکار می‌کنند, بل اوه ی الله عای و ادا مر حیاء از ایمان 
ت اه را ایا رو ی 
که حیاء دارد در خیر بسر می‌برد. 

اهل عبادت و ورع باشند کسانی که یک گام در ساحت کبریائی با حال حیاء 
بر می‌دارند بهتر از عبادت هفتاد سال می‌باشد. وقاحت و پرروتی و 
بی‌شرمی و بی‌حیائی از نفاق و کفر و دشمنی بر می‌خیزد و منشا همه 


فسادها می‌باشد. , 

رسول خدا ضلت 1اه غلیه و اله فرنود؛ هر کام-خياع ندذاشتی: ,هر کار 
می‌خواهی بکن. یعنی هنگامی که از حیاء دور شدی هر کاری که انجام 
دادی از خیر و یا شر مورد بازخواست قرار می‌گیری, حیاء از حزن و خوف 
نیرو می‌گیرد و حیاء در خشیت از خداوند جای دارد. پس حیاء نخست از 
ها 

کسی که حیاء دارد به خود مشغول است و از مردم کناره‌گیری می‌کند و از 
آتخته در مان مر دض مت درد ف خن می‌باسشهو اکن آهها ها بکدار ند بانهیج 
کس مجالست نمی‌کند. 

رسول خذا صلی. آلله علی و الم فرمود: هر گاه خداوند بنده‌ای را دوست 
بدارد او را به نیکیهایش مشغول می‌کند و گناهانش را در مقابل وی ظاهر 
می‌گرداند و هم‌نشینی با معرضان از ذکر خدا را در نظر وی زشت 
می‌نماید. 

حیاء پنج نوع می‌باشد: حیاء از گناه. حیاء از تقصیر, حیاء از روی احترام, 
حیاء از روی محبت, و حیاء از روی ترس, و برای هر یک از اینها افرادی 
هستند و هر کدام برای خود مقام و منزلتی دارند. 

0- به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عرض شد یا رسول اللّه مرا 
وصیت کنید, , فرمودند از خداوند شرم کنید همان گونه که از مردان صالح 
خاندان خود شرم می‌نمائید. 
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1 واه را ی الا هلف ود خداوند رحمت کند بنده‌ای را 
که از خداوند حقیقتا شرم کند. زبانش را حفظ نماید, شکم خود را نگهدارد 
و از قبر و پوسیدگی بدن یاد کند و بداند که آخرت و معادی هست. 

۶2- علی بن الحسین علیهما السلام فرمودند: از خداوند بترس چون بر تو 
۱ تب ی ۲ )۳ 

23 امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هر کس از مردم پرهیز نکند 
از خداوند هم پرهیز نخواهد کرد. 

محرومیت نزدیک می‌باشد, فرصت‌ها مانند ابرها قت کدزند و از فرصت‌ها 
استفاده کنید. 

امیر المومنین علیه السّلام فرمود: هر کس جامه حیاء در بر کند مردم عیب 
او را نخواهند دید. 


1- احمد بن عمر حلبی گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم کدام 
یک از خصلت‌ها به مردان شایسته‌ترند و به انها زینت می‌دهند, فرمود: 
متانت و بخشندگی بدون اینکه خودش را بگیرد و پا از کسی انتظار پاداش 
داشته باشد, و دیگر اينکه بدون لذائذ دنیا خود را مشغول سازد. 

2- امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: بهترین زینت مرد آن است که در او ارامش و ایمان باشد. 


3 وم و بانط مر کاز فا 


1- عبد العظیم حسنی از امام جواد علیه السْلام روایت می‌کند که امیر 
المومنین علیه السّلام فرمود: اگر قبل از شروع هر کاری در آن دقت کنی 
ی ی 

2- ابو ذر غفاری گوید: وا دا صات ای هی یود عقلی مانند 

تدبیر و ورعی مانند خودداری و حسبی مانند حسن خلق نیست. 
3- ابان بن تغلب گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمود: با ثبات و 
ای ال هه ای اس ار 
کسی که در غیر وقت خود کاری را شروع کند مانند این است که در غیر 
ِ خود بالغ شده باشد. 

4- ابن صدقه از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش علیهم السلام 
ود و وا شک ان لاه وا ار 
کرد: با رسول اللّه مرا وصیت کنید. رسول خدا فرمودند اگر شما را وصیت 
کنم به سخنان من گوش خواهید داد. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله این سخن را سه بار تکرار کردند و او هم 
پاسخ مساعد داد پیامبر فرمود: وصیت من به شما آنست هر گاه خواستید 
کاری انجام دهید در پایان آن مطالعه و دقت کنید اگر عاقبت او نیک بود 
انجام بده, و اگر بد بود ترکش کن. 

5- 4 از وصیت‌های امیر المومنین علیه السلام در هنگام وفات این بود 
که فرمود: 

شما را نهی می‌کنم که در گفتار و کردار شتاب نداشته باشید. 

6- سلیهان جعفری از امام رضا علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 
بل الا که و له گر مود 

چند خصلت را از کلاغ یاد بگیرید. جفت‌گیری در نهان, در بامداد به طلب 
روزی رفتن, احتیاط و عدم سرعت و شتاب 

7- امیر الموّمنین در وصیت خود فرمودند: ای پسر من عاقل باید در 
کارهای خود دقت کند و زبانش را نگهدارد. و مردم زمانش را بشناسد. 
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8- علی علیه السّلام فرمودند: احتیاط از هوش و زرنگی بشمار می‌رود. 

9- از امیر الموّمنین علیه السْلام سوال شد حزم چیست فرمودند: منتظر 
فرصت بودن و تا آنجا که امکان دارد در کارها شتاب نمودن. 

0- یحیی بن عمران حلبی گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: 
هفت چیز اعمال ادمی را فاسد می‌کنند. نخست مرد حلیم و بردباری که 
دارای علم زیادی می‌باشد ولی گمنام در میان مردم زندگی می‌کند و کسی 


او را به عنوان عالم نمی‌شناسد. 

دوم حکیمی که در برابر هر کذاب زشتکاری کارهای خود را محکم و روبراه 
فق‌کند وود را از خوادت و پیش آهدها نکه .میداد سوم کسی که از 
نقشه‌های پلیدان و مکاران خود را محفوظ می‌دارد چهارم بزرگی که تندخو 
و بد اخلاق باشد و رحمی در دل او نباشد. 

پنجم مادری که فرزندی از نکاح مخفی آورده و آن فرزند را مخفی ندارد, 
و آن را آشکارا فرزند خود بداند. ششم کسی که به سرعت و شتاب و 
بدون درنگ برادران خود را سرزنش کند. و هفتم ان کس که با برادر خود 
مجادله نماید و با وی خصومت و دشمنی کند. 

1- زراره گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرمودند: مردم از عجله و شتاب هلاک شدند اگر مردم شتاب 
نمی‌کردند هلاک نمی‌شدند. 

ملّ- ابو نعمان از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: 

آهسته حرکت کردن از طرف خداوند است. و شتاب از شیطان می‌باشد. 
3- امام رضا علیه السلام فرمود: هر کس کاری را از راهش شروع کند 
عرش اه کرد و آکر هم برش سا یاه فراررا با واه 


. 

امام و واه ام روا اکن هر کش کی وف هن 

فرمود: هر کس راه ورود کارها را نشناسد راه خروح را پیدا نمی‌کند. 

فرمود: هر کس قبل از ازمایش اطمینان پیدا کند خود را در معرض هلاکت 

قرار داده و در پایان کار گرفتار مشقت خواهد شد. 
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فرمود: هر کس ارامش را از دست بدهد و سکون نداشته باشد ناملایماتی 
به او خواهد رسید. 

4- علی علیه السّلام فرمود: پیروزی با احتیاط بدست می‌آید. و احتیاط 

هم با نظریات روشن فراهم قوف رو و آراء و نظریات هم با حفظ اسرار 

حاصل می‌ شوند. 5 

علی علیه السلام فرمود: لجاجت فکر و نظر ادمی را ضعیف می‌سازد و 

فرمودند: ۳ 

شا رو دا نیقی اون خسن عخه اما ات 

فرمود: مخالفت رای آدمی را خراب می‌کند. 

قرمود: از علامت کودنی. ان است که فیل از فک و امکان عمل شتا 

هی هو خاش ای که صرصته کاه ‏ اس ب ی ای شوه خر کت 

می‌نماید. 


فزمود اظفینان به اشخاض قبل از آزمایشن تشانه عجد. است: 


فرمود: چه خوابهائی در روز که تصمیمات انسان را بر هم می‌زند. 

فرمود: از سوار شدن بر مرکب لجاجت خودداری کنید. 

فرمود: قبل از اینکه افسوس بخورید فرصت‌ها را از دست ندهید. 

5- امیر المومنین علیه السّلام فرمودند: قبل از عمل فکر کنید تا احتیاط 
را از دست ندهید, هر گاه مطلب برایت روشن شد : تصمیم بگیر. 

علي علیه السّلام فرمود: لجاجت رای را از آدمی مامتان رز 
از :اما لاف احساظ السته. کدی کار فیل: از عمل, انشان را از 
پشیمانی نگه می‌دارد. و هر کس با تحقیق وارد کاری شد سختی‌ها را 
تحریه‌ها یود راه‌ها نی اسان فعلوم. نمت‌شجه تجربه‌ها. ببه ادمیان طلم 
اه و در سسی و تنبلی و ناتوانایی هلاکت ص | نو 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر گاه خواستی کاری انجام دهی 
در -عافیت اوساندی اکن کین است زر آن‌سشات کن ها کن سر اتفت 
وتان ان شاه 

۳ علیه السّلام فرمودند: هر کس سرزنش پیروزیهای روزگار را نشناسد 
۳ 
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تازیانه‌های روزگار خود را محافظت نخواهد کرد و از لغزش خود را نگاه 
نخواهد داشت و گناهی را بزرگی نخواهد شمرد و آخر جهن اه رک 
باشد. 


[- بقطینی گوید: امام رضاأ علیه السلام فرمود: در خروس سفید ینج 
خصلت از خصال پیامبران وجود دارد. شناختن هنگام نماز. غیرت. سخاوت. 
و آميزش با زنان. 

از آسامصاوق یه الم ووایت میکتن که رتیل خوا صلی 
الله علیم و آله فرمودد. . 

اسان ارت مه سار ار تطا و می اند 


5 اثر عبادت در چهره‌ها 


1- عباد بن صهیب گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: خداوند 
برای منافق سیمای روشن, فهم و حسن خلق جمع نمی‌کند. 

2- ابن عباس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: سیمای 
شایسته و خلق صالح و میانه روی در زندگی جزئی از چهل و پنج اجزاء 
نبوت بشمار می‌روند. 

3- محمد بن جعفر علیه السْلام از پمرش و او از پدرانش علیهم السّلام 

روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: دو خصلت در 

منافق جمع نمی‌شوند, فهم مسائل اسلامی و سیمای نیک در صورت. 

4 موسی بن جعفر علیه السْلام از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند 
که رسول خدا ضلی اه علیه و آله مردی را مشاهده کردند که ِ 

زخم شده بود, رسول خدا| فر مود: هر کس بخواهد خداوند را مفلوب کند 

خودش مغلوب می‌گردد, و هر کس بخواهد خدا را 
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فریب دهد خودش فریب می‌خورد, چرا صورت خود را از زمین بر نداشتی 

تا این چنین زشت نشود. 

علی علیه السلام فرمود: من دوست نمی‌دارم کسی را که پیشانی او 

صاف باشد و در ان اثر سجود دیده نشود. 

5- سکونی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که امام صادق علیه 

السّلام فرمود: 

۳ خدا صلی ال علیه و آله فرمودند: زینت امت من در سیمای آنها 


96 میانه‌روی در فدکش 


1- امام صادق علیه السّلام فرمود: چهار نفر هستند که دعای آنها مستجاب 

نمی کرد 

اول: مردی که در خانه‌اش قرار گیرد و بگوید خداوندا مرا روزی بده, 

خداوند به او می‌فرماید: مر من شما را امر نکرده‌ام روزی را طلب کنید. 

دوم: مردی زن دارد و او را نفرین می‌کند. خداوند می‌فرماید من اختیار او 

را در دست تو قرار داده‌ام. . 

سوم: مردی که ثروت داشته و آن را در راه غیر مشروع صرف کرده است 

و بعد از خداوند روزی طلب می‌کند. , 

خداوند در پاسخ او می‌فرماید: مگر من به شما دستور ندادم در زندگی 

مقتصد باشید و راه صلاح را در پیش گیرید, و بعد اين یه شریفه را تلاوت 

کردند «و الذین |ذا قفا لَ ‏ بُسْرفوا و لَمٌ یِفْتْرُوا و کان بِینَ ذلک قواما». 

کسانی که هنگام انفاق زیاده روی ندارند, و از انفاق هم خودداری نمی‌کنند 

و میانه‌رو می‌باشند. ۲ 

چهارم: مردی که مالی داشته باشد و بدون بینه و شاهد ان را وام دهد 

خداوند به او می‌گوید: مگر من امر نکردم در هنگام وام دادن شاهد و بینه 
بد. 
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فرمود: بخشنده باش ولی تبذیر 7 1 0 ۳ 

رمو: هر اه اوضاع طبق مراد تو ند با همان وضعی که اری رای 

تس 

فرمود: ات 

علیه السلام سوال شد تفسیر ایه شریفه «فلتحیینة باه طیبَةَ» چیست 

فرمود: بعنی قناعت. 

فرمود: هر کس به روزی خداوند راضی شود از آنچه از دست داده است 

محزون نمی‌گردد. ۱ 

3- مردی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که از آن جناب شنیدم 

فرمود: دنیا در حال انتقال است, هر چه مقدرت باشد به تو می‌رسد اگر 

چه ضعیف باشی, و هر چه بر زیانت باشد به تو خواهد رسید اگر چه 

نیرومند باشی بعد از این فرمود: هر کس از آنچه از دست داده مایوس شد 

راحت می‌گردد و هر کس قناعت کند دیده‌اش روشن می‌گردد. 

4- از علی علیه السلام سوال شد کدام قناعت بهتر است. فرمود: کسی 


که به آنچه خدا داده قناعت کند. 

5- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: مالی سودمندتر 

از قناعت نیست. و اینکه آدمی په اندکی بگذراند. 

6 برقی از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت می‌کند که آن حضرت 

از جبرئیل سوال کردند قناعت چیست جبرئیل گفت: هر چه از دنیا به تو 

می‌رسد قانع باش و به کم قناعت کن و سپاسگزار باش. 

7 ابن علوان از امام باقر علیه السّلام و او از پدرش از علی علیهم السْلام 

روایت می‌کند که فرمود: شخصی مره ایمان را نخواهد چجشید مگر اینکه 

در او سه خصلت باشد تفقه در دین. و صبر در مصیبت‌ها و تدبیر امور 

زندگی. 

فا هم من و ان آحاه او اه ام توف ماع 

برای 

انهات اه کقسع رس 2 265 ۱ 

ندردند. 

9 داود رقی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: میانه‌روی را خداوند 

دوست می‌دارد و اسراف در نظر او مبغفوض می‌باشد, تا آنجا که انداختن 

یک هسته خرما هم اسراف است زیرا اگر او را بر زمین فرو کنی درختی 

می‌گردد. و حتی زیادی آب خوردن را هم اگر بخواهی بر زمین بریزی روا 

نیست.. 

10- عباسی گوید: به حضرت رضا علیه السْلام عرض کردم نفقه زن چه 

اندازه می‌باشد, فرمود: بین دو مکروه, گوید: عرض کردم بین دو مکروه 

یعنی چه. فرمودند: خداوند شما را رحمت کند مگر نمی‌دانی خداوند 

اسراف و خودداری از انفاینرا عکروه داشته ,اشت و کمتمق الدین: ۱۱ 
َفُوا لَم یَسْرِفُوا و لَم یَفْْرُوا و کان بَیْنَ ذلِک قواما. 

تس تام باقر علیه السّلام فر مود: منجیات ترسیدن از خدا| در نهان و 

آشکار, اقتصاد در توانگری و فقر, و گفتار حق در هنگام خوشنودی و غضب 


می‌باشند. 

2- علی علیه السْلام فرمود: اگر کسی بدون تدبیر و اندازه زندگی کند 
فقیر می‌گردد. ‏ _ 

فرمود: اسراف ادمی را بر زمین می‌زند و میانه‌روی موجب زیادی مال 
می‌گردد. 


13- امیر المومنین علیه السّلام فرمود: با تدبیر زندگی کردن نصف زندگی 
تامین می‌گردد, و فرمودند کسی که اقتصاد داشته باشد فقیر نخواهد شد. 
4- ابراهیم گوید: امام حسن علیه السّلام از مردانگی مورد سوال قرار 
گرفت, , قرمود: عفت در دین و تدبیر در معیشت و صبر در مصیبت. 


5- علی علیه الشلام در هنگام وفات فرمود: ای فرزند من در زندگی 
میانه‌رو باش. 

6- امام علیه السلام فر مود: هر کس می‌خواهد بی‌نیازترین مردم بااشد 
باید به خداوند اطمینان پیدا کند. در روایت دیکر آفنده بة انخه.دز ذست 
خداوند است باید فرط زان شتوی نا آن جیزی که.ذر دشت و فی‌باشند. 
از عالم علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: از 
هر چه به تو 

روایت شده است هر کس قناعت کند سیر می گردد, و هر کس قناعت 
نکند سیر نخواهد شند. 

روایت شده جبرئیل علیه السْلام خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و 


سس 


سِ 


آله آمد و گفت: خداوند تو را سلام_می‌رساند ۵ م‌فزهاید: 4 لا تقدن 
عَیِتیک الی ما مَتْعْنا به آژواجاً منَهْمٌ, تا خر اه در انتها رسفل, ا کر تور 
دادند منادی فریاد زند هر کس موّدب به ادب خداوند نشود در دنیا حسرت 
و افسوس خواهد خورد روایت شده هر کس در دنیا به قدر کفایت داشته و 
به آن قناعت. کند, اندکن از دنیا هم او را کفایت می‌کند و اگر کسن قناغت 
نداشته باشد هرگز از زندگی راضی نخواهد شد و چیزی او را کفایت 
نخواهد کرد. 
روایت شده هر کس مقام خود را شناخت هلاک نخواهد گردید مردم از 
داشتن زندگی در حد کفایت مورد ملامت قرار نمی‌گیرند بلکه از داشتن 
مال زیاد و اضافه بر زندگی مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. 
روایت شده هر کس به روزق اندی راضی گردد خداوند هم به عمل اندک 
او راضی می‌شود. 
زا و ار رل اما ای ع له و و هر کس از ما 
سوال کند به او می‌دهیم, و هر کس بی‌نیازی کند خداوند او را بی‌نیاز 
می‌کند. 
روایت شده اگر در دلت راجع به قناعت چیزی خطور کرد از زندگی رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله یاد کن و بدان که خوراک او نان جو و شیرینیش 
خرما؛ و آتش‌گیره اش شاخه‌های درخت بود و اين در هنگامی میسر می‌شد 
7- اما م صادق علیه السّلام فرمود: اگر مرد قانع به مالکیت دو جهان 
سوگند بخورد خداوند او را گواهی می‌کند و بخاطر عظمت مقام قناعت 
سوکند او را قبول می‌نماید: بعد از آن: فرمود: چگونه بنده‌ای قناعت نکند 
در حالی که خداوند می‌فر ماید: تج قسفمنا یله مَعيشَتَهم فی الحیاة 
الدنیا. 


بنا بر این کسانی که یقین پیدا کنند و مشیت خداوند را تصدیق نمایند و 
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نداشته باشند و به ربوبیت او یقین حاصل نمایند و بدانند خداونر تقسیم 
ژد کش را بدون علتی به خود اختصاص داده است و هر کس به زندگی خود 
و سهم خویش قناعت کند از غم و اندوه راحت می‌گردد و از دروغ و 
فشعت آسای یناف کند. 

هر او ار فناعت دورو باشد بیشتر بدنبال طلب می‌رود و طمع در مال دنیا 
پیدا می‌کند, طمع و رغبت دو اصلی می‌باشند که آدمی را به طرف شر و 
فساد می کشند و او از آتش نجات پید | پمی کند مگر اينکه توبه نماید برای 
خا ان 
است که پایان ندارد. 

کسی که بر مرکب قناعت سوار شود و موجب خوشنودی خداوند را فراهم 
سازد و ان مرکب سوار خود را به جوار حق می‌رساند., اینی به خداوند 
توکل کن و از هر چه به شما داده راضی باش و در برابر مصائب صبر کن؛ 
و بدان همه اینها از کارهائی می‌باشد که باید در برابر آن صبر کنی و عزم 
داشته باشی. 

0 موی یکی از اما کاسامغایه ا لام روانت اش کید که وضو دا 
ای لین له ریامض عقل ای مارا کون 
با مردم نصف معیشت بشمار می‌رود؛ و هر کس مقتصد شد نیازمند 
نخواهد شد 19- ایوب بن حر گوید: شنیدم مردی به امام صادق علیه 
السّلام عرض کرد: به من خبر دادند هر کس در زندگی میانه‌رو و با تدبیر 
باشد نصف کسب را بدست آورده, امام فرمود: خیر هر کس چنین باشد 
همه کیت( ندست.: آمووه استن تیش در رد کی کی ار اععام ,رین 


1- زید بن علی از پدرش و او از پدرش از علی علیه السْلام روایت می‌کند 
که فرمودند؛ بخشتدکان. سروران. دنيا هستنده. .در اخرت: هم از تیکان 
بشمار می‌روند. 
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- حسن بن زیاد از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند متعال دین اسلام را برای شما پسندید, اکنون سخاوت و حسن خلق 
داشته باشید و حق اسلام را ادا کنید. 

3- جمیل بن دراج گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: بهترین شما 
بخشندگان 1۳1 هستند, و بدترین شما بخیلان می‌باشند, از کارهای نیک 
اخسان به برادران: و کوشش در بر آوزدن خواسته‌های آنان می‌باشد: اگر 
اين کارها را بکنید شیطان را از خود دور می‌کنید و از دوزخ نجات می‌یابید 
و وارد بهشت می‌شوید. , , 

ای جمیل این حدیث را به دوستان برگزیده‌ات برسان, جمیل گوید: عرض 
کردم قربانت کردم دوستان برگزیده‌ام کدام افراد می‌باشند فرمود: انها که 
به برادران خود نیکی می‌کنند در سختی‌ها و اسانیها از انها دلجوئی 
می‌نمایند. ۱ ۲ 

بعد از آن فرمود: ای جمیل انها که مال زیاد دارند برای انها مشکلی 
نخواهد بود, ولی خداوند آنهائی را که هال اندک دارند و عین حال انفاق 
می‌کنند ستوده و رگفته و بُونرُوٍ علی مهم و لو کان یهمٌ حصاضَه و من 
توق شة تفسه قأولتّک هم اون 4 رید هی کمرد: امام باقر علیه 
السْلام از پدرانش السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: کار نیک هدیه‌ای است از 
طرف من برای بندگان مومنم. 

اگر آنها را قبول کرد معلوم است که رحمت من شامل حال او می‌باشد و 
آکر رد کرد معلوم فی‌شود کناهی -مرتکب شندم و از آن محروم شده است.؛ 
و این از طرف او می‌باشد نه از طرف من؛ هر بنده‌ای را که آفریدم, او را 
بطرف ایمان هدایت کردم و خلقش را نیکو گردانیدم و او را گرفتار بخل 
نکردم و همه نیکیها رل به او داده‌آم. 

5- احمد بن سلیمان گوید: مردی از ابو الحسن علیه السلام سوال کرد در 
حالی که آن جناب در طواف بود آن مر پر سید مرا از جواد آگاه کنید, امام 
فرمود: این سخن تو دو وجه دارد. اگر از مخلوقات سوّال می‌کنی, جواد 
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واجبات خداوند را انجام دهد و بخیل هم کسی می‌باشد که واجبات را 
بجای نیاورد. 
اما اگر مقصود شما از جواد خداوند و خالق موجودات باشد, او اگر عطا 
کند, جواد است. و اگر هم ندهد باز هم جواد می‌باشد, زیرا اگر او به 
بنده‌ای چیزی بدهد به او تعلق ندارد و اگر هم ندهد باز حقی از آن ضایع 
نکرده است. 
6- محمد بن عیسی گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: در خروس سفید 
پنج خصلت می‌باشد که در انبیاء هم وجود دارند, و آنها ان دا ساختن 
ِ نماز, غیرت, سخاوت؛ شجاعت و کثرت اففت رن 

7- وشاء گوید: از امام رضاأ علیه السلام شنیدم فرمود: سخی به خداوند و 
بهشت و مردم نزدیک می‌باشد ولی بخیل از خدا و بهشت و مردم دور 
است. و نیز شنیدم آن جناب فرمود: سخاوت درختی است در بهشت و هر 
کس به یکی از شاخه‌های آن:خر آمنزت فارد نقشت فی برده 
8- ۳ خادم گوید: امام رضاأ علیه السلام فرمود: سخی از مال مردم 
می‌خورد تا مردم از مال او بخورند ولی بخیل از مال کسی نمی‌خورد تا 
دیگران هم از طعام او سور نو 
9 سعید بن مسلمه کوید: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: سخاوت 
یکی از درختهای بهشت می‌باشد, و شاخه‌های متعددی دارد که بطرف دنیا 
هم سر در آورده‌اند. ۳ ۳ 
هر کس سخاوت داشته باشد به یکی از ان شاخه‌ها می‌اویزد و شاخه او را 
بطرف بهشت می‌کشاند, و بخل هم درختش در دوزخ است و شاخه‌های آن 
به دنیا سر در آورده‌اند افراد بخیل به آن شاخه‌ها آویزان می‌شوند و بطرف 
دوزخ جلب می‌گردند. 
ابو المفضل گوید: یکی از راویان بنام ان عفد الله الحسین گوید: شیخی از 
خاندان ما از پدرش روایت می‌کرد که من این حدیت را از امام صادق علیه 
السْلام شنیدم و آن جناب فرمود: مقصود ان سخی که مال خود را در راه 
غیر مشروع تبذیر می‌کند 
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نیست. بلکه مقصود کسی است که واجبات را مانند زکاة در راه خدا صرف 
می‌کند, و بخیل هم کسی است که حق خدا را از مالش نمی‌دهد. 
10- تین از اصحاب ما گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم 
سخاوت را برایم تعریف بفرمائید, امام علیه السلام فرمود: حقوقی را که 
خداوند در مالت واجب کرده است در محل خودش خرح کنید. 
1- حریز گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: مرد سخاوتمند و شریف 
کسی است که مال خودش را در راه حق انفاق کند. 


2- علی بن عوف ازدی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: سخی 
کی زا وید هداز عال ,رام «دست ار ار هر کم هال حلالی بدا 
کزد از ری میل و رغیت:ان را دز.راه‌خداوند. انفاق کند. 
13- حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام روایت می کند که رسول 
خدا ضلن اللهعلیه و اله فرمود: سخاوت درختی در بهشت می‌باشد که 
شاخه‌های آن بطرف دنیا آویخته شده هر کس چنگ به آن بزند بطرف 
بهشت جلب می‌شود. 
4ات ار که اش ات سین ملاس اه علیه به فرزندش حسن 
گفتند ای فرزند من سماحت چیست, فر مود: : بخشش در هنگام وسعت و 
7 و در روایت دیکر از غلن علیه السلام امده که از فرزندش پر سید 
سماحت چیست., جواب داد. جواب سائل را دادن و بخشش نمودن. 
شک برم. کفید: آهاه-ضادی. علیط السلاه ار علی غلبه السلام: ووانت 
سخن, و صبر در برابر ازارها. 
16- از عالم علیه السلام روایت شده که فرمود: سخاوت درختی است در 
بهشت که شاخه‌های آن به دنیا آویزان است هر کس نب آن کی ند 
رف تفت حلم مت که ول بر وروی حون او شا خدارن 
بطرف دنیا بیرون امده هر کس به ان دراویزد بطرف دوزخ کشانده 
ی کرد از اتش خهتم به خداهند بناه می بر یم . 
ووایت. ده سول خدا صلی اه یه رم ال مره نف سافن ظا وم 
فرمودند: خداوند عذاب 
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به خاطر سخاوت از پدرت دور کرده است. 
ِِ شده تعدادی اسیر نزد رسول خدا صلی ال علیه و آله آوردند, 
پیامیر به:علی علیه السلام دستور دادند کردن آنها راایز ند نع فقظ یک نقو.ز] 
اعدام نکندء آن.مزد پرسید جرا مرا از میان آنها استثناء کردید در جالی که 
جرم ما یکی بود. , 
رسول اکرم ص2۱۳ علیه و آله فرمود: خداوند متعال برای من وحی 
فرستاد و فرمود: شما در میانر قومت سخاوت داشتی و از این جهت نباید 
کشته شوی, آن مرد در اين هنگام شهادتین بر زبان جاری کرد و سخاوتش 
او را | نید. 
در روایت آمده ستخاوتمندن که به گناهانش اعتراف می‌کند نزد خداوند از 
پیرمرد عابد ولی بخیل محبوب‌تر است. , 
روایت شده چیزی نزد خداوند بهتر از این نیست که گوسفندی قربانی شود 
و به مردم خورانیده گردد. 
روایت شده در سر سفره‌ها زیاد بنشینید و زود حرکت نکنید, زیرا سر 


سفره‌ها نشستن از عمرها به حساب فش نت ۲ 

روایت شده اهر غداتن با هزینه صد درهم تهیه شود و مومنی از آن بخورد. 
از عالم علیه السلام روایت شده که فرمود: به مردم طعام دهید, و سلام را 
بلند بگوئید و نماز بگذارید هنگامی که مردم در خواب می‌باشند, و با 
سلامتی وارد بهشت می‌شوید. 

روایت شده از سخی بپرهيزید که خداوند دست اف زا مت رده نوات 
پل ۱ ۳ زک ۳ 
پیشانیش را می‌گیرد. 

17- امام صادق علیه السلام فر مود: جود و سخاوت از اخلاق پیامبران 
می‌باشد سخاوت از پایه‌های دین بشمار می‌رود و موّمن سخی و بخشنده 
است. کسی به مقام جود می‌رسد که دارای بقین و همتی عالی باشد, زیرا 
سخاوت در پرتو یقین حاصل می‌گردد و هر کس مقصود را شناخت مال و 
ثروت در نظرش پست می‌شود. 
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رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ولی خدا سرشتش به سخاوت 
آميخته شده است سخاوت باید در باره دوستانی که دنیا انها را ناتوان کرده 
است انجام گیرد. کسی که اهل جود و سخاوت می‌باشد باید همه مردم را 
یکسان مشاهده کند, و موّمن و کافر و مطیع و عاصی و بزرگ و کوچک در 
نظر او مساوی باشند. 

اقراد نیازفتد را طعام دهد..ع زندکی آنها را تامین. کندد. و .به انها لباسن 
بپوشاند و به دیگران بخشش کند, ولی خودش هر طور می‌خواهد زندگی 
کند, ی را در اختیار خود بگیرد باز خویشتن را بیگانه مشاهده 
می‌کند و اگر همه پا در راه خداوند خرج کند هرگز ملول نمی‌گردد. 

اه ی فرمود: ادم سخاوتمند به خدا و مردم و 
بهشت نزدیک است, و بخیل هم از خدا و مردم و بهشت دور می‌باشد و به 
دوزخ نزدیک. کسی را سخی می‌گویند که در راه رضای خداوند مال خود را 
بذل کند, و لو به مقداری نان و جرعه‌ای آب باشد. 

رشان ترا ای الا هی الم وی سوه مرد با جود و سخاوت هنگامی 
می‌تواند از جود خود استفاده کند که انفاق او برای رضای خدا باشد, و اگر 
در کارهای معصیت و بر خلاف رضای خدا بخشش کند مورد خشم و غضب 
خداوند فرار ام کیود: 

این چنین انسانی نسبت به خود بخل می‌کند تا چه رسد به دیگران زیرا او 
از هوای نفس خود پیروی کرده و با اواهر خداونج مخالفت می‌کند. خداوند 
در این باره فرموده مان أنفالَهم و أنقالا 5 مع آتقالهم. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: فرزند آدم می‌گوید: ملک من و 


مال من, ای بینوا هنگامی که ملک بود تو کجا بودی, مال تو آن است که 
خوردی و پوشیدی و يا انفاق کردی, آنکه خوردی از بین رفت, آنکه پوشیدی 
کهنه شد, و آنچه انفاق کردی برایت باقی صی‌هاند: اینک يا خداوند تو را 
رجمت می کند و یا عذاب می‌نماید. 

اکنون توجه داشته باش که مال دیگران محبوب‌تر از مال خودت نباشد, 
علی علیه السلام فرمود: هر چه قبل از خود فرستادی برای مالکان خواهد 
بود, و هر چه 
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گذاشته‌ای از آن وارثان می‌باشد, آنچه هم در اختیار داری توانائی بر آن 
پیدا نمی‌کنی و فقط غرور داری, چه اندازه در طلب دنیا هستی و چه 
می‌خواهی, می‌خواهی خودت را نیازمند کنی و دیگران را بی‌نیاز سازی. 
8- رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: بهشت منزل سخاوتمندان 
می‌باشد. 

امام صادق سلام ال علیه فرمود: مرد با جود و بزرگ مال خود را در 
ی 

در حدیثت دیگری از امام صادق علیه السلام وارد شده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: 

جوان گناهکار با جود در نزد خداوند محبوب‌تر از پیرمرد عابد بخیل 
امام صادق علیه السْلام فرمود: جاهل بخشنده بهتر از عابد بخیل است. 
حسن بن ی وشاء گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: مرد با 
جود به خدا و بهشت و مردم نزدیک است و از جهنم هم دور می‌باشد, ولی 
بخیل از خدا و بهشت و مردم دور و به آتش نزدیک است. 

رسول جرا صلی. االه غلیه: .ال فرهفد مودان ,خمارن گونم اند با 
سخاوت بز و از بخیل و پست. سخی کسی است که می‌خورد و می‌د هد 
کریم آن است که خود نمی‌خورد و به دیگران می‌د هد بخیل می‌خورد و 
نمی‌دهد, لثیم خود نمی‌خورد و به دیگران هم نمی‌دهد. _ 

9- زراره گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می گفت: خداوند اسلام 
را خود به عنوان دین برگزید, اینک با سخاوت و حسن خلق با وی 
رفتار 

(20- موسی بن بکر از بنده صالح علیه السلام روایت می‌کند که ابو ذر 
نضوان ال عله کفت رل دا رد هر کنن.: به آخرت معتقد باشد 
جود و بخشش می کند. 

1 امام حسین علیه السّلام فرمود: هر کس هدیه تو را قبول کند, به 
بزرگی و شرافت تو کمک کرده است, و نیز فرمود: اگر مالت برای تو 
نیست تو برای آن باش؛ تو آن را باقی تگذار زیرا او تو را باقی نخواهد 


گذاشت. تو مال را بخور قبل از اینکه او تو را بخورد. 
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امام صادق علیه السْلام فرمود: جاهل با سخاوت بهتر از عابد بخیل است و 
نیز فرمود: سخاوت باید بدون سوال باشد ولی اگر با سوال انجام گیرد در 
اثر شرم و حیاء خواهد بود, و نیز فرمود: فضل و احسان مهربان‌تر از 
خویشاوندی می‌باشد. 

2- سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فر مود: ۲ 

غذای ادم با جود و سخاوت دارو هست. ولی غذای ادم بخیل بیماری 
می‌اورد. 


8 خودداری از غضب و شهوت 


1- شعیب عقرقوفی گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس در 
هنگام تمایل و شهوت و يا در هنگام خشم و خوشنودی خود را حفظ کند 
ِِ بدن او را بر آتش خرام من کند: 

2- ابن _صدقه از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 
ای الا علیه و آله فرمودند هیچ نفقه‌ای از موّمن صادر نمی‌گردد که 
مورد محبت خدا قرار گیرد مانند گفتار حقی که از موّمن در هنگام 
خوشحالی و غضب صادر گردد. 

3 ابو عبیده حذاء از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: مومن 
آن کسی را گویند که در هنگام خوشحالی در گناه و باطل آلوده نشود. و هر 
گاه خشمگین شد از حق بیرون نگردد. و هر گاه توانائی پیدا کرد از قدرت 
خود سوء استفاده نکند. و حق دیگران را ضایع نسازد. 

4- فاطمه ینت الحسین از پدرش علیهم السلام روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس سه خصلت داشته باشد ایمانش 
کامل می‌شود, کسی که هر گاه خوشحال شد گرفتا ر باطل و گناه نگردد. و 
هر گاه غضب کرد از حق بیرون نشود. و هر گاه و 
تجاوز ننماید. 


9 قاطعیت در مسائل دینی 


ای کی رخنة ال یه ور وضیت‌های کود کید رسول خدا ضلی. از اد 
علیه و آله فرمود: به من وصیت کردند که در برابر خداوند از هیچ کس 
نترسم, و در روایت دیگری از او نقل شده که پیامبر فرمود: در برابر 
خداوند از هیچ ملامت کننده‌ای نترس. 

هفت خصلت وصیت می‌کنم که انها همه محاسن اسلام را در بر دارند از 
خداوند بترسی, و از مردم ملاحظه نکنی تا انجا که فرمود: در برابر خداوند 
از هیچ کس نترسی. 

3- مجاشعی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که علی علیه السلام 
فرمود در برابر احکام خدا از هیچ کس واهمه نکنید هر کس بخواهد به شما 
ستم کند خداوند او را از اين منع می‌کند و شر او را از شما برطرف 
می‌سازد. 

4 روایت شده که لقمان حکیم در وصیت خود به فرزندش گفت: : به تعریف 
و تمجید و یا مذمت و بدگوئی مردم توجه نداشته باش زیرا تو قدرت نداری 
همه دلها را متوجه خود سازی, فرزندش گفت: این مطلب را برایم بیشتر 
توضیح بده تا مقصود شما را دریابم. لقمان گفت اکنون با هم می‌رویم تا 
معلوم شود مقصودم چه بوده است. 

پدر و پسر با هم از خانه بیرون شدند و چهارپائی هم با خود به عنوان 
مرکب سواری برداشتند لقمان سوار شد و فرزندش هم دنبال او حرکت 
کرد. پدر و فرزند در میان راه به گروهی رسیدند, آن جماعت با خود گفتند: 
بنگرید پیرمرد چه اندازه بی‌رحم است خودش سوار شده ولی این کودک را 
پیاده با خود می‌دواند و بد عملی انجام می‌دهد. 

لقمان به فرزندش گفت سخن آنها را شنیدی چگونه به سوار شدن من و 
پیاده بودن شما اعتراض کردند گفت: آری شنیدم؛ لقمان گفت: اکنون شما 
سوار شوید 
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من پیاده حرکت می‌کنم در این هنگام فرزند سوار شد و لقمان هم پیاده 
حرکت کردند, انها در بین راه به جماعتی برخوردند, انها نیز زبان به 
اعتراض گشودند. 

گفتند: این پدر و فرزند هر دو تربیت ندارند. پدر نتوانسته فرزند را ادب 
کند, اگر فرزند تربیت يافته بود نمی‌گذاشت پدر پیاده حرکت کند و خود 
سوار شود, فرزند باید به پدر احترام می‌گذاشت و او را سوار می‌کرد و 
خود پیاده راه می‌رفت. این فرزند به پدر ظلم می‌کند و هر دو هم نقصیر 


دارند و عملشان قابل نکوهش می‌باشد. ‏ _ 

لقمان گفت: گفته‌های آنها را شنیدی گفت: اری, بعد متوجه فرزندش شد و 
گفت: هر دو پیاده حرکت می‌کنيم و مرکب را در جلو می‌اندازیم, آنها 
همچنان بیاده دبا مرکب حرکت قن کزدند کهنه کر وهی بز نید انیا ان 
این عمل در شگفت شدند و گفتند: اينها مردمان عجیبی هستند مرکب رها 
کرده و خود پیاده حرکت می‌کنند. ۱ 

لقمان گفت: شنیدی, فرزندش گفت: اری شنیدم, گفت اکنون هر دو سوار 
این مرکب خواهیم شد, هر دو سوار شدند مقداری که راه پیمودند بار دیگر 
با جماعتی برخورد کردند آنها گفتند: این پدر و پسر چه اندازه بی‌رحم 
می‌باشند, دو نفری سوار این حیوان شده‌اند و اینک کمر آن از سنگینی خم 
شده است بهتر بود یکی سوار شود و دیگری پیاده برود. 

لقمان به فرزندش گفت شنیدی اينها چه گفتند, ما هر کاری کردیم مورد 
اعتراض انها قرار گرفت. اکنون متوجه مدح و ذم مردم مباش و فقط 
خداوند را در نظر بگیر و هر چه محل رضای او است انجام بده و به سخنان 
مردم اعتنائی نداشته باش و اک فی‌خواهی. در دتبا و اخرت :شفادتمتد 
باشی رضایت خدا را در نظر بگیر. 

5- روایت شده موسی بن عمران علیه السلام عر ض کرد بار خدایا زبان 
بنی آدم پا از من نگهدار, آنها هرا ازاز می‌تهتنب در فران فخید هم اهوم لا 
۳ کالدین ادا موسی: ای مردم مانند کسانی که فوسی, را ادیت: کردند 
نباشید. 
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گفته شده خداوند جل جلاله به موسی وحی فرستاد من این را در باره خود 
انجام نداده‌ام می‌خواهی در باره تو انجام دهم, موسی عرض کرد: بار خداپا 
پس من هم به تو اقتداء می‌کنم و به اين آزار و اذیت راضی می‌باشم. 

6- علی علیه السلام فرمود: هر کس دندان غضب را برای خداوند تیز کند. 
در کشتن سخت‌ترین باطل‌ها نیرومند خواهد شد. 

فرمود: هر گاه از چیزی ترسیدی در آن درآی, زیرا ترس و پرهیز از چیزی 
بزر کتر از آن است تا ادمی زسما وارد آن .شود وبا آن برخوزد کند. 


0 این مین عاقییت 


این ین انواهیم. ار آمام ضاوق علبه الشام و ای از بدراستن علیهم 
السلام روایت می‌کند که رسول خدا| ای 2 علیه و آله فرمود: هر کس 
در بقیه عمرش راه نیکی و صلاح در پیش گیرد بر گناهان گذشته‌اش 
مواخذه نمی شود, ولی هر کس از ز گناه دست نکشد و در پسین عمرش هم 
معصیت کند, به گناهان حرنته و آینده خود مواخذه خواهد شد. 

+ اما ضادق علبه السلام قرموده رسول دا صلی: اللم علیت و ال 
۳ بهترین کارها آن است که پایان آن به خیر انجامد. 

3 وت فروشی از تام ضادی علیه السلام ووایت می کند: که غلی. عایه 
ااتعلام نوی سعا مت حفتعی او اس که ابا کار اس رنه سعادت ام 
شود و حقیقت شقاوت هم این است که پایان ژانذ کی به شقاوت ختم 
گردد. 

4 ابق غلوان از آمام. ضادق غلیه. السلام وراه از پدرش لیم الشاام 
روایت می‌کند که علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمودند: هر کس در ظاهر خود را نیک جلوه دهد و خویشتن را 
خداشناس نشان دهد ولی در باطن کاری کند که خداوند راضی نیست, او 
خدا را بر خود خشمگین ساخته است. 

5- ابو فروه انصاری که کف از عابدان و زاهدان بود گفت: عیسی بن 
مریم به 
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حواریون فرمود: من حقیقتی را به شما بگویم مردم می‌گوپند بنا به پایه‌ اش 
ارتباط دارد. ولی من این چنین نمی‌گویم, گفتند یا روح اللّه پس شما چه 
می‌گونید ۱ 
عیسی علیه السّلام فرمود: من از روی حقیقت و واقعیت به شما می گوبم, 
اخرین سنگی که بناء می‌گذارد ان اساس و پایه هست ابو فروه گفت: 
مقصود رت است که انسان باید به عاقبت کارهای خود توجه کند. 

6- نوف بکالی گوید: امیر المومنین علیه السّلام فرمود: ای نوف بترس از 
اينکه تظاهر به ایمان بکنی ولی خدا را معصیت نمائّی, در این صورت روز 
قیامت رسوا می‌گردی. 

7- سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که علی علیه السّلام 
فرمود: فقهاء و حکماء هنگامی که با هم مکاتبه می‌کردند از سه چیز سخن 
فی تون آنها عباوت دنه ات آشکه. هر کش ترای آخرت. کوشتن. کند 
خداوند او را هم اصلاح می کند. 

هر کي بای فه با ی سا اس ال اهر اه اصاع 


می‌گرداند, و هر کس بین خود و خدا را درست کند و رابطه‌اش را خوب 
نگهدارد. پروردگار روابط او را با مردم اصلاح خواهد کرد. 

8- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السلام از پدرش علیهما السلام 
روایت ت کردند که فرمود: هر کس ظاهرش بر باطنش رجحان داشته باشد 
میزانش سبک خواهد شد. 

9- ابو قلابه گوید: سول را ی الم لیم ی | وشوو هر کس برای 
خداوند چیزی را مخفی بدارد خداوند هم آشکارا او را خوشحال می‌کند, و 
هش کت دیهان دا را به-ختشيم. اهر خذاوند هم اشکارا اهر 3 
می‌کند. 

0- حارت همدانی از علی علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: رسول 
کدرا ضلی الله فلیض و ال فوییه ای علی هر بنده‌ای که باطن خود را 
اصلاح کند خداوند ظاهر او را اصلاح می‌کند. و هر کس باطن خود را خراب 
کند خداوند هم ظاهر او را خراب می‌سازد. 

ای علی بنده‌ای نیست مگر اینکه در میان اهل آسمان و زمین شهرتی 
دارد, هر گاه کسی در میان مردم آسمان به خوبی معروف شد در میان 
مردم زمین هم به 
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خوبی معروف می‌گردد. ولی هر گاه در آسمان‌ها به عنوان بد عمل شناخته 
شد در میان مردمان زمین هم به همین عنوان شناخته می‌شود. 

1- علی علیه السلام فرمود: خوشا بحال کسی که در نزد خود ناچیز باشد 
و خود را حقیر بداند, و از راه حلال کسب کند و باطنش را اصلاح سازد. 
2- سکونی از امام صادق علیه السلام و او از علی علیه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: هر کس بین خود و خدا را اصلاح کند خداوند هم بين او و 
مردم را اصلاح می‌کند. 

3 1- امام حسن عسکری علیه السلام دز تفن اه شریفه «الذین یَظَنُون 
تم ملاقوا رَبهمْ» فرمود: آیعنی کسانی که در نظر دارند به لقاء پروردگار 
بر سند؛ و لقاء خداوند بزرگترین کرامت برای بندگان می‌باشد, و هر کس 
موفق به این سعادت شد فیض بزرگی نصیب او می‌شود و کرامت پید | 


می‌کند. 
اما چرا بَظْتونَ فرمود: برای اينکه آنها نمی‌دانند عاقبت کار آنها جه ِ 
شد, و عاقبت کار بر همه مخفی می‌باشد, و آنها همه به کرامت 


نعمت‌های بهشتی بر می‌گردند, برای ایمان و خشوعی که دارند, آنها از 
روی یقین این سخن را نمی‌گویند چون نمی‌دانند وضع آنها چه خواهد شد و 
چه تغییر اتی در آنها پدید می‌آید. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ممن همواره از پایان کار خود 
خائثف است و پقین ندارد که به رضوان خداوند می‌رسد يا نه, تا آنگاه که 


مرگش فرا رسد و فرشته مرگ را در نظرش بنگرد و همه چیز برایش 
روشن گردد ۳ 
4- محمد بن یاسین گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
بنده‌ای از اظهار کار نیک و پوشاندن کار بد سودی نخواهد برد. زیرا 
ناهن که به باطن خود مراجعه صف کنر 3 | نو که کارش حقیقت ندارد, و 
خداوند هم می‌فرماید: بل الائسانٌ علی تسه بَصيرة 

7 آتسان عال خود را.ضی‌داند و هر گام باظن درست. شته ظا هر هم درست 
فی کززد: 
در ظاهر خود را طوری ظاهر کند و به مردم بفهماند که خدا او را دوست 
می‌دارد ولی در باطن با اعمال خود با خداوند مخالفت کند روز قیامت با 
خشم پروردگار برخورد 
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می‌کند. 
6- عبد العظیم حسنی از امام جواد علیه السْلام و او هم از پدرانش 
علیهم السلام روایت می‌کند که امیر المقمنین سلام الله علیه فرمود: 
بیماری پاداشی ندارد ولی گناهان بنده را فرو می‌ریزد. اما پاداش در گفتار 
و به اعمال جوارح می‌باشد. خداوند با لطف و عنایت خود بندگان با حسن 
نیت را وارد بهشت می کند. 
7- علی علیه السْلام فرمود: هر کس بین خود و خدا را اصلاح کند, خداوند 
بین او و فزردم را اصلاح می‌کندن و هر کس آخرت خود را اضلاغ: تفاند 
پروردگار دنیای او را اصلاح می‌نماید, هر کس از باطنش واعظی داشته 
باشد خداوند هم نگهبانی برای او می‌گذارد و او را از هر گزندی حفظ 


زد. 
علی علیه السلام فرمود: هر کس عاقبتی دارد که به آن خواهد رسید, خواه 
آن عاقبت تلخ باشد و یا شیرین. 
فرمود: هر کس باطن خود را پاک سازد خداوند ظاهر او را اصلاح می‌کند. 
و هر کس برای دینش کار کند خداوند امور دنیای او را درست می‌سازد. و 
هر کس بین خود و خدا را نیکو گرداند, پروردگار هم بین او و مردم را 
درست موه کندء و ناراحتی‌های او را برطرف می‌سازد و او را کفایت 
می‌نماید. 
علی علیه السلام فرمود: بدانید هر ظاهری باطنی دارد, هر کس ظاهرش 
پاک بود باطنش هم پاک خواهد بود. و هر کس ظاهرش زشت و نایای شد 
باطنش همچون ظاهرش پلید و زشت می‌باشد. 
رسول اکزم صلی الله علید اه فرمود: خداوند بنده‌ای را دوست می‌دارد 
ولی عهلین را میعوض فی‌دارنه و عاهی عم را حوست دارد .ول قاملتتن 


را دوست نمی‌دارد, بدانید هر عملی ريشه و نموی دارد و گیاه هم احتیاج 
رت پید | من کته و آب‌ها هم مانند یک دیگر نیستند, هر دراخفت که ان آن 
شیرین باشد میوه او گوارا هن کرد و هر گاه ان ناپاک بود میوه هم خوب 
نمی‌شود. 
8- محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
چرا بعضی از شما ظاهر سازی می‌کنند کارهای نیی را جلوه می‌دهند و 
کارهای زشت را 
ایمان و کفر, ج2, ص: 281 
مخفی می‌دارند, 1 او توجه ندارد هنگامی که به باطنر خود رجوع کند 
حقیقت را در میابد خداوند فر موده: انسان به نفس خود آگاه می‌باشد, هر 
گاه باطن پاک شد آشکار هم پاک می‌گردد. 
عمر ین بزید. کوید: آمام ضادق غلیه: الشلام: هنخافی. که. این آبه زا تلاوت 
کردند فرمودند: انسان چرا از مردم عذر می‌خواهد, در حالی که خداوند از 
دل او آگاه می‌باشد, رسول خدا صلی الله علیه و اله می‌فرمود: هر کس 
رازی مخفی بدارد خداوند او را می‌پوشاند, اگر خیر باشد خیر خواهد دید و 
اگر شر باشد شر خواهد دید. 
9- امام صادق علیه السلام فرمود: ای مفضل خداوند بندگانی دارد که از 
روی اخلاص و باطن پاک با او معامله کرده‌اند, خدا هم با انها به نیکی رفتار 
کرده است.؛ آنها 0 نامه‌های خالی از گناه وارد محشر می‌گردند. 
آن جماعت هنگامی که وارد محشر می‌شوند و در پیشگاه عدل خداوند 
خاضر هن کردند همه کار‌های, نهاتن.انها را نشان: می‌دهننه مقضل. کوید: 
عرض کردم ای سرور من چرا اينها اين مقام را پیدا بت فرمود: 
خداوند به خاطر مقام آنها مانع. کردید تا فرشتگان حافظ از کار آنها مطلع 
دند. 
گر 
امیر المومنین علیه السلام فرمود: کاری نکنید که بعد از آن معذرت 
بخواهید, و بدانید کسی از کار نیک عذرخواهی نمی کند, و مواظب باشید در 
نهان کاری انجام ندهید که اگر آشکار شد از آن خجالت بکشید, و کاری 
نکنید که اگر بر همگان معلوم شد آن را انکار کنید. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بالاترین منازل ایمان یک پله دارد, 
و هر کس آنجا برسد رستگار می‌گردد, و آن اين است که باطن خود را پاک 
کند و باکی نداشته باشد اعمالش ظاهر گردد, و حق را همیشه بگوید و از 
مخفی کردن ان نترسد. 
0- روایت شده مردی از بنی اسرائیل گفت: به خداوند سوگند خداوند را 
چنان عبادت کنم که همه جا از آن سخن گویند و نام من همواره در زبان‌ها 
باشد, او قبل از همه وارد مسجد و بعد از همه خارج می‌شد., مردم او را 
هميشه در حال نماز می‌دیدند. و جز عبادت زیاد هميشه روزه هم داشت و 


هرگز افطار نمی‌کرد. و 
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دائما مشغول ذکر بود. 

آن مرد هدتیبه این عمل مشغول بود: مرذماتی. کهاز کتار آن. می گذشتند 
می‌گفتند خداوند با اين مرد متظاهر و ریاکار چه خواهد کرد و سرانجام او 
به کجا خواهد کشید, او در این هنگام متوجه خود شد و گفت: مثل اینکه من 
کار بیهوده انجام می‌دهم. _ 

او تصمیم گرفت بعد از آن همه کارهای خود را برای خدا انجام دهد, و 
همچنین مشغول کارهای روزمره خود شد و چیزی هم بر انها نیفزود فقط 
نیتش تغییر کرد و قصد خیر نمود. همین مرد بعد از اين هر گاه از کنار 
مردم عبور می‌کرد می گفتند خداوند او را رحمت کند. 


1 تام تیک وا کار بران تا 


که یور کی خشت حضرت: رسنول لین الا انم هم ال غرض کردم 
مردی برای خود کار می‌کند ولی مردم او را دوست می‌دارند. فرمود: این 
بشارتی است که مقمن در دنیا بدست می‌اورد. 

2- مفضل گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم گروهی قبل از ما 
بودند و آنها می‌گفتند: هر گاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد کسی از 
اسمان فریاد می‌زند ای مردم خداوند فلان شخص را دوست می‌دارد شما 
هم او را دوست بدارید. 

در این هنگام محبت او در دل مردم جای می‌گرفت و همه او را دوست 
می‌داشتند, ولی هر گاه خداوند بنده‌ای را مورد بغض قرار میداد باز از 
آسمان اشاره می‌شد که خداوند فلان شخص را دشمن می‌دارد شما هم او 
را دشمن بدارید. و خداوند کینه او را در دل مردم می‌گذاشت. 

راوی گوید: امام علیه السلام که تکیه کرده بود از حال تکیه بیرون شد و در 
جای خود نشست و سه بار با دست خود اشاره کرد و گفت: این چنین 
نیست که آنها 
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می‌گویند, بلکه خداوند هر گاه بنده‌ای را دوست بدارد مردم را نسبت به او 
مشغول می‌کند تا مردم در باره او هر چه می‌خواهند بگویند, در نتیجه مردم 
گناه می‌کنند و او ثواب می‌برد. 

ولی هر گاه خداوند بنده‌ای را مبغوض بدارد او را در نظر مردم محبوب 
می‌کنذ تاکز باره اه هر-که بخ آهند یمین وه کر فحه هم .مزدم. و ظم أن 
شخص گناهکار به حساب می‌آیند زیرا نسبت به آن در گفتار غلو می‌کنند. 
بعد از آن فرمود: مگر کسی محبوب‌تر از یحیی بن زکریا بود مردم فریب 
خوردند و او را کشتند آیا کسی محبوب‌تر از علی علیه السُلام بود که مردم 
با وان کونه رفتار کردنهه ابا کسی مانند جسین بی علی ضاوات لاه عاره 
وجود داشت که مردم فریب خورده او را به شهادت رساندند. 

3- بطائنی از امام صادق علیه السلام و او از پدرانش علیهم السّلام روایت 
می‌کند که مردی به حسین بن علی علیهما السّلام نامه نوشت و گفت: ای 
سید من مرا از خیر دنیا و آخرت آگاه گردان, امام حسین برای او نوشت: 
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کس خوشنودی خدا را در برابر خشم مردم 
طلب کند خداوند امور او را کفایت می‌کند ولی هر کس خوشنودی مردم را 
بر رضای خدا اختیار کند. خدا او را به مردم وامی‌گذارد. 

4- علی له الام به عیدب ایس بر شید اک قورت وارد 
خوشنودی خداوند را بر غضب مردم بدست آوری اين کار را انجام بده؛ 


زیرا خداوند بعد از همه هست و کارها را کفایت می‌کند, و در غیر خداوند 
کسی این چنین نخواهد بود. 

5- موسیی بن جعفر علیهما السلام از پدرانش روایت ی گنز رسول خدا| 
خی الله علیه و آله فرمود: 

هر گاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد منادی از آسمان فریاد می‌زند: ای 
مردم آگاه باشید خداوند فلان شخص را دوست می‌دارد شما هم او را 
دوست: نذا ربده دلها ان :دانسا لقن من کنند. و آن-هرد از هر جا عیفر کنر 
مردم او را دوست می‌دارند. 5 

اما هر گاه خداوند بنده‌ای را دشمن بدارد منادی از طرف آسمان ندا 
می‌کند که خداوند فلان شخص را مبغعو ض می‌دارد شما هم او را مبغوض 
بدارید, در این 
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هنگام دل‌ها و گوش‌ها آن را فرا می‌گیرند و از هر جا عبور کند مردم او را 
دشمن می‌گیرند و مانند شیطان از وی دوری می‌کنند. 

6- علی علیه السّلام در وصیت خود به فرزندش حسن علیه السلام فرمود: 
مردان صالح از آنجا شناخته می‌شوند که ذکر خیر آنها در زبان بندگان 
هست, و اینک باید محبوب‌ترین عمل در نزد تو اندوختن و توشه برداشتن 


عمل صالح باشد. 


92 در حسن خلق و گشاده‌روئی 


ب محمد بن ۱ از امام 7 ت السلام روایت می‌کند که فرمود: 
2- مردی از اهل مدپنه از امام زین ۱۲ علیه السلام روایت می‌کند که 
رسول خدا صلم ام ان ۱ فرمود: روز قیامت بهترین چیزی که در 
ِ آدم گذشته می‌شود حسن خلق می‌باشد. 

3- ابو ولاد حناط گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس چهار چیز 
در او باشد ایمانش کامل می‌گردد اگر چه از سر تا پایش گناه باشد. فرمود 
آنها عبارتند از: راستگوئی, اداء امانت. شرم و حیاء و حسن خلق. 

4- عنبسه عابد گوید: امام صادق علیه السْلام به من فرمودند: محبوب‌ترین 
5- ذریح از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فر مود: کسی که دارای خلق نیک می‌باشد مانند روزه‌دار و 
نمازگزار پاداش دارد. 

6 سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
نا دا 

تقوی و حسن خلق دارند. 

7- عبد اللّه بن سنان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: خلق نیکو 
گناهان را نم 
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مر‌کند هیان کونه که آقبابنيخ زا ات هه تمارک 

8- عبد ال بن سنا گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: مردی در زمان 
رسول خدا 7 الله علیه و آله درگذشت گورکنان آمدند برای او گوری 
حفر کنند, ۱ 
با ۱ ار 
صخره می‌خورد و مارنمی‌توانیم حفر کنیم. 

رسول اکرم ضای الله علیه.ه الم فرمود: چرا نمی‌توانید حفر کنید. صاحب 
اين قبر مرد خوش اخلاقی نود قرض ختد بش آی.فن: فد این سا وید ای را 
حاضر کردند رسول اکرم آب را بر زمین ریختند و بعد فرمودند اکنون حفر 
کنید, آنها شروع کردند در حالی که زمین مانند رمل بود و خاکها روی هم 
و 

9 اسحاق بن عمار گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خلق هدیه‌ای 
است که خداوند به بندگانش هد به ضفت کنق: بعضی از اخلاق از طبیعت بر 


مي‌خیزد و بعضی هم اکتسابی می‌باشد, راوی گوید عرض کردم کدام یک 
از آنها بهتر هستند. 

امام علیه السلام فرمود: آن کس که از روی فطرت و طبیعت عمل می‌کند 
اختانی مایت ای تک ی کی کم آن کاره زا انخات دهد ول 
کتننی که ری کت وبا تشگنا نی ۳ حای نی راز مت کنر الم آو 
افضل می‌باشد. 

0- علی لهبی گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند متعال بنده‌ای 
را به حسن خلق پاداش می‌دهد همان گونه که مجاهد در راه خدا را ثواب و 
جزا می‌دهد آن مجاهدی که صبح و شب به جهاد مشغول می‌باشد. 

اد کی راهان ار اسان ادن له الت نوات ی نی کی مرس 
خداوند متعال از اخلاق دوستان جود به دشمنان خویش عاریه می د هد تا 
دوستان در دولته آنها راخت زندکی. کنتدء در روایت ديحري. آمده: اکر این 
گونه نبود همه اولیاء را می کشتند. 

ما ین کامل گوید امام ضادی یه التاام فرمیوه هر گاه‌خیاستن: 
خردم سقت ۵ امد کی ار نایدا کنمنه آنها اصتای کت اس کار را 
خوش رفتاری خداوند به 
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آنها پاداش روزه‌دار و نماز گذار را می‌دهد. 

13- بحر سقاء گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمودند ای بحر حسن 
خلق خوشحالی قآ موم بعد از این فر مودند برای تو حدیتی نقل کنم که 
اهل.قدبته از ان اطلاخی ندارتد عرض کردم تفر مانید: 

امام علبهالسارم فرطوویی از رورها رسول ار لاله یه و الم کر 
مسجد بود, که کنیز یکی از انصاریان آمد و دامن رسول را گرفت, رسول 
ای ی ی ی و 
آن کنیز سه بار اين عمل را تکرار کردند, و در مرتبه چهارم که رسول خدا 
از جایش برخاست او تاری از لباس‌های رسول را برداشت و رفت. 

در این هنگام مردم به او اعتراض کردند و گفتند تو سه بار رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله را نگهداشتی و چیزی به او نگفتی او هم سخنی با تو 
نگفت, نو از ان حضرت چه می‌خواهی, و رو 
ار ای ۱ ببرم و او شفا پیدا کند, هنگامی که 
خواستم تاری در اورم او متوجه شد من هم خجالت کشیدم و نمی‌خواستم 
از وی طلب کنم. 

4 بت خی گویه تام تضادقعايه السلام قرو رون دا سای 
له علیه و آله فرمود: ۱ 


و محبت از مردم پذیرائی می‌کنند و با مردم انس می‌گیرند و از آنها 

دلجوئی می‌نمایند و وسائل استراحت آنها را فراهم می‌سازند. 

عیمالله بن میمون از اما ضادق علیه السلام زوایت می‌کند که غلی 

علیه السْلام فرمود: ۱ 

موّمن اهل الفت و محبت و رفت و امد می‌باشد کسی که اهل محبت و 

دوستبی نباشد خیری در آن نیست. 

6 1- غبو اااه بن سنان گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: حسن خلق و 

خوش رفتاری ۳ خود را به مقام روزه دار و نمازگزار می‌رساند. 

17- ابو الجارود گوید: امام باه ی السلام فرمود: مقصود از آیه شریفه 

«ٍنک لعلی خلق عظیم» اسلام می‌باشد, و در روایت دیگری آمده که خلق 
یعنی دین 
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18 ی بن صالح گوید: امام صادق علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه 
«ربّنا آتنا ۳ الصا حسَنة و فی الا خرن حسَةٌ» فرمودند یعنی خوشنودی 
خدا و بهشت در آخرت و وسعت روزی و حسن خلق در دنیا. 

تا بات بن. انیاسی کمیو. آمام ضادق علیم السام ار تور انش وم 
لسّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: شما با 
را بطرف خود بکشانید. , 

0 رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: بهترین مردم از نظر ایمان 
فرمودند ای نوف صله رحم بجای اور که خداوند بر طول عمرت خواهد 
افزود, و خلق خود را نیکو گردان تا خداوند حسابت را سبک کند. 

1- امام صادق علیه السْلام فرمود: حسن خلق داشته باشید که خداوند به 
آدم خوش اخلاق ثواب روزه‌دار و نماز گذار را می‌دهد. 

2 عبد العظیم حسنی از امام جواد علیه السّلام و او از پدرانش علبهم 
توانائی ۳ نمی‌کنید که مردم را بطرف خود متوجه سازید, باید با 
گشاده‌روئی و حسن خلق به اين منظور نائل گردید, و رسول خدا هم 
فرمودند شما با اخلاق خوب مد مردم را جلب کنید نه به مال. 

3 2- موسی بن ابراهیم گوید: موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش 
لیم شام ردایت:می کی که آم امه مش رل خا صلی الم له و 
اله فرمودند: پدر و مادرم قدایت گردند زنی دو شوهر کرده است., بعد از 
مرگ این شوهرها هر دو وارد بهشت می‌کردند این زن به کدام یک از انها 
تعلق دارد فرمودند ان کس که خلقش بهتر باشد. ای ام سلمه حسن خلق 


از خیر دنیا و آخرت بیشتر ارزش دارد. 

4- ابو عبیده حذاء گوپد: امام صادق علیه السْلام فرمود: اسیرانی خدمت 
خضرت. رف ل-صلی, الله. غلیه وله آوردنه تشتول خدا فرمان داد انها ترا 
بکشند جز یک مرد را که از وی 
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درگذرند آن مرد عرض کرد پدر و مادرم فدایت باد چگونه مرا از فین انا 
آزاد فرمودی و دستور دادی مرا نکشد. 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: جبرئیل به من خبر داد که در تو 
پنج خصلت هست که خدا و رسول آن را دوست می‌دارند, و آنها عبار تند 
از: غیرت زیاد, سخاوت. حسن خلق, راستگوئی و شجاعت, 1 هنگام 
آن فری تما نید و در رز کاب حصول. حرامی جنی: کرد به شعادت 
رلسید. 

5- ابن صدقه از امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السّلام روایت 
می‌کند کهیرتتتول دا صلی الله علیهه آله ور نود محبوب‌ترین شما نسبت 
نف من و تخدیک‌تمین "نها در رف قیافت عسانی: ند که‌خلی تیکع توا شته 
و فروتن باشند. 

اما دورترین مردم به من کسانی می‌باشند که تکبر کنند و فخر بفروشند و 
خود را از همگان بالاتر بدانند, رسول خدا لت الله کاید. و. ال فرمودند 
نخستین چیزی که در روز قیامت در میزان اعمال نهاده می‌شود حسن خلق 
رن 

6- امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت 
7 
بود. رسول خدا متوجه شدند که گور کن سخت مشغول کار می‌باشد و به 
سختی زمین را حفر می‌کند. رسول خدا از او پرسید این قبر را برای چه 
کسی حفر می‌کنی گفت: برای فلان شخص. 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: پتیق را زمین سعت شنده) و از 
می‌شود که خوش اخلاق بود نرم می‌شد و به اندازه‌ای که با دست هم 
می‌شد آن را حفر کرد. بعد فرمودند: صاحب این قبر مهمان‌نوازی می‌کرد 
و مهمان‌نوازی از صفات مومنان می‌پاشد. 

7- انس گوید: ول دا صلی ارام ره ات ود زو خلق نیک نصف 
دین است. 

8- اسامه بن شریک گوید: اش مرس 
و ی ی ی حسن 


0- امام رضا علیه السْلام از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: 
ایمان و کفر, ج2, ص: 289 
خلق نیک را از دست ندهید. زیرا خلق نیک جایش در بهشت می‌باشد و از 
خوی بد دوری کنید زیرا که خوی بد جایش در دوزخ است. 
1- رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: بنده‌ای بخاطر حسن خلق 
به مقام روزه‌دار و نمازگزار هف رز لد : 
2- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: در هنگام سنچش اعمال 
خی هت ارس سس ۱ 
3- امیر المومنین علیه السلام فرمود: کامل‌ترین شما از نظر ایمان ان 
( 
می با لنند 
از رل زا نصا له یهن لته زب و کم شش یی کی هی که 
مردم بیشتر وارد بهشت شوند فرمود: تقوی و حسن خلق. 
علی علیه السلام روایت می‌کند رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
نزدیک‌ترین شما به من روز قیامت عسانی هستند که خلق نیک داشته 
باشند, و با خاندان خود په نیکی رفتار نمایند. 
امیر الموّمنین سلام لاف عایه فرفوه: رسول خدا صلی ال اد 
فرمودند: بهترین مردم از نظر ایمان کسانی هستند که خلقشان بهتر باشد, 
و با خاندان خود بیشتر مهربانی کنند و من بیشتر از شما به خانواده‌ام 
4- ابن خالد از امام رضا علیه السلام و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: کسانی که 
مسلمان هستند باید اهل مکر و فریب نباشند. من از جبرئیل شنیدم که 
گفت: مکر و نیرنگ جا در دوزخ دارند. و بعد فرمودند: از ما نیست کسی 
که مسلمانی را فریب دهد و يا به او خیانت کند. 
بعد از این پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: جبرئیل از طرف 
خداوند بر من فرود آمد و گفت: ای محمد حسن خلق را از یاد نبر, که خیر 
دنتااه اخرت. در خسن خلم فی‌باشد, اکتفن. اکامباشید. کسایی. آن شها به 
۱ ۱۰ 
35- فاطمه دختر امام رضا علیه السلام از پدرش و از او پدرانش علیهم 
السْلام روایت می‌کند 
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ک حلی لا و هفرس هر کس خشم خود را نگهدارد 
خداوند عذاب خود و از او نگه می‌دارد, و هر کس خلقش نیکو باشد 
خداوند پاداش روزه‌گیر و نمازگزار را به او می‌دهد. 


36- ابو ِ گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: بیشترین 
کسانی که وارد بهشت می‌شوند انهائی هستند که خلق نیکو دارند و متقی 
می‌باشند. 


7- عباد بن ضصهیب گوید: ای اما اوه اه هی ور 
خداوند برای منافق و فاسق سیمای خوب و درک و فهم و حسن خلق را 
مق نوی نا 

ص افوفی ک رشن کی ارام و اه ی ی 
خانه در کنار بهشت و یک خانه در وسط بهشت و یک خانه در بالاترین جای 
اوه و ها او ار سای ار رس کت ال زا ری کر 
اگر چه محق باشد, و دروغ نگوید اگر چه با شوخی باشد. و کسی که با 
اخلاق نیک رفتار کند. 

اس کوب رسول فان اه یو له کرد توت من ول 
گفت: مثل این دین مانند درخت تایتف است که اساس آن ایمان و 
ریشه‌های آن نماز, و آب آن زکاة و شاخه‌های آن روزه, و برگ آن حسن 
خلق, و خودداری از حرام میوم آن فی‌ناتتند: درخت هنگامی کامل می‌شود 
که ‏ دی مایان ص هام که کار ای کی ار 


شود. 
40 امام صادق علیه السلام فرمود: زندگی گوارا با حسن خلق پدید 
ضوز ان 

1 یکی از راویان گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم تعریف 
حسن خلق چیست فرمودند: آرامش و خوب سخن گفتن, و اینکه با برادرت 
با چهره باز برخورد کنی. 

2- ابو ذر گوید: ی ای ابو ذر عقلی 
مانند تدبیر نیست, و ورعی مانند خودداری از حرام نمی‌باشد, و حسبی 
مانند حسن خلق وجود ندارد. 

3- محمد بن علی از امام صادق علیه السلام بو او از پدرانش علیهم 
الا مایت ی کته کهسرسولن. خدا .خی اللی علیه: الق نموه 
کامل‌ترین مقمنان از جهت ایمان کسانی هستند که 
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خلقشان از همه نیکوتر باشد. 

4 اس یی لیم ال لاش در هه وه ابش تا سا 
علیه فرمود: 

حسبی مانند حسن خلق نیست. 

5- ابو ذر گوید: سا اسان ال هو اه فرمود: از خداوند بترس 
هر جا که می‌باشی و با مردم نیکو معاشرت داشته باش, و هر گاه گناهی 
کرد بلافاضاه» یکی کار نبی اتعام بدغ‌ها ارم اه رانبای کرداند. 


6 ان فویرت که رسول شرا شلن ال هی ال وهای کر 
هوفنان. کشاتی:فی‌باشند که اخلاق آنها از همان بهتر باشتده و بهتزین"ضشما 
کسانی هستند که بع زنان خود نیکی نمایند. 

7 جابر بن عبد اللّه گوید: عباس به حضرت رسول صلی ال علیه و آله 
عرض کرد يا رسول اللّه جمال و زیبائی مرد در چیست فرمود: گفتار حق 
گفت: کمال چیست فرمود: ترس از خداوند و حسن 7 

8 زید بن علی از امام سجاد علیه السَلام روایت می‌کند که آن حضرت 
در ضمن یک حدیث طولانی فرمود: سه نفر به لات و عزی سوگند اد کرده 
بودند که محمد صلی اللّه علیه و آله را بکشند, امیر المومنین علیه السّلام 
تنها بطرف آنها رفت و یکی از آنها را کشت و دو نفر دیگر را نزد رسول 
ات کر 

ها ام ار کار ار رم وا 
مرد مورد نظر را نزد آن چناب برد, رسول خدا فرمود: شهادت به وحدانیت 
و ص ی سا یی شا ی 
آسای ند ات‌تا شک ان کلمم ار مهو اد ها اه گرا ای 
گردن او را بزن. 

بعد از این فرمودند: دومی را حاضر کنید, او را نزد رسول حاضر کردند, 
پیامبر فرمود: : گواهی بر وحدانیت خداوند و رسالت من بدهید او هم امتناع 
کرد و گفت: مرا هم به رفیقم ملحق کنید, پیامبر اکرم به علی علیه السلام 
امر کردند گردن او را هم بزنید, هنگامی که علی خواست او را اعدام کند 
جبرئیل فرود آمد و گفت: ۳ 

خداوند سلام می‌رساند و می‌ گوید: این شخص را نکشید زیرا او خوش 
اخلاق 
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و با سخاوت می‌باشد, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای علی از 
کشتن او خودداری کنید. اینک فرستاده خداوند آمده و می‌گوید: که خداوند 
می‌فرماید او مردی خوش خلق و با سخاوت می‌باشد از کشتن او منصرف 
گردید: 
آن مرد مشرک گفت: این فرستاده خدایت می‌باشد. رسول خدا فرمود: 
آری, آن مرد گفت: به خداوند سوگند من یک درهم از مالی را که با برادرم 
در آن شرکت داشتم بر نداشته‌ام و به کسی روی ترش نشان نداده‌ام و 
اکفی را مس فا ریت ات مها هم رسشدل هه ار 
رسول خدا فرمود: حسن خلق وجود او را به طرف بهشت کشانید. 

49- حسن بن زیاد از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند دین اسلام را برای شما برگزید اینک با او به خوبی رفتار کنید و 
حسن خلق داشته باشید, وجود و کرم و بخشش نمائید. 


50- ابو قتاده گوید: امام صادق علیه السلام به معلی بن خنیس فرمودند: 
ای معلی با مردم با حسن خلق و سخاوت رفتار کن, که ان دو مرد را زینت 
می د هند همان گونه که گردنیند به صاحبش ژینت می‌دهد. 

1- امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند چهره‌هائی دارد که آنها را از 
میان مخلوقات برگزیده و در زمین جای داده است. خداوند اين جماعت را 
برای بر آورفت حوائح مردم انتخاب فر موده, و آن‌ها حمد و ستایش خداوند 
را بزرگ می‌شمارند. 

خداوند _متعال مکارم اخلاق را دوست میدارد, و در آیاتی محمد صلی اللّه 
علیه و آله را مخاطب قرار داده فرموده: و اک لقلی خُلْق عظیم امام علیه 
السْلام فرمود: یعنی تو ای رسول ما اهل سخاوت و حسن خلق می‌باشی, 
2- دعبل نامام رضا له الا مد موات مت کید کم رسول-خد ا صلی. لاد 
علیه و آله فرمود: موّمن نرم و ملایم و بخشنده می‌باشد و حسن خلق 
دارد, ولی کافر تندخو و خشن و بد اخلاق می‌باشد و تکبر می‌کند. 

53- موسی بن ابراهیم از ابو الحسن اول علیه السلام روایت هی کند که 
فرمود: خداوند 

ایمان و کفر, ج2, ص: 293 ۱ 

هر گاه خلق و خوی کسی را نیکو آفرید شرم دارد از اينکه روز قیامت او 
را خوراک اتش کند و در دوزخ بياندازد. 

4- رسول اکرم در وصیت‌های خود به علی فرمود: هر کس سه چیز 
نداشته باشد تما او استقامت پید | اضف کنر ورعی که او را از معصیت 
خدا باز دارد, خوی نیکی که با آن در میان مردم زندگی کند و حلمی که 
جهال را از خود دور گرداند. 

5- حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
از علائم ایمان حسن خلق و دادن طعام می‌باشد. 

6- امام رضا علیه السْلام از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 

اکز بندکان می‌دانستند دز خلق چه می‌باشد آززو.می کردند که حشن خلق 
داشته باشند. 

7- امام رضا از پدرانش علیهم السْلام روایت می‌کند که علی علیه السلام 
فرمودند: سر لوحه نامه عمل موّمن با حسن خلق اغاز می‌شود. 

8- عالم علیه السّلام فرمود: شگفت دارم از کسی که بندگان را می‌خرد 
تا آزاد کند, چگونه با خلق نیکو نمی‌خواهد آزادها را بخرد. 

9- امام صادق علیه السْلام فرمود: خلق نیک در دنیا برای انسان زینت 
است و در آخرت خرمی و نشاط می‌باشد, کمال دین به وسیله اخلاق نیک 
بدتنت می اند و-صواعت می‌گردد که انسان به خداوند نزدیک شود, و حسن 
خلق فقط در اولیاء و برگزیدگان خدا| پدید عفن نت 


خداوند متعال الطاف و حسن خلق را در بالاترین مقام قرار داده, و آن از 
افق اعلی می‌درخشد و همه جانور افشانی می‌کند. حسن خلق از جمال 
پاک سرچشمه می‌گیرد و کسانی که بیشتر در وادی معرفت کام بر 
می‌دارند به آن اختصاص پید | می‌کنند, و حقیقت حسن خلق را جز خداوند 
کسی نمی‌داند. َ 

لها لین اللم ليم مر ال موه زمان ما به حسن خلق تمام 
می‌شود. و خلق نیک از لطیف‌ترین مسائل و موضوعات دین به شمار 
می‌رود, حسن خلق در روز قیامت در میزان عدل خدا سنگین می‌گردد, و 
سوء خلق عمل را فاسد می‌کند همان گونه 
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که عسل در اثر مخلوط شدن با سرکه فاسد می‌گردد. و اگر سوء خلق بالا 
رود سرانجام خاری خواهد دید. 

تسول,خداءضلی الله علیه و آله فربروه: حسن خلق درختی است در بهشت 
هر کلز ذنعته یم ان بیاویزد درخت او را به طرف بهشت می‌کشاند, 
سوء خلق هم درختی است در دوزخ و هر کس : به آن دست يازید به دوزخ 
جذب خواهد شد. 

0- میمون بان از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: از علائم ایمان حسن خلق و طعام خورانیدن و 
ذیح گوسفندان می‌باشد. 

1 رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: حسن خلق نصف دین بشمار 
قی‌آند کفته: ند با رصولن الله: بهترین چیزی که به مومن داده می‌شود 
چیست, فر مود: : حسن خلق. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: مردی را در خواب دیدم که روی 
زانوهای خود قرار گرفته بود, او با رحمت خداوند فاصله داشت. و در این 
هنگام حسن خلق او آمد و دستش را گرفت و به طرف رحمت خداوند 
کشانید. 

2- مردی خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله آمد و در مقابل آن 
جناب قرار گرفت و گفت: با رسول اللّه دین چیست فرمود: حسن خلق, 
بار دیگر از طرف راست آمد و گفت: دین چیست فر مود: حسن خلق, بعد 
از آن از طرف جچب آهند و گفت: دین چیست؟ رسول خدا| فرمود: حسن 


بار دیگر آن‌فشت سر امد و غرض کرد دین کست رصول خدا سوه او 
شد و فرمود: مگر شما دین را نمی‌فهمید, دین آن است که خشمگین 
نشوی, گفته شد: 

با زسول الله شومی:چیست فرمودند. بد خلقی: و خوی زشت. 

مردی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و اله عرض کرد: مرا نصیحت 


کنید. رسول اکرم فرمودند هر جا هستید از خداوند بترسید, فرمود: باز هم 
بفرمائید. فرمود: بعد از گناه کار نیک هم انجام بده تا آن را محو کند عرض 
کرد: باز هم بفرمائید, فرمودند با مردم نیکو معاشرت کن. 

از رسول خدا صلی الله علیه و اله سوال شد کدامیک از عمل ما بهتر 
است. فر مودند: حسن خلق, و بعد از ان فرمودند: خداوند خلق و خلق 
کسی را نیکو نگردانیده مگر اينکه 
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او را از آتش نجات دهد. 

خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله عرض شد: فلان زن روزها را 
روزه می‌گیرد و شب‌ها را عبادت وگ ولی در عین حال ند اخلاق است 
و همسایه‌ها رز اذیت می‌کند. رسول خدا فرمودند: او از اين کارها استفاده 
نخواهد کرد و گرفتار آتش خواهد شد. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: شما با اموال خود نمی‌توانید دل 
مردم را بدست بیاورید, اکنون با اخلاق نیکو و چهره باز مردم را به خود 
نزدیک سازید, و نیز فر مود: سوء خلق اعمال را فاسد می‌کند همان گونه 
که سرکه عسل را فاسد می‌گرداند. 

کرین بر ند الله کوید: سول خدا هل الم ایو له نف 
شما..مر دق هستی. که خداوند خلق نو سا شا فویده. اکتون: سعی: کرت تا 
اخلاق خود را هم زیبا کنی. 

ابن عباس گوید: رسول خوا فیلات راتفر هر کس سه چیز 
وبا یکی از انا در شتخصی‌ساشید باید به عملس کته بداسته باشد تخست 
تقوائی که او ر از معصیت‌های خداوند باز دارد, دوم حلمی که او را از 
گفتار نادانان نگهدارد, سوم اخلاقی که بوسیله آن بتواند در میان مردم 
زند نها ند 

امیر المومنین علیه السّلام فرمود: حسن خلق در سه چیز است از حرام 
دوری کردن و دنبال مال حلال رفتن. توسعه در زندگی زن و فرزند دادن 
گروهی هم گفته‌اند: 

همتی غير از خداوند نداشتن. 

3 رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند اخلاق بخششی از طرف 
خداوند می‌باشند. و هر گاه بنده‌ای را دوست بدارد خلق نیکوئی به وی عطا 
می‌کند, و هر بنده‌ای را مبفغوض بدارد به او خوی بد می‌دهد. 

4- جابر از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللم‌غایه واه فرمودند: اگر حسن خلق مشاهده می‌شد معلوم می‌گردید 
که خذاوند. زیباتر از آن را تبافریدم. است. و اکر نادانی. هم به ضورت 
مخلوقی مشاهده ی روز خلقی زشت تر از او مشاهده نمی‌شد. و 
خداوند به بنده خوش اخلاق پاداش روزه‌گیر شب زنده‌دار را 
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می د هد. 

65- ربعی گوید: امام صادق علیه السلام به یحیی سقاء فرمودند ای یحیی 
خلق نیکو آسان است و خلق زشت سخت می‌باشد. 

6- ذریح گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرمودند: هر گاه خداوند به خانواده‌ای اراده خیر داشته باشد زندگی 
آنها وسعت می‌دهد و خلق آنان را هم نیک می‌کند. 

7- علاء بن کامل از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: هر 
گاه با مردم آمیزش و رفت و آمد کردی: اگر توانائی داری در هنگام ارتباط 
با مردم دست بالا داشته باشی این کار را انجام دهید اگر بنده‌ای در عبادت 
تقصیر داشته باشد ولی با داشتن حسن خلق خداوند به او پاداش رنه کی 
شب زنده‌دار را می‌دهد. 

8- ابو بصیر گوید: ااضا و اه ام ای سل سای سای 
آله روایت می‌کند که فرمود: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت کسی 
است که خلقش از همه نیکوتر باشد و این چنین انسانی به مردم هم 
نزدیک‌تر می‌باشد. 

9- فضیل گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی خدمت حضرت 
سل تصلی الم یه و له آید مصض رها سول الله دای آر 
مردم ایمانشان کامل‌تر است. فر مود: 

آنهائی که اخلاق نیکوتر دارند. 

۸0- جابر از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
ال علیه و آله فر مود: ای مردم به خداوند سو گند من می‌دانم شما توانائی 
ندارید با اموال خود مردم را به خود نزدیک کنیدر ولی این کار را با گشادی 
جچهره و حسن خلق می‌توانید انجام دهید. راوی گوید: از ان حضرت شنیدم 
فرمود: خداوند رحمت کند آنهائی را که اهل گذشت هستند و چهره‌ای باز 
دارند. 

1- اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می فر مود: 
اخلاق عطیه‌ای است که خداوند به هر یک از بندگان عطا می‌کند پاره‌ای از 


کردم گدامیک. از .نما 
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بهتر هستند. 


ام ره ۲ کسی که اخلاق را کسب می‌کند و با قصد و 

ثبت آن زا بذست می‌آورد بهتر استه ژبرا کسن که خلفتشن طبیعین باشد 
اد دیگری نمی‌تواند انجام دهد, ولی کسی که از طریق اکتسابی اخلاق 
بدست می‌آورد او با صبر و شکیبائی و از روی نیت به این مقام رسیده 


شیاین افصل من تاش 

2 عید: الله بن سناین گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: ای فرزند 
0 له علیه و آله خوراکش نان جو و بدون خورش بود. 
بدان که نیکی و حسن خلق دنیا را آباد می‌کنند و عمر را زیاد می‌گردانند. 
و فلین احمسی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: حسن خلق گناهان 
را اب می کند همان گونه که افتاب ۵۹ را اب می‌سازد, ند خلقی و تندی 
اعمال را فاسد می‌گرداند همان طور که سرکه عسل را فاسد می‌نماید. 
4- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی خدمت 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله آمد و عرض کرد: فلان شخص 
در کشت ها کور کنتفرستادم تا براعرآو فری‌عفر کند ولی او رات 
فصر بر اف کنر دول بدا ی الا قاس الم وه اه نه اب 
می‌کرد و مردم را آزان مداد 

5- حبیب خثعمی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا 
ضلین الله غلیه:و الم فرجوه: شما زرا ا3 تیکان خود. مطلع تشازم:گفتید: جرا 
پا فصو ال ماع تفا بدا خصصات انا اطلاع حاصل مان مر 
اما کفانی می اند کی فسات ارهحه کی اشت پم میم یت 
0 ایراهیم بای رهاء کویوهامام ضاوق فلهه لام فرنوون ین 
خلق بر روزی ادمیان می‌افزاید. ۲ 

7- امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود: گرامی‌ترین حسب‌ها حسن خلق و 
گشاده رویی با همه می‌باشد. ِ 

علی علیه السلام فرمود: قناعت سروری می‌اورد و حسن خلق نعمت را 
برای انسانی فراهم می‌سازد و این دو برای انسان کفایت می‌کنند. 
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78- امیر المومنین علیه السلام فرمود: حسن خلق آدمیان را ؛ به مقام 
روزه‌ گیر شب زنده‌دار می‌رساند. 

ِِ علیه اسلا فرمودند: حسن خلق بهترین رفیق و همنشین آدمیان 
می شد. 

امیر المومنین علیه السَّلام فرمود: چه بسا عزیزی که اخلاقش او را خوار 
یت گرا و چه ذلیلانی که به خاطر حسن خلق عزیز می‌گردند. 

علی علیه السُلام فرمود: هر کس در سخن گفتن نرم باشد و آرام سخن 
گوید محبت او در دلها جای می‌گیرد. 

9- طلحة بن زید از امام صادق و او از پدرانش عليهم السّلام روایت 
ی من 
چه سودی در حسن خلق هست متوجه می‌شد که او به حسن خلق نیاز 
"۳ 


3 بردباری و گذشت 


1- عبد, اللّه بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا| 
خی اه ماهر ی ره اینک شما را از بهترین ملکات 
و صفات دنیا و آخرت مطلع سازم و آنها عبارتند از: عفو و گذشت در برابر 
کسی که به شما ظلم می‌کند. و رفت و آمد با کسی که با شما قطع رابطه 
کرده. و احسان به کسی که به شما بدی نموده. و بخشش به کسی که 
شما را محروم ساخته است. 

2- اند اشحای سیعی .در ی حوت مرقوغ ان رمیول خدا لین الله قلبه بو 
آله روایت می‌کند که فرمود: شما را از بهترین خوی‌های دنیا و آخرت اطلاع 
دهم و آنها عبارتند از اينکه با کسانی که قطع رابطه کرده‌اند رفت و آمد 
سای تا رام وا وتو ار ور 

از کسانی که به شما ظلم کرده‌اند درگذرید. 

3- حمران بن اعین گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: سه چیز از 
مکارم اخلاق در دنیا ۵ آخوت می‌باشتد, در گذشتن از کسی که به تو-ظلم 
ره 
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و آمد با کسی که با شما قطع ارتباط نموده, و گذشت از کسی که به شما 
خیانت روا داشته است. 

4- ثمالی از امام سجاد علیه السْلام روایت می‌کند که از آن حضرت شنیدم 
فر مود. 

هنگامی که روز قیامت فرا رسد خداوند متعال همه گذشتگان و آیندگان را 
در یک سرزمین وسیع و همواری جمع می‌کند و بعد از ان فرمان می‌دهد 
منادی در میان آنها فریاد می‌زند, اهل فضیلت و نیکی کجا هستند. 

راوی گوید: ی ی اد ی 
می‌روند و می‌گویند شما چه فضیلتی داشتید, آنها می‌گویند ما با کسانی که 

با ما قطع رابطه می‌کردند ارتباط برقرار می‌کردیم, و هر کس ما 
محروم می‌کرد ما او را محروم نمی‌کرديم. و هر کس به ما ظلم می‌کرد ما 

او را عفو می‌کردیم فرشتگان به آنها می‌گویند شما راست می‌گوئید اکنون 
وارد بهشت گردید. 

5 سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول اکرم صلی 
للّه علیه و آله فرمود: 
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6- حمران از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: پشیمانی در 


عفو و گذشت بهتر است از پشیمانی در باره عقوبت و انتقام. 

7- معتب گوید: ابو الحسن موسی علیه السّلام در یکی از باغهای خود میوه 
می‌چید در این هنگام متوجه شدم یکی از ز غلامان او مقداری خرما برداشت 
و پشت دیوار افکند, من رفتم و آن خرماها را برداشتم و به حضور امام 
علیه السلام رفتم, و موضوع را با آن حضرت در میان نهادم. 

امام علیه السّلام فرمود: ای غلام مگر گرسنه می‌باشی که این خرماها را 
برداشتی, و گفت: ای سید من گر سنه نیلستم »؛ فرمودند یس چرا این 
خرماها را برداشتی گفت: 

دوست داشتم 0 99 پرزوید آنها.را برای هد پرداریه عصعفتت 
هم فرمود: او را رها کن 

0 این فضال. کورو ی رودقم وه نهر کامه و 
گروه به هم 
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رسیدند آن گروهی منصور خواهند شد که غفو و گذشت داشته باشتد. 
رومام بافز عله الا مرو ایتمی کب که رضول را هی 2۱۱ 
علیه و آله به آن زن یهودی که آن جناب را مسموم کرده بود فرمود: چرا 
این کار را کردی, آن زن گفت: با خود گفتم اگر پیامبر باشد اين سم به او 
رام متا نی دلی ار شاه سلطا باسد موم داز ان اه داخت 
می کنم,؛ راوی گوید: رسول خدا| از او در گذشت. 

10- جابر از امام باقر علیه السلام روایت ضف کند. .که فرمود: خداوند به 
خاطر داشتن سه خصلت مسلمان را عزت می‌د هد گذشت از ظالم,؛ 
بخشش به. کسی که آو را مجروم ساخته و رفت و آمد با شخضی که با او 
قطع رابطه کرده است. 

1- در خبری که راجع به منصور عباسی و حضرت صادق علیه السلام وارد 
شده امام علیه السلام در پاسخ درشتی او در سخن گفتن فرمودند: من از 
کف کوش سا سای لاه له و الم رو روز ات شاد 
ندا می‌کند کسانی که در نزد من اجری دارند برخیزند در این هنگام فقط 
12- عخنشین ند للم کرد از امام رضا علیه السّلام شنیدم می‌فرمودند 
مردی به مقام عبادت و پرستش نخواهد رسید مگر اينکه حلیم و بردبار 
باشد, و در بنی اسرائیل معمول بود هر گاه کسی می‌خواست به مقام 
عبادت برسد., و جزء عباد محسوب شود. قبل از عبادت ده سال سکوت 


قب کرو 

0 از امام باقر علیه السُلام روایت می‌کند که علی بن الحسین 
علیهما السلام فرمود: اقا از 
بردبار باشد. 


4- جابر از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند متعال 
مرد با حیا و بردبار را دوست می‌دارد. 

5- در یک حدیت مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند کسی را به جهل 
عزت نداده, و همچنین هیچ حلیم و بردباری هم خوار نشده است. 

6- در یک حدیثی از امام صادق علیه السلام وارد شده که فرمود: حلم 
پاری‌کننده می‌باشد و همین خود برای آدمی کافی است. و بعد فرمود اگر 
حلیم نیستی, خود را 
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حلیم نشان ند۵. 

7- حفص بن ابی عائشه گوید: امام صادق علیه السّلام یکی از غلامانش 
را برای کاری فرستاده بودند او در مراجعت تاخیر کرد. امام علیه السلام 
خود در تعقیب او روان شدند, و دیدند او در گوشه‌ای خوابیده است. 

امام علیه السْلام در کنار او قرار گرفتند تا او از خواب بیدار شد, هنگامی 
که دیده از خواب گشود امام را بالای سرش دید در حالی که او را باد 
می‌زد, امام له السْلام فرمود ای فلان این چه کار است هم شب 
می‌خوابی و هم روز. شب مال خودت می‌باشد و روزها هم باید دنبال کار 
ما باشی. 

8- جابر از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی اللّه 
غلیهتو ال فوعهو: خداوند متعال بنده با حیا و عفیف را دوست می‌دارد. 
9- سعید بن یسار گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر گاه بین دو 
نفر نزاعی رخ دهد دو فرشته نازل می‌گردند و به یکی از آنها که سفیه 
می‌باشد می‌گوپند تو هر چه دلت خواست گفتی و اهلیت آن: زا فم <اشتن 
و بزودی جزای آن را خواهی دید. 

بعد از آن متوجه شخص حلیم و بردبار می‌شوند و به او می‌گویند: تو هم 
صبر و شکیبائتی به خرج دادی و حلم خود را نشان دادی, خداوند بزودی از 
گناهان تو هم می‌گذرد., در صورتی که خود را تا پایان نگهداری فرمود: اگر 
مرد حلیم به آن سفیه اعتراض کند و به خواهد معارضه به مثل نماید ان دو 
فر شته بالا میر وند. 

(20- هشام بن حکم گوید: امام علیه السلام فرمود: حضرت علی بن 
الحسین علیهما السلام فرمودند: من دوست ندارم خود را خار کنم و 
شتران سرخ مو داشته باشم. من صبر و مشقت را تحمل می‌کنم و خشم 
خود را فرو می‌برم» این برای من محبوب‌تر است از اینکه خشمگین شوم و 
انتقام بگیرم. 

1- زید تام گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خوب چیزی است 
خشم خود را فروبردن و صبر کردن در برابر ناملایمات, پاداش بزرگ برای 
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در برابر بلاهای بزرگ صبر کنند. و خداوند هیچ ملتی را دوست نمی‌دارد 

مک اینکه انا زا یا می کرد 

ارس فان اتامام اه کف ام اه رفس کین که 

فرمود: در برابر حسودان که دشمن نعمت هستند صبر و شکیبائی داشته 

باشید, و بدانید که شما نمی‌توانید معصیت‌کاران ر مجازات نمائید پس 

بفتر: ات کهاز داد اطاعت ۰ عانیی وم تن برایز کتا رها و املاتمات 

صبور باشید. 

3- تابت از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: خودداری 

از غضب در هنگام حکومت دشمن که از روی تقیه و احتیاط انجام می‌گیرد 

بهتر است, و این کار موجب می‌ شود تا دشمنان متعرض انسان نشوند و 

آدمی را گرفتار محنت و رنج و مشقت ننمایند. 

دشمنی کردن با دشمنان در هنگام تسلط آنها و ستیز با آنان بر خلاف تقیه 
و امر خداوند می‌باشد, باید شما در این گونه مواقع با آنها مجامله کنید تا 

در نزد آنها نیرو بگیرید, با آنها به مبارزه برنخيیزید تا آنها را بر خود مسلط 

ی 9 ذلیل می‌گردید. 

0 خشم شم را فروبرد و بر عزت 1 0 و 

آخرت اور 7 و می‌دهد, و خداوند در قرآن مجید فرموده: و الکاظمین 

الط 5 العافین غْن الاس خداوند به خاطر صبر به او پاداش می‌د هد. 

صعی از رافاناز اماض‌ضادی عم لاوما هی کنر که ور وه 

هر کس خشم خود را فرو نشاند در حالی که می‌تواند انتقام بگیرد خداوند 

دل او را روز قیامت خوشنود می‌کند. 

6 ضافی از امام باقر علبه التاام وواشت می کته که فرمود هن کش 

خشم خود را فرو نشاند در حالی که می‌تواند هر کاری با طرف بکند 

خداوند روز قیامت دل او را آرام می کند و به او آسایش می د هد . 

7- زید شحام گوید: امام صادق علیه السْلام به من فرمودند: ای زید از 

کفران نعمت 
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ری ارات ای که فا فا زمازم یه صصخت نس 

بهتر است که ان انشا درگذری و به خداوند واگذاری, ای زید خداوند اسلام 

رارکت ان با یه خی صاحت کیوحسن حلی داشته باشین و 

سخاوت پیشه نماید. 

28 ابو حمزه گوید: علی بن الحسین علیهما السلام فر مود: رسول خدا| 

ان الا عل ی ال گر ون 


محبوب‌ترین کار در نزد خداوند دو عمل می‌باشد. یکی خشم خود را فرو 
کشیدن و دوم صبر در برابر مصیبت. 

29- یکی از راویان گوید: امامر باقر علیه السلام گفت: پدرم به من 
فرمودند ای فرزند چیزی که دیدگان بدوت :را زوسن مت کنن ان است: که 
در هنگام غضب صبر کنید, من هرگز خوشحال نخواهم شد که خود را خار 
گردانم و شتران سرخ مو داشته باشم. 

0 ام کسد امام ضادی عس اه وه وه مش ری سارت 
انسانی آن هنگامی است که خشم خود را با صبر و یا با حلم فرو نشاند. _ 
1- عبد الرزاق گوید: کنیز علی , بن الحسین علیهما السلام به دست ان 
جناب ات می‌ریخت و ابریق از دستش به ور ۳ آن حضرت افتاد و 
صورتش را زخم کرد, امام علیه اسلا در اين هنگام متوجه آن کنیز شد. 
او بلافاصله گفت: و الکاظمین الْعَبْظٌ امام علیه السّلام فرمود: من خشم 
خود را فرو نشاندم, جاریه گفت: العافن عن اس امام به او فرمودند: 
خداوند از شما درگذرد. کنیز گفت: چ الله یْجبٌ المخسنین امام فرمود: 
نشوند .قفا وا اناد کرده. 

32- زراره از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فر مود: ما 
خاندانی هستیم و از خصوصیات ما آن است از کسانی که نسبت ما : به ما 
ستم می‌کنند در می‌گذریم. 

3 3- علی علیه السْلام فرمود: عزت و شرفی بالاتر از حلیم نیست. 

4- این بگیر از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: حسب 
موّمن آن است که هر گاه دید دشمنش به معصیت خداوند مشغول 
می‌باشد او را پاری کند. 

35- ربیع همکار منصور عباسی گوید: منصور به امام صادق علیه السلام 
عرض کرد 
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حی رود هیا از او گر مرا ارات کاهان ار 
دارد,. امام صادق علیه السّلام فرمود: حلم رز از دست ندهید که آن رکن 
علم به شمار می‌رود. و هنگامی که همه گونه قدرت داری خودت را 
نگهدار. 

اگر هنگام قدرت و توانایی اعمال نفوذ کردی و حاکمیت خود را نشان دادی 
مانند کسی خواهی بود که بر دشمن پیروز شده و می‌خواهد کینه‌ها را 
آشکا ر کند, و خشم خود را با انتقام فرو نشاند, و يا اینکه دوست می‌دارد 
که مردم قدرت او را بنگرند 

بدان اگر گناه کاری را 7 ۱ باز هم به اندازه عدالت کار نکرده‌ای, 
در حالی که چیزی معروف‌تر از عدل نیست. حالتی که انسان در آن 
شک کارا مت نات اس که انم و ان ی کون متضوی کت 


موعظه‌ات جوب و ممیصتر. بود: 

30- عبد الله بن رهیر کوید؛ علاء بن حضرمی خدمت حضرت رسول صلی 
الله علیهو له آحدی عوض گرد هن خاندانی دازم. کید نان نیکی 
می کنم:؛ ولی آنها با من بد می‌کنند و هر آز. آنما دیدن می‌نماأیم, ولی آنان با 
من قطع رابطه می‌کنند. 

رسول اک مضلی الله. علیم ی الساین. آبات را خوانوه «اوفع بالیی-هه 
أَحَسَنْ خ فادّا الذی بیتک و بْتَه داوخ کته وین حَمیم ». 

۱ بل الم من و این ای یی تام کر 
مقصود را روشن‌تر از اين بیان می‌کند. رسول خدا فرمود: شما چه 
کفته آق:.علاء کفت: سن جنین کفتهام. 

و حي ذوی الأضغان تسب قلوبهم تحیتک العظمی فقد برفع النغل 

فان ناریا هار تاکسا عی الخست فا سین 

فان الذی یوذیک منک سماعه و ان الذی قالوا وراء‌ک لم یقل 

رتسول خدا صلی الله علبه و آله. فرمود: بعضی, از شعر‌ها حکمت آمیز:و 
مفید هستند و پاره‌ای از سخنان تتتحر آمیز می‌باشند, و اینک شعر تو هم 
انعان ده کر خ ره 205 

7 ابراهیم بن محمد از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول 
السْلام مرج هر گم ارت چیری ک و ان پر ره تدان که 
کناهی باد نو آورده‌اند و تو هم استغفار کن و اگر در تو نبود خداوند 
حسنه‌ای در نامه عملت می‌نویسد. 

8- معاذ بن مسلم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: در برابر 
مشکلات صبر کن و ناملایمات را تحمل نما تو نمی‌توانی معصیت کاران را 
ار اف کص نس اس امه وا اطا غت کی هه سور ماه 

فالید اه ماه اه النام موانت من کید کی فر موی درف 
نعفد رم خود را وان کنم و شتران سرخ مو داشته باشم. محبوب‌ترین 
صبر کنم و از وی درگذرم. 

0 ممرورن انار آمامضاوق اف اش ات امی کف کم عای عانه 
السّلام فرمود: سه نفر نمی‌توانند حق خود را از سه نفر بگیرند. مرد 
شریف و ابرومند از مرد بی‌حیا و پررو, مرد حلیم و بردبار از سفیه و نادان, 
و مرد نیکوکار از بدکار. 

1- عیند الاه بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سه 
خصلت داشته ات خداوند خور العین را بهفی فیح می کندر انها غبار شید 
از خشم خود فرو بردن, و صبر در جهاد و شهادت در راه خدا و مردی که 


مال حرامی در اختیارش قرار گرفته و او از تصرف در آن خودداری نماید. 
2 صالح_بن میثم گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس سه 
خصلت در آن باشد خصال ایمان را کامل گردانیده است, کسی که در برابر 
ظلم صبر کند و برای خداوند خشم خود را فرو نشاند, اهل عفو و گذشت 
باشد, این افراد بدون حساب وارد بهشت می‌گردند و برای افرادی مانند 
له 

ادا ما عصنبوا 2 هم یَغْفرون اه که قدرتی 2 بددا ۱ 1 
آنتفام دص کرد و گذشت نمود خداوند روز قیامت دل او را آرامش 
می‌دهد, و هر کس در هنگام خشم از انتقام خودداری کرد پروردگار بدن او 
را بر انش حرام می‌نماید. 
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4 حسین بن زید از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند رسول خدا 
صلی الله علیه و ال فرهود: 

هر کس سه خصلت در آن نباشد در نزد رمن و خداوند ارزش و اعتباری 
نداوده کفته. شید اما چه.هستنه با رتتول الله فر مود "حلمی که جاهل را از 
وی دور کند, خوی نیکی که بتواند در میان مردم زندگی نماید. و ورعی که 
او را از معصیت خدا باز دارد. 

45- هروی گوید: از امام رضا علیه السْلام شنیدم فرمود: خداوند به تک از 
انبیاء وحی فرستاد و فرمود: هر گاه صبح از خانه بیرون شدی نخستین 
چیزی که از مقابلت ظاهر شد ان را بخور. دومی را مخفی بدار, سومی را 
هم بپذیرر چهارمی را مایوس نگردان, و پنجمی را هم از وی فرار کن. 
پیامبر هنگامی که صبح از خانه بر آمد در مقابل خود کوهی را مشاهده کرد 
و گفت: خداوند امر کرده من اين را بخورم او همچنین حیران و سرگردان 
که با اين کوه بزرگ چه کند. او با خود گفت: خداوند فرمان داده تا من او 
را بخورم و او بی‌جهت مرا تکلیف به این کار نکرده است او نزدیک شد و 
امتراماید دای اف رده سای هم لد هن 

از آنجا عبور کرد و در بین راه طشتی از طلا پیدا شد و او گفت: خداوند به 
من امر کرد اين را مخفی بدارم, لذا ان طشت را در زمین دفن کرد و از 
انجا گذشت ناگهان متوجه شد طشت از زیر خاک بیرون شده است. او 
گفت: من فرمان خداوند را در ان باره انجام دادم و به راه خود ادامه داد و 


رفت. 
او به راه خود ادامه داد ناگهان از مقابل او پرنده‌ای ظاهر شد که یک باز 
آن را مورد تعقیب قرار می‌داد, پرنده خود را به او نزدیک و پیرامون او به 


حرکت وت او گفت خداوند به من امن کر وخ این را بگیرم, لز | آستین 
خود را باز کرد و پرنده در آن جای گرفت, در این هنگام باز رسید و گفت: 


من چند روز است او را تعقیب می‌کنم چرا از من گرفتی. 

پیامبر گفت: خداوند به من امر کرده این را مایوس نکنم ران او را قطع 
کرد و به باز داد و از آنجا عبور کرد بعد از مدتی به مرداری رسید که بو 
گرفته و کرم‌ها 
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در آن جای گرفته بودند, گفت: خداوند به من امر فرموده از این فرار کنم 
و لذا از آنجا دور شد. 

او هنگامی که از سفر برگشت در خواب دید به او می‌گویند: تو دستورات 
ها زا به کار طرفتی ابا فی‌دانن انها که بودندن کفت -جیر. کفند: آن کوه 
علامت غضب بود, امین که بنده‌ای غضب می کند جز خودش را مشاهده 
نمی کند, و از فرط غضب خود را فراموش می‌سازد و مقام خود را 
۰ 
لقمه می‌ شود. 

اما آن طشت عمل صالح می‌باشد اگر کسی بخواهد آن را مخفی بدارد. 
خداوند آن زا آاشکار.فی گردانده وءیاداش-صاحسینن. را در آاخرت می‌ذهد: آما 
آن پرنده مردی است که تو را نصیحت می‌کند و نصیحت او را قبول کن, 
اما باز مردی است که از تو حاجتی می‌خواهد او را ناامید نکن و اما 
گوشت گندیده ان غیبت است از آن دوری کن. 

6 تمالی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: هنگامی که روز قیامت بر پا شود منادی ندا می‌کند 
و همه صدای آن را می‌شنوند, او می‌گوید اهل فضل کجا می‌باشند در این 
هنگام گروهی سر بلند می‌کنند, فرشتگان متوجه آنها می‌شوند و می‌گویند 
فضل شما چه بود. 

آنها ی کوبتهه در دنیا به ما بی‌اعتنائی می‌کردند ما هم تحمل می‌کردیم 
مردم. به ما بدرفتاری می‌نمودند ما هم از آنها در می‌گذشتيم, در اینجا بار 
دنحد. مناد -قربان می‌ژند آنها تدرشست می کهیتد رام هید ۲ بخورن ختتاب 
وارد بهشت شوند 

7- ابن صدقه از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: 

عفو و گذشت به صاحب خود عزت می‌دهد, اکنون عفو کنید تا خداوند به 
شما عزت دهد. 

8- علی علیه السّلام در وصیت خود به امام حسن علیه السلام فرمود: ای 
7 عقل 0 ادمی می‌با شد و حلم وزیر عقل است, و نرمی و 
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9- ابو قلابه گوید: ۷ هر کس برای 


خدا خشم خود را فرو برد خداوند دل او را پر از ایمان می‌کند هر کس از 
ظلمی بگذرد خدا عزت دنیا 4 

0- از علی علیه السلام سوءال شد کدامیک از اخلاق آدمی قوی‌تر 
می‌بااشند, 0 حلم سوءال شد حلیم‌ترین مردم کدام است فرمود: ان 
1- تا رضا علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
لین الله انم | فرمود: 

مکارم اخلاق را به کار گیرید که خداوند مرا برای آن مبعوت گردانید, و 
یکی از مکارم اخلاق آن است که از ظالم درگذرید. و به 0 چیزی 
بدهید, و با ارحام رفت و آمد کنید و با کسانی که با شما قطع رابطه 
کرده‌اند ارتباط برقرار سازید. 

52 مردی از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که مامون به او گفت: 
آیا شما شعری حفظ داری, امام فرمود: آری من اشعار زیادی حفظ هستم, 
مامون گفت: 

بهترین انها را برایم بخوانید, امام رضا علیه السلام فرمودند: 

اا ایو من بل واه نس ان ال لول 

و ای ان ی ی فن المت اس ام ی ال ول 

و آن کنت ادنی منه فی الفضل و الحجی عرفت له حق التقدم و الفضل 
مامون گفت: چه اندازه این شعر زیبا می‌باشد, گوینده آن کیست امام علیه 
السْلام فرمود: بعضی از جوانان ما آن را سروده‌اند. 

3- نمالی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فر مود: 

شایسته‌ترین افراد برای عفو آنهانین می‌باشند که توانای انتقام در آنها 
هست و استوارترین مردم هم کسی است که خشم خود را فرو برد. 

4- حسن بن فضال از امام رضا علیه السْلام روایت می‌کند که در تفسیر 
ایه شریفه فاصفح الْصَفحّ فرمود: یعنی عفو بدون منت. 

5- عبد العظیم حسنی از امام هادی علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: موسی بن عمران علیه السلام در مناجات خود با خداوند گفت: بار 
خدایا کسی که در برابر ازار و 
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اذیت مردم صبر کند چه پاداشی میدهی, گفت: او را در سختیهای قیامت 


می ۰ 

6- علی علیه السّلام فرمود: با دشمنت مصافحه کن اگر چه از آن 
خوشش نياید, زیرا خداوند بو آن امر کرده است و بر قرآن مجید فرموده 
«اذفع ۳ هی أَحَسَنْ خ فاد الذی یتک و داهن کانه وین خیم ». 

نفد آر ان قزر موی 0( ت کنی و بهتر است از 
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بس که دشمن خود را به معصیت خداوند مشغول 

7- سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الا یه وله فرم ون هر کس سه چیز در او نباشد عملش استقرار پیدا 
نخواهد کرد. ورعی که او را از گناهان و نافرمانی‌های خداوند باز دارد, و 
خلفن, که بخفسبله آن بادمودم هدارا کند, ات را 
از خود دور سازد. ۱ 

8- امام صادق علیه السلام فرمود: حلم چراغی است که راه ادمیان را 
توناتن میت کند و آنما را , به طرف خداوند هدایت می‌نماید, افراد حلیم مورد 
تایید خداوند می‌باشند. و از انوار توحید راهنمائی می‌گيرند. حلم بر پنج 
بخش دور می‌زند. ِ 

نخست اینکه عزیزی در اثر حلم ذلت پیدا کند, و يا راست کوئی که در اثر 
حلم متهم شود یا مردم را به طرف حقی دعوت کند و مردم او را سبک 
تاره ها اشکم دون اور اناوت فاد کر اس وا 
طلب کند ولی با او مخالفت کنند. 

اگر در تمام اينها صبر کردی و جلم خود را از دست ندادی حق حلم را بچای 
آورده‌ای, هنگام روبرو شدن با سفیه از وی کناره‌گیری کن و با او سخن 

نگو, اما ای را هر اس کی ات آن 
است که هیزم را کنار آتش بگذارد. 

رتسول دا صلی الله علیه: و الد فرمود: مثل مومن مانند زمین می‌باشد, 
مردم از آن سود می‌برند ولی روی آن پا فف بدازنده هر کس در مقابل 
تجاوز مردم صبر نکند به 
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خوشنودی خدا نخواهد رسید., زیرا رضایت خداوند با جفاء مردم امیخته 
است. 

گویند مردی به احنف بن قیس گفت: من تو را در نظر دارم. او هم گفت: 
من هم از شما روی پر می‌گردانم. 

فسول کر صلی آلله یه الم فرش من به پیامبری مبعوث شدم تا 
مرکزی برای حلم و معدنی برای علم و جایی برای صبر باشم. 

59- امام صادق علیه السلام فرمود: عفو در هنگام قدرت از سنت‌های 
پیامبران و پرهیز گاران می‌باشد, حقیقت عفو آن است که از رفیقت 
درگذری و چیزی را ظاهر نکنی, 9-4 سخن ناروای او را فراموش نمائی و از 
اصل قضیه در باطن خود چیزی نگه نداری, و بر احسان خود به آن بیفزایی. 
کسی به این مقام نخواهد رسید مگر اينکه خداوند از او در گذشته اند و 
ای ی ای بت باشد و او را به کرامت 
خود زینت بخشد, از انوار خود بر او بپوشاند 


عفو و غفران دو صفت از صفات خداوند هستند, که آنها را در میان بندگان 
خود به ودیعت نهادم است تا هردم به 1 خداوند متخلق گردند بو خداویر 
فرموده است: «و لیعفوا .6: لیضفخها خن آن بَعْفر ال لک و 

عَفُور رِحيمُ». 

یعنی آنها باید در گذرند و از گناهان چشم‌پوشی کنند, مگر شما دوست 
قفب دار ید خداوند. شمارا رت کنو خداوند امر زد :وه مهران است: 
اینک هر کس از انسانی مانند خود عفو نکند چگونه امیدوار است که 
خداوند جبار از او درگذرد. 

رسول اکمدصلی. اللم هی فرمودند: خداوند متعال او را امر کرده 
است تا با کسانی که با او قطع رابطه کرده‌اند ارتباط برقرار کند, و يا از 
کسانی که به او ظلم کرده‌اند درگذرد, و یا انهایی که او را محروم کرده‌اند 
مورد لطف قرار دهد, و يا به کسانی که به او بد کرده‌اند نیکی نماید, و خدا 
به ها امر کرده که از رسول متابعت کنیم: ما آتاکمْ السول قَجْذدوةْ و ما 
تهاکه اعن2 عَنة فانتهوا عفو یکی از اسرار خداوندی است که در باطن خواص 
اه 

اه 3 ۱ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ایا یکی از شما می‌تواند مانند ابو 
یا رسول الله ابو ضمضم چیست؟ فرمود او مردی بود 
قبل از شما زندگی می‌کرد, و هنگام صبح می‌گفت: بار خدایا من آبروی 
خود را در اختیار همه می‌گذارم. 

0- ابو خالد کابلی گوید: امام سجاد علیه السْلام فرمود: من آرزو 
می‌کردم که به من اجازه می‌دادند تا سه موضوع را به مردم برسانم و بعد 
از ان هر چه خداوند اراده می‌کرد انجام می‌شد و بعد اشاره به سینه خود 
کردند, و بعد فرمود: اما خداوند خواسته است که ما صبر داشته باشیم و 
سخن نگوییم. 

کرداند «و تسم من الذین آوئوا نات ین که وین الذین او 
اد کتیرا و ان تضیژوا و تتقوا فان ذلک من عزم الافور». 

یعنی ای مسلمانان شما از اهل کتاب بهود و نصاری و از مشرکین و بت 
پرستان آزار و اذیت‌های زیادی خواهید دید شما در این هنگام صبر کنید و 
برخنز کارزی:»پيشه, تما نید و تصفیم.خود را از دشست: ندهیدر.و بعد از ان امام 
علیه السّلام دست خود را بلند کردند و بر سینه خویش نهادند. 

1- جابر گوید: امیر المقمنین علیه السّلام شنیدند مردی قنبر را فحش 
می‌دهد و او هم در نظر گرفته او را ناسزا بگوید, امیر المومنین به قنبر 
فرمودند از او درگذر و به او اعتناء نکن تا خداوند را راضی کنی و شیطان 
واه ختشنم آفراخ و دشمنت را مورد عقاب قرار دهی. به خداوند سو گند 


همان خدایی که دانه را شکافت و مردم را خلق کرد. هیچ مومنی خدا را به 
اندازه حلم راضی تقی کند: و شیطان را به مانند ۱[ 
نمی‌سازد دشمن را با سکوت 1 می‌توان عقوبت کرد, و این از 
همه چیز برای او گران‌تر تمام می‌شود. 

02- ابن فضال گوید: امام ابو الحسن علیه السّلام فرمود: هر گاه دو گروه 
به هم رسیدند آن گروه که بیشتر اهل عفو و گذشت هستند یاری می‌شوند 
و خداوند به آنها ی می‌د هد. 

3- معاوية بن عمار گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: در مدینه مردی 
زندگی 
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می‌کرد که اوقات خود را به بطالت می گذرانيد, و مردم را می‌خندانید, فا 
از روزها منوجه ف وه اند بو کت این مرد یعنی امام سجاد مرا بی‌تاب 
کرده و هر چه کوشش می‌کنم او خنده نمی‌کند, ولی کاری می‌کنم که او را 
هم به خنده بیأورم. 

یکی از روزها امام سجاد علیه السّلام با دو تن از غلامان خود از جایی عبور 
می‌کردنر آن رد بظال.ه بذله کو. -تزدبی امد و عبای ان خرت :را از 
دوشش گرفت و رفت, غلامان امام رفتند و عبا را از وی گرفتند و بدوش 
آن جناب انداختند. 

امام علیه السلام همچنان که سرش پایین بود فرمود: قضیه چه بود, گفتند: 
مردی در مدینه هست که مردم را می‌خند اند و از آنها چیزی می‌گیرد و 
می‌خورد, امام به غلامان خود گفت به او بگویید وای بر تو خداوند روزی 
دارد که بطالان در ان زیان می‌کنند. 

4- عبد العزیز جنابذی گوید: موسی بن جعفر علیهما السّلام فرزندان خد 
را جمع کرد و به آنها فرمود: ای فرزندان من شما را وصیتی می کنم به 

گوش فرا دهید, اک 
شما را ناراحت کرد و بعد متوجه گوش دیگر شد و عذر خواست شما عذر 
او را قبول کنید. 

5 رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: هل کین سضب "ود را قرو 
نشاند در حالی که توانایی دارد انتقام بگیرد؛ خداوند روز قیامت او را حاضر 

هی کند.و به او می گوند: 

هر یک از حوریان را که می‌خواهی انتخاب کن. ۳ 
علی علیه السلام فرمود: نخستین پاداشی که حلیم و بردبار می‌بیند آن 
است که مردم او را در برابر نادان حمایت می‌کنند. 

در حدیث آمده که روز قیامت منادی ندا می‌کند هر کس در نزد خداوند 
مزدی دارد وارد بهشت شود. گفته می‌شود آنها چه افرادی می‌باشند, 
نف ؟ یند. 


آنها کسانی می‌باشند که از لغزشهای مردم می‌گذشتند و اهل عفو و 
اعماض بودند, اینک بدون حساب وارد بهشت شوند. 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس خشم خود را فرو نشانید 
در حالی که می‌توانست از طرف انتقام بگیرد, خداوند دل او را پر از ایمان 
و آرامش می‌کند و 
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هر کس به خاطر تواضع از لباس زیبا چشم بپوشد خداوند روز قیامت او را 
لباس کرامت خواهد بپوشانید. 

6- نعمانی در خود از علی علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
کین از جاهاپی که بندگان رخصت دارند که انجام بدهند عقوبت ظالم 
می‌باشد مظلوم می‌تواند ظالم را مجازات کند و يا از وی درگذرد. 

خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: جراء یه سح ملها قمَن عفز 5 
أَصَلح اجره ۳ اللّه پاداش هر گناهی مانند خودش می‌باشد. ولی اگر 
کسی 9 و اصلاح نمود اجرش با خداوند است و مظلوم در اینجا 
مختار می‌باشد. 

7- امام رضا علیه السلام فرمود: هر کس دز راید آنکه ی اه هار 
می‌گردد صبر کند او را حلیم می‌گویند و لقمان فرمود: دشمن حلیم بهتر از 
دوست نادان می‌باشد. لقمان گفت: سه نفر فقط در سه جا شناخته 
هن حلیم در هنگام غضب, شجاع در وقت جنگ برادری در هنگام 
8- حسین بن عبد اللّه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس 
اعتبار مردم را نگهدارد خداوند روز قیامت از لغزشهای او در می‌گذرد. و 
هر کس از ازار مردم خودداری کند خداوند روز قیامت او را از عذاب ک 
می کند. 

9- احمد بن عیسی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: شخصی محتاح 
نزد من می‌آید و من زود حاجت او را بر می‌آورم زیرا می‌ترسم او بی‌نیاز 
گردد و من نتوانم حاجت او را بر آورم, و او از دست من خارج شود. 

آگاه باشید با دنیا 9 آخرت, در سه حرف از کتاب خدلوند جمع 
شده‌اند و آن این است «خْذ العف 3 بالقوف 5 أَغُرض عَن الجاهلین» 
تقسیر آن: این است: با کتسانن: که:با فطع واه کردواند ارتباط برقرار 
کن. و از کسانی که به تو ظلم کرده‌اند در گذر, و به کسانی که تو را 
محروم نموده‌اند برس. ۱ 

0- علی علیه السلام فرموده: بهترین خوی‌های نیک غفلت از ان چیزی 
است که ون فا رت 

1- امیر المومنین سلام اللّه علیه فرمود: سزاوارترین مردم به عفو کسی 
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می‌باشد که توانائی بر عقوبت دارد. 

فرمودند: تحمل و خودداری عیب‌ها را می‌پوشاند. 

فرمودند: هر گاه بر دشمنت پیروز شدی عفو از او را برای شکر گزاری از 
پیروزی قرار بده. 

فرمود: با احسان و نیکی به برادرت او را نکوهش کن,؛ و شر او را با محبت 
و دادن نعمت از خود دور گردان. 

فرمود: من در چه هنگامی خشم خود را خاموش کنم و دلم را آرام سازم., 
ی و پا 
کات که توانایی دارم که فی گویند باید درگذری ۲ 

فرمودند: و کار ان مس وان ات وه 
از وی طرفداری می‌کنند و جاهل را نکوهش می‌نمایند. 

فرمودند: اگر نمی‌توانی حلیم باشی خود را به حلیم بودن عادت بده زیرا 
هر کس خود را به ره تسه کنو ای انوا تشر ده مین حور 

فر موی عضیره سیبا ند 

فرمودند: حلم پوششی است که ادمیان را می‌پوشاند. عقل شمشیری 
است که می‌برد, اینک اخلاق خود را به حلم بیوشان و هوای نفس را با 


عقل بکش. 

فرمودند: خلم و ارافتشن با هم هم اد امی‌باشتد که از انها علو هفت متولد 
قی کز ود 

2- لقمان گفت: هر کس خشم خود را فرو ننشاند. دشمن به او شماتت 
می‌کند. 


53- علی علیه السلام فرمود: حلم طبیعت برتری است. 

علی علیه السّلام فرمود: هر کس در برابر دشمن بردبار بود بر او پیروز 
می‌گردد. 

فرمود: شدت عغعضب سخن را تغییر می‌دهد و زبان را قطع می‌کند, و فهم 
را از ۳ فا ی 

فرمود: عزتی بالاتر از حلم نیست, و حسبی سودمندتر از ادب نمی‌باشد, و 
اسان و کن جعص 5رد 

نسبی پایین‌تر از غضب نخواهد بود 


4 در فقر و فقراء 


1- اصبغ گوید: خدمت علی علیه السّلام بودم که مردی آمد و گفت: يا امپر 


المومنین به خداوند سو گند من شما را دوست می‌دارم فرمودند: راست 
می‌گوئی؛ رتیت ما در جای ۳۳ است و خداوند از صلب آدم از آن 


اکن که مرا ۱ باید خود را برای فقر آماده کنی و جامه فقر 
در بر نمایی من از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم فرمود: ای 
علی: فقر به دوستانت سریع‌تر از رسیدن سیل به بستر رودخانه می‌رسد. 
2- بکر ارقط گوید: مردی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید و گفت: 
خداوند شما را سلامت بدارد مردی هستم که شما را دوست می‌دارم و به 
نیاز خود به طرف خویشاوندانم رفتم ولی انها مرا ناامید کردند و خواسته‌ام 
را انجام ندادند. 

امام علیه السلام فرمود: آنچه را که خداوند به شما داده بهتر است از آنچه 
از شما گرفته است. عرض کردم قربانت گردم دعا کنید تا خداوند مرا از 
بندگانش بی‌نیاز کند, فر مود: خداوند روزی‌ها را قسمت کرده و در افرادی 
که خواسته گذاشته است. ولی شما از خداوند بخواهید که شما را به افراد 
پست نیازمند نگرداند. 

3- یکی از راویان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: فقر مرگ سرخ 
ِ راوی گوید: عرض کردم: فقر از دینار و درهم است, فرمودند خیر از 
وام 

4- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: فقراء مومن در 
بهشت گردش می‌کنند و قبل از چهل سال از اغنیاء وارد بهشت می‌گردند 
مثل اینها مانند آن دو کشتی می‌باشد که از جلو مامور مالیات صی کدر ده او 
به یک کشتی نگاه می‌کند و هنخامی که چیزی در آن ندید آو را رها می‌کند 
ولی کشتی دومی را به 
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خاطر داشتن مال زیاد نگه می‌دارد. 

5- سعدان گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: مصیبت‌ها عطاهای 
خداوند می‌باشند و فقر هم در نزد خداوند محفوظ است و به هر کسی 
می‌خواهد می د هد . 

6- برقی در یک حدیث مرفوع از امام صادق علیه السْلام روایت می کند که 
رسول خدا سای اااد علیه و آله فرمود: ای علی خداوند فقر را در نزد 
بندگان خود به امانت نهاده, هر کس آن را مخفی بدارد خداوند پاداش 


روزه‌دار : نمازگزار در شب را به او می‌دهد. ۳ ِ 

اما هر کس فقر خود را آشکار کند و به مردم بازگو نماید و اگر از کسی 
حاجتی طلب کند و او قدرت داشته باشد ولی از بر اوردن حاجت او 
خودداری نماید مانند این است که او را کشته باشد, مقصود این نیست که 
او را با شمشیر و يا نیزه کشته باشد, بلکه زخمی در دل او پدید می‌اید و 
او را می شند. 

7- مفضل گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس بر ایمانش 
افزوده گردد فقر و نیاز اور هم زیاد می‌گردد, و در زندگی گرفتار سختی 
می‌شود راوی در حدیث دیگری از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند 
که فرمود: اگر تضرع و دعاء موّمنان نبود خداوند مومنان را به زندگی تنگی 
8- یکی از راویان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به بنده‌ای 
اينکه ۳ را بیازناید: 

9- اور نش خن عتج الم از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمودند ای علی حاجت امانت خداوند در نزد 
مخلوقات او می‌باشد: هر کس آن را مخفی بدارد خداوند پاداش نمازگزار 

را به او می‌دهد. 

اما هر کس حاجت خود را فاش سازد و به کسی که توانایی دارد نیاز او را 
بر اورد اظهار کند. ولی او با همه توانش حاجت او را روا نمی‌کند مانند این 
است که او را کشته باشد و این کشتن با شمشیر و نیزه نیست بلکه در دل 
او زخمی پیدا می‌شود و او را می‌کشد. 

ِ ِ از راویان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
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تال او ال ماه به اندازه سد رمق سهم دارند. شما اگر به 
ِ عالم و يا به غرب آن بروید بیش از نیاز روزانه نمی‌توانید بدست 
بیا ورید. 

1- سعدان گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند متعال روز 
قیامت به طرف فقراء مومنان توجه می‌کند ۵ فنل. کشسن.. که ان آنها 
عذرخواهی می‌کند می‌گوید: سوگند به عزت و جلال خودم من شما را در 
دنیا فقیر نکردم که تا خوار گردید. و يا می‌خواستم شما را سبک نمایم, 
اکنون جبران فقر شما را در دنیا می‌کنم و اکنون هر کس در دنیا به شما 
کمک کرده او را وارد بهشت سازید 

در این هنگام مردی از آنها ۰ بار خدایا اهل دنیا اموال زیادی بدست 
آوردند و نفائس را جمع کردند, آنها با زنان ازدواج نمودند و لباسهای نرم 


در بر کردند. و غذاهای گوناگون خوردند و در خانه‌ها سکونت اختیار نمودند 
و بر اسب‌های راهوار و مراکب مخصوص سوار شدند. 

بار خدایا اکنون همان گونه که در دنیا به آنها از اين مواهب عطا کردی به 
اه در ارجا صسسفت کر دز ان هام اوه مپسا آنک به شما 
و کسانی که مانند شما هستند به اندازه‌ای خواهم داد که هفتاد "۳ انهاینق 
باشد که در دنیا به اهل دنیا داده‌ام. 

2- در یک حدیت مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: در فرزندان ادم مقمنان همواره فقیر هستند و کافران پیوسته 
توانگر می‌باشند, و از اين جهت ابراهیم علیه السْلام فرمود بار خدایا ما را 
در برابر کافران آزمایش نکن و خداوند در هر یک از آن دو گروه اموال و 
احتیاجاتی نهاده است, هت را روت داده و گروهی را هم محتاج کرده 
است. 

3- یکی از راویان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: مرد توانگری 
خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله آمد و در کنار آن جناب نشست 
در ِ هنکام .مرد فقیری. آمد. در کنار آن هرد توانگر خوش. لباسن قراز 


مرد ۳ هنگامی که مشاهده کرد آن مرد فقیر نهلویش قرار گرفت 

خود را به کناری کشید و لباس خود را از او دور کرده رسول اکرم صلی 

الله‌عانه و اله. فرجو ده نا 
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از فقر او چیزی به تو برسد که خود را از او کنار می‌کشی و فاصله 

می ی. 

مرد توانگر گفت: خیر رسول اکرم فرمود: آیا می‌ترسی که از مالت چیزی 
به او برسد, گفت خیر این هم نیست, فرمود: ترسیدی لباست کثیف شود, 

ک 9 خیر» فر مود: پس چرا هنگامی که او در کنارت قرار گرفت ناراحت 

شدی و خود را جمع کردی. , 

آن مرد عرض کرد يا رسول اللّه من همنشینی دارم که هر زیبا را در نظرم 

زشت جلوه می‌دهد, و هر زشتی را زیبا می‌کند, و اینک نصف دارایی خود 

را به او می‌دهم, رسول خدا| ار مرد فقیر گفت: قبول فی‌کتی: گفت: 

خیر نمی‌گیرم, آن مرد گفت: را مت برای اینکه نمی‌خواهم مانند شما 

باشم و به دیگران تکبر نمایم. 

4- حفص بن غیاث گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند در 

مناجات خود به موسی علیه السلام فر مود: ای موسی. : هر گاه مشاهده 

کردی که فقر به طرف تو می‌آید به او خوش آمد بگو که فقر از شعار 

بندگان صالح می‌باشد, و هر گاه دیدی که مال , به طرفت قت اند بدان آن 

گناهی است که به آن عقوبت خواهی شد. 


15- سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فر مود: 

خوشا بهحال نبا زمنداتی: که ضبر افی کنتدره آنها کشانی ستند کهتملکویت 
اسمانها و زمین را مشاهده می کنند. 

6- سکونی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللقلیة و ال فرامد هت ای گروه نیازمندان خوشا به حال شما, اکنون خوش 
حالی کنید و دل خود را از خوشنودی خدا آگاه کنید, خداوند در برابر فقر به 
شما پاداش می‌دهد, و اگر صبر نکنید پاداشی نخواهید داشت. 

17- محجمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت مت کند که فرمودند: 
هنگامی که روز قیامت بر پا شود منادی از طرف خداوند ندا می‌کند که 
فقراء کجا می‌باشند. در این هنگام گروه زیادی سر بلند می‌کنند. خداوند 
می‌فر ماید: ای بندگان من آنها هم پاسخ می‌د هند لبیک. 
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پروردگار خطاب به آنان می‌فرماید: من شما را از این جهت فقیر نکردم 
که شما در نزد من حقیر هستید و یا مورد اعتنا نمی‌باشید. ولی من شما را 
برای این چنین روزی برگزیدم اینک در چهره مردم بنگرید هر کس از آنها 
به شما به خاطر من کمکی کرده او را وارد بهشت سازید. 

19- - مفضل گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر شیعیان به خاطر دعا 
و اصرارشان نبود خداوند آنها را به حالت سخت‌تر از امروز دچار می‌کرد. 
19- - محمد بن حسین خزاز گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ای محمد 
آبا وارد بازار می‌شوی, ایا مشاهدم»می کنی. میون در آنجا فر وخته می‌تتنون, 
گوید؛ عرض کردم اری فرمودند: هر گام وارد.بازار شدی و توانانی نداشتی 
چیزی بخری خداوند در برابر هر خریدی که نتوانستی انجام دهی به شما 
یک حسنه می‌دهد. 

0- مفضل بن عمر گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند متعال از 
بنده موّمن خود عذرخواهی می‌کند همان گونه که برادری از برادرش 
عذرخواهی می‌نماید, پروردگار می‌فرماید به عزت و جلال خودم سوگند تو 
را از اين جهت تیازمند نکردم تأخوار شوی. ‏ ۱ 
کرده‌ام, شام علیه السلام فرمود: او در این هنگام دیدگان خود را بالا 
مت رنه و چیزهایی را مشاهده می کند وی کواند: بار خدایا من در دنیا 
زیانی نکرده‌ام و اکنون عوض آن را دیدم. , 

1- هشام بن حکم گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هنگامی که 
قیامت بر پا شود گروهی بر می‌خیزند و خود را به در بهشت می‌رسانند, و 
در میزنند. به انها گفته می‌شود: شما چه کسانی هستید_و چه می‌خواهید 
آنها می‌گویند: ما فقراء و نیازمندان هستیم که اینجا آمده‌ایم, به آنها 


می‌گویند شما چرا قبل از حساب و میزان به اینجا آمده‌اید. می‌گویند شما 
چیزی به ما ندادید تا از ما حساب بکشید, در اینجا خداوند می‌فرماید آنها 
راست می‌گویند راه دهید تا وارد شوند. 
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می‌فرماید: 7 به خاطر شرافت و احترامی که در نزد من دارد 
توانگر نکرده‌ام, و یا ۱۳۹۹ را به جهت اینکه خوارش سازم فقیر نکرده‌ام, 
من توانگران را به مستمندان اتفایشن می کنم؛ و اگر فقر|ء نبودند 
توانگران وارد بهشت نمی شد ند. ۳ 

3- اسحاق بن عمار و مفضل بن عمر گویند: امام صادق علیه السلام 


فرمود. 

توانگران شیعیانما افینان. تباز هتدان آنها می‌باشتنده اکتون عق مارا ور 
باره انها نگهدارید تا خداوند شما را حفظ کند. 

4- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: علی علیه 
السّلام فرمودند: فقر برای مقمنان از گردنبند زیبائی که بر سینه اسب‌ها 
قق آویزند. ز ییات انستت: 

5- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: فقر نزدیک 
اتت: ادمی: را[ کافر کند, و خشد هم انزدیک. است. که بر مقدرات+بیروز 
شود. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: به فقراء شیعیان علی و خاندانش 
بی‌اعتنایی نکنید, زیرا مردی از آنها به اندازه ربیعه و مضر شفاعت می‌کند. 

7- اسحاق بن عمار گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر گاه روز 
قیامت بر پا شود و بنده مومن که هر دو اهل بهشت می‌باشند برای حساب 
حاضر می‌تتتوند. یکی از آنها جن دنا ففیرن و -دیکری-عنی: بوده‌اند ففیو 
می‌گوید: بار خدایا چرا مرا در اینجا حاضر کرده‌اند که در دنیا ولایت و 
حکومتی نداشتم تا ظلم کنم و يا عدالت کرده باشم. 

خداوندا من که مالی نداشتم تا حق آن را بدهم و يا از دادن حق خودداری 
کنم؛ روزی من در دنیا فقط به اندازه خرجم بود و می‌دانی که برای من چه 
مقدر کرده بودی و زندگی من چگونه بود. خداوند متعال در این هنگام 
می‌فرماید بنده من راست می‌گوید راه او را باز ز کنید تا داخل بهشت گردد. 

اما مرد توانگر برای حساب باقی می‌ماند و باید همه حساب‌های خود را 
پس دهد او به اندازه‌ای عرق می‌کند که اگر چهل شتر از عرق او بخورند 
سیر می‌گردند, و بعد از مدتی معطلی و گفتگو به او اجازه می‌د هند تا وارد 
بهشت گردد, 
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مرد فقیر که قبلا وارد بهشت شده بود می‌گوید: رفیق چرا دیر کردی و 
2 0 پشت سر هم بودر از ِِ رد می‌شدم 1 در جایی 
دیگر مورد سوءال قران مق گر فتم, تا آنگاه که خداوند مرا رحمت کرد و در 
زمره توبه کنند گان در آمذم, پرسید شما که هستید گفت: من همان فقیری 
هستم که چند لحظه پیش با شما بودم. گفت: ار بت ری که را غواض 
کرده است. 3 

8- ابو هریره گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چه بسا 
افرادی که غبارالود و پژمرده هستند و جامه‌های کهنه در بردارند و برای 
معاش در خانه‌ها را می‌کوبند, اگر خداوند را قسم دهند و چیزی بخواهند 
خداوند خواسته‌های انها را اجابت مي‌کند. ۱ ۱ 

9 در مناهی رسول جدا سل لاه عله و2 وارد شده که آن جناب 
خداوند رسک شعرده است, و خداونم هم روز فیافت آوزا شک مخ کند: 
مگر اينکه توبه کند, تال دا صلی اه لد ره اه فرم ود هر کس فقیر 
مسلمانی را احترام کند خداوند در روز قیامت از او خوشنود می‌شود. 

0- فضل بن کثیر از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: هر 
کس فقیر مسلمانی را مشاهده کند و در سلام بین او و توانگری فرق 
بگذارد خداوند روز قیامت بر او خشم خواهد گرفت. 

31- علی ؛ بن ابراهیم در تفسیر خود در ذیل آیه شریفه «و لا تطَرّد الذین 
بدعون ربمم بالعداة 5 العشءث پریدُون وَجچ ما عَلیک من چسابهم من شی ء 
و ما من جسایک عَلَهمْ من شَمء فتَطرههم قتکون من الظالمین» گفت: 
سبب نزول این آیه شریفه آن است که گروهی از فقراء مومنان در مدینه 
زندگی می‌کردند و آنها را اصحاب صفه می‌گفتند, رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله به آنها دستور داده بودند در صفه‌ای گرد هم آیند. 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله خودش از آنها سرپرستی می‌کرد و گاهی 
برای آنها غذا| می‌آورد و آنها به محضر آن جناب رفت 8 ون می کردند, 
رسول اکرم با آنها می‌نشست و به سخن گفتن مشغول می‌شد و با آنها 
گاهي بعضي از اصحاب که از توانگران و افراد مرفه بودند نزد حضرت 
رسول می‌آمدند و هنگامی که می‌دیدندر بیافیر خدا با آنما سخن می‌گوید 
تاراحت می‌شندتد و بان به افتر ان می‌کنت‌دند که خر سول خدا آنها را 
از خود دور نمی کند. 


یکی از روزها مردی از انصار نزد رسول امد و مشاهده کرد مردی از 
اصحاب صفه در خدمت آن حضرت نشسته است., ان مرد فقیر خود را به 
پیامبر چسبانیده و رسول خدا نیز با او مشغول صحبت می‌باشد. 

مرد انصاری_ از آنها فاصله گرفت و در کناری نشست. رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله به آن مرد فرمودند نزدیک بیایید. ولی او همچنان در جای 
ِِ سیفن 9 در این هنگام پیامبز خدا به آن مرد انضاری فرمود: شاید 
آن هرد گفت: نها را از خود دور گردان, در اين هنگام این آیه نازل شد «و 
تطرّد الذین دون ربهَم» تا آخر و بعد فرمود: و کذلک فتتا ی 
ببَعض, بعلی ما توانگران را به وسیله مال ازمایش کردیم تا بنگریم با / 
فقراء چه خواهند کرد. 

اغنیاء چگونه واجبات خداوند را از اموال خود بیرون می کنند و به فقر|ء 
می‌دهند و ما فقرا را نیز آزمایش کردیم که آنها چگونه صبر می‌کنند, و 

چشم خود را بو اموال, 0 نمی‌دوزند و آنها ی کوبند؛ «ً هوّلاء من له 
هم من بیینا لیس الله باعل یالساکرین». ۳ 

2- محمود بن لبید گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: فرزند 
آدم از دو چیز کراهت دارد, یکی مرگ در صورتی که مرگ برای موّمن 
اشاشین می‌استه امشارا تیه و انماینسن ح فص وی نود و از کمی مال هم 
ناراحت است در صورتی که مال کم او را در وقت حساب معطل نمی کند. 

3- حضرت سجاد علیه السلام روایت می‌کند که امیر المومنین علیه 
السّلام فرمود: دو چیز 
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مردم را هلاک می‌سازنم ترس از فقر و دنبال فخر و مباهات رفتن. 

4- رسول خدا صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام فرمودند: يا علی 
شوهر خیانت می‌کند, فقری که جبران نمی‌پذیرد, و همسایه بد. 

5- عقرقوفی گوید: خدمت امام صادق علیه السْلام عرض کردم از ابو ذر 
رحمة الله علیه روایت می کنند که فرموده: سه چیز را هر دم دوست 
نمی‌دارند ولی من آنها را دوست می‌دارم. من مرگ, فقر و گرفتاری را 
دوست می‌دارم. 

امام علیه السلام فرمود: این چنین نیست که مردم نقل می‌کنند, مقصود 
ابو ذر این است که مرگ در طاعت خداوند نزد من محبوب‌تر از زندگی در 
معصیت خداوند است.؛ و فقر در طاعت خداوند محبوب‌تر از توانگری در 
معصیت خداوند می‌باشد, و گرفتاری در طاعت خدا محبوب‌تر از تندرستی 
و سلامتی در معصیت خدا می‌باشد. 


6- احمد بن مبارک گوید: مردی خدمت حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کرد روایت می‌کنند که مردی به علی علیه السلام گفت: من شما را 
دوست می‌دارم, امام به او فر مودند: حالا که چنین است لباسی برای فقر 
اماده کن, امام صادق فرمود: این طور نیست علی علیه السْلام فرمودند: 
برای فقر و پریشانی روز قیامت لباسی تهیه کن. 

7- فضیل بن یسار گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: کسی از شما به 
حقیقت ایا نخواهد رسید مگر اينکه در او سه خصلت باشد, در نظر او 
مرگ محبوب‌تر از زندگی باشد فقر محبوب‌تر از ثروت باشد و بیماری 
محبوب‌تر از صحت باشد, ما عرض کردیم مگر کسانی هستند این چنین 
باشند. 

امام علیه السّلام فرمود: همه شما این چنین هستید, , و بعد فرمودند: شما 
کدامیک را دوست می‌دارید مرگ در محبت ما و يا زندگی در بغض ما؛ 
گفتم: به خداوند سوگند مرگ در محبت شما را دوست می‌دارم فرمودند: 
پس فقر و مرض هم این چنین می‌باشند گفتم: آری به خداوند سوگند. 
ان رو 

98- ذریح محاربی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: فقر مرگ سرخ 
است, گفته شد یعنی از درهم و دنیا ۳ 

39- که از راویان می‌گوید: تکهن از اولاد ال ابو طالب درگذشت ابو 
الحسن علیه السْلام در آنجا حضور نداشتند, بعد از اينکه آمدند و در جای 
خود مستقر شدند مردم از سخن گفتن باه شاتدتم انفا-کیل. از امفن آمام 
علیه السُلام در مسائل فقر و مرگ گفتگو می‌کردند. 

هنگامی که ابو الحیسن علیه السلام در جای خود قرار گرفتند, ,. فرمودند: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بین شصت و هفتاد مرگ و میر 
زیاد است. و بیشترین مرگ‌ها در اين سالها واقع می‌شود, و بعد فرمودند: 
فقراء نیکوکاران اسلام می‌باشند. 

0 بقباق گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ای فضیل خود را از 
فقرای شیعیان ما کنار نکشید زیرا یک نفر فقیر از آنهامانتد قیله ربیعه و 
1- علی بن ابراهیم ۳ می‌کند. که امام صادق علیه السّلام د ر تفسیر 
«چ لا : ۹ عیتیک یتیک الی ما مََعْنا به آَرواجاً مهم رَهْرَة الحیاه الا تلهم 
فیه و رژه رک حیر و آبْقی» فرمود: هنگامی که اين آیه نازل شد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در جای خود استقرار پیدا کرد و بعد فرمود: 

هر کس خود را به سخنان خداوند تسلیت ندهد در حسرت و اندوه بسر 
خواهد برد و هر کس دیدگانش را به طرف مردم بدوزد و امید کمک از آنها 
را داشته باشد همواره در غم و انفده خواهد بود و خشمش فرو نخواهد 
نشست., و هر کس نعمت خدا را فقط در خوردن و اشامیدن بداند عمرش 


کوتاه و عذابش نزدیک می‌گردد. 

2 علی علیه السلام در هنگام وفاتش فرمود: شما را وصیت می‌کنم که 
نیازمندان را دوست بدارید و با انان مجالست نمائید. 

3- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السّلام به حمران فرمودند: ای 
حمران به آنهائی ِ از 9 پایین « 0 ِ داشته انش و 
آنچه و داز 
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راضی خواهی شد و شایستگی پیدا می‌کنی که خداوند زیادتر به شما عطا 
می‌کند. 

4 علی علیه السلام فر مود: فقر مرگ بز رگ است و نیز فرمود: برادران 
ضعیف خود را حقیر بشمارید. و بدانید هر کس برادر مومنی را 
بشمارد خداوند بین انها را در بهشت جمع نمی‌کند مگر اینکه توبه نماید. 
5- در یک حدیث مرفوع از حضرت صادق علیه السلام وارد شده که به 
یکی از یاران خود فرمود: آپا وارد بازار می‌شوی و در آنجا مشاهده می‌کنی 
میوه‌های گوناگون را در معرض فروش گذاشته‌اند و تو هم میل داری از 
آری, ۱ هر گاه میوه‌ها را دیدی و توانائی نداشتی از آنها بخری 
46 2 از راویان گوید: آمام علیه السلام فرمود: هنگامی که روز 
قیامت بر پا شود منادی ندا می‌کند فقراء کجا هستند, در اين هنگام گروهی 
سر بلند می‌کنند, دستور می‌آید آنها را وازد بفشت کنید. آنها خود را به:ذر 
بهشت می‌رسانند, خازنان فا کویند قبل از حساب می‌خواهید وارد بهشت 
شوید. 

آنها می‌گویند. مگر شما چیزی به ما دادق که خالا از ما خساب: می‌کشید: 
شوید فقیر نکردم, و می‌خواستم امروز از نعمت‌ها برخوردار گردید, و بعد 
می‌فرماید اکنون هر کس در دنیا به شما کمکی کرده با خود وارد بهشت 
کنید. 

7- سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: ای گروه نیازمندان خوشحال باشید و در دل خود 
رضایت حاصل کنید, خداوند شما را در فقرتان پاداش می‌دهد و اگر راضی 
نباشید پاداشی نخواهید داشت. 

8 امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند متعال به موسی علیه السلام 
فرمودند: ای موسی فقیر را خوار نساز و به مال اندک توانگران هم رشک 
نبر. 


9- این نباته گوید: مردی خدمت علی علیه السشلام آمد و عرض کرد: من 
به ولایت شما بزر خداوند اعتقاد دارم و شما را در نهان دوست می‌دارم 
همان گونه که در آشکارا به شما علاقمند می‌باشم. 

از مور 5262 

همان سرشت ما برداشته شده و به ولایت ما از شما پیمان گرفته‌اند, و 
روح شما از ارواح_ مومنان می‌باشد, اکنون برای فقر لباسی تهیه کنید, از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم فرمود: فقر به دوستان ما از جریان 
اه 

0- سعد خفاف گوید: یکی از روزها امیر المومنین علیه السلام در مسجد 
نشسته بود و یاران آن حضرت هم گرد او اجتماع کرده بودند, در اين هنگام 
یکی از شیعیان امد و عرض کرد يا امیر المومنین خداوند می‌داند که من به 
خاطر تقرب او شما را در نهان دوست می‌دارم همان گونه که در آشکارا 
به شما دل بسته‌ام. 

من همواره در نهان و آشکارا شما را دوست می‌دارم و به اين دوستی خود 
زارت دا وید تردیی اهی کلم کی کلوی ار م۵ کرو شما راست می‌گوید 
سریع می‌رسد همان گونه که سیل از بلندی به طرف پایین به شتاب 
سرازیر می‌گردد. 

1- اما رضا یه ام دا ی کته هل کدا صلی لب منه ده 
آله فرمود: هر کس مقمنی را خوار بدارد و یا او را کوچک بشمارد و به 
خاطر فقر و پریشانی او را تحقیر کند. خداوند روز قیامت او را به همه 
نشان می‌دهد و رسوایش می‌کند. 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: همواره بوده و خواهد بود تا روز 
قيیامت مومن از دست همسایه اش در رتج و آزار خواهد بود. 

52- محمد بن حسن بن شمون گوید: به امام حسن عسکری علیه السّلام 
نوشتم و از فقر خود به او شکایت کردم و بعد با خود فکر کردم مگر امام 
صادق علیه السلام نفرموده است, فقر با ما بهتر از توانگری با دیگران 
ی اک وا 

از امام علیه السْلام جواب رسید که خداوند دوستان خود را هنگامی 

۰ آنها زیاد نشنود.به .عفر ازهانشن می کند و از لغزشها 0 

ها ی ی ی ی 
توانگری با دیگران می‌باشد. ۱ 

ما پناه‌گاه کسانی هستیم که به ما پناه اوردند, و روشناتی بخش کسی 
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که بخواهد از انوار ما استضائه کنند. و نگهدارنده آنهایی خواهیم بود که خود 
را به ما برسانند. هر کس ما را دوست داشته باشد در مقام بلند با ما 
خواهد بود. و هر کس از ما انحراف پیدا نماید در دوزخ جای خواهد داشت. 
امام صادق علیه السْلام فرمودند: شما به دشمنان خود وعده آتش می‌دهید 
و-آنها را معذب می‌دانید. ولی. برای دوستان. خود بهشت را قبول. تدارید: 
تا تس ام بت کار سیم ام ار 
3- ابن ابی یعفور گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: فقراء اهل ایمان 
1 ی کشد قیل از اینکه توانگران»به انجا پریستتن. و فاضله 
ورود توانگران با فقرا چهل پائیز طول خواهد کشید مقصود چهل سال 
می‌باشد زیرا در سال یک پائیز هست. 
بعد از این امام علیه السلام فرمود: من در اين جا برای شما مثلی می‌زنم 
و آن این است که دو کشتی از جلو یک مامور مالیات می‌گذرند, او به یکی 
نگاه می کند هار آن چیزی را که مورد نظرش هست نمی بیند, می‌گوید او 
را رد کنید, ولی دومی را که مشاهده ی نند دز.آن طمه-حیز ر| ضف‌انکرد: و 
می‌گوید: اين را نگهدارید. 
4- احمد بن عمر حلبی گوید: خدمت امام رضا علیه السّلام هنگامی که در 
منی بود رسیدم و عرض کردم قربانت کردم ما خاندانی بودیم اهل نعمت و 
بخشش و همواره در رفاه و آسایش زندگی می‌کردیم ولی اکنون همه آنها 
از بین رفت. و اینک نیازمندان کسانی شده‌ایم, که به ما در زندگی خود نیاز 
داشتند. 
امام علیه السلام فرمودند: ای احمد چه اندازه حالت خوب می‌باشد, عرض 
کردم قربانت گردم حال من همان است که گفتم. فرمودند ای احمد دلت 
می‌خواهد مانند این جباران زندگی کنی و طلاهای دنیا برایت فراهم شود 
گفتم نه به خداوند سوگند به این وضع راضی نخواهم شد. 
در این هنگام امام رضا علیه السْلام خندیدند و فرمودند: اینک از اینجا بر 
میگردید به عقب کدام شخص حالش بهتر از شما می‌باشد تو اکنون متأعی 
داری که به دنیای پر از طلا نمی‌دهی اینک تو را مژده‌ای بدهم, عرض کردم 
مان ور ی 52 
وسیله نو و پدرانت خوشحال گرداند. 
ابو جعفر جواد علیه السّلام _به من فرمودند: مقصود از آیه شریفه کان 
تَجْتَه کنر لهّماء؛ آن است که آن لوحی بود از طلا که در آن نوشته شده بود 
بثام خداوند بخشنده مهربان نیست خدائی جز خدای واحد و محمد صلی 
الله‌علیه ناه فرستاده او می‌باشد. 
تعجب می‌کنم از کسانی که یقین به مرگ دارند ولی خوشحالی می‌کنند و 
تغیرات دنیا را مشاهده می‌کنند باز هم به آن اعتماد می‌نمایند, لازم است 


کسانی که به خداوند اعتقاد و ایمان دارند از تاخیر روزی خداوند ناراحت 
نشوند, و خدا را در قضایش متهم نکنند. بعدا گفتند: ای احمد راضی شدی 
گفتم: آری.از خدا ورشما اهل بت واضی هتیرتن 

5- ابو الحسن موسی علیه السلام فرمودند: پیامبران و فرزندان و پیروان 
انها به سه خصلت اختصاص پید | کرده‌اند, و انها عبارتند از بیماری در بدنهاء, 
ترسیدن از حاکم سفق و نادار 

علی علیه السّلام فرمودند: که ما از 
او می‌گیرد, آدم تنگدست در شهر خود عریب است. خوشا به حال آن کس 
که باد معاد باشد. 1 حساب خود را آماده کند, و با تقی که او را 
توانگری در غربت ۳2 به حساب کف رد و فقر در وطن غربت می‌باشد, 
کات سالی, است. که با ان سار ففر مرک بر ن ترجه آشاده که 
مق‌باسد قاضه توانگران رای تباتمندان که این تعاضم برای رسیون. ید 
خدا باشد, و بهتر از آن بی‌اعتنایی فقراء به اغنیاء است که به خاطر اعتماد 
به خداوند انجام می‌گپرد. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس مرد موّمن و يا زن 
مقمنه‌ای را خوار بدارد و يا او را به خاطر فقرش کوچک بشمارد, خداوند 
او را روز قیامت به.,مردم نشان می‌دهد و رسوایش می 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای 
مسکین بمیران و با هساکین محشور گردان. 

رسول اکیخ ضلی الم غلیم هم اله فرمودند: هر گاه خداوند بنده را دوست 
بدارد او را 
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بر می‌گرداند, 0 یا رسول ال او را چگونه بر می‌گرداند, فرمود: 
هی که خوراکی‌ها ارزان شوند؛, 9 خیرات زیاد گردند, ولیث خداوند 
غذایی پیدا نمی‌کند که شکم خود را له ان ی سا 

رتسول حدا صلی الله لو له رود برهاسفشت زا ففراز ی 
نیازمندان باز می‌باشد, و رحمت خداوندی برای رحم‌دلان جاری می‌باشد, و 
خداوند از اهل سخلوت وجود رضایت دارد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: فقر به دو قسم است. فقر دنیا 
و فقر آخرت, فقر دنیا توانگری در آخرت را دنبال دارد, ولی توانگری دنیا 
فقر آخرت می‌اورد و این خود هلااکت می‌باشد. 

1 به من وحی نشده که مال جمع 
کن و از تاجران باش ولی وحی شده که خداوند را تسبیح بگو و از 
شیحده کید کان با زر فاد را ات کن تا اه که شین ات ساضاه 
گردد. 


لقمان به فرزندش گفت: ای فرزند کسی را که جامه کهنه در بر دارد 
تحقیر نکن زیرا خدای تو و خدای او یکی می‌باشد. 

6- از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله سوال شد فقر چیست, فرمود: 
گنجی است از گنج‌های خداوند. بار دیگر سوال شد فقر چیست فرمود: 
کرامتی است از کرامت‌های خداوند, بار سوم پرسیدند فقر کدام است. 
فرمودند: فقر چیزی است که خداوند ان را به مومنان و پیامبران عطا 
می‌کند. 

رسول فقو ایا اش زد فرمودند: فقر از قتل هم بدتر می‌باشد, 
رسول اکرم فرمود: 

خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام وحی فرستاد که ای ابراهیم من شما 
را خلق کردم و به آتش نمرود مبتلا نمودم, اگر تو را گرفتار فقر می‌کردم و 
صبر را هم از تو بر می‌داشتم چه می‌کردی. 

ابراهیم علیه السلام عرض کرد: بار خدایا فقر برای من سخت‌تر از آتش 
نمرود می‌باشد خداوند متعال فرمود: به عزت و جلال خودم سوگند: من در 
آسمان و زمین سخت‌تر از فقر خلق نکرده‌ام, ابراهیم گفت: بار خدایا اگر 
کسی گرسنه‌ای را سیر 
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کند چه به او می‌دهی گفت: گناهان او را می‌آمرزم اگر چه زمین و آسمان 
را پر کرده باشد. ر, 

زشیول خدا صلی ال علبه و اه افزموه اگر خداوند به فقراء امت من رحم 
نمی‌کرد, نزدیک بو فقر آنها را به کفر بکشاند, در این هنگام مردی از 
اه شاستم کفتسا رل الله باداش موی که یر ففی یر 
می‌کند چیست. 

رسول اکرم صلی ال علیه و آله فرمود: در بهشت غرفه‌ای از یاقوت 
نسترخ می‌باشد. که. اهل. پخشت: به. آن:نگاه قی کنند همان خوته که مردمان 
روی زمین به ستارگان نگاه می‌کنند, فقط پیامبران و مومنان و شهیدان 
فقیر وارد انجا می‌گردند. 

علی علیه السلام به فرزندش حسن فرمود: انسانی را که دنبال غذای 
روزانه خود می‌باشد سرزنش نکنید. هر کس خوراک روزانه نداشته باشد 
گوش نمی‌دهد و مقام او شناخته نمی گردد. 

ای فرزند اگر فقیر راستگو باشد مردم او را دروغگو می‌دانند. اگر زاهد 
باشد او را نادان و جاهل می‌دانند, ای فرزند من هر کس گرفتار فقر شد 
او به چهار خصلت گرفتار می‌گردد. ضعف در یقین نقصان در عمل, رقت 
در دین, و کمی حیا در صورت. اینک از فقر و تهیدستی به خداوند پناه 
می‌برم. 


علی علیه السّلام فرمود: فقر همانند شهادت یکی از گنجینه‌های خداوند 
است که در نزد خود حفظ کرده است. و به هر کس که می‌خواهد می‌دهد. 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس بهره‌اش در دنیا زیاد شد 
بهره‌اش در آخرت کم می‌گردد اگر چه کریم و بخشنده باشد. 

فقراء به حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله عرض کردند: توانگران همه 
بهشت را در اختیار خود گرفتند, آنها حج بجا می‌آورند و به عمره می‌روند و 
صدقات می‌دهند در حالی که ما توانایی نداریم این کارها را انجام دهیم. 
رو خدا در باسح انم قرو هرز کین آن شها که صبر داشته باشد و 
از انها 
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بهره‌ای ندارند, اول در بهشت اطاقی هست که اهل بهشت به آن نگاه 
ای ها 

کسانی وارد این اطاق می‌شوند که پیامبر فقیر و یا شهید فقیر و یا موّمن 
فقیر باشند, دوم اینکه فقراء پانصد سال قبل از اغنیاء وارد بهشت 
می‌گردند,_سوم اينکه قزر کام وود سبحان الله ات لا و لا اله 
زک کر ۱ ۱ ۱ ۱ ور ۱ 0 
اگر چه ده هزار درهم انفاق کند و همین گونه است همه کارهای نیک, , در 
ان هنگام فقراء راضی شدند. 

انس بن مالک گوید: رسول ای لاه شا ود از فرمود: فقراء امت 
من روز قیامت با لباسهای سبز در محشر حاضر می‌گردند, در حالی که 
موهای انها با در و پاقوت به هم بافته شده است. در دست نها چوب‌هایی 
از نور قرار دارد, در بالای منابر برای مردم خطبه می‌خوانند. 

پیامبران از مقابل آنها عبور می‌کنند و می‌گویند: اینها فرشتگان می‌باشند: 
و قرشتحان: .می کیت ابتهاه ان پیامیران. هشتند: انا مي‌گویند ما نه 
فرشته‌ايم و نه پیامبر بلکه ما از فقراء امت محمد صلی الله علیه و آله 
می با شیم, از آنها سوال می‌کنند شما از کجا به این مقام ز یندید هی کوبنذ" 
ما کارهای سختی انجام نداده‌ایم, و زیادی هم نگرفته‌ایم. و شبها 
نماز شب نخوانده‌ايم ما فقط نمازهای پنجگانه را ادا کردیم, و هر گاه از 
محمد صلی اللّه علیه و آله یادی می‌شد اشک ما چاری می‌گردید و بر 
ابو هریره گوید: و و ات ام خی زد فرمود: خداوند با من 
سخن گفت و فرمود: 

ای محمد هر گاه بنده‌ای را دوست می‌دارم سه چیز به او می‌دهم, دلش را 
محزون می‌گردانم, بدنش را بیمار می‌کنم. و دستش را از مال دنیا کوتاه 
می‌نمايم, و هر گاه کسی را مبغوض داشته باشم به او هم سه چیز 


می‌د هم . 

نخست دلش را شاد می‌گردانم. و بعد بدنش را سالم می‌نمايم. و سپس 

دست او را از مال دنیا پر می‌کنم, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

هر کس گرسنه شود و يا نیازمند گردد و آن را از مردم مخفی بدارد و جز 

خذاهوند. کشنی: از راتراه اه تباشد خداوند بر شود فزط کرد که روزی 

حلال تسه 
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رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بار خدایا مرا مسکین زنده بدار و 

مسکین بمیران؛ و با مسکینان محشور بگردان, و نیز فر مودند: 1۳5 

پادشاهان اهل بهشت می‌باشند و مردم هم به طرف بهشت مایل هستند, 

ولی بهشت خود به فقراء تمایل دارد. 

رسول خدا لین الله علنه چد اه فر مودند: فقر افتخار من است. و نیز 

فرمودند: هر کس موّمن و يا موّمنه فقیری را به خاطر فقرش خوار بدارد 

خداوند روز قیامت او را به مردم نشان می د هد و رسوایش می کند. 

ابو الحسن موسی علیه السلام فرمودند: پیامبران و فرزندان انها و پیروان 

پیامبران به سه خصلت اختصاص پید | کرده‌اند, بیماری در بدنهاء, ترس از 

حاکم, و فقر. 

روایت شده است یکی از صحابه به رسول خدا صلی ال علیه و آله 

شکایت از فقر و پریشانی نمود رسول اکرم به او فرمودند: هر گاه صبح 

کردی و یا داخل شب ,شدی بگو: 

لا حول و لا قُوة ال اه توکلت عَلّی ال الذٍي لا تَفوث و الْحَمَد له الذٍی 
مت ولدا وله بکن له ری قی الماک گوید: به خداوند سوگند من 

چند روز به این ذکرادامه دادم و خداوند فقر و ناراحتی از من برد. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: فقر موجب سرافگندی در میان 

مردم می‌باشد و لیکن روز قیامت موجب زینت می‌باشد. 

غنید تضری ار امام صادق علیه السلام روانت:می کید که»رشهل:خدا خلن 

الافلیهر و العیه غلی له شاه نی آععلی خدامتد مور ها 

احانت ون نزو فردض فرار دادن است :ره هر کسن آن را ححفی ند ارت ماقد 

روزه‌دار نماز شب خوان خواهد بود و هر کس فاش کند و دست به طرف 

دیگری دراز کند و او هم انجام ندهد در حقیقت او را با زخم دل شکسته 

است. 

7- مفضل گوید: اما م صادق علیه السْلام فرمود: هر چه به ایمان بنده‌ای 

افزوده گردد در مت او یکی تین کت آبت: 

8 عبد اللّه بن سنان گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: گرامی‌ترین 

مور ردخ اون آن کبس ایفت کهوهر که درهعی عرامو عوانت آن را 

بدست مرف ید الاه کمنه: در هنگامی که امام اين بیان را فرمودند من 


صد هزار درهم داشتم ولی اکنون 

ای و 

یک درهم ندارم. 

9- عباد بن صهیب گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمودند 
خداوند می‌فرماید: اکز 3 بنده مومن خود شرم نداشتم حتی پارچه‌ای که 
خود را با آن می‌پوشاند به او نمی‌دادم, ولی هر گاه بنده ایمانش کامل شد 
او را در فراهم آوردن روزی به اندازه احتیاج تس آزمایش خواهم کرد, اگر 
او بی‌تابی کرد روزیش 1 به او می‌دهم, و اگر صبر نمود در باره او به 
0- امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود: روزی به حماقت, محرومیت به 
عقل و گرفتاری به صبر بستگی پیدا کرده‌اند و به هم ارتباط دارند. 

1- محمد بن سلیمان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس 
مومنی را خوار بدارد و او را به خاطر فقرش تحقیر کند خداوند روز قیامت 
او را به مردم نشان می‌د هد و رسوایش می کند. 

02- آبن مسلم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مصیبت‌ها عطاهای 
خداوند می‌باشد و فقر مانند شهادت هست و خداوند آن را برای بندگان 
محبوب خود اختیار کرده‌ست. 

3- علی بن عفان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند از بنده 
موّمن محتاج خود عذر می‌خواهد همان گونه که برادری از برادرش عذر 
می‌خواهد, خداوند می‌فرماید: سوگند به عزت و جلال خودم تو را برای 
اینکه در نزدم خوار هستی فقیر نکردم, اینک دیده باز کن و بنگر برای نو چه 
چیزهایی ذخیره کرده‌ام, او دیده باز می‌کند و همه را می‌نگرد و خوشحال 
می‌ شود. 

4- محمد بن خالد برقی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: به خداوند سوگند خدا از هیچ فرشته مقرب و یا پیامبر مرسل عذر 
خواهی نکرده ولی از فقراء شیعیان ما عذرخواهی نموده است گفته شد: 
چگونه خداوند از آنها عذرخواهی می کند. 

امام علیه السلام فرمود: فرشته‌ای را امر می‌کند و او فریاد می ز ند فقر |ء 
مومنان کجا هستند. در این هنگام گروهی سرهای خود را بلند می‌کنند, 
خداوند به آنها تجلی 
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می‌کند و می‌فرماید: سوگند به عزت و جلال خودم من شما را برای خواری 
فقیر نکردم. ۲ 

من از این جهت جلو خواسته شما را نگرفتم که شما در نزد من ارزش و 
اعتباری نداشتید ولی برای اینکه از نعمت‌های امروز استفاده کنید شما را 
در دنیا فقیر کردم اینک از جای خود حرکت کنید و هر کس به شما در دنیا 


کمک کرده است او را در برابر آن احسان وارد بهشت سازید. , 
امام صادق علیه السّلام فرمود: به خالصان شیعیان ما بگوئید شما اگر به 
شرق و یا غرب عالم بروید جز به اندازه خوراک بدست نخواهید اورد. 

05- مبارک گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند می‌فرماید من 
غنی را از اين جهت توانگر نکردم که او نزد من ارزش و اعتباری دارد, و یا 
فقیر را به خاطر اهانت به او فقیر کرده‌ام من توانگران را به فقراء امتحان 
می کنم اد فقرا| نبودند اغنیاء وارد بهشت نمی شد ند. 

6- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: بنده موّمن فقیر 
ی کوابد: بار خدایا مال و تروت نده ۳ فلان کار را انجام دص و فلان کار 
خیر را بجای آورم, هر گاه صداقت او در نزد خداوند معلوم گردد خداوند به 
اندازه نیت او به وی پاداش می د هد . 

7- امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی اللّه غلیه: و اه 
فرمود: و متعال مهو ۲ اگر به خاطر بنده موّمن نبود سر کافر را 
68 اف المومنین سا اللّه فرمودند: هر کس برایش تنیز 
ژد کی تن اه خیال نکند که مورد عنایت خداوند قرار گرفته است زیرا 
ممکن است وی آرزویی داشته و به آن نرسیده است و نیز هر کس برای 
او وسعت زندگی و رفاه پیش آضد: فان نکند که خداوند می‌خواهد او را 
مورد مواخذه قرار دهد. زیرا ممکن است خداوند او را از گزندی حفظ کند. 
9- محمد بن مسلم گوید: امام باقر علیه السلام فرمودند: ما مال را 
دوست می‌داریم 
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ولی اگر به ما داده نشود برای ما بهتر است. امیر الموّمنین علیه السلام 
فرمودند: من یعسوب و امیر مومنان می‌باشم و مال زیاد دشمن موّمنان و 
امیر منافقان است. 

0- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: مردی از انصار 
مقداری خرما به حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله هدیه کردند, رسول 
خدا| به خادمی که آن خرما را آورده بود فرمودند وارد خانه شوید و بنگرید 
فا رفن دز آن جا مشاهده می‌کنید بياورید. 

آن خادمه وارد اطاق شد و بعد بیرون آمد و گفت: من در آنجاٌ کاسه و 
ظرفی مشاهده نکردم تا بیاورم, در اين هنگام رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله جایی را تمیز کردند و فرمودند: خرها .را در آنها بکذارند: و بعد 
فرمودند: به خداوند سوگند اگر دنیا در نزد خداوند به اندازه بال مگسی 
ارزش داشت آن را به کافر و منافق نمی‌داد. 

1- جابر از امام باقن اند السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی اللّه 
علیه. .۵ الهفر مود خداوند: می‌فرماید: اي واه نید موف فن اتهاع 


گرفتاریها را برسان و زندگی را بر او تنگ بگیر, زندگی را برای او شیرین 
نکن تا به تو دل تا کی پید | کند. 

2- ابو العلا گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: اگر اصرار مومن برای 
پدننت . آمردن زو نود خدآوند بتشتر از این تتکی وا تشر .او نی 
می‌گرفت. , ۱ 

3 7- مفضل گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر اصرار این شیعیان 
نبود و از خداوند طلب روزی نمی کردند خداوند آنها را از حالی بدتر از آن 
که هستند نقل مه دات 

4- عبد الله : بن سنان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: فقر زیباتر 
اشت. برای مومن از کردنتتد برای اسب, آخرین بیافبری که وارد بهشت 
خواهد شد سلیمان است زیرا او دنیای مفصلی داشت. 

5- ابن دراج گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند هر گاه در 
روزی را به موّمن بست در دیگری از خیر را برایش می‌گشاید. 

6- امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس مومنی فقیر پا به خاطر 
فقرش تحقیر کند و خداوند همواره او را سرزنش می‌کند تا آنگاه که از 
حقارت ان موّمن دست 
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باز دارد. 

7- محمد بن مسلم گوید: امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند دنیا را 
به دوست و دشمن می‌دهد ولی اخرت را فقط به دوستان خود می‌دهد, 
مومن از خداوند جایی در زمین به اندازه تازیانه می‌خواهد ولی خداوند به 
او نمی‌دهد. ر 

اما ممن در اخرت هر چه از خداوند بخواهد به او عطا می‌کند, و کافر هم 
هر چه در دنیا از خداوند بخواهد خداوند به او می‌دهد. اما اگر جای 
تازیانه‌ای در اخرت بخواهد به او نمی د هد. 

8- حمران گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: دنیا به نیکوکار و بد کار 
داده می‌ شود ولی دین فقط به خواص عنایت می‌گردد. 

9- عبد الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: فقر یکی از 
گنجینه‌های ۱ می‌باشد که آن را فقط به دوستان مومن خود می‌دهد, 
و بعد فر مودند خداوند دنا را به دوستان و دشمنان خود می‌دهد ولی دین 
را فقط نه دوستان عطا می کند. 

0- رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: اگر سه چیز در فرزند آدم 
نبود چیزی سر او را پائین نمی‌آورد, بیماری, مرگ, و فقر و همه اینها در 
انسان هست ولی با همه راینها او متجاوز می‌باشد. 

1- رسول اکره ضلی الله علیت ولد فرمودند: توانگری در غربت وطن به 
حساب می‌آید ولی فقر در وطن غربت می‌باشد. 


علی علیه السّلام فرمودند فقر آدم باهوش را لال می‌کند و برهانش را از 

وی می‌گیرد, و آدم نیازمند در شهرش غریب است. 

علی علیه السّلام به فرزندش محمد گفت: ای فرزند می‌ترسم به فقر مبتلا 

گردی و به خداوند پناه بر از این که فقیر گردی, و بدان فقر در دین نقصان 

می‌اورد. و عقل را از کار می‌اندازد و ادمی را به دشمنی وامیدارد. 

یا و هه 
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امیر المومنین سلام اللّه علیه فرمودند: فقر و پریشانی یکی از گرفتاریها 

می‌باشد, و بدتر از فقر بیماری بدن است., و بدتر از بیماری بدن بیماری 

قلب خواهد بود, و یکی از نعمت‌ها فراوانی مال می‌باشد و بهتر از ان 

تندرستی بدن و بهتر از آن تقوای دل است. 

92 لقمان به فرزندش گفت: ای فرزند بدان من مزه صبر و تلخیها را 

چشیده‌ام, و ناگوارتر از فقر چیزی ندیده‌ام. اگر روزی فقیر شدی او را به 

کسی اظهار نکن. و بگذار آين وضع بین شما و خداً باشد زیرا اگر اظهار 

کنی نزد آنها خوار می‌کردی, و بعد از مردم سوّال کن و بنگر ایا کسی بوده 

که از خداوند چیزی بخواهد و خدا به او ندهد. 

3- امیر الممنین علیه السلام فرمودند فقر برای مومن بهتر از حسادت 

همسایگان و جور حاکمان و چاپلوسی برادران می‌باشد. 

حسان بن یحیی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: در انجیل آمده است 

که عیسی علیه السلام گفت: بار خدایا در صبح و شب به من یک کرده نان 
جو عطا کن, و بیش از این به من نده که سرکشی خواهم کرد. 

از امام علیه السّلام روایت شده است که فرموده: هر کس بیشتر به دنیا 

دلبستگی پیدا کند هنگام فراق از دنیا ناراحت خواهد شد. 

علی علیه السّلام فرمودند سبکبار باشید تا خود را به منزل برسانید, و 

بنگرید پایان کا ر شما چگونه خواهد شد. 

سلمان فارسی رضوان الله علیه در هنگام مرگ افسوس می‌خوردند, به او 

گفته شد چرا افسوس می‌خورید ای بنده خداٍ فرمود: من از برای دنیا 

افسوس نمی‌خورم, | 

فرمودند: ۲ ۳۱۳ 2 برود 

باشد. 

در این هنگام سلمان فرمودند من می‌ترسم از فرمان رسول خدا صلی 

للّه علیه و آله سرپیچی کرده باشم در حالی که اکنون پیرامون مرا اشیایی 

گرفته‌اند. و سلمان در اینجا اشاره به شمشیر و غلاف آن و یک رختخواب 

که در گوشه اطاق بود کردند. 
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ابو ذر رچمة اللّه علیه به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردند پا 
رسول اللّه خاضعان و خاشعان و فروتنان و کسانی که خداوند را ذکر 
ظق حوبتاد بیش از همه به بهشت می‌روند. رسول خدا فرمودند: خیر قبلا 
فقراء مقمنان می‌آیند و از بالاق گردن‌های مردم عبوز می کنند-و خود را به 
بهشت می‌رسانند.ر ۳ ۳ 

خازنان بهشت به آنها می‌گویند: شما در جای خود قرار گیرید تا به حساب 
شما رسیدگی نود انا مت کویتدت ها واد عون به+حسشسات: عی کید یه 
خداوند سوگند ما چیزی در اختیار نداشتیم تا ستم کنیم و يا عدالت داشته 
بانیم ها حیر سر | فالی نبودیم که انا بدهیق وسا بحل داشته باشیم: ها 
خداوند را عبادت کردیم. تا مرگ ما فرا رسید. 

خداوند متعال به موسی علیه السّلام وحی کردند: هر گاه دیدی فقر به 
طرف شما آمد بگو خوش آمدی که شعار صالحان هستی, و هر گاه 
مشاهده کردی توانگری آمد, بگو گناهی است که عقوبت آن زود رسید. 
عیسی علیه السّلام فرمود: دو دست من خادم من هستند. و دو پایم مرکبم 
می‌باشند, و زمین هم فرش من هست, و سنگ هم بالش من خواهد بود, 
سرمای زمستان را در بیابان‌ ها خواهم گذرانید, و شب‌ها نور ماه را چراغ 
خود خواهم گرفت. خورش من گرسنگی و خوف را شعار خود خواهم 
ساخت. 

لباس پنبه در بر می‌کنم, میوه‌ها و سبزیهای من گیاهانی است که از زمین 
می‌رویند, و حیوانات و چهارپایان از ان استفاده می کنند, شب ها می‌خوابم 
در حالی که چیزی ندارم و صبح بر می‌خیزم باز هم چیزی ندارم, و با همه 
اینها کسی در روی زمین بی‌نیازتر از من نیست. 

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال از بنده محتاج خود در دنیا 
عذر خواهی می‌کند همان گونه که برادری از برادرش عذر می‌خواهد, 
خداوند می‌فرماید: به عزت و جلال خودم سوگند من تو را از این جهت 
فقیر نکردم که در نظرم خوار می‌باشی.. _ 

اکنون دیده باز کن بنگر در عوض مال دنیا در اخرت برایت چه مقرر 
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داشته‌ام, در اینجا بنده دیدگانش را باز می‌کند و چیزهایی را مشاهده 
ی کند و: ی کوند بان خدایا من در دنیا-زیانی. نکرده‌امق دزن برابن آتکه دز 
آخرت به من دادی. 

خداوند متعال به عیسی علیه السلام وحی فرستاد و گفت: و گفت: ای 
عیسی من محبت فقرا را در دل تو جای دادم تو انها را دوست داری آنها 
هم تو را دوست می‌دارند, آنها تو را "۳ می‌دانند و تو هم آنها را یاور خود 
و ی با ان ده نرد.من باید. در وافغ.با 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: فقر افتخار من است و به ان 
افتخار می‌کنم. 

عیسی علیه السْلام فرمودند: من حقیقت را به نز شما می‌گویم. در اطراف 
آسمانها یک توانگر وجود ندارد, گذشتن یک شتر از سوراخ سوزن آسانتر 
است تا وارد شدن یک مال‌دار به بهشت. 

زشول اکرمضلی اللة علیف.و آله فرموو: من به بهشت نگاه کردم و اکثر 
ساکنان آنجا را از فقرا و بی‌نوایان یافتم, در آنجا کمترین اشخاص اغنیاء و 
زنان می‌باشند. 

4- سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فر مود: 

خوشا به خال ففرا کف شیر دانشته:با تم آنها. کسانین می‌باشند که:-هلکوت 
اسمانها را مشاهده می‌کنند. 

موسی پن اسماعیل از پدرانش علیهم السّلام روایت می کند که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله فرمودند: فقر از توانگری بهتر است. مگر کسی که 
بخواهد از مالش وامداری را از وامش نجات دهد و پا مصیبت زده‌ای را 
مساعدت کند. 

ول تا ضایم اه اه ال فرمود: فقر واقعی فقر قلب می‌باشد, و 
نیز فرمودند: فقر موجب راحتی است. 


5 در توانگری و بی‌نیازی 


1- ابو عبیدو حذا| گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فر مودند: رسول 
خدا ضلی الله عليم » اله 
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فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: خوشحال‌ترین بندگان در نزد من آن 
بنده‌ای است که سبکبار و خوشنود باشد. نمازش را ادا کند, ۹ 7 
خداوند رابه جای آورد. و در میان مردمر گمنام باشد, از مردم 1۷ باشد, 
کی ند دصر ان کم باشده کر کان اف سم ان یبا ند 
2 سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله غلیفه اله فر مودز: 

خوشا به حال کسی که سالم بماند و زندگی‌اش به حد نیاز باشد. 

3 ۳ از امام صادق علیه السلام روایت ی ی 
اللّه علیه و آله فر مودند: بار خدایا روزی محمد و آل محمد و کسانی که 
آنها را دفست می‌دار ند بة اندازی احتیام فرار بخهه و بهدشصان ال, مخید 
مال و اولاد عطا کن. 

4- ابراهیم نوفلی از امام سجاد علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله از شترچرانی گذشتند و کسی را فرستاد تا مقداری 
شیر از او بگیرد. شترچران به قاصد گفت: شیرهایی که در پستان شتران 
است صبحانه قبیله هی‌باشد, و آنها که در ظرفها می‌باشد برای شب است. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بار خدایا مال و فرزندان آنها را 
زیاد کردان, از آنجا گذشتند به چوبان کوسفندان زسیدند و شخصی را 
فرستادند تا شیر بیاورد. او رفت و از چوپان شیر طلب., کرد او هم 
ی 
خالی کرد. 

چوپان شیر را همراه یک گوسفند برای حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
فرستاد و گفت اينها در نزد ما بود فرستادیم اگر می‌خواهید باز هم 
می‌فرستیم. رسول خدا ضلی الله. علية. و. اله فرمودند: بار خدایا او را 
روزی در حد احتیاج عطا کن. 

ار ای و شا ان کی اساسا ناس 
نکرد او را چنان دعا کردی ولی, کسی که خواسته ما را اجابت نمود چنین 
دعا میکنی؛ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند رزقی که به اندازه 
کفاف باشد بهتر است از اینکه زیاد باشد و آدمی را مشغول کند بار خدایا 
روزی محمد و آلش را به اندازه احتیاج قرار بده. 

1 


5- ابو البختری از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند 
می‌فرماید: بنده مومن اگر بر او تنگ بگیرم محزون می‌گردد. و اين بهترین 
حالات او در نزد من می‌باشد, و اگر زندگی او را فراخ گردانم او خوشحال 
می‌شود ولی از من دور می‌گردد. 

6- بکر بن محمد ازدی گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند 
متعال می‌فرماید خوشحال‌ترین بنده من کسی است که موّمن باشد و قدم 
در راه شایستگی بگذارد, و از مواهب بهره‌مند گردد, عبادت خداوند را 
انجام دهد و خدا را در ِ پرستش کند. و گمنام باشد. مشهور نباشد, 
روزیش به اندازه کفاف برسد, صبر کند مرگش زود فرا رسد, ارثش کم 
باشد و گریه‌کنندگانش هم اندک باشند. 

7- محمد بن کعب گوید: رسول دا صلی هی لت فده من بعد از 
خود از امت خویش از سه چیز می‌ترسم, قران را بز خلاف تاویل نهایند, 
لغزش عالم را پی‌گیری کنند, و مال‌دار شوند و در نتیجه طغیان و سرکشی 
نمایند. 

اینک شما را آگاه می‌کنم که چگونه از این خصلت‌ها رها گردید, اما قرآن را 
به محکمات ان توجه کنید و به متشابهات ان ایمان بیاورید, اما در مورد 
عالم باید منتظر باشید که او از لغزش خود نار کرد ول در قفرد مان باید 
با شکر و سپاس و اداء حق ان خود را خلاص کنید. 

8- بکر بن محمد ازدی گوید: امام صادق علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه 
من کان پرید خرن الاخرن تزِدٌ له فی حَرثه یعنی پاداش آخرت و من کان 
یُرید حَرّت الخئیا نوْیه منها و ما له فی الاحْرَة مِنْ تصیب فرمود: مال و 
فرزندان حرت دنیا ۳ و عمل صالح حرت آخرت هست و گاهی 
خداوند آن دو را برای مردمانی فراهم می‌کند. 

9 علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهما السّلام روایت می‌کند 
که خداوند به موسی علیه السلام وحی فرستاد و فرمود: ای موسی به مال 
زیاد خوشحال مباش و در هر حال از یاد من غفلت نکن. زیادی مال گناهان 
را فراموش صف کنر و خودداری از یاد من دلها را قساوت می د هد . 

0 1- ابو بصیر گوید: خدمت امام باقر علیه السلام بودیم و در مورد 
توانگران شیعه 
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سخن به میان آمد و حضرت از گفتگوی ما در اين باره ناراحت شدند و 
فرمودند: 

ای ابو محمد هر گاه مومن غنی و مهربان و به یارانش برسد خداوند پاداش 
انفاق‌های او را دو برابر می‌دهد. 

خداوند, در قرآن مجید فرمود: «و ما ا وا و لا أَولادکم بالْتی ریم 


عم 


عنذنا ‏ آفی الا من ام خ-عفل ضالخا قاولیک مغ جزاء الطشف بما عملوا و 


هم فی الْعْرّفاتِ آمئون», مال و فرزندان شما وسیله تقرب شما به ما 
نخواهند بود. فقط ایمان و عمل صالح به درد شما می‌خورد و در اخرت 
شما را در منازل خود آسایش می‌دهد. 

1- ابراهیم بن عباس گوید: علی بن موسی الرضا از پدرش از امام صادق 
علیهما السلام روایت می‌کند که فرمود: هر گاه دنیا به طرف کسی روی 
بیاورد محاسن دیگران را به او می‌دهد. و هر گاه دنیا بر گردد خوبیهای 
خودش را هم از بین می‌برد. 

2 ند الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر کسی 
پنج 0 باشرٍ ژد کی بر. او خوارا تخواهد بوون-و انها عبارننو. اه 
تندرستی؛, , امنیت, توانگری, قناعت و همنشین موافق. 

3- امام رضا از پدرانش علیهما السْلام روایت می‌کند که فرمودند: رسول 
خداهضلی اللهعايه وم الب فوم دهد فرشته‌ای نزد من آمد و گفت: ای محمد 
خدایت تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: اگر بخواهید خداوند بطحا را 
برای شما پر از طلا کند. ولی رسول خدا سرش را به طرف آسمان بلند 
کرد و فرمود: بار خدایا یک روز گرسنگی می‌کشم تو را سپاس می‌گویم, و 
یک روز سیر می‌گردم و از تو سوال می‌کنم. 

4- ابو هریره گوید: رسول خرا صل ال یه اه فرمودند: بار خدایا 
هر کس مرا دوست می‌دارد روزی به اندازه نیاز به او بده, و هر کس مرا 
دشمن می‌دارد مال و فرزندان او را زیاد گردان. 

5- سعید بن مسلم از امام سجاد و او از پدرانش علیهم السّلام روایت 
می‌کند که رسول خدا ضلی الله:علیه.: اله فرمودند: ار 
اندک از خداوند راضی باشد خداوند هم از عمل کم او راضی می‌گردد. 
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6- نضر بن قابوس گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم معنی 
حدیث هر کس از خداوند به روزی اندک راضی باشد خداوند از عمل اندک 
او راضی خواهد شد چیست. فرمود: در بعضی اطاعت کند و در جایی 
17 ار رل ها لیم یی هقی هر کس صبح 
کند در حالی که سالم بانفتد غ.در خاته‌انش. ا رامش داشته. باشدت و.روزی 
روزانه‌اش فراهم گردد, مثل این است که خیر دنیا و آخزت رسیده است. 
ای فرزند جعشم تو را همین اندازه کفایت می‌کند که سد جوع کنی؛ و 
عورت خود را بیوشانی؛ اگر خانه‌ات داشتی که تو را بپوشاند چه بهتر. و 
اگر مرکبی داشتی که سوار شوی خوشا به حالت. و اگر نه همان نان 
کفایت می کند, و بعد از این حساب دارد و عذاب. 

8- ازدی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمودند: از 
خوشحال‌ترین بندگان من آن بنده‌ای است که از زندگی بهره‌مند باشد و 


عبادت خداوند را نیکو به جای آورد, و در نهان خداوند را پرستش کند و 
گمنام باشد, ار آلید نباشد, روزیش به اندازه کفاف باشد, و صبر کند, 
هر کنسن زتود بر تبند: ارث کم بگذارد. و گریه‌کنندگان او اندک باشند. 

19- حسین بن عثمان گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: خداوند 
متعال توانگر ظالم و پیر بدکار و فقیر متکبر را دشمن می‌دارد, امام سوال 
کردند: می‌دانید فقیر متکبر کیست گوید: عرض کردیم. کسی که مالش 
اندی می‌باشد, فرمود: خیر صعلوک آن است که مال خود را در راه خداوند 
انفاق نمی کند. 

0- عالم علیه السلام گوید: خداوند متعال می‌فرماید: خوشحال‌ترین 
بندگان من آنهایی هستند که از روزی بهره‌مند باشند و شایستگی پیدا کنند, 
اگر روزی به سختی مبتلا شدند صبر کنند و در هنگام وفات رک 
بااشد و گریه‌کنندگان او هم اندک پاشند. 

روایت شده رسول قدا ضلی االه علیه و اله فرمودند: بار خذایا .روزق 
فحضد ۵ آل فحمد و کشانت که انفارا کوست. می نو به آندانه: اخییام 
فرار نده:.و به آنها که.با خخمد و 
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آلش دشمن می‌باشند مال و اولاد عطا کن. 

روایت شده که نگهبان گوسفندان ابو ذر به او گفت: گوسفندان زیاد 
شده‌اند و زاد و ولد نموده‌اند, ابو_ ذر گفت: مرا به زیادی گوسفندان 
بشارت می‌دهید, هر چه باشد و ند کین را کفایت کند بهتر است از اینکه 
زیاد گردد و مشغول کند. 

1- عطیه برادر ابو العرام گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم فرمودند: 
ما دنیا را دوست می‌داریم ولی اگر , منت دنق بای فا نمی است: هر 
کس در دنیا مال‌دار شد بهره‌اش ف رن کم می‌شود. شیعیان ما بیش از 
صد و یا پنجاه و یا چهل ندارند و اگر بخواهم می‌گویم سی تاء و هیچ مردی 
نمی‌تواند بیش از ده هزار از حلال پیدا کند. 

2 امام صادق رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمودند: فقر 
برای موّمن بهتر از توانگری می‌باشد, مکر کسی که باری از دوش دیگری 

بردارد و يا به مصیبت دیده‌ای کمک کند رسول خدا فرمود: فقیر و غنی روز 
قیامت آرزو می کند کاش بیش از احتیاح نداشت. 

3- ابراهیم بن عمر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: خداوند اگر 
به بنده سی هزار بدهد اراده خیر به او نکرده است و فرمود مردی به 
اندازه ده هزار از حلال بیشتر توانائی ندارد جمع کند, اری خداوند ان را 
برای مردمانی جمع می‌کند که به خویشاوندان برسند و عمل صالح انجام 
دهند, و گاهی خداوند دنیا و اخرت را برای افرادی جمع می‌کند. 

4- مفضل گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: مال چهار هزار می‌باشد 


و دوازده هزار کنز به حساب مف اند و کسی توانایی ندارد ون هزار از 
حلال جمع کند, و کسی که سی هزار داشته باشد هلاک می‌گردد. و 
شیعیان ما کسی نمی‌تواند صد هزار مالک شود. 

25- اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: 
کسی که در دنیا مال زیادی داشته باشد و بعد وارد بهشت گردد بهره‌اش 
در آن جا کم خواهد بود. 
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6- فضیل بن یسار گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند مال را 
به نیکو کار و ند کار می‌دهد, ولی ایمان را فقط به دوستانش می‌دهد. 

27- موسیر نن جعفر از پدرانش علیهم السلام روایت قف کن که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر بنده‌ای که خود را به حاکم و سلطانی 
نزدیک کند از خداوند دور می‌گردد, و هر کس مالش زیاد شود حسابش 
سخت می‌شود, و هر کس پیروان زیاد پیدا کند, شیطانهایش هم زیاد 
می‌شوند. 7 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خوشا به حال کسی که اسلام 
اختیا ر کند, و زندگيني به حد اعتدال بر سد, در کار شود استوار باشد. 
3 خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: بار خدایا روزی محمد و آل 
محمد و دوستان آنها را به اندازه کفایت قرار بده, و به دشمنان محمد و 
آل مخمه مال و فور تمتطا کم 

8- علی علیه السّلام فرمودند: مال اساس و ريشه همه شهوتها می‌باشد. 
امیر المومنین سلام الله علیه فرمودند: عفت فقر را زینت می‌دهد. و 
سیاسگزاری توانگران را آرایش می‌بخشد. 

علی علیه السْلام فرمودند: هر گاه توانایی زیاد شد خواسته‌ها کم 
فت رذن 

امیر الموّمنین سلام ال علیه فرمودند: سزاوار نیست که انسان به دو 
خصلت اطمینان پیدا کند عافیت و توانگری, زیرا بیماری عافیت را می‌برد» 
و توانگری را فقر زایل می‌سازد. ۳ 

علی علیه السْلام فرمودند: دنیا خانه‌ای است که فنا می‌گردد. و اهلش از 
آنجا خواهند رفت. دنیا شیرین و خوش آب و رنگ است طالب خود را به 
سرعت هلاک می‌کند و دلها را به شبهه می‌اندازد, اینک با توشه‌ای که دارید 
از آن عبور کنید و بیش از احتیاح طلب نکنید و به اندازه زندگی روزی 
فراهم سازید. 

290 سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: 

خوشا به حال کسانی که اسلام اختیار کنند, و زندگی به حد احتیاج داشته 
تا من کسان خوه اهحی ماس نییبت عسات ان 


در یک روایت دیگر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: خوشا به حال 
کسانی که به 
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اندازه نیاز روزی داشته باشند و صبر پيشه کنند. 

سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی اللّه 
علیه ۵ اله فر مودند: غنا و فقر در قلب آدمیان قرار دارند, و در روایت 
دیگری فرمودند: توانگری یک عقوبت می‌باشد. 


6 ترک آسایش 


1- امام صادق علیه السّلام فرمود: موّمن را در حقیقت راحتی نیست مگر 
دو نزد خدآوند فتفال.و اير غیر از ایز. آاشایشن باشد در. چهار چیز خواهد 
بود, نخست اینکه سکوت کنی و بدانی بین تو و خداوند چگونه می‌باشد و 
در اين جا به قلب خود مراجعه کنی و حقیقت را دریابی. 

دوم در گوشه خلوتی قرار گیری و از آفات ظاهری و باطنی جهان خود را 
رها سازی, ۳9 خود را گرسنه نگهداری تا از شهوت‌ها و وسوسه‌های 
شیطانی خلاص گردی. چهارم بیداری. در شبها که دلت را نورانی می‌کند و 
روحت را پاک می‌سازد. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که صبح کند و در خانه اش 
آراهمش داشته باشد و بدنش سالم گردد. و روزی روزش را داشته باشد, 
این چنین شخصی خیر دنیا و آخرت را دارد. 

وهب بن منبه گوید: در کتاب پیشینیان آمده: عزت و توانگری در قناعت 
می‌باشد اینک خود را , به قناعت نزدیک سازید. 

ابو درداء می‌گفت: هر چه خداوند برای من معین کرده از دست من 
نخواهد رفت؛ اگر چه روی بال بادها باشد. 

ابو ذر گفت: رسوا می‌شود کسی که به خداوند اعتماد ندارد و لو در میان 
سنگهای سفت و محکم حبس شده باشد, آنها که به گفته‌های خداوند ایمان 
اه و ۱ 

ندارند, زیان می‌کنند و رسوا می‌شوند, خداوند روزی انها را معین کرده و 
کفالت ان را نموده است. 

خداوند قبل از اینکه مخلوقات را بیافریند برای آنها روزی فراهم کرده, 
ولی با همه اینها انسانها با نیروی خود مشغول فعالیت می‌گردند و نقشه‌ها 
طرح می‌کنند و از حد ود تجاوز می‌نمایند._ و به اتات و وسائلی دست 
یا انها را بی‌نیاز کرده است. 


97 در حزن و اندوه 


1- امام صادق علیه السلام فرمودند: اندوه از شعار عارفان می‌باشد زیرا 
آتها آ واردات غیبیه بیشتر برخوردار هستند, و همواره از باطن جهان و 
اسرار نهانی آگاهند, و خداوند با لطف و عنایات خود آنها را پوشانده است. 
کسی که محزون می‌باشد در ظاهر گرفته و غبارآلود و غمگین است ولی 
در باطن بسیار خوشحال می‌باشد, او در ظاهر در میان جامعه و رفت و 
امد با مردم مانند بیماران بوده ولی در رابطه با خداوند مانند خویشاوندان 
ی ۱ 
محزون متفکر به حساب نمی‌آید زیرا کسی که مشغول می‌باشد خود را به 
سختی می‌اندازد ولی حزن یک امر طبیعی است که از طبیعت ادمی 
سرچشمه می‌گردد. حزن از باطن اتتتانبتر هی‌آند: در ,ضورتی. که:-فکر .ده 
اندیشه از محسوسات پیدا می‌گردد, و این ودقربه هم فهق داد 
خداوند متعال در داستان یعقوب می‌گوید: تما آشکوا بنی و خژنی ای ال 5 
اعلم مت ال ما لا تقلمُون 
, بت ورای حزن و اندوه چیزی است که فقط خداوند آن را می‌داند و 
دیگران از آن آگاهی ندارند. 
به ربیع بن خثیم گفته شد: چرا اندوهگین می‌باشی گفت: برای اينکه دنبال 
من هستند و اعمال مرا در نظر دارند,. طرف راست حزن گرفتاری 
می‌باشد ۳ 
بان و کنو فد 
چب آن سکوت است حزن به خداشناسان اختصاص دارد, ولی انديشه به 
همه مردم ارتباط پید | ضف کتد: 
اگر اندوه لحظه‌ای از دل عارفان پوشیده بماند به طرف خداوند استغاثه 
می کنند, و اگر در دل دیگران خذاشتة شود آن را نخواهند شناخت, حزن 
نخستین 1 است. که در انسان بدید می‌اید و دنباله‌اش آسایش و 
مزده خواهد آمد. 
اما تفکر مرحله دوم است که نخست مرحله ایمان به خداوند می‌باشد, و 
بعد از آن اندیشه و سوم احتیاح به خدا برای نجات یافتن و حزین هم در 
حال فکر هست و متفکر هم برای عبرت فکر می‌کند, و هر کدام از آنها 
ی و ی ری هن 

2- رفاعه گوید: امام باقر علیه السّلام فرمودند: در کتاب علی علیه السلام 
خواندم که موّمن در شب و روز محزون می‌باشد, و جز حزن چیز دیگری 
برای او شایسته نیست. 

3- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند به عیسی بن 
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فریم. سلاض الله علیه وحی فرشا که ای عشی اشی: دیدمان خوه را < 
قلب خاشعت به من بده و دیدگان خود را با میل حزن سرمه بکش. 
هنگامی که اهل باطل مشغول خنده هستند و اوقات خود را به بطالت 
قرار دهید, شاید از انها پند گیرید, و بگوئید من هم بزودی به اینها ملحق 
خواهم شد. 


8 کفر و افساه آن 


1- ابن نباته گوید: امیر المومنین علیه السّلام فرمود: ایمان بر چهار پایه 
استوار می‌باشد بر صبر, یقین, عدل و جهاد, صبر هم چهار شعبه دارد, 
شوق, ترس, زهد, و مراقبت, هر کس شوق به بهشت داشته باشد از 
شهوات دست می کشد. 

هر کس از اتش دوزخ و عذاب جهنم بترسد از کارهای حرام و ناشایست 
0 

دست باز می‌دارد, و هر کس در دنیا زهد پیشه کند مصیبت‌های دنیایی بر او 
آسان می‌شوند و هر کس مراقب مرگ باشد در کارهای خیر شتاب می‌کند. 
یقین هم داری چهار شعبه می‌باشد, بصیرت و هوش؛ درک حقائثق, از 
مواضع عبرت پند آموختن, و آشنائی از روش گذشتگان هر کس در امور 
بصیرت پیدا کرد و دلش روشن شد حکمت پیدا می‌کند و هر کس حکمت 
پیدا کرد. عبرت را خواهد شناخت. و هر کس عبرت پیدا کرد مثل این است 
که با گذشتگان زندگی کرده است. 

عدالت هم چهار شعبه دارد, فهم عمیق, دانش زیاد و ژرف, نور حکمت, و 
حلم, هر کس فهمش زیاد شد مطالب علمی را تفسیر می‌کند, و هر کس 
علم پیدا کرد غرائب و مشکلات حکمت را درک می‌کند. و هر کس حکمت 
را فرا گرفت در کارهائی که از مردم به او مراجعه می‌شود افراط نخواهد 
کرد. 

جهاد هم چهار شعبه دارد, امر به معروف و نهی از منکر, صداقت در 
میدان‌های جنگ, و دشمنی و مخالفت با فاسقان. هر کس امر به معروف 
کند پشت مومنان را استوار می‌گرداند. و هر کس نهی از منکر نماید دماغ 
منافقان را به خاک می‌مالد. 

کسی که در میدانهای جنگ صداقت به خرج دهد و ثبات داشته باشد حکم 
خداوند در باره او جاری می‌ شود هر کس با فاسقان به مخالفت برخیزد و 
برای خداوند غعضب کند خداوند برای او غضب ضف کند: اینها بودند ایمان و 
پایه‌ها و شعب آن. 

کفر هم دارای چهار پایه می‌باشد, فسق, سرکشی, شک و تردید, و شبهه و 
فسق هم دارای چهار شعبه می‌باشد, جفا, کوری غفلت و عناد و خودخواهی 
و تجاوز از حد. 

هر کس از حق تجاوز کند حق را کوچک خواهد شمرد و با فقها دشمنی 
خواهد کرد و به نقض پیمان‌ها اصرار خواهد داشت.؛ هر کس کور گردد خدا| 
را فراموش طاف کتک و از گمان‌ها پیروی قف تضا یذ و شیطان بر او مسلط 
ی کر وز و او 
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را از راه بیرون می‌سازد. ‏ _ 

هر کس از حق غفلت نماید ارزوها او را فریب می‌دهند و به خود مشغول 
می‌ساز ند, و هنگامی که پرده‌ها عقب بروند و حقائثق روشن شوند حسرت 
خواهد خورد, و چیزهائی بر او روشن می‌شوند که هرگز تصور آنها را 
نمی کرد. 

هر کس از فرمان خداوند سرپیچی کند و عناد ورزد, خداوند متعال او را 
خوار می‌کند و بر زمینش می‌زند و با قهر و غلبه او را از پا در می‌اورد و با 
بزرگی خود او را کوچک می‌سازد, همان گونه که در مقابل خداوند عرض و 
اندام کرد و خود را بزرگ نشان داد و از فرمان خدا اعراض نمود. 

عناد و سرکشی هم بر چهار قسم می‌باشد, فرو رفتن, نزاع, کدورت و 
چرکی دل, و شقاق هر کس اهل تعمق و کنجکاوی باشد و بخواهد در هر 
چیز شک و تردید نماید هرگز به حق نخواهد رسید و هر چه بیشتر بخواهد 
کنجکاوی کند در گرداب‌ها غرق خواهد گردید, و هر گاه از فتنه‌ای خارج 
شود در فتنه‌ای دیگر گرفتار خواهد شد و رشته‌های دین از دست او بیرون 
می‌رود. 

هر کس اهل نزاع و مخاصمه باشد و با همه در حال مجادله بسر برد 
کارهایش از هم 0 و اوضاع و احوال بر او تنگ خواهد شد, نیکی در 
۱ ۱ به حساب خواهد امد, هر کس کارهای 
خوب را نداند راهها برایر او کج و معوج خواهند شد و او نخواهد تواننست 
و را نجات د هد و در تنگنا گرفتار می‌گردد و راهی غير از راه مقمنان را 
مت نز 

شک» نیز خهار تفه دار فرسشزه کسانر کردیه و تسلیمم اکنون :شی کید دان 
در باره کدام یک از نعمت‌های خداوند خود را به شک می‌اندازند. هر کس 
از آینده بترسر به عقب: بر مق کردد و هر کس در کاری شک و تردید 
داشته باشد دیگران بر او پیشی خواهند گرفت و پاهای شیطان او را خرد 
می‌کنند, هر کس خود را در هلاکت‌های دنیا و اخرت تسلیم کرد در وسط 
آن دوه هلای .می کردده کسانی تجات بیدا که که اهل یقین باشند. 

شبهه نیز چهار شعبه دارد گول ظاهر خوردن و اينکه هر آدم متظاهری 
انسان 
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را فریب دهد و او را در کارها به شبهه اندازد, و او هم بدون تعمق گول او 
را بخورد, و يا اینکه ادمیان فریب نفس خود را بخورند و وسوسه‌های نفس 
انها را در کارها به شبهه اندازند و انها را در نظرش زیبا جلوه دهند و او هم 
گول بخورد و انجام دهد 

دیگر از اقسام شبهه آن است که انسانی سعی می‌کند کجی‌ها و انحرافات 


را تاویل و توجیه کند و اعمال اشخاص فاسد را زیبا جلوه دهد و چهارم از 
اقسام شبهه تلبیس و اشتباه کاری است و اینکه با نیرنگ و فریب زشتیها 
را نیک جلوه می‌دهد و پلیدیها را پاک ؛ به نظر می‌رساند و در اين جا تاریکیها 
رف هدر کر هی ایند ده حفیفت تعاوم نمی‌گردد. نفاق نیز چهار پایه دارد, 
هوای نفس, نرمش, خودخواهی, و طمع, هوی نیز دارای چهار شعبه 
می‌باشد, ظلم و ستم» عدوان؛ شهوت و طفیان, کسی که ستم می کند 
گناهان و نافرمانيش زیاد می‌گردد. کسی که تجاوز می‌نماید از ارتکاب گناه 
مصون نخواهد بود و دلش سالم نخواهد شد. 

کسانی که خود را گرفتار هوای نفس کنند و دنبال شهوت‌ها بروند, در 
کارهای زشت و پلید الوده می‌ شوند؛ و کسانی که طفیان می ‌کنند و از حجد 
خود تجاوز می‌نمایند گمراه می‌گردند و به یقین نمی‌رسند, و برای کارهای 
خود برهانی و دلیلی ندارند. 

نرمش و ملایمت هم چند شعبه دارد, شکوه, مکر و فریب. سهل‌انگاری و 
تاخیر انداختن کارها, و ارزوهای دور و دراز. شکوه جلال حق را انکار 
می‌کند. سهل انگاری کارها را از وقتش تاخیر می‌اندازد, و ارزوها انسان را 
از حال خود بیرون می کنند ور دق یه | از اوعی کر ند و اگر بداند 
در چه خیال‌هایی به سر می‌برد از هول و ترس جان خواهد داد. 

خودخواهی نیز چند شعبه دارد و انها عبارتند از تکبر, فخر فروشی, تعصب, 
و نژادیرستی و فرقه گرائتی. هر کس تعبر داشته باشد به حقیقت پشت 
می کند, و هر کس بر خود ببالد و افتخار نماید به معصیت و گناه گرفتار 
فین کردن, 

هر کس حمیت از قوم و قبیله نماید در تجاوز و تعدی اصرار می‌نماید. و 


هر 
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کس اهل تعصب باشد این تعصب دیدگان او را کور من کند و او را به ستم 
وامی‌دارد. چه اندازه زشت است آن کاری که در آن تکبر و پشت کردن به 
و ار 0۲ ار ۳ آن واقع شود. 

بر ر شعبه دارد, خوشحالی, بی‌عاری, بی‌قیدی, لجاجت, و 
ده خوشحالی در نزد خداوند ناپسند و زشت می‌باشد, بی‌عاری و 
لحام کنسیخحی: اذفیت: ۱ به کرادت و آهی می‌کشاند و ساقط می‌کند. 
ات هرس ات که اسان ارام هایس و ایا 
ناخودآگاه به فساد می کشاند, زیاده‌طلبی و برتری‌جوتی اضف را 0 
مشغفول می‌سازد و او را از نیکیها باز می‌دارد, و به سقوط نزدیک می کند, 
2- ابو عمرو زبیری از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: 
کر ایا تس سا را او 


او هم بر دو قسم است. انکار علمی و انکار بدون علم. 

اما انکار بدون علم کسانی می‌باشند که خداوند از آنها در قرآن حکایت 
می‌کند و آن اين _است که گفتند: «و قالوا ما چت الا حَیائتاٍ الصا تفوث و 
تحیا و ما نکن |لا ادف و ما له پذلک من علم أنْ هم الا بَظنون» و با 
اينکه گفته: ان الذین کقرژوا سواء عَلَبهِم | دتم ام لم شذرَهم لابُوْینُون. 

آن جماعت گفتند: جز زندگی دنیا زندگی دیگری وجود ندارد, ما می‌میریم و 
ژنده می‌کردیم این روزگار و گردش شب و روز است که ما رز می‌میرراند, 
آنها این سخنان را می‌گویند, ولی علم ندارند و فقط از روی گمان سخن 
می‌گویند, کسانی که کافر شدند چه آنها را بیم دهی و یا بیم ندهی آنها 
ایمان تخواهند آجوده این کر وم‌نه ذون علم کافر و منکرٍ شدند. 

اما کسانی که کافر شدند و از روی علم انکار کردند, آنها گروهی می‌باشند 
که خداوند در حق آنها فرموده: و کائوا من قَبْل بَسْتَفْتَخُونَ عَی الذین 
کقژوا قَلمّا جاءهم مْ ما عَرَقوا کقژوا , به آن جماعت قبلا , به کفار می‌گفتند: ما 
پیروز می‌شویم, ولی بعدا که 
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رسول آمد او را نشناختند و کافر شدند, این جماعت کافر شدند و با علم 
منکر گردیدند. 

حریز از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: 
هتعامفن که. اند شریفه الذین نا هم 2 الکتات یر فوتة ت* که در باره بهود و 
نصاری می‌باشد 0 این است که آنها رسول خدا صلی 
اللم,علیه و له را می‌شناهند:همان کونه که فرزندآنتخود را فی‌ شتا سید 

خداوند فتعال در تورات»و انجیل و زبور‌صفات:ر ول صلی الله علیه و له 
وا براق نما بان کرجم بود.ه از اضحاتب و بازان آن ابو میعمته اوه 
خرفیبه قی ی گنت بو ددر ایس بارف رز قرآرعحوه فرمو؛ 
مَحمّد سول الله و الذین مَقة أَشِداء علی الکفّار رَحماء بتهُمْ بر هم رکعاً 
سْجدا » تئون ف ین ال و رضواا ماب وخوديم من آثر الکو 
ذلک هم فی التوراة و مهم فی الالجیل 

محمة صلی الله علیه و آله رسول حذا ممباشف و کستاتن کف با او شسلتت 
بر کفاز تحت کبری می کتتد ول یت به خود مهر بان خی اند انها را در 
حال رکوع و سجود مشاهده می‌کنید که از خداوند خیر و احسان طلب 
می‌نمایند و خوشنودی او را می‌خواهند, در سیمای آنها اثر سجده هست و 
در تورات و انجیل وصف آنها آمده باست. 

این نود .ضفت رمتول دا صلی الله علیه‌تی اله که اور راو انخیل بان 
شده است و همچنان صفات اصحاب اه هم آمدق: ولی بعد از اینکه خداوند 
او را مبعوث فرمودند اهل کتاب آن حضرت را شناختند ولی بعد از اينکه 
امد و آنها را:دغوت کرد اوبرا تشناختند و کافر شدند. 


بهودیان قبل از آهدن: زشول خدا صلی اللّه علیه و اله.به عرزب‌ها ی فد 
اکنون نزدیک است که پیامبری در مکه ظهور کند. و به مدینه مهاجرت 
نماید, او بهترین پیامبران و آخرین آنها می‌باشند, در دیدگان او یک سرخی 
هست و بین دو شانه‌اش مهر نبوت مشاهده می‌شود. 
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او پارچه‌ای به خود می‌پیچد و با نانی مختصر قناعت می‌کند, و با چند دانه 
خرما روز را به سر می‌برد, او بر الاغ برهنه سوار می‌گردد و خندان و 
<< می‌باشد, شمشیرش را روی شانه اش می‌گذارد و باکی ندارد از 
اینکه با کدام شخص برخورد ضقف کنو حکومت او به دورترین جاها خواهد 
رسید, ای جماعت عرب با او با شما جنگ خواهیم کرد. 
اضا شقن از که آن ماد رامین مهوت ند بر او حسد بردند و کافر 
شدند, همان گونع که خداوند فرمود: و کائوا من قبل بَستَفتخون علی الذین 
کقژوا قَلقّا جاءهم ها توا کف وا سم انها فیل ار بت هی ند ماه 
وله آهبر تما پیروة خواهیم شید اما,بعد ان انکه اد او زا شتاختند و 
به او کافر شدند. 
ب از اقسام کفر. کفر برائت می‌باشد که خداوند می‌فرماید: تم یوم 
القیامة تکفه بعکم ببَعض یعنی گروهی از شما اند کزیوخ دیگری بیزاری 
می‌جویند, کی از کفرها تراک اوامر خداوند است.؛ 4 خداوند می‌فر ماید: و5 
له علی النّاس جخٌ الب من استطاع له سبیلا و ی کی ی 
ای رم ای ادا 
دیگر از انوا کفر. د وف نعمت می‌باشد خداوند در این باره می‌فرماید: 
یلونی | آشکز ام اکفژ و من شکر قالما کر لنشسیه و مَن کقر, یعنی 
هر کس سپاس گوید برای خودش کرده و هر کس کفران نماید به زیان 
خود کرده اینها بودند وجوه کفر در کتاب خداوند. 
3- مسعدة بن صدفه گوید: از امام صادق علیه السلام سوال شد معنی 
گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمودند: شرک از حرکت یک 
مورچه روی سنگ سیاه در شب تاریک هم مخفی‌تر است چه معنی دارد. 
امام علیه السلام فرمودند: مومنان بت‌های مشرکان را فحش می‌دادند, و 
در مقابل مشرکان هم خدای مومنان را ناسزا می‌گفتند, در اینجا خداوند 
انها را نهی کردند که بت‌های انان را فحش ندهند. 
ایمان و کفر, ج2, ص: 355 
این عمل مقمنان موجب هی کردد که آنان هم به خدای مسلمانان ناسز| 
نگویند در این جا موّمنان بدون اینکه توجه داشته باشند مشرک می‌گردند, و 
خداوند در قرآن فجید: فرمود: 5 لا تسوا الذین یَدْعونَ من دون اللّه تا آخر 


یه . 


4- ابو الجارود از امام باقر علیه السْلام رولیت می‌کند آن جناب در تفسیر 
آیه شریفه ایَحَذُوا اخبارهم و «خباتقم آژباباً من دون الله و المسیح ابن 
۱ ۱ از ۱ با ۳ 
شمردند. 
آنها گمان کردند که مسیح خدا و یا فرزند خدا فی‌باشد:. کروهی: از آنها 
گفتند: او سومی سه نفر می‌باشد گروهی هم گفتند: و( 
اما احبار و راهبان مسیحیت نم کفته‌های نان اعتماد کردند و قائل به 
شدند. _ 
هر چه ان گروه ۳ گفتند راهبان هم آن را ترویج کردند. و عقائد آنها را نشر 
نمودند» ۳ برای خود ارباب گرفتند, ۵ ۳ 9 
کتاب خدا را رها ساختند و هر چه احبار و راهبان گفتند بکار بستند و آنها را 
اطاعت کردند. 
3 فضیل ,گوید: امام باقر علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه و ما یُوْمِنْ 
أَکتَرَهم بالله الا و هُمْ مُشُرگون فرمود: شرک در اطاعت مانند شرک در 
عبادت کناهاتی که" نردم منکب می کردند از باب شر ن:طاعت 
می‌باشد که در آن از شیطان اطاعت کردند, و این شرک عبادت بشمار 
ی 
6- ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند تفسیر 
آیه شریفه و انحَدُوا من دون اللّه لچَ ۳ هم را کلا. شک ون 
بعبادتهم ۳ یکوئون عم ۳9 این است که خدایان در روز قيیامت با 
عبادت‌کنندگان خود به مخالفت بر می‌خیزند و از آن برائت می‌جویند. 
آن بت‌هاأ و معبودها با مشرکان به ضدیت بر می‌خیزند و از آنها تبری 
می‌جویند امام علیه السلام فرمودند: عبادت رکوع و سجود نیست بلکه ان 
اطاعت از مخلوق در برابر خالق می‌باشد. و هر کس بنده‌ای را اطاعت 
کند مانند این است که او را عبادت کرده باشد. 
ایمان و کفر, ۰2 ص: 356 
7 ابن طیار گوید: امام صادق در تفسیر آیه شریفه و من الناس من 
اللة علی 1 یعنی خدا را از روی شک و تردید عیادت می‌کنند 
فان صابه حَیْرُ اطمَأن به و ان اضایه فتته انقلت. علی وجهه خسر الصیا 5 
الاخرة 
امام علیه السّلام فرمودند: این آبه:دز ورد گروهی از لش که خداوتد را 
به یگانگی قبول کردند و بت‌ها را بدور انداختند و دست از شرک باز 
داشتند ولی محمد صلی الله علیه و آله‌,را به پیامبری نشناختند و خداوند را 
پاشکری ترویه دینوت نفد صلی الم کلب رو آله پرتتندنه وه ار 
نز أن جناب فرمود آمده بود ایمان نیاوردند. آن جماعت خدمت حضرت 
0 ۱0 1 ول اللت‌ها اضر 


و 3 


می‌کنيم اگر مال و فرزندان ما زیاد شد و حال ما بهبودی یافت می‌دانیم که 
شما رسول خدا می‌باشید و اگر این چنین نشد معلوم است که در گفته 
خود صداقت ندارید. و 
0 هنگام 0 متعال این آبه را نازل کردند: فان أَصابَة حَیرُ اطمَان 
5 و ان [صابلة الْقلبِ علی وجهه خسز الصتیا 0 ذلک هو 
اسان لین باغوا من ذون ال ما یه و ما تقد 
یعنی اگر خیری به او برسد اطفتتان پید | طف کنن: و اگر گرفتار گردد بر 
می‌گردد و به حق پشت می‌کند, این اشخاص در دنیا و اخرت زیان می‌کنند. 
آنها خداوند را ترک می‌گویند و دنبال چیزهایی می‌روند که سود و زیان 
ندارند و آنها را عبادت می کنند. 
گروهی از آنها کسانی هستند که خدا را می‌شناسند و ایمان هم در دل آنها 
چای دارد: و از شک.و تردید به طرف ایمان می‌آیند. گروهی در شیک خود 
می‌مانند و در حیرت فرو می‌روند و دسته‌ای هم از ایمان به طرف شرک 
می‌روند و غیر خدا را عبادت می‌کنند. 
8- عباس بن زید گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: عوام 
شرک از حرکت مورچه در شب تاریک روی فرش سیاه هم مخفی‌تر است, 
امام علیه السّلام فرمودند: بنده‌ای مشرک نمی‌گردد تا انگاه که برای غیر 
خدا نماز بگذارد. و يا برای غیر خدا گوسفند بکشد و يا از غير خداوند 
حاجتی بخواهد. 
ار کر 55 
9- عبد الحمید بن ابی العلاء گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: شرک 
از حرکت مورچه هم مخفی‌تر می‌باشد. یکی از موارد شرک دادن انگشتری 
برای عرض حاجت می‌باشد. 
0- عبد الغفار جازی گوید: از امام صادق علیه السْلام سوال کردند: آبا 
کفری هست که به حد شرک نرسد فرمودند: ( 
بعد. از .ان بزخاست و .وارد مسجد شد و به«صرع. گرمودند؛ هرد خوب: آن 
است که حدیثی را برای رفیقش نقل کند, او هم حدیث را نفهمیده رد کند, 
این کفران نعمت هست ولی شرک نیست. 
11- ابن صدقه گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم در باره کفر و 
شرک که کدام یک از انها مقدم‌ترند فرمود: کفر مقدم‌تر می‌باشد, زیرا 
ابلیس قبل از همه کافر شد و کفرش هم به خاطر شرک نبود. و او کسی 
را به عبادت غير خداوند دعوت نکرد. ولی بعد از ان دعوت کرد و مشرک 
شد. 
2- محمد بن مسلم گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: 


13- هیثم تمیمی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: ای هیثم گروهی در 
ظاهر ایمان آوردند ولی در باطن کافر بودند و سودی نبردند, جماعتی بعد 
از آنها آمذند و به باطن ایمان آوردنر و به ظاهر کافر شدند آنها هم سودی 
نبردند ایمان به ظاهر و باطن تا و دارد و بدون تیه از آنها سودی 
ندارد. 

4- موسی بن بکر واسطی گوید: از موسی بن جعفر علیه السُلام سوال 
کردم کفر و شرک کدامیی بر دیگری مقدم می‌باشند, امام فرمودند: من تا 
حال مشاهده نکرده بودم که تو با مردم مجادله کته گفت: هشام بن حکم 
به من گفته این موضوع را از شما سوال نمایم, امام فرمود: کفر_مقدم 
است و عتی: آن ,انکار با شد خواوند بقر ارم آنآنون حون ایت. 2 
اسْتکتَر و کان من الکافرین 

ی ری نم 
شریفه 
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و من کفر بالسان فعد خیظ عمای یتست وکا ردن ابالن 
است که به آن اقرآر کرده است ولی : ان مان نضیت کند. 

یکی از آن موارر ترک نماز بدون هیچ عذری می‌باشد, گوید: عرض کردم 
گناهان کبیره بزرگترین گناهان هستند, , فرمود: آری, گفتم: از ترک نماز هم 
بزرگتر می‌باشند, فر مود: هر گاه نماز را بدون سبب و عذری انجام 9 
گناهان هفتگانه است. 

6 بان ین عید الرحسن کفیه از امام صاخ غلبم السلام شیر رون 
تردیک‌تریس خیزی کم آدمی را از اسلام خارمی کنر این ات که مساهده 
داشته باشد که ان خلاف را انجام دهد. 

امام علیه السْلام فرمودند: خداوند می‌فرماید: و من یک بالایفان فقد 
خبط عَمَلَة هر کس به ایمان کافر شود ار به سود نمی‌دهد, 
فرمود: مقصود از ِ" به ایمان کسی است که به اوامر خداوند عمل 
نمی کند و از ان خوشش نمی‌آید. 

17- محمد پن مسلم گوید: امام علیه السْلام فرمودند: تفسیر آیه شریفه و 
من یف پاللیمان فَقَة عبط عمَلّ آن است که او اعمال دینی را ترک 
صی کویت: تا انحاة که یه نج یک عمل: تفش کننه فانتد. کسی که ار رفی: رقم 
سر نمی‌خواند و به احکام دین بی‌اعتنائی می‌نماید. 

عفر بالایمان ۳ 


کافر شدند در آخرت زیان خواهند کرد و از ایمان خود سودی نخواهند برد. 
19- هارون بن خارجه گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم شیر ید 
شریفه و من بکفز بالانمان 9 قَقَدٌ خبط عَمَلَهُ چیست فرمودند: یکی از موارد 
آن اعمالی است که به خاطر سختی مورد عمل قرار نمی‌گیرد آدم راحت 
طلب بعضی از کارهای دینی را که انجام آن زحمت دارد ترک می‌کند و به 
آن: اعتنایی:ندارد: 

0- زراره گوید: برای امام صادق علیه السْلام نوشتم مردم روایت می‌کنند 
که رسول 
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نت هر کس به خداوند مشرک شود دوزخ 
برای او واجب می‌شود و هر کس شرک نیاورد بهشت برای او لازم 


می‌گردد ؟ 
امام علیه السّلام فرمودند: اما کسی که برای جد اون شریک قائل گردد او 
را شرک واضح گویند و خداوند هم فرموده: مر سر ی پالاه فد جر ما2 


عَلیّه الحتَة و اما اينکه فر موده هر کس مک نشود بهشت برای او 
واجب می‌ شود اين جا محل نظر است و این در صوربی است که نافرمانی 
خداوند را نکند. 

1 2- زرارة گوید: از امام صادق علیه السّلام تنتوال کردم تفسین ایه شریفه 
و ما یمن أکترُهْمْ بالله الا و هم مُشرِکون را پرسیدم فرمودند: یکی از 
موارد شرک آن است که مردی به شما می‌گوید: به جانت سوگند. 

ِ یعقوب رام شعیب ِِ از امام ِ علیه امسر 0 معلی آیه 
کف و غروب 9 0 و یا طلوع فلان شتا ر ارات ِ 
بارید. و این عقیده یکی از موارد شرک می‌باشد, و همچنین انها به کاهنان 
معتقد بودند. ۳ 

3- محمد بن فضیل گوید: امام رضاأ علیه السلام در تفسیر این ابه شریفه 
فرمودند. 

ان شرکی است که به حد کفر نمی‌رسد. ۲ 

4- زرارة گوید: امام باقر علیه السّلام فرمودند: شرک طاعت آن است 
که مردی گوید: اگر فلان کس و خداوند نبودند چنان کاری انجام نمی گرفت 
و یا اینکه اگر فلان شخص نبود کارم درست نمی‌ شد. ۳ 

د ات کوو هام ضار ماه لیام فرمود مک طات ار ات 
که مردی بگوید: اگر تو نبودی من گرفتار مشکلات می‌شدم و مانند این 
گونه سخنان 

6- زرارة گوید: امام باقر علیه السّلام فرمودند: شرک طاعت غیر از 
شرک عبادت است گناهانی که موجب می‌ شوند آدمی به جهنم سقوط کند, 


شرک طاعت به حساب می‌آیند, آنها از شیطان اطاعت کردند و در طاعت 
مشری شدند. ولی ان طور نبود که غیر خداوند را عبادت کنند و او را 
7- مالک بن عطیه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: تفسیر ابه 
شریفه و ما یُوْمِنْ 
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کرحم 2 بالله الا و هم مد مُشرگون آن است که مردی به دیگری می‌گوید: اگر 
فلان شخص ۱ می‌شدم. و اگر فلان کس مانع نمی‌شد من به 
مقصود خود می‌رسیدم. ۲ 

اگر آن شخص به داد من نرسیده بود خانواده‌ام از بین می‌رفتند. مگر شما 
در این موارد مشاهده نمی‌کنید که او برای خداوند شریک قائل شده و در 
دفع دشمنان و جلب روزی غیر از خدا را عنوان کرده است. گوید: گفتم: 
اگر بگوید خداوند بر من منت نهاد و فلان شخص را : به کمک من رسانید 
چگونه است. فرمود: این چنین مانعی ندارد. ‏ . 

8- نعمانی در تفسیر خود در باب فضل قران از امیر المومنین علیه 
السْلام روایت می‌کند که فرمود: کفری که در قران مجید از آن نام برده 
شده پنج قسم می‌باشد, و انها عبارتند از کفر انکاری, کفر مطلق, کفر 
فک کنر یزاتت و کفر تعمتت: ۱ 
اما کفر انکاری بر دو قسم است. یکی از انها کفر وحدانیت است. و ان 
گفتار کسانی است که می‌گویند: نه خدائی هست و نه بهشتی و نه دوزخی 
و نه حشر و نشری, اين جماعت از زنادقه و ملحدان می‌باشند, و همچنین 
گروهی از دهریه که می‌گویند: ما بُهلِکنا الا الاَهَرٌ 

روزگا ر ما را فانی می‌کند نه غیر آن. 

این نظریه‌ای است که آنها می‌دهند و برای آن برهانی هم ندارند, و فقط 
از روی گمان این ٍ سخن را می‌گویند, خداوند فرموده: ان الذین کمَژوا سَواء 
عَلیْهم أُ اوه رنه مه أد لم تلذر هم لا رٍ بومنون یعنی آنها به وحدانیت خداوند ایمان 
نخوآهند ۳ توحید معتقد نخواهند شد. 

وجه دوم کفر انکاری آن است که حقیقت و واقعیت را می‌شناسد ولی در 
عمل و هنگام حاجت انکار می‌کند, خداوند در قرآن می‌فرماید: و جَحَدوا بها 
ایستها انوم بخ لیا و علَوّا مت درا آنجان‌فی کر حالی: که ان 
۰ ِ 
در آیه دیگری خداوند می‌فرماید: کاتوا من من قَبْل یَستَفْتَخُو نِحْونَ عَلی الذید 
کقروا قلَمّا جاءهم ما عَرفوا کفروا ب به قَلَْتَهٌ الله عَلی الکافرین, آنها قبلا , 
کفار از فتح و 
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شدند و مورد نفرین قرار گرفتند قسم سوم از کفر ترک اوامر خداوند 
می‌باشد که از معصیت‌ها شمرده ی خداوند متعال فرموده: و از 
َحَذُنا مبناقکم لا تسَفِکون دماءکم 5 تخرجون سکم من دبارکم نم 
افررم و نم تشهدُون تا أ قَوْیئُون بتقض الَکتاب و تکَفْژون بتعض. 

شام که انشا تیمان رقم که نس دنر را رک هتکن 
را از خانه‌ها بیرون نکنید, شما هم اقرار کردید و پیمان بستید, اکنون شما 
به بعصضی از موارد ایمان می‌اورید ولی به پاره‌ای کافر می‌گردید. 

خداوند آنها را کافر خواند زیرا آنان اوامر خداوند را اطاعت نکردند, و آنها 
را از آن جهت موّمن دانست که در ظاهر اقرار کردند اگر چه در باطن 
قبول نداشتند. ولی آن ایمان ظاهری به آنها سودی نبخشید, و جز رسوائی 
وجه چهارم کفر آن تفت که زاون متعال از ابراهیم علیه السلام نقل 
می‌کند در آن جا که فرمود: کَقَرنا کم و بدا یتنا و بیْتکم الْعداوَهُ و البعضاء 
بدا حتی نوْمنُوا بالله وَحَدَه, مقصود ان کفتنایک در آنتجا بهین تب ابا نکم 
ما از شما برائت می‌جوئيم. 

در داستان ابلیس در آنجا که روز قیامت از دوستانش بیزاری حاصل 
می‌کند می‌گوید: اه کرت تها ار کون مر ول یعنی من از شما 
برائت می‌جویم از سخنان شرک‌امیزی که قیلا به من میگفتید,در جای دیگر 
خداوند می‌فرماید: نما انخذنش من دون اللّه ونان مود بیذ فی الْحَیاة 
التبا تا آنجا که فرمود: یوم القيامة کم رصم بِبعض و یلعَنْ بَعصُکَم 
بفضا ما غیرد از هد هی اه و ار در و ها ان 
محبت رفتار نمودید. روز قیامت یک دیگر را لعن و تکفیر خواهید کرد. 
بخش ینجم از کفر, کفر نعمت می‌باشد, و خدافیام ۳ قول سبلیمان علیه 
السّلام می‌فرماید: هذا من قَصْل بی ای شک مْ کف این از 
عطاهای خداو ند انیت که به من مرحفته کرد کا مرا ببازماید که دز براتر 
این نعمت‌ها او را سپاسگزاری 
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می‌کنم و یا کفران نعمت می‌نمایم. ت , 
در جای دیگری می‌فرماید: لین شکزلق یتک لین کفرنة ان غدایی 
0 سپاس باشٍ 
شمارا عذاب خواهم کرد و نیز فرموده: قادْکرژونی درک و اشکَرُوا ی 5 
لا تَکفرون, مرا به یاد بیاورید تا شما را بیاد بیاورم مرا سپاس تید و 
کفران نکنید. 1 

در قرآن مجید از شرک هم در چهار موضوع گفتگو شده است. در انجا که 
فرموده: مد کقر الذ, بت قالوا ان له این ی ی 


عَلیّه الجَنْةَ و مَاواة التَار و ما للظالمین من نصا 

قر آنته کافر لندتد کسانی که کنتند ,حداوند نیج ین مریم استم,دو 
حالی که خود مسیح گفت: ای بنی اسرائیل خداوند را پرستش کنید که 
پروردگار من و شما می‌باشد, و هر کس به خداوند شرک آورده بهشت بر 
او حرام می‌گردد و جای در دوزخ دارد. و ستمگاران یاری‌کننده ندارند. این 
را شرک در گفتار و وصف می‌شمارند. 

وجه دوم باز شرک, شری, اعمال است. خداوند می‌فرماید ما توف 
ارف بالله ال و هُمْ مُسْرِکُونَ. بیشتر آنها به خدا وند ایمان با 
حال ترا در جای دیگری فرموده: ایَحَدُوا أخبارم چ 3 انعم اکبابا 
هر دون الام؛ آنها علما و دانشمندان دینی خود را ات رن را 
فراموش کردند. 

البته معلوم است که آنها برای رهبران دینی خود روزه نگرفتند و برای آنان 
نماز هم نگذاردند, ولی هر چه آنها گفتند مردم از آنها اطاعت کردند, 
حلال‌ها را برای آنها حرام نمودند. و حرام‌ها را حلال ساختند, مردم در نتیجه 
اتهانز | برشتیدنن درخالی که تمی‌ذاشتند آنها .مت بزستد این را می کهیند 
شرک در اعمال و طاعات. 

بخش سوم از شرک. شرک , زنا می‌باشد, خداوند متعال در قرآن 
می‌فرماید: و5 شار كهْم فی الأموال 5 الأولاد, پروردگار به شیطان 
فی‌فر مایند در اضوال و فرزندانبا 
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آنها شرکت کن, هر کس به ناطقی گوش فرا دهد او را عبادت کرده, اگر 
ناطق از خداوند سخن می‌گوید خدا را عبادت کرده و اگر غیر از خدا 
می‌گوید غیر خدا را پرستیده است. 

قسمت چهارم از ن شرک, شری ریا می‌باشد, خداوند متعال می‌فرماید: فمن 
کان بو جوا لقاء رکه رل ما صالحا و لا بشرک بعبادة رَبه آحدا, هر کس 
ِ خدا را ملاقات کند باید کار نیک انجام دهد و در عبادت برای 
خداوند شریک نیاورد. 

این گونه جماعت روزه ضو کفراتن و نماز بر پا می‌دارند و کارهای خیر هم 
انجام می‌دهند ولی در نیت خود خالص نمی‌باشند و برای خودنمائی و 
تظاهر کارها را می‌کنند اینها که در بالا ذکر شد اقسام شرک می‌باشند که 
خداوند آنها را در کتاب خود ذکر کرده است. 

اما ظلم در کتاب خداوند اقسامی دارد یکی از آنها ظلمی است که خداوند 
از لقمان نقل می‌کند و می‌فرماید: يا بتوت لا تب نش رک بالله ان السشَژک لطلمْ 
عَظيمٌ, ای فرزند من شرک نیاور که شرک ظلم بزرگی می‌باشد. 

یکی از اقسام ظلم. ظلم‌هاتی است که مردم در باره یک دیگر انجام 
می‌دهند, و در معاملات و روابط خود با همدیگر نسبت به هم ستم می‌کنند, 


خداوند می‌فرماید: 

و لو تری اذ الطالمُون فی عمراتِ المَوّتِ 5 المَلایِکة باسطّوا یدیم آخرجُوا 
سکم الوم تفر تجرَون عذاب الْهُون بما کت 7 تولون تا آخر ۳1 

اگر مشاهده کنی چگونه ستمگا ستمگارآن در چنگال مرگ گرفتار هستند و دست 
و پا می‌زنند و فرشتگان دستهای خود را باز کرده و به آنها می‌گویند خود را 
بیرون کنید, امروز عذاب و خواری خواهید چشید و سزای گفته‌های خود را 
مشاهده 0 کرد. 

کسانی که زیاده‌روی در کفر را انکار می‌کنند باید متوجه شوند که خداوند 
گفته‌های آنان را رد کرده ,و فرموده: : تما النسیء ء زیادَة فی الْفرٍ و یا در 
جای دیگر می‌فرماید: و ما الذین فی فلَوبهم مرض فزادئهم م رجساً ای 
رِجَسهم و مائوا و هم کافژون. 
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کسانی که دلشان بیمار است پلیدی روی پلیدی می‌آید و آنها ۳ حال کفر 
خواهند. ,مرد و در جای دیگر فرمودند: نَّ الذین او نم کف ها نم امیواردنم 
کقروا : نم ازدادوا کفرً تا آخر. ایهد کسانی. که:یمان آفزدند و جع کافر 
1 زک ندوبن کف حول احرو 7 ۰ 
ِ امام صادق علیه السلام در تفسیر ایه شریفه ما یمن أکترَهة 

الا و هم مُشرکون فرمودند: یعنی از شیطان اطاعت و 
0 

(30- موسی بن اسماعیل گوید: . موسي بن حععر جعفر از پدرانش علیهم السلام 
روایت می‌کند که رسول خدا صلی الام علیه و اله فرمودند: شک و تردید 
از کفر به شمار می‌رود. 


9 ریشه‌های کفر و پایه‌های آن 


1- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: ریشه‌های کفر بر سه 
گونه است: 

حرص؛ استکبار و حسد, اما حرص همان است که بر آدم غلبه کرد و او را 
وادار نمود تا از آن درخت بخورد در صورتی که خداوند او را از نزدیک 
شدن به آن درخت نهی کرده بود. 

اما استکبار و خودخواهی همان است که شیطان را برای سجده کردن بر 
ام لیم الب لام مت کرو و امن خاطن یز آدم را جوم شود اما حسد 
آن است موه یرنه مرا ار نم سا یه انحاتی کی اه با 
برادرش را کشت. 

2 سکوتی ان امام ضادق علیه الشلام روانت می‌کند وونل خدا صلی ۸۱۱۱ 
غلیة و ال فر مودند: پایه‌های کفر بر چهار قسم است. رغبت, , رهبت» عدم 
خوشنودی از آنچه خداوند برایش معین کرده و خشم و غضب. 

3 ید لاه بن ان کویده امامصایق علیه السلام فرمووه رتسول وا 
ها ۱ فرمودند: نخستین باری که خداوند معصیت شد به 
خاطر شش چیز بود, محبت دنیا, حب ریاست. حب غذا و طعام, و حب 
خواب, و حب آسایش, و حب 
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زنان. 

4 طلحة بن زید گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: مردی از خثعم 
حفت حضرت رسول صای الله علیف و آله آعدند و عرض کرونه: ۳ 
اللّه کدام یک از کارها مورد بفض خداوند می‌باشد. رسول خدا فرمود: 
شرک به خدا. پرسید بعد از آن فرمود: 

قطع رحم سوّال کرد بعد از آن فرمود: امر به منکر و نهی از معروف. 

5- یزید صائغ گوید: 4 اضر صادق علیه السّْلام عرض کردم مردی از 
شیعیان شما هر گاه سخن گوید دروغ می‌گوید, و هر گاه وعده می‌دهد 
خلف وعده می کند, و اگر امانتی به او بدهند خیانت قق تصاند: این مرد جه 
موقعیتی دارد, امام فرمود: او به کفر نزدیک می‌باشد ولی کافر به حساب 
نمی‌آید. 

اس وتی از امام صادق طلیه الفلام روانت می کنم که رسول عها ی 
الله. علية و له فرمودند: از نشانه‌های شقاوت خشکی چشم می‌باشد, و 
هم چنین قساوت و شدت حرص در طلب مال دنیا و اصرار بر گناه از علائم 
قساوت به حساب ضی آیند. 

7- ابو حمزه از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 


ِ- 
1 


اللّه علیه و آله در خطبه خود به مردم فرمودند: ای مردم شما را از بدها و 
اشرارتان اطلاع دهم عرض کردند: آری یا رسول اللّه بفرمائید, فرمودند: 
او کسی است که بذل و بخشش ندارد. و بردگان را می‌زند و تنها غذایش 
را می‌خورد و به رفقایش توجه ندارد. ۳ 

مردم خیال کردند خداوند بدتر از این ادمی را نیافریده است. بعد از این 
رسول خدا فرمودند: شما را از کسی که بدتر از این می‌باشد خبر دهم, 
ند آری یا رسول الله, فرمود کسی که امید خیر در او نیست و مردم 
همواره در انتظار شر او هستند. مردم خیال کردند از این مرد هم بدتر 
نیست.. 

پار دیگر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: بدتر از این شخص به 
شما بگویم عرض کردند: بفرمائید فرمود: کسی که فحش و ناسزا می‌دهد 
ِ را نفرین می‌کند و هر گاه ذکرش در میان شود مردم او را لعنت 
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8- عبد رال ِِِ گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: رسول خدا 
ی الم علقه دراه کرموزنه هر کس سه خصلت در او باشد از منافقان 
بشمار می‌رود, اگر چه نماز بخواند و روزه بگیرد و گمان کند که مسلمان 
ق 2 یی ه دروغ بگوید. و هر گاه وعده دهد خلف وعده نماید, و در 
خداوند متعال در قرآن مجید فرموده: خداوند خیانت‌کنندگان را دوست 
نمی‌دارد, و در جای دیگر فرموده: لعنت خداوند بر دروغ گویان بادء و در 
جای دیگر فرمود: ای رسول ما بیاد اور اسماعیل را که در وعده‌اش 
راستگو بود, و از پیامبران و مرسلین بشمار می‌رفت. 

9- یکی از راویان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی له علیه عم اله فوموو: میل دارید شما را از کسانی که نسبت به من 
دور می‌باشند اطلاع دهم, عرض کردند بفرمائید. فرمود: کسی که فحش 
می‌دهد و بد زبان و بخیل است, مرد با کینه و متکبر و حسود می‌باشند, 
قساوت 0 اهل خیر نیست., و مرتکب هر فسادی می‌شود. 

0- علی بن اسباط گوید: سلمان می‌گفت: هر گاه خداوند اراده کند 
بنده‌ای را هلاک کند حیاء را از و .هن کرد و خیانت‌کاران با او همنشین 
هی کرنند: و هر گاه چنین شد امانت هم از وی گرفته می‌ شود و هر گاه 
چنین شد با افراد بد محشور می‌شود. 

هنگامی که با افرار بدخو و تند مزاج هم‌نشین گردید, رشته ایمان را از 
دست می‌دهد و هنگامی که رشته ایمان را از دست داد. شیطان بر او 
مسلط می‌گردد, و به هر طرف اراده کرد او را با خود می‌برد زیرا مهار 


ایمان را از دست داده است. ۱ 


1- ابراهیم کرخی, گوید: امام صادق سلام اللّه علیه روایت می‌کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: سه چیز ملعون هستند و ملعون 
می‌باشند کسانی که ان کارها را انجام دهند کسی که در محل ورود کاروان 
قضاء حاجت کند. کسی که اب نوبتی را غصب کند. و کسی که راه‌های 
نزدیک را سد نماید. , 
12- خابن فن کید الله اتضار وه تک وا ی ال اس ام 
فرمود: شما را از بدترین 
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را بفرمائید يا رسول ال فرمود؛ آنها کشساتی: هستتد 
که بهتان می‌زنند جسور و بد زبان می‌باشند, تنها می‌خورند, بخشش 
ندارند, بردگان خود را می‌زنند و افراد خانواده خود را به دیگران محتاج 
می کنند. 
3 1[- مسر از پدرنپ روایت می‌کند که امام باقر علیه السلام فرمود: 
سول خدا اضلی .الله.»عليه. و آلد. فر‌فووند: بخ .تفر .مهفرد. لعنت. مرن و 
پیامبران هستند. کسی که در کتاب خداوند چیزی بیفزاید. کسی که سنت 
مرا ترک گوید. کسی که مقدرات خدا را تکذیب کند. کسی که خون خاندان 
مرا حلال بداند و يا حق آنها را غصب کند, و غناتم را به نفع خود ضبط 
نماید. 
فرمود: 
کفر بر چهار پایه استوار می‌باشد, فسق, غلوء شک و شبهه, فسق هم 
خودداری چهار شعبه می‌باشد, جفا, کوری, غفلت. سرکشی و عناد. 
هر کس دارای روح تجاوز باشد حق را کوچک خواهد شمرد. و با 
دانشمندان دشمنی خواهد کرد, و به سوگندهای بزرگ اصرار خواهد ورزید, 
هر کس کور شد خدا را فراموش می‌کند و از پندارهای خود 9 خواهد 
کرد. و با خداوند به جنگ خواهد پرداخت. شیطان بر او مسلط می‌گردد و 
بدون توجه و تضرع طلب مغففرت می‌کند. 
هر کس غفلت پیشه کند به خود خیانت می‌کند و ستم می‌نماید. و به عقب 
بر می‌گردد او گمراهی خود را رستگاری حساب می‌نماید. و هوا و هوسها 
را آرزو می‌پندارد و خیتت:ه ندافته آه را قدااعی سم ور آن هسام که 
کارها تمام گردند و حقائق روشن شوند, او چیزهائی را خواهد دید که قبلا 
تصور آن را هم نمي‌کرد. 
قر: کنسن نس کشت آغا: رف وی ی ایا ره 
تردید شده و خداوند با قدرت خود او را خوار می‌کند و کوچک می‌نماید, 
همان گونه که او فرامین خداوند را کوچک شمرد و از حد خود تجاوز کرد. 
غلو هم چهار شعبه دارد, فرو رفتن در اراء و خیالات باطله. نزاع و جدال در 


عقائد و نظریات شخصی, و دشمنی و کینه‌توزی با یک دیگر,. هر کس چنین 
باشد و 

به نظریات خود متوسل گردد هرگز در برایر حق خضوع و خشوع نخواهد 
کرد و همواره در گرداب‌های هلاکت گرفتار خواهد شد. 

او هر گاه از فتنه‌ای بیرون شود گرفتار فتنه‌ای دیگر خواهد شد؛ و دین او از 
هم خواهد گسیخت و در اوهام و خیالات خود سقوط خواهد کرد, هر کس 
ی و مخاصمه نماید به حماقت مشهور خواهد 


0 دلش از ارتکاب کارهای زشت و گناهان زیاد چرکین شد دیگر 
کارهای نیک در نظر او زشت خواهد شد., و کارهای بد زیبا جلوه خواهد 
کرد. و هر کس در کارها سخت‌گیری نماید راه‌ها بر او کج خواهند شد و 
اوضاع بر او تنگ خواهد گردید, و هر گاه راه مومنان را ترک کند راه خروج 
برای او مشکل می‌گردد. 

شک هم چهار شعبه دارد: جدل, هوای نفس, تردید, و تسلیم شدن؛ آیه 
ی 
آنده. کف شک:نهمعتی حدال. ور-وخشنت: از مق تردید سای تون .ور 
برابر جهل و جاهلان می‌باشد. 

هر کشن از ابنده بترسد عقب بر می‌گردد, هر کس در دین مجادله کند به 
شک و تردید دچار می‌گردد و مومنان نخستین از او پیشی خواهند گرفت و 
آیندگان هم به او خواهند رسید, و در زیر پاهای شیطان خورد خواهد شد. 
مک درا هو اب وان هی ۱ ۱ 9 
سینت به:آمور: اخزت. سهل انکاری تمایده دز بین دنا و آخرت هلای خواهد 
شد. و هر کس نجات پیدا کرد. فضل خداوند تال او شده است, و 
خداوند مخلوقی مانند یقین خلق نکرده است. 

شبهه نیز چهار شعبه دارد. گول خوردن به ظواهر امور, و عدم تحقیق در 
کارها و تسین ظن داشتن به افراد و لحت تأثیر سخنان فریبندم قرار 
گرفتن, و گرفتار وسوسه‌های نفس شدن, و دنبال گفته‌های باطل را گرفتن 
وآنها با خی بتداشتن: 
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یکی از معانی شبهه آمیختن حق به باطل می‌باشد, زیرا آرایش باطل 
موجب گمراهی می‌گردد ۳۷0 وا از ادمیان می‌گیرد, و نفس 
انسان هم چنان زشتی‌ها را در نظر زیبا جلوه می‌دهد که آدمی تحت تأثیر 
قرار هی کیره و به شهوات و خواسته‌ها آلوده می‌شود. 

کسانی که سخنان مفسدین و دنیا پرستان را تآویل و توجیه می‌کنند و 
زشتی‌های انها را زیبا جلوه می‌دهند, از راه حق انحراف پیدا می‌کنند و به 


چاه ضلالت و گمراهی سقوط می‌نمایند, آمیختن حق به باطل تاریکی‌هائی 
می‌باشند که روی یک دیگر قرار گرفته‌اند, اینها بودند کفر و پایه‌ها و اقسام 
ان. 

امام علیه السْلام فرمودند: نفاق هم چهار پایه دارد, هوای نفس, نرمش و 
ملایمت. خودخواهی و طمع. هوای نفس هم دارای چهار شعبه می‌باشد. 
ظلم,؛ دشمنی؛, , شهوت؛ طفغیان و سرکشی. 

هر کس از حد خود تجاوز کند لفزشهای او زیاد می‌گردد و در نتیجه مغلوب 
می‌شود, هر کس از حد خود تجاوز نماید و به دیگران تعدی کند به گناه 
آلوده خواهد شد و دلش سالم نخواهد ماند. 

او توانائی پیدا نمی‌کند از شهوت‌ها خود را حفظ کند. نفس سرکش عنان 
او را در اختیار می‌گیرد, و هر کس نتوانست شهوت خود را مهار کند آلوده 
خواهد شد و هر کس از حد خود تجاوز کرد و ظلم اغاز نمود بدون برهان 
رفق و مدارا و ملایمت و ملاطفت هم چهار شعبه دارد, گول ظاهر خوردن 
ارته داتتتن: صعت ن وان و کارها را به تأخیر انداختن, زیرا اظهار 
شخصیت و خود را بزرگ داشتن موجب انکار حق می‌گردد. 

مماطله 6 باخس کازها موجب کندی کارها می‌شود و به اندازه‌ای کار خود را 
امروز و پا فردا می‌کند که مرگش فرا می‌رسد و او نمی‌تواند کاری انجام 
دهد اگر آرزوها در انسان نبود او می‌دانست در چه وضعی زندگی ضف کند: 
اگر آدمیان موقعیت خود و دنیا را می‌دانستند و حقیقت برای آنها روشن 
بای کر 2 ص570 ۱ ۱ 
می‌شد ناگهان از دنیا می‌رفتند و ترس و وحشت آنها را از پا در می‌آورد. و 
گول ظاهر را خوردن ادمی را از کار باز می‌دارد. 

خودخواهی نیز چهار شعبه دارد. تعبر, افتخار. غیرت عشیره‌ای و تعصب,ر هر 
کس تکبر کند به حق پشت می‌نماید. هر کس فخر فروشی کند , تة: کناه 
گرفتار خواهد شد, و هر کس حمیت و نژادیرستی داشته باشد به گناه 
الوده می‌شود. 

هر کسی که تعصب پیشه کند و پا روی حق بگذارد, از جاده حق عدول 
می‌کند و عدالت را از دست می‌دهدء چه.آتذازه بد. است که آدمی.بة حق 
پشت کند و به گناه آلوده گردد, ررض اج و جور اصرار ورزد و راه را کح 
کند: 

طمع نیز چهار شعبه دارد. خوشحالی, بی‌توجهی, لجاجت. و زیاده‌طلبی, 
خوشحالی در نزد خداوند ناپسند است. و بی‌توجهی از تکبر و خود خواهی 
ناشی می شود لجاجت بلائی است که آدمیان را بطرف گناه می کشاند, 
زیاده روی نیز بازی و لهویات و مشغولیت می‌باشد, این‌ها بودند نفاق و 
ار 


خداوند بر بندگان خود حکومت و قدرت دارد, خدائی که ذکرش بلند و همه 
جا هست و بزرگی و عظمت او همه با را فرا گرفته است, خداوند 
مخلوقات خود را با زیباترین وجه آفرید, و قدرتش همه جا را فرا گرفته, و 
رحجمت واسعه او بر همگان سایه افکنده است. فرمانش ی 
تابان می‌باشد, احسانش همه جا را فرا گرفته و جهان از حکمت او روشن 
است, کتاب او بر همه تسلط دارد و برهانش بر همه آشکار گردیده, دینش 
پاک و خالص و قدرتش بر همگان غالب است. 

سخنش حق و میزانش عدل می‌باشد. فرستادگان او مردم را تبلغ کردند 
بدی‌ها را گناه بحساب آورد و گناه را برای انسان فتنه قرار داد, و فتنه را 
نیت الود کی تمود: 

نیکی را وسیله بازگشت قرار داد. و بازگشت را سبب توبه نمود, و توبه را 
علت پاکی آدمیان ساخت. هر کس توبه کند هدایت می‌گردد, و هر کس 
گرفتار فتنه شد گمراه می‌شود باید مردم توبه کنند و به گناهان خود 
اعتراف نمایند. انها که 
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اهل هلاکت هستند در نزد خداوند هالک به حساب می‌ایند. 

اکنون از خداوند بترسید خدا در توبه و رحمت خود را باز کرده و همگان 
می‌توانند از این در وسیع وارد شوند و مورد لطف و عنایت خداوند قرار 
من و از حلم و گذشت خدا بهره‌مند شوند و مژده رحمت را دریافت 


۳ عذاب‌های سختی هم مهیا کرده و گناهکاران را ود مواخذه 
می‌کند اینک هر کس به طاعت خدا دست پیدا کرد به کرامت او خواهد 
۱ ۱ و ۱ ۳ بدانید که 
در آینده پشیمان خواهید شد. 

5- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فر مودند: اصول کفر سه چیز 
است. حرص, تکبر, و حسد. حرص سبب شد که آدم علیه السّلام به درختی 
که از آن نهی شده بود نزدیک شود و از ان بخورد, 0 شد که 
اک ۱ ۱ 1 9 9 تا برادرش را 
بکشد. 


6- سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللهعلنه و لد فرمودند: پایه‌های کفر چهار چیز هستند: تمایل, ترس, عدم 
رضایت, و خشم. 

7- رسول اک اضلی الا انم و به علی علیه السْلام فرمودند: ای 
علی ده نفر از این امت به خداوند بزرگ کافر شده‌اند, و آنها عبادتتم ار 
0 ۱ 
کسی که با چهارپائی در امیزد, و با محارم خود زنا کند, و مردم را به فتنه و 


فساد دعوت نماید و در جامعه توت راه بياندازد, و به دشمنان اسلحه 
بفروشد, و زکاة مالش را ندهد, و کسی که مستطیع باشد و ححج نگذارد. 
19- محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمودند: دین 
ندارند آن کسانی که در برابر معصیت کنندگان خضوع می‌کنند, و دین ندارند 
آنهانتی کار ال ماس او دس داد آهات کات شا را 
انکار ضق کنند: 


100 در وسوسه و حدیت نفس 


1- روایت شده هر کس بعد از اينکه بر فطرت متولد شده باشد در وجود 
خداوند شک کند راه بازگشت نخواهد داشت. 

ها ره راو 
و از ان سخت‌تر بیماری بدن است, و سخت‌تر از آن بیماری بدن با بیماری 
دل است. 

روایت شده با شک و تردید و انکار هیچ عملی سود نمی‌دهد, و روایت شده 
که هر کس شک کند و يا گمان نماید و در آن ثابت بماند اعمالش باطل 
ی کر در 

روایت شده آیه شریفه و ما وجَذٌنا لأکترهم من عَهّدٍ و ان وَجذُنا أَکتَرهَم 
لفاسقین در باره کسانی نازل 0 می‌باشند. یعنی ما 
بیشتر آنها را پای‌بند به عهد و پیمان نيافتیم, و اکثر آنها اهل فسق و گناه 
بودند. 

روایت شده آیه شریفه الذین مَتُوا و5 لَم 7 اِيماتَهَم بِظْلّم در باره 
کسانی نازل شده که اهل شک و تردید ما آخرت 
شی می‌کنند مانند ۹ هستند که ِِ آغاز هم گرفتار می‌باشند, از 
از امام علیه السلام سوال شد مردی به مذهب حق اعتقاد داردر ولی به 
خود ظلم و اسراف می‌کند و شراب می‌ نو شد و گناهان بزرگ انجام 
می‌دهد, ولی مردی ذیکر که به مذهب حق چندان عقیده‌ای ندارد و گناهان 
او را هم مرتکب نمی‌شود, وضع این دو نفر چگونه خواهد بود. 

امام علیه السلام فرمودند: ان کس که اهل یقین است بهتر است.؛ حال او 
مانند کسی است که در کنار راهی خوابیده هنگامی که از خواب بیدار شد 
زاه خود را هی کیرد و می‌رودر ولی. آن دبکری. که.در شک فی‌باشتد مانند 
کسی است در کنار جاده خوابیده و بعد که بیدار شد نمی‌داند به کدام 
طرف برود. 
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2- امام صادق علیه السّلام فررمودند: شیطان با وسویته نمی‌تواند کسی را 
فریب دهد مگر اينکه آن شخص از خداوند روی برگردانیده باشد و اوامر او 
را کوچک بشمارد و منهیات او را فراموش کند و نداند که خداوند از اسرار 
او اطلاع دارد, وسوسه از خارج بدن تمی‌آید و عقل و طبع در آن دخالتی 
ندارد. 

اما وسوسه هر گاه در قلب جای گرفت, در این جا گمراهی و کفر و طغیان 
غن‌آید خذاه‌ند. متغال. بندکان خود را آز.روی لظطف. دعوت. کردم و کداوت 


شیطان را به آ گوشتزد کرده است و در قران مجید فرموده: ان 
الشیطان لکمٌ َو یی و در جای دیگر فرمود: لد السْیّطانَ لَکم عَدوٌ 
قائْخدوة عَذْوّ. . 

خداوند در این دو ایه به انسان می‌فرماید شیطان دشمن شما می‌باشد 
شما هم او را دشمن خود بدانید. شما با شیطان مانند مرد غریبی که از 
دست سگ چوپان به صاحب او پناه می‌برد باشید, هر گاه سگ چوپان به 
مرد غریبی حمله می‌کند و می‌خواهد او را گاز بگیرد مرد غریب به صاحب 
دننام هی برد ۳ 

اکنون هر گاه شیطان نزد تو آمد و خواست شما را وسوسه کند و از راه 
منحرف سازد و خداوند را از یاد شما ببرد. شما هم به خداوند پناه ببرید و 
از او یاری بجوئید خداوند هم حق را بر باطل نیرو می‌دهد و از مظلوم یاری 
می‌کند و در قرآن فرموده: لیس له سْلطان علی الْذین افوا وه 
رَبهم یتوکلون. 

شیطان تسلط پیدا نمی‌کند بر کسانی که ایمان بیاورند و به خداوند توکل 
کنند شما نمی‌توانید شیطان ۳ از خود دور کنید. مگر اینکه بدانید شیطان 
از کدام راه مف | ید و چگونه وسوسه فی کن( و مردم را فریب می د هد . 

در این جا مراقبت لازم است و همواره باید خداوند را در نظر داشته باشد 
و متوجه باشد که شیطان خود را ظاهر نکند تا او را فریب دهد, از اين رو 
باید پیوسته در یاد خدا باشد و اگر غفلت کرد ناگزیر در دام شیطان گرفتار 
می‌شود. ی ره 

از سرگذشت شیطان پند بگیر و بنگر او چگونه خودخواهی کرد و تکبر 
ورزید و خود را گمراه ساخت., اعمال او وی را به عجب واداشت و عبادت 
زیادش او را بفریفت و علم و بصیرت و نظریه‌اش او را از راه بیرون 
کردند. و گمراهش 
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نمودند, او با استدلال و عقل خود از راه منحرف شد. 

شیطان با ان همه خودخواهی و عجب از مقام خود سقوط کرد و تا پایان 
جهان خود را گرفتار لعنت کرد اینک چگونه راضی می‌گردی شیطان با این 
همه سابقه تو را نصیحت کند و راه به تو نشان دهد و خیير تو را در نظر 
بگیرد, و تو را به حقیقت و سعادت راهنمائی کند. 

اکنون به ایمان خداوند چنگ بزنید که آن محکم و استوار می‌باشد, شما به 
وسیله آن ریسمان به خداوند پناه ببرید و خود را به آن بياويزید, و در هر 
حال از خداوند یاری بخواهید و نیازهای خود را ۳ درخواست کنید. 
شیطان شما را فریب ندهد و طاعات را برخ شما نکشد, شیطان نود و نه 
در را برای رسیدن به خیر و سعادت بروی شما می گشاید ولی در هنگام 
گشودن در صدم بر شما پیروز می‌گردد. اینک راه او را بیندید و او را 


مسخره کنید, تا از شما دور شود. 

3- حسین بن حکم واسطی گوید: به یکی از صالحان نوشتم و از شک و 

تردید در مسائل از او سوالاتی کردم, او در پاسخ من نوشت شک در 

خبزهاتین: می‌اید که شاه تسه ولن: هر کاه-بفین آمذشعی تخواهد بود, 

ِ در باره تب شکاک فرموده: و ما وجدنا اکترهم مق عفد و ان 
جذنا رهم لفا 

4 ۳ باقر علیه الشلام روایت مي‌کند که در تفسیر آیه شریفه و 

ما الْذین فی فُلوهم مَرَض قَرادتَهْم سا ٍلی رِجُسهمّ فرمودند: بعنی 

برای آنها شک بعد از شک قی‌انت 

3- محمد بن مسلم گوید: امام_ صادق علیه السْلام فرمودند: بدانید خداوند 

ات کان اون خود‌پدش قی‌اید و افراه ند زنی :را دمن نمی داز این 

از حق دوری نکنید و اهل حق را ترک ننمائید هر کس در باطل پافشاری 

کند هلاک می‌گردد و دنیا را از دست می‌دهد و سر افکنده از دنیا می‌رود. 

6- ازدی از امام صادق علیه السْلام روایت ی لت 

فرمودند شک و تردید و گناه و معصیت در آتش جای دارند, آنها از ما 

تیستند و.ما. هم. از آنها 

ایمان و کفر, ج2, ص: 375 

را 

وحی آن را روشن می‌کند و حکمت را در آن غرس می‌سازد و بعد حاصل 

آن را جمع می‌نماید 

7- عبد الله بن ان گوید: امام صادق علیه السلام فر مودند: رسول خدا| 

ای ای در هر ری ار 

غضب, و ظلم و حسد به خداوند پناه می‌بردند. 

8 امام رضا از انش علیهض السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 

الله.غلیة و آله فرقووند؛ : بهترین ۵ عمل در نزد خداوند آن ایمانی است که در 

آن شک و تردید نباشد و جهادی است که در آن مکر و فریب و خیانت 

۳ قبول قرار گیرد. 

نخستین کسانی که وارد بهشت می‌گردند شهداء می‌باشند. بندگانی که از 

صاحبان خود اطاعت کنند و در حفظ اسرار او بکوشند, مردیکه عفت بخرح 

می‌دهد و اهل عبادت است., و نخستین کسی که وارد دوزخ می‌شود امیری 

است که به زور بر مردم مسلط شده و عدالت ندارد. و مال داری که حق 

مالش را نمی‌دهد و فقیری که تکبر داشته باشد. 

9 کنانی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 

الله علنهه اله فر تشه شک و شبهه از کفر بشمار می‌روند. 

10- بکر بن محمد ازدی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که امیر 

المومنین علیه السّلام فرمودند: شک و گناه در آتش هستند آن دو از ما 


نیستند و ملّ هم از آن نیستیم. 

1 ند الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس در 
مس اه 

2- مفضل از امام صادق و او از پدرش علیهما السلام روایت می‌کند که 
فرمود. 

خداوند متعال علی علیه السلام را نشانه بین خود و مردم قرار داد, و بین 
خدا و خلق علمی جز او نیست, هر کس زیر پرچم علی در اید موّمن است 
و هر کس او را انکار کند 
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3- از امام علیه السلام سوال شد حدیث نفس چیست فرمودند: مگر 
کسی توانائی دار حدیبت نفس نداشته باشد, از امام علیه السلام سوال 
شد در وسوسه هنگامی که زیاد شد چه کنیم, فرمودند چیزی نیست کلمه لا 
لاه ال اسان ای کر 

روایت شده که مردی از عالم سوال کرد: در دلم چیزهائی بزرگ پید | 
می‌شود فرمود: در این هنگام بگوئید: لا اله الا الله و در روایت دیگری امه 
است بگوئید: ۱ 

روایت شده که رسول خدا عصان. الم علیه و اه مه و 
وسوسه‌هائی را که در دل امت من پیدا می‌شود عفو می‌کند. , در روایت 
دیگری. آمده. که: خداوند از خذیت نفنن امت من در .می‌کذرد مکر اینکه 
کسی حدیث نفس کند و در آن باره تصمیم بگیرد. 

روایت شده هر گاه در دلت در باره عظمت و بزرگی خداوند و پا یکی از 
صفات او خطوری پیدا شد و حدیث نفس پیش آمد بگو لا اله الا اه مد 
رسول اللّه و علی امیر الممنین, هر گاه این کلمات را گفتی ایمان خالص 
تشمار بز هی کردد: ۱ 

روایت شده که خداوند متعال از مومن انچه را که نمی‌داند ساقط کرده. و 
نیز انچه را که بدون تعمد انجام داده و یا از روی فراموش و یا اشتباه و 
اکراه, مرتکب شده» و یا از روی تقیه و حفظ جان و بدون اختیار کاری 
کرده خداوند همه اين گناهان را عفو می‌کند. 

4 1- ابو ٍبصیر گوید: امام رصادق علیه, السلام در تفسیر آبه شریفه کذلک 
تحعل ال الرَجسَ ع الذین لا بومتون فرمودند: 0 از آن شک و 
تردید می‌باشد یعنی خداوند پلیدی را به کسانی که ایمان ندارند قرار 
می د هد. 

5- مسعدة بن صدقه گوید: از امام صادق علیه السّلام سوّال شد کدام 
ایمان است که ما را ملزم می‌کند تا حق ان را اداء کنیم, و صاحب ایمان را 
به عنوان برادر موّمن بشناسیم و ایمان به چه چیز ثابت می‌گردد و چه چیز 


افطل که 

امام علیه السلام فررمودند: ایمان گاهی به دو صورت معلوم می‌ شود یکی 
از آن‌ها ان 
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است که از رفیقت مشاهده می‌کنی, هر گاه دیدی رفیقت عقائدش مانند 
خودت می‌باشد و در اعمال و اقوال مثل تو عمل می‌کند. در این جا او 
مومن است و باید او را برادر خود بدانی و او را دوست داشته باشی. 

اما اگر از او عقیده‌ای بر خلاف خود مشاهده کردی و سخنان ناروائی از او 
مخالف است در این صورت او مومن نخواهد بود. مگر اینکه مدعی شود او 
در بعضی از اعمال و اقوال خود تقیه می‌کند. 

در این صورت باید در گفته‌های او دقت کنید و بنگرید او حقیقا تقیه می‌کند 
و آیا اعمال او از موارد تقیه هست, زیرا| تقیه مواردی دارد که باید روی آن 
عمل کرد و اگر کسی از موارد آن تجاوز کند مورد قبول قرار نمی‌گیرد. در 
هر صورت باید در اعمال او دقت شود تا حقیقت روشن گردد. 

تفسیر تقیه این است که گروهی بد کار گرد هم جمع شده‌اند و کارهائی بر 
خلاف حق انجام می دهند؛ در این میان مومنی هم با آن‌ها کار می‌کند و در 
عهل نفیه. .می‌تمانده. ها هنجامی که کازهای: اه به فساد الوده نکردد وربه 
دینش زیان نرساند تقیه جائز است و مانعی ندارد. 


1 کفر مخالفان و ناصبیان 


1- معلی بن خنیس گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر آبه شریفه ان 
الذین فارقوا دینهم و کانوا شیعا فرمود: به خداوند سوگند آن گروه دین 
وی 

- ابو مالک جهنی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: 
ی و 
اعمال آنها را تزکیه نمی‌نماید و آن‌ها را به عذاب سخت گرفتار می‌سازد. 
کر 

نکرده است کسی که امامت اضافی را که خداوند او را به عنوان امام 
معین کردو آنکا ر نماید و کسی که گمان کند آنها در اسلام سهمی دارند. 

3- عبد اللّه بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فر مودند: ناصبی آن 
ان را دشمن بدارد. شما کسی را مشاهده نمی‌کنید که 
بگوید من محمد و آل محمد را دشمن می‌دارم, ناصبی کسی است که شما 
را دشمن می‌دارد و می‌داند که شما ما را دوست دارید و از شیعیان ما 
بشمار می‌روید. 

اه رایع یه الم روا ی کی 
فرمودند: 

مرجثه کور محشور می‌شوند و امام آنها هم از آن‌ها کورتر می‌باشد 
گروهی ان یز مشطم 0 روز قیامت هنگامی کم آن‌ها ر مشاهده کنند 
کر تج خی ام 
5- سعید بن سعید گوید: از امام ابو الحسن شنیدم فرمود: خداوند در 
هنگام نماز_ این مردم را لعنت خفن گنه گفتم چرا قربانت گردم, فرمود: 
برای اننکه آنها خق ما را انکار کردند و ها را تکذیب نمودند. 

6- محمد بن حمران گوید: امام صادق علیه السلام به حمران فرمودند: 
میزان, میزان حمران است. شما عقائد حمران را میزان قرار دهید. و هر 
کس با آن مخالفت کرد کافر است, حمران گفت: اگر علوی و فاطمی هم 
باشد, فرمود: آری اگر محمدی و علوی و فاطمی هم باشد. 

7- عنية. الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: بین شما و 
0 و میزانی هست.؛ هر کس از آن حدود تجاوز کرد از او 
بیزاری بجوئید اگر چه او از اولاد علی و فاطمه باشد. 

8- مفضل بن عمر گوید: امام صادق از پدرش علیهما السّلام روایت می‌کند 
که فرمودند: خداوند متعال علی علیه السلام را بین خود و مردم نشانه 


قرار داده است و هر کس از او پیروی کند موّمن است و هر کس با او 
مخالفت کند و حقش را انکار 
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تماید کافر می‌باشدر.و:هر کسرن در آوشک: کتد مشک به خساتب: می آند: 
دنر رپس له العلاي روایت ی کته که فردو لین 
علیه السلام باب هدایت می‌باشد, هر کس با او مخالفت کند کافر است و 
هر کس او را انکار نماید وارد اتش ق حدم 

0- امام باقر علیه السلام فرمودند: جبرئیل خدمت حضرت رسول صلی 
ال علیه و آله فرود آمد و گفت: خداوند شما را سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: من آسمانهای هفت گانه را خلق کردم و زمین‌های هفت گانه 0 
با همه موجودات آن آفریدم. 

در میان همه مخلوقات محلی محترم‌تر از رکن و مقام خلق نکرده‌ام هر 
بنده‌ای که از هنگام خلقت زمین و آسمان مرا عبادت کند و بعد از آن نزد 
من حاضر شود و منکر مقام و ولایت علی علیه السلام باشد او را در اتش 
خواهم انداخت. 

1- ابن ابو العلاء گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمودند: اگر 
همه مردم روی زمین علی علیه السلام را انکار کنند خداوند همه را عذاب 
فف کنر و وارد اتش می‌سازد. 

12- ابو حمزه از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: کسانی که منکر فضیلت علی علیه السلام می‌باشند 
و با او دشمنی می‌کنند و با همین حال از دنیا بروند از اسلام خارج 
یت کرد ن2: 

13- محجمد پن مروان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس ما اهل بیت را دشمن بدارد 
خداوند او را یهودی محشور می‌کند گفته شد یا رسول الل راکو شم شاد 
را هم بر زبان جاری کند فرمودند: آری ۲ 

رسول اکرم فرمودند: هر کس این بو کته شهادتین را بگوید خون خود را 
حفظ می‌کند, و پا اينکه باید جزیه بدهد و زیر بار احکام اسلام برود و در 
پناه حکومت اسلام زندگی کند. و بعد فرمودند: هر کس ما خاندان را 
دشمن بدارد خداوند او را بهودی مبعوث می‌کند, گفته شد یا رسول الله 
چگونه می‌شود, فرمودند اگر دجال را درک کند به او ایمان-می‌آورد: 

4- عمار گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: هر کس بمیرد و امام 
زمانش را 
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نشناسد در نادانی و کفر و ضلالت مرده است. 


5- عبد الله ترمذی گوید: امام ابو الحسن علیه السْلام فرمود: هر کس در 


چهار چیز شیک کند , به آنچه خداوند نازل فرموده کافر می‌ شود کف از آنها 
شناخت امام در هر مان می‌باشد و اینکه صفات و خصوصیات امام را 
بشناسد. 

16- ابو بصير گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود: دشمنان علی 
علیه السلام در انش مخلند هستتننه خداوند. می فرماید: آن‌ها هر کن. از ان 
جا بیرون نمی‌شوند. 

شریفه و ما هم 0 من الا چیست. فرمود: ۳ ۷ در آتش 
هشتتگد و در ان جاودان.می‌هابنو: 

8- موسی بن محمد گوید: به ابو الحسن علیه السلام نوشتم: آیا ناصبی 
جز اینکه دیگران را بر علی علیه السْلام در امامت مقدم می‌دارد علامت 
دیگری هم دارد. فرمودند: 

می 

9- عبد ال بن ابی یعفور گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم 
من با مردم آمیزش و رفت و آمد دارم. و در این میان با گروهی برخورد 
می‌کنم که شما را دوست نمی‌دارند و دنبال دیگران می‌باشند ولی در عین 
حال اهل امانت و راستی و وفا هستند. 

اما در آن جا گروهی دیگر می‌باشند که شما را دوست می‌دارند ولی امانت 
و صداقت و وفا در آن‌ها نیست» در این هنگام امام از جای خود تکان 
خوردند و غضب‌آلود به من نگاه کردند و فرمودند: دين ندارد کسی که به 
امامت ستمگران اعتقاد دارد. و باکی نیست بر کسانی که به امامت عادل 
معتقد می‌باشند. 

عرض کردم آنها دین ندارند و برای این جماعت هم باکی نیست فرمودند 
آری چنین,م است بعد از آن فرمود: مگر نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: 
اللةٌ ولیهٌ الذین امنها بخ خیم هن الظلّمات ای آلنوو: 

یعنی خداوند. آنها را 0 تاریکن. اه یه ز وتان تفه هر اه شم هدایت 
می‌کند زیرا آنها به امام عادلی که از طرف خداوند معین شده اعتقاد پیدا 
کرده‌اند,. ولی 
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خداوند می‌فرماید: آنها که کافر شده‌اند اولیاء آنها طاغوت می‌باشد که آنها 
را از نور بطرف تاریکیها هدایت می کند. 

گوید: عرض, کردم مقصود خداوند از آن جماعت کفار می‌باشند. زیرا 
فر موده: و الذين کقژوا. امام فرمودند: مگر کافر نور دارد در حالی که 
کافر می‌باشد تا آن‌ها را از آن نور و روشنائی بطرف تاریکیها بکشاند. 
مقصود خداوند در این ایه این است که انان در روشنائی اسلام قرار 


گرفتند ولی چون به امامت ستمگران اعتقاد پیدا کردند, با اعتقاد به امامت 
آنها از نور اسلام خارج شدند و به ظلمات ای هدایت 0 و خداوند 
هم آنها را با کفار در اتش قرار داد, و فرمود: اولیّک اصحات: | هم فیها 
خالذون. 
"1 ایرادی کیرد کافر است. ِ هم در ۱ 0 ۱ فی 
ار ره 
1- عبد العزیز قراطیسی گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: امامان 
ای ان ی ی کی ی ۱ 
خارج می‌باشد و از ولایت ما بهره‌ای ندارد. 
2- محمد بن سابق انصاری گوید: هنگامی که امام ابو الحسن علیه 
السلام را بر هارون وارد کردند هارون پر سید. : این خانه چیست,؛ فرمودند: 
ان خانه فاسقان است. خداوند می‌فرماید: اضر غن آیاتی الذین 
تکتژون فی الارٍضٍ بقیر الق و ان : خرقا کل یه ونوا بها و ان یروا 
سییل الرَشْد لا َحدوة سیب و ان جرا سَبیل الق * دوخ سیب 
هارون گفت: ۰ پس اين خانه از آن کیست, امام فرمودند: این خانه شیعیان 
ما می‌باشد ولی دیگران آن را غصب کرده‌اند, گفت: پس چرا صاحب خانه 
آن را نمی‌گیرد, فر مودند این خانه را در حال ناوات از وی گرفتند و اینک 
هم باید آباد تحویل شود, هارون از آن حضرت سوال کردند شیعیان شما 
کجا می‌باشند. 
اسان ی و5 
ایو الحسن علیم السّلام این آیه شريفه را تلاوت کردند: لَ یک الْذین 
قروا من أَمَلٍ الکتاب و المْشرکین فلقکین خی تنم اه هارون گفت: 
مگر ما کافر هستیم. امام فرمود خیر یما همان گونه هستید که خداوند 
از ار الوا در ان هگم 
هارون ختسمدا ی ند که 
3 2- عمرو بن ثابت گوید: از امام باقر علیه السلام سوال کردم تفسپر آیه 
شریفه من اللّاس من یتَجِدٌ من دون اللّه آندادا يجبوتَهَمٌ کخْب الله, از 
مردم کسانی هستند که غیر از خداوند برای خود ۰ هی کیر ند انا 
را مانند خداوند دوست می‌دارند. ۳ 
امام علیه السلام فرمود: به خداوند سوگند انها کسانی می‌باشند که امام 
منصوب از طرف خدا را رها کردند و دیگران را برای ِ امام, گرفتند و 
همین لست که خداوند رفرموده و لو ری الذين رِظلَمّوا 7 پرون الْعذابِ آن 
الْفْعَءَ یله جمیعا و أنْ | ال شدید العذاب اد ترا الزین ج أن تبعغوا من الذین ح ائبَعوا 
و راما العذات و تقطعت بهم الاسبات و قال الذین انوا لو آن نا کوج 


کت ا منم مهم گما توا مثا دک بُرِیهمْ ال أَعُمالَهم حسر تٍ عَلَیِهمْ و ما هم 
1 

کسانی که تم هی کتتد:مشا هد خواهند کرد که همه نیروها از آن خداوند 
می‌باشد و خداوند در عذاب سخت‌گیر می‌باشد. هنگامی که امامان از 
پیروان خود بیزاری بجویند و عذاب خدا را مشاهده کنند و همه اسباب و 
وسائل هم از آنها گرفته شنده باشد. 

پیروان می‌گویند کاش بار دیگر ما را بطرف دنیا بازگشت می‌دادند و ما از 
رهبران گمراه خود برائت ت حاصل می‌کردیم همان گونه که آنها امروز از ما 
بیزاری می‌جویند, خداوند اعمال آنها را به آنان تشان: می‌دهدو آنها هم 
حسرت می‌خورند و هرگز از آتش حات پید | نمی کنند بعد از این امام 
فرمودند: ای جابر به خداوند سوگند آنها رهبران ستمگر و پیروان آنها 
4- امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند متعال ما را بر مردمان 
حجت قرار داد. و بر علم خود امین گردانید. هر کس ما را انکار کند مانند 
شیطان است که از امر 
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خداوند سر پنخیده .و بز آدم سجده نکرد. و هر کس از ما اطاعت کند مانند 
فرشتگان است که امر پروردگار را اطاعت کردند و بر آدم سجده نمودند. 
25- یکی از غلامان امام سجاد می‌گوید: از آن حضرت پرسیدم در بارهم آن 
وه فی کونید. فرفه‌دنم. آنقا کافر می‌باشند و کافرند کسانی. که جه آنها 
معتقد باشند. 

از امام زین العابدین و امام باقر و صادق علیهم السلام روایت شده که 
فرمودند: خداوند روز قیامت به سه نفر توجه نمی‌کند و اعمال آنها را پاک 
تمی‌سازد ودر تتیجه آنان معذب می کردند هر کسن خود را امام, تذاند در 
صورتی که امام نباشد. کسی که امام تعین شده از طرف خداوند را انکار 
کند و کسی که معتقد شود ان دو در اسلام بهره و نصیبی دارند. 

6- مردی در محضر علی علیه السّلام از جای خود برخاست و گفت ما را 
از فتنه مطلع سازید و بفرمائید شما از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در 
اين باره سوّالی کرده‌اید, با خیر, علی علیه السّلام فرمود: هنگامی که این 
آیهتر نف فرمی آمده الق | کشت الناش آن 9 | متا و هم لا 
ات ال ای 

عرض کردم يا رسول الله این فتنه‌ای که خداوند شما را از آن آگاه می‌کند 
کدام فتنه است رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند ای علی امت 
من بعد از هن گرفتار فتنه خواهند شد, علی علیه السّلام گوید عرض کردم 
یا رسول له در روز احد گروهی به شهادت رسیدند و من در آن روز به 
اين فیض نرسیدم و سخت ناراحت بودم. 


شما در آن روز بمن فرمودید ای علی تو را مژده می‌دهم که تو هم بعد از 
این به شهادت خواهی رسید و این موضوع حتما پپش خواهد ادها در 
آن روز چگونه صبر خواهید کرد, گفتم: یا رسول الله این جا از جاهای صبر 
و شکیبائتی نبیست, باید در این گونه جاها و از این گونه موقعیت‌ها خوشحال 
شد و سپاسگزاری کرد. 
رسول خدا صلي اللّه علیه و آله فرمودند: ای علی این مردم در اموال خود 
کزفتار فتته: و آزمایتفن قرار خواهند گرفت, و برای اینکه مسلمان شده‌آند 
به خداوند منت خواهند گذاشت و آرزوی رحمت و مغفرت خواهند کرد, و 
از قدرت خداوند خود را در 
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امان دانیست, و يا به شبهات دروغ حرام‌ها را حلال خواهن کرد. 
می‌کنند و آن را بنام نبیذ و يا آب جو می‌خورند. رشوه را بعنوان هدیه قبول 
می‌کنند, و ات ٩۱‏ ری ی یا رسول الله 
من آنها را چگونه به حساب بیاورم, | ٍ با نما مزند هستند» با فتاه فتنه 
فرمودند ۳ مبتلا بو فتنه شده‌اند. 
مشایخ دعوات کردند ت] 0 00 ما هش کی مر 0 
اجتماع کردیم, یحیی گفت: امیر المومنین مامون امر کرده فردا بعد از فجر 
با چهل نفر از فقهاء و اهل فضل و دانش در منزل او اجتماع کنیم, و با هم 
مذاکره نمائیم. 
اینک از میان خود چهل نفر از فقهاء و سخن‌وران و اهل نظر را انتخاب کنید 
تا پاسخ سوالات را نیکو بدهند و از عهده مسائل مطروحه برایند, اینک هر 
کس را شایسته اين مجلس می‌دانید معرفی کنید, ما هم گروهی را نام 
بردیم و انتخاب کردیم و مراتب را به انها اطلاع دادیم و روز بعد در منزل 
ما قبل از طلوع افتاب به منزل یحیی رفتیم, او سوار شد و ما هم سوار 
شدیم, و به طرف خانه مامون رهسپار شدیم, بعد از اینکه وارد قصر 
مامون شدیم در یک اطاق ابتداء نماز گزاردیم. هنوز نماز ما تمام نشده بود 
که اذن ورود به اطاق مامون داده شد, ما همه وارد شدیم و در جاهای خود 
مامون در حالی که لباس سیاه در بر کرده و عمامه‌ای دراز بر سر نهاده در 
جای خود قرار گرفته بود, ما بر او سلام کردیم و او هم جواب سلام ما را 
داد و بعد از جایگاهش فرود ۳1 و عمامه خود را از سرش برداشت و 
لباسهای سیاه را از تنش در آورد و متوجه ما شد و گفت: امیر المومنین 
دوست دارد در موضوعات دینی با شما مناظره کند تا پاره‌ای از مسائل 


روشن شود. 

ما گفتیم: خداوند امير المومنین را تایید کند هر چه در نظر دارید بفرمائید. 
مامون گفت: من عقیده دارم و در نزد خداوند هم به این عقیده گواهی 
می‌دهم که 

ایمان و کفر, ج2. ص: 385 

امیر المومنین علي بن ابی طالب علیه السلام بهترین مخلوقات بعد از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله می‌باشد. 

علی علیه السْلام از همگان به جانشینی پیامبر شایسته‌تر می‌باشد, و 
خلافت و امامت بعد از رسول به او تعلق دارد, راوی گوید: ما همگان 
سکوت کردیم و سر بزیر افکندیم. یحیی گفت: پاسخ امیر الموّمنین را 
بد هید. 

کرده‌اند ۳ ِ خود نشستم 0 پا ۳ ان در میان ما 
کسانی هستند که به آن چه امیر المومنین می‌گوید شناخت ندارند و علی 
غلیه الشلام را آن طور که تما معرفی می‌کنید, نمی‌شناسند ذر حالن. که 
ما را برای مناظره این جا دعوت کرده‌اند و ما باید در این موضوع مناظره 
مامون گفت: ای اسحاق اگر بخواهی از تو سوال می‌کنیم. و اگر 
می‌خواهی سا از فن سوال کید من این حوضو را ست داستم و گم 
من سوال می‌کنم. گفت: بیرسید, گفتم: امير المومنین از کج می‌گوید : که 
علی بن ابی طالب بهترین مردم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
می‌باشد و او شایسته خلافت است. 

مامون گفت: به من بگو فضیلت و برتری انسان‌ها نسبت به همدیگر از کجا 
پید | می‌ شود و ملاک امتیاز ها چیست, گفتم: به کارهای نیک و عمل صالح 
معلوم می‌گردد که آدم‌ها با هم چه فرقی دارند, مامون گفت: بگو در زمان 
وال آ خر مر لین الله عفن ارات اضعا سا بان ان ریا ر کدام 
یک برتری داشت. 

بعد از اين اگر مفضول بعد ار کات تشر سول لین الا لسن از 
کارهائی انجام داد و بیشتر از فاضل در عهد رسول کار کرد. آیا مفضول 
می‌تواند خود را هم پایه با فاضل بداند, من در پاسخ او گفتم کسی که در 
عهد رسول اکرم مفضول بوده هرگز توانائی ندارد خود را به فاضل برساند. 
مامون گفت: اکنون بنگر اصحاب شما همان کسانی: که شتا دینتان را از 
آنها اخذ کرده‌اید و آنها را در امور دين و دنیا رهبر گرفته‌اید و به اعمال آنها 
اقتداء می‌کنید چه اندازه برای علی علیه السلام فضائل نقل می‌کنند, و آن 
فضائل را در کنار 
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فضائلی که برای ابو بکر روایت کرده‌اند مقایسه کن. 
بعد در اين باره نیکو دقت کن و توجه نما که آیا فضائل ابو بکر می‌تواند با 
فضائل علی قابل مقایسه باشد, اگر قابل مقایسه بود بگو او افضل است؛ 
نه به خداوند سوگند اگر فضائل ابو بکر و عمر را هم با یک دیگر جمع کنید 
۶۴ روی هم بریزید باز هم فضیلت علی از هر دو زیادتر خواهد بود. 
اگر در این جا برای آن ذو فضیلت‌هاتی دیدی بگو آن دو از علی برتز 
هستند» از این هم بگذرید بروید در باره عشره مبشره تحقیق کنید, و به 
بینید که فضائل همه آنها هم به مناقب و فضائل علی علیه السّلام نمی‌رسد 
و او ندیه بخونید آن .ده برتود من باشنید. 
ای اسحاق روزی که خداوند رسول خود را مبعوث کرد, چه عملی از همه 
بهتر و برتر بود, گفتم: کلمه شهادت که از روی اخلاص گفته می‌شد و 
ی | به احکام اسلام 
دن 
گفت راست می‌گوئید در کتاب خداوند آمده است السَایقَونَ السَابقَون 
اولتک الم بو فی جَنَاتِ التَعیم, کساتی که.از همان پنیشی. گرفته‌اند آتها 
مقرب می‌باشند و در بهشت متنعم می‌باشند., در اینجا مقصود از سابقون 
کسانی هستند که زودتر مسلمان شده‌اند, ایا می‌دانی کسی قبل از علی 
علیه السلام اسلام آورده باشد. ِ 
گفتم: يا امیر المومنین علی در حالی اسلام اورد که هنوز کودی بود و 
احکام بر او جاری نبود, ولی ابو بکر هنگامی که مسلمان شد در کمال عقل 
بوده و احکام هم بر او واجب می‌ شد, مامون گفت: شم به من جواب بده 
کدام یی از انها زودتر مسلمان شدند تا من در این باره با شما مناظره 
کنم, گفت: البته معلوم است که علی قبل از ابو بکر مسلمان شده است. 
مامون گفت: به من بگو هنگامی که علی مسلمان شد آیا رسول خدا او را 
به اسلام دعوت کرد و يا خداوند به او الهام فرمود و او هم اسلام اختیار 
کرد. اسماعیل گوید: من در این جا به زمین ۹ و در فکر فرو رفتم, 
اگر بگویم با الهام بوده که او را به رسول خدا مقدم داشته‌ام, زیرا رسول 
خدا قبلا از اسلام خبر 
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نداشت تا آنگاه که جبرئیل آمد و به او تعلیم داد. 
لذا گفتم: البته پیاهبر او را دعوت به اسلام کرد. مامون گفت: حالا که 
تسوا دا صلی الاه غلنه.ی لها هرا به اسلام دعوت کرده آیا به امر خدا 
تفه باسصول وا سوه زلف اما ونم کرون است وعر: پیامیر 
کاری از روی تکلف نمی‌کند زیرا خداوند می‌فرماید: و ما کان لرسول آن 
یت بایة الا بان الله*. پیامبر کاری بدون: اد دا نضی کنه‌هاه وا تغفرمان 
خدا دعوت کر ات 


مامون گفت: ای اسحاق خداوند پیامبران خود را به به کارهائی تکلیف می کند 
که طاقت انجام آن را نداشته باشند, گفت: به خداوند پناه می‌برم اگر خدا 
چنین کاری بکند آیا تو که می‌گوئی در حال کودکی مسلمان شد و حکم بر 
او جاری نبود خداوند پیامبر خود را تکلیف کرد تا کودکانی که توانائی انجام 
مراسم دینی را ندارند به اسلام دعوت کند. ۲ 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله کودکان را به اسلام دعوت کند و انها هم 
هر ساعت از دين خود بر گردند و حکمی در باره آنها نباشد آیا هم چه چیزی 
بر خداوند جایز است که ما این گونه مطالب را به خداوند نسبت بدهیم, 
گفتم به خداوند پناه می‌برم اگر در باره خداوند چنین عقیده‌ای داشته باشم. 
ای یت او ای مر ار ال و ان 
علیه السلام را که بر همه مردم فضیلت دارد و مقام و منزلت او را به 
جامعه معرفی می‌کند و او یک ساعت مشرک نشده است ان وقت شما آن 
فضیلت را برای او نقص می‌دانی, اگر خداوند پیامبر را امر کرده بود که 
کودکان را دعوت کند او کودکان دیگر را هم مانند علی دعوت می‌کرد. 
گفتم آری چنین است, گفت: آیا خبر داری برای تو روایت شده که رسول 
خدا ضلی الله علنه و الهتیکی از کهدعان دوره جاهلیت را به اسلام دعوت 
کرده باشد و يا یک کودکی از خویشاوندان خود تا تراد علی ند اسلام فرا 
خواند که گفته شود پیامبر پسر عموی خود را با کودک دیگری دعوت کرده 
باشد, گفتم: خیر چنین روایتی نقل نشده و من حدیتی در این باره ندیده‌ام. 
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مامون گفت: بعد از سابقه در ایمان کدام یک از اعمال بهتر می‌باشند, 
گفتم, جهاد در راه خداوند ِِِ اعمال بیشتر ثواب دارد, گفت: راست 
می‌گوثی آیا در موضوع جهاد کسی را مانند علی مشاهده مق‌کنی: کفتخ با 
امیر المومنین در کدام یک از جاها مامون گفت: در هر جا که بخواهی, 
گفتم روز بدر گفت: اری من همین را می‌خواهم. 

مامون سوال کرد روز بدر چند نفر از مشرکان کشته شدند, گفتم شصت و 
خند تفر از کار جرد جنی‌یدن کته شدند حفت؛ آنها که دنت علی کته 
شدند چند نفر بودند گفتم: در حدود بیست نفر و بقیه هم به شمشیر 
دیگران از با دز هدن کفت: بشن اکنون, کدام. بی. از انها بهتن نو خهاد 
هستند و مقام آنها بالاتر می‌باشد. 

گفتم: ابو بکر که در خیمه در کنار رسول خدا بودند و جنگ را اداره 
می‌کردند فضیلت بیشتری دارند مامون گفت: ابو بکر در خیمه رسول خدا 
چکار می‌کرد, گفت گفت وای بر تو او خود به تنهائی بر جنگ نظارت داشت و یا 
با پیامبر شریک بود. و يا اینکه رسول خدا , به او نیازمند بود و از او استفاده 
1 هو ای 

گفتم: پناه به خدا می‌برم اگر بکویم که رسول خدا به ابو بکر نیازمند بود و 


باتفا خی راداو کرو ما با او کت داشت: کم یس الا 
که حتین است فضلت اووز مه ر سول جدا صلی اللهعلیه و ال حست 
کقسما آن را قصیلت می‌دانیر ابا کشی کهسشمشیر هی نوا کسی که و 
کنار رسول خدا نشسته یکی می‌باشد. 

گفتم: همه لشکریان اهل جهاد بودند, گفت: راست می‌گوئی اما کسی که 
با شمشیر جنگ می‌کند و از رسول و اسلام حمایت می‌نماید و از لشکر 
پشتیبانی می‌کند افضل ۰ آن لشکر نخواهد بود مگر در کتاب خدا 
نخوانده‌ای که فرمود: 

لا وی لقاعذون من القایه ع ادلی الطرر و لمح هدرن ی یل 
الله ياقوالهم و اْفْسیهمْ قصْلّ ال الْمْجاهدین أموالهم و آْفسهم عَلی 
القاعدین ... جرا عظیماً رجات له و مَْفِرَة (و رَجْمَمٌ) و کان ال عَمُور 
کسانی که در خانه‌ها نشسته‌اند و مومن هم می‌باشند و به کسی زیان 
نمی‌رسانند, 
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مانند انهائی که مشغول جهاد هستند و با جان و مالشان در راه خدا پیکار 
می‌کنند مساوی نیستند انها بر کسانی که در خانه‌ها نشسته‌اند برتری دارند 
و خداوند آمرزنده و مهربان است. 

گفتم: ابو بکر و عمر مجاهد بودند یا خیر گفت: آری ولی به من بگو آیا ابو 
بکر و عمر نسبت به آنهائی که در این جنگ شرکت نداشتند برتری دارند یا 
خیر, گفتم: , 

آری فضیلت دارند گفت: پس هم چنین کسی که جان خود را بذل می‌کند بر 
ابو بکر و عمر برتری دارد, گفتم: اری چنین می‌باشد. گفت: ای اسحاق 
قرآن می‌خوانی ؟ 

می‌خوانم, گفت: سوره هل اتی را بخوان. ۳ 

مهن هم سوره هل_اتی را تا و بُطعمُون الطعام علی خبّه مشکینا و بتیماً و 
آسیرا را تا و |ٍذا ریت تم رأیّت ت تعیماً و ملک گییراً تلاوت کردم مامون گفت 
تا همین جا بس است بگو این آیات در باره چه اشخاصی فرود آمده گفتم 
در باره علی, گفت: آیا شنیده‌ای که علی در هنگام اطعام مساکین و یتیم و 
اسیر به آنها گفته باشد من برای خدا شما را طعام می‌دهم. 

گفتم: خیر چنین چیزی در قرآن ندیده‌آم, گفت: راست _می‌گوئی خداوند 
بزرگ چون از باطن و دل او آگاه بود آن را در کتاب خود آشکار کرد و حال 
و نیت او را به مردم رسانید, آپا دانسته‌ای که خداوند در غیر این سوره 
بهشت را وصف کرده باشد, گفتم: خیر ندیده‌ام, گفت: آری این هم فضیلت 
ی او ی میت ند 


از نقره که آن چه در آن می‌گذارند دیده می‌شود و همان گونه که در میان 
شیشه‌ها مشاهده می‌گردند. ای اسحاق آیا تو از آنهز نیستی که شهادت 
می‌د هی آن ده نفر در بهشت می‌باشند, گفتم: آری گواهی می د هم » حالا 
اگر مردی بياید و بگوید: من نمی‌دانم آيا این حدیث درست است يا خیر. 
شاید. رتسول خذا صلیالله علیه.و ال این حدنت را تکفته است: اکر کمتن 
معتقد شود این سخن رسول خدا| نمی‌باشد آپا او کافر است, گفت: به 
او باه بترم اکن 
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عفینه ان.ناشته بانتخض غالا ار کی باب و یکوند من تمی‌دانم ابا این 
سوره از قرآن می‌باشد يا خیر این شخص در نزد تو کافر می‌باشد, گفتم: 
آری او کافر است. ۱ 

مامون گفت ای اسحاق فضیلت را باید از اين جا شناخت قران در باره 
علی این گونه گواهی می‌دهد و اخبار هم در باره آنها آن گونه داوری 
می‌کند, بعد از آن گفت: ای اسحاق ایا شما حدیت طاثر ۱ نشنیده‌ای 
گفتم: آن را برایم بخوان من هم برای او قرائت کردم. گفت: اطمینان 
داری که این حدیث درست باشد. 

گفتم: آری اطمینان به صحت آن دارم و در صحت 0 تردیدی بخود 
نمی‌دهم, گفت: آبا نظرت این است کسی که به صحت آن گواهی می‌دهد 
می‌تواند دیگری را بر علی فضیلت و برتری دهد و گفته رسول اکرم را رد 
کند و يا اینکه خداوند فاضل را از مفضول شناخته ولی بعدا مفضول را بر 
فاضل ترجیح می‌دهد و او را بر می‌گزیند. 

آیا کسی ممکن است بگوید: که خداوند فاضل را از مفضول تشخیص 
تمت‌دهی شما. کد ام بک. از آنها زافتول ی ‌کنید:. آبنک اگر غیر از این سه 
معنی که در باره این حدیث ذکر شد مطلب دیگری در تفسیر آن دارید بیان 
کنید, گفتم: من در این باره چیزی نمی‌دانم ولی برای ابو بکر هم فضیلتی 
می‌باشد, گفت: اگر ابو بکر فضلی نداشت نمی‌گفتم علی از آن افضل 
است. 

اینک فضیلتی که برای ابو بکرٍ معتقد هستی کدام است. گفتم: خداوز 
متعال می‌فرماید: ثانی این اد هما فی الغار اد یِقول لصاجبه لا بَحرَ 1 
ال مَقنا, اور ات ار را ساحت ول ای ال و 
آله دانسته است., مامون گفت: ای اسحاق من تو را در راه‌های سخت و 
دشوار حرکت نمی‌دهم و تو را گرفتار مشکلات نمی‌کنم. 

من مشاهده می‌کنم که خدآوند متعال گاهی مصاحب افراد مورد نظر خود 
را هم کافر خوانده است مگر ندیده‌ای در قرآن می‌فرهاید: قال له صاحبهة 
و هو بُحاورَهُ أ گقرت بالذی حلَقک من ثراب نم من نطفة ثم سَوّاک رخْلاء 
یعتف هنگامی که او با رفیق خود سخن می‌گفت و به وی اظهار داشت تو 


۳ 


به خدایت که تو را از خاک آفرید و بصورت نطفه در آورد و بعد چهره 
مردی به تو داد کافر شدی. 
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گفتم: این مرد مورد نظر کافر بود ولی ابو بکر ایمان داشت, مامون گفت 
باشد جایز است که مصاحب پیغمبری موّمن هم باشد, ولی این مومن لازم 
نیست که از همه موّمنین افضل باشد, و نه در مرتبه دوم حتی در مرتبه 
سوم هم قرار نمی‌گیرد. 

کت دام و ی فرمانده نات آنتن ای مطاافت ار ول لاخ 
تحَرَن ن ان ال مَعنا, دومی دو نفر که در غار بودند به رفیقش گفت: 
ی مباش که خداوند با ما است ور این:هام گذاه‌ند. ار امن زا ی 

او نازل فرمود: مامون گفت ای اسحاق تو سخنها را قبول نمی‌کنی اکنون 
با تو از روی تحقیق باید سخن بگویم. 5 ۳ 

اینک به من بگو ابو بکر چرا در غار محزون بود, آیا خداوند از آن کار راضی 
بود, و یا ابو بکر در چزن خود معصیت کرد اسحاق گفت: ابو بکر برای 
اينکه به جان رسول الله خضدهدای وارد شود محزون بود و دوست داشت 
کتتنن یه آن خیان وارد نشود, مامون گفت: خداوند از حزن او راضی بود 
و یا اينکه رضایت نداشت. گفتم: بلکه خداوند راضی بود. 

مامون گفت: باید رسولی می‌فرستاد و او را از این عمل نبهی می‌کرد 
گفتم: به خداوند از این سخن پناه می‌برم, گفت: مگر شما کمان نداری که 
خداوند آنه اند گنه راصی ما شته کف کر در قوآن سا هه 
نمی‌کنی که رسول خدا به ابو بکر فرمودند: لا تَحَرَنْ, او را از حزن نهی 
فرمودند, در حالی که دا وان از آن اندوه راضی هستند همان گونه که شما 
ان را تعریف می‌کنید, ولی مطلب چنین نیست. 

مامون گفت: ای اسحاق مذهب من این است که با تو مدارا کنم. شاید 
خداوند و را از عقیده‌ات بز کرذاند؛ این به من بگو تفسیر آیه شریهه 
ار ال سَکیتتة عَلیٍْ چیست خداوند در اين جا رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و آله را اراده کرده و یا ابو بکر را گفتم: 

رسول خدا را گفت: درست. استت: جهن که اذن آبه شوه تین که 
می‌فر ماید: 

و بو تن 3 أَعْجتتکمُ کرنكم قلَم تن عَْکُمْ شَبناً و صاقت عیْکَمْ الاضن 
یما رَحْتَتْ تم ول مُذیرٍین ثم رل ال سکیتتة علی وله و عَلی 
وین آیا می‌دانی مقصود از موّمنان در اين آیه چه افرادی می‌باشند 
گفتم خیر در این مورد چیزی 
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نمی‌دانم, مامون گفت: در روز حنین همه فرار کردند و با رسول خدا فقط 


هفت نفر از بنی هاشم باقی ماندند. 

علی در مقابل رسول خدا شمشیر می‌زد, عباس هم لگام استر او را گرفته 
بود, دیگران هم پیرامون رسول خدا را گرفته بودند که کسی تاو ات 
نرساند, تا انگاه که خداوند آهزا تزور کردانید, پس مقصود از مومنان در 
این انت علین ق کسائی که‌با اهجود ند ای عاشم. کفتهشته که ساها نو 
عمار هم در میان ان گروه بوده‌اند و از رسول خدا حمایت می‌کردند. 
اکنون ای اسحاق بگوئید آیا کسی که با رسول خدا بود و سکینه بر رسول و 
او فرود آمد افضل است يا کسی که با رسول بود و سکینه به او نازل نشد 
و افوا اضل به‌عساب قاودد اسحاق کفت. البه آن کشن که با رسول:خدا 
حصص ارت و سکینه بر او فرود آمد, مامون از وی پزسید کدام.بی از ان 
دش افص هید کت کی در سر سل ماد ی با کش کت نوی یر 
غار بسر برد. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله علی علیه السّلام را امر کردند تا در بستر 
او بخوابد و با جان خود پیامبر را حفظ کند, علی هنگامی که این پیام را 
شنید گریه کرد. رسول خدا گفت: يا علی چرا گریه می‌کنی گفت: 
می‌ترسم به جانت صدمه‌ای وارد شود یا رسول الله اگر من در جایت قرار 
گیرم جان شما سالم خواهد ماند رسول خدا فرمود: آری. 

در اين هنگام علی علیه السلام خوشحال 3 
الله به سخنانت گوش فرا می‌دهم و اوامرت را اطاعت می‌کنم, و 

خود را فدات قاشع زان آموو در حای حضرت ۰ 
علیه و آله خوابید و پارچه آن حضرت را به روی خود افکند و در بستر 
رسول بخواب رفت. 

شب هنگام: مرکا فرنش آمدند ۵-خانه زستول: :۱ به محاصره گرفتند و 
شکی نداشتند که رسول در میان اف هه خوان وه است و اکنون در 
دست آنها گرفتار خواهد شد آنها کنار خانه رسول خدا جمع شدند و 
می‌خواستند از هر قبیله‌ای یک نفر حاضر شود و همه در یک لحظه وارد 
اطاق شوند و آن حضرت را از بين ببرند. 

قریشیان گمان کرده بودند که اگر از هر قبیله‌ای یک نفر حاضر شود و 


بطور 

ان رشن وود 

دسته جمعی رسول اکرم را بکشند بنی هاشم نمی‌تواند قاتل را بدست 
اورند و قصاص نمایند. علی علیه السلام در اطاق رسول خدا صلی الله 
علیه و آله سخنان آنها را می‌شنید. ولی هرگز بی‌تابی نکرد اما ابو بکر در 
غار همواره بی‌تابی می‌نمود و اظهار جزع و فزع داشت. اما علی برای ۳ 
صبر کرده بود و چیزی نمی‌گفت. 

در این هنگام خداوند فرشتگانی فرستادند تا او را از گزند کفار قریش 


محفوظ نگهدارند, تا آن گاه که صبح شود پس از اینکه صبح شد و هوا 
زوشن گردید آنها فتوخه شندند؛علی در جای رشول خوابیدم است. پرسیدند 
محمد کجا رفته است, گفت: من نمی‌دانم او کجا رفت. گفتند؛ تو از سر 
شب تا حالا ما را گول زدی, بعد از آن علی به رسول ملحق شد و اين یکی 
از فضائل او بود, و علی همواره افضل بود تا آنگاه که جهان را وداع گفت. 
مامون گفت: ای اسحاق آبا حدیت ولایت را می‌دانی, گفت: آری, گفت: آن 
را برایم بخوان من هم خواندم, مامون گفت آپا در این حدیبت برای لت 
حقی در گردن ابو بکر و عمر نگذاشته است گفتم: چرا حقی نهاده است 
اما ی ی 
حارثه جریانی بود و لو ولایت علی را منکر شده بود. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اين مطلب را گفتند تا موضوع روشن 
نود ما مون ؟ 

سبحان اللّه اين چم سخنی است که می‌گوئی مگر عقل و اندیشه نداری, 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در کجا گفتند: من کنت مولاه فهذا علی 
مولاه گفتم: در غدیر خم فرمودند در آن هنگام که از حج خانه خدا 
برمی‌گشتند گفت: آری. 5 .3 
مامون پرسید زید بن حارثه در چه زمانی کشته شد, گفت: در موته, گفت: 
بین کشته شدن زید بن حارثه و غدیر خم چه مدت فاصله بود, گفت هفت 
ماه و یا هشت ماه, مامون گفت وای بر تو چگونه خود را با این سخنان 
ای کی ای رل ای لا و 
چه زمانی خطبه خواند و به مردم چه فرمود. ۱ 
خودت می‌دانی رسول اکرم در خطاب خود به همه مسلمانان فرمود: ایا 


من 
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به چان شما از خودتان سزاوارتر نمی‌باشم. گفتند: آری يا رسول الله 
فرمود: اینک هر کس من مولا و رهبر او هستم علی هم مولا و رهبر او 
می‌باشد, بار خدایا دوست بدار هر کس که علی را دوست بدارد و دشمن 
بدار هر کس که علی را دشمن بدارد. 

وای بر شما فقهاء خود را برای خود ارباب قرار ندهید خداوند متعال در 
قرآن می‌فرماید: آنها احبار و راهبان خود را ارباب گرفتند و خدا را 
فراموش کردند, آنها برای آن ارباب‌ها نماز نخواندند و روزه نگرفتند, و آنها 
را هم خدا ندانستند, بلکه هر چه آنها گفتند مردمر اطاعت کردند, و بدون 
جهت فتوا دادند و خود گمراه شدند و مردم را هم گمراه کردند. 

مامون گفت: ای اسحاق حدیث منزلت را یاد داری آن جا که رسول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله به علی علیه السّلام فرمودند: انت منی بمنزلة هارون 
من موسی؛ , گفت: آر ان هنت سا سای ری آن را برای من بخوان 


من هم خواندم, گفت: اپا ممکن است که رسول اکرم از این گفتار 
خوشحال شده باشد گفتم به خداوند پناه می‌برم اگر چنین باشد. 

مامون گفت: مگر نمی‌دانی که هارون و موسی برادر آبوینی بوده‌اند گفتم: 
آری چنین است. گفت: پس علی علیه السّلام هم برادر ابوینی رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله می‌باشند, گفتم: خیر چنین نیست, گفت: مگر آن دو 
پیامبر نبودند گفتم آری گفت: پس علی پیامبر نیست گفتم: آری چنین 
ماد مافون کت بسن کیره رای ای راکرس است مه ید 
پیامبر گفتم آری. 

مامون گفت: پس معنای گفته پیامبرانت منی بمنزلة هارون من موسی چه 
معنی دارد. در پاسخ گفتم: چون منافقان جانشینی او را در مدینه سنگین 
می‌دانستند و از این بابت ناراحت بود ند پیامبر گرامی این سخن را برای 
راضی نمودن علی فرمودند, مامون گفت: پس مقصود رسول خدا همین 
است که علی را راضی کند و معنی دیگری برای آن نیست. 

مامون گفت: در کتاب خداوند معنایی برای آن می‌باشد که خیلی روشن و 
واضح می‌باشد, گفتم: أنْ چیست. گفت: کوری و هواهای نفسانی بر شما 
غلبه 


ایفان:ه کفن ررض 395 
۳ مگر خداوند در قرآن_نفرموده و از موسی 
در باره اف تغل نکردم. و کفد: اخلنیی قی: قومن لح و لا تَیعٌ سبیل 
ای ری انم ای ناس رها ااعلع 
کن و دنبال مفسدین را نگیر. 
گفتم: موسی هارون را به جای خود گذاشت و بطرف خدا| رفت ولی 
رسول اکرم برای جنگ می‌رفت و علی را به جای خود گذاشت, گفت از 
پرت سدع داز خصیعت ور کر یه دشن که شاکاتی که ون 
هارون را جانشین خود کرد و بطرف خدا رهسپار شد آیا کسی از یاران او 
و یا بنی اسرائیل وجود نداشت, گفتم: خیر کسی در آن جا نبوده است, 
گفت مگر موسی او را برای بنی اسرائیل جانشین خود نکرد گفتم: ار 
مامون گفت: به من بگو هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای 
جنگ از مدینه بیرون شدند جز افراد ضعیف و زنان و کودکان کسی را در 
شونته: ۰ کدا شنم این جا با داستان موسی فرق می‌کند, بگوئید معنی 
خانشینی دز این با میستءو رتضول ادرم خود این »معنف با روشن کرده و 
ات که رش موه که رو لا مصلن الا له و الم عبط 
السلام. زا بعداردخود به»عتوان حاتشین مرف کر وفوت را ازاه انسشاء 
نمود زیرا ان جناب خود خاتم پیامبران بود. و گفته‌های رسول اکرم هرگز 
اثر خود را از دست نمی‌دهد و باطل نمی‌گردد و تا جهان باقی هست باید 


مورد عمل قرار گیرد. ۳ ۱ ۳ 
مامون گفت : ای اسحاق حدبت مباهله را می‌دانی, گفتم : اری, بار دیگر 
پر سید حدیت کسا را روایت می‌کنی گفتم: آری, گفتم: در این دو حدیت 
فکر کن و بیاندیش و بدان در آن حدیث چه هست, بعد از آن گفت: کسی 
که در حال رکوع صدقه داد چه کسی بود گفتم: علی انگشتر خود را صدقه 
داد, گفت: آیا غیر از او را می‌شناسی گفتم: خیر. 

مامون گفت: از ایه شریفه اتما کم اللةٌ 2 هت منوا الذین 
ییون الطّلاة و یو الرَكاة و هم راکقون اطلاع داری یعنی ولی و سر 
رشته‌دار شما خدا 
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و رسول و کسانی که ایمان آوردند و نماز بر پا می‌دارند و در حال رکوع 
صدقه و زكاة می‌دهند؛ گفت: این آیه را یو | رم 

مامون گفت: آیا درراین آیه نصی برای علی نیست گفتم: یا امیر الموّمنین 
خداوند در این جا الذین اَمَئُوا را به صورت جمع ذکر کرده است. مامون 
گفت: 


قرآن عربی می‌باشد و به لغات عرب فرود آمده است, عرب یک نفر را به 
افط خن موود خطاب مرن می‌وهه وی تقو می وه فعنا ورصتسا ما آن 
کار را کردیم و آن چیز را ساختیم. 

پادشاهان و دانشمندان و اهل فضل ا؛ ین گونه سخن می‌گویند و خداوند هم 


2 


فر موده: حَلفتا السماوات* و بتَینا قوقکم سا در صورتی که خداوند یک 
نفر بیشتر نیست, خداوند در حکایت از قول میت قی کو‌ند رب ازجعون و 
نگفت ارجعنی, اين‌ها همه جمع هستند که مورد اتتعمال بآ یه نفر 
قرار گرفته‌اند و علت آن هم استعمال آن در زبان عربی می‌باشد. 

بعد از آن ملمون گفت: ای اسحاق آیا نمی‌دانی که گروهی از یاران رسول 
خدا صلی الله علبه و ال هنکا من که رسول اکرم فضایل علی علیه السلام 
را بیان می‌کرد و آنها را ملزم می‌نمود تا امامت و ولایت او را گردن نهند, و 
می‌فر مودند تا بعد از من بهترین مردم می‌باشد, و طاعت خداوند 
هنگامی کامل می‌گردد که شما از علی اطاعت کنید. ۲ 
پیامبر گرامی در همه گفته‌های خود تصریح می‌کرد که علی بعد از آن 
که با علی مخالف بودند. گفتند: پیامبر از روی هوا سخن می‌گوید. و محبت 
پسر عمویش او را از راه بیرون کرده است. 

آن جماعت به اندازه‌ای در این مورد سخن گفتند و زیاده‌روی کردند و در 
نهان با همدیگر , به گفتگو نشستند, تا آن گاه که خداوند از اسرار آنها پرده 
برداشت و فرمود:, و الم ذا قوی, ما صَل صابْکَم و ما غوی, و ما ینتطق 
ن الهّوی, ان هو لا وت بُوحی. 


سوگند به ستاره هنگامی که غروب ی فده صاحب شما گمراه نشده و از 


حق 
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منحرف نشده است. او از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید, هر چه 
می‌گوید, بفرمان خداوند می‌باشد و از طریق وحی به او ابلاغ می‌گردد تا 
به مردم اطلاع دهد. 7 
بعد از این فرمودند: ای اسحاق آن جماعت اهل دین نبودند آنها 
می‌خواستند بر مردم ریاست کنند کر وهی دنبال ریاست بودند ولی به 
وسپله دنیا نتوانستند آن را به چنگ آورند از اين رو متوجه دین شدند شاید 
از.آن راهم هنن ندستت اوه آنها در فکر دین نبودند و میلی: هم به آن 
نداشتند. 
او اسحاق مگر نمی‌دانی که رسول حا ی اه اه ی اه فرمود: 
گروهی از یاران من از حوض رانده و دور خواهند شد و از آن آمشنه ابا 
داده نمی شود, من می‌گويم بار خدایا این ها یاران من من ناشنو: به من 
ته می‌شود تو خبر نداری آن‌ها بعد از تو چه کردند این جماعت به دوره 
جاهلیت بر گشتند, گفتم آری چنین است مامون گفت: در این باره فکری 
بکن و نتیجه را دریاب. 
در این جاأ مردم گفتند؛ این ها جچه کار می‌خواهند بکنند و از این سخنان, چه 
نظری دارند, مجلس به درازا کشید و سخن‌ها گفته شد و سر و صداها بلند 
گردید. در اين هنگام یحیی بن اکثم گفت: يا امیر المومنین تو حقیقت را بر 
زبان جاری کردی و واقعیت‌ها را روشن ساختی, و مردم را به خیر و 
سعادت رهنمون شدی و سخنانی گفتی که هیچ کس توانائی دفع آن را 
ندارد. 
مامون بعد از اين متوجه سخنان ما شد و گفت: شما در برا؛ بر این سخنان 
چه مق ونید:. کفیمه ما همه به آن چه ار آلقومین کفق ایمان داریم 
خداوند باو را توفیق دهد مامون گفت: به خداوند سوگند اگر رسول خدا| 
صلی الله اه و ال کار اش دم را قبول نمی‌کرد. من هم اکنون سخنان 
شما را قبول نمی کردم. 
بار خدایا تو شاهد باش من این‌ها را نصیحت کردم و راه‌ها را به آنها نشان 
دادم بان خدایا فته. آنجه دز کرد حود داشتم نه ارها اظهار کردم و حق را 
گفتم, بار خدایا من به دین تو اعتقاد دارم و به محبت علی و ولایت او به تو 
تقرب می‌جویم, در اين هنگام ما از مجلس او بیرون شدیم, و اين آخرین 
مجلسی بود که 
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مایا انم 
نادرم که ارم لش خی سا له ار عون ۳ 


متکلمان را در خانه او گرد آوزد: و آن‌ها با هم در مسائل کلامی سخن 
بگویند. هارون هم در گوشه‌ای پشت پرده خواهد بود و بدون اینکه آنان او 
را مشاهده کنند با همدیگر بحث و گفتگو کنند و هارون هم به سخنان آنها 
گوش فرا دهد دستور داد این موضوع را از آنان محفی بدارد: ۱ 
یحیی دستور هارون را انجام داد و گروهی را در خانه هارون گرد آورد. 
نخست بیان حروری از هشام بن حکم سوال کرد به من بگو یاران علی در 
هنگام حکم حکمین چه حالی داشتند, مومن بودند یا کافر, هشام گفت: آنها 
سه دسته بودند گروهی موّمن بودند گروهی مشرک و جماعتی گمراه 
بشمار می ر فتند. 

اما مقمنان کسانی بودند که امامت کل را از کتاب خدا شناخته بودند و 
نص رسول خدا| را در مورد امامت او درک کرده بودند, و آاین‌ها بسیار اندک 
بودند, اما مشرکان جماعتی بودند که به امامت معاویه معتقد بودند و 
معاویه را با علی شریک می‌دانستند و طالب صلح بودند. 

اما اهل ضلالت و گمراهی آنهائی می‌باشند که برای تعصب نژادی و حمایت 
از قبیله با آن‌ها بودند, آن‌ها به خاطر قبیله و عشیره جنگ می‌کردند نه 
برای دین. پرسید پاران معاویه چگونه بودند فرمود: آنها هم سه دسته بودند 
کافر, و مشرک و گمراه. . _ 

کافران کسانی بودند که می‌گفتند معاویه امام می‌باشد و علی صلاحیت 
امامت را ندارد, اینها کافر شدند و منکر امامی شدند که خداوند آن را 
معین کرده است. و از نزد خود امامی نصب کردند. اما مشرکان انهائتی 
هستند که گفتند: معاویه امام است و علی هم در صورتی که عثمان را 
نکشته بود شایستگی امامت را داشت گمراهان کسانی می‌باشند که برای 
عصبیت قبیله‌ای نه برای دین جنگ کردند. 

راوی گوید: در اين هنگام ضرار بن عمرو ضبی که از معتزله بود سخن او 
را قطع کرد. ضرار عقیده داشت که عقد امامت واجب نیست بلکه ان یک 


عمل 
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مستحب و خوبی است و اگر به امام بیعت کنند جایز است و اگر هم بیعت 
ننمایند باز هم جائز می‌باشد. 

ضرار کف ای هشام از تو سوالی دارم, هشام گفت در این هنگام در 
تیال الم واه مه تسا هضام کت ترا آیکه سا استماع 
کرده‌اید که صاحب من امام نیست و در اصل با من مخالفت دارید حالا که 
مار هن شالت دارند واحت است هن قم ا سا دای کی 

گفت: شوال. کن هشام گفت. من یکو اکر خداوند کوری, زا مکلت: کید ت] 
قران بخواند و به مصحف بنگرد, و زمین گیز را معلف سازد تا بطرف 
مسجد و جهاد در راه خداوند برود, و بیماران و معلولان را به کارهائی 


ادا که اه ند ای اسا هخا ها ی اش ای اد ره ات 
ضرار گفت: خداوند اين کار را نمی‌کند. گفت می‌دانم خداوند اين کار را 
نمی‌کند. ولی از راه مناظره و جدل اين سوّال را از شما می‌کنم. اگر 
خداوید اش کاس را تست نان مد کید طلم ات ها عدالفر تن 
ظلم می‌باشد گفت بسیار خوب به من بگو آیا خداوند از بندگان خود یک 
کاری را که مورد اختلاف نیست برای آنها معین کرده و انجام آن را از آنها 
خواسته است گفت: آری. 

کته اا ود رای آن ماه دای ار که ار وا وان ات 
عدالت وارد کرد و يا دلیلی نیست که در نتیجه در باب جور به خیینات: ایند 
ضرار در این جا سرش را پائین انداخت و بعد سرش را بلند کرد و گفت: 
لازم است برای آن حکم دلیل معین کند ولی او صاحب شما نیست. 

در اين هنگام هشام تبسم کرد و گفت: از روی 0 بطرف حق آمدی ِِ 


بین من و شما خلافی نیست مگر در نام, ضرار گفت من اکنون از شما 
سوالی می‌کنم. . هشام ی بپیرس گفت: امامت 0 منعقد مق کرددر 
هشام گفت: 


همان گونه که خداوند نبوت را منعقد می‌کند. 
ضرار گفت: او پیامبر می‌باشد, هشام گفت: خداوند نبوت را با فرشتگان 
منعقد می‌کند ولی امامت را بوسیله پیامبران منعقد می‌سازد. عقد نبوت را 


جبرئیل 
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بست و عقد امامت را رسول خدا و همه را در حقیقت خداوند منعقد کرده 
است. 

ضرار گفت: حالا که امامت به خدا و رسولِ ارتباط پیدا می‌کند از کجا 
می‌توان به آن مرد دسترسی پیدا کرد هشام گفت در آن مرد هشت دلیل 
هست چهار عدد در خودش و هار دز نسبنش, اما آن جهار که.باید ذر تنب 
او باشد باید از نظر جنس نسب, قبیله و بیت مشهور باشد. 

اما آن چهار عدد که باید در شخص او باشد آن است که داناترین مردم 
باشد حقایق اشیاء و عظمت آن‌ها را درک کند, از گناهان کبیره و صغیره 
مصون گردد, بخشنده‌ترین مردم زمان خود بحساب آید, و از همه مردم 
روزگار خودش شجاآع‌تر باشد. 

هنگامی که کار به اين جا رسید ما در میان ملت‌ها ملتی مشهورتر از عرب 
نيافتیم, و این‌ها از همه مردم معروف‌تر می‌باشد. صاحب این شریعت و 
دعوت هم از میان انها برخاست و روزی پنج بار نام او را در معابد می‌برند 
و دعوت او به همه نیکوکاران و بدکاران هم رسیده است., و عالم و جاهل و 
معتقد و هنکر در تشر ق وغرب عالم بة آن زسیده‌اند و.خبر آو زا شننده‌اند: 


اگر جائز بود که آن شخص داعی در غیر این ملت از حبشه, بربر, روم, 
خزر, ترک و يا دیلم بود هر اینه جوینده و طالبی مدتی دنبال او می‌رفت و 
راهی بدان پیدا نمی کرد. 

پس حالا که وجود او در غیر اين مردم یافت نمی‌گردد. واجب است از این 
جنس و این نسب و همین خانواده باشد. 

علاوه بر اين لازم ای کی یا ای ای ی نم سا 
کندر و اگر چنین نباشد همه افراد اين خاندان مدعی این مقام می‌شدند. و 
اما اد ی | 
وصف کردیم, و آنها عبارتند از علم, شجاعت. عصمت و سخاوت. 

عبد اللّه بن زید اباضی گفت: شما چرا معتقد هستی که باید امام معصوم 
باشد. هشام گفت: اگر امام معصوم نباشد ممکن است داخل در مسائل 
مادی و شهوانی 
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شود و مرتکب گناه گردد. و نیازمند شود کسی بر او حد خدا را جاری کند 
همان گونه که حدود را ۹( 

هر گاه امام و رعیت هر دو نیازمند باشند. آنها با هم فرقی نخواهند داشت 
و مانند هم خواهند بود و هنگامی که او مرتکب گناه گردد ممکن است 
گناهان خود را از دوستان و خویشاوندان و حتی خودش مخفی بدارد. و 
نمی‌توان از او انتظار حاجتی داشت. 

عبد الله گفت: از کجا می‌گوئی که امام باید داناترین مردم باشد و همه 
مسائل بزرگ و کوچک را بداند و حقاثق اشیاء را درک نماید. هشام گفت: 
هر گاه چنین نباشد امکان این هست که احکام دین را وارونه کند و سنت‌ها 
را تغییر دهد, هر کسی که باید حد بخورد دستش قطع می‌شود, و کسی که 
باید دستش قطع گردد حد زده می‌شود. 

یا کسی که باید ادب شود آزاد می‌گردد, و يا کسی که باید آزاد شود حبس 
می‌شود., در این جا همه جا را فساد خواهد گرفت و صلاح از جامعه خواهد 
رفت؛: گفت: چه را هی دو تن او باید سخی‌ترین مردم باشد هشام گفت: 
براي اينکه او خازن مسلمانان می‌باشد و اموال شرق و غرب برای او 
ی اف اگر دنیا در نزد او با ارزش نباشد بخل می‌ورزد و اموال را جمع 


می‌کند. 
عد اه چرا فی وت باید امام شجاآع‌ترین مردم باشد, هشام گت 
او پناهگاه مسلمانان_می‌باشد و خداوند در فران مجید فرموده: و مَیْ بُوَلهم 
یوَمَیْ ذبره الا مَتحرفا لفتال و مُتحیزا الی فِتّة ققَدٌ باء بعصّب من الله, لازم 
نیست که امام ات مان کوش کات یخرس و کرتا ‏ 
1 امام باید معصوم باشد و باید در هر زمانی امامی 


در این هنگام رشید به یکی از خادمان خود گفت برو و به او بگو در این 
زمان شخصی که دارای این صفت باشد کیست. او هم پرسید هشام گفت 
آن مهن امین موم فن صاحب این قصر می‌باشد مقصودش هارون رشید 


بود. هارون ؟ 

به خداوند کر او از ظرف خالی چیزی به من داد و من می‌دانم که این 
صفات در 
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جعفر بن یحیی که با هارون پشت پرده نشسته بودند گفت: مقصود او 
موسی بن جعفر است یحیی بن خالد از جای خود برخاست و پشت پرده 
رفت؛: , رشید گفت: وای بر تو او که بود گفت: او یکی از متعلمان می‌باشد. 
هارون گفت: وای بر تو اگر هم چه کسی باقی باشد ملک من باقی خواهد 
ماند, به خداوند سو گند زبان این شخص از صد هزار شمشیر بیشتر در دل 
مردم اثر دارد, او همواره از صفت و خصوصیات صاحب خود گفتگو می‌کرد 
من تصمیم گرفتم بیرون بیایم. ۲ 
دوست می‌داشت و به او احترام می‌کرد, و دانست که هشام از حدش 
تجاوز کرده است یحیی نزد او رفت و به او اشاره کرد و از مجلس بیرون 
شد, او هم رداء خود را گذاشت و به بهانه‌ای از منزل بیرون شد و خود را 
از آن معرکه خلاص کرد و رهسیار کوفه شد و در همان جا درگذشت. 
9 ند الرخمن نی کنر اد احام ضادق مادان در اد آمام سحاه انش 
اسلا مات می کفد که-خشن برد غلی علیمیا. السلام با معامیه صلاقات 
کردند هنگامی که به هم رسیدند معاویه بالای منبر قرار گرفت و امام 
حسن علیه السّلام را یک پله پائین‌تر از خود نشانید. 
معاویه آغاز سخن کرد و کفت ای حسر بر کیت هرا مرا علافه 
یسته دیده و ود و برای آن شایسته نمی‌داند. و اکنون آمده تا با من 
۳ 
ستایش می‌کنم خداوندی را که به همه نعمت‌هايیش ستوده شده و 
تکاس مارم از ان مها رکه ردان فی‌باشند ساش دا هی را 
سزاست که سختیها و گرفتاریها را برطرف می کند, این نعمت‌ها در نزد 
افراد دانسته و يا ندانسته معلوم می‌باشد و همه در نزد بزرگی و عظمت و 
مقام او سر تعظیم فرود اورده‌اند, و اوهام 
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و خیالات به مقام بلند نمی‌رسند و کسی به حقیقت کنه او نخواهد رسید. و 
مخلوقات از درک آن عاجز می‌باشند و اسرار او را در نمی‌يابند. 


گواهی می‌دهم که خداوندی جز او نیست و شریک و همتائی ندارد و در 
خدائی خود به کته نیازمند. نیست؛ او پیوسته وجود 0 و همواره تحاته 
۹ کسی به حقیقت أنٌ دست پید | نمی کند و نظیر و مانند ندارد, 
گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده او هست؛ خداوند او را برگزید و 
پسندید و برای خود اختیار فرمود, او را به عنوان پیامبری مبعوث فرمود و 
با چراغ فروزانی در جامعه ظهور کرد و مردم را بطرف حق فرا 
ویو 
پیامبر گرامی بندگان را بطرف خدا فرا خواند و آنها را از عواقب 
اعمالشان بیم داد و از عذاب خداوند آنان را آگاه ۳ و به رحمت‌های 
خداوندی و نعمت‌های او مژده داد, او جامعه را نصیحت کرد و راه سعادت 
و نیک‌بختی را به آنٍن نشان داد, و برای رسانیدن پیام خدا کوشش فرمود. 
ول مدا صلی الله علبه هاله برایررساتویا ماو نو به با واست و 
کوشنی کردنو قبجه کار آنها رابرای آنان» روش کرد و مقامات آنها رادر 
آخرت به آنان نشان داد, با این عقیده از دنیا می‌رویم؛ و با این عفیده 
محشور می‌گرديم. و در آينده با همان عقیده خود را به خداوند نزدیک 
می‌کنیم و خوشحال هم می‌باشیم. 
ای اشراف و بزرگان که در اینجا جمع شده‌آید اینک توجچه داشته باشید جه 
می‌گویم, اکنون دل‌های خود را آماده کنید, و گوش‌ها را فرا دارید و بنگرید 
چه می‌گویم و سخنم چیست, ما خاندانی هستیم که خداوند بوسیله اسلام 
مات ام ات اه سا با ی سار مود 
خداوند پلیدی‌ها را از ما دفع کرد و ما را پاک و پاکیزه قرار داد شک و 
تردید را از ما برداشت ۳ ما هرگز دز جق. برد نداریم, پروردگار ما و 
فردان ماو یه مرا کافت بای نان مها با اش اک 
منزه می‌باشیم. 
هر گاه نسل‌ها عوض می‌شد خدلوند ما را در بهترین آنها قراز فی‌داد. تا 
آنگاه که پروردگار محمد صلی الله عض ایا ترا تم اه الا 
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را در , ی یا یت 
را به اسلام دعهت کند. 
ندرم رضوان, الله غلیه تسین کسن بود که کفته‌های اوترا قبول کرد و به 
او ایمان اورد, خداوند متعال در قران مجید می‌فرماید: | فَمَن کان علی 
7 شاهذ منة, در اینجا مقصود از بینه رسول خدا 0 
هدرم ی قر ار را تلیوت می‌کرد و به آن گواهی می‌داد. 
سول ارم ی ال یمه له قیاع هس ات اس را شاوی 
مرصمان مک رت نم ها را وا مضوی اه ی 


حرکت کن, خداوند فرمان داده این آنة را یا باید خودت و یا کسی که از 
خودت باشد قرائت کند. پس از این جا معلوم می‌گردد که علی از رسول 
رسول اکرم هنگامی که بین علی و حمزه و زید بن حارثه در باره دختر 
حمزه حکم می‌کرد فرمود: اما تو ای علی مردی از من می‌باشی و من هم 
از تو هستم, تو ولی همه موّمنان بعد از من هستی, پدر من او را تصدیق 
کرد و با جان خود او را حفظ نمود, او در همه جنی‌ها و سختی‌ها با کمال 
اطمینان مقاومت کرد و مورد اعتماد رسول بود. 
زتتول اکزم.صلی. الله علیه و ال می‌دانست که« علی, فرده زا بطرف دین 
حق دعوت می‌کند, و برای خدا و رسول خدا و رسول از روی خلوص کار 
کوشش دارد, خداوند هم در قرآن می‌فرماید: السَابقُون السَابقون أولیّک 
الَمْقَبُونَ, پدرم از کسانی بود که قبل از همه مسلمان شد و از همگان به 
او نزدیک‌تر بود. ۲ 
خداوند متعالم در قرآن مجید فرماید: لا یِسَتّو که اف هن فان 
الفَتّح و قاتل اولیّک أَعَظم درجة, ی شده‌اند 
مساوی نیستند با آنهائی که قبل از فتح مکه مسلمان شدند و انفاق کردند, 
مقام آنها بزرگ‌تر می‌باشد, پدرم نخستین مسلمان و مهاجر بود و قبل از 
همه انفاق کرد. ۵ 
ی و الذین جاوٌ من بَعْدِهمٌ بقولون ترا اعَفرٌ لنا و 
لاخوانتا الذین نا بالایمان لا تَجْعَل فی قلوبنا غلا لِلذین امَنوا رَبنا الک 
روف ری 
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کسانی که بعد از آنها آمدند می‌گویند بار خدایا ما را بیامرز و برادران ما را 
که قبلا مسلمان شدند مورد رحمت قرار بده, و در دل ما در باره آنها 
آلودگی قرار نده و دل‌ها را نسبت به هم مهربان کن, بار خدایا تو مهربان و 
امرزنده هستی. 
مردم مسلمان بعد از علی همه او را دعا می‌کنند و برایش, استغفار 
می‌نمایند زیرا او قبل از همه مسلمان شده و به رسول صلی الله علیه و 
آله ایمان آورده است و مهاجرت کرده, و هیچ کس قبل از او به رسول خدا 
ایمان نیاورد و نماز نگذارد, و با ار جناب همراهی نداشت. 
در قرآن مجید آمده: السَابقَون الاوّلونَ من المهاجرین و انار 5 الذین 
انبِعَو هم باخسان, در این آیه شریفه از سابقان نخستین که مسلمان شدند 
۱ کر ۷ کی و 
آنها در اسلام یاد شده است. 
در این جا باید توجه داشت که علی علیه السّلام از آنها هم سابق‌تر است, 
در این جاأ باید تنوجچه کرد همان گونه که خداوند متعال سابقان را ایند ان 


فضیلت و امتیاز داده است. همان گونه سابق سابقان را هم بر آنها برتری 
می‌دهد و برای او فضیلتی خاص قفائل است., 

خداوند در قرآن فرموده: جَعَلثم سقاية الْحاعٌ و عمارة الَمسجد (لُحرام 
کمن امن ج یالله و رسوله! و جاهد فی سبیل الله لا یسْتَوٍ تقو عند الله. ابا 
شما آب دادن به حاجیان و يا نگهبانی از مسجد الحرام را مانند کسی که به 
خدا و رسول ایمان آورده و در راه خدا جهاد می‌کند مساوی می‌دانید, اینها 
در نزد خداوند مساوی نخواهند بود. 

پدر من کسی بود که به خدا و رسولش و روز قیامت ایمان او و در راه 
خدا جهاد کرد و این آیه در باره او فرود آمد, عمویش حمزه و برادرش 
جعفر به ندای آو پاشتخ کفتند هر دو: شهید نندند. خداه‌ند در آن قیان 
حمزه را بعنوان سید الشهداء خطاب کرد و به جعفر دو بال داد که بوسیله 
آن در بهشت پرواز می‌کند. 

خداوند بخاطر مقامی که آن دو در نزد پیامبر داشتند آنها را گرامی داشت 
و آن مقام‌ها را به آنان داد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای عمویش 
کف دس هار سس فاد کس کنو و این را فقط در باره حمزه انجام 
دادند و با هیچ یک از شهداء این 
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چنین عمل نکردند. 

خداوند متعال برای شتا سول دا ضلی الله: یه الم وو و فرار دای 
نیکوکاران آنها دو پاداش دارند و بدکاران آنها هم دو عذاب خواهند داشت. 
زیرا آنها به رسول خدا نزدیک می‌باشند پروردگار نماز در مسجد رسول را 
برای هر یک نماز ثواب هزار نماز در سایر مساجد می‌دهد, مگر مسجد 
خلیلش ابراهیم علیم السّلام در مکه که آن را فضیلت داده است. 

توا ار صضای الاه‌غایتب: اه به امت خود صلوات بر محمد و آل محمد 
را تعلیم فرمودند, و از هر مسلمانی خواست تا هنگام صلوات بر محمد بر 
ما هم صلوات بفرستد. خداوند برای رسولش گرفتن غنیمت را مباح کرد و 
برای ما هم مباح فرمود. و صدقه را بر او حرام نموده و بر ما اد 
و بق. آن کر افی::داننتته وا 
را بر سایر مردم فضیلت داده است. 

خداوند متعال در قرآن مچید بو پیامبر خود مي‌گوید: ققل تعالوا توغ از 
و یناعم و نساعنا و نساءكم و أنفُسَنا و لمکم نم تبتهل قتجقل لَغتت اللّه 
عَلی الکاذیین, بگوئید زنان و فرزندان خود را جمع کنیم و نزدیک‌ترین افراد 
خود را که مانند خودمان می‌باشند گرد هم آوریم و از خداوند بخواهیم هر 
کس خلاف حقیقت مي‌گوید او را نفرین نمائیم. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله از کسانی که به منزله نفس او بودند 
پدرم را انتخاب کرد و از فرزندان من و برادرم را برگزید و از زنان مادرم 


فاطمه را با خود برداشت و بطرف آنها رفت تا با اين افراد با آنها مباهله 
کند, پس ما اهل آن حضرت هستیم و او هم از ما می‌باشد. 

ِ متعال در باره_ما خاندان این آبه ,را نازل کردند: اتف بر ی ال 
لیذ ۹ الزخس هل ات بطظیر کم تطهیرا, دا ی کرده 
ات سس نی دای راز سا ی که و خاندان شما را از هر 
جهت پاک ی ار 

ای که آید تفیش کار تم رتسول اخره ضلن الله غلیه و الجست نو 
برادر و مادر و پدرم را در 
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جایی گرد آورد و ما را در زیر کسائی جمع کرد, آن کساء را از خیبر آورده 
بودند و به ام سلمه تعلق داشت. پیامبر ما را در زیر آن جمع فرمود و 
گفت: بار خدایا این‌ها خاندان من هستند پلیدی را از آنها دور کن و آنان را 
پاک و پاکیزه قرار بده. 

ام سلمه. گفت: پاساه اللسصاا اضا ین کاا سا روم سا فده 
فرمود: 

عاقبت شما به نیکی پایان خواهد یافت ولی این جا مخصوص من و آنها 
می‌باشد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مدتی در اين دنیا زندگی کردند تا 
آن گاه که جهان را وداع گفت و به جوار رحمت حق شتافت. 

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله هر روز هنگام طلوع فجر به منزل ما 
می‌آمدنو ی کفت بخد آوند. شما را مت کند بزای. تفا آماده کردید: 
خداوند پلیدی را از شما برده و شما خاندان را پاک و پاکیزه ساخته است. 
وسول اس ری رها را و وراه زار 
گذاشتند. 

گروهی در این جا ناراحت رشدند و علت بستن درها را به مسجد سوال 
کردند. رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: من این درها را نبستم و یا 
در خانه علی را باز نگذاشتم, 0 تا این کار را انجام 
دهم و من هم اطاعت اوامر خداوند را نموده‌ام. 

کسی حق نداشت در مسجد جنب شود و فرزندی برای او در مسجد متولد 
کر یر رل خا صلی الله علیه ه اله لیس آنت طالب کهفر اییها 
مستثنی بودند و این کرامتی بود که خداوند برای ما مقدر کرده بود. و 
فضیلتی بود که به ما اختصاص داد و این امتیاز را از میان مردم به ما 
بخشید. 

شما خود مشاهده کردید که مقام و موقعیت پدرم در نزد رسول خدا صلی 
اااسعیصه اه اه و وا حدم ی وه فد ان تزر فا دا یس خداوند 
به رسولش امر کرد تا مسجدی بسازد, و او در کنار مسجد ده اطاق 
ی 


خانه ما در آن وسط بود و مقصود از بیت هم در این جا مسجد است و او 
همان خانه‌ای است که خداوند در قران از آن تعبیر به بیت کرده و اهل 
بیت هم ما 
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می‌باشیم و ما هستیم کسانی که خداوند رجس و پلیدی را از ان‌ها برده و 
مارا پاک و پاکیزه قرار داده است. 

ای مردم اگر من یک سال سر پا توقف کنم و برای شما از آنچه خداوند به 
ما عنایت کرده است سخن بگویم و از فضائل خاندان خود که در قرآن و 
سنت رسول صلی اللّه علیه و آله وارد شده حرف بزنم توانائی ندارم همه 
اکنون معاویة ان نک قآ را شایسته مت می‌دانم و خود را 
برای آن شایسته نمی‌دانم؛ 0 در این ادعا دروع و کواند: من از 
همگان به این مقام زیبنده‌تر هستم و خلافت حق ما می‌باشد اب 
خدا و زبان رسول این موضوع روشن شده است. 

اما ما اهل بیت همواره مظلوم بوده‌ایم و از هنگامی که رسول خدا صلی 
الله غلیف و الغ ان دبا وه‌اند‌نهسا شم فده امتت راوید سین هار 
کسانی که به ما ستم کردند داوری خواهد کرد. آن‌ها مردم را بر ۳ 
شورانیدند و آنها را بر ما تسلط کردند 

ی ما 
مادر ما فاطمه علیها السلام را که از پدرش به ارث می‌برد به او ندادند, 
من در اینجا از کسی نام نمی‌برم ولی سوگند به خداوند اگر مردم حق 
پدرم را نبرده بودند و سخنان او را می‌شنیدند و از وی اطاعت می‌کردند 
اسمان باران خود را نازل می‌کرد و زمین هم برکات خود را آشکار 
می‌ساخت و همگان از مواهب آن استفاده می‌ کردند. 

ای معاویه اگر حق در جای خود استقرار پیدا می‌کرد تو در خلافت طمع 
نمی کردی, اما هنگامی که آن را از جای خود بیرون کردند قریشیان برای 
بدست آوردن خلافت با هم به نزاع پرداختند و تو با پارانت در آن طمع 
کردید و آن را بدست آوردید وحق دیگران را غصب کردید. 

ای معاویه رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: هرٍ امتی که حکومت 
خود را ی داناتر از آنها باشند آن امت هرگز روی 
شعاد نخواهند دید تا آن گاه که برگردند و حق را به صاحبش بدهند, بنی 
اسرائیل هارون را ترک کردند 
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و دنبال گوساله رفتند در حالی که می‌دانستند او خلیفه موسی می‌باشد. 

ی بت توا ی یت ری اس 
خدا صلی الله علیه و اله شنیده بودند که می‌فرمود: ای علی تو در نزد من 


مانند هارون در برابر موسی می‌باشی, جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد 
بود, آنما ند سمل خدا ضلت الله غلیی هنن یر هه ععلی: هام 
داد. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در غدیر خم او را روی دست بلند کردند و 
به عنوان ولایت بر مومنان او را به جانشینی خود بر گزید و بعد هم دستور 
دادند شاهدان جریان را به غائبان برسانند. رسول خدا از دست قوم خود 
بطرف غار رهسپار شد و آن‌ها را دعوت کرد تا اسلام آورند. 

اما هنگامی که مشاهده کردند آن‌ها قبول نمی‌کنند بطرف مدینه رهسپار 
شندننر یدز من/دنست خود را نطرف آنما ,دز از کرد وبا مردم اختجاخ نمود و 
از حق خود دفاع کرد ولی کسی به او کمک نکرد و اگر یاوری پیدا می‌کرد 
هرگز بطرف آنها نمی‌رفت, فان کته که خواه ره ۳۹ آزاد گذاشت و 
او بطرف غار رفت او هم چون یاوری نداشت خود را ازاد کرد ان ان 
محیط بیرون شد. ۲ ۲ 

واگذار کنم, و اگر یاورانی داشتم هرگز خلافت را به تو نمی‌دادم. هنگامی 
که بنی اسرائیل هارون را ناتوان کردند و با او دشمنی نمودند او هم انها را 
به حال خود رها کرد زرا دیگر وظیفه‌ای نداشت. 

من و پدرم نیز همین گونه می‌باشیم, ما کوشش کردیم و آنچه لازم بود به 
مردم گفتیم و وظایف آن‌ها را بر شمردیم اما آنها گوش نداند, ما هم امت 
را به حال خود واگذاشتیم و کار را به دیگران واگذار کردیم زیرا| پار و 
مددکاری برای ما پیدا نشد تا از حق خود دفاع کنیم. اینها سنت‌هائی 3 
که در این جهان جریان دارد و همه دنبال هم می‌ایند. 

ای مردم اگر در شرق و غرب عالم جستجو کنید مردی را که پدرش وصی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و جدش پیامبر خدا باشد غیر از من و 
اکنون از خداوند بتر سید و گمراه نگردید بعد از اینکه حقیقت برای شما 
روشن شده است, من اکنون خلافت را به این شخص واگذاشتم شاید این 
ای ای که ی ار وا 
ماه ان ار بت ورد 

ای مردم کسی که از حقش صرف نظر می‌کند نباید مورد اعتراض و 
عیب‌جوتّی قرار گیرد. عیب برای کسی می‌باشد که حق دیگران را غصب 
می‌کند و طالب چیزی هست که حق او نیست, هر کار درستی سود می‌دهد 
هر خطائی زیان بخش نیست., داستان به داود رسید سلیمان ان را دریافت 
و از ان سود برد ولی به داود هم زیانی وارد نشد. 

قرابت رسول به مشرک هم پود می‌رساند ولی سودش برای موّمن بیشتر 


می‌باشد. رسول خدا صلی الم علیه و آله به عمویش ابو طالب در هنگام 
موت فر مودند, بگو لا ال الا للّه تا روز قیامت از تو شفاعت کنم, رسول 
خدا این سخن را در هنگامی می‌گفت که یقن به مطلب داشت و این 
موضوع یعنی بازگشت در هنگام مرگ,برای هیچ کس نیست. 

خداوند می فرماید: لیسّتِ البَوَبة للذٍین یعملون السّینات ح خی اذا حَضصر 

َحَدَهَمْ الق قال ار ی نت ان ولا این تفونون وه کفاز آ اولتک نا 
له عداا التما: برآی کسانی که مرتکب گناه ۷ ۱۵۲ در 
هنگام حضور مرگ توبه کنند این توبه پذیرفته نمی‌شود و نه کسانی که در 
حال کفر بميرند, ما برای این گروه عذابی سخت فراهم کرده‌ایم. 

ای مردم گوش فرا دهید و مطلب را نیکو دريابید, از خداوند بترسید و به او 
بر گردید, اگر چه بسیار دور است که شما بطرف حق مراجعه کنید, زیرا 
طغیان و سرکشی و عناد و لجاج در شما وجود دارد و سلام و رحمت حق 
بر کسانی که هدایت گردند و راه حق و حقیقت را بجویند. 


2 مستضعفان و اهل نجات 


[- ابن طیار گوید: از امام باقر علیه السلام پر سیدم مستضعف کدام است, 
فرمود. 

کسی که راه به کفر را پیدا نمی‌کند و بطرف ایمان هم راهی ندارد تا 
موّهن شود نه. می‌تواند کاقر. شود و نه" تواناتی دارة مهن کردد آنها 
و يا انهائی که قلم از آنها برداشته شده. 

2 امام صادق علیه السلام فرمود: آنهائی که امیدوار فرمان خداوند 
می‌باشند کسانی هستند, که مشرک بودند. آنها حمزه و جعفر و مانند انها 
زا کتشتند: و بعد از آن وارد اسلام شدند, خدا را : به یگانگی قبول کردند و از 
ثبر ک ذسنت: برداشتتد: ولی آیمان را در دل خود. فنشتقر نکردند.و آن را 
کاملا نشناختند. 

آنها چون ایمان آوردند لذا از اهل ایمان بشمار می‌روند و در زفزی انا یه 
حساب می‌آیند, در این صورت بهشت برای آنها واجب می‌گردد, و از طرف 
دیگر چون در کفر خود اعتقاد ندارند تا دوزخ برای آنها لازم گردد, این 
جماعت باید امیدوار رحمت خداوند باشند, ممکن است خداوند انها را 
عذاب کند و یا آن را مورد عفو قرار دهد و از ز گناهان آنها درگذرد. 

3- ضریس کناسی گوید: به امام باقر علیه السلام عر.ض کردم قربانت 
گردم خداشناسانی که به محمد صلی الله علیه و آله ایمان دارند و 
مسلمان هستند و از دنیا می‌روند ولی امامی را نمی‌شناسند و به ولایت 
شما معتقد نیستند پایان کار آنها چه خواهد شد. ۱ 

امام علیه السلام فرمود: انها در قبرهای خود خواهند ماند و از انجا بیرون 
نخواهند گردید, هر کدام از آنها که کارهای نیک انجام داده باشند و عداوت 
و عنادی از آن‌ها ظاهر نشده باشد از قبر او راهی بطرف بهشتی که 
خداوند در مغرب آفریده است باز می‌گردد و روح و بشارت به قبر او 
می زر للند. 
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این چنین آدمی در قبر خود زندگی می‌کند تا روز قیامت پریا شتنوی در ان 
هنگام در پیشگاه عدل خداوندی حاضر می‌گردد و به حساب کار او 
می‌رسند و خوبی‌ها و بدیهای او را در نظر می‌گيرند, در اینجا يا بطرف 
بهشت می‌روند و يا بطرف دوزخ رهسپار می‌شوند, وضع اینها بستگی به 
امر خداوند دارد. 

امام علیه السلام فرمود: با مستضعفان و افرادی که عقل درستی ندارند و 
نیک و بد را از هم تمیز نمی‌دهند و يا اطفال و فرزندان مسلمانان که هنوز 


به سن بلوغ نرسیده‌اند همین گونه رفتار می‌گردد, اما ناصبیان که اهل قبله 

هستند برای آنها هم خطی از قبر بطرف دوزخ کشانیده می‌گردد. 

این دوزخ را خداوند در مشرق خلق کرده است و از آن دوزخ شعله‌های 

آتش و دود و گرمی به قبرش وارد می‌گردد و او را معذب می‌کند و بعد از 

این هم راه آنها به جهنم ختم می‌شود, و در آن جا نگهداری می‌گردند 99 

آنها می‌گویند شما غیر از خدا به دیگران توجه کردید, کجا هست آن امامی 

که خود اختیار کردید و امام منصوب از طرف خدا را رها نمودید. 

4 حلبی گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: مردم شش گروه 

ناصبی و مومن. . _ 

5- محمد بن فضیل گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: علی علیه السلام 

فرمودند: بهشت هشت در دارد, دری که از ن پیامبران و صدیقان وارد 

قی‌ رده دری. .که شهداع وصالهان: از آن می‌آینده نییان ق دوشسان» ها 

هم از پنج در وارد خواهند شد و از در هشتمی سایر مسلمانان وارد 

می‌ شوند و آن‌ها کسانی می‌باشند که بر وحدانیت خدا| گواهی دهند و 

ذره‌ای بفغعض ما را در دل نداشته باشند. 

6- اعمش از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمودند: آنهائی 

که حد بر آنها جاری شده, نه مومن هتیتید: و نم کاقزر آنها زان آتش 

جاودان نخواهند ماند و روزی از آن جا آزاد خواهند شد و شفاعت به آنها 

خواهد رسید, ولی مستضعفان باید خداوند از آنها راضی گردد. 

7- صباح بن سیابه گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: مردی شما را 

دوست 
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می‌دارد و نمی‌داند شما چه ین کونیند خداوند او را وارد بهشت ص کت و 

مردی هم شما را دشمن می‌دارد و نمی‌داند شما چه عقیده‌ای دارید 

خداوند وی را وارد دوزج قف کنن: 

8- عبد الغفار جازی گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: مستضعفان 

گروه‌هائی می‌باشند که پاره‌ای با پاره‌ای دیگر مخالفت دارند. هر کس از 

اهل قبله به حد ناصبی نرسد او مستضعف است. 

9- رارق کوید: از امام باقر علیه السّلام تفسیر آیه شریفه ال الَعْسَتضْعنین 
من الرجال و النساء و الولدان وا وال , کردم فر‌مودند انها. کشانی 

1 که کفر را در تا تا کافر شوند و به طرف ایمان هدایت 

نمی‌گردند تا مومن گردند, کودکان و مردان و زنانی که عقل انها مانند 

کودکان باشند قلم در باره انها جاری نمی‌شود. 

0- ابو خدیجه گوید : امام صادق علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه یفه | 

هه ال ار دون 


۱ 





سَییلا, قزر مودند * بعتن و اهت دار نوا تاضتی ستوند تین کنتد وتطرف 
حق هم هدایت نمی‌شوند تا به حق عمل کنند و يا حق را قبول کنند, اين‌ها 
اگر کارهای نیک انجام دهند و از محرمات دست بر دارند وارد بهشت 
می‌گردند ولی مقام نیکان را پیدا نخواهند کرد. 
1- ابراهیم بن اسحاق گوید: از امام صادق علیه السّلام سوال شد حد 
مستضعف چیست, که خداوند ان را در قران ذکر کرده است, فرمودند: 
کسی که نمی‌تواند یک سوره قرآن را به جوبی بخواند, و خلقت او طوری 
است که توانائی ندارد قرآن را بخوبی فرا گیرد. 
12- سفیان بن سمط گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم در باره 
مستضعفان چةه می‌گوئید. امام در خالی که ناراخت بودند فرمودند آیا شما 
گذاشته‌اید کسی مستضعف بماند, مستضعفان کجا هستند به خداوند امر 
امامت و ولایت به زنان پشت پرده هم رسیده و سقایان کوچه‌های مدینه از 
ان اطلاع دارند و با آن اشنا شده‌اند. 
و 1 را گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم تفسیر 
اج 
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چیست., فرمودند انها اهل ولایت می‌باشند, عرض کردم کدام ولایت 
فرمودند مقصود ولایت دین نمی‌باشد. آن ولایت در نکاح و ارت و امیزش 
می‌باشد, ك نه کفار هستند و نه مسلمان. انها امیدوار فضل و عنایت 
4 1- 0 بن خالد گوید: از امام صادق علیه السْلام سوّال کردم تفسیر 
1 ا لخن عفن من الرجال النساء و الولدان چیست فرمود: ای سلیمان 
در میان این مستضعفان کسان شوت ها رد که کردن آنها از شما کلفت‌تر 
است. 
مستضعفان گروهی می‌باشند که نماز می‌گذارند و روزه هن کیرد شکم و 
دامن خود را از حرام نگه می‌دارند و معتقدند که حق فقط در نزد ما 
می‌باشد, انها به شاخه‌های درخت دست می‌زنند و امید است که خداوند 
آنها ۱ مورد عفو قرار دهد زیرا به درخت چنگ زده‌اند اگر چه شناخته 
نشده‌اند, اگر خداوند آنها را عفو کند با رحمت خود با آنها رفتار کرده و اگر 
آنها را :عذات: کند. تتیجه. حفراهی. آنها بوده. اشت: خداهند خق وا.به آنان 
نشان داد ولی آنها قبول نکردند. 
5- سلیمان بن خالد گوید: از امام باقر علیه السلام در باره مستضعفان 
سوال کردم فرمودند: زنی که در پشت پرده قرار دارد و راه بجائی ندارد 
به او نف کو تن نماز بخوان او هم می‌خواند و هر چه بخوتن اطاعت ضف ند 
برده‌آی که همراه مولایش حرکت می‌کند و چیزی نمی‌داند هر چه مولایش 
بگوید اطاعت می کند. 


1 


۱: 


پیرمردی که فکر و عقلش را از دست داده و يا کودکی که شعور ندارد و 
هر چه به آنها بگوئی اتجام می‌دهند این‌ها را می‌گویند مستضعف, اما مردی 
که گردنش کلفت می‌باشد و اهل مجادله و مخاصمه است و در خرید و 
فروش وارد قف ود "و شما تا موس آن کلام بگذاری و فریب دهی 
او را مستضعف م و نی خیر این دیگر مستضعف نیست و احترامی 
ندارد. 

16- ابو الصباح گوید: امام باقر علیه السلام در باره مستضعفان فرمودند: 
انها راهی پیدا نمی‌کنند تا وارد کفر شوند و بطرف ایمان هم هدایت 
نمی‌گردند تا مومن شوند, آنها نه کافر هستند و نه مومن. 

7- ابو حنيیفه که یکی از شیعیان می‌باشد گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: 
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هر کس اختلاف در عقائد و اراء را بشناسد مستضعف نیست. 

8- ابو بصير گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر که به اختلاف 
مردم اشنا باشد و ان را دریابد از مستضعفان بشمار نمی‌رود. 

9- زراره گوید: ی صادق علیه السّلام و ی ام 
بو دم که تفسیر من جاء با لخد , قلَهَ سر آمنالها چیست؛ آیا کسانی که 
| ایند عسم | ارت ای می‌باستد فر مدید خی اف 
فقط برای مومنان می‌باشد. 

عرض کردم خداوند شما را سلامت بدارد. کسانی از مخالفین هستند و 
شما را هم به امامت قبول ندارند, روزه ای کیز ند: نماز می‌خوانند و اهل 
ورعغ می‌باشند ولی با شما عناد ندارند, فرمودند: این جماعت وارد بهشت 
می‌گردند و مشمول رحمت خداوند می‌شوند. 

0- محمد بن احمد انصاری گوید: گروهی از مفوضه کامل بن ابراهیم 
مدنی را اس تسکت یه هی فرا ی کال که من در 
نظر داشتم از او سوال کنم ایا کسی که مانند ما به امامت شما عقیده 
ندارند ی 

گوید: می که وارد محضر امام علیه السْلام شدم دیدم آن جناب 
7 سفید تازه‌ای پوشیده است., با خود فکر کردم ولی خدا و حجت او 
لباس نو در بر می‌کند ولی ما را به مواساة با برادران دعوت می‌کند و ما 
را از پوشیدن این نوع لباس نهی می‌نماید. 

در این هنکام امام علیه السْلام متوجه من شدند و در حالی که تبسم بر لب 
داشتند فرمودند: ای کامل و بعد استین خود را بالا برد و بازوانش رانشان 
دادند. من متوجه شدم امام در زیر آن لباس سفید و نو لباسی سیاه و 
درشت پوشیده است و فرمودند: این لباس برای خدا و ان دیگری برای 


من سلام کردم و در جای خود نشستم و متوجه شدم از دری که پرده‌ای بر 
آن آذيخته بودند بادی فر ند و برده:ع] بالا برد من در میان آن اطاق کودکی 
دید کف قانتهفاه تیان می‌درخشید: ان کود ی جهاز تال هه یا در هیر 
حدود بود, او متوجه من شد و گفت: ای کامل , بن ابراهیم, من از این 
خطاب بر خود لرزیدم و 
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فرمودند شما آمده‌اید وان ای ور سامت از 
آن جا گشوده می‌شود, آمدی که از او سوال کنی آیا کسانی که مانند ما 
عقیده ندارند وارد بهشت می‌شوند يا خیر, گفتم: آری به خداوند سوگند 
برای همین آمده‌ام گفت گروهی اندک از آن‌ها وارد بهشت خواهند شد. 

به خداونر سوگند وهی داخل بهشت قی کدنا که به آنها حقیه مق 
می‌شود, گفتم: ای سید و سرور من این جماعت چه کسانی می‌باشند, 
فرمود. 

گروهی هستند که بخاطر محبت علی به نام او سوگند یاد می‌کنند و به حق 
او قسم می‌خورند ولی تم داد حق او چیست و فضل او کدام است. 

1- سماعه گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم مستضعف کیست. 
فرمودند: 

آنها اهل ولایت می‌باشند, عرض کردم مقصود از ولایت چیست, فرمود: 
مقخضود. ولایت: دیتی نیست: ,بعتن در نکا وارت و امیوش,با همندیگر ولایت 
دارند. 

آن جماعت نه مقّمن می‌باشند و نه کفار. گروهی از آنها در انتظار 
خداوند می‌باشند, اما مستضعفان از مردان و زنان و کودکان و کسانی که 
فی کویند بار خدایا فا را از این قریه‌اق که اهل آن ظلم می کنند خارج کن 
ما هستیم. 

كِ-_ ابو خدیجه گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه: و5 
لفشتطعفین من الرّحال و لّساء .. لا تسشتطیفون حبلة و لا بتژون سببلاً 
فرمودند: کسانی که‌وابانی دون رای برسا تیه ورخق را قبه له 
کنند و به آن عمل نمایند و يا اعتقاد پیدا کنند. 

از طرف دیگر قدرت و درک ان زا هم ندارند که خود را به ناصبیان و 
دشمنان ما برسانند و مانند آن‌ها کار کنند, فرمودند اگر اينها کار نیک انجام 
دهند و از حرام‌ها د ست بردارند وارد بهشت می‌ شوند ولی به مقامات 
نیجان نمی ر سند. 

3- زرارة گوید: من با حضرت باقر علیه السّلام در باره مستضعفان گفتگو 
می‌کردم, امام فرمودند اصحاب اعراف کجا هستند. انها که به رحمت 
خداوند امیدوارند کجا می‌باشند, انها که کارهای نیک و بد را به هم 


آضیخته اند خه من کنند: 

کسانی که باید دلهای آنها را بدست آورد و از دین رم نداد در کجا 
می‌باشند, 
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آنها که خداوند موضوعات را برای آنها ِ کرده‌اند در کجا هستند, 
مستضعفان از مردان و زنان و کودکان در کد< کجا زندگی می‌کنند آن‌ها که 
راهی ندارند تا هدایت شوند, امید است خداوند از آنها درگذرد و مورد عفو 
قرار دهد. 

4- زراره گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم می‌توانم با مرجثه 
یا حروریه, و با قدریه ازدواج کنم, امام علیه السلام فرمود: نمی‌توانی شما 
باارنانی که از ان فشانل اماهی اند ارتفا نید زرارة گفت آنها یا 
موّمن هستند و با کافر, امام فرمود: خداوند در اين جا گروهی را استثناء 
کرده و گفته: الا الْمُسَتعفین من ارجا و النساء و الولدان. 

25- ابو الصباح گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: مردی را به 
مذهب اهل بیت دعوت کردند و او هم قبول کرد جایی که او زندگی 
می‌کند دور است و دسترسی به مرکز نیست تا مطالب زودتر به او برسد, 
او خبر درگذشت امام را می‌شنود و منتظر می‌ماند تا امام بعدی را به او 
معرفی کنند که ناگهان فوت می‌کند, سرنوشت او چه می‌شود, فرمود: 
مانند کسی می‌باشد که بطرف خدا و رسول مهاجرت کرده و خداوند مزد 
او را می‌دهد. 

6- زرارة گوید: من و حمران به محضر امام باقر علیه السّلام وارد شدیم 
و عرض کردیم: ما میزان و معیاری برای خود گذاشته‌ايم. فرمود: آن معیار 
چیست. 

با اراس که ای ایا هش کنن اما ز خ 
همراه باشد او را دوست می‌داریم, خواه علوی باشد و يا غیر آن و هر کس 
با آن مخالفت کند ما از وی دوری می‌کنيم, چه علوی باشد و يا غیر آن. 
امام علیه السلام فرمودند: پس مستضعفان کجا هستند که خداوند 
می‌فرماید: الا المُستصعَفین من من الرجال 5 التساء 5 و الولدان الذین لا 
پسر هون حیلة و لا تون شییلاً مگر ناتوانان از مردان و زنان و کودکان 
رن تخر اج را تدا رده هانانی تا تاه حی را سا ند 

ای سا اس ار او میک او نیودت 
قرار دهد و یا کسانی که کارهای نیک را با کارهای بد در هم آمیخته‌اند 
اصحاب 
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اعراف در کجا واقع شده‌اند. اشخاصی که باید به آنها محبت کرد و دل آنها 


زراره گوید: در اين جا صدای من و صدای امام باقر علیه السّلام بلند شده 
بود, تا انجائی که کسانی که در خانه جمع شده بودند صدای ما را شنيدند, 
بعد از اینکه سخن ما به درازا کشید امام فر مودند ای زراره شایسته است 
که خداوند شما را وارد بهشت کند. 

27- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السْلام دن تفستیر آیة شریفه 5 
حون مَرجوّنَ لأفر الله فرمودند: آنها گروهی از مشرکان می‌باشند که 
جماعتی از مشلمانا نا را کته نهد مسمان ستندنن و آمتهه ازید خداوتد 
آنها را رحمت کند. 

286 محمد بن مسلم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مَرْجَوّنَ (۳ 
له گروهی هستند که در جنگ بدر و احد و حنین از مشرکان جدا شدند و 
مسلمان گردیدند, اینک خداوند با آنها را رحمت می‌کند و يا مورد عذاب 
قرار می د هد . 

29- زرارة گوید: امام باقر علیه السّلام فرمودند: معنی گفته خداوند و 
حون مَرجَوّنَ لأمر الله آن است که کروهین از مشرکان مانند حمزه و 
جعفر و امثال آنها را کشتند و بعد وارد اسلام شدند و خدایرست گردیدند و 
دست از شرک برداشتند. 

آنها ایعان تیاورنتدا واردصشت کردند و کافر هم فبودتد تا هدوز روتد: 
این جماعت با این وصف امیدوار رحجمت خداوند می‌باشند, حمران گوید از 
آنها نه مومن هستند و نه کافر آنها امیدوار به رجمت خداوند می‌باشند. 

0- ابن طیار گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: مردم بر شش دسته 
هستند که به تینه گونه ظاهر مق فردند" ایمان, کفر و ضلالت, این ها اهل 
وعده می‌باشند و خداوند به آنها وعده بهشت و دوزخ را داده است و آنها 
مقمنان و کافران و مستضعفان هستند. ۲ 
کسانی که امیدوار رحمت خداوند می‌باشند و انتظار دارند خداوند انها را 
مورد رحمت خود قرار دهد یا مورد رحمت خداوند قرار می‌گیرند و یا 
معذب کی کررون 
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و کسانی که به گناهان خود اعتراف می‌کنند و کارهای نیک و بد را به هم 
آمیخته‌اند و اهل اعراف. تب 

1- زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمودند: موَجَوّنَ لأمر الله کسانی 
بودند که در حال شرک جماعتی مانند حمزه و جعفر و امثال انها را کشتند 
و بعد وارد اسلام شد ند و خدا را شناختند, این جماعت به ایمان نرسیدند تا 
از مومنان به حساب بیایند و وارد بهشت گردند و در کفر هم نماندند تا 
سزاوار دوزجخ کودند انها در همان حال می‌باشند پا خداوند انها را عذاب 


امام صادق در تفسیر مَرْجَوّنَ لاأمر ال فرمود: خداوند در باره ه آنه نظر 
خواهد داد, راوی گوید: عرض کردم قربانت گردم آنها از کجا روزی 
می‌خورند فرمودند از آن جایی که خداوند مقدر کرده است. ابو ابراهیم 
علیه السّلام فرمودند: آن‌ها گروهی هستند که خداوند در باره آنها نظر 
خواهد داد. 

32- حارثت گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم بین کفر و ایمان چه 
فاصله‌ای هست. فرمودند: آری فاصله‌هاتی وجود داوده ان بکیت: ۱ آن 
اعمال را انجام دهد خداوند او را به رو در آتش خواهد افکند ولی بین 
ایمان و کفر کسانی هستند که امیدوار رحمت خداوند می‌باشند. 

در آن میان مشتضعفان هستند که خود خکم خاصی دارند و در آن جا 
کسانی می‌باشند که کارهای نیک و بد را به هم مخلوط ساخته‌اند, اینها هم 
حکمی دارند و در آنجا اهل اعراف هستند که خداوند از آن‌ها در قرآن نام 
برده است. 


3 3- دلود بن فرقد گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مَُرَجَوّنَ 
مر الله گروهی هستند که هر گاه فضیلت علی علیه السّلام را برای آنها 
نقل کنی گویند ما نمی‌دانیم شاید چنین باشد و یا نباشد. 

4- ابن رئاب گوید: زراره بر امام صادق علیه السّلام وارد شدند, امام از 
تا چرا زن اختیار 
نمی‌کنی, گفت 

کنیز می‌خرم, فرمودند از کجا ازدواج با کنیزان را پسندیدی, گفت: اگر از 
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5- سعد از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کند, که از آن جناپ پرسیدند 
تفسیر آیه شریفه مَحَْذٌ سول الله 5 الذین مَعَة آشذاء عَلی الکقّار رَحماء 
بَیَهْمْ تراهم ۶ کعا نشخدا ببتغون من الله و رصوانا چیست. 

امام علیه السلام فر مودند: 7 مثلی آننتتت. که در شیعیان ما جاری 
می‌گردد همان گونه که برای انها در اصلاب جریان پیدا می‌کند و بعد در 
ارحام کشت می‌شود و بعد از مدت معینی آن‌ها را از ارحام خارج می‌سازد 
و پیمان از آنها می‌گیرد. 

گروهی از آنها از متقین هستند و جماعتیر از شهداء به حساب مت ایند و 
گروهی دل‌های آنها مورر امتحان قرار می‌گیرند. دسته‌ای از آنها از علماء 
هستند و جماعتی از بزرگان بشمار می‌روند و پاره‌ای از انازن از شجاعان 
بشمار می‌آیند. 

بعضی پرهی زگار هستند و دسته‌ای اهل تقوی و فضیلت می‌باشند, گروهی 


اهل تسلیم و رضاأ بشمار می‌ر وند» آنها با این فضیلت ها و بزرگواریها 
رستگار شدند و به رحمت خداوند رسیدند و بر مردم فضیلت پیدا کردند و 


از خود در میان مردم نام نیک نهادند. 

36- سلیم بن قیس در یک روایتی که بین علی علیه السْلام و اشعث ابن 
قیس گفتگوهائی شده است نقل می‌کند که اشعث روزی به علی علیه 
السّلام گفتند: به خداوند سوگند اگر مطلب چنین باشد که شما می‌گوئی 
غیر از نو همه مردم هلاک گردیده‌اند و فقط خودت و شیعیانت باقی 
مانده‌اید. 

امیر المومنین علیه السّلام در پاسخ او فرمودند: ای فرزند قیس به خداوند 
سوگند حق با من است همان گونه که گفتم از امت کسأنی هلاک شدند که 
اهل نصب و عناد و انکار هستند, و زورگو و متجاوز و ظالم و ستمگر 
می‌باشند. 

اما کسانی که به توحید چنگ بزنند و به نبوت محمد و دین اسلام اقرار و 
نتازند و با ما دشمنی نکنند و در خلافت شکی به خود راه ندهند و خلافت را 
از اهلش نگیرند و برای ما حقی بشناسند و با ما دشمنی ننمایند همه 
مسلمان مستضعف هستند و امید است که خداوند انها را رحمت کند و پا 
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7- علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السّلام روایت می‌کند که از او 
سوال کردم پیامبر خدا سخنی ناحق از طرف خداوند می‌گویند و يا از روی 
هوای نفس چیزی اظهار می‌دارند و يا خود را به سختی و مشقت 
می‌آندازند فرمودند خیر چنین چیزی وجود ندارد. 

کت وت میتی که سول دا حلی امش لد ای از 
السلام فر مودند: من کنت مولاه فعلی مولاه آپا خداوند رسول خود را امر 
کرده بود که این سخن را بگوید, فرمودند: آری گفتم: پس من بیزاری 
می‌جویم از 3 کشستانی که این کدی ریگارف ند وتا آنروش تست ار را 
انکار کردند. 1 

امام علیه السلام فرمودند: اری چنین است گفتم: آیا مردم تا آن را 
نشناسند مسلمان شمرده می‌شوند؛, فرمودند خیر» مک مستضعفان از 
مردان و زنان و کودکان که راه شناخت برای آنها نیست و راهی به شناخت 
گفتم: ها اه کات می‌باشند, فرمودند: مگر شما خادمان و یا زنان خود 
را مشاهده نمی‌کنید که از اين مسائل چیزی درک تضی ند ابا نها 
کادهان خود را می‌کشتید در حالی که آنها یه آنچه می‌گونید اقراز:دارند و 
بعد فر مودند: هر کس این گونه مطالب لز اور سوه و او عران کنر 
دا اما اش دور کرداشته ار وت اند کف ور آن ی سست. 


103 در نفاق 


مخمد بن فضیل از امام رضا‌عليه الطلام ,روایت: می‌کند که از آن 
جضرت مسأله‌ای پر سیدم و او در جواب من نوشت خداوند می‌فرماید: نَ 
القنافقین بُخادغون ال و هو حادم ۱ 

ز طاففان ار خاندان‌ سامید و وان فشلمانان ت‌باشته آنبا در زبان 
مومن هستند ولی در باطن کافر می‌باشند و تکذیب می‌کنند خداوند انها را 
از رحمت خود دور کند. 
امارته کفره خر 1292 

2 محمد بن جعفر از پدرش و او از پدرانش علیهم السلام از رسول خدا| 
اس ال ها ات هی و رن ات ارت مر 
ِِ نمی‌باشد فهمیدن اسلام و سیمای نیک. 

3- امام صادق علیه السلام فرمودند: چهار چیز از علامت نفاق می‌باشد: 
قساوت قلب؛ خشکی چشم, اضزاز یز ام و خرض دنیا. 

4- عباد بن صهیب گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند برای 
منافق و فاسق سیمای نیک, فقر و حسن خلق قرار نداده است. 

ام الم له لام در کی ارسطههای ح الا مور اه فان 
فرماید: 

خداوند را سپاس می‌گویم که ما را به طاعت خویش موفق کرد و 
نافرمانی بازداشت., از وی می‌خواهیم تا نعمت خود را بر ما تمام ِِ و 
گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده او می‌باشد, برای رضای خداوند 
به هر مشکل دست زد و در هر مصیبتی فرو رفت و از هر آندوهی چشید, 
خویشاوندان در باره او رنگ عوض کردند و افراد دورو با وی به دشمنی 
برخاستند. ۱ 

عرب بر علیه او خود را متحد کرد و وسائل جنگ را فراهم آورد و با اسبان 
لشکر فراهم کردند و به محل سکونت او حمله اوردند تا وجود مقدسش را 
ازار و صدمه رسانند. 

ای بندگان خدا شما را وصیت می‌کنم که از خداوند بترسید و از منافقان بر 
خر بات انا کرام هت وه سا رای فراعم نها اه آفری 
می‌باشند و شماها را هم می‌لغزانند.. آنها به رنگهای مختلف در می‌آیند و 
فتنه‌ای دیگر می کنند: می‌خواهند به هر وسیله‌ای خود را به شما برسانند و 
شما را در دام خود بیفکنند. 

دل‌های آنها بیمار و پر از مکر و فریب است. ولی چهره‌هاشان پاک و 


ایمان و کفر, 2 ص: 423 ۲ ۱ 
خوش اخلاق و خوش برخورد می‌باشند, اهسته و بدون اینکه کسی نها را 
مشاهده کند راه می‌روند و خود را از انظار مخفی می‌دارند, گفته‌های آنها 
شفابخش ولی کردار آنها بیماری‌زا می‌باشد. آنها بر زندگی خود حسد 
می بر ند و گرفتاری ایجاد می کنند و امیدها را قطع می‌سازند. 
در هر راهی که گام نبهی مشاهده می‌کنی_یکی بوسیله انها بر زمین افتاده 
است, به هر جا بروی می‌نگری یکی از آنها شفاعت می‌کند و برای هر 
مصیبتی اشک می‌ریزد, از مدح و ستایش خوششان می‌اید و انتظار پاداش 
دارند. 
اگر سوالی بکنند اصرار می‌ورزند و اگر آنها را منع کنی پرده‌دری می‌نمایند 
اکز در. کازی داور شوند اسراف و -تعدق. می کنند:. آنها فرای. هو خفی, 
باطلی درست کرده‌اند و برای هر راستی, کجی ایجاد نموده‌اند و برای هر 
دری, کلیدی ساخته‌اند و برای هر شبی چراغی افروخته‌اند. 
آنها از طریق طمع به یاس متوسل می‌ شوند؛ تا بازارهای خود را رونق 
بخشند و متاع خود را بفروشند, آنها می‌گویند و مردم را به شبهه 
می‌اندازند و تعریف و توصیف می‌کنند و مردم را از حق منحرف 
می‌ساز ند. 
منافقان راه‌ها رل آسان تلقی می‌کنند و کارها را ساده می‌پندارند, تنگناها را 
وسیع می‌دانند, آنها جماعت شیطان می‌باشند و هن آتش هستند, آن 
جماعت از حزب شیطان به حساب می‌آیتد و حزب شیطان هم زیان 
می‌کنند 


4 گروه‌های گمراه 


یویر کی با کروهی از اضتات.و زان خوست اسام اقفر عله الرتلام 
7 حالی که برادرش زید بن علی هم در نزد آن جناب بودند, به 
اسامساقر کفتتوه.ها غلیو جستن را دفعفت می‌اریم و از دشان.) ۱ 
بیزار می‌باشیم, , فرمودند: آری. 
بعد از آن گفتند؛ ها ایق کر نو کمر را هم توت مد اریم ۵ از شمان آنها 
ایمان و کفر, ج2, ص: 424 ۱ : 
اس کی وه تا موه کت سا از خاطید 
برائت حاصل می‌کنيد, شما رابطه خود را با ما قطع کردید خداوند هم با 
شما قطع رابطه می‌کند, این جماعت را از آن روز بتریه گفتند. 
2- گفته شده عمر بن رباح نخست به امامت ابو جعفر علیه السلام معتقد 
بود و بعد از اين عقیده دست کشید و با گروهی از پارانش با او مخالفت 
کردند و جماعت اندکی هم در گمراهی از او متابعت نمودند او خیال 
می‌کرد از امام باقر سوّالی کرده و پاسخ شنیده است. 
اما بار دیگر خدمت آن جناب رسیده و همان سوّال را تکرار کرده و پاسخی 
دیگر دریافته است و به ابو جعفر علیه السّلام گفته : تو قبلا پاسخ دیگری به 
این قفا له دادی و امام علیه السلام به او فرموده بودند. 1 پاسخ را از 
روی تقیه داده است. 
لذا او در امامت آن جناب شک کرد و با مردی از یاران امام باقر علیه 
السّلام برخورد کرد که او را محمد بن قیس می‌گفتند, به او گفت: من از 
ار ار ۱ 
تکرار کردم بر خلاف اول پاسخ دادند. 

من از او پرسیدم چرا جواب سوال مرا بر خلاف اول دادید. فرمودند: آن 
7 نخست از روی تقیه بوده است. ۹ می‌داند. من: هنکامی که. آن 
مسأله را از وی سوال کردم تصمیم راسخ به امامت او را داشتم و معتقد 
بودم هر چه می‌گوید درست است و باید مورد عمل قرار گیرد و او نباید از 
من تقیه می‌کرد و حقیقت را پنهان می‌ساخت. 
3- موسی بن بکر از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرودند: 
گواهی می‌دهم مرجثه معتقد به دین آنهائی هستند که گفتند: آرجة و أخاة و 
ابِقَتْ فی المَدایّن حاشرین. موسی و هارون را نگهدار و دستور بده مردم 
از شهرها جمع شوند. 
4- عمر بن یزید گوید: از امام صادق علیه السّلام سوّال کردم آپا می‌توان 
صدقه به ناصبیان و زیدیه_ داد فرمودند: هرگز به آنها صدفقه ندهید و اگر 
توانائتی داشتی آب هم به آنان نده؛ فرمودند: زندبه؛ هم. از ناصبیان بشمار 


می‌روند. 
5- منصور از امام هادی علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: زیدیه و 
واقفیه و 
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تاضتیان ما یکین هیده 
6- داود بن فرقد گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: عجلیه از همه 
نادان‌تر می‌باشند, 3 میان مرجثه مردانی جوانمرد و عالم یافت می‌شوند و 
دس هم اهل مردانگی تلم فی باشند ولی ان کرفه بیان تادان-هستند: 
7- داود بن فرقد گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: حاجتی برایم 
پیش آمد و عازم مسجد شدم تا از خداوند بخواهم حاجتم را برآورد و من 
هر گاه حاجتی داشته باشم همین کار را می‌کنم هنگامی که مشغول نماز 
بودم منوجه شدم شخصی بالای بر من می‌باشد. ۳ 
از وی پرسیدم شما از کجا هستید, گفت: از اهل کوفه گفتم: از کدام قبیله. 
گفت از اسلم, گفتم از کدام فرقه هستی, 1 از زیدیه پر سیدم از زیدیه 
کسی را می‌شناسی, گفت: آری بزرگ‌ترین و نیکوترین آنها هارون بن سعد 
را می‌شناسم. 

به او گفتم: ای برادر اسلمي او رئیس عجلیه می‌باشد مگر نشنیده‌ای که 
خدا وند متعال فرموده: ان الذین انحَذو الْعل تلهم عَصَبٍ من رَبهمٌ 5 
۹۴ فی الکیاه الدئیا, آنهاً که دنبال گوساله رفتند گرفتار غضب خدا خواهند 
شد و در دنیا خوار خواهند گردید, زیدی حقیقی محمد بن سالم بیاع القصب 
8- سعد جلاب گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر بتریه_بین 
مشرق و مغرب صف واحدی تشکیل دهند خداوند دین را به وسیله انان 
عزت نخواهد داد. 
9 عمارة بن زید واقدی گوید: هشام بن عبد الملک در یکی از سالها برای 
ات ور تال ین بل اقفر ی 
محمد علیهم السلام هم به حح امده بودند. جعفر بن محمد در یکی از 
سخنانش فر موده بودند. 
ستایش خداوندی را سزاست که محمد را به حق خلعت نبوت داد و ما را 
به وسیله او گرامی نمود, ما برگزیدگان مخلوقات و بهترین بندگان او 
می‌باشیم, خوشبخت کسی است که از ما پیروی کند و بدبخت و شقی ان 
در میان مردم کسانی هستند که می‌گویند ما را دوست می‌دارند و محبت 

را 
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در دل خود دارند. در حالی که همین گونه مردمان مدعی محبت ما با 


دشمنان ما هم ارتباط دارند و آنها را دوست می‌دارند, آنها با کسانی که با 
ما دشمن می‌باشند هم نشینی می‌کنند و با یاران دشمنان ما رفت و امد 
دارند, انها هرگز کلام خدا| را نشنیده‌اند و به ان عمل نکرده‌اند. 
امام صادق علیه السْلام فر مودند: مسلمة بن عبد الملک جریان را به 
ما کت اوه ی ار مت ان ار 
مدینه برگشتیم. چندی نگذشت که پیامی به عامل مدینه رسید و هشام 
دستور داده بود که من و پدرم را بطرف شام روانه کنند. 
پا ی وی اس و ی اش باس وی او ی 
هشام سه روز ما را معطل کرد و به ما اذن ورود نداد, روز چهارم ما را 
زر هام بروی فاهه کوی ام رونت ساطیت سسته مسواران 
و نزدیکانش پیرامون او را گرفته‌اند و همگان مسلح و در حال قیام 
می‌با شتن در وسط عالاز .هدقن مذاشته بودند که زر فان قومن رف ان 
تیراندازی می‌کردند. 
ما به اتفاق پدر وارد بر هشام شدیم, پدرم قبل از من حرکت می‌کرد و من 
هم دنبالش می‌رفتم, تا ان‌گاه که در مقابلش قرار گرفتیم هشام متوجه 
پدرم شد و گفت: ای محمد تو هم تیراندازی کن و با پیرمردان قومت 
همراهی نما. 
او خیال می‌کرد پدرم نخواهد توانست هدف‌گیری کند و بدین وسیله او را 
تمجین 5 و استهزاء نماید و انتقام خود را بگیرد و دلش را آرام کند, پدرم 
: من پیر شده‌ام و از تیراندازی باز مانده‌ام بهتر است از من در گذرید, 
گفت به حق آن کسی که ما را به دین او عزت داد و به حق محمد صلی 
له علیه و آله شما را آزاد نخواهم گذاشت باید تیراندازی کنی. 
نفد از آن«بض بکی ار شین افیه. کفیت؛ گمان خود را به او بدهید تا 
تیراندازی کند, پدرم کمان را از او گرفت و تیری برداشت در کمان نهاد و 
ان را رها کرد و تير درست در وسط هدف نشست, تیر دوم را رها کرد او 
هم دن تیر آول:تشست: ا ته کر که همه بز هم فرود آمدند: 
اسان وک 227 
هشام حالش دگرگون شد و مضطرب گردید و گفت: یا ابا جعفر نیکو 
هدف‌گیری کردی و تو امروز تیراندازترین عرب و عجم می‌باشی, تو گفتی 
من بیر شنده‌ام و تواناتی: تدارم تیزاندازی کتم. هد از ان از 0 
پشیمان شد. هشام در خلافت خود کسی را با کنیه خطاب نمی‌کرد و فقط 
پدرم را با کنیه صدا زد. 
هشام مدتی سر بر زمین دوخت و ما هم در مقابل او قرار داشتیم, پدرم 
جلو و من هم دنبالش بودم, توقف ما در مقابل هشام طول کشید و پدرم 
ناراحت شند و تصمیم داشت سخنانی بگوید, پدرم هنگامی که غضب 
می‌کرد بطرف آسمان نگاه می‌نمود و همه از چهره او آنان غضت را 


مشاهده می‌کردند. 

هنگامی که هشام صورت پدرم را مشاهده کرد گفت گفت : ای محمد بالا بیا, 
پدرم بالای تخت او رفت و من هم دنبالش رفتم. 7 هشام 
رسید از جایش برخاست و او را در آغوش گرفت و در جانب راست خود 
نشانید و بعد هم مرا در آغوش گرفت و در طرف راست پدرم نشانید. 

بقذ از آن ختوجه. بذرم شد. و حفت: ای محمد قرشیان بر عرب و عجم 
حکومت خواهند کرد مادامی که مانند شما در میان آنها باشند, خداوند تو را 
سلافتی ندهق انز نیزا ندار یه وا ان که آمفختی و در که موه آن. را فا 
کی 

امام علیه السلام گفت: خودت می‌دانی که اهل مدینه به تیراندازی عادت 
دارند و من هم در جوانی به اين کار مشغول بودم و بعد آن را ترک کردم 
اینک که از من خواستی من هم بار دیگر تیراندازی کردم هشام گفت: من 
از هنگامی که به سن رشد رسیده‌ام چنین تیراندازی ندیده‌ام و گمان 
نمی کنم در روی زمین چنین تیراندازی باشد. 

هشام گفت: جعفر هم مانند شما تیراندازی می‌کنند فرمودند: ما کمال و 
دین را از همدیگر ارثٍ مي‌بريم؛ خداوند در آیه‌ای که برای پیامبر خود نازل 
فرمودند گفتند: الیو أکملث کم دیتکة ایض ری 3 
لکمٌ الاسْلام دیناء زمین هرگز خالی ار افراد کامل نیست این کارها را 
دیگران نمی‌توانند انجام دهند و اين نوع اعمال فقط مخصوص ما می‌باشد. 
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امام صادق علیه السلام فر مودند: هتحاتت: که هشام این سخنان را شنید 
چهره‌اش سرخ شد و اثار غضب در او پدید امد. مدتی سرش را پائین 
انداخت و بعد از ان سر بلند کرد و به پدرم گفت: مگر ما بنی عبد مناف از 
یک نژاد نیستیم, پدرم فرمودند چرا چنین است ولی خداوند ما را از علوم 
مخصوص به خود بهره‌مند کرده و پیگران از این فیض بهره‌ای ندارند. 
هشام گفت: فک محفد ضلی. نله علفه "و آله کهبه: یوت »مهوت شد زر 
شجره عبد مناف نبود و او آمد و سفید و سیاه و سرخ را به اسلام دعوت 
ار رن مر ی ی 
پیامبر برای همع مردم مبعوث شده است و خداوند می‌فرماید: ما من غَایْبة 
کت السماء علض تا آخر اما از کها این علم را به ارت بردید در 
حالی که بعد از محمد پیامبری نیست و شما هم پیامبر نمی‌باشید. 

پدرم گفت: خداوند در قرآن مجید فرموده: لا رک , به لساتک لتَعجّل به 

, هر چه را که پیامبر آشکار کرد همه مردم آن را دریافتند و آنچه را بر زبان 
جاری نساخت خداوند او را امر کرد تا آن مطالب را به ما یاد دهد و دیگران 
از آن علوم بهره‌ای ندارند و برای همین جهت گاهی با برادرش در خلوت 
قرار می‌گرفت و بدون حضور یارانش با وی گفتگو می‌کرد. 


در این هنگام آیه شریفه و تعیها َدْنْ واعیةهٌ 

نازل گردید, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به یاران خود فرمود: از 
خداوند درخواست کرده‌ام آن را گوش تو قرار دهد که همه اسراپ را حفظ 
کند, علی علیه السّلام در کوفه می‌فرمودند: رسول خدا صلی ال علیه و 
آله هزار پاپ علم به من تعلیم فرمودند که از هر دری هزار یاب گشوده 
می‌ شد 

سول اگرم سلی: الب یه و آله از علیم متفه و ادا او را اکان کر 
همان گونه که خداوند رسول خود را آگاه کرده بود, رسول به برادرش علی 
از آن علوم القاء فرمود و او را با رموز کائنات آشنا ساخت و او را به 

۵ از قوم ۱ ۱9 ی ۱ 
علوم اکنون در نزد ما می‌باشد و ما آن را از هم ارث می‌بریم. 
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هشام گفت: اي 
غیب مطلع نساخته است علی از کجا اين ادعا را می‌کرد که علم غیب 
می‌داند. پدرم گفت: خداوند کتابی هه پیامبر فرستاده و در آن همه 
را روز مات در برد ام وم را کرووهه۱ چ :7 لنا 
علیک الکتاب تبیا تب نا لکل شی ۶ . . و هدی و مَوْعظة للمَتقین*۴. 

در جای دیگر فرموده: کل شیء أحضَیناة فی امام مَبین» در جایی 
می‌فرماید: 

ما قَطنّا فی الکتاب من شمتء و يا گفته: و ما من غائبة فی السْماء و 
الأرْض الا هی کتاب مَیين, فاقوان را برآیته فرشتادیم. که در. آن بیان همه 
چیز هست و آن پرهیزکآران را موعظه و راهنمائی می‌کند, ما همه چیز را 
در کتابی روشن بر شمردیم, هیچ غاثبی در آسمان و زمین و آسمان نیست 
قحر اننکه در فرآن ,وشن شده: آستت: 

خداوند متعال به پیامبر خود وحی کرد که از علوم و اسرار غیبیه علی را هم 
آگاه کند و به او دستور داد تا قرآن را جمع‌آوری کند و خود او را غسل دهد 
و کفن نماید, به یارانش گفت کسی غیر از علی حق ندارد مرا برهنه بنگرد 
زیرا او از من است و من هم از او می‌باشم, هر چه به سود او باشد به 
سود من هم می‌باشد و هر چه به زیان او هست به زیان من هم خواهد بود, 
امین را دای نو وتخه‌های سا انجام دید 

بعد از آن رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله به یاران خود فرمود: علی بن 
ابی طالب در تاویل قرآن جنگ خواهد کرد همان گونه که من در تنزیل آن 
جنگ کردم و تاویل قرآن بطور کامل فقط در دست علی بود و هیچ کس 
فانند آن تبود و براق همین اشست که رسول خدا فرمودند علی از همه بشتر 
داوری می‌کند, یعنی او قاضی شما می‌باشد. 


آف کواهت می د هد ولی دیگری فضل و مقام او را انکار گنز در اینجا 
هشام سرش را پائین انداخت و بار دیگر سرش را بلند کرد و گفت: 
تاه دار ی اماف له اسان فرموند هن انوا مد را 
وحشت و اضطراب در مدینه گذاشته‌ام, هشام 
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گفت: خداوند با مراجعت شما تحراتشف آنها را رفع قی کنزه شما امروز 
می‌توانید بروید. 0 

پدرم با او معانقه کردند و او را وداع گفتند و برایش دعا کردند و من با وی 
همانند پدرم رفتار کردم بعد از این هشام از جایش برخاست و ما هم 
برخاستیم, هنگامی که از قصرش بیرون شدیم و کنار دنز نید یم مشاهده 
کرشنم. مندان زر کن: در آن.عا می‌نا شد و در منتهای میدان گروه زیادی 
نشسته‌اند, پدرم پرسید این جماعت جچه می‌گویند. 

حاجب هشام که ما را همراهی شف کراد. کف : این کشیشان و راهبان 
تضازی:هستند و آن یکی »الم آنها می‌باشد که شسالی یک بار برای, ها 
جلوس می‌کند و سوالات آنها را پاسخ می‌دهد, در اینجا پدرم سرش را با 
زیادی عبایش پوشانید و من هم چنین کردم. پدرم بطرف انها رهسپار شدند 
و در کنار آنها نشستند و من هم پشت سر پدرم قرار گرفتم. 

در این هنگام خبر به هشام رسید او هم چند نفر از غلامانش را فرستاد تا 
در محل اجتماع کنند و بنگرند پدرم چه می‌کند, در اینجا غلام هشام و 
کیوهی دمم مایا ن ها وا احاطه گس الم تصاوی هد حاه اس ال 
که پیشانیش را با حریر سفیدی بسته بود در میان ما قرار گرفت کشیشان 
و راهبان از جای خود برخاستند و به او سلام کردند و در صدر نشانيدند. 

او در جای خود قرار گرفت و یارانش او را در بر گرفتند, , من و پدرم نیز در 
میان آنها واقع شدیم؛ او به اطراف خود نگاه کرد و به پدرم گفت: شما از 
ما هستید با از امت مرحومه, پدرم گفت: از امت مرحومه هستم» , گفت 
مقام شما چیست عالم انها هستی و يا از جاهلان بشمار می‌روی, پدرم 
گفت: از ز جاهلان انها نیستم, او در اين جا مضطرب شد. 

بعد از آن گفت: از شما سوال کنم؛ پبدرم فرمودند: سوال کن, او گفت: 
شما از کجا قی که نید اهل بهشت غذا ی و رده و آنت ضع آاشافند ولی بول 
و غاثط ندارند. دلیل شما در این باره چیست و چه شاهدی می‌توانید 
بیاورید, پدرم گفت: برهان ما 
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در اینجا جنین در شکم مادرش می‌باشد او غذا می‌خورد ولی بول و غاتثط 
ندارد و چیزی از او دفع نمی‌گردد. 

در اين جا نصرانی مضطرب شد و گفت: من چرا کفتی من از .علماء آنها 
نینستم»؛ پدرم گفت: من گفتم از جاهلان آنها نمی‌باشم, یاران هشام هم این 


گفته‌ها را می‌شنیدند. او بار دیگر به پدرم گفت: سوالی دیگر از شما 
می‌کنم پدرم فرمودند: ۲ 

بگوئید. گفت: شما از کجا می‌گوئید که میوه‌های بهشت هميشه تازه هستند 
و هرگز معدوم نمی‌گردند و هميشه وجود دارند. 

اهل بهشت هر گاه بخواهند و اراده کنند میوه‌ها حاضر می‌ شوند و در 
ون انا دق از قی رن دلیل بر این .مدغا چیست, پدرم فرهودند: آب 
فرات مه وان ار و هرگ عم ینود مت هم بو انا 
و خوش طعم است و در دسترس همه هم می‌باشد و قطع هم نمي‌گردد. 
پدرم به او گفت: من اظهار کردم از جاهلان نمی‌باشم, نصرانی گفت: 
سوالی دیگر دارم گفت : بیرس نصرانی گفت: بو ان کدام ساعت است 
که نه از شب حساب می‌شود و نه از روز به حساب ند یدرم فرمود: 
آن هنگام بین طلوع فجر و طلوع آفتاب می‌باشد که نه از شب محسوب 
می‌گردد و نه از روز به حساب می‌آید. 

گرفتاران و بیماران در آن ساعت آرام مي‌گیرند و شب زنده‌داران در آن 
هنگام به خواب می‌روند و بی‌هوشان در آن لحظه به خود می‌آیند خداوند 
آن ساعات را برایر بندگان راغب خود وقت‌طلب قرار داده و آنها که اهل 
آخرت می‌باشند در آن هنگام کار می‌کنند, منکران حقیقت و تارکان فضیلت 
در آن ساعات در غفلت می‌باشند و از برکات آن محجوب هستند. 

امام صادق علیه السْلام فرمود: در اين هنگام نصرانی فریادی زد و گفت 
یک سوال دیگر باقی مانده است, به خداوند سوالی خواهم کرد که از پاسخ 
آن درمانتی پدرم فرمودند: سوال کن که سوگندت شکسته خواهد شد, 
سوال کرد به من بگو از آن 
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دو نفری که در یک روز متولد شدند و در یک روز مردند, در حالی که یکی 
از آنها صد و پنجاه سال از عمرش می‌گذشت و دومی فقط پنجاه سال 
داشت. 

پدرم گفت: آن‌ها عزیر و عزرة بودند که در یک روز متولد شدند, هنگامی 
که بیست و پنج سال ان عفن آتها یک لذنت و مردان کامل شده بودند 
عزیر سوار الاغعش شد و به قریه انطاکیه رفت, اين قریه خراب شده بود و 
فقط آثاری از آن وجود داشت.؛ عزیز گفت: خداوند چگونه این جا را زنده 
می‌کند در حالی که همه مرده‌اند. 

زبان جاری کرد, خدا بر او غضب کرد و جانش را گرفت و به خاطر این 
سخن صد سال در این حالت بسر برد و بعد خداوند او را زنده کرد و 
مشاهده نمود که الاغش و غذایش همه در انجا قرار دارند. او بطرف منزل 


خود مراجعت کرد و برادرش عزره او را نشناخت. ۳ 
عزیر گفت: پس مرا به مهمانی قبول کنید او هم پذیرفت. بعد از ان 
فرزندان عزرة آمدند که همه پیر شده بودند ولی عزیر هم‌چنان جوان بود و 
بیست و پنج سال از عمرش می‌رفت, عزیر از خاطرات ت گذشته می‌گفت و 
برادر و برادرزادگان او که همه پیر شده بودند خاطرات او را به یاد 
می‌آوردند و می‌گفتند نو ان ایندانسان‌هاتی که تسالها .بر آنها .مت درد 
چگونه سخن می‌گوئی. 
عزرة از این داستان در شگفت مانده بود و می‌گفت این حوادتث بین من و 
برادرم در جوانی اتفاق افتاده و این مرد از کجا از اين‌ها اطلاع دارد, آی 
شما از اهل آتانا هسشتتیو با اف اه زفین می‌باسی: عزیر به برادرش 
گفت: من عزیر هستم که خداوند بر من غضب کرد و به جهت گفته‌ای که 
آل ز نم جارزی- ند هرا از مقام اصطفاء پائین آورد و مدت صد سال جان 
ان هن برانگیخت تا مردم بر یقین خود بیفزایند و بدانند که خداوند 
بر همه چیز توانائی دارد و این همان الاغ من است که صد سال پیش سوار 
آن شدم و به سفر رفتم و طعام و شراب من همان گونه هست که بود و 
خداوند همه آنها را به 
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من باز گردانید, اکنون یقین بیاورید که بعد از فراگ حسابی می‌باشد, 
خداوند بار دیگر بیست و پنج سال : به او عمر عنایت کرد و هر دو برادر در 
یک روز در گذشتند. 
در اين هنگام عالم نصاري از جای خود حرکت کرد و همه نصر‌انیان از جای 
خود برخاستند, عالم به آنها گفت شما داناتر از مرا با خود آورده‌اید و در 
این جا نشانیده‌اید, تا ۳۳ رسوا کند, تا هتشلمانان: جداتید که انها غالفت 
دارند که علوم ما رز می‌داند و انچه او می‌داند ما تمی انیم به خداوند 
نشست. 
آن جماعت پراکنده شدند و من با پدرم همچنان در جای خود نشسته بودیم, 
اين خبر بگوش هشام بن عبد الملک رسید. بعد از اینکه مردم متفرق شدند 
ما به منزلی که قبلا در آن جا سکونت داشتیم رفتیم, در اینجا فرستاده 
هشام آمد و برای ما جایزه‌ای آورد و گفت شما بطرف مدینه حرکت کنید و 
هم اکنون دمشق را ترک نمائید. 
ری هداد 
ایجاد کرده بود و مردم همه در اين باره سخن می‌گفتند و در هر کوی و 
برزنی از آن جریان گفتگو می‌شد, ما در اثر پیام هشام بر مرکب خود سوار 
شدیم و دمشق را ترک گفتیم, قبل از اینکه ما از دمشق خارج شویم هشام 


پیکی به مدین فرستاده بود و عبور ما را از آن جا به اطلاع آنها رسانیده 


بود. 

هشام بن عبد الملک در پیام خود گفته بود که دو فرزند ابو تراب محمد بن 
علی و جعفر بن محمد که دروغگو هستند و در ظاهر مسلمان می‌باشند نزد 
هن _آهدند ه‌هنکامین: که: آنما را بطرف مدینه فرستادم بطرف کشیشان 
نصرانی رفتند و با کفار نصاری ملاقات کردند و دین آنها را قبول کردند, 
من به جهت قرابت ت آنها بر آنان سخت‌گیری نکردم. ۱ ۲ 
اکنون هتعامین. که نامه مرا می‌خوانید و از مضمون ان مطلع می‌گردید به 
مردم اعلان کنید من بیزارم از کسانی که با ان‌ها برخورد کنند و يا با انان 
خرید و فروش 
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نمایند و یا با انها مصافحه کنند و يا به ان دو سلام کنند, ان‌ها مرتد شده‌اند 
و امیر المومنین می‌خواهد آن دو را با چهار پایان انها بکشد و هر کس را 
که با انها همراهی می‌کند هلاک سازد. 

امام علیه السلام فرمودند: پیک قبل از ما وارد مدین شد, هنگامی که ما 
تزذیک ضذین, رامیدیم:ت بذرم-خدمت کاران خود را فرستاه تا یرای ان جتاب 
منزلی تهیه کنند و برای چهار پایان علف بخرند و غذا تهیه نمایند. هنگامی 
که غلامان ما خود را به دروازه شهر رسانیدند آن‌ها درها را بستند و به 
علی علیه السّلام ناسزا گفتند و از خرید و فروش با آنها خودداری کردند. 
غلامان ها :در کنان دروازه توفقی کرفند نا آن حام. که‌:ما به اما یدیس دراه 
با مردم به گفتگو مشغول شد و با نرمی و ملاطفت با آنها سخن گفت و 
فرمود از خداوند بترسید ما آن‌طور نیستیم که به شما گفته‌اند به سخنان 
ما گوش فرا دهید, اینک در را باز کنید و با ما خرید و فروش نمائید, همان 
گونه که با بهود و نصاری معامله می‌کنید. 9 

آنها گفتند شما از یهود و نصاری هم بدتر می‌باشید. آنان جزیه می‌دهند ولی 
شما جزیه نمی‌دهید, پدرم فرمودند: در را باز کنید و به ما جا و مکان بدهید 
اه اک و 
, گفتند ما در را باز نمی‌کنيم و شما اکرام و احترام ندارید. شما 
گرسنه روی چهار پایان خود بمیرید و چهار پایان شما هم زیر شما بميرند. 
پدرم هر چه آنها را نصیحت کرد آنان گوش ندادند و بر دشمنی و عناد خود 
افزودند. پدرم پای خود را از رکاب در آورد و پائین شد و گفت: ای جعفر تو 
در همین جا توقف کن و از جایت حرکت نداشته باش, بعد از این پدرم 
بطرف کوهی که مشرف به شهر مدین بود رفت و در آن جا قرار گرفت, 
اهل مدین هم به او نگاه می‌کردند و منتظر بودند چه می‌کند. 

پدرم بالای کوه رفت و به تنهائی متوجه شهر شد و دست خود را به گوش 
خود کذاشت وربا ضدای-بلند فر‌مودند تالف مدین اخاهم م شیب تا تعیث الله 


حیز کم 
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5 موّمنین و گفتند به خداوند سوگند بقیت ال خداوند در زمین ما 
هستیم »؛ , در این هنگام خداوند امر کرد بادی سیاه و تاریک وزیدن گرفت و 
صدای پدرم را به کون مردهان مدین انیت و همه.آن را شنید ند 
مردمان مدین از زن و مرد و کودک همه بالای پشت بام‌ها رفتند و پدرم س 
در حالی که مشرف به آنها بود با آنها سخن می‌گفت: در میان کسانی که 
پشت بام‌ها آمده بودند پیر مردی کهن سال بود او متوجه شد پدرم بالای 
کوه با صدای بلند آن مردم را مورد خطاب قرار می‌دهد, پیر مرد گفت: ای 
مردم از خداوند بترسید و دست از اینها بردارید. ۱ 
او اکنون در جایی توقف کرده که شعیب علیه السلام در ان جا توقف کرد و 
به قومش نفرین نمود اکنون اگر در را باز نکنید و او را جای ندهید عذاب 
بر شما نازل خواهد شد؛ او شما را بیم می‌دهد و عذری هم در برابر او 
ندارید, انها ترسیدند و در شهر را باز کردند و به ما منزل دادند و ما هم در 
آن جا استراحت کردیم و بعد به راه خود ادامه دادیم. 
عامل مدین جریان را ترایهشام نوشت: و او هم.دستور داد ان بیر رد را 
بگیرند و زنده در گور نمایند. او هم دستور هشام را اجراء کرد و او را زنده 
دفن کردند, خداوند او را رحمت کند و بعد به عامل خود در مدینه نوشت 
هر طور شده امام باقر علیه السْلام را به وسیله سم از بین ببرد, ولی او 
نتوانست نیت خود را جامه عامل بیوشاند و هشام 


1- یحیی حلبی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: کسی که 
تکبر می‌کند نباید انتظار نام نیک داشته باشد, کسی که بدخو و تند مزاج 
است نباید منتظر باشد مردم با وی دوست گردند و با او رفت و آمد کنند, 
آن کس که ادب 

ایمان و کفر, ج2. ص: 436 

ندارد نباید طالب ت ی باشد. کسی که بخیل است نباید انتظار داشته 
باشد تا خویشاوندان از وی دیدن کنند. 

افرادی که مردم را ریشخند می‌کنند نباید از مردم انتظار محبت داشته 
باشند. کسی که از فقه اطلاع ندارد نباید در مسند قضاء بنشیند. کسی که 
غیبت می‌کند نباید انتظار سلامتی داشته باشد کسی که حسود است 
آسایش دل بیدا تمی‌کند: کیبتین. که از کناهان کوجک. در نگذرد به ریاست 
نخواهد رشسید. آن‌هاتن که تجربه ندارند نمی ‌توانتد ریانست کنند. 

2 محمد بن اسلم جبلی در یک حدیثت از علی علیه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: 

خداوند شش گروه را به خاطر شش گناه عذاب می‌کند, عرب را به 
تعصب. مالکان را به تکبر, امیران را به ستم. فقیهان را به حسد, بازرگانان 
را نف صيانتر ه رمتتاتا نا یه نادانی: 

3- ابو یحیی واسطی در یک حدیت از امام صادق علیه السْلام روایت 
می‌کند که به ان جناب عرض کردم شما همه این مردم را یکسان مشاهده 
طین کتک امام علیه السّلام فرمودند: شما کسی را که مسواک نمی‌کند و یا 
در جای تنگی چهار زانو می‌نشیند و سخنان بیهوده قق گواند و از آنچه اطلاع 
ندارد سخن می‌گوید و بدون علتی خود را بیمار نشان می‌دهد. 

کسی که بدون مصیبت خود را ناراحت نشان می‌دهد و به دوستان خود که 
همه حق را به او می‌دهند زور می‌گوید و به پدران خود که هیچ شباهتی به 
آنها ندارد افتخار می‌کند. این جماعت مانند چهارپایان, و پلکم گمراه‌تر از 
آنان می‌باشند و خداوند فرموده: ان هَم الا کالائعام بل هم آضَل سبیلا. 

4- عبد اللّه بن سنان گوید: اما ۱ فرمودند ۶ سول خوا 
۱ ی ۱۳ 
آن‌ها عبارت بودند: از شک.؛ شرک؛ تعصب, غضب, ظلم,؛ تجاوز و حسد. 

5- جابر از امام گر یه اتسام روایت می‌کند که رسول خدا صلی ال 
هزار سال را می‌وزد؛ ولی 
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گروهی. از آن بهره تخواهتد برد.ع. آنان:غبار تنن از کشساتن که: فتته‌انگیزی 
کنید.ی .منت بگذارند و از مال و متاع دنیا هرگز سیر نگردند و همواره در 
در یک و دیگر اه کسانی که از بوی بهشت محر وم می‌گردند: 
قبرکن‌ها هستند که گورها را حفر می‌کنند و کفن‌ها را می‌دزدند و دیگر 
مخنثان و مردانی هستند که خود را در معرض استفاده مردان قرار 
می‌دهند و کسانی که از مال دنیا سیر نمی گردند. 

6- حسین بن زید از املم صادق علیه السْلام و او از پدرانش روایت می‌کند 
که سول خدا ضلی الله: علیه و آلم.فرهودند: خداوند بهشت را از ده از 
ساخته است, آجری از طلا و آجری از نقره دیوارهای آن از یاقوت و 
سقفش از زبرجد می‌باشد. 

ریگ‌های بهشت از مروارید و خاکش زعفران و مشک می‌باشد, خداوند به 
بهشت خطاب می‌کند سخن بگو: اه مت کفند: ره ات خی موی نز 
ی خوشبخت هستند کسانی که وارد این جا شوند و در این 
جا زندگی کنند و در اين مکان منزل نمایند. ۲ 
خداوند متعال در پاسخ بهشت فرمودند: به عزت و جلال خودم سوگند و به 
عظمت و کبريائيم قسم که شراب‌خواران و9 مستان سخن‌چینان و 
بی‌غیرتان و پاوران ستمگران و گورکنان و ده‌یک‌گیرندگان و قاطعان رحم و 
کسانی که خنثی می‌باشند و يا آنها که منکر عدالت خدا می‌باشند هرگز 
وارد بر تو نخواهند شد و در بهشت جای نخواهند گرفت, 

7- محمد بن حسین در یک حدیبٌ از رسول خدا صلی ال علیه و آله روایت 
می‌کند که رسول خر رضلی الاه. علیه و اه فرمودند: کسانی 29 
بهشت نمی‌گردند عبارتند از شراب‌خواران و کسانی که به پدر و مادر خود 
ظلم کرده باشند., انهائی که بسیار سیاه می‌باشند. کسانی که غیرت 
ناموسی ندارند و اعوان ظلمه و افراد خنثی و کفن دزدان و قاطعان ارحام 
و ده یک بگیران و قدریان. ۱ 

8- ابن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: شوخی نکن تا ابر 
ی 
از سستی 
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و تنبلی, اگر خسته شدی و سستی نمودی در برابر حق شکیبائی نخواهی 
داشت و ار تنبلی کردی دنبال حق نخواهی رفت و به کارها اهمیت 
نخواهی داد. 

امام علیه السلام فرمودند: عیسی علیه السلام می‌فرمودند: هر کس 
اندوهش زیاد شد بدنش بیمار می‌گردد, هر کس بد اخلاق گردید خودش را 
گرفار عدا ی که و هر کس راد کیت درس اس رس ی 


خواهد شد, هر کس زیاد دروغ بگوید آبرویش می‌رود. هر کس با مردان به 
منازعه و جدال برخیزد مردانگی او خواهد رفت. 

0 ناه کید علی له ال لام فرمونن رآشکنی آمانت اشت »و 
دروع خیانت می‌باشد, ادب ریاست و سروری می‌اورد, احتیاط در کارها 
زرنگی مخسوب فی کردد. اسراف ادمی: را به خاک.می تفانده-خیانهر ون در 
ند کون انسان را مال‌دار می‌کند و حرص ققر هی امد 

دنائت و پیستی آدمیان را در جامعه کوچک می کند, سخاوت موب مت کر ون 
مردم خود را به انسان نزدیک کنند, آدم خسیس همیشه تنها زندگی می‌کند, 
دقت در کارها آزامشن ی ناتوانی آ را خوار صفت کند/ هوای نفس 
ادهیان. وا از رام ترفن می‌ساند ففاع به-عهد ادمیان را تبحه- می‌دهد 
خودیسندی انسان را هلاک می‌سازد و صبر و شعکیبائی انسان را نیرومند 
می کند. 

0ا اساظ اه مد اون اه ات ارت و که کر 
فرمودند: 

انیا تا آز هت سا مار ایا امه ی شت ی کب کر 
در نهان از خداوند نترسد و مراعات پیری را نکند و از کارهای ناشایست 
شرم نداشته باشد. 

1 افیا که آمای ضاوق غیت الا قری ی اک که 
دارای سه خصلت بود بااکی نیست که او را از اهل دوزج بدانی و آنها 
عبارتند از جفاء ترس و بخل و اگر در زنی سه خصلت دیدی می‌توانی او را 
هم از اهل جهنم بشمار اوری و انها عبارتند از بد زبانی, بد خلقی, تکبر و 
نخوت و فجور و خیانت به شوهران. 

12- - حارث بن مغیره نضری از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که از 
آن جناب شنیدم فرمودند: شش خصلت در موّمن نیست, سخت گیری, 
فریب کاری, لجاجت؛ 
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دروغ, حسد و ظلم و ستم. 

3 1[- ابو لو بن راشد در یک حدبت از امام صادق علیه السْلام روایت 
می‌کند که فرمودند: ال اه هس ی 
آسایش ندارد, حسود از زندگی لذت نمی‌برد. یادشاهان وفا ندارند, 
دروغگویان اهل مردانگی نیستند و سفیهان به رباست و بزرگی نمی‌رسند. 
4- ابو سرد گوید: امیر المومنین علیه السّلام از فرزندش حسن سوال 
کرد و فرمود: , 

ای فرزند عقل چیست, فرمود: هر چه را که قلب نگهدارد. پرسیدند حزم 
کدام است, گفت: آنکه منتظر فرصت باشی و هر چه برای تو امکان 
بدست آوزدن آن هست شتاب به خرح دهی, پرسیدند ۱ کدام است 


گفت: تحمل زیان‌ها و بدست آوردن نیکی‌ها. 

سوال کرد: بخشندگی چیست گفت: پاسخ دادن به سائل و بذل آنچه در 
دست هست؛, پرسید بخیل را تعریف کن؛ گفت اندک را اسراف دانستن و 
انفاق را بیهوده تلقی کردن؛ پرسید سرقت کدام است, گفت: دنبال 
کارهای اسان رفتن و از کارهای کوچک جلوگیری کردن. 

سوال کرد تکلف کدام است. گفت: چنگ زدن به آنچه برای انسان قابل 
اطمینان نیست, و دقت کردن در کارهائی که به او سودی ندارد. سوال 
کرد جهل چیست, گفت: با شتاب از فرصت استفاده کردن قبل از اینکه 
دریابد آبا به آن کار خواهد رشید یا نه و یا پاسخی برای آن کارش دارد یا 
نه, چه نیکو می‌باشد سکوت در جاهائی که سکوت لازم است اگر چه آدمی 
فصیح باشد و نیکو سخن گوید. 

بعد از آن علی علیه السّلام متوجه فرزندش حسین علیه السّلام شد و 
گفت: ای فرزند قزر کی و ریاست در چیست,؛ گفت: تتکهت کردن به 
خویشاوندان و تحمل نمودن سختیها, , پرسیدند: توانگری کدام است. گفت: 
آرزوهای کم و بشنده. کردن بة. آن چه در دست. هست, فرفوذدند: .فقر 
چیست, گفت طمع و ناامیدی شدید. 

پر سید ند دنائت و پستی چیست گفت: خود را از دیگران دور نگهداشتن و 
سودی به مردم نرسانیدن, سوال کردند: بی‌عقل و کودنی چیست گفت: 
دشمنی با 

ایمان و کفر. ج2, ص: 440 

امیر خود گردن و عنادورزیدن با کسی که می‌تواند به تو سود وبا زین 
برساند, در این هنگام علی علیه السلام متوجه حارت اعور شدند و 
فرمودند: این حکمت‌ها را به فرزندان:یاد:دهید که به آنها عقل, دوز آندینتی 
و تفکر را باد می د هد . 

15- یحیی حلبی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: هفت 
نفرند که کارهای آنها تباه می‌شود., مرد حکیم و دانشمندی که علم زیاد 
دارد ولی معروف نیست و کسی او را نمی‌شناسد و حکیم و دانشمندی که 
اعمال هر دروغگو و فاسدی را توجیه می‌کند, مردی که خود را از اهل مکر 
ه.خیانت در آسایشن می‌بیند و خود واد از هیر آنان انفن می داند: 

وت که رم فزارد و هه را آزار فی‌دهنه طظلم. و تم می کته ماذر 
که به فرزندش تنوجچه ندارد رس او با شوهرش به معاشقه و مغازله 
می‌پردازد و يا با او هم‌بستر می‌گردد. کسی که از حادثه‌ای ناراحت 
می‌گردد و زود برادران خود را سرزنش می‌کند و کسی که با برادرش 
دشمنی می‌نماید و با او مخاصمه و مجادله مت ند 

6- یکی از راویان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که نوح علیه 
السْلام بطرف الاغ امد تا او را سوار کشتی کند, الاغ از سوار شدن امتناع 


کرد , شیطان هم خود را میان پای الاغ مخفی کرده بود. شیطان به او گفت 
برو او هم رفت و شیطان هم با او وارد کشتی شد. 

شیطان به او گفت: ای نوح می‌خواهم دو خصلت به شما تعلیم دهم, نوح 
گفت: حاجتی به تعلیم شما ندارم, ابلیس گفت: اش حون ۳ 
حرص ادم را از بهشت بیرون کرد و از حسد هم دست بردار که مرا از 
و و ار او ۱ از وی قبول 
که ره ماو آزتییت: 

7یا لخظیم سیم از امامه مساو له السلام رعایت نمی کید که 
فرمودند شیطان نزد نوح رفت و گفت: شما را حقی عظیم بر گردن من 
۱ ۱ 7 و 0 
نوح از پذیرفتن سخنان او خودداری کرد. ولی خداوند به او وحی کرد که به 
سخنان او گوش فرادار و بنگر چه مت کواند. 
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نوح گفت: 0 شیطان گفت: هنگامی که مشاهده کنیم فرزند آدم 
بخیل يا حریص يا حسود يا ستمکار و يا عجول باشد زود او را مانند کوی 
اه اک امن اقلا در اسان عم نها ام وا خعطا تایه 
شده می‌دانیم. ۱ 

نوح علیه السّلام گفت: آن احسانی که من به شما کردم چه بود که 
می‌خواهی آن را با نصیحت جبران کنی, شیطان گفت: تو بر مردم دنیا 
نفرین کردی و در یک لحظه همه آنها را وارد جهنم نمودی و من آسوده 
شندم ؛ اگر این وضع پیش هد من باید سالها تم آنان مشغفول می‌ شندم. 
18- - حمیین بن زید از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمودند نیکی زودتر از هر چیز به انسان پاداش 
می‌رساند و بدی و ستم زود گریبان ادف را می‌گیرد. عیب بزرگ برای 
آدمی آن است که خود انجام دهد چیزی را که از دیگران انجام آن را عیب 
می‌داند و يا مردم را سرزنش کند از ز کاری که خود توانائی ترک آن را ندارد 
و يا هم‌نشین خود را با سخنان زشت آزار دهد. 

یی نان فد اهام ضادن ار رل شا ی الله یه و 
آله روایت 0 آن جناب فرمودند: خداوند از نخست به شش چیز 
معصیت شده‌اند و انها عبارتند از حب دنیا, حب ریاست. حب طعام, حب 
زنان, حب خواب و حب استراحت. 

0- داود بن, سلیمان از امام رضا علیه السّلام روایت می‌کند که رسول 
خواضلمن اللد علیه و له فرمودند: در سه مورد از امت خود نگران 
می‌باشم, گمراه شدن بعد از شناخت, فتنه‌های گمراه کننده و شهوت‌های 
شکم و دامن. , 

1- طلحة بن زید گوید: اهام صادق علیه السلام فرمودند: مردی از خثعم 


خضه رس شرا صای: ال یه ی له او ف دام سار کانها 
مبغوض خداوند می‌باشند, فرمودند: شرک به خداوند سوال کردند بعد از 
ان چیست فرمود: قطع رحم. پرسید بعد کدام است., فرمودند: امر به منکر 
و نهی از معروف. 

22 عمرو بن جمیع در یک حدیث از علی علیه السلام روایت کرد که 
فرمودند: در 

انمان ه کف ورس 2 

تورات نوشته شده هر کس صبح کند و در امور دنیا اندوهگین باشد با حکم 
خداوند مخالفت کرده و هر کس از مصیبتی که بر او فرود امه شکایت 
کند مانتد آن است که از خداوند شکایت کرده ۳ 

هر کس نزد توانگری برود و برای توانگریش او را احترام کند, خداوند یک 
سوم دین او را می‌برد و هر کس از مسلمانان و امت اسلامی که قران 
خوانده باشد و بعد وارد جهنم گردد, این گونه آدم در حقیقت با آیات خداوند 
بازی کرده است. هر کس مشورت نکند پشیمان فی‌ننون و افقر اهر کین 
پزر ک:می‌بانشند, 

دم سعدان از آمام ضاد ق‌بعلیه السلام روابت می کند که رسولن خدا لین 
اللّه علیه و آله فرمودند: 

هنگامی که موسی بن عمران علیه السّلام نشسته بود ناگهان شیطان بر او 
ظاهر شد و کلاهی رنگارنگ بر سر داشت., هنگامی که به موسی نزدیک 
شد کلاه را از سر برداشت و بطرف او رفت و سلام کرد. موسی علیه 
السّلام از او پرسید شما که هستی گفت من شیطان می‌باشم. 

موسی علیه السّلام گفت: خداوند تو را به خانه‌ات نرساند برای چه این جا 
آمده‌ای, گفت آمده‌ام به شما سلام کنم زیرا شما در نزد خداوند مقرب 
تا تفت : موسی به او گفت: این کلاه چیست که بر سر نهاده‌ای, گفت 
دلهای فرزندان آدم را به اين وسیله جلب می‌کنم, موسی گفت: به من بگو 
آن کدام گناه است که اگر فرزندان آدم مرتکب شوند تو بر آنها تسلط پیدا 
می‌کنی. _ ۲ 

شیطان گفت: هر گاه از خود راضی شود و خودیسند باشد و اعمالش را 
زیاد بداند و گناهانش در نظرش کوچک جلوه نماید, بعد گفت: ای موسی 
من تو را به سه خصلت دعوت می‌کنم, نخست اینکه با زنی خلوت نکن, هر 
گاه مردی با زنی خلوت کند من هم ان جا می‌باشم. 

دوم اینکه با خداوند عهد و پیمان برقرار مکن, هر گاه با خداوند عهد بستی 
من هم می‌آیم و تو را وسوسه می‌کنم که آن عهد را انجام ندهی, سوم 
اينکه هر گاه خواستی صدفقه بدهی زود انجام بده و اگر تاخیر کنی من 
می‌آیم و نمی‌گذارم شما نیت خود را به مرحله اجرا در آوری,.بعد از آن 
شیطان رفت و گفت وای بر من این 
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سخنان را به موسی گفتم و او هم آنها را به فرزندان آدم یاد می‌دهد. 

4- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: اعمال مردم تو 
را فریب ندهد و بدان که تو در گرو عمل خود می‌باشی, , روزهای خود را به 
کارهای بیهوده تلف نکن, و اوقات خود را به بطالت تباه نگردان و بدان 
کسانی هستند که کارهایت را ضبط می‌کنند. 9 

کارهای نیک را اگر چه کم باشند کم ندان که آنها روزی تو را خوشحال 
می‌کنند و کارهای بد را هم اندک تلقی نکن که روزی تو را بدحال می‌کنند, 
هر چه می‌توانی نیکی کن و من چیزی بهتر از نیکی ندیده‌ام و چه بسا یک 
کا ر نیک گناهان سابق را مورد رحمت قرار دهد. 

خداوند, متعال در قرآن مجید فرموده است نَّ الکسنات یذْهبنَ السَیئات 
ذلک ذکری, للذاکرین, یعنی کارهای نیک کارهای بد را از بین می‌برند و 
اثرات آن را خنثی می‌کنند, ما این مطلب را برای کسانی که اهل تذکر و 
پند هستند یادآوری می‌کنیم. 

5- آبن ابی عميرة گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: هر کس باکی 
نداشته باشد چه می‌گوید و در باره او چه می‌گویند شیطان در او نفوذ 
می‌کند, هر کس با محبت حرام و شهوت زنا خو بگیرد و دلبستگی به آن 
پیدا کند شیطان بر او مسلط می‌گردد و در کارهای او دخالت می‌کند. 
سیشن, فرمودند: ولد الزنا چند عغلامت دازد یکی انکه. دشمن ما اهل بیت 
می‌باشد, دوم اینکه بطرف حرام که خلقت او از آن است تمایل پیدا 
می‌کند, , سوم اينکه دین را چهارم اينکه مردم آز دیدن او 
ناراحت می‌گردند, آنهائی که بد منظر هستند., پا ولد الزنا می‌باشند و پا 
فرزندانی که نطفه آنها در حال حبض بسنه شده‌اند. 

6- راوندی به سند خود از امام کاظم و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت می‌کند که رسول ای ال 1 فرمودند: ایمان ندارد 
کسی که امانت ندارد, دین ندارد کسی که عهد و پیمان نمی‌شناسد, و نماز 
ندارد کسی که رکوع و سجود نماز را نیکو ادا نکند. 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: سزاوار نیست که دوستان 
خداوند آنها که اهل آخرت هستند و برای آن جهان سعی و کوشش می‌کنند 
دوستان شیطان باشند و با اهل دنیا که همه کوشش خود را برای مال و 
منال این جهان صرف می‌کنند دوستی نمایند. 

فد آن ان فزمودنت ند. هی‌باشند. کسای. کق. افوان» ند ِِ_ِ و 
نهی‌کنندگان از منکر را از خود دور می‌گردانند و بد هستند آنهائی که برای 
بسط عدالت قیام نمی کنند و يا انها را می‌ کشند. 

بد می‌باشند کسانی که طاعت خدا را رها کرده و از امام خود اطاعت 


می‌کنند, و بد هستند آنهائی که دنیا را بر دین مقدم می‌دارند و بد می‌باشند 
آنهائی که حرام را حلال می‌دانند و شهوت را با شبهات در هم می‌آميزند, 
1 با رسول اللّه کدام یک از مومنان زرنگ‌تر هستند, , فرمود: آنهائی 
که بیشتر یاد مرگ می‌کنند و خود را آماده مرگ می‌نمایند. آن‌ها زیرکان به 
27- امام 0 علیه السلام فر مودند: خداوند شش گروه را به شش گناه 
هلای می کند: امراء و حکام را به ظلم. عرب را به تعصب مالکان را به 
تکبر, بازرگانان را به خیانت. روستائیان را به جهالت و فقهاء را به حسد. 
امام ابو الحسن سفق کلیه. السلام. فرمود: حسد نیکیها را نابود می‌کند, 
شوخی دشمنی می‌آورد خودخواهی ادمی را از طلب علم باز می‌دارد و 
حق دیگران را ناچیز می‌شمارد و موجب نادانی می‌ شود بخل زشت‌ترین 
اخلاق بشمار می‌رود. و طمع خوی بدی محسوب می‌گردد. 

28- علی علیه السٌّلام فرمودند: شگفت دارم از بخیل به خاطر فرار از فقر 
شتابان گرفتار فقر می‌گردد و از ثروتی که بطرف او می‌آید محروم 
مشود آو در دتیا مانند قفراء ز ند ی می ‌کند ولی درز آخرت:هانند توانخران 
محاسبه می‌شود. 

در عجب هستم از کسی که تکبر می‌کند در حالی که دیروز نطفه بود و 
0 ۱0 0 1۳ 
شک می کند و او مخلوقات خدا| را مشاهده می‌نماید و در عجب هستم از 
1 
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می‌کند در حالی که مردن مردم را می‌نگرد و تعجب دارم از کسی که 
آخرت را منکر می‌شود در حالی که دنیا را می‌بیند و در شگفت هستم از 
کست که.-دتیای فاتی را آیاد می کند.ولن آخرت را وامی‌گذارد. 

9 روایت شده حظرت رسول ضلی الله علبه»و ال فرمود ند از پر خوری 
دوری کنید که آن دل را مسموم می‌کند و اعضاء و جوارح آدمی را از 
عبادت سست می‌نماید و گوشها را از شنیدن مواعظ سودمند می‌گرداند و 
از زیادی نگاه کردن به جایی هم خودداری نمائید که آن بذر هوی را در دلها 
می‌افشاند و ایجاد غفلت می‌کند. 

از طمع خودداری نمائید و آن را شعار خود قرار ندهید که طمع دل‌ها را 
حریص می‌گرداند و آنها را به گرایش‌های دنیائی مهر می‌کند و بدانید که 
طمع کاند.هر امه فعض ی اد و ور رای هه اعر ما فراز تا وه 
طمع موجب می‌شود که همه کارهای نیک انسان اثر خود را از دست بدهد 
و ادمی را بی‌مزد و اجر قرار دهد. ۳ 

0- علی علیه السلام در پاسخ مردی که از ان حضرت سوال کردند او را 
موظه کند. فرهود: از کسانی مباش که:بدون عمل انتظان اخرت دارندده.با 


آرزوی دراز امیدوار توبه و باز گشت می‌باشند در دنیا مانند زاهدان سخن 
می‌گویند ولی در عمل مثل طالبان دنیا کار می‌کنند اگر به مال دنیا برسند 
سیر نمی‌گردند و اگر آنها را منع کنند قانع نمی‌شوند. 

از آن چه به آنها داده شده نمی‌توانند سیاسگزاری کنند و همواره در فکر 
آن است که باز به او بدهند. مردم را نهی می‌کنند ولی خود منتهی 
نمی‌شوند, امر به کارهای نیک می‌نمایند ولی خود کار نیک به جای 
نمی‌آورند. مردان ضالح را دوست می‌دارد ولی کارهای آنها را انجام 
نمی‌دهد و از بدکاران نفرت دانن ول وه ارید کار اه ساب هی اون 
بخاطر گناهان زیاد از مرگ می‌ترسد و باز کارهائی می‌کند که بخاطر آنها 
از مرگ هراس دارد اگر بیمار گردد از کارها پشیمان می‌شود و هر گاه 
بهبودی یابد باز به لهویات مشغول مق کر دز و هنگامی که حالش خوب است 
خودپسندی می ند 
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و هر گاه گرفتار شود ناامید می‌شود. 

اگر به مصیبتی گرفتار شود از روی اضطرار دعا می‌کند و اگر وسعت و 
فراخی او را دریابد فریب می‌خورد و روی از حق بر ی ردان ظن و 
گمان بر نفس او غلبه قف ند ولی یقین نمی‌تواند او را مغلوب سازد و یا 
بتواند به یقین خود عمل کند. 

اگر کسی گناه کوچکی انجام دهد از وی می‌ترسد. ولی خود هر چه عمل 
کند امیدوار رحمت خدا می‌گردد, اگر بی‌نیاز شود خوشحالی می‌کند و 
فتنه‌انگیزی می‌نماید و اگر فقیر گردد مایوس می‌شود و سستی می‌کند, هر 
گاه بخواهد کاری کند آن را ناتمام می‌گذارد و هر گاه چیزی می‌خواهد 
اصرار می‌نماید, اگر شهوتی برایش پیش آید نافرمانی می کند و در توبه 
تأخیر می‌نماید. 

اگر غم و اندوهی او را فرا گیرد از جاده حق خارج می‌شود, مواضع عبرت 
را شرح می‌دهد ولی خود عبرت نمی‌گیرد, همواره مردم را موعظه می‌کند 
ولی خود موعظه قبول تن کند: در گفتار هميشه راهنمای مردم است ولی 
خود در عمل اندک کار می‌کند. طالب چیزی می‌باشد که فانی می‌گردد, 
ولی دی آنخه باقی می‌ماند مسامحه هی کت و به آن اهمیت نمی د هد. 

سودها را زیان می‌داند و زیان‌ها را سود تلقی می‌کند, , از مرگ می‌ترسد و 
قبل از اينکه اختیار از دستش برود کار نیک نمی‌کند, اگر دیگری گناه کند 
آن را بزرگ می‌شمارد. ولی به گناهان خود اهمیت نمی‌دهد, کار نیک خود 
را زیاد مشاهده می‌کند ولی کار نیک دیگران اندک می‌داند. او همواره از 
مردم عیب‌جوئی می‌کند و از خود تعریف می‌نماید. 

مجالس لهو توانگران نزد او محبوب‌تر از مجالست با فقراء می‌باشد. حق 
خود را از دیگران مطالبه می‌کند ولی حق دیگران را نمی‌دهد, مردم را 


ارشاد می‌کند ولی خود راه غلط می‌رود. مردم از او اطاعت می‌کنند ولی 
او نافرمانی هقف کت از مردم می‌خواهد با او وفا کنند ولی خود وفا ندارد, از 
مردم می‌تر سد ولی از خد | واهمه ندارد. 
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1- موسی بن جعفر از پدرانش از علی علیهم السلام روایت می‌کند که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای ما خطبه خواندند و در خطبه خود 
فرمودند: ای مردم مرگ با سرعت می‌رسد و کسی توانائی ندارد آن را از 
تا ی توا ی وی اس( ی سا سب 
همراه دارد ر سیده؛ شو ی مژده بشارت و آسایش برای اهل | 
می‌باشد. 

کسانی که در دنیا برای آخرت که خانه زندگی و جاودانی می‌باشد کار 
کردند و برای آن جهان زاد و توشه تهیه نمودند, ولی برای آنهائی که در دنیا 
برای دنیا کار کردند و سعی و کوشش خود را برای زندگی در جهان فانی 
بکار بردند زیان‌کاری و خسران و وبال می‌اورد و آن‌ها در روز قیامت 
سودی نخواهند داشت و گرفتار خسران و عذاب خواهند شد. 

بسیار بد است بنده‌ای که دارای دو چهره باشد, با یک صورت به سخنان 
شما توجه کند و با صورت دیگر , به شما پشت نماید, اگر برادر مسلمان او 
بتیری تشد بر تست می نود و آکر پراسن تا رای سس ی اید او 
تک می ‌کندر: خه. انداژه جد .می‌باشتد: بندم‌اق. که اول: ان نطفه و پایان او 
مرداری کندیده خواهد بون وبعد. هم نمی‌داند یز بر او چه:خو‌آهد امد 

بد بنده‌ای است که برای عبادت خلق شده ولی دنیای فانی او را به خود 
مشغول کرده و از آخرت باز داشته و در پایان او را به شقاوت و بدبختی 
کشانیده است. چه بد بندگانی هستند که خود را کی دانید .ده اتکی 
هی کنتد و خداوند بزرگ را فراموش می‌نمأیند. 

چه بد بندگانی می‌باشند آنهائی که سرکشی می‌کنند و ظلم و فساد را 
مرتکب می‌شوند و از خداوندی که از همگان برتر است فراموش فف کته 
چه بد بندگانی هستند آنهائی که هوای نفس آنان را فریب داده و گرفتار 
نفس خود می‌با تفت و هید بند کاتی*می‌باشبتد ان حسانی که لمع دا رتیو 
اطع آنها واه رتیه لبون مب کسا ند 


6 منافقان و ریاکاران 


[- - جمیل بن صالح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
ضلی اللهعلیه و الم فرمووندهر کسن فیک هد از کرام رین مددم بشید 
باید از خداوند بتر سد و هر کس می‌خواهد از متقی‌ترین مردم باشد باید به 
خداوند توکل کند, و هر کس دوست می‌دارد از توانگرترین مردم باشد باید 
به آنچة در تزد خداوند می‌باشد بيشتر اطمینان ییدا کتذ تا آنچه در دست او 
مرا نفند. 
بعد از آن رسول خدا صلی الّه علیه و آله فرمودند آیا اب شتما بکویم. که 
بدترین مردم کیست. گفتند بفرمائید , یا رسول اللّه, فرمودند: کسی که 
مردم را دشمن می‌دارد و مردم هم از او گریزان هستند و سپس فرمودند: 
از بدتر از این برای شما بگویم, عرض کردند بفرمائید فرمودند: کسی که 
از لغزش‌های دیگران در نمی‌گذرد و معذرت قبول نمی‌کند و لغزش‌ها را 
نمی‌پذیرد. 
بعند: از آن: زتتول اکرم صلی ال علیه و آله فرمودند: می‌خواهید بدتر از 
اين دو را برای شما بگویم. عرض کردند: بفرمائید یا رسول الله فرمودند: 
کنبتی, که هر دم از تشتر آه در آسایش نید ه ان آه انتظاو خیز ندازند. 
عیسی بن مریم علیه السلام فرمودند: ای بنی اسرائیل حکمت را به به 
نادانان یاد ندهید که به آنها ستم خواهید کرد و از اهلش هم منع نکنید که به 
آنان نیز ستم خواهید نمود و به ظالم در ظلمش کمک نکنید که فضیلت 
عیسی بن مریم علیه السْلام فرمودند: کارها از سه قسم بیرون نیست. یا 
حقیقت آن روشن است ان را دنبال کن و به پایان برسان و یا حقیقت ان 
بر خلاف رضای خداوند می‌باشد آن را ترک نما و يا اینکه کار بر تو مشتبه 
ضی‌باشد آنرا به خدا واخداز و ترک کن: 
2- قداح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا لین اه 
علیه و آله فرمود: شش 
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نفر می‌باشند که در زبان خدا و رسولان او نفرین شده‌اند و انها عبارتند از: 
کسی که در کتاب خداوند دست برد و چیزی بر آن بیفزاید. کسی که قضاء 
و قدر خدا ر 0 
۹ ی 
عزیزان زا خوار کند و با کسانی که خداوند انها را خوار کرده است. عزت 
دهد, کسی که غنائم و انفال مسلمانان را به خود اختصاص دهد و برای خود 


حلال بشمارد. 

3- عبد المومن انصاری از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
رسول خدا ضلی‌ الا علیة و اله فرمودند: هفت نفر مورد لعنت خداوند و 
من و هر پیامبری که قبل از من بودند قرار می‌گیرند و آنها عبارتند از: 
کسی که در کتاب خدا دست برد و بر آن بیفزاید مقدرات خداوند را تکذیب 
جان و مال خاندان مرا که خداوند حرام کرده است حلال بداند, با زور بر 
حروم مقلط ود و غزیران را الیل یلایر خوار گردانم آموال 
مسلمانان را برای خود حلال بداند و به حقوق انان تجاوز نماید و هر چه را 
که خداوند حرام کرده است حلال بداند. 

4 در حدیث دیگری از زید بن_علی و او از پدرانش علیهم السّلام روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند و پیامبران 
هفت نفر را لعنت کرده‌اند و از انهاست کسی که به بندگان خداوند تکبر 
کند تا اخر حدیث که در بالا ذکر شد. 

5- ابو حمزه ثمالی گوید: آمام علی بن الحسین علیهما السلام فرمودند: 
منافق نهی می‌کند ولی : نهی را قبول نمی کند, به کارهای نیک دعوت 
می‌نماید ولی جود کار نیک 7 نمی د هد؛ "هر گاه نماز بخواند به اطراف 
خود می‌نگرد و هنگامی که به رکوع می‌رود آن را درست انجام نمی‌دهد. 
هر گاه به سجده رود فقط مانند کلاغ سر بر زمین می‌گذارد و بر می‌دارد و 
هنگامی که می‌خواهد بنشیند مانند سگ روی پاهای خود قرار قف کیزخ: 
شب که می‌شود همش خوردن است و روزه هم ندارد, صبح می‌کند باز هم 
می‌خواهد به 
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خواب رود در حالی که شب هم بیداری نکشیده است. 

اگر سخن بگوید راستی و درستی در زبان او نمی‌باشد و اگر به کسی 
وعده دهد خلف وعده می‌کند و ار کسی امانتی در نزد او بگذارد خیانت 
می‌کند و امانت را , با را تا 
شما را می‌کند. 

6- اين زیاد از امام صادق و او از پدرش از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت می‌کند که فرمود: ریاکار سه نشانه دارد هر گاه تنها باشد کسل 
می‌شود و هر گاه کسی در نزد او باشد به نشاط قی‌آند و دوسنتت می‌دارد 
مردم کارهای او را بنگرند. 

ظالم هم سه علامت دارد با ما فوق نافرمانی می‌کند. با مادون ظلم 
می‌نماید و از ستمگران حمایت می‌کند, تنبل‌ها هم سه علامت دارند: کارها 
را تخیر می‌اندازد و با تاخین انداختن اقا را ضایع فی کند ور تضییع کار 
مرتکب گناه می‌ شود منافق هم سه علامت دارد: هر گاه سخن بگوید 


مرتکب دروغ می‌گردد, هر گاه وعده دهد خلاف می‌کند و هر گاه امانتی به 
او دهند خیانت می‌نماید. 

7- حماد بن عیسی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
لقمان به پسرش گفت: ای فرزند هر چیز علامتی دارد که به آن شناخته 
می‌شوند. دین هم سه علامت دارد که هر کنتن-دارای آن باشد فوفن 
بحساب ن أ رد علم, ایمان و عمل , نه از و مان عم سه نشاأنه دارد, 
ایمان به خدا و کتاب او و پیامبرانش. 

عالم هم سه نشانه دازد کلم یه حداوته وه انته دوست می‌دارد و یا 
مکروه می‌شمارد, عامل نیز سه علامت دارد: نماز, روزه و زکاة کسانی که 
با تکلف می‌خواهند خود را به جايي برسانند نیز سه علامت دارند: با ما 
فوق خود به منازعه بر می‌خیزند و آنچه را که نمی‌دانند می‌گویند و به آنچه 
تخواهند سید دست: من ‌آنداز ندو مدعی مقاضی فی‌شوید کة شایستگی: ان 
را ندارند. 

ستمگر هم سه نشانه دارد: به ما فوق خود ظلم می‌کند و به ما دونش زور 
می‌گوید و از ظالمان یاری می گناد منافق هم سه نشانه دارد: قلب او با 
زیاس کین شبته کارش با دلتن مخالت میا شد و باطنسش با طاهیش 
یکی نیست. گناهکار هم سه علامت دارد: خیانت می‌کند. دروغ می‌گوید و 
هر چه از زبانش بیرون شود 
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حلاف ان زا عمل هن کت 

ریاکار هم سه علامت دارد: هنگام تنهائتی سست و تنبل می‌شود, هر گاه 
کسی در نزد او باشد نشاط پید | می‌کند و به هر کاری دست می‌زند تا 
مردم از وی تعریف کنند, حسود هم سه علامت دارد: در نهان از افراد 
بدگوئی می‌نماید. ولی هنگام حضور از آنها تملق می‌گوید و در هنگام 
مصیبت شماتت می‌کند, مسرف هم سه علامت دارد: می‌خرد آنچه مال او 
نیست. می‌پوشد انچه به او تعلق ندارد و می‌خورد چیزی را که مال او 
نیست. 

افراد کسل هم سه علامت دارند: سستی بخرج می‌دهند تا کارها بعقب 
بیفتد و هر گاه کارها به عقب افتادند ضایع می‌شوند و کسی که کارها را 
ضایع کند به گناه آلوده می‌ شود, غافل هم سه نشانه دارد سهو» لهو و 
حماد بن عیسی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: برای هر یک از این 
علامت شعبه‌هائی هست که از آنها بیش از هزار باب باز می‌ شود, ای حماد 
همواره طالب علم باش و در شب و روز در فرا گرفتن دانش بکوش اگر 
می‌خواهی دیدگانت روشن گردد و به خیر دنیا و آخرت. پوستی: از. خال 
دیگران چشم بپوش و خود را در میان مردگان گر 


کوشش کن و به خود تلقین نکن که ن تو از همه مردم برتر هستی و باید 

0 تواخرام و ربتعم سای رات را اکتا راد 

باز دار و آن را در اختیارت بگیر و حفظش کن, همان گونه که مالت را 

محفوظ می‌داری. 

8- امام صادق علیه السلام فرمودند: منافق به دوری از رحمت خداوند 

راضی شده است زیرا او کارهائی می‌کند که با ظاهر شریعت سازگاری 

دارد, اما در باطن و واقع او با احکام خداوند بازی صف کند و آنها را به 

مسخره گرفته است. منافق در کارهای خود بیهوده کار می‌کند و دلش به 

آن بستگی ندارد و در نتیجه یاغی بشمار می‌رود. 

علامت نفاق عدم توجه و جدی نبودن در کارها می‌باشد. منافق دروغ 

می‌گوید, خیانت می‌کند و قبیح و پررو می‌باشد, ادعاهای پوچ و بی‌معنی 

دارد, 
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همیشه محزون است, سفیه و بی‌عقل می‌باشد, حپا ندارد, گناهان را 

کوچک می‌شمارد. بزرگان دین را سبک می‌کند, مصائب دینی را کوچک 

می‌داند. 

منافق تکبر می‌کند و فخر می‌فروشد, انتظار دارد مردم او را ستایش کنند, 

حسد می‌ورزد و اخرت را فدای دنیا می‌کند, کارهای بد را بر کارهای نیک 

ترجیح می‌دهد, در سخن‌چینی اصرار می‌ورزد. لهویات را دوست می‌دارد. 

به فاسقان و ظالمان کمک می کند, از کارهای نیک تخلف می‌نماید و 

نیکوکاران را تقبیح می‌کند. «.» 

منافق همه کارهای زشت خود را زیبا جلوه می‌دهد و اکر دیگران کار نیکی 

بکنند آن‌ها را زشت نشان می‌دهد و مانند این اعمال که بسیار زیاد 

می‌باشد, خداوند متعال در قران مجید در موارد متعدد منافقان را وصف 

کرده است و گفته: . ۳ 

و من لاس من َعبد ال علی حرف قَلِنْ صابة یر اطْمَان به و ان أصابلة 
1 قات علی وجهه کیت انیا الاخرة دلگ هو الخسران 7۳ 

و 

و من لاس من یفْول آمتّا بالله و بالیَوّم لاخ و ما هم بِموّمنین. 

گروهی از مردم خداوند را بطور کجی و انحراف عبادت هت کننده اگر نیکی 
به آنها برسد: اطمینان پیدا می‌کنند و اگر گرفتار فتنه و مشکلی شدند 

ی ور ود می‌کشند, اين گونه 1 و آخرت زیان می‌نمایند و این 

یک زیان روشنی است و گروهی دیگر می‌باشند که می‌گویند ما به خدا و 

روز آخرت موّمن هسستیم. , ولی آنها ایمان ندارند. 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: منافق هر گاه وعدم دهد خلف 

وعده قق‌کتد و هر ام کازی بکند ان را فاش می‌سازد و هر گاه لب به 


سخن گشاید دروغ هی کوید و هر گاه به او امانتی بسپاری خیانت صف گنه 
هر گاه روزی به او برسد طغیان می‌کند و هر گاه از روزی منع گردد دلش 
قی کیراد: 

رل ای ارات هی ال مره هی کتر با اور 
مخالفت کرد او منافق می‌باشد هر کس می‌خواهد باشد و هر جا باشد و در 
هر زمینی که بخواهد زندگی کند و در هر مقامی که می‌خواهد باشد. 
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9 عبد ال بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فر مودند: رسول خدا| 
لاله لت وال ره 

من پیرمرد جاهل و توانگر ظالم و فقیر متکبر را دوست نمی‌دارم. 

10- راوندی به سند خود از امام صادق و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: مبغوض‌ترین 
مردم در نزد خداوند کسی است که به گناه موّمن اقتداء کند و دنبال 
نیکی‌های او نرود. 


7 ععن و تکفیر ناروا 


1- بطائنی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: لعنت هر 
گاه از دهان کسی خارج شد, سرگردان می‌ماند, اگر کسی مستحق آن بود 
به وی خواهد رسید و در غیر اين صورت بار دیگر به صاحب خود بر 
من کر ور 

2 آابن صدقه از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که امام باقر علیه 
السّلام فرمودند لعنت هر گاه از دهان متکلم بیرون گردد بین او و کسی که 
لعن در باره‌انتن. ضادر ,شده فردد. فی‌مانت. اکر. راهی در. ان بیدا کرد بار 
دیگر بطرف متکلم بر می‌گردد و او شایسته اين کلام است, اینک بترسید و 
ص ‏ ی ی و 

3- جابر گوید: امام باقر علیه السّلام فرمودند: اگر مردی در باره مردی 
دیگر به کفر شهادت داد, هر دو گرفتار می‌گردند. اگر شهادت در باره کافر 
تا تشه سا ‏ ارن ع ین باشد کفر به خود او برمی‌گردد, 
اینک از خداوند بترسید و نسبت به مومنان طعن وارد نکنید. 

4- یونس بن یعقوب گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ملعون است 
کسی که موّمنی را رمی به کفر کند و هر کس موّمنی را متهم به کفر 
سازد مانند ان است که او را کشته باشد. ۱ 

5- در تفسیر امام حسن عسکری علیه السْلام آمده هر گاه دو نفر با هم 
نزاع کنند و 

با : 454 

یک دیحر را مورد 3 قرار دهد, لعنت‌ها بالا می‌ر وند و از خداونر اذن 
می‌خواهند که بر کدام یک از انها فرود ابتد: خداوند به فرشتگان می‌گوید: 
اننک بنخرید اگر لاعن اهلیت برای لعن دارد و آن دیگری شایسته لعن 
نیست هر دو لعن را به لاعن بدهید. 
اما اگر او شایسته لعن می‌باشد و لاعن اهلیت لعن را ندارد هر دو را 
بطرف او حواله کنید و اگر هر دو شایسته هستند لعن هر یک را به دیگری 
بدهید و اگر هیچ یک از آن‌ها شایسته نبودند لعن را متوجه یهودیان و 
0 اک ۳ با 


ندارند. 


8 خصلت‌هائی که در مومن نیست 


1- حارت بن مغیره گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: شش چیز در 
مومن نمی‌باشد اندوه, و افسوس, خود را به مشقت انداختن؛ لجاجت, 
دروغ, حسد و ظلم. 

2 یکی از راویان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
خداوند شیعیان ما را به چهار چیز مبتلا نمی‌کند: ولد زنا نیستند. سائل به 
کف نمی‌باشند, وطی نمی‌شوند و در میان انها سبز چشم و کبود چشم 
وجود ندارد. 

3- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: چهار خصلت در موّمن 
نیست دیوانه نمی‌شود, از در خانه‌های مردم سوّال نمی‌کند. از زنا متولد 


9 بدعت‌ها و دروغ‌ها 


فید الله بخ علی به ند خود از امام ضادن غلیه السلام رواست ی کند 
که 

ایمان و کفر. ج2, ص: 455 

فرمودند: به خداوند سوگند شیطان در کنار دیوار مدینه بر ابو الخطاب 
ظاهر شد و من اکنون می‌نگرم که به او می‌گوید تو ان پیروز می‌گردی. 

2- حفص بن عمرو ختثعمی گوید: من در نزد امام صادق علیه السْلام 
نشسته بودم که مردی به آن حضرت عرض کرد قربانت گردم ابو منصور 
بمن گفت که او را بطرف خداوند برده‌اند و خداوند دست بر سر او کشیده 
و به فارسی به او گفته است بایست. 

امام علیه السلام فرمود: پدرم از جدش زصول دا صلی االم یو اه 
روایت می‌کند که فرمود: ۱ , 

شیطان تختی در بین زمین و اسمان برای خود گذاشته و به اندازه 
فرشتگان برای خود کارمندان و خدمت گزارانی دارد. 

شیطان هر گاه بخواهد مردی را بطرف خود فرا خواند نخست او را دعوت 
می‌کند. هنگامی که او شیطان را پاسخ گفت و دنبالش حرکت کرد و در راه 
او کام نهاد شیطان خود را به او نشان می‌دهد و بطرف خود می‌برد و ابو 
منصور هم فرستاده ابلیس است و خداوند او را لعنت کند و امام علیه 
السّلام اين گفته را سه بار تکرار کردند. 

3- هشام بن حکم گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: بنان و سری و 
بزیع که خداوند انها را لعنت کند گرفتار دام شیطان شدند و او در صورت 
زیباترین اسان بر او ظاهر شد, عرض, پر کردم بنان اين آیه را تاویل می‌کند 
که و مُو الذٍی فی السماء ل و فی الارض الق و او در آسمانها و زمین‌ها 
خدا و معبود است. 

بنان می‌گوید: خدائی که در آسمان است غیر از خدائی است که در زمین 
می‌باشد و اله آسمانها بزرگ‌تر از اله زمین است و اهل زمین فضیلت اله 
آسمان را می‌شناسند و او را مورد تعظیم و تکریم قرار می‌دهند. 

امام صادق علیه السْلام فرمودند: به خداوند سوگند جز خداوند آسمان و 
زمین خداوند دیگری نیست و در زمین و آسمان یک خدا بیشتر وجود ندارد, 
بنان دروغ می‌گوید, خداوند او را لعنت کند, او عظمت خدا را تحقیر کرده و 
خداوند را کوچک شمرده است. 
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4 زراره گوید: امام صادق علیه السْلام فر مودند: بمن بگو حمزه گمان 
هف کند. که بندزم بر آو ظاهر فی‌کرددء کفتم اری او چنین. کفیده‌ای دارد ,و 


می‌گوید:_ من پدر شما را مشاهده می کنم امام علیه السلام فرمود: او 
دروغ می‌گوید و پدرم بر او ظاهر نمی گردد. 

ابلیس یک شیطانی دارد که او را متکون می‌گویند او به هر صورتی ظاهر 
می‌ شود گاهی در صورت‌های کوچک و گاهی برر تن دیده می‌شود. به 
خداهند. سته‌کند. آو. هر کر توانانی. تدارد دی خهرم بفرم.جز ایق ف ود وا بة 
کسی نشان دهد. 

5- برید بن معاویه عجلی گوید: حمزه بن عمارة بربری می‌گفت: ابو جعفر 
علیه السْلام هر شب نزد من می‌آید و انسان‌هائتی هم بودند که گمان 
می کردم جمزرم. ان خضوت سا بت انها نسان .دادم آتشت: وید .من خدمت 
امام باقر علیه السّلام رسیدم و جریان را عرض کردم فرمودند: او دروغ 
می‌گوید خداوند او را لعنت کند, شیطان نمی‌تواند در صورت پیامبر و وصی 
در آید. 

6- علی بن عقبه از پدرش روایت می‌کند که خدمت امام صادق علیه 
السّلام رسیدم و بعد از سلام در حضورش نشستم, امام علیه السّلام به من 
فرمودند: در این مجلس ابو الخطاب با هفتاد نفر حضور داشتند که همه از 
او پیروی می‌کردند. 

دل من به حال آنها ترحم کرد و من به آنها گفتم, , آيا شما را از فضائل 
فسامان.اکان بکتم: یکی از آنها که از همه کوچک‌تر بود گفت: بفرمائید 
قربانت گردم, گفتم: از فضائل مسلمان آن است که گفته شود فلان کس 
از اهل عبادت می‌باشد. ۱ 

دنبال اشخاص حرکت می‌کنید. مسلمانان فقط یک رهبر دارند که باید از او 
متابعت کنند. شما دنبال این مرد و يا ان مرد نروید که مردان مختلف با 
آراء گوناگون شما را گمراه خواهند کرد و حقائق را , بر شما مشتبه خواهند 
نمود و راه حق را پیدا نخواهید کرد. 

از پدرم شنیدم می‌فرمودند: شیطانی هست که او را مذهب می‌گویند او 
در هر 
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چهره‌ای ظاهر ِِ: و فقط در صورت پیامبر و یا وصی او نمی‌تواند 
درانته مخ فی‌نخرم که اودی خر وهی شما در امد ات وستتها از آن 
دوری کنید, به من خبر رسیده که او و یارانش را کشتند, خداوند آنها را 
لعنت کند و از درگاه خود براند و افراد شایسته هلاکت در نزد خدا به 
هلاکت می‌رسند. 

7- مردی از طیاره با امام رضا علیه السّلام در باره یونس بن ظبیان سخن 
ص هت او اظهار داشت یونس هی کشت شبی در حال طواف بودم 


ناگهان از بالاای سرم ندائی شنیدم که می گفت: ای یونس من خدا هستم 
که جز من خدائی نیست. مرا عبادت کن و نماز را بر پا دار من سرم را 
بلند کردم و متوجه سخن او شدم. 

در این هنگام امام رضا علیه السّلام به خشم آمدند به اندازه‌ای که 
نتوانستند آرام بگیرند و گفتند؛ بیرون شوید خداوند تو را و کسی که این 
حدیث را برایت تعریف کرد لعنت کند و هزار بار هم یونس بن ظبیان را 
مورد لعنت قرار دهد و تو را با او به قعر دوزخ روانه سازد. 

من گواهی می‌دهم که این سخن را شیطان در گوش او گفته باشد و اکنون 
اکاه باش که یونس بن ظبیان با ابو الخطاب در سخت‌ترین عذاب‌ها گرفتار 
می‌باشند و یاران انها هم با ان شیطان در کنار فرعون. و فرعونیان در 
عذاب سختی می‌باشند و این حدیث را از ابو عبد الله علیه السلام 
شنیده‌آم. 

راوی گوید: این مرد از محضر امام علیه السّلام بیرون شد و هنوز دو گام 
نگذشته بود که بی‌هوش شد و بر زمین افتاد و آنچه در شکم داشت از 
گلویش بر آمد و او را مرده از منزل بیرون کردند و به خارج انتقال دادند. 
امام رضا علیه السْلام فرمودند: فرشته‌ای امد و با عمودی بر سرش زد و 
او را بر زمین افکند و هر چه در شکم داشت بیرون ریخت و روحش را به 
عم اسعال داد وا رای رفس برس ی ان ویو و مات 
که آن سخن را, به اه کفته هدن جهر اه ان سید و آما سضدیکر- را رن انجا 
ملاقات کردند. 

8- راوندی به سند خود از موسی بن جعفر و او از پدرانش علیهم السْلام 
روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: هر کس خود 
را به بدعتی مشغول کند. شیطان 

ایمان و کفر, 2 ص: 458 

او را به عبادت مشغول می‌کند و به او حالت خشوع و گریه می‌دهد. 

در حدنت دیکرض از آن جناب وارد شده که فرمود: رسول خدا ی را 
علیه و آله فرمودند؛ 

خداوند صاحب بدعت را به توبه موفق نمی‌کند و هم چنین کسی که اخلاق 
بد دارد موفق به توبه نمی‌گردد. 

عرض کردند: یا رسول اللّه چگونه می‌ شود این افراد به توبه توفیق پید | 
نمی‌کنند, فرمودند کسی که اهل بدعت می‌باشد محبت بدعت در دلش 
جای گرفته است و اما آن کس که اخلاق بد دارد او هر گاه از گناهی توبه 
می‌کند در گناهی بزرگتر از اول گرفتار می‌گردد. 


0 مجازات گمراه‌کنندگان 


سوام برض له الام ان سول دا سل لام یه رو الم روانت یی کید 
که فرمودند: خداوند هر گناهی را می‌آمرزد مگر اینکه کسی دینی پدید 
اورده باشد, پا حق کارگری را عصب کند و یا کسی که مرد ازادی را 
بفروشد. 

2- هشام بن حکم گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: مردی در گذشته 
دنبال مال حلال را گرفت ولی نتوانست به آن دست پیدا کند و بعد دنبال 
مال حرام رفت و به آن هم نرسید, در این هنگام شیطان رسید و به او 
گفت: ای مرد نو دنیا را از طریق حلال خواستی ردست آوری به ز 
نرسیدی و بعد در نظر گرفتی از طریق حرام به آن برسی آن را هم 
نیافتی. 

اکنون تو را به چیزی راهنمائی می کنم اگر آن را انجام دهی مال زیاد 
بدست حف آ وگ و پیروانت زیاد خواهند شد, گفت : آن چیست بگوئید تا 
مورد عمل قرار دهم شیطان گفت: بیائید دین جدیدی درست کنید و مردم 
او هم دستور شیطان را بکار گرفت و دین جدیدی را پایه افکند و مردم را 
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بطرف آن فرا خواند گروهی دعوت او را قبول کردند و مال زیادی بدست 
آورده بعد از آن زوزی با خودشن فکر کرد و گفت: این چه کاری بود که من 
کردم ننتی ساختم ومرکم رابه آن دغوت کردم , 

کار بدی کردم فکر می‌کنم خداوند توبه مر[ قبول نکند مگر اينکه من مردم 
را بار دیگر دعوت کنم و جریان را به آنها بگویم و از آن‌ها بخواهم دست از 
این ,رد نم اف سرب بمساران خود. فراعتم می کرد وه انا هن فت 
دینی که من شما را بسوی آن دعوت کردم باطل است و هت ان پدید 
اورده‌ام. 

مریدان او گفتند: تو دروغ می‌گوئی آن دین حق می‌باشد تو در آن به شک و 
تردید گرفتارشده‌ای و از آن بازگشته‌ای او بعد از اين زنجیری بدست آورد 
و آن را بر گردنش آویخت و سر دیگرش بر میخی بر زمین کوبید و گفت: 
این زنجیر را از گردن بیرون نخواهم کرد تا خداوند مرا بیامرزد. ۳ 

در اين هنگام خداوند به یکی ی به ان مرد 
بکو, سوگند به عزت و جلال خودم اگر مرا به اندازه‌ای ات ی 
گردنت قطع شود تو را اجابت نخواهم کرد, تا آن مان کسنانن. که.نز آنن.دین 
فردهانخ از ان فیده بر کردید. 

3- در یک حدبث از امام صادق علیه السلام علیه السلام روایت شده که 


فرمودند: هر کس مجسمه‌ای درست کند و يا سگی در خانه نگهدارد از 
اسلام بیرون می‌گردد, گفته شد اگر چنین باشد گروهی از مردم هلاک 
خواهند شد, فرمود: آن طور نیست که شما گفته مرا تلقی کردید. 
مقصودم از اينکه چیزی را عنوان کنند و مردم را پیرامون آن جمع نمایند, 
این است که دینی غير از دین خداوند را برگزینند و مردم را به آن فرا 
خماند متضود از کلب هم نات که مر دح هرا تسا ها ال 
اس سین اساضی ان اساام خار مه اه 
4- ابو الر بیع گوید: از امام علیه السلام پر سیدم کدام خی آامی را از ایمان 
خارج 
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صی کتن: فرمود: کسی که می‌داند سخنی بر خلاف حق است ولی ان را 
مورد عمل قرار می‌دهد و حق را انکار می‌کند. 
5 جلبی از امام:ضادق علیه. السلام روایت می‌کند که آز ان جات سغال 
کردم کدام عمل ادمی را کافر می‌کند, فرمودند: کسی که بدعتی هی داد 
و آن را ترویج می‌کند و هر کس با او مخالفت کرد با او به مبارزه بر 
می‌خیز د. 
6- برید عجلی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم کدام کار 
آدفیت را کافر می‌کند, امام در این هنگام چند ریگ از زمین برداشت و 
فرمود: کسی به اين ریگها بگوید: اين‌ها هسته خرما و يا میوه دیگری 
می‌باشند و بعد هم بگوید: هر کس با نظریه من مخالفت می‌کند من از وی 
بیزار هستم این چنین ادمی ناصبی می‌باشد و مشرک است و کافر شده 
ولی نمی‌داند که کافر است. 
7- امام حسن عسکری علیه السّلام از پدرانش از امام سجاد علیهم السّلام 
روایت می‌کند که در تفسیر آیه شریفه و لک فی الْصاص حیاهٌ فرمودند 
یعنی ای امت محمد برای شما در قصاص حیيوة هست., اگر کسی بخواهد 
شخصی را بکشد و بداند که از او قصاص می‌کنند این کار را نخواهد کرد. 
پس قصاص در اینجا موجب می‌شود هم مقتول و هم قاتل زنده بمانند, بنا 
بر این هر گاه بدانند قصاص هست جرآت به قتل نخواهند کرد چون 
ق یداه را هم وا صاحای هافر ارام کر که ار 
خداوند بترسید. 
بعد ان فر مود: ای بندگان خدا| این قصاص برای کسی است که در دنیا 
کسی را کشته است و جان او را از وی گرفته, آیا شما را به بزرگتر از اين 
کل ااه تایه قصامیی را که دا مت از ری ور مراب بزرک 
اران اس اش 
کرد ما نا انم ول ای اه یی از رت 


بزرگتر از قتل آن است که او را از امت محمد و ولایت علی علیهما السشلام 
دور کند و راهی غیر از راه خدا را به او نشان دهد و وی را به طریق 
دشمنان علی علیه السلام هذایت کنونورت آعامت. انا راهنمائی نماید. 
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البته این قتلی است که هرگز جبران نمی‌گردد و حیاتی بعد از او نمی‌باشد, 
انهائی که علی علیه السلام را از مقام خود دفع کردند و حقش را پایمال 
کردند و فضلش را منکر شدند, این قتلی است که مقتول را در جهنم مخلد 
می‌سازد و پاداش این قتل خلود در دوزخ می‌باشد. 

8- مه و ای تا وی وا ای اش 
روایت می‌کند فرمودند: ملعون است کسی که دیده بصیرت ندارد. ملعون 
است کسی که بنده درهم و دینار باشد و ملعون می‌باشد کسی که با 
چهارپائی مقاربت کند. 

9- زراره از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: هر کت رات 
معصیت پیدا کند و مرتکب کباثر شود کافر می‌باشد و هر کس دینی غير از 
دین خدا را ترویح نماید مشرک است. 

10- ابو حمزه از امام باقر علیه السْلام در تفسیر آیه شربفه شا 
اتان مه کافام یوم القَيامة فرمودند: پعنی رون قیامت با کفر کامل حضور 
پیدا می‌کنند و در تفسیر و من أَوْزارٍ الذین يَضَلوتَهْمْ یقیرٍ علم فرمود: یعنی 
کسان که بوسیله آنها کافر شده‌اند نیز به گردن آنها اد و چه گناه 
سنگینی را حمل می‌کنند. 


1 توصیف عدل 


[- معلی از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: روز 
قیامت کسانی زیاد حسرت می‌خورند که از عدالت سخن گفته ولی در 
شگام عسل آن‌سا تکار اند 

2- قتیبه اعشی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: روز 
ات سا تا ایو اه ها ات تاه کت ان به 

عمل نکرده‌اند. 

ایام صاون یه اتاس ص آه سرف ی راما 
هم و الغاون فرمودند: ای ابو بصیر آنها کسانی می‌باشند که با زبان خود 
از ات ات 
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کردند ولی در عمل با آن به مخالفت برخاستند. 

4 خیثمه گوید: امام باقر علیه السلام فرمودند: به شیعیان ما برسانید که 
به مقامات عالیه در نزد خداوند نخواهید رسید مگر آنگاه که عمل کنید و به 
شیعیان ما بگوئید کسانی روز قیامت پیشتر حسرت می‌خورند که از عدالت 
بحث کنند, ولی در هنگام کار بردن آن خودداری نمایند و با عدالت رفتار 
نکنند. 


2 سبک شمردن دین 


1- ابن عمیره از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمودند: ولد 
الزنا علامت‌هائی دارد. یکی از آنها بَفعض ما اهل بیت می‌باشد دوم اينکه او 
بطرف حرامی که از آن پید | شده می‌رود, سوم اينکه , به احکام دین علاقه 
تدارد ودانها] تضیک:می تسا رنه 

چهارم اينکه چهره‌اش نور ندارد و مردم هر گاه او را مشاهده می‌کنند جذب 
او نمی‌شوند و از منظر وی استقبال نمی‌کنند. کسانی که چهره برادران را 
از خود متنفر می‌کنند و نظره زشتی دارند, در بستر حرام نطفه‌های آنها 
منعقد شده و يا در هنگام حیض مادرشان حامله شده است. 

2 امام رضا از پدرانش علیهم السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمودند: من از شما می‌ترسم که دین را سبک بشمارید و 
در اجراء حکم رشوه بگیرید و قطع رحم نمائید و فرآن را در آلات لهو 
بخوانید, کسی را بر خود مقدم بدارید که فضیلتی بر شما ندارد. 

3- عبد الله بن میمون از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمودند: از غفلت دوری کنید. هر کس در کارها غفلت کند از خودش هم 
غافل می‌شود. از کسالت در امور دینی و سستی و سهل‌انگاری در امر 
خداوند بترسید و بدانید هر کس امر خداوند را اهمیت ندهد خداوند روز 
قیامت به او توجه نخواهد کرد. 
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4- سکونی از امام صادق و او از پدرانش علیهم السّلام روایت می‌کند که 
ای خداوند ممن ضعیفی را که به دین 
اهمیت نمی‌دهد مبغوض می‌دارد. 


3 اعراض از حق 


[- ابو جارود از امام پاقر علیه السُلام روایت می‌کند که آن جناب در تفسیر 
آیه شریفه و خابِ کل جتّارِ عَنیدٍ فرمودند: عنید یعنی کسی که از حق 
اعراض می‌کند و زیر بار آن نمی‌رود. 

2- ابو قتاده از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمودند: حق 
عالی است به آن عمل کنید و هر کس از طول عافیت و سلامتی و خوشی 
زیاد خوشحال می‌شود باید از خداوند بترسد. 

3- ابو محمد علیه السّْلام فرمودند: هر عزیزی که حق را ترک کند خوار 
می‌گردد و هر ذلیلی که به حق عمل کند عزت پیدا می‌کند. 


4 دروغ و نقل آن 


1- ابو نعمان گوید: امام باقر علیه السلام نب ای ابو نعمان بر ما 
دروغ نبند که شریعت از تو سلب خواهد شد. از جاه‌طلبی و ریاست‌خواهی 
و برتری‌جوئی دست بکش تا به گناه آلوده نگردی ما را وسیله زندگی قرار 
نده که فقیر خواهی شد. تو حتما در پیشگاه خداوند حضور پیدا می‌کنی و 
باید جواب بدهی. اگر راست گفتی ما تصدیق می‌کنیم و اگر دروغ گفتی ما 
هم تکذیب می‌کنیم. 

2 یکی از راویان از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
علی بن الحسین علیهما السّلام به فرزندان خود می‌فرمودند: از دروغ 
دوری کنید و سوگند بزرگ و کوچک 
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اس را و کارا روط او 

هر گاه مردی در کارهای کوچک دروغ بگوید جرأت پیدا می‌کند در کارهای 
بز رک هم مریکب دوع شون مک تجی‌دانند زسفل خدا صلی الله عانه د 
آله فرمودند بنده با صداقت رفتار می‌کند تا آن جا که خداوند او را از 
صدبقان به حساب من وق پا همواره دروعغ ی کون تا جایی که خداوند او 
زا رمرم کرو ویان بذ خشاتب ی آورد: 

3 محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که خداوند 
متعال برای کارهای بد قفل‌هائی قرار داده و کلید ان با شراب می‌باشد و 
دروغ از نوشیدن شراب هم بدتر است. 

4- حسن صیقل گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم از امام پاقر 
علیه السّلام برای ما روایت شوه که: ان.خناب در تین آبة شرنقد: ات 
العیژ کم سار فقوت فرموده‌اند: 
نا 
قوف ۲ 
آن‌ها سوال کنید, اگر سخن می‌گویند. در این جا هم فرموده‌اند: ابراهیم 
دروغ نگفت و بت‌ها هم کاری نکرده بودند. 

امام صادق علیه السّلام فرمودند: شما در این باره چه می‌گوئید, گفت: ما 
در این موارد تسلیم هستیم و سخنی نداریم, امام فرمودند: خداوند دو چیز 
را دوست می‌دارد و از دو چیز خوشش تفی‌آيد از برافراشتن شمشیر در 
جنگ خوشش می‌آید و دروغ در اصلاح را هم می‌پسندد. 

اما از کسی که در میان راه‌ها شمشیرش را برهنه می کند و مردم را 
م‌تر ساند. یندشن مفی‌آید.و دروغ را هم که از روی:.فصاخت تباشتد. دشمن 


می‌دارد, مقصود ابراهیم علیه السلام اصلاح قومش بود و اينکه , به آنها 
بفهماند بت‌ها شعور ندارند و یوسف هم قصدش اصلاح بود. 

5- عیسی بن حسان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند هر 
دروعی 
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برای دروغگو مسئولیت دارد مگر در سه مورد مردی که در جنگ شرکت 
دارد و باید اسرار جنگی را حفظ کند. مردی که قصد اصلاح بین دو نفر را 
دارد و سخن آنها را به هم می‌رساند و مردی که به خانواده‌اش وعده داده 
ولی نمی‌خواهد ان را بطور کامل انجام دهد. 

6- ابو اسحاق خراسانی روایت می‌کند که امیر المومنین علیه السلام 
فرمودند: از دروغ دوری کنید, هر امیدواری دنبال کار مورد نظرش می‌رود, 
هر کس از چیزی بترسد از ان فرار می‌کند. 

7- ابو لیلی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: دروغ 
اعان ادج را ۰ می‌کند. 

دروغٌ را 9 ِ ۱ ات و بعد َ دو ۴ 2 بر او ناظر 
و 
زبان جاری می‌کند دروغ است. 

9- عمر بن یزید گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم می‌فرمودند: 
دروغگو با دروغهای روشن و سخنان بی‌حقیقت خود را به هلاکت می‌رساند 
و پیروان خود را هم با ایجاد شک و شبهه در آن‌ها به نابودی می‌کشاند. 

0 1- معاوبهم بن وهب گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: 
نشانه دروغگو آن است که برای شما از مشرق و مغرب سخن می‌گوید و 
از امین و اشمان خفنه‌مه‌تمای ولین ,اکن از خر ایا خلال خدا ار وق 
سوال کنند چیزی نمی‌داند. 

11- ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: دروغ روزه 
را باطل می‌کند, گفتم: کدام یک از ما در اینجا مصون هستیم فرمودند 
مطلب ان طور نیست که شما ان را دریافت کردید. مقصود در اینجا دروغ 
بر خدا و رسول خدا و امامان علیهم السلام است. 

2- یکی از راویان گوید: در محضر امام صادق علیه السّلام گفته شد: 
حائک ملعون 
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است امام علیه السلام فر مود: برای اينکه او به خداوند و رسول او دروعغ 
سبت می‌د هد. 

3- اصبغ بن نباته گوید: امیر المومنین علیه السلام فرمودند: بنده‌ای مزه 
ایمان را درک نمی‌کند مگر اينکه از دروغ چه جدی و یا شوخی دست باز 


دارد. 

4- عبد الرحمن بن حجاج گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم 
کذاب کسی را گویند که در باره چیزی دروغ می‌گوید. فرمودند خیر چنین 
نیست هر انسانی گاهی از او چیزی ظاهر می‌شود, مقصود از ز کذاب در این 
گونه موارد کسی را گویند که طبیعت او نزهع کو تین باشد. 

5- یکی از راویان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: عیسی بن 
مریم علیه السّلام فرمود: هر کس زیاد دروغ بگوید وقار و زیبائیش را از 
دست می د هد. 

6- محمد بن سالم در یک حدیث از امیر المومنین علیه السلام روایت 
می کند که فرمودند: سزاوار است مرد مسلمان از دوستی و برادری با 
دروغگو دوری کند. زیرا او به اندازه‌ای دروغ گفته که اگر راست هم بگوید 
کسی او را قبول تصی کند و به سخنانش گوش نمی د هد. 

7- عبید بن زراره گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمودند: یکی 
از چیزهائی که خداوند به دروغگویان داده فراموشی می‌باشد. 

8- یکی از راویان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
سخن بر سه گونه است راست.؛ دروع و یا اصلاح بین مردم, گفته شد: 
اصلاح بین مردم چیست. فرمودند: سخنی از مردی می‌شنوی و گفته‌های 
ناروای او را بر می‌داری و به طرف می‌کوثی که او نسبت به شما اظهار 
ادب می‌کند و من خلافی از او ندیدم و مقصودت در اینجا اصلاح می‌باشد. 
0- عطا از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمودند: برای کسي که قصد اصلاح دارد دروغی نیست و 
تقد ارت آبه تفه یا تلاوت کووند اه الْعبژ کم لسارقون یعنی ای اهل 
کاروان شما دزد هستید. 

رسول خدا فرمودند: آنها دزد ود و یوسف هم دروغ نگفت و یا آیه 
شریفه بل قَقلة کبیرَهم هذا قَستلَوهم م ان کائوا یِنَطقون. به خداوند سوگند 
بت‌ها آن 
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کار را نکردند و حضرت ابراهیم علیه السْلام نیز دروغ نگفت. 

0- امام صادق علیه السّلام فرمودند: رسول خدا صلی اللّه غلیه :و اه 
فرمود: کسانی که دروغ می‌گویند انسانیت و مردانگی ندارند. 

1- طلحة بن زید از امام صلدق و او از پدرانش علیهم السْلام روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: شوخی زیاد اعتبار 
ادمی را می‌برد, خندیدن زیاد ایمان را محو می‌کند و دروغ زیاد جمال 
اتسناتی زا از انسان می گیرد. 

2- امیر المومنین علیه السلام فرمود: هیچ کار بدی بالاتر از دروغ نیست. 
3- حارت اعور از علی علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: دروغ 


شایسته نیست چه جدی باشد و يا شوخی و اگر به کودکی هم وعده 
داده‌اید باید به ان وفا کنید. دروغ انسان را به کارهای بد می‌کشاند و 
کارهای بد هم سرانجام ادمی را به دوزخ می‌برد. ٍ 
کسانی در میان شما هستند و به اندازه‌ای دروغ می‌گویند تا به آنها کذاب و 
گناهکار گفته می‌شود و گروهی می‌باشند دروغ را به جایی رسانیده‌اند که 
در دل آنها به اندازه سر سوزنی هم صداقت دیده نمی‌شود, اینها را در نزد 
خداوند کذات می‌گویند. 
4- امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی ال لیم اه الم ره ایک 
می‌کند که فرمودند: بدترین روایت نقل روایت دروغ می‌باشد. 
5- عبد الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: مزاح و 
شوخی نکن تا نور چهره‌ات نرود, دروع نگو تا جمالت پایدار بماند, از دو 
خصلت دوری کن, خستگی به خود راه نده و تنبلی نکن, اگر خسته شدی 
صبر را از دست خواهی داد و اگر تثبلی و سستی کردی حقی را نمی‌توانی 
ادا کنی. 
کیسی علیه السّلام می‌فرمودند: هر کس زیاد اندوهگین شود. بدنش بیمار 
می‌گردد و هر کس بد اخلاق گردد خود را گرفتار عذاب می‌کند. هر کس پر 
حرفی نماید در سخن لغزش پیدا خواهد کرد, هر کس زیاد دروغ بگوید 
نورش می‌رود و هر کس با مردم ستیزد مردانگی خود را نابود می‌کند. 
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26- امیر المومنین علیه السلام فرمودند: راست بگوئید که خداوند با 
راستگویان می‌باشد از دروغ دوری کنید که دروغ با ایمان مفغایرت دارد, 
زانتتی. ادمی, را از لغزش. نجات, می‌دهد ی گرافیتن بمی‌داردد. ول تدزوغ 
انسانی را به سقوط می‌ کشاند و هلاک می‌کند. 
7- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: کسانی در میان 
شیعیان ما می‌گویند ۳ آن جا که شیطان به دروعغ آنها 
8- حسین بن حسن کندی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: 
مردی دروغ می‌گوید به اندازه‌ای که از نماز شب محروم می‌گردد. و هر 
گاه از نماز شب محروم شد از روزی هم محروم می‌شود. 
9- ابن فضال در یک حدیت از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمودند: دروغ» تکبر و چرت زدن از 
عواملی است که شیطان آدمی را توشیله آنها کمر اه فی کید 
0- یونس در یک حدیت مرفوع از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند 
که رتسول خدا ضلن الله. غلید و آله فرمود؛ ای علی تو را از سه چیز نهی 
می‌کنم و آنها عبارتند: از حسد, حرص و دروغ., 


1 9*.جبله افریفی, کوید: رسول خدا .لین الله علیه. و آله فر‌هونند: من 
رهبر یک خانه در میان بهشت و یک خانه در وسط بهشت و یک خانه هم در 
بالاای بهشت می‌باشم, آن‌ها را به کسانی می‌د هم که مراء و جدال نکنند 
اگر چه حق با آنها باشد, دروغ نگویند اگر چه شوخی باشد و دارای حسن 
خلق باشند. 

2- سفیان ثوری گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ای سفیان دروغگو 
فرخانکی: تدازدر یادشاهان» ۵ امزاع. تراذری ندازتی شون آیشایش. .بیدا 
نمی‌کند و بدٍ خلق رهبر نمی‌شود. 

3 3- عید اللهبن یو وید ۰ فرمودند: 
هر کس چهار چیز در آن باشد منافق می‌باشد و هر کس که یکی از آنهل را 
داشته باشد منافق تخصا نمی اند تادان ام کمر انس ار ند کش هر عام 
سخن بر زبان آورد دروغ می‌گوید و 
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هر گاه وعده دهد خلف وعده می‌کند و هر گاه پیمانی ببندد حیله دارد و هر 
4- امام صادق علیه السْلام فرمود: دروغگو مردانگی ندارد. 

5- امیر المومنین علیه السلام فرمودند: هر کس به دروغ عادت کند فقیر 
می‌ شود. 

6- امیر المقمنین علیه السْلام فرمودند: راستگوئی امانت است و دروغ 
7- ابن مسکان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند متعال برای هر شری قفل گذاشته است. و کلید همه آنها شراب 
می‌باشد و بدتر از ان دروغ است. 

8- ابو بصير گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: بنده‌ای دروغ 
قت وید تا از دروغگویان شمرده می‌شود و هر گاه دروغ گفت خداوند 
می‌فرماید: دروغ می‌گوید: و مرتکب گناه می‌گردد. 

9- معمر بن خلاد گوید: امام رضا علیه السلام فرمودند: از رسول خدا 
لت اه عایه اه سوال.شند ایا مومن تزسه. هست فرمودند ای« گفته 
شد: بخیل هم می‌باشد فرمودند: 

ات سوال شد: آیا درو هم هی گوند؛ گفت: خیر. 

0- اصبغ بن نباته از علی علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: مردی 
۹ نمی‌رسد مگر اینکه دروغ را رها کند چه جدی باشد و پا 


41 ۳9 بن : یسار گوید: امام باقر علیه السلام فر مودند اولین کسی که 
دروغ را کت که خداوند است و بعد دو فرشته‌ای که ناظر بر اعمال 


او می‌باشند و بعد هم خودش که می‌داند دروغ می‌گوید. 


2- مردی خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله آمد و گفت: پا 
رسول اللّه به من خوئی تعلیم کن تا همه نیکی‌های دنیا و آخرت. را:بزايم 
بیاورد, رسول خدا فرمودند: دروغ نگو, ان مرد گوید: گاهی برایم حالتی 
پیش ق اند که خداوند زا را نمی پسندد, من آن حالت را ترک می‌ کردم از 
ترس اینکه مبادا کسی از من سوّال کند و من رسوا شوم و یا دروغ بگویم 
و بر خلاف سخن رسول خدا عمل کرده باشم. 
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3- عباس بن هلال گوید: امام رضا علیه السلام در باره مردی دروغگو 
سخن می‌گفتند و بعد این ان شریفه را تلاوت کردند نما ٍ 1 بفتری الکذت 
الذین لا بومتون». کساتی. نسبت‌های تاروا می‌دهند: و دروغ 1 که 
ایمان ندارند. 

4 رسول اکرم صلی ال علیه و اله. فرمودند: دروغکو بخاظر شتن 6 
دنائت نفس خود دروغ می‌گوید و ريشه استهزاء و ریشخند کردن مردم از 
اطمینان به سخنان دروغگویان می‌باشد. 

5- ابو محمد عسکری علیه السلام فرمودند: همه پلیدیها در اطاقی قرار 
ذازندو کلید ان در دروغ لست. 

6- رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند بالاتر از ربا دروغ می‌باشد, 
مردی به حضور آن بزرگوار عرض کرد: موّمن زنر می‌کند, فرمود: گاهی 
امکان دارد. پرسید, هومن دزدی می‌کند, فرمودند گاهی امکان آن هست: 
پرسید يا رسول اللّه دروغ می‌گوید فرمودند: خیر خداوند فرموده 
دروغگوبان موّمن نیستند. ۱ 

7- امام علیه السّلام فرمودند: از دروغ دوری کنید که دروغ ادمیان را به 
گناه می کشاند و گناه هم انسان را وارد دوزح قف کنن. 

انس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: موّمن هر گاه بدون 
عذر دروغ بگوید هفتاد هزار فرشته او را لعنت می‌کنند و از درونش بوئی 
خارج می‌گردد که تا عرش می‌رسد و حاملان عرش او را لعنت می‌نمایند, 
خداوند برای آن گناه هفتاد زتا برای او می‌نویسد که پست‌ترین آنها زنا با 
مادرش می‌باشد. 

امام صادق علیه السّلام فرمودند: دروغ زشت است جز در دو جا, هنگام 
دقع شر ظالمان و اصلاح بین مردم. ۱ 

موسی علیه السلام گفت: ای خدا کدام یک از بندگانت عملش نیک 
می‌باشد, فرمود: ۲ 

کسی که زبانش دروغ نگوید و دلش به گناه آلوده نشود و مرتکب زنا 
نگردد. 

امام عسکری علیه السّلام فرمودند همه پلیدیها و زشتیها در یک اطاق جمع 
شده‌اند و کلید ان اطاق دروغ می‌باشد. 


15 داستانهای دروغ 


1- در محضر امام صادق علیه السلام از داستان‌سرایان و قصه‌گویان و 
افسانه‌پردازان سخن به میان امد, امام علیه السّلام فرمود: خداوند انها را 
از امام صادق علیه السّلام سوال شد آيا جایز است ما به سخنان 
قصه‌گویان گوش فرا دهیم. فرمودند خیر, حق ندارید و بعد فرمودند هر 
کس گوش به ناطقی فرا دهد او را عبادت کرده است؛ اگر ناطق از 
خداوند سخن بگوید خدا را پرستیده و اگر از شیطان سخن بگوید. او را 
عبادت کرده است. 

از امام صادق علیه السلام پرسیدند تفتتییر_ایة شریفه و السعراء بتَبعَهم 
الغاوون چیست فرمود: آن‌ها قصه‌گویان می‌باشند. 

رسول اکرم صلی: الله عانه و آله فرمودند: هر کس از بدعت‌گذاری 
ود ارزی :کت و او را احترام بگذارد. در خراب کردن پایه‌های اسلام همت 
2- هشام بن ۳ گوید: امام صادق از امير المومنین علیه السلام روایت 
۱ 0 0 ۱ بر ۱ ۳ ی 
از مسجد بیرون کردند 


1- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام به عباد بن کثیر بصری گفتند؛ ای 
بصری از ریا دوری کن و بدان هر کس برای غیر خداوند کار کند خدا او را 
یه همان شخص وامی‌گذارد. 

ایمان و کفر, ج2, ص: 472 

2 علی بن عقبه از پدرش روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه 
السْلام شنیدم می‌فرمود: کار خود را برای خداوند انجام دهید و مردم را در 
نظر نیاورید و بدانید هر چه برای خدا باشد در نزد خداوند خواهد بود و هر 
چه برای مردم باشد بطرف خداوند نخواهد رفت. 

3- یزید بن خلیفه گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر ریائی شرک 
بحساب من‌آبد هر کتن برای مردم کار کند باید پاداش آن را هم از مردم 
بگیرد و هر کس برای خداوند کار کند خداوند پاداش او را خواهد داد. 

4- جراح مدائنی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت 
در تفسیر آیه شریفه فَمَن کان یرَجُوا لقاء رَبه قلیقمل عَملا صالحا و لا 
1 یُشرک بعبادة به احخدا, هر کس می‌خواهد به لقاء پروردگار برسد باید کار 
ِ انجام دهد و در عبادت برای خداوند شریک نیاورد, فرمودند: 

مردی کار خوبی انجام می‌دهد و رضای خداوند را در نظر نمی‌گیرد و 
مقصودش این است مردم او را ادم خوبی بدانند و دوست دارد مردم در 
باره او سخن بگویند و کارهای او را تعریف و توصیف کنند و در محافل و 
مجالس ذکر او را بنمایند. این مرد در عبادت خود مشرک می‌باشد. 

بعد از آن فرمودند: بنده‌ای که کارهای نیک انجام دهد و دوست نداشته 
باشد آن را فاش کند, خداوند بعد از مدتی آن خیر را برای مردم آشکار 
می‌کند و هر بنده‌ای که بخواهد شری را پنهان نماید خداوند پس از چند روز 
5- محمد بن عرفه گوید: امام رضا علیه السْلام به من فرمودند: وای بر تو 
ای پسر عرفه کارها را بدون ریا انجام دهید و ان را به رخ مردم نکشید و 
بدانید هر کس برای غیر خداوند کار کند او را به همان شخص وامی‌گذارد 
و هر کس کاری بکند خدا او را به وی بر می‌گرداند چه خیر باشد و یا شر. 
6- عمر بن یزید گوید: من در نزد امام صادق علیه السّلام شام می‌خوردم و 
آن جناب این آیه را خواندند بل الانسان غلی. تفه تضیوغ و لو آلقی 
معاذيرة 

یعنی انسان خود 
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آکاهی دارد .و خویشتن را فی‌شتاسد اگر چه برای کارهای خود غذرهاتی 


بتر اشد. 
ای ابو حفص انسان چه می‌کند هنگامی که بر خدا وارد شود و کارهائی که 
انجام داده برای او نباشد, رسول خدا ضلی االم علیه و آله فرمودند: هر 
کس در نهان کاری انجام دهد خداوند آن کار را به او باز می‌گرداند اگر خیر 
باشد و يا شر. 
7 سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمودند: 
فرشته اعمال بنده‌ای را با خوشحالی بالا می‌برد. هنگامی که نیکی‌هایش را 
عرضه داشت خداوند می‌فرماید آن‌ها را در جهنم قرار دهید آن اعمال 
برای من نبوده است. 
8- امیر یت علیه السلام فرمودند: در ریاکار سه نشانه وجود دارد. 
هنگامی که مردم را پیرامون خود مشاهده می کند نشاط برایش پید | 
می‌شود, هر گاه تنها بماند کسالت دارد و دوست می‌دارد که در همه کارها 
مردم او را ستایش نمایند. 
علی بن سالم گوید: اّ صادق یه السلام شنیدم فرمودند خداوند 
در کارها شرکت داشته باشند. ولی هر کس در کارها دیگری را هم با من 
| نخواهم پذیرفت مگر آنچه را که فقط برای من باشد. 
10- داود از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فر مودند: هر کس 
در نزد مردم ظاهر شود و کاری بکند که خداوند آن را دوست می‌داردر ولی 
در نهان کارهائی بکند که خداوتد آن,را ذوست نمی‌داردر آن مرد هنگامی 
که در پیشگاه خداوند حاضر شود مورد غضب قرار خواهد گرفت. 
1- ابو العباس از امام صادق علیه السّلام روایت.-.فی کند که. ان خنات 
فرمودنن شماها شکار .مب کنند..در. آن هنگام که کار نیک آشکارا انجام 
می 2۵2 و در نهان کار زشت صن کته آپا لا زم نیست این افراد به خود 
برگردند و بدانند این کار خوب نمی‌باشد. 
خداوند متعال می‌فرماید: ان الانسان لت تَفسه بَصیر هٌ 
۳3۳ خود ق در اند چه ضی کنر و او از همگان به حال خود آگاه‌تر می‌باشد 
و ندانيد هر گام باظرن ورنت شد 
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و پاک گردید ظاهر هم آراسته خواهد شد. 
2- بشیر از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: هر کس 
کار نیک برای خداوند بکند و لو اندک باشد خداوند آن را اشکار می‌کند و 
پیشتر به او می‌دهد ولی هر کس کار زیاد انجام دهد ولی مردم را در نظر 
بگیرد اگر چه خود را به مشقت بیاندازد و شب‌ها را بیدار بماند خداوند 
کارهای زیاد او را اندک نشان می‌دهد و در انظار مردم ناچیز جلوه می‌دهد. 


13- سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فر مودند: ۳ 
بزودی زمانی فرا خواهد رسید که نیت‌ها الوده خواهند شد و ظاهرها زیبا 
جلوه خواهند کرد, مردم به دنیا طمع می‌کنند و برای رضای خدا کاری انجام 
نمی‌دهند دین آنها از روی ریا خواهد بود, ترسی نخواهند داشت آنها گرفتار 
عذاب می‌شوند و مانند غریق دعا می‌کنند ولی پاسخ نمی‌شنوند. 
14- تفت از راویان از امام باقر علیه السلام روایت ی کته که فرمودند: 
باقی ماندن بر کارها سخت‌تر از خود عمل می‌باشد راوی سوال کرد ابقاء 
بر عمل چیست., فرمودند: مردی انفاق می‌کند و رضای خدا را در نظر 
اين کار جزء اعمال. نهانی بة حخساب می‌اید: بعد. آن را آشکار 
می‌کند, جزء کارهای آشکار محسوب می‌گردد. بار دیگر آن را ذکر می‌کند 
ریائی بحساب می‌اید. 
5- ابن قداح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که امیر المومنین 
علیه السلام فر مودند: از خداوند بترسید نه ان ترسی که از روی عذاب و 
مجازات باشد, برای خداوند کا ر کنید ولی توجه کنید که برای ریا و تظاهر 
نباشد و بدانید هر کس برای غیر خدا کا ر کند خداوند او را به همان شخص 
واگذار می‌کند. ۱ 
6- زراره از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که از ان حضرت سوال 
کردم که مردی کار نیکی می کند و شخص دیگری او را در حال عمل نیک 
می‌نگرد و او خوشحال می‌شود, امام علیه السلام فرمودند مانعی ندارد, 
همه افراد دوست دارند که کارهای نیک آنها در میان مردم آشکار گردد, 
ولی اگر آنها برای خوشنامی خود و تظاهر به حسن عمل کاری انجام دهند 
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7- ابن زیاد از امام صادق و او از پدرش علیهما السْلام روایت می‌کند که 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله سوال شد فردا چه چیز انسان را نجات 
می‌دهد, فرمود: نجات در این است که با خداوند خدعه نکنید و فریب کاری 
ننمائید. هر کس با خداوند خدعه کند خدا هم با او خدعه می‌کند و ایمان را 
از او می‌گیرد, او با خودش مکر می‌کند اگر بداند و با درک نماید. 
از رسول گرامی سوال شد خداوند چگونه با او خدعه می‌کند. فرمودند: او 
به اوامر خداوند عمل می‌کند ولی کارها را برای تظاهر انجام می‌دهد و 
رضایت خدا را در نظر نمی‌گیرد. اکنون از خداوند بترسید و از ریا و تظاهر 
خودداری کنید که ان شرک به خداوند می‌باشد. 
ریاکار روز قیامت با چهار نام خوانده می‌شود او را با چهار نام صدا 
می‌کنند. می‌گویند: ای کافر ای فاجر, ای مکار و ای زیانکار, کارهایت باطل 
شد, دیگر اجر و مزد و پاداش نداری امروز بهره و نصیبی نخواهی داشت و 


اینک از آن کشتی. که برایش کار می‌کردی پاداش بخواه. 
8- ابن زیاد از امامصادق و او از پدرش علیهما السّلام روایت وک 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فر مودند: هنگامی که در وقت نماز 
شما ریاکاری می‌کنيد, باید نماز خود را 
طولانی کند اما تا هنگامی که وقت واجب فوت نگردد. 
اما اگر در کار دیگری از امور آخرت مشغول می‌باشد هر چه می‌خواهد آن 
را ادامه دهد, اما اگر به یکی از کارهای دنیائی مشغول است باید به 
سرعت از آن خارج گردد. هر گاه شما را به عروسی‌ها دعوت کردند شتاب 
نداشته باشید زیرا| آن مجالس شما راز بیاد دنیا می‌اندازند و هر گاه به 
شیم ختازم دغوت: شدید شاب کنید که آن آخرتدرا به.یاد شما می‌آورد: 
9- علی بن جعفر از برادرش موسی و او از پدرانش علیهم السّلام روایت 
گنه کفبرستون را صلی الله له الم فرودنی تسردان وا 0 
جهنم می برند, خداوند به مالک دوزج می‌فر ماید: به آتش امر کن تا پای آنها 
زا تور ان را ها رف تساه مهرد 
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به آتش بگو چهره آنها را هم نسوزاند زیرا آنها وضوی کامل می‌گرفتند و 
دست آنها را هم نسوزاند. زیرا آنان دست خود را برای دعا بالا می‌بردند و 
زبان آنها را هم نسوزاند زیرا آنان زیاد قرآن می‌خواندند. در این ِ 
خارو اش هی گوس ای اساسا ها با اتضا آذرشدمی کوش ها 
کارمان ریائی و تظاهر بود و به ما گفتند برای کسانی که کار می‌کردید از 
انا انیم را 
0- حماد از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: لقمان به 
فرزندش گفت: ریاکار سه نشانه دارد., هنگامی که تنها باشد تنبل است و 
هنگامی که مردم را بنگرد نشاط پیدا می‌کند و هر کاری که مورد پسند 
مردم باشد انجام می د هد. 
او ی رن ای ماش ای ان لاف وت تا 
می‌خواهید در بالای کوهی زندگی کنید تا مرگ شما برسد. می‌خواهید 
کارهای ریائی انجام دهید. هر کس برای مردم کار کند پاداش ان را باید از 
مردم بخواهد و هر کس برای خداوند کار کند از او پاداش خواهد گرفت و 
بدانید هر کار ریائی شرک بحساب می‌آید. ۲ 
22 ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر ایه شریفه فِمَن کان 
جخوا لفاء یه فلفعل عملا صالجا ۷.۶ بد 0 ری آعدا کر موی 
مقصود از این شرک, ری ناکت می اد 
3- ابو جارود از امام علیه السّلام روایت کرده که فرمود: از رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله سژال شد تفسیر آیه شریفه قَمَنّ کان بَرْجُوا لقاء رنه 
چیست فرمودند: هر کس از روی ریا تفا کار مشق سا مه 


هر کس زکاة مالش را برای ریا بدهد مشرک است. 

کش کف نرآق منم رهز مضی کیرد و تظاهر می‌کند مشرک می‌باشد, هر 
کس برای اينکه نامش را 0 و خوشنام گردد به حح برود 7 
محسوب می‌گردد و بطور کلی هر کس اوامر خداوند را از روی ریا و 
تظاهر انجام دهد مشرک است و خداوند اعمال او را قبول نمی‌کند. 

4- از امیر المغ‌منین علیه السلام سوال شد کدام یک از کارها آدمی را 
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می‌دهد, فرمودند: هر چه می‌جوید نزد خداوند برود و از او بخواهد. 

شدن به عبادت از موارد ریا می‌باشد. 

6- زراره و حمران از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کنند فرمود: اگر 
بنده‌ای کاری انجام دهد و در آن عمل رضایت خداوند را در نظر بگیرد و 
طالب آخرت باشد, ولی در آن میان دیگری را هم دخالت دهد 0 
خواهد بود. 

امام صادق علیه السْلام فرمودند: هر کس برای مردم کار کند پاداش خود 
را باید از مردم بگیرد و هر ریائی شرک : نم تخشات. من اند هتفر مووند: 
مه روا ر کند برای او کار کرده است. 

7- سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله:علبه. و اله. فر مودند 

زمانی برای امت من خواهد رسید که نیت‌های آنان پلید خواهد شد. آنها 
ظواهر خودشان را نیکو جلوه می‌دهند تا به مال و منال دنیا برسند. 

آن جماعت طماع و دنیاپرست بطرف خداوند توجه نمی‌کنند و از او چیزی 
نمی‌خواهند, آنها هر کاری که می‌کنند از روی ریا می‌باشد و هرگز ترس از 
خدا ندارند, خداوند آنها را گرفتار مصیبت می‌کند و آنها مانند غریق هر چه 
دعا می‌کنند مستجاب تمی‌گردد. 

8- ابن زیاد از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که پدرش فرمودند: 
خداوند متعال یکی از کتابهای خود را برای یکی از پیامبرانش فرستاد, در 
آن کتاب آمده بود. کزوهی از بندگان من دنیا را به وسیله دین بدست 
می‌آورند و از اين طریق کاسه‌لیسی می‌کنند. 5 ۳ 
انها لباس میش‌ها را در بر می‌نمایند ولی دل آنان مانند دل گرگ‌ها 
می‌باشد. تلخی آنها بسیار کشنده و ناگوار است. زبانشان از عسل 
شیرین‌تر ولی باطنشان از مردار هم بدبوتر است آنها مرا می‌خواهند فریب 
دهند و یا مرا گول و نیرنگ بزنند و یا به من جرأت پیدا کرده‌اند. 

به عزت و جلال خودم سو گند آنها را به فتنه‌هائی گرفتار خواهم کرد که 


مهار 
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آنها را 0 اندازه‌ای که حکیمان هم در 
از باره متحیر گردند و صاحب نظران سر گردان شوند و از آن سر در 
نیاورند. ۳ 7 
فتنه‌ای که حکمت حکیمان و دانش دانشمندان در آن بمانند و حقیقت ان را 
در نیابند من آنها را از هم پراکنده می‌سازم و گروهی را بر گروهی دیگر 
مسلط خواهم ساخت تا یک دیگر را ازار دهند من از دشمنان خود به وسیله 
دشمنی دیگر انتقام خواهم گرفت و باکی ندارم تا همه را عذاب نمایم و 
انها را مورد تعقیب قرار دهم. 

9- امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: شرک در میان مردم از 
(30- هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت مهف گنز که خداوند 
عالم فرمودند: من بهترین شریک می‌باشم. هر کس برای من کار کند و 
دیگری را هم با من در نظر بگیرد. مثل این است که برای دیگری کار کرده 


شد. 
1- یکی از اصحاب ما از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمودند: : پین حق و باطل فقط بی‌عقلی وجود دارد, پرسیدند یا ابن رسول 
الله این چگونه می‌شود, فرمودند: بنده‌ای کاری انجام می‌دهد و خداوند هم 
از او راضی می‌باشد ولی او غیر از خدا را در نظر می‌گیرد. اگر او در این 
کار فقط خداوند را در نظر می‌گرفت به سرعت به مقصود خود می‌رسید. 
2- ابن قداح از امام صادق علیه السلام از پدرش روایت می‌کند که علی 
علیه السّلام فر مودند: از خداوند بتر سید ۳ را 
به خاطر گناه تعذیر می‌کند و برای خداوند کار ۹( کنید ولی بدون ریا و با 
تظاهر, و بدانید هر کس برای غیر خداوند کار کند. خدا او را به همان 
شخص واگذار می‌کند. 

3- یکی از راویان روایت می‌کند که امام صادق علیه السْلام فرمودند: هر 
کس برای خداوند کار کند اگر چه کم باشد خداوند آن کار را آشکار می‌کند 
و پیت از آنچه بر کرفته به او مودهد ولی هر کس کار زیاد بکند, 
ولی برای مردم عمل نماید جز خستگی و بی‌خوایی سودی نخواهد برد, 
خداوند اين گونه اعمال را در نظر مردم 
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کم جلوه می د هد. 

4- عالم علیه السلام فرمودند: خداوند متعال می‌فرمایند: من بهترین 
شریک می‌باشم هر کس با من در کارهای خود شریکی قائل گردد از وی 
قبول نخواهم کرد, مگر اینکه آن از روی اخلاص باشد. 


روایت شده از امام علیه السلام که فرمودند: : من بهترین شریک می‌باشم و 
هر کس در کارش برای من شریکی بیاورد او را رها خواهم کرد. 

امام علیه السلام در تفسیر آیه شریفه قَمَنّْ کان ره لقاع وه فافع 
عَملا صالحا و لا ب پشرک بعبادة رَبّه آحدً فرمودند: هز کش کار نیکن. انجام 
دهد و قصدش خدا نباشد و فقط برای خوش. آمدن مردم. آن کار زا بکند 
ات عمل سر ی در قبادت: ات می آبد.ه داخل هر اعمال بان می باه 
و خداوند این عفن را شرک نامیده است. 

روایت شده که هر کس برای خداوند کار کند پاداش او هم با خداوند است 
و هر کس برای مردم کار کند باید اجر خود را هم از مردم بگیرد و هر 
ریائی شرک بحساب می‌اید. 

روایت شده هر بنده‌ای که در نهان کار نیکی انجام دهد, خداوند بعد از 
مدتی. ان کار زا آشکار می‌کند و هر بنده‌ای که کار بدی انجام دهد و آن را 
مخفی بدارد خداوند آن را هم فاش می‌سازد. 

35- امام صادق علیه السلام فرمودند: کارهایت را با ریا و تظاهر باطل 
نکن, زیرا کسی نمی‌تواند تو را زنده کند و يا بمیراند و يا تو را بی‌نیاز 
سازد, ریا درختی است که میوه‌اش شرک خفی می‌باشد و ريشه ان نفاق 
بشمار می‌ر و د. 

به ریاکار در هنگام میزان اعمال گفته می‌شود اینک پاداش خود را از کسی 
که برای او کار کردی و او را با خداوند شریک کردی بگیر, اکنون توجه کن 
باید از که فریاد خواهی کنی و به که امیدوار هستی و از که می‌ترسی, 
ان‌ها را برای خود حاضر کن تا تو را کمک کنند. 

بدان که تو توانائی نداری اسرار خود را از خداوند مخفی بداری و هر چه 
انجام 
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داده‌ای او می‌داند, اینک گرفتار مکری شده‌ای که خداوند در قرآن 
می‌فرماید تب 

بخادغون ال 5 و نو و ما یَحْدَعَون / َفْسَهْم ما پشغژون. 

بیشترین موارد ریا در نگاه کردن و سخن گفتن, 0 راه رفتن, 
مجالست. لباس پوشیدن, خندیدن. 0 حور جهاد, قرائت قرآن و سایر 
عیادات. آشکارا می‌باشد و در ایتجاها انسان گرفتار زياءو تظاهر و شزک 
می‌ شود. 

اما کسی که باطنش را برای خداوند خالص کند و دلش خاشع گردد و خود 
را مقصر و ذلیل بداند و کوشش کند و همواره شکرگزار باشد, اين چنین 
اشخاصی امید خلاصی دارند و ممکن است از رباء و نفاق دور بمانند. 

36- از علی علیه السلام سوال شد: بدبختی بزرگ چیست, فرمودند: کسی 
که دنیا را برای رسیدن به دنیا ترک می‌کند, اين دنیا را از دست می‌دهد و 


در آخرت: هم ستووی نمی بر و زبان قی‌تمایه. فردی که عباوت .هی کند .و 
خود را به مشقت می‌اندازد و روزه ضقن کیزن ولی همه را ریائی انجام 
می د هد. 
این شخص با این کارها از همه لذات و خوشیهای دنیا محروم می‌گردد و 
فقط سختی‌ها و ناراحتیها برای او باقی می‌ماند. اگر او از روی خلوص آن 
کارها را کرده بود از خداوند پاداش می‌گرفت او خیال می‌کند شحافی که 
وارد آخرت شود میزان اعمالش سنگین می‌ شود ولی او در أنْ جاأ چیزی 
مشاهده نمی کند زیرا اعمال او برای خداوند نبوده است. 
3 عبید گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: مردی نماز 
می‌گذارد و نمازش را نیکو ادا می‌کند و دوست می‌دارد مردم را بطرف 
خود متوجه سازد, فرمودند این عمل ریا بحتتابتنفی آند. 
98- علاء بن فضیل گوید: امام صادق علیه السلام فزمود33 مقتی فد 
شریفه قَمَن کان یَرْجُوا لقاء ره قلیغمل عملا صالحاً لا بُشرک بعبادة ربه 
آخداً آن است که هر کس نماز بگذارد و يا روزه ۱۳ برده‌ای آزاد کند 
و یا حجی بجای آورد و مقصودش آن باشد که مردم از وی خوششان بیاید 
مشرک بحساب ق آند ولی قابل گذشت می‌باشد. 
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39- جراح از امام صادق علیه "السلام روایت می‌کند که در تفسیر آبه 
شریفه فمَن کان یرّجوا لقاء 7 آخدا فرمودند: کسی که کار نیکی 
می‌کند و رضایت خداوند را در نظر نمی‌گیرد و می‌خواهد به اين وسیله 
ابروئی در میان مردم پیدا کند این مرد در عبادت خدا مشری می‌شود. 
0- علی بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که خداوند 
فرمود: من بهترین شریک می‌باشم, هر کس در کارهای خود برای من 
شریکی قرار دهد آن را نخواهم پذیرفت من آن اعمالی را خواهم پذیرفت 
0 و حمران از امام باقر و صادق علیهما السْلام روایت می‌کنند که 
فرمودند: اگر بنده‌ای عملی انجام دهد و مقصودش خدا و آخرت باشد ولی 
بعد از آن بخواهد مردم هم از آن خوششان بیاید این شخص مشرک به 
2 ام هی کرو از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: بنده‌ای را 
روز قیامت می‌آورند, که نماز گزارده است, گوید: بار خدایا من برای 
رضای تو نماز گزارده‌ام, به او می‌گویند خیر تو برای اينکه گفته شود خوب 
نماز گزارده‌ای نماز می‌خواندی در اين هنگام امر می‌شود او را بطرف 
دوزج هدایت کنید. 
بعد از انن-بنده‌ای: دبحر زا اضر .مق کنتد. که. فران ,یاد: خرفته انشت.: او 


می‌گوید: 


بار خدایا من برای رضای تو قرآن را فرا گرفتم, گفته می‌شود آری تو قرآن 
یاد گرفتی بگویند او خوش صدا می‌باشد, در این جا فرمان می‌رسد او را 
هم به طرف دوزح ببرید. _ ِ 
بار دیگر بنده‌ای دیگر می‌اورند که جهاد کرده است. او می‌گوید: بار خدایا 
من برای رضای تو به جهاد رفته‌ام به او می‌گویند: خیر تو به جهاد رفتی تا 
بگویند فلان کس شجاع می‌باشد در این جاأ امر ی ید او را هم بطرف 
دوزج هدایت کنید. 
سپس بنده‌ای دیگر را حاضر می‌کنند که مال خود را در راه خداوند متعال 
انفاق کرده است. او می‌گوید: بار خدایا من اموال خود را در راه تو انفااق 
کردم. به او هم می‌گویند خیر تو در انفاق خود نظر داشتی که مردم بگویند 
او چه اندازه سخاوت دارد, فرمان خفن | رد او را هم وارد آتش کنید. 
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3- یزید بن خلیفه گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمودند: هر 
برای خداوند کار کند پاداش او با خداوند خواهد بود و هر کس برای 
مردم عمل نماید پاداش خود را باید از مردم بگیرد و هر ریائی شرک است. 
4- سعد اسکاف از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که گفت: در بنی 
اسرائیل عابدی بود که داود علیه السْلام از او خوشش می‌آمد, خداوند به 
داود وحی تِِ تو از ز کارهای او در شگفت مباش او ریائی کار می‌کند. 
گویند آن عابد درگذشت نزد داود علیه السّلام آمدند و گفتند فلان کس 
در‌گذشت. فرمود: بروید او را دفن کنید بنی اسرائیل از اين عمل داود 
تا ۱ ۱ ان نکرده است. 
هنگامی که عابد را غسل دادند پنجاه نفر برخاستند و شهادت دادند که از 
آن جز خیر مشاهده تکرده‌انن عداز آینکه بر چنازه او نماز گزاردند پنجاه 
نفر دیگر هم شهادت دادند که جز خیر از وی آمشاهده نکرده‌اند. 
در این هنگام خداوند برای داود وحی فرستاد که چرا در جنازه او حاضر 
نشدی, گفت: بار خدایا ترا از او:ا نام فاختی: خدآوند فرمود: آری چنین 
بود ولی چون گروهی از علماء و راهبان به خوبی او گواهی دادند من هم او 
را رحمت کردم با اينکه می‌دانستم او چه نظری داشت. 
5- موسی بن جعفر علیه السلام از پیرانش روایت می‌کند که علی علیه 
السّلام فرمود: ما از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سوال کردیم و گفتیم: 
یا رسول اللّه مردی از ها زهزهتمی یرد و خماز می کدارد ملی:شیطان نو اه 
القاء می‌کند و می‌گوید شما ریاکار هستید. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هنگامی که شیطان این گونه به 
شما القاء کرد. شما هم در اینجا بگوئید خداوند به شما پناه می‌برم از 
اینکه با علم و اراده برای تو شریکی بیاورم و اگر از روی جهالت کاری 
کرده‌ام استغفار می‌نمایم. 


ای ال یه مقر رنه دون را اکن ها درم 
نداشته باشید و بدانید هر کس برای غیر خدا کا ر کند خداوند کارش را , به او 

کار میک 
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7 ور[ 1 اللت یش اب موی انح نت آزسضا 
مرتقرنمم سر که کویی سا رسول اللّه شرک کوچک کدام است 
فرمودند: را افو روز قیامت که خداوند بندگان را پاداش می‌دهد 
فی کوند: بروید از کسانی که برای آنها کار می‌کردید پاداش خود را طلب 
کنید و ببینید آیا آن‌ها بمی‌توانند پاداش شما را بدهند. 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: از چاه رسوائی به خداوند پناه 
ببرید» گفته شد: پا رسول الله چاه رسوائی کدام است, فررمودند: نام یک 
دره‌ای در جهنم است که ریاکاران در آنجا خواهند بود. 

سل اه لت االق ی ال ری نی رو فا متا کار چم که 
ای بدکار. ای مکار, ای فریب‌کار. هر چه کار کردی از دست رفت و مزدت 
پایمال شد, اینک بروید و مزد خود را از همان کسی که برای او کار 
طی کز ذند بکی ریق 

جراج مدائتی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که آن حضرت در 
تفستیر آبه شریفه فصن کان یروا لقاء ربه فرمودند آنها کسانی هستند که 
از روی ریا و تظاهر کار می‌کنند و مشرک بشمار می‌روند. 

وس دا ضای. الله. علیوع الم فممونه فرستها مسا وهای تام 
عمل یک بنده که همه‌ اش نیک می‌باشد بطرف بالا می‌برد, ولی خداوند 
می‌فرماید اين نامه را در دوزخ بگذارید او برای من کار نکرده است. 

علی توح السلام فرمودند: ریاکار سه نشانه دارد خوشحال می‌شود 
دوست 9 مردم انان تعریف کنند. 

8- رسول خدا.ضلی: اه علیه و آله فرمودند: خداوند متعال می‌فرماید: 

من بهترین شریک هستم, هر کس من در کارها شریکی قائل شود آن عمل 
برای من نخواهد بود. زیرا من فقط اعمال خالص را قبول می‌کنم. 

در حدیث دیگری ات شریکان می‌باشم, هر کس کاری 
۳ دهد و دیگری را در نظر بگیرد من از او بیزار می‌باشم و آن کار برای 


4 کر ری 1102 

تیتوتت: تن ۳ 

رسول اکرم صلی ال علیه و آله فرمودند: هر حقی حقیقتی دارد و هیچ 
کس به حقیقت اخلاص نمی‌ رسد مگر اینکه دوست نداشته باشد مردم او 
زا ماه و کانها را رای خدا اتجام دهد 


رسول اکرم صلي الله علیه و آله فرمودند: ای ابو ذر مردی به حد فقاهت 
نخواهد رسید تا آنگاه که مردم 1۳ مانند شتران تصور کند, او باید به آنها 
توجچه نکند و آنها نتوانند در او اثر بدا همان گونه که یک شتر نمی‌تواند 
در او اثر بگذارد و بعد متوجه خود شود و خود را از همگان حقیر بداند و 
برای خودش شخصیت قائل نگردد. 

رسول خدا ضلی. الله.علیه و. آله فرمودند: خداوند عملی را که اندکی در 
آن ریا باشد مورد قبول قرار نمی‌دهد. 

از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله سوّال شد نجات در چیست, فرمودند: 
بنده‌ای در عبادات و طاعات خداوند دیگری را در نظر نداشته باشد. 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: چيزي که بیشتر از شما 
می‌ترسم شرک اصفغر می‌باشد گفتند: یا رسول الله شرک اصغر کدام 
است فرمودند: ریاء خداوند متعال می‌فرماید هنگامی که بندگان را پاداش 
عمل می‌دهند به آنها می‌گویند بروید از کسانی که برای انها کار می‌کردید 
پاداش خود را بگيريدم آیا جزاء و ثوابی در آن جا مشاهده می‌کنيد. 

رسول اک خصلی الاو اه فرمود: هر کس در برابر نیکیهای خداوند 
از نیکیهای مردم صرف نظر کند پروردگار او را به مردم محتاجح نخواهد 
کزد: 

روایت شده مردی در بنی اسرائیل گفت: من خداوند را چنان عبادت کنم 
که همواره نام من باقی بماند, او مدتی به جدیت مشغول عبادت شد, او از 
هر اجتماعی که می‌ گذشت مردم به او می گفتند این شخص ظاهرساز و 
ریاکار می‌باشد. 

او یکی از روزها متوجه خود شد و گفت: تو خود را خسته کردی و عمرت 
را ضایع ساختی, اینک باید کاری کنی که بعد از این برای خداوند عمل 
نمائی, نیت او تغییر کرد و عملش خالص شد و برای خدا کار کرد. او بعد از 
این به هر گروهی 
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از مردم که عبور مي‌کرد می‌گفتند: او متقی و پرهیزگار می‌باشد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس آخرت خود را اصلاح 
کند, خداوند دنیای او را اصلاح می‌کند و هر کس بین خود و خدا را اصلاح 
تا ی 

9- رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: بهشت سخن گفت و 
اظهار داشت من حرام می‌باشم بر کسی که بخل ورزد و ریاکار باشد. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: آتش و اهل آن از ریاکاران فریاد 
و شیون می‌کنند, گفته شد: یا رسول اللّه آنها چگونه شیون می‌نمایند 
فرمودند: از اتف سوزانی که آنها در آن مورد عذاب قرار می‌گیرند. 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: نخستین کسانی که روز قیامت 


احضار می‌شوند, مردی که قرآن را جمع کرده. شخصی که در راه خدا 
کشته شده و مردی که مال فراوان دارد. خداوند متعال به او فی کوید مک 
آنچه را که برای رسول فرستادم به تو تعلیم نکردم. گوید چرا تعلیم 
فرمودی: . ۱ ۱ 

ندادی, " می‌گوید: بار وان من 9 شب و روز 9 را مطالعه ۹ 
کردم خداوند و فرشتگان می‌گویند دروخ ی وتق: مقصورٍ شما آ بود که 
بگویند فلان شخص خوب قرآن می‌خواند و همین را هم می‌گفتند. 

بعد از آن مرد تروتمند را می‌آورند خداوند از او سوال مت کن< مگر زندگی 
تو را توسعه ندادم و تو را از دیگران بی‌نیاز نکردم او می‌گوید: آری ای 
خدای. من مطلب: جنین است: خداوند سوال .فی‌کند. یس جرا به. آنچه. دادم 
عمل نکردی. 

می‌گوید: چرا من صله رحم بچای آوردم و در راه خداوند دادم, خداوند 
می‌گوید دروغ گفتی و فرشتگان هم می‌گویند دروغ می‌گوید, خداوند 
می‌فرماید تو این کارها را می‌کردی تا بگویند فلان کس بخشنده است و 
این سخن را هم فد 

بعد از آن مردی که در راه خداوند کشته شده است حاضر می‌شود به او 
می‌گویند شما چه کردید, او می‌گوید: بار خدایا تو فرمان جهاد دادی و من 


هم 
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جنگ کردم تا در راه تو کشته شدم, خداوند می‌گوید: دروغ می‌گوئی و 
فرشتگان هم او را تکذیب می کنند, خدا| و فرشتگان می‌گویند نو 
می‌خواستی مردم بگویند فلان کس شجاع است و همین را هم می‌گفتند, 
بعد از این رسول خدا فرمودند: آنها گروهی هستند که آتش چهنم به 
واسطه انها گداخته می‌شود. 


7 خوشحالی از اعمال خود 


1- یک نفر خراسانی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند می‌داند که گناه برای موّمن بهتر است از عجب و خودیسندی و اگر 
این نبود هیچ مومني گرفتار تاه تس ند : 

2- اسحاق بن عمار گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: عالمی نزد 
عابدی آمدند و به او گفتند: نمازت چگونه است. گفت کسی مانند من از 
عبادت او سوال می‌شود. من سالیان درازی می‌باشد که خداوند را عبادت 
می‌کنم و می‌دانم چگونه نماز بگذارم. 
عالم از او سوال کرد گریه‌ات چگونه است. گفت گفت : من گریه می‌کنم ۳ 
آنجائی که اشک‌های من جاری می‌گردد, عالم به او گفت: اگر خنده کنی و 
از خداوند بترسی بهتر است از اينکه گریه ی و خود را راضی و خوشحال 
بدانی و عمل از خود راضی هرگز بالا نمی‌رود. ۳ 
3- علی بن سوید از امام ابو الحسن علیه السلام روایت می‌کند که از ان 
ختاب تنتتوال: کردم عخب حیست فر مو‌وند* کب ده جانی دارنه یکی از آنما 
اين است که انسان کارهای زشت خود را زیبا بداند و از آن خوشش بیاید و 
گمان کند که کارهای خوبی انجام می‌دهد. دوم اینکه بنده‌ای ایمان بیاورد و 
به خداوند منت ۳ که ایمان آورده است. 

5- عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمودند: 
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مردی گناه می‌کند و پشیمان می‌شود و بعد کار نیک انجام می‌دهد و 
خوشحال می‌گردد و 1 آن حالت اول در می‌آید اگر آن حال اول که خوف 
است در او باشد بهتر است که از آن کا ر نیک بکند و برای او عجب حاصل 

3 
گر 
6- یکی از اصحاب از امام علیه السلام روایت می‌کند که دو مرد وارد 
مسجدی شدند یکی از آنها عابد بود و دیگری فاسق و بعد از آن که از 
فتتخد. یرون شندند. عاید فاسق شد و فاسی, از زمره صدیفان در امد و 
جزء نیکوکاران گردید. 
علت آن بود که عابد در مسجد عبادت کرد و عجب و خودخواهی برای او 
حاصل شد و با اين فکر و انديشه از مسجد بیرون گردید ولی فاسق در 
مسجد از اعمال خود نادم گردید و استغفار کرد و از گناهان خود بازگشت. 
7- عبد الرحمن بن حجاج گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم 
مردی کاری می‌کند و در عین حال ترسان می‌باشد., ولی بعد از آن کاری 
دیگر انجام می‌دهد و در نتیجه عجب و خودخواهی برایش پیش می‌آید کدام 


کیان اتضتیه غفل عم تن امام فایه الا یی تال ام که 
در او خوف و ترس وجود دارد, بهتر است از حالتی که برای او عجب و 
خوشحالی و مسرت دست می‌دهد. 
8- یکی از راویان از امام صادق علیه السُلام روایت می‌کند که فرمودند: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هنگامی که موسی بن عمران علیه 
النتلاه سته میا کیان سطان رست مور ال که لاش ار ی ده 
بر کرده بود کنار موسی علیه السلام قرار گرفت. 
ی زب 
0 خانه‌ات را ۳ کند, ۳ اظهار داشت آموهاش .ها 
سلام کنم چون در نزد خداوند مقام داری. 
موسی علیه السّلام به او گفت: این کلاه چیست بر سر نهاده‌ای گفت به 
ان وسیله دل فرزندان آدم را بطرف خود جلب می‌کنم, موسی گفت: بمن 
بگو آن کدام گناه است که اگر فرزند آدم مرتکب شد بر او مسلط 
می‌کردی, گفت: هر گاه خودبین شود و گناهانش را کوچک بشمارد. 
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رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند متعال به داود فرمودند: 
ای داود گناهکاران را مژده بده و صدیقان را بترسان گفت: چگونه این کار 
را انجام دهم, فرمود: ای داود به گناهکاران مژده بده که من گناهان آنها را 
عفو می‌کنم و توبه را می‌پذیرم و به صدیقان هم بگو که خودبین نباشند و 
به اعمال خود مغرور نگردند و بدانند بندگان در هنگام حساب هلاک 
می‌گردند. 
۳ 9- امام صادق علیه السلام فر مودند: اکنون که بناست آوخف از صراط 
عبور کند پس چرا عجب داشته باشد و یا خود را از دیگران بالاتر بداند. 
0- در منهیات رسول خدا صلی الله علیه و اله وارد شده که فرمود: 
کارهای بد را کوچک نشمارید اگر چه کوچک باشد و کار نیک را زیاد نپندارید 
اگر چه در نظر شما زیاد جلوه کند, گناه بزرگ با استغفار و گناه کوچک با 
عدم اصرار ضرری نخواهد داشت. 
1- امام صادق علیه السّلام از علی علیه السّلام روایت کرده‌اند که 
فرمودند: هر کس خودبین و خودیسند شد هلاک خواهد گردید. 
12- سعد بن طریف از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: 
تخیر آذ هی را هلاک می کندر بخلی که اختبار آدم را تکیرد-هوای: تفن که 
ادفی وا به هر.طرف بکشاند.ف آن حووار اضی نودن: 
3- سعد اسکاف از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: سه 
چیز کمرهای انم. را می‌شکنده: کی که. کار‌های: وه را تیار داد 
گناهانش را فراموش کند و خودبین باشد. 


14- عبد الرحمن بن حجاح گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: شیطان 
به لشکریانش گفته: هر گاه در فرزند آدم سه خصلت پیدا نشد من از 
اعمال او باکی ندارم و می‌دانم که مورد قبول قرار نخواهد گرفت, هر گاه 
اعمالش را زیاد بداند و گناهانش را فراموش کند و عجب در او پدید اید. 
5- امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که امیر المومنین علیه السلام 
در وصیت خود به فرزندش محمد حنفیه فرمودند: از عجب و خودخواهی 
دوری کن و بدخو مباش و 
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در کارها صبور باش و اگر به اين خصلت‌ها گرفتار شدی رفیقی نمی‌توانی 
بدست آوری و همه از تو فرار خواهند کرد. 

6- ابن نباته گوید: علی علیه السّْلام فرمودند: عجب آدم را به هلاکت 
می‌رساند, ولی یر ادف را ثابت # می‌دارد. 

7- علی علیه السلام در وصیت خود به امام حسن علیه السلام فرمودند: 
تنهائی و وحشتی بالاتر از عجب و خودیسندی نمی‌باشد. 

8- امام صادق علیه السّلام فرمودند: جهلی بالاتر از عجب نمی‌باشد. 

9- علی بن اسباط از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
خداوند می‌داند که گناه برای مومن بهتر از عجب می‌باشد و لذ| او را 
گرفتار گناه کرده است. 

0- علی بن میسره گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند از منت نهادن 
دوری کنید. گفتم: قربانت گردم منت نهادن چگونه می‌باشد فرمودند: یکی 
از شما راه می‌رود و بعد به پشت می‌افتد و پاهايش را بلند می‌کند و بعد 
می‌گوید: بار خدایا من برای تو این کار را می‌کنم. 

1- یکی از اصحاب گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس برای 
کسی فضل و دانشی نشناسد خودخواه شمرده می‌شود. 

22 ابو الحسن سوم علیه السلام فر مودند: هر کس از خود راضی باشد 
ناراضی زیاد خواهد داشت. 

3- علی علیه السّلام فرمودند: گناهی که تو را ناراحت کند بهتر است از 
کار نیکی که تو را خوشحال کند و به خودستائی وادارد. 

4- علی علیه السلام فرمودند: عجب و خودیسندی از همه چیز 
وحشت‌انگیزتر می‌باشد و نیز فرمودند: خودپسندی مانع می‌گردد که آدمی 
دنبال کمال برود. 

5- علی علیه السلام فرمودند: خودخواهی انسان یکی از حاسدان عقلش 
26- علی بن سوید از امام ابو الحسن موسی علیه السلام روایت می کند 
که از ان جناب سوال کردم کدام عجب است که عمل را فاسد می‌کند. 
فرمودند: عجب 
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درجاتی دارد یکی از انها این است که بنده‌ای کار زشت خود را نیکو 
می‌داند. 

او خیال می‌کند کاری که انجام می‌دهد خوب می‌باشد و دیگر اینکه بنده 
مومن به خداوند ایمان ماود و به خداوند برای ایمان خود منت 
می‌گذارد, در صورتی که خداوند بر او منت دارد که او را به ایمان هدایت 
کرده است. 

7 ابو خالد صیقل از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که فرمودند 
خداوند متعال کار را به یکی از فرشتگان واگذاشت و او هفت آسمان و 
طقت رمین راشای اشیاء انجاد کرم.صکامی. که موجه سد همه اشیاء از 
او اطاعت می‌کنند گفت: 

کسی مانند من هست. 

در این هنگام خداوند متعال آتش کوچکی را فرستادند, _گفتم ان ان 
کوچک چه بود, گفت آتشی بود مانند سر انگشت, ان اتش امد و هر چه او 
خلق کرده بود همه را نابود کرد تا آنگاه که به آن فرشته وحی رسید و همه 
اینها به خاطر عجبی بود که به آن رسید. 

28 وت شده فلحامت که ایوب گرفتار مصیبت شد گفت: اکنون مانند 
مقابله با خصم خواهم نشست. خداوند متعال به او وحی کردند: سخن بگو 
او روی خاکستر‌ها قرار گرفت و گفت بار-خدابا خودت هی رازه هنگامی که 
دو حادثه برای من پیش قت ند و تو از آن هر دو هم راضی بودی من 
سخت‌ترین آنها را انتخاب می‌کردم. 

در این هنگام از ابر سفیدی ندائی بلند شد و با هزارها زبان اعلام گردید که 
ان ارکه. کستن میا تم ات ها رها بدا سر و کشت وه 
سجده افتاد و گفت: بار خدابا منت از آن شما می‌باشد, خداوند هم فور| او 
را عافیت بخشید. 

ار سول ار 1 علیه و آله روایت شده که خداوند متعال 
می‌فرماید: من می‌دانم که دین بندگانم چگونه اصلاح هت کر ود گروهی از 
بندگانم در عبادت من کوشش می‌کنند. انها از خواب بر می‌خیزند و از 
بعضی از شب‌ها او را در خواب قرار می‌دهم و او در خواب می‌ماند و 
نمی‌تواند 
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حرکت کند و نماز شب بخواند, او هنگام صبح از خواب بلند می‌شود و خود 
را سرزنش می‌کند که چرا در خواب مانده و از نماز شب محروم شده 


اگر او هر شب موفق شود بیدار گردد گرفتار خودبینی و عجب خواهد شد و 


در اثر ن آلوده خواهد گردید و سرانجام به هلاکت خواهد رسید متوجه 
شوید که عاملان به خود اعتماد نکنند و به اعمال خویشتن فریب نخورند. 
اگر آنها همه عمر خود را در راه عبادت من بگذارند, باز هم در عبادت 
قاصر خواهند بود و حق عبادت را اداء نخواهند کرد انها باید به رحمت من 
امیدوار باشند و به فضل و عنایت من خوشحال گردند و با حسن ظن به 
من اطمینان پیدا کنند, در اين هنگام رحمت من آنان را فرا خواهد گرفت و 
من رحمان و رحیم می‌باشم و به همین صفت نام‌گذاری شده‌ام. 

(0ا3- حسپین بن زید از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا 
ضلی الله علیف و اله فو هدند اگر گناه برای مومن بهتر از عجب نبود. 
خداوند هرگز بنده موّمن خود را گرفتا و کلام نمی کرو 

1- محمد بن مسلم گوید: امام باقر علیه السْلام فرمودند: باکی نیست 
اکز بدانین برادرت اهل موعظه و لصیحعت هست او را نصیحت کنی و 
موعظه نمائی, اگر از شما سوال کرر آیا امشب نماز گزاردی و یا امروز 
روزه داری حقیقت را به او بگو و اگر بگوئی خیر دروغ می‌باشد. 

32- امام صادق علیه الشلام فرمودند: مسکین کسی است که فریب دنیا 
را می‌خورد و مغبون کسی را گویند که اخرت را از دست بدهد, زیرا او 
متاع خوب را ارزان فروخته است, هرگز خودپسند مباش گاهی به مالت و 
تندرستی بدنت می‌نازی و گول می‌خوری و خیال می‌کنی که آنها پیوسته 
خواهند ماند و گاهی به فرزندانت و طول عمرت خود را فریب می‌دهی که 
انها شما را نجات می‌دهند. 

ممکن است زمانی آرزوهای دور و دراز خود را مشغول سازی و 
هنگامی که به آرزوی خود رسیدی و به هوای نفس نائل گشتی گمان 
می‌کنی به هر چه خواسته‌ای رسیده‌ای, زمانی به عبادت خود فریفته شدی 
و گمان کردی به وسیله 
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عبادت می‌توانی برای خود مقامی پیدا کنی در حالی که خداوند از تو 
عبادت را خالصانه می‌خواهد. 

گاهی به علم و نسب افتخار می‌کنی در حالی که از اسرار و نهان که 
خداوند بر انها اگاهی دارد غافل می‌باشی. گاهی خیال می‌کنی که از 
خداوند چیزی طلب می‌کنی در حالی که در خانه دیگران می‌روی؛ زمانی 
گمان می‌کنی که مردم را نصیحت می‌نمائی در حالی که قصد داری مردم 
بطرف شما توجه کنند, گاهی خود را مذمت می‌کنی در حالی که از خود 
بدان که شما هنوز از تاریکیهای جهل و غرور و ارزوهای دور و دراز بیرون 
نشده‌ای, تو باید از روی صدق و نیت پای به خداوند توجه پیدا کنی و به او 
روی اوری و عیب‌های خود را که با عقل و علم موافقت ندارد و دین و 


شریعت آنها را انکار می‌کند بدور اندازی و راه حقیقت را پیدا نمائی. 

تو باید از شریعت تبعیت کنی و از سنت‌های نبوت پیروی نمائی و دنبال 
امامان هدایت بروی و اگر از انچه در دست داری راضی باشی و از مقام و 
مرتبه‌ات خوشنود گردی در این صورت شقی‌تر از تو کسی نیست., تو عمر 
خود را ضایع ساخته‌ای و روز قیامت در حسرت و ندامت خواهی ماند. 

3- امام صادق علیه السّلام فرمودند: تعجب حقیقی از آن کسی است که 
از اعمال خود راضی به نظر می‌رسد ولی نمی‌داند که پایان کارش چه 
خواهد شد. هر کس از خود راضی باشد و کارهای خود را به رخ مردم 
خواهد شد که شایسته ان نیست. 

کسی که طالب مقامی باشد که شایسته آن نیست دروغگو بشمار می‌رود 
اگر چه در ادعای خود آشکارا چیزی نگوید و مدتها هم بر این بگذرد, اولین 
چیزی که از خودپسند گرفته می‌شود همان چیزی است که موجب 
خودیسندی او شده است تا او بفهمد که عاجز و ناتوان می‌باشد. 

خودیسند و خودخواه و از خود راضی باید گرفتار شود تا بنگرد و توجه پیدا 
کند که بدون جهت از حد خود تجاوز کرده است و برهان گمراهیش بر او 
اسان کر هه دوز ۱ 

شود همان گونه که برای شیطان اشکار گردید و رسوا شد و همگان 
دانستند که او در باطن چگونه می‌باشد. 

عجب و خودیسندی گیاهی است که دانه‌های آن کفر فا دیش ان 
نفاق و آنتتن ستم ؛ , شاخه‌هایش نادانی, برگهایش گمراهی 9 میوه‌ اش لعنت 
خدا و سقوط در آتش دوزخ برای هميشه است, هر کس گرفتار عجب شد 
بذر کفر و نفاق را پاشیده است و ناگزیر حاصل آن خواهد رسید و میوه 
خواهند داد. 

34- ابو الربیع شامی گوید: امام صادق علیه السلام فر مودند: هر کس 
خودیسند شد هلاک می‌شود هر کس استبداد بخرج داد نابود مت وود 
عیسی بن مریم علیه السلام فرمود: من بیماران را به آذن خدا شفا دادم 
اراد کر رن اه ات اه هسام اشنم سس ان را به اذن 
خدا زنده کردم. ولی نتوانستم احمق را معالجه کنم. 

گفتند: يا روح الله احمق کدام است. فرمودند: کسی که از خود راضی 
می‌باشد و به فکر و نیت خود عمل می‌کند و به سخنان دیگران گوش 
نمی‌دهند, همه را به نفع خود می‌داند و زیانی برای خود نمی‌داند هميشه 
خور را محق جلوه می‌دهد و برای دیگران حقی قائل نیست. این را 
مق کویند احمق که علاجی برای از ی ارت 

5- هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: 


ایوب پیغمبر فرمودند بار خدایا مرا به دردی مبتلا کردی که هیچ کس را به 
ان مبتلا نکردی, به عزتت سوگند همان گونه که می‌دانی اگر دو حادثه برای 
من پیش می‌اید و من می‌دانستم که هر دو مورد رضایت شما هستند من 
سخت‌ترین آنها را انتخاب می‌کردم. 

امام علیه السْلام فرمودند: در اين هنگام خداوند به ایوب خطاب فرمودند: 
این گرفتاری‌ها را چه کسی به سرت ۵ هو به این دردها مبتلا 
ساخت. در اين جا ایوب علیه السلام مشتی خاک بر سرش گذاشت و 
گفت: بار خدایا این‌ها از جانب تو بود. 

6- امیر الموّمنین علیه السْلام فرمودند: گناهی که تو را ناراحت کند بهتر 
از کار 
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نیکی است که تو را به عجب وادارد. 

امام صادق علیه السْلام فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
خداوند به داود علیه السّلام وحی کردند: ای داود گناهکاران را مژده بده و 
صدیقان را بترسان. داود گفت: چگونه گناهکاران را مژده بدهم و صدیقان 
را بترسانم. ۲ 
خداوند فرمود: ای داود گناهکاران را بشارت بده که من گناهان انها را 
می‌امرزم و تویه انان را قبول می‌کنم و صدیقان را بیم می‌دهم که از 
کارهای خود راضی به نظر نرسند و عجبی برای انها حاصل نگردد. هر 
بنده‌ای که کار نیک بکند و عجب برایش حاصل گردد هلاک می‌شود. 

امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا ضلی الله اند و آله 
فرمودند: خداوند می‌فر ماید من داناتر هستم که بندگان خود را چگونه 
اصلاح کنم. بعضی از بندگان من اهل عبادت هستند و از بر می‌خیزند 
و نماز شب می‌خوانند ترجمه این حدیث در چند صفحه قبل گذ ذشت. 

امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند متعال می‌فرماید: بعضی از بندگان 
موّمن من گاهی از من چیزی طلب می‌کنند من آنها را مایوس می‌کنم تا 
گرفتار عجب نگردند. 1 
مسیح علیه السلام می‌فرمودند: ای حواریون چه بسا چراغهائی که باد انها 
را خاموش قی کنه و چه بسا عبادت‌کنندگانی که عجب عبادت آنها را فاسد 
ی کر‌داند: 

سعد بن خلف از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
همواره کوشش داشته باش و دست از کار نکش و خود را همواره مقصر 
بدان که در عبادت و طاعت خداوند کوتاهی کرده‌ای و بدان که خداوند هیچ 
گاه آن طور که شایسته است عبادت نمی‌شود. 


1 کنانی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 

اللف‌شانه و اله کر ون : 

هر کس طالب شهرت و ستایش باشد خداوند او را در میان مردم رسوا 

می‌کند. 

2- یکی از راویان از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کند که آن حضرت به 

محمد بن مسلم فرمودند: مردم تو را فریب ندهند و بدان که اگر فریب 

خوردی نتیجه کارها به خودت خواهد رسید. 

3- چمیل گوید از اهام صادق علیه السّلام سوّال کردم تفسیر آیه شریفه قلا 

زک سکم هو عم یمن الّقی چیست. فرمودند مردی می‌گوید دیشب 

نماز گزاردم و با دیروز روزه داشتم و مانند این ها از کارهائی که انجام 

می‌دهد و به رخ مردم می 

بعد از آن امام علیه السّلام و گروهی صبح از خواب بر می‌خیزند و 

می‌گویند: ما دیشب نماز گزاردیم و یا دیروز نماز گزاردیم ولی علی علیه 

السّلام فرمودند: من شب و روز به خواب می‌روم. 

4- روایت شده عابدی در بنی اسرائیل از خداوند سوّال کرد بار خدایا حالم 

در نزد شما چگونه می‌باشد آیا وضعم خوب می‌باشد که بر نیکیها بیفزايم و 

يا حالم خوب نیست که کار نیک انجام دهم قبل از اینکه جهان را ترک کنم. 

راوی گوید: یک نفر در خواب بر او ظاهر شد و گفت: تو اصلا در نزد 

ِِ نداری, گفت بار خدایا پیس عمل من چه شد فرمود: هنگامی 

که کار نیک می‌کردی به مردم اطلاع می‌دادی حالا چیزی نداری جز همان 

خوشنودی که از مردم براء یت حاصل می‌شد. 

اين جبیر گوید: مدای حست:ععوت وسول صلی ۱ب غانه و له امد 
: من صدقه می‌دهم, و صله رحم بجا می‌آورم و اين کارها را برای خدا 

انجام می‌دهم, ولی مردم 

انبان و کفوء ج2س 1562 

از این عمل اطلاع پیدا می‌کنند و مرا به نیکی یاد می‌کنند و من هم 

خوشحال می‌شوم و احساس, لذت می‌کنم, . رسول ل خدا سکوت کردند و 

چیزی نگفتند و بعد آیه شریفه قلْ اّما تا بَسَرّ مِئْلکَمٌ فرود آمد. 

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس کار نیکی در نهان انجام دهد, در 

نهان برای او نوشته می‌شود, ولی هر گاه او را آشکار کرد محو می‌گردد و 

اشکارا نوشته می‌گردد و اكر بار دیگر اشکار نمود پاک می‌شود و ریائی به 

حساب می‌آید. 


119 در شکایت و اندوه 


1- ابن صدقه از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: هر کس 
به برادرش شکایت برد مانند آن است که به خداوند شکایت برده و هر 
کس به غير برادرش شکایت بفزد مانتد ان است که از خداوند شکوه کرده 
باشد. 

2- سکونی از امام صادق و او از پدرانش علیهم السّلام روایت می‌کند که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: محبوب‌ترین سخن در نزد 
خداوند سخن حدیث و مبغوض‌ترین سخن هم در نزد خدا تحریف می‌باشد. 

گفته شد: يا رسول الله سخن حدیث چیست فرمود: مردی از مال دنیا و 
لهویات آن چیزهائی می‌شنود و غمگین می‌گردد ولی در همین حال یاد خدا 
را می‌کند و تحریف آن است که مردی می‌گوید من در سختی و پریشانی 
هستم و چیزی ندارم._ 

3- ابو معاویه اشتر گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس به 
ممنی شکایت برد مانتد ان است که به خداوند شکایت برده باشد, ولی 
کسی که به غير موّمن شکایت برد مانند این است از خداوند شکوه کرده 
باشد. , 

4- عبد اللّه بن محمد از امام باقر علیه السّلام روا یت کرده که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمودند: هر کس اندوهش زیاد گردد. بدنش بیمار 
می‌گردد. هر کس اخلاقش بد 
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شود خود را گرفتار عذاب می‌کند و هر کس با مردم درافتد مردانگی و 
کرامت خود را ی فرمودند: جبرئیل مرا از درافتادن با مردم 
نهی می‌کرد. همان گونه که از شرب خمر و پرستیدن بتها نهی 
می‌فر مودند.  ِِ‏ ۳ 

5- امیر المومنین علیه السلام فرمود: هر گاه گرفتار تنگی شدید نباید از 
خداوند شکایت کنید و باید از خدائی که همه کلیدها در اختیار او می‌باشد 
گشایش کارهای خود را بخواهید. , 

6- دز ماه حضرت: رفنول ضلی الله علبه و. آله می‌بانشند که فرمووید: هر 
کس به آنچه خداوند برایش مقدر کرده راضی نباشد و همواره شکایت کند 
هی ۵ تایه نداشته باشد نیکی‌های او بالا نمی‌روند و در حالی که 
7- ابو هاشم جعفری گوید: گرفتار مشکلی شدم و پریشان حال گردیدم, 
خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم, او اجازه ملاقات مرحمت فرمود و 
در محضرش قرار گرفتم, فرمود: ای ابو هاشم تو می‌دانی به کدام یک از 


نعمت‌های خداوند شکرگزاری کنی. ابو هاشم گوید: من نتوانستم پاسخ 
درستی بدهم و سکوت کردم. 
امام علیه السلام فرمود: خداوند به شما ایمان عطا کرد و بدنت را بر اتش 
حرام ساخت و به تو عافیت بخشید و به طاعت کمک کرد خداوند قناعت 
هر و وس ای ابو هاشم من این 
سخنان را از این جهت برای شما گفتم که تو می‌خواستی از اوضاع خود به 
من شکایت کنی و اکنون دستور دادم که صد دینار به تو بدهند. 

8- حسن بن علی خزاز از امام رضا علیه السّلام روایت می‌کند که عیسی 
بن مریم علیه السّلام به حواریون گفت: هر چه از مال دنیا از دست دادید 
ناراحت نشوید در صورتی که دینتان محفوظ بماند همان گونه که اهل دنیا 
با از رفتن دینشان ناراحت نمی‌شوند در صورتی که دنیای انها مصون بماند. 
9- شخصی از امام علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: دنیا در حال 
نقل و انتقال 
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و تغییر و تبدیل می‌باشد, اگر مقدر باشد دنیا به تو برسد خواهد رسید اگر 
چه ناتوان باشی و اگر قرار باشد زیانی به تو برسد باز هم می‌رسد و نو 
تم وان آن ۱ دفع کنی بعد از آن فرمودند هر کس از آنچه از دست داده 
چشم بپوشد تدفش. آستهده: می‌شنود وهر کین هم قتاعت. کید دید کافش 
روشن می‌گردد. 7 

0- پونس بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: هر 
مومنی که نیاز و ناراحتی خود را نزد کافر و يا مخالفان دین خود برد مانند 
ان است که شکایت پیش دشمنان خود برده است و هر مومنی که از 
اوضاع زندگی خود پیش مومن شکایت کند مانند این است که نزد خدا 
شکایت کرده باشد. 

1- امیر المومنین علیه السلام می‌فرماید: هر کس شکایت پیش موّمنی 
بکند مانند این است که به خداوند شکایت کرده باشد و هر کس به کافری 
شکایت برد مانند این است که از خداوند شعایت کرده است. 

2- ابو عبیده حذاء گوید: امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: بعضی از 
بندگان موّمن هستند که دین آنها فقط به مال و ثروت و تندرستی اصلاح 
می‌شودر از اين جهت آنها را له ال کت بدن آزمایش. می کنیم تا 
امن ذبرن انمابه این وسئله درشتت نو 

گروهی دیگر از بندگان موّمن کسانی می‌باشند که فقط از راه فقر و 
پریشانی و بیماری اصلاح می‌شوند از اين جهت اآنها را فقیر و پریشان 
می‌سازم و بدن‌های آنها را بیمار می‌گردانم, تا اصلاح شوند و من می‌دانم 
که دین بندگان موّمن خود را چگونه اصلاح کنم. مترجم گوید: دنباله حدیث 


را ما در چند صفحه قبل ترجمه کردیم و تکرار ان ضرورت ندارد. 

3- عمرو بن نهیک گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال 
می‌فرماید: ۳ 

برای بنده ممن هر چه پیش اید برایش خیر است. او باید از مقدرات من 
راضی باشد و در گرفتاریها صبر کند و از نعمت‌ها سیاسگزاری نماید, ای 
محمد من او را از صدیقان بحساب خواهم آمف: 

4- داود بن فرقد از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که خداوند 
متعال به 

اسان و کر یووم 

موسی بن عمران علیه السّلام وحی فرستاد: ای موسی من مخلوقی 
گرامی‌تر از مومن خلق نکرده‌ام, من اگر برای او گرفتاری می‌اورم برایش 
بهنر است و او باید شکیبائتی داشته باشد. 

اگر او را عافیت می‌دهم باز خیر او می‌باشد و اگر او را از چیزهائی محروم 
می‌کنم خیر اوندز ان اشتته ومن می‌دانم بنده ام چگونه باید اصلاح گردد, او 
باید در گرفتاریها صبر کند و از نعمت‌ها سپاس گوید و به حکم من راضی 
گردد و هر گاه از من اطاعت کرد و راضی شد او را از صدیقان به حساب 
خواهم اورد. ِ 

15- آبن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: از مرد مسلمان 
در شگفت هستم که خداوند هر چه برای او مقدر کند بهتر می‌باشد, اگر 
بدن او را با مقراض از هم قطع کنند باز هم برایش بهتر خواهد بود و اگر 
بین مشرق, و مغرب را هم تصرف کند باز هم به خیر او می‌باشد. 

6- عبد الله بن محمد جعفی از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کند که 
فرمود: ۳ 

شایسته‌ترین بندگان خدا| کسانی می‌باشند که به مقدرات خداوند راضی 
شوند؛, هر کس این صفت را داشته باشد خداوند را شناخته است. هر کس 
به حکم خدا راضی باشد حکم خدا مي‌آید و او پاداش هی کیرد و هر کس از 
پیش آمدها ناراضی باشد مقدرات می‌آید و او اجری نخواهد داشت. 

7- سکونی گوید: امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که امیر 
المومنین علیه السلام فرمودند: ایمان چهار گونه است. به حکم خداوند 
راضی بودن» بر خدا توکل کردن؛ واگذاشتن کارها به خدا| و تسلیم در برابر 
8- یکی از راویان بنی نجاشی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند 
که بالاترین طاعت خدا صبر و راضی بودن از خدا و از حوادث می‌باشد چه 
خوب باشد و يا زشت, خوشحالی بیاورد و يا ناراحتی ایجاد کند, هر بنده‌ای 
که در حوادث چه خوب و یا بد صبر کند برایش بهتر خواهد بود. 

9- لیث مرادی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: داناترین مردم به 


خداوند آن کسی است که بیش از همه از قضاء خداوند راضی گردد. 
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(20- ابو حمزه ثمالی گوید: قلی بن الحسین علیهما السلام فر مودند: صبر و 

رضا از خداوند بالاترین طاعت بشمار می‌روند, هر کس صبر کند و راضی 

شود از انچه خداوند مقدر کرده چه خوشش بیاید و يا بدش خداوند هم در 

همه مقدرات برای او خیر می‌اورد. 

1- صفوان جمال گوید: امام ابو الحسن اول علیه السلام روایت می‌کند 

که فر مودند: ۲ 

ناراحت نشوند و خدا را در مقدرات و احکامش متهم نسازند. 

2- برید از امام سجاد علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: زهد ده 

جزء دارد, بالاترین درجه زهد پائین درجه ورع می‌باشد, بالاترین درجه ورع, 

پائین‌ترین درجه یقین است., و بالاترین درجه یقین پائین‌ترین درجه رضا 
زر می‌رود. 

23 یکی از راویان گوید: امام صادق ِ- و اقا 

5 و خالی که ۶ بهره شود راضی نیست 9 : کوچک 

می‌شمارد. در حالی که خداوند بر همه چیز حاکم است. من ضمانت 

می‌کنم که هر کس در دل 9 اندکی رضایت داشته باشد و دعا کند 

خداوند دعای او را مستجاب می 

4- یکی از راویان گوید: به امام و علیه السلام عرض کردم از کجا 

معلوم می‌گردد که مومن در حقیقت موّمن می‌باشد, فرمود: از تسلیم در 

برابر خدا و راضی بودن از آنچه بر او وارد می‌گردد چه او را خوشحال کند 

و یا بد حال نماید. 


0 ناامیدی از رحمت خداوند 


- 1- امام صادق علیه السلام فررمودند: کف از حکیمان و کت ناامیدی از 
رجمت خداوند از زمهریر هم سردتر و ناراحت کننده‌تر می‌باشد. 

2- ابو ذر غفاری گوید: ها دا مصلی الله عانف و اد فرمودند: یکی از 
روزها مردی گفت 
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به خداوند سوگند خداوند فلان شخص را نخواهد آمرزید, پروردگار فرمود 
چه کسی می‌تواند حکم کند که فلان شخص را نخواهم آمرزید, من او را 
آح توص ها آن شخصی که قاطعانه می‌گفت خداوند او را 0 
بی‌اثر کردم و نابودش ساختم. 

3- رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: خداوند ناامیدکنندگان را روز 
قيامت محشور می‌کند در حالی که سیاهی چهره آنها بر سفیدی غلبه دارد, 
مردم هنگامی که آنها را مشاهده می کنند هی کویند اینها مردم را از رحمت 
خداوند دور می‌کردند. 


مترجم گوید: در اصل کتاب بعد از نوشتن این عنوان و نقل آیات مربوطه 
این باب از نقل اخبار و روایات خودداری شده است معلوم نیست ایا 
ناسخان اصلی از نقل آنها غفلت کرده‌اند و يا علتی دیگر موجب این کار 
شده است. بحار الانوار چاپ جدید که مستند ما در این ترجمه می‌باشد 
فاقد اخبار و احادیث این باب می‌باشد. 


2 کر و قریت ود فتاه ارت 


1- مردی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمودند هر گناهی 
از مخبت دنیا آغاز می‌گردد. 

2- ابو (سامه گوید: امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلین الله. یه و ال قرو نو هر کس در برابر مصیبت‌ها و مشکلات صبر 
نکند و خود را تسلی ندهد, در دنیا گرفتار غم و اندوه می‌گردد, و هر کس 
دیدگانش را بدست مردم بدوزد و از آنها طمع داشته باشد اندوهگین 
می‌شود و ناراحتی او رفع نمی‌گردد. 
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کسانی که در 1 فقط توجه به مسائل و خواسته‌های مادی دارند و 
سعادت را تنها در خوردن و اشامیدن و يا لباس زیبا پوشیدن می‌دانند بسیار 
کوتاه فکر هستند و به خاطر این اندیشه‌های کوتاه از عمل‌ها باز می‌مانند و 
گرفتار عذاب می‌گردید. 

3- مهاجر اسدی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمودند: 
عیسی بن مریم علیه السّلام از یک آبادی عبور کردند که همه ساکنان آن 
مرده بودند و حتی حیوانات و پرندگان هم وجود نداشتند. عیسی علیه 
السْلام فرمود: مردمان این آبادی ذز اثر غضب: مرده‌اتد آکر ایتها بظورز 
متفرق مرده بودند یک دیگر را به خاک می‌سپردند. 

حواریون گفتند: با روم الله از خذاوند‌بخواه انان دا تفتم کنو بهها ‏ خونته 
چه می‌کردند که خدا آنان را هلاک ساخت و ما اعمال آنها را انجام ندهیم, 
عیسی علیه السّلام دعا کردند. در اين هنگام از طرف آسمان صدائی آمد 
آعه یه ان مردگان را صدا| بزن. عیسی بن مریم هنگام شب در بالای 
بلندی قرار گرفت و آنان را مخاطب قرار داد. 

عیسی علیه السّلام اهل قریه را صدا زد و از آنها طلب کرد با وی سخن 
کفتتد: تک از آنما پاسخ داد: چه می‌گوئید ای روح خدا,؛ پرسید کار شما چه 
بود که به این وضع گرفتار شدید. گفت: ما طاغوت را عبادت می‌کردیم و 
دنیا را دوست می‌داشتيم, ما ِ به خود راه نمی‌دادیم و ارزوهای 
درازی داشتیم و در غفلت و لهو و لعب وقت می گذرانديم. 

عیسی علیه السلام فرمودند: محبت شما در باره دنیا چگونه بود گفتند: 
مانند محبت کودک به مادر هر گاه دنیا بطرف ما می‌آمد خوشحال 
می‌شدیم و هر گاه به دنیا نمی ر سیدبم؛ حال ما دیگرگون می‌شد و ما گریه 
می‌کردیم و غصه می‌خورديم, پرسید عبادت شما برای طاغوت چه بود, 
گفت: ما از اهل معصیت اطاعت داشتیم و از آنها پیروی می‌نمودیم. 

عیسی علیه السلام فرمودند: پایان کار شما چگونه شد گفت: ما شبی در 


خواب رفتیم و صبح خود را در عذاب یافتیم, گفت: عذابی که شما گرفتار 
آن هستید چگونه 
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اررتت: کون : کوههائی از آتش را بر ما می‌گدازند و تا روز قیامت این کوهها 
در حا سوختن و گداختن می‌باشند. لهیب سوزان و شعله‌های فروزان آنها 
ما را ازار می‌دهد. 

عیسی علیه السْلام فرمودند: شما به آنها چه گفتید و آنها به شما چه گفتند, 
گفت: ما به آنها گفتیم ما را به دنیا برگردانید تا در آن جا زاهدانه زندگی 
کنیم, به ما گفتند: 

تا نا 

گفت: پا رو) اللّه آنها را با لگام‌های آتشین لگام زده‌آند و فرشتگان 
سخت‌گیر آنها را عذاب می کنند, من در میان آنها زند کین می‌ کردم ولی با 
آنها نبودم, اما هنگامی که عذاب آمد مرا هم فرا گرفت و اکنون من به یک 
موئی از لب جهنم آویزان می‌باشم, نمی‌دانم در آنجا سقوط می‌کنم و یا 
نجات خواهم یافت. 

در این جا عیسی علیه السّلام متوجه یاران خود شد و به آنان فرمود: ای 
دوستان خدا اینک خوردن نان خشک با نمک درشت و خوابیدن در کنار 
مزبله‌ها بسیار بهتر است از اینکه ادمی در دنیا و اخرت با عافیت زندگی 
کند. 

4- هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
هر گاه خداوند دری از درهای دنیا را روی آدم بگشاید دری از حرص هم به 
روی او باز می‌گردد. 

5- حفص بن غیات از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که عیسی بن 
مریم علیه السلام فرمود: شما برای دنیا کار می‌کنید در حالی که می‌دانید 
که روزی شما در ان جا خواهد رسید و برای اخرت کاری انجام نمی‌دهید 
در صورتی که در آن جا بدون عمل به چیزی نخواهید رسید. 

وای بر شما چه کارهای بدی می‌کنيد, پاداشها را می‌گیرید و کارها را ضایع 
می‌کنید, ممکن است که صاحبان عمل اعمال آنها مورد پذیرش قرار گیرد 
و نزدیک است که از تنگی دنیا به تاریکی قبر منتقل شوید چگونه اهل علم 
ذر حالن که.بظرف. آخرت شیر فی‌کنیه ولی.باز زو یه :دسا دا رنه حیزن: که 
ارات 
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می‌رساند رمحبوب‌تر است از چیزی که می‌تواند به او سود برساند. 

6- ی یعفور گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس 
روز را به شب و يا شب را به روز بیاورد و قصدش دنیا باشد خداوند فقر 


را در مقابلش مجسم می‌کند و کارهایش را پریشان می‌سازد و جز به 
سهم خود به دنیا نخواهد رسید, ولی هر کس که در شب و روز قصدش 
آخرت باشد, خداوند دل او را توانگر می کند و کارش را منظم می‌گرداند. 
7 زراره و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کنند که 
فرمود: هر گاه بنده سعی و کوشش خود را فقط در شکم و دامن خود 
ی ۳ 
8- حفص بن قرط از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمودند: 
هر کس به دنیا بیشتر توجه کند در هنگام از دست دادن دنیا حسرت خواهد 
خورد. 
9- محمد بن مسلم زهری گوید: از امام سجاد علیه السلام سوال شد کدام 
یک از کارها نزد خداوند بهتر است, فرمودند: بعد از شناخت خدا و رسول 
ضلن الله غلیه ماه ای ی ار ها یا فاص وتا 
هم چنین معصیت‌هاأ شعبه‌های منعددی هست. 
نخستین موردی که خداوند به وسیله ان معصیت شد کبر است.؛ شیطان 
ی در ی 
و اسْتکرَ و کا من الکافرین: ابلیس امتناع نمود و تکبر ورزید و از 
0 ۱ ۱ 
دومین معصیت حرص است و آن مربوط می‌شود به ادم و حوا علیهما 
السلام هنگامی که خداوند به انها گفت: نزدیک ان درخت نروید و از هر جا 
می‌خواهید بخورید و اگر به آن درخت نزدیک شدید از ستمگاران بحساب 
می‌آیید. ۳ 7 
اما آنها بطرف آن درخت رفتند و از ان جا چیزهائی برداشتند که به ان 
نیازی نداشتند و حرص در فرزندان آنها تا روز قیامت جریان دارد و از این 
رو اولاد آدم دنبال چیزهائی می‌روند که هرگز به آن نیاز پیدا نمی‌کنند. 
بعد از آن حسد می‌باشد که فرزند آدم بخاطر آن برادرش را کشت و از 
همین 
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خوی‌ها محبت زن» محبت دنیا, محبت ریاست و برتری‌جوئی محبت سخن 
گفتن و محبت مقام و مکنت در انسان پدید می‌آید و او را منحرف می‌کند. 
این خصلت‌ها هفت عدد می‌باشند که حب دنیا همه آنها را فرا می‌گیرد و از 
این رو همه پیامبران و اولیاء خداوند گفتند: محبت و گرایش به دنیا در 
داشن حضه نناهان یادن بسن دم نسه اش دقانی که ارم را مد 
سعادت می‌رساند و دنیائی که ملعون می‌باشد. 
موسی بن عمران علیه السّلام با خداوند مناجات می‌کرد خدا گفت: ای 
موسی دنا دار عقوبت می‌باشد, من آدم را هنگامی که به خطا رفت 


عقوبت کردم و از این رو دنیا را مورد لعنت قرار داده‌ام. 

ای موسی هر کس برای دنیا کار کند ملعون است و فقط کسانی نجات 
پیدا می‌کنند که برای من کار کرده باشند. ای موسی بندگان شایسته من 
دن کزا به اندازه احتیاج از آن استفاده کردند و زاهدانه زندگی نمودند. 
ضالخان در دنیا به اندازه دانشی که از دنیا داشتند سود بردند, ولی جاهلان 
از مردم به دنیا توجه کردند و آخرت خود را فراموش نمودند, هر کس برای 
دنیا ارزش قائل شد ون را بزرگ شمرد به آن دلخوش خواهد شد, ولی 
انهائی که دنیا را کوجی بدانند از آن سود .می‌برند:. 

1- غیات بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
شیطان فرزند آدم را در هر کاری رهبری می‌کند 9 هر گاه او رز کور کرد و 
از راه بیرون نمود, او را در کنا ر.مال.می‌نشاند.و کزدنشن .را قی گبزد: 

12- حارت اعور از علی علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اللّه غلیه وال فرمودند: ۲ 

درهم و دینار گذشتگان شما را هلاک کردند و آن دو شما را هم نابود 
3- یحیی بن عقبه ازدی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که امام 
باقر علیه السّلام فرمودند: مثل آدم حریص مانند کرم ابریشم است که 
همواره بر دور خود می‌تند و بعد در میان بافته‌های خود حبس می‌شود و 
تفت ‌تواند.از انار کردوتوندن ان 
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جان می‌د هد. 

حرص نباشد و نیز فرمودند: دلهای خود را به انچه از دست رفته مشغول 
نسازید, که در اين هنگام از فعالیت برای آینده باز خواهید ماند. 

4- حماد بن بشیر گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمودند: اگر 
ده کرت درنده هر کدام از هر سو به گله‌ای هجوم کنند, زیانشان به گله 
وارد می کنند. 

5- محمد بن مسلم گوید: امام باقر علیه السلام فر مود: حمله دو: کرک 
درنده به گله گوسفندی که چوپان نداشته باشد کمتر زیان دارد تا مال و 
ثروت برای شرف و دین مومن که زیان آن فراوان می‌باشد. 

6- ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: هر 
کس دلبستگی به دنیا پیدا کند دلش سه خصلت پیدا خواهد کرد. اندوهی که 
به او سودی نمی‌رساند و ارزوئی که به ان نخواهد رسید و امیدی که 
بدست نخواهد آورد. 

7- جابر گوید: خدمت امام باقر علیه السْلام رسیدم, فرمودند ای جابر به 


قربانت گردم چرا دلت گرفته و محزون هستی فرمودند: ای جابر هر کس 
دین خدا را خالصانه قبول کند دلش مشغول می‌گردد. 

ای جابر دنیا چیست مگر دنیا جز این است که آدمی غذائی بخورد و یا 
لباسی بپوشد و يا با زنی هم‌بستر گردد, ای جابر موّمنان دل به دنیا نبستند 
جچون می‌دانستند آنها در دنیا باقی نخواهند ماند و سرانجام به آخرت 
می‌روند _ 

ای جابر آخرت قرارگاه انسان می‌باشد و دنیا فانی و زوال‌پذیر است ولی 
اهل دنیا در غفلت بسر می‌برند. مومنان اهل فهم و شعور و اندیشه و 
عبرت هستند, آن جا هر چه در باره خداوند شنیده‌اند حفظ نموده‌اند و به 
زینت‌های دنیا با دیده بصیرت نگریسته‌اند, از اين رو به ثواب با ات یدنه 
همان گونه که به علم دست 
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ای جابر اهل تقوی از همه مردمان دنیا به راحتی زندگی می‌کنند و بیشتر 
از همه به شما کمک می‌نمایند, هر گاه انها را یاد کنی به شما مساعدت 
مق‌کتند و .هر گام:انها را فرآموتشن نمائی تو را به یاد ات آنها به 
فرمان خداوند سخن می‌گویند و اوامر پروردگار را بر پا می‌دارند, آنان 
فقط محبت خداوند را در نظر می‌گیرند و محبت خود را فراموش می‌کنند. 
متقین دنیا را برای اطاعت خداوند ترک کردند و با آن انس نگرفتند, آنان 
تنها به خداوند نگریستند و محبت او را در دل خود جای دادند و دانستند که 
منظور محبت خداوند است و دنيیا را مانند منزلی بدان که از ان کوج 


خواهی کرد. 5 
دنیا را مانند خوابی بدان که از ان بیدار شده باشی و در حقیقت جیزی 
نبوده که بحساب اید, من از این جهت این مثل‌ها را برایت ت آوردم که این 


گویه فتل‌ها در برد سرخمان عافلو افیه ووانیه تصت بات بایده 
می‌باشند. وتو فانین مین کر دنن: 

ای جابر آنچه را که خداوند از دین و حکمت به شما داده حفظ کن, هر گاه 
می‌خواهی از خدا چیزی بخواهی متوجه بادش که خداوند در نزدت چگونه 
قی‌باشندم. احر نیا غیر از: آن است. که من ترای ما وضف عردم سر باید 
به خداوند سوگند چه بسا افرادی که حریص می‌باشند و برای بدست 
آوردن چیزی تلاش می‌کنند ولی هنگامی که به مقصود می‌رسند بدبخت 
قی‌کردند. و خة کسانی. که از پنشن اهدها ناراحت می‌شوند ولی برای آنها 
خیر می‌باشد و لذ| خداوند می‌فر ماید: و لیمَحّصَ الَذ الذین منوا و بِمحق 
الکافرین. 


8- آبو حمزه از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که امام علی بن 
الحسین علیهما السلام فر مودند: دنیا گذشت و پشت نمود و آخرت از 
مقابل می‌آید شقن یک ای از دو طرفداران و پیروانی | از 
پیروان آخرت باشید و خود را به دنیا آلوده نسازید. 
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شما در دنیا راه زاهدان و پارسایان در پیش گیرید و بطرف آخرت حرکت 
کنید.. آکاه باشید که زاهدان در دنیا زمین را برای خود فرش قرار دادند و 
خاک را بستر خود کردند. اب را وسیله پاکی خود ساختند و از دنیا بریدند. 
اگاه باشید هر کس مشتاق بهشت باشد از خواسته‌ها و شهوات دست باز 
می‌دارد و هر کس از اتش بترسد از محرمات دست می‌کشد و هر کس 
دنیا را ترک گوید مصیبت ها را تحمل می کند و مشکلات او را ناراحت 
نمی‌سازد. 

آگاه باشید خداوند بندگانی دارد که اهل بهشت را در بهشت و اهل دوزخ را 
در دوزخ تغات میت نج مر دق آن تشر آنما در امان هستند و دلهای آنها 
اندوهگین و نفسشان عفیف می‌باشد خواسته‌های آنها کم و توقعاتشان 
اند ی است. 

آنها چند روزی در دنیا ضبر کردند و آسایش هفیشکین زا در آخرت: بدشت 
آوردند. آنها در هنگام شب قدم‌های خود را به هم نزدیک می‌کنند و برای 
نماز از جای خود بر می‌خیزند و اشکهای آنها بر دیدگانشان جاری می‌گردد 
و به خداوند پناه می‌برند و ازادی خود را می‌خواهند. 

اما در هنگام روز حکیمان و عالمانی می‌باشند نیکوکار, مهربان و پرهیزگار, 
از کثرت عبادت و خوف مانند تیرها باریک شده‌اند. مردم خیال می‌کنند انها 
بیمار هستند در صورتی که مریض نمی‌باشند, گروهی خیال می‌کنند انها 
مشاعر خود را از دست داده‌اند. در حالی که انها عاقل و باهوش می‌باشند, 
ولی آنها از عواقب زندگی و دوزخ نگران هستند. 

9- هیثم ابن واقد حریری از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود. 

هر کس در دنیا زهد پيشه کند خداوند حکمت را در قلب او جایگزین می‌کند 
و پبانتن اه ان کونا می‌گردانر عیب‌های دنیا را به او نشان می‌دهد و او 
را بة تتفاری‌ها و داروهای دنیا آگاه ما ند و ای ۳ سالم از دنیا بیرون 
هی کف و در دار السلام جای می‌دهد. 

(20- حفص بن غیاث گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: 
خداوند همه نیکی‌ها را در خانه‌ای قرار داده و کلید آن زهد در دنیا 
می‌باشد, بعد از ان گفتند 
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رسول دا ضلن. الله علیه و آله می‌فرماید: مردی به حقیقت ایمان 


تمی زد :هک ااننکة توجهی به اهل دنیا نداشته باشد سیس امام فرمود: 
ایمان بر شما حرام است تا آنگاه که در دنیا زاهد باشید. 

1- ابو حمزه از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که امیر المومنین 
علیه السلام فرمودند: 

مساعدترین و سودمندترین خلق برای دین زهد در دنیا می‌باشد. ۱ 
2 مردی از علی بن الحسین علیهما السلام روایت می‌کند که از ان 
حضرت سوال کردم زهد چه معنی دارد. فرمودند: زهد ده چیز است. 
بالاترین درجه زهد پائین درجه ورع می‌باشد و بالاترین درجه ورع پائین 
درجه یقین است و بالاترین درجه یقین پائین‌ترین درجیه رضا است و بدانید 
که زهد در یک آبه جمع شده و آن اين است که لکلا تا شا علی ها فاتکم و 
لاعفرخوا بفا اناکم 

23- سفیان بن عبینه گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمودند: هر 
دلی کة دز آن. شک و يا شرک باشد او ساقط می‌گردد. مقصود آنها از زهد 
درردنیا این ات که دلمای. آانان:مشوعه. اخرت بردد وه آن»دلنسکی پیت 
کند. 

4- محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که علی 
علیه السْلام فرمودند: 

نشانه کسی که به آخرت مائل می‌باشد آن است که در دنیا زاهد باشد و 
فریب دنیا را نخورد و زرق و برق زندگی او را منحرف نسازد. 

زاهد هر چه برایش مقدر شده باشد می‌رسد و زهد سهم او را کم نمی کند 
و هر کس هم بخواهد با حرص و ولع به دنیا دست پیدا کند باز هم به اندازه 
خود می‌تواند به آن برسد و مغبون کسی را گویند که از حظ و نصیب 
آخرت محروم شود. 

5- طلحة بن زید از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
تولخ ا.ضلی اللد علیه و آله,خوتسی فی اعد که در دیا کرش بکشید 
و خاثف باشد. 

6- عبد الله بن سنان از رامام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که 
فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در حالی که محزون بود از خانه 
خارج گردید. در این هنگام فرشته‌ای آمد و با خود کلید گنج‌های زمین را 
آورد و عرض کرد: ای محمد این‌ها کلید گنجهای 
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رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: دنیا خانه کسی می‌باشد که خانه 
ندارد,. کسانی که عقل ندارند برای دنیا مال جمع می‌کنند, فرشته گفت: به 
خداوندی که تو را به حق فرستاد من این سخن را در اسمان چهارم از 


فرشته‌ای که این کلیدها را از او گرفتم شنیدم. 

7- جمیل بین دراج از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول 
ای ای و و 
مرداری در مزبله افکنده بودند عبور کردند رسول خدا به پارانش فرمود: 
این مردار چه اندازه ارزش دارد, گفتند: اگر او زنده بود یک درهم ارزش 
داشت رسول فرمود به خدا سوگند دنیا در نزد اهلش از این مردار هم 
پست‌تر می‌پاشد. 

8 عبد اللّه بن قاسم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمودند: هر گاه خداوند بخواهد به بنده‌ای سود برساند او را در دنیا زهد 
می‌دهد و دین را به او تعلیم می‌کند و از عیب‌های دنیا او را آگاه می‌گرداند 
هر کش نی انز ها عرست کی یا و آخز ترا می‌با ید 

امام علیه السّلام فرمود: کسی به حقی که بهتر از زهد باشد نخواهد رسید 
و زهد ضد چیزهاتی است که دشمنان حق طالب ان می‌باشند. راوی گوید: 
عرض کردم قربانت شوم زهد از چه چیز باید باشد, فرمودند: از انچه نفس 
بطرف آن مایل باشد.  "‏ 

امام علیه السلام فرمودند: ایا کسی نیست که صبر کند و خود را به دنیا 
آلوده نسازد, مگر مردان شریف کجا هستند که صبر پیشه نمایند, دنیا چند 
روزی بیشتر نیست و خواهد گذشت. چشیدن طعم ایمان بر شما حرام 
است تا آنگاه که دنیا را ترک کنید. 

راوی گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: هر گاه موّمن محبت 
دنیا را از دلش بیرون کند مقامش بالا می‌رود شیرینی محبت خداوند را 
می‌يابد, اهل دنیا 
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خیال می‌کنند او دیوانه شده در حالی که محبت خداوند آنها را چنین کرده و 
آتها به غیر خدا اشتغال بیدا تمی‌کنند. 

9- اب بکیر گوید: امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمودند: آنها که طالب دنیا می‌باشند به آخرت خود 
ژیان .مزا .و کشتانین که طالب آخ نت هستنده به دتیا ضرر ی یبا نید 
شما به دنیا زیان برسانید که او شایسته زیان می‌باشد. 

0- ابو عبیده حذاء گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم حدیثی به 
من بگو تا از ان سود برم فرمودند: ای ابو عبیده زیاد یاد مرگ بکن و بدان 
هر کس زیاد مرگ را یاد کرد در دنیا زاهد می‌شود و دل به مال و منال دنیا 
3 

1- داود ابزاری گوید: امام باقر علیه السّلام فرمودند: فرشته‌ای هر روز 
فریاد می‌زند: 

ای فرزندان آدم برای مرگ بزائید و برای فانی شدن جمع کنید و برای 


خراب شدن بسازید. 

2- موسی, ین بکر از ابو ابراهیم علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: ابو 
در وخعهه اللهدغلنه کش برای من در دنیا, , همین بس است که دو گرده 
نان جو داشته باشم, یکی از آنها را روز و دیگری را شب بخورم و دیگر 
اینکه دو جامه داشته باشم یکی را بر دوش بیاندازم و دیگری را بر کمر 
ببندم و شکر دنیا را بجای بیاورم و از نعمت‌های خداوند سپاس گویم. 2 
3- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ابو ذر رضوان الله 
علیه در خطبه خود می‌فرمود: ای کسی که طالب علم هستی از دنیا چیزی 
که مورد استفاده فراز هی یرد فان خین اش کفجه آدفن سود می‌دهد و 
نفع می‌رساند و یا شری که زیان می‌دهد, فقط خداوند است که انسان را 
از کزند ان حفظ کند.و ترجم نمانید. 

ای کسی که طالب علم می‌باشی زن و فرزند و مال و منال شما را از حق 
غافل نسازد. تو روزی که از مال و منال جدا گردی مانند این است که 
فقمان پودی وی دز میان تایه عنوان همان ماندق یامداد هم از ان 
خاهسرن دی هیا ی کرد 
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دنیا و آخرت مانند منزلی می‌باشند که از آن جا به منزلی دیگر منتقل گردی 
و بین مرگ و قیامت مانند یک خواب است که : نو از ان بیدار گردی, ای 
کسی که دنبال علم می‌باشی, تراک ی کی ال عدل خدا قرار 
می‌گیری چیزی بفرست. تو به عملت پاداش می‌گیری هر کاری بکنی به 
می‌رسی ای طالب علم متوجه اینها باش. 

4- حسن پن راشد از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: دنیا را با من چکار است و چگونه به آن 
دل ببندم در حالی که مثل من با دنیا مانند آن شخصی می‌باشد که در یک 
روز گرمی زیر درختی خوابیده باشد و بعد از خواب بر می‌خیزد و آن جا را 
تر کتضی وید بت 

5- یحیی بن عقبه ازدی گوید: امام صادق از پدرش امام باقر علیهما 
السّلام روایت می‌کند که فرمود: مثل حریص مانند کرم ابریشم است هر 
چه بر دور خود می‌تند راه خروج خود را مشکل می‌کند و سرانجام در همان 
دامی که برای خود درست کرده جان می‌دهد. 

امام صادق علیه السلام فرمود: لقمان در مواعظ خود به فرزندش 
می‌گفت: ای فرزند مردمان قبل از تو برای فرزند خود جمع کردند, نه 
فزرنذان: آنها ماندند:ه نه اموالی که برای. انها خمع. کردنم.همه. را نداشتنن 
و رفتند. 

ای فرزند تو بنده‌ای اجیر هستی و به تو امر کرده‌اند کاری انجام دهی و در 
بان آن کار فندی بعبری: اشک: کاز‌ها رابه‌خوبی اتجام بده: و مروشون: | 


بستان. ای فرزند در اين دنیا مانند گوسفند مباش که در میان علفزاری 
بچرد و بخورد تا چاق و فربه گردد و هر گاه پر گوشت و چاق شد او را 
بکشند. 
ای فرزند دنیا را مانند پلی بدان که روی نهری زده شده و تو باید ان 
عبور کنی و آن را واگذاری و تا پایان جهان به آن جا بر نمی‌گردی, دنیا را 
همواره خراب بخ مدای دی اناداتت آن نکوش؛» زیرا : تو مامور به آبادی آن 
نیستی, ای فرزند بدان فردا که در پیشگاه خداوند ۳2 شدی از چهار چیز 
ی ۲ 
از تو سوّال می‌کنند که عمرت را در چه صرف کردی و جوانیت را چگونه 
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گذرانیدی و مالت زا ار ز کجا بدست آوردی و در کجا خرج کردی, اکنون خود 
را ۰ اینها را آماده ساز و از آنچه در دنیا از دست دادی 
مال دنیا اگر اندک باشد همیشته نیست: وا کر زیاد باشد. کرفتار ی میآورد؛ 
اینک احتیاط را از دست مده و در کارها کوشش داشته باش, پرده‌های 
غفلت را از مقابل دیدگانت بردار و از خداوند نیکی بخواه و کارهای نیک 
انجام بده. ِ 
همواره از کارهائی که می‌کنی و يا لغزشی که برایت پیش می‌اید توبه کن 
و هرگز توبه را از یاد مبر, اینک از فرصتی که داری به سرعت استفاده کن 
و قبل از اینکه رهسپار آخرت شوی توشه بردار که بزودی هر :هی آبد6 
نمی‌گذارد کاری انجام دهی. 
6- ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمودند: 
خداوند متعال در مناجات خود به موسی بن عمران علیه السْلام فرمودند: 
ای موسی به دنیا تکیه مکن همان گونه که ستمگران به آن اعتماد کرده‌اند 
و ان را مانند پدر و مادر تلقی می‌کنند. 
ای موسی با مردم در کارهای خیر مسابقه بگذار و از آن جلو برو, کارهای 
خیر مانند لفظ خیر نیکو می‌باشند, ای موسی من اگر تو را به خودت 
واگذاشته بودم در این هنگام محبت دنیا بر تو غلبه می‌کرد و زرق و برق و 
زینت‌های آن تو را بطرف خود جلب می‌نمود. 
اکنون از دنیا به اندازه احتیاج استفاده کن و به کسانی که فریب دنیا را 
خورده‌اند توجه نداشته باش آنها را به حال خود واگذار و بدان که هر فتنه و 
فسادی از حب دنیا اغاز می‌شود به حال کسانی که مال زیاد دارند غبطه 
نبر که مال زیاد گناهان را زیاد می‌کند و حقوق واجبه را از انسان می‌گیرد. 
به-جال. کیان که مردم از آنها راضی می‌باشند غنطه تحورید و شید آنا 
خداوند هم از آنها راضی می‌باشد و به حال آنهائی که مردم از آنها اطاعت 
می‌کنند غبطه نخور و بدان اطاعت مردم از آنها که بر خلاف حق می‌باشد 


موجب هلاکت 
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7 تین راهم ان ااضشایی لور لاش بویت هی کنم که 
فرمودند: در کتاب علی علیه السلام امده که دنیا مار است. بدنش نرم 
ولی در باطن سم کشنده دارد, عقلاء از ان دوری می‌کنند و کودکان جاهل 
بطرف او می‌روند. 

8 ابو جمیله گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: امیر المومنین علیه 
السلام به یکی از پاران خود نوشتند و او را موعظه فرمودند و گفتند: تو را 
و هم چنین خود را به تقوی و پرهی زگاری از خدا دعوت می کنم؛ خدائی که 
معصیت او روا نیست و به جز او امیدی نمی‌باشد و توانگری در دست او 
هر کس از خداوند بترسد نیرو می‌گیرد و شکمش سیر می‌شود و سیراب 
ها کرد عقلش بالا می‌ر ود و از اهل دنا فاصله پید | می‌کند, در این هنگام 
بدن وی: با اهل دنا هت ولی. فلب.ه عفل. اه جهان آخرتبرا مشافده 
می‌کند. 

او با روشنائی دل خود حقائثق را می‌نگرد و مخبت دنیا را از دلش بیرون 
می‌سازد از حرام ان خود رابه کنار هی کشد و از شبهات دوری می‌نماید, 
آنها مال حلال صاف را هم براي خفق رقا نفن‌دارند مک در آن جابی. که 
برای دفع ضرر و سد جوع از آن استفاده می‌کتند. 

ار فقط جامهای فاد پوس راموشاند فر رک مات ناسا 
پارچه‌های خشن را انتخاب می‌نماید او از آنچه بدست می‌اورد و در 
اختیارش قرار فی کزان اطمینان پید | نمی کند و به ان امیدوار نمی شود, 
اطمینان و امیدواری او فقط به خداوند می‌باشد. 

او در راه خداوند کوشش می‌کرد و جد و جهد داشت و خود را خسته 
می‌نمود تا آنگاه که فقرات ت أو ظاهر می‌ شد و چشم او به گودی می‌افتاد, 
خداوند در همین حال به او نیروی بدنی می‌داد و عقلش را کامل می‌کرد و 
آنچه ند آنوت رای او تسشن ارس 

اکنون دنیا را ترک کن و بدان که محبت دنیا کور می‌کند و گنگ می‌گرداند و 
که می‌ شاه مت نیا کرژن‌ها را پات ماهس ای ان عم نامهانده 
استفاده 
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کن و نگو فردا و يا پس فردا چنان و چنین خواهم کرد. کسانی قبل از شما 
هلاک شدند و رفتند هلاکت آنها به خاطر آرزوها بود. 

آن جماعت در حالی که در هوس‌ها و آرزوها بودند ناگهان فرمان خداوند در 
رسید و همه مردند و بر روی تأبوت‌ها قرار گرفتند و به قبرها منتقل شدند 


و در آن جای تاریک و تنگ منزل نمودند, در حالی که فرزندان و زنان آنها 
انان را رها کردند. 

اینک با دلی آرام بطرف خداوند توجه کن و مانند کسی که دنیا را ترک گفته 
و با تصمیم و اراده بطرف مقصدی حرکت می‌کند و سستی به خود راه 
نمی‌دهد ثابت باشید, خداوند ما و شما را به طاعت خود یاری کند و برای 
آنچه دوست می‌دارد توفیق دهد. 

9- طلحة بن زید از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
مثل دنیا مانند آب دریا می‌باشد, تشنه هر چه از آن بخورد بر تشنگی او 
افزوده می‌کردد و تا انگاة که:اه را می کتشند: 

0- وشاء گوید: از امام رضا علیه السّلام شنیدم فرمودند: عیسی بن مریم 
علیه السلام به حواریون گفتند: ای بنی اسرائیل هر چه از مال دنیا از دست 
شما رفت افسوس نخورید همان گونه که اهل دنیا هنگامی که دین خود را 
از دست می‌دهند افسوس ندارند. چون انها فقط در نظر دارند به مال و 
[41- امیر المومنین علیه السلام فرمودند: سپاس مخصوص خداوندی 
می‌باشد که کسی از رحمت آن ناامید نمی‌ شود و از نعمت او محروم 
نمی‌گردد و از اد دزن او خا نود نمی‌ شود, رجمت 0 همواره جاری 
است و نعمت او پیوسته هست و فنائی ندارد. 

دنیا خانه‌ای است که فنا و نیستی برای آن مقدر شده و اهل دنیا باید آن جا 
را ترک گویند, دنیا شیرین و فریبنده است, جویندگان به شتاب بطرف او 
می‌روند و دلها را به اشتباه می‌اندازند, اکنون با بهترین زاد دنیا را ترک 
کنید و بیش از کفایت دنبال آن نروید و به اندازه احتیاج از آن استفاده 
نکنید. 
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2- رسول ای ال هید لد فرمودند: هر کس دنیا را دوست 
داشته باشد به آخرت خود زیان می‌رساند. 

علی علیه السلام فرمودند: دنیا در حال نقل و انتقال می‌باشد و برای کسی 
ثابت نیست, اکنون باربهترین وسپله از آن به نفع خود بهره‌برداری کنید. 
رسول اکرم صلی له علیه و آله فرمودند: هر کس خود را از زمان در 
آسایش بداند زمان به او خیانت می کند و نیز فرمودند: روزکار دو روز 
بیشتر نیست روزی به سود تو و روزی به زیانت می‌باشد, اگر به سود تو 
ی ی ۱ و ۱ را ها 
بزودی سپری می‌شوند. 1 
علی علیه السّلام فرمود: هر کس وارد روز شود و محزون باشد مانند ان 
است که بر خداوند غضب کرده باشد. هر کس دنیا را بزرگترین غم خود 
بداند, بدبختی و اندوه او طول خواهد کشید, دنیا به کسانی تعلق دارد که 


از آن جدا خواهند شد ولی آخرت برای کسی می‌باشد که آن را طلب کند, 
زاهد هر چه به زهد نزدیک شود دل از دنیا خالی می‌کند. 

علی علیه السْلام فرمودند: هر گاه خواستی به یک متاع دنیائی برسی ولی 
مانفی ترا فشندن آن نش .امه یف او پیاور که خداوند دون هآ ان 
خواسته بر مراتب دینیت افزوده است و دیگران را ان ری رو 
اگر چنین فکر کنی ا: زٍ آنچه به آن نرسیده‌ای ناراحت نمی‌گردی. 

ام یا من برای کسانی که متوجه دنیا 
شده‌اند سه عقوبت می‌دانم؛ فقری که هرگز تفای در ان نخواهد بود, 
کرفتاری که هر کر اسایشی در ان تست و -جزن .و آندفهی که هی گام از 
او برداشته نخواهد شد. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمودند: شما در دنیا مانند مهمانان 
زندگی کنید, مسجدها را خانه خود بگیرید. دلها را به هم مهربان سازید, 
بسیار فکر نمائید و گریه کنید گرفتار هوای نفس نشوید. خانه‌ها را 
می‌سازید ولی در ان نخواهید نشست. مال را جمع می‌کنید ولی نخواهید 
خورد, ارزو دارید ولی به ان نخواهید رسید. ِ 
3- امام صادق علیه السْلام فرمودند: ما دنیا را دوست می‌داریم, ولی اگر 
به آن 

ایمان و کفر, ج2, ص: 517 

نرسیدیم بهتر است از اینکه ‏ از تم ی هر کان فوتم ادف تبون شتآ 
نهرم: اخرت او کمن حزوق. 

4- امیر المومنین علیه السّلام در یکی از خطبه‌های خود می‌فرماید: دنیا 
خانه‌ای است که با بلا و گرفتاری در هم آمیخته است و با مکر و فریب و 
نیرنگ شناخته شده حالات آن ثابت نمی‌ماند و ساکنان آن سالم نخواهند 
ماند. 

جهان حالات مختلف و متفاوتی دارد و تغییرات و تحولاتی در آن بد ید 
هی آند, زندگی در ۳ ناشتند و اسانش جر ان جا وجود ندارد. اهل دنیا 
همواره گرفتار تیرهای معصیت می‌باشند, دنیا تیرها را بر انها فرود 
می‌آورده و با مرگ آنها را از پا در می‌آورد. 

ای بندگان خدا بدانید که شما و آنچه در این دنیا دارید و حوادثی که بر شما 
می‌گذرد همان مسائلی می‌باشد که بر گذشتگان شما هم گذشته 0 
آنها هم مانند شما در این دنیا زندگی ۳ 
طولانی‌تر و شهرهای_ آنها آبادتر و آثارشان عمیق‌تر بود. 

آنها شب را به روز آوردند و ناگهان صداهایشان خاموش گردید و بادهای 
آنها و شوکت و اقتدارشان از حرکت باز ایستاد. بدنهای آنها پوسید و 
خانه‌های آنان خالی گردید و نشانه‌ها پاک شد و دیگر اثری از آنها دیده 


نمی‌ شود. 


انها بعد از اينکه در کاخهای محکم و استوار و فرشهای نرم و اسباب و 
وسائل آماده و منازل مجلل و با شکوه زندگی کردند به گورها منتقل شدند 
و در میان سنگها و خاکها قرار گرفتند که هر لحظه بیم فرو ریختن آن 
فی ازود: 

آن گورها به هم نزدیک می‌باشند ولی ساکنان انا اد هش تور هستنهر انار 
خایی زندکی. می‌کنند. که وخشت: .بر انجا. شایه. افکندم است آنها با اینکه 
فارغ از هر کاری می‌باشند ولی به خود مشغول هستند. 

انها به این خانه‌ها انسی ندارند و با همسایه‌ها رفت و امد نمی‌کنند با اینکه 
نزدیک هم می‌باشند و خانه‌ها به هم متصل می‌باشد, چگونه آنان به زیارت 
یک دیگر بروند در صورتی که بدنهای آنها پوسیده شده و خاک و سنگ آنها 
را در خود حل 
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کرده است. 

شما به همان راهی می‌روید که آنها رفتند, , شما در آن خوابگاه گروگان 
گرفته شده‌اید و در آن گورها به ودیعت نهاده شده‌اید چه می‌کنید در آن 
هنگام که کارها پایان پذیرند و قبرها از هم شکافته گردند. 

در وقت شکافتن قبرها و بر امدن مردم همه چیز روشن خواهد شد و همه 
می‌دانند چه کرده‌اند, همه بطرف خداوند که رهبر بر حق انها می‌باشد 
خواهند رفت و آنچه که از نزد خود بافته بودند از دست خواهند داد. 

5- علی علیه السْلام در یکی از خطبه‌های خود فرمودند: ترس از خداوند 
کلید هر سعادت و موفقیت و ذخیره برای روز قیامت می‌باشد, تقوی آوفهد 
را از رقیت آزآد می کند و از هر پرتگاهی نجات می‌دهد. 

جویندگان به وسیله تقوی رستگار قی کون و فراریان رهائی می‌پابند و 
آززوفندان .ه: ارتوهای خور من‌وستنم. این کان کنند که. اغمال شتها: بالا 
می‌رود و توبه کنید که توبه سود می‌دهد و دعاها شنیده می‌شود. 

ای ارس ی را اس 
بشتابید. هنوز که پیر نشده‌اید و يا بیماری مانع کار شما نبوده و در چنگال 
مرگ گرفتار نشده‌اید در فکر خود باشید و برای معاد خود توشه بردارید. 
مرگ لذت‌ها و خوشی‌های شما را بر باد می‌دهد و شهوتها و خواسته شما 
را تیره و تار می‌سازد و شما را از امیال و هوسها دور می‌گرداند. مرگ 
دیدارکننده‌ای است که مردم از دیدن او خوششان نمی‌اید و مبارزی است 
که هر گز شکست ندارد. 

کسانی که بوسیله موی از دنیا می‌روند خون‌بها ندارند و کسی توانائی 
ندارد خون‌بها طلب کند او با ریسمان خود شما را به چنگ آورده و شما را 
در دام خود گرفتار کرده است و با تیرهای خود شما را هدف‌گیری نموده و 
از پا در آورده است. 


مرگ پیایی شما را تعقیب می‌کند و با تازیانه بر فرق شما می‌کوید و شما 
قدرت ندارید خود را از زخم ان نجات دهید. نزدیی است که تاریکیهای 
مرگ 

تن 99 

شما را فرا گیرد و آتش آن برافروخته گردد و در ظلمات خود فرو برد و در 
بی‌هوشی قرار دهد. 

مرگ با سختی جان شما را می‌گیرد و در ظلمات قرار می‌دهد و غذاهای 
ناگوار و درشت به شما می‌خوراند. مرگ ناگهان می‌آید و شما را از سخن 
گفتن. باز .می‌ذارد و جففیت. شما را براکنده می‌سازد و آناز و تشانه‌های 
شما را پاک می‌کند و خانه‌ها را از شما خالی می‌سازد. 

مرگ وارثان شما را حرکت می‌دهد تا ارث خود را بگیرند و اموال و دارائی 
شما را بین خود تقسیم کنند, خویشاوندانی که نتوانستند سودی برسانند و 
وابستگان محزونعر 7 تتواتسسید مرگ را از شما دور سازند و گروهی دیگر 
اکنون کوشش کنید و فعالیت بدا و خود را اماده سازید و مهیای کار 
و تن 9 
همان گونه که مردمان قبل از شما را فریب داد و آنان را از راه حق و 
حقیقت جدا کرد. ۱ 

آنها مردمانی بودند که از پستان دنیا شیر دوشیدند و از لذائذ ان استفاده 
کردند و گول دنیا را خوردند و روزها را از دست دادند و تازه‌ها را کهنه 
کردند, آنها ناگهان از ز خانه‌ها بیرون شدند و در گورها جای گرفتند. 

اموال آنها بین وارثان تقسیم شد, هر کس نزد آنها برود او را نمی‌شناسد و 
به گرنه‌کنند کان, خود توجهی ندارند و به. کسی که,با آنها نسخن بخوید باسح 
نمی دهند؛ اکنون از دنیا بترسید که او بسیار مکار و فریبنده است. 

دنیا با مکر و حیله شما رز از راه بیرون می‌کند. دنیا گاهی می‌بخشد و 
زمانی منع می‌کند گاهی به آدمی لباس می‌پوشاند و گاهی لباسها را از بدن 
در قفا فوت: نوی فتار عایدار نیست هه سکتی او مواری یت -ه 
گرفتا تاریش از بین نمی‌رود. 

6 قطب الدین کیذری در شرح نهح البلاغه در ضمن مکاشفات امیر 
المومنین علیه السلام از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که علی 
علیه السلام فرمودند: من در 
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بعضی از باغهای فدک بودم که حضرت رسول ان باغها را به فاطمه داده 
بودند, زنی نزد من امد در حالی که بیلی در دست داشتم و مشغول کار 
بودم. 

آن"زن:هقابل.هن قرار کرفت و من از خمال. آن:در شکفت شدم و آو .را به 


بثبنه دختر عامر جمحی تشبیه کردم که یکی از زنان زیبای قریش بشمار 
می‌رفت, گفت: ای فرزند ابو طالب با من ازدواج کن تا تو را از اين بیل 
راحت سازم و خزائن دنیا را به تو بدهم و تو هميشه تا آنگاه که در دنیا 
به آن زن گفتم: شما که هستید و از کجا آمده‌اید تا از خاندانت تو را خطبه 
کنم. گفت من دنیا هستم, به او گفتم برگرد و شوهری دیگر طلب کن تو 
شایسته همسری من نیستی, این را گفتم و به کار خود مشغول شدم. 
7- امیر المقمنین علیه السْلام فرمودند: ای بندگان خداوند بدانید که 
موّمن در شب و روز به خود بدگمان است و همواره ناراحت بنظر می‌ رسد 
و می‌خواهد زیاد کار نیک انجام دهد, شما همواره مانند گذشتگان خود کار 
کنید کسانی که پیش از شما درگذشتند, آنها خیمه و خرگاه خود را کندند و 
منازل را پشت سر گذاشتند. 
8- یونس بن ظبیان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و له فرمودند: خداوند می‌فرماید: وای بر 
کسانی که دنیا را با مکر و فریب و نیرنگ بدست می‌آورند و در نقش 
تا سای سره نوات را نی وین وای بر كساني که مقمنان 
از آنها تقیه مي‌کنند, آپا آنها مرا فریب می د هند؛ ابرم حو ات دارند, به 
خودم سوگند آنها تفای حرفتاد فی‌کتم که: پر سار ان هقف دود انا 
سرگردان شوند. 
9- محمد بن قیس گوید: خشرت :وال لین الم غنع الم اس کر 
ازدتتفری ,مر اخفت .هی کردند ادا بر فاظطیه مین فتید و مدتی انح توافت 
می‌کردند, در یکی از سفرهای رسول خدا فاطمه یک خلخال نقره و یک 
گردن‌بند و دو گوشواره و یک پرده تهیه کردند تا در هنگام مراجعت پدر و یا 
شوهرش 
هکاعی که وسول را یاه عضو الم ان شقر مرافت کرویه سفر 
قاطحه :علنها. السلاه,زفند. بازان آن جات کنار در انستادنه تا حطرت 
ایهان و کفزه حمرضی 21 ر 
فاطمه بطول انجامید بطوری که انها سرگردان شدند و نمی‌دانستند توقف 
کنند تا رسول خدا بیرون شود و پا از آن جا بروند. 
کر این هام سول سا صای اه وه الم رون وه رال کار 
قضب در چهره مبارک آن جناب ظاهر بود. رسول خدا وارد مسجد شدند و 
در کنار منبر قرار گرفتند. فاطمه دریافت پدرش چرا ناراحت شده و 
دانست که رسول خدا از دیدن گردن‌بند و پرده و گوشواره‌ها به غضب 
امذة آسنت: 


فاطمه آنها را از بدنش در آورد و پرده را هم از جلو در برداشت و آنها را 
خدمت حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاد و به قاصد گفت: 
اين‌ها را مقابل رسول خدا بگذار و بگو دخترت سلام می‌رساند و عرض 
می‌کند این اشیاء را در راه خداوند انفاق کن. 

هنگامی که قاصد آن‌ها را مقابل رسول خدا گذاشت پیامبر فرمود: او این 
کار را کرد پدرش فدایش باد و این سخن را سه بار تکرار کرد و بعد 
فرمود: دنیا برای محمد و آل محمد نیست اگر دنیا به ادا ال کی 
ارزش داشت خداوند شربتی ات هم نم کافد.نصی داد بعد ازان رسول خدا| 
از مسجد به خانه فاطمه رفت. 

(500- مفضل گوید: امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الا علنه و ال فرمفدنه 

خداوند متعال به دنیا وحی کرد کساتی که به تو خدمت می‌کنند گرفتار 
سختی نما و هر کس به تو توجه نکرد به او خدمت کن. 

بغد:از آن فرجودند: در عیادت و پرهیز کار بکونشتيد و-از دنیانی که شتما .زا 
ترک می‌کند دست بکشید بدانید که دنیا فریب دهنده است., او خانه‌ای 
است که فناء می‌شود و زوال می‌پذیرد. کسانی که گول دنیا را می‌خورند 
له هلا کت می‌زستند: آنها که.بة: دنیا. اعتماد کنتد نیا : بخ آتها خیانت من کند :هر 


عم 


کس به ان اعتماد کند فریب خواهد خورد. 

1- حفص گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: خداوند متعال در 
مناجات خود به موسی بن عمران فرمودند: آی موسی هر گاه مشاهده 
کردی فقر به تو روی آورده بگو ای فقر خوش آمدی که فقر شعار صالحان 
ایمان و کفر, ج2, ص: 522 ۱ 

اما هر گاه دیدی که مال و ثروت و توانگری بطرفت آمد بگو من گناهی 
مرتکب شده‌آم که خداوند می‌خواهد به سرعت مرا عقوبت کند, دنیا خانه 
عقوبت می‌باشد که آدم را در هنگام ارتکاب_ گناه عقوبت کرد دنیا خود 
ملعون است و ملعون هلستند کسانی که به ان گرایش پید | نمایند, هک 
کسانی که در دنیا برای من کار کنند. 

ای موسی بندگان شایسته من در دنیا زهد ورزیدند و به اندازه شناخت من 
به دنیا نگاه کردند, ولی سایر مخلوقات من چون نسبت به من معرفت 
نداشتند به دنیا توجه کردند, اگر کسی از مخلوقات من به دنیا ارزش بدهد 
دید فاتشن رشن تضی کرد ملق هر کسن ان را کوجی :تشهارد از آن سود 
می بر د. 

2- حفص از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که امام صادق علیه 
السلام فر مود: 

خداوند متعال در مناجات خود به موسی فرمودند: ای موسی دنیا خانه‌ای 


است که در آن سختی و مشکلات می‌باشد. 
3- امام صادق علیه السّلام فرمودند: هنگامی که دنیا فانی‌شدنی است 
شسن جر | باید.به ان اظمتان بیدا کرد 
54- امام اه انم ام رات مه که کم و سای اب نو 
آله فرمودند: غافل‌ترین مردم کسی است که از اوضاع و احوال دنیا و 
تغییرات ک ‏ ]| 
برای خود خطر ندانند. 
5- احمد بن حسن حسینی از امام عسکری و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت می‌کند که امیر المومنین علیه السلام فرمودند: چه افراد غافلی که 
لباسی را برای پوشیدن تهیه می‌کنند در حالی که همان لباس کفن او 
می‌شود و خانه‌ای می‌سازد که در آن چا سکونت کند ولی همان خانه گور 
او می‌گردد. 
امیر المومنین علیه السلام در یکی از خطبه‌هایش فرمودند: ای مردم دنیا 
خانه‌ای است که فانی می‌شود و اخرت جاودانی می‌باشد, اینک از جایی که 
عبور می‌کنید برای جایی که در آنجا استقرار پیدا خواهید کرد زاد و توشه 
تهیه نمائید و در نزد کسی که همه اسرار شما را می‌داند پرده‌دری نکنید. 
ار 
دنیا را از دل‌های خود بیرون کنید قبل از اينکه بدنهای شما را از دنیا بیرون 
سازند. شما در دنیا حیات پیدا کردید ولی برای آخرت خلق شدید, دنیا مانند 
سم می‌باشد آن را می‌خورند ولی نمی‌شناسند, فافش که کشت از دنیا 
می‌رود فرشتگان می‌گویند قبل از خود چه فرستاده ولی مردم می‌گویند از 
خود چه به جای گذاشته است. 
زیادی را قبلا برای خود بفرستید تا از آن سود برید و بعد از خود چیزی 
نگذارید تا بر ضرر شما تمام نشود, محروم کسی را گویند که از مال حلال 
خود محروم گردد و خوشا بحال کسی که میزان او به صدقات و خیرات 
, گردد و در بهشت جایش را آماده کند و راه خود را در صراط هموار 
اد 
6- در خبر مزدشافی. که-خدهت. آضیر.. المومتین علیه: السلام. امد و 
سنوالاتی از آن جناب کرد امام در پاسخ او فرمود: ای شیخ دنیا شیرین و 
فریبنده است و برای آن کسانی هستند همان گونه که برای آخرت ت هم 
افرادی می‌باشند. 
انها با اهل دنیا فخر و مباهات ندارند و با انها برای رسیدن به مال و منال 
دنیا مسابقه نمی‌دهند, آنان از نعمت‌ها و خوشیهای دنیا خوشحال نمی‌شوند 
و در سختیهای آن اندوهگین نمی‌شوند و غم از دست رفتن دنیا را ندارند. 
ای شیخ هر کس از شبیخون بترسد خوابش نمی‌برد, گردش شب و روز 
کر ادسان را به سرعت پایان می‌د هند؛ اکنون زبانت را نگهدار و سخنانت 


را در اختیار خود بگیرد شمرده حرف بزن, جز در خیر سخن مگوء ای شیخ 
برای مردم بخواه انچه برای خود می‌پسندی و به مردم محبت کن همان 
گونه که انتظار داری با تو محبت کنند. 

بعد از این متوجه پاران خود شد و گفت: ای مردم مگر مشاهده نمی‌کنید 
که مردمان دنیا در شب و روز حالات مختلفی دارند, گروهی بر زمین افتاده 
و بر خود می‌پیچند, گروهی بیمار هستند, و جماعتی به عیادت آنها می‌روند. 
دسته‌ای با جان خود مشغول هستند و با مرگ دست و پنجه می‌کنند, 
گروهی امیدی برای آنها نیست. عده‌ای روی بستر مرگ قرار دارند, 
گروهی دنیا را طلب 

ایمان رکه هط 

حالی که اعمال آنها مورد نظر است. آیندگان هم دنبال گذشتگان خواهند 
رفت. 

7- مفضل از امام صادق علیه السلام پروایت می‌کند که در تفسیر آیه 
شریفه لا تَمْدّن, عَیِتیک اٍلی ما نا به آواجا مَِهْمْ و لا تجْرَن هم و 

اخفض جناعک فرمود: سول خدا ای الا نهر اه ۰ 
هر کس در برابر مصیبت‌های وارده صبر نکند و تسلیم خداوند نشود 
همواره در دنیا حسرت خواهد خورد. 

هر کس دیده بر مال دیگری بدوزد و چشمش بدست او باشد اندوهش زیاد 
مق کر دد و خشمش فروکش نمی کند, هر کس نداند که خداوند غیر از 
لباس و غذا نعمت‌های دیگری هم به او داده است از عمل کوتاهی کرده 
است و به عذاب نزدیک شده. هر کش برای مال:دنیا مجزون گردد خدا را 
هر کود ار ی که باه خرود ات مسا توا ات که ان 
خداوند شکایت کرده ۳ کسانی که از مسلمانان بعد از اینکه قرآن 
تلاوت کرده باشند وارد دوزخ شوند آیات خدا را مسخره کرده‌اند, هر کس 
برای مال دنیا نزد توانگری خضوع کند دو سوم دینش را از دست می‌دهد. 

بعد از آن فرمودند: شما در اینجا شتاب نکنید. اگر مردی از شخحص 
توانگری محبت دید و مورد احسان و لطف او قرار گرفت باید او را احترام 
نعمت و احترام نیاید به حد خضوع و خشوع که مختص به خداوند است از 
وی برسد و با مکر و خدعه مال منعم را از وی بگیرد. 

8- حفص گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: من دنیا را مانند میته 
فرض می‌کنم و به اندازه اضطرار از ان می‌خورم. 

59- بزنطی از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: به خداوند 
نو کند-قد آوند. ا تخس وا کم.دن دبا بدا مقمن مور داشته. هن است از 


اننکه نبه تترعت ادن خنیا خواشته‌های اوه زا بر آفرده کندن نعدران ابن: آقام 
علیه السلام دنیا را در نظر من تحقیر 
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کرد و فرمود: مگر دنیا چیست که آن همه به او اهمیت می‌دهند. 

صاحبان نعمت و ثروت و مال و مکنت وظائفی دارند که بر آنها واجب شده 
است انها باید حقوق خداوند را پرداخت کنند, به خداوند سوگند هر گاه 
نعمتی برای من حاصل می‌گردد از آن می‌ترسم تا آنگاه که حقوق واجبه 
خداوند را از ان خارج سازم. 

کرد, امام به او فرمودند: بدان هر چه از دنیا به تو برسد از توانائی تو بالاتر 
است و تو باید همواره ان مال‌ها را برای دیگران نگهداری. 

1- مردی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: محبت دنیا 
و گرایش به آن بالاترپن گناه می‌باشد و همه معصییت‌ها از آن یدید و 

2- جابر بن عبد الله گوید: رسول خدا صلی: اه علیه»و آله: فریودند» 
بالاترین ترسی که از امت خود دارم آن است که آنها از هواهای نفس 
پیروی کنند و آرزوهای دور و دراز داشته باشند. هوای نفس مانع می‌شود 
که آدمی حق را بنگرد و آرزوهای دراز آخرت را از یاد انسان می‌برد. 

اینک دنیا گذشته و پشت کرده است و آخرت روی آورده و برای هر یک از 
آنها فرزندانی هستند که دنبال آن می ر وند» اکنون 1 شما از فرزندان آخرت 
باشید و از فرزندی دنیا دست باز دارید. شما امروز در خانه‌ای هستید که 
باید عمل کنید و حسابی در این جا نیست و فردا در جایی خواهید بود که 
حساب هست ولی عمل نخواهد بود. 7 

3- ابن عباس گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: : شب و روز 
مرکب‌هائی هستند که شما را از جایی به جایی دیگر انتقال می‌دهند. 

4 فاطمه دختر امام حسین علیه السْلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و الد "فر هو وید ۲ ۱ 

تمایل به دنیا حزن و اندوه می‌اورد و زهد در دنیا دل و بدن ادمیان را 
5- ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمودند: هر 
کس به دنیا 
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دلبستگی پیدا کند دلش به سه خصلت گرفتار می‌گردد, اندوه پایدار, 
ار انیت که به آنها نخواهد رسید و امیدهائی که به آن دست نخواهد 
یافت. 

6 موسی بن جعفر از پدرش علیهما السّلام روایت می‌کند که فرمودند: 
دنیا زندان موّمن و قبر حصار او و بهشت جایگاه او می‌باشد و هم چنین دنیا 


بهشت کافر و قبر حصا ر او و آتش جای او خواهد بود. 

7- عبد الله بن عمر از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می‌کند که 

فرمودند: بالاترین ترسی که من از امت خود دارم سه خصلت است. 

لغزش عاألم, ال سای و رای کر دای سا باق 

ی به آنها آلوده نکنید و خود را همواره متهم سازید که دنبال آن 
نروید. 

69- زهری 8 از امام کل بن الحسین علیهما السّلام_ شنیدم 

فرمودند: هر کس رای ها خی تن وترلی کاوند نگردد در 

دنیا گرفتار حسرت خواهد شد به خداوند سوگند دنیا و آخرت مانند دو کفه 

ترازو میباشند هر یک از نها بر دیگری سنگینی کند دیگری را از اعتبار 

می‌اندازد. 

امام علیه السْلام بعد از اين آیه شریفه |ذا وقعتِ الواقعَهٌ را تلاوت کردند تا 

به‌اذِبَةّ, خافصَة 

رسیدند و فرمودند سوگند به خداوند دشمنان خداوند از مقام خود پایین 


خواهند ]یذ و گرفتا 0 خواهند شد و در تفسیر رافعة فرمود: به خداوند 
سوگند دوستان خدا مقام بالاتری پیدا میکنند و وارد بهشت میگردند. 

بعد از این امام علیه السلام متوجه تلف از کسانی که در کنارش نشسته 
بود شدند و به او فرمودند: از خداوند بتر سید و در طلب دنیا کوتاه بياپید و 
چیزی را که هنوز خلق نشده طلب مکن و هر کس چیزی که هنوز خلق 
نشده مورد طلب قرار دهد در حسرت و اندوه بسر خواهد برد و به آن 
نخواهد رسید. 

بعد از آن فرمودند: چگونه به آن چه خلق نشده خواهد رسید آن مرد گفت: 
چگونه او دنبال چیزی میرود که هنوز خلق نشده است امام فرمودند: آن‌ها 
که دنبال مال و ثروت میروند و آذر دنیا مال"زیادی بذشت می ‌آورنه 
نظر شبان, این است که در اسایتشن باشند در حالی که آسایش..بزای: دنبا 
وجود ندارد و خلق نشده است. 
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آسایش و راحتی فقط در بهشت هست و برای اهل بهشت خلق شده 
است خستگی و سختی در دنیا و برای اهل دنیا آفریده شده‌اند هر کس آن 
را بدست آورد به اندازه همان حرص هم به او داده می‌ شود هر کس در 
دنیا مال زیادی بدست آورد فقرش هم شدت پیدا میکند زیرا او برای حفظ 
اموالش به مردم نیاز خواهد داشت. 

او برای نگهداری مال خود به هر چیزی نیازمند خواهد شد پس در توانگری 
دنیا اسایش و راحتی نیست ولی شیطان فرزند ادم را وسوسه میکند که 
در مال و ثروت راحتی هست و او را در دنیا گرفتار سختیها و مشکلات 
میکند و باید او در اخرت حساب بدهد. 


سپس فرمودند: متوجه باشید که دوستان خدا در دنیا برای دنیا کار نکردند 
بلکه آنان خود را در دنیا برای اخرت به سختی انداختند بعد فرمودند: آگاه 
باشید که هر کس فقط برای روزی کوشش کند یک گناه برای او نوشته 
ها 3 دنیا مانند پل است که باید 
اشان ور کنید ولی او را تعمیر ننمایید. 

9- آبن ارم گوید: یدرم از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمودند: 

مردم در جهان فانی دنبال چهار چیز میباشند توانگری خوشحالی استراحت 
و عزت اما توانگری را باید در قناعت بیابند کسانی که دنبال بدست آوردن 
مال زناد-می‌باشتند به آن تخواهند, زسنید. 

اما خوشحالی و حسن معیشت در سبکباری میباشد هر چه مسئولیت کمتر 
گردد زندگی به خوشی میگذرد آنها که بار سنگین بدوش خود میکشند نه بان 
تمیرنتند. اقا انهاتی که در نظر دار تج راحت باشند باید شعل ریاد 0 
باشند. 

کسانی که میخواهند دست به هر کاری بزنند و زیر هر باری بروند همواره 
ناراحت خواهند شد اما عزت برای کسانی است که خدمت خالق میکنند و 
هر کس به خدمت مخلوق مشغول شود عزت را نخواهد یافت. 

0- حسین بن زید از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمودند: 
هر یک از امت من که از چهار خصلت دور باشند وارد بهشت میشوند خود 
را به دنیا آلوده 
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نکنند از هوای نفس پیروی ننمایند شکم‌پرستی نکنند و دنبال شهوت نروند. 
1- مردی از امام باقر علیه السلام روایت میکند که از آن حضرت شنیدم 
فرمودند: 

دنیا در حال نقل و انتقال میباشد اگر مال دنیا مقدر باشد با همه ضعفی که 
داری به تو خواهد رسید و اگر بر ضررت باشد باز هم به تو میرسد تو 
نمیتوانی جلو آن را بگیری بعد از آن فرمودند هر کس هر چه از دست داده 
مایوس شد راحت میگردد و هر کس قناعت کند دیدگانش روشن می‌شود. 
2- منذر جوانی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: سلمان رحمة 
الله علیه میگفت من از شش چیز در شگفت میباشم سه چیز مرا میخنداند 
2 

دوری دوستان که محمد صلی اللّه علیه و آله و حزب او می‌باشند مشاهده 
روز قیامت و ترس از ان توف در پیشگاه خداوند. 

اما ان نننه که فرا می‌خنداند غبارنند از: کسی. که دنبال,دنیا فاشند و مرک 
هم او را تعقیب میکند کسی که غفلت دارد در حالی که مورد تعقیب 
میباشد و کسی که میخندد ولی نمیداند که خداوند از او راضی هست يا نه. 


3 نمسای ار امام‌صادق ليم شام روایت کنخ که روخ 

۱ با ۱ 2 

خاطر شش چیز بود محبت دنیا محبت ریاست محبت زنان محبت طعام 

محبت خواب و محبت استراحت. 

4 7- ریز ابه در اضکاه: در شگفت هستم از ز کسی که گردش شب و روز 

0 
میکند و مطمئن میگردد. 

75 حضرت رضا از پدرانش از حسین بن علی علیهم السلام روایت میکند 

که فرمودند: در زیر دیوار یکی از شهرها لوحی پیدا شد و در 1 نوشته 

شده بود من خدایی هستم که جز من خداوندی بیست و محمد پیامبر من 

در شگفت هستم از کسی که یقین دارد خواهد مرد ولی چگونه خوشحالی 

میکند و تعجب دارم از کسی که به مقدرات اعتقاد دارد چگونه محزون 

می‌ شود 
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و تعجب از کسی است که دنیا را ازمايش کرده ولی باز به ان اطمینان 

پیدا میکند و در شگفت می‌باشم از کسی که یقین بحساب دارد باز مرتکب 

معصیت میگردد. 

6- ابن مغیره گوید: حضرت رضا علیه السلام میفرمودند: 

ایکفی دار لهامده‌بقیل ها عمل العاما 

الا توت الموت تا سا کت نها آمل الیل 

تفجل الذتب لما عشتهی و تایل التونه فی-:عایل 

و الموت یأتی اهله بغتة ما ذاک فعل الحازم العامل 

تو در خانه‌ای زندگی میکنی که برای آن وقت معینی هست و هر کس در 

آن ایام و مدت کاری انجام دهد مورد پذیرش قرار میگیرد مگر مشاهده 

ی کر که سا وا فرا ره او ای یمان رت 

دمیر بت 

برای مشتهیات نفسانی به سرعت مرتکب گناه میشوی ولی ارزو میکنی 

که در آینده توبه نمایی در حالی که مرگ بطور ناگهانی فرا میرسد و تو را 

میرباید و این کا راز اذقترنک کارزی تور از اختیاظ میباشد. 

7ب یی ای میوش رات کته کسام را ال ای انم 

ابیات را می‌خواندند: 7 

کلنا نامل ضدافن. الاحل هلان هت آفات این 

لاسفونگ بای اش انم ااقصت هی تال 

انما الدنیا کظل زائل حل فیه راکب تم رحل 

همه" ها اتود فف نیم که .هر یهار نب باخی افید,: دز ضوزنین . که: امز ها 


ارزوها را بر باد می‌دهند, ارزوهای دور و دراز تو را فریب ندهد, همواره 
میانه روی را اتخاذ کن و علت‌ها را واگذار, دنیا مانند سایه‌ای می‌باشد که 
مسافری در آنجا اندکی بیاساید و بعد از آنجا کوچ کند. 

8- داود بن سلیمان از امام رضا علیه السْلام روایت می‌کند که امیر 
المومنین علیه السّلام فرمود: اگر بنده‌ای مرگ را که به سرعت بطرف او 
حرکت می‌کند مشاهده نماید, با ارزوهای خود مخالفت می‌کند و از طلب 
دنیا دست می کشد. 
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9- ابو الطفیل گوید: امیر المومنین علیه السّلام فرمودند: چیزی که بیشتر 
از همه چپز از شما ترس دارم آرزوهای دراز و متابعت از هوای نفس 
هی تاشتن: ارزوی دراز ز آخرت را از یاد ۱۳۳ می‌ برد و متابعت از هوای نفس 
جلو حق را می‌گیرد. 

آگاه باشید که دنیا عقب کرد نموده و پشت سر مانده است ولی آخرت در 
مقابل دارد فین آبقی هر بیان نیا و آکرست فررندانی دارند و شما از 
فرزندان آخرت. باشیه و از:فرزندان 3 بحساب نیائید. امروز روزگار کار 
کی 

0- امیر المومنین علیه السلام فرمودند: ای مردم شما هنگامی که وارد 
صیح می‌شوید هدف تیرهائی قرار می‌گیرید که بر بدن‌های شما وارد 
می‌شوند و شما را هلاک می‌کنند. اموال شما تاراج مصیبت‌ها و گرفتاریها 
می‌شوند, شما در دنیا هر چه غذا بخورید شما را ناراحت می‌کند و هر چه 
ات بنوشید در گلوگیر می‌کند. 

به خداوند سوگند مشاهده می‌کنم شما در دنیا به هر نعمتی که می‌رسید 
خوشحال می‌شوید و از نعمت دیگری محروم می‌شوید و ناراحت 
می‌گردید: ای مردم ما و شما برای بقا آفریده‌شده‌ايم نه از برای فنا شما 
از خانه‌ای انتقال پیدا ۰ , پس اکنون برای جایی که می‌خواهید بروید و 
در آنجا جاودان می‌مانید زاد و توشه تهیه کنید. 

1- امیر المومنین علیه السلام فرمودند: من شما را از دنیا بر حذر 
می‌دارم, دنیا شیرین و فریب دهنده است زرق و برق و خرمی ان ادمیان 
را فریب می‌دهد, دنیا در میان شهوت‌ها و خواسته‌ها پیچیده شده و به 
خواسته‌های زودگذر آراسته گردیده است. آبادی آن به آرژو‌ها بستگی دارد 
و با مکر و فریب خود را زینت داده است. 

لذت‌های دنیا و خوشیهای آن دوام ندارند و آدمیان از مصائب آن در آسایش 
نمی‌باشند, دنیا فریب دهنده و زیان رساننده می‌باشد. دنیا از بین می‌رود و 
تمام ی کر 33 دنیا خورنده و مکار می‌باشد. 

فکاهی که اهل.میل و ریت نه ارت وهای ویر سید ده ار وضع خود رای 
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شدند و دنیا به انتهاء رسید دنیا آنان را رها می‌کند و نایورشان می‌سازد, 
همان گونه که خداوند در_قران مجید _می فرماید: کماء ترا ین السماء 
قَاحتلط به تباث الأَرْض قأضيح هشیم دروخ الثیاخ و کان ال علی کل 
شیی مورا 
یعنی مانند آبی که از آسمان فرستادیم و گیاهان زمین به آن آلوده شدند و 
نقد از اننکه زین خی شد.صورت ها شا کی در آمدند یادها آنتخاشای 
را به هر طرف پراکنده می‌سازند و خداوند بر همه چیز توانائی دارد. 
هر کسی که در دنیا برای او خوشحالی پیش آید, روزی دنبالش گریه و 
اشک خواهد بود, هر لحظه‌ای که برايیش خوشی پید | شود تلخی هم به 
دنبال خواهد آمد, هر گاه زندگی لذت‌بخشی برایش باشد و در ناز و نعمت 
و رفاه بسر برد, بعد از آن گرفتار باران عذاب و ناراحتی‌ها می‌شود. 
روزی دنیا از وی یاری می‌کند و نباید به این یاری اطمینان پیدا کند زیرا 
ممکن است روزی او را 0( از یک طرف گوارا می‌باشد ولی از 
طرف دیگر تلخ و ناگوار می‌شود و بیماری می‌آورد, اگر کسی یک روز در 
امنیت و آسایش بسر برد, ولی روز دیگر در وحشت و ترس می‌گذارند. 
دنیا خود گول می‌زند و هر چه در آن قرار دارد فریب دهنده است, هر کس 
دن‌ونیا زنذکق می‌کند هلاک می‌شود و فانی ق در دور در زاد و توشه دنیا 
خیری نیست مگر تقوی که به آدمیان سود می‌رساند, هر کس در آنجا به 
کم فتاعته کند در آخرت تیان ندشت من ورد و .هر کش .ریاد به-جی. ]ورد 
برایش نخواهد ماند و بزودی از دستش خارج خواهد شد. 
بسا افرادی که به دنیا رل نشتته مها ان اعتماد تمودند اولن دا آنها. زرا 
کار یت کر ای ارت ال رورت رف راه می‌رفتند 
ولی تاکهان از عادر آمدنن چه اشخاصی که با احتیاط و تدبیر روی آن 
ند نمی کنوند ی شک و فرفت وا اما سا مداعت: وه شا کرد 
چه اشخاصی که در جهان با قدرت و جلال و شکوه بسر می‌بردند ولی در 
اثر گردش روزگار حقیر و خوار شدند و چه بسا مال‌دارانی که در زرق و 
برق دنیا 
سار کت و 32و 
غوطه‌ور بودند ولی ناگهان فقیر شدند و هر چه داشتند از دست دادند. 
پادشاهان و سلاطین و حاکمان و امیران که تاج قدرت بر سر داشتند تخت 
و تاج از آنها گرفته شد و به روی زمین در غلطیدند. حکومت دنیا نتیجه‌اش 
خواری می‌باشد و زندگیش آلوده است. آبش تلخ و شیرینیش زهرآلود 
می‌باشد. 
زندکان دنیا در معرض مرگ هستند و افراد سالم و تندرست گرفتار 
بیماریها می‌شوند, افراد عالی مقام نابود می‌گردند, با از شاه سلب 
خواهد شد, عزیزان مغلوب خواهند گردید آسایش در آنجا نخواهد بود و 


کسی دیگری را پناه نخواهد داد. 
بعد از همه اين‌ها مرگ خواهد آمد و همه را بی‌هوش خواهد کرد, ناله‌ها و 
تب زا باه ددعت سین تابن مق نموه حور دز مسر 
عدل الهی در مقابل حکیم عادل, تا بدکاران پاداش کارهای خود را بیابند و 
نیکوکاران واب‌های خود را بگيرند. .أ ۱ ۲ 
مر شما در جاهائی زندگی نمی‌کنید که گذشتکان شما در انجاها زندگی 
می‌کردند, عمر آنها از شماها نیز طولانی‌تر بود و آثار آنها روشن‌تر و تعداد 
آنان زیادتر و لشکریان آنها فراوان‌تر و بیشتر از شما با حق دشمنی 
می‌کردند. ۲ 
انها خود را به دنیا نزدیی کردند و آن را پرستیدند و دنیا را بر همه چیز 
ترجیح دادند و هر چیزی را برای دنیا فدا کردند, داز ان دن‌خالن که 
بسیار کوچک شده بودند دنیا را ترک کردند, ایا شما برای این چنین دنیائی 
فداکاری می‌کنید و به این دنیا حرص می‌ورزید و يا به ان اطمینان پیدا 
می‌نمائید. 
خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: مَن کان پرید الحَیاة الکنیا و زیتتها 
توف اه أعْمالهة فبها و هق قیها اتتحشون, اولنک الذین لسن له فی 
لاخرة الا الناز رز و خبط ما صتَعوا فیها وباطل ما کانوا بفعلون 
هر کس زندگی دنیا و زینت آن را بخواهد ما ار 
آنها در دنیا زیان نخواهند کرد, آن گنهن اخرت کر ای تفه نخواهند 
رسید و هر کاری که انجام داده‌اند باطل خواهد شد و اثرش را از دست 
خواهد داد. 
ان 333 
دیا ند خانی. است: بدا کستنی. که‌خود را اصاده تسار دسو ترمفی ترا او 
پیش نیایدمر ای یا ای وم و ی اس ام 
دنیا همان گونه است که خداوند فرموده: ۶ ات وه ره تفا خر کم و 
تکاثژ فی الأْموال و الوا 
درا ای سای وهی رید که خانه‌ها را می‌ساختند و خود را مشغول 
می‌کردند و کارهای بیهوده انجام می‌دادند, آنها برای خود کاخهای با شکوه و 
محکم زا ذرتشت: هی کردند تا آنها را جاودان نگهدارند:و کشانی که می گفتند 
کدام افراد از ما نیرومندتر می‌باشند. 
از برادران خود که به سوی قبرها حمل شدند عبرت کيزید. انها را خمل 
کردند در حالی که آنها را سواره نخوانده بودند, آنها را در جاهائی فرود 
آوردند در حالی که مهمان نبودند آنها را در میان قبرها جای دادند و از خاک 
برای انها کفن ساختند و در کنار استخوانهای پوسیده همسایه شدند. 
انان همسایه هستند ولی پاسخ کسی را نمی د هند و از خود رفع ضرر و 
زیان نمی‌کنند نه بدیدن کسی می‌روند و نه کسی از انها دیدن می‌کند, آنها 


مردان بردباری هستند که کینه‌ها را از دل زدوده‌اند, نادان‌هائی می‌باشند 
که حسدها را از دل بیرون کرده‌اند. 

کستی: از آنها وخشتی ندازد و کسی از آنها امید دفاع از خود نمی‌دهد, آنها 
مانند کسانی می‌باشند که هرگز وجود نداشته‌اند آنها همان گونه هستند که 
خداوند می‌فرماید: فیلی قفا مر کم سک ب> بَعدهم الا قلیلا کا تکن 
الوارئین. 

آنها خانه‌های آن جماعت می‌باشد که جز گروه اندکی در آنجا سکونت 
نکردند و آن منازل به ما ارث رسید, آن جماعت روی زمین را رها کردند و 
در باطن آن قرار گرفتند. جای وسیع و فراخ را رها نمودند و در جای تنگی 
منزل نمودند, خانواده خود را ترک کردند و رت ار مید ند. 

آنان روشنائی را ترک کردند. در تاریکی وارد شدند و در قبرها قرار گرفتند 
همان گونه که از شکم مان قهویا آمدندهبا منهته ته غویان عازد کور ها 
شدند, آنها 
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ی مار نی 

آنها در آن جهان جاودان هن خداوند متعال می‌فرماید: کما بدَآنا ول 


حلْق هید وغدا نا تا کنا فاعلین, ما همان گونه که در آغاز آنها را 
آفریدیم باز همان گونه بر می‌گردانيم و اين وعده ما حق است و ما این 
کار را خواهیم کرد. 


2- امام ابو الحسن سوم از پدرانش از امام صادق علیه السلام روایت 
می‌کند که فرمودند: هر کس دنیا در دلش جای گرفت او را در دین خود 
متهم بدان. 

3- عثمان بن زید از جابر جعفی روایت می‌کند که امام باقر علیه السّلام 
فر مودند. 

ای جابر دنیا را مانند منزلی بدان که می‌خواهی از آنجا به جای دیگر انتقال 
پیدا کنی. مگر دنیا غیر از اين است که در خواب سوار چهارپائی شده 
باشی و هنکامن که بیدار شدی خود را در بسترت می‌یابی و سوار هم 


کسی اعتنا به هم چه چیزی می‌کند و به این مسائل روی می‌اورد. دنیا 
هم بستر شده‌ای, ای جابر دنیا در نزد صاحبان خرد مانند سابه است که 
زود از بین می‌رود. 

94- عقبة بن عامر جهنی از سلمان فارسی روایت می‌کند که سلمان را 
توایه کوردی طعامی شور کویت اه کت رات هی ند مار 
رستول خدا صلی اللّه علیه. و آله شنیدم. قزمودند: بیشترین کساتی, که در 
دییا شیر می‌باشند دق اخرت.: پوسته. خو‌اهند مود ام‌شلمان: دیا تندان 


مومن و بهشت کافر می‌باشد. 

5- ابن عمر گوید: رسول که ای[ فر مودند: در دنیا 
طوری زندگی کن که گوبا غریب هستی و یا مسافری صف انیت که 
مي‌خواهی از آن بگذری و خود را از مردگان به حساب آوری و تو ای عبد 
الله.هر کام:وار تب تست امد ای وا ند ماش که هه ات حواتر 
می‌خیزی. 

هر گاه صبح از خانه بیرون شدی تصور نکن که شب را سالم به خانه بر 
می‌گردی و روز را به پایان خواهی رسانید, از زندگی برای مرگ استفاده 
کن و از تندرستی برای روزهای بیماری بهره‌گیری نما و تو نمی‌دانی فردا 
چه خواهد شد و چه نامی خواهی داشت. 
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6 له ار‌اهاض ضاون علية لام رهام کف که ام الهش له 
السلام فرمودند: 

دنیا فانی است. دنیا جای سختی و مشکلات می‌باشد. دنیا محل عبرت و 
همواره کمان خود را کشیده و تیر را اماده کرده است. تندرستان را به 
بیماری و زندگان را با مرگ هلاک می‌کند. 

از سختی دنیا این است که آدمی مدتی مال و ثروت جمع می‌کند ولی از 
آن تقی‌خهرد و خانه می‌شتارد.اماتر ان سکونت نمی‌کند, نعمت‌های دنیا 
پایدار نیست و همواره سختیها فرود اد و از تغییرات د آن است که 
آدمی هنگامی که به آرزوهای خود نزدیک می‌شود مرگش فرا می‌رسد و او 
را از رسیدن به ارزو باز می‌دارد. 

امام ضادق علیه السلام کوید: آمیرز المقفین علیه الشاام فرمودنده چه تا 
کسانی که با نیکی کردن به آنها تدریجا مورد موّاخذه قرار خواهند گرفت و 
کم سا کول ور وان کمباعمالم اما متفه می‌مانور هم سا سای که 
اهل نیرنگ هستند ولی مردم در باره او حسن گفتار دارند, خداوند هیچ بنده 
را مورد آزمایش قرار نمی‌دهد مگر اینکه , به او مهلت می‌دهد تا او به خود 
آید. 

87 جابر ين عبد ال انصاری گوید: با ای امین یه اللام صر ره 
بودم» هنگامی که از جنگ بصره فارغ شدند آخر :رف :ها امدنهه 
فرمودند شما در چه موضوع سخن می‌گوئید عرض کردم ما در مذمت دنیا 
صحبت می 

فرمودند: ای جابر شما چرا دثیا را مذمت می‌کنید: بعد از آن خمد و تنای 
پروردگار را به جای آورد و گفت: چرا گروهی از دنیا مذمت می‌کنند و خود 
راد یار دسا روم هو لناس ره در در می‌کنتد درحالی که مس 
زهد را نمی‌دانند. 


دنیا جای راستگویان است برای کسانی که با دنیا از روی صداقت رفتار 
کنند و محل عافیت و سلامتی می‌باشند برای کسی که در دنیا معنای 
عافیت را در یابد و خانه توانگری است برای انهائی که از آن زاد و توشه 
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دنیا محل سجده پیامبران می‌باشد, و وحی خداوند بر زمین فرود امده 
است. فرشتگان در دنیا نماز گزارده‌ام و دوستان خداوند در زمین سکونت 
کرنه. ودر آن به تحارت. پر داخته‌انده آنها دز دنیا کست رجست کردند و 
بهشت را سود بردند. 

پس ای جابر آن کیست که از دنیا مذمت می‌کند, دنیا اعلان کرده که از آنها 
جدا می‌شود و فریاد می‌زند که از آنان فاصله می‌گیرد و خود خبر مرگ را 
می‌دهد و زوال خودش را اعلام می‌کند. او از گرفتاریهایش از گرفتاری 
می‌دهد و از خوشحالی‌های خود مردم را به خوشحالی و سرور آگاه 
می‌گرداند و آنها را به شوق وامی‌دارد. 

دنیا گاهی مصیبت قیف‌آورد و زمانی نعمت و عافیت می د هد گاهی 
می‌ترساند, گاهی خوشحال ۳ کروهین اه پشیمانی دنیا را مذمت 
می کنند و جماعتی هنگام سلامتی و تندرستی آن را می‌ستایند دنیا به آنها 
خدمت کرد و آنها را آزمود به آنها تذکر داد و آنها هم یاد آوردند دنیا آنها را 
موعظه کرد آنها هم پذیرفتند و پند گرفتند. 

دنیا آنها را از عواقب اعمال خودشان ترشانید انم ترید ی دیا آنان راب 
کارهای نیک تشویق کرد انها هم پذیرفتند و کار نیک انجام دادند, ای کسی 
که از دنیا مذمت می‌کنی و خود گول آن را خورده‌ای, کجا دنیا از تو خواسته 
او را مذمت کنی,: کجا دنیا تو را فریب داده است. 

آیا به خاطر پدرا: نت که در دنیا در زیر خاک پوسیدند و يا به جهت مادرانت 
که روی خاک‌ها خوابیده‌اند, تو خود در بیماری از آنها 0 ۱0۳۲ 
دست‌های خود آن را پهلو به پهلو کردی, برای آنها دارو تهیه می‌کردی و 
اطباء را برای آنها ورف نو به خواسته‌هایت برسیدی و به حاجت خود 
دست نیافتی. ‏ _ ۱ 

اکنون دنیا مانند آنها با شما رفتار می‌کند و همان گونه که با آنها عمل کرد 
با شما هم معامله دارد, فردا دوستانت به تو سودی نخواهند رسانید و هر 
چه فریاد بزنی کسی نخواهد شنید در آن هنگام که بیماری شدت پیدا 
می‌کند و مرگ فرا می‌رسد و سوزش حزن و اندوه قلب را می‌سوزاند و 
ناله‌ها سود نمی‌دهد و فریادها 
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مرگ را از وی دور نمی‌کند. 
در آن هنگام مثل اينکه رشته‌ای بگردنش افکنده و او را سخت فشار 


می‌دهند و حلقومش را پاره می‌کنند. صداها به گوش او نمی‌رسد و دعاها 
به او سودی نمی‌رساند, چه اندازه حزن و اندوه به درازا می‌کشد در ان 
سپس چهار نفر جنازه او را بر می‌دارند و در قبر می‌گذارند او در جایی 
قرار می‌گیرد که تنگ می‌باشد و باید در آنجا بماند رنگ و روی تازه‌اش 
فی‌ رود مان متقطاغ:؛ می رده میت و ممرباتین :در انضا تست :و لاف 
و عنایت دوستان وجود ندارد. 

علاقمندان به دیدن او نمی‌روند و دیدارکنندگان به او توجه نمی‌کنند و خانه 
او به خانه‌های دیگر ارتباط ندارد, از او خیری نمی‌رسد و کسی از وی 
آگاهی پیدا نمی‌کند و سخنی از او به گوشها نمی‌رسد و همه از او بی‌خبر 
می‌باشند و از حال او اطلاع ندارند. 

وارثان او بلافاصله هر چه از او مانده بین خود تقسیم می‌کنند و اموالش را 
متفرق می‌سازند ولی او گرفتار سختی و مشکلات می‌شود و گناهان او را 
احاطه می‌کنند. اگر قبل از خود خیراتی فرستاده ان نود مره ار 
کارهای بد انجام داده حالش دگرگون می‌گردد و ناراحتی مشاهده می‌کند. 
چگونه کسی می‌تواند در جهان استقرار پیدا کند در حالی که مرگ عمر او 
را کوتاه می‌سازد و قبر او را در خود جای می‌دهد و این سخنان در مذمت 
دنیا کفایت می‌کند, ای جابر همین اندازه بس است با من بیا. 

جابر گوید: با آن حضرت رفتم, 9۳ آنگاه که به قبرها رسیدیم» امام علیه 
السّلام فرمودند: ای کسانی که در خاک قرار گرفته‌اید ای کسانی که در 
غربت می‌باشید, در منازل شما دیگران سکونت می‌کنند و ارث‌ها را تقسیم 
کردند, زن‌های شما شوهر اختیار نمودند اینها بود اخبار ما اینک شما وید 
بر شما چه گذشت. 

سپس مدتی با من سخن نگفت و بعد سرش را بلند کرد و فرمود: سوگند 


به 
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خدائی که آسمان را بلند کرد و او هم بالا رفت و زمین را پهن ساخت و او 

قمریهن کردنده آکر به. نها اذن سخن داده می‌شد آنها می‌گفتند: بهترین زاد 

در اینجا تقوی می‌باشد, بعد از آن فرمود: اکنون ای جابر هر جا می‌خواهید 

بروید. 

8- سهل حلوانی گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: عیسی علیه 

السْلام در یکی از سفرها به دهی رسید و مشاهده کرد اهل آن آبادی همه 

مرده‌اند و در راه‌ها و خانه‌ها مانده‌اند و کسی نبوده آن‌ها را دفن کند. 

عسی عله التام با حور کت باید این جماعت در اثر غضب مرده باشند 
فاد غبن ان ان نود بیءدیکرد را تفن .فی کر دتم بازان او گفتند: ما دوست 

0 بدانیم اینها چرا بدین صورت مرده‌اند و داستان چگونه بوده است. 


در اين هنگام به عیسی علیه السّلام گفته شد ای روح خدا آنها را صدا بزن, 
عیسی علیه السلام آن مردم مرده را مورد خطاب قرار داد و یکی از آنها 
به سخن در آمد و گفت: 
بفرمائید يا روح الله. 
عیسی علیه السّلام سوال کرد حال خود را بیان کنید و داستان مرگ خود را 
برای ما روشن نمائید, آن مرد گفت: ما روز را در رآی ۵ اتانشی 
گذرانیدیم, ولی شب هنگام همه وارد هاوبه شدیم. 
کسند. که هاویه چیست؟ آن مرد گفت: هاویه دریاهائی از نت هستند 
که در میان آنها کوه‌هائی ان ان می‌باشند عیسی گفت: شما چرا گرفتار 
می‌ کر دیم. 
عیسی علیه السلام فرمودند: محبت شما نسبت به دنیا چه اندازه بود, 
گفت به اندازه محبت کودک به مادرش, هر گاه مادر بطرف او می‌رفت 
خوشحال می‌شد و هر گاه از او فاصله می‌گرفت محزون می‌گردید. 
عیسی علیه السلام گفت: شما تا جچه اندازه طاغوت را عبادت می‌ کردید, 
گفت: هر گاه آنها ما را به کار آفر هی کردنق‌سا اطاعت ی کر دنم عیشی: 
سوال کرد چگونه از میا آن همه مردم تنها شما پاسخ مرا دادید. 
گفت آنها را با لگام‌های آهنین لگام زده‌اند. فرشتگان سخت‌گیر و تندخو 
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پیرامون آنها هستند, من در میان آنها زندگی می‌کردم ولی در کارهای انان 
شرکت نداشتم. هنگامی که عذاب آمد مرا هم با آنها در بر گرفت. 

من اکنون به درختی اویزان هستم و می‌ترسم در دوزخ سقوط بکنم, 
یی عله السم بت اران خود فرمودند: خوابیدن در مزبله‌ها و خوردن 
نان جوین از اين نوع زندگی بهتر است و سلامتی دین از آن گواراتر 
می‌باشد. ۳ 
99- عمرو بن جمیع از علی علیه السلام روایت با 
شریفه و کان تَجْته کنر لهُما فرمودند: آن کنز یک لوح از طلا بود که در آن 
نوشته شده بود بنام خداوند بخشنده مهربان نیست خدائی جز خدای واحد 
ول را 
تعجب دارم از ز کسی که می‌داند مرگ حق است باز هم خوشحالی می‌کند و 
تعجب می‌کنم از ز کسی که یاد دوزخ می‌کند باز می‌خندد و در شگفت هستم 
یی که ۱و۱ - کوان وی ایض واجوال ان را مه نوبز > 
ی 
0- جابر از امام باقر علیه الشّلام روایت می‌کند که رسول ها 
علیه و آله فرمودند: جبرئیل به من خبر داد که بوی بهشت از مسافت هزار 
سال می‌اید, ولی کسی که پدر و مادر از او راضی نباشند و یا قطع رحم 


کند به آن نخواهند رسید. 
هم چنین پیرمردی که مرتکب زنا شود و نه کسی که از روی تکبر و 
خودخواهی لباس خود را بر زمین کشد و نه کسانی که حیله‌گر و فتنه‌انگیز 
باشند و نه آنانی که منت می‌گذارند و نه کسانی که از دنیا سیر می‌ شوند؛ 
اینها هم بوی بهشت را استشمام تمی کنندء در حدیت دیگری آمده کورکن؛ 
کفن دزد و مخنث هم این چنین می‌باشند. 
1- حفص گوید: از امام کاظم علیه السلام که در کنار قبری ایستاده بودند 
شنیدم فر مود: کی کها وت ین تاش لازم است که در اول هم زهد 
پيشه کند و چیزی که اولش با باشد لازم می‌آید که از آخرش باید ترسید. 
2- در مناهی حضرت نصا ۱۱۱۱ علیه و آله آمده که فرمودند: هر 
کس پیشنهادی به او 
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شد و دنیا و اخرت را در برداشت, دنیا را بر اخرت ترجیح داد روز قیامت 
می ک در پیشگاه خداوند حاضر گردد, حسنه‌ای نخواهد داشت که 
بوسیله آن خود را از آتش حفظ کند و هر کس آخرت را برگزید خداوند از 
وی راضی می‌گردد و گناهانش را می‌آمرزد. 
93- ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود؛: هر 
کس دلش به دنیا تعلق پیدا کند به سه خصلت گرفتار می‌گردد. اندوهی که 
هرگز از بین نمی‌رود, آرزوئی که بر آورده نمی‌گردد و امیدی که حاصل 
نمی‌شود. 1 
4- امیر المومنین علیه السّلام فرمود: هر کس دنیا را اختیار کرد و ان را 
بر آخرت برگزید پایان کارش وخیم خواهد شد. 
5- علی علیه السّلام فرمودند: من سید مومنان می‌باشم و مال سرور 
ستمگران می‌باشد. 
6- امیر المقمنین علیه السلام فرمودند: چرا مخالفان شما در گمراهی 
خود سخت‌تر هستند و با بصیرت در گمراهی عمل می‌کنند و بیشتر از شما 
خرح می‌نمایند. این فقط برای این است که شما به دنیا توجه کرده‌اید و به 
ظلم راضی شده‌اید و در مال دنیا بخل می‌کنید. 
شما دنبال عزت و سعادت خود نمی‌باشید و در این باره کوتاهی می‌کنید و 
به کسانی که به شما ستم می‌کنند نیرو می‌دهید, از خداوند حیا نمی‌کنید و 
اوامر او را انجام نمی‌دهید و به خود توجه ِ و در هر روز مورد ظلم 
قرار می‌گیرید و از خواب بیدار نمی‌گردید و از سستی دست بر نمی‌دارید. 
7- ابن ابي یعفور از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ی ۱ 
آخرت صرف شود خداوند در دلش بی‌نیازی قرار می‌دهد و کارهايش را 
روبراه می‌کند و از دنیا بیرون نمی‌رود مگر اینکه روزیش کامل می‌گردد. 


اما هر کس در شب و روز همش دنیا باشد و مال دنیا بیش از همه برای او 
ارزش داشته باشد, خداوند فقر را در مقابل دیدگان او قرار می‌دهد و 
کارهایش را 
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متشتت می‌کند و از دنیا جز آنچه برای او مقدر شده نمی‌رسد. 

98- قتیبه اعشی گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: خداوند در مناجات 
خود به موسی علیه السّلام فرمودند: دنیا ثواب برای عمل موّمن نیست و 
برای فاجر هم جای عقوبت نمی‌باشد, دنیا خانه ستمکاران است, کسی که 
بخواهد در انجا کار نیک انجام دهد جای خوبی هست. 

9- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: خداوند در 
مناجات خود به موسی بن عمران فرمودند: ای موسی مانند ظالمان به دنیا 
دل نبند و مانند کسانی که دنیا را مانند پدر و مادر گرفته‌اند مباش. 

ای موسی اگر تو را به خودت واگذار می‌کردم و توبه دنیا نگاه می‌کردی 
محبت دنیا بر تو غلبه می‌کرد و زرق و برق آن تو را به خود جلب می‌نمود, 
ای موسی با اهل خیر در کارهای نیک مسابقه بگذار و خیر مانند نامش 
هی باشند. 

ای موسی دنیا را ترک کن مادامی که از آن بی‌نیاز می‌باشی و با چشمان 
خود به آن توجه نکن که گروهی به فتنه آن گرفتار شده‌اند و به خود 
واگذاشته گردیده‌اند, ای موسی بدان هر گرفتاری که هست بذر آن محبت 
دنیا می‌باشد. 

به-خالن: کسانی: که فردم. ان آنها راضتی 1 
خداوند هم از اعمال او راضی هست و به حال آنهائی که مردم از آنها 
اطاعت می‌کنند غبطه نبر چون انها بر خلاف حق از او متابعت می‌کنند, او 
به خاطر اطاعت مردم هلاک خواهد شد و کسانی که از وی متابعت 
0- در یک حدیث مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمودند: 0 

یت او را حبس کرده و نمی‌گذارد او به آخرت خود 


101 امام صادق علیه السّلام فترمووند: :ونیا ماتند ادفی. استت: که. سر ان 
تکبر و دیدگانش حرص و گوشش طمع و زبانش ریا و دستش شهوت و 
پاهایش عجب و قلبش غفلت و وجودش فناء و محصول او نابودی می‌باشد. 
هر کس دنیا را دوست بدارد تکبر را به او ارت می‌دهد. هر کس دنیا را 
بیستندد. و از آن خوشش. بیاید. خرض بیدا می کندء هرز کن دنبال. مال :دیا 
برود طمع در او 
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ندید هی آنذهر کن تیا را ستایتن کند ریا او وا ابا در هی‌آورد: 

ی و هر کس به 
دنیا اطمینان پیدا کرد غفلت بر او سوار می‌گردد هر کس از دنیا خوشش 
بياید, او را در آندمسص نود سین مکی هر کس مال دنیا را جمع کرد و 
تخل ورزید آو را بمخایکا هش که انش باشد خواهد. کشانید, 

102 امیر الموّمنین علیه السلام فرمودند: مثل دنبا مانند مار است بدنش 
نرم ولی گزیدنش سخت می‌باشد, از هر چه در دنیا خوشت آهد. از آن 
دوری کن چون اندکی با او خواهی بود, هر چه آن خوشت وت آند 
بیشتر از آن بترس, زیرا هر کس از متاع دنیا خوشش بیاید و به آن مطمئن 
گردد همان متاع او را بد حال خواهد کرد. 

3- روایت شده امیر المومنین علیه السْلام در هر شب هنگامی که مردم 
می‌خواستند به خواب روند با ضداق. بلندی که همه آن. را من‌شنیدند 
می‌فرمود: خداوند شما را رحمت کند زاد و توشه تهیه کنید که بانک کوج 
کردن می‌رسد. 

ای مردم کمتر به دنیا توجه کنید و هر چه زودتر متوجه کارهای نیک گردید 
زاد و توشه شایسته‌ای فراهم نمائید, در مقابل شما گردنه‌های سختی 
هستند و منازل ترسناکی می‌باشند که شما باید از انها عبور کنید و در انجا 
توقف نمائید. 

در آن گردنه‌های صعب العبور يا رحمت خداوند شامل شما می‌گردد و 
نجات پیدا می‌کنید و از سختیها رهائی می‌یابید و یا گرفتار می‌شوید و هلاک 
می‌گردید که بعد از آن نجاتی نخواهد بود وای بر کسانی که غفلت کنند و 
غفلت موجب حسرت خواهد شد. 

آنیاتت. که غافل: باشتند و در فکر آخرت تباشند عمر آنها با آنان. اختجاج 
خواهد کرد که چرا در ایام زندگی , به فکر آخرت نبودند و چرا روزهای 
زندذ کین آنها زا به شفاوت کشانید: فا به جای کسب سعادت گرفتار بدبختی 
تفا وت ند 

خداوند ما و شما را موفق گرداند که نعمت‌های دنیائی ما را از راه بیرون 
کنند و بعد از مرگ مارا گرفترعذاب نسازند ما به خداوندبسنگی داریم 
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بطرف او می‌رویم و در اختیار او هستیم نیکی‌ها همه در دست او می‌باشد 
و او بر هر چیزی تواناست. 

4- علی علیه السّلام فرمودند: ای مردم شما هر روز در معرض تیرهای 
مرگ هستید و اموال شما تاراج مصیبت‌ها و گرفتا تاربها می‌باشد, در دنیا هر 
خدانی کهتتکو ردص آن انتوه وم وخه‌وا رده هر انیت که‌صوشید در کلو 


گیر می‌کند 


به خداوند سوگند من می‌نگرم شما هر نعمتی که در دنیا بدست می‌آورید و 
خوتتخالی. .می‌کنید. تعمت., دیکری. زا از دنت می‌دهید. و از .فقدان: آن 
ناراحت می‌شوید, ای مردم ما و شما برای باقی ماندن خلق‌شده‌ایم نه 
برای فانی بودن. شما از ۳ به خانه دیگر نقل مکان می‌کنيد, اینک 
برای جایی که می‌خواهید بروید زادی تهیه کنید که شم هميیشه در انجا 
05- ابن اتف یعفور گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما دنیا 
را دوست می‌داریم به من فرمودند با محبت دنیا می‌خواهی چه کار بکنی. 
گفتم: می‌خواهم ازدواج کنم و حج به جا بیاورم و به خانواده‌ام کمک کنم و 
به » برادران ۳ تخستن کنم ِِ 1 امام ی اینها از مسائل 
106- رازن از امام صادق علید السلام روایت که که فرمودند آخرین 
پیامبری که وارد بهشت می‌ شود سلیمان بن داود علیه السلام می‌باشد و 
این برای مال و ثروت و سلطنتی است که در دنیا به او داده شد. 

07- ابن مسکان از امام باقر علیه السلام 7 می‌کند که آن جناب در 
تفیتار یه شربفه لیم داز الَمْتَفِین فرمودند: مقصود از آن دنیا می‌باشد. 
8 ابو حمزه ثمالی از علی بن الحسین علیهما السْلام روایت می‌کند که 
فرمود: ای یاران من. شما را به خانه آخرت دعوت می‌کنم و به دنیا وصیت 
نمی‌کنم زیرا که خود دنبال دنیا هر نب کت با سید و همواره 
به دنیا چنگ می‌زنید. 

مگر توجه ندارید که عیسی بن مریم علیه السلام به حواریون گفت: دنیا 
تلن است که بای از آن عفر کند.م انوا باه تسا ند عیستی. کفت: کدام 
7 
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روی امواج دریا خانه بسازید. آن خانه دنیا می‌باشد آن را محل استقرار 
خود حساب نکنید. 

59- مجاهد گوید: امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام 
فرمودند: در دنیا زهد پيشه کنید که گذشتگان شما از آن بهره‌مند نشدند و 
آیندگان هم در آن نخواهند ماند, راه شما در دنیا راه گذشتگان می‌باشد و 
سرنوشت شما مانند آنها خواهد بود. 

دنیا گذشت و نزدیک است پایان یابد و بانگ رحیل بلند شده است., دنیا بعد 
از اينکه شما را شناخت اکنون خود را به نااشناثی زده است و گویا شما را 
هرگز ندیده است دنیا به ساکنان خود اطلاع می‌دهد که فانی‌شدنی 
می‌باشد و ساکنان آن خواهند مرد و از این جهان رخت خواهند بست. 
شیرینی دنیا روزی تلخ خواهد شد و صافی آن به تیرگی مبدل خواهد 
گردید: از آن جچز اندکی نخواهد ماند: مانتد آبی که در یک ظرف مانده با شد 


و تشنه‌ای را سیراب نمی کند, اکنون بانگ رحیل از دنیا دمیده شده و اهل 
مردم دنیا حیات همیشگی ندارند, آنها به دست مرگ سپرده شده‌اند و خوار 
و ذلیل گردیده‌اند زندگان طمع بقاء تدارتدء-هر کسن. نا کزیز اشت. مر کر 
قبول کند و به آن گردن نهد, آرزوها شما را از راه بیرون نکنند و عذر و 
بهانه نتراشند و زندگی را دراز به شما نشان ندهند. 

شما در دنیا گول آرزوها را نخورید و مانند شیطان در اشتیاق فرزندان خود 
شما در فراق دنیا ناله نکنید و مانند راهبان که در درگاه خداوند تضرع دارند 
شیون نداشته باشید و برای رسیدن به دنیا تضرع و زاری نکنید. 

به خاطر خداوند از اموال و اولاد درست بردارید و برای رسیدن به رضای 
به خود نزدیک کند و گناهان شما را که حافظان و کاتبان نوشته‌اند بیامرزد 
و معصیت‌ها را بر شما ببخشد و مورد عفو قرار دهد. 
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اگر برای خداوند از گناهان توبه کنید و محبت مال و اولاد را از دل بیرون 
کنید, امید دارم به ثواب و پاداش خداوند برسید و الا می‌ترسم به عذاب 
خداوند گرفتار شوید پروردگار ما و شما را از توبه‌کنندگان قرار دهد و از 
عابدان محسوب بدارد. 

0- علی بن محمد واسطی روایت می‌کند که امیر المومنین علیه السلام 
فرصوذنت از رتنیا بترستد که ان فریبنده و مکار است, دنیا با زرق و برق و 
زیورهای خود به طرف انسان می‌آید و آدمی را فریب می‌دهد. 

دنیا با آمال و آرزوها جلوه می کند و طالبان حور را می‌فریبد او خود را 
آرایش می‌دهد و دلها را و او مانند عروس خود 
را نشان می‌دهد و ناز و کرشمه دارد و زیبائیهای خود را به رخ می‌کشاند و 
دل می‌رباید. 

او دیدگان مردم را بطرف خود جلب می‌کند و مردم را به خود مشغول 
می‌سازد, دلهای مردم بطرف او اشتیاق پیدا می‌کنند و به او روی می‌اورند, 
او هم شوهران خود را یکی پس از دیگری می‌کشد و همه را نابود می‌سازد 
و در زیر خاک قرار می‌دهد. 

آیندگان از گذشتگان عبرت نمی‌گیرند و پسینیان از اعمال پیشینیان پند و 
آتدززی بدشت. نمی آور ند و خردمندان از تجربه‌های خود سودی نمی‌برند و 
از سرنوشت اقوام و ملل گذشته درس زندگی فرا نمی گیرند. 

دلها همه متوجه دنیا هستند و به آن دل بسته‌اند. جان‌ها با شوق و رغبت و 
حرارت و عشق به دنیا مایل شده‌اند و در بدست اوردن مال و منال و جاه 
و مقام کوشش می‌کنند و مردم در دنیا نسبت به دنیا و متاع آن بر دو 


گونه‌اند. 

گروهی به دنیا دست یافته‌اند و به آرزوی خود رسیده‌اند این‌ها فریب دنیا را 
خورده‌اند و در دام.آن گرفتار شده‌اندر. آنها نمی‌دانند روزی از اين جهان 
خواهند رفت: و باید برای خود زاد و توشه تهیه کنند که در خانه دیگر از آن 
استفاده نمایند. ۲ ۱ 
انها در دنیا اندکی توقف می کنند و بعد از انجا می‌روند و دست و پای انان 
از دنیا کوتاه می‌گردد, مخفی‌ترین چیزها که مرگست قی اند و او را از پا در 
می‌اورد, 
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در اینجا سخت نادم می‌شود و حسرتش زیاد می‌گردد و مصیبت او بزرگ 
می‌شود لحظه‌های مرگ فرا می‌رسد و آن لحظه‌ها را هرگز نمی‌توان 
وصف نمود. 

دسته‌ای دیگر قبل از اينکه موفق شوند و بتوانند کاری انجام دهند و به 
مقصود خود برسند گرفتار مرگ می‌شوند, در حالی که گول دنیا را 
خورده‌اند با غم و اندوه آن را ترک می‌گویند و به حاجت خود نمی‌رسند و 
امیدها را از دست می‌دهند, این هر دو گروه بدون زاد جهان را ترک 
می‌کنند و در جایی قدم می‌گذارند که قبلا خود را آماده نکرده‌اند. 

از دنیا سخت بترسید و از آن احتیاط کنید, غم و اندوه زیاد به خود راه 
ندهید چون یقین دارید که دنیا فانی‌شدنی می‌باشد و پایدار نیست, از هر 
چه بیشتر خوشحال هستید بیشتر از آن احتیاط کنید. زیرا هر کس از کاری 
بیشتر خوشش می‌آید ممکن است از همان جا بیشتر ناراحتی مشاهده کند. 
هر گاه از کاری که برایش پیش می‌آید و از آن ابراز سرور می‌کند و او را 
برای خودش موفقیت می‌داند ممکن است همان کار موجب نکبت و خواری 
او کردد و اوضاع و احوال زندگی او را به عقب برگرداند و سودی از آن 
نبرد. ممکن است از آن پیش آمد قدم‌هائی به جلو بردارد, ولی بعد از آن 
مطالبی پیش آید که بار دیگر به عقب بر گردد. 

کسانی که در دنیا خوشحالی می‌کنند گول خورده‌اند, آنچه برای دنیا نافع 
است در واقع زیان می‌رساند. وسعت و رفاه در دنیا نظ کر فتار خر نمض نات 
پیوند دارد و زندگی دنیا به فناء و نیستی مروظ من ‌باشنه خوشحالی دنیا با 
و ان آتته هر این میاه دنیا ۳ را به ضعف و سستی 
دقبا را مانته زاهدق ندان که مال ذنیا را ترک. کفته.و به آن آن دیدم کین 
که به دنیا با علاقه می‌نگرد نگاه مکن: بدان ای انسان دنیا ساکنان خود را 
به ترس و وحشت می‌اندازد و کسانی که با آرامی و خوشی در آن زندگی 
می‌کنند به مصیبت و سختی می‌کشاند هر چه از دست رفت دیگر بر 
نمی‌گردد و نمی‌داند در آینده چه خواهد شد تا از آن جلوگیری کند. 
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ارزوهای دنیا همه‌اش دروغ می‌باشند و هوس‌های ان باطل هستند, هر چه 
در دنیا صاف بنظر می‌رسد در حقیقت تیره می‌باشند. فرزندان ادم روی 
زمین در مخاطره زندگی می‌کنند يا نعمت‌ها را از دست می‌دهند و یا 
گرفتار مصیبت می‌گردند و یا در بلاهای سخت نابود می‌شوند و یا در چنگال 
مرگ گرفتار خواهند شد. 

زندگی دنیا تیره و تار است برای کسانی که عقل و درک دارند, دنیا آنها را 
از حال خود مطلع کرده است در صوربی که آن را دریافته باشند, اگر 
خداوند خالق و آفریننده هم از اوضاع 9 احوال دنیا سخن مات کی و مردم 
را از آن آگاه نمی‌کرد و مثل‌ها تفت اور هه مودم را به زهد و ترک دنیا 
دعوت نمی‌فرمود: باز حوادث ان مردم را بیدار می‌کرد. 

گردش روزگار و حوادث ایام زندگی دنیا را روشن می‌کند مصیبت‌ها و 
کرفتاربهانی. کم در دنا پیش می اند همه را ازخواب فلت بیدا هی ‌کند .و 
ستمکاران را پند می‌دهد و همه را روشن می‌کند تا حقیقت جهان را دریابند 
و گول نخورند. ِ ِ ۳ 

اما خداوند در باره دنیا سخن گفته و مردم را از گرایش به انها نهی کرده 
است و با ایات روشن و مسائل درست مردم را بصیرت داده و حقیقت را 
برای انها واضح کرده است و دیگر برای کسی شکی و شبهه‌ای باقی 
نگذاشته و همه اگاه شده‌اند. ۲ 
دنیا در نزد خداوند هیچ ارزش و اعتباری ندارد و قدر و منزلتی برای ان 
تمی‌باشند و از آنات و اخبار معلوم است خلقی مبغوض‌تر از دنیا در نزد 
خداوند نیست و از هنگامی که دنیا را آفریده به آن توجه نکرده است. 

دنیا با کلیدها و گنجهای خود بر حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله ظاهر 
شد و در اختیار آن حضرت قرار گرفت بدون اینکه از آخرت آن جناب چیزی 
کاسته گردد. رسول خدا دنیا را با هر چه در آن هست قبول نکرد و اعراض 
نمود. 

رسول آ کرش ینعی اد می‌دانست که خداوند دنیا را مبغفوض 
می‌دارد او هم دنیا را از 
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خود راند چیزی که در نزد خداوند کوچک باشد پیامبر هم او را کوچک 
می‌داند, دنیائتی که در نظر خداوند ارزش و اعتباری ندارد پیامبر او را 
ارژنمی‌دهدن کر امیش نفی‌دار ده 

خداوند دنیا را ناچیز می‌داند و رسول هم او را ناچیز تلقی می‌کند و او را 
زیاد تمی‌داند اکر خداوند از حفارت آن به شما جیدی. تکفته بش محر 
اینکه خیر دنیا را پاداش برای نیکوکاران و عقوبت برای بدکاران قرار داده 
همین خود در حقارت دنیا کفایت می‌کند. 


یکی از دلائل پستی دنیا آن, است که خداوند متعال آن را از دوستان خود 
باز داشته است و اولیاء ال به نیا" خزانشن .بیدا تمی کنند و آنها از روی 
اختیار و درک آن را قبول نمی کنند, ولی پرای دشمنان به جهت امتحان و 
آزمایش عطا کرده است و محمد صلی الله علیه و آله را از گرايش به آن 
گرامی داشت. 
رسول خدا از گرسنگی سنگ بر شکم خود می‌بست و موسی علیه السّلام 
را که با خدا سخن می‌گفت از دنیا بازداشت بطوری که سبزی‌ها از داخل 
بدنش دیده می‌شدند چون آن جناب لاغر بودند و گوشت در بدن نداشتند. 
یکی از روزها به سایه‌ای رسید و در آنجا قرار گرفت و از خداوند غذاتی 
خواست تا سد جوع کند, در روایت آفده. کة موسی فرمود: خداوند به او 
وحی کرد هر گاه دیدی مال و ثروت بطراف.نتما می اند بدان گرفتار گناه 
شده‌ای و در نظر می‌باشد که عقوبت شوی و هر گاه دیدی فقر بطرف تو 
امد بکو خوش امدی ای شعار نیکان. 
عیسی علیه السلام که روح خدا و کلمه او می‌باشد گفت: خورش من 
گرسنگی و لباس من پشمی و شعار من خوف و چهار پایم دو پای خود و 
چهارپایان رویانیده است من شب به خواب می‌روم و چیزی ندارم و کسی 
بی‌نیازتر از من نمی‌باشد. ۱ 
سلیمان بن داود علیه السّلام با ان همه عزت و شوکت که خداوند به او 
داده بود و پادشاهی می‌کرد نان جو می‌خورد و به مادرش نان گندم می‌داد. 
هنگامی که شب فرا 
ایمان و کفر, ج2, ص: 549 
می‌رسید لباس پشمی در بر می‌کرد و دست‌ها را بر گردن می‌بست و تا 
صبح گریه می‌نمود. , 
سلیمان در این هنگام دعا می‌کرد و می گفت بار خداپا من به خود ظلم 
ِِ اگر تو مرا نیامرزی و مورد رحمت قرار ندهی از زیان‌کاران خواهم 
د. معبودی نیست جز تو پاک و منزه می‌باشی و من از ظالمان می‌باشم. 
اينها پیامبران خداوند بودند و برگزیدگان او که این چنین خود را از دنیا و 
گرایش به آن حفظ کردند و در دنیا زهد پیشه کردند همان گونه که خداوند 
انا وا به. رهق جر نبا فا خوانم. انها دشتفتی. کردند باه اه خداآوند 
دشمنی کرد و حقیر شمردند آن را که خدا حقیر شمرد. 
بعد از پیامبران صالحان و نیکان نیز راه آنها را گرفتند و در طریق آنان گام 
نهادند فکر خود را متوجه آنها کردند و از عبرت‌ها پند گرفتند و در عمر 
کوتاه خود از لذت‌های زود گذر گذشتند ۵ یر کتوانم آنها می‌دانستند دنیا 
فانی است و همه باید حساب بدهند. 
آنها با عقل. و داتش, خود به.یابان جهان:شگان کردتد وه آغاز آن. توحهین 


ننمودند» آنان به باطن دنیا نگریستند و به ظاهر آن نپرداختند, آنها منوجه 
شتذند. که .غوافت: جر ابش جط.. دتبا کلخی .ی هرد و کاض احهیان را زان 
می د هد. 

شیرینی دنا سرانجام به تلخی قق کراید و لذت‌ها به نقمت مبدل می‌ شود, 
اولیاء خداوند صبر و شکیبائی را بر خود لازم کردند و در سختیهای جهان 
مقاومت نمودند, آن‌ها دنیا را مانند مرداری می‌دانند که استفاده از آن جز 
در موقع ضرورت روا نیست و هر گاه انسان مضطر شد به اندازه سد جوع 
از آن استفاده می‌کند. 

آزا چم آندارمای که وا مهو کت تفا ات کی اد ما ون 
ی داد تا کارهای خود را انجام دهند, دنیا 1( مانند مرداری 
می‌باشد که بو گرفته و همه را ناراحت می‌کند و همه از آن گریزان 
دوستان خدا از دنیا گریزان هستند همان گونه که مردم از مردار گریزان 
ایمان و کفر, ج2. ص: 550 

می‌با شند انها به زندگی قلیلی قناعت می‌کنند و به اندازه نیاز از دنیا 
انتفادن:"قی تهانته.. آنها از یبا سیر نمی‌خورند چون بدبو و ناراحت کننده 
است و از کسانی که سیر می‌خورند در شگفت می‌باشند و از بهره‌های 
دنیائی راضی به نظر می‌رسند. 

برادران من این دنیا در حال و آینده برای کسی که به دیده بصیرت به آن 
بنگرد و خود را اندرز دهد و فکرش را بکار گیرد از مردار هم گندیده‌تر 
می‌باشد و از میته هم بدتر هست و افراد صالح خود را به آن آلوده 
نمی‌سازند. 

آری کسانی که در دباغ‌خانه‌ها زندگی می‌کنند و دماغ آنها با پوست‌های 
آلوده و کثیف امیزش دارد بوی آن را درک نضیت گنت و از کثافت‌های آن 
ناراحت نمی‌گردند و در آنجا به راحتی نف زند کی خود ادامه می‌دهند. 

اما کسانی که از کنار دباغ‌خانه می‌گذرند و با آن بوها و کثافت‌ها آشنا 
نمی‌باشند از بوی بد آنجا ناراحت شی و3 و با شتاب 1 ص دا و 
دماغ خود را می‌بندند تا دماغشان گزندی نبیند. 

اما عقلاء و کسانی که دنیا را به خوبی شناخته‌اند می‌دانند اگر کسی بطور 
عادی به عنوان یک بازاری گمنام زندگی کند, بهتر است از اينکه بمیرد و از 
خود حکومت بزرگی بعنوان ارث باقی بگذارد. , 

افرادی هستند دوست دارند در دنیا کور زندگی کنند تا اينکه سالم و 
تتدر لییت ‏ باشند همین اندازه برای اعراض از دنیا کافی می‌باشد, به خداوند 
سوگند اگر دنیا طوری بود که هر کس اراده می کردبه آن: می‌زنسید و نون 
طلب و فعالیت و خستگی , به آن دست می‌یافت و مسافرت و زحمت لازم 


نداشت. 


اگر در آنچه بدست آورده حقی واجب نبود و شکر خداوند و سپاس از 
نعمت از او خواسته نمی‌شد و از مال دنیا مورد محاسبه هم قرار 
نمی‌گرفت و مسئولیتی هم برای او وجود نداشت باز هم لازم بود که انسان 
از دنیا جز به اندازه زندگی بر ندارد و بیش از احتیاج و نیاز تصرف نکند. 

او باید بترسد که روزی از وی سوال می‌شود این مال‌ها را از کجا آوردی و 
او 

0 

باید از حساب بترسد که روزی از ان حساب خواهند کشید, او باید توجه 
کند که از شکر این همه نعمت‌ها عاجز می‌باشد و توان سپاس ندارد. 

پس چگونه کسانی در طلب دنیا حریص می‌باشند و گردن کج می‌کنند و 
چهره بر زمین می‌گذارند و خود را به زحمت می‌اندازند و از دوستان خود 
کناره‌گیری می‌نمایند و خود را به خطر می‌آندازند و بعد هم نمی‌دانند در 
این راه موفق می‌شوند یا تاامتد مت راد تن ۱ 
دنیا سه روز است, روزی که گذشت و دیگر بر نمی گردد, روزی که در آن 
زد ی می‌کنی و لا زم است از آن فرصت استفاده کف و روزی که 
نمی‌دانی به آن می‌رسی يا نه, زیرا ممکن است تو آن روز را درک نکنی. 
اما روزق که گذشت خکیمی است که به شما پند میدهد روزی که تو در آن 
زندگی میکنی دوستی میباشد که میخواهد با تو وداع کند و اما فردا هنوز 
نیامده است و تو ارزو داری به ان برسی. 5 

روزی که از دست تو بیرون شد فقط میتوانی از کاری که در ان انجام 
داده‌ای سود بری روزی که که در آن زندگی میکنی از دست خواهد رفت و 
زود خواهد گذشت اینک سعی کن در اين روز زاد توشه تهیه کنی و به نیکی 
با او وداع نمایی. 

به کارهائی که مورد اطمینان میباشد دست بزن و از گول خوردن و دنبال 
ارزوهای دور و دراز رفتن اندوه فردا را در زندگی امروز راه نده و به فکر 
امروز باش و فردا هم که رسید کار آن را انجام ده. 

اگر کارهای فردا را امروز بخواهی انجام بدهی حزن و اندوه و همت زیاد 
میگردد و بر مشکلات افزوده می‌شود اندوه چند روز را اگر در یک روز 
جمع کنی خود را به مشقت میاندازی برای خود مشکلات ایجاد میکنی. 

هر گاه اندوهت زیاد شد و بر مشاغلت افزوده گردید مشکلات زیاد میگردد 
و تو را خسته میکند و ضعف کار تو را از آرزوها باز میدارد اگر دلت را از 
آرزوها خالی کنی در کارها جدیت بخرج میدهی. 

ارزوهائی که امروز در نظرت مجسم میکنی فردا از دو جهت به تو زیان 
تیان هر 5 

اندوه خود می‌افزایی مگر مشاهده نمیکنی که دنیا لحظه‌ای است بین دو 


لحظه که گذشت و لحظه‌ای که باقی مانده و لحظه‌ای که تو در آن زندگی 
میکنی لحظه گذشته و آینده برایت سودی ندارد اگر خوشی در آن باشد 
لذت آن به تو ارتباط ندارد و اگر سختی باشد باز ز ناراحت نخواهی شد. 
ساعتی که از عمرت گذشت و ساعتی که اکنون در آن هستی مانند دو 
مهمانی بدان که بر تو وارد شدند و مهمانت گردیدند مهمان اولی رقت و 
از تو ناراحت شد و مهمانی اکنون در خانه هست باید از ان تجربه بیاموزی. 
کاری نکنی آن هم مانند مهمان دیروز ناراحت از خانه شما بیرون شود اگر 
به این مهمان که اکنون در خانه‌ات هست احسان کنی جبران روز گذشته 
را خواهی کرد پس جبران مهمان گذشته را به نیکی کردن به مهمان حاضر 
نکن و کاری نکنی که ان‌ها هر دو با تو دشمنی کنند که به زیانت تمام 
خواهد شد. ۱ 
اگر به مرده‌ای که در قبر قرار گرفته بگویند آیا دنیا را از آغاز تا انجام برای 
فرزندت که او را بسیار دوست میداشتی میگذاشتی و يا اينکه آن را با 
دیگر در اختیارت قرار میدادیم برای خودت بر میداشتی. 
او دوست میدارد اموال دنیا را در اختیار او بگذارند و او بتواند با انفاق آن 
گناهان خود را جبران کند تا اینکه آن زا به فرزندی که .بشیار. دوست 
میداشت بدهد ای کسی که گول دنیا را خورده‌ای و کارها را تاخیر 
می‌اندازی و عمل نیک انجام نمیدهی چرا از این داستانها عبرت نمیگیری. 
اکنون قبل از اینکه مرگت فرا رسد و به سرنوشت آن کسی که در قبر 
جای گرفته دچار نشوی در فکر خود باش و از آن چه در دست داری 
استفاده کن مگر دوست نداری خود را آزاد کنی و رقیت را از خود دور 
نسازی و خود را از انش تجات دهن و از :فرشتکان سخت کبر و تندخو رهائی 
یابی و خود را از جهنم برهانی. , 
امام علیه السلام فرمودند: ای بندگان خدا شما را به تقوی و ترس از 
خداوند دعوت 
مار کی 353 
می‌کنم و تأ ان جا که می‌توانید کار کنید و از فرصت استفاده نمایید و در 
همه را از دست شما خواهد گرفت و شقاوت و بدبختی بزرگی برای شما 
خواهد ماند. 
اینک دنیا را ترک نمائید همان گونه که او شما را ترک میکند اگر چه شما 
دوسنت. ندارید آن را ترک گوئید دنیا شما زا کهنه میکند و بدن‌های شفا را 
میپوساند و از بین میبرد اما شما همواره در فکر ساختن و نو کردن دنیا 
میباشد. 
مثل شما در دنیا مانند کاروانی است که به راهی حرکت کردند و به مقصد 
زتییدند و با جایی وا دز نظر کرفتند جع به ان جا وارد دنق چه سا کنسانوه 


بودند که امید رسیدن به مقصود را داشتند و به آن هم رسیدند و چه 
افرادی که امیدوار بودند یک روز به عمر انها افزوده شود ولی به 
نرسیدند در پشت سر انسان کسی هست که او را تعقیب میکند و او را از 
دنیا بیرون مینماید. 
در باره مقامات دنیایی و فخر مباهات نسبت به مال و منال دنیا با هم 
مسابقه ندهید و با یک دیگر رقابت نداشته باشید از زرق و برق اظهار 
زینت‌ها و آرایش‌ها و نعمت‌های دنیائی پایدار تصی‌ما ند و زائل میشوند و 
رنجها و محنت‌ها و گرفتاریهای آن دوام ندارند و روزی سپری خواهند شد 
هر زمانی در دنیا پایانی دارد خوشی و بدی ایام معینی خواهند داشت و هر 
زنده‌ای فانی خواهد شد. 
ایا در اثار مردمان نخستین موعظه‌ای برای شما وجود ندارد و در باره 
پدران گذشته شما موارد عبرت و بصیرت نیست تفکر و مطالعه در باره 
پدران که از دنیا رفتند باید درس و موعظه برای شما باشد و شما از 
اوضاع و احوال آنها باید پند بگیرید 
اگر عقل خود را کار کرند و از روف بصیرت بنگرید مشاهده خواهید کرد 
که گذشتگان برنگشتند و جانشینان و کسانی که بعد از آنها آمدند در جهان 
پایدار نماندند و همه یکی پس از دیگری رهسپار جهان آخرت شدند و اثری 
از انها 

ِ- ۶ ره 3 
ِ متعال در قرآن مجید میفرماید: ق حرامٌ علی قَربة آهلکناها نم لا 
رَجَون و نیز فرموده: کل تفس ذایَْةٌ المَّتِ و انما پوفون اجورهم یوم 
امه ققن ژفیع ی الا وی اجه 9 ققَهٌ فاز و ما الحیا الّیا الا متاغ 
ال 
هر گام ما نی اوق را هلاک سازیم دیگر روا نیست آنها بار دیگر به 
دتيا بر کردند هر کیش تجهان امد‌یاید شرت نا کوار مر ی زا بت تسد ایکاخ 
روز قیامت به پاداش‌های خود میرسند هر کس از دوزخ دور شد و وارد 
بهشت گردید رستگار گردیده و دنیا جز یک متاع فریبنده نیست. 
مگر مشاهده نمیکنید اهل دنیا در شب و روز بصورت‌های گوناگون هستند 
مرده‌ای که در حال پوسیدن است گروهی در حال عزا هستند کسی روی 
زمین افتاده و حرکتی ندارد گروهی بیمار هستند و جماعتی به عیادت آنها 
میروند یکی در حال جان دادن است دیگری دنبال دنیا میباشد و مرگ هم او 
را تعقیب میکند. 
یکی در حال غفلت زندگی میکند و از همه چیز بی‌خبر است در حالی که 


فرشتگان و حافظان او را در نظر دارند و کارهای او را یادداشت میکنند 
دنبال کسانی که قبل از ما رفتند ما هم رهسپار میشویم ستایش مخصوص 
خداوند است که اسمان‌های هفت کانه و عرش عظیم را خلق کرد خدائی 
که هميشه هست و دیگران فانی میشوند مردم بطرف او میروند و کارها 
امام علیه السّلام فرمودند: ای مردم من شما را از گرایش به دنیا باز 
میدارم دنیا شیرین و پر زرق و برق است دنیا با شهوت‌ها و هوسها در هم 
آمیخته و به خاطر اینکه نفع آن زود بدست می‌آید مورد محبت قرار میگیرد 
و به آمال و آرزوها آباد می‌شود و با غرور و مکر و فریب خود را زینت 
مید هد. 

نعمت‌های دنیا پایدار نیست و مصیبت‌هایش از بین نمیر ود دنیا مکار ۲ 
فریبنده و همواره زیان میرساند دنیا بین انسان و حق حائل میگردد زندگی 
دنیا پایان‌پذیر و فانی‌شدنی میباشد دنیا تمام میگردد و از هم متلاشی 
می‌شتود چنیا خور ند آدضیان و نانود کتوه آنان«میبا شند: 

ایمان و کفر. ج2, ص: 555 

کسانی که به دنیا رسیده‌اند و به منتها آرزوهای خود نائل گشته‌اند و از 
اوضاع و احوال خود راضی میباشند ناگهان زندگی عوض می‌شود و اوضاع 
بر میگردد و دتیا آن‌ها زا واز کون فیکند. و تمیکدارد از زندگین لت برند و 
خوش باشند. 

خداوند متعال میفرماید: کماع انز لنام مخ التیاء قاحتلط به تباث الأّرض 
قأَصِبح هشیما تدوخ الرياجخ و کان الق علیر کل شیع حور زندگی آنها 
مانند بارانی است که از آسمان فرستادیم ووز ای انح مین حباهان بیدا 
قندند.و آن کیاهارخ خی شدند ماد آمد-همه.: از براکندم کرد دا وند یه 
همه چیز توانا میباشد. 

هر کسی که در دنیا برایش خوشحالی پیش ان سرانجام او را به اشک 
ریختن وافی‌دازد اکزر در باطن آدضی: را خوشوقت کند در ظاهر انتبنان زا 
گرفتار مشکلات میسازد اگر در دنیا باران‌های نافعی باریده شود روزی 
همان باران قطع می‌شود و مشکلات ایجاد میکند دنیا روزی خود را 
می‌آراید و به تو نزدیک می‌شود و شب هنگام چهره بر میگرداند و خود را 
ناشناس جلوه میدهد اگر یک طرف دنیا شیرین و گوارا میباشد طرف 
دیگرش زشت و تلخ و بیماری‌زا خواهد بود. , 
اگر انسانی از خرمی دنیا لذت ببرد و دمی بیاساید از سوی دیگر 
مصیبت‌هائتی پیش می‌اید که ادمی را خسته و کوفته میکند دنیا فریبنده 
است و هر چه در آن وجود دارد نیز فریب دهنده میباشد. 

کسانی که روی زمین زندگی میکنند هلاک و نابود می‌شوند هر کس در دنیا 
در امن و آسایش زندگی کند روزی در میان خوف و وحشت گرفتار میگردد 


از زاد و مال دنیا فقط تقوی و پرهیزکاری سود دارد و آدمیان را نجات 
مید هد. 

هر کس به اندکی از مال دنیا قناعت کند از زیادی گناهان خود را حفظ 
میکند و هر کس مال بدست اورد مال در دست او نخواهد ماند و فانی 
خواهد شند: چه. اقرادی به.:دتیا اعتماد کردند..ولی دنيا آنها..را به..مضییت 
گرفتار کرد وه اتخاضی که ب آن اظمینان بیدا نمودند:دنیا انهاازا بر 

زمین افکند. 

کسانی در دنیا با خدعه و فریب و نیرنگ خود را به جاهائی رسانیدند ولی 
تفرانحاه دا اما قوس اه هدر ماه کیان کرهد که اسساضی که در 
دنیا با 
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جاه و جلال و جبروت زندگی می‌کردند ولی در اثر گذشت روزگار حقیر و 
خوار شدند و متکبرانی که خود را از همه بالاتر می‌دیدند فقیر و تهیدست و 
خائف گردیدند. 

تاج داران و پادشاهانی که با رو بر زمین افتادند و دهان آنها بر زمین مالیده 
شد, حکومت و سلطنت در دنیا دست بدست می‌گردد و زندگی در آن کدر 
و تیره قی‌بانشند: آب شیرین آن له عی‌ شود و نس بتین اه تن تبدین 
مق درادن 

غذای دنیا مسموم و کشنده است و اسباب و وسائل آن پوشیده می‌باشد و 
دوامی ندارد, زندگان در آنجا در معرض مرگ می‌باشند و افراد سالم در 
معرض بیماری هستند, , بزرگان دنیا در حال خورد شدن می‌باشند. 

حکومت و سلطنت دنیا از صاحبان انها گرفته خواهد شد. عزیزان دنیا 
مغلوب خواهند شد. مهمانان دنیا به نکبت و خواری خواهند رسید, 
همسایگان آن مجروم خواهند گردید با همه اینها سختیهای رک فرا 
می‌رسد و قیامت نزدیک می‌شود و همه از آن وحشت می‌کنند و در پیشگاه 
خداوند حاضر می‌گردند و پاداش نیکی‌ها را می‌گیرند. 

آیا شما در جای گذشتگان زندگی نمی‌کنيد, آنها بیش از شما عمر می‌کردند 
و آثار آنان بیشتر از شما دوام داشت و عده آنها هم از شما زیاد بود, آنها 
لشکرهای فراوانی داشتند و عناد دمن آنما. هم ریا دیر بود. 

آن جماعت دنیا را پرستیدند و آنها دنیا را بر همه چیز مقدم داشتند و هر 
چیز دیگر را در راه دنیا کر بعد از آن با کمال حقارت هر چه بود 
گذاشتند و رفتند, آیا شما شنیده‌اید که دنیا نسبت به آنها سخاوت نشان داد 
و از آنها فدیه قبول کرد یا در برابر آن همه افرادی را که از شما به هلاکت 
رسانید اجازه‌ای خواست. 

خیر دنیا از این کارها نکرد بلکه آنها را در زیر تازیانه‌های خود خوار نمود و 

۱ ۱ ۱ ار تب 


افکند و سرانجام در کام مرگ فرو برد و جهان را از آنها خالی کرد. 
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شما خود مشاهده کردید دنیا برای کسانی که خود را , به آن تزژدیک میکتند 
خویشتن را به ناشناسی میزند آنهائی که همه چیز را فدای دنیا کردند و 
خود را در اختیار آن گذاشتند در آن هنکام که میخو‌استند از دنیا برای 
هميشه بروند دنیا با آن‌ها چه رفتاری کرد. 

مگر دنیا جز ناراحتی و سختی زادی در اختیار آنها گذاشت آری دنیا فا ۲ 
در جای تنگی قرار داد و به جای روشنائی محل تاربکی در اختیار آن‌ها نهاد 
و آنان را سرانجام تحویل دوزخ داد و گرفتار آتشٍ نمود شما برای این دنیا 
ایثا ر میکنید یا در روی آن زندگی مینمائید و یا به آن اطمینان دارید. ۱ 
خداوند متعال میفرماید: من کان, رید الحیاة الصا و5 زد لوف له 
مهم فیها و هم فیها لا یحو ن آولنک الذین لیس لهُمْ فی الاخِة | 
و حبط ما ضَتموا فیها و باطِل ما کائوا بَعَمَلونَ. 

هر کس زندگی دنیا و زینت‌های آن را بخواهد ما در دنیا به آنها میدهیم و 
آنها در دنیا زیانی نخواهند دید آن جماعت در آخرت بهره‌ای نخواهند داشت 
جز آتش و هر چه در دنیا عمل کرده بودند باطل میگردد و در آخرت نتیجه 
نمید هد. 

دنیا ند خانه‌ای است برای کسانی که خود را نه از آلوده کنند کنند و از آن 
یک وا ار ایا ی ۱ 
از دست داده‌اید. 

آبا خودتان را مانند گذشته‌ها تصور نکردید و گذشتگان را مانند کسانی که 
قبل از آنها بودند بیاد نیاوردید گروهی بعد از گروهی میایند و میروند و 
ملتی بعد از ملتی آمدند و رفتند و قرن‌ها پس از یک دیگر سپری شدند و 
مردم پشت سر هم در دنیا زندگی کردند و رفتند. 

دنیا عار و ننگ نمی‌شناسد و شرم و حیا ندارد و از هر کاری ابا ندارد و از 
مکر فریب خجالت نمیکشد بدانید در حالی که خود میدانید ناگزیر باید آن را 
۱ را وصف کرده است. 
پیوردگار میفرماید: 8 لین و له و زیت و تفاژ بتک و تکار فی الأْمُوالِ و 
وّلاد 
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دنیا همه‌اش بازی و مشغول کننده است و ادمی به زینت‌های آن دل خوش 
میکند و به اقران خود فخر میفروشد و بر تعداد فرزندان و مال خود 
میافزاید. 

شما در دنیا از کسانی که خانه‌ها را میساختند عبرت بگیرید آن‌ها جاهائی 
محکم و استوار درست میکردند که انها را جاودان نکهدازند آنها میگفتند: 
کدام افراد از ما نیرومندتر می‌باشند و قوت انها زیادتر میباشد. 
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شما از کسانی که با شما برادر بودند و بطرف قبرها حمل شدند عبرت 
بگیرید آنها را بدون اينکه خود بخواهند سوار کردند و بر تابوت روی دوش 
خود قرار دادند و در خانه‌هائی که مهمان نشده بودند فرود امدند. 

برای آنها در میان خاک‌ها خانه ساختند و آن‌ها را از انظار پنهان کردند و با 
مت ی وی ای 
جواب 1 یک دیگر را نمیدهند از خود دفع ستم نمیکنند و به شیون‌ها توجه 
تدارند. 

آنها حسب و نسب کسی را نمی‌شناسند و شهادت بناحق نمیدهند اگر 
تاران تن آنها اند خوشحالی نمیکنند اگر گرفتار قحطی گردند ناامید 
تمیتتوند. آنها با همین هشتتد ولی .در عین حال تنها ند کی: فیکننه همستابه 
میباشند ولی از هم دورند. 1 1 

انها به هم نزدیک هستند ولی بزیارت یک دیگر نمیروند انها مردمانی حلیم 
میباشند و کینه در دل ندارند نادان‌هائی میباشند که حسادت‌ها را فراموش 
کرده‌اند کسی از ظلم آنها نمیترسد و کسی امید دفاع از آنها را ندارد. 

آنها هستند, ولی در حقیقت وجود ندارند و آن‌ها همان گونه که, خداوند 
فرموده: قتلک مسائنهم لم سکن من بعدهم الا قلیلا وکا رت الوازتیخ 
آنها خانه‌های و اه است ۳9 آنها را 
ارث میبریم. 

دنیا و آن چه در آن هست سست می‌باشد سرچشمه‌اش تیره می‌باشد 
آبگاهش گل آلود است, دنیا همواره به فساد و غرور مایل می‌باشد و مانند 
سم کشنده است. : 

دنیا و آنچه در آن هست سست میباشد سرچشمه‌اش تیره میباشد آبگاهش 
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گل‌آلود است دنا همواره به فساد و غرور مایل میباشد و مانند سم کشنده 
است دیوارش کج میباشد و نمیتوان به ان اعتماد کرد. 

خوشیهای ان پایدار نییست کسی که بخواهد در دنیا زیاد بدست بیاورد دنیا 
او را ساقط میکند و کسانی که میخواهند از دنیا سود برند دنیا انان را بر 
زمین می‌افکند لذت‌های دنیا پایان میگیرند و شهوت‌های آن ناراحتی ایجاد 
میکنند. 

دنیا دام‌های خود را گسترده و تیرهایش را آماده کرده است آدمی در طول 
زندگی خود همواره مایل به دنیا بوده و دنبال عطایای ان بوده است رشته 
مرگ گریبان او را گرفته و تلخی مرگ را به او چشانیده است. 

مرگ گریبان او را میگیرد و به تنگی قبر میبرد او در گورش در وحشت 
زندگی میکند و در همسایگی مردگان بسر میبرد و جای خود را بالعیان 
مینگرد و پاداش اعمال خود را در میاید آنها به گذشتگان ملحق میگردند و 


مراجعتی ندارند. 


مردم در قبرها در گرو اعمال خود میباشند هر کاری که در دنیا کرده‌اند 
پاداش ان را خواهند یافت کارهای انها در دنیا و انچه انجام_ داده‌اند ثبت و 
ضبط شده‌اند و برای روز حساب آماده میشوند بدا به حال آنهائی که ظلم 
کرده‌اند. 

علی علیه السلام در یکی از خطبه‌های خود فرمودند: ستایش خداوند را 
سزا میباشد او را می‌ستایم و از وی یاری میخواهم و به او ایمان میاورم و 
بر او توکل میکنم گواهی میدهم که خدائی جز او نمیباشد و او تنها است و 
شریکی ندارد. 

گواهی میدهم محمد بنده و فرستاده او میباشد, خداوند او را برای دین حق 
نز کزید و او را برای هدایت مردم فرستاد, تا بیماری‌های شما را معالجه 
کند. و شما را از خواب غفلت بیدار سازد و به حقیقت توجه دهد ای مردم 
بدانید که شما خواهید مرد, و بعد از مردن مبعوث خواهید شد, شما در باره 
کارهائی که انجام میدهید مسئول می‌باشید و به ان اعمال پاداش داده 
خواهید شد. اکنون دنیا شما را فریب ندهد و از راه بیرونتان نسازد دنیا 
خانه‌ای است که پیرامون آن را بلاها و گرفتاریها احاطه کرده‌اند, و 
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شختی‌های. آن مغروفت»مباشتنه دنبا با مک یله و.تیرنی و فریت :صرق 
شده و هر چه در دنیا میباشد پایان خواهد یافت دنیا همواره بین اهلش در 
حال نقل و انتقال میباشد و دنیاداران آن را به هم پاس میدهند, حالات آن 
یکسان نیست و کسی از شر آن ایمن نمیباشد, هنگامی که مردم در دنیا 
مشغول عیش و نوش و خوشحالی هستند ناگهان اوضاع و احوال تغییر 
میکند و همه را گرفتار میسازد دنیا رنگ‌های گوناگون بازی میکند و حالات 
مختلفی دارد زندگی در دنیا مذموم است و آسایش و رفاه در آن جا دوامی 
ندارد, مردم دنیا همواره گرفتار تیرهای مرگ هستند, ونیا نها را اتب دی 
قرار میدهد, و آنها را هلاک میکند مرگ برای همه کس مقدر شده و 
بهره‌اش از و زیاد میباشد ای بندگان خدا بدانید شما و آنچه در دنیا 
میباشد سیری خواهند شد و مانند گذشتگان خواهید رفت.: , گذشته‌گان از 
شما نیرومندتر بودند و قدرت آنها بیش از شما بود. سرزمین‌های آنها آباد و 
آثارشان ریشه‌دار بود و آنها خاموش شد و بعد از مدتی سکوت 
خانه‌های آنها را فرا گرفت , آنها به قبرها منتقل شدند و بدن‌های آنها 
پوشیده شد, خانه‌های آنها خالی گردید, و نشانه‌های آنها پاک .شد آن 
جماعت قصرهای با شکوه و مجلل را بنا کردند و از انها بیرون شدند. از 
اطاق‌های زیبا و تخت‌های نرم رانده شدند فرشها و بسترها را ترک کردند, 
و میان گورهای تنگ و تاریک جای گرفتند, و در میان خاک‌ها منزل کردند 
آنها در عین اينکه به هم نزدیک هستند از هم دور میباشند و در تنهائی بسر 
فیو دی وف خود. مشعول : هیا شور آن‌ها تور ایا رین تهیکتتن ق ربا 


برادران و همسایگان رفت و آمد ندارند با اینکه به هم نزدیک میباشند اما 
از هم دور میباشند آنان چگونه با هم رفت و آمد کنند, در حالی که پوسیده 
شده‌اند و بدن‌های آنان خورد و از هم پاشیده شده است اجزای بدن آنها با 
سنگ‌ها و خاک‌ها در هم آميیخته انیت وت ان ردان بصورت مردگان در 
آمده‌اند 
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آنها بعد از عیش و عشرت و شادمانی خاک شدند, دوستان در مصیبت آنها 
جمع شدند و در خاک آرميدند, انما.نه جایی:د تفه اند که ین د کشت 
نیست.؛ آنها دور هستند و هرگز به دنیا برنمیگردند و در برزخ قرار دارند تا 
روزی که برای حشر زنده گردند شما هم مانند آنها خواهید شد و بدن‌های 
شما پوسیده میگردد, و به تنهائی روی خاک‌ها قرار خواهید گرفت. و در 
قبرها جای خواهید کرد هنگامی که کارها پایان یابد و قبرها از هم شکافته 
گردند و آنچه دز .ستته‌ها .متباشد. بیرون. شود شما در آن .هنگام مقابل 
خداوند بزرگ قرار خواهید گرفت. دلها از ترس گناهان خائف و پریشان 
شند و میدانند چه کرده‌اند. پرده‌ها بالا میروند و فاش میشوند و عیبها 
آشکار میگردند و رازها بز هلا ؛می‌شوند دون ان روز .هر . کش: کار دز دنا 
انجام 3 خواهد یافت و عواقب اعمال خود را خواهد دید, خداوند 
میفرماید 
لیجزی الذین آساوُا بما عملوا و بَجُزی الذین تلو رب و وضع 
الکِتابٍ قتری الَمَجْرِمین مُسْهْفِینَ مقّا فیه و یَفولون با وَتلتنا ما لها الکتاب 
لا غاد ضفیزق و لا کبیرة الا آخصاها و وجذوا ما غملوا حاضرا و لا یَظلمٌ 
یک اخدا در آن روز مجرمان را در حال نرس 0 مینگری آنها 
نامه‌ای است که هر کار کوچک و بزرگ را یادداشت کرده. آنها هر کاری 
کرده‌اند مشاهده میکنند و خداوند به کسی ستم روا نمیدارد. 
خداوند ما و شما را از عاملان کتاب خود قرار دهد و به متابعت از 
دوستانش موفق گرداند, تا آنگاه که ما و شما را در مقام فضل و عنایت 
خود جای دهد, خداوند اعمال نیک را میستاید و به بندگان نیکی میکند علی 
علیه السلام فرمود: به دنیا مانند زاهدان نگاه کنید. به خداوند سوگند دنیا 
بزودی ساکنان خود را نابود می‌سازد, و انها را که در خانه‌ها به عیش و 
خوشگذرانی مشغول هستند گرفتار مصیبت میکند. هر کس از دنیا رفت 
دیگر 
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مراجعت نمیکند و نمیدانند او کجا هست تا انتظار او را داشته باشند 
خوشی و لذت دنیا با غم و اندوه مخلوط است. روزهای آخر زندگی انسان 
در دنیا با ضعف و سستی قرین میباشد. شما از زرق و برق دنیا و لذت‌ها و 


نعمت‌های آن مغرور نگردید, زیرا اقامت شما در دنیا کم است و نمیتوانید 
از آن سود برید خداوند رحمت کند آن بنده‌ای را که فکر کند و پند گیرد و 
از گذشته‌ها بینائی حاصل نماید و از گذشتگان عبرت پیدا کند, 0 
و روزهای زندگی استفاده نماید. او همان گونه که در دنیا نبود و به دنیا پا 
نهاد روزی هم از دنیا خواهد رفت و این روز بزودی فرا خواهد سید او به 
آخرت خواهد پیوست هر چه بخواهد بیاید بزودی خواهد آمد, آگاه باشید دنیا 
خانه‌ای است که کسی در آن سلامت نخواهد ماند, و برای احدی از آن 
زهانی تقیباستده هر ذم وی دیا کرفتاو اشوتو آزماتص ها متا نید هر چه در 
دنیا بدست آورده‌اند روزی از دست خواهند داد و به حساب آنها رسیدگی 
خواهد شد, و هر چم از دنیا گرفتند و در جای دیگری خرج کردند به آن 
میرنشتد. در آنجا نگهداری میگردند, دنیا برای صاحبان خرد مانند سایه 
میباشد که زود در آن تغییرات پدید می‌آید و ثابت نمیباشد 110- رسول 
ارم ان اه هو له فرمموید: هرا دفاشسه کار اشت .من در 
دنیا مانند سواره‌ای میباشد که برای استراحت و خواب اندکی در یک روز 
گرم در زیر سایه درختی به خواب رفته باشد. و بعد از اندکی استراحت پار 
از خواب برخیزد و سوار شود و از آنجا برود رسول اکرم صلی " 
و هفرس دنیا در برابر آخرت مانند اين است که یکی از شما 
انگشتان خود را به دریا ۳ ان تفن خنخازه افتر 
المومنین علیه السْلام فرمودند: دنیا خانه‌ای است که فناء و نابودی برای او 
مقدر شده است. و مردمان از انجا کوج خواهند کرد. دنیا شیرین و فریب 
دهنده است, 
یمان و کرو وه 
برای طالبان دنیا خود را حاضر نشان میدهد و دلهای بینندگان را متوجه خود 
میکند و اوضاع و احوال را.بز آنها "مشنبه .میسازد ایتکه: دنیا را با زاد و 
ای ان ی ی نمایید و هر چه در اختیار دارید و برای 
شما امکان تهیه آن میباشد توشه فراهم سازید, و بیشتر از کفاف طلب 
ننمائید و زیادتر از نیاز مال دنیا را جمع نکنید علی علیه السلام فرمودند: 
دنیا خانه‌ای است که کسی از آن سالم بیرون نمیگردد و مگر در آن جا به 
فکر خود باشد, و هر کس برای دنیا کار کند رهایی نخواهد یافت. مردم در 
دنیا به مال و منال امتحان شده‌اند هر چه در دنیا و برای دنیا بدست آوردند 
از آنها گرفته خواهد شد باید اهل دنیا حساب مال خود را بدهند. و هر چه 
قبل از خود فرستاده‌اند به آن خواهند رسید و از آن استفاده خواهند کرد, 
صاحبان خرد دنیا را مانند سایه میدانند که ثابت نیست علی علیه السلام 
فرمودند: دنیا گول میزند و زیان ای اس می‌چکد., خداوند 
دنیا رآ پاداش برای دوستانش قرار نداد و آن جا را محل عقوبت دشمنانش 
هم نگذاشت. اهل دنیا مانند کاروانی میباشند که استراحت کرده‌اند ولی 


ناگهان صاحب کاروان آنها را برای حرکت صدا میزند امام صادق علیه 
السلام فرمودند: دنیا سر آغاز هر گناهی میباشد ِِِِ علیه السلام به 
حواریون فرمود: دنیا مانند پل است از آن عبور کنید ولی تعمیرش نسازید 
یو ان اکنم لاله عه واه رم دهد شایل یا عم و انوس راد 
میکند, و زهد در دنیا دل و بدن را راحت می‌سازد امیر الموّمنین سلام ال 
علیه فرمودند: من چگونه خانه‌ای را ضف. کنم: که در آغاز.با شخنیها و 
7 3 1 
ان صستا که دی رام مات را هر سره ور ماود رات تیان دید 
گمراه میگردد و هر کس خود را فقیر مشاهده کرد محزون می‌شود 
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هر کس برای بدست اوردن مال دنیا کوشش کند دنیا از دستش میرود. و 
هر کس دست از تلاش بردارد دنیا خودش می‌اید. هر کس با بصیرت به دنیا 
بنگرد پند میگپرد و هر کس به زرق و برق آن نگاه کند کور می‌شود رسول 
اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند متعال برای دنیا وحی فرستاد 
که هر کس به تو خدمت کرد او را گرفتار مشکلات بکن, و هر کس به تو 
توجه ننمود او را مورد لطف قرار بده و خدمت او را بنما هر گاه بنده‌ای در 
تاریکی شب با خدایش خلوت کند خداوند نور و روشنائی را در دل او ثابت 
میکند و هر گاه بگوید ای خداوند بزرگ, او را پاسخ میدهد, و میگوید: ای 
بنده من هر چه میخواهی سوال کن تا من به تو بدهم ای بنده من بر من 
توکل داشته باش تا کارهایت را کفایت کنم, و از این خداوند به 
فرشتگان میگوید: ای ملائکه من بنگرید بنده من چگونه در دل شب با من 
خلوت کرده است در حالی که اهل باطل در غفلت هستند و به خواب 
رفته‌اند, اکنون گواه باشید که من او را رحمت کردم بعد از آن رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله فرمودند: همواره ورع داشته باشید و در کارها جد و 
جهد کنید و عبادت خداوند را انجام دهید, و در دنیا زهد داشته باشید و گرد 
قال ها له اش ها نروید دنیا بسیار فریب کار و اهل نیرنگ است. دنیا 
خانه‌ای میباشد که فناء و زوال دارد و ثباتی برای او نخواهد بود, چه بسا 
کسانی که فریب دنیا را خوردند و دنیا آنها را هلاک کرد و چه افرادی که به 
آن اعتماد کردند ولی دنیا به آنها خیانت نمود افرادی که به دنیا دل بستند 
سرانجام با فریب و نیرنگ او از پا در آمدند و دنیا آنها را به مرگ تسلیم 
کرد, ای مردم بدانید بعد از مردن در مقابل خود گردنه‌های دور و درازی را 
مشاهده میکنید. و سفر هولناکی را در پی دارید ای مردم شما باید از 
صراط عبور کنید. و هر مسافری باید برای سفرش زاد و توشه تهیه کند, 
هر کس به مسافرت رفت و زادی بر نداشت هلاک میگردد و گرفتار 
مات ره شر و درا یمسا فرست آحرت فقو ماد 
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خود فرمودند: ای فرزندان آدم از دئیا فرار کنید. و بطرف خداوند بروید, 
دنیا را از دل خود بیرون سازید. شما صلاحیت دنیا را ندارید, و دنیا هم 
صلاحیت شما را ندارد, و شما در دنیا باقی نخواهید ماند و ان هم برای 
شا ای سا ات موی ار ی 
است که گول دنیا را بخورد و گرفتار کسی میباشد که به دنیا اعتماد و 
اطمینان داشته باشد. کسی که دنیا را دوست داشته باشد و بطرف ان 
برود هلاک می‌شود., اینک توبه کنید و بطرف خدا بيائید, و از او بترسید و از 
روزی که پدر فرزندش را سود ندهد و فرزند به پدر نرسد واهمه نمائید 
کجا هستند پدران و مادران شماء کجا رفتند برادران شما چه شدند 
خواهران شما, ۱ به کجا رهسپار شدند, آن‌ها را دعوت کردند و 
پاسخ گفتند, در ملط عا م‌هاحای کزفتند .و بامردکان همساية تتبد ند وربه 
هلاکت شدگان پیوستند آنها از دنیا بیرون شدند و دوستان را ترک کردند آنها 
نیا زمند شدند به آنچه قبلا فرستاده بودند, و از آنچه باقی گذاشتند بی‌نیاز 
گردیدند, چه قدر موعظه میشوید و چه اندازه پند میگیرید, شما که در لهو 
و لعب بسر میبرید و در غفلت میباشید, مثل شما در دنیا مانند چهار پایان 
میباشد که فقط در باره شکم و دامن فکر میکنید. و از خالق خود شرم 
ندارید خداوند به معصیت‌کاران وعده آتش داده, و شما کاری نکنید که 
طرف اتش را قوت دهید و مطیعان را وعده بهشت عطا کرده و در 
فردوس برین نزد خود مکان میدهد, اینک برای رسیدن به بهشت و 
مجاورت خداوند با هم مسابقه دهید و خود را بهشتی کنید, و خود به حساب 
خود برسید, و به ضعفا و اهل نیاز ترحم کنید و مهربانی نمائید در پیشگاه 
خداوند توجه خالصانه بنمائید و از بندگان نیک باشید. و مانند پادشاهان 
ی نکنید, از مردودان و دورشدگان از خدا نباشید خداوند جبار با 
مرگ آنها ب بر زمين 9 او پروردگار آسمان‌ها و زمین میباشد, خداوند 


گذشتگان و ۹ است. مالک روز قیامت هست عقاب او سخت و 


عذاب او دردناک است ظالم از دست او نمیتواند فرار کند, , چیزی از او دور 
نمیگرد د. کسی از او نمیتواند بگریزد, او همه اشیاء را به شمارش در 
آورده, و به جایگاه خود رسانیده, يا در بهشت جای دادم ها ور دوزخ 
مستفر کرده است::ای. فرزند آدم. که ضغیف: مباشی: کجا میتوانی: فرار 
کنی کسی که در شب سیاه میتواند تو را دریابد در روز هم تو را پیدا 
می‌کند ۰ در هر حالی که هستی میتواند تو را بگیرد. رستگار شدند 
کسانی که پند دادند و پند را شنیدند و به آن عمل کردند, خداوند متعال 
فرمود: ای موسی دنیا خانه عقوبت میباشد و من آن را لعنت کرده‌ام و 
ار ام 


موسی بندگان شایسته من در دنیا راه زهد را پیش گرفتند و به اندازه علم 
خود از دنیا دست کشیدند. و مردمان دیگر , به خاطر جهل خود به آن رغبت 
نشان دادند هر یک از مخلوقات من که دنیا را بزرگ بدانند دیدگانشان 
روشن نخواهد شد. و هر کس آن را حقیر بداند ازران سود خواهد برد بعد 
از آن امام صادق علیه السْلام فرمودند: اک فیته‌انید مرده را .با خود. انشا 
نسازید اين کار را بکنید, چه می‌شود اگر مردم تو را ستایش نکنند. باکی 
نداشته باش اگر نزد مردم مذموم باشی در حالی که خداوند از تو راضی 
میباشد علی علیه السلام فرمودند: خیری در دنیا نیست مگر برای دو نفر, 
مردی هر روز بر نیکی‌های خود میافزاید. و مردیکه بعد از گناه توبه میکند و 
کجا او میتواند توبه کند, به خداوند سوگند اگر او به ۴ سجده کند که 
گردنش قطع شود خداوند توبه او را قبول نمیکند مگر اينکه به ولایت ما 
معتقد باشد مسیح علیه السْلام فرمودند: مثل دنیا و اخرت مانند مردی 
است که دو تا دوست دارد اگر یکی را ۱[ ناراحت 
می‌شود خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله عرض شد مردم چگونه 
در دنیا زندگی میکنند 
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فرمودند: همان گونه که کاروانی حرکت میکند و از جایی به جای دیگر 
میرود, گفته شد مدت زندگی و توقف در آن جا چگونه میباشد فرمود: به 
اندازه آن کس که از کاروان عقب مانده باشد عرض کردند: پا رسول الله 
بین دنیا و آخرت چه اندازه میباشد, فرمودند: به قدر یک چشم به هم زدن, 
خداوند متعال میفرماید: کاید بو تن ها توعدون کم و۱ الا ساعء من 
تهار. آنها روزی که مشاهده کنند آنچه را وعده داب شده‌اند, خیال میکنند 
نک ساعت ار رود مه ات سمل اکرم ضلی الله له الم رنه 
دنیا مانند رویای شیرین میباشد, مردمان دنیا روی زمین پاداش می‌بینند و یا 
معاقب میگردند گفته شده رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر یک مرداری 
که کنار راه انداخته بودند عبور کردند حضرت فرمود: تشضا ختاز میکنید 
ضاخبان این:مردار به خاطر بی‌اعتنانین ان را در اینجا افکنده‌اند, به خداوند 
سوگند دنبا در نزد اهلش از اين هم پست‌تر میباشد رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله فرمودند: دنیا خانه است برای کسانی که خانه ندارند. و مال 
است یرای انهائی که مال ندارند. و عقل است برای انهائی که دارای عقل 
نیستند, کسانی که فهم و درک ندارند دنبال شهوت‌های آن میروند, کسانی 
که عم دارتد نوی یا با هم عسشصی میماشدر آسا که فممر‌دار ند وی آن 
حسد میورزند, کسانی دنبال او هستند که یقین ندارند رسول اکرم صلی 
له غلیه و له نم عید لاه جه هر هر موه در دنیا طوری زندگی کن, مانند 
اينکه غریب هستی و يا عابر می‌باشی, , و چود را همواره جزء مردگان تصور 
کن روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله این ایه شریفه را 


لت کردند که أ قَمَنْ شرع اللَهْ صَدرَةْ للاشْلام قَهْوَ علی تور من ربه, و 
9 نور هر گاه پر قلب واقع شود باز میگردد و وسعت پیدا میکند 
عرض کردند: يا رسول_ اللّه آیا برای این موضوع علامتی هست که با آن 
شناخته شود فرمودند: آری هنگامی که از دنیا اعراض کند و متوجه آخرت 
که 
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جای همیشگی هست بشود و خود را برای مرگ آماده کند قبل از اينکه 
کر بر لنند 11 - امام حسن علیه السلام در اکثر ایام این بیت را 
میخواندند: 

یا اهل لذات دنیا لا بقاء لها ان اغترارا بظل زائل حمق 

ای کسانی که طالب لذات دنیا میباشید بدانید. که آن لذات باقی نخواهند 
ماند, انهائی که به یک سایه رفتنی دل بسته‌اند نادان میباشند رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله فرمودند: دنیا خانه کسی است که خانه ندارد, و مال 
کسی میباشد که مالی از برای او نیست. کسانی که عقل ندارند برای دنیا 
مال جمع میکنند, و کسانی دنبال شهوتهای ان هستند که شعور ندارند, 
انهائی که از عواقب ان اگاهی ندارند با یک دیگر دشمنی میکنند. و حسد 
میورزند انهائی که فهم ندارند, انهائی که یقین ندارند کوشش میکنند علی 
علیه السْلام فرمودند: دنیا خبر از مرگ خود را داده است, و بدیها و 
زشتیهای خود را برایت روشن نموده است, از کسانی که خود را به دنیا 
بسته‌اند دوری کن و گول آنها را نخور و به آنهائی که خویشتن را روی دنیا 
افکنده‌اند توجه نداشته باش اهل دنیا سگ‌هائی هستند که روی آن‌الیی 
دیگر نژاع--هیکتند آنها نزندکان خون‌خواری هستند که یک دیگر را گاز 
میگیرند, عزیزش ذلیلش را میخورد. بزرگش کوچکش را مقهور میسازد, 
اهل دنیا چهار پایانی هستند که گروهی را بسته و دسته‌ای را رها کرده‌اند 
آنها بندهای خود را پاره کرده و کم شده‌اند 112- علی علیه السّلام در یکی 
از خطبه‌های خود فرمودند: ای مردم شما را از گرایش به دنبا میترسانم, 
دنیا خانه‌ای است که از جا کنده خواهد شد, دنیا جایی نیست که در آن جا 
ار اه نیرید ه از آن نفره‌مند کردیه او همواره در حال تغییر است. و در نزد 
خداوند اعتبار ود آرر ی ندارد تیکی‌های دنا با ندیها تج هم آمخته. و 
شیرینی ان با تلخیش مخلوط شده است خداوند دنیا را برای دوستان خود 
نیسندید و از دادن آن به دشمنانش بخل نورزید. چه کارهاثی که در هنگام 
عمل نتیجه میدهد و بصورت سنت در 
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می‌آید, و گاهی نتیجه نمیدهد و موجب عار و ننگ می‌شود عمر بن خطاب 
خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و اله رسید در حالی که پیامبر اکرم 
روی حصیری نشسته بودند, بطوری که آثار حصیر در بدن آن حضرت 


مشاهده ميشد, عمر گفت: يا نبی اللّه بهتر بود فرشی نرم‌تر از اين تهیه 
میکردید رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: مثل من و مثل دنیا 
مانند سواری است که در یک روز گرم حرکت میکند, و در زیر یک درختی 
اندکی در سایه آن استراحت مینماید, و بعد از آن بار دیگر سوار می‌ شود و 
به سیر خود ادامه میدهد امیر المومنین علی علیه السّلام فرمودند: ای 
مردم بدانید که شما در زمانی زندگی میکنید که گوینده حق در آن بسیار 
کم میباشد. و زبان‌ها از راستگویی باز مانده‌اند, و آنهائی که از حق 
طرفداری میکنند خوار میباشند اهل دنیا ار ۱ 
چرب زبانی با هم سخن میگویند. جوانهای آنها بد خلق و پیر مردان آنها 
گناهکار میباشند, عالم انها منافق و قاری انان ریا کار است. کوچک‌ها از 
بزرگ‌ها_ احترام نمیکنند و عنی انان از بی‌نوایان دلجوئی ندارند در یک 
روایتی آمده است اندوه فردا به خدای فردا ارتباط دارد ابو ذر رحمة الله 
علیه میفرمودند: روزی که در آن هستی شترت میباشد, هنگامی که از سر 
آن بگیری دمش هم طرف شما می‌آید لقمان به فرزندش گفت: 0 
طوری به.دنیا دل. نیند که بزای اخرت نو زیان داشته باشد, و آن را بطور 
کلی هم ترک نکن که نیازمند مردم باشی علی علیه السّلام در اغاز منبر 
خود قبل از خطبه میفرمودند: ای مردم از خدا بترسید. خداوند مردم را 
بیهوده نیافریده است تا آنها به لهو مشغول گردند, و يا آنها را بی‌هدف خلق 
نکرده:تا هر چه: فیخواهند بکویتد دنبا دز نظو اه زیبا جلوه میکند و آخرت در 
تظرشن-زاشت: متماین. آن. کسنتی: که مرو شوم وه ها .دنا دسترسی 
پیدا کرده و همت به خرح داده مانند کسی که به سهم کوچکی از اخرت 
رسیده نمیباشد 
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13- امام صادق علیه السّلام فرمودند: هر کس را خداوند علم زیاد دهد و 
او به دنیا بیشتر علاقه‌مند گردد, از خداوند پیشتر دور می‌شود, و خداوند بر 
او غضب میکند 114- رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: اگر دنیا 
نزد:خداوند.به. آتدازن مال, مکسی ارزیتن داشتت.: به. کافن شرتتی: اب هم 
نمیداد 115- طلحة بن زید گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: مثل 
دنیا مانند ما راست. بدن آن نرم ولی در باطن زهر کشنده دارد, عقلاء از 
آن دوری میکنند ولی کودکان با دست خود با آنها بازی مینمایند 116- داود 
بن فرقد گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم من محبت شما را 
به دنپا و انچه در ان است نمید هم , امام فرمود: اف بر دنیا و انچه در ان 
میباشد ای داود مکر دنیا چه میباشد مگر دو جامه که ادمی در برکند و 
شکم خود را پر سازد 7 - ابن نی یعفور گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: ما دنیا را دوست میداریم اکر دنیا بما نرسد بهتر است از اینکه 
برسد, هر گاه خداوند به بنده‌ای در دنیا نعمت دهد از بهره آخرت او کاسته 


و و 
ُعَطوّا مها |ذا هم بَسَحَطون میباشند و بعد فرمودند آنها بیشتر | ز دو 
مردم هستند,امام صادق علیه السلام, فرمود: فعنین.اید تتیربفه و لو ۱ 
یکون الا أمَّ واجدة لجَقلنا من یکفْرٌ بالَخمن لبيوتهم سَففاً من فطّ 
تعار علنها نطهرون آن انبتت که اکن خداوند این کار را «ِ 
می‌شرٍ 9 (- آبن نباته گوید: خدمت قلفی علیه السلام نشسته بودم که 
مردی اد و از نا شکایت کزضو از ان مذمت نمود. امیر المومنین علیه 
السْلام فرمودند ای کسی که از دنیا مذمت میکنی بدان دنیا جای صداقت 
است کسی که با آن به صداقت رفتار کند دنیا جای توانگری میباشد برای 
کشت که ان ان زاد-وخوشه تردار ده و حاته عافتت. است:برای آنهاتین که دتبا 
را درک کنند. دنیا مسجد دوستان خدا و محل وحی پروردگار و نمازگاه 
فرشتگان و جای تجارت دوستان خدا میباشد 
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انها در دنیا بهشت را بدست اوردند و از رحمت ان سود بردند پس چرا دنیا 
را مذمت میکنی در حالی که دنیا خود اعلام کرده که من از همه جدا 
میگردم. و از همه مردم میبرم. خودش خبر مرگ خود و اهل آن را داده 
است دنیا با گرفتاریهای خود مردم را گرفتار کرده است. و با خوشحالی 
خود همه را خوشحال نموده است او همواره مصیبت میاورد. و عافیت 
ایجاد میکند, و مردم را میترساند و تشویق می‌نماید فردا که بزخهته از ان 
پشیمان شوند او را مذمت میکنند و کسانی که از ان سود برده‌اند وی را 
میستایند. و روز قیامت همه چیز روشن میگردد دنیا آنها را بیاد آورد و آنها 
قیر ترا شاه افزد ی ساسا آان سح کت اان هم نها یبای را 
تصتتیفت کوریده مش اه کففی کف ان نیا صمدفت که ده حفل, آن را 
خورده‌ای, چه وقت دنیا از تو خواست گول آن را بخوری و يا در دام آن 
گرفتار شوی آیا به منازل پدرانت ت که روی خاک‌ها قرار دارند تو را فریب 
داد, و يا به ابدان پوسیده مادرانت که در گورها اینک پوسیده‌اند تو را گول 
زد خود از پدران بیمارت پرستاری کردی و از مادران علیلت نگهداری 
نمودی, برای او وسیله شفا میجوئی و اطباء را در بالین او حاضر میکنی, 
محبت تو به او سودی نبخشید و جستجوی تو برای او اثری نداشت و 
نتوانستي جلو مرگ او را بگیری خود را مانند او تلقی کن و بدان هر چه بر 
تقو اه آحق بر سر مر واه اه همان گونه که قامت او بر زمین افتاد 
قامت تو هم بر زمین افکنده خواهد شد, اینک لازم است که گریه خود را 
برای او اختصاص ندهی و از بین نبری و میدانی که دوستان برای تو سودی 
ندارند 120- طلحة بن زید گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: دنیا 
برای عیسی بن مریم علیه السّلام در صورت زنی زاغ چشم ظاهر شد. 
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عیسی به او گفت: چند بار شوهر کردی, گفت زیاد شوهر داشته‌ام. پرسید 
همه تو را طلاق دادند گفت: خیر همه را کن 
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عیسی علیه السْلام گفت: وای بر تو شوهران شما که اکنون هستند چگونه 
از سرنوشت گذشتگان عبرت نگرفتند راوی گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: مثل دنیا مانند دریای تلخ میباشد. هر چه تشنه از ان بخورد 
سیراب نمیگردد تا آن گاه که کشته شود 121- سلمة بن ابی حفص گوید: 
امام صادق علیه السّلام از پدرش روایت میکند که فرمودند: رسول خدا 
صلی الله علیة و آله از بازاری عبور میکردند و به جایی میرفتند. گروهی از 
پاران هم پیرامون آن جناب بودند پیامبر اکرم از بزی عبور کردند که به 
صورت مردار در گوشه‌ای انداخته شده بود. رسول خدا از گوش ان گرفتند 
و فرمودند کدام یک از شما حاضر است این بز مرده را به یک درهم 
خریداری کند, گفتند: هیچ یک و ما میخواهیم با آن چه کنیم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمودند میخواهید این بز مرده مال شما باشد. گفتند خیر 
نمیخواهیم, رسول خدا سه بار این سخن را تکرار کردند, و بعد گفتند: به 
خداوند سوگند اگر او زنده بود عیب داشت حالا که مرده است. و بعد از آن 
فرمودند دنیا در نزد خداوند از اين مردار هم پست‌تر میباشد 122- ابو 
هاشم گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس صبح کند و دنیا 
بزرگترین همش باشد کارهای او به هم خواهد ریخت و فقر همواره در 
مقابل او قرار خواهد گرفت, و دنیا به همان اندازه که برای او مقدر شده 
به آو خواهد رسید» ولی هر کس ترآ آخرت فکر کند, خداوند او را از 
تنگیها بیرون میکند و کارهایش را روبراه مینماید, و دنیا به او میرسد اگر 
چه نخواهد 123- جابر گوید: امام باقر علیه السْلام فرمودند: ای جابر دنیا 
را مانند خانه‌ای بدان که در آن واردشده‌ای و در نظر داری همین امروز 
آنجا را ترک کنی, و يا مانند مالی بدان که در خواب ان را بتذست آورده 
باشی, و هنگامی که بیدار شدی چیزی از آن در تست که تخود بود ای 
جابر هنگامی که در تشییع جنازه‌ای حرکت میکنی خیال کن تو را مردم 
نر ری 59 
بدوش گرفته‌اند و بطرف قبرستان میبرند, و تو در قبر از خداوند میخواهی 
که تو را بار دیگر به دنیا برگردانند, تا کارهائی که انجام نداده‌ای بجای 
آوزق: و نیا دز نز علما ء:مانتد شابه فباشد .124 این ستتان کوید: از امام 
صادق علیه السْلام شنیدم فرمودند: مردی خدمت حضرت سول ضلی آلاه 
علیه و آله رسید و دید آن جناب روی حصیری نشسته‌اند. و حصیر در بدن 
ان جناب علامت‌هایی گذاشته است آن مرد دست: بر بدن زسول خدا صلی 
الله علیه و آله گذاشت و گفت: کسری و قیصر به این وضع راضی نشدند, 
آنها روی حریر و دیبا میخوابند و در بسترهای نرم و لطیف قرار میگيرند, 


ولی شما روی اين حصیرها مینشینید و میخوابید رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرمودند من از آنها بهتر هستم و در نزد خداوند گرامی میباشم, مرا 
با دنیا چکار است. مثل دنیا مانند سواره‌ای میباشد که در زیر سایه درختی 
اند کی بخواب رود و بعد از اينکه سایه تمام شد برخیزد 0 15- 
مروان گوید: امام صادق از علی بن الحسین علیهم السْلام روایت میکند که 
فرمود: هر گاه براي من دو قضیه پیش آمد یکی از آنها به دنیا ارتباط 
داشت و دیگری به آخرت من در اين هنگام کاری که مربوط به آخرت بود 
انتخاب میکردم برای من دنیا اهمیت نداشت و آن را فدای آخرت 
می‌نمودم», و قبل از آنکه شب بر لنند آن کار را ۳ میدادم, بعد از آن 
امام صادق علیه السلام فرمودند: بنی امیه دنیا را بر آخرت گزیدند و 
هشتاد سال بدون ناراحتی زندگی کردند 126- یکی ۳ 0 گوید: امام 
باقر علیه السام فرمودند: دنیا کمک کننده خوبی ِ اخرت میباشد 127- 
ام قرو اتفه انآ ی ال نا وا رت 
دادید اندوهگین نباشید همان گونه که اهل دنیا اگر آخرت خود را از دست 
بدهند آندوهی ندارند, در صورتی که بدنیای خود رسیده باشند 128- ثمالی 
از امام علی بن الحسین علیها السلام روایت میکند که فرمود: تعجب از 
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کسی است که برای دنیای فانی کار میکند ولی اخرت را که هميشه هست 
ترک مینماید 129- مالک بن اعین گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم 
فرمودند: ای مالک خداوند ۳۹ را به دوست و دشمن می د هد ولی دین را 
فقط به دوستان خود عطا میکند. و دشمنان خدا از ان بهره‌ای ندارند 30 1- 
هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: محبت دنا در سم 
هر گناهی میباشد مردی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد: ما 
طالب دنیا هستیم امام به او فرمودند میخواهی با دنیا چه کنی, گفت: برای 
خودم از .ان کفک :میرم و به خاندانم میرسانم, و صدقه میدهم و صله 
رحم به جای میاورم و حج انجام میدهم, امام فرمود: این‌ها دنیا نیستند همه 
اینها اخرت میباشند 131- علی علیه السلام فرمودند: اهل دنیا مانند 
سوارانی هستند که حرکت میکنند ولی در خواب میباشند فرمودند: هر گاه 
شما به دنیا پشت کرده باشی و مرگ هم از مقابلت می‌آید, اين‌ها زود به 
هم خواهند ر سید فرمودند: گردش روزگار بدن‌ها را کهنه میکند, و آزز هها 
را تجدید می‌نماید و مرگ را نزدیک میسازد. و آرزوها از بین میبرد. هر 
کس به دنیا برسد خسته‌اش میکند, موی ار ارت ه ارات 
میگردد فرمودند: آدمی در دنیا همواره بطرف مرگ گام بر میدارد 
فرمودند: هر معدودی وقت آن سپری خواهد شد, و هر چه آرزو کنی و 


عم 


انتظار آن را داشته باشی خواهد امد 32 1- ضرار بن ضمره هنگام ورود بر 


معاویه در پاسخ سوال او که گفت: علی را برای من وصف کنید گفت: من 
ابر ری ار اه ماه دس ار رورا زر هت 
گسترده بود, علی در محراب عبادت نشسته و محاسنش را در دست 
گرفته و مانند شخص مار گزیده بر خود می‌پیچید و گریه میکرد 
ایمان و کفر, 2 ص: 575 
علی در آن هنگام. میکفت. اق.ذنیا از من خور شویده بطرف من رو 
اورده‌ای, و یا بمن اشتیاق پیدا کرده‌ای, تو نمیتوانی مرا فریب دهی, برو 
دیگری را گول بزن که من نیازی به شما ندارم و تو را سه طلاقه گفته‌ام و 
رجعتی هم نیست ای دنیا زندگی در تو کوتاه است و سودت اندک میباشد و 
آرزوهایت ناچیز, آه که نتوانستم زژاد زیادی تهیه کتم, راه بسیار دور است و 
سفر به درازا میکشد. باید برای روزی که نزدیک است خود را آماده ساخت 
و از سختی جا باید هراسید 33 1- علی علیه السلام فرمودند: دنیا و آخرت 
دو دشمن متفاوت میباشند و دو راه مختلف هستند. هر کس به دنیا دل 
بست و آن را دوست داشت از آخرت دوری میکند و با او دشمنی می‌نماید 
دنیا و آخرت مانند مشرق و مغرب میباشند و مردم بین آن راه میروند, هر 
گاه رونده از یکی دور گردد به دیگری نزدیک می‌شود 134- علی علیه 
السْلام فرمودند: مثل دنیا مانند مار است. بدنش نرم ولی در باطن سم 
کشنده دارد, جاهلان مغفرور بطرف ان میروند و عاقلان از او دوری میکنند 
5- امیر المومنین علیه السْلام شنیدند مردی دنیا را مذمت میکند. به او 
ی بت ای رب ی ی 
با اباطیل آن خود را سرگرم کرده‌ای فریب دنیا را میخوری و بعد آن را 
عت: میکیین: بو تک یه نا مرتکب جرم شده‌ای و يا او به تو تجاوز 
کرده است, دنیا چه وقت تو را فریب داد چگونه تو را گول زد آیا به جاهائی 
که پدرانت در آنجا افتادند و پوسیده شدند و يا به خواب‌گاه مادرا: 0 
زیر خاک‌ها آرمیده‌اند توجه نمیکنی تو با دست خود آنها را از اين پهلو به 
پهلو کردی, و از آنان پرستاری نمودی برای آنها در جستجوی شفا و 
طبیبان را برای آنها آماده می‌ساختی, محبت تو به آنها نود تدای از 
فعالیت خود به آنها نتیجه ندادی, و با نیرویت از آن دفاع نکردی, ۳ بر 
سرت همان آورد که بر سر آنها آورد و تو را مانند آنها بر زمین زد 
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دنیا خانه صداقت است برای کسی که با دنیا صداقت داشته باشد, و خانه 


عافیت میباشد برای آنهائی که فهم داشته باشند خانه توانگری است برای 
کسی که از آن زاد و توشه تهیه کند, و خانه پند و اندرز میباشد برای آنهائی 
که موعظه پیدا کنند و پند گیرند دنیا مسجد دوستان خدا میباشد و نمازگاه 
فرشتگان است, و محل وهی خداوند است و جای تجارت اولیاء بز‌فرد کار 
میباشنده انها دز دنیا زخمت ندست. آورژند و بهشت:ر | سود بردند اینی کدام 


افراد از دنیا مذمت میکنند و او را نکوهش می‌نمایند دنیا مفارقت خود را 
اعلان کرده و جدائیش را به اطلاع همه رسانيده, و خبر از مرگش داده و 
ساکنان خود را به نابودی آنها آگاه نموده, و با گرفتاری‌های خود آن‌ها را 
گرفتار ساخته و با خوشحالی خود انان را خوشحال کرده است دنیا هم 
عافیت میدهد. و هم گرفتار مصیبت میکند. هم ترغیب میکند و هم 
میترساند, هم امید میدهد و هم رنج میرساند, مردانی در فردای پشیمانی 
از دنیا مذمت میکنند, و گروهی روز قیامت از آن ستایش مینمایند علی 
علیه السلام فرمود: دنیا خانه‌ای است که باید از آن عبور کرد و در جایی 
دیگر ثابت و مستقر شد, مردم در دنیا دو نفر بیش نیستند, مردیکه خود را 
فروخت و هلاک ساخت و مردیکه جانش را خرید و ازاد نمود علی علیه 
السٌلام فرمودند: هر اقبالی ادباری دارد, و هر چه پشت کرد مانند آن است 
که هرگز نبوده است علی علیه السلام فرمودند: مرگ نزدیک است و 
رفاقت‌ها دوامی ندارد علی علیه السْلام فرمودند: بانگ رحیل و کوچ دمیده 
شده و بزودی کاروان حرکت میکند و جهان پایان میابد علی علیه السْلام 
فرمودند: مردم در دنیا در معرصض تیرهای مرگ میباشند, و مصائب و 
کرفتا رز ادضیان را ار اخ:فی کنند از هر آبی که بنوشی در گلو گیر میکند, و 

هر لقای وی اوه تایه هراعی که شکان برد ار 
نعمت دیگری 
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محروم میشوند هر روزی که بر عمر او بگذرد به مفارقت از دنیا نزدیک 
میگردد. پس ما از یاوران مرگ میباشم, و جان ما در برابر مصیبت گرفتار 
میباشند, ما از کجا امیدوار به ماندن باشیم روز و شب بر ما میگذرند و ما 
و هر چه جمع کردیم متفرق خواهند شد علی علیه السّلام فرمودند: هر 
کس محبت دنیا را در دل خود جای دهد به سه چیز گرفتار میگردد اندوهی 

که از آن دست بر نمیدارد, حرصی که از او دست نمیکشد, و آرزوئثی که به 
آن نمیرسد علی علیه الشلام رود به خداوند سوگند اين دنیای شما در 
میباشد علی ید السلام فونود تلخی دنیا موجب شیرینی اخرت 
میگردد. و شیرینی دنیا تلخی آخرت میاورد علی علیه السلام فرمودند؛ 
مردم در دنیا دو گونه عمل میکنند یکی در دنیا برای دنیا کار میکند و دنیا او 
ناژ آخرت‌تاز میداد ماو هر تشتد اولاد ی 
او به دنیا دل ۱[ سود دیگران کا ر میکند اما یکی دیگر در دنیا 
برای غیر دنیا کار میکند, ولی مال دنیا هم سا او فراوان میرسد و بدون 
زحمت دنیا را بدست میاورد. او دو بهره میبرد هم دنیا دارد و هم اخرت. او 
در نزد خداوند اعتبار دارد و هر چه از خداوند بخواهد به ان میرسد علی 


علیه السلام فرمودند: مردم فرزندان دنیا میباشند و کسی را به خاطر 
دوستی مادرش سرزنش نمیکنند علی علیه السّْلام فرمودند: ای مردم مال 
دنیا و لذت آن وبا میافیص ار ان شتا کید ای ای ان هید وارانر 
به آن اطمینان پیدا کنید, اگر در دنیا به اندازه احتیاج مال پیدا 
کنید بهتر است از اينکه ثروت زیاد بدست آورید کسانی که در دنیا مال زیاد 
بدست ار گرفتار فقر میشوند؛ و هر کس قناعت کند آسایش پید | 
میکند. هر کس از زیبائی‌های آن خوشش بیاید و گول بخورد 
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کور می‌شود و هر کس از دنیا خوشحال شود گرفتار مصیبت میگردد غمها 
در دلش به حرکت در ميایند, و آندوه‌ها او را مشغول میکنند, غمها او را 
محزون میدارند, او همان گونه زندگی میکند تا جانش بر آید, و در حالی که 
رگهای دلش پاره پاره میگردند به دور افکنده میگردند نیستی او در نزد 
خداوند اهمیتی ندارد, برادران او را به کناری میاندازند. مومن همواره به 
دنیا به دیده عبرت می‌نگرد, و در صورت اضطرار از آن میخورد, و با گوش 
خشم و غضب به سخنان دنیا گوش فر می‌دهید, اگر گفته شود مال‌دار 
شده, روزی گویند فقیر گردیده است اگر از زندگی خوشحال می‌شود با 
نیتی محزون میگردد. هنوز روزی که مایوس میشوند نیامده 136- روایت 
شده علی علیه السلام فرمودند: بسا افرادی که امروز زنده 0۳ 
را درک نکنند, چه بسا شخصی که در اول شب مردم به حال او غبطه 
میخورند ولی در پایان شب حالش دگرگون شد و شیون و ناله از خانهاش 
جلتد کردند علی علیه السّلام فرمودند: از حقارت دنیا در نزد خداوند آن 
است که در آن جا خداوند معصیت میگردد, و کسی در نزد خداوند مقام 
پیدا نمیکند مگر اینکه از محبت دنیا دست بکشد و گرایش به آن پیدا نکند 
علی علیه السْلام در وصف دنیا فرمودند: دنیا گول میزند, زیان میرساند. و 
تلخی میاورد. خداوند متعال دنیا را پاداش برای دوستان خود قرار نداد, و 
برای دشمنانش هم جای عقاب مقرر نکرد. مردمان دنیا مانند کاروانی 
هستند که جایی فرود امده‌اند ناگهان صاحب کاروان میگوید حرکت کنید 
علی علیه السْلام فرمودند: آیا آزاد مردی نیست که این پس مانده را به 
اهلش برگرداند بهای شما فقط بهشت است, 0 
نفروشید علی علیه السْلام فرمودند: دو گرسنه ار 
یکی طالب علم و دیگری طالب دنیا علی علیه السلام فرمود: دنیا برای 
جای دیگر خلق شده و برای خودش آفریده نشده است 

نان دیص 70 

علی علیه السلام فرمودند: آگاه باشید دنیا خانه‌ای است که فقط باید در 
آن خود را اصلاح کرد, و از چیزی که به دنیا تعلق دارد راه نجات نیست. 
مردم در دنیا گرفتار 9 شده‌اند: و هر چه در دنیا بدست آورده‌اند آن 


را از دست میدهند مردم باید حساب مال دنیا را بدهند, و هر چه برای غیر 
دنیا بدست اورده‌اند به ان خواهند رسید و در آن جا حساب خواهند داد, ِ 
در نزد صاحبان عقل مانند سایه میباشد گاهی زیاد و گاهی کم میگردد علی 
علیه السلام فرمودند: چگونه از خانه‌ای سخن بگویم که آغاز ن سختی 
است و پایان ان فنا و تین میا شند: در حلال آن حسات و در حرامش 
عقاب هست. هر کس در دنیا خود را بی‌نیاز بداند گرفتار میگردد, و هر 
کس فقیر شود محزون می‌شود هر کس در دنیاً دست به کوشش بزند و 
مال و منال و ضیاع و9 عقار بدست آورد روزی از دستش میرود, هر کس از 
دتبا بند کیرد با مبکردت.ه هر کشن به منافع آن بنکرد کور می‌تنود 7و1 
علی علیه السلام در یکی از خطبه‌های خود فرمودند: خداوند متعال رسول 
خود را هنگامی مبعوث فرمودند که نشانه‌ای بر پا نبود و مردم نمی‌دانستند 
چه کنند, نوری که بدرخشد و تاریکیهای کفر و ضلالت را از هم بشکافد و 
روشنائی سعادت را نشان دهد نبود, و راهیکه مردم را بطرف حق بکشاند 
وجود نداشت ای بندگان خداوند شما را به تقوی و ترس از خداوند دعوت 
میکنم؛ و شما را از گرایش به دنیا ی ۲ ناراحت میکند و 
زندگی شما را بر هم میزند, کسانی که دور زمین زندگی می‌کنند از اين 
جا خواهند رفت و همه آن جا را ترک خواهند گفت زمین ساکنان خود را به 
جنبش و اضطراب وامی‌دارد همان گونه که کشتی در دریا ره 
می‌شود., بادها و طوفان‌ها آن را در دریاها غرق میکنند, گروهی در آب 
هلاک میشوند, و دسته‌ای هم خود را از امواج خروشان نجات میدهند بادها 
هفخ آب راابه این ظرف .و ان طراف مییر ند ادمیان وا در وختتعت و 
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اضظر ات۰ قر ار میدهنده نها که غری‌شده‌آند. دیکر تمیتوانتد بر کردنهر و آنها 
که رهایی یافته‌اند در معرض هلاکت و نابودی میباشند و احتمال غرق انها 
نیز هست ای بندگان خدا اکنون که زبان‌ها باز میباشند کار کنید اینک بدن‌ها 
سالم هستند و اعضاء و جوارح کار میکنند, و مجال فرصت هست و دست و 
بال شماها باز میباشد در فکر خود باشید, هنوز مرگ نیامده و وقت عمل 
تخذاشته است اکتون آمدن هر تسا سفن بدانید. مر ای تباشیه فیلن از 
اشکه اضر ادها فک ورس کی ۳ ی له ات ام دی ان 
خطبه‌های خود فرمودند: ای مردم دنیا خانه حقیقی و واقعی نیست. و شما 
باید در آخرت: که خانه:همیشعی. است: استفر ار پیدا. کنیدر اکتون از دنیا .که 
محل عبور است برای خانه دائمی زاد و توشه تهیه کنید در نزد کسی که از 
اسرار شما مطلع میباشد پرده‌دری نکنید, دلهای خود را از دنیا بیرون نمائید 
قبل از اینکه ابدان شما را از ان بیرون بیاورند. شما در دنیا در معرض 
امتحان میباشید و برای خانه‌ای غیر از دنیا خلق شده‌اید هنگامی که کسی 
از دنیا برود مردم میگویند او از خودش چه باقی گذاشته است. ولی ملائکه 


میگویند او قبل از خود چه فرستاده است خدا را به حق پدران سوگند 
مقداری از اموال خود را به عنوان قرض قبل از خود بفرستید. همه ثروت 
خود را در دنیا نگذارید, که موجب زحمت شما خواهد شد علی علیه السلام 
در سخنان خود به یارانش میفرمود و تکرار میکرد, خداوند شما را رحمت 
کند خود را اماده کنید, بانک کوچ کردن دمیده شده است, به دنیا کمتر توجه 
کنید, و از مال شایسته خود برای روز آخرت زاد و توشه نمایید مقابل شما 
گردنه‌های سختی هست و منازل رغت آوز .نه هول انکیدی میباشد, و شما 
باید از آن"جاها عبور کنید و در آنجا توقف نمائید, و بدانید که مرگ هر 
لظم ما رو اضما وال ان ار تایه رام ره 
ندارید فر ک ناخن‌های خود را در بدن‌های شما فرو کرده. و در مشکلات 
سخت و کارهای وحشت‌انگیز فرو برده است. و در مصائب گرفتار ساخته, 
اينکه علائق دنیا 
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را از خود دور کنید و به تقوی و پرهیزکاری پشت خود را محکم سازید 
9- علی علیه السلام فرمودند: ستایش مخصوص خداوندی است که 
کسی از رحمت آن مایوس نمیباشد, و نعمتش به همه میرسد, و کسی از 
آمرزش آن ناامید نیست و از عبادت آن سرپیچی ندارد خداوندی که رحمت 
همواره با او میباشد و نعمت او تمام نمی‌ شود, دنیا خانه‌ای است که مرگ 
در آن مقدر شده, و ساکنان انا وا رت وکا زت ویر و فرسندم 
است. و رون بطرف آن شتاب میکنند دنیا به جویندگان خود زود توجه 
میکند و دل‌ها را به شبهه گرفتار میسازد, اکنون با بهترین زادی که میتوانید 
ارهال خور تهبه کنید.دتا را تری کی میس از اتداین. تخواهید و تاد ز ار 
اتباحات خود طلی کید ۰140 رسول: خدا ضلی الله علفه و اله فر هرد 
هر کس دنیا را دوشت ات سوه آخرت: بان فی‌شاند ایو الق تیه 
غلیه. السلام فرمووتتد نیا در حال بقل ور اتقال میباشنه تا بر این از 
بهره‌ات با بهترین وجه استفاده کن رسول -۷ 
فرمودند: هر کس از روزگار ایمن گردد روزگا ر او را میترساند و هر کس با 
مارم ند ان را حون هد کرد رسول حدا صلی ال غلم و ال 
فرمودند روزگار دو روز بیش نیست, روزی به سود تو میباشد و روزی 
بزیانت؛ اگر بسود تو بود خوشحالی نکن, و اگر بزیانت بود شکیبائی داشته 
باش و هر دوی آنها غائب میباشند و بزودی حضور پیدا میکنند 


3 در فخبت مال 


1- امام صادق علیه السْلام فرمودند: اگر حساب حق است پس جمع کردن 
مال و منال برای چه میباشد 
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2- سمندی از امام صادق علیه السْلام روایت میکند که فرمودند: در بنی 
ام و 
مردگان را خوردند, روزی گوری بشکافتند و در آن میان لوحی یافتند در آن 
لوح نوشته شده بود: من فلان پیامبر هستم. گور مرا یک نفر از اهل حبشه 
حفر میکند ما هر چه مقدم داشتیم و قبل از خود فرستادیم آن را بدست 
اوردیم. و هر چه در دنیا خوردیم به سود ما بود, و هر چه از خود باقی 
گذاشتیم زیان کردیم 3- ابن عباس روایت ت میکند که نخستین درهم و دیناری 
که روی زمین بکار گرفته شد ابلیس به آن نگاه کرد, و بعد آنها را گرفت و 
روی چشم خود گذاشت و به سینه خود چسبانید بعد از آن فریادی زد و بار 
دیگر آن‌ها را به سینه گذاشت و گفت: شما درهم و دینار نور دیدگان من 
میباشید و میوه دل من هستید, هن باکی. تدارمق.-هضعاهین که فرر ندان: آذم به 
شما علاقه‌مند باشند بت‌ها را نپرستند, و فقط تنها محبت شما کافی است 
و من از اين طریق از آنها بهره‌گیری میکنم 4- ابو الچارود از امام باقر علیه 
السّلام ِ د میکند که در تفسپر آیه شریفه و الذین یکنژون الذْهبِ و 
الْفِطَّة لا بُنفِفُوتها فی سییل الله قَبشو هم بعذاب آلیم, , فرمودند خداوند 
کنز طلا و نقره را حرام کرده است و مردم را امر فرموده طلا و نقره را 
در راه خدا انفاق کنند و بصورت گنج در نياورند در آیه شریفه دیگری آمده 
است: یَوْمّ یُعَمی عَلیْها فی نار هم قلکوی یها جبعَعم و جُنَوهْم و ظهُورَهم 
هدا ما کت لمکم قذوفوا ما کت تکیژون روزی که درهم و دینار را در 
آتش جهنم داغ کنند و بر پیشانی و پهلو و پشت آنها به‌چسبانند. و به آنها 
میگویند این است آنچه ذخیره کردید و اینک آنها را به‌چشید امام علیه 
السّلام فرمودند: ابو ذر غفاری هن زوز صس و شام با صدای بلند فریاد میزد 
به کسانی که درهم و دینار را گنج میکنند بشارت دهید که آنها را بر 
پیشانی‌ها و پهلوها و پشت می‌چسبانند و سوزش آنها به باطن‌ها میرسد 
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5- ابن بزیع گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم فرمودند: صال در اثر پنج 
خصلت جمع میگردد, بخل زیاد, آرزوی طولانی, حرص فراوان, قطع رحم و 
فدا کردن آخرت در برابر دنیا 6- مجاشعی از امام صادق علیه السلام 
روایت عض کند که فده لخد ضلی لاه عایه و الم کر نید 

کدام یک از شما مال وارث را بیشتر از مال خود دوست میدارد, گفتند: 


کسی در میان ما این چنین وجود ندارد رسول خداوند فرمود خیر همه شما 
شین فبباشيد. یقن ار ان فرمودندن فرنتد آدم میکون: مال من مال یم آنا 
تو مالی بیش از اینکه خوردی و از دست دادی مال دیگری داری و یا 
پوشیدی و کهنه کردی و يا صدقه دادی, بیش از این هر چه داری متعلق به 
ورثه می‌باشد 7- امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت ت میکند که از 
آن خنات: از زر هم و دینار و آنچه باید مردم در باره آنها انجام دهند سوال 
شد, امام فرمود: آنها مهرهای خداوند در زمين میباشند پروردگار درهم و 
دینار را برای مصلحت مردم قرار داده و زندگی مردم به خاطر آنها جریان 
پیدا میکند و خواسته‌های آنان بر آورده میگردد, و هر کس درهم و دینار زیاد 
بدست آورد و حق خداوند را بدهد و زکاه را پرداخت کند آن درهم و دینار 
برای او پاک می‌شود اما هر کس زیاد جمع کرد و بخل ورزید و حق خدا را 
نداد, و از آنها ظرف درست کرد در این جا عذاب خداوند را خواهد دید, در 
آن جا که فرمود: یَوْمَ بُحمی عغلیها فی نا رٍ جهَتَم وی بها جباهَهَمٌ و جَنوَهَم 
5 ور هدا ما کترثغ سکم قذوفوا ما کنخ تکیژون 3 امام باقر علیه 
السّلام در تسیر آیه شریفه و الْذین بَکنرُون اهب و الْفِضَة و لا بلفِفُوتها 
فی سبیل الله قَبَشَهُمْ یقذاب آلیم, , فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله فرمودند: هر مالی که زکاة آن را ندهند کنز است اگر چه روی زمین 
باشد 9- جمیل از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: خداوند 
بندگان را به 
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ان باشد 10- حارث اعور گوید: 
امیر الممنین فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: درهم و 
دینا ر گذشتگان شما را هلاک کردند و شما را هم هلاک میکنند 11- اشعری 
روایت میکند امام علیه السْلام فرمودند: طلا و نقره دو سنگ مسخ شده 
هستند هر کس آنها را دوست بدارد با آن دو خواهد بود 12- ابن نباته گوید: 
امیر المومنین علیه السّلام فرمودند: فتنه بر سه گونه است: ۱ 
یت و که ان شیر وراه است. آشامیدن شراب که ان دام 
شیطان میباشد و محبت دینار و درهم که آن تیر شیطان است هر کس 
زنان را دوست بدارد از زندگی خود سودی نخواهد برد. و هر کس شراب 
را دوست داشته باشد بهشت بر وی حرام خواهد شد, و هر کس درهم و 
دینار را دوست بدارد بنده دنیا خواهد بود عیسی بن مریم علیه السلام 
فرمودند: دینار بیماری دین میباشد عالم طبیب دین است. و هر گاه 
مشاهده گردید طبیب بیماری را بطرف خود میکشاند او را در دین خود 
متهم بدانید, و بدانید که او اهل نصیحت و انصاف نیست 13- حسین بن 
مختار در یک حدیت از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت می‌کند که 
فرمودند: ملعون است کسی که دیده بصیرت او کور شده باشد, ملعون 


است کسی که بنده درهم و دینارها باشد و ملعون میباشد آن کس که چهار 
جناب مسائلی سوال کرد. یکی از ان مسائل ان بود که چرا درهم را درهم 
کته اند متام زا ساره علی له اسام مر مورند درهم را از انس حیت 
درهم گفته‌اند که آن دارهم و اندوه میباشد کسی که درهم‌ها را جمع کند و 
2 واه خداوند انفاق ننماید گرفتار مصیبت و عم می‌شود و سرانجام وارد 
تش میگردد, و دینار را هم از این جهت دینار گفته‌اند که او دار النار 
ما کسی که آن را بدست آفرد و انفاق نکند گرفتار اتش می‌شود 
یهودی گفت: راست گفتی یا امیر المومنین 5- یکی از راویان گوید: از 
امام صادق علیه السلام سوال کردم مردی چه مقدار از 
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زکاه را میتواند بگیرد گفتم: شنیده‌ايم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرموده‌اند هر کس دو دینار از خود بگذارد شاه اهر ها انزدیا داع 
میکنند امام علیه السلام فرمودند: آنها حروهف میباشند که مهمان رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله بودند, هنگام شب به یکی فرمود: بروید و با آن 
غذا برای شب تهیه کنید, و هنگام صبح به یکی فرمودند: بروید و با آن 
صبحانه درست کنید ۲ غذا| میگذرانيدند, آن مردیکه 
مامور بود غذا تهیه کند دو دینار پول جمع کرده بود و رسول خدا این سخن 
را به او گفتند, دای سای و اس ی و 
شال ا مه رود سک ار راهان ار آجرالخفس ام نام 
روایت هیکند که فرمودند: به ما خبر رسیده که مردی در زمان رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله در گذشت و دو دینار از خود به جا گذاشت. رسول 
خدا فرمودند او زیاد از خود گذاشته است, امام فرمود: او مردی بود که از 
اصحاب صفه سوال میکرد و در هنگام مرگ دو دینار از وی ماند 17- 
هارون بن خارجه گوید: امام صادق علیه السْلام فر مود: خداوند طلا و نقره 
زا لعتت کید کننن. آن‌ها را دوست نمیدارد مگر اينکه از < جنس آنها باشد, 


را عون و فرمود آن طور نیست که شما 
خیال کرده‌ای ذهب آن است که دین را ببرد و فضه آن است که کفر را 
و نماید 8- علی علیه السّلام فرمودند: مستی چهار نوع میباشد 
امام ضادق علیه النسلام 0 ت میکند که فرمودند؛ 27 
وحی کردند به زیادی مال خوشحال مباش و مرا فراموش مکن, زیادی 
ثروت گناهان را از یاد میبرد, و ترک یاد من دلها را به قساوت میکشاند 
(20- یکی 7 راویان گوید: ۳ صادق علیه السلام در تسیر ان شریفه 
کذلی پریقض الله اعماید خسوات لیم فرفقدند اف مردی است کم تال 


خویدرا در اما فان نمیکته و بحل. میور هو بقد از .هر ی آن:هال درز 
اختیار کسی قراز میگیرد که آن را در .راه خدا انفاق میکند.و:یا معضیت 
مینماید 
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اگر با آن مال در راه خدا کار کرد و به طاعت خدا انفاق نمود, و او انفاق 
با ی ای ار اسر هی ره و آکز دود 
راه معصیت خرج کند باز هم او مال را در اختیارش گذاشته و در معصیت 
او شریی میباشد 21- از امیر المقمنین علیه السلام سوال شد کدام 
شخص روز قیامت زیاد حسرت میخورد, فرمود آن کس که مال خود را در 
میزان دیگری مشاهده کند, و او را به خاطر بدست آوردن مال به جچهنم 
رند. و وارث او را وارد بهشت کنند 22- سعدان از امام باقر علیه السّلام 
روایت میکند که در تفسیر آیه شریفه الذین تکرو ون الذْهت ره 
فرمودند: مقصود از آن زیاده از ده هزار درهم است 23- ماد یی کیره 
صاحب کیسه‌ها بود گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمودند: 
شیعیان ما در وسعت میباشند و انها میتوانند در کارهای خیر انفاق کنند اما 
هنگامی که قایم ما قیام کند همه گنجها به صاحبان انها حرام میباشد. انها 
باید گنجها را بياورند و در اختیار او بیگذارند تاٍ دشمنان خود را منکوب کند و 
اين است معتي ایه شریفه: پلذین یِکنژون الدْهبِ و الفِصَة و لا؛ بلفقوتها فی 
سبیل الله قَبَشرَهم بعذاب آلیم 4 یکی از راویان از امام صادق علیه 
السلام روایت نکن که افر مدرد : موّمن هر گاه مالی که خداوند به او داده 
به عیالات خود انفاق کند, وب -دیگران هم بذهد و از آن جه.یافین مانده در 
کارهای خود از آن استعانت نماید او واجبات خود را ادا کرده است 2 
امام علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه کذلک َريهمٌ اللَه اعمالیه خسر 

عَلََهمْ فرمودند: مردی مالی را بدست میاورد و کار خیر نمیکند 1 
میرود و مالش به دیگران میر سند, و آن‌ها کار خیر انجام مید هند؛ آن 
شخص مشاهده میکند آنها با مال کار ان و میزان اعمال آنان 
سنگین شده در این جا حسرت میکشد 26- امام صادق علیه السلام 
فرمودند: عیسی بن مریم برای انجام کاری با سه نفر از یاران خود بیرون 
شدند, در بین ره به سه خشت طلا برخورد کردند. عیسی علیه السلام به 
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پاران خود فرمودند: اين‌ها آدم‌ها را میکشند و از آنجا ددنتدته نکن ان آنما 
گفت: من کاری دارم که باید برگردم, او برگشت و بعد دومی و سومی هم 
با بهانه‌هایی برگشتند و هر سه در کنار خشت‌های طلا حاضر شدند. یکی از 
آنها مامور شد به شهر برود و غذا تهیه کند, او رفت غذا تهیه کرد و در میان 
آن مقداری سم نهاد تا آن دو نفر بخورند و بمیرند و او خشت‌ها را تصاحب 
کند دو نفر دیگر با خود قرار گذاشتند که هر گاه رفیق آنها رسید فورا او را 


بکشند و سهم او را خود بردارند, هنگامی که او از راه رسید برخاستند و او 
را کشتند, و بعد هم از آن غذا خوردند و مردند, عیسی علیه السّلام بطرف 
آنها آمد و آنان را مرده یافت و با اذن خدا آنان را زنده کرد و گفت: من 
نگفتم آنها مردم را میکشند 27- علی بن مغیره از برادرش روایت میکند 
که از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمودند رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله فرمودند: هر گاه دو گرگ گرسنه به گله‌ای که چوپان نداشته باشند 
حمله کنند زیانشان کمتر است در اینکه ادمی را حب مال و ریاست پیدا 
شود و دینش را تباه سازد 28- امیر المومنین علیه السّلام فرمودند: ای 
فرزند آدم هر گاه بیش از احتیاج کسب کردی تو در اين هنگام نگهدار مال 
دیگران میباشی علی علیه السلام از کنار مزبله‌ای عبور کردند و فرمودند: 
این است آنچه بخیلان نسبت به آن بخل ورزیدند, در روایت دیگری آمده 
است اين است آنچه دیروز برای مد ست آوردن آن مسابقه میگذاشتید غلی 
مر ری ی ای مس ال ور 
دارد, وارث و حوادثی که در اينده مي‌اید و او از انها اطلاع ندارد علی علیه 
السّلام به فرزندش حسن سلام الله علیه فرمودند: ای فرزند: از خود 
چیزی در دنیا نگذار: اکر مالی در دنبا بکذاری.ده تفر از آن: اشتفاده فیکنید: 
مردیکه آن مال را در راه خداوند خرج میکند و خوشبخت میگردد ولی تو 
بدبخت میگردی 
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یا مردیکه آن مال را در راه معصیت و گناه و مخالفت با خدا و رسول خدا 
خرج میکند در این صورت تو در معصیت او را کمک کرده‌ای, و هیچ یک از 
این دو روا نیست و نباید کاری کنی که دیگران از تو استفاده کنند و تو زیان 
کنی: آنن سکن حوته‌ای. .دیجو, هم نقل, سدم: است.: ق ان انیم آاشت که 
فرمودند: ای فرزند مالی که اکنون در اختیار تو میباشد مال کسانی است 
که قبل از تو زندگی میکردند, و آن مال بعد از تو به دیگران انتقال پیدا 
میکند نو این ثروت را برای دو نفر جمع میکنی, مردیکه آن را در راه 
خداوند خرح میکند و به پاداش میرسد و تو از آن بهره‌ای نخواهی داشت., با 
مردیکه آن را در معصیت صرف مینماید و تو در اين معصیت شریک 
میباشی این دو نفر شایستگی ندارند که تو انها را بر خود مقدم بداری» و 
گناهان آنها را بر دوش گیری, این برای ات که درگذشته‌اند امیدوار 
رحمت خداوند باش, و برای کسانی که باقی هستند, امید روزی داشته 
باش 


[- معمر بن خلاد از ابو الحسن علیه السّلام روایت ت میکند که فرمودند: دو 
گرگ درنده هر گاه به گله‌ای که چوپان ندارد حمله کنند زیان آنها کمتر 
است از اینکه یک مرد مسلمان حب جاه و مقام داشته باشد و دینش را 
تباه سازد 2- مردی از امام صادق علیه السّلام روایت میکند که فرمودند: 
از ای روسا دوری کنید, به خدلوند سوگند کسانی که پشت سر اینها راه 
میرو ند هلاک میشوند 3- عبد اللّه بن مسکان از امام صادق علیه السّلام 
روایت میکند که فرمودند: از ان ۳9 دوری کنید. به خداوند سوگند 
0:7۳ ۱77 راه میروند هلاک میشوند 4- ابو حمزه تصالین 
گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: از ریاست پرهیز کنید و از 
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رفتن دنبال مردان خودداری نمائید. گوید: عرض کردم قربانت گردم معنی 
ریاست را فهمیدم ولی دنبال کردن مردان کدام است من هر چه بدست 
آورده‌ام دو سوم آن برای آن است که دنبال مردان را گرفته‌ام و از ارتباط 
با مردم بدست آورده‌ام فرمودند مطلب آن طور نیست که شما درک 
کردید مقصود این است که یک شخصی را بدون استحقاق ریاست دهی و 
هر چه او گفت شما عمل کنی 5- امام صادق علیه السّلام فرمودند: ملعون 
است کسی که خود را بریاست برساند و بدون حق بر مردم حکومت کند, 
ملعون هستند انهائی که قصد ان را داشته باشند و ملعون است کسی که 
برای ریاست غیر مشروع تبلیغ کند 6- ابو الربیع شامی از امام باقر علیه 
السْلام روایت ت میکند که فرمودند: وای بر تو ای ابو الربیع دنبال ریاست 
نروید و خود را گناهکار نکنید, و بوسیله ما مردم را نخورید که خداوند شما 
را فقیر میکند ای ابو الربیع مطلبی را که ما نگفته‌ايم بر زبان جاری مکن, و 
بدان هر چه بر زبان جاری کنی بازخواست خواهی شد. اگر راست بگوئی 
تو را تصدیق میکنیم. و اگر دروغ بر زبانت جاری شود تکذیب خواهیم کرد 
7- میاح گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: هر کس طالب 
ریاست باشد هلاک میگردد 8- محمد بن مسلم گوید: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم فرمودند: شما خیال میکنید ما نیکان شما را از بدان تمیز 
نمیدهیم, , آری به خداوند سوگند بدان شما آنهایی هستند که دوست میدارند 
مردم دنبال آنها حرکت کنند, او فقط دروغ‌گویان و يا افراد ضعیف را به 
دنبال خود خواهد کشانید 9- آبن سنان از امام صادق علیه السلام مات 
می‌کند که رسول خدا فرمودند: 

نخستین بار که خداوند معصیت شد از شش علت بود. حب دنیاء حب 
ریاست, حب طعام. حب زنان, حب خواب, و حب استراحت 10- روایت 


شده که هر کس دنبال ریاست برود هلاک میگردد. ریاست فقط 
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برای اهلش میباشد و دیگران حق ریاست ندارند 11- ثمالی از امام صادق 
علیه السلام روایت میکند که فرمود: از ریاست دوری کنید و پرهیز نمائید 
از اينکه مردم رآ دنبال خود راه بياندازید, تا آخر حدیث که گذشت 12- 
سفیان بن خالد گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: از ریاست دوری 
نما, هر کس دنبال ریاست برود هلاک میگردد عرض کردم قربانت گردم 
پس بنا بر اين ما همه هلاک خواهیم شد همه ما دوست میدارند که نام نیک 
دنه متسه هردم دون آمجع شون و اردایمسانل ود راضوال کید 
امام فرمودند: مطلب ان طور نیست که شما دریافتی, ,. مقصود آن است 
یک نفر را بدون دلیل ریاست دهید و هر چه او گفت عمل نمائید و مردم را 
فرمودند اگر دو گرگ درنده به گله‌ای که چوپان ندارد حمله کنند. ضررش 
کمتر است از حب ریاست برای دین مسلمان ولی صفوان ریاست را 
دوست نمیدارد 


12 در ۶ غفلت و لهو و خوشحالی 


1- امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر شیطان با شما دشمن میباشد 
پس چرا از آن غفلت میکنید, و اگر مرگ حق است پس چرا خوشحالی 
فی‌تمایید 2+عید لاه ی میکند که 
امیر المومنین سلام ال علیه فرمودند: هر چیزی که شما را از خداوند 
منصرف کند او قمار است 3- رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: 
بعضی از گناهان را نماز و یا صدقه جبران نمیکند, گفته شد با رسول الله 
پس چه چیز کفاره آنها می‌شود., فرمودند غم و آندوه در طلب معیشت و 
زد ود روایت شده داود علیه السّلام گفت: بار خدایا بمن امر کردی تا 
صورت و بدن و پاهای 
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خود را با آب پاک سازم پس قلب خود را با چه پاک کنم, فرمودند با غم و 
آندوه رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: زمانی خواهد آمد که 
ناهن بای شا تشه تخفاحد فتت. را مر دمص آن مان به آمور شید نی 
مشغول میباشند, فرمودند: 

خدادت هر رل محرونی زا خعیت میارج از رتسول آ گرم ضلی لام علبه و 
آله سوال شد خداوند کجا هستند, فرمود: نزد کسانی که دل شکسته دارند 
امام صادق علیه السّلام فرمودند: غم و اندوه گناهان مسلمان را از بین 
میبرند علی علیه السلام فرمودند: کسی سرمه به دیده نکشیده مانند آن 
کس که سرمه اندوه بر دیدگان کشیده باشد رسول اکرم صلی اللّه علیه و 
آله فرمودند: هر گاه گناهان مقمن زیاد گردند. عمل نیکی که کفاره آنها 
باشد وجود پیدا نکند. خداوند او را گرفتار پریشانی و اندوه میکند تا کفاره 
گناهان او باشد 4- علی علیه السلام فرمودند دنیا با شهوت‌های خود بین 
شما و مواعظ حجابی ایجاد کرده و شما را فریب میدهد علی علیه السلام 
فرمودند: جاهلان شما از روی عدم بصیرت کارهای زیادی میکنند ولی 
دانایان شما هم کارها را تاخیر می‌اندازند علی علیه السلام فرمودند: 
کسانی که در کارها کوتاهی مینمایند وظیفه خود را انجام ی 
بهانه‌هائی خود را راضی میکنند علی علیه السلام فرمودند: انهاتی: که 
مرگشان نزدیک است از خداوند میخواهند مرگشان را به تأخیر اندازد. ولی 
کسانی که هنوز امید زندگی دارند در کارها امروز و فردا می‌کنند. 


6 در مذمت عشق 


1- مفضل گوید: از امام صادق علیه السْلام سةال کردم عشق چیست. 
فرمود: دلهائی که از یاد خدا خالی میباشند. و خداوند محبت دیگران را در 
آن گذاشته باشد. ۲ 

2- امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت میکند که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمودند: به خداوند پناه برید و به حزن علاقه پید| نکنید 3- 
موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السّلام روایت میکند رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فر مودند: ۳ 

چیزی که بیشتر از همه از امت خود میترسم آن است که بعد از من گرفتار 


کسبهای حرام و شهوتهای پنهان و ربا گردند 


تین اه کات 


1- امام صادق علیه السّلام فرمودند: اگر خداوند پاداش میدهد پس تنبلی 
برای چیست 2- ابن سنان از امام صادق علیه السْلام روایت میکند که 
فرمود: از دو خصلت دست باز دارید. کسالت و خستگی, اک شدی 
در برابر حق صبر نمیکنی. و اگر کسالت پید | کردی حقی را ادا نخواهی 
کرد 3- علی علیه السلام فرمودند: از کسالت دوری کنید, زیرا هر کس 
کسل شد نمیتواند حق خداوند را انجام دهد 4- حماد از امام صادق علیه 
السلام روایت ت میکند که لقمان به فرزندش گفت: ادم کسل سه علامت 
دارد سستی میکند تا کار از دستش بیرون شود. و تفریط مینماید تا آن گاه 
که کار را خراب میکند, و کارها را ضایع میسازد تا هنگامی که مرتکب گناه 
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میگردد 5- علی علیه الشلام فرمودند: ناتوانی آدمیان را وان هدک ۰ 
موسی بن بکر از موسی بن جعفر و او از پدرش علیها السّلام روایت میکند 
که علی علیه السلام فرمودند: ده نفر هستند که خود را گرفتار میسازند تا 
آن جا که فرمودند: و از آن جمله کسی هست که میخواهد آن چه را که به 
آن نمیرسد 7- علی علیه السّلام فرمودند: ناتوانی آفت است؛ و صبر 
شجاعت میباشد علی علیه السلام فرمودند: هر کس دنبال سستی را بگیرد 
حق را ضایع میکند. و هر کس به سخنان سخن گوش فرا دهد دوستان را از 
دست هیده علی علبه الشلام به فرز ندش علیه الشاام فرمودند: از تکیه 
کردن بر آززوها دوری کن: که آن:متاع بکاره‌ها مباشد 


8 در حرص و آرزوها 


1- امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر روزی برای همه هست.؛ پس 
حرص چه میباشد 2- امام صادق علیه السّلام روایت میکند که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمودند بی‌نیازترین مردم کسانی میباشند که حریص 
نباشند 3- امام صادق علیه السّلام فرمودند: حکیمی در سخنانش میگفت: 
علی علیه السلام پرسید کدام یک از ذلتها بیشتر ادم را ذلیل میکند فرمودند 
حرص بر دنیا 5- در یک حدیث مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که فرمودند: دو نفر سیر نمیشوند یکی طالب علم و دیگری طالب 
تروت 6- امام صادق علیه السلام حریص از دو خصلت محروم است, 
گرفتار دو خصلت 
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میباشد, از قناعت محروم هست ولی اسایش هم ندارد, از رضایت و 

خوشحالی محروم و یقین را هم از دست داده است 7- ا ‏ ۳ 
علن اللهعلنه و الم خوایت ت میکند که فرمودند: فرزند آدم پیر می‌شود ولی 
دو چیز او جوان می‌ماند, حرص پر جمع‌آوری مال و آرزوی طول عمر 8- 
انس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: فرزند ادم یر 
ی ۱ را 
9 جازی از امام صادق علیه السلام و او از پدرش روایت میکند که فرمود 
مردیکه در او بخل و حسد و ترس باشد ایمان ندارد 10- امام صادق علیه 
السْلام روایت ت میکند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وصیت کردند ای 
علی تو را از سه خصلت نهی میکنم و آنها عبارتند از حسد, حرص و دروغ 
1- سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت میکند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فر مودند: از نشانه‌های شقاوت خشکی چشم؛ قساوت 
قلب. و شدت حرص در طلب روزی و اصرار بر گناه میباشد 12- سعید بن 
علاقه از علی علیه السلام روایت ۰ منت ما رمورار عس مه ابماو میدن 
3- ابن نباته از علی علیه السْلام روایت میکند که فقر در نتیجه حرص 
ندید می‌آید 14-رسول اکرم صلی الله علیه و. آله فرمودند: ای علی: تزشن: 
بخل و حرص غریزه‌هائی میباشند که از سوء ظن به خداوند پدید میایند 15- 
حارث اعور گوید: علی علیه السلام از فرزندش حسن سلام الله علیه 
سوال کردند فقر چیست گفت حرص و آزمندی 16- سلیم بن قیس گوید: 
امیر المومنین علیه الّلام فرمودند؛ بلاترین ترسی که من از شما دارم 
این است که شما به دو خصلت الوده باشید. یکی از انها متابعت از هوای 
نفس و دوم ارزوهای دراز 17- ابن سیابه از امام صادق علیه السلام 


روایت ت میکند که فرمود: هنگامی که نوح از کشتی پایین آمد شیطان نزد او 
آمد و گفت: در زمین مردی بزرگتر از شما که بر 
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من منت داشته باشد نیست تو از خداوند خواستی این فاسقان را هلاک 
کند و مرا از انها راحت کردی و اکنون تو را دو نصیحت میکنم. نخست 
حسود مباش که حسادت مرا ار اهسرون: کر و ان جرص همست باز 
دار که ادم را از بهشت بیرون کرد 18- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق 
علیه السلام فرمود: هر کس به دنیا دل بستگی پیدا کند به سه چیز مبتلا 
می‌ شود اندوهی که همیشه با او خواهد بود هن که به آن نخواهد 
رسید. و امیدی که به آن دست نخواهد یافت 19- سکونی از امام صادق 
علیه السلام روایت ت میکند که علی علیه السْلام فرمودند: هر کس آرزوی 
دراز داشته باشد اعما تن زشت میگردد 0- فاطمه دختر اهام حسین علیه 
السلام از پدرش روایت میعند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمودند: : صلاح طبقات اول این امت به زهد و یقین بود, و هلاکت آخر آنها 
به بخل و ارزو میباشد 21- در وصیت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
آمده است ای علی چهار خصلت از شقاوت ناشی میگردد. خشکی چشم, 
قساوت دل, ارزوی دراز, و حب بقاء 22- امام رضا علیه السلام از پدرانش 
از امیر المومنین علیهم السلام روایت میکند که فرمودند:. . ۱ 

۱۱ با ۱ ۱ ۱۰ 
خود دشمنی میکرد و از طلب دنیا دست بر میداشت 23- امیر المومنین 
علیه السْلام در هنگام وفات وصبت کردند از آمال و آرزوها کوتاه بیائید, و 

مرگ رایاد کنید و در دنیا زاهد باشید. شما در گرو مرگ هستید, و کرفتار 
مصیبت‌ها میباشید و بیماریها شما را از پا در میاورند 4- امام صادق علیه 
السّلام فرمودند: بر چیزی حریص مباش که اگر آن را ترک کردی باز هم به 
تو خواهد رسید, و تو به خاطر ترک آن راحت بودی و در نزد خداوند هم 
احترام داشتی, و به خاطر شتاب کردن بطرف مورد مذمت قرار میگرفتی 
باید توکل را از دست ندهی, و از آن جچه خداوند. برانت هعین کردم رای 
باشی 
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خداوند دنیا را مانند سایه آفریده است. اگر طالب دنیا باشی تو را به 

سختی می‌آندازد, و به آن نخواهی رسید» و اش آن را واگذاری خودش 
1 اکرم اضلت: الم .علیف و اه 
فرمودند: حربص محروم میباشد. و در عین محرومیت مورد مذمت هم 
میباشد, چگونه محروم نباشد در حالی که از ایمان خداوند بیرون , شده 
است 3 گفتار خداوند مخالفت کرده در آنجا که فرموده: الذٍی خافکم 2 ِ 
ررقکم, نم بخییکم: خرخن. هفت افت ذارده ‏ فکری. که آو :را ۷ 


میرساند و سودش نمیدهد, اندوهی که از او دست بردار نمیباشد او 
همواره خسته است و جز در هنگام مرک از آن»-خلاضی: ندارد: و در هنگام 
استراحت بیشتر ناراحت میگردد, او هميشه ترس دارد. اندوهی که زندگی 
او را بر هم میریزد و سودی هم برای او ندارد حسابی که او را خلاص 
نمیکند مگر اینکه خداوند از او درگذرد, و عقابی که گریزی ازان نیشت: و 
با حیله و نیرنگ نمیتوان از آن فرار کرد, کسی که به خداوند توکل کند شب 
و روز در حمایت او خواهد بود و در آسایش بسر خواهد برد و نیازهایش 
بزودی به او خواهد رسید. و مقامی که خداوند میداند به او میرسد 26- 
خرض و از دز مخاری غضب خداوند را بیدا میکننده و مادامین که: انسان 
یقین را از دست نداده ای 
آسمان او میباشد 27- روایت شده اسامه کنیزی به صد دینار خریداری کرد 
ففزارشدبهای آن راد مدت یک هام بذهده رسفل خدا صلی الله. علیه و 
آله از اين جریان اطلاع حاصل کردند و فرمودند شما از اسامه تعجب 
نمیکنید که اسامه خریدی کرده و تعهد نموده در مدت یک ماه بهای آن را 
بدهد, اسامه آرزوی زیادی دارد سوگند به خدائی که جان محمد در دست 
او میباشد هنگامی که پلکهای دیدگان من از هم جدا میشوند امید پیوستن 
آنذه تا تداز مه انتظار هر کر 
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میکشم, هنگامی که لقمه بر دهان میگذارم احتمال فرو بردن آن را نمیدهم 
هر آن امکان دارد مرگ برسد و لقمه در گلو گیر کند, سپس فرمودند ای 
فرزند آدم اگر عقل دارید خود را از مردگان به حساب آورید, سوگند به 
خدانی که خانم در ذشست اه ماش هر خه بهشتها وغدم داده اند می‌آید :ید 
باتما یلو کاری انجام دهید 28- سکونی از امام صادق علیه السّْلام 
روایت میکند که علی علیه السّلام فرمودند: کسی مرگ را به حقیقت 
نشناخته که فردا را از عمرش بداند علی علیه السّلام فرمودند هر بنده‌ای 
که آرزوها را دنبال کند عملش بد میگردد, و میفرمودند: اگر بنده سرعت 
مرگ بطرف خود را درک کند دنبال دنیا و آرزوی دور و دراز نمیرودٍ و آنها 
را مبغوض میشمارد 29- علی علیه السلام فرمودند: هر کس عنان آرزوه 
را رها کند مرگ او را از پا در میاورد علی علیه السّلام فرمودند: : بهترین 

و مال ترک آمال و آرزوها میباشد علی علیه السّلام فرمودند: چه بسا یک 
بار غذا خوردن آدمیان را از غذاهای دیگری باز دارد علی علیه السّلام 
کر و دید رده هر و مت ان سا نداد با ارفا ۵ یت ری 
دنیا مبارزه میکند و او را دشمن خود تلقی مینماید 30- سعید از علی علیه 
السّلام روایت می‌کند که آن حضرت در یکی از خطبه‌های خود فرمودند: 
مردم را دو خصلت هلاک کرده است., و انها مردم قبل از شما را هم هلاک 
کرده‌اند و بعد از شما را هم هلاک میکنند, و آن ارزوهائی است که اخرت 


را از یاد شما میبرد و هواهای نفسانی میباشد که شماها را گمراه میکند 
1- خداوند متعال میفرماید: ای فرزند آدم هر روز روزی شما میرسد و تو 
محزون. هستی ولی از عمرت کم میگردد و هرگز حزنی نداری, چیزی که 
تو را گمراه میکند طلب میکنی در صورتی که برای کفایت زندگی در نزد 
ما به طور کامل داری 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که امیدوار است فر دا 
زندگی کند, او امیدوار است هميشه زندگی نماید سکونی از امام صادق از 
پدرانش از علی علیه السْلام روایت میکند که فرمودند: 

هر کس یقین کند از دوستان جدا می‌شود. و در خاک جای میگیرد. و باید 
حساب بدهد و از آنچه گذاشته فایده‌ای نمیبرد, و در آینده نیازمند میگردد, 
باید آزژوهایتشن را کم کند و به عمل مشغول گردد روایت شده از علی 
علیه السلام سوال شد حرص چیست فرمودند: دنبال کم رفتن و زیاد را 
ضایع کردن 


9 در طمع و چایلوسی 


طعآضام صاوقعليه لام روایت سکن رصول خدا علی الله غلیه و اله 
فرمودند فقیرترین مردم کسی میباشد که طمع داشته باشد 2- ابان بن 
سوید گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم چه چیزی ایمان را در 
دل ثابت میکند. فرمودند ورع موجب اثبات ایمان در دل میباشد ولی طمع 
ایمان را از دل بیرون میکند 3- حماد از امام صادق علیه السْلام روایت 
میکند که فرمودند اگر میخواهی دیدگان شما روشن گردد و به خیر دنیا و 
آخرت برسید طمع نداشته باشید و از مردم قطع امید نمائيد, و خود را در 
میان مردگان بدانید, و بالاتر از کسی به حساب نیاورید و زبانتان را حفظ 
کنید همان گونه که مال خود را حفظ میکنید 4- معمر بن خلاد از امام رضا 
علیه السْلام روایت میکند که ابو ایوب خدمت حضرت ول ضلی 21۱ 


علیه و آله آمد و گفت: يا رسول الله مرا نصیحت کنید و مطلب را طوری 
یت ان را حفظ کنم ۳ فردی و اجتماعی 
خود انها را به کار گیرم 
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رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: به تو پنج وصیت میکنم: از 
مردم قطع امید کن که توانگری در آن میباشد, از طمع دوری نما که آن 
فقر ایجاد میکند. هر گاه نماز میخوانی خیال کن که آخرین نمازت میباشد, 
سخنی نگو که بعد ار ان عذر بخواهی برای خود هر چه میخواهی برای 
برادرت هم بخواه 5- مفضل از امام صادق علیه السْلام روایت میکند که 
درل خرا ای مایم اد مرس موی 

هر کس نزد صاحب مالی برود و برای آنکه چیزی از او بگیرد خشوع کند دو 
سوم دینش را از دست میدهد بعد از آن فرمودند: شما در این موضوع 
شتاب نداشته باشید, البته هر کس از کسی محبت دید و مورد احترام قرار 
گرفت, باید از او تجلیل کند, و اين لازم میباشد, ولی باید احترام طوری 
باشد که او را از راه بیرون نکند و با چرب زبانی مال او را نرباید 6- امام 
صادق علیه السلام فرمودند: به من خبر دادند که از کعب الاحبار سوال 
شده صلاح و فساد دین کدام است, او گفته ورع دین را صالح میکند, ولی 
طمع آن را فاسد میگرداند سائل گفت: ای کعب الاحبار شما درست گفتی 
طمع از شراب‌های شیطان میباشد. شیطان شراب را به خواص دوستان 
خود مینوشاند و هر کس مست شد دیگر به هوش نمیاید تا آن گاه که در 
عذاب خداوند گرفتار شود و يا در همسایگی ساقی قرار گیرد اگر طمع جز 
مبارزه 3 نبود خداوند عظیم بود خداوند در, قرآن مجید 
فرموده: آولتّک الذین اشْتَرَوا الصّلالةَ بالْمٌدی 5 العذات بالمَغفره قما 


او صبرَهمٌ عَلی التّارٍ آنها کسانی هستند که ضلالت را خریدند و هدایت را از 
دست دادند, و عذاب را بر مغفرت اختیار کردند آنها چگونه بر آتش صبر 
شوی, و از هر کس میخواهی بی‌نیاز باش تا مانند او گردی و به هر کس 
میخواهی اظهار حاجت کن تا اسیر او گردی طمع ایمان را از بین میبرد در 
حالی که طمع کار ان را نمیداند ایمان حجابی 
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است که بین بنده و طمع حاثئل میگردد. و میگوید ای صاحب من خزائن 
خداوند پر از کرامات میباشد و خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمیسازد هر 
چه در دست مردم میباشد الوده است, و باید قناعت کرد و به خداوند توکل 
نمود باید آرزوها را کوتاه ساخت. و از خداوند اطاعت کرد و از مردم ناامید 
شد, اگر اين کار را کرد ایمان در او خواهد ماند و اگر طمع ورزید او را 
ترک میگوید 7- علی علیه السّلام فرمودند: هر کس به طمع دل بست خود 
را خوار میکند و به ذلت گرفتار میگردد و زیان می‌بیند و خود را حقیر حقیر 
میسازد علی علیه السلام فرمودند: طمع همواره ادمی را بصورت برده نگه 
می‌دارد علی علیه السلام فرمودند: بیشتر جاهائی که عقل ادمیان بر زمین 
می‌افتد بخاطر شمشیرهای طمع میباشد علی علیه السلام فرمودند: طمع 
کار در قید خواری گرفتار میباشد علی علیه السّلام فرمودند: هر کس 
بخاطر مال توانگری را بستاید و او را تواضع نماید دو سوم دین خود را از 
دست میدهد علی علیه السلام فرمودند: طمع ادمی را در ناراحتی فرو 
میبرد و چیزی از انسان دفع نمیکند, طمع ضامنی است که به ضمانت خود 
پای‌بند نیست, چه بسا آدمی قبل از سیراب شدن آب در گلویش گیر کند و 
بمیرد هر اندازه که چیزی اهمیت پیدا کرد و مردم بخاطر رسیدن به آن با 
هم. مسابقه نهادند, آنهائی که خود را به آن برسانند گرفتار مصیبت 
میگردند, ارزوها بصیرت ار را کور میکنند, بهره و نصیب زد کسی 
میرود که ان را طلب نکرده است علی علیه السلام در وصیت خود به امام 
حسن علیه السّلام فرمودند ناامیدی بهتر از طلب میباشد, چه اندازه زشت 
است خضوع در هنگام حاجت, و چه زشت میباشد ظلم در هنگام توانگری 
8- حبیب واسطی از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمودند: چه 
اندازه 

نکن 0و 

زشت است مومن به کاری مایل باشد که او را خوار و ذلیل کند 9- یکی از 
راویان از امام باقر علیه السْلام روایت میکند که فرمودند: بد بنده‌ای است 
آن کسی که طمع او را به. هر طرف بکشاند, و.یا به کارق ذست بو‌ند که او 
را خوار سازد و در انظار حقیرش کند 10- زهری از امام سجاد علیه السلام 
روایت میکند که فرمودند همه نیکی را در قطع طمع مشاهده کردم و باید 


ی آتچه: در دنت فردم 8 بی‌اعتنا بود 11- یکی از راویان از امام 
ضادی غلیه السلام روایت میکند که فرمودند: چه اندازه زشت میباشد 
مومن کاری کند که خود را خوار سازد 12- سعدان از امام صادق علیه 
السلام روایت فيکند. که به ان.جناب عرص کرزم: 
آن چیست که ایمان را در دل بنده ثابت میکند, فرمودند, ورع گفتم چه 
چیزی او را از ایمان بیرون میسازد فرمود: طمع 13- عمرو بن هلال گوید: 
امام باقر علیه السّلام فرمودند: هرگز , به ما _فوق خود توچه نکنید و به این 
آیه نظر داشته باشید که فرمود: قلا تیک أمَوالهمٌ و لا لام از مال و 
فرزندان آنها در شگفت نباش در جای دپگر فرموده: و لا تَمُدَنَ عَیتیک الی 
ما عتغنا بة آنواجا ملهم رهرع الحباة الدنباء شما کش اف ایا 
هتتران دادیم فا 1 دنیای خرم و با نشاطی دارند توجه نداشته باشید 
هنگامی که زرق و برق زندگی و خوشی دیگران را مشاهده کردی, یاد 
زندگی رسول خدا صلی اللغ: علیه و اله را بکن که خوراکش نان 
شیرینیش خرما؛ و آتش او از شاخه‌های درخت بود و این هم در هنگامی که 
میسر میشد 14- ابو خدیجه گوید: امام صادق علیه السلام روایت میکرد که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: هر کس از ما سوال کند به او 
میدهیم, و هر کس تن رف ند جر وله او را بی‌نیاز میکند 15- هیثم بن 
واقد از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمودند: هر کس به 
زندگی اندک قناعت کند خداوند به عمل اندک او راضی میگردد 
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6- عمرو بن ابی المقدام گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: در 
تورات نوشته شده ای فرزنر آدم هر طور میخواهی زندگی کن, و هر که 
میخواهی باش و بدان همان گونه مجازات میشوی هر کس به روزی اندک 
فنافت ند هد اوند هس به عمل ان راو زان موق و کسی که:ا 
روزی حلال بسازد زندگی بر او آسان میگردد. و کسب او پاک می‌شود و از 
میان بدکاران خارج خواهد شد 17- محمد بن عرفه از امام رضا علیه 
السلام روایت میکند که فرمودند هر کس روزی زیاد بخواهد باید عمل زیاد 
هه نام هد وه من یه روژی اند کی گس ند ام کر هم بش رو 
کفایت میکند 18- هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت میکند 
که علی علیه السلام فرمودند: 

ای فرزند آدم اگر در دنیا جز حد کفایت چیزی نمیخواهی بدان که اندکی از 
آن هم تو را کفایت میکند. و اگر میدانی که چیزی تو را کفایت نمیکند بدان 
هر چه در دنیا میباشد برای تو کفایت نخواهد کرد 19- جابر از امام باقر 
علیه السلام روایت کید کمرشول خوا صلی اناد عایه و آله خر موفند: هر 


کس میخواهد بی‌نیازترین مردم باشد, باید به آن چه در دست خود دارد 
اطمینان بیشتر داشته باشد تا آنچه در دست دیگری هست 20- سالم بن 


مکرم از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمودند: 1 
اضحات دسو رخا لیر الم علیه و لیم یه وه اند اف ۶ ار 
ممکن است نزد حضرت رسول بروید و رفع مشکل خود را 7 
آن مرد هم نزد رسول آمد و کنار آن جناب قرار گرفت هنگامی که رسول 
خدا به او نگاه کردند, فرمودند: هر کس از ما چیزی بخواهد به او میدهیم, 
قش کس ی لت تم طواوت او وا ان مگیم آن مرد گفت: 
رسول خدا با این سخنان مرا در نظر گرفته است لذا از محضر آن حضرت 
بیرون شد و رفت و جریان را به زنش اطلاع داد زن او گفت: رسول خدا 
هم بشر است شما بروید و عرض حاجت کنید. او بار 
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دیگر نزد رسول خدا آمد بار دیگر رسول همان سخنان را تکرار کردند او 
هم چیزی نگفت و بیرون شد و این جریان سه بار تکرار گردید او بعد از 
این رفت و یک تيشه عاریت گرفت و بطرف کوه رهسپار شد و مقداری 
هیزم جمع کرد و آن را به مدینه آورد و فروخت و مقداری گندم تهیه کرد و 
به منزل برد و آن را با زن خود خوردند, او روز بعد هم همین کار را کرد 
هیزم آورد و فروخت او به این کار ادامه داد تا آن گاه که یک تيشه خرید و 
بعد پولها را جمع کرد و از آن دو شتر و یک غلام خریداری نمود سرانجام 
ری روا به هم کروو برد رتسول جد) امد ور ریات خود یراق 
ول .ضلی الله کایه و الق فرم‌د ند مر هر ما کفته هت کاخ ها 

بخواهد به او میدهیم, و هر کس نخواهد خداوند به او میدهد 21- ابو حمزه 
از امام باقر و صادق علیهما السّلام روایت میکند که فرمودند: هر کس به 
ان خداوند دادق قباعت: کنجبی‌بباز برین :مریم ممانند 222 جمرم ین 
حمران گوید: مردی به امام صادق علیه السلام شکایت کرد که او هر چه 
میخواهد به ان میرسد ولی قانع نیست., و نفسش همواره او را بزیاده روی 
تحریک میکند و از امام علیه السْلام خواست چیزی به او تعلیم کند که او را 
سود بخشد امام صادق علیه السلام در پاسخ او فرمودند: اگر آن چه 
بدست میاوری تو را کفایت میکند, پس کمتر از ان هم میتواند تو را کفایت 
کند, ولی اگر آن چه بدست میاوری تو را کفایت نمیکند پس هر چه بدست 
آوری باز تو را کفایت نخواهد کرد 23- حنان بن سدیر در یک حدیث از امیر 
المومنین علیه السّلام روایت میکند که فرمودند: هد کبتن:قر دنیابه. آنحنه 
در دست دارد ِِ زندگی کند, کمتر از آن هم برای اه کفانت خواهد 
کرد ول اکر کسین:به انخه ون زست دارد.اکتقا ککند خیری در ذنیا اه را 
کفایت نخواهد کرد 


130 در تکبر و نخوت 


1- حکیم گوید: از امام صادق علیه السّلام سوال کردم پائین درجه الحاد 
اس وی ای ند سا اه 
حسین بن ابی العلاء گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمود تکبر به 
طبقه معینی ارتباط ندارد, گاهی در میان افراد شرور هم متکبر دیده 
می‌شود. و مردان پستی هم که ارزش اجتماعی ندارند تکبر دارند بزرگی 
جامه‌ای است که به خداوند اختصاص دارد, و هر کس در این صفت با 
خداوند به مقابله برخیزد حقیر میگردد رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در 
یکی از راههای مدییه حرکت میکردند و ژزنی از راه سرگین جمع میکرد 
یاران رسول صلی اللّه علیه و آله به او گفتند, از راه رسول خدا دور شوید, 
او گفت راه که وسیع است., ۳ از همراهان خواست او را تنبیه کند, 
رسول اکرم فر مودند: او را واگذارید و علاء بن فضیل 
گوید: امام صادق از امام باقر علیهما السّلام روایت میکند که فرمودند: 
عزت لباس خندآوند و بزرکی پوشش او میباشد, هر کس در این باره با 
خداوند به مقابله برخیزد خداوند او را برو در جهنم خواهد افکند 4- معمر 
بزخ: عمر کوید؛ امام باقر علیه السلام فرمودند رو کف لباسی است که در 
خور خداوند است و متکبر با خداوند به نزاع برخاسته است د- لیث مرادی 
گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: بزرگی مخصوص خداوند است و 
ی ی پرو در آتش میاندازد 6- زراره 
از امام باقر و صادق علیهما السلام روایت میکند که فرمودند: هر کس 
اندکی تکبر در دلش باشد 0 محمد بن مسلم از امام 
علیه السلام روایت ت میکند که فرمودند: کسی که به اندازه 
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یک دانه و داشته باشد وارد بهشت نمیگردد, راوی گوید من در 
این هنگام کلمه استرجاع بر زبان جاری کردم امام علیه السلام فر مودند 
چرا استرجاع گفتی گفتم من از شما سخنان شگفت انگیزی را شنیدم, امام 
فرمودند آن گونه نیست که شما فهمیدی, مقصود آن است که تکبر کند و 
منکر حقائثق شود, و با خودخواهی و عناد به حق گردن نگذارد 8- عبد 
الاعلی از امام صادق علیه السْلام روایت میکند که بزرگی و تکبر آن است 
که مردم را کوچک بدانی و حق را مسخره کنی 9- عبد الاعلی بپن اعین 
گوید: امام صادق علیه السْلام روایت کر ی اه 
و آله فرمودند: بزرگترین تکبر آن است که مردم را تحقیر کنی و حق را 
مسخره نمایی گوید: عرض کردم تحقیر مردم و يا مسخره کردن حق و 
ناچیز جلوه دادن آن چگونه است., فرمود: حق را نمیداند و به اهل حق 


طعنه میزند. هر کس چنین کاری بکند با خداوند به منازعه برخاسته است 
0- آبن بکیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمودنر در جهنم جایی هست 
که فتکبران در آن خای دارنهه وه آن هکان: شقر, میکویند او به خداوند از 
شدت حرارت خود شکایت کرد و اجازه خواست تا نفسی بکشد, بعد از آن 
نفسی کشید و جهنم را سوزانید 11- داود بن فرقد از برادرش روایت 
میکند که گفت: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمودند: متکبران در 
صورت موجودات کوچک قرار داده میشوند و مردم آنها را زیر دست و پا 
خرد میکنند تا خداوند حساب مردم را برسد 12- عمر بن یزید گوید: خدمت 
امام صادق علیه السّلام عرض کردم من غذاهای تمیز و خوب میخورم. بوی 
خوش هم استعمال میکنم. و به چهارپایان چاق و جوان هم سوار میشوم و 
غلام .هم دنبال من حرکت. ميکنده. ابا ایتها از تکبر شمرده:میشه‌ند تا هن آنها 
را ترک کنم امام علیه السْلام سرش را پائین انداخت و بعد فرمودند: جبار 
ملعون کسی را گویند 

ایعان و کف 2 00 

که مردم را تحقیر کند, و حق را نشناسد راوی گفت: حق را میشناسم ولی 
معنی تحقیر مردم را نفهمیدم, فرمود: او کی ابیت که مردم را تحقیر 
میکند تا بر آنها تسلط بیدا مینماید 13- لبو حمزه گکوید: امام باقر علیه 
السلام روایت میکرد که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 

خداوند روز قیامت به سه نفر توجه ندارد. و آنها را پاک نمیسازد و گرفتار 
عذاب میکند, 1 عبد الله بن 
بکیر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند کسی تکبر نمیکند مگر اينکه 
در خود احساس حقارت مینماید 15- یکی از راویان گوید: امام صادق علیه 
وارد شد, عزت پادشاهی موجب شد تا از تخت پائین نیاید و از پدر احترام 
کند در اين هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: ای یوسف دستت را باز کن و او 
هنگامی که دستش را باز کرد نوری از آن خارج گردید و بطرف آسمانها 
رفت.: یوسف گفت: این هن هنود که از دتم بر اهده. خر تین کفت: آن 
نور نبوت بود چون برای یعقوب از تخت پائین نیامدی رفت و از فرزندان تو 
کسی به نبوت نمیرسد 16- یکی از راویان از امام صادق علیه السلام 
روایت ت میکند که فرمود: هر بنده‌ای در سرش یک مهاری هست که او را 
نگه می‌دارد و فرشته‌ای که او را حفظ میکند, هنگامی که آن بنده تکبر 
میکند فرشته به او میگوید: پائین بیا که خداوند تو را پائین آورد او بعد از 
این خود را بزرگ. میداند. ولی در دیدکان .مردم کوچک میباشد ولی اگر 
تواضع کند خداوند او را بلند میکند و فرشته به او میگوید: بلند شوید که 
خداوند شما را بلند کرده است و او در این هنگام در نزد خود کوچک ولی 
در نظر مردم بزرگ جلوه میکند 17- عبد الله بن بکیر گوید: امام صادق 


علیه السلام فرمودند: هر مردیکه تکبر کند و 
و 
یا اظهار قدرت نماید به خاطر ذلتی ای بان ون میابد 18- حفص 
بن غیات از امام صادق علیه السْلام روایت میکند که فرمودند: هر کس 
خبال ند کنر آخزت. برآن. اه ففاهی .میباشد. ان متیر آن بشما میرود, 
گوید عرض کردم شاید او می‌پندارد مانند دیگری معصیت نکرده و از اين 
جهت برتری دارد امام علیه السلام فرمودند: شما از حقیقت دور هستید, او 
از کجا میداند که حالش از معصیت کننده بهتر میباشد. ممکن است خداوند 
او را رحمت کرده باشد ولی تو را برای حساب نگهدارد. مگر داستان 
جادوگران موی له ۳ مطالعه نکرده‌ای 19- سکونی از امام 
صادق علیه السْلام روایت میکند که مردی خدمت رسول دا صلی ال 
علیه و آله آمد و گفت: یا رسول الله من فرزند فلان بن فلان هستم و 
پدران خود را تا نهم بشمارش در آورد. رسول خدا فرمودند, تو دهمین نفر 
آنها هنتی که در آتش گرفتار خواهی شد 20- سکونی از امام صادق علیه 
السلام روایت ت میکند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: 
آفت شرف و بزرگی افتخار و خودبینی میباشد 21- اين ضحاک از امام باقر 
علیه السلام روایت ت میکند که فرمودند: از متکبران و خودخواهان در شگفت 
هستم آنها از نطفه‌ای خلق شدند و بعد هم مرداری خواهند شد, و بعد هم 
نمیدانند. خه: بر.سز اوخهاهد امد 22 #فبه:ین بشیر. اسیدی. کونید: به امام 
باقر علیه السُلام عرض کردم: من عقبه اسدی هستم و در شرف و بزرگی 
در میان قوم خود ممتاز میباشم, امام علیه السّلام فرمودند به حسب خود 
بر ما منت میگذاری خداوند متعال بوسیله ایمان گروهی را که به عنوان 
طبقه پائین نام برده میشدند بالا برد, و گروهی را هم چون در کفر خود 
هاتدند با انکه خود را شریف میدانستند آنها را وضیع خواند, و یا .و 
برتری فقط با تقوی حاصل مپگردد 3- امام صادق علیه السْلام روایت 
میکند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: مبغوض‌ترین مردم 
متکبران هستند 
۱ 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: ی او را 
پائین میاورد 24- حفص بن بختری از امام صادق علیه السلام روایت میکند 
که امام سجاد سلام الله علیه فرمودند: بین سلمان و یک نفر مجادله شد 
او گفت: شما که هستید ای سلمان, او گفت: اغاز من و شما یک نطفه بود 
و آخر هم مرداری گندیده خواهیم شد روز قیامت که میزان‌ها نصب شد 
عمل هر کس سنگین شد او کریم است و هر کس سبک گردید لثیم خواهد 
ِ 5- ابن صدقه از ل(مام باقر و او از پدرانش علیهم السْلام روایت ِِ 
که رشضل- حوا ضلی الله عاه وال فر هون محبوبترین و نزدیکترین شم 


به من در روز قیامت کسانی هستند که دارای خلق نیکو باشند و تواضع 
کنند, و دورتزتن لها از من تانق میسنت که راهن تحنن و تسوت ,باب 
6- این خالد از امام رضا علیه السّلام روایت میکند که امام صادق فرمود: 
خداوند متعال خانه گوشت و گوشت چاق را دشمن میدارد. یکی از یاران 
امام علیه السّلام عرض کرد یا ابن رسول الله ما گوشت را دوست میداریم 
و خانه ما از گوشت خالی نمیباشد امام علیه السّلام فرمودند: مظلت.: ان 
طور نیست که شما تلقی کردید, مقصود از خانه گوشت آن خانه‌ای میباشد 
که در آن گوشت مردم را به عنوان غیبت میخورند, و گوشت چاق هم 
مردان متکبر هستند, که در راه رفتن خودنمائی میکنند 27- ابو جارود از 
امام باقر علیه السْلام روایت ت میکند که آن جناب در تفسیر آیه شریفه و لا 
تشن فی. الازاض مَرحا* فرمودند یعنی با بزرگی و تکیر راه نروید 28- آبن 
بکیر از امام اد السْلام روایت میکند که فرمودند: در جهنم جایی 
هست ام .شعر که عتکیران در آن جا میباشند: تشعر به. خداوند. اد شندت 
حرارت خود شکایت کرد و از خداوند اجازه خواست تا نفسی بکشد, خدا 
اجازه داد و او نفسی کشید و جهنم را سوزانید 29- ابو جارود از امام باقر 
علیه السلام روایت ت میکند که فرمودند خوشحالی و غرور و تکبر همه از 
موارد شررک میباشند. و هر کس مرتکب انها شود در زمین معصیت 

تِ است 30- ابن ابی نجران در یک حدیبت از امام صادق علیه السلام 
روایت ه میکنند که فرمودند: هر کس پیراهن خود را وصله کند, و کفش 
خویش را اصلاح نماید, و اثاث خود را بردارد از تکبر ایمن 0 1- 
زسول اکرض صضلی الله»علیه و ال در وت خود. به علی.. علیه النشلام 
فرمودند: ای« علفی:تو را از سنه خصلت. نمی میکنم. و.انها عبار نند از خشد, 
حرص, و تکبر 32- حسین بن زید از امام صادق و او از پدرانش علیهم 
السّلام روایت میکند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از نزد گروهی 
گذشتند و از آنها پزسیدند خرا در این:جا اجتماغ کرده‌اند؟ 

گفمی با رسول الله این نک دیوانه است که بر زمین افتادهدی‌ها تخاطر ای 
اینجا جمع‌شده‌ايم رسول اکرم صلی ال علیه و آله فرمودند: اين دیوانه 
نیست بلکه گرفتا تاو مصییت شده است: بعد از آن فر‌هودند.به تما بکویم 
دیوانه کدام است و دیوانه واقعی چه کسی میباشد, عرض کردند بفرمائید 
یا رسول الله پیامبر گرامی فرمودند: کسی که در راه رفتن تکبر میکند, و 
به سر و وضع خود توجه دارد و شانه‌های خود را حرکت میدهد, و از خداوند 
ای نی مایم رو -حالی که دا سا خا انم شیر کمن که 
مردم از شر او در امان نمیباشند, و از او امید خیری ندارند این چنین 
شخصی را مجنون میگویند 33- امام صادق از پدرانش علیهم السلام 
زهایت که کم امس الم یه لام مونود 


در شگفت هستم از فرزند آدم که اول او نطفه و اخزش هم فردار اسنت و 
ی ی 2 ابن 
فضال در یک حدیت از امام باقر علیه السّلام روایت میکند که رسول خدا 
طلی آلله فلس ال فصو نو نان سره یی رت تا نگ 
انفیه دارد, سرمه اش خواب, و چرب زبانی او دروع و انفیه اش فخر و 
مباهات میباشد 35- عمرو بن جمیع میگوید: امام صادق علیه السلام از 
پدرش روایت کت کم سول را ی الم ری ال وید هر گاه 
امت با تکبر و غرور راه رفتند, و فارس و روم هم 
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به آنها خدمت کردند در آنجا با هم اختلاف میکنند و به هم مشغول میشوند 
36 عید الاعلی گوید: امام صادیق,عليه السلام کر نکب ان اتنت که 
گوید: امام ضادی ات النام ۳ 7[ 
الم فر دنو بنده‌ای. کم: اند کی تکنوسوی لب داشته: ماش وارق تست 
نميشود, و بنده‌ای که اندکی ایمان در دلش باشد وارد دوزخ نمیگردد گوید: 
عرض کردم قربانت گردم مردی لباس میپوشد و يا سوار بر چهار پا 
میحر 133 و از وضع چنان مینماید که تکبر میکند, امام فرمودند: آن تکبر 

نیست, کبر و نخوت انکار حق و عدم اطاعت از ان میباشد, و ایمان تصدیق 

بت حق ات38 محمد بن مسلم گوید: امام علیه السّلام فرمودند: کسی 
که اندکی از کبر در او باشد وارد بهشت نمیگردد, گوید عرض کردم ما 
لباس نو در بر میکنیم, و اش ان خوشمان هد نو امام فرمود مقصود از تکبر 
آن است که متکبر با خداوند تکبر میکند 39- عبد الاعلی گوید: امام صادق 
علیه السّلام فرمودند: هر کس وارد مکه شود و اهل تکبر نباشد گناهانش 
آمرزیده میگردد, گفتم: کبر چیست فرمودند: تحقیر مردم و پوشاندن حق 
کفتم. آن*جکونه هبباشندن فر مود: ک وا بمی بات مد ورس ال عق هدن 
وارد میکند 40- ابن بکیر از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: تون دا ختلی. الله له ه ال تفر ات کم اد همه‌خلمی 
میرفت. یکی از روزها یک عرب بیابانی به رسول خدا رسید و شترش از 
رسول خدا جلو افتا. مسلمانان ناراحت شدند. رسول خدا فرمودند: من 
بالا رفتم و لازم است خداوند هر چیزی را که بالا رفت پائین بیاورد 41- 
امام صادق علیه السلام فرمودند: متکبران مانند صورتهای ریز قرار 
میگیرند و مردم آنها را زیر دست و پای خود قرار میدهند تا از حساب فارغ 
گردند معاوية بن عمار گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا 
له اللعله واه فرمود: در اشمان ده فرشتة بر انسان موکل:صیبا شند 
هر کس تکبر کرد او را پائین میاورند 
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2 جایر از امام صادق علیه السّلام روابت میکند که رسول خدا صلی اللّه 
تا ای اش والدین, قاطع رحم, پیرمرد رتاکاره کی کم لناشمای 
خود را از روی تکبر بر زمین میکشد, فتنه‌انگیز و منت‌گذار و کسی که از 


1 در حسد 


1- محمد بن مسلم گوید: امام باقر علیه السّلام فرمودند: مردی در حال 
غضب کاری میکند ولی بعد با توبه آن را جبران مینماید, اما حسد ایمان را 
میخورد و همان گونه که آتش هیزم را میخورد 2- جراح مدائنی گوید: امام 
صادق علیه السلام فرمود: حسد ایمان را میخورد و همان گونه که اتش 
هیزم را میخورد 3- داود رقی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
فرمودند: از خداوند بترسید و به یک دیگر حسد نبرید. یکی از شریعتهای 
عیسی علیه السلام سیاحت در شهرها بود, او در یکی از سیاحتهای خود با 
مردی کوتاه که از اصحایش بود حرکت میکرد آن مرد همواره با عیسی 
علیه السّلام همراه بود, هنگامی که عیسی به دریا رسید بسم الله را بر 
زبان جاری کرد و با یقین خود را ۱ 
کوتاه هنگامی که عیسی را چنان دید او هم بسم الله گفت و خود را در آب 
انداخت بعد از اينکه وارد دریا گردید آن مرد گرفتار عجب و خودیسندی 
شد و گفت: 

اینک عیسی روح الله روی آب حرکت میکند و من هم حرکت میکنم پس او 
را بمن چه فضیلتی میباشد, هنگامی که اين مطلب در خاطره‌اش آمد در 
آب فرو رفت او ناگهان متوجه شد و به عیسی متوسل گردید و از وی 
ار ی و ام را ای 
قیصر چه گفتی که چنین شد, گفت: من با خود گفتم ای عیسی روح الله 
ار رهم 
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و عجب مرا فرا گرفت عیسی علیه السْلام به او گفت: تو خود را در جایی 
حساب کردی که خود در آن مقام نبودی و از این جهت گرفتار غضب 
خداوند شدی, اکنون از آنچه گفتی ی او توبه کرد و بار دیگر به 
و ی ی با سکونی از 
امام صادق علیه السلام روایت میکند که رضول: ای الله غلیه و اله 
فرمودند: فقر نزدیک است به کفر بیانجامد, و حسد نزدیک است که بر 
مقدرات پیروز شود 5- معاوية بن وهب گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمودند آفت دین حسد, عجب و فخر و مباهات میباشند 6- داود رقی 
گوید: امام صادق علیه السْلام روایت ت میکند که رسول خدا صلی الله علیه 
۵ فرشه دند؛ خداوند متعال به موسی بن عمران وحی فرستاد و گفت: 
ای موسی بر بندگان من به خاطر لطفی که به آنها کرده‌ام حسادت نکن ای 
موسی دیدگان خود را بطرف آنها ندوز و خود را تابع دیدگان قرار نده, 
کسانی که خسشود هستند به تعمتهای. من. کفران میکنند, آنها خلو روزی‌هاتین 


که تین نها تفسیم. کردم‌امشد فیکننده هن اکن :کین با شید نف مرن با وی 
فد باق و وق دمن 9 399۵ .۱1 فضیل بن عیاض از امام صادق علیه 
السلام روایت د میکند که فرمود: موّمن به حال دیگران غبطه میبرد ولی 
حسودی نمیکند, اما منافق حسد مپپرد و غبطه نمیخورد 8- امام صادق علیه 
السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: حسودان از همه 
مردم کمتر لذت میبرند 9- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمودند نزدیک است فقر آدمی را به کفر بکشاند و نزدیی میباشد حسد بر 
مقدرات غلبه کند 10- جازی از اماخ صادق علیه السلام و او از پدرش 
روایت ت میکند که فرمودند: 
مردیکه در او بخل. حسد و ترس باشد در اسایش نخواهد بود 
ایا کر و 01 
1- حماد از امام صادق علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: لقمان به 
پسرش گفت حسود سه نشانه دارد, هنگامی که در نزدت نباشد غیبت 
میکند, و هنگامی که بنزد تو بیاید تملق میگوید, و هنگامی که گرفتار 
مصیبت شوی شماتت مینماید 12- امام صادق علیه السلام در وصیت خود 
فرمودند: حسود اسایش ندارد 13- امیر المومنین علیه السلام فرمودند: 
خداوند شش گروه را به خاطر شش خصلت عذاب میکند, عرب را به 
عصبیت,؛ مالکان را به تکبر, امیران را به ستم کردن, فقها را به حسادت. 
بازرگانان را به ارت و روستائیان را به جهالت 14 ابن را از امام 
ضادی یه انا روا ند که موه رسول سا صلی الا یم 
آله روز از شتش,جیز به خداوند پناه میبردنده.و آنها غبارت بودتد از شی, 
شرک, تعصب., ظلم. و حسد 15- امام صادق علیه السْلام فرمودند: حسود 
تباید اتتظار آراهش قلب داشته‌باشند هت به آن اطمیان پیدا کند16 این 
ال و اخام را عایه اس لت روانت که که رسول‌ هرا صلی المع 
و آله فرمودند؛ 
بیماری قلب‌های گذشته به طرف شما آمده و آن بغض و حسد میباشد 17- 
امام رضاله الم ار اسر نوی ازلهعاه و آله مداد سین 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: نزدیک است که حسد پر 
۳ قی ایا ناهد 
نکردی که با دو چشمان باز به تو نگاه میکرد او همان است 19- ابو بصیر 
گوید: از امام صادق علیه السلام سوال شد حسد چیست فرمود گوشت و 
خونی است که در میان مردم دور میز ند و هر گاه به ما رسید مایوس 
ای اه ره و 
فرمودند: از حسد دوری کنید. حسد نیکیها را میخورد ای 
هیزمها را میخورد 21- علی بن جعفر از برادرش موسی و او از پدرانش 


علیهم السلام روایت میکند که 
ار 0 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به اصحاب خود فرمودند: بیماری ملتهای 
گذشته بطرف شما آمده است و آن حسد میباشد متوجه باشید که حسد 
موها را قطع نمیکند ولی او دینها را قطع مینماید. کسانی که میتوانند از 
حسد رهائی یابند که دست خود را نگهدارند, و زبانشان را حفظ کنند, و به 
برادران موّمن گوشه و کنایه نزنند 22 امام صادق علیه السلام فرمودند: 
حاسد قبل از اینکه به محسود زیان برساند به خود ضرر میرساند. مانند 
شیطان که با حسادت خود به خویشتن زیان رسانید و خود را مستوجب لعن 
و نفرین کرد و آدم را به مقام اجتباء و هدایت رسانید و موجب بلندی مقام 
و برگزیدگی او شد اکنون اگر محسود باشی بهتر است از اینکه حاسد 
باشی زیرا| میزان حاسد هميشه سبک می‌شود و میزان محسود سنگین 
قف رد9 حالا که روزی بین مردم تقسیم شده است حسد چه سودی 
میدهد و محسود چه زیانی خواهد دید ريشه حسد از کوری قلب اغاز 
میگردد و از انکا ر فضل خداوند شروع می‌شود کوری دل و انکار فضل خدا 
دو بال کفر هستند, به خاطر حسد فرزند آدم در حسرت ابدی فرو رفت, ر و 
در هلاکتق گرفتار نشد که از آن رهائی پیدا نخواهد کرد توبه و باز گشت 
برای حسود نیست. زیرا وی اصرار بر حسادت دارد, و به آن معتقد میباشد 
و سرشت ان به حسادت امیخته شده است, او بدون جهت حسادت میکند, 
و طبیعت تغییر نمیکند اگر چه معالجه گردد 3 2- ابن تن نجران گوید: از 
یت او سم و اس سم هل ها فصل 
به بَعضَكُمْ علی بَعَض چیست فرمودند: یعنی مردی زن و یا دختر مردی 
۱ ۳ خداوند مانند آنها را به به او بدهد 24- ابن 
ظبیان گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: هنگامی که موسی بن 
عمران علیه السلام با خداوند مناجات میکرد ناگهان مشاهده کرد مردی در 
زیر سایه عرش خداوند هست 
ان کج دزم 
موسی علیه السلام عرض کرد: بار خدایا این مرد کیست که عرشت بر او 
سایه افکنده است, گفت: ای موسی این شخصی میباشد که از مردم 
حسادت, نکرده و نسبت به فضل آنها حسد نورزیده است 25- رسول اکرم 
ای الاه علیه و اله فرمودند: نعمتهای خداوند دشمنانی: دارند گفته. شد 
دشمنان نعمت خداوند چه هستند, فرمودند: کسانی که به مردم حسادت 
میکنند و نمی‌توانند فضائل اشخاص را مشاهده نمایند 26- رسول اکرم 
۱۳ خاسته‌های مردم را مخفیانه انجام دهید زیرا| 
هر صاحب نعمتی حسود میباشد علی علیه السلام فرمودند: حسود به 
کسی خشم میکند که هیچ گناهی ندارد 27- موسی بن عمران علیه السلام 


مردی را در زیر سایه عرش مشاهده کرد و گفت: 

بار خدایا این کیست که این مقام را پیدا کرده و در زیر سایه عرشت قرار 
داده‌ای, خداوند فرموده: ای موسی این کسی میباشد که والدین خود را 
نیازرده است و از فضیلت دیگران حسد نبرده است 28- علی علیه السلام 
فرمودند: در شگفت هستم که چگونه حسودان از سلامت بدن خود غفلت 
میکنند علی علیه السلام فرمودند: تندرستی بدن از کمی حسادت میباشد 
9- علی علیه السلام فرمودند: حاسد ظالمی است که به مظلوم شباهت 
دارد, او همواره. حسرت میکشد. دلش غمگین است و اندوه از او دست بر 
نمیدارد علی علیه السلام فرمودند: حسود از کسی خشمگین میباشد که 
هیچ گناهی ندارد, و او بخل میورزد به چیزی که مال او نمیباشد علن علیه 
السلام فرمودند: دروغگو فردانکی ندارد. و حسود آنتاینشن ندارد علی علیه 
السّلام فرمودند: برای تو از حسود همین بس که در هنگام خوشحالی تو او 
ناراحت میگردد علی علیه السْلام فرمودند: حسد جز زیان و دشمنی چیزی 
نمیاورد, دلت را سست میکند بدنت را بیمار میگرداند. بدترین چیزی که در 
قلب اثر میگذارد حسادت 
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میباشد علی علیه السلام فرمودند: حسود زود حمله میکند و دیر محبت 
مینماید لو علیه السلام فر مودند: حسود همواره اندوه دارد و لیم پیو سته 
مورد مذمت میباشد علی علیه السّلام فرمودند: بدکاران بی‌نیاز نمیگردند, 
و حسودان اسایش ندارند, و پادشاهان بی‌وفا هستند لفمان به فرزندش 
گفت: از حسد دوری کن زیرا نشانه‌های حسد در تو معلوم میگردد و در 
دیگری اثری نخواهد داشت 


192 در مذمت غضب 


1- عبد العظیم حسنی از امام ایو جعفر ثانی علیه السّلام روایت میکند که 
و 1 شده بود, امام علیه السلام فرمودند: شما برای خداوند 
غضب کنید, و نباید بیش از آنکه آن مرد از خودش ناراحت باشد تو از وی 
زیادتر 0 گردی 2- ۳۹ علیه السلام فرمودند: سبی پست تر از 
غضب نمیباشد 3- از علی علیه السّلام سوال شد بردبارترین مردم کیست, 
فرمودند: کسی که غضب نمیکند 4- داود بن فرقد گوید: امام صادق علیه 
السلام فرمودند: غضب کلید هر شری میباشد <- ابن سنان از امام صادق 
۰ ت میکند که حواریون به عیسی بن مریم گفتند: ای معلم 
سختترین چیزها غضب خداوند میباشد, گفتند: چگونه 0 از غضب خدا| خود 
را نگهداری کرد فرمودند: خودتان غضب نکنید. سوال کرد غضب از کجا 
شروع 
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می‌ شود فرمودند: از تکبر, زورگوثی و تحقیر مردم 6- عبد الله بن سنان 
کمن آمام صادی قلیه اسلای مرو ترس ایو 
هر روز از شش چیز به خداوند پناه میبردند و آنها عبارت بودند از شک, 
شرک؛ تعصب, غضب, ظلم, و حسد 7- فاطمه دختر امام رضا از پدرش و 
او از پدرانش علیهم السّلام روایت میکند که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله فرمودند: هر کس برای خداوند غضب خود را نگهدارد, خداوند هم او را 
عذاب نمیکند و هر کس خلق نیکو داشته باشد خداوند او را درجه روزه 
دازان و شب زنده‌داران میدهد 8- محمد ین فضیل از امام زضا و او از 
تدرانش علیهم التطلام زوارت 0 ۹ ۳۸ 7 
دعر کری؛ یا رسول الله بمن عملی یاد بده که هر گاه آن را انجام 
دهم اهل بهشت گردم, رسول خدا فر مودند: غضب نکن و از مردم چیزی 
و را ابو بصیر از 
امام صادق علیه السّلام روایت میکند که در محضر امام باقر سلام الله 
علیه از غضب گفتگو شد, امام علیه السّلام فرمودند: مردی غضب میکند و 
هرگز راضی نمیگردد این شخص با این اخلاق وارد دوزخ شود هر گاه کسی 
غضب کرد باید بنشیند و در این ۰ پلیدی شیطان از او دور میگردد. و 
ی باید 0 کر 0 ۳۲۳ ۶ 
خود غضب کرد باید بطرف او برود و خود را به او نزدیک سازد و با او 
تماس بگیرد, زرط ۵ هر گاه با هم برخورد کرکند. طصه آنها فروکش 


میکند 10- ابو الحسن سوم علیه السلام از پدرانش از موسی کاظم علیه 
السلام روایت ت میکند که فرمودند: هر کس در هنگام جفای اشخاص غضب 
نکند شکر نعمت را به جای نیاورده است 11- ابن عمیره از امام صادق 
علیه السلام روایت میکند که فرمود: هر کس خشم خود را فرو برد خداوند 
لغزشهای پنهانی او را میپوشاند 12- ثمالی از امام صادق علیه السلام 
روایت میکند که فرمود: هر کس از اعراض 
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مردم خودداری کند خداوند او را از عذاب خود حفظ هید .و هن کبن ,از 
غعضب خودداری نماید خداوند روز قیامت از وی در میگذرد 13- روایت 
شده مردی از عالم پرسید خیر دنیا و آخرت را به او تعلیم دهد و مختصر 
همد. هید ارعالم فرمودند: 0 اضیغ ین تبانه کوید: از علی 
علیه السّلام شنیدم فرمودند: یکی از شما غضب میکند و تا آنجا پیش میرود 
تا داخل آتش میگردد, اینک هر یک از شما که غضب کردید و با ارحام خود 
در افتادید خود را به او نزدیک سازید رحم هنگامی که با هم تماس گرفتند 
آرام میشوند و استقرار پید | میکنند, ارحام به عرش خداوند آویزان هستند 
و مانند آهن به آن نیو ره ند ارحام ندا میکنند و میگویند بار خدایا با 
کسانی که با ما ارتباط برقرار میکنند تو هم ارتباط داشته باش, و هر کسی 
که با ما قطع رابطه میکند تو هم با او قطع رابطه کن 15- رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله فرمودند: قضب باره: آتش از شیطان میباشتد: رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: غضب آیمان را فاسد میکند همان گونه 
که سرکه عسل را فاسد میگرداند شیطان علیه اللعنه گوید: غضب دام من 
اف مش کار ای ناه ص کم و را ها اسر 
بهشت می‌بندم امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس غیبت نکند وارد 
بهشت می‌شود. و هر کس غضب ننماید وارد بهشت میگردد. و هر کس 
حسادت نکند ان هم وارد بهشت می‌شود 16- امام صادق علیه السْلام 
فرمودند: پدرم میفرمود: کدام چیز بدتر از غضب میباشد هر گاه مردی 
غضب کند ادم مکش هر ن.بارسا را فتمم فکند: 217 ابن فرقد گوید: امام 
صادق علیه السْلام فرمودند: یک نفر عرب بیابانی خدمت رسول خدا صلی 
له علیه و آله آمد و عرض کرد: یا رسول الله چیزی بهن یاد بده من 
مار هتم هدر بایان بدین میم رتسول که صلی لاه عیه و الم ده 
او فرمودند: عضب: نکن: |عغر انی آنر امصیان ساده تلفی. کره: 
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بار دیگر پرسید من در بیابان زندگی میکنم بمن چیزی تعلیم فرمائید رسول 
خدا باز همان سخن را تکرار کردند آن مرد بار سوم سخن را تکرار نمود 
رسول الله همان را گفت اعرابی دیگر سخن نگفت و سکوت کرد و بعد 
اظهار داشت او مرا نصیحت کرد و تحذیر نمود که در هنگام غضب افتراء 


نبندم و کسی را نکشم امام صادق علیه السلام فرمودند: غضب کلید هر 
شری میباشد فرمودند شیطان با فرشتگان زندگی میکرد و ملائکه خیال 
میکردند از آنها میباشد, ولین خداوند: میدانست. از انها تیست: هنکامی که 
مامور شد به ادم سجده کند تعصب به خرح داد و غضب کرد خداوند به 
همین جهت او را از مقامش طرد کرد و از بهشت بیرون نمود 18- زید بن 
علی روایت میکند که خداوند به پیامبرش داود وحی فرستاد و گفت: هر 
کا شین من ور اش عصت سرا باه او ون هم حور صاعت ام ااساه 
میاورم و او را از نظر دور نمیدارم 9- موسی بن جعفر از پدرانش علیهم 
السلام روایت ت میکند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند غضب 
ایمان را فاسد میکند همان گونه که سرکه عسل را فاسد میسازد 20- 
علی علیه السّلام فرمودند تندی بخشی از دیوانگی میباشد زیرا صاحب آن 
بعد پشیمان میگردد و لگر چنانچه_ پشیمان نشد جنون او ثابت می‌شود 21- 
از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله سوّال شد چه چیز آدمیان را از غضب 
خداوند دور میکند _فرمودند: غضب نکن تا گرفتار غضب خداوند نگردی 
تون شرا لین الله غلمق و زاغ فرمودند: هر کس غضب خود را نگهدارد 
خداوند عیبهای او را مییوشاند ابو درداء گوید: عرض کردم يا رسول الله 
کاری بمن یاد دهید تا با انجام آن وارد بهشت گردم, فرمودند: غضب نکن 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: هر کس غضب کند و تندی نماید 
در لب جهنم قرار میگیرد 
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در محضر امام باقر علیه السلام از غضب و تند خوئي گفتگو شد فرمودند: 
مردی غضب میکند اف ان ار نست بر میدارد نا ان ام کم وارد دوع 
میگردد امام باقر علبه السّلام فرمودند: در تورات نوشته شده خداوند با 
موسی مناجات میکرد و در مناجات خود به او گفت: ای موسی از تند خوئی 
ی 
ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السْلام روایت ت میکند که فرمود: غضب 
۳۹ است از شیطان که در دل فرزندان آدم روشن میگردد, و هر گاه 
یکی از شما غضب میکند دیدگانش سرخ میگردد و رگهایش پر می‌شود و 

شیطان در او تصرف میکند 22- سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت 

میکند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: 

غضب ایمان را فاسد میکند, همان گونه که سر که عسل را فاسد میسازد 
3- میسر گوید: در محضر امام باقر علیه السّلام از غضب گفتگو شد, امام 
فرمودند: ۱ 

مردی غضب میکند و از مغضوب راضی نمیشود تا آنگاه که وارد دوزخ 
که کی ی ات او ور 
این هنگام خوی شیطان از آن دور میگردد. و هر گاه مردی با یکی از ارحام 


خود گفتگو کرد و بر او تندی نمود باید فورا خود را به او نزدیک کند و خود 
1 به | و چسباند زیرا رحم هر گاه به هم پیوستگی پیدا نماید ساکت میگردد 
24 داود بن فرقد گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: غضب کلید هر 
شری میباشد 25- قاسم بن سلیمان از امام صادق علیه السلام روایت 
میکند که از پدرم شنیدم فرمودند: مردی از بیابان حضور رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله رسید و عرض کرد یا رسول الله من در بادیه سکونت دارم 
اکنون سخنان جامعی برای من بیان کنید تا من در بیابان از آنها استفاده 
کنم رسول اکرم صلی الله علیه و اله به او فرمودند: تند خوئی نکن او سه 
پار سوال خود را تکرار کرد و رسول همان پاسخ را دادند, او متوجه شد و 

: رسول خدا مرا جز به خیر نصیحت نمیکند و سکوت کرد 
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امام صادق علیه السلام فرمودند: پدرم میفرمودند: مگر چیزی مهمتر از 
قضب و تندخوئی میباشد مردی غضب میکند و در حال غضب آدم میکشد و 
مرتکب قتل حرام میگردد, و يا اینکه در اثر تندی زنان پارسا را قذف میکند 
و آنها را متهم به زنا مینماید 26- عبد الاعلی. کوند؛ به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم موعظه‌ای بمن تعلیم کنید تا از آن پند گیرم, امام 
فرمودند: تسیل حرا ای ال اه ملد وراه فردی: کف از اه شغال 
کرد او را موعظه کند فرمود: غضب نکنید, او سه بار سوالش را تکرار کرد 
و ایو ۰ صمان حوات و به او دادند 27- سیف بن عمیره از امام صادق 
علیه السلام روایت اهنکند که فرشو درد هر کس چشم خود را فرو برد 
خداوند عیبهای او را میپوشاند 8- حبیب سجستانی از امام باقر علیه 
السلام روایت میکند که فرمودند: در تورات امده است که خداوند با 
موسی علیه السْلام مناجات میکرد و گفت: اموتتی به مریم یفن 
تا تو را از غضب خود حفظ کنم 29- عبد الله بن سنان گوید: امام صادق 
علیه السلام فرمود: وحی فرستاد: ای فرزند 
آدم مرا در هنگام غضب خود یاد بیاور تا تو را در وقت غضب خود یاد کنم و 
تو را فراموش نسازم, از یاری کردن من خوشحال باش که یاری کردن من 
بهتر است تا یاری خودت برای خود 30- معلی بن خنیس از امام صادق 
علیه السلام روایت ت میکند که مردی به حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
عرض کرد: مرا به چیزهائی تعلیم فرما, رسول گفت: برو و غضب نکن, 
گفت : همین برایم کفایت میکند آن مرد بطرف قومش رهسپار شد و 
متوجه شد میان آنها جنگ در گرفته است, و آنها در صفها قرار گرفته و 
سلاح در بر کرده آماده جنگ شده‌اند, او 7 و در میان 
اف کرش اسان منم سای سل ارم صلی اه عیسو 
آله شد که فرموده بود غضب نکنید, او اسلحه را بدور انداخت و بطرف 
دشمنان رفت؛ و گفت: ای مردم اگر از میان شما 
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کسی کشته شده و يا مجروح گردیده و یا اثری از توت و‌چکرج در آن 
هست من از مال خود انها را جبران میکنم انها در پاسخ او گفتند: ما کشته 
و مجروحی نداریم که فدیه قبول کنیم, ما باید جبران کنیم و فدیه بدهیم, 
راوی گفت: آنها در اثر این سخن با هم صلح کردند و غضب و خشم از میان 
آنها رفت 32- ابو حمزه ثمالی گوید: امام باقر علیه السلام فرمودند: غضب 
آتشی است از شیطان که در دل آدم برافروخته میگردد, و هر گاه یکی از 
شما غضب کند دیدگانش سرخ می‌شود و رگهایش پر میگردد, هر گاه یکی 
اشفا از ان پر نصید دن مین بشید وسوسه-تطظان ان ا وف وی دور 
یک حدیث از امام صادق علیه السلام وارد شده که فرمودند: غضب دل 
حکیم را تاریک میکند و هر کس غضب خود را در اختیار نگرفت, نمیتواند 
عقل خود را در اختیار بگیرد 34- ابو حمزه از امام باقر علیه السْلام روایت 

هدکتق کم خ سه [ دا صلی اه لته فد ال فد مه 

هی کین خود :را از بد کونیبه ,مزدم خقظ کند. خر اهنت روز فیافت آهرا اراد 
میگذارد و هر کس با مردم به تندی رفتار نکند خداوند روز قیامت او را 
عذاب نمیکند 


133 در تعصب و زیاده‌روی 


1- منصور بن حازم گوید: هر کس تعصب داشته باشد و یا برای او تعصب 
به خرح دهند رشته ایمان را از گردنش بیرون مینماید 2- سکونی از امام 
صادق علیه السلام روایت فیکند که. سل خدا .صضلی. اللهم-علنه و الة 
فرمودند: 0 اندکی تعصب باشد خداوند روز قیامت او را با 
اعراب جاهلیت محشور میگرداند 3- محمد بن مسلم گوید: امام صادق 
علیه السّلام فرمودند: هر کس تعصب داشته 
هار 
باشد خداوند سر او را با پارچه‌ای از آتش خواهد بست 4- حبیب بن ابی 
ثابت از علی بن الحسین علیهما السْلام روایت ت میکند فرمودند: اهل تعصب 
وارد بهشت نمیشوند مگر حمزة بن عبد المطلب او هنگامی که مشاهده 
کرد مشرکان به رسول خدا اهانت کردند و شکم شتری را روی او انداختند 
از روی تعصب و حمایت از برادرزاده اش مسباهان شخ و از ان جناب دفاع 
کرد 5- داود بن فرقد گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند فرشتگان 
خیال میکردند که ابلیس از آتها میباشد ولی خداوند میدانست از آنها 
نیست, و بعد با اظهار تعصب و غضب روشن شد که او از فرشتگان 
ِِ و گفت مرا از آتش و او را از خاک بیافریدی 6- زهری گوید: از 
بن الحسین علیهما السّلام سوال شد عصبیت چیست. فرمودند: 
ی گناه میگردد آن است که مردی بدترین خویشاوندانش 
را خوب بداند و نیکان قوم دیگری را بد جلوه دهد, تعصب آن نیست که 
کسی قوم خود را دوست بدارد بلکه تعصب آن است که در ظلم قوم خود 
از آنها دفاع کند و یاری نماید 7- سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت 
عکند کم رون خدا لین ال غلیه و الخ فرهورنه: 
هر کس اندکی در دلش تعصب باشد خداوند روز قیامت او را با اعراب 
جاهلیت محشور میکند 8- ابن سنان گوید: امام صادق علیه السلام روایت 
میکند رسول خدا صلی الله علیه و اله در هر روز از شش چیز به خداوند 
پناه میبرد و انها عبارت بودند از شی. شرک, تعصب, عضب, ظلم, ۰ و حلنند 
9- محمد بن اسلم جبلی روایت ت میکند امير المومنین علیه السلام فرمودند: 
خداوند شش گروه را به خاطر شش خصلت عذاب میکند عرب را به 
عصبیت, مالکان را 0 0 ۱ 0 ۱ 0 ۱ 3 
را بت خیانته و زوشتاتی. را به جهل 10- امام رضا علیه السلام فرمودند: 
ل ا ای اب ام اه موه نخستین کسی که وارد 
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دوزخ میگردد امیری است که بزور تسلط پیدا کند و عدالت نداشته باشد, 


و صاحب مالی که حقوق مال خود را ندهد. و فقیری که تکبر کند 11- 
صعصعة بن صوحان گوید: امیر المومنین علیه السلام هنگام بیماری من به 
عیادت آمدند: و کفند: ‏ ای صعصعه عبادت مرا از خودت موجب افتخار 
ندانی و نباید بر قومت افتخار کنی, هر گاه مشاهده کردی خویشاوندانت 
مشکلاتی دارند خود را از ان کنار نکش بدان هیچ کس نمیتواند بدون 
خویشاوندانش زندگی کند و از آن بی‌نیازی حاصل نماید. هر گاه او یک 
دست خود را از آنها دریغ ۷ آنها دستهای زیادی از او دریغ خواهند داشت. 
هر گاه مشاهده کردی آنها کار نیک میکنند به آنها کمک کن اما هر گاه دیدی 
اما کان بت آاجام مدید ایا رک کر آنها را نصیحت نما تا از 
خداوند اطاعت کنند و دست از کارهای زشت بردارند. شما همواره در راه 
خیر خواهید بود تا آن گاه که به طاعت خداوند مشغول گردید و دست از 
ات 2- موسی بن جعفر از پدرانش از امام حسین علیهم 
السلام روایت میکنند که امیر المومنین علیه السْلام فرمودند: دو چیز مردم 
را هلاک کرده‌اند: ترس از فقر و طلب فخر و بزرگی 13- حمران از امام 
باقر علیه السلام روایت میکند که سه چیز از کارهای دوران جاهلیت 
میباشد, افتخار به نسب, طعنه زدن به شرافت و بزرگی دیگران, و انتظار 
باران در هنگام طلوع و یا غروب فلان ستاره و یا تقارن ستارگان به یک 
دیگر 4- حسین بن زید از امام صادق و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت کیت که سول دا صلیت الله خلت و آلهفو مود بر چهار چیز در 
میان امت من تا روز قیامت خواهد بود, افتخار به نژاد و تبار, و طعنه زدن 
به نسب و خاندان, و دیگر انتظار باران هام طلق وبا روت نخضت 
از شهار اه تقو سین آنمانی که برای مردگان نوحه‌سرائی میکنند و 
0 

اسان وی 2 ۱ ۱ 

اگر قبل از مرگ توبه نکنند. روز قیامت جامه‌های آتشین در بر آنها مینمایند 
و انان را در لباسهای کثیف و الوده حاضر میسازند 15- یکی از راویان 
گوید: امام صارق علوه النشلام: فرمودند: آیا شما همه این مخلوقات را از 
مردم میدانید و آنها همه انسان هستند, بعد از آن فر مودند آنها که اهل 
مسواک نیلستند؛ پا در جاهای چهار گوشه می‌ نلشینند, و یا سخنان لغو و 
بی معنی بر زبان جاری میکنند و پا در باره مسائلی که از آن خبر ندارند 
بحث می نمایند يا کسانی که بدون علت خود را مریض جلوه میدهند, و پا 
بدون ناراحتی خود را مصیبت زده جا میزنند, و با یاران خود حق را زیر پا 
میگذارند. و به پدران خود افتخار میکنند در حالی که کارهای شایسته آنها 
را انجام نمیدهند شما این گونه مردمان را از مردم ندانید, آنها فقط 
صورت مزدفی: دارنته. کسانی, که:به. اباعو آجداد خود. افتجار میکنبد ما نید 
آن درختی هستند که قشرهای متعدی روی او میباشد و باید همه آن پوستها 


را کند تا به مغزش رسید و بعد از آن استفاده, کرد. آنها همان گونه‌اند که 
خداوند فر موده: اِنْ هم الا کالأتعام بل ه هم آَضصَل سبیلا 16- درست بن آبپی 
قنصون آن اماق -ضادق علیه: السلام روایت:فکند که زسولجدا ضلی ال 
علیه و آله فرمود: هر کس تعصب داشته باشد. و يا برای او تعصب داشته 
باشند رشته ایمان از او قطع میگردد 17- محمد بن مسلم گوید: امام 
صادق علیه السلام فر مودند هر کس تعصب به خرح دهد خداوند با یک 
پارچه آتشین سر او را خواهد بست 18- حسین بن مختار گوید: فلی علنه 
السلام فرمودند: هر کس برای افتخا ر کاری بکند خداوند روز قیامت او را 
سیاه محشور مینماید 19 امام صادق علیه السلام فر مودند هر گاه سه چیز 
را در یک انسان: مشاهده کردید او را ات اه خهنم بدانید و انها غبارتند از 
ماهر ی مر وازت مه میت سای 
دین او و 
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بزرگیش خلق او, و کرامتش تقوای او میباشند, و مردم از عهد آدم تاکنون 
همگان یکسان بوده‌اند 1 2- بزنطی گوید: من با گروهی از اصحاب خدمت 
ابو الحسن علیه السلام تدم ار دنم با از حضرت صحبت کردیم, 
هنگامی که همگان برخاستند تا بروند امام علیه السْلام متوجه من شدند و 
ات تا ان 
کردم و او هم پاسخ گفت و تا مدتی از شب گفتگو داشتیم, کر" 
خواستم از محضرش بیرون گردم فرمودند: ای احمد میروی و یا همین جا 
میخوابی عرض کردم قربانت گردم اکنون شب میباشد اگر اجازه دهی 
اکنون نگهبانان در کوچه هستند و مردم هم ارام گرفته‌اند, امام این سخنان 
را گفتند و اطاق را ترک کردند هنگامی که امام به اندرون رفتند من خدا را 
سجده کردم و نم حجت خداوند و وارث علوم پیامبران با من انس 
گرفت و مرا از میان برادران برگزید و با من به گفتگو نشست در سجده 
بودم که با پای خود مرا متوجه کرد و من از سجده سر برداشتم امام علیه 
السّلام دست مرا گرفت و فشار داد و فرمود: ای احمد امیر المومنین 
سلام الله علیه از صعصعة بن صوحان در هنگام بیماری عیادت کردند, 
هنگامی که از منزل او بیرون شدند فرمودند: ای صعصعه به عیادت من بر 
برادرانت فخر نفروشی از خداوند بترس, امام این سخن را گفتند و رفتند 
22 بزنطی گوید: خدمت امام رضاأ علیه السلام بودم و شب هنگام که 
خواستم برگردم فرمودند همین جاأ بخوابید, من هم در آنجا ماندم امام به 
یکی از خادمانش گفت: تن مدا سامیید ف ای اخمد ین که در ان 


بخوابد بعد از اينکه وارد اطاق خواب شدم در دل من مطلبی پیدا شد که 
من اکنون در خانه ولی خدا| هستم و در فرش و بستر او خوابیده‌ام, در این 
هنگام فریاد زد ای 

ایمان و کفر, 2 ص: 627 

احمد امیر المومنین علیه السلام به دیدن صعصعه رفت و گفت: دیدن مرا 
قو مت فخر و مباهات برای دوستانت ندانی و باید تواضع کنی تا مقامت 
بلند کرده 223 ایف عنیده از آسام بافر غلیه السلام رزوایت:فیکند. که رسول 
وا ضلی الم هه ال رون نع مکی رام روم یه خو اون ور در 
خطبه پس از حمد و سیاس خداوند فرمودند: ای مردم شاهدان به غائبان 
نباید کسی به پدران و يا قبائل خود افتخار کند, ای مردم شما از ادم هستید 
و ادم هم از خاک خلق شد. بهترین شما امروز کسانی هستند که متقی 
باشند و از خداوند اطاعت کنند آگاه باشید که عربیت تولد یافتن از یک پدر 
عرب نمیباشد, عربیت زبان گویائی میباشد که شما نف ان رن رکه نید 
هر کس در عمل کوتاهی کند بزرگی و نژاد او را به رضوان خداوند نخواهد 
رسانید, اینک متوجه باشید تمام قراردادها و تعهدهایی که در زمان جاهلیت 
با ان ففت: بسته تدم امروز باطل میباشد 4- زراره گوید: به امام باقر 
علیه السّلام عرض کردم مردم روایت سنکنند که عون حدا ضلی الم عاند 
و آله فرمودند: شریفترین مردم در جاهلیت در اسلام هم شریف هستند, 
امام فرمودند: راست میگویند ولی معنی حدیث را درک نکرده‌اند کسانی 
که در جاهلیت شریف بودند از همه سخی‌تر بشمار میرفتند, آنها اخلاقشان 
نیکوتر و به همسایگان مهربانتر و آزارشان از همه کمتر بود. اين جماعت با 
این صفات هنگامی که مسلمان میشدند در موی اهل خیر بودند 25- 
موسی رین جعفر از پدرانش علیهم السلام روایت میکند که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمودند: امت خود را به پنج چیز وصیت میکنم. آنها 
باید گوش فرا دهند, اطاعت کنند. مهاجرت نمایند. جهاد داشته باشند. در 
اجتماعات شرکت نمایند, و هر کس مردم را بطرف جاهلیت بکشاند 

2 علی علیه السلام فرمودند: فرزند آدم را به افتخار 
چکار اول آن نطفه و آخرش مردار میباشد, او نمیتواند روزی خود را فراهم 
کند و مرگ را از خود دور گرداند 


4 نهی از ستایش 


1- در منهیات حضرت رسول صلی ال علیه و آله آمدم: در 
ستایشگران, خاک بپاشید 2- در تفسیر ایه شریفه لا یِجِتبٌ ِ له الجهر پالو 
من القوّل الا 2 و تم یو 
۱۱ ۱ ۳/۹ 
ناروا بر تو ظلم کرده است 3- امام صادق علیه السلام فرمودند بنده‌ای در 
نزد خداوند به پاکی نمیرسد مگر اينکه مدح و ذم مردم در نظر او یکسان 
باشد, زیرا کسی که در نظر خداوند ممدوح میباشد با مذمت مردم مذموم 
نمیگردد کسی که در نزد خداوند مذموم میباشد با مدح و ستایش مردم 
ممدوح نخواهد شد پس بنا بر اين با مدح کسی خوشحال نباش که مدح او 
تو را نزد خداوند مقرب نمیکند, و مقدرات و سرنوشت تو را تغییر نمیدهد 
از مذمت کسی هم محزون مباش زیرا با مذمت اشخاص چیزی از تو 
کاسته نمیگردد و از مقامت کم نمیگردد. و شهادت خداوند برای تو کفایت 
میکند, کسی که توانائی ندارد مذمت را از خود دور کند و یا مدح را بطرف 
خود بکشاند چگونه از مدح مردم خوشش می‌آید و يا از مذمت آنان 
ناراحت میگردد باید به مدح و يا ذم مردم کاری نداشته باشی و پاید کاری 
کتی که رضایت خدا و مدح او شامل خال تو گردده مردم همه از آب.بستی 
خلق شده‌اند, و فقط کسانی میتوانند سعادت پیدا کنند که در کلرهای نیک 
شتاب داشته باشند خداوند متعال میفرماید: زگ آن لیس للانسان لا ما سعی 
و نیز فرموده: و لا یَملکون لائْفُسهم ضَرّا لا تفعاً و لا بَملکون مَوتاً و لا با 
و لا تُشوراً مردم توانائی ندارند نفع و ضرر را از خود دور کنند و و با مرگ و 

زندگی را در اختیار بگیرند, و یا در قیامت برای خود کاری انجام دهند 
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4- ابو الحسن سوم علیه السّلام به مردی که از آن حضرت بسیار مدح 
میکرد فرمودند: به خودت توجه کن. کثرت تملق مرا در معرض بدگمانی 
قرار میدهد, هر گاه مشاهده کردی برادرت مورد اعتماد میباشد از تملق 
دست بردار و حسن نیت داشته باشی 5- کر وهی امیر المومنین علیه 
السلام را مدح 9 آن حضرت فرمودند: بار خدایا تو میدانی من چگونه 
میباشم و خودم : نیز از آنها بهتر خود را میشناسم, بار خدایا مرا بهتر از آن 
را 
علیه السلام فرمودند: ستایش خارج از اندازه تملق میباشد, و بی‌اعتنائتی 
هم از اشخاصی که مستحق ستایش هستند از کودنی و حسادت میباشد 
علی علیه السلام فرمودند: چه بسا اشخاصی که در اثر تعریف دیگران 
گمراه میگردند و خود را بالاتر از همه میدانند 


1- عبد الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: سوء خلق 
اعمال را فاسد میکند همان گونه که سرکه عسل را فاسد میگرداند 2- 
اسحاق بن غالب گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: هر کس خلقش 
بد شد خودش را گرفتار عذاب میکند 3- ابن خالد از امام رضا و او از 
پدرانش علیهم السْلام روایت اک کی ال دا و 
فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد حسن خلق داشته باش که 
خبر دتیا و اخرت در آن میباشد, و متوجه باشید کسانی که خلق تیکو دارند 
۱ ۳ ۱۳5۱ و او از پدرش علیهما 
السلام روایت میکند که علی علیه السلام به ابو ایوب انصاری فرمودند: ای 
ایوب اخلاق کریمه شما در چه مرحله‌ای میباشد, 
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فت: من همسایه‌ها و دیگران را آزار نمیدهم, و هر چه در توان دارم به 
آنها نیکی میکنم بعد از آن علی علیه السّلام فرمودند: هر گناهی توبه‌ای 
دارد. و هر تویه‌کننده‌ای توبه‌اش نتیجه میدهد, مگر اشخاصی که بد خلق 
باشند, او هر گاه از ز گناهی توبه میکند در گناهی بدتر از اول گرفتار میگردد 
5- ابو سعید خدری گوید: رسول خها حبلی اللم علیه واه فرمودند: دو 
خصلت در مسلمان جمع نمیگردند بخل و سوء خلق 6- امام صادق علیه 
السْلام روایت ن میکند که امیر المومنین علیه السلام به فرزندش محمد 
حنفیه وصیت کرد و گفت: از عجب و سوء خلق و کم صبری دوری کن, و 
اگر دارای این سه خصلت باشی رفیقی پیدا نمیکنی, با 
دوری میکنند و خود را به دوستی و محبت عادت بده 7- امام صادق علیه 
السلام فرمودند: ای سفیان دروغگو مردانگی ندارد. کسانی که افسرده 
هستند رفیق پیدا نمیکنند, خسنودان اسانشن تدارنده وید خلقان به. ریاست 
نمیرسند 8- امام رضا از پدرانش علیهم السْلام روایت ت میکند که رسول خدا 
ظات الله یه و ال فر مخدند: خلق بد اعمال را فاسد میکند همان گونه که 
سرکه عسل را فاسد مینماید 9- عبد الله بن محمد از امام باقر علیه 
السْلام روایت تا هنکن که-رصول دا صلی لاه علیه و اله: فرمودید ظر کسن 
بد اخلاق شد خود را معذب میکند 10- یونس از امام صادق علیه السلام 
روایت ت میکند که فرمود: خداوند متعال توبه افراد بد خلق را قبول نمیکند, 
گفته شد چرا فر مودند: برای اینکه او هر گاه از یک گناه توبه میکند در 
گناهی دیگر گرفتار می‌شود 11- عبد الله بن سیان گوید: امام صادق علیه 
السلام فرمودند: ی بل سای ات رها 
سعد بن معاذ درگذشت, رشسخل, دا صلی. الله غلیهم لها چا شوه 


برخاستند و با گروهی از یاران بطرف منزل سعد رفتند رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله در کنار در توقف کردند تا هنگامی که سعد را غسل دادند و 
کفن کردند و روی تابوت گذاشتند. رسول اکرم دنبال جنازه راه افتادند 
کاهی در 
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طرف راست و کاهی در طرف چپ حرکت میکردند هنگامی که جنازه وارد 
قبرستان شد و خواستند سعد را دفن کنند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
شخصا در قبر سعد وارد شدند و او را در لحد گذاشتند و سنگ و خاکها را با 
دست خود نهادند و لحد را بستند هنگامی که سعد را به خاک سپردند و 
خاک‌ها را در قبرش ریختند. و قبر را هموار کردند فرمودند من میدانم این 
بدن بزودی پوسیده خواهد شد و از بين خواهد رفت ولی خداوند دوست 
میدارد, هنگامی که بنده‌ای کاری انجام میدهد آن کار را محکم و استوار 
نمایند هنگامی که خاک بر قبر سعد می‌ریختند مادرش که در گوشه‌ای بود 
گفت: ای سعد بهشت برایت گوارا باده رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
فرمودند: آهسته باش ای مادر سعد با خداوند قاطعانه سخن نگو قبر سعد 
را فشار دای مضشول خداراز:فترستان بر کشتتد و مود هم آنجا را تر ی 
گفتند, پرسیدند یا رسول الله ما مشاهده کردیم تو در باره سعد کارهائتی 
کردی که با دیگران نکرده بودي, شما بدون ردا و کفش در جنازه سعد 
عاضو شتی وسملن دا صلی: اه هه ال فر مودند: فرشتگان در جنازه 
او بدون رداء و کفش شرکت کرده بودند و من هم از آنها تبعیت کردم, 
پرسیدند چرا گاهی طرف راست جنازه و گاهی طرف چپ میرفتید 
فرمودند: دست من در دست جبرئیل بود و او هر طرف میرفت من هم 
میرفتم عرض کردند دستور دادید او را غسل دادند و بعد بر ان نماز 
گزاردید, و با دست خود او را در لحد گذاشتید و بعد فرمودید قبر او را 
فشار داد, فرمودند آری او در خانه بد خلقی میکرد 


136 در بخل 


1- امام صادق علیه السلام فرمودند: حالا که پاداش انفاق را خداوند 
میدهد, و کسی 
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هم به این معتقد باشد پس چرا باید بخل داشته باشد 2- امام صادق علیه 
السْلام روایت سکن که رسون خدا صلی الله غلیه.ه اه فرمودند بخیلان 
بیش از همه آسایش کمتری دارند, و بخیل‌ترین مردم کسی است که در 
انجام واجبات بخل ورزد 3- مالک بن انس گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: تعجب دارم از کسی که به دنیا بخل میورزد در صورتی که دنیا 
بطرف او روی اورده است. و يا بخل میکند در حالی که دنیا بطرف او 
پشت کرده است. نه انفاق با اقبال او را زیان میرساند و نه امساک با 
ادبار او را سود میدهد 4- فاطمه دچتر امام حسین علیه السلام از پدرش 
روایت ۵ ,میکند. که زشول. خدا صلی. الله. علیة.و آلد. فرمودند؛ شایستگی این 
امت: خر اغاز به ره ویقین ویر آخز بخل و ارو .هیا شخ اد ابن مسکان از 
امام صادق علیه السّلام روایت ت میکند که فرمودند: شایسته‌ترین مردم که 
برای همه مردم آرزوی توانگری کنند بخیلان هستند, زیرا هنگامی که مردم 
توانگر باشند دست از اموال آنها بر میدارند و اظهار حاجت نمیکنند کسانی 
که خود اهل عیب و آلودگی میباشند آرزو می‌کنند که مردم همه صالح 
باشند زیرا هنگامی که همه صالح شدند از عیب‌جوئی آنها خودداری می 
نمایند, و نیز افرادی که سفیه و نادان میباشند برای همه آرزوی حلم و 
بردباری میکنند ۳ مردم از سفاهت آنها سخن نگویند پس بخیلان آرزو 
مبکنند. مر وم فقیر حردند.ه اه کیب ارت ارت هریم آلوده شونده و 
نادان‌ها می‌خواهند مردم نادان شوند, در فقر نیاز به بخیل میباشد, اگر 
فساد باشد مردم در باره اهل فساد به جستجو بر میخیزند ,و در سفاهت 
مقابل هم قرار میگیرند 6- در اف ول ا اي ام هی اه 
آمده که فرمودند: خداوند متعال میفرماید بهشت بر سه نفر حرام شده 
است و آنها عبارتند از.منت گذاران. بخیلان: و سخن چینان 7- فضل بن: ابن 
قره گوید: امام صادق علیه السْلام را در طواف دیدم و او از آغاز شب 
ایمان و کفر, 2 ص: 633 

تا صبح میگفت: بار خدایا مرا از بخل نگهدار, عرض کردم قربانت گردم 
شما فقط همین دعا را میخوانی, فر مود: مگر چیزی سختتر از بخل نفس 
هست خداوند میفرماید: 5 قر توق شخ تفه کاولنک .ه هم اون" 8- 
ابن صدقه از امام صادق و او از پدرش علیهما السلام میکند که 
رس خاصای اللم غبهدم الم کر عم رد کسی که بخل دارد مثل این 


است که ایمان ندارد, بخل مانند مورچه آهسته حرکت میکند و مانند شری 
شعبه‌های متعددی دارد 9- ابو سعید خدری گوید: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمودند دو خصلت در مسلهان جمع نمیشوند, بخل و بدخلقی 
0- ابو هریره گوید: دا ليم االه اه واه قر موه سل » اسان 
در دل بنده‌ای جمع نمیشوند 11- سعد بن طریف از امام باقر علیه السلام 
ژوایت فیکند. که فر ورن فنه عی . آحمیان را بایود سار ندرکن هواق 
نفس. خودپسندی و از خود راضی بودن 12- جازی از امام صادق علیه 
الشلام روایت میکتد که بدزم فرمود: ایمان ندازد آن کسی که در او بخل. و 
حسد و ترس باشد, مومن ترسو و حربص و بخیل نمیباشد 13- ابن صدقه 
از امام باقر و او از پدرش علیهما السْلام روایت ت میکند که فرمود علی علیه 
السّلام از مردی شنید که میگفت: شحیح و بخیل عذرش بیشتر از ظالم 
میباشد علی علیه السْلام فرمودند دروغ میگوثی ظالم توبه میکند و 
استغفار مینماید,. و مظلوم را از خود راضی میسازد, ولی بخیل هنگامی که 
بخل میورزد زکاة و صدقه نمیدهد. صله رحم به جای نمیاورد, مهمانی 
نمیکند در راه خدا انفاق ندارد, کارهای نیک انجام نمیدهد و حرام است 
بخیل وارد بهشت گردد 14- ابن علوان از امام صادق و او از پدرش علیهما 
السلام روایت هیکند که سول خدا صلی الله غلبه و آلة فزمودندسخاوت 
درختی در بهشت میباشد و شاخه‌های_ ان ور نیا فران دا رن هی کشن. ند 
یکی آن شاخه‌ها آویزان شود شاخه آن را بطرف بهشت میکشاند ولی 
بخل درختی است که ريشه آن در دوزخ است و شاخه‌های آن در دنیا قرار 
ایمان و کفر. 2 ص: 634 

دارند و هر کس به آن رن وارد دوزخ میگردد 15- عبد الله بن عمر از 
رسول اکر ای الا غله ۶ الم وازت ت میکند که فرمود: از بخل دوری 
کنید. کسانی که قبل از شما هلاک شدند به خاطر بخل بود, بخل آنها را به 
دروغ امر کرد آنها هم دروغ گفتند, و امر کرد ظلم کنند انها هم ظلم کردند, 
و دستور داد با ارحام خود قطع رابطه کنند آنها نیز قطع رابطه نمودند 16- 
ابو هریره گوید: رسول خوا .الا عله .له فرمودند: از فحش و 
ناسزا دوری نمائید زیرا خداوند فحاش بد زبان را دوست نمیدارد, از ظلم 
هم دوری کنید که ظلم در نزد خداوند تاریکی روز قیامت را من آ وود [ 
بخل هم پرهیز کنید, زیرا بخیل امتهای گذشته را وادار کرد تا با هم جنگ 
کنند و خون یک دیگر را ترپزتد: بخیل آنان را ادا کند تا فظع دجم کنندر 
احترام یک دیگر را نگه ندارند و حرامها را حلال سازند 7 ابو علن یبن 
راشد در یک حدیث مرفوع از امام صادق علیه السّلام روایت میکند که 
فرمودند: پنج خصلت همان گونه هستند که من میگویم, بخیل راحتی ندارد, 
حسود لذت نمیبرد. پادشاهان وفا ندارند, دروغگویان و ندارند و 
اه وا مس ی دا و 


باشد. کسی که احمق میباشد نباید در انتظار دوستان زیاد باشد, کسی که 
اخلاق نیک ندارد نباید طالب بزرگی باشد, و کسی که بخیل میباشد نباید 
انتظار صله ارحام داشته بااشد 19- امام رضاأ از پدرانش از امام حسین 
یه لاه روایت هکت که آمین آلفهیین شام ال نله ور 0 
قرمو‌دند.ز مان بر صردم خوا هه امد که سا زار مندهههفین ان تخهان 
موّمن دست خو را بر هم فشار میدهد و ناراحت ,میگردد خداوند متعال 
با ما القطل تک ام ال یما تتعلون تصیژ, به همدیگر 
نیکی کنید و یک دیگر را فراموش ننمائید. خداوند به آنچه میکنید آگاه 
میباشد دقات ضی آند که اشرار در آن جلوداری میکنند و نیکان فراموش 
میگردند 
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۳ خواهد ۳۹ مردم را وادار میکنند ۳ آنچه دارند بفروشند, در حالی 
کر تا ای اه مات رس مان رن یی مت و 
را جایز ندانستند, ای مردم از خداوند بترسید و بین خودتان را اصلاح نمائید 
و خاندان مرا بصن هن آزار ندهید 20- رمانی از امام رضا علیه السلام 
د اهای بو ای قوایت ند که اسر اف یه الا سر ند 
خلقت الخلائق فی قدرة فمنهم سخی و منهم بخیل 
قاما آلشخی ففی واجه و آما الیحیل فشوم طویل 
محمد ین آدم در یک حدیث از رسول خدا صلی ال علیه و آله روایت 
هم مشورت نداشته باش او هم تو را از مقصود باز میدارد ای علی با 
حریص هم مشورت نکن که او تو را حربص میکند و آن را در نظرت زیبا 
جلوه مبد هد, ای علی بدان که ترس, بخل, و حرص غریزه‌هائی هستند که 
سس رظن اما بای ضا کرد هی اون 2 اراعلن اع کم اقا 
ها لا قرو ال سس ات که مان زا از زاه حرام 
بدست میاورد و در غیر مشروع صرف میکند 23- حارثت اعور گوید: علی 
علیه السلام از فرزندش حسن سوال کرد بخل از چه یدید می‌آید, امام 
حسن علیه السّلام گفت اينکه هر چه در دست داشته باشی آن را بزرگ 
بدانی, و هر چه انفاق کنی آن را از دست رفته بدانی 24- زراره از امام 
صادق علیه السلام روایت ت میکند که از آن حضرت شنیدم فرمودند: بخیل 
کسی است که حق خداوند را ند هد و در غیر راه خداوند مال خود را 
صرف نماید 25- احمد بن سلیمان گوید: موسی بن جعفر علیهما السلام 
فرمودند: بخیل کسی است که در انجام واجبات خداوند بخل کند 26- 
معاوية بن وهب گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: بخیل کسی است 


که از 
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دادن سلام بخل ورزد 27- عبد الله بن علی از پدرش و اوراز جدش امیر 
المومنین علیهم السلام روایت و 
وا ما ی ره ار 
من صلوات نفرستد 8 فضیل بن عیاض گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: میدانید شحیح کیست گفتم شحیح یعنی بخیل, فرمودند شحیح 
سختتر از بخیل میباشد. بخیل کسی را گویند که خود چیزی نمیدهد, ولی 
شحیح به آنچه در دست مردم باشد نیز بخل میکند او هر چه در دست 
هرذم مشاهده کند ارزو دارد آنها در دست. او قرار گیرند, او همه در فکر 
جمع کردن میباشد چه از راه حلال و يا از طریق حرام. او سیر نمیگردد. و 
از ان آنچه اج به او داده است قناعت نمیکند. 29- جابر از امام باقر 
علیه السّلام روایت میکند که رسول خرا .ای ال عنم و اله فرمودند 
تخیل: ان تست که از ضال خود نهد وا اه فاصت مق راد ادا کنی و .یه 
خویشاوندان بی‌نوایش برسد و به مستحقان کمک کند بخیل واقعی کسی 
است که زکاة واجب خود را ندهد, و به نیازمندان قومش نرسد و از انها 
دلجویی نکند, ولی با همه اینها در کارهای دیگر و یا جاهای دیگری مال خود 
را تبذیر نماید 0- علاء بن فضیل گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: 
هر گاه سه خصلت در یک مرد باشد او را از اهل جهنم بدان و آنها عبارتند 
از جفا, ترس, و بخل, و هر گاه سه چیز در زن مشاهده کردی او را هم از 
اهل جهنم بدان و آنها عبارتند از: 
ند زبانی, تکبر, و فخر فروشی 1- تکوم از راویان از امام صادق علیه 
السلام روایت ه میکند که فرمودند: شیعیان ما هر کاری که بکنند از سه 
خصلت بدور میباشند, در میان آنها سائل به کف نیست., در میان آنها بخیل 
وجود ندارد. و نیز در میان آنها ملوط تخوراند بود 32- علی علیه السلام 
فرمودند: تخل موجخب نی استه و ترسشن هم برای ادم‌تقضان 
ایمان و کفر, 2 ص: 637 
ِِ 33- برید از امام باقر و او از پدرانش علیهم السْلام روایت میکند 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند میفرماید کار نیک 
هدیه‌ای است از طرف من به بنده مومنم اگر آن را قبول کند به خاطر 
رحمت من میباشد. و اگر رد کند به خاطر گناهی است که انجام داده. و به 
من ارتباطی ندارد, هر بنده‌ای را که خلق کردم او را به ایمان 
1 و خلقش را نیکو گردانیدم. گرفتار بخلش نکردم و نیکی‌ها را به 
داده‌ام 34- امام صادق علیه السّلام فرمودند: بهترین شما بخشندگان ِ 
میا هس ان سا قفه ار ات ای بای ی 
کردن به برادران میباشد و اینک در حوایج انان کوشا باشید 35- امام صادق 


علیه السّلام فرمودند: جوان سخی که در گناه فرو رفته نزد خداوند 
محبوبتر است از پیر مرد عابدی که بخیل باشد رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمودند: هر کس واجبات خدا| را انجام دهد او از همه مردم سخی‌تر 
میباشد 36- امام صادق علیه السلام فرمودند: برای بخیل همین بس که او 
نسنبنت: به خداوند سوء اظن دارد: .هر کسن به: آینده بفین داشته باشد در 
بخشش و احسان سعی میکند علی علیه السلام فرمودند: بخل جامع همه 
بدیها و عیبها میباشد. و او مهاری است که ادمی را به طرف هر کار بدی 
میکشاند 37- سکونی از امام صادق و او از پدرانش علیهم السلام روایت 
می‌کند که رسول خدا فرمودند: سخی به خداوند و مردم و بهشت نزدیک 
میباشد, ولی بخیل از خدا و مردم دور است و به جهنم نزدیک میباشد 


7 ناه و انار ان 


1- طلحة بن زید گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: پدرم ۵۰« 
هیچ چیز مانند گناه قلب را فاسد نمیکند, قلب با گناه مبارزه میکند ولی 
گناه بر او غلبه پیدا مینماید تا جایی که دل را بالا و پائین میبرد و آن را 
وارونه میسازد 2- ابن مسکان از امام و و روایت میکند که 
۱ هم عَلی التّار فرمودند آنها کاری 
انجام میدهند و نمیدانند آن کا ر آنها را خواهد کشانید 3- سکونی از 
امام صادق علیه السلام روایت میکند که امیر المومنین علیه السلام 


فرمود. 

گناهان را فاشن نکنید در ضورتی که کار‌های:: شنت. کردم باشید, آنهاتفی که 
کار بد میکنند باید آسوده نخوابند 4- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه 
السّلام فرمودند هر رگی در انسان حرکت طبیعی خود را از دست بدهد, و 
یا گرفتاری و پربشانی برای آدمی بیاید, و یا سردرد و بیماری نصیب انسان 
گردد همه به خاطر گناه میباشد خداوند متعال در قرآن مجید فرمود: و ما 
أَصابَکمْ من مُصیبة قبما کسَبّت َیْدیکم و یعْفوا عَنْ کثیر, هر مصیبتی که به 
شما برسد برای آن آست که خود مقدمات آن را فراهم کردهاید و خداوند 
از گناهان زیادی در میگذرد 5- زراره از امام باقر علیه السُلام روایت میکند 
که گناهان همه مهم میباشند و مهمتر از همه گناهی میباشد که گوشت و 
خون از آن به وجود آمده باشد, گناه يا آمرزیده می‌شود و يا صاحب آن 
عذاب میگردد و جز پاکان کسی وارد بهشت نمیگردد 6- فضیل بن پسار از 
امام باقر علیه السّلام روایت میکند که فرمودند: مردی گناهی میکند و 
موجب می‌شود روزی از او گرفته شود 7 مردی از حضرت صادق علیه 
السلام روایت اکن ک سول اکزم‌ضلی الم علیه و ال ف رم دند: 
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ملعون است کسی که بنده درهم و دینار باشد ملعون میباشد ان شخصی 
که در دین خود سرگردان باشد, و ملعون است کسی که با چهارپائی در 
آمیزد 8- ابو بصیر از امام باقر علیه السْلام روایت میکند که فرمودند: از 
گناهان کوچک دوری کنید که کسانی آنها را دنبال میکنند. یکی از شما 
میگوید: من گناه 3 و بعد از آن استغفار مینهایم در حالی که خداوند 
میفرماید: 0 ما قَدَمَوا و نارهم و ی [مام میین و 
در جای دیگر فرمود: ها ان تک مثقال ح من حردل فتکُنْ فی صَحْرَة و 
فی السماواتِ او فی الاوض بات بها ال ان اللّه لطی خی ها هر خه آنما 
قبلا انجام داده‌آند و همه آثار آنها را توئنته ایم: و در یک کتاب روشنی جمع 
کرده‌ايم, اگر آن اعمال مانند دانه‌ای در یک صخره باشند و یا در آسمان و 


زیر گرا خر نذ‌خداوند ففه آها را میاورد ور و بر همه چیز داآنا 
میباشد 9- فضیل از امام باقر علیه السْلام روایت میکند که فرمودند: 
مردی گناه میکند و روزی او گرفته می‌شود. و بعد این آیه را تلاوت کردند: 
اد اه فقسموا لیصرمنها ه مَصبحین و لا ٍ بستتلون قطاف عَلیْها طایْف من زبک و 
هم نایْمُونَ آن 0 که موزدید که در هنگام صبح میوه‌ها را به‌چینند, 
۳ برای فقراء حقی در نظر نگرفتند, آنها هنگامی که به خواب رفتند 
شب هنگام آتش آمد و باغ آنها را سوزانید و آرزوی آنها بر آورده نشد 10- 
ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه مردی مرتکب 
گناهی بشود نقطه سیاهی در دل او پیدا میگردد, هر گاه توبه کند آن گناه 
پاک می‌شود اما اگر بر گناه اصرار کرد زیاد میگردد و او را هلاک میکند 
1- محمد بن مسلم گوید: امام باقر علیه السلام فر مودند: بنده‌ای از 
خداوند حاجت میخواهد., و ان حاجت هم قابل روا شدن میباشد ولی صاحب 
حاجت گناهی مرتکب میگردد و خداوند به فرشته امر میکند حاجت او را 
نده, زیرا او مرتکب گناه شده و از آن خواسته محروم شده است 12- ابو 
حمزه گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم فرمودند: این طور نیست که 
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سالی باران کمتر از سالی دیگر بیاید. خداوند خود بارانها رز هر طور 
مصلحت بداند نازل می‌کند و به هر جا اراده کند میفرستد هر گاه قومی 
مرتکب گناه شوند خداوند باران را از آنها بر میگرداند اگر چه باران برای 
آنها معدر شده. باشتد جوا آن بازانبرا برای گروهی دیگر میفرستد, و در 
بیابانها و دریاها و کوه‌ها فرو میریزد خداوند خزندگان را هم در سوراخ‌ها 
معذب میکند, و باران را از سرزمین‌هائی که مردمان انجا معصیت میکنند 
منع میگرداند و باران را در جاهای دیگر میریزد و بعد از آن امام علیه 
السلام فرمودند ای اهل تضیرت از اینها پند گیرید 3- ابن بکیر از امام 
ضاد و ليع. اسلا توابت یکت کف دی کنام کی و ار مان مت 
ی دی هر ای و یف ات 
به گوشت 14- ابن بکیر از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمودند: هر کس به گناهی تصمیم بگیرد آن را انجام ندهد, زیرا گاهی بنده 
میخواهد مرتکب گناه شود و خداوند آن را مشاهده میکند, و میگوید: 
سوگند به عزت و جلال خودم تو را بعد از اين نخواهم آمرزید 15- مردی از 
ابو الحسن علیه السلام روایت میکند که فرمودند خداوند لازم کرده است 
در خانه‌ای که زیاد معصیت می‌شود انوا خرات کند و در معرض آفتاب 
قرار دهد تا پاک گردد 16- سم بن. غبد الملک. کوید: امام صادق علیه 
السلام روایت راد ند کف سول خر صلی الله یت و الم فری یی مردی 
په خاطر یک گناه صد سال حبس می‌شود و زنان خود را در بهشت در حال 
تنعم و خوشی مینگرد 17- زراره از امام باقر علیه السّلام روایت میکند که 


فرمود: هر بنده‌ای که در دل خود یک نقطه سفید دارد. هر گاه مرتکب 
گناهی شود جاق:نیاهی در آن: یدید می ید اگر توبه کرد آن سیاهی از بین 
میرود اما اکر در کنام خود اضرار مززید وب ان ادامة داد آن: تیاهن زباد 
میگردد تا 
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همه سفیدیها را میپوشاند. هنگامی که سیاهی همه را فرا گرفت دیگر امید 
خیری در صاحب آن نمیباشد و همان است که خداوند میفرماید: کلا تل زان 
علی قلَویهم ما کائوا یَکسیُون 18- علی بن اسباط از امام رضا علیه السّلام 
و او از امیر المومنین علیه السُلام روایت ت میکند که فرمود: گناهان را فاش 
نکنید و اگر کار زشتی هم انجام داده‌اید پنهان کنید و آسوده هم نخوابید و 
در فکر گناهتان باشید 19- ابو عمرو مدائنی از امام صادق علیه السلام 
روایت ت میکند که آن حضرت فرمود خداوند هر کاری که میکند روی حساب 
میباشد و به هر بنده‌ای که نعمتی داد آن را از وی نمیگیرد مگر اينکه آن 
بنده گناهی بکند که در آن صورت از وی میگیرد (200- سدپر گوید: مردی از 
[مام صادق علیه السلام پرسید تفسیر آبه شریفه قفالوا رین باعذ ین 
آسَفارنا ظلَمّوا اتمه هم چیست. امام علیه السلام فرمودند: آنها جماعتی 
2 در آن آبادیها نهرها و رودخانه‌ها 
جاری بود و مال‌های زیادی هم داشتند که از آنها استفاده میکردند. آن 
جماعت به نعمتهای خداوند کافر شدند, و از متابعت خداوند دست کشیدند 
و اخلاق خود را تغییر دادند خداوند متعال هم زندگی آنها را تغییر داد و بر 
مگر اینکه خود موجبات تغییر نعمت‌ها را فراهم کنند و مورد عذاب قرار 
گیرند بنا بر این خداوند سیل بنیان‌کنی ترا ان قوم فرستاد آبادیهای آنها را 
نابود کرد و خانه‌های آنها را خراب نمود. اموال و هستی آنان را با خود برد. 
و به جای آن دو باغ پر از میوه‌های گوناگون ِِ دیگر به آنها داد که از 
درختان آن هیچ سودی نبردند و میوه‌هائی که بتوان اتتفاده کرد وجود 
نداشت 21- سماعه گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: 
خداوند بة هر بنده‌ای تعفتی, می‌دهد و. آن را از فی نمی‌گیرد, مگر اینکه 
گناهی مرتکب شود و در نتیجه خداوند نعمتها را از وی میگیرد 
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2- میثم بن واقد گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمودند: 
خداو کی ار بامتران ور را بطرف قومش فرستاد و به او گفت: به 
قومت بگو هر گاه اهل یک آبادی به طاعت من مشغول گردند و نافرمانی 
نکنند خیر به آنها میر سد مردمان ان ناحیه در خوشی و رفاه بسر خواهند 
برد. گزندی به آنها نخواهد رسید اما اگر دست از کارهای نیک بردارند و 
کارهائی انجام دهند که موجب ناخشنودی من گردد نعمتها را از آنها سلب 


خواهم کرد و به ناراحتی گرفتار خواهند شد کسانی که اهل معصیت هستند 
و پا اهل آبادی‌ها و خاندان‌هائی که به گناه آلوده شده‌اند و در اثر گناه 
گرفتار مشکلاتی 7 دست از گناه و فساد بردارندر و به کارهای نیک 
مشغول شوند سختیها را از آن‌ها بر میدارم, تا خوشحال گردند: 

به آنها بگو رحمت من بر غضبم مقدم است, شما از رحمت من ناامید 
نگردید. من گناهان بندگان خود را می‌آمرزم, و به آنها بگو به دشمنان من 
تعرض نکنند و دوستان مرا سبک نشمارند, فرم اکن کت کنمر کیت 
نمیتواند جلو آن را بگیرد 23- سلیمان جعفری 1 رضا علیه السّلام 
روایت میکند که خداوند متعال به یکی از پیامبران وحی کردند, هر گاه 
مردم مرا اطاعت کردند از آنها راضی میکردم, و هر گاه راضی شدم به 
آنها برکت میدهم, و برکت من پایان ندارد, ولی هر گاه مردم مرا معصیت 
کردند من هم ناراحت میگردم و هر گاه ناراحت شدم آنها را لعنت میکنم و 
لعنت من فرزندان آنها را هم فرا میگیرد 24- یونس بن یعقوب گوید: امام 
صادق علیه السْلام فرمودند شما همه از ترس حکومت ناراحت میباشید. و 
این ترس به خاطر گناهان میباشد, اینک تا آنجا که میتوانید دست از گناه 
بردارید و لجبازی نکنید 25- یونس در یک حدیث از علی علیه السلام 
روایت ت میکند که فرمودند: دردی بالاتر از گناه برای قلب نیست., و ترسی 
ناگوارتر از مرگ نمیباشد, از گذشته‌ها عبرت بگیرید و از مرگ پند فرا 
علیه السلام بود 
ان ور 223 
گوید: از امام رضا علیه السّلام شنیدم فرمودند: هر چه مردم ندانسته بر 
گناهان خود افزوده کنند خداوند آنها را به گرفتاریهائی که نمیدانستند مبتلا 
خواهد کرد 27- عباد بن صهیب گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: 
خداوند متعال فرمود: 
و ی ای کی ان اج وی اه ی 

که مرا دقن ول و هم ۱ 2 0 عرفه از ابو الحسن 
علیه السْلام روایت میکند که فرمودند خداوند یک منادی دارد که در هر 
شب و روز فریاد میزند ای مردم از معصیت‌های خداوند دست بردارید, 
آهسته حرکت کنید و تجاوز ننمائید اگر نه اين بود که در روی زمین چهار 
پایان و حیوانات چرنده نبودند, و يا کودکان شیرخوار زندگی نمیکردند, و پا 
پیر مردانی که به عبادت و پرستش خداوند مشغول نبودند, عذاب بر شما 
فرود می‌آمد و شما را درهم میشکست 29- زید زا امام صادق 
علیه السلام فرمودند از گناهان کوچک خودداری کنید که آنها آمرزیده 
نمیشوند, راوی گوید: عرض کردم گناهان کوچک چه هستند, , فرمودند مردی 
گناه میکند و میگوید: خوشا بحال من که اگر غیر از اين را نداشتم 30- 


سماعه گوید: از ابو الحسن علیه السْلام شنیدم فرمودند: کارهای زیاد را 
زیاد ندانید, و گناهان اندک را هم اندک ندانید. زیرا گناهان کوچک بزرگ 
میشوند, در نهان از خداوند بترسید تا خود به صداقت خود مطمئن گردید 
31- زیاد گوید: امام صادق علیه السّلام فرمودند: رسول اکتق صل ۱ 
علیه و آله در زمین خشکی فرود آمدند و به یاران خود گفتند برای ما هیزم 
بیاورید, گفتند: يا رسول الله در اینجا هیزم نیست رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله فرمودند: هر چه میتوانید بیاورید و آنها رفتند و مقداری هیزم 
آوردند و در مقابل رسول نهادند, بعد از این رسول خدا متوجه یاران خود 
شد و فرمود: گناهان هم اين چنین جمع میگردند سپس به آنها گفتند: از 
گناهان کوچک دوری کنید و بدانید هر گناهی که 
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مرتکب میشوید از انظار دور نیست و کسانی ان را یادداشت میکنند, و 
گذشته و آینده شما را مینویسند, و در کتابها ثبت میکنند 32- امام صادق 
علیه السْلام فرمودند: اگر خداوند عقوبت مت پس چرا باید خدا را 
معصیت. کرد 33- امام صادق علیه السلام روایت میکند که رسول خدا 
ص ای یه و ال فرمودند: زاهدترین خر کی ات ار ترا 
دوری کند و استوارترین مردم هم کسانی میباشند که گناه ننمایند 34- 
ایا سای الم ریات تکیت که تال خدا هی از 
علیه و آله فرمودند: 

تعجب دارم از کسانی که غذا نمیخورند چون میترسند بیمار گردند. ولی از 
گناهان که انها را وارد دوزخ میکند اجتناب ندارند 36- معاذ جوهری از امام 
صادق و او از پدرانش علیهما السْلام روایت ت میکند که رسول خدا صلی اللّه 
غلیه و اله فرمودند: خداوند عالم میفرماید؛ هر کس گناه کوچک و با بزرگی 
انجام دهد و نداند که من او را عذاب میکنم و يا عفوش مینمایم, او را 
نخواهم آمرزید اما هر گاه گناه کوچک انجام دهد, و يا معصیت بزرگی از 
وی صادر گردد و بداند که من میتوانم او را عذاب و عقوبت نمایم و یا 
اینکه از وی درگذرم من هم او را مورد عفو قرار خواهم داد 37- طلحة بن 
زید از امام صادق علیه السلام روایت ت میکند که پدرم فرمودند: 

فاسدترین چیزی که قلب را تباه میکند گناه است. قلب با گناه مبارزه 
هیکند, تا آن گاه که گناه بر آن غلبه میابد و در این هنگام قلب را زیر و رو 
میسازد 38- سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت میکند که رسول 
خداتصلی الله علیه و آله قر عون 

هر کس از شیطان اطاعت کند خداوند را معصیت کرده است. و هر کس 
خدا را معصیت کند خداوند او را عذاب میکند 40- امام علیه السْلام در 
تفسیر آیه شریفه طَهرّ القسااٌ چی ابر و ابر یما ستث دی الا 
فرمودند: هنگامی که باران نبارد حیوانات در بیابانها فاسد میشوند و 


چهارپایان دریا هم همان گونه تباه میگردند 

او هه 

امام صادق علیه السلام فرمودند: زندگی حیوانات دریا به سبب باران 
میباشد, و هر گاه باران قطع گردد در بیابانها و دریاها فساد پیدا می‌شود, و 
این در هنگامی میباشد که گناه و معصیت زیاد گردد 41- ازدی از ایام 
صادق علیه السّلام روایت ت میکند که دعاء قضاء را بر میگرداند و مقمن هر 
گاه مرتکب گناه شود از روزی محروم می‌شود 42- علی علیه السلام 
فرمودند خداوند خشم خود را در معصیت مخفی کرده است اینک هیچ 
گناهی را کوچک ندانید ممکن است خداوند غضب کرده باشد و شما از آن 
اطلاع نداشته باشید 43- ابو شعیب از امام صادق علیه السلام روایت 
میکند که فرمودند: پرهیزکارترین مردم کسی میباشد که در هنگام شبهه 
توقف کند. عابدترین مردم کسی میباشد که واجبات را انجام دهد 
زاهدترین مردم کسی است که حرام را ترک نماید, و شب زنده‌دارترین 
مردم آن از ز گناهان دست بردارد 44 سکونی از امام صادق علیه 
السلام روایت کر رصول تا ی ال اه وا فرمودند: از 
نشانه‌های ِِ خشک بودن دیدگان و قساوت دلهاء, و حرص زیاد در 
طلب روزی و اصرار بر گناهان میباشد 45 ابن صدقه از امام صادق علیه 
السلام روایت ت میکند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: 

چهار چیز دل را می‌میراند. گناه روی گناه, با زبان زیاد سخن گفتن, با 


احمق رفاقت کردن که میگوید ولی در گفتن او خیری نیست, و هم‌نشینی 
با مردگان. گفته شد یا رسول الله مردگان کدام افراد هستند فرمود هر 
توانگری که در لذتها فرو رفته است, 46- اصبغ بن نباته از علی علیه السْلام 
روایت + فیکند که رسشفل حداصلی اللهعلبه و آلم فرمودید: 

هر گاه خداوند بر یک امتی غضب کند و عذاب برای آنها نفرستد قيمت‌ها 
بالا میزوند و عمرها کوتاه میگردند, بازرگانان سود نمیبرند, و میوه‌ها خوب 
تضیشتو‌نده و آیهاء زیاج نمیگردند و اشرار بر آنها مسلط میشوند 7 علی 
ام رو از ۱ 5 7۳۷ 
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زندگی پیدا شود به خاطر گناه میباشد, خداوند میفرماید فا اراد وراه 
فضییت فسا کتمیت آبویکم ۹ ۳3۷ 
خاطر کارهائی میباشد که انجام داده‌اید, و خداوند از گناهان زیاد در 
میگذرنه .هر چه بر ستر شما آید. از کنان. فیباشند حتی: زخم‌های. جزتی و 
خراش‌های دست و پا و افتادن بر زمین علی علیه السْلام فرمود: در توبه 
باز است برای هر کس که بخواهد توبه کند, این به درگاه خداوند توبه کنید 
و نیتها را خالص گردانید, امید است که خداوند گناهان شما را بیامرزد و از 
شما درگذرد هر گاه با کسی عهد و پیمان بستید به عهد خود وفا کنید هر 


نعمتی که از شما دور گردد و یا : زندگی خوش شما تغییر یابد همه به خاطر 
گناه میباشد 19 هرگز ظلم روا نمیدارد. وبا دعا و 
انابه میتوان جلو عذاب و بلا را گرفت اگر آنها هنگامی که بلا بر آنها فرود 
آمد و نعمت از آنها زائل شد با نیت‌های 1 
سست نميشدند خداوند کارهای خرا نا دا به لطف خود اصلاح میکرد و 

راه سعادت را به آنها نشان میداد ۷۳ فر مودند: اک 9 
ان اه ها ای از آن نهی کرده‌ايم مرتکب شود او قبل از 
اينکه از دنیا برود خداوند او را مبتلا میکند تا گناهانش یاک گردد 
گرفتاری‌های او این است که يا مالی از او تلف می‌شود و یا فرزندی از او 
جهان را وداع میکند و يا خود بیمار میگردد, تا هنگامی که به محضر خداوند 
میرز نید گناهی نداشته باشد و اگر گناهی از ویر باقی مانده بااشد هنگام 
مرگ بر وی سخت گرفته می‌شود تا گناهانش آمرزیده گردد علی علیه 
السّلام فرمودند: گناهان کم را کوچک مشمارید زیرا کوچک‌ها به شمارش 

در میایند تا بزرگ گردند علی علیه السّلام فرمودند: از گناهان بترسید, 
بنده‌ای گرفتار گناه میگردد و روزی او حبس 
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می‌ شود 48- 3 بن خلیفه از امام صادق علیه السْلام روایت میکند که 
فرمودند: 1 آیه شریفه نازل شد: له اذا ۳ فاحسَء أَو 
طلفوا انفیمیم دکروا اللة قاستَغفرّوا لِدْثُوبهِمٌ شیطان بالای کوهی در مکه 
رف شطان رای زومهی سای ی اما کف ای سید ما 
چرا ما را دعوت کردید گفت این اه تارلن نشیدم است. چه کسی حاضر 
است با او به مقابله برخیزد و.نگذارد. این آبه: انز بگذارد در اين هنگام 
شیطانی برخاست و گفت من حاضر میباشم, ابلیس گفت تو اهل آن 
نمیباشی, مد از آن دیگری برخاست به او هم گفت شم هم بنشین در این 
۱ 5 آنها رز و میدهم و به آرزوهای ۲۳ 
مشغولشان میکنم تا مرتکب گناه شوند, هنگامی که گناه کردند, استغفار را 
از یاد آنها میبرم گفت: تو شایسته هستی و این کار تا روز قیامت به تو 
واگذار شد 49- امام حسن عسکری علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
روایت میکند که امام صادق علیه السّلام به مردی نوشتند اگر میخواهی 
کارت ی ام کر وا و یر ی ری 
خدا را مراعات کن نعمتهای خداوند را در راه معصیت خرح نکن, به حلم 
خداوند مغفرور نباش, به دوستان و طرفداران ما نیکی نما, لا زم نیست 
بدانی او راست میگوید یا دروغ, تور خق ق و ان وراه اور ۳ 

دروغش واگذار 0- امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت ٩‏ 
لت تخد ار صلی االه اوه رو اه رون 


خداه‌ ند فیفرفاید اي فرزندان ادم‌توبا من با اتضاف: رفتار تمیکتن: .من با 
محبت به تو نعمت میدهم تو در عوض با من مخالفت میکنی و مرتکب گناه 
میشوی نیکیهای من بطرف تو روان است. ولی شرت بطرف من بالا 
می‌اید, یک فرشته شریف هر روز و شب کارهای تو را بر من عرضه میکند 
و اعمال زشت تو را بمن 
یشان و کر و2 
میدهد ای فرزند آدم اگر وصفت را از دیگری میشنیدی و نمیدانستی 
موصوف کدام است به سرعت بر وی غضب میکردی 1 5- ابو الحسن ثالث 
علیه السْلام از پدراش از علی علیهم السْلام روایت میکند که فرمودند: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: امت من همواره در خیر هستند 
ماداهفت کم نی دیکن وا حمشست بدا توقای اف نمایند تا ان ام که 
امانت‌ها را اداء کنند و از محرمات دست باز دارند, و مهمانی کنند و از 
دوستان خود پذیرائی ِ نماز بخوانند و زکاة بدهند؛ هر گاه این کار ها 
را نکنند به قحط و خشک سالی گرفتار میگردند 52- ابو الحسن سوم از 
میر المومنین علیهما الّلام و او از رسول خدا صلی اه علیه و آله 
روایت میکند که فرمودند: ای علی از کرامت موّمن در نزد خداوند آن 
است که برای او وقت معینی برای مرگ نگذاشته است: .ان گاه که 
تصمیم بگیرد گناهی بکند, و هر گاه اراده کرد انجام دهد او را قبض روح 
میکند 53- امام صادق علیه السْلام فرمودند: از گناهان دوری کنید تا 
زندگانی شما دراز گردد 4<- امام هادی علیه السلام از علی بن الحسین 
علیهما السلام روایت میکند که فرمودند: 
اعمال این امت در هر بامدادی به خداوند عرضه می‌شود 55- از سخنان 
امام رضا علیه السْلام است که فرمودند: گناهان کوچک راه‌هائی بسوی 
گناهان و میباشند هر کس از گناهان کوچک نثر سد از گناهان و 
تخواهد پر شید اکر خداوند فردم. را به انتتن دوزخ و با زسیدن به. بهشت 
انذار نمیکرد, باز هم واجب بود که از خداوند اطاعت کنند و او را نافرمانی 
ننمایند, چون خدا به مردم احسان کرده است, و نعمتهائی به آنها داده که 
استحقاق آن را ندارند 56- بکر بن محمد گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: دعاء قضاء خداوند را رد میکند و مقمن هنگامی که گناه میکند از 
روزی محروم می‌شود 37<- امام صادق علیه السلام میفرماید: هر گاه 
خداوند بر یک ملتی غضب کند عذاب 
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بر آنها 9 بلکه قیمتها را بالا میبرد و عمرها را کوتاه میکند 
رن شود تمییر ند رفححانه‌ها ات بدا رنه میوه‌هاخوتب: میت ندم: :و 
بدان مسلط میشوند 58- عباس شامی گوید: از امام رضا علیه السلام 
شنیدم فرمودند: هر گاه بندگان از روی جهالت گناهانی مرتکب شوند 


خداوند بلاهائی برای آنها میفرستد که آنها از آن آگاه نمیباشند 59- مفضل 
بن عمز گوید؛ امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند برای مومن وقت 
معینی برای مرگش نگذاشته و هر چه دوست بدارد باقی میماند. و هر گاه 
بداند او میخواهد در گناهی گرفتار شود که دینش تباه گردد او را قبض روح 
میکند 6۱0- آبن نباته گوید : امیر المومنین علیه السلام فر مودند دیدگان 
خشک نمیشوند تا آنگاه که دل‌ها قساوت پیدا کنند و دلها هم به خاطر گناه 
قساوت پیدا میکنند 61- ابن مسکان از امام صادق علیه السلام روایت 
میکند که علی علیه السّلام فرمودند: هر بنده‌ای چهل پوشش دارد تا آن گاه 
که چهل گناه کبیره انجام دهد, و هر گاه چهل گناه انجام داد همه پرده‌ها 
کنار میروند در این هنگام فرشتگان حافظ او میگوپند بار خدایا اینک بنده‌ات 
همه پرده‌هایش را بالا رفت و اکنون چیزی نیست آن را بپوشاند. خداوند به 
آنها دستور میدهد بنده مرا با بالهای خود بپوشانید فرشتگان او را با بالهای 
خود میپوشانند و او باز هر کار زشتی میکند و کارش به جایی میرسد که 
اعمال زشت خود را به رخ مردم میکشد. بار دیگر فرشتگان میگویند بار 
خدایا این بنده‌ات هر کار بدی را مرتکب میگردد. و ما از کارهای او شرم 
داریم در این جا خداوند امر میکند بالهای خود را از او بردارید و او بعد از 
این به دشمنی ما اهل بیت مشغول میگردد, و بعد پرده‌های او را در آسمان 
بر میدارند ولی در زمین همچنان مستور است. فرشتگان میگویند بار خدایا 
این بنده‌ات بی‌ پر ده 
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مانده است خداوند میفرماید اگر من به او حاجتی داشتم به شم نمیگفتم 
پالهای خود را از ان بردارید 62- در مناهی حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله آمده است که بدها را کوچک ندانید اگر چه در نظر کوچک جلوه کنند, و 
کارهای نیک را در نظرتان بزرگ نکنید و بدانید با استغفار گناه کبیره‌ای 
نخواهد بود, و اگر هم اصرار بر گناه داشته باشید در این جا گناه کوچک 
وجود ندارد دم فضیل از امام باقر علیه السْلام روایت میکند که فرمود از 
گناهانی که آمرزیده تهیشود. کفتار آن مرکی: است کهه. کوید: که کوند: کانشن 
مرا جز به این گناه مواخذه نمیکردند 64- حفص از امام صادق علیه السلام 
روایت میکند که فرمودند: امید نجات برای کسانی که حق ما را بشناسند 
دارم مکر سه نفر که امید نجات آنها نیست, همنشین حاکم ستمگر, اهل 
هوی و هوس, کسی که آشکارا گناه میکند 65- مردی از امام باقر علیه 
السّلام روایت میکند که آن حضرت به محمد بن مسلم گفتند فریب 
گفته‌های مردم را نخورید, عاقبت اعمال به شما میرسد به به آنان؛ 
روزهای خود را بدون هدف از دست مده زیرا کسانی کارهای تو را زیر 
نظر دارند اگر کار نیکی انجام دهی اگر چه کوچک باشد آن را اهمیت بده 
زیرا روزی تو را خوشحال میکند, هر کار بدی را اگر چه کوچک باشد بزرگ 


بدان که روزی تو را بد حال میسازد هر چه میتوانی کار نیک انجام بده و 
کار نیک زود به شما نتیجه میدهد 66- ابن عمیره از امام صادق علیه 
السْلام روایت ت میکند که فرمودند کسانی که باک ندارند چه میگویند و یا در 
باره آنها چه گفته می‌شود شیطان در آنها نفوذ میکند و هر کس باکی 
نداشته باشد که مردم او را در کارهای زشت بنگرند او هم در دام شیطان 
است هر کس برادر مومن خود را غیبت کند و بدون اینکه تیز آنها نی 
باشد از وی بدگوثی نماید او هم در دام شیطان قرار دا و هر کس 
اشتیاق به مال حرام داشته باشد و یا علاقه‌مند به زنا گردد او هم در دام 
شیطان گرفتار است 
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بعذ, از. ان فرمودتد ولد الزنا تشانه‌هانی دارد که یکی از آنها تغض ما اهل 
بیت میباشد, دوم اینکه او همواره میل به حرام دارد چون از حرام خلق 
شده است, سوم اينکه دین را سبک میشمارد و به ان اهمیت نمیدهد, 
چهارم مردم از دیدن آن ناراحت میگردند. و چهره‌اش گیرا نیست. کسانی 
سوء منظر دارند و مصاحبان خود را ناراحت میکنند که در بستری غیر از 
بستر پدر خود به وجود امده باشند, و يا اینکه مادرش در ایام حیض او را 
حامله شده باشد 67- عباس بن هلال گوید: امام رضاأ علیه السلام 
فرمودند: کسی که کارهای نیک را مخفی بدارد خداوند هفتاد حسنه در نامه 
عمل او مینویسد. و کسی که کار بد را علنی انجام دهد مخذول میباشد و 
کشتی کم کنان زر امفی کتد‌مورن افترش فراز هتخیر 58- جعفر جعفری 
از امام_صادق و او از پدرانش علیهم السلام روایت ت میکند که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمودند: هر کس در حال خنده گناهی بکند, در حال 
گریه وارد جهنم میگردد 69- یکی از راویان از امام صادق علیه السلام 
روایت ت میکند که فرمودند: هر کس قصد گناهی کرد باید آن را انجام ندهد, 
زیرا خداوند هر گاه بنده‌ای را در حال کار زشت بنگرد میگوید: سوگند به 
عزت و جلالم او را نخواهم آمرزید 70- فضیل گوید: امام صادق علیه 
السلام فرمودند: هر گاه گروهی سواره معصیت خداوند رآ انجام دهند از 
سواران شیطان به حساب میایند, و اگر پیاده باشند از پیادگان او به شمار 
میروند 71- هیثم بن واقد گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم رو 
خداوند متعال پیامبری را بطرف قومش فرستاد و به او فرمود: به قومت 
بگو اگر اهل یک آبادی و يا خانواده که به طاعت من مشغول بوده‌اند در اثر 
رسیدن یک ناراحتی از طاعت من دست بردارند و کار ناشایسته انجام 
دهند من هم انها را به ناراحتی میکشانم 72- بکر بن محمد از امام صادق 
علیه السلام روایت ت میکند که امیر المومنین علیه السّلام فرمودند: شک و 
معضیتت در آتش. هستند, آنها از رما نیستند. و به.ها بستگی ندارند 
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3- امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: از گناهانی که آمرزیده 
نمیشوند. قول آن. شخضی است: که" میگویند: کاش من به همین یک گناه 
مواخذه میشدم, بعد فرمودند: شرک در انسان از حرکت مورچه در شب 
تاریک روی فرش سیاه هم مخفی‌تر است 74- مردی از امام صادق علیه 
السلام روایت میکند که فرمودند: مردی گناه میکند و از نماز شب محروم 
می‌شود و کارهای بد به صاحب خود زود اثر میکند همان گونه که کارد بر 
گوشت اثر فوری دارد 5 - بکر بن محمد ازدی گوید: امام صادق علیه 
السّلام فرمودند: هر گاه مومن نیت گناه بکند از روزی محروم میگردد 76- 
ابو هاشم جعفری گوید: از امام عسکری علیه الشلام شنیدم فرمودند: از 
گناهانی که آمرزیده نمیگردند قول مردی است که میگوید: کاش من همین 
یک گناه را داشتم, من با خود گفتم: این مطلب بسیار دقیق است و باید 
انسان هر روز مراقب جود باشد و بنگرد چه میکند و از وی چه کارهائی 
ظاهر میگردد در اين هنگام امام علیه السْلام متوجه من شدند و فرمودند 
درشت فک کدی شری در ادفیان از خر کت مورخه. در یک شب تاریک 
روی یک فرش سیاه نیز باریی‌تر است و باید مواظب اعمال و اقوال خود 
باشید 77- زراره از امام باقر علیه السّلام روایت ت میکند که فرمودند: هر 
کس در معصیت خدا جرات کند و گناهان کبیره به جای آورد کافر میباشد. و 
هر کس دینی جز دین خداوند را بیاورد مشرک میباشد 78- غیت گویده 
امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند دوست میدارد بنده‌ای از گناه 
بزرگ دست باز دارد, و کسی که از گناهان کوچک خودداری نکند و آن را 
سبک بشمارد مورد بغض خدا میباشد 79- امام رضا علیه السلام از 
پدرانش روایت ت میکند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: 
خداوند میفرماید اي فرزند آدم گناهان مردم تو را فریب ندهد و موجب 
نگردد که تو از گناهان خود فراموش کنی 

ان ور و 

متوجه باش که نعمتهای دیگران در نظرت بزرگ جلوه کند و از نعمتی که 
خداوند به تو داده غفلت کنی, و کاری نکنی که مردم را از رحمت خداوند 
ناامید نمائی در حالی که خودت به رحمت خدا امیدوار هستی80- ان تصتر 
گوید: از امام علیه السْلا: م شنیدم در تفسیر آیه شریفه نَّ الذین امنهر 
کقژوا تم منوا تم کقروا ز ازداوا کفراً فرمودند: 4 9[ 
۱ 5 
و زکاة را حق میداند اما آن را نمیدهد 81- رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمودند: ای بندگان خدا از فرو رفتن در معصیتها خودداری کنید, اگر در 
گناه سستی به خرج دهید گرفتار رسوایی خواهید شد و آبروی شما خواهد 
رفت معصبت و نافرمانی کار را به جایی میرساند که اعتقاد به ولایت 
وصی رسول خدا را هم منکر می‌شود و نبوت را هم قبول نمیکند, و کار را 


به جایی خواهد کشانید که وحدانیت خداوند را هم انکار میکند و ملحد 
می‌شود 82- زید شحام گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم فرمودند: 
از غضب خداوند در شب و روز بترسید گوید عرض کردم غضب خداوند 
چیست. فرمودند هنگام معصیت خداوند بر شما غضب میکند 83- سماعه 
گوید: از امام علیه السّلام شنیدم فرمودند: چرا رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله را اذیت میکنید, گفتم: قربانت گردم ما چگونه او را اذیت میکنیم. 
فرمودند کارهای شما بر رسول خدا عرضه می‌شود. هنگامی که معصیتهای 
شما را ملاحظه میکند ناراحت میگردد. پس شما او را ازار ندهید بلکه او را 
خوشحال سازید 84- امام باقر علیه السلام فرمودند: بنده‌ای حاجتی از 
حاجتهای دنیا را از خداوند میخواهد. و خداوند هم روی مصلحتی که دارد 
حاجت او را برمیاورد ولی ان را مقداری تاخیر میاندازد در این فاصله 
بنده‌ای که طلب حاجت کرده است مرتکب گناهی می‌شود, خداوند به 
فرشته‌ای که مامور است خواسته‌های او را براورد دستور میدهد از 
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بر آوردن حاجت او خودداری کند زیرا وی مرتکب گناه شده و محروم 
کر است 85- ابو حمزه ثمالی گوید: امام باقر علیه السْلام فرمودند: 
هر بنده‌ای که مرتکب گناهی شود و خداوند از ان راضی نباشد بار اول 
گناه را بر او مییوشاند, اگر بار دوم مرتکب شد باز هم مخفی میدارد و در 
مر تبه ده هر قراخ و1 بصورت ادضی متفرانق رنه رام اطلاع میدهد 
6- ابو حمزه تمالی روایت میکند که امام باقر علیه السلام فرمودند: 
خداوند به داود وحی کردند که نزد بنده‌ام دانیال بروید و به او بگوئید شما 
گناه کردی و من آن را آمرزیدم و تا سه با ر گناهانت را بخشیدم اکنون اگر 
بار چهارم گناه کنی نخواهم آمرزید داود نزد دانیال آمد و جریان را به او 
گفت دانیال جواب داد تو پیام خداوند را رسانیدی, هنگام سر ای ۲ 
خداوند مشغول مناجات شد و گفت: بار خدایا داود پیامبرت بمن خبر داد 
که من تو را معصیت کردم و تو هم مرا آمرزیدی, سوگند به جلالت اگر مرا 
نگه نداری بار دیگر تو را معصیت خواهم کرد 7- قخاوه برع ها و 
خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم» در حالی که باد عمامه مرا در 
بیابان برده بود, امام فریاد زد ای معاویه, گفتم آری قربانت گردم يا ابن 
سول اللخ فرمه‌دند: بان عفامة شا وا برد کفتم ار فرموفن اشسیاداش 
کسی میباشد که اعراب را طعام دهد 8- ابو بصیر از امام صادق علیه 
السلام روایت ت میکند که فرمودند: از گناهان خودداری کنید, هر گرفتاری که 
برای انسان پیش آید از گناه میباشد. و حتی اگر خراش بدن باشد و یا هر 
معصیت و نکبتی که پیش آید, و این است معنی آیه شریفه و ما صايَکَم 
من مُصیبة قبما کَسبّث أیدِیکم و یَْفُوا عَنْ کثیر 89- موسی بن جعفر از 
پدرانش از رسول 1 روایت هبکند. که فر‌مودند: 


مومن هفتاد و دو پرده دارد, هنگامی که یک گناه مرتکب شود یک پرده پاره 
می‌ شود اگر توبه کند خداوند آن را به وی بر میگرداند, و اگر اندک اندک 


معضصیت 
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کرد, پرده‌ها همه پاره میگردند تا آن جا که برایش پرده‌ای باقی نمیماند, در 
این هنگام خداوند به فرشتگان امر میکند با بالهای خود او را بپوشانند- 
مترجم گوید: 

ما این حدیث را چند صفحه قبل ترجمه کرده‌ايیم 90- علی من جعفن از 
برادرش موسی بن چعفر و او از پدرانش علیهم السْلام روایت میکند که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند هر رگی که از شما از حال 
طبیعی بیرون گردد و يا قدم شما بلغزد به خاطر گناهی است که انجام 
داده‌اید و آن چه را که خداوند عفو میکند بیشتر میباشد 91- مفضل گوید: 
امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند متعال برای مقمن وقت معینی 
برای مرگ قرار نداده است, تا هر گاه که دوست میدارد او را نگه می‌دارد 
و هر گاه بخواهد دین خود را به خاطر گناه فاسد گرداند او را به اکراه 
خودش قبض روح میکند 92- علی علیه السلام میفرماید اگر خدآوند به 
معصیت‌کاران وعده عذاب هم نداده بود باز هم باید برای شکر نعمتهای 
خداوند او را معصیت نمیکردند فرمودند: گناه نکردن آسانتر است تا اينکه 
آاضوت از گناه توبه کند فر مودند: از معصیت خداوند در خلوت پرهیز کنید, 
زیرا حاکم خودش در این جا شاهد میباشد کمترین چیزی که باید شما ان را 
ملاحظه کنید آن است که با نعمتهای خداوند او را نافرمانی نکنید فرمودند: 
یکی از وسایل نگهدارنده انسان از گناه: این است که ادفی وتسیله کناه 
نداشته باشد فرمودند: از پایان گرفتن لذتها و ماندن گناهها یاد کنید 
فرمودند: ای مردم دنیا آرزوکنندگان خود را فریب میدهد و آنها خیال میکنند 
که هميیشه در دنیا خواهند بود, او به کسانی که به آن علاقه دارند علاقه 
ندارد و سرانجام بر همه پیروز میگردد و همه مردم را از پا در می‌آورد به 
خداوند سوگند هر قومی و ملتی از نعمتها بیرون نمیگردند مگر اينکه به 
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خاطر گناه سلب نعمت میگردند, و خداوند به هیچ کس ظلم نمیکند, اگر 
فرذه. شکحامی؛ که داتس آنها نار میگردد و يا نعمتها از آنها گرفته 
می‌شنوه با تیت‌بای تون حانه. خدا پا پندر بر وردمار ‏ تعمتها را به انها مشدهدم 
رفع پریشانی میکند فرمود: مردم در شب و يا روزها هر کاری بکنند خداوند 
آن را میداند: و از اعمال. انها آگاه و بضیر میباشد: اعضاء و جوارح :شتها 
0 ات و اسرار شما 
در ت او روشن است 93- داود بن سلیمان از امام رضا علیه السلام 
روایت میکند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: خداوند 


میفرماید: ای فرزند آدم تو با من با انصاف رفتار نکردی من با محبت به تو 
نعمت میدهم ولی تو دشمنی میکنی و مرتکب معصیت من میگردی و گناه 
میکنی نیکیهای من بطرف تو فرود می‌آید, ولی از آن سو شرت بطرف من 
مت آیت.. آبا باید هر روز یکی از فرشتگان شریف, کارهای ناشایست تو را 
نیاه‌رده ای فرزند ادم اکر کارهایت را از دیگری مییشندی و تمیذاتشتی که 
او کیست به سرعت او را نکوهش میکردی امام صادق علیه السلام 
فرمودند: هر کس توبه را عقب بیاندازد فریب خورده است هر کس کارها 
را تاخیر اندازد سرگردان میگردد. هر کس بخواهد نزد خداوند بهانه‌جوئی 
کند هلاک می‌شود, هر کس بر گناه اصرار داشته باشد از عقوبت خدا خود 
را نمیتواند نگهدارد و کسانی از مکر خداوند خود را آرام مینگرند که زیان 
کار باشند 94- در زبور داود علیه السلام امده است که خداوند میفرماید: 
ای فرزند آدم تو از من سوال میکنی ولی من میدانم چه برای تو سودمند 
میباشد, ولی اگر اصرار تصانن هر چه بخواهی مید هم » ولی تو از آن در 
معصیت استفاده میکنی من میخواهم اسرار تو را حفظ کنم. من کارهای 
نیکی در باره‌ات انجام میدهم ولی تو کارهای بدی با 0 نزدیک 
است چنان بر تو غضب کنم که دیگر رضایتی در بین نباشد 
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میکنند, تو را فرفب ندهند, 3 روزی مرا میخورند ۳399 ِِ 
میکنند, بعد از آن هر گاه گرفتار شوند مرا میخوانند من هم اجابت میکنم او 
بار دیگر که مشکلش رفع شد باز بر میگردد و گناه هتتضاند آیا او میخواهد 
بار دیگر متعرض گناه شود, به عزت خودم سوگند اين بار چنان او را گرفتار 
کنم که راه خلاص نداشته باشد, و پناهگاهی هم پیدا نمیکند. او هر جا برود 
ملک من میباشد و زمین و اسمان بمن تعلق دارد 


8 گرفتاریها و مصیبتها 


1- رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در یکی از سفرها در زمینی که در آن 
گیاه و علف نبود فرود آمدند, فرمودند بروید مقداری هیزم بیاورید. اصحاب 
هر کدام بطرفی رفتند تا هیزم تهیه کنند و آنها مقداری خار و خاشاک جمع 
کردند و در مقابل رسول خدا نهادند رسول اکرم صلی الله علیه و اله 
هنگامی که آن هیزمها را مقابل خود مشاهده کردند فرمودند میخواهم برای 
شما در اینجا مثلی بزنم. اکنون بدانید که نیکی‌ها و بدیها هم این چنین جمع 
میگردند, خداوند بیامرزد کسی را که برای خود فکری بکند 2- مردی از 
امام باقر علیه السلام روایت ت میکند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمودند: اگر , به چهار چیز گرفتار شدید به خداوند پناه برید, هر گاه فحشاء 
در میان ملتن پدید آید و اشکار کردد خداوند برای آنها طاعون میاورد و آنها 
گرفتار ب تما ونوا و میشوند که در میان پدران آنها سابقه نداشته است هر 
گاه 1 در وزن وکیل خیانت کنند, گرفتار قحطی و فشار کت 
فیک کنج و حاکم هم به آنها ظلم میکند, و هر گاه از دادن ز کاخ خودداری 
ورزند, باران برای آنها نازل نمیشود و اگر بارانی هم بیاید برای چهار پایان 
خواهد بود 
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ک | را با خداوند انجام ندهند و به دستورات رسول خدا 
۲ ۲ ۱ ۱7 تر آنها مسلط میکتد و 
هر چه دارند میگیرند و کسانی که بر بر خلا امن خداوند ددرت سدهتد 
خداوند عذاب و سختی را بر انان مسلط میسازد 3- ابو حمزٍه گوید: امام 
باقر علیه السلام فرمودند: در کتاب حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
آمنذه. اسنتت. که .هر گام :نا بعد ان من اشکار کردنه هرت تا کماتن زیاد 
می‌ شود و هر گاه در وزن وکیل خیانت شود قحطی و خشکسالی می‌آید 
هر گاه مردم زکاة ندهند زمین برکات خود را از مردم میگیرد و زراعت و 
میوه و معدنها نقصان پیدا میکنند, هر گاه حکم ظالمانه بدهند دشمنی و 
عناد در زمین زیاد میگردد و همه با هم دشمن میگردند هر گاه نقض عهد 
کنند خداوند دشمنان را بر آنها مسلط میکند, هر گاه قطع رحم نمایند 
اموال ار , هنگامی که امر به معروف و 
ِ از منکر را ترک کنند. و از نیکان خاندان من پیروی ننمایند خداوند بدها 
بر آنها مسلط میسازد و نیکان هر چه دعا کنند مستجاب نمیگردد 4- ابن 
ب از امام صادق و او از پدرانش علیهم السلام روایت میکند که فرمودند: 
خداوند به یکی از : پیامبرانش کتابی نازل کرد و در آن فرمود: بعد از این 
کم ها ای اه مات مدا تا سا ره 


میکنند ولی دلهای آنها مانند دل گرگ میباشد, زیان آنان از عسل شیرین‌تر, 
ولی باطن آنها از مردار هم بدبوتر میباشد, آیا آنها مرا گول میزنند و يا مرا 
میخواهند فریب دهند, و یا بمن زور میگویند به عزت و جلال خودم سوگند 
برای این گونه مردمان حوادثی پدید میاورم که آنها را در هم خورد کند. و 
هر کدام را به جابی ببرد و بزآکندة سازد, به اندازه‌ای که خردمندان و 
دانایان هم در آن متحیر بمانند 5- ابو حمزه ثمالی گوید: امام باقر علیه 
السلام فرمودند: این طور نیست که باران یک سال ببارد و یک سال نبارد, 
و خداوند هر گاه صلاح بداند و در هر جا که بخواهد 
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باران رحمت خود را نازل میکند, مترجم گوید: ما این حدیث را دن مت 
صفحه قبل ترجمه کرده‌ایم 6- ابو اسحاق همدانی از پدرش روایت میکند 
که امیر المومنین علیه السلام فرمودند: 

سه گناه زود اثر میگذارند و تاخیر در آنها نميشود, و آنها عبارتند از؛ عاق 
والدین؛ ظلم به مردم و ناسپاسی 7- یاسر از امام رضا علیه السلام روایت 
میکند که فرمودند هر گاه حاکمان مردم دروغ بگویند باران نمیبارد, و هر 
گاه سلطانی ستم کند, حکومت خوار میگردد, و هر گاه زكاة پرداخت نشود 
گوسفندان میمیرند 8- این عباس گوید: هر گاه ظلم و ستم در میان ملتی 
پدید آید, مرگ در میان آنها آشکار میگردد, و هر گاه کم فروشی زیاد شد 
آنما زیان خواهند دید و گرفتار خشکسالی خواهند شد. و هر گاه نقفض عهد 
کردند دشن بر انها تسلط پیدا خواهد کرد 9- بکیر از امام باقر علیه 
السْلام روایت میکند که فرمودند چهار چیز زود عقوبت میاورند. مردی به 
دیگری احسان میکند و او در برابر بدی مینماید, مردیکه تو به او ستم 
نمیکنی ولی او به تو ظلم مینماید. شخصی که تو نسبت به او وفا میکنی و 
او خیانت میکند, مردیکه با خویشاوندان رفت و امد میکند ولی خویشان با 
او قطع رابطه میکنند 10- مجاهد از پدرش از امام صادق علیه السلام 
روایت ت میکند که فرمودند: گناهانی که نعمتها را تغییر میدهند ظلم میباشد 
و گناهانی که پشیمانی دا ی گناهانی که بدبختی می‌آورند 
تجاوز میباشد. گناهانی که پرده‌ها را پاره میکنند آشامیدن شراب است 
گناهی که روزی را حبس میکند, زنا هست گناهی که آدمیان را زود هلاک 
میکند قطع رحم میباشد, گناهانی که دعا را رد میکنند. و اوضاع زندگی را 
سجاد علیه السّلام شنیدم فرمودند: گناهانی که 
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موجب تغییر نعمت میشوند عبارتند از ظلم به مردم و تری کارهای نیک و 
احسان به مردم و کفر نعمت و ترک شکر و سپاس خداوند متعال 


_ 


میفرماید: ار ال لا : خی ماشه ام خی تیا فا با مش رود کار یوار 


قومی نمیگیرد مگر اينکه آنها خوّد اوضاع و احوآل خود را تقییر دهند و به 
گناه و فساد الوده شوند گناهانی که موجب پیشیمانی میشوند کشتن کسی 
میباشد که قتل او حرام است ِ گونه که خداوند در داستان قابیل و 
هابیل بیان داشته, او هنگامی که برادرش را کشت پشیمان گردیدر از 
گناهانی که موجب پشیمانی میشوند ترک صله ارحام میباشد در آن هنگام 
که نیازمند هستند, و نخواندن نماز تا آنگاه که وقت آن بگذرد و نیز ترک 
وصیت و ندادن مظالم و منع زکاة تا هنگام مرگ و بسته شدن زبان همه 
اینها موجب پشیمانی می‌شود کناهاتی که.عذاب می‌آورند غبارتند از ظلمی 
که ظالم نسبت به آن شناخت داشته باشد, و تجاوز و تعدی به مردم و 
ریشخند کردن آنهام. کناهاتی. که :زوزی انسان را میگیرند اظهار فقر و 
خوابیدن در هنگام نماز عشاء بطوری که نماز قضاء گردد, ِِ است 
نماز صبح و کوچک شمردن نعمتها و شکایت از خدا گناهانی که پرده‌ها را 
پاره میکنند عبارتند از خوردن شراب. و بازی کردن قمار, و شوخی و مزاح 
با مردم و سخنان لغو و بی‌فایده و عیب‌جوئی از مردم و هم‌نشینی با 
مردان الوده گناهانی که موجب نازل شدن عذاب میگردند کمی نکردن به 
ستم‌دیدگان و نرسیدن به حال محرومان و مهمومان و ترک امر به معروف 
ی دا و و ام و 
تسلط یابند, عبارتند از ظلم اشکار و گناه ع اه و ارتکاب محرمات و 
نافرمانی از نیکان. و متابعت از اشرار گناهانی که آدمیان را زود هلاک 
میکنند عبارتند از: قطع رحم, سوگند دروغ» و 
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گفتن سخنان عیر واقع., و زناء, و سد راه مسلمانان, و ادعای امامت بدون 
لیاقت و شایستگی گناهانی که امیدها را قطع میکنند عبارتند از ناامیدی از 
رجمت خداوند, یاس از درگاه خدا, اطمینان و اعتماد به غیر خدا؛ و تکذیب 
وعده‌های خداوند گناهانی که فضاء را تاریک میکنند عبارتند از سحر و 
کهانت, ایمان به ستارگان؛ تکذیب قدر. عقوق 9 و مادرر گناهانی که 
باطن آدمیان را آشکار مینمایند عبارتند از: کسانی که وام میگیرند و قصد 
ندارند ان را بر فردانند انهاتیه که.در راه باطل. اموال فد وا اسرافت 
میکنند, و نسبت به زن و فرزندان و خویشاوندان بخل میکنند, و يا بد اخلاق 
هستند و صبر ندارند, و همواره کسل و تنبل میباشند و به اهل دیانت به 
نظر خفت نگاه میکنند گناهانی که مانع قبولی دعا میباشند عبارتند از سوء 
نیت, خبث باطن و نفاق با برادران اجابت نکردن دیگران, تاخیر نمازهای 
واجب ۳ آن گاه که وقتش نخدود و نیکی نکردن در راه خداوند و ندادن 
میگردند باران قطع گردد, عبارتند از جور حاکمان در کارهای قضائی, 
شهادت زور, کتمان شهادت, منع زکاة و قرض و نرسیدن به نیازمندان 


قساوت قلب نسبت به فقراء ظلم به یتیمان و بیوه زنان و دور کردن سائل 
و رد کردن او 12- ابان بن احمر از امام صادق علیه السّلام روایت میکند 
که فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: اگر به پنج چیز 
گرفتار شدید به خداوند پناه برید, هر گاه در میانٍ قومی فحشاء علنی شد 
طاعون و دردهای تفا ره پیش می‌آید هر گاه آنها در وزن وکیل خیانت 
کردند گرفتار قحطی و خشکسالی میشوند و سلطان به آنها ظلم خواهد 
کرد, هر گاه ز کاخ ند هند باران از آنها قطع خواهد شد و اگر چهار پایان 
نبودند بارانی نمیامد هر گاه از عهد و پیمانهای خدا و رسول دست بردارند, 
و وظائثف خود را انجام 
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ندهند خداوند دشمنان آنها را بر آنان مسلط میکند و اموال آنها را میگیرند 
و هر گاه مردمانی بدون حکم خدا کاری بکنند در میان آنها تیرهای اختلاف 
گذاشته خواهد شد 13- ابن کواع شنیدند امیر المومنین علیه السلام 
میفرمایند: به خداوند پناه میبرم از گناهانی که آدمی را زود هلاک میکنند, 
ابن کواء گفت: مگر گناهی هست که زود ادف را نابود کند امام علیه 
السلام فرمودند: آری قطع رحم این کار را میکند خانواده‌ای همه پرهی زگار 
فیباشند ولت.یکی از آنها فطع زر انظة فیکید خداوند آنها را محروم مینماید 
ولی خانواده‌ای بدکار به خاطر مواساة مورد لطف خداوند قرار میگیرند 
4- ابن مسعود از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت میکند که 
فرمودند: از ز گناهان دوري کنید که گناه نیکیها را از بین میبرد, آدمی مرتکب 
گناهی میگردد و در اثر آن علومی که فرا گرفته بوده فراموش میکند آدم 
کناهی میکند:و جز ان اف ان حماندن نماز در شب محروم میگردد, و گناه 
موجب می‌شود که انسان از روزي محروم گردد., در حالی که زندگی 
برایش گوارا بوده است و بعد این آبة: شریفه را تلاوت کرزند: ایا بلَوناهم 
کماپلهنا اضخان اد 


9 مهلت دادن به بدکاران 


1- ابراهیم بن زیاد از امام صادق علیه السلام روایت 
خداوند متعال فرشته‌ای را بزمین فرستاد و او مدتی در آن جا زندگی کرد 
و بار دیگر بطرف آسمان بالا رفت, از آن فرشته سوّال کردند: در زمین چه 
دیدی فرشته گفت: در آنجا شگفتی‌های زیادی را مشاهده کردم یکی از آن 
عجائب بنده‌ای بوده که در نعمتهای شما غوطه‌ور بود, او روزی شما را 
میخورد, و ادعای خدائی هم میکرد و من از این جرات او در شگفت بودم 
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خداوند در پاسخ آن فرشته فرمودند: تو از حلم من در شگفت شدی گفت: 
آری فرمود: من او را چهار صد سال مهلت دادم و در اين مدت هرگز بیمار 
هم نشد؛ رای رسد و از خوزدنیها و اشامیدتیفا 
بهره‌مند گردید 2- حسین بن مصعب گوید: امام صادق علبه السلام 
فرمودند: خداوند فرشته‌ای دارد که در هر شب و روز فریاد میزند ای 
بندگان خدا| از معصیت کوتاه بيائید و خداوند را نافرمانی نکنید ند نکنید, اک 
چهارپایان و کودکان شیرخوار و پیر مردان عابد نبودند عذاب بر شما فرود 
می‌آمد و همه را خورد میساخت 3- ابن صدقه از امام صادق علیه السْلام 
از پدرانش علیهم السّلام روایت ت میکند که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند: هر گاه خداوند مشاهده کند اهل یک آبادی به گناه آلوده شده‌اند 
و در معصیت زیاده‌روی فیکتند. ار رن آن صنان سه نفر مومن باشند, 
خداوند به اهل آن آبادی خطاب میکند ای معصیت‌کاران اگر در میان شما 
اين چند نفر موّمن که بمن محبت دارند و با نمازهای خود مسجدها را آباد 
میکنند نبودند شما را عذاب میکردم, عبادت و استغفار انان در سحرها مانع 
عذاب شما میگردد <- ابن نباته گوید: علی علیه السْلام فرمودند: خداوند 
اراده میکند مردمان روی زمین را عذاب کند, و همه کسانی را که معصیت 
و گناه میکنند هلاک سازد, ولی در آن هنگام_ مشاهده میکند گروهی از 
پیزمردان و کودکان برای تماز ویاد خرفتن. فران جر کت میکنند در این تجا 
ترحم میکند و عذاب را به تاخیر مياندازد 6- یونس بن ظبیان از امام صادق 
علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: خداوند بخاطر : نمازگزاران شیعیان ما 
را از شیعیانی که نماز نمیگذارند بلاها را دفع میکند, و اگر همه نماز را 
ترک کنند هلاک خواهند ت و رد ای سس نمیگیرند بوسیله 
آنهائی که روزه میگیرند گرفتاریها را دور میسازد, و اگر همه روزه نگیرند 
اس ای ای و دا ان 1 
خداوند به خاطر گروهی که این اعمال را به جای میاورند از آنها که این 
کارها را ترک میکنند 
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عذاب را دور میکند و اپن است معنیي آیه شریفه و لو لا دقع ال لاس 
بَعَضَهُمْ ببَعّضٍ لَقسَدّت الاَض و لعِنّ اللة دُو قَصّل عَلی العالمین و اين آیه 
در باره شما فرود آمده است 7- عمر بن یزید گوید: از امام صادق علیه 
السّلام شنیدم فرمودند: اگر در یک آبادی هفت نفر مومن باشند خداوند آنها 
را عذاب نمیکند 8- علی علیه السّلام فرمودند: ای فرزند آدم هر گاه 
مشاهده میکنی که نعمتهای خداوند بطرف تو می‌آید و تو هم او را معصیت 
میکنی از او بترس علی علیه السلام فرمود: بترسید, به خداوند سوگند 
خداوند به اندازه‌ای کارهای شما را پوشانیده که گویا آن را آمرزیده است 
علی علیه السلام فر مودند: چه افرادی که به آنها مهلت داده‌اند و به آنان 
کی هم میک و چم نا آفرار مفروری که کارفای اما را موش 
میدارند و چه بسا انهائی که تحت نظر هستند و حتی از انها تعریف و تمجید 
هم میکنند, ولی روزی بیاید که خداوند گریبان آنها را بگیرد و سزای 
اعمالشان را بدهد علی علیه السلام فرمودند: ای مردم خداوند از 
نعمتهائی که به شما عنایت کرده است واهمه داشته باشید, زیرا ممکن 
است خداوند برای امتحان و ازمون شما اين نعمتها را عطا کرده بااشد, 
پس از نعمت بترسید همان گونه که از فقر واهمه دارید اگر کسی اوضاع 
زندگیش بهتر شد و مال و نعمت بدست آورد, احتمال نداد که ممکن است 
برای آزمایش باشد از عواقب هولناک آن خود را در امن دانسته است و هر 
کس هم دنیا برایش تنگ شد و آن را هم برای خود امتحان تلقی نکرد, او 
هم آرزوهای خود را ضایع ساخته است 


0 سرزنش کردن مومن 


1- مردی از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمودند هر کس 
موّمنی را 
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ملامت کند خداوند او را در دنیا و آخرت ملامت خواهد کرد 2- اسحاق پن 
عمار گوید: ۱ 701 که دا خای اه 
علیه و آله فرمودند: هر کس کارهای زشت را اشاعه دهد مانند کسی 
میباشد که خود کار زشت را شروع کرده و هر کس مومنی را عیب‌جوئی 
کند از دنیا نخواهد رفت مگر اینکه از وی خواهد شد 3- معاوبة 
بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: هر کس 
مومنی را سرزنش کند خداوند در دنیا و آخرت او را سرزنش مپکند 4- 
حذاء از امام باقر علیه السلام روایت کر ۱ ای نع 
و آله فرمودند: عیبی بالاتر از این نیست که آدمی کارهای زشت دیگران را 
بنگرد ولی زشتی‌های خود را مشاهده نکند, و يا دیگران را در کارهائی 
نکوهش. کند در جالین که خود آن کار را میکند: و .یا همتشین خود را با 
سخنان بی‌معنی ناراحت سازد 5- ابو جارود از امام باق علیه السّلام 
روایت ت میکند که آن جناب در تفسیر آیه شریفه یا عبادی الذین امَنوا ان 
از ضی وا رنه 2 


فرمودند: 4 پادشاهان و حاکمان فاسد اطاعت نکنید. اگر میترسید 


آنها دین: شما به خطر اندازند. زمین من فراخ است به هر جا میخواهید 
بروید خداوند 1 میفرماید: فیم نتم قالوا کت کنا مُستطغفین فی الازض 


پر ورد کار-به آنها فیخویند: شما در چه حالی هستید, آنها میگویند: ما در زمین 
مستضعف بودیم» خداوند فرمود: مگر زمین من وسیع نیست شما برای 
حفظ دین خود مهاجرت کنید 6- زهری از امام سجاد علیه السلام روایت 

میکند که فرمود: آخرین وصیتی که خضر به موسی علیه السُّلام کرد اين 
بود ای موسی کسی را به خاطر گناه نکوهش مکن. و بدان محبوبترین 
چیزها در نزد خداوند سه چیز هستند نخست میانه روی در حال توانگری, و 
عفو و گذشت در حال توانائی و قدرت, و محبت به بندگان خدا, 0 
دنیا با بندگان خداوند محبت کند خداوند روز قیامت با او محبت میکند, و 
بالاترین دستورات ترس از خدا میباشد 
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7- سدیر از امام باقر علیه السلام روایت ت میکند که فرمودند هنگامی که 

موسی از خضر جدا میشد موسی به او گفت: مرا نصیحت کن,؛ خضر گفت: 
چیزی که تو را زیان نمیرساند از دست مده. از لجاجت دوری کن و بدون 


احتیاح جایی نرو, بدون تعجب خنده نکن. ای فرزند عمران کسی را به 
خاطر گناه سرزنش منماء و برای گناهت گریه کن 8- علی علیه السّلام 
فرمودند: هیچ شهری برایت سزاوارتر از شهر دیگر نیست. بهترین شهر 
آنجائی است که تو را در بر گرفته است 


1- سفیان بن سمط گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه 
خداوند بخواهد به بنده‌ای خیری ِ آن است که اگر او مرتکب گناهی 
شد خداوند او را در مشکلی گرفتار میکند و استغفار را به پادش میاورد اما 
هر گاه بخواهد او را گرفتا تاره ان است که ار ار ی کاهی موه 
او نعمت میدهد. و استغفار را از یادش میبرد و به او مهلت عطا میکند. و 
این است معنی آیه شریفه که فرمود: ستفتذرخهم من عثث لا تون * 
یعنی در هنگام گناه به آنها مهلت میدهد 2- برقی در یک حدیت از امام 
صاد کلبه اس ام روایت ت مپکند که آن حضرت در تفسیر آیه شریفه آ و لم 
تَعمر کم ما کر 9 فیه قر تدکو فرمود آن توبیخ برای کسانی میباشند که به 
شوم سای رس او محمد بن طلحه گوید: امام صادق علیه 
السّلام فرمودند: خداوند هفتاد سالگان را گرامی میدارد و از هشتاد 
سالگان شرم میکند 4- اسحاق بن عمار از امام صادق و او از پدرانش 
خنمم لام زاین کر ان ات وه رد 
هر کس چهل سال از عمرش بگذرد از سه بیماری 
انمان و کف ۰.2 667 
مصون فیحر زور ۳ عبارتند از دیوانگی, جذام و برص کسانی که پنجاه 
سال از عمرشان گذشته باشد خداوند بازگشت بطرف خود را به او روزی 
میکند, و هر کس شصت سال از عمرش بگذرد, خداوند روز قیامت حساب 
او را آسان میکند, و هر کس به هشتاد برسد گناهان گذشته و آیندهاش را 
تا ای ی ال ری زندگی میکند و از خاندانش شفاعت 
مینماید 5- ابو بصیر از امام صادق علیه السلام ات میکند که فرمودند: 
0 
بکنند ولی هنگامی که به چهل رسیدند خداوند به فرشتگان وحی میکند بر 
ام بر کی وهی ده آسام هه بر و يا کوچک و يا زیاد و با 
کم همه را یادداشت نمائید 6 ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السّلام 
فرمودند: ی ی ی تن 
است, و هر گاه به چهل برسد به انتها میرسد, و هنگامی که به چهل و یک 
سالگی برسد به نقصان قدم میگذارد, و کسانی که پنجاه سال دارند باید 
خود را در حال جان دادن بدانند 7- ابو بصیر گوید: امام باقر علیه السلام 
فرمودند: هنگامی که چهل سال از سن مردی بگذرد به او میگویند احتیاط 
کن که دیگر عذری نداری, و چهل ساله نباید مانند بیست ساله عذرخواهی 
کند. کسی که طالب آن دو میباشد یکی هست و مراقب آنها است, از 
وحشتهائی که در مقابل داری بترس و کار کن؛ و أز ز گفتار زیاد دست باز دار 


8- علی بن مغیره گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: هر گاه مردی به 
چهل سالگی رسید خداوند او را از : بیماریهای جنون. و پیسی مصون میدارد. 
و هر گاه به سن پنجاه سالگی رسید خداوند در حساب او تخفیف میدهد 
هنگامی که په شصت رسید او را به توبه موفق میکند, و هر گاه به هفتاد 
رسید اهل آسمانها او را دوست میدارندر هنگامی که هشتاد ساله شد 
خداوند امر میکند نیکیهای او را بنویسند و گناهانش را محو کنند, و هر گاه 
به نود رسید خداوند گناهان گذشته و آینده او را می‌آمرزدر و اسیر خداوند 
در زمین به حساب می‌آید 9- در یک حدیث روایت شده هنگامی که به صد 
سالگی رسید به پایان زندگی 
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رسیده و عقلش در این هنگام مانند عقل کودک هفت ساله میباشد 10- 
انس از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله روایت ت میکند که فرمودند: هر 
گاه بنده‌ای به چهل سالگی رسید تا آخر حدیث که ترجمه شد 11- امام 
علیه السلام فرمودند: پیرمردی را روز قیامت حاضر میکنند و نامه اعمال 
او را بدستش میدهند و پشت نامه بطرف مردم میباشد, او هنگامی که 
نامه اعمال خود را مطالعه میکند در انجا کار نیکی مشاهده نمیکند و از اين 
جهت ناراحت میگردد در این هنگام میگوید: بار خدایا مرا بطرف دوزخ 

هدایت میکنی. در اینجا خداوند به او خطاب میکند و میگوید: ای پیرمرد من 
شرم دارم از اينکه تو را معذب سازم, تو در دنیا نماز میگذاردی, و بعد به 
فرشتگان دستور میدهد او را بطرف بهشت هدایت کنند 12- رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و خداوند متعال به صورت پیرمرد موّمن در 
هر صبح و شب نگاه میکند و میگوید عمرت طولانی شده استخوانت باریک 
گردیدم پوستت نازک شده و مرگت فرا رسیده و نزدیک است قدم در 
آخرت گذاری, اکنون از من شرم کن و من شرم دارم تو را در آتش عذاب 
دهم رسول اکرم ای 21 علیه و ال کوید: خداوند متعال میفرماید: 
سفیدی محاسن نور من میباشد و من شرم دارم که نور خود را در آتش 
بسوزانم حازم بن حبیب گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: هنگامی 
که به شصت سال رسیدی خود را از مردگان به حساب آوز زتصول. آکزم 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: کساتی که شنن آتها به. چهل رشیده .مانند 
زراعتی میباشد که هنگام برداشت او رسیده ( به پنجاه ساله‌ها 
میگویند: چه چیزی قبلا فرستاده‌اید و چه چیز بعدا نف تا خوا هد ار سید رنه 
شصت ساله‌ها میگویند به حساب خود برسید که عذر شما قبول نخواهد 
شد, و هفتاد ساله‌ها باید خود را جزء مردگان بدانند 


2 رضایت مردم در برابر غضب خدا 


1 سکونی از امام صادق علیه السْلام روایت میکند که رسول خدا صلی 
اللق این و ال فرمودند: هر کس رضایت مخلوق را در برابر معصیت 
خداوند قبول کند. کسانی که او را ستایش میکردند مذمتش خواهند کرد 2- 
جابر از امام باقر علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: هر کس خوشنودی 
مردم را به غضب خداوند ترجیج دهد ستایشگران او که در میان مردم 
میباشند او را مذمت خواهند کرد و نکوهش خواهند نمود اما هر کس از 
کنند خداوند دشمنان را از او دفع میکند. و حاسدان را از وی دور میگرداند, 
و ستم ستمگران را از او دور میسازد, و خدا یاور و پشتیبان او میباشد 3- 
فضل بن ابی قره گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی برای امام 
حسین علیه السلام نوشت مرا دو کلمه موعظه فرمائید: امام علیه السلام 
فرمودند: هر کس قصد معصیت خدا را بکند آنچه را که امید داشته از 
دست میدهد, و از آنچه میترسیده زودتر میرسد 4- محمد بن مسلم گوید: 
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسانی که از گناهکاران اطاعت میکنند 
دین ندارند, انها که باطل را به خدا نسبت دهند دین ندارند, انها که یکی از 
آیات خداوند را منکر گردند دین ندارند - سکونی از امام صادق علیه 
السلام روایت خا هرکند کهرسهل حدا صلی آلله غلبه و الم قرف درو هر کس 
سلطان ستمگری را خوشنود کند و خدا را به خشم بیاورد از دین خدا خارج 
میگردد 6- امام رضا از پدرانش علیهم السلام روایت میکند که علی علیه 
السلام فرمودند: دین ندارد کسی که از مخلوقی اطاعت کند و خالق را 
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7- را رات کم روآ | صای ۰۱۱ 
علیه و آله فرمودند: ۱( 9 ۱ 
آورد از دین خدا| بیرون میباشد 8- کنانی از امام صادق علیه السلام روایت 
کید که ر تون اکرم‌ضالی الله شاه وم آله فر وم زد 

خداوند را برای خوشنودی هیچ مخلوقی به غضب نیاورید و خود را با گفتن 
سخنان تملق‌امیز و خلاف حق به مردم نزدیک نکنید که از خداوند دور 
خواهید شد بین خداوند و مردم هی رابطه‌ای وجود ندارد, با اطاعت خداوند 
میتوان خود را قآ نزدیک کرد و رضایت او را فراهم آ وق اطاعت 
مود کار آوضی رنه هر خی مسا ند اهر ضرق ات هد و خد اند 
کسانی را که از وی اطاعت کنند حفظ میکند, و هر کس خدا را معصیت 
کند مورد حمایت او قرار نخواهد گرفت. کسانی که بخواهند از خداوند 


فرار کنند به جایی راه نخواهند برد و هر جا باشند گرفتار میگردند, اگر چه 
مردم اکراه داشته باشند, هر چه خداوند اراده کند می‌اید و کسی قدرت 


ندارد جلو او را بگیرد 


3 در مشقت و سختگیری 


1- امام صادق علیه السْلام فرمودند: کسی که خود را به زحمت اندازد و 
بخواهد از روی تکلف کاری انجام دهد اگر چه عملش با حق هم موافقت 
کند باز هم راه خطا رفته است و کسی که از روی میل و رغبت کاری کند 
اگر خطا هم بکند باز معصیت بحساب مي‌آید آنها که از روی تکلف و 
ظاهرسازی میخواهند کاری بکنند اگرٍ هم آن را به پایان برسانند باز هم 
خوار و حقیر میگردند, و در نتیجه از آن سودی نخواهند برد جز اینکه برای 
آنها خستگی و مشقت آورده باشد 
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کسی که از روی تکلف کاری میکند و نظرش ظاهرسازی میباشد, کارهای 
او در ظاهر به صورت ریا انجام می‌شود و در باطن جزء منافقان به حساب 
می‌اید. زیرا متکلفان همواره با اين دو بال ریاء و نفاق حرکت میکنند و 
حقیقتی در کار انها نمیباشد روی هم رفته تکلف و ظاهرسازی از اخلاق 
صالحان و شعار پرهیزکاران ۷ میخواهد باشد خداوند 
در باره آن به رسول خود میگوید: ۱ 

فُل ما أسْتلکَمْ عَلیْه هار ها اا من ااشکانه ای رستول ها یا 
بگوئید من در باره 0 
ش فت و نی کی آندار مه رصذل ها صلی. لاه له و اه فرزی ون ما 
انبیاء و اولیاء از تکلف بیزار میباشیم از خدا بترسید و خود را ثابت و 
مستفیم نگهدارید و در این صورت نیازی به تکلف نخواهید داشت, و به 
طبیعت ایمان کار خواهید کرد, خود را به طعامی مشغول نکنید که پایان آن 
در بیت الخلاء باشد و یا لباسی که کهنه گردد و یا خانه‌ای که خراب شود و 
یا مالی که به وارثان برسد, و یا برادرانی که از هم جدا ۳۴ 
عزتی. که.بایان ان خواری ه وفاری که آخرین. ان جفا و.زندفی. که بایان آن 
حسرت باشد 2- امام صادق علیه السلام فرمودند: ادعاء در حقیقت متعلق 
به انبیاء و امامان و صدیقان میباشد. کسی که بدون حقیقت ادعا کند مانند 
شیطان لعین میباشد که بدون واقعیت مدعی زهد و عبادت شد در حالی 
که او با خداوند به منازعه و جدال پرداخت و زهد او حقیقت ۰ 
مخالفت امر خدا را کرد هر کس ادعائی داشته باشد دروغ آشکار گفته 
است و دروغگو هم امین و مورد اطمینان نخواهد بود. هر کس مدعی 
مقامی شود که شایسته آن نمیباشد درهای گرفتاری را برای خود باز 
میکند, و باید برای ادعای خود دلیل بیاورد. او هم دلیل ندارد و در نتیجه 
رسوا می‌شود, ولی از آدم راستگو برهانی نمیخواهند امیر الموّمنین علیه 
السلام فرمودند: آدم راستگو را هر کس مشاهده کند از او میترسد 


3- علی علیه السْلام فرمودند: هر کس در کارها خود را به مشقت و تکلف 
وادارد هلاک خواهد شد. و هر کس با گرداب‌ها و امواج دریا در آویزد غرق 
میگر 


دد 


بر قبزتاو وعبافن 


1- امام صادق علیه السْلام فرمودند: اگر کسی ظاهرش فاسد است باید 
باطن او هم فاسد باشد, و هر کس باطن خود را پاک نگهدارد خداوند ظاهر 
او را اصلاح میکند, و هر کس در نهان از خداوند بترسد خداوند ظاهر او را 
خفط میسار د.بزر کفرین فساد آن انست. که آدمی از وضع خود راضی با ند و 
از خداوند غافل شود این حالت از حرص و تکبر و خودخواهی و فرو رفتن 
در ارزوها و هوسها پدید می‌آید همان گونه پروردگار در داستان قارون بیان 
داشته است خداوند متعال در قرآن مجید در باره قارون میفرماید: و لا تبغ 
الْقساد فی الأرّض ان اللة لابْچِبٌ المْفَسدین ای قارون در روی زمین فساد 
نکن که خداوند اهل فساد را دوست نمیدارد و این خصلتهای پلید در قارون 
وجود داشت ريشه همه این صفات از محبت دنیا و جمع کردن مال بدست 
]اد هوایرستی و پیروی از نفس موجب میگردد که این خوی‌های پلید و 
زشت. در انسان, بدید. ایند :و آدمی از هواهای نفس پیروی کند و دنبال 
هوسها برود مال‌پرستی و دنبال آمال و آرزوها رفتن و شهوت‌پرستی 
نمودن, و اظهار خوشوقتی از ستایش و تعریف دیگران از خود موجب 
۰ در دام شیطان گرفتار گردد و در راه او گام بردارد. و همه 
اینها از غفلت و فراموش کردن خدا حاصل میگردد علاح همه این دردها آن 
است که انسان جامعه فاسد را ترک کند و از گرایش به دنیا دست باز 
دارد, و از عادات نایسند خود را خلاص ۴ و شهوت‌ها و هوسها را از 
خود دور کند و به ذکر خدا مشغول گردد و طاعت خدا را گردن نهد 

ایمان و کفر, ج2, ص: 673 ۱ ۱ ۲ 
باید مشقت‌ها و ناراحتیهائی که از طرف مردم می‌اید, و از ازار و اذیت آنها 
ناراحت نگردد, و خود را به خداوند نزدیک نماید و از شماتت دشمنان و 
دوستان و خویشاوندان نهراسد و در راه خدا| ثابت بماند هر گاه این کارها 
را بکنی درهای محبت خداوند روی شما گشوده خواهد شد و خداوند نظر 
لطف به شما خواهد داشت و شما را مورد رحمت و امرزش خود قرار 
خواهد داد, و در اینجا از زمره غافلان بیرون میگردی و از اسارت شیطان 
خارج میشوی ار خود را پاک سازی در رحمت خداوند را پیدا میکنی و با 
گروه پاکان به مقام قرب خدائی میرسی و راه ورود به مقام کبریایی را 
بدست میاوری, خدائی که بخشنده و آمرزنده میباشد. در این هنگام در 
بساط خداوندی قرار خواهی گرفت و از کرامتها و نعمتهای او برخوردار 
خواهی شد و به فیض کامل خواهی رسید 


۱ در قساوت ۲ جدل 


1- یکی از راویان از امام صادق علیه السّلام روایت میکند که فرمودند: هر 
گاه خداوند بنده‌ای را در اصل خلقت کافر آفریده باشد, او از دنیا نخواهد 
رفت مگر اينکه همه کارهای زشت را در نظر او زیبا جلوه میدهد و او هم 
به آنها نزدیک میگردد او مبتلا به تکبر و خودخواهی می‌شود و ظلم و ستم 
میکند و در نتیجه دلش قساوت پیدا مینماید و اخلاقش فاسد می‌شود و 
چهره‌ اش زشت میگردد, و فحش می‌دهد, و بی‌حیائی میکند و عصمت و 
عفت را از دست میدهد هر گاه به این صفات زشت گرفتار شد پرده‌هایش 
پاره میگردد. مرتکب گناه می‌شود. و به هر فسادی خود را آلوده میکند, از 
اطاعت خداوند دست بر میدارد. و با مردم دشمنی مینماید. شما از خداوند 
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2- سکونی از امام صادق علیه السلام روایت ت میکند که امیر المومنین علیه 
السّلام فرمود: در انسان دو همت وجود دارد یکی از شیطان و دیگری از 
فرشته. همت فرشته درک و فهم و تیزهوشی و باریک‌بینی است. ولی 
همت شیطان سهو و سهل‌انگاری و قساوت قلب میباشد 3- علی بن 
عیسی در یک حدیث روایت میکند که امام علیه السلام فرمودند خداوند 
متعال در مناجات خود به موسی علیه السلام فرمود: ای موسی در دنیا 
آرزوهای دراز نداشته باش که دلت قساوت پیدا میکند, و کسی که دلش 
قساوت پیدا کرد از من دور میگردد 4- عبد الرخضن بن ابی. لیلی از احام 
باقر علیه السُلام روایت ت میکند که فرمودند: 

هر کس گرفتار حماقت و کودنی شد به حقیقت ایمان نخواهد رسید 5- 
مسعدة بن صدقه از امام صادق علیه السلام روایت میکند که امير 
المومنین علیه السْلام فرمودند: از مراء و جدال و دشمنی دوری کنید, که 
انها در دل برادران ایجاد بیماری میکنند و نفاق میاورند 6- رسول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله فرمودند: سه نفر هستند که به لقاء رحمت خداوند 
میرسند و به آنها گفته می‌شود از هر دری که میخواهید وارد بهشت گردید, 
کسی که خلقش نیکو باشد, و در غیبت و حضور از خداوند بترسد و مراء و 
چدال را ترک گوید اگر چه حق با او باشد 7- رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله فرمودند: هر کس خداوند را در معرض دشمنی‌ها قرار دهد از حق 
بطرف باطل انتقال پیدا میکند 8- عمار بن مروان گوید: امام صادق علیه 
السْلام فرمودند: با مردمان حلیم و سفیه جدال نکن, حلیم تو را به خشم 
میاورد و سفیه هم تو را آزار میدهد 9- عمر بن یزید از امام علیه السلام 
روایت میکید که رشول خدا صلین الله غلبه و الم فرفود: جبرئیل همواره 


بمن میگفت ای محمد از دشمنی و کینه مردم دوری کن 10- حسن بن 
حسین کندی از امام صادق علیه السْلام روایت ت میکند که جبرئیل به حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمودند: با مردم با دشمنی سخن نگو 

اسان و ردص وه 

1- عبد الرحمن بن سیابه گوید : امام صادق علیه السّلام فرمودند: از 
مجادله و بد گوتی با یک دیگر دوری کنید, که آن موجب گناه و کشف اسرار 
یک دیگر میگردد 2- عنبسه عابد از امام صادق علیه السْلام روایت میکند 
که فرمود: از خصومت و عناد دوری کنید که آن دلها را مشغول میکند و 
نفاق میاورد. و دلها را نسبت به هم بدبین میگرداند و موجب دشمنی 
می‌شود 13- عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السْلام روایت میکند که 
رسول دا صلی الم یت و ان فرمودند: جبرئیل همواره مرا موعظه 
میکرد و آخرین سخنش این بود که گفت از جدال خودداری کن که عزت را 
میبرد و اسرار را فاش میسازد 14- ولید بن صییح گوید: از امام صادق 
علیه السثلام شنیدم گفتند: رسول اکح ی ال خلت اه فرمودند: 
جبرئیل هموارم مرا توصیه میکرد که از دشمنی با مردم دوری کنم 15- 
یکی از راویان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمودند: هر کس بذر عداوت 
را در جایی افشانید روزی حاصل آن را بدست خواهد آورد ترجمه این کتاب 
شریف در روز جمعه 12 ماه صفر المظفر سال 1403 مطابق با 27 آبان 
ماه 1362 شمسی در شهر حیدراباد دکن هندوستان در ساختمان مدینه 
پایان یافت. 

عزیز الله عطاردی 


فهرست موضوعات 


در نیت و شرائتط و مراتب آن/ 3 در اخلاص و تقرب به خداوند/ 12 در 
شبهات/ 41 در زهد و درجات آن/ 47 در خوف و رجاء و حسن ظن/ 60 در 
صدق و اداء امانت/ 90 در شکر و سپاس/ 100 در صبر و پیروزی بر 
مشکلات/ 118 در توکل. رضا و تسلیم/ 136 در کوشش و عمل/ 170 در 
اداء فراتض و دوری از حرام/ 193 میانه‌روی در عبادت/ 196 در اعتراف 
به تقصیر/ 203 اثر صلاح انسان در فرزندان/ 210 خداوند کسی را به 
عمل دیگری تعقیب نمی‌کند/ 210 نیکی پس از گناه/ 211 
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نیت خیر و پاداش حساب/ 213 پاداش نیت‌های نیک/ 216 خوشحالی از 
کارهای نیک/ 217 وفاء به عهد خداوند/ 218 پاداش نیت خیر/ 218 آمادگی 
برای مرگ/ 220 عفت شکم و دامن/ 225 در سکوت و خودداری/ 228 در 
گفتار نیک/ 247 در پند و عبرت/ 249 حیاء از خدا و خلق/ 255 در آرامش 
تا 8 حزم و احتیاط در کارها/ 259 غیرت و شجاعت/ 262 اثر 
عبادت در چهره‌ها/ 262 میانه‌روی در زندکق/ 3 سخاوت و بخشندگی/ 
207 خودداری از غضب و شهوت/ 274 قاطعیت در مسائل دنت | 275 
پاکی دل و حسن عاقبت/ 277 نام نیک و کار برای خدا/ 282 در حسن 
خلق و گشاده‌روئی/ 4 بردباری و گذشت/ 298 در فقر و فقراء/ 315 
در توانگری و بی‌نیازی/ 339 

ایمان و کفر؛ ج2, ص: 679 

ترک آسایش/ 346 در حزن و اندوه/ 347 کفر و اقسام آن/ 348 
ریشه‌های کفر و پایه‌های ان/ 3064 در وسوسه و حدیت نفس/ 272 کفر 
مخالفان و ناصبیان/ 377 مستضعفان و اهل نجات/ 411 در نفاق/ 421 
گروه‌های گمراه/ 423 در اخلاق نکوهیده/ 435 منافقان و ریاکاران/ 448 
دروغ‌ها/ 454 مجازات گمراه کنندگان/ 58 توصیف عدل/ 461 سبک 
شمردن دین/ 462 اعراض از حق/ 463 دروغ و نقل آن/ 463 داستانهای 
دروغ/ 471 در ریاء و خودنمائی/ 471 خوشحالی از اعمال خود/ 486 در 
مذمت ستایش و شهرت/ 495 در شکایت و اندوه/ 496 ناامیدی از رحمت 
ایمان و کفر؛ ج2, ص: 680 ۱ 

در کفران نعمت‌ها/ 01< مکر و فریب دنیا و فناء آان/ 01< در محبت مال/ 
1 حب ریاست/ 588 در غفلت و لهو و خوشحالی/ 590 در مذمت 


عشق/ 592 در تنبلی و کسالت/ 592 در حرص و ارزوها/ 593 در طمع و 
چاپلوسی/ 98< در تکبر و نخوت/ 604 در حسد/ 611 در مذمت غضب/ 
016 در تعصب و زیاده‌روی/ 022 نهی از ستایش/ 8 بد رفتاری و سوء 
خلق/ 629 در بخل/ 631 گناه و آثار آن/ 638 گرفتاریها و مصیبت‌ها/ 657 
مهلت دادن به بدکاران/ 662 سرزنش کردن مومن/ 664 سختگیری بر 
گناهکاران/ 666 رضایت در برابر غعضب خداوند/ 669 در مشقت و 
سختگیری/ 670 در فساد و تباهی/ 673 در قساوت و جدل/ 674 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





